اد 


و 


تب 


مجموعٌ ۷۸ دساله و گفتاد از احمد کسروی 


تهر ان» ۵۳۶ ۲ 


چاپ اول: 1۱۳۵۲ 
چاپ دوم: ۲۵۳۶ 


شر کت سهامی کتایهای جیبی 
خیابان وصال شیر اذی» شمادهٌ ۰۲۸ تهران 


با همکادی موس انتشادات فرانکلین 


و در چاپخانه سپهر صحافی شد 


ما مس مس و هد 


پیشگفتاد 


ف 


. مقا له‌های‌تادیخی 

. جغرافیای تادیخی 

. وبانشناسی - واژه‌شناسی 
. اعترشناسی - گاهشمادی 
. مقا له‌های ادیی 

. گوناگون 


نهرست تفصیلی 


فهررست راهنما 


قهر ست مندرجات 


مقاله‌های تار نحی 


ه‌ وگ کر مر ۰ وه 
انتقاد در دار مقالة کند شبخانه‌ور* 
(آذر ۱۳۰۱) 
حضرت آقای مدیر محترم - در شمارة اخیر مجلةٌ شریفه شرحی به‌امضای 
«محمد علی صالحی» تحت عنوان «گنبد شیخانه ور» درج شده بودکه خالی از 
اشتباهات متعددةٌ عمده نبود. لذا اجاژه می‌خواهم که انتقادات خود دا به‌نظر قادئین 
کرام مجله برسانم: 


۱ - می‌نویسد: «شیخانه ور اسم دهی است که در نیم فرستگی لاهیجان واقع شده مرقد 
آقا سید حسن کیا (از حکام سلسلهٌ سادا تکیا) که ازطرف آقا سیدعلی کیا ب‌حکومت آن قطعه... 
معین شده بود.» اولا سید حسن کیاء از سلسلهةٌ سادات کیای‌گیلان» بر ادر سید عل ی کبای معروفه» 
موسس سلسلاً مذ کوده است. سید ظهیر الدین مرعشی مورخ معرو فکه از امرا و دجال درباد 
کار کیا سلطان محمد و پسرش کار کیا میرزاعلی بوده است. تادیخ و وقایع این‌سلسله را؛ از اول 
حروج سید امیر کیای ملاطی تا عصر خود به‌طور مستوفی نوشته است. بنا به تصریح مودخ 
مذ کود» سیدحسن کیا تا آخر عمر» حکومت «کو که» و «کیسم» را داشت و لاهیجان پایتخت 
و مر کز سلطئت کیایان و مسکن سید علی کیا» برادر بزرگ ایشان» بودکه موافق اصول زیدیه 
منصب امامت را داشت!۱. ثانباً سید حسن مذکور بابرادد بزرگه خود سید علی و سایر برادران» 
در رشت. در جنگی که در ماه رمضان سال ۷۹۱ فیمایین ايشان و امیره محمد رشتی و امیره 
دباج فومنی وقوع یافت» مقتول و در آنجا مدفون‌گردیدند» وبعد سید هادی کیا دوباره لاهیجان 
دا تحت تصرف و استیلا در آودد» قضات و صلحای لاهیجان رافرستاد قبورسادات مذکود را 
بش و استخوانها دا از رشت نقل نموده «به‌سر بازاد لاهیجان به‌قرب وجوار سید مغفرت پناه 
خورکیا» که به‌تصریح مستر را پینو (در حاشیهةٌ کتاب) همان بتعهٌ معروف چهار پادشاه است . 


توبهاد هفتگی» قوس ۰۱۳۵۱ ۱- تادیخ گیلان سید ظهیر» چاپ رابینوه ص ۴۳ تا ص ۸۰. 


۴ مقاله‌های تادیخی 


دفن نمودندا. مطابق این نص تادیخی معتبر» بودن مرقد سید حسن کیا در نیم فرسخی لاهیجان 
شهرت بی‌اساسی است. 

۲ - می‌نویسد: «مطابق تاریخ ایران هشتصد سال ازبنا و ساعتمان‌گنبد آقاسید حسن 
کیامی گذرد.» قتل سید حسن کیا و براددانش؛ به‌طوری که اشاره کردیم در دمضان سال ۷۹۱ 
هجری؛ و نقل جسد ایشان به‌لاهیجان قریب پنج ماه پس از آن واقعه» یعنی در اوائل سال۷۹۲ 
بوده است". دد اين صودت. ازآن تادیخ پیشتر از پانصد و پنجاه سال نمی‌گذرد» بسیار بهتر 
بودکه نو یسنده معين م یکر د که کدام تادیخ این شرح دا می نو یسد. 

۳ - می‌تویسد: «بمعً چهار پادشاه و اقعه درشهر لاهیجان مدفن چهار برادر از سادات 
ی اگر بقعهٌ چهار بادشاه مطابق حاشية مستر رابینو عبادت از بقعةٌ سید خورکیا استه 
مدفو نین آنجا تا اندازه‌ای که یقین است عبادت است از: سید علیکیا امام مذ کور در فوق» و 
دو برادرش سید مهدیکیا و سید حسن کیا و دو پسرش سید ابراهیم کیا و سید عبدا لله کیا"؛ یعنی 
اولا بیشتر از چهار نفرند و ثانیا همه باهم بسرادر نبشند و ثالاً سید علی کیا برادد ؟وچل 

نوشته‌آقای صالحی خالی از انتقاد و مناقشة ادبی هم نیست. اولا در ذکر اسامی رجال 
تادیخی و معروف لازم است به لقب تفخیمی متداو له در عهد و عصر خحود آنها اقتصار نمود؛ 
«آقاسید حسن کیا» و «آقا سید علی کیا» عیناًنظیر «هلاکوشاه» و «سلطان عباس» است. و ثانياً 
لفظ «فتید» به‌متوفای حدیث لعهدی اطلاق می‌شود که درحیات خود در عالم علم و ادب یا دد 
مصالح مهمةٌ اجتماعی مقام شاخص داشته است و ازفوت او رخنه و خللی ویا اقلا تأثر وتأسفی 
در مراکز مزبوره محسوس شود لذا مردةٌ پانصد و پنجاه ساله را که درحال حیات‌هم سر کشی 
بیش نبوده است. «فقید» نامیدن دود از ترتیب است. و ثالماً وشیخان» به دهور ایام «شیخانه» 
نشده است و ازبدو ترکیب خودیا لفظ «ود» همان شکل وصورت دا داشته است» زیر ادد ذبان 
ان و مازندرانی و سايرالسنةً ولایاتی» که یادگازها و باقیمانده‌های دود و نزديك پهلوی 
قدیم هستند» برخلاف فارسی کنو نی؛ مضاف الیه را مقدم بر مضاف داشته و اغلب برای علامت 
اضافه فتحه بر آن (برمضاف الیه) علاوه می‌نمایند مثل تجینه دود (دود تجن) و پسته فراش 
(فراش پست). شاعر دماوندیگفته است: 

هرزمان یا «چشمه لا» م و کنم از مجه «تاده دو» رها م و کنم 


مقصودش از «تاره دوه به‌فتح راء اول رود تار اس ت که از جانب شرقی دماو ند عبور 


۱- تاریخگیلان سید ظهیر» صفحات ۰۹۳۸۲ ۲ تاریخ گیلان سیدظهیر» ص ۳ سطر آخر. 
۳ تاریخ گیلان‌سید ظهیر» صفحات ۸۲و۹۳ 


تواديخ طبرستان و يادداشتهای ما ۵ 


ودر آخر قصیه با رودخانة دیگری. که از جانب غربی آن جاری می‌شود؛ به‌هم‌پیوسته و به‌طرف 
ورامین سرازیر می‌شود؛ و «چشمه لاه چشمةٌ بزرگی است که در نیم فرسنگی دماوند. در طرف 
شمال آن؛ ازلای سنگها بیرون آمده و جادی می‌شود و عسربی مآبها آن دا «چشمة اعلی» 
می‌نویسند. شاعر در غربت یاد از مناظر طبیعی وطن خود نموده و فصيدة بسیاد عالی به‌زبان 
ولایتی خودگفته است که يك بیت آن شعر مذ کور در فوق است. 


توار یخ طبرستان و بادداشتهای ما* 


(آذر ۱۳۰۱) 


اشخاصی که به‌تاریخ ایران آشنا هستند می‌دانند که قطعةٌ طبررستان یا مازندران از نظر 
تاریخی اهمیت مخصوص دارد و به‌واسطٌ داشتن کوههای بلند وجنگلهای انبوه وراههای تنگ و 
باريك و سایراستحکامات طبیعی همواره محل توجه و پناهگاه سران سر کش و اشخاص داعیه- 
پرور و ارباب دعوت و سرچشمهةٌ جریانات مهمه بوده» و يك قسمت از وقایع تادیخ ایران در 
آنجا روی داده و به‌علاوه از زمان استیلای اسکندر یونانی تاعهد صفویه بلکه تا اوائّل قاجاریه 
سیر تاریخ ایران توجه عمده بدین سرزمین داشته است. 

طبرستان را همین امتباز پ س که همه وقت در مقابل سیل هجوم اجانب, از سایر نقاط 
ايران ببشتر مقاومت ورزیده و یو غ تسلط بیگانگان را دیر تر به گردن خود پذیرفته است. 

درصدد اسلام» یعنی درهمان موقعی که سایر بلاد ايران هنوز نیم قرن از هجرت نگذشته؛ 
به‌دست فاتحین عرب مفتو ح‌گردید - مازندران تا اواسط قرن‌دوم که يك دسته از عسا کر دولت 
عیاسیه به‌اسم اجازةً عبور به‌عر اسان و ارد طبر ستان گردیده و توانستند بلاد واقعه در مامون و 
دشت آنجا دا تصرف نماینده کمال استقلال را داشت» و مردم‌آن بعد از آن تاریخ هم همواده 
با فااتحین بیگانه در زدو عورد و کشمکش بودند و مسلمین فقط درسال یکصد و بیست واندی» 
موقعی که عبدالله‌بن طاهره مازیارین قارن را دستگیر کرده و با خود به بداد برد و دد آنجا 
کشته گردید - موفق‌شدند تسلط خود دا درسهل و دشت طبرستان بسط دهنده لیکن این موفقیت 
و تسلط هم دولت مستعجل بود و دیری نپایید که مردم مازندران را عشق استقلال بر سرزده 
و در سال ۲۵۰ هجری حسن‌بن‌زید علوی» معروف به‌داعی کبیر؛ دا که موسس سلسلهً سادات 
زیدیةٌ طبرستان است» از دی دعوت نموده و پس‌از زدوخوردهای زیاد نواب خلفا را از مملکت 
خود بیرون راندند و در همه احوال کوهها و بیشه‌های مازندران در استقلال قدیمی خود باقی 


+ توبهاد هفتگی» قوس ۰۱۳۰۱ 


۶ مقاله‌های تادیخی 


و دو سلسلة مهم از اسپهبدان بومی - یکی سلسلهٌ باوندیان در جبال سوادکوه و دیگری سلسلة 
پادوسبانی يا « گاوباده» در جبال دستمداد تسلط و استقلال داشتند. 

دراوایل قرن سیم که دامنةً فتوحات اسلامی در آسیا تا حدود چین و در افریتا تا سواحل 
بحر اطلس و در اروپا تا ماوراء جبال آلپ امتداد یافته و در پایتختهای اسپانیا و پر تقال به 
چای‌ناقوس» صدای اذان مسلمین به‌اطراف طنین‌می انداعت - ددقلل‌جبال سوادکوهآتشکده‌های 
دین ززدشت دائرومشتعل بود و اسهبدان هنوز کیش نبا کان خودرا ازدست نداده بودند» فتط در 
عهد معتصم‌با لله عباسی قادن‌بن شهریار به‌عواهش خلیفة مز بور» اسلام‌پذیرفته ورزنار بکسست!». 

اهل فضل واطلاع از قدیم برای غالب ولایات ایران تادیخهای مخصوصی نگاشته‌ند و 
نسخه‌مای چاپی یا خطی بعضی از آنها موجود است: از قبیل عقدالملی (تاریخ کرمان) تألیف 
احمدبن حامده چاپ ایران؛ و تادیخ‌گیلان تألیف سید ظهیرالدین» چاپ رشت؟؛ و قادیخ‌گیلان 
تألیف ملاعبدا لفتاح فومنی» چاپ پترسبور غ؟ و قادیخ خانی ( تادیخ گیلان) تألین علی‌بسن 
شمس|لدین» چاپ پترسبور غ؛ وشیرازنامه تألیف ابوالعباس احمدین ابوالخیر؛ و جای‌عفیدی 
(تاریخ بزد) تأألیف محمد مفید مستوفی؟ و تذکرةٌ شوشتوبه تألیف سید عبدالله متخلص به فقیر» 
(نسخه‌های خطی این‌سه کتاب اخیر درموزه بریتانی موجود است)؛ و فردوسیالتواریخ (تادیخ 
مشهد)» چاپ ایران؛ وذادسنامه تا لیف مرحوم فرصةالدو له» چاپ شبراز سا بمبثی و غیر اينهاء 
که تعداد آنها عجالتاً از موضو ع بحث ما خحادح است. 

لیکن طبرستان به‌واسطةٌ کثرت وقایع و اهمیتی که در هردوره داشته است بیشئر از همه 
توجه نویسندگان و مورخین را جلب نموده وشاید عدد تألیفاتی که برای‌ضیط حوادث و وقایع 
این قطعه ازایران نوشته شده است از بیست کتاب بیشتر باشد و ذیلا اسامی آنها راء تا انداژه‌ای 
که می‌دانیم» با شرح مختصری بیان می‌نماییم: 


-٩‏ کتاب فتوح جبال طبرستان در زبان عربی» تاألیف ابوالحسن علی‌ابن محمدالمدنی که دد 
سال ۲۲۵ هجری وفات کرده است؟ و این کتاب نخستین تاریخ طبرستان است که اسم آن دد 
تألیفات دیگران ذکر شده است. 


۲- عقدالسحر و قلائدالددد تأْلیف ابوالحسن علی‌بن محمد الیزدادی. اکنون نسخه‌ای از اين 
کتاب پیدا نیست. لیکن ابن اسفندیار يك نسخه از آن در سال۰۶ ۶ هجری در دی «دادالکتب 


مدرسةٌ شاهتشاه غازی دستم‌بن علی‌بن شهر یاده پیدا کرده و از عربی به‌پادسی ترجمه نموده و 


۱ ابن اسفندپار (خعلی): ص ۰۱۳۷ ۲ مقدمهآلمالی دادن ه سید ظهیرالدین نقل از حاجي خلینه. 


توادیخ طیرستان و یادداشتهای ما ۷ 


مطالب آن دا اساس تألیت خود قرار داده است۱. تاریخ زندگانی یزدادی مفصلا معلوم نیست 
و نکارنده ترجمه حال او دا درکتابی نخو انده‌ام. ابن اسفندیار او دا پا اوصاف «از جماهیر 
مشاهیر طبرستان و به‌استیعاب انواع علوم مستثنی» و مصنف کتب بسیارآ» ستوده ودد ذیل تعداد 
«ائمة کبار طبرستان» اسم او دا برده و می‌نویسد: «مو لفات او از غایت شهرت مستغتی از ذکر 
است "۰ لیکن مو لف مشارالیه با همه شهر تی که درعصر خود تا دور ابن‌اسفندیار داشته امروز در 
عداد مجهو لین است وتا لیفات کثبر او» که ابن اسفندیار از غایت شهرت محتاح بهذ کر آئها نبوده 
است» همکی مفقود می‌باشد و نسخه‌ای از آنها پیدا نیست» فقط کتابی به‌اسم کمالالبلاعده که 
دو وسه نسخهٌ حلی آن در بعضی از کتابخانه‌های خحصوصی طهران یافت می‌شوده منسوب به 
اوست. و لی نگارنده پس از مطالعهةٌ آنکتاب و دق تکامل؛ پیدا کرده‌ام که آن, تألیف معروف 
یزدادی‌موسوم به‌قرا ن‌شمسیالمعالی وکسالالبلاغه» که ابن‌اسفندیار نیزاسم آن‌را ذکرم یکندء۴ 
نیست و پلکه سخةً «جنتقك» مانندی است و فتط يك مقدار از مطالب تألیف یزدادی دا - که 
عبارت می باشد از مقدمة آن کتاب و قسمتی از دسائل شمس‌المعالی قابوس - در آنجا نقصل 
کرده است*. عصر و زمان یزدادی وتاریخ تألیف عفدالسحر هم روشنتر از ترجمهةً حال و شرح 
زندگانی او نیست. فقط از پاده‌ای قرائن می‌توان تعیین تخمینی کرد. از جمله از مقدمة تألیف 
مققودالائراو» قرا گی‌شمسیالمعالی وکمالالبلاعه که به‌طوری که گفتيم در نسخه‌هایمو جودمعروف 
به‌کماللبلاغه نقل گردیده‌است - مفهوممی‌شود که یزدادی‌رسائل (مکاتیب)متفرقهشمس المعالی 
قابوس‌بن وشمگیر دا از مولفات دیگران نقل ننموده؛ بلکه خود او مستقیماً جمع آوریکرده 
است* و بدیهی است که مو فقیت دد این کار موقوف به‌معاصر یا اقلا فریب‌العصر بودن اوست 
با شمس‌المعالی» و از طرف دیگر مشارالیه اسم شمس‌المعالی دا در همه جا باقید ورحمه‌الله» 
ذ کر می کند. نتیجه‌ای که از اين دو مقدمه به‌دست می‌آید آن است کهیزدادی از اوائل مو لفین 
قرن پنجم هجری‌بوده وشاید از اواخرعمر شمس‌المعا لی دا هم درك نموده‌است!. 


۳ باو ندنامه مولف آن غیر معلوم و نسخه‌اش نایاب است. لیکن ابن‌اسفندیار در اول تألیف 
خحود به آن اشاره کرده و می‌گوید: «به‌عهد ملك حسام‌الدو له شهریار قادن ازاکاذیب اهل قری و 
افو اه عواما لناس به‌نظم جمع کرده‌اند.»* و ظاهر این است که این کتاب به‌زبان طبری بوده‌است. 


۱- این اسفتدیار (خطی)» می ۰۴ کب اپن اسقندیار (خطی)؛ ص ۴. .۳ این امفندیاد (خطی)» 
۰۸۱ ۴ این اسفندیاد (خطی)» ص ۰۱۵ هب چون نکارنده اطلاع دارد که فاضل دالشمند» 
آقای میرزا عباسخان اقبال» درصدد تهیهٌ متاله‌ای است داجم به «کمالا لبلاغه) ونسخةً موجودآن عنقریب در 
صفحات لوبهاد لشر خواهد شد» لذا دراینجا در این موضوم پیشتراز این تفصیل داده شد. کت له 
خطی موسوم به «کمال‌البلاغه6: س ۱. ۷ شمی‌الممالی قابوس در عشراول قرن پنجم وفات کرده‌است. 
4 آپن اسفندیار (خطی)» ص ۰.۴ 


۸ مقاله‌های تاد یخی 


۴ تاریخ طبرستان تألیف محمدبن حسن‌این اسفندیار آملی. تاریخ اتمام آن درست معلوم 
نیست لیکن م لف در ذکر قلعةٌ « کیسیلیان» می‌گوید: «از آن تاریخ تا به‌عهد ماء در ثلاث عشر 
و ستمائه اين قلعه معمور بود.» اصل فارسی تادیخ ابن اسفندیار تا کنون چا نشده است! و 
تتها نسخه‌های خحط ی آنکه خالی از نقص و اغلاط مهمه نیست دربعضی ازمکاتب عمومی ادوپا 
و کتا بخانه‌های شخصی‌ايران پیدا می‌شود. لیکن پروفسور براون مستشرق معروف انگلیسی؛ آن 
را با اندکی اختصار و تصرف به‌زبان انگلیسی ترجمه و در سال ۱۹۰۵ میلادی با مصارف 
اوقاف «کیپ» چاپ کرده است. 


۵- تاریخ مازنددان تألیف ابن ایی مسلم۲. از اين کتاب بیشتر ازایسن معلوماتی دد دست 


تألیف مولانا او لیا انله آملی که به‌اسم فخرالدو له شاه غازی‌بن زیان از سلسلهةً اسپهبدان 
گاو باده» که ازسال ۲۶۱ تا ۲۸۰ در دستمدار حکمرانی کرده؛ تألیف نموده است۳. 


۷- تألیف علی‌بن جمال‌الدین ردیانی که در عهد کار کیا سلطان محمد ( که دد نصف اخبر 
قرن نهم هجری دد لاهبجان حکمرانی داشته است) به‌اسم پسر و ولیمهد او کار کیا میرزاعلی؛ 
تأْلیف نموده است*۴. نسخه‌های این هردو کتاب نایاب است. لیکی سید ظهیرالدین مطالبآنها 
را در تالف خود اقتباس نموده است. 


۸- تاز یخ طبرستان و رویان و مازندران تألیف‌سید ظهیر الدین؛ ازسادات‌مرعشيةٌ مازندران» 
که به‌اسم کار کیا میرزاعلی لاهیجانی وشته و در سال ۸۸۱ تمام کرده است» و به‌طوری که در 
مقدمه تصریح می کند کتاب او حاوی است بردو تألیف مولانا اولیاءالّه و علی‌بن جمال‌الدین» 
با دو فصلی که خود او بر آنها افزوده است..سیودادن» مستشرق‌روسی» متن آن کتاب را درسال 
۵ میلادی در پترسبورغ - با يك مقدمه‌ای در زبانآ لمانی چاپ کرده است. 


۵- تألیف شیخ علی گیلانی نسخهٌ این کتاب دا پیدا نکردیم» لیکن مرحوم صنیع‌الدو له دد 
تأْلیف خود از آن نقل می کند و عين عبارت او در باب این کتاب این است: 


۱- ین کتاب سبس به‌تمحیحآقای اقبال آشتیا نی ددسال ۱۳۲۵ ددتهران چاپ شد» است. گرد آودلده. 

۲- مقسهٌ]لمانی دادن به کتاب سید ظهیرآلدین ص ۶؛ فقل از حاجی خلیفه. ۳ ر۴- سید ظهیرالدین» 
چاب دارن: ص(۴. تاریشچه پیداشدن تاریخ رویان (ددسال ۱۳۱۳ خورشید‌ی درتهران چاپ شده) و تسخه‌ای از 
کتاب این‌اسنندپار دا در کتاب ۵ده سال در عدلیه»» ی ۵۴ بخوانید. کردآورنده. 


توادیخ طبرستان و یادداشتهای ما ۹ 


«شیخ علی گیلانی که معاصر شاه‌عباس اول‌بوده» تادیخ مختصری ازطرستان وماز نددان 
در حدود ۱۰۴۲ هجری برای حاجی محمد علی اشرفی نوشته است"(.» 


۰- التدوین فی چبال الشیر وین تأْلیف محمد حسن خان صنیع| لدو لهبن حاجی علی‌خان 
حاجب لدو له مراغه ای است که در سال ۲ در طهران چاپ شده. 


٩‏ - تألیف مرحوم میرزا جعنر ارت متخلص بهغیبی۲ پارسال هنگامیکه‌نگارنده درساری 
بودم جند جزوه ازاول این کتاب راء که مقدمهآن ازعلم هیثت و جغرافیای هیثتی وطبیعی‌ماز ندران 
بحث می‌کند» از و ارث آن مرحوم‌گر فته ومطا لعه کردم لیکن باقی جزوه‌ما به‌دست نیامد. مرحوم 
میرزا جعفر این کتاب را به اسم شاهز اده اعتضادا لسلطتهء حاکم مازندران» عنوانکرده و به‌طوری 
که از مقدمة کتاب معلوم می‌شود - اگر تمام‌کرده باشد - بهترین تألیفی است در جفضرافیای 
طبیعی مازندران و وقایع قرون اخبر آنجاء لیکن معلوم‌نیست که تمام کرده باشدء وشاید به‌واسط 
فوت‌آن مرحوم ناتمام ما نده است. 

از اين مو لفات آنچه به‌طور یقین می‌توان گفت نسخه‌های‌آن از بين نرفته و به کلی 
مفقودالائر نگردیده است» بیشتر از چهارو نج کتاب نیست؟" و از مابقی فتط اسم باقی است. 
لیکن دویهمرفته مطا لب مهمهٌآن از میان نرفته و در مو لفات دیگر ضبط‌گردیده است» به‌علاوه 
حوادث عمدءة طبرستان؛ به‌عصوص وقایع بعد از اسلام آن را مورخین دیگر درم لفات تادیخی 
خحوده از قبیل مجلدات‌کامن این‌الاثیر و فادیخ طبری وقادیخ الخلفاء سیوطی وقاریخ پمینی» 
و تاریخ حمزهٌ اصفهانی و حبیپالسیر و مطلع السعدیی و نادیخ «پلچی نظام شاه دکنی و 
تادیخ عالم؟ دای‌عباسی ومجالسالمومنیین وغیر آنها؛ درتحت عنوانهای مختلفه ضبط کرده‌اند. 

مسیو دادن متن همین مطالب را از بیست‌و د وکتاب مختلف عریی و فارسی جمع آوری 
کرده و در يك مجلد در پترسبور غ چاپ نموده؟ و همچنین دوفصل داجع به‌ملوك ماز ندران و 


۱- ألتدرین» س ۰۱۲۵ ۲- ارته یا ارتا (به‌فتح همزهء‌رداه) دهی است درچندفرسخی سادی وازممورب 
های قدیم ماژنددانو اسم آن دداخباد فتوحات اسلامی ذکرشده‌است. مرحوم‌میر ژاجعفر. که اصلا از احل‌آن ده 
و درساری‌ساکن بوده علاوه اذفته وعلوم عربی در ریاضیات وهیگت قدیم تسلط تسامه داشته و به‌واسطهٌ همان 
معلومات مورد بنض علمای قشری بوده‌است وتکفیرش کرده‌انه چنانکه خود او از زبان ملاها می‌گوید: 
لامذفب اکنر لبود غیبی مرکز به‌جهان نداشت عیبی 
غیبی عیبی جزاین ندارو که لام‌ذهب (؛) است ودین نداد 
۳ب حاجی‌محهد‌میرزا ثامی در سال۱۲۹4 هجری از برای انجام مامودیت سرحدی (میافکا له) به ماز ندرآن‌رفته 
وبه‌قول خودش روزنامه‌ای نوشند» در آنجا می‌اویسد: «قریب ده‌تاد یخ‌از ماز ندران که به‌السنة مختلفه لوشته شده 
بود» مرود کرده.6> از این‌هبادت معلوم می‌شود که برای طبرستان تو اریخ دیگری عملاوه از آلچه ما اوشتیم 
تا لیف شده‌است د لسخه‌های کمیاب آنها درکتایغا نهای خصوصی موجود می پساشد. ۷ دیباچسة ترجمة 
الگليسي تادیخ اپن اسفندیاد. ی 4۵, 


ت مقاله‌های تاد یی 


سر بداران را از جزء دوم جلد سیم حبیبالسیر به‌زبان ] لما نی ترجمه و چاپ کر ده است!". 
.. علا 


در اواحر پاییز سا لگذشته» درموقع ی که تازه وارد ساری» مر کز مازنددان» شده بودم؛ 
بهو اسطه فرییندگی مناظر دلکش: و جمال فرحبخش کوهها و دشتها؛ لحظه‌ای از نظاره وتماشا 
خوددادی نتوانسته و آنی از سیر و تفرج سیر نمی‌شدم» و مخصوصاً به‌عاطر می‌آوردم که دد 
این هنگام که دشت وهامون ماز ندران پیکر خود را به‌حلهمای ژمسردین درختان آراسته است - 
سایر نقاط ایران» جز کفن سفید برف لباسی و جز در گودستان خمود و بیحرادتی مقامی 
ندار ند وجد عشقم به‌آن مرز خرم و سرزمین سبز و دلفریب بیشتر سی‌گردید» و به‌همین‌جهت 
حوش می‌داشتم‌شبهای خود را که درتادیخ زندگانیم وقف‌مطالعه وددس است» صرف مازندران 
محبوب‌کنم و در تاریخ و جغرافیای آن مرز و بوم مطالعات مکملی به‌عمل آورده وازس رگذشت 
مردم باستان‌آن اطلاعات کاملی فسراهم نمایم. لیکن افسوس که در كلية شهر ساری- یعنسی دد 
مرکز ولایتی که سابفاً حکمداران‌آن حتی درخادج حوزهٌ حکمرانی خود مدارس و کتابخانه‌های 
عمومی تأسیس می کردند" يك باب کتا بخانه نبود؛ یا اقلا يك دکان‌کتا بفروشی معتبری نبود؛ 
و از کتابخانه‌های حصوصی هم که تحقیق شد کتابی داجع به‌تاریخ مازنددان به‌دست نیامد. 
حتی تاریخ سوادکوه صنیع‌الدو له به‌اسم التدوین نیز» که درطهر ان و سایر جاها فراوان است» 
و نگارنده در سابقآن را يك دوده مطا لعه کرده بودم - در ساری یافت نشد (فتقط چند جزوه 
از تألیفات مرحوم میرزا جعفر به‌طوری که ذکر دفت به‌دست آمد). به‌علما و ال فضل هم که 
مراجعه شد از گذشته و سر گذشت ولایت و وطن خود اطلاعی نداشتند. 

غفلت و بیخبری مردم مازندران دا از تادیخ مرز و بوم نيا کان خود از اینجا می‌تسوان 
اندازه گرفت که خوابگاه س رکشان ستم‌پیشه‌ای راء که پانصد سال پیش پددان ايشان ازمظا لم 
وکردادهای تازیبایآنها به‌تنگ آمده و دفع شر ایشان را از خدا می‌خواستند. امروز به‌اسم 
«معصومزاده» زیارتگاه و ستایش می کنند و از استخوانهای پوسید؛آنها گشایش کار می‌طلبندا 
یکی از زیادتگاههای معتبر شهر ساری مقبرة امامز اده عبدالله از امرای مسرعشی است. سید 
ظهیرالدین» پسر عموی همان سید عبدالله» در تادیخ خود» از فسق و شرب مر و علی‌السدوام 
مست ولایعقل بودن او شرح داده و می‌ نو بسد: «سید عبدالّه يك‌نفر عموذادةٌ خود» سید مرتضی 
نام» دا بگرفت و به‌دست خود میل آتشین دد چشم او کشید و در دیدهٌ خود زره‌ای حبا ندید» و 
عم خود. سید کم‌ال‌الدین دا... بگرفت و حبس کرد تا دد ذندان بمرد» و فسرزند او» سبد 


۱ دیباچه ترجمةً انگلیسی تادیخ این اسلندیان. ص ده . ۲ مدرسه وکتابخابهٌ شاه غازی دستم‌ین 
علی‌بن شهریاد دد شهر دی» دجوع به‌اپن اسفندیاد» سس ۳. 


تواریخ طبرستان و یادداشتهای ما ۷ 


زین‌العابدین» روزی که‌سید عبداله به‌حمام رفته بود؛ با دو سه نفر به‌درون دفت و او دا به 
قتلآورد.»۱ 

در اواشل بهار مأموریت ما در ساری اتمه یافت: و با تأثر و تأسف مناظر دلکش 
مازندران را وداع گفته به‌تهران بازگشتیم؛ لیکن دل از آن سرزمین سبز و رم نکنده و باز 
هروقت مایل بودم که هرچه از تاریخ طبرستان پیدا کردم مطا لعه بنمایم. لذا چند فقره کتاب داه 
که عبارت باشد ار تادیخ ۱پن اسفندیار (خطی) و ترجمٌ انگلیسی آن و تاریخ طهیرالدین 
(چاپ دادن) و التدویین مرحوم صنیعا لدو له از فاضل مورخ دانشمند» آقای میرزا عباس خحان 
آشتیانی» به‌عادیت گرفته مدتی مشغول مطالعه بودم» و چون در این ضمن پاده‌ای مطالب دا دد 
خور بحث و تدقیق می‌دیدم نظریه و نتیجة تحقیقات خود دا یادداشت می کردم؛ واينك خلاصةً 
یادداشتهای خحود را داجم به‌هريك از چهار کتاب مف کود دد چهاد فصل به‌نظر قارئین کرام 
نو هار می‌رسانم: 


- تادریخ ابن اسفند با 


۱ . شرح زندگانی ابن اسفندیار مدون نیست و نگارنده ترجمةٌ حال او را درکتابی 
نخو انده‌ام» و اطلاعات مجملی که از مطالعةٌ تا لیف منحصر به‌فرد او استنباط می‌شود از قراد 
ذیل است: 

پدر اوه حسن‌بن اسفندیاد؛ یکی از معمرین بوده و بیش از صدسال زندگانی نموده و 
سیاحتهایی در اطراف ایران و مما لك همجواد به‌عمل آورده است و شخصاً پیرمرد ادیبی بوده 
و شعر ذیل از اوست: 

وقت‌است که از کنج‌فنابررخیزم گاه است که برگنجبقا بنشینم؟ 


و اما خود مو لف» اسم او محمد و از منتبین دربار حسام الدوله اردشیر بن‌حسن از 
اسهیدان باوند؛ و پسر او ملك شمس‌الملوك مقتول بوده و از ايشان «مسواهب و عطیت» يافته 
است. در سالع ۶ سفری به‌بفداد کرده و در مراجعت دد شهر دی خبرقتل ملك شمس‌الملوكه 
را شنیده و دو ماه در آنجا متو قف‌گشته و درضمن کتاب عقدالسحر یزدادی را از کتا بخا نثمدرسة 
شاه غازی دستم به‌دست آورده است. بعد برحسب دعوت پدرش به آمل مراجعت کرده و پس از 
مدتی از آنجا عزیمت خوادزم نموده" و درحدود سال ۱۳ در آن‌شهر تألیف خود دا پرداخته 


۱ سید ظهیرالدین: چاپ دادن» ص ۵۲. ۲وب آین‌اسنند‌یاد: صنحات ۱ تا ۲, 


۱ مقاله‌های تادیخی 


است. از آن تادیخ به بعد دیگر تحبری از او نیست و بسیار محتمل است که درقتل عام خوارزم؛» 
که مدتی بعد از آن تادیخ وقوع یافت؛ به‌دست عساکر مغول مقتول‌گردیده است. این دباعی 


از اوست: 
ای دل به‌امید بوك تا کی پسویی؟ چون عادت چرخ نیست جز بدخویی 
حقا که اگر زمانه آن دا شاید کز وی تو شکایتی و شکری‌گو بی۱ 


در ذکر گرم به و قصر و میدان سرخحاب‌ین‌باو می‌نویسد: «وقتی که ملك سعید اردشیر مرا 
به‌مهمی بدان قلعه فرستاد» يك يك آثار آن عمارت بهمن نمودند.»۲ ازاين عبادت مي‌توان استنباط 
نمود که اين اسفندیاد در دستگاه ملك اردشیر و پسر او سمت رسمی داشته و بعید نیست که 
مسافرت او به‌بغداد برای انجام مهم ملکی بوده است و توقف او دد دی» بعد. از شنیدن قتسل 
ملك شمس‌الملوك و مهاجرت اجباری اواز آمل به‌حوادزم ممکن است این استنباط دا تأیید 
تماید . 

٩‏ . نسخ‌های حطی تاریخ اپن"سفندیاد در کتابخانههای عمومی اروپا عبارت است از 
چهار نسخه در للدن و دو نسخه در پتروگراد و يك نسخه در پادیس". «پروفسود براون» دد 
ضمن ترجمة کتاب» چهار نسخةٌ لندن دا با یکدیگر مقابله‌کرده و از دونسخةٌ پتروگراد یکی در 
زمان «مسیو دادن» استنساخ شده است و مشادالیه آن دا باچهار نسخ لندن مقابله و نسخه بدلها 
را قید کرده است. 

از مقابلةٌ ترجمةٌ «پرفسور براون» با نسخة حطی که ما دادیم واضح و ثابت می‌شو د که 
اين پنج نسخه بلکه سه نسخةٌ دیگر پترو گراد و پادیس نیز از دوی همدیگر یا اقلا همة‌آنها از 
يلك نسخةً معینی استنساخ شده است و تفاوت جز ثی در املاء پاره‌ای الفاظ با هم دارند. لیکن 
هيچ‌يك از این نسخه‌ها صحیح و خالی از نقص و خلط نیست و گذشته از دستبرد و تحریف و 
تصحیت ناسخین که در عبارت و الفاظ. به‌عصوص دداعلام وارقام» به‌عم لآمده است؛ نواقص 
واغلاط مهمتر دیگر» از سقط و حلط روی داده است. 

باید از بدیختی کتاب ابن اسفندیاد شمرد که با آن همه اهمیت ی که در عالم خود دارد و 
محل مراجعةً مو لفین بزرگه از شرقی و غربی است و چند نفر از مستشرقین مصروف ادوبا از 
قبیل «مستر ریسو» و «پروفسور دادمستتر» و «مسیو دارن» و «پرفسود براون» و غیر ايشان به. 
مطالعة آن پرداخته‌انده تا کنون کسی اقدام به‌تصحیح و تهذیب آن از روی مأخذ و مظان مطالب 
ننموده است. 


۱ ابن‌اسفندیار (خطی)» ص ۵. ۲- ابن‌اسفندیاد (خطی) ص۱5۲. ۳- دیباچةٌ ترجمهً الگلیسی 
آپن‌اسفند‌یاد. ص ۰۱۵ 


تواریخ طبرستان و یادداشتهای ما ۳ 


نسخه‌ای که ما دادیم مرحوم دضا قلیخان له‌یاشی» مولف مجممالفصحاه؛ ازاول تا آخر 
مطالعه نموده و در حواشی بعضی صفعحعه‌ها معنی و تفسیر پاره‌ای کسلمات دا با حط ود قید 
کرده لیکن به‌تصحیح عبارات مغشوشه و الفاظ محر فه به‌هیج‌وجه نپرداخته و بلکه در دوسه‌جا 
تصر فات‌مضحکی نموده که بدتر از تحریفات ناسخین‌است. ازجمله در يك‌جا مو لف به‌مناسیتی 
اسم «قنم‌بن عباس» دا برده و می‌نو یسد: «قثم همشیرث؟ حسین‌بن علی بود.» بدیهی است که 
«همشیره»» با هاء غیر ملفوظ در آخرءغلط واز تصرفات کاتب و «همشیر» بدون هاء صحیسح 
است و مقصودمعنای لغوی اصلی آن‌کلمه می‌باشد یعنی «برادر رضاعی»» زیراقثم برادر دضاعی 
حسین‌بن علی بود» مرحوم رضاقلیخان ملتفت این نکته نشده و «همشیره» را به‌معنای معروف 
یعنی خواهر گرفته و برای تصحیح عبارت با م رکب قرمز وبا خط خود لفظ «زاده» بر آن‌افزوده 
و جمله دا این‌طو در کرده است: «قنم که همشیره زادةٌ حسین‌بن علی بود؟» حال باید از او پرسید 
که چطور توانسته است به‌نعاطر تصحیح معنای عبادتی» خواهر حسین‌بن علی دا ذن عبا سکه 
عموی پدر و از محادمش بود قراد بدهد و سند تاریخی او کدام است؟ا 

۳ . در چندجا در ضمن مطالعه, رشتةٌ مطلب یکدفعه تغییر یافته و زمینهٌ صحبت بدون 
فاصله و علامت فارقه عوض می‌شود و پس از دقت و اعادةٌ مطالعه واضح می‌گردد که تسخه 
ناقص است چند سطریا يك صفحه - ودر یکی دوجا چند صفحه - اژوسط افتاده است. معلوم 
می‌شود نسخهٌ اصلی؛ که مرجم این چند نسخه می‌باشد صفحاتش غیر مرتب وناقص بوده‌است 
و کاتبین در موقع استنساخ ملتفت نگردیده ودومطلب ملتثمه دا به‌همدیگر وصل داده اند. برای 
اثات و توضیح» یکی از آن موارد دا ذبلا یادداشت می‌نما یيم: 

در شرح حکمرانی اسپهبد حسام لدو له شهریار و پسراو» نجما لدو له قادن؛ فرستادن‌سلطان 
محمدین ملکشاه پسر کودك خود؛ احمد نام دا بهاتابیکی سنق رک وچ به‌ولایت ری و طبرستان 
و توابع آنها ذکر کرده و می‌نو یسد: «سنقر کسی دا پیش علاء‌الدوله۳ فرستادکه اگر تسو پیش 
پسر سلطانآیی کاد تو راست شود و آمل و طبرستان به تو سپارم. علاءالدو له علی را به‌امسل 
فرستاد و بزدگانآمل به‌استقال آمدند وامیر حسان بهاءالنو له والی آمل بود؛ کمر تحدمت اسپهبد 
علاءاللو له برمیان بست و آنجا که معروف است به "جاوه کوشك؛ به آمل» ملك سعید قصری 
ساخته بود فرودآمده و لشکر گاه سانعت... چون این خبر به حسام‌الدوله برسید» لشکر شهریار 
کوه بر گر فت و بهلا2آبدانآمد.»۴ اینجا رشتةٌ کلام از تسلسل و تناسب افتاده و مطلبی که بعد 


٩‏ این ضبط درسخهٌ چاپیآقای اقبال به‌همان صورت اصل پاقی مانده. «همثیره» (ادمنی: همشیرگ) تنها بر 
خواهر اطلاق لمی‌شود» چنانکه همشیرگی به‌ممنی مطلق شیرخوارکی از يك پستان و برادد بسا خواهر دضاعی 
بوون‌است. (رك: فر هنگه معین) ,گرد آود نده. ۳۹ لس خطیا بناسفندیاد» تاریخ استنساخ‌آن ۱۳۷۵ 
۳ علاها لدو له علی پسر امپهبد حسام! لدوله بوده لیکن به‌واسطةٌ رتجش و کدورتی‌که با برادد خوده تجمالدوله. 
داشت دود از طبرستان می‌زیست. ۴س این اسفندیاد (خطی)» ص ۰۲۲۳ 


۴ مقاله‌های تاریهی 


از اين؛ بدون فاصله, ذکر می‌شود راجم به‌موضو ع و زمان دیگری است و با مقايسة کتاب سید 
ظهیر الدین معلوعمی‌شود که‌قر یب ده‌صفحه مطلب از بین افتاده است!۲. نظیراین سقطو نقص‌مهم در 
دوجای دیگر نیز اتفاق افتاده است: یکی در شرح حکمرانی «دار مهرین فرخان و ذکس رکشته 
شدن ابومسلم‌خراسانی و وزادت ابوایوب۲ و دیگری دد شرح حکمرانی اسپهید «اردشیرین 
حسن» و ذکر مخالقت استنداد کیکاوس با او و اشعار هزل آمیزی که در آن باب گفته شده۳. 

عجب است که «پرفسود براون» ملتفت هیچ يك از اين نقص و سقطهاء که با اندله دقتی 
واضح است» نشده ودر ترجمه و نقل‌سطور به‌همان طوری که هست؛ بدون اشاره و توجه. مداومت 
ورزیده است؟. 

۲ در يك جای کتاب» در آنجا که در ذیل عنوان «ذکر آل وشمکیر بن زیار ملوكگیلان» 
به‌بیان فضل و ادب قابوس‌بن وشمگیر می‌پردازد؛ اشتباه و غلط عجیبی از کاتبین نسخ روی داده 
که منشاً اشتباه عقیده یکی از مو لفين بزرگ اروپا گردیده است. 

بیان اين تفصیل آنکه ابن‌اسفندیار کلام یزدادی دادروصف فصاحت وعلو دسائل قابوس؛ 
از مقدمة کتاب کمالالبلاغه به‌تر تیب ذیل نقل می کند. 

سخن بزدادی: وآداآقول بلسان مُنطلق ان احدا تم چسمع کلاماً و لفاً لته 
العرجیه مثل رسائل قادوس فی‌الفصاحه والوجازه وخدستی هدا(!) طالعه الی 
جنابه الرفیع ۰ 

قسمت اول این عبادت تا لفظ «الوجازة» کلام یزدادی است و تتمةآن در سه صفحً بعد 
ذکر شده و اما از لظ «وخدمتی» تا آخر عبادت عربی» که یسك صفحه بیشتر است؛ دبط بسه 
یزدادی نداشته و مقطع از دسالاً ابواسحق صابی معروف است که در جواب په‌رسالة قابوس 
نوشته؟ و اول آن در دوصفحه بعد ذکر شده است. 

اساس و مبداٌ اين غلط عجیب این است که کاتب یکی از نسخه‌ها» که مرجسم سایر 
نسخه‌ها است؛ در ترتیب صفحه‌ها و نقل آنها سهو و اشتباه نموده و مقدم و موخر استنساخ 
کرده است. 

چنانکه این غلط و اشتباه منحصر به‌يك نسخه بوده در خور توجه و اعتنا نبودی» لیکن 
با مراجعه بهترجمةً «پر فسود براون»۲ معلوم می‌شود که تمام نسخه‌های موجوده یا چهارد نسخة 
لندن نیز این غلط را دادن 


۱- مراجمه شود به‌سید ظهیرالدین» چاب‌دادن» ص ۲۱۶ تا ص۲۲۹. ۲ اپن‌اسنندیار (خطی) ص ۰۱۱۶ 
۳ این‌اسفندیار (خطی) ص۲۳۲. ۴ب مراجمه شود به‌ترجمةٌ انکلیسی ابن‌اسفندیاره صفحات ۲۴۵۹۱۱۳ 
و ۰۲۵۳ ۵ اين اسفندیار (خطی)» ص ۰۵ هردوء از رسالهً قایوس و جواب ابواسحق» در 
لسخاٌ موجوده شکمالالبلاغه» لقل شده است. ۷ب ترجمهٌ ابن‌اسفندیار» ص ٩۳‏ 


توادیخ طبرستان و یادداشتهای ما ۷۵ 


و اما اشتباه عقیدة یکی ازمژ لفين اروپا که گفتيم: «مسترریو»» مق لف فیرست نسخه‌های 
فارسی خطی موز بریقانی» در ذیل عنوان تاریخ طبرستاد» تألبف ابن اسفندیاده داجع به 
زمان حیات یزدادی اظهار عقیده نموده می‌نویسد: «از جای دیگر همان کتاب (یعضی کتاب این 
اسفندیاد) صفحةً ۱ می‌فهمیم که او (یعتی یزدادی) در دستگاه قا بوس وشمگیر می‌زیست و 
آثار او را از نظم و نشر جمع‌آوری‌کسرده و فرائن شمس‌المعالی و کمالالبلاغه نام نهاده 
است.»۱ در صفحدٌ بعد هم می نو یسد که صفحاً ۱ نسخة او راجع به‌شرح حال قایوس است. 

در محل صفحدٌ ۸۱ کتاب ابن اسفندیار هرگز عبارتی مسوجود نیست که به‌سعاصر بسودن 
یزدادی با شمس‌المعالی یا زیستن او در دستگاه امیر مشادالیه دلالت داشته باشد. فقط مولف 
م ذکور می و یسد: «و امام ابوا لسن یزدادی جمعی ساخته است از الفاظ او و آن دا قرائی 
شمیالمعالی وکمالالبلاخه‌نام نهاده...۲) 

از اين عبارت هیچ گونه ادعای «مستردیو» استنباط نمسی‌شود. نها چیزی که منشاً این 
ادعا می‌تواند شد» آن است که «مسترریو» عبارات و حطابات ابواسحق داء که از سهو کاتبین‌فاتی 
عبارت یزدادی شده است» منسوب به‌یزدادی تصور کر ده و از عبارات تجلیل و تفخیم اواستنباط 
نموده اس ت که او یکی از حواشی و درباریان قابوس بوده است. ‏ 

۵ . ددشرح حال «گاوباده» پس از ذکر استقراد تسلط وی» می‌نویسد: «و این ددسال 
سی‌وپنج از تاریخ عجم بودکه به‌نو نهاده بودند۳.» دربادة این تادیخ عجم که می‌گو ید به‌نو 
نهاده بودند» دواحتمال می‌تو ان داد:؛ یکی تادیخ یزدگردی معروف که ازابتدای جلوس یزدگرد 
سوع» آحرین پادشاه ساسانی و مطابق سال یازدهم تاریخ هجری است. و دیگری تادیخ 
مخصوص که اسپهبدان مازن‌دران وضع کرده بودند و مبدأً آن از وفات یزدگرد و استقلال 
مازندران» مطابق سال سی‌ویکم هجری است. و این تادیخ را بعضی از موّلفین ادوپا تادیسخ 
طبری می‌نامند؟. 

پس سال سی‌وپنجم تادیخ عجم» که ابن اسفندیار آن را ابندای استقرار تسلط «گاوباره» 
در مازندران قید می‌کند؛ مطابق یکی از سنتین ۴۵ و ۶۵ هجسری می‌شود. مدت حکمرانی 
« گاوباده» مج به کفتة ابن اسفندیار پانزده سال است و وفات او در وکین از سنتین ۶۰ و ۸۰ 
هجری واقع می‌شود. 

پس از گاوباده؛ پسرش «دابو به» به‌جای اوبه تخت حکمرانی نشست. ابن اسفندیار مدت 
حکمرانی او دامعین نکرده وسید ظهیرالدین آن دا شانزده سال می‌نویسدث. لیکن اگرما کمترین 


- فهرست تخه‌های خطی فادسی موزء بریتالی» عا لیف مسترریو: ص۱۵6 حاشیه. ۲ ما ددسایق بیان 
کردیم که یزدادی پسا قایوس قریب‌العصر بوده لیکن برای این ادعسا فرائن دیگری داشتيم. ۳ ابن 
آسفندیار (خملی): ص ۰۱۰9۲ ۳۹ تادیخ روا بط روس وایرات تا لیف آقای جمال‌زاده» ص ۰۳۵ 


۵- سید ظهیرالدین (چاپ دادن)» ص ۰۳۱۹ 


4 مقاله‌های تادیخی 


مدت محتمله یعنی فقط يك‌سال هم بگیریم؛ باز به‌هر تقدیر وفرض ابندای‌جلوس «فرخان پسر 
دا بویه» متأحر ازسال شصت‌ويك هجری بوده است» ینی در زمانی که معاو یبن ابی‌سفیان‌حیات 
نداشته است. لیکن ابن اسفندیار در ذکر حکمرانی «فرخان»» پس از شرحی راجع به داستان 
مصقلّه من هبیبرة الشیباتی با امیرالممنین علیابن ابیطالب و فرار او می‌نو یسد: 
راو [ که] وقتی دیکر به‌طبرستان دسیده بود» پیش معاویه نوشت و دعوی کرد که به‌چهار 
هز ارمردطبرستان را مستخلص کنم. لشکر بکرفت و مدت دوسال با فرخان کوشید» تا عاقبت به 
طریق کجور بهراه کندسان اورا کشتند.ی۱ 
برای دفم این تناقض صریح یکی از چهار احتمال دا می‌توان احتیار کرد: 
۱( اشکر کشی مصقلة به‌مازندزان در عهد معاویه نبوده است. 
۲) این قضیه در عهد حکمرانی «فرخان دابویه» نبوده. 
۳) زمان ومدتی که ابن‌اسفندیاد برای حکمرانی «گاوباده» و الحلاف او معین می کنده 
از دوی اشتباه و بی‌مأخذ است. 
۵ اسانیاً بش کش مصقلة به‌ماز ندران صحت ندارد. 
لیکن وجود داشتن مصقلابن هبيرة در عهد معساویه تا اندازه‌ای مسلم و مقرون به‌فرائن 
صحت و اعتبار است؛ و اختیار ترجیح سه احتمال دیگر را مو کول به‌نظر و تتبعات تادیخضی 
فارئین می‌نماییم. لیکن تباید غفلت نمود که در هرصورت. اعتراض بها بن‌اسفندیار وارد است 
و از درجةٌ اعتبار مطالب او می کاهد و كلية" مو لف مشارالیه درتطبیق پاده‌ای حوادث به‌یکدیگر 
و تعبین تادیخ و زمان آنها اغلب دچار سهو و اشتباه شده است و در اين باب تنها به‌فول او 
نمی‌توان اعتماد نمود. 
در شرح حال شهریار بن شیروین‌ین باوند می‌نویسد: «شهریار مدت دراز بماند تا 
در عهد شمسالمعالی قابوس‌بن وشمگیر که همعهد سلطان یمین| لدو له محمود بود بماند.»۲ و 
متعاقب همین عبارت. داستان رفتن فردوسی دابه پیش اسپهبد شهریار از چیار مقالة عروضی نقل 
کرده و تصریح می‌نمایدکه فردوسی شاهنامه دا به پیش شهریاد شیروین برد". لیکن دو صفحه 
بعد که شهر یار بن دادابن دستم‌بن شهریاد؛ یعنی نو ادهٌ شهر یار مذ کوردر فوق» دا اسم می‌بسرد» 
تصریح می کند که معاصر قابوس بود. به‌علاوه تمام وقایع و اعمالی داکه درپیش به‌شهر یادبن 
شروین منسوب سائعته بود» از قبیل هیجده سال در خر اسان در معیت قابوس بودن, و فرستادن 
قاپوس او دا به‌ناحیه و محاربهٌ او با نصربن حسن فیروزان و مخا لشت او باشمس‌المعا لی وغیر 


- این‌اسفندیاد» ص ۰۱5۸ ۲ ابن‌امفندیار (خطی) ص ۰۲۱۴ ۴ این مسلله محل بحت و 
نظر است که سپهبد شهریاری‌که فردوسی شاهنامه دا پیش او برد کدام شهریار بود. عروضی سمرقندی» که داوی 
حکایت است» فقط «سیهبد شهریار» نوشته و اسم پدر اورا ممین لکرده است. قاضی تورالة در مجالسالمومندن 
او را شهریار پسر دادا قید می کند وبعضی از فویسندگان معاصر اودا شهر یادن شروین دالستها ند. 


تواریخ طبرستان و یادداشتهای ما ۷۲ 


آن - اینجا همه دا به‌شهر یاد بن دادا نسبت می‌دهدا. واین‌قبیل تناقض واضطراب در کتاب ابن 
اسفندیار منحصر به‌یکی دومورد نیست. 

۷ . چنانکه گفتیم اين اسفندیار تادیخ خود دا در حدود سال ۶۱۳ تمام کرده است» 
لیکن در تمام‌نسخه‌های حطی که اکنون در دست هست دامنةً وقایع بلا نقطا ع تاحدود ساله ۷۶ 
امتداد می‌یاید» یعتی تقریباً حسوادث یکصدوپنجاه سال پس از تاریخ تألیف کتاب در آخر آن 
ذکر می‌شود. 

بدیهی است مو لف مشادالیه» که در مقدمةٌ کتاب خود دا مصداق مسنی الک رآ» 
فراد داده و از دسیدن ایام پیری شکایت می‌نماید. تا آن زمان نز یسته است و دیگری در کتاب او 
تصرقات کرده و وقایع آن یکصدو پنجاه سال دا برمطا لب آن کتاب افزوده است. 

«مسیو دادن» در مقدمةٌآ لمانی سید ظهیرالدین؟ و «مسیو دیو» در فدرست نسخه‌های 
حطی فارسی موز پریتانی۴ و «پرفسود براون» در ترجمهٌُ اپن اسفندیاد* همان‌نکته دا متعرض 
شده‌اند. ولی هیچ يك از ایثان شخص و اسم این لاحقه‌نویس دا پیدا نکرده اند. لیکن ما 
دلایسل قطعی در دست داریم که آن لاحقه از مولانا او لیا ءللّه نی و اينك یکی از 
دلایل ما: 

در کتاب این اسفندیاد در شرح حال حساما لدوله اردشیر بن کینخوار» یعنی در آن‌قسمتی 
که قطعاً از خحود مو لف نبوده و الخاق است؛ می‌نویسد: «و این خانه که در قراکلاته بود و در 
لب جوی مزهز ملك اردشیر ساخته بود» وقتی در آنجا تفر ج می کردم در آن تصویرات جوار؛ 
که کهنه شده بود؛ به‌عط طوماد دو فصيدةٌ مطول از قصیده‌های سراجالدین قمری نوشته بود 
میق! ععلع آن قسیده این بود: 


وصل العببد اٍلی مقدم کسری المانی ملك العادل ذی العزی و النرهان 
باسط الجوه علی الکاشج والخلان صادق الوعد» فلا تخلف کالخوان 
اردشیر آن شه پردل که که بخشش و جنکت نگذارد اثر از هستی دراو هنک 
آنکه بهرام فلك روی سوی گود نهد چون‌وی‌از کیش بر آرد به گهجنگ‌شدنگع۶ 


سید ظهیر الدین نیز ددشر ح حال ماود بن بیستون از استندارهای رستمدار» اسم ار دشیر 
پن کینخوار دا برده و می‌نويسد: رو اين عمارات را؛ که در خراطهٌ کلاته الی‌جومناهدا مقر 


مد وی و هش مس دی سيم و 
۱ آین‌اسفتد‌یار (خطی) ص ۰۲۱۸ اند ما ود از فقال ایغرتمو نی علی.آن هسیا لیر (قرآف: وه 
5 ۵۴)» کفت مرا بشادت می‌دهید بر نچه به‌من دسید از پیری؛ کرد آودنده. ۳- این‌اسفندیار 


(خطی)» ص ۶ ۴ این اسفندیاد (خطی)» ص ۰۲۰۲ هب این اسفندیاد (خطی)» می ۲۵۸ 
توص ۲۳۷ 


۷۸ مقاله‌های تادیحی 


سلاطین است. بر لب هزهزء ملك اردشیر ساخخته است. و مولانا او لیاءاله نوشته که وقصی در 
آفجا تفرج می کردم» در آن دیوار کهنه قصیدُ مطو لی که از گفتهُ سراج‌الدین قمری است نوشته 
دیدم که مطلعش این است...۱ و تا انعر آنچه از کتاب ابن اسفندیار نقل کردیم» می‌ نو بسد. 

ازتطبیق این دونوشته حتمی است که لاحقهٌ کتاب ابن اسفندیار از مولانا او لیاءالّه است. 
به‌علاوه تمام مطالب در عبارات و مضامین؛ مطابق است با آنچه سید ظهیرالدین در تألیف خود 
از کتاب مولانا اولیاءلّه نقل می‌کند و ما شرح دیگری دا راجع به همان موضو ع دد جای 
دیگر خواهیم نوشت. 

۸ یکی از محتویات پرقیمت کتاب ابن اسفندیار اشعاری است که نو یسنده مشارالیه از 
شمرای مازندران» که به‌زبان طبری گفته‌اند» نقل می کند. این قصاید و غز لیات بههر انداژه که 
اند است. یادگارهای‌گر انبهایی است که هرقدر ادبیات ایران توسعه و ترقی پیدا بکند به‌ارزش 
آنها خحواهد افزود. 

اشخاصی که به‌جز خیابانهای پرجنجال تهران و دیگر شهرها جایی را ندیدها ند» تصور 
می‌نمایند که ادبیات و آثار نقيسهةٌ ذوق ایرانی تنها نثر و نظمهایی است که در فادسی کتابی یا 
فارسی فصیح گفته یا نوشته شده و آثار ادبی موجود در لهجه‌های مختلفهةٌ ولایصی که به‌عتيدة 
نگارنده درآ تية نزديك دربازار ادبیات رواج مخصوصی خواهد داشت - شایان توجه نیست. 

اگر معنای شعر اظهار احساسات و بیان تأثرات قلبی است. شاعر دوستایی که تخص 
ندارد و شعرگفتن دا وسیلةً ارتز اق یا از مزایای حود قرار نداده و محسنات پر تکلف بدیع دا 
بلد نیست و تالمات و تأثرات یاوجد و فرح خوددا باالفاطظ ساده و دد زبان مادری تخود بیان 
می‌کند. گفته‌های او بپشتر دادای روح و معنای شعر است. و دهقان بچهٌ ساده وصاف؛ که دختری 
از همولایتبهایش دل او دا دبوده است و در اعماق جنگل و بالای‌کوهها پی گله را گرفته و از 
درد عشق می‌نالد و در زبان خود شعر می‌گو ید» بهترین شاعر است. 

به‌هراندازه که هوای صحرا وبیا بان صافتر و عواطت و احساسات مردع دهاتی بی آلایشتر 
است» اشعار ولایتی نیز به‌همان اندازه براشعار شهری تفوق دارد. 

من در تمام عمر خود یاد ندارم که از استما ع غزل شاعر معروفی متأثر گردیده و از حال 
طبیعی خارج شده باشم. لیکن خوب یاد دارم که اشعاد تر کی که در ویرانی اودمیه و دربدری 
مردم بدبخت آنجا کفنه‌اند و گداهای تبریز آنها را دم خانه‌ها می‌خوانند» مرا چندبار مجبود به 
گریستن واشك ریختن کرده است. باز خسوب یاد دادم روزی که در ساری در مجلسی بودیم» 
پسری که در باغ مجاور علف می‌چید. با صدای بلند اشمار عاشقانه‌ای را در زبان مازنسددانی 
می‌خواند» مضامین آن اشعار مرا چنان به‌هیجان آوردکه خودداری نتوانسته و ناجاد از مجلس 


۱ سید ظهیرالدین (چاپ دادن)» ص۸۲. 


توادیخ طبرستان و پادداشتهای ما ۱4۹ 


بیرون شدم و دیوانه‌وار در باغچه‌ گردش می کردم. 
فارسی کتابی زبان دسمی مملکت ماست؛ لین تشن از يك ثلث از مردم ایران آن را 
نمی‌دا نند.آیا در میان آن دو ثلث دیگر صاحب ذوق شاعری یافت نمی‌شود؟آیا مضامین عالیه, 
که از ذمن صاف و بی‌آلایش آنها تراوش می کند. ارزشی ندارد؟ آیا اشهار و آثار نفیسه که در 
لهجه‌های ولایتی از کردی و مازندرانی و کیلکی و لری و غیر آنها در هردوزه با نهایت فراوانی 
موجود بوده است» درخور توجه نیست؟ 
مژلفین ایران» که در هردوره و عهد به‌جمح اشعار و آثار ادبی شعرا و ادبا پرداخته‌انده 
متأسفانه تنازل نکرده‌اند که در تأفات خود جایی هم برای این اندوخته‌های گرانبها باز کنند. 
بدین‌جهت قسمت کلی آنها از بین رفته و فقط نمونه‌ای از آنها در پاده‌ای تألیفات دیده می‌شود 
و اين بی‌اعتنایی خسارت بزدگی را متوجه عالم ادبیات ایران نموده است. 
نگارنده از پارسال به‌اين طرف که بهمازندران مسافرتی کرده و علاقةً علمی بدان سر - 
زمین خرم و سبزپیدا نموده‌ام به‌جمع آوری اشعار و آثار ادبی ذبان طبری که تا اندازه‌ای که 
ما می‌دانیم وسیعترین لهجه‌های ولایتی است و گذشته از شعر و نظم» که در هر دوده‌ای نهایت 
فراوانی داشته است. تأ لیفات مهمی در آن زبان پرداخته شده"-. مشغول و متوجه هستم و از ایین 
نظر است که اشعار طبری کتاب ابن اسفندیار دا یکی از محتویات پرقیمت آن می‌شمارم. 
لیکن متأسفانه اين اشعار. که در مواضع مختلفةٌ آن‌کتاب نقل شده است. هرچه بیشتر 
دستخوش تصحیف وتصرفات کانبین گردیده. به‌علاوه چون ذبان طبری آن عهدها با لغت طبری 
حالیه تفاوت بسیاری دازد؛ بدین‌جهت فهمیسدن کامل مضامی نآن اشعار و تصحیح اغلاط آنها 
خالی از صعو بت نیست. ما در اینجا چند فقره از آنها دا با مقلمةً مطلب و نسخه بدلهای‌آنها 
نقل کرده و از قادئین فاضل تویهاد- ازآنهایی که در زبان طبری تتبع و اطلاع عمیق دار ده 
تقاضا می‌نماییم که چنانچه معانی این ایات را کاملا فهمیده و توانستند اغلاط آنها را تصحیح 
بکنند از مساعدت مضایقه نفرمایند: 
۱) یکی از شعرای طبرستان در عهد دیا لمه «دیواروز» و «مسته مرد» لقسب داشته است 
و ابن اسفندیار سیب لب اولی (دیو ادوذ) دا این‌طور بیان می کند: 
از طبرستان به‌بغداد شد تا به حدمت شهنشاه عضدالدوله رسد ... » دوزی 
که عضدا لدو له به‌نشاط شراب در بعضی حلایق خحلوت ساخته بوده رفت و برحصار 
با غ دویدء آهسته از آن جانب به‌زیر افتاد. قواد و سرهنگان براو تاختند وله وسیلی 


۱- از جمله کتاب «مرزبان‌نامه» ممروف که به‌فادسی فصیح نقل شده‌است»واصلآن درذیان طبری مفقوداست. 
ابن‌اسفندیار می‌نویسد که موّلف او» مرزبان‌ین دستم» دا ۵ به نظم طیری دیوانی است که "لیکی‌نامه" می‌گویند 
دستور نظم طبرستان است.» 


تک مما له‌های تار یخی 


زدن گرفتند. آواز او بهسمع عضدالدو له رسید طلب داشت و احصسوال پرسید. شاعر 
تقبیل بیافت و قصیده‌ای که انشاء کرده بود برخواند. عضدالدو له از قوت سخن و 
طراوت معانی آن شگفت ماند» و گفت درو غ می‌گویی؛ از مثل تو این سخن عجب 
است. او به‌جانب نظر افکند» تا چنانچه عادت است بدیهه بفرماید. قضا را کنبزله 
مطربه‌ای نشسته بود جامٌ ابریشمی کبود پوشیده آستین به‌روی باز گرفته» شاعر را 
گفت: ار قصیده منحول نیست صفت کنیزاه بگو. بديهة" می‌گوید: 
طبری 

کوو سدده یله (۱) بداواین (۲) 

دادیم (۳) کتی ویم (۴) ای مردمون (۵) وشاین 

خیری (ع۶) پنهون (۷) گرد (۸) و نرکس نماین 

ای عیری خوی دادستی وراین )٩(‏ 

کولی (۱۰) خوره شی‌باین (۱۱) بومداین 

ای دریا و نیمی ونیمومه (۱۲) آین". 


نسخه بدل: 
(۱) تیله (۲)آبسن (۳) و ادیم(۴) دیم (۵) مسزدمون (۶) خبری (۷) 
بتهون - به‌نهون (۸) کرد )٩(‏ دداین (۱۰) کوی (۱۱) بابن (۱۲) وینومه 


۲) در شرح حال شاه غازی رستم‌بن شهریار می‌نو یسد: 
شنیدم که کیکاوس استندار» جون خواست که پراو عصبان کند, با قفاضی 
ولایت حویش مشودت کرد او دا بر آن دلیری دحصت داد تا شاه غازی به «رویان» 
شد و کران تا کران ولایت داآتش در زده ویران کرد. خودشیدین ابوالقاسم مامطیری 


می گو بد:. 
طبری 
تدییر (۱) کرده کاری کی کوشك بسوجن (۲) 
او که (۳) شیثی کوشك (۴) بربد و (۵) تابلوجن 
نون کشود برین سوجن کهون ادوجن (۶) 
تدبر (۷) کرده (۸) گادی دیرهاد )٩(‏ موجن؟ 
نسحه بدل: 


(۱) لاسوتدییر (۲) بوجن (۳) انی‌ کی (۲) «کوشلك» نیست. (۵) بر بدوبدو (۶) 


اس این امفندیار (خطی)» ص ٩۲‏ ۲ ابن‌اسفندیار (خطی): ی ۷۳. 


تواریخ طبرستان و یادداشتهای ما ی 


اودوجن (۷) تدییر (۸) «کرده» نیست )٩(‏ مار. 
۳) پس ازذکرفتح قلمه‌های‌تون و قاین» ازقلاع ملاحد.. به‌دست هلاکوخان ودستگیری 
و کشته شدن د کن‌الدین خورشاه» می گوید: 

پس هلا کو متوجه بغداد گشت. آن قصه دراز است. غرضآنکه‌گرد کوه 
را فرمان شد که از اطراف مما لك ملوله و حکام» به‌فرمان قا آن» نوبت به‌نوبت به 
محاصره مشغول باشند؛ و دوسال و سه سال آنجا می بو دنده ۲ از حضرت قاآن‌فرمان 
رسید که ملولماز ندران واستندار هر يك به‌محاصرةٌ قلعه گرد کوه روند. ملك مازندران؛ 
شمس الملوك به‌محمد بن اد دشیر به‌ا تفاق ( استندار شهر؛ آ کیم‌بن نماود) به محاصره 
رفتند . 

ویکی از دعتران استندار به‌صاهرت شمس‌الملولك محمد نامزد شده بود. 
ایشان تا بودند به‌موافقت سلوك می کردند. جون به‌فرمان قا آن به‌محاصرهٌ گرد کوه 
رفتند. قضا را فصل دبیم بود ودر «رویان» شاعری طبری زبان بودکه قطب رویانی 
خو اندندی در «رویان» فصبدة ترجیع بند به‌ز بان طبری اشاد کرد و در آنجا صفت 
بهار وشکارگاه «رویان». که میان او و استندار معهودبود یاد کرد به‌حیئیتی که مزیدی 
بر آن نگنجد؛ و چون این قصیده غرا بود چند بیت آورده شد: 

پیت 

داواورة (۱) ودشی (۲) چل شم ای شیم 

و ابی کرد بناز (۳) وشکت وهاد (۴) بجیردیم (۵) 

کنی کرم (۶) وادکت (۷) سرما و کالیم (ه) 

روباری اوهارش‌بای )٩(‏ ودف (۱۰) لیم 

میه شی (۱۱) شنی ای سنبله حودی بیم 

اکهو سنبل (۱۲) ور بکرد (۱۳) زیله داذیم (۱۴) 

تر کیس دهیت (۱۵) جام زردریوو (۱۶) پات سیم 

دبیری (۱۷) بیازدیر بسیم (۱۸) ددی میم 

و نوشه نباز (۱۹) هو (۲) کردسرو ددومه (۲۱) 


جادربکهو کردبکلون کردجومه (۱)۲۷۲ 


سبخه بدل: 

(۱) داواد داوادده (۲) ورشتی (۳) بنان- نیاز (۴)بهاد (۵) ببحیردیم - هجیرديم- 
هجيردیم (ع) کرمه (۷)دد کت() ليم( )بای(۱۰)ودفالم(۱ ۱)میدشی(۱۲)سنلی(۱۳) 
دربکرد (۱۴) ذادیم (۱۵) دست - دیست (۱۶) دد بودپات (۱۷) دبیری (۱۸) نیاز زد 


۱ ابن‌اسفندیار (خطی)» ص ۰۲۳۸ 


۷۳ مقا له‌های تادیخی 


سرسیم (۱۹) نیاژ (۲۰) و هو (۷۱) سروا - درومه - سردددنه (۱۲) چومه -کرچومه. 
در بعضي نسخه‌ها ابیات ذیلءلاوه شده: 
ايلك و ويلك‌ها وشکت ای سکیلم 
سنا ورییا ای ز کة نیازم 
ویهی حال وشکوت جون و شکوی هتکم 
روسوی و شکوت بوجون سنیوده دم 
فو نیم وندی هازه سربوشهٌ دم 
شیم هازن آساسر بدو له جم 
کیلونه وابینی دم دجاینی حور 
هاییت و هشت‌سون دشت و کوومسیر۱ 


در نسخهٌ دیگر هم اشعار ذیل علاوه شده: 
شکار کاهکیم خودم بو روباری 
ویری و ندکاهیکم حوش بو کلاری 
جلته دوو شکاری سك شکار سالادی 
ی هیکم بری یوده بباشکاری 
کوهیکم جری تر لورا ولاری 
آینه لیال هیکم حوش بوسلاری 
شه کین عشت هولاد زتن موزماین 
بینن انگشت هو کیل در کیب جاین؟ 


سیدظهیرالدین می کر ید: آن قلعه دردامغان است در دیهی که به«منصور آباد» اشتهاردارد 
بعد می دو بسد: 
آن‌قصیده در مازندران شهرت تمام دارد۲ و مطلحش اين است: 
تناوده وشی چل‌شم ای شیم واپی کردنباز که وشکت وهار هجره‌دیم 


معنی این بیت این است که «از حوت آفتاب به‌حمل رفت؛ باز گرد که بهار 
شکفته است.» زیرا که «وره» به‌عبارت «بره» است و بره مراد از حمل است؛ «چل 
شم» یعنی شمح چرخ و مراد از آن افتاب است و «شیم» به لفط طبری ماهی داگو یند 


ٍ- ترجمهً | لگلیسیابن اسفندیاد» ص ۲۶۰ -_ ترجمهً انگلیسی این اسفندیار» ص ۲۶۵ ۳ از 
تادیخ فظم این اشمار تا عهد تا لیف کتاب سید ظهیرالدین قریب دویست و سی‌سال فاصله دارده بان درآن زمان 
مشهود بوده است. لیکن دراین‌زمانکمان لمی کنم کسی درماز تدران این اشمار دا حفظ داشته‌باشد. 


توادیخ طبرستان و یادداشتهای ما ۲۳ 


و ماهی ردحوت» است. و مقطعش این است: 
هاییر کر دک وه بر یو تیرنگ یابهل‌انداج که نیه آن‌یکی سنکك۱ 


۲- ار جمهً انگلیسی ابن اسفند بان 


مراتب فضل و دانش «پروفسور براون» و اطلاعات وسیعهٌ او در علوم شرقی به‌عصوص 
درتاریخ وادبیات ایران» وخدمات بزرگی که به‌عالم مطبوعات ايران نموده وتا لیات گرانبهایی 
که پرداخته,و کتابهایی که تهذیب ونشر کرده محتاج به‌معرفی و شرح نیست. شایند درمیان 
قار ین خوپهار بسیار کسانی هستند که به‌واسطهً ملاقات و معاشرت شخصی, و يا بهجهت کثرت 
انس و مراجعه به کتابها و تاأْیفات مستشرق مشارالیه او دا بهتر از ما می‌شناسند. لیکن هر قدر 
شخص «پروفسور براون » در خود تجلیل و به‌هراندازه حدمات او شایستٌ تقدیر باشد» و بلکه 
اگر در تعظیم و ستایش او به‌افراط و اطراء نیز قایل بشویم - هيچ‌يك از اپنها مسامحه و بی- 
احتباطی دا که مشارالیه در ترجمهٌ کتاب ابن‌اسفندیار و نثل آن به‌انگلیسی مر تکب شده جبران 
و اغلاط و اشتباهات کثیرة او دا اصلاح نخو اهد کرد. ۱ 

نگارنده نیز به‌نو بة حود به‌فضل و وسعت اطلاعات «پروفسود براون» اعتمادکلی داشته 
و بدین واسطه به‌اعلاط و اشتباهاتی که در ضمن مطا لعهة کتات او برخوردم بدواً پاوز تنموده و 
ذهن وفهم خود را تخطه می‌کردم. لیکن پس‌از تکرار مطالمه و دقت و مراجعه به‌اصل فادسی؛ 
مجبور می‌شدم که خود را از اين اشتباه در آودم. 

«پرو فسور براون» به‌واسطه دسترسی که به کتا بخانه‌های عمومی وجامع اروپا دارد می - 
توانست اغلاط و نراقص کتاب ابن‌اسفندیار دا مثل شبابلاساب عوفی و چبار عقال؛ عروضی 
و تقطغالکاف حاجی میرزا جانی و غیر آنها - با مراجعه به‌مظان و مأخذ مطالب: تصحیح و 
تکمیل نمو ده ويك کتاب قابل‌اعتمادی به‌محافل علمی ایران‌تقدیم تماید: لینین متاسفا نه متفر 
مشارالیه نه‌تنها کتاب مذ کور دا تهذیب و تکمیل ننموده بلکه ددضمن ترجمه و نقل به‌انگلیسی. 
يك رشته اشتباهات و خبطهای دیکّری در متن مطالب و يك سلسله تصحیقات تازه‌ای در ضبط 
اعلام بهآن علاوه کرده است. 

ما به‌واسطةٌ علاقةً مخصوصی که به‌طبرستان و تاریخ آن پیدا کرده‌ايم. اغلاط و تصحیفات 
و اشتباهات کتاب «مستر برادن» را در جزوه‌ای جمع آودی کرده‌ايم و در صدد هستیم که برای 


۱ در لسع دیگراین شمر از قرار ذیل است: 


ها گیر کرد کوه دز پریو و قیر لك يا بهل‌انداج که نیمه آن‌يکي سنک 


۲۴ مقا لههای تاد یخی 


پروفسور محترم ارسال داریم". لیکن در اینجا باید آنها را به سه قسم تقسیم نموده و برای 
اینکه قادئین نوبهار ما را به‌بیهوده‌گویی متهم ننمایند برای هر قسمتی چند مثال و نمونه ذکر 
می‌نماييم: 
قسم اول- اشتباماتی است که در فهمیدن عبارت فارسی کتاب برای مترجم روی داده و 
مطلب را به‌طود ناصحیح ترجمه و نقل نموده است. ما از اين قسم زیاده از بیست و پنج فتره 
یاد داشت کرده‌ايم و ذیلا سه فقره از آنها دا ذکر می‌نماييم: 
۱) ابن اسفندیار در بیان احوال مازیادین قادن می‌نو بسد: 
علی‌بن زین" دا خلیفه بعد از او به‌دیوان انشای خویش بنشاند. معانی 
پرسیدند» چرا چنان است؟ گفت: آن معانی او به‌لغت خویش می‌نوشت و من 
به‌تازی کر دمی ۴. 


و سابقةً مطالب این است که علی‌بن زینثالکاتب» مق لف کتاب فردوسالحکمة کاتب 
مازیادین قارن بود و ابن اسفندیار ترجمةً حال او را به‌طور اجمال در جای دیگری ذکر نموده 
است. خلیفةٌ بفداد (معتصم بالله) بعداز کشتن مازیار علی دا در سلك کاتبان ود قرارداد الخ... 
لیکن مترجم این طور آورده که مازیار کاتب خلیفه بود و پس از کشتن وی خلیقه‌علی را به‌جای 
او کاتب خحودگردانیده و وقتی از او پرسیدند که جرانوشته‌های او درمعانی کمتر از نوشته‌های 
مازیار است» گفت: او در زبان نعویش می‌نوشت اما من به‌عر بی ترجمه می‌نمایم و عين عبارت 
انگلیسی این است: 

6 1 ۵62 ام ۶5 1۱ 2 که الم ار ۲۵ 1۳ 40۱1۱ وتا 416۳ 
۵ بر ۷۲۱۱۱۵۸ 065011:25 ۱۱۵ ابرم , (دارالانشام) 06۵ «ع زعن۳0 
(7 ,۸29۲ زو موم ۱۳۱۵32 معا ع«نهع ‏ 1 حوعا ۱۷۵۳۵ 


:۵ ۱6 ,50۵ ۷۵5 ۱5 زاب وطر] 2510 
 «‏ زران۲ 0( تا 


اشکال دیگر این‌عبادت تر جمهٌ «دارالانشاء» به‌ادارهٌ خارجه(عع: 0 «عزع70۳)است و 


شاید عبارت (يز۵۳/ع5۳ بهتر باشد. 


۱- این‌جزوهرا که شادروان کسروی دربارة اشتياهات ترجمة .« پروفسور براون؟ یدید آورده‌بود بهآقا شیخ 
محمدخان قزوینی دادکه به #پروفسور براون 4 بفرستد ولی سپس دالسته شدکه او آن جزوه را نشرستاده» 
و پررفسور تاپایان زندگی‌آذاین اشتباهات خودآگاه فگردیده است. کرد آور نده. ۲ «علی‌بن دبن»4 
درست است. گرد آور نده. ۳ «می اوشتند» تحریف وم ی لوشت64صحیح آست. ۴ این‌اسفندیار 
(خطی)۰ ص ۰۶۱ هب «علی‌بن دربن درست است. ۶ب عر جمهٌا تکلیسی این‌اسفندیاد» س ۰۴۳ 


تواریخ طبرستان و یادداشتهای ما ۵ 


۲) ابن اسفندیاد دربیان حکمران اسپهبد «دادمهر» خروج ابومسلم حراسانی دا ذکر 
نموده می‌تو بسد: 
جاحظ در کتاب بیان و بیان" آورده است که چون لشکر ابو مسلم 
مروان‌ین محمد راگرد فرو گرفتند» خادمی راکه معتمد او بود فرمود تا «قصب» و 
برد دسولالّه صلوات اللعلیهو آله را در میان ريك دفن کند و دختری از آن مروان» 
که بااو بود؛ به‌عادمش سپرد تا گردنش ژند. چون خادم دا در میان سرا بگر فتند» 
گفت: اگر مرا هلاك گردانید میراث پیغمبر» صلوات‌اللّه عیله وآله» ضایع ماند. او دا 
امان دادند تا ايشان را آنجا برد و بدیشان سپرد. برد و «قصب» به‌تميشه فرستاد» که 
نشستنگاه او لبای عهود آنجا بود؟. 


لفظ «قصب» که در دوجا ذکر شده صحیح آن «قضیب» باضاد معجمه و یاء‌است یعنی 
عصا و جاحظ اینن خبر دا در باب عصا ذکر نموده» لیکن معلوم می‌شود دد نسخهٌ مترجم نیز 
این لفظ نحریفا «قصب» نوشته شده و مشادا لبه عبارت «برد وقصب به‌تميشه فرستاد» را «بر دو 
تا قصبهٌ تمیشه فرستاد» فهمیده است و اینك عبارت او : 
۲ ۱۲۵۲۵ باعز۱۱ ۲۵/۵ ۱۵5۵ جع نو قم هرا مراد وورعب(ع 4ع99تاو هرا 
۹۵ ۳ وعجه ]۵ ۲۷:۵ 10 
و فرستادن برد و قضیب به‌تمیشه که در اصل عبارت ذ کر شده محل تردید است. زیرا 
نشستنگاه او لیای عهود دعرت بنی‌عباس مروعر اسان بود نه‌تميشةً طبرستان جاحظ اصلا متعرض 
نشده که برد و قضیب را به کجا فرستادند. 
۳) این اسفندیار درشر ح وقایع عهد حسن‌بن زید» معروف به‌داعی کبیر» می‌نو یسد: 
عثیقی مصمغان دا استمالت نوشت» بدو پیوست و عذر حواست, تا رستم 
بن زبرقان به مهروان رستاق عصیان و فسادکرد و داه نا ایمن شد. مرمزدکامه‌بن 
یزدان گرد و عباس ‌بن‌العقیلی دا برسر او فرستاد. رستم‌بن زیرقان به‌اصحاب محمدین 
فوح پیوست و عساکر او را بعضی کشته و بعضی اسیر کردند. چون دستم بهآن 
جماعت رسید» محمدبن نو ح دا برگرفته ب‌بهروان آورد۴. 


شرح این عبارت آنکه دستم‌بن زبرقان به‌هروان دستاق شورش و عصیان کرده و راهها 
ناامن شد. عقبقی» که از طرف داعی حکوعت ساری را داشت. هرمزد کامه و عباس دا با لشکر 
بر سر رستم فرستاد. رستم خحودش به‌اصحاب محمد‌بن و ح» که از مخالفین داعی بوده و در 


-٩‏ محروف به9ا لییان‌وا لتبیین»است. ۲- این‌اسفند‌یاد» ۱۵۸ ۳سترجمها تکلیسی ابن‌اسفددیار: 
سس ۰۱۷۴ ۴ این‌اسفندیار(خطی)؛ ص ۱۵۸ . 


مف متا له‌های تاد بعی 


بیرون تميشه اردو داشت دفته دای عساکر او دا لشکر داعی بعضی کشته و بعضی اسیر کردند. 
۳۱ دستم بسحمدین نوح ملتجی گردید» او دا به‌مهروان به‌یاری خودآودد. 
لیکن مترجم این‌طود فهمیده که رستم با اصحاب محمدین نوح جنگ کرد و بعضی دا 
کشته بعضی دا اسیر نمود و خود محمد را اسیر گرفته به‌مهروان آورد. و اينك عبادت او: 
۵ ۵ 5۱90۲۱۵۲5 ۱1۱۵ ۸۱۵1 2۵092۲8۵ ۵۰ ۳2129۱ 
مامت اوه دع ۵1 10۵1 00 0906و هی ,2۷ .ط 
۱ 


قسم دوم - اشتباهمات وتصحیفا تی است که در املاء و اشاء اشخاص وامکنه و ضبط آنها 
با حروف انگلیسی روی داده. در باب این قسم باید پش اذ هر کس الفبای خودمان دا مقصر 
بدائیم. یکی از نویسندگان با لهجهٌ شوخ ی آمیزی مثلی برای الفبای عربی آودده و می‌نو یسد: 
مسافر ی که به خر لنگی سوار است ممکن است با هر زحمتی که هست 
طی مسافت بنماید نهایت همیشه ازقافله عقّب مانده ودیرتر از وقت به‌منزل می‌دسد. 
لیکن این نیز ممکن است که دريك جایی مثلا در موقعی که باید از دوی نهر پهناود 

وژرفی برجست - خر لگ وامانده به کلی از ادای وظیفه عذر بخواهد. 


ملع قی پشیله 

الفبای ما با همه نواقصی که دارد باز هم با هر صعو بتی که هست وظيفةً 
حط و کتابت راکه عبارت از ضبط معانی وتفهیم افکار باشد به‌انجام می‌زساند» لیکن 
در طی این مراحل پاده‌ای مواقم یز هست که کمیت الفبای عر بی لنگ شده و به 
عجز و قصور خود از ادای وظیفه اعتراف می‌نماید: مثلا اگسر بخواهیم کتابی دا از 
عربی به‌فادسی: با از هندی و تر کی تمرجمه مایم در تلفظ و قرائت بسیاری از 
کلمات به‌عصوص در اسامی اشخاص وامکنه که ضبط و حر کات آنها را از عار ج 
نمی‌دانیم» دجار اشکال و اهیم شد. لین ما می‌تو انیم به‌آسانی از جنگال این 
(شکال خلاص بشویم زیرا چنانکه دراصل کتاب ضبط ح رکات آن‌کلمه و اسم قید 
تشده ما نیز می‌توانیم عیاً به‌همان شکلی که نوشته شده - بدون قید حر کات نقل » 
وحل اشکال دا به‌عهدة قاری واگذار بکنیم. او نیز به‌ئو بةٌ عود مختار است که تلفظ 
صحیح آن کلمه دا پیدا بکند ویا ضیطی از روی حدس برای آن تصود بنماید و بسیاد 
کلمات هستند که از دز اد سال قبل با همان ترئیب ازکتابی به‌کتابی و از لساني به- 
لسانی نقل شده وهنوز تلفظ صحیح آن معلوم ثیست. از جمله لفظ «کلینی» که جزو 
معرف اسم دحمدین یعقوب. از علمای بزرگ شیعه است. 


۳ تر جمه انگلیسی این‌اسزند‌پاد» ص ۰۱۷۴ 


تواریخ طبرستان و یادداشتهای ما ۷" 


لیکن اگر مستشرقی یا شرقبی بخواهدکتابی دا از السنث شرقی به‌یکی از لغات اروپا 
نقل کند؛ اینچا دیگر راه فرادی نیست و حل اشکال مستقیماً به‌عهدة اوست. 

مثلا اگکر همان لفظ «کلینی» داکسی بخواهد در الستهةٌ ادوپا بنویسد چون درخحطوط 
ادوپایی حر کات جزو الفبا و داخل حروف مي‌باشد - مجبوداست که قبلا تلفظ و ضبط صحیح 
آن را به‌دست بیاودد؛ و اگرمتحمل زحمت نشده و ضبطی از پیش نود احتمال داده و مطابق 
آن بنویسد» فهراً تصرف نامشرو ع و تحریف منکری در آن‌کلمه به عمل آورده است و بسا 
می‌شود که يك کلمةٌ شرقی با همان ترتیب با ضبط غلط ددکتب اروپا شایع و منتشر می‌شود. 
«پرو فسود براون» دد ترجمةٌکتاب ابن‌اسفندیار با این اشکال با تمام سختی» دوبر گردیده و 
لیکن به‌واسطهٌ مسامحه و بی اعتنایی و یا به‌جهت عجله‌ای که داشته است؛ شرط مهم مذ کود دا» 
که عبارت باشد از پیدا کردن تلفظ صحیح و ضبط کلمات؛ مراعات ننموده برای اغلبی از اسامی 
اشخاص و امکنه. حرکاتی از پیش خود حدس زده و مطابق آن با حروف انگلیسی قیدکرده 
است. به‌علاوه جون دراین زمینه مستندی به‌غیر از تکیه‌گاه متز لزل حدس و خیال نداشته» بعضی 
از کلمات را که ددمو اضح متعدد تکرار شده. بااشکال گو نا گون ضبط نموده است. فقط احتباطی 
که در اين باب به‌عمل آوردهء در چند جا اصل فارسی آن اسم و کلمه را بین‌ا لو سین قید 
کرده. 
از این دقم اشتباه در کتاب «پروفسور براون» بسیار است و شاید به‌هفتاد و هشتاد کلمه 
بالغ شود. لیکن ما در جزوهٌ خود فقط کلماتی دا قیدکرده‌ايم که تلفظ صحیح آنها دا پیسدا 
کرده‌ايم و دراینجا فقط سه مثال ذکر می‌نماییم: 

۱( «شلمبه» به‌فنح شین و لام و با باء موجده اسم دیهی است درنزدیکی دماو ند سرراه 
مازندران» مترجم آن را با سکون لام و تشلاید یاء مثناة تحتانی ضبط کسرده" هیریززهسلمبم. 

۲) حذوالنمل؛ با فتح حاء مهمله و سکون ذال معجمه اسم کتایی است از تألیفات 
محمدبن جریر طبری. مترجم آن دا «خذوالعل» یعنی به‌صیغةٌ مذ کر امر حاضر از ماد «احذ»» 
ضبط کرده و درترجمه‌آن عبارت رایاعبارت «اخلم‌نعليك» به‌واسطهٌ اشتر ال در لفظ «نعل» به‌غلط 
"و 1 [[۵0 01 معنا نموده است» یعنی «کنشهای خودرا بکن». 

۳( «کجو». به‌ضم کات عر بی و جیم اسم‌اصلی ولایتی‌است که | کنون« کجوری بااضافةً 
رای می گو یند. مترجم در همه جا آن را به‌فت ح کاف نوشته:۳ بازه کر 

قسم سیم - اغلاطی است که در کلمات واعر اب نظم و شرهای عربی و فارسی» که متر جم 
متن آنها را نقل کرده» اتفاق افتاده است و چون این دقم اغلاط در کتاب «پرفسور بسراون» 


۳ تر مه ا نگليسي ابن!-هندیار: صفحه‌های ۷ رد ۷۹ ووه۲. 


۲۸ مقاله‌های تار یخی 


بسیار زیاد و خار ح از حصر است, در اینجا بهذکر يك فتره از آنها اکتفا می‌نماییم. 
یا بت عاتکه التیالغزل خذرالعدی و به‌الوآد م و کل۱ 

روایت صحیح این بیت این است: 

یابیت عاتعالدی آتعزل حذرالعدی وبه‌الفواد موکل 


آتعزرل باعین‌مهمله ازمادة «عزل» است‌نه‌با فین‌معجمه ازمادة «غزل»» چنانکه بعضی پنداشته‌انده 
یقال«تعز له و تعرّل عنه»آی قنحی عَنه‌جانباه و مخصوصاً در اغانی آندا «آَجنّب» 
معنی کرده و لفظ موصول «الذی» مذکر و صفت «بیت» است نه «ألتی» مو نث» صفت «عاتکه» 
به‌قر ینة (جد»؟ ۳ «حر )باحاء مهمله است. 


۳ تادریخ سید ظهیرالد.ین 

۱ سید ظهیرالدین نیز مانند یزدادی و ابن اسفندیاد تادیخ زندگانی و ترجمةٌ حالش 
مدون نیست و در کتابی عنوان نشده با آنکه گذشته از نسب و تباد عالی که داشته» در عصر 
خود یکی از افراد و سپهسالاران معروف‌گیلان بوده؛ ب‌علاوه دو فقره تألبت مهمی - قاریخ 
طبرستانه و تاریخ گیلان - از حود یاد گار گذاشته است. لیکن دو تا کتاب مذ کور او در این 
پاب اطلاعات کافی را حاوی نیست و از تتبع صفحات آنها نسب او واجداد و حوادث عمدة 
دور حیات او به‌عو یی واضح و دوشن نمی‌شود: 

سید ظهیر الدین» پسر سیدنصیرا لدین‌بن سید کمال السدین سید قو ام‌الاین مرعشی است. 
قواما ندین از خیلی مدتها در زیر کسوة فثر و درویشی آرزوی سلطنت می‌پرورید و به‌انتظار 
فرصت (اربعین) ها می‌نشست. تا در سال ه ۷۵ هجری وقت و موقح را مناسب دیده خروج 
و قیام کرد و در سایثرشادت فرزندان و فدا کادی مریدان» دراندله مدتی قسمت عمدة ماز نددان 
دا تحت استیلای‌خود در آورده وسلسلً حکمرانان مرعشیر اتأسیس نمود.وفات او درسال ۸۷۱ 
اتفاق افتاد؟. مقبرةٌ او در آمل معروف به‌مفیرة «مپر بزر گ» وتا کنون معمور و زیار تگاه است. 

کمال‌الدین در عهد پدر حکومت ساریی و بعد از وفاتش سمت جانشینی او دا داشت» 
و در سال ۵ ۷۹ به اتقاق براددان به‌عبال جلوگیری از سیل هجوم امیرتیمود افتاده و پس از 
شکست و انهزام در قلعةٌ «ماهانه سر) متحصن و محصور گردیدند و سرانجام به‌طوری که در 


ٍ_ تر جمهٌا لگليسي این اسفندیار ‏ صاحةً ۲۰۰ ۲- سیدظهیرالدین (چاپ دادت)؛ صفحه‌های ۰۴۱۵-۳۲۷ 


تواریخ طبرستان و یادداشتهای ما ۱ ۲۹ 


تواریخ مسطور است؛ مجبور به‌تسلیم قلعه شده و سید کمالا لدین را با چند نفر از پسران و 
برادران به‌حکم امیر تیمور در کشتی نشانده و به‌ماوراءالهر بردند. کمال‌الدین در سال ۸۰۱ در 
کاشتر وفات بافت لیکن بعدها مریدان خانواده استخو انهای او دا به‌سادی نقل نموده و دفن 
کردندا. 

پس از مراجعت سادات ازماوراءالنهی که باد دیگر در مازندران استیلا پیدا کردند» سبد 
نصیر الدین در سادی» در دستگاه برادد بزرگک خود (سید علی) می‌زیسته و معتمد اوبوده و دو 
دفعه از جانب او به‌هرات پیش شاهر خمیرزا؛ پسر امیر تیمور؛ رفت. 

پس‌از وفات سید علی که پسرش سید مرتضی به‌جای وی نشست ما بین او و سید نصیر- 
الدین نفاق دوی‌داده و چند فتره با هم زدوخوردکردند. لیکن در هر دفعه مغلو بیت و انهزام 
نصیب سید نصیرالدین بود. لذا مشارا لیه بالاخره به امیرسید محمد» از کیایان‌گیلان» پناه برده 
و اقامت آنجا را اختیار کرده و در شوال سال ۸۳۶ وفات نموده و در قريةٌ «تیمجان» گیلان 
مدفون گردید؟. 

سید ظهیرا لدین موٌ لف کتاب؛ در حدود سال ۸۱۷ متو لد شده و درمو قم فرار پدرش به 
گیلان؛ پنجساله بوده است" و حوادث مهمهٌ حیات او که در تتبع دو فثره تألیف استنباط 
می‌شوده از قرار ذیل است: 

در حدود ۸۴۰ چند فتره محارباتی با سید محمد» پسر سید مرتضی مذکور که بعد از 
پدر حکمرانی ساری داشت. کرده است و خود او شر ح این محاربات دا با کمال بیطرفی و 
صدق لهجه می‌نویسد؟. لیکن موفقیت او در این محادبات بیش از موفقیت پسدرش نبوده 
و سرانجام؛ مفلوب و محروم به‌گیلان عودت نمود. 

در حدود ه عم در «سیا کله رود» بوده و از طرف کار کیان سلطان محمد «آن حدود بدو 
سپرده شده بودث.» 

از سال ۸۶۱ تا ۸۷۰ سه فتره مأمور شده است که با عساکر گیل و دیلم» به یپاری ملك 
اسکندری رستمداری» که با برادر خود ملك کاوس سر تاج و تخت منازعه داشتند. برود و در 
یکی از آن مسافر تها از راه بژم* «موشای که اکنون به‌گردنة امامزاده هاشم معروفتر است. تا 
قربة «اره» واقعه در شمال دماوند آمده است!. بعمد دفعةٌ چهارم دا برای اصلاح ذات البین دو 
برادر مذ کون عزیمت رستمدار نموده است*. 

در سال ۸۷۲ مأمور ضبط و تصرف قزوین شده و از آن تاریخ تا سال ۸۷۹ چند فقره 
۱- سید ظهیرالدین (چاپ‌دادن)» صفحه‌های۴۴۶-۴۲۱. ۲ و۳- سیدظهیرالدین (چاپ دادن)؛ صفحه‌های 
۵0۱۲ و ۴۸۷۲ ۴ سید ظهیرالدین (چجاپ دادن)» صفحه‌های هه ۵۲۲ ۵- تادی خکیلان 


سید ظهیر (چاپ‌رابینو)» صفحهٌ ۲۷۱ وب بّم به‌معنای گرد لهاست. ۷و ۸- سید ظهیر الدین (چاپ 
دارت)»: صفحه‌های ۱۴۶-۱۳۲ وتاديخ گیلان سید ظهیر (چاپ‌داپینو)» صفحه‌های ۲ ۳۱۸-۲۷. 


مقا له‌های تاد یخی 


برای ضبط قزوین و بعضی قلعه‌های و اقعه در طارم و خلخال و برای تنبیه و سر کو بی پاده‌ای 
از عشایر حوالی اددبیل با عسا کر گیلان بدان صفقحات مسافرت کرده". 

در سال ۸۸۰ دو باره مآمور شده اس تکه با هز ار تفر از عسا کر گیلان برای‌اصلاح ودفح 
کدورت از ما بین ملك اسکندر و برادرزاده‌اش. مالك جهانگیر» به‌«رستم‌دار4 برودا. 

در سال ۸۸۷ از جانب کار کیا میرزا علی» جانشین‌کار کیا سلطان محمد" به‌سپهسالاری 
ولایت کرجیان منصوب گردیده؟ و شاید تا آخر عمر درهمان رتبه و منصب باقی بوده است. 

هر دوتا تأْف سید ظهیرالدین تا سال ۸۸۱ امتداد پیدا می‌کند» لیکن در قاریخ گیلان 
وقایع سال ۲ و سنوات بعد دا تا ۸٩۳۴‏ بعدها به آحر کتاب علاوه نموده و از اینجا معلوم 
می‌شو د که تا آن تادیخ در حیات بوده است. لیکن سال وفات او معين نیست. از اولاد او در 
ضمن تألیفاتش فقط از سید نصیر الدین نامی اسم برده می‌شود. 

۲ . سید ظهیرالدین در دیباچة تألیف خود تصریح میکند که کناب او مسق لف است از 
تألیث مولانا او لاء اه آملی و تألیف علی بن‌جمالا لدین دویانی و فقط در آخر کتاب دوفصل بت 
یکی در ذکر حکمرانی مك کیومرث دستمداری و فرزندان او و دیگری در بیان خسرو ج سید 
قرامالاین مرعشی و استبلای احلاف او از خود افزوده است؛ و می نو یسد: 

هرچه از نسخهٌ مولانا آملی نوشته شده همان عبارت مر بوط و مرغوب 
ایشان است و آنچه از نسخةً مولانای رویانی مرحوم نوشته آمد در بعضی مسواضبع 
تغییر عبادت رفنه است۵. 


مو لف مشارا لیه در کتاب خوده نه در دیباجه و نه در متن» اسمی اذابن اسفندیاد نمی برد 
و ظاهر مسئله این است که او هرگز تا لیف ابن اسفتدیار را ندیده و اسم آن شنیده است. لیکن 
ما وقتی که کتاب او دا مطا لعه می‌نماییم» می بینیم قسمت کلی مطالب آن از کتاب این اسفتندیار 
اقتباس گردیده سهل است که طرز بیان و تعبیر هم تغییر نیافتهه بلکه در بسیار جا اگرا بن‌اسفندیاد 
شعر فارسی یا عربی به‌مناسبت آورده و يا تثبیه و استعاده‌ای به کار برده در تألیف سید ظهیر 

نقل شده است. مثلا ! بن‌اسفندیار ایام صباوت فریدون دا بیان کرده می نو بسد: 
حظام در بینی کاوان می کرد و مر کب خود می‌ساخت و چنانچه گفتی بر- 

عکس افلاككه برروی خالء آفتاب دیگر از نور طلو ع می‌کند*. 


سید ظهیرالدین می‌تو یسد؛ 


۱ تارپخ گیلان سیدظهیر (چاپ دابینو)؛ صفحه‌های ۰۳۴۶-۲۱۹ ۲ تاریخگیلان سیدظهیر (چاید ابینو)» 
صفحه ,۳۴ ۳ سلطان‌محمد در سال ۸۸۲ وقات کرد. گ تاد یخ گیلان صید ظهیر (چاپ‌دابیتر)» 
صفح ۴۲۵ ۵ تاریخ‌ظهیرالدین (چاپ دادن)» صفسه‌های۴و۵. #سابن‌اسفندیاد (خطی)»صفحده۳. 


توادیخ طبرستان و یاده اشتهای ما ۳۱ 


مهار در بینیی گاوان کسردی و مر کب دود ساعتی و بهث کار می‌دفتی و 

حسن و جمال آن کودك چنان بودکه گویی آفتاب از عکس دوی او برخاك طلسوع 
لا 
تا 


رویهمر فته له مطا لب کتاب ابن اسفندیار- به‌استثای‌فصل اول» که جواب نامة جسنفشاه 
دا ترجمه کرده» و فصل سیم که عجاثب و حصائص طبرستان را ذکر می کند» و فمل چهارم 
که مل_ول و امرا و فضلای مازندران را مسی‌نویسد» در تاألیف سید ظهیرالدین؛ نقل و اقتباس 
گردیده است. 

مستر «اوزیلی»؛ صاحب مپا-تنامه معروف؛ تصور کرده اس ت که ابن‌اسفندیاد که‌قر یب 
دو بست‌وهفتاد سال‌پیش ازسیلظهیرا لدین کتاب خود را تمام کرده» مطا لب تأ لیف سیدظهیرالدین 
را اقتباس نموده۲! 

«مسیودادن» پس از تضعیت و ابطال عقیده «اوزیلی» نسبت این سرقت ادبی داء که در 
هردوده و عصری وپیش هرقوم و ملتی شنیع‌تر از سرقت اموال است» به‌سید ظهیرالدین می‌دهد 
که در تألیف خود مطا لب | بن‌اسفندیار دا غصب کرده است۳. 

لیکن ما سید ظهیر الدین دا یکی از مو لفین با شرافت وموصوف به‌صدق لهجه وانصاف 
می‌دانیم و ذمی‌توانیم اسم او را در ردیف نو پسندگان سارق قراد بدهیم. و به‌علاوه مشّارا لیه 
مأخذ اقتباس و نقل مطالب دا بیان نموده و تصریح می کندکه تألیف او ملف است از کتاب 
مولانای آملی و مولانای رویانی» با این فرض باید دید مرتکب این عمل کدام يك از دو نفر 
مولاناهای مذ کود است- 

اگرچه تألیف هردو مولانای آملی و مولانای رویانی مفقود است؟ واکنون نسخة هیچ يك 
از آنها در دست نیست. به‌علاوه سید ظهیر مطالب هردویآنها دا به‌همدیگر مخلوط نمسوده و 
علامت فارقه و ممیزی در بین نیست لیکن ما باز هم از دوی پاده‌ای از قرائن کشف کرده‌ایم که 
این م لف اولیاءالله بودهء ذیرا سید ظهیر تصریح می کند که هسر چه از نسخة مولانا آملی 
نوشته شده. همان عبارت مر بوط و مرغوب ایشان است و تصرف و تغیبری در آنها نشده, و از 
طرف دیگر قسمت کلی مطالب ابن‌اسفندیار دا درتأ لیف مید ظهیر می‌بنیم که بدون تغییرطرز و 


۱- سیدظهیرآلدین (خطی): صفحه ۰۷ ۲ب مقدمة آلمانی دادن به‌کتاب ظهیرالدین» صفحاً ۵. 
۳ مقدعةً سرجمهٌ انگلیسی این‌اسفند‌یار» صس ۰۱۱ ۴ چنالکه در حاشیهٌ صفحهٌ ۸ یادآودی کردیم 


شادروان کسروری چندسال پس‌از نوشتن این مقاله يك‌جلد کتاب کامل اپن‌اسفندیاد و کتاب مولائا آهلی دا پیدا 
کرده بود که‌اندکی از سر نوشت ۲ نهادا درکتاب وده‌سال در عدلیه» یادکرده‌است و کتاب اخیر با مقدمةٌ خود 
او به‌تصحیح هیاس خلیلی مدیر اقدام و به‌سرمایهٌ کتا بفروشی اقبال درسال ۱۳۱۳ درتهران چاپ شده است.- 
کرد آور نده. 


۳ مقاله‌عای تار یخی 


بیان فقط با مختصر تصرف درالفاظ افتباس گردیده است. پس می‌توان کف ت که عبادت مر بوط 
ومرغوب که سید ظهیر متعلق به‌مولانا او لیاء الله دانسته‌همان عبارت ابن اسفندیار است ومولانا آنها 
۳ عیناً اقتباس کرده. به‌علاوه مسا دد یکی از بادداشتهای سابق باز نمودیم که لاحقه و کتات 
علاوه شده متعای به اولیاء‌الله می باشد» و این خسود دلیل دیکری است به‌تصرف مشارالبه در 
تألیت این اسفندیار. 

شرح و بیان مبسوط این مطلب این است که در اسئیلای مغول که کتا بخانه‌های عم ومی 
وپراز مو لفات ثمینهٌ ایران - ازجمله کتابتانه‌های معروف ساوه و دی - به‌باد چباول تاتارهای 
وحشی دته و گنجینه‌‌ای علم و ادب با آتش بیداد حا کستر گردیده و صدما بلکه هزارها تا لیفات 
گرانبها از بين دفته و مفقودالائرشد - اين اسفندیار در آن موقح تاژه از تألیف خود فاد غ 
گردیده و شاید هنوز مسودة آن تهذیب شده بود. و الحق شایستةٌ ه رگو نه حسوشوقتی و مسرت 
است که با آن همه قلت نسخه؛ از آن بلای عظیم که به‌اترب احتمالات خود مو لف نتوانسته 
است جانی به‌در برده سالم مانده باز هم تا پنج و شش قرن بعد. یعنی تقریباً تا فرن یسازدهم 
تأیث مذ کور در محافل علمی و در پیش مودخین و مولفین معروف نبوده» و در کتب تسراجم 
و سای رکتب مر بوطه ازجمله در کتاب حاجی‌خلیفه که تأ لیف سید ظهیررا ذکر می کند - اسمی 
از آن برده نمی‌شوده به‌علاوه تاریخ استنساخ سخه‌های تحطی آن که فعلا در کتا بخانه‌های ارو پا 
موجود است‌همگی از هزار هجری متأعر تر است!. 

کلية" در عهد ار لباء‌الّه وعصر سید ظهیر کتاب ابن اسفندیار معروف نبوده و شاید يك 
نسخه بیشتر که ازخو ادزم به‌ماز ندران رسیده نداشته است و مطابق قرائنی که ما در دست دادیم 
مولانا او لیاءاله نسخةآن دا به‌دست آورده و پس از حذف مقدمه مو لف و با اندکی تصرفب 
از حذف و اضانه -آن را بهاسم خود منتشر ساخته است. 

اپن اسفندیار در تألیف خود ملوك رستمدار و سلسلٌ پادوسپانی دا مستقلا مورد توجه 
نساخته و برای شرح حکمرانی ایشان فصلی جداگانه ترتیب نداده» لیکن مولانا اولیاءالّه بسه" 
واسطه اینکه کتاب جو د را بهاسم فخرا لدو له شاه غازی‌بی ژیاد از ساسلةً بادوسانی نوشته 
مجبور بوده که وقایم حک‌رانی و شرح زندگانی ملوله سلسلاٌ مز بور دا اساس کتاب خود قراد 
داده و مستقلا از آنها بحت بکند و وقایم قریب صدوپنجاه سال» از عهد اسفندیار تا عصر خود 
را» به آخر آن علاوه نماید. به‌علاوه فصل اول و سیم و چهارم کتاب ابن اسفندیار دا حذف کرده 
است. لیکن در سین بعد نسخهٌ این اسفندیاد معروف‌گردیده و علاقه‌ندان به‌علم تادیخ به تک 
آن پرداختها ند و در این ضمن - پهچه ملاحظه بوده- وقایح صدو پنجاه سال را از کتاب مولانا 
او لا ء الله به آعر نسخه‌های آن علاوه و الحاق کرده‌اند. 


۱ مراجمه شود به‌متدمة ترجمةً انگلیسی این اسفندیار: ص ۱۵. 


کِ کمید شیدا نه ور 


کش فاگ بدا نه‌ور, آرامگاه‌شیخ زاهد گیلانی 


توادهخ طبرستان و یادداشتهای ما ۳۳ 


این نکته قابل توجه است که مولانا او لیاءالّ که نسخةٌ منحصر به‌فرد یا کمیاب کشاب 
ابن اسفندیار را مکتوم داشته وحواسته است مطالب آن دا به‌اسم خود معروف نمباید ‏ امروز 
از کتاب او نسخه‌ای پیدا نیست و ماء پس از گذشتن ششصد سال, سرقت او دا کشف و به‌محافل 
علمی اعلان می‌نماييم و از آن طرف کتاب ابن اسفندیار برعلاف اراده و قصد او از بین نرفته 
و در عالم تأیفات مقام مهمی دا احراز می‌نماید. 

۳ . سید ظهیرالدین در اواسط کتاب خود؛ یعنی پیش از آنکه شروع بهذ کر حرو ج سید 
قوامالدین و شرح استیلای احلاف او بکند» در ضمن چند فصلی. مدت حکمرانی هريك از 
ملوك طبرستان را از آل‌دا بو یه و آل پادوسپان و باوندان و قارنوندان و آل زیار و نواب خلفا 
و سادات زیدیه - مرتباً ذکرمی‌نماید و در واقع فهرستی و جدولی است که اگر قایل اعتمساد 
بودی یکی از قسمتهای عمده آن کتاب را تشکیل می‌داد. لیکن متأسفانه مطا لب مت نکتاب که در 
فصول سابقه ذکر کرده اغلب متناقض با این جدول و مکذب آن است و به‌علاوه اساس و مبداً 
قسمت عمدهآن مبتتی به‌اشتباه و حلط عجیبی است. 

ما بدواً برای تناقض و مخالفت جدول با مطا لب متن کتاب چند مثال و نمونه ذکر کرده 
بعد به‌ییان این اشتباه و خلط می‌پردازيم. : 

۱) وقات عبدالل‌بن وندا امید» از سلسلهٌ پادوسپانی مطابق جدول(صفحه ۰ ۳۲) در سال 
۶ هجری است و این مخالف است با آنکه در متن گفته که عبدالله «در عقب حسن‌بن زیسده 
که داعی‌الکبیر او را می‌تعوانند» فرستاد و بیاورد".» دیرا فرستادن مردم مازندران درعقب داعی 
و خروج او در سال ه ۲۵ هجری است. وقات «ونداد هرمزد»؛ از قارنوندان» مطایق جدول 
(ص ۳۲۲) درسال ۱۵۲ هجری است و از طرف دیگر قیام و خرو ج او دا برضد تسلط عرب 
و قتل عام مسلمین دد سال ۱۶۹ می‌نویسد؟. 

۷۲) وفات «جعفربن شهریار» از «آل‌باوند» مطابق جدول (ص ۳۲۳) دد ۲۲۴ هجری 
است و این مخالف است با آنکه قتل او دا دد متن» در اوائل خروح داعی کبیر یعنی در حدود 
۲ نوشته است؟. 

۳) جاسوس «شروین‌بن سرعاب پاوند» مطابق جدول (ص ۳۲۳) در سال ۱۵۸ و 
وفات «ونداد هرمز» در سال ۱۵۴ است و این مخالف با متن است که اين هسر دو دا معاصر 
می‌نو یسد۴. 

اما اشتباه و خبطی که گفتیم: در یادداشتهای گذشته بیان کردیم که ابن اسفندیار استقر اد 
تسلط «گاو باره» را در طبرستان در سال سی و پنجم از تادیخ عجم که می‌گوید: «به نو 


۱- سید ظهیرالدین (چساپ دادن): ص ۰۵۲ ۲- سید‌ظهیرالدین (چاپ‌دادن)» ص ۰۳۲۵ 
۳- سید‌ظهیرالدین (چاپ‌دادن)» ص ۰۲۷۸ ۴ب سیدظهیر الدین (چاپ دادن)» ص ۰۱۵۵ 


۳ مقا له‌های تادیعی 


نهاده بودند» دانسته و مدت سلطنت او دا پانزده سال می‌نو بسد. مطابق گفتةٌ او | بندای سلطنت 
دوسلسلهٌ «دابویه» ورپادوسپان» سال‌پنجاهم تاریخ مذ کور می‌باشدو بیان نمودیم که درخصوص 
این تاریخ عجم دواحتمال می‌توان داد یکی تار یخ یزد گردی معروف که ازسال یازدهم‌هچرت 
شرو ع می‌شود؛ و دیگری تادیخ مخصوص که اسپهبدان طبرستان وضع کرده بودند و از سال 
سی‌ویکم هجرت شروع می‌شود. 

سیدظهیر الدین ابتدای سلطنت «آلدابو به» و« آل پادوسبان» دا مطابق نوشتةٌ | بن‌اسفندیار 
سال پنجاهم تاریخ عجم قرار داده» لیکن مدا آن را» برحلاف هر دو احتمال مذ کور دد فوق» 
ده سال قبل از تادیخ هجری دانسته و وفات «گاو باره» را در سال چهلم هجری می‌ نو یسد. و 
شاید منشاً این‌اشتباه این‌بوده که مو لف مشارالیه تاریخ‌عجم مذ کور دا عبارت ازتادیخ یزدگردی 
دانسته و مبداً آن را که ده سال بعد ازهجرت است ده سال قبل از آن تصور کرده یعنی منشاً اشتباه 
لفظ «قبل» و «بعد» بوده مطابق این توجیه جنانکه به‌ارقام جدول بیست سال علاوه نسوده ؛ و 
مثلاو فات عبدالل‌ین وندا امید راء که مطابق جدول در ۲۳۶ هجری است. دد سال ۲۵۶ بدانیم؛ 
سه فقرهٌ اول از تناقضات مذ کود در فوق و بعضی سایر تناقضات دیگر دفع می‌شود لیکن باز 
چند اشکال مهمی به‌حال خود باقی است: 

اولا- اصل نوشتهٌ ابن اسفندیار که سید ظهیر آن را اساس عمده جدول نحود قرار داده؛ 
قطع نظر از سهو و اشتباه سید ظهیر در نطبیق دوتادیخ عجمی و هجری محل تردید وشك‌بوده 
و به‌طوری که در یادداشتهای سابق بان نمودیم قابل اعتماد ست. 

انیأً بعضی جاها با علاوه نمودن بیست سال به‌ارقام جئول باز دفع تساقض ممکن 
فیست. از جمله معاصر بودن «شیروین بن سر نحاب» بارو نداد... هرمزد» که ازسلمات تاریخی 
است. با ارقام جدول موافی نمی آید زیرا ما باید بیست‌سال دا به‌ادقام‌هردو جدول علاوه‌نماييم 
ته تنها به‌یکی. 

ثالأ- معلوم نیست که این بیست سال دا تا امتداد چند پشت از ملوك باید علاوه نمود 
زیرا تادیخ جلوس و مدت حکمرانی متأخرین هرسلسله مضبوط ومعین است ونمی‌توان به‌ارقام 
آنها علاوه نمود. 

اجمال این شر حآنکه ارقام این جدول و فهرست. که بسیادی از مو لفین‌آن دا سورد 
مراجعه قرار داده‌اند» مبتنی به‌اسناد تاریخی نیست و شاید در ترتیب آن حدس و تخمین بیشتر 
دخحیل بوده است و لذا تنها به‌مقررات آن نمی‌توان اعتماد نمود. 

رابعا بر کتاب سیدظهیرالدین انتقادات دیگری نیزهست که ما آنها دا درجزوهتخصوصی 
استقصاء کرده‌ایم و لی اینجا بر ای احتصار فقط به‌ذکر یکی از آنها اکتفا می‌نماييم: 

ابن اسفندیار در شر ح حکمرانی «فرخان» از «آل دابویه» در آنجا که می‌حواهد آمدن 


تواريخ طبرستان و یادداشتهای ما ۳۵ 


مصقلته‌بن هدیرة شیبانی دا با چهار هزار مرد از طرف معاو به به‌طرستان و محار بات او دا 
با« فرخان» بنو یسد مقدمة" می‌گو بد: 
در این وقت خحلافت به‌حضرت امیرالمومنین علی علیه افضلا لصل‌وات 
رسیده بود و قومی بودند که ایشان دا «بنو ناجیه» می گفتند. به‌نصرانیان پی‌وستند و 
ترسا شدند. امیرالمومنین علی برایشان تاخت و جمله را به‌غارت بیاورد و زنان و 
فرزندان ایشان را به «من یزیدم" برداشت تا مسلمانان به‌بندگی بخر ند مصقلةین‌هبیرة 
شیبانی به‌صد هز ار درم بخرید و آزادکرد» سی‌هزار درهم برسانید مابثی ادا را وجود 
تداشت» بگر یخت و بعاویه پیوست الخ؟. 


سید ظهیرا لدین يا به‌عبادت صحیحتر مولانا او ثیاءالّه این قصه دا از کتاب | بن‌اسفندیاد 
اقتباس نموده می‌نویسد: 
در ایام حلافت... علی‌ابن ابی‌طا لب علیه| لسلام» قومی در طبرستان که 
ایشان دا «بنو ناجیه» می گفتند مر تد گشتند و به‌نصرانیان پیوستند و ترسا گشتند حضرت 
امیر المو‌منین علیه| لسلام مصقلةبن هبیرة شیبانی دا برایشان فرستاد» ایشان را تاراج و 
تالان کرد وزنان و فرزندان ایشان دا اسی ر کرد الخ۳. 


اولا در عبارت ابن اسفندیار این تصر یح نبودکه اين قوم در طیرستان بودند و قرائن 
خارجی نیز مکذب این مطلب است زیرا ولا در آن تادیخ دد طبرستان اقوام نصرانی نبوده و 
مذهب مسیحی آن جلوه و دواج نداشت و اگر تازه مسلمانان طبرستان مر تد مب شدند علی‌التاعده 
به‌دین زردشتی سابق خحود که هنوز ملوك و اسپهبدان ترله آن نگفته بودند» برمی گشتند. و انیا 
لشکر فرستادن حضرت امیرالمومنین برای تنبیه اين قوم متنصر و بردن زن و فرزند ايشان را 
به‌دیار عرب قضيةً مهمی است به‌حصوص درعهد حضرت امیر المومنین که مسلمانان ازاحتلافات 
داخلی فراغتی نداشته و به‌نقاط بعیده نمی‌پرداعتند. حتمی است که مورخین طبرستان درباره‌آن 
به‌این اشارٌ اجمالی قناعت نمی کردند. 

ثالباً اسم «بنو ناجیه» یا «بنوحاجیه» که به‌طایفهٌ مذ کور اطلاق می‌شود حاکی است که 
از اقرام عر بستان بوده‌اند. و رابعاً اسیر گرفتن زنان و فرزندان و آنها دا صدها فرسخ از وطن 
تعود دور گردانیدن با اقدام اخیر مصقله منافات دارد. 

خامساً مفاد عبارت ابن اسفندیار این است که حضرت امیرا لمژمنین شخصاً مباشر تنبیه و 
سر کوبی آن قوم گردید» لیکن ظهیر الدین می‌نو بسد که مصقله را برای این کار فرستاد. 


۱- من یزید» مزایده» حراج. ۲ ابن‌اسفندیار» (خطی) ص ۰۱۰۸ ۲- سیدظهیر | لدین (چناپ 
دادن)» ص ۲۷۴ 


۳ مقا له‌های تار بحی 


۴- کتاب صنیع‌الدو له 


کتاب التدوین فی جبالا لشروی که موضو ع بحث ماست عبادت است از دیباچه و يلك 
مدمه علمی راجع بهاصل و نژاد سکنةٌ قدیم طبرستان و زبان‌آنها و جغرافبای کنو نی سوادکوه 
و اجمال وقایع تاریخ مازندران, و علما و رجال سوادکوه و يك جدولی که به آخح رکتاب 
افزوده است. ما نظریات خود دا داجع به‌هر يك اذاین قسمتهای مختلفه جداگانه‌پیان می‌نماییم. 
۱ ۰ در دیباچه با لهجهٌ مخصوص نویسندگان عصر استبداد» سفر ناصر الدین شاه دا به 
سوادکوه و ملازمت صدر اعظم امین| لسلطان» را عنوان کرده می نو یسد: 
چون به‌سواد کوه دسیدیم در آنجا روزی در محضر معالی اثر آن بزرگوار 
گرم استفاده گشته شنیدم که می‌گفتند: سوادکوه در حکم خانةٌ من است. 
گفتم پس بنده باید از طرازندگان این عمارت. و نظارگان این بهجت و 
عضارت باشم» تاریخ و جغرافیای آن را نویسم وحالاکه نام اشرف عالی پر توانکن 
این ساحت است آنرا به‌درستی نامی‌نمایم. این انتصساب و اصالت بر آنم داشت که 
از تمام مازندران و سکنةً قدیم و جدیدآن سخن گویم تا این محوطه جای خود راء 
چنانکه باید. به‌هر کس نماید و حد و سدی که دارد به‌درستی مکشوف گردد!. 


بعد وجه تسمیة «شروین» دا بیان کرده می‌نو بسد: 
بعد از ۱ ستقصا یکامل» مکشوف و معلوم شده که عرب ناحیةٌ سوادکسوه و 
کوه نامیآندا جبال شروین می‌نامدهاند. 


لیکن حرف دراین است که «شروین» چه معنی دارد که جبال سو ادکوه دا اعراب مضاف 
و منسوب به آن نموده‌اند؟ از اعلام شخصیه است يا عنوان حاص. بعد پس از جزر و مدمای 
زیاد و نقل کلام حمزة اصفهانی داجع به‌اینکه یزدجرد به‌خو اهش قیصر روم «شروین دشتبی»را 

برای تربیت و لیعهد روم بدان مملکت فرستاد می‌نو بسد: 
از مسطورات فوق مستفاد می‌شود که شروین اسم شخص نیست بلکه‌عنوان 
عام است مثل والی فادس» حکمران حراسان صاحب اختیار آذر بایجان و یحتمل که 
«ساتراپ» قدما محرف شروین باشد چه آن هم همین معنی دا دادد... نهایتآنکه 
عرب ملتفت اين نکته نشده و گمان کرده‌اند اسم شخصی است و این ملك او راست 

و الا ناحیه را به‌اسم شروین نمی‌نامیدند۲. 


ما دراصل‌مطلب؛ یعنی نامیدن عربها سوادکوه دا به‌اسم «جبال شروین» عجالة" مخالفت 


۱- التدوین» چاپ تهران» ص ۲. ۲ التدوین. ص ۴ 


توادیخ طبرستان و یادداشتهای ما ۳۷ 


ندادیم. لیکن عام بودن «شروین» صحیح نیست و اساساً مطلب واضح است ومحلی برای این 
تحقیق نیست و معلوم می‌شود صنیع لدوله اين دیباچه را قبل از مطالعه و آشنایی پیدا کردن به 
تاریخ مازندران نوشته» زیرا «شروین» اسم خاص وعلم دو نفر از اسپهیدان سلسلة باو ند می باشد 
که یکی «شروین‌بن سرخاب» است و دیگری «شروین‌بن دستم» و عبارت حمزة اصفهانی به 
هیچوجه دلالت واضحه ندارد که «شروین» لقّب تفخیمی آن شخص بوده است. 

۲ . درمقدمه بدوأً تحقیقی درباب لفظ «سوادکوه» [ کرده] می‌نو یسد به‌عقيدة اومحرف 
از کلمةٌ «فرشواده است که درازمتهٌ قدیمه به‌جبال مازندران اطلاق می‌شله. 

صنیع | لدو له می‌پنداشته است که اطلاق «فر شواد» یا«فرشو ادگر» به‌جبال طبرستان مطلب 
غریب و تازه‌ای است وحعوانندگان کتاب او باور نخواهند کرد لذا برای اثبات آن» عبسادات 
بسیاری از اقوال مو لفین را شاهد آورده است. 

بعد قریب بیست ودو صفحه را در باپ اقوام مختلفه‌ای که در قدیم در مازندران و یا در 
سواحل بحر خزر سکنی داشته‌اند سیاه کرده و به‌عقيدةً نحسودش تحقیقات ایقه نموده است. 
لیکن این تحفیقات گذشته از آنکه اقوال مو لفين ارو پاست. و بدون مراعات ترتیب و نظطم نقل 
کرده و مکرراً تجدید مطلم نمودهب قسمت‌عمدةآن حارج از موضو ع است وچندان ارتباطی 
با موضو ع کتاب ندازد. ۱ 

در آخر مقدمه شرحی تحت عنوان «حالت حاليةً سواد کوه» می‌تو بسد. باید دانست که 
اين شرح نیز نتیجة تتبع و استفراءه شخصی صنیعاللو له نبوده وغصب است؛ توضیح این‌مطلب 
آنکه شاهزادة جیل‌القدر دانشمند مرحوم علیقلی میرزا اعتضادا لسلطنهء در عهد وزادت علسوم 
خود فضلا و مطلعین هرشهر و ولایتی دا امر و تشویق نموده است که ددباهٌ جغفرافی و ده 
بلو کات و دهات و تعداد نوس و علما و رجال شهر يا ولایت خود شرحی نوشته با دساله‌ای 
ترتیب داده برای او بفرستند, واين شروح و رساله‌ها دوازده مجلد ضخیم در کتا بخانةآن مرحوم 
موجود بوده است و پس از وفات او به کتابخانة صنیعا لدو له نقل شده و اکنون ده مجلد از 
آنها در کتابخانهٌ وزارت خارجه است. ما به‌همهٌ این مجلدات دسترس نداشته ومراجعه نکرده‌ایم 
لیکن از دوی قرائن عدیده یقّین دارم که شرحی که صنیع| لدو له داجع به‌حالت حالیةٌ سو اد کوه 
و همچنان شرحی که در باب علما و دجال در اواعر کتاب می‌نویسد نقل از آن مجلدات است. 

۳ متن کتاب, که تحت عنوان «گفتار در تاریخ سوادکوه» شروع می‌شود دویهمرفته 
حلاصهة مطا لب تادیخ سید ظیپرالدین است. حتسی اشعار عربی و فادسی که در ضمن مطا لب 
به‌مناسبتی م ی آورداقتباس از کتاب مذ کور است. سهوها واشتباهاتی که در تألیف سید ظهیرالدین 
هست و ما چند فتره از آنها را در سابق ذکر نمودیم بدون تصرف و اصلاح نقل گردیده و 
همچنان جدول و فهرست ی که سید ظهیر برای قید اسامی حکمرانان مازندران و مسدت استیلای 


۳۸ مقا له‌های تار یخی 


هريك از آنها تر تیب داده و تا اندازه‌ای ادزش واعتبار آن را بیان کردیم» بدون‌تغییر اقتباس‌شده» 
لیکن صنیعالدو له نمی‌خواهد که خوانند گان کتاب او پی به‌این نکته برده و بفهمنده وبسیار سعی 
می‌کند که با طرذ تعبیر و برداشت مطلب بفهماند که مطالب دا از کتب متعدده مختلفه تتبع و 
جمعآوری کرده و تحقیقات به‌عمل آورده است. مثلا در جایی می‌نو یسد: 

در تادیخ خحواجةٌ مکرم نحو اجه علی دویانی مسطور است... 


ظاهر این برداشت این است که مشادالیه مطا لب بعد از اين عبارت دا مستقیماً از کتساب 
مولانای رویانی نقل می کند» در صورت ی که کتاب مولانای مذ کور مفقود است و عبادت فسوق 
عیاً از کتاب سید ظهیر الدین اقتباس شده است. 
ما برای اثبات و نشان دادن اینکه صنیع! لدو له چطور مطالب کتاب سید ظهیر را اقتباس 
م ی کند و برای اغفال خواننده چه نو ع تصرفاتی در عبادات آن می‌نماید قسمت اول يك فصلی 
را از کتاب هردو از موّلفین مشارا لبهما نقل می‌نماییم. 
سید ظهیر می‌نو بسد: 
چنانکه مذ کور است اول کسی که در اسلام به‌طبرستان آمد در ایام حلافت 
عمر؛ حسن‌بن علی علیه‌السلام بوده است و عبدالّین عمرو مالك بن الحارث الاشتر 
و قثم‌بن العباس در خدست حضرت امامت‌قباب بودند. و می‌گویند که مسجد جامع 
کهنةٌ آمل دا» که مسجد طشته زنان می گویند» مالك اشتر ساخته است و آين سخن 
صحیح نیست» و آنچه به‌صحت مقرون است آن است که شخص مالکی‌مذهب آن 
مسجد را ساخته است و نبیره‌های بانی آن بنا هنوز درولاد قصران» می باشند» هرسال 
به آمل می آیند وعمارت آن مسجد را می کنند ومشهدی که معروف است به «لهپررچین» 
مقبرةٌ مشایخ و سادات ایشان است و مردم آمل که اسلام قبول کردند مالکی مذهب 
بودند تا به‌عهد داعی‌الکییر و او ایشان‌دا شبعةٌ امامیه ساخت. و مسجد طشته زنا نکه 
نوشته ش دکه ما لکیه عمارت می‌کنند منسوب به‌مالکی مذهب است نه مالك اشتر» و 
موضعی راکه «مالکه دشت» می‌خوانند موضح نزول عبدانبن مالك است نه مالك 


اشتر . 


صنیع‌الدو له همان شرح دا اقتباس کرده می نو بسد: 
بنابرمسطورات اهل خبر و انخبار مذ کوده. اول کسی که دراسلام و بعد از 
شروق این نیر با فرو غ به‌طبرستان آمد حضرت امام همام حسن‌بن علی علیهما لسلام 
بودکه در حلافت خلیفهٌ ثانی» عمربن الخطاب آن بزر گوار مأمود این نسواحی و 
اقطار گردید. و در این سفر عبدللهبن عمرء و ما لك‌بن | لحارث‌الاشتر؛ و فثم بن‌العباس 
در خدمت آن جناب سل‌الّه علیه بودند. گویند مسجد جامع عتیقآمل دا که مسجد 
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«رطشته زنان» می‌نامند مالك اشتر بنا نموده است. اما این سخن صحیح سست؛ و 
آنچه به‌صحت مقرون است این است که شخصی مالکی مذهب آن مسجد را ساخته و 
نییره‌های بانی بنا تا دیری در «لاد قصران» سکنی داشته و هرسال به آمسل سفر کرده 
و مرگونه مرمت و عمارتی که مسجد را لازم بوده می‌نموده‌اند» مشهدی که معروف 
به «لله برچین» شده مقبره‌ای است که آن طایفه مشایخ و سادات و بزرگان تخود را 
در آن به‌خالك می‌سپرده‌اند و مردم آمل, که ابتدا قبول دین اسلام کردند و خود را به 
این شرافت فائز و مشرف ساختند. مالکی مذهب شدند. تاعهد داعی کبیر که‌ترجمةً 
حالش بیایند؛ تغییر طریقت دادند یعنی داعی کییر آنها را شیعة امامیه ساخت. پس 
مسجد «طشته زنان» که مالکیه عمارت می‌نموده اند منسوب به‌شخص مالکی مسذهب 
بوده بعد از طول زمان که هميشه اسباب انطماس آئار و التباس احبار است؛ امامیه 
کلمهٌ ما لك با مالکی دا شنیده و ذهنها نیز مسیوق به آمدن مالك اشتر به‌این دود و 
نواحی» گفته | ید باید این مسجد را او بنانهاده باشد. نیز در همانجا مسوضعی است 
معروف به(ما لکه دشت» جماعتی گمان کرده‌اند آنجا محل نزول مالك اشتر است. 
این‌هم سهو است چه‌آن موضح جایگاه نزول عبدالله‌ین مالك می باشد!. 


تنها جیز ی که صنیع | لدو له درتألیف خود علاوه از مطالب سیدظهیر آورده تکه‌هایی است 
که از ادیخ عالم 1وای عباسی و ا«یخ غازانی و نع السعدیین و احسی التسواریخ و 
دوضة الصفای امیرالشعرا و تارمخ شخ علی گیلانی داجع به‌وقایع ازمنه بعد مازنددان نقل 
می کند. 

۴ . علاوه از جدول کتاب سید ظهیر که در متن نقل نموده؛ در آخر کتاب جدول دیگری 
ترئیب داده و تادیخ جلوس و وفات و مدت حکمرانی هريك از ملوك و متغلبین مازندران را با 
سنین هجری و میلادی قید می‌کند و در معدمةآن می‌نویسد: 

باید دانست که برای ملو لذالطوایف يا طبقات حکمرانان ولایات واقعةً 
سواحل جنو بی دریای مازندران و گرگان و غررها تواریخ معتبره و اسناد صحیحی 
وجهاً من‌الرجوه مرتب نیست و چند نفر مورخ آن‌سامان از قبیل سید ظهیرا لسدین‌بن 
سیدنصیر الدین مرعشی وعلی‌بن شمس‌الدین‌بن حاجی‌حسین»صاحب «تاریخ خحانی»» 
و محمدین حسن‌بن اسفندیان موّ لف «تاریخ طبر ستان»» و شیخ علی گیلانی. که فیز 
برای طبرستان تاریخ مدون نموده و عبدالفتاح فومنی» صاحب «تاریخ گیلان» و 
«انتخاب البهیه» وغیره ما را براحوال طوایت ملولمز برده به‌درستی بصیر تمی‌نماید. 
اما نگارنده حتی‌المقدور اسناد موجوده به‌زبان فادسی دا با بعضی تواریخ عسرب 
تطبیق و تلفیق‌نموده و از کتب لاتين ویونابی و فرانسوی وانگلیسی و آلمانی‌استمداد 


۱- التدوین: ص ۰۴۳ 
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کرده معلومات برآن افزوده اسامی اين ملولك را مرتب ساخته در اینجا ددج و ثبت 
می‌نماید که مز ید خبرت و آگاهی شودا. 


صنیعا لدوله با این رجزخوانی می‌خو اهد به‌عوا نندة کتاب اطمینان دهد که این جنول و 
فهرست نتيجةٌ تتیعات و تحقیقات شخص اوست. لیکن متأسفانه ما نمی‌توانیم این اطمینان دا 
پیدا بکنیم و قرائن واضحه در دست دادیم که اين جدول نیز اقتباس از دیگران است. 

اولا در ذکر سلسلة «آل دا بویه» پیش از «فرخان»» «خورشید» نامی را به‌اسم «خورشید 
اول» قید نموده و مدت حکمرانی او را هفده سال می نو یسد. در هیچ يك از تواریخ طبرستان 
و سای رکتب تاریخی عربی و فادسی از این اسپهبد اسمی برده نشده و در میان ملوك این سلسله 
فقط یلك‌نفر «خورشید» نامی نوشته‌اند که پسر «دادمهر» و آخرین‌اسپهبد این سلسله است و با 
وفات او در سال صدوجهل واند هجری, که به‌واسطةٌ اسیر افتادن زن و دعترانش به‌دست عربها 
زهر خورد و هلال گردید» «آل دابویه» منقرض شد. لیکن بعضی مو لفین ارو پا به و اسطه اینکه 
پاره‌ای سکه‌های‌قدیم مازنددا نی بهاسم «اسپهبد خورشید» به‌دست‌آورده‌اند که در سال 2۱۶۰ 
وم تاریخ طبری مطابق سالهای ۵ ۰۱ ٩۳‏ هجری ضرب شده است. لذا فاثل شده‌اند که 
در میان اسپهبدان «آل دا بویه» خورشید نام دو نفر بوده‌اند یکی دا به‌اسم «خورشيد اول» و 
دومی را به «اسم خورشید دوع» قید کرده‌اند۲. 

حالا اگر صنیع|لدو له به‌طوری که ادعا می کند اسناد و تواریخ فادسی و عربی دا با کتب 
یونانی و لاتینی و فرانسوی و انگلیسی و آلمانی تطبیق کرده و در ملولا لطوایف مازندران 
تحقیتات به‌عمل آودده است می‌بایست مطابق تحقیقات خحوداسم «حورشید اول» را در متن کتاب 
هم کر نموده و غقلت و اشتباه مو لفین شرقی دا اصلاح نماید. این سکوت تمام در متن و قید 
در جدول» قرين دوشنی است بهاینکه صنیع لدو له این جدول دا در مسو لفات یکی از علمای 
اروپا پیدا کرده و بدون تعمق و مقایسه بانوشته‌های مو فین شرقی, کهستن کتاب دا از آنها اقتباس 
نموده» عبناً ترجمه و نقل کرده است و احتمال کلی می‌زود که آن دا از کتاب «یوستی» موسوم 
به کتاب نامبای ایرانی» که آقای جمال‌زاده آن دا ذکر کرده ومی‌نو پس دکه شجرة مفصلی از تمام 
سلسله پادشاهان طبرستان ترتیب داده"» ترجمه و نقل کرده است. 

ثانیأچند نفر از ملوله «باو نده و«پادوسپانیان» ملقب بوده‌اند به‌«غازی» و«پادشاه غازی» 
که از جمله «رستم بن علی» معروف به‌شهنشاه غاری است. صنیع! لدو له در جدول همه آنها را 
«قاضی» با قاف وضاد می‌نو یسد درصود تی که درمتن کتاب این لقّب دا با شکل صحبحش یعنی 


۱- التدوین» ص ۰۱۳۳ ۲ رچوع شود به تادیغ روایط دوس و ایبران تا لیف آقسای جمال‌زاده 
صفحاٌ ۲۵. ۳ رجوع شود به‌تاریخ روابط موس و ایران» تألیف آقای جمال‌زادهه ص ۳۵. 


کنبد طفرل يا دخمهٌ قدیمی ۴۱ 


باغین و زاء مکرداً نوشته است. 

این نیز قرینةٌ واضح دیگری است به‌اين که اين جدول عیناً از کتاب اروپایی ترجمه‌شده 
است و چون اغلب نویسندگان اروپا فرق مابین ضاد و زاء و قاف و غين و سایر حروف عربی 
متشابهه نمی‌گذارند و مثلا هردو از لفظین «قاضی» و «غاذی» دا 6۵2 می‌نویسند و نقل کننده 
هم آشنایی به تادیخ طبرستان نداشته است» کلم مذکور دا از دوی اشتباه «قاضی» نقشل 
کرده است. 

گذشته از همه ایتها» ترتیب دهندهٌ این جدول خود صنیع‌الدو له باشد یا مژلت اروپایی 
دیگری در مبداً سلطنت سلسله‌های ملوك مازندران میتتی است به‌جدول و فهعرست تاریخ سید 
ظییرالدیی که ما بی‌اعتباری و مخالفت آندا با متون توادیخ قبلا بیان نمودیم. 


گنبد طغرل با دخمةً قددمی* 
(اسفند ۱۳۰۱) 


درطرف شرقی دماوند؛ در دامن کوهی که به‌رود تاد (تاده دود) منتهی می‌شود؛ گتبدی 
واقع است که به‌اسامی مختلفه خو انده می‌شود. بعضی آن دا مقبرة شیخ شبلی معروف می‌دانند 
وبیضی دیگر گنبد طغر لش می‌نامند. شکل این گنبد مثمن (هشت گوشه) وعرض هریکی از 
سطوح هشتگانة آن تقریاً سه‌زر ع می‌شود که کلةٌ دورش قریب به‌بیست وچهار ذر ع می‌شود. 
واما ارتفاع آن ازسطح کنونی تپه قریب یازده دوازده ذرع مستقیماً وعموداً مرتفع شده و بعد 
سطو ح مایله بهشکل مثلث تشکیل‌داده وهمة سطو ح هشتگانه به‌يك نقطه که نوكگنبد است منتهی 
می‌شود. طول هريك ازاین سطوح مایله هم قر یب سه ذرع است. 

تادیخ بنای این گنبد عجیب وبانی آن دا کسی سراغ ندارد وشاید مطابق شرحی که 
خواهیم نوشت. از آ ژاروعمارات عصود قبل ازاسلام اسبت: کین بااینهمه هنوز در کمال استحکام 
است وفقط مقداری ازپایین یعنی ازقسمت متصل بسطح زمین؛ ومقداری هم ازسر آن روبسه 
خرابی است و ازآجرهایش افتاده. 

درون گنبد چیزی پیدا نیست وفقط زیر آنجا دخمه يا زیرزمینی دیسده می‌شود که فعلا 
قدری از سمقّف آن. که کف داحل گنبد است» حراب شده ومی‌توان داعل ذیرزمین گردیده آنجا 
را ملاحظه نمود. 

در دوز بیست وششم شوال گذشته که نو یسنده باسه نفر دیگر به‌تماشای آنجا دفتیم 


1 لو بهاد هفتگی» شمارة ۲۵ حوت ۰۱۳۰۱ 


بت مقاله‌های تاد یخی 


داخل گنبد و درون زیرزمین را خوب ملاحظه کردیم: فعلا زیرزمین پرازخاله و سنگک گردیده 
وفقط يك کمی ازبالای آن» که تاسقف یعنی تا کف داخل گنبد» بسك ذدع بیشتر نیست» پیدا و 
فمایان است و دريك طرف آن به‌فاصلةً دوسه ذرعی دیواری دیده می‌شود وبه‌عوبی پیداست 
آن را بعدها کشیده‌اند وشاید قسمتم‌عمدةً زیرزمین یا دعمه درآن طرف همان دیواداست". 

چند نفرازمحترمین ومولقین دماوند به‌روایت از اسلاف خود نقل‌کردندکه در اوایل 
سلطنت ناصرا لدین شاه مأمور مخصوص ازطرف دولت فرستاده شده بودکه زیر گنبد را حفر 
کردند تا چنانکه دفینه يا چیز قیمتی دیگری پیدا شود دد آورند. چون شرو ع به‌حقر کردند 
به‌دخمه رسیده وارد شدند ومعلوم کردید که آنجا مقبرة زدتشتیها (گیرها) بوده است ومرده‌ها را 
دورتا دور دوی سکوها نشانده‌اند. مثل مجمعی بودکه حاضرین اطراف اطاق را تماما اشغال 
کرده باشند. لیکن همینکه روزنه بازشد وهوایی ازخارح داحل دخمه گردید سکو نشینان که 
استخوانی بیش نبودند همگی ازهم پاشیده افتاد ند. 

این قصه متواتردوایت می‌شود به‌علاوه نقل کردند که چند سال قبل مرحوم مختارالاطنه 
به‌دماوند آمده وخرابیی راکه درموقع حفر به‌دخمه واطراف گنبد وارد آمده‌بود» تعمیر کرده و 
می‌گفته است که اینجا مقبر شیخ‌شبلی معروف است ومن ازطرف پیرو مرشد خحودم آمده‌ام که 


0 سید‌احمد تبر یزی 


افشارهای خو زستان* 


(آذر ۱۳۰۴) 


آقای مدیر 
درشماره دوم «آینده», درمقالهٌ (عربها درخوزستان۲): درب اره طوایف 
افشار که در خوذستان نشیمن داشته‌اند, پر‌سیده وخواسته‌اید که آنچه ددباده آن 
گروهآگاحی دارم, ازروی اسناد تادیخی بشکارم. درپاسخ این پرسش وخواهش. 
ازهمه بهتر آن می‌دانم شرحی‌دا که دراين باده هنگام توقف خود <ر خوزستان یاد - 
داشت کرده‌ام با اندگ تصر‌فات و اصلاحی دو نویسی کرده بر ای‌چاپ به‌مجلةٌ شما بفرستم: 


تن ازایلهایی که ازدیرزمان درعوزستان شیمن داشتها ند ایل افشار بوده. در روزگار 


بت احتمال می‌دهم که صنیع لدو له‌دد یکی از مجلدات مطلم! لشم ی که دماولد درا ذکر می‌کند متعرض باشد. 
لکن تکارنده له در موقم بازدید وله در هنگام لوشتن این شرح‌کتایی مر بوط په‌موضوع همراه دداشتم. 

# ۲پندهء آذرماه ۰۱۳۵۴ ۲- این‌رشته مقالات چون سپس به‌رويةٌ کتا پی‌به نام «تاریخ‌پا لسدساله خوزستان» 
چاپ د پراکنده شده از آورداش در این کتاب خوددادی کرديم. 


افتارهای خوزستان ۲ 


صفویان نام آن مردم درضمن حوادث حوزستان فراوان برده می‌شود. در آن زمان طوایف افشار 
درخوزستان انبوه وفراوان در کوه کیلویه و دامهرمز و دور وشوشتر نیرومندواستو ار بوده‌اند. 
لیکن درزمانهای دیرتر یشتری از ایشان, به‌ویژه آنهایی که در کوه کیاو یه ورامهرمز و دورق 
نشیمن داشته‌اند؛ ازحوزستان بیرون دفته وپراکنده گردیدها ند واکنون تنها درشوشتر و اطر اف 


شوشتر است که طایفه‌ای ازافشار به‌نام «گندز لو» جایگزین می‌باشند. 


افشادها کی به‌خوزستان دد آمده‌اند؟ 


بس آشکار است که ایل افشا که یکی اذایلهای ایران است و تیره‌های فراوان آن در 
بیشتری ازولایات ( آذد بایجان وحراسان و کرمان وفادس وخمسه ومازندران وهمدان وحوزستان 
وغیره) پراکنده می‌باشند. ازمردم نخستین وبومیان ایران نبوده و از تر کستان بدین مرزو بسوم 
آمده‌اند. درباره تاریح وزمان در آمدن افشارها به‌ایران سخنهای گوناگون نوشته‌اند: یکی از 
نویسندگان اروپا آن دا درقرن شانزدهم میلادی (قرن دهم هجری) دانسته» ومیرزا مهدیخان 
استر آ بادی درتادیخ جبانگشای نادری درقرن هفتم‌هجری می‌نگاردا. و لی‌ما دربادة حوزستان 
با لخصوص سند تاریخی دردست دادیم و می‌رساند که نخستین بار در آمدن طوایف افشار بدان 
سرزمین در آغازهای قرن‌ششم هجری بوده‌است. عبدالّهبن فضل‌الّه شیر ازی در بخش دوم قاریخ 
وصاف چون ازاتابکان فادس به‌سخن می آغازد چنین گوید: 

جون مدت سلطنت سلجوقیان سبری خحواست شد ومعشوقهٌ بیو فا ملك از 
ایشان سپری‌نمود افواج ترا کمه» چون امواج بحر ذاخر اذنواحی قپچاق" منحدر 
شدند. یعقوب بن ارسلان‌الافشری باقومی انبوه قصبةً حوزستان را اختیار کردن ده و 

سنقربن مودودالسلغری درعرصهة کوه کیلویه... خیام اقامت برافراشت؟. 


بی‌گفتگو است که مقصود از «الافشری» همان کلمةٌ «افشار» است وطوایف افشار هنوز 
در آغازهای قرن ششم به‌نعوزستان در آمدها ند. ولی بس‌شکفت اس ت که از آن تاریخ تا آغازهای 
قرن دهم هجرت که صفویان بنیاد پادشاهی خود می گذارنده درمیان حو ادث خوزستان نامی از 
مردم افشار به‌میان نیامده ونشانی از آنهادیده نمی‌شود. مگر اشادهٌ مختصری که درتادیخ وصاف 


عین عبادت این است: د«وافشار آزجنس تر کمان‌می باشد؛ ومسکن قدیم ایل مز بور تر کستان بود؟ ودرایام ی که 
مئولیه برع رکستان استیلایافت, ازتر کستان کوج کرده دد [ذدبایجان توطن‌اختیاد...) جهانگشاء چاب‌تبریز؛ . 
۲- دشت قیچاف» در شمال دریای خزر, از روزگاران باستان یودت و لشیمنگاه مردم ترك بوده و از آنجا به 
دیگرسرزمینها کوچیده‌اند. می‌توان کفت که مقصود میرزامهد‌یخان نیز از تر کستان همان تر کستان است . بسه 
ویژه که می‌گویدکه طوایف افشاد در خالك ایران نخست در ]ذدبایجان نشیمن کزیدند» زیرا دشت قپچاق از 
دیگر یود تهای این مردم از دیکتر به آذر با یجان بوده. کت تاد یخ وصاف لسخهٌ «تطي‌شمازه صفحه بدارد. 


۴۴ مقا له‌های تادیخی 


به‌جنگهای یعقوب‌بن ارسلان با اتابك سنقر می‌نما ید۱. 

خوزستان در آن تاریخ دردست شاهزادگان وامرای سلجوقی بوده وچندی بعد به‌تصرف 
خحلیفهٌ بغداد در آمد. و ازآن پس خوارزمشاهیان؛ ومغولان» واتابکان لرستان وشاه‌اسحق انجو» 
ومظفریان فازس» وامبر تیمو ر کودرکانی و آل مشعشع؛ یکی پس از دیگری بدان ولایت دست 
یافته و مدتی کم و بیش حکمرانی کردند. درتادیخ سر گذشت هیچکدام ازاین خحاندانها نامی 
ازطوایف افشار درخحوزستان برده نمی‌شود وتا آنجا که نگادنده جستجو و کاوش توانسته‌ام با 
هیچ‌گونه قرینه ودلیلی نتوان دانستکه آن مردم را در آن سرزمین حال چه‌شد و کار به کجا 
رسید لیکن چون در آغاز قرن دهم نوبت شهریاری ایران به دودمان صفویه می‌رسد افشارها دد 
خوزستان به‌فراوانی وانبوهی پیدا ونمایان می‌شو ند ونام آنها درمیان حوادث آن ولایت بسیاد 
بردهمی‌شود 


افشادهای خودستان درژمان صفو بان 


طوایف افشار که دررو زگار صفویان درخوزستان بافراوانی وانبوهی پیدا ونمایان می- 
شوند آیا ازنسل آن افشارهایی بوده‌اند که در آغاز قرن ششم هجری همراه یعقوب‌بن ارسلان 
از دشت قبچاق آمدند؟... 

اگرچنان بوده برای چه مدت پنج قرن نامی از ايشان در میان حو ادث خوزستان بسرده 
نمی‌شود؟ یا اگر از آن طوایف بوده‌اند» کجا وکی به‌عوزستان آمده بودند؟ و آن طوایف 
پیشین ازحوزستان‌به کجارفته وچه شدها ند؟... نگارنده تا آنجا که جستجو کرده‌ام دلیل و قرینه‌ای 
برای قطع يكطرف مسئله پیداکردن نتو انسته‌ام. 

به‌هرحال درزمان صفویان مردم افشاردرخو زستان فراوان ودر کوه کیلویه و دامهرمز و 
دورق وشوشترجایگز ین‌بوده وجندان ترسی ازپادشاهان صفوی نداشته و پیروی و فرمانبردادی 
چنانکه می بایست ازخود آشکاد نمی‌ساختند. اسكندرييك تر کمان چسون اذامرای عصر شاه 
طهماسب سخن می‌داند خلیل‌بيك افشار حا کم کوهکیلویه را نام برده گوید او صاحب ده‌هزاد 
خانهٌ افشار بود؟. درعهد شاه عباس بزرگه نیز گوید؛ 

مهمات کوه کیلو به و عوزستان که در تصرف‌امرای افشار بود تاغایت نظام 
وسق نیافته بود وحکام آنجاء که درایام فتن وفتور به‌حود سربر آن مك استیلا یافته 


۱- این استآنچه وصاف در این‌باده می‌لویسد: ویمقوب‌بن ارسلان از خوزستان پادها لشکر کشیده و میان اد 
و اتابك سنقر محادبات دفت و عاقیت معقوب منهزم شد. افشری از طلب افسری کرانه جست و بیش خیال 
مماودت دا درمتدم دماغ خود راه داد.» ً عال آرا. 


افتارهای خوزستان ِ 


بودند؛ به‌دستور به‌حکومت‌قیام داشتند و اکرجه فی‌الجمله باز گشتی به‌در گاه جهان‌پناه 
می‌نمو دند» اما... اذعان اوامر پادشاهی به نوعی که مررغوب طبع مبارك باشد نمی - 


کردندا. 


اسکندر بيك این‌عبارت رادرسال۰۳ ۰ ۱ می‌نگارد.درهمان‌سالافشارهای‌شوشتر» به‌همراهی 
مردم آن‌شهر؛ بیرق یاغیگری) فراشته‌مراد بيك. فر ستادةشاه عباسءر ادر قلعة«سلاسل»محاصره‌نمودندو 
سیدمبارك مشعشعی نیز باقشو نی ازعرب حویزه به كمك آنها شتافت وشهر دزفول دا تصرف کرده 
ویس به‌شوشتر آمده در بیرون‌شهر اردو زد. شاه عباس نخست هی و است که حودش بااردو یی 
بهعوزستان‌دود. لیکن‌چون امرا صلاح ندانستند» از آن‌فصد بررگشته وزیرخوده حانم‌خان اعتماد 
الدو له و فرمادعان‌سرداررابا اردويي برای‌سر کو بی اعراب وافشارها روانهٌ حوزستان‌گردانید. 
دراين دفعه فتنهٌ بیدار شده به‌آسانی خوابیده و نریزی دوی نداد". لیکن دوسال دیر تر 
(درسال ۱۰۵ افشارهای کوه کیلو یه. به‌تعصوص طایفهٌ «کندزلو» و «اراشل و ۲» درشهر 
رامهرمز اجتماغ نموده کوس یاغیگری ونافرمانی کو فتند و «سیدمبارك» نیز باایشان همدست 
بوده. دد این بار شاه عباس سر کو بی افشاریان را واجب داسته الله‌وردی خان» حاکم فادس؛ 
را مأمور این کار ساعت. اللهوردی‌خان باسپاهی ازشیراز به کوه کیلویه آمده گروه انبومی 

ازافشارها ولرها را بکشت. اسکندر بيك نتيجهٌ قضیه دا بااین عبادت می‌نماید: 
بی دو لتان بدبخت. سر کشان الوار و افشان آن چنان‌گوشمالی یافتند که 

بعد از آن خبال فساد پیرامون خحاطرایشان نگشت؟. 


بر | کنده شدن افشادها از کوه کیلو به ودامهرمز و دورق 
پس ازوقایع دوه شاه عباس بزر گد» ازا فغارهای خحوزستان حادثه وواقعه‌ای درتوادیخ 
ضبط نیست» جزاینکه در هنگام فترت وشورشی که پس از کشته شدن نادرشاه در سرتاسر ایران 
روی داد؛ طوایف عرب « کعب» ازنواحی «قبان» در کناد ددیسا؛ به‌دورق آمده و بساجنگ و 
شحو نریزی طوایت افشار دا از آن ولایت برون راندند. گویا درهمان ایام شورش و آشوب‌بود 
که افشارهای دامهرمز و کوه کیلو یه نیز از نشیمنگاههای ود بیرون دفته وپرا کنده شدند؛ ذیرا 


۱ عالآراء ص ۰۳۴۱ ۲ برای تفصیل؛: عالم آراء صفحه‌ه‌ای ۳۴۷۲: ۳۴۴ و تذ کره شوشتر (چاپ هند)» 
صفعه‌های ۴۳ و ۴۴ دیده شود. لیکن با ید دا لست که لذ کره این چند اشتباه را دارد: ۱)سال واقعه را ۱۵۰۲ 
می‌نویسد. ۲) می‌گوید اردوی شاه‌عباس هفت دوژه به‌خوژستان ددآمهده به‌شوشتر دسیدند و اینسخن درخور پاود 
کردن فیست. ۳) سر کرد؛ اردو دا مهدی‌قلیخان شاملو می‌نویسد؛ با آنکه ار یکی ازهمراهان فر‌هادخان سرداد 
بوده‌است. ۳ ازافشارهای خوزستان طوایفی که با نام شناخته می‌شدند «کندز لو و «اراشلوهر «البلو» 
بودها ند و ۳ ما م آرا» ص ۰۳۴۹ 


۴۶ مقا له‌های تاریخی 


تا آنجا که آگاهی داریم» در زمانهای دیرتر ازمردم افشار در آن نواحی جز گروه اند کی در 
کوه کیلویه نبوده است. 

«بادون دو بود»» نایب سفارت روس درطهر ان درژمان محمدشاه که سالها درایران بسه 
سر برده و درسال ۱۸۴۰ میلادی گردشی درخوزستان و لرستان کرده» درسیاحتنامة حود می‌ گو ید 
که افشارها چوناز دورق بیرون رانده شدند کرومی از آنها در کنگاور و اسدآباد شیمن 
گر فتند و گروهی به‌ارومی آذربایجان رفتند ویرخحی هم درنزدیکی شوشتر و دذفول جایگزیس 
گردیدندا. «دو بود» درعبور خود از کوه کیلو یه و بهبهان دربارةٌ ایلهای آن نسواحی تحقیقها 
کرده» جز گروه اند کی ازافشارها دا در نزدیکیهای شهر بهبهان سراغ نگرفته و گوید که آنها جز 
بغز بان فارسی سخن نمی گفتند. با آنکه طوایف کوچك دیگری ازترك که در آن نزدیکیها نشیمن 
داشتند به‌تر کی سخن اش کتت اد 


گندز لوها با افشادهای شوشتر واطر اف آن 


تنهاطایفهافشار که‌تا کنون در خوزستان بازمانده طایفه «گندز لو ۳»هاست که درشهر شوشتر 
و نزدیکیهای آن نشیمن دار ند و تا آنجا کهآ گاهی‌دادیم این تيرةٌ افشار از آغاز دوز کار صفو بان 
درهمان تقاط جایگزین ونیرومند واستوار بوده‌اند۴. 

درشهر شوشتر محله‌ای که در کتار شهر و در آن طرف دود گرگر نهاده و به‌ن ام «بلیتی» 
(یا«جلینده»» مصغر بلده) شذاخته‌می‌شو دمخصوص«گندز لو‌هاست. همچنان درشمال‌وشرق تا 
چند فرسنکت ازشوشتر: دههایی که آباد است؛ «گندزلو»‌ها در آنها نشیمن دارتد. اگرچه سر 
شماری ددستی نیست؛ لیکن می‌توان یقین نمود که شمارهٌ این مردم درشوشتر و نزدیکیهای آن 
کمتراز هز ار حانوار نمی باشد. 

همه «گندژ لو»‌ها: چه درشهر شوشتر وچه در دههای‌آن به‌لهجهٌ شوشتری سخن گفته و 
از تر کیء که زبان نیا کانشان بوده» هیچ گو نه ۲ کامی ندارند. واين خود دلیل است که این گروه 
مردم ازژمان بس دیرینی درخوزستان زیست می‌کنند. ولی بااينهمه تاتوانستها ند زندگانی ایلی 
خود را ازدست نداده ویادیگر مردم نیامیختها ند» چنانکه درهيجيك از ریک ورخسار وساعتمان 
بدن شباهتی به‌عوزستانیان ندارند. گذشته ازاین درشکل جامه و درپیشتری ازعادات و کیفیات 
زندگانی نیز از شوشتریان جدا و ممتاز می‌باشند: ازجمله شوشتریان عموماً دستاری از پارچة 


۱ سیاحتنامهة دوبوده ج ۲» ص ۰۱۱۵ ۲ پادون دوبود» ج ۱ ص ۰۲۸۵ ۳ وکندز لوي تیره 
معروفی ازایل افشار بوده و طایفه‌ای از ایشان در زمان تادرشاه درخر اسان بوده‌اند. (جهانگشای نادری درده 
شود). ۴ در آغاز روزکار صفویان بیشتری از حکام شوشتر از آن طایفه بودها ند. 


ایل افشار ۴ 


کیود راه راه که رارشود» می‌نامند» به‌سر می بندند؟ ولی ندز لوه»‌ها کلاهی از مد به‌سرخحود 
می گذارند. زنهای شوشتردر رو گرفتن وعوددا ازنگاه‌بیگانگان پنهان داشتن" بسی‌تقید و کوشش 
دارند؛ لیکن زنهای «گندزلو» حتی آنهایی که دد «بلیتی». که محله‌ای است ازشوشتر» می - 
نشینند» مانند عموم زنهای ایلات روبند و چادر نشناخته در راه انداختن گردونة زندگی ممپاو 
همدست مردان خحود می باشند. 

مطلبی‌را که درپایان باید نوشت این است که «گندزلو»‌ها پادسال» درهنگام یباغیکری 
شیخ حزعل‌حان: طرف دولت را گرفته و آماده شده بودند که هنگام احتیاج تفنگچیهای حودرا 
به كمك نظامیان ساخلو شوشتر به‌شهر پیاورند. اگرچه به‌جهتآزاد و گز ندی که ازشیخ می‌دیدند 
سرانجام دسته‌ای از انها ناجارشدند که بهاردوی شیخ در رامهرمز پیو ندنده ولی درباطن جز 
نابودی یاغیان وفیروژی دولت آرژویی نداشتند. 


ابل افشار * 
(دی ۱۳۰۶) 


آقای مدیر پارسال درشمارة چهارم «آینده» مقاله‌ای به‌قلم من ؛ به‌عنوان 
«افشارهای خوزستان» چاب شد. چون دداین مدت دامنهٌ تحقیق وجستجو را ازدست 
نداده اطلاعات دیگری در باره افشارها به‌دست آورده‌ام» نظر به‌علاقه‌ای که شما به 
دانستن گذشته وس گذشت این ایل دارید» ابنك مقاله دیگری درهمان مسوضو ع 
نفکاشته برای چاب درمحله تعدیم می‌د ارم. 


درمقا له پادسال آمدن افشارها را به بران» به‌استناد نوشتةً تاریخ وصاف. در اوایل قفرن 
ششم هجرت و در زمان سلجوقیان نگاشته‌ايم. از مطا لعات اخیر دلائل فعطعی برای این مطلب به 
دست آمده و هی گو نه شکی دراین باب نمی‌ماند؟. چه درزمان سلجوقیان بود که راه کوج و 
مهاجرت برروی ایلهای ت رکمان, که دشت قپجاق را باآن پهناوری پرساخته بودنده باز گشته در 
اند زمانی ازبخارا گرفته تاآسیای صغیر وسوریا را فرا گرفته بلکه تا افریقا نیزرسیدند؟. در 
ایران هم گروهی يا ایلی ازایشان جای‌گزیده ازجمله ایل اقشان که شاید آن زمان ایل چندان 
بزرگ وانبوهی نبود» درخحوزستان نشیمی گر فتند. درهمان زمان امیری از یشان به‌نام «شمله» 
اس به‌ویژه ازعجمون. 4 آینده: دی‌ماه ۰۱۳۰۶ ۲ پمنی قطعی‌است که درقرن ششم درخوزستان 
بوده‌اند و گر نه شاید درقرن‌پنجم به‌ایران‌آمده باشند. عداد اصنها لی در حوادث سال ۳ می او یسد: ۳ ال 


3 ۳۹ عوصه و ‌ء 
سنة ورد فیهاالاتراالعراق وانتشروا منها فی‌الافاق. نت رجوع‌شود به‌رسا له «آذری)تا لیف تکار ند؛ مقا له. 


۴۸ ما له‌های تادپخی 


معروف و نیرومند گردیده کوس خودسر یکوفت وچهل سال بیشتر حکومت خوزستان در دست 
او و پسرانش بود و با همه قدرت و استقلال حکمرانی داشتند!. 


شمله: امیر افشاد ددخوزستان ۱ 


نام اصلی‌ش‌له را درجام لتواريخ رشیدی! «کشطو قان», ودرتادیخا ین‌اثیر "« آیدغدی» 
و در کتاب عماد اصنهانی۴ يك‌جا « کشطفان» ويك‌جا «آیدغدی» نوشته و بدلیسی در«شرفنامه»۵ 
لقب «حسام‌الدین» به‌او می‌دهد. به‌هرحال معروف به‌«شمله» یاوشومله» بوده ونخستین داستانی 
که از وی نکاشته‌اند گر یختن اوست ازهمدان به‌خوزستان. 
اين داستان دا در جوایلتواديخ: در دوجا نوشته ومقصودش آن است که پس از گفتگو 
از حلع سلطان ملکشاه‌بن محمود۶ وتخت شاندن برادر او سلطان محمد» که به‌دست خحاص بك؛ 
ازامرای بزرگ. انجام یافته بوده می‌نو یسد: 
بعداز آن» اززحمت اغیار حلوت کردند. جمالا لدین فتشد و برادرش و 
خاصگیان سلطان و زنگی جاندزر وشومله وهردو باحاص‌بك بودند. خاص‌بك آغاز 
کرد که‌قو اعد و ترتیب پادشاهی چکو نه می با ید نهاد. جمال| لدین فتشد. مانندعزدائیل» 
ازپس پشت در آمد وگریبان قباش گرفت: برخیز؛ چه‌وقت نصبحت است و موعظت 
او! وصارم ومحمد یونس او دا بگرفتند و درعانه بردند و سرش به‌تبغ جدا 
کردند. 
شومله پیش از وقو ع.به‌فراست ضمیر آن نقش دیده بود. دامان حاص بك 
بگرفت یعنی بیا؛ و او درئیافت و از کوشك بعزیر آمذ و انگشتری بهر کابدار خاص- 
يك داد» به‌نشان که امیر می‌قرماید که اسب بهمن بده که مهمی دادم به‌شهسر می‌دوم. 
اسب خاص بك بر نشست و راه خوزستان گرفت و تاشب سی‌وپنج فرسنکگگ بر اند و تا 
عمر او بود به‌حدمت هیچ سلطان دیگر نرفت۲. 


ازاین‌حکایت مسلم‌است که انشادها پیش از آن تادیخ درخوزستان بوده‌اند و گر نه «شمله» 
بدانجا نمی‌گر یخت. حوزستان در آن‌هنگام دردست سلطان محمدشاه پسرمحمودبودکه پس از 


۱ عجب است ازیمقوب‌ین ارسلان که در تاریخ وصاف می‌گوید بزرگب و پیشوای افشاریان پسود و ایشان دا 
به‌وژستان آودد و با اتابك سنقر پارها جنگ کرده کاری از پیش نبرد. در دیکر کتایها نامی برده لمی‌شود. 


۲- قمع خطی (شمارة صفحه لدارد). ۳ چاپ مصر؛ ج ۰۱۱ ۴ - تصرغالفتر:, چساپ مصر » 
صنحه‌های ۲۱۰ و ۰۲۶۲ ۳۳7 تادیخ بختیادی» ص ۰۱۱۶ این ملکشاه غپراز ملکشاه‌بن الب 
ارسلان» پادشاه معروف؛ بوده. ث- جامم‌التواديخ خطی» جح ۱ (شماره صفحه دارد). این‌واقنه گویا در 


سال ۵۷۲ رخ داده. 


ایل اقشار ۴۹ 


خلع شدن از پادشاهی از زندان رها کشته بدا نجا شتافته بود. ابن اثیر درسال ۵۵۰ می‌نگارد 
که «شمله» به عوزستان دست‌یافته آن دا از چنگ ساطان‌ملکشاهدر آورد وقشو نی که خلیفه به جنگ‌او 
فرستاده بود بشکست. 

ولی باید دانست که اگرچه میانة «شمله» وملکشاه گاهی جنگ و مکی رخ می‌داد؛ 
درهمگی چنگها و لشکر کشیهای ملکشاه» که برای اعادة ملك و پادشاهی می کرد «شومله» بار 
وپشتیبان او بود وچون درسال ۵وم یا ۵۵۶ ملکشاه دراصفهان در گذشت. «شومله» پسر او را؛ 
که کودك بود؛ همراه خود به‌عوزستان برده وبه‌نام اوفرمانروایی می‌کرد. در آن زسان همگی 
بزدگان و گردنکشان, که هريك به‌ولایتی دست يافته برد» این‌تر تیب را داشتند که شاهز اده‌ای را 
پیش خود نگاه داشته به‌نام او کوس خودسری می‌زدند. 

باری «شمله» بیست سال بیشتر درخوزستان و لسرستان حکمرانی داشت وبس نیرومند 
بودو بادها با لشکرهای نعلیفهٌ بفداد و با سپاهیان اتابك‌ایلدگز ودیگران که به‌دشمنی وی بسر- 
می‌حاستند» جنگ کرد پوهمو اره به‌ولایات مسایه آزو اسط و بصره و نهاوند می‌تانعت و جنگی 
یز با اتا بك زنگی کرده و اورا ازشیر از بیرون راند و لی اتايك باددیگر لشکر گرد آورده و«شمله» 
را به‌تعوزستان باز گردانیدا. 

در شرفنامه گوید که شجا ع| لدین خورشید که خاندان وی اززمان سلجوقیان‌تا شاه‌عباس 
کیبر در لرستان‌حکومت و استقلال‌داشتندا» نخست ازطرف («شمله» شحنگی لر کو چك (لرستان) 
داشت و پس‌ازمر ک «شمله» بودکه استقلال یافت؟. 

مرک «شمله» درسال ۵۷۵ بدین نحو روی داد که درجنگ ی که با سپاه اسابك‌ایلد کسز 
می کرد؛ رخم بر داشته بايك پسر و بر ادرژاده دستگیر افتاد وپس ازدوروز بدرود ند کی کت 
ابن‌اثبر چون مرگ اورا نگاشته» می‌گوبد: «خاك وسرزمین او بسیارگردیده و کارش بالاگرفته 
بود» چند قلعه بنیاد نهاده و بیست سال بیشتر فرماتروایی داشت.» 

پس از «شمله»» پسر او پرست‌سال دیگر حکمرانی خوزهتان داشت تا درسال ۵۹۰ او 
نیز در گذدشت و نفاق ودشمنی میانهٌ پسرانش افتاده خلیقةٌ بغداد »که ازسالیان دراز انتظاد چنین 
موقعی می‌برد؛ فرصت ازدست نداده وذیر خود دا بسا لشکری به‌حوزستان فرستاد و بیرگان 
«شمله» همگی دستگیر شده به‌بفداد بسرده شدند وبدین‌سان آن خاندان تابودی یافت. 


۱- برای تفصیل این وقایم کامل‌التواريخ این‌اثیر» جلد یازدهم دیده شود. ۲ والی پشتکوه معروف 
از بازماندگان آن خاندان است. ۳- تاریخ پختیادی» ص ۰۷۱۱ 


۵۰ مقا له‌های تاد یخی 


افشادها ددعهد صفو به 


پس‌اذاین وقایع تاعهد صفو یه نامی اذافشارها درتاریخ (تا آنجا که نگارنسده جسته‌ام) 
دیده نمی‌شود. و لی درعهد صفویه» چون ایلهای ترك ارکان دولت آن خاندان بودند درتادیخ 
های ایشان نام افشارها نیز فراوان برده می‌شود و از عالم۲ر۱ و دیگر کتایها پیداست که افشارها 
تاآن زمان بس انبوه وفراوان گردیده گذشته از خوزستان کوه کیلو به و نواح ی کازدون دا نیز 
فرا گرفته بوده‌اند. 

در سال ۵۶ ٩‏ که شاه اسمعیل به‌عزم کقوز کشا یی از اردبیل بیرون تاخت. به‌تصریح 
یحیی بن عبدا للطف قزوینی که ازملتزمین ر کاب بوده یکی ازایلهایی که كمك آن شاه کردند 
افشارها بودند". پس معلوم‌است که افشارها ازپیش, مرید ومواخواه حاندان شیخ‌صفی بوده‌انده 
ولی ظاهر آن است که آن زمان از افشارها در آذر بایجان‌کسی نبوده و معلوم نیست این جماعت 
از کجا به‌شاه اسمعیل پیوسته بودند. 

درعهد شاه طهماسب وشاه عباس» افشارها علاوه ازعوزستان؛ که شیمن دیرینشان بسوده 
و گذشته از کوه کیلو یه که‌گفتيم فراگرفته بودند» در کرمان واصفهان ویزد وابرقو وساوه و نواحی 
قزوین ونواحی هرات وجام پرا کنده بوده‌اند و یکی از «اویماقات» بزرگ قز لباش شمرده شده 
وامرای بزدگی ازایشان برمی‌حاست. 

در آغاز پادشامی شاه عباس» بکتاش نامی از افشار ددیزد بسی نیرومند گشته کوس خود. 
سری ویاغیگری می کوفت تا به‌دست یعقوب‌خان؛ حاکم فارس» نابود گشت. درسال ۰۱۰۰۳ 
افشارهای شوشتر بر مرادبيك. فرستاده شاه‌عباس. که شاهوردیخان افشا حاکم شوشتر دا کشته 
بود» شوریده وی دا درقلعةٌ «سلاسل» محصود ساختند و شاه‌عباس وذیر خود؛ اعتمادالدو له و 
فرهادخان سپهسالار را باسپاهی انبوه بهرفع آن شودش فرستاد. باردیگردرسال ۱۰۰۵ افشار- 
های رامهرمز و کوه کیلویه بیرق یاغیگری برافراشتند وبه‌تفصیلی که درمقا لا پادسال اشاره شده؛ 
قضیه به کشتار افشارها و لرها خاتمه پذیر فت. 

باژ در زمان شاه‌عباس که نواحی بغداد به‌تصرف عثمانیها در آمده بو جماعت بزدگی 
ازافشاد» به‌س کردگی قاسم سلطان اینانلو. درسرحد در نواحی کرمانشاهان سالها ساخلو بودند 
و یادها باتر کان جنگ کرده رشادت ودلیری ازخود نشان دادند. اسکندر بيك » دد عالم ر۱ در 
حوادث سال ۰۱6۱۲ می‌نگارد: 

به‌جهت حسین‌خان» حا کم لرستان» و قاسم‌سلطانو جمعی که درجنگک ازونب 
احمدء مردانگی کرده بودند »خلع گرانمایه ارسال داشته مورد تحسین و آفرین 


_- لب لتو اریخ» ده خطی (شمار؟ صفحه ندارد). 


ال افشاد ۵۱ 
گردیدند. 


درسال ۱۰۳۷ می‌نکارد؛ 
قاسم سلطان اینانلو بهرتبهٌ پلندخحانی سرافرازی یافته موصل به‌او اعتصاص 
یافت. 

قاسم‌نعان درمو صل نیز باتر کان جنگك کرده فتح‌نمود ولی به‌علت وبا وطاعون که در آن 
تواحی پدید آمده بوده سأل دیگر ازموصل بیرون آمد» و گو یا درهمان هنگام بودکه باایل و 
کسان خود به آذر بایجان کوچیده درنواحی ادومی و صاین‌قلعه که اکنون نشیمن فرزندان آن 
گروه است» نشیمن گرفتند. چه» اسکندرپيك درسال ۱۰۳۷ که سال وفات شاه عباس است؛ 
کلبعلی‌سلطان» پسر قاسمخان؛ را از امرای افشار وحا کم ارومی می‌شمارد وگو یا خود قاسم‌خان 
تا این زمان نمانده بود. به‌مرحال معلوم است که آن زمان افشارها در آذر بایجان نشیمن نداشتند 
و در اوالعر عهد شاه‌عباس بدانجا کوچیدند. 

همین افشارهای نواحی ابیورد ونساء (دره‌گز )؛ که نادرشاه از آن جماعت برخاست. در 
زمان شاه‌عباس بدانجا کوچیده‌اند. چه, آن نواحی در تصرف اذبكك بود تا شاه‌عباس ازچنگال 
ایشان در آورده اکراد جشمکز ك که درنواحی خوار و ورامین جاداشتند. ودسته‌هایی ازافشاد دا 
بدان نواحی کوچانیده نشیمن داد. 

ازنامهای طوایف مختلفهٌ افشار آنجه در تاریخها تصادف می‌شود اذاین قراداست: قرخلو» 
پابا لو جلایر: کوسه‌احمدلو» گندزلو اینانلو» ارشلو» البلو» امر لو بکشلو. ناددشاه ازطايفةً 
قرحلو بوده است. 


درپابان اين مقا له دومطلب ذیل دا باید نگاشت: 

اولا - درصفحه ۰ ۰۵۳ شمادة ٩‏ پارسال که عبارت موّ لف دانشمند آلمانی» اشپیگل» را 
ترجمه کردها ید» به‌جای کاظملو و کر کلوء قاسملو وقرخلو صحیح است؛ و تا آنجاکه نگارنده 
می‌دانم درمیان افشارها تیره‌ای به‌نام «شاملو» نبوده ویست بلکه شاملو نام ۳ ازبزر کتر ین 
ایلهای ایران است که غیراز افشار وبه گفتهٌ اسكندربيك «سردفتر اویماقات قز لباش» بوده. 

ثانیاً - دربارهٌ گو ندز لوهاء که افشارهای کنو نی خوزستان عبارت ازایشان است؛ ددمقا لا 
پادسال نوشته‌ایم که کمتر از هز ار خانوار نمی‌باشند و به‌نوشته اشپیگل (ص ۰۵۳۰ شمارة )٩‏ 
ده‌هزار خائواربوده‌اند. لکن آنچه اخیراً تحقیق کرده‌ام شمارة آن طایفه به‌هزارحانوار نمی‌رسد. 
درسال ۱۲۸۶ شوشتر وبلو کهایش را سرشماری کرده‌اند. درآن سالها به‌علت وبا وطاعون, که 
چند سال يك‌باد پیدا می‌شود» نفوس خوزستان‌کمی بسیار پذیرفته وشمارهةٌ گندزلوها چه دد 


1 مقا له‌های تادیخی 


«بلیتی»» که محله‌ای ازشوشتر شمرده می‌شود» وجه در دیههای شرقی آن شهر؛ ۰۵ ما نوار و 
۱ نفر بوده است. درکتابچةٌ سرشمادی شر ح ذیل دربارء گو ندز لوها داده شده: 
این طایفه‌جات ازاصل دوازده طایفه بوده‌اند سه‌طایفهٌ آنها که به کلی‌نابود 
شده طایفه‌های دیگر عدد آنها مشخص است... مزادع این طایفه‌جات دیم و یی آب 
وحاصل کادی آنها منحصر به گندم وجو است و آب ایشان ازجشمه‌سادها و باران. از 
هشت‌سال» به‌تواتروتوالی» محصول زر ع آن طایفه را آفت ملخ ضرد بسیار رسانیده 
وپریشانی به‌احوال رعایای آن ملك وارد شده قدری ازمخلوق ایثان به‌جهت عصدم 
استطاعت ادای‌ما لیات سنواتی» ترلاهسکن ما لوف کرده درحویزه ورامهرمز وجامکی 
ساکنند. اسامی طایفه‌جات ندز لو: ساربان» چم کناری؛ آل شالو خلج. عالی کلو» 
میرجانی» احقانلو» حرحات کهی (؟) فیلی. 


مسلم است که نوس کنونی خحوزستان بسیار بیشترازسال ۲۸۶ ۱است وافشارها نیززیادثر 
از آنند که در کتا بچهٌ سرشماری آن سال قید شده و لی به‌هرحال به‌هزارخانواد نمی‌رسد تاجه 
رسد بهده‌هزار خانوار که اشپیگل نوشته است. 


دوع 


چون در متن مقأله اشاره به «دشت قپچاق» شد. اينك در ذیل مقاله مختصری شر ح داده 
می‌شود؛ 

مقصود از«دشت قپچاق» در کلمات مورخین بعدازعهد مغول ایران» دشت بس پهناودری 
اس ت که شمال وشرق دریای خزردا فراگرفته و از کنار «و لگا» در حاجی‌طرخان تا کناد «اترك» 
دراستراباد امتداد می‌یاید. نواحی این دشت اززمانهای بس دیرین شیمن ایلهای ترله بنوده 
چنانکه لفظ «قپچاق» نام ایل بزد کین ازتر کان بودکه در آن دشت . درشمال دریای خز جای 
داشتند وهمچنین ملت بلقارنخست در کتاره‌های و لگا ذشیمن‌داشته بودند ونام «بلغار» به‌مناسیت 
رود و لگاست وسپس در اوانخر قرن هفتم‌میلادی ازرود دانو بگذشته درمحل کنو نی خحود نشیمن 
ساخته‌اند. پس از ظهور چنگیزعان» «توشی» برسر دشت قیچاق دست یافته و بنیاد سلطنتی دد 
آن‌جا نهادکه قرنها دوام کرد ویکی ازبزدگترین سلطنتهای مغول به‌شمار می‌رفت. 


ادزش دیناد و تومان دد قرون مختلقه ۵۲ 


ارزش دبنار و تومان در قر ون مختلقه* 
(اسنتد ۱۳۰۵) 


بر نعوانندگان آینده پوشیده نیست که در زمان خلفای بنی‌امیه و بنی‌عباس پول معمول 
و نقد رایج ممالك اسلامی «دیناد» و «درهم» بو دکه اولی دا از طلا (به وژن ۲ نخودکما. 
بیش) و دومی دا از نقره (به‌وزن ۵ نخود کمایش) سکه می‌زدند. 
دینار و درهم از آغاز پیدایش اسلام تا قرن هفتم هجری؛ که مغولان دستگاه خحلافت را 
برچیدند » نقد رایج ممالك وسیعةٌ اسلامی و از رایجترین و معروفترین نقود دنیا بوده است . 
پس از آن هم تا قرنها کلمة «دیناد و درهم» در معاملات و محاسیات ایران معمول و به‌اختلاف 
زمان قیمتهای مختلفه داشته است. چنانکه دینار اکنون هم معمول و «واحد تقیمی؟» نقود 
ایران‌است. یعنی اگرچه‌پو لی‌به‌اسم دیناروجود خارجیندادد» لیکن حساب‌همگی نود به‌وسیلهآن 
است. چنانکه يك شاهی را پنجاه دینار و يك قران را هزار دیناد حساب می‌کنند. در واقع از 
صدر اسلام تا کنون در هر دوره. کلم «دینار» در میحاسیات و معاملات ایران دخیل و معمول 
بوده لیکن بدیهی است که دینار امروژ با دینار صدر اسلامی قابل مقایسه فیست و تقاوت بیحد 
با هم دارند. ذیرا چنانکه خواهیم دید قیمت هریگ دیناد اسلامی کمتر از پانزده قران کنو نی 
نبوده ولی از دیناد امروزی هر هزارتا يك قران است. به‌عبارت اخری, دیناد امروژی ۱۵۰۰۰ 
بار کو چکتر از دینار اسلامی می‌باشد. 
در اینجا دو موضو ع مهم در خور مطالعه و جستجو است. دخست آنکه ایسن همه - 
تفاوت در ارزش و میزان قیمت «دینار» از کجا آمده و علت چه بوده است و آیا این تنزل 
فاحش یکبار رخ داده یا به‌تدریج و به‌مرور زمان؟ دوم آنکه کلمةٌ «دیناد» که گفتیم از صدر 
اسلام تا کنون در محاسبات و معاملات ایران دخیل و معمول بوده در هر دوره چه‌قیمت و 
ارزشی داشته است. 
بدیهی اس ت که این دوموضو ع کاملا مر بوط به‌هم و هردو مهم است ودومی اغلب مورد 
احتیاج امل مطالعه و در حور آن اس ت که موضو ع بح کتاب جداگانه گر دد. مثلا اس‌گندر- 
بيك منشی دد عالم ۲ در شرح حادثه‌ای می گو ید: 
تمامی دو اب و اغنام و مایعرف‌آن قوم... به‌تاداج حادثات دفت» چنانکه 
گوسفند خوب دداددوی شجا. به نیم درهم که‌پنجاه دینارعراق باشد» و يلك رأس‌گاو 


آیندهء اسنندماه ۰۱۳۰۵ ۱ پول سومی «نلوس4 بوده که اذمس یا بر لج صکه می‌زد ند. با ید دا لست 
اصل کلم «دیناد» لاتين و اصل کلمه‌های «درهم» و «فلوس4 یوفانی است. ۷- این اصطلاح ازو گنج 
شایکان» آقای جمال‌زاده اقتبای شده که در مقایل عبادت 60۳۳۵۳68 ۵6 36۵۵0۵16 وضم کرده‌اند. 


2۴ مقاله‌های تادیخی 
به‌دو درهم یعنی دویست دیناد عراق؛ خحرید و فروش می‌شد. 


البته در این عبارت تا معنی و میزان دیثار و درهم درست معلوم نگردد؛ مقصود مو لف 
فهمیده نشود. چه بدیهی استکه دیناد صدر اسلام مقصود نمی‌باشد. زیرا گوسفندی بهه ۷۶ 
قران ( که تقریباً قیمت امروزی‌پنجاه دیناد اسلامی است) معقول‌نیست. وانگهی برخلاف غرض 
مو لف است. چه او می‌حواهد فراوانی اموال تاداجی و ارزانی آنها دا بیان نماید. همچنین 
دیناد امروزی نیز مقصودنیست. چه گوسفندی به‌يك‌شاهی و گاوی به‌يك‌عباسی معتول نمی‌باشد. 
پس ناچاریم که میزان ارزش و قیمت دینار و درهم را در زمان شاه‌عباس پیدا کنیم. و البته نظیر 
همین احتیاج را نسبت به‌هردوره و عصر داریم. 

نگارندة مقا له در باب این دو موضوع فرصت جستجو. چنانکه می‌بایده نداشته و جسز 
چند مطلب» که ذیلا می‌نگاریم» تحقیق کردن نتوانسته‌ام» و غرض عمده از نشر این مقاله آن 
است که خوانندگان آچنده بانشر اطلاعات خود در این یاب مساعدت نمایند. اما چند مطلبی که 
من تحقیی کردها: 

۱- دریارة وژن «دیناد» و «درهم» صدر اسلام از کتابها اطلاع ددستی به‌دست نمی آید. 
لیکن متدار فراوانی از «دیناد» و «درهم» آن زمانها در موزه‌های اروپا و در دست اشخاص 
موجود است و از سنجش آنها پیداست که وزن «دیناد» دو یهمر فته ۲ و۳ گرام (۲۲ نخودکما 
بیش) و وزن «ددهم» رویهمرفته ۲ گرام (۱۵ تخود کما بیش) بوده است. 

۲- دواج و کمیت قیمت «دیناد» موقوف به کیفیت عیاش بوده. معمولا هر دیناری با 
ده «درهم» مبادله می‌شد. لیکن برحی دیتارها که بلندعیار بوده» رواح و قیمت بیشترداشته است. 
از جمله «دینار جعفری» که‌گویا سکهٌ زمان هارون‌الرشید وجعفر برمکی بسوده» شهرت بسیار 
داشته و شعرای ایران هم در شعرهای حودیاد آن بسیار کرده‌اندا. و همچنین ناصرا لدو له 
همدانی در سال ۳۳۰ دربغداد دینادهایی سکه زده بودکه «ابریزی» نامیده می‌شد و به‌جهت 
بلندی عیارش هر دیناری را سیزده درهم صرافی می کردند!. 

واضح است که نقره در آن زمانها به‌فراوانی و ارزانی امروز نبوده ذیرا ۲۲ نخود طلاه 
که وذن و جنس دیناد بوده؛ هر قدر هم کم عیار باشد» با مظن پول امروزی حتماً کمتر از 
پانزده قران نیست و از اين قرار هر درهمی که معمولا ده يك دیناد محسوب می‌شده سی‌شاهی 


۱ -- قطران می‌کوید: 

ابوالخلیل » خداوند خسروان : جعفر که لام" چعفر بسترد دستش از دیناد 
همو گوید: 

تاج‌میران جلیل» آرام‌گیتی» بوا لخلیل جمقی آن‌کو کرد زد جعفری دا دایگان 


۲ به‌حوادت سال ۳۳۵ در کاملالتوادیخ رجوع شوده 


شیخ‌صفی و تبادش ۵۵ 


آمروژی قیمت داشته است؛ با آنکه ۱۵ نخوده که وزن تفریبی درهم‌است امروز بیش از دمشاهی 
قبمت ندادد. 

۲ب پادشاهان مخول در ایران پولي از طلا داشته‌اند که به‌ترکی و مغولی «آلتون» 
نامیده و ایرانیان دینار می‌خواندند. وزن درست این سکه را به‌دست نیاودده‌ایم ولی از دقت 
در نوشته‌مای حمدالله مستوفی در کتاب نزهذالالوب بسر می‌آید که از حیث قیمت سه پنجم 
دیناد اسلامی محسوب می‌شد و از اين قرار تقریباً معادل نه قران یا ده قران امروز است. 

اما کلمهٌ «تومان» که به‌تر کی و مقولی بهمعنی ده‌هزاد مرادف «بیود» فادسی است گویا 
پیش از مغولان و از عهد سلجوقیان در ايران معروت بوده است. به‌هرحال هريك تومان مغول 
معادله ۱۰0۲۰۰ تومان امروژه بوده مثلا مستوفی مالیات زنجان وولایتش دا درزمان خود دو 
تومان می‌نو بسد که تقریباً معادل ۲۵۰۹۵۰۰ تومان‌کنونی است. 

۴- درزمان صفو یه گو یا سک طلا وجود نداشته"؛ ولی کلمه‌های «دیناد» و «درهم» هر 
دو درا به کار می‌برده‌اند. بدین 7اصیل که يك مثتال نقرة مسکوله دا «درهم» با «ددم» نامیده و 
«صد دینار» حساب می کردند. واضح است که «دینار» در آن زمان هم وجود خادجی نداشته و 
مثل اکنون «واحد تقسیمی» بوده. تنها از حبث قیمت ده برابر دیناد امزوژی بوده بلکه یشتر. 
ذیرا از پاده‌ای قراین پیداست که مثقال آن زمان سنگینتر از مثقال‌کنو نی بسوده و همچنین نقره 
هنوز به‌ادژانی امروز نبوده است. 

بههرحال مسلم است که صد دیناد عبادت از يك مثقال نقر مسکول بوده و اسکندر بيك 
منشی تصریح بهاین مطلب می کندا با آنکه امروز بك مثقال نقره مسکوله هزار دیناد محسوب 
می‌شود. 


شیخ صفی و نبارش* 
(۱۳۰۶-۱۳۰۵) 


دیباچه 
در تادیخ ایران کم حاندانی بهاندازهٌ صفویان نامدار است. این خاندان 
تادیخ ایران دا بر گردانیده وپادشاهان کاددا نی همچون شاه اسماعیل و شاه‌تهماسب و 
شاه عباس از میان ایشان بر خحاسته. 


۱- این درست لیست زیرا پس از نگاز شگفتاد» خود نگارنده سکهُ ذری ازصفویان به‌دست آوددهام. 

۲- عالم آرا(چاپی): ۰۱۹۲ 

۵ این‌گفتار در سالهای «ه۵ه۱۳ ( سالهای یکم و دوم مجله آینده) چاپ شده و سپس به‌صودت دفتری ددآمده 
و در اینجا از دوی همان دفتر آورده شده است. - گرد آورنده. 


و 


مق له‌های تادیخی 


این خاندان از پانصد سال با به‌سیادت شناخحته شده. و این تباد چندان 
استوار می‌نموده که کسی گمان دیگری برده» و سختترین بدخواهان آن خاندان در 
این باره خرده‌گیری نیارسته‌اند: تاریخنویسان آن روزی عثمانی» که جنگهای پیا, 
ایسران و عثمانی دا در زمان صفویان نوشته‌اند و به‌شیرة سود به‌بد زبانیهایی 
بر حاسته‌اند. می‌توان گفت تنها چیزی که از زخم زبان اینان آسوده مانده همین 
تبار سیادت است که دراین باره به‌حامو شی گر اییله‌اند. 

از این سو در ایران همکگی کسانی که تاریخ صفویان را نوشته‌اند» ایشان 
را به‌سیادت ستوده پیش از هر سخنی به‌شمردن پدران شیخ صفی پرداخته ديشهةٌ او دا 
به‌موسیالکاظم رسانیده‌انده و تا آنجا که ما جسته‌ايم و می‌دانیم کسی دا از ایشان 
گمان دیگری به‌انديثه نرسیده و آن را از راستترین تبارها شناخته‌اند : اسکندر بيك 
در عالمآ را» «اتفای جمهور علمای اساب» دا آدعا کسرده میرزا ابوا لقتح در 
تفیح صفوةالصفا چنین گفته: «درکتب معتبرةٌ انساب به‌تفصیل سمت تسحریسر 
یافته.» 

این‌هم می‌دانيم که سیادت یکی از افزارهایی‌است که خاندان صفوی برای 
پیشرفت کار خود داشته‌اند و از این سود بسیار جسته‌اند: در آن زمانها به‌سیادت ادج 
بسیارگزارده می‌شد ومردم سیدان را بسیار گرامی می‌داشته‌اند؛ آن دلبستگی که اير انیان 
به‌نعا ندان صفوی)می‌داشته‌اند بیگمان یکی ازشو ندهای آن؛ اين تبار سیادت می‌بوده. 

باهمة اینهامن‌چون‌پارسال در بارفزبان آذری» یازبان باستان آذربایجان» جستجو 

می کردم و اذ بهر دوبیتیهابی که شیخ صفی, نیای بزرکت صفویان با آن زبان سروده 
تاریخعةً زندگانی او زا می‌جستم» ناگهان به‌ایسن برخدوزدم که شیخ صفی در زمان 
خود سید نمی‌بوده؛ به‌اين معنی که نه کسی او را به‌سیدی می‌شاخته و نه او چتین 
تباری به‌نعود می پسته؟ ان پس از مر کک او بوده که پسرش صدرالدین به‌هوس سیدی 
افتاده و با خو اب و کوشش مریدان چنین تبادی برای خاندان حو یش بسیجیده. 

نیز به‌این برخوردم که شاه اسماعیل: کسه با شمشیر ایران دا از سنیان 
می‌پیراست» شیخ‌صفی نیای بزرگ او سنی می‌بوده. 5 

همچنین شیخ صفی و پدرانش» تا آنجاکه به‌راستی شناخته می باشند از 
بومیان آذربایجان و زبان ایشان آذری می‌بوده و تر کی که شاه اسماعیل با آن شعر 
سروده سپس در آن خاندان رواج یافته. می‌باید گفت: از شیخ صفی تا شاه اسماعیل» 
که دویست سال کما بیش گذشته. در حانوادة صفوی سه دگرگونی رخ داده: 

۱ شیخ سید نمی‌بوده و نبیر گان او سید شدها ند. 

۲ شیخ سنی می‌بوده و نبیرة او شاه‌اسمعیل شیعی سنی" کش در آمده. 

۳ شیخ فارسیزبان می‌بوده و بازماندگان او تر کی دا پذیرفته‌اند. 

ددبارهةٌ زبان جای‌شگفتی نیست. زیرا به‌شو ند پیشامدهای تاریخی» سر اسر 
آذر بایجان زبان عود راء که آذری می‌بوده» از دست داده این خاندان هم پیروی 


شیخ صفی و تبادش و 


کرده‌ااند؛ دربارهٌ کیش هم از زمان مغول در ايران شیعیگری رو به‌دوا ج می‌داشته و 
زمان به‌زمان فزو نتر می‌ گردیده صفویان نیزهمرنکی نموده‌اند. تنها دشمنی بی‌اندازه 
شاه اسماعیل با سنیان شگفت می‌نمود و در خور جستجو می‌بود. 

اما سیدی سراپا شگفت می‌بود ومرا تکانی داد.يك خاندان با آن‌شناخدگی 
چگونه توانسته‌اند تبار دروغی به‌شعود بندند و تبار راست خود دا به‌یکبار از یادها 
سترده‌ گر دانند؟... پیدا می بود که داستان ساده‌ای نیست و مرا وامی‌داشت که در این- 
باره هم جستجو کنم. رویهمرفته تاریخچةٌ شیخ‌صفی و جانشینان او تا زمسان شاه 
اسماعیل نادانسته و حود بازمند جستجو می‌بود. از آن سو داه گشاده‌ای برای این 
کار دیده نمی‌شد. 

تاریخنو یسانی کسه تاریخ صفویان دا نوشته‌اند و کتابهاشان در دسترس 
ماست. در زمان بادشاهی این خاندان بوده‌اند» و اینان که از شیخ و از پددان او و 
از جانشینانش به‌سخن برخاسته‌اند» ناچار به‌چاپلوسی پرداخته‌اند. آنگاه چون زمان 
گذشته بوده جز به‌پاد‌ای باز گو یبهایگزافه آمیز؛ بلکه درو غ دستررس نمی‌داشنه‌اند. 
دویهمر فته از این تاریخها آ گاهی راستی دربارة شیخ‌صفی و جانشینان او کم به‌دست 
می‌آید. از زمانهای پیش از پادشاهی نیز تنها يك کتاب به‌نام صفوخااهفا بازمانده و 
آن را داستان شکَفتی هست که باز حواهیم نمود. این است معنی آنچه می‌گو بیم: راه 
گشاده‌ای برای جستجو دیده نمی‌شد. 

با اینهمه من راهی پیدا کسردم. خدا دا سپاس کهآنچه دشواد می‌نمود با 
آسانی انجام گرفت. ذیرا چه دربارهٌ سیدی آن خاندان و چه در زمينةٌ سنی کشی 
شاه اسمعیل ۲ کاهیهای ارجداری به‌دست آمد. درباره راست نبودن سیدی که دشست 
جز دو و سه دلیلی در دست نمی‌بود» پس از جستجو دلیلهای فرادانی به‌دست آمد و 
این بسیار دوشن گردید. 

از این دو چنین خواستم ۲ گاهیهای حود را در این زمینه‌ها به‌رشتةً نو شتن 
کشم و این کتاب دا بدید آورده شیخ صفی‌الدیی و تبارش نام نهادم. 

من نمی‌دانم سید بودن و بودن شامان صفوی جه هنایشی در تادیخ ایران 
تواند داشت. نمی‌دانمآیندگان چه ادجی به‌این نوشتة من خو اهند گذاشت. من‌دوست 
داشتم که يك دروغی دا از تاد یخ دور گردانم» و این شگفت که آنچه مرا به‌ددو غ 
بودن تباد سیادت صقویان دراه نمودکتاب صفوةالهفا بود که دلیلهای نخست از 
آن کتاب به‌دست آمد. در حالی که این کتاب دردستها می‌گردیده و این شکفتتر که 
پیشتر تاریشویسان تبار سیادت شیخ صفی و «سلسله نسب» او داء که تاموسی‌الکاظم 
(2) می‌رسد» از همان کتاب برداشته‌اند. 

ددوغ بهاین و که در تار یخ» باشد که بدخو اهان تادیخ را دلیر گرداند 
و همان دا دستاویزی به کاستن از ادج تاریخ گیرند. ولی اينکه پس از چند سال 
پرده از دوی در استی‌برداشته شده و چگونگی به آشکار افتاده. حود پاسخی به‌آن پلب 


۵۸ مقاله‌های تادیخی 


خو اهان می‌باشد و ارجمندی تاریخ را می‌دساند. 
بی‌گفتگو است که تاریخ ایران آلوده امست. ولی راه پاك گر دانیدن آن 
باز می باشد» و این کتاب نمو نه‌ای از آن به‌شماد است. 


تهران - سال ۱۳۰۶ احم دکسر وی 


گفتاد _یکم» صفوةالصفا و تار يخچة آن 
تنها کتابی دربارة شیخ‌صفی که پیش از پادشاهی نوادگان او نوشته شده و به‌دست ما 
رسیده, کتاب صفوذالصفا ثوشتهٌ ابن بسزاز است. چنانکه در دیس اچه گفتيم» بیشتر تاریخوپسان 
نوشته‌های خود را دربارهة تبار شیخ‌صفی و تاريخچةً خود او وپدرانش» اذاین کتاب برداشتها ند. 
ما نیز بیپایگی آن تبار را خواهیم توشت. بسیاری از دلیلهای ما از همان کتاب خواهد بود. اين 
است يارها نام صفوةالصفا دا خواهیم برد و برای سس سازیم باید نخست 
این کتاب دا به‌عوانندگان بشناسانیم. 
ازاین گذشته» صفوةالصفارا داستانی هست که کم کتاب ی آن داستان را تواند داشت وود 
گفتگو از آن کتاب و شناسانیدن آن در خور ارج است ونمونه‌های نیکی را از گر فتاریهای مردم 
در آن زمانها در بر می‌دارد. این است در کفتار یکم سخن از آن می‌را نیم. 


این بزاذ» درویش تو کلی» پسر اسماعیل» شناخته شده به‌نام «این‌بزاز»» از مسردم اددبیل و از 
پیروان صدرالدین» پس رشیخ‌صفی؛ می‌بوده. از داستانی که دد فصل پنجم از باب هفتم کتاب» در 
پارهٌ سفر سود به مراغه» همراه شمس‌الدین تو کلی؛ دد سال ۷۲۶ آودده" پیداست که در 
جوانی زمان شیخ صفی دا دریافته است. لیکن شگفت است‌که خود او سخنی یا داستانی از 
شیخ در یاد نمی‌داشته» و در هیچ جای کتاب چیزی از دیدار خود نیاورده. 

نيك دانسته نیست صفوةالصفا در چه زمانی نوشته شده و آنچه از جستجو در کتاب 
توان دانست آن دا در نیمه‌های زندگانی شیخ صددا لدین آغاز کرده وک م کم به‌رشتهةً نوشتن 
آورده که پس از ۷۵۹ به‌پایان رسانیده. 

زیرا در باب دهم داستانی از عبدا لعلی» وزیر اشرف چوپانی» چنین آغاز می‌کند: «در 
حالت تحریر: عبدا لعلی که در وزارت دتبت عالی داشت.» و پیداست که این بخش از کتاب 
پیش از کشته شدن اشرف‌ که در سال ۷۵۸ دخ داده» نوشته شده. از آن سو در همان باب» 


۱- لسغ چاپی» ص ۲۶۲ . به‌هرحکایتی از حکایتهای «صفو:السفا» کمان اينکه از خود ۵ ابن‌بزاز» لباشد 
توان‌برد. ولی از خود این‌حکایت توان فهمید‌که اژ او بوده وآن‌گمان درد اینجاکم است. 


شیخ صفی و تبادش ۹ 


آمدن «جانی‌يك». پادشاه دشت‌قیچاق دابه آذربایجان بازگفته واورا با دعای «طاب‌ثراه» که در 
بارةٌ مرده تواند بود یاد می کند. اکر اين نوشته‌ها هر دو از ابن بزاز بوده پس او کتاب ود 
را کم کم می نو شته» و تا پس از مرگ «جانی‌ييك»» که دد نزدیکیهای سال ۷۵٩‏ دخ داده به 
پایان نرسانیله بوده است. 


تار یخچة صفوة) لصفا- باید دانستکتاب ابن‌بزان چنانکه در زمان خود او می‌بوده» به‌دست ما 
نرسیده و در زمانهای دیرتر پیروان خاندان صفوی به‌دوانگیزه دست دد آن برده‌اند: 
.یکی آنکه چون کتاب در باد؛ «کرامت»‌های شیخ‌صفی است, که درهر فصلی داستانهایی- 

یا اکُر داستتر گویم: افسانه‌هایی - گرد آورده شده و در آن زمانها این گونه افسانه‌ها در بارةٌ 
شیخ فراوان می‌بوده و زمان به‌زمان فراوانتر می‌گردیده و نو کمان همرپیروی جند داستانی در 
باد می‌داشته» از این‌رو چون کتاب ابن‌بزاز دا دونویسی کرده‌اند هردونویس يك یاچند داستانی 
از یاد حود به‌ر فصلی از آن‌کتاب افزوده و اين کار دا نه تنها ناسزا نشمارده يكك کار بسیار 
نیکی دانستها ند. 

از اینجا بزرگی کتاب ابن‌بزاز دوزافزون بودهء و ما | کنون نسخه‌هایی می‌یاییم که دد هر 
یکی چیزهایی دیده می‌شود که در نسخه‌های دیگر نیست. مثلا در سخة کهنه‌ای که من در دست 
«ي‌داشتم و بانسخة چاپی به‌سنج شگذاردم» در هرفصلی کمی وفزونی درمیان می‌بسود. از جمله 
فصل سوم از باب هفتم را که عنو انش «مکاشفه از حال اموات» است چون در دو نسخه نيك 
سنجیدم» درسختجاپی سیزده داستان بیشتر آورده نشده» ولی‌درآن نسخه کهنه بیست‌وهفت‌داستان 
می‌بود. با آنکه تسخه‌جا پی‌ر ارو نو یسش(میرزا احمد تبر یزی) ازدو بهمر فته چند نسخه پدید آورده. 

انگیزه دیگریآنکه شیخ‌صفی سید نمی بوده ولی بازماندگانش به آرژوی سیدی افتاده» 
و چنانکه حواهیم آورد آن را عنوان کرده پیش پرده‌اند؛ و همچنین شیخ سنی می‌بسوده و لی 
بازما ند گانش از زمان شاه اسماعیل یا از پیشتر از آن» شیعی گردیده‌اند. از این دو اين باز- 
ماندگان هر آنچه در کتاب ابن‌بز از سید نبودن شیخ و يا سنی بودن او دا می‌رسانیده به‌زیان 
خود یافته پیروان دا به‌دور یا دیکر گردانیدن آنها وا داشته‌انده و پیروان به‌این کار برخحاسته و 
گذشته از آنکه در جمله‌های کتاب دست برده‌اند» باشدکهگامی داستانهایی دابرداشته وگامی 
داستانهایی از خحسود به کتاب افزوده‌اند. 

در با کیش شیخ که ابن‌زاز آن وا فصلی از باب هشتم کتاب حود گردانده و نود جای 
سهنده‌ای می بوده» دستبردهایی کرده‌اند که خود داستان شگفتی است. ذیرا دد چند نسخهٌ کهنه‌ای 
که ما دیله‌ايم چنین است: 


۳ 
بت 


سوال کردند از شیخ» قدس‌سره که چه مذهب داری» فرمود: مذهب 


ی مقا له‌های تادیخی 


صحابه. و در مذاهب هرچه احوط و اشد بسود آن دا عبار می کرد و بدان عمل می- 
نمود؛ داه رحصت و سهولت بر عوقو مر یدان. سته‌ای مد عی گردانید که ورخضّت 
میدان نقس دا فراخ می کند و بهرنعصت عمل نمی کرد و به‌دقایق اقاویل و وجوه. 
که درمذاهب است. کار می کرد تابه‌حدی که روزی دست مبار کش به‌دختر طفل خود 
باژ افتاد وضو بساخت. و شیخ صددالدین» اداملّه بر کته» فرمود: سوّال کردم از 
سبب این وضو ساختن. فرمود که واللّه من هر گزدست به‌وا لده ننهاده باشم الا که‌وضو 
ساخته باشم. از برایآنکه حق» تعالی» فرموده است: آولامستم! لنساع ز ايتها از 
تسائنده دیگر مس میان تاف و زانوی خود نقض وضو دانستی و هرچه در يكك مذحب 
حرام بودی همجون گوشت اسب حرام دانستی و از آن اجتناب نمودی. 
همانا این نوشته از ابسن بزاز نیست و نوشنةً او به‌دیگر گونه می‌بوده. زیسرا چنانکه 
خحواهیم دید شیخ‌صفی شافعی می بوده واین دود می‌نماید که‌ابن بزاز او دا شافمی ستاید. انگاه 
ابن بز از کار واژه‌ها دا به‌شيوة پیش از زسان مغول می آورد. «می کرده و «می‌نموده به‌جای 
«کردی» و «نمودی» و مانند ايتهاء که ازغلطهای پس از زمان مغول است و در بخشهای تنخست 
این نوشته دیده می‌شود از ابن‌بز از نتواند بود. می‌باید گفت: بخشهای نخست این توشته 
از دیگران است. در زمانهای دیرتری که جایگاه شیخ صفی در دلهای پیروان آن خاندان بالا 
رفته بوده کسانی شاینده ندانسته‌اند که شیخ را پیرو شافعی‌گردانند واين است جمله‌های بالابی 
را به‌هم بافته و به‌جای جمله‌های ابن بز از گذارده اند. 
هرجه هست این نوشته سنی بودن شیخ را می‌رساند و این است در بساری از نسخه‌ها 
آن دا به یکبار دیگر گردانیده جنین و شته‌اند: 
مذعب و مرب حق حقبق جعفری» علیها لصلوة والسلام» دا داشت و 


و مدهاك در کتمان مذهب خحود نمودن مبالغهةٌ تمام داشت» به‌انداژه‌ای که غیر از 
مریدان یکر نک و یکجهت کسی دا بر آن اطلاع نبودی و در ظاه رکه به‌حسب تقیه 
عامل معمولات اشماب چهار گانه که می‌بودی» ه رکدام که قریب و نزديك به‌دستود- 
العمل حشرت جعفری بود قبول می کرد و معمول می‌داشت... 
پیداست که این را دیگران در کتاب | بن‌بزاز جادادها ند. زیراگذشته از آنکه با نسخه‌های 
کهنتر نمی‌سازد و گذشته از آنکه برخی کارواژه‌ها به‌غلط آورده شده و پیداستکه از ابن‌بزاز 
نیست» خود توشته افزوده بودن خود دا می‌رساند. زیرا می‌گوید: زمان شیخ صفی زمان «نقیه» 


۱ سخٌ چاپی صفحة۲۸۴. 


شیخ صفی و قبادش ۶۹ 
مي بوده وشیخ نمی توانسته جعقر ی بودن خود را آشکار گر داند. پس ابن بزاز که نز ديك به‌همان 
زمان شیخ می‌بوده چگو نه توانسته این جمله‌ها را با این آشکاری تو بسل؟... 
دريك نسخهٌ حطی دیگری چنین می‌نو یسد: 
سوال کردند که شیخ را مذهپ چیست. فرمودند که ما مذهب آ نک سکه 


چا مر كت 


پیغمیر ما» صلو ات‌الله وسلامه علیه ۱ 


نی و 


و اولاد ورین او ؛ علیه! لسلام» دادیم و تو لی پر ایشان وعلی من‌تصرهم‌فی 
الشّداشد والنوائب و تبری براعداء و علی من ظلهم_می‌داديم. و اثمه را 
دوست داریم. . و درماهب هرچه اشد و احوط می‌بودآن را اختیاد کردی... (تا بایان 


آنچه درپیش آوردیم) 


اين هم نمونة دیگری از دستبرد دونویسان. پیداست که هر رو نویسی چون به‌داستان 
سنی بودن شیخ می‌رسیده به‌دلخواه آن را دیگرمی گردانیده. شگفتر آنکه این که دخست جمله‌ها 
دا دیگر گردانیده و لی که آحر را به‌حال خر دگذارده واين نفهمیده که اکر شیخ شیعی می‌بوده 
دیگر با مذاهب (منهبهای چهارگانةٌ سنیان) چه کار می‌داشته؟... 
کتاب ابن‌بز از به‌زبان ترکی نیسز ترجمه‌گردیده» او در آنجا همم ایسن تکه دا به‌گونة 
دیگری انداخته, و ما عود جمله‌های تر کی دا با ترحمهٌ آنها در پایین می‌آودیم: 
حضرت شیخدن سوروشدیلار کیم نهمذهبو نك واد بر و بوددی کیم درو یشار- 
ونك مذهبی حقونك مذهبی دود و فرزند کرک ک کیم | تاستو نك مذهبنده او له. چون دده 
ی ار ن اولیالر اول یو له واروب دود 
لاد وبیرقیلجه معطانی ابسله مرتضی علیهماا لصلوة والسلاءو نك بویوردوغندن 
چخمیوب دورلار یدای اونلارونك آردینجه واروب دوغرویو لدن دونمروز. 
انشاءالله پیریو له واروروز کیم محشر گو ننده حضرت نبی‌ایله وصیی و اهل بیت لاری 
یاننده شرمسارليك چکمیه جك‌اوز. 


«عنی آنکه: از حضرت شیخ پرسیدند چه کیش می‌دادی؟ فرمود که کیش درویشان کیش 
«حق» است و فرزند باید در کیش پدرش باشد. چون کیش پدران ما «صراطالمستقيم» است و 
راو لیاهای موّمن» به آن راه رفته‌اند به‌اندازهٌ مویی ازفرموده‌های مصطفی ومر تضی علیهماا لصلوة 
والسلام بیرون نرفته‌اند مسا نیز از پی آنان رفته از داه راست باز نگردیم. انشاءاله بعراهی 
رویم که روز دستاخیز در نزد حضرت بی و وصی و اهل بیت ایشان شرساری نکشیم. 

از اين جمله‌ها پیداست که ترجمه به‌تر کی هنگامی بوده که سیدی و شیعیگری هر دو 


۱ يك سخه ازآنکه ددسال ٩۵۰‏ نوشته شده ددتبریز نزد حاجی‌حسین آقا تخجوانی‌است. 


2 عقا له‌های تاد یخی 


پیش رفته وچنانکه از داستان «تبراه پیداست شیعیکری ریک «رافضیگری» به‌عو د کر فته بوده۱. 

این دستبردها دربارهٌ کیش و برای پرده کشیدن به‌سنیگری شیخ صفی بوده. در ژمینةً 
سیدی یز» چنانکه خو اهیم دید «شجرة نسب» و سه «حکایت» دنبال آن‌ که در سخه‌های 
امروژی هست در خود کتاب ابن‌بزاز نمی‌بوده و سپس به آن افزوده‌اند. گذشته از اینها هر گو نه 
واژه یا جمله‌ای را که با سیدی ناسازنده دیده‌اند» به‌دلخواه دیگر گر دانیده‌اند. مثلا در فصل 
یکم از باب یکم در بارهٌ محمدا لحا فك که یکی از بایان شیخ صفی می‌بوده این جمله هست: 
« و دستاری سفید بر سر آن بسته...» برخعی دونویسان از واه «سفید» رم حودده و آن را در 
پنداد خود با سبدی سازنده نیافته‌اند. و ما در نسخهٌ چاپی به‌جای آن, جمله «و کلاهی که رسم 
آن زمان بود برسر و دستادی به‌گردآن بسته...» می یا بیم. نیز در آن نسخه و در نسخه‌های دیگر 
پسیاد» دز همه‌جا شیخ‌صفی و پدرانش را با لب «سید» یاد می کنند» با آنکه در نسخه‌های کهن 


چنین چیزی دیده نمی‌شود. 


شیخ حسین ارذلیلی - مرزا احمد تبر بزی» که بازر گان می بوده و داه صو فیگری می‌پیموده» 
از راه دلبستگی به کتاب ابن‌بز از جستجوی نسخه‌های آن کرده و چون سه نسخاٌ کهن به‌دست 
آورده» در شیراز هرسه را دوی هم ریخته و نسخة چاپی را پدید آورده» کهآن را با دست خود 
نسوشته و در سال ۱۳۲۰ (قمری)» در چاپخانة سنگی» در بمیگی» به‌چاپ رسانیده. در دیباجة 
این نسخه از چگونگی آن سه نسخه سخن دانده چنین می‌ نو یسد: 
ولیکن یکی از آن نسخه‌ها» که کمتر از همه و عصور به‌تصویرات ین 
بوده وضع تالف و تر کیب و تدوین آن با اینها فی‌الجمله اتلافی داشت و ایسن 
مطلب دا که بعینه از آنجا نقل می‌نماید» نوشته بود: برعموم طالبین و داغبین ایسن 
کتاب وصیت می‌شود نسخی که به‌عط شیخ حسین» کاتب اددبیلی» نشر شده او دا 
بیدا کنند و الا نسخه‌های دیگر دا معائدین تحصریف و تصحیف نموده‌اند. انتهی 
کلامه. 


سپس چون به‌یاب هشتم می‌رسد» دد فصل دوم آن. که گفتگو از «مذهب شیخ صفی 

الدیسن» است و جمله‌هایی داکه دد پیشتر آورده‌ايم نوشته است. در کنارءٌ کتاب نیز چنین 
می نو بسد: 

مخفی نماند چنانکه دد دیباچةٌ این کتاب مستطاب ذکر شد که سخ متعدده 

به‌دست آمد و از روی آنها, که ناقص بودند» این کتاب مدون شده در دونسخه آن 


۱ لسحةً حاجی حسین [قا لخچو أتی در سال ۵۰ لوشته شده » و همانا تر جمه نز ديك به آن زماها افجام 
یافته ووده . 


شیخ صفی و تبارش وم 


مذهب شیخ را نوشته بودکه به‌اشق و اشد تکالیف مذاهب چهارگانه شیخ عامل بود 
هر کدام ژحمتش بیشتر آن زا مختار می‌داشت. دیکر ذکر نکرده بودکه مذهب 
جعفری علیها لسلام داشت؛ اما در یکی از آن نسحه‌ها که قدیمتر و کهنه‌تر از اینها 
بود در دیاچه آن تا کید کرده بودکه طالبان اين نسخه البته نسخه‌ای که به‌عط شیخ 
حسین کساتب اردبیلی است او را به‌دست آودند و الا در سخه‌های دیکر معاندین 
تحریف به کار برده‌اند و در آن نسخه مذهب شیخ دا صریح نوشته بودکه ددمتن 
مذکود است. 


چون این دونکته وشتهٌ میرزا احمد را با هم سنجیم» این آگاهی‌به‌دست می آید که شیخ 
حسی نکاتب اردبیلی» از پیروان حاندان صفوی از کتاب ابن‌بزاز نسخه‌هایی نوشته و در همه 
آنها دست برده. دیگر گردانیدن فصل دوم باب هشتم و ساختن کیش شیعی برای شیخ صف یکار 
این شیخ اردبیلی بوده؛ و یا اگر دیگری به آن برحاسته رواجش با دست این انجاغ گرفته. چنین 
پیداست این شیخ‌حسین در زمان شاه اسمعیل یا اند کی پیش از آن بوده که شیعیگری در خاندان 
صفوی ريشه گرفته بوده. نیز پیداست این کار دا با دستور کسی از آن خاندان به‌پایان رسانیده 
و گرنه بسیار دور است که يك تن به‌سر حود چنین کاری کند و نسخه‌های پیاپی از يك کتابی 
نوشته با پیکره‌هایی بیاراید. 

اينکه میرزا احمد این نسخه را «قدیمتر» از سخه‌های دیگر می‌شمارد هماناکه از دوی 
پندار باشد. چون نوشته‌های این نسخه را راستتر می‌شمارده آن دا «قدیمتر» نیز پنداشته است. 
هرچه هست آن دو نسخةٌ دیگر راستتر از اين » و ود از دوی نسخه‌های پیشتری نوشته شده 
بوده. 

این شگفتت رکه شیخ سین که به‌اين کار بر خاسته بوده و سخه‌های دست برده شده 
از کتاب ابن بزاز می‌ساخته پررویانه نام دستبردگی به دوی نسخه‌های دیگر می‌گذادده که 
«آنهادا معاندین تحریف و تصحیف» نموده‌اند. اين نمونه‌ای از کود دلی این‌گونه پیروان 


است. 


تنقیح میر ابو الفتح «صفوةالصفا» دا - چنانکه گفتیم پیش از زمان پادشاهی صفویان در کتاب 
ابن بزاز دستبردهای فر اوان می کرده‌اند و هرچه داکه دد آن‌کتاب بسا سید بسودن شیخ و سنی 
نبودن او» ناسازنده می‌یافته ند» از میان برمی‌داشته‌اند. با این حال شاه‌طهماسب. پادشاه دوم آن 
خحاندان خرسندی نداده و مير ابوالفتح نامی دا واداشته است که آن‌کتاب دا «تصحیح و تنفیح» 
کند. پیداست که خحواست او از «تصحیح و تنقیح» چه می بوده. لیکن چیزهایی هم که خسود 
میرا بوالفتح دراین‌باده در ديباچة کتاب خود می‌نویسد می‌باید در اینجا آودده شود: 


۶7۴ 5 ۳۳۹ له‌های تاد یخی 


و چون مشایخ عظام صفو به» ک دس انله آر و احهم با لذٌذوار الجلینه» در 
زمان مخالفان بودند و دراوان فاد امل بغی و عناد یز ارشاد طالبان اشتنال 
می نمودند ومترد است که رعایت تقیه درزمان مخالفین به‌شرایط واجب ولازم است 
و بها تفا محفقتین علما و مجتهدین فرض و متحتم...۱ از این جهت مشایخ عظام 
صفو به؛ قدس‌الده تعال ی‌آسرارهم به‌قو اعد تقیه کماینبغی عمل می‌فرمودند و در 
آن باب نهایت حزم و احتیاط رعایت می‌نمودند و در اقادات و افاضات باامل 
طلب و ارباب حاجات به‌غیر از طر یقَه ئقبه ئمي ی‌پیموده‌اند. و م رکس به فراخور 
حال حود چیزی از فو اد شریعت و موائد حقیقت ایشان استفاده می کرده و مناسب . 
اعتتاد و استعداد شود استکعاف مشکلات می‌نمر ده و در آن انا از مخالفان و 
منافتان که درطریق امل حلاف خحالی از فضلی نبوده و دعوی ارادت و عقیدت بسه 
این خاندان مي‌نموده کتابی در مقالات و کشف کرامات ایشان ترتبب داد و اقسوال و 
اخوالایشان دا به‌نوعی که موافق اعتقاد واستعداد خودفرا گرفته بود مذ کور گردانید» 
و جسون در مذهب و اعتقاد تابع سیان بسود و دایحة هسدایت و حقیقت به‌مشام او 
نرسیده بود پعضی کلمات که مخا لف مذهب حق امامیه ومو افق ملیت باطلهةً سنیه بود» 
مذ کور گردانیده و بعضی حکایات که حالی از قبحی نبود درنظر او قییح نمی‌نمود» 
به‌مشایخ عظام؛» قدس‌اله‌آسرارهب نسبت داده و تا غایت آن کتاب در میان خواص 
و عوام و خلفا و صوفیان مانده وهیچ فار سی جواد قلم را؟ درمیدان ستیع 2 تج 
آن نرانده؛ بنابراین مقدمات» حضرت‌نتواب کامیاب همایوناعلی» خلدالله منلکه 
آیدا بندقداعی ودعاکوی حقیقی» اب وا لفتح‌حسینی* را مأمور گردانید که کتاب مذ کود 
را تصحیح نماید و حق و باعل و غث و سمین آن دا از هم جدا گرداند...۲ 


از کیش ی شیخ صفی جداگانه سخن خواهیم راند. چنانکه گفت‌ايم در اینجا سخن از کتاب 
ابن بزاز و از سرگذشت آن می‌باشد. چون نوشتةٌ داست ابن‌بزاز را ددبادهٌ کیش شیخ دد پیش 
آورده‌ايی تجمله‌ها ٍ ی دا که میرابو الفتح به جای آنها گذارده» نیز می آودیم تا دانسته شود 
چه «تصحیح و تنقیح» کرده شده و حواست او از اب ین کاد چه می بوده . میرابو الفتح می مت 


و یسد: 
سوال کردند ازشیخ» قدس‌سره؛ که شیخ را مذهب چیست فرمود که ما 
مذهب امل پیت بیغمبر داریم که ایشان نهایت تقوی و طهارت مرعی می‌داشته‌اند و 
۰ راب دا و 
با احتیاط و ریاضت تمام عمل می نمو ده‌اند. و لهذا شیخ» قدس سره؛ پدانچه احوط 
۱ در اینجا سخن درازی از تئیه دانده حدیثها در آن‌باده یاد می‌کند. ۲ یمنی هیچ سوازی اسب 
قلم راء.. کرد آررنده. ۳ يك لسخه ازکتاب میرابوالفتح درکتايخانةٌ مدرسةٌ سپهسالار رفس ناددست 


دبکری‌در کتا با نملی می‌باشد. ما این‌جمله‌ها را ازئسخهً مدرسه برداشته‌ايم. 


شیخ صفی و تبادش ۶۵ 


بود و ریاضت در او بشتر بود عمل می‌نمود و از تساهل و تهاون در احکام شرع 
اجتناب می‌فرمود تا به‌حدی که به‌ستن مثل واججبات مواظبت می کرد و از مکروهات 
مثل محرمات محترز بود. 


می با ید این کار میرا بو لفتح را نيك انديشید. در جایی که می گو ید شیخ سخت «تفیه» 
می کرده و ابن بزاز هسم سنی می‌بوده این جمله‌ها را از زبان شیخ می‌بافد» و به‌نام «تصحیح و 
تتقیح» در کتاب ابن‌بزاز جا می‌دهد. اين نمونهٌ دیگری ازبیبا کی این‌گونه پیروان دد دروغبافی 
می‌باشد. 


گفتاد دوم. ناد شیخ صفی‌الد.بن 


«شجرة سیادت» شیخ‌صفی - چنانکه گفتیم خانوادة صفوی از شناخته‌ترین خانواده‌های سیدی 
می‌بوده» و تبارنامه یا «شجرةٌ نسب» ایشان» که تباد شیخ دا به موسی‌الکاظم (ع) می‌دساند» 
در بسیاری از کتایها نوشته گردیده. تا آنجا که ما دانسته‌ایم. نخست این تبارنامه در کتاب ابن - 
بزاز نوشته شده سیس دیگر کتابنویسان - از میرخواند در حبیپ‌السیس و میر یحبی قزوینی دد 
لب‌التوادیخ» و اسکندر بيك در عالم ۱ و میرابوالفتح در تلقیح صفوةا لصا و شیخ حسین 

کیلانی در سلسلذالنسب - از آنجا برداشته‌اند. 
اما کتساب ابن بزان در نسخةٌ چاپی و در بیشتری از نسخه‌های خحطی «فصسل اول» از 

«باب اول» بدین‌سان می آغازد: 

جمعی که به‌تحیق انساب اشتهار دارند» نسب شریفش دا به‌اسام همام 
موسیا لکاظم علیه| لسلام. منتهی ساخته‌اند به‌ییست واسطه به‌این ترتیب: شیخ صفی - 
الدین ابی‌الفتح اسحق‌ابن الشیخ امین‌الدین جبرئیل‌بن الصالح‌بن قطب‌الدین احمدین 
صلاح‌الدین رشیدین مدا لحا فظ کلام‌للّها بن عوض‌بن فبروز شاه زدی ن کلاه‌بن 
محمدبن شرفشاه‌بن محمدین حسن‌بن محمدبن ابراهیم بن جعفرین محمدین اسماعیل- 
بن محمدیناحمد الاعرابی‌ین ابو محمدالقاسم‌بن ابیالقّاسم حمزةین‌الامام الهمام.۲.۰ 


در برحی سخه‌هاء از جمله در سخة کتا بخانة مسجد سپهسالان: جمله‌هایسی که پیش از 
«شجره سب» است؛ آورده نشده و شجره نیز بهرویة دیکر است. زیرا شیخ دا با پانزده پشت 


۰۱ غلطهایی که در واژه‌عا می‌باشد؛ به‌حال خود گذارده شد. ۲ در لسخهٌ چایی به‌بیشتراین نامها لقّب 
و«سید» افزودهاند. 


2 ما له‌های تاد یخی 


به‌امام مررسی )ع می‌رساند و فیروز شاه دا پسر «محمدین ابر اهیم‌بن جعفربن اسماعیل|بن‌احمد 
الاعر ابی ...6 می‌شماردا. 

هرجه هست این شناخته‌ترین تبارنامةٌ سیدی آن خحاندان است. و لی جز این هم در کتا بها 
هست؟ و چون سودی از یادکردنآنها نیست در اینجا نمی آودیم. 

اسکن در بيك در عالم ۲ دا «اتفاق جمهور علمای انساب» را به‌راست بودن این تسار 
دعوی می کند. میر ابو الفتح می‌نویسد: «در کتب معتبرهٌ انساب به‌تفصیل سمت تقریر و تحریر 
یافته.» 

ولی اين دعویها به‌یکبار درو غ وییپاست واين تبارجزساخته نمی‌باشد. آنچه ما دانسته‌ایم 
باید این شجره دا به‌سه بخش گر دا نید: 

ِ- از شیخ صفی تأ فیروزشاه زرین کلاه. در این بخش سخنی نیست و به آسانی توان 
پذیرفت که فیروزشاه پدر هفتم شیخ‌صفی می‌بوده. 

۲- از اسماعیل‌بن محمد تا موسی‌الکاظم. دداین بخش اندلء غلطی هست. زیرا چنانکه 
از کتاب عمدةالطالب برمی آید «اسماعیل بن احمدین محمدین قاسم بن حمزه» زاست است و 
«الاعرابی» لب قاسم می‌بوده. هرچه هست دراین بخش نیژ ما دا سخنی نیست. 

۳- آنچه در میان اين دوبخش است و هفت تام را از محمدبن شرفشاه تا محمدین 
اسماعیل - دربرمی‌دارد؛ این بخش ناروشن است و سا هیچ نمی‌دانيم آیا کسانی با این نامها 
می‌ بو ده اند و یا خود نامهای ساخته می‌باشده و از جستجو چیزی به‌دست نیامده. آنچه گمان 
می‌بریم» از پدران شیخ صفی بیش از هفت تن شناخته نمی‌بوده (تا فیروزشاه)» در کتاب ابن 
بزاز هم بیش از هفت‌تن یاد نشده بوده. به‌هرحال این پی گمان است که میانهةٌ پدر ان شیخ صفی 
و پسران موسی‌الکاظم پیوستگی نمی‌بوده. زیرا چنانکه خواهیم دید شیخ تباد سیدی نمی‌داشته 
و این شجره دا پس از مرگ شیخ وپس از آنکه جانشینان او به‌دعوی سیدی بر حاسته بو دند 
ساخته به کتاب این بزاز افزوده‌اند. 


۱ در تبارها دویهمرفته برای هره‌دسال بیش از سه تن تباید بود و این است شیخ صفی که پالصدسال دودی 
از موسی‌الکاظم می‌داشته» اگرراستی را از پسران او بودی درد میا نه بیش از پا نزده تن لبایستی بود. حمزه 
دفترداد» که در مان شیخ‌صفی میزذ یسته و تبارد او را در و«عمد:ا لطا لب آودده در میا له بیش از سیز ده تن 
نبوده؛ آین‌خود ایراد دیگری بهشجر» فسب» شیخ‌صفی‌است. اذاین‌دو دالسته‌لیست این‌کاستن ازشمارة پدران که دد 
شسخه‌هاست, آیاازروی نابهوشی ددئویس بوده که برخی‌فامها دا انداخته» ویا کسی به‌این‌لکته که دراینجا یاد کردیم 
پی‌برده‌ودانسته به برخی فامها خط زده‌است. اما برداشتن جمله‌هایی که پیشازذهشجره لسب»است»بی‌گمان اذروی 
هم و عوش بوده . چه» آن جمله ها از استواری تبارنامه می‌کاهد و اذ این‌دو برخی پیروان نبودش دا 
هش دالستها ند. ولی 59 است که این رفثار را باسه حکایت لک دها| لد. اسب ازجمله در کتأب تاد یتی 
که در ژمان شاه قباس دوم و به‌دام او نوشته شده ولی نام نویسنده وهمچنین دام کتاب دالسته فیست ومن نسخه‌ای 
از آن را دیدم» تبارشیخ را چنین می‌لویسد : «عیخ‌صنی‌الدین اسحق‌ین قطب‌آلاولياسید جبرئیل‌بن تطب‌الدین 
صالح بن‌حسن‌بن محمدبن عوض‌بن شاه فیروزین مهدی‌بن علی‌ین ابوالقاسم‌بن با بر بن‌حصین‌بن احمدپن دازدین 
علی‌ين موسی‌بن ابراهیم‌ین امام همام موسیالکال علیه| لسلام» پیداست که چه قبار نامه شگفتی می‌باشد. 


شیخ صفی و تبادش ره 


سه حکایت «ازصفوةا لصفا»- اینکه می گوییم شیخ صفی سید نمی‌بوده از دوی دلیلهایی است 
که از جملاًآنها سه حکایتی است که در کتاب ابن بزاز (در پی همان «شجره نسب») می‌باشد» 
همان کتابی که داستان سیدی نخست بار در آن نوشته شده و تاریختویسان همگی از دوی آن 
برداشته‌اند» ما در آن دئلهایی به‌راست نبودن سیادت می‌یابیم. نخست‌بار که من داست نبودن 
سیادت را دریافتم از روی این سه حکایت بود و این است آنها دا پیش از دیگر دلبلها یاد 


می کنم. 
کاب یک 


سلطان المشایخ فیا لعا لمین؛ شیخ صدرالدین» آدام له بر کته» فرمود که 


و الم 


4 
شیخ قدس سر ه؛ فرمود که درنسبت ما سیادت هست. لیکن سوّال بکردم که علوی 
یا شربف و همچنان مشتبه مأند. 


ارو 


فیم من دین صناف الافام کرام من کرام من کرام 


خوانندگان در این حکایت نيك نگرند: شیخ صدرالدین از پدر خود شنیده که فرمود: 
«در سب ما سیادت هست» ومی‌گوید: «سوال نکردم که علوی یاشر یف و همچنان مشتبهماند.» 
«شر یف» کسی را گفتند یکه از سوی مادر سید باشد. در آذرپایجان اکتون هم کلمه را ببهمان 
معنی به‌کار می‌بررند. صدرا لدین می گوید: «نپرسیدم کهآیا از سوی پدر سیدیم يا از سوی مادر 
و همچنان ناداسته ماندء) 

از این حکایت آشکار است که شیخ صفی و پسرش صددالدین» در زسان حود سید 
نمی‌بوده‌اند» و گرنه این حکایت چه معنی داشتی؟۱ آنگاه این حکایت با آن «شجره نسب» 
جک و نه می‌سازد؟1... آیا نباید باور داشت که‌آن تباز نامه دا سپس ساخته و به کتاب ابن بسواز 
افز وده‌اند؟... 


حکایت دوم: 

۱ " سید هاشم بن‌سیدحسن) لمکی به‌حضور اعاظم وافاضل تبریز گفت که شیخ» 
قدس‌سره فرمود من سیدم و آن چنان بود که نوبتی به حضود شیخ به‌تبریز رفتم 
توقیر و اعزاز من تمام فرمود» ومن درسن عنفوان شباب‌بودم» پس شخصی دیش - 
سفید در آمد. شیخ چندان تعظیم وی‌نفرمود. سوال کردند که شیخ این‌جو ان را اعز از 
به‌مبالغه کرد و این شخص پیر دا نکرد. شیخ فرمود این جوان هم میهمان است وهم 


2 ۳ لههای تاد یخی 


خویش من. من سر پیش شیخ بردم و پرسیلم که شیخ سید است و علوی فرمود بلی. 
لیکن نپرسیدم که حسنی یا حسینی. 


نپرسیدم رحال فرع این اصل که‌از طو بی‌است یاازسدده این‌وصل 


چون این حال ب‌حضور اعاظم تبریز بفرمود و در این تفکر بودم که چرا 
از شیخ تسپ سحسنی و حسینی نپرسیدم؛ تا نفاق چهل دوز اطلاق شکم برمن مستو لی 
شد و هیچ معا لجه مفید نمی آمد» بعد از چهل روز شیخ را گدس سره در و ات 
دیدم که بیامد و انگشت مبارك برموضم وجع برناف من نهاد حالی شفا یافتم. 


شعر 
ناتسوانان جهان بشتابید نو شداروی دل و جان اینجاست 
ه رکه را جان و دلی‌هست سقیم گو بیایید که درمان اینجاست 


و هم دراین‌حال به‌من گفت چرا به‌فرزندم صدرا لدین نگفتی که حسینیم؛ و 
این اشتباه از دل من زایل شد. 


فلاح لحال کالاصباح صدقاً برقع الاشتباه و ال حتّا 


باید دد این حکایت نیز نيك نگریست. در زمان شیخ‌صفی کسی او را سید نمی‌شناخعته. 
این است چون دربارةٌ سید هاشم گفته: «حویش من است.» سید ماشم ناجار شده پپرسد: آیا 
شیخ سید است و این تبار از سوی پدر می‌باشد؟... چون شیخ گفته «بلی» و سیدی دوشن شده؛ 
بازدانسته نمی‌بوده که حسنیند یا حسینی» و دراین زمینه از شیخ پرسشی نرفته تا بدرود زندگی 
کفته. در این‌باره آ گاهیی در نزد صدرا لدین: فرزند شیح, نیز فمی بوده» وسالیان درازی همچنان 
می‌مانده تا سید هاشم آن خواب دا دیده و روشن گردیده که حسینیند. جای پرسش است که این 
حکایت را با آن «شجره نسب» چه سازشی هست؟ا...آیا بی گفتگو نیست که آن شجره ساخته و 
درو غ می‌باشد؟! 


شیخ صفی و تبادی ه 
حکایت سیم: 
سید زین‌الدین گفت که نوبتی فرزند شیخ» قدس سره» خواجه محبی - 
الدین پیش وا لده کر يمة خود دفت» گفت: از برای خحویشان من سفره می‌باید. والده 
گفت: خویشان تو کدامند؟ گفت: سید زین| لدین وجماعت سادات که آمده‌اند. والده 
گفت: ایشان سیدند» چگونه قوم تو باشند؟ شیخ, قدس سره بشنید» فرمود: داست 
می‌گو ید. ایشان عو یشان ما اند و مرا نسب سیادت هست. 


این حکایت نیز معنیدار است: دخترشیخ زاهدگیلانی» همسرشیخ؛ پس از سالیان ددازی 
که با شوهر خود زیسته بوده او دا سید نمی‌شناخته و از كُفْتةً فرزند خودکه سیدها را خو یش 
می‌خوانده شگفتی می‌نموده. می‌باید گفت: هل المیت آدزی تما فان 

آن گفته شیخ؛ «ما دا نسب سیادت هست»» دلیل دیگر است که آن هنگام کسی شیخ را 


به‌سدی نمی‌شناخته است. 


آ"نچه از این سه‌حکایت برمی‌آید - اين سه حکایت. گذشته از آنکه درو غ بودن سیادت شیخ 
صفی دا دوشن می گرداند» تاریخچه‌ای نیز از پیدایش دعوی سیادت و از چکونگی آن 
به‌دست می‌دهد. 

شیخ صددالدین» پسر شیخ صفی» با اینکه کرسی پیشوایی دا از پدر به‌ادث برده و از 
خوشیهای آن نيك برخورداد می‌بوده به‌هوس می‌افتد که از تباد سیادت و از برگزیسدگی که 
سیدان میان مردم می‌داشته‌انده همچنان بهره یا بد. لیکن دعوی چنین تبادی به‌یکبار؛ آسان نمی‌بوده 
و با همةً سخن شنوی که پیروان از صدرالدین می‌داشته‌اند چنین دعویی به‌یکباد پیش نمی‌دفته. 
می‌بایسته نهالی کادد و آن دا بپروراند و کم کم درختی گرداند این است روزی» در میان سخن» 
که‌گو یا گفتگو از تبارشان می‌دفته چنین گفته: «شیخ قدس سره فرمود: در نسب ما سیادت هست. 
ولی سوال نکردم که علوی یا شریف. همچنان مشتبه ماند.» 

این دعوی تا به‌این| ندازه شگفتی امی‌داشته و پیروا ن که به کفتة پیر گمان درو غ نبردندی 
این را به آسانی پذیر فته‌اند. بلکه یکی از ایشان (سید عزالدین) به‌یاوری صددالدین برخاسته 
و چنین‌گفته که او نیز از شیخ شنیده که می‌گفته: «ما دا نسب سیادت هست.» 

بدین‌سان نها لی که صدرالدین می‌خو استه» کاشته شده و در دلهای پیروان جایی برای‌تبار 


۷ مثا له‌های تاد یخی 


سیادت آن خاندان (علوی یا شریف) باز گردیده. پس از زمانی یکی از پیروان؛ که در آغاز 
جوانی زمان شیخ صفی را دریافته و با او به‌سفر تبریز دفته و اکنسون پیر « جهاندیده» ای 
می‌بوده؛ حشنودی و خرسندی صدرا لدین را جسته و داستانی گنته که در سفری که به‌همراهسی 
شیخ به‌سفر تبریز رفته بوده» از او پسرسیده: «آیا شیخ سید است و علسوی؟» شیخ فرموده: 
«بلی.» ولی نپرسیده: «آیا حسنی یا حسینی؟» 

پیداست که صدرا لدین از اين گفتة او خشنود گردیده و کسی گمان درو غ به‌آن سخن برده. 
بدین‌سان نهال‌هوس شاخی دوانیده و اين بیگمان‌گردیده که تبار سیادت در آن خحاندان ازسوی 
پدر می باشد و شیخ‌صفی «علوی» می بوده نه «شر بف». 

ولی می‌پایست دانسته شودکه حسنی یا حسینی. ابن‌گره دا نیز همان پیر جها ندیده گشاده 
و باد دیگر داستانی گفته که: چون بیمار می‌بوده در خواب» شیخ دا دیده که به‌درد او ددمان 
کر ده و انگاه چنین گفته: «جرا به‌فرزند من صدرالدین نگفتی که حسینیم .) با اين داستان باز 
نهال شاعی دوانیده و پیشرفت دیگری در دراه آرژو.دخ داده. 

تا اینجا در زمان صدرالدین انجام گرفته. پس از آن دانسته نیست دد چه زمانی و از 
چه راهی شناخته شده که اینها «مسوسوی»اند و نامهای پدران شیخ تا موسی‌الکاظم يکايك 
دانسته گردیده» و بدین‌سان نهال‌سیادت درخت برومندی شده و کم کم کار تناوری و ریشه‌دوانی 
آن به‌جایی رسیده که به كفتَهةٌ اسکندر بيك و مير ابوالفقح «جمهسور علمای انساب» درباده‌اش 
یکسخن گردیده‌ا ند و اين تبار «در کتب معتبرة انساب سمت تحریر و تقریر» بافته است. 

آنچه ماگمان می‌بریم درذمینة رسانیدن تبار به‌موسی! لکاظم. نام‌شیخ صدرا لدین کسوسی 
می‌بوده گرهگشایی کرده. 

چگو نگ ی آنکه شیخ صدرال‌دین دا در نوشته‌ها «صدرالدینالصقوی» می‌سوشته‌اند و 
سپس که اومردهو پسرش خواجه‌علی جانشین گردیده؛ این‌را «علی! لموسوی| لصفوی» نوشته‌اندا. 
پیداست که خواستشان از «موسی» فرزندی موسی صدرالدین می‌بوده (چنانکه عواستشان 
از «صفوی» فرزندی شیخ صفی می‌بوده). لبکن برخی از پیروان» دانسته و با نادانسته» از آن 
فرزندی موسی‌الکاظم را خو استه‌اید» و کم کم اين دا در میان مردم پرا کنده و در دلها جای 
داده‌اند. چون در آن زمانها ببشتری از خانواده‌های سیدی «شجره نسب» (با تبارنامه) داشتندی» 
که پدران خود را تا بهیکی از امامان به‌نام شمردندی» کسانی از پیروان صفویان نخواسته‌اند 
آن حاندان بی تبار نامه باشد و آن (شجره نسب» دا؛ که در پیش آودده‌ايم. ساخته به کتسابت 


۱« چنانکه خواهیم دید درطومادها خواجه‌علی را «علیالصددیالسنوی»» پسن او شیخ جمثر دا «جعفرالماوی 
لسدریا لصفوی4 نوشته‌الد و وموسوی»4 درآنها دیده نمی‌شود ۰ دلی این جلوگیر گمان ما فتواند بود و هیچ 
دوری تمی‌دارد که‌کاهی به‌جای «الصدری» وا لموسوی» نوشته باشند . 


شیخ صفی و تبادش ۷ 
اين بز از افزوده‌اند» و کوبا این در همان زمان خحواجه علی یا در مان پسرش شیخ ابسراهیم 
دخ داده است. 

شگفنتر اینکه با همه دستبردهایی که در کتاب ابن بزاز دخ داده این سه حکایت دد همة 
نسخه‌های کهنی که دیده شده هست. در حالی که این سه حکایت» چنانکه نوشتیم ساخته بسودن 
تبار سیدی را به آشکار می آورد. 

پیداست که اینها دا هنگامی ساحته در کتاب جا داده‌ا ند که داستان سیادت تازه آغاز 
می‌یافته و باهمین حکایتها بوده که به آن پیشرفت داده‌اند. ولی پس ازآنکه داستان پیش دفته 
و سیادت خانوادهٌ صفوی از بیکمانترین جیزها گردیده دبکر نیازی به‌این حکایتها نمانده بوده» 
و بلکه این زمان»زیان ازسوی آنها بدید می آمدهپس می‌بایسته اینهارا از آن‌کتاب دور گردانند. 
ولی همانا درنیا فته‌اندو نفهمیده‌اند. 

شگفنتر از همه کار میر ابو الفتح است. چه او این حکایتها را باز گذارده و تنها کاری که 
انجام داد این بوده که حکایتهای یکم و دوم دا به‌هم در آمیزد و سه‌تا را دوتا گرداند. با آنکه 
تا زمان شاه طهماسب داستان سیادت پیش رفته و چندان استوار گردیده برده که چنانکه خواهیم 
آودد؛ دشمنان‌آن حانواده نیز در اين باره سختی نمی بارسته‌اند و با این حال آن حکایتبا 
پالة فزونی می‌بوده. 


نکتا دیگری از این سه‌حکایت - در خور گفتگوست که آیا شیخ‌صفی‌خود سخنی‌در بارة سیادت 
به‌زبان آودده بوده و يا این حکایتها از د يشه درو غ است. آنچه ما می‌دانیم اگر شیخ صفی دد 
اين باره سخنی گفتی؛ در میانهٌ پیروان پرا کنده شدی» و شنوندگان آن تنها پسرش صدرالدین و 
دوتن ازپیروان نبودندی. آنگاه داستان درهمان زمان شیخ پیش رفته به‌شصت‌سال دیرتر وا گذار 
نشدی. از اینها گذشته از سر تاپای آن سه حکایت ساختگی می بارد. 

بلکه می‌باید گفت این سه حکایت در حعودکتاب ابن بزاز نمی‌بوده. اینها گسذشته از 
آنکه درو غ است به کتاب ابن بزاز نیز افزوده گردیده. دلیل این سخن دوجیز است: یکی 
آنکه برعی شعرها که دد میان حکایتها یا در پایان‌آنها؛ به‌عربی یا فادسی» آورده شده بسیار 
بد است! و به‌شعرهایی که ابن‌بزاز در میان با در پایان دیگر حکایتها آورده و پی‌داست که 
پیشترش از تحود اوست» مانندگی نمی‌دارد. دوم چنانکه سپس خواهیم آورده از جمله‌های کتاب 
این بزاز پیداست که او شیخ صفی دا از فرزندان | بر اهیم ادهم می‌پنداشته و به‌داستان سیادت 


۱ مثلا این شعر : تیرسیدم زحال فرع این اصل که از طوبی است يا از سدده این دصل 
مس ها مس اه سو و ۰ 9 0 9 س 
ایب سا اسال عضو تف اف قیال ت 


یا این شعر : ملت صالسی اسب دادیم ما سیت فضر رب داریسم ما 


۷ مقا لههای تادیخی 


پروایی نمی‌داشته است. 

پس از اینجا نکتهةٌ دیگری روشن می‌کردد و آن اينکه هوس سیادت که از صدرا لدین سر 
زده پس از پایان یافتن کتاب ابن بزاز و دیرتر از سالهای ۷۵۹ و ۷۶۰ بوده» و جون 
صدرا لدین زندگانی درازی داشته و پس از پایان کتاب این بز از سی وچند سال دیگر تا سال 
۴) زنده می‌بوده. این سخن دودی نمی‌دارد. پس می‌توان گفت دعوی سیدی از نیمه‌همای 
زندگانی صدرالدین آغاز یافته» و این سه‌حکایت را در همان زمان به کتاب ابن بزاز افزودها ند. 

اما «شجره نسب» که ما آن دا در همه نسخه‌های کهن می‌يابيم بی‌گمان پس از زمان 
صدرالدین ساخته شده. و چنانکه‌گفتیم ما آن را پدیدآمده در زمان حواجه علی يا پسرش» شیخ 
ابراهيي می‌شماديم. رویهمرفته پیداست که داستان سیادت کم کم پیش رفته و در سای گذشت 
زمان در دلها جاگرفته. آنچه از کتابهای تاریخی برمیآید تا زمان شیخ جنید و شیخ حیدر هنوز 
این تباد دد بیرون ازمیان پیرو ان شناخته نمی‌بوده۲ و کسی از تاریخنویسان‌آن زمان ( که ازجنید 
و حیدر سخن رانده‌اند) نامی از سید بودن يا نبودن ایشان نبرده‌اند. 

مسی‌باید گفت داستان سیادت با همه پیشرفتش » شیخهای صفوی به‌حسودنمایی با آن 
نمی‌پرداخته اند و تنها به‌شناعته بودن‌آن در میان پیروان بس می کرده‌اند (چنمانکه ما همین را 
از شاه اسماعیل نیز می‌شناسیم و در جای خود خواهیم آورد). 

چیزی که اين گفتار دا دوشن می‌گرداند آن است که به‌توشتةً اسکندر بیلك» شیخ حیسدر 
«طاقيةٌ تر کمانی» به‌سر می‌گنارده است. و سپس خحوابی دید که «منهیان الم غیب او دا 
مأمور گر دانیدن د که تاج دوازده‌ترك که علامت ائنی عشریت است از سقرلاط قرمز تر تیب داده 
تاركه اتباع خود دا باآن افسر بیاراید.» از اين نوشته پیداست که شیخهای صفوی و خسویشان 
ایشان هنوز تا زمان شیخ حیدر جدایی در رخت و کلاه با دیگران نمی‌داشته‌اند و نشانة سیادتی 
مود نمی پستهانن: ۱ 

می‌توان گفت که این يك دشواری در کار آنان می‌بوده. زیرا از يك‌سو سبادت دد میان 
پیروان شناخته گردیده و از سوی دیکر باك از زبان مردم داشته به‌بستن نشانهٌ سیادتی در رت 
و کلاه دلیری نمی‌نموده‌اند. نیز می‌توان گفت که آن خواب شیخ حیدر و یکرنگ گسردانیدن 
کلامعود و پیروان جز برای دهایی از اين دشوادی نمی‌بوده. اینها همه‌کمانهایی است که توان 
بردو خحدا می‌داند که راستیها جه می‌بوده. 


دلیلهای د.یگر - ازآنچه تا اینجا گفتیم داستان سیادت صفویان دوشن شد. ولی چون برخی 
دلیلهای دیکری هست که جگونگی را روشنتر می‌گرداند به‌یادآنها فیز خواهیم پرداعت: 


۱- از همین‌جاستکه آفان را با لقّب دشیخ» خواندهاه با لقب سید . 


شیخ صفی ر تبارش ۷۳ 

فضت - شیخ صفی را چه در زمان حود و جه پس از آن» چه در زبانها وجه درنوشته‌ها» 
جز با لقب «شیخ» نخوانده‌اند. همچنین پسرش» صددالدین» و پسر او» علی» دا جز با لب 
«شیح» با «خواجه» ننوشته‌اند. لقب «سید» برای ایشان در کتابی بی‌یکسویانه دیده نشده. 

اين دلیل دیگری است که شیخ صفی و چند تنی از جانشینان در زمان حودشان به‌سیدی 
شناخته نمی‌بودها ند. زیرا هنوز پیش از زمان شیخ, این شیوه دد ايران می‌بوده که سیدان راء 
چه از صوفیان و چه از دیگران جز با لقب «سید» با دامیر» یا «شاه» نخوانند. برای آنکه 
این سخن دا دوشن گردانم» اينك در ایتجا نام ده‌ئن ازصو فیان را می‌بریم که با آنکه ازبزرگان 
آن گروه می‌بوده‌اند هیچگاه «شیخ» يا «خواجه» نامیده نشده‌اند. 

۱- سید جمال‌الدین تبریزی؟؛ پیر شیخ زاهد و از شیخهای «سلسلاً طریقت» شیخ‌صفی» 
در صفووالصفا و کتابهای دیگر نام اورا بسیار برده‌اند. 

۲س سید عزالدین سوغندی در خراسان - نزديك بهزمان شیخ‌صفی می‌زیسته. 

۳ب سید محمد مشعشع» بنیادگذار مشعشعبان خوزستان. 

۴ امیرقاسم (یا شاه قاسم) انواد تبریزی» از شاگردان شیخ صدرالدین. 

۵ میر قوام‌الدین مرعشی» شناخعته شده به میر بز رگ ۰ بنیاد گذار خاندان مرعشی دد 
مازندران. 

میر نعمت‌الله یا (شاه نعمت‌الله) کرمانی. 

۷- سید محمد تور بخش. 

۸- سید حبدر آملی. 

٩‏ سید حیدر تونی. 

۰ ۱- میرمختوم؛ شا گرد میر قاسم اواد. 

چنین پیداست که شیخهای صفوی تا زمان شاء اسماعیل جز لقب «شبخ» يا «خحسواجه» 
نداشته‌انده چنانکه حود شاه اسماعیل را هنگامی که برخاسته بود «شیخ اغلی» می‌خوانده‌اند۳, : 
لقبهای «سلطان» یا «شاه» که | کنون در برخحی کتابها دد پیش و پس نامهای ایشان می‌بابیم در 
زمان پادشاهی بازماندگانشان بهآنان داده‌اند . اینها نیز همچون لقب «سید» افسزوده می‌باشند. 
اسکندر بيك دز عالم ۲ دا دربارة شیخ ابراهیم» پسر خحسواجه علی» به‌این سخن خستویده چنین 
می‌نو یسد: «در زمان حضرت اعلی شامی ظلاللهی به‌شیخ شاه اشتهاد دارد۴.» 


۱- کریا لقب وشاه» که بزرگان صوفی به‌خود می‌دادهاند» پس از ژمان شیخ هفی دواح‌گرفته. ۲ در 
میان شیخهای و سللهٌ طریقت 4 شیخ‌صقی قتها او سید می‌بوده و اين است باآنکه دیکران همکی را دشیح4 
مپی او یسند اورا جز سید نوشنها ند. ۲ او خوددا ددشت‌هایش «سلطان حیدراغلی4 می‌خواند:وجها فی 
دو تی‌ملنان حیدرافلی» ونی مردم وشیخ‌اعلی4 می‌خواندها ند. ۴ «شیخ‌شاه» لقب شیخ‌ابر اهیم‌شر وانشاه 
می‌بوزه که در زمان شااسماءیل می‌زیسته. دالسته تیست پهرچه لعب اوزا په‌شيخ ای‌اهیم» بای حود؛ داده‌اند. 


۷۴ مقاله‌های تادیخی 


يك چیز شگفت آنکه من روزی این دلیل را باد می کردم پکین پاسخ‌داد: «شیخ‌عبدا لقادد 
گیلانی سید می‌بوده ولی او دا نیز جز با لقب شیخ نخوانده‌اند.» این ایراد سرا واداشت که 
دربارة شیخ عبدالقادر به‌جستجو پردازم و شگفت بود که دیدم سیادت او نیز داستانی مانندة 
داستان شیخ صفی داشته. به‌اين معنی که شیخ عبدالقادر در زمان خودش سید نمی‌بسوده و کسی 
او دا به‌سیدی نمی‌شناعته. از پسرانش هم کسی دعوی سیادت نکرده. این قاضی ابوصالح‌بوده 
که دءوی سیادت کر ده وچنین تبادی به‌نعود وپدرانش بسته است. این زا درد و کتاب ارجدادی» 
یکی عمددالطالب و دیگری شجرة الاولیاء۱ آشکاره نوشته‌اند. 
شکفتتر آنکه عببا لقادر را کتایی‌بوده به‌نام المواهبالرحمانیه. در کتاب‌روضاتالجنات 
دیباچة آن دا چنین می‌آورد. 
ول الْغوثالأعظم و جازانه الأشپبالافخم آنومحمد محبیا لدین 
عمدا لقادر جنالنید ادی‌صالح) لملقب بجنگی دوست‌جن‌موسی‌دن عسدانل 
جن بحبیالز اهدجن محمدجن ذاود بن موسی‌بن عبدائه بن موسی بن 
عبدائلجنالحن) لمتتیین لاسام لهمام لحسن‌دن علی‌ب نآدیطالب... 


پیداست که این‌تبارنامه ساخحته است که سپس به کتاب عبدا لقادر افزوده‌اند. پس ازهر باده 
داستان سیادت عبدالقادر مانندهةٌ داستان سیادت شیخ‌صفی بوده. 

دوم - ازژمان شیخ‌صفی وفرزندان او برحی طومارها وقبا لهها در دست است که نام شیخ 
يا یکی ازفرزندانش بالقبهایی درآنها برده شده وما چون می‌نگبریم نه‌تنها وازهٌ «سید» را دد 
آنها نمی‌يابیم» از همهٌآن لها جیزی که سیدی را - اکرچه دور باشد - فهماند نمی بینیم. 

از جمله طوماری‌هست که به‌تازیخ «ا لخامس من‌صفرسناسیع عشرة وسبعمائه»(۷۱۷) 2 
«دارالملك سلطانیه» نوشته شده و زمینهآن خریدن دیهی و «وقف» کردن آن ب‌زاويس؛ شیخ‌صفی 
می‌باشد وخود «آل‌تمفا» و «ثبت دفتر دیوانی» دا باخط مغولی داراست. در آن طومار لقبهای 
شیخ‌صفی دا چنین می‌شمارد: 

سلطانا لمشایخ و الْمحتَفین قطب‌العارفین سالك محجها لیقین صفیالدین 
ادالله جر کته. 

دروقفنامةً دیگری که‌به‌تادیخ «صفر ائنی وتسعین وسبعمائه( ۷۹۲)» نوشته شده درزمينةً 
«وقف» کردن«جزوی» ازقر آن‌به «حظیرة مقدسه»‌ی شیخ‌صدرالدین؛ لقبهای اودا چنین‌می‌شمارد: 


۱- لسخهً خود «تجر:الاولیاع» را دددست لمی‌داشتم. دروروضاتالجنات» دیدم‌که از آن‌کتاب آورده است. 


شیخ صفی و تیادش ۷۵ 
آفضرالمتایج‌المتأحرین قطب‌السالعین فخرالناسعین شیخ صئرالملّه 
الوا لدخیا والددن خلدت میامن‌آدفاسه‌الشرجفه | لی بوم‌الدین. 
در «کتابخانهٌ سلطنتی» کتابی هست به‌نام صریحالملشك. دیههایی که 8 شیخ صفی 
دراردبیل «وقت» شده بوده قباله‌ما و وقفنامه‌صای آنها در این کتاب گرد آودده شده. در آنجا 
قبا له‌ها و وقفنامه‌هایی ازجهانشاه قراقوینلو و از ذن ای بیگم‌خاتون, هست که در بسیاری از آنها 
نام شیخ جعفر۱» پسر خحواجه علی» را برده لقبهای بسیادی بر ایش می‌شمارد. مثلا در يك جا به 
تاریخ سال ۸۶۱ می نو یسد: 
جناب شیخ‌الاسلام الاأعظم مرشدطو اعْفالامم رفیع) لقدروالهمم 
خلاصتطوارجنی آدم جامعالعلوم‌والحتم معدنالاعفوا لجود والعرم 
افتخار مشایخ‌العالم دظام‌الحتیقه والشریع والنین جعفرالعلوی 
الصدری) لصفوی آدام اه ظلال جلاله علیالعالمین. 


دردیگری به‌تاریخ سال ۸۵۷ می‌نو یسد: 
عالیجناب شیخالدسلام اعظم دقساءالاکادر دین‌الامم مطلع‌طو الع 
سعادات ومنبع لوامع کر امات دظاما دق والشریعته والدین صدر الاسلام 
والمسلمین لیخ جعفرا لصدری) لصفویأَسبغ له طلاله الا تمه 


ازاين کو نه قباله‌ها و طومادها از آن زمان‌بسیار توان یافت. اذاین‌همه لقبها و ستایشها که 
شمرده شده» ازهیچ بکتی سیادت قهمیده نمی‌شود. اینها دلیلهای دیگ.ری است که سید نبودن 
شیخ‌صفی و فرزندان و نوادگانش دا می‌رساند!. 


٩‏ شیخ‌جمار پسر خواجه‌علی و برادر کوچکتر شیخابراهیم می‌بوده وچنین پیداست که‌یس از مرگ شیخابراهیم» 
که پسرش» شیخ جنید» جانشین پدر گردیده» چون جها نشاه قراقویناو» که پادشاه آن‌زمان هی دودهء پاشیخ جنید 
میافهٌه خوبی نمی‌داشته واز بسیادی پیروان او بیمنالمی بوده»این‌شیخ‌جعفردا پیش کشیده بسته خودردالیده‌است. 
۲ب اينك سه دایل دیگر: 
خواجه رشیدا لدین فضل ال درسفادش شیخ صفی به‌فرژزنه خود؛ میراحمده که دقتی حا کم اددبیل بوده 
است » چنین می‌لویسد: «رنوعی سازی که جناب قطب فك حقیقت ء سباح بجاد شریمت » و مساح 
. مضمار طر یقت ء شیخ الاسلام والمسلمین / برهانا لواسلین» قدوهُ صفه صفا» گلبن دوحه وفاء شیح صفیا لملة 
والدین؛ اداءالٌ تىا لی بر کات أنفاسه| لشریفه از تو داضی وشاکر باشه وبر آستانهٌ ولایت‌پناه او پیوسته چون‌پرده 
سرعجز وسوگواری نهاده‌یاشی و بهیقین بشناس که خسرو سیار کان مستفیه دأی جهانآدای وکاتب فلك مفتون 
کلام دوحافزای اوست...4 (مکاتبات دشیدی» ص ۳۰۵). 
۲ در مکتوبی که خواجه‌رشیدالدین به‌شیخ‌صفی | لدین اردبیلی وشته است» صفات وااقاب او راچنین یاد 
می‌کند وهیچ ذکری از سارت بهمیان نمی آررد: و وا پساری» عزشایه» اسیاد. مواصلت : مسابنعبت آن-ب 


۷ مقا له‌های تادیخی 


بیپردایی که شاه‌اسماعیل به‌سیادت می‌نموده يك چیز دانستتی آنکه شاه اسماعی ل که بنباد 

پادشاهی صفویان ر اگذارده» به‌سیادت پروایی نمی‌داشته و درپی‌شان‌دادن چنان تباری نمی بوده: 

درشعرها یش خودرا «غلاع آل‌حیدر» و «مرید وچا کرولالای قنبر» می‌خوانده که ازيك سید شاینده 

نمی‌بوده". از لقبهایی که‌بررایش می‌شمارده‌اند نیزسیدی فهمیده نمی‌شود. مثلا مسجد ساوه را در 
سال ٩۲۴‏ درزمان پادشاهی او ساخته‌اند ونوشتهةً سردرآن جنین است: 

قدائنق بنا؛السجدالعالی وتمامه فی زمانالدو لا لسلطان 

اعد الاعظم) لخاقان الشجع الأفغم مالك رکاب‌الامم‌مو لی ملو لا لعرب 

والعجم ظل الثه فی‌الأرضین وعوذا لفعفاء وغوث‌الملهوفین دساط الأمن 

والأمان قامع قو اعدا لظلم وا لطغیان مقّسس ار کانا لدین و الدو له مد 

بنیان ‏ الملّك و الملهالسلطان ابواله‌ظفر شاه اسماعیل بهادرخان» 


ی 


خلّداشملکه وسلطائیه وآفاض علیالعالمین عدله و احساخه۳. 


ولی شاه تهماسب. به‌و ارو نةٌ پدر خود؛ پروای بسیاری به‌سیادت می‌د اشته ودلبستگی به 
شان دادن آن تباد می‌نموده که خود را «طهماسبالحسینی‌الموسویا لصفوی» می‌نو یسانیده و 
امامان را نیای خود می‌شمادده". چنانکه گفتیم با دستور او بوده‌که میرابسوالفتح به «تتقیح 
صفوةا لصفا» پرداخته» و کسی چه داند که بادستور او نسخه‌های کهنی را از کتاب ابن بز از نابود 
نگردانیده باشند. 


سیادت‌شیخ‌صفی ور کتا بهای «انساب» سچنانکه در پیش گفته‌ایم میرابوالفتح‌درقنقی صفوةا لصفا 


چون«شجرءٌسیادت»‌شیخ‌صفی دا آورده می نو پسد:ونسبت‌عا لبحضرت‌شیخ 1 خ» قندس‌سره» بروجهی 
که مذ کور شدء در کتب معتبرةٌ انساب به‌تفصیل سمت تقریسر و تحریر یافته.» اسکندر بيك در 


جب‌طوطی شکرستان براعت؛ وبلیل بوستان فصاحت» سالك مسالك تحفیق» مالك ممالك توفیق؛ بانی مبانی الوان 
جلال؛ مستحکم اساس فشل و کمال» کاشف اسراد قر آن» خلاصهً لوع اسان»؛ قطب فك ولایت» مهر سپهرهدایت: 
شجره ثمر! مروت» ثمرء شجر؛ فتوت» حامی بیضه‌دین» حادس مك یقین...» (مکاتبات دشیدی» ص ۲۶۵). 
۳ درفرمافی به تاد یخ ۳ از سلطان‌احمد جلایر» که خطاب به‌شیخ صدرالدین صادر کرده: او دا چنین خوانده 
است: ۸... شیخ‌الاسلام اعظم. سلطان! لمشایخ والمحفقین» قدوةالسا لکین» تاصح!لملوك وا لسلاطین» مرشدا اخلایق 
اجمعین» شیخ صدرالحق والملة والدین ادامالٌ بر کة حیاتها لشریفه...4 چنانکه دیده می‌شود در اینجا لیز از 
صیادت شیخ هیچ ذکری لشده است. کرد آود ند 
۱ خطایی در غلام آل‌حیدر مورید و چاکرولالای قنبر 
۲ بازماند؟ توشته لقبهای سازند؛ مسجد وتادیخ ساختناصت, این لوشنه‌را خودمن‌ددساوه ازدوی‌سر درمسجدرو لویس 
کرده‌ام» غلط که در رادء «الدوله» دیده می‌شود همچنان می‌بوده. کسروی. ددست: فیژم‌ان دولةالسلطان.... 
است. گرد آور لده. ۳ «نذکرهشاه طهماسب» که درجلددرم ومطلع لشمس4 و همچنین جداگانه به‌چاپ 
رسیده دیده شود. ور نجا درخوایی‌که دیده امامان به‌او گفته‌اند: «فرزند. 


شیخ صنی و تبادی ۷۷ 


عالم 1 می نو یسد: «به‌اتفاق جمهور علمای انساب از اولاد نامدار حضر ت کاظم علیه! لسلام» 
است. 

کاش این نو یسندگان دوشن کردانیدندی که در کدام کتابها این تباد نوشته شده و نام - 
هایی را از«علمای انساب» یاد کردندی.آنچه مامی‌دانيم و نوشتیم تبارنامةٌ شیخ‌صفی سرچشمه‌ای 
جز کتاب ابن‌بزاز نداشته. چنانکه خود میرابو الفتح و اسکندر ييك از همان کتاب برداشته‌انسد۱. 
ازاین سوی در کتاب ابن‌بزاز اين تبارنامه دا به‌نام برداشتن ازيك «کتاب دسی» نیاورده ‏ 
بلکه‌می گوید: «جمعی که به‌تحقیق انساب وتفتیش اعقاب اشتهاردار ند» تبارشیخ‌رابه‌امام موسی 
رسانیده‌اند وپیداست که حواست او اذاین «جمعی» برخی ازپیروان خاندان صفوی بوده که 
چنانکه بازنمودیم با خواب و بازگویی از زبان شیخ ومانند اینها تبار سیادت برای‌آن حاندان 
درست می کرده‌اند؛ و بیگمان خواست او «علمای انساب» نمی‌بوده؛ و اگرنهآنان را نام پردی 
و کتا بهاشان یادکردی. 

باشد که حواست اسکندر بيك ومیرابوا لفتح آن «کتاب انساب» و«علما» بوده که فرزندان 
موسی‌الکاظم دا تا پنج وشش ناد بلکه بیشتر شمرده‌اند. 

پیداست که موسی را فرزندان بسیار بوده وخانواده‌های بسیاری ازنژاد او به‌ویژه ازنژاد 
حمزةبن موس ی آ» در ايران پدید آمده بوده که درکتابها یادکرده‌اند. لیکن بودن شیخ‌صفی دا 
ازنواد او که همه سخنها برسر آن است» در کدام «کتاب انساب» نوشته‌اند؟اآیا شمردن «علمای 
انساب» فرز ندان موسیالکاظم و نژادهای ايشان دا دلیل‌است که بهراستی تباد سیادت شیخ‌صفی 
«اتفاق» کرده‌اند. در حالی که کمترین یادی ازاو واز پددان راستش در نوشته‌های آنان نیست؟! 

آنگاه ا گر سیادت شیخ‌صفی «در کتاب معتبرة انساب به‌تفصیل سمت تقریر وتحریر 
یافته» بوده و«جمهود علمای انساب» دربارة آن «اتفاق» می‌داشته‌اند» پس بهرچه شیخ دزمان 
خود به‌سیدی شناخته نمی بوده؟ا 

پس آن «اشتباه» شیخ صددا لدین» دربارةٌ اینکه علویند یا شریف» حسنیند یا حسینی چه 
شو بدی می‌داشته؟! 

پس آن نیازمندی به‌عواب دیدن سیدهاشم مکی از چه داه می‌بوده؟! 

یکی از «کتب انساب» که شناخته می باشد» عمدهالطالب فی انسابآل اپی‌طالب 
است که م لف آن السیدجمال‌الدین احمدبن علی‌بنا لحسین ددعراق می‌زیسته و درسال ۸۲۸ 


۱ میرابوالفتح رامي‌داليم که پایهٌ کتابش «صفوها لصفا» بودهء اسکندر بيك نیزچسون می‌ف-ویسد که کار یشچةً 
زندگانی پدران شیخ‌صفی‌دا از کتاب ابن‌بزاز برداشته بیکمان است‌ که «شجره» را لیز از آن‌کتاب پرداشته» 
وحبیب‌السیره و «لب‌التوادیخ» یزحال اسکندرييك دا داشتها ندکه چون در لوشتن تاريشچةٌ شیخ وپدرا لش لام 
و«سفو:الصفای دا می‌برند» به‌آسانی توان دالست که تباد امه دا جز از نجا بر دداشته| لد. ۲ در(عملة- 


یی وق ِ» 
الطالب» دریاره او می‌تويسد: وفقبهٌ کثیر پبلادا لمجم. 


۷۸ متا له‌های تاد یخی 


(نود وسه سال پس از مرگك شیخ‌صفی) در کرمان در گذشته. بیکمان است که این تباد شناس» 
حواجه علی» نو شیخ. را که همزمان او می برده: شنیده و می‌شناعته. با اینهمه نامی ازخاندان 
صفوی در کتاب ود نمی‌برد با آنکه هم خانو اده‌های بنام دا ازتژاد حمزبن مسوسی شمرده 
است. پیداست که سیدی صفویان تا آن زمان شناخته نمی‌بوده و گر نه این‌تبار شناس یادی از آن 
کرده باری درو غ بودنش دا بازنمودی «جتانکه درو غ بودن سیادت شیخ عبدالقادد دا باز 


نموده). 


تبارراست‌شیخ صفی- | کنون بینیم تبار راست شیخ صفی چه می‌بوده؟ دد فصل یکم از باب 
یکم صفوةالصفاهء که از تبار شیخ سخن می‌راند» پس از آوردن «شچره نسب» و آن سه‌حکایت 
که یادکردیم گفتگو ازپدران شیخ چنین آغاز می‌یابد: 
و چون سبت فیروز داء که دد ذکر تسب دفت» صورت حال او آنچنان 
بود: وقت ی که لشکر کرد پاپادشاهی از فرز ندان شیخ ار پابالطر یق» ابسراهيم ادهمم؛ 
قدس‌سره ازطرف سنجار حرو ح کردند و آذدبایجان دا به کلی بکشادند» سکان‌مغان 
و مردم‌آدان و الیوان و داز بوم» تمامت؛ کافر بو دند. جرن امیلای تن لشکر اسلام 
براین اقالیم شد. این مواضع دا تعا لیم اسلام کردند و در مسلمانی آوردند. 


شعر 
علمو ات دین پیدا شد عالم از زینت آن زیبا شد 

وچون تسخیر اين نواحی میسر شد. ولایت اردییل وتوابع آن برفیروذ - 
شاه رحمةالله علیه» مقرر داشتند وفیروز مردمتمول وصاحب ثروت ومکنت بود و از 
صامت وناطق حظی عظیم داشت و به‌سبب کثرت مواشی که داشتند در کنار يشة گیلان 
مقامی» که آن دا رنگین خوانند ومعلف قوی است. اختیار کرده و مدت حیات خود 
آنجا بود. از فواضل‌اموال و جود او فترا وخلق متحظی می‌بودند تا داعی حق را 
اجاپت کرد... 


همانا این نوشته در حود کتاب ابن بزاز نمی‌بوده. پس از افزودن آن سهحکایت و 
«شجرةا للسب»» جملهٌ ابن بزاز را مهم دیگر گردا نیدها ند به‌دو دلیل: 

نخست - ازنا بسامانی آغازش پیداست که دستی در آن برده‌اند. 

دوم س آمدن لشکر کرد به آذر با یجان ودست‌یافتن ایشان به‌مغان و آران ودیگر جاها دردغ 
آشکار است. زیرا فیروزشاه» که پدر هفتم شیخ‌صفی می‌بوده» از دوی حسابی که ما در بارة 
تبارنامه‌ها می‌دادیم و برای هرصد سأل سه‌تن شمادیم؛ او در آخرهای قرن پنجم هجسری می - 
زیسته» و در آن زما ن که هنگام پادشاهی سلجوقیان می بوده» تاریخ آذربایجان بسیار دوشن است 
وازچنین لشکر کشی نشانی در آن منگامها نتوان یافت. زاین گذشته مردم آدان ومغان ازقرنهای 


تخس باتش ۷۹ 


یکم ودوم‌هجری مسلمان می‌بوده‌اند ونیازی به‌لشک رکشی کردان بسرای مسلمان‌گردانیدن ایشان 
نمی‌بوده. 

پس جای پرسش‌است که این درو غ را بهر چه ساخته‌اند؟! راست است که پیروان دلداده 
ازددو غ ساعتن به‌سود پیران حود با کی‌نداشتندی» لیکن می‌با ید دید سود این ددوغ به‌تحا ندان 
صقوی چه می‌بوده؟! 

آنچه ما کمان می بریم ابر اهیم ادهم که نامش درمیان صو فیان شناخته می بسوده و آورا 
از پادشاهان می‌شمارده‌اند که تاج وتخت دا رها کرده به‌صوفیان پیوسته؛ شیخ‌صفی ود دا از 
نژاد او می‌پنداشته است, و آن درو غ دا بهر اين ساخته‌اند. 

پس می‌باید گفت: نوشتهٌ ابن بزاز بدین‌سان آغاز می‌ب‌افته: «فیروز شاه از فرزندان 
شیخ‌ارجاب) لطریق»ادر اهیم ادهم» قلس سره بود وقتی با لشکر کرد ازطرف سنجارخروج 
گرد...» 

آنچه به‌این گمان مایاوری می کند آن‌است که دريك تسخه کهن ازصفوةالصفا! که دردست 
است. در تبارنامةٌ شیخ‌صفی» فیروزشاه دا چنین یادمی کند: «الکردی! لسبحانی پیروز شاه زرین 
کلاه». پیداست که «السبحانی» غلط وخود دیگر شده از «السنجانی»۲ یا «السنجادی» می‌باشد. 
همانا در نوشتةٌ ابن‌بزازه فیروزشاه با اين لقبها یاد شده بوده که سپس چون داستان سیادت پیش 
آمده و فیروزشاه دا پسرمحمدبن‌شر فشاه‌گردانیده تاموسی کاظم‌رسانیده‌اند. بیشتری از دونویسان 
ناسا ز گاری این لها را با سیدی دریافته آنها دا انداخته‌اند. برخی نیز در نیافته به‌همان حال 
تخود گذارده‌اند. 

کوتاه سخن: آنچه ما می‌فهمیم پدران شیخ‌صفی از کردستان از سنجار یا از پیرامون - 
های آن آمده بوده‌اند» و چنانکه نوشته شده دورنیست که فیروزشاه مرد تواانگر وبنامی می‌بوده 


است. 


نامه عبید اه خان - چنانکه‌گفته بم سیادت صفوی که از دوی خواب و باز گویی ومانند اینها 
پدید آمده و بنیادی نداشته» دشمنان آن خحاندان از این داستان] گاه نبوده‌اند و اين است با همةً 
بد زبانیهای بسیاری که درباره پادشاهان صفوی کرده شده. در این باره چیزی بهز بان نیاورده‌اند. 
تاریخنویسان عثمانی که هرگونه نکوهش به آن خاندان سزا شمارده‌اند وما در این باده چیزی 
در کتا بهای ایشان نمی‌یا بیم» داستان دا به‌حاموشی گذرانیده‌اند. ازیکان که باصفویان در جنگ 
بوده دشمنی سختی می‌داشته‌اند» نامه‌ای ازیکی از آنان دردست می‌دادیم که می‌بینیم به‌تبارسیادت 


۱- این‌همان سخه‌است که در بارء «مذهب شیخ‌صفی» لیز جدا از سخه‌های چاپی و سخه‌های خطی دیگر می‌باشه 
و ماجمله‌های‌آن رادر این‌باده درصفحهُ(۶۱)این‌کتاب آورده‌ام. ۲ب سنجاد دا و«سنجان» یز م ی کنتها نه. 


۰ مقاله‌های تاریخی 


خرده نگرفته ولی نکوهش می‌کند که ازسید چنان‌کادهایی نبایستی بود. 
این نامه از عبیداللهعان پادشاه بنام از بكك است که درسال ٩۲۶‏ در پاسخ نامه شاه تهماسب 
یکم نوشته است و ما تکه‌هایی‌دا از آن درپایین می آودیم: 
... دیگر نوشته بودند باآل علی هر که درافتاد برافتاد ه رکه ممن و 
مسلمان است و امید نجات آعسرت دارد؛ محبت اصحاب کباز حضرت رسول دا از 
دست نمی‌دهد وحضرت امیر الموّمنین علی علیه! لسلام یکی از آن مذکودانند» بااولاد 
امجاد ایشان مخا لفت کردن در تعادل ازدیانت واسلام دور است. اما با آن‌طایفه‌مجادله 
و گفتگو داریم که مذهب و ملت پدران خود دا گذاشته تابع بدعت و ضلالت شاطین 
شده طربقَهةٌ حق را برطرف کرده رفض وتشیع اعتیار نموده با وجودآنکه می - 
دانتد رفض کفر است این کنررا شب‌وروز شعار خحود ساخته دم از اولادی آن بزر گو ار 
می‌زنند. به‌مضمون کر یم آده لیس‌من‌آهلك حضرت مر تضی‌علی از آن‌نو ع‌فرزندان 
پیز از است... 
مخبر صادق در کلام مجید خود خبر می‌دهد که |ذادمخ فی‌الصور فلا 
آدساب بیینهم یومتد ولامتسائلون درروز جزا پرسش ازعمل خحواهد بود؛ از 


آب و نسب نخواهد بود. 


مه ترسی ۳ کین شیج صای 

کیشهایایر ان درزمان شیخ صفی - شیخ‌صفی در آخرهای زمان مغول می‌زیسته. و او باسلطان 
ابوسعید. آخحرین پادشاه بنام مغول در يك سال (سال۷۳۵) بدرود زندگی گفتند. در آن زمان 
از کیشهای اسلامی سه کیش شافعی» حنفی» جعفری در ايران روا می‌داشت. به‌این معنی مسردم 
به‌دو دسته می بودند: سنی وشیه‌ی. شیعیان پیروان جعفر بن‌محمد (امام ششم شیعیان) می بودندی» 
و سنیان برخی از امام شافعی و برخی از ابوحنیفه پیروی می‌نمودندی. جای حشنودی است 
که یکی از کتا بنویسان نيك آن زمان حمدالله مستوفی در کتاب جغرافیایی خوده که مقالٌ سوم 
لزهةا لقلوب باشد و آن را در سال ۷۴۰ پرداخته» در گفتکو از بیشتر شهرها و شهرستانها یاد 
کیشهای آتحا را ئیژ می‌ کند. 

چنانکه می‌دانیم‌عا نوادة چنگیز خود کیش‌و بژه ای نمی‌داشتند. آذاین دو شاهان‌وشاهزادگان 
فراوانآن خانواده در ه رکجا که می بودنده هریکی کیشی برای خود برمی‌گزید. چنانکه برحی 
بتپرست» و برحی نصرانی, و برحی مسلمان می‌بودند. در ایران نیز چند تن از ايشان مسلمان 
گردیدند: نخستشان تکودار اغول و دومشان غازان اغول بودند که چون پادشاهی یافتند سلطان 
احمد و سلطان محمود نامیده شدند. اما سومشان که سلطان محمد"حربنده (یا خدا بنده)؛ برادد 


شیخ صفی و تبادش ۸ 


غازان‌عان» می‌بوده جون در سال ۷۰۳ بر تخت نشست کیش منی می‌داشت. ولی دیری 
یکذشت که به‌راهنمایی برخی از امیر ان عود به‌شیعیکٌّری گرویده پافشارا نه به‌رواج آن کیش 
کوشید. در سکه‌ها نام دو ازده امام دا نویسانیدم فرمود درمتة شهرها «خطبه» به‌نسام امامان 
و اننده و به‌مردم بغداد و اسپهان و شیراژ؛ که سر از اين فرمان بیچیده بودند بسیار سضت 
گرفت. حسن‌بن‌یوسف حللی دا که بزرگترین مجتهد شیعی آن‌زمان وشناخته‌شده به‌نام «علامه» 
می‌بود» از حله به‌سلطا نیه عو استه ودرمدرسةً_ «باب‌البتر» که خو دساخته‌بود» یکی‌از«مدرسین» 
گردانید و زر و سیم و کالای فر اوان‌به‌او داد وتا زنده می‌بود از کوشش به‌رو اج کیش شیعی باز 
نایستاد. 

پس پیداست که دد زمان مغول» شیعیگری» نخست در سایةٌآزادی که به کیشها داده شده 
بود و دوم به‌پشتیبانی این ساطان محمد پیشرفت بسیاری در ایران کرده بوده؛ با این حال هنوز 
سنیان بیشتری می بوده‌اند. چنانکه از نوشته‌های حمدالله مستوفی و همچنین از گفته‌های ابن- 
بطوطه» جهانگرد بنام مخربی که در آن زمانها به‌ایران رسیده, فهمیده می‌شود در آحرهای زمان 
مغول در ایران‌ کیش شافعی شناخته‌تر و پیروان آن در همه جا بیشتر می‌بوده‌اند. پس از آن» 
جایگاه دوم دا کیش شیعی می‌داشته» پس از همه کیش حنفی می‌بوده. : 

به‌ویژه در آذر بایجان. که میهن شیخ صفی می‌بوده» کیش شافعی بیش از دیگر جاهسا 
رواج می‌داشته و پس از آن کیش حنفی در جایگاه دوم می‌بوده. 


کیش شبخ صفی - کسانی که از صو فیگری آگاهند. می‌دانند صوفیان خود باورهایی می‌دار ند 
و آیینی برای زیستن پدید آورده‌اند...۱ به کته خودشان صوفیان «اهل باطن»اند و از ۲۰۰ «اهل 
ظاهر» بیزار می‌باشند. بلکه بسیادی از پران صوفی ود را والاتر از پیغمبران که بنیاد - 
کذاران دین بوده‌اند. شمارده گردن‌گذاردن به‌دینییا کیشی را شايندة خحود نمی‌دا نسته‌اند...۱ 
پیداست که [ پیران صوفی] می‌بایسته از کیشی که در همان شهر و شهرستان دواح می‌داشته دز - 
نکذرند و جز همان را یحو بتک زیرا در جایی که همه‌کیشها در ند ايشان یکسان می‌بوده 
چه می‌بایسته که کیش دیگر بر گزینند و حسود را به‌رنج و سختی اندازند. از اینجاست که 
صوفیانی که در میان شیعیان بوده‌اند کیش شیعی, و آنان که در میان سنیان می‌بوده‌اند کیش سنی 
داشته‌اند. 

هم از اینجاس ت؟-4 شیخ صفی و پروان او دد کیش شافعی می‌بوده‌اند. زیرا جنانکه 
کفیم در آن زمان در ایران؛ به‌ویژه در آذر بایجان و به‌ویژه در اددبیل» این کیش دواج پسیار 
می‌داشته. حمداللّه مستوفی در بارةٌ مردم اردبیل می‌نو یسد: «و اکثر برمذمب امام شافعیند» مر ید 


۱- دراینجا سطری‌آورده لشده‌است. ۲س در اینجا چند کلمه‌ای حذف شده‌است. 


اوار ۱ مقا له‌های تاریخی 


شیخ صفی‌الدین علیهالرحمه‌اند.» 

سنی شافعی بودن شیخ صفی درخور گفتگو نیست. ولی چون پس از زمانی جانشینان او 
به‌شیعیکُری در آمده و این نخو استه‌اند که نیای بزرگک ایشان, که بنیادگذار آن حانواده می‌بوده 
#سنیگری شناخخته باشد؛ از اين رو از مر راهی کوشیده‌اند که پرده به‌دوی کیش شیخ کشند» 
بلکه گاهی شیخ را از روا ح‌دهند گان شیعیگری نشان داده‌اند. از اینجاً شیخ صفی در میان مردم» 
شیعی شناخته‌گردیده» و ما که این سخنها دا از سنی بودن او می‌دانيم ناچار بسیاری نخواهند 
پذیر فت. این است بهتر می‌دانیم دلیلهایی که در این‌باره هست يکايك بشماریم: 

‌ِ. حمدالله مستوفی؛ که همزمان شیخ می‌بوده؛ چنانکه نوشتهٌ او را آوردیم مردم 
اددبیل را «شافعی و مسرید شیخ صفی» می‌ستاید. در ان نوشته سخنی از کیش تسود شیخ 
نمی‌زاند. لیکن پیداس ت که اگر شیخ هم سنی شافعی نبودی آن را به آشکار آوردی. گذشته از 
آنکه «پیر شیعی و پیروان سنی» در خحور باور کردن نیست. 

۲ . «سلسلةً طریقت» شیخ که اين‌بز از در کتاب خحود یادکرده از سلسله‌های بنام سنیان 
است» و برعسی از شیخهای آن. از جمله شیخ ابوالنجیب سهروردی و دیگران از علمای بنام 
شافعی می‌بوده‌اند. پس بیکمان است که شیخ صفی هم شافعی يا باری سنی می‌بوده است. 

۳ . ابن‌بز از چنانکه نوشته داست او دا در بادهٌ کیش شیخ از نسخه‌های کهنتر آوردیم؛ 
آشکاره می گو یدکه شیخ «منهب خیار صحا به» را می‌داشت «ودر مذاهب هرچه اشد" و احوط 
می‌بود آن دا خیار می‌ کرد» و «روزی دست مبار کش به‌دخترطفل خود باز افتاد وضو بساعت» 
و «نظر به‌نامحرم و عورت حود ناقض وضو دانستی.4 

در اين جمله‌ها. گذشته از آنکه سنی بودن شیخ را آشکاده می‌نو بسد» این کارها که از 
او یاد می کند؛ از «احکام» شافعی می‌باشد. 

۴ . در پاب چهارم صفوةالصفا که دربارة «کلمات و تحقیقات» شیخ صفی است؛ 
حدیثهایی که یاد شده همه حدیثهای ستیان است که از زبان انس‌بن‌ما لك و ابن عمر بوده و از 
کتابهای صحیح مسلم و صحیح بضاری و «حیاءالعلوم غزالی و دیگر کتابهبای سنیان آورده 
شله. 

اینها دلیلهایی اس ت که سنی شافعی بودن شیخ‌صفی دا دسانیده جای‌گمان دیگری در آن- 
بازه نمی گذارد. 


در زمان شیخ‌صفی جای «تقیه» نمی بوده- چنانکه‌نوشته‌ايم میرابوا لفتح دردیباچهٌ صفوةالصفا 
می‌گوید چون شیخ صفی و جانشینان او «در زمان مخالقان» و «در اوان فساد امل بعی و عناده 
می‌بوده‌اند «به‌قو اعد تقیه کماینبغی عمل» می کرده‌اند. 


شیخ صفی و تبادش ۸۳ 


از همین گفته پیداست که شیخ‌صفی وحانشینان او سنیگری از خودآشکاد می‌گردا نیدها ند 
و این دلیل دیگری به‌سنی بودن ایشان است. 

اما داستان «تقیه» از رديشه ددو غ می‌باشد. زیرا شیخ صنی در زمان سلطان محمد خدا - 
بنده می‌زیسته که گفتيم پافشارانه به‌رواج شیعیگری می کوشید و در سکه نامهای امامان را می- 
نوشت. پس از مرگ اوء که بسرش ابوسعید جانشین شد. راست است که این پادشاه پیروی از 
پددرش ننموده شیعیگری را دتبال نکرد» ولی به‌شیعیان آزاری نرسانید و به‌آنان سخت نگر فت. 
چنانکه گفتیم در این زمان شیعیان در ایران‌گروه بزدگی می‌بودند و جای ترس و «تقیه» نمی - 

د» گذشته ازآنکه در زمان مغول همهٌ‌کیشها دد ایسران آزاد می‌بودند. سخن میرا بوالفتح دد 

دروغهایی اس تکه پیروان» ثااندیشیده در داه پیشر فت کار پیشروان می‌ساخته‌اند. 

شکَفت است که میرابو الفتح» ی یت و ی ی وت 
چون به‌سخن از کیش شیخ می‌رسد» می گو ید: «سو ال کردند ازشیخ» قدس سره» که شیخ را 
مذهپ چیست فرمود ما مذهب اهل بیت پیغمبر دادیم ۰ اگر شیخ «در زمان مخ لفان» می‌بوده 
و «تقیه» می‌نموده؛ پس آين پاسخ را چکونه داده است؟! 

شگفتتر آنکه در کتایی" رباعی پایین را به‌نام شیخ‌صفی یاد می کنند: 

صاحب کرمی که صد حطا می‌بخشد. خوش باش صفی که جرم ما می‌بخشد 

هر کس که جوی‌مهرعلی دردل‌اوست هرچند گته کند دا می بخشد 


دانسته نیست که شیخ؛ که به فتة مر ابو الفتح در «زمان تقبه» می‌بوده» چگو نه این دویتی 
را سروده است. 

از این شگفتتر سخن عبدی نو یسندهٌ کتاب قکملةالا خباراست که شیعی گردیدن سلطان‌محمد 
خمدابنده رائتیجهً «تقو بت‌قطب الا قطاب شیخ‌صفیا لد ین اسحق! لموسوی! لحسینیا لعلو ی»می‌شمازد. 

اینها نمونه‌هایی اس تکه این نو یسندگان از هیچ دروغی دربارة بزرگک گردانیدن شیخ 
صفی و خاندان او باز نمیایستاده‌اند و ناسنجیده به‌هرسخنی برمی‌خاسته‌اند. 


بازما ند گان شیخکی شیعی‌شدهاندا- اکنون‌باید دیدبازمااندگان شیخ کی‌وچکو نه شیعی‌شده‌اند؟ 

دراین‌باره چیزی از کتابها به‌دست نمی آید» و برای‌گمان و دریافت نیزء چون دستاویزی 
نیست و میدان به‌یکبار تهی است. داه به‌جایی نتوان برد. زیرا آنچه دانسته است از آن سو 
شیخ صفی در آغازهای قرن هشتم» سنی شافعی می‌بوده و از این رو شاه اسماعیل درقرن دهم 
از جنگل گیلان شیعی بسیار تند سنی کش بیرون آمده در میان این دو زمان که نزديك به‌دوسده 


۱- کر لطایفا لخیال» که محمدین محمد عادف شیرازی درزمان شاه‌عیای دوم لوشته‌است. 


۸۴ مقّا له‌های تاریخی 


گذشته خحاندان صفوی در تار یکی افتاده و پنج تن از شیخهای ایشان که در این دودة تاریکی 
یکی پس از دیگری به‌پیشوایی پرداخته‌اند (صدرالدین» علیء ابراهیم جنیده حیدر)» آگاهی 
روشنی از کیش ایشان دردست مانیست. تاریخنو یسان زمان پادشامی که از گذشتگان آن خاندان 
سخن رانده. گفته‌هاشان از روی خوشامدگویی است و در حور باور نمی‌باشد و چیزی از 
تاریکی حال آن‌گذشتگان نمی کاهد. 

به‌مرحال این داستان شکفتی است که شیخهای صفوی با هما‌صو فیگری به کیش پا بندی 
نشان داده‌اند. داستان شگفتی است که نوادةٌ شیخ صفی سنی» شیعی سنی کثش دد آمده. آنچه 
توان‌گمان برد چند چیز است: 

یکم آنکه سر چشمة شیعیگری همان دعوی سیادت بوده. پس از آنکه به‌اين دعسوی 
پیشرفت داده‌اند به‌شیعیگری هم گر اییده‌اند. زیرا ميانةً سیدی و شیعی بودن بهمبستگی هست و 
سید سنی کمتر توان پیداکرد. 

دوم آنکه گرایش به‌شیعیگری با هوس شاهی دد زمان شیخ جنید توأم پدید آمده. بدین- 
گونه که چون جنید به‌هوس شاهی افتاده و آمادهٌ برحاستن می‌شده؛ بهتر دانسته که شیعیگری از 
خود نماید و آن را دستاو یزی گرداند. زیرا شیعیگری تا اين زمان پیشرفت ب اری در ایسران 
کرده بوده. ۱ 
سوم آنکه چون جنید و حیدر هر دو با دست شروانشاهان سنی کشته شا ,اند و در کشت 
حیدر آق قو یو تلو یان سنی به‌شروانشاه یاری کرده‌اند؛ اینها شو ند آن شده که صو آن به‌شیعیکری 
ره ی یه 

چهارم آنکه شاه اسماعیل در هنگام دریگ خحود در گیلان که از شش سا تا چهارده 
سالگی هشت سال پناهنده کار کیا میرزا علی: شاه کیلان» می بوده کیش شیعی پذ‌ير .ذیرا مردم 
گیلان از نخست کیش شیعی مي‌داشتند و کار کبایان. فرمانروایان آنجااژه ت زیدی 
می بو دند. 

پنجم آنکه همه این شو ندها در کارها بوده تاخانوادُ صفوی شیعی گردیا به این 
معنی نخست به‌شوند دعوی سیدی‌گرایشی به‌شیعیگری پیدا شده, به‌ویژه که چنا .تیم کیش 
شافعی می‌داشته‌اند و این کیش به‌شیعیگری نزديك می بوده؛ سپس در زمان شیخ چون او 
هوس شاهی در سر می‌داشته و آمادةٌ برخاستن می‌شده و کیش شیعی این زمان یر بودها 
از اين رو از سنیگری بازگشته و شیعیگری از خودشان داده؟ سپس چون شیخ جذ مچنین 
پسرش حیدر با دست شروانشاهان سنی و پشتیبانی آق قویونلویان سنی۲ کشته ند و 


۱ به‌ویژه پس از چیرگی قره‌قویونلویان که شیعی خوانده می‌شدند و هوادادی ازآن کیش می‌نموه 
۲- آق قویوللویان تنها در سر گذشت شیح حیدر دست دأشنها| ند.. 


شیخ صفی و تبادش ۸۵ 


بازماندگان شیخ حیدر از آق قو یو تلویان آن همه آزار و ستم دیسله‌اند و سلطانعلی پسر بزرگی 
نیز با دست ايشان کشته شده و شاه اسماعیل هفت ساله. پدر و برادر کشته شده؛ به‌ گیلان 
گریخته و به کار کیا میرزا علی شیعی پناهنده و از او نگهداری و پذیرایی دیسده؛ از دوی هم - 
رفتهٌ این پیشامدها آن هوده به‌دست آمده که شاه اسماعیل شیعی پافشاری کُسردیده و از آن‌سر 
کینهٌ سنیان در دل او جای بزدگی برای خود باز کرده» وبه‌شو ند این کینه بوده که به آن‌کشتارها 
و دژرفتاریها با سنیان بر خجاسته است!. 


سنیگری از اير ان چگو نه برانداخته شد؟ -آنچه درپایان باید دانست این‌است که شیعبکری 
در اپران» پیش از زمان شاه اسماعیل خحود پیش رفته و سنیگری ناتوان گسردیده بود. و شاه 
اسماعیل کادی که کرد ستبان‌را کشته شیعیگری را کیش همگانی کشور گردا نید. 

آخرهای زمان مغول را دیدیم که سنیان» به‌ویژه شافییان» بیشتر از شیعیان می‌بودند. 
ولی از آن هنگام تا زمان پیدایش شاه اسماعیل دیگرگونیها دخ داده و در نتيجة پیشام‌دها و 
شو ندهایی شیعیگری زمان به‌زمان بهروا ج افزوده و همانا تا زمان شاه اسماعیسل شیعیان بیشتر و 
چیره‌تر گردیده بوده‌اند. 

مردم ایران از آغاز اسلام دشمنی با بنی‌امیه کرده و با علویان همدردی نموده بودند» و 
برحی از استانهاء از مازندران و دیلمان وگیلان با دست علویان اسلام پذیرفته جز آنان را به ‏ 
پیشوایی شناخته بودند. سپس یز خحانواده‌هایی از دیلمان از آل‌بویه و کنگریان؟ و دیگران» 
به‌پادشاهی رسیده و تا موانسته از شیعیگری هو اداری نشان داده بودند. 

از اینجا تخم شیعیگری از نخست در ايران کاشته شده بود که اگر چیرگی سلجوقیان 
ستی نبودی؛ از همان قر نهای نخست به‌رویش پرداخته در سراسر کشور دواج پیدا کردی". 

این است در زمان مفول» چون آزادی بهمیانآمده بود» شیعیگری به‌تعود دد ايران رواح 
می‌یافت که شیعی شدن خدابنده نمو نه‌ای از آن است. پس از برانداختن مفسولان ازشیعیان دد 
این گوشه و آن‌گوشه ایران خاندانهای پادشاهی- ازسربداران درحراسان, مرعشیان درمازندران» 
کیابان در گیلان» مشعشعیان در حوزستان و لرستان, قره‌قویو نلویان در آذربایجان و در عراق و 
فارس - پدید آمدند که هریکی به‌نو بت خود به‌رواج شیعیگری کوشیدند. تیمورلنگ وفرزندان 


او نیز به‌شیعیگری نزدیکتر می‌بودند. 


۱- دژرفتادیهای شام‌اسماعیل را با سنیات در کتا های فادسی فيك لنوشتها ند و هواداران آن خاندان به‌پرده کقی 
کوشیده‌اند. شاه اسماعیل» گذشته ازآنکه در سیاری از شهرها ملایان سنی و دیگران داکشته است» ازءارهای 
به او سوزانیدن یا جوا نیدن زنه ان واز گود دز آوردن مردگات بوده. ۲ آل‌بویه شیمی دوازده‌امامی 
و کنگریان باطتی می‌بودند. برایگاهی‌از تاریخچه کنگریان «شهر یادان گمنام» دیده شود. ۳ در اینجا 
دو سطر آوزده کشت 


۳ مقاله‌های تادهخی 


بی گفتگوست که ازپیدایش این فرمانروایان شیعیگری ددایران پیشرفت بسیار کرده‌بود. 
ه‌ویژه که در آن زمانهاء دوری میانهةٌ سنی و شیعی به‌اندازه‌ای که امروزهست. نمی‌بوده و «تبری» 
یا بدزیانی با یاران پیغمبر که شاه‌اسماعیل رواح‌داد» آن روز رواح نمی‌داشته؛ و ازاین‌دو سنیان 
به آسانی می‌تسو انستها ند به‌شیعیگری گر ایند. آنگاه کیش شافعی» که بشتر ایسرانیان پیروش 
می‌بودند» نسزدیکترین کیشها به‌شیعیگری می‌بود و پیشوای آن‌کیش» امام محمدبن اددیس» از 
فرزندان عبدا لمطلب بوده و از عویشان علویان شمرده می‌شد؛ و شعرهایی از او در ستایش‌امام 
علی‌بن| بیطا لب در کتا بهانوشته‌شده. می‌توان گفت پایهشیعیگری» که دوستدادی امام‌علی بن| ببطا لب 
می‌بود؛ شافعیان می‌داشتند و به آسانی می توانستند شیعی گردند. 

اينها همه یاوری به‌شاه‌اسماعیل کرده و کار او دا دربرانداختن سنیگری‌آسان گردانید. با 
این‌حال شاه‌اسماعیل از خحو نریزیهای بسیار نیز باز نایستاده. 

پایان 


خاندانهای بادشاهی. جستانیان* 
(آذد ۱۳۰۶) 


زیر عنوان «خاندانهای پادشاهی» برعی خاندانهایی دا که پس از ظهود اسلام درایران 
پادشاهی و فرمانروایی داشته‌اند و مورخان به‌نگکارش تاریخ و داستان ایشان نبرداخته‌اند» 
حواهیم نگاشت و در اين شماره «جستانیان» دا که شهریادان دیلمان و گیلان بودنده می‌نگاریم. 

این خعاندان با همه اهمیت تاریخی که دارند (چن‌انکه خواهیم دید)» مسورخان ایران 
خبری از ايشان نداشته و بادی نکرده‌اند و از ایرانشناسان ادوپا نگ‌ارنده تنها کتاب 
۱۵۱۵۱۵۵ عاعوزور7۵ تألیت فردیناندیوستی دانشمند لمانی» دا دیده‌ام که از پادشاهان 
این خحاندان نام می برد و در آخر کتاب که بیاری از عاندانهای پادشاهی ایران و برخحی سرب 
زمینهای دیگر دا به‌شکل جدولها آورده» جدولی نیز برای جستانیان درست کرده. 

ولی بوستی گذشته از آنکه مجال تفصیل نداشته و نامز بر از احتصار بوده پاده‌ای 
لغزشها هم برای او دوی‌داده است؛ چنانکه در آخر همین مقااه ما بهتصحیح آن لغزشها خواهیم 


پرداعت. 


محلهٌ تقدم. آذرماه ۰۱۳۰۶ داستان مفصل این خاندان را شادروان کسروی در کتاب «شهریاران کمنام4» 
بخش لخست» لوشته» بهآنجا دجوع شود. گرد آور نده. 


خاندا نهای پادشأهی» جستالیان ۲ 


د بلمان و تاذ بان 

در آغاز اسلام. که بساط استثلال ايزان برچیده شد اگرچه عصربان تا آخرین نفقطةٌ اير ان 
پیش دفتند. در برخعی نقطه‌ها (در رشتة کوهستان البرز)» ایرانبان پای مردانگی فشرده تاذیان 
را به‌سرزمین خود داه نداده و استقلال و آزادی خود دا از دست نهشتند» و ناچاد دود دی از 
بزرگان و پیشوایان حودگرد آمده به‌پادشاهی و فرمانروایی بررگزیدند و بدین‌سان در این تقاط 
چند خاندان پادشاهی پدیدآمد که یکی از آنها «جستانیان» دیلمستان وگیلان بودا. 

از گفته‌های بلاذری و مسعودی برمی آید که دیلمان درزمان ساسانیان هم چندان دام و 
فرما نبردار نبودند. بلاذری می‌گوید: «لشکری از ايران همواده در قلعهةً قسزوین می‌نشست که 
هنگام جنگ و دشمنی با دیلمان بجنگند و هنگام آدامش و ایمنی شهرها دا از دزدان آن گسروه 
نگاه‌دار ند.۲» مسعودی نیزمی‌گو ید که «شالوس» (درمازندران) فلعةٌ استوادی بودکه شهریادان 
ایران بنیاد گذادده بودند و لشکری در آن قلعه در برابر دیلمان می‌نشاندند و اين قلعه بود تا 
اطروش (ناصرکییر) ویران ساخعت؟. 

به‌هرحال پس از غلبةٌ عرب بر ایران؛ با همه زود و نیرویی که اسلام در آغاز پیدایش 
حود داشت و از دامنهٌ کوههای پر نه در اروپا تا پشت دیوار چین در آسیا دا فر اگرفته بود و 
مجاهدان اسلام کوههای بس بلند وتناور پیر نه را درنوردیده تا کنار رود لو آن در خالك فرانسه؛ 
به‌تاعت و تاز می‌پرداختند - با اينهمه بر دیلمان و گیلان با هم جنگهای سخت که کردنسدی» 
پیروژی جستن نتوانستند و آن گروه. آزادی و استقلال خود دا نگاه‌داشته بلکه در هنگام فرصت 
هم بهری یا قزوین تاخته به کشتار عر بان می‌پرداختند. 

دویست وپنجاه سال بیشتر دیلمان در برابر عربان ایستادگی و پافشاری داشتند و چه 
جنگها که در میانه می‌دفت و از اینجا بود که قزوین یکی از «تغوره بزرگ اسلام به‌شماد 
می‌دفت و «بابا لجته» می‌خواندندو جز مجاهدان جانباز داوطلب نشستن و ماندن در آن شهر 
نمی‌شد و حدیثهایی نوشته‌اند که هر آنکه يك شب و يك روز دد قزوین بماند بهشت دربارة 
او واجب می‌شود؟. 

یاقوت می‌نویسد که حجاج ميانة قزوین و واسط جاهای بلندی (مناظر) ساخته بسودکه 
چون جنگ با دیلمان دوی دادی» مردم قزوین اگر دوذ بود دود برانگيخته و اگر شب بود 


۱- دومی بپارندان بودند در سوادکوه: سیمی پادوسبا نان بودند در دستمداد» چهادمی قادکو کدان پودند در 
کوهستان قارن. ۲ پلاذری: چاپ مصر س ۰.۳۲۹ ۴ اواخر مروج] لذهب» داستان تاصر کبیر ؛ 
دیده شود. ۴- حمدال مستوفی در تاریخ گزیده این حدیثها دا آورده و دلیل خوبی شهر قزوین پنداشته 
است» باآنکه مسلم است‌که آن احادیت درب‌اره زماتهایی است‌که قزدین قثفر» بوده وگرنه خود شهر دارای 


۸۸ مقاله‌های تادیخی 


انش می‌افر وعتند و بدین‌سان بر به‌ژودی به‌و اسط رسیده حجاج لشکی به كمك مسلمانان ۱ 
می‌فرستاد" . ابودلف عجلی معروف که در زمان مأمون و معتصم حا کم «جبال»۲ بود و به‌جنگ 
دیلمان می‌دفت» می‌گوید: 


ره تا م تک 
هذا حلیف غاددل مسکوع سکاً و صافینه کنفج‌العندم 
وار ال الصا لدروع. 7 ضم منوت بانب بت 
و لیوسینالعضل لولا تذة یقت جطعن الدجلمی) لمعلم 


باری مقصو د آن است که پادشاهی و فرمانروایی دیلمان و گیلان در اين دوره قهرمانی» 
در خاندان جستانیان بوده و از داستان باغیگری بحبی بن‌عبداللّه حسنی در زمان رشید و پناهیدن 
وی به کو هستان دیلم و نامه‌ای که فضل برمکی بهپادشاه دیلم نوشته بودکه ابسوالفرج در 
مقاقلالطالبین۳ این داستان را بس مشرو ح نوشته و از دیگر داستانها و نوشته‌ها برمیآید که 
پادشاهان دیلمنهتنها ازراه تاعت و تازوجنگ وخونر یزی کینه ازتازیان می‌جستنده بلکه نیرنگهای 
سیاسی نیز ریخته با هو اخراهان استقلال ایران: که پنهان در میان مسلمانان بودنده و با علویان 
و دیگر دشمنان خلافت اسلامی سازش داشته از هرراهی به‌کندن بنیاد تازیان می کو شیدند. 

ولی تاریخ این پادشاهان بدبیختانه از میان رفته و گاهیهایی که ما پس از جستجوی 
فراوان به‌دست آورده‌ايم و ذیلا" می‌نگاديم» از اواسط قرن دوم هجرت است و از پادشاهان ی که 
پیش از آن تادیخ بوده‌اند و بیشتر قهرمانیها را ایشان‌کرده‌اند هیچ‌گونه آگاهی در دست نیست. 


بادشاهان دیلم 


1 مرزبان پسر جستان: در زمان هارون ار شید بود و نختی ن کسی است که در تار یخهای 
اسلام به‌نام رد او ند دیلم؟» یاد رده دی‌شء د و از پدرش هیچ گو نه آگاهی دز دست نیست. 
طبری در سال ۱۸٩‏ هجری: که هارون به‌ری آمده بود مي‌تویسد زینهاد بسرای مرژبان 


۱ معچم‌البلدان کلمةً وراسط 6 دیده شود. اب عراق ءجم. ۳ چاپ تهران, صفحه‌های ۱۶۲ و 
۳ ۴ «صاحب‌الد یلم»» درهمین 9 ولیلي‌بیاتباد؟ تامی را لیز دی ی تام هی بر قد. 


ان هر مر 


طبری ددسال ۲۵۱ می‌لویسد: آفنتح عبدا له بن 3 به و ۳ واای طبرستان اللارز والشیزر من بلادا دیل... 


سس تم 9 


و اسر آبا لیلی: ملكا دی بقیر عهد, قی هه اس ارلا نام ابولیلی که کلمةً عربی است برای پادشاه دیلم 


مناسبت ندارد و گویا تحریفی در آن روی داده باشد. ثانیاً این «ملك‌الديل» که بوده» از جستانيان بوده با 
کسی بیکاله: و پی از گر فتاری کارش به کجا رسیده است:؛ 


خاندا تهای یادشاهی: جستالیان ۸۹ 


فرستاد و او به‌ری شتافته نزديك خلیفه آمد و سپس به‌جایگاه خود باز گدت. 
از سر گذشت و داستان او بیش از اين دانسته نیست وگویا همان او یبا پدرش جستان 
بود کهء چنانکه نوشتیم» یحیی‌بن عبدابّه را با نام فضل برمکی دد دیلمستان پذیرفت!. 
۲ . جستان پسر مرز بان (جستان دوم): از سر گذشت و داستان او آگاهی در دست یست. 
۳ . وهسودان پسر جستان: از داستان او نیز بیش از ایسن در دست نیست که در سال 
۰ مهجری باد دیگر بزدگان دیلم به حسن‌بن زید» داعی‌کبیر» بیعت نمود؟ و سیلظهیر الدین 
مرگ او دا در سال ۲۵۲ می‌نویسد". 
۴ . جستان پسر وهسودان (جستان سوم): وی نیز از یاران داعی بود و در سال ۰۲۵۲ 
همراه «کو کبی *ه معروف. بر ری و قزوین و زنجان تاعته, تاراج کردند. 
سید ظهیر می‌نو یسد: 
وهسودان؛ که حاکم دیلمان بود و قبل از ایسن صورت وفات او ذکسر 
رفته است» از او پسری ماند ملك جستان‌بن وهسودان نام با داعی در بیعت بود. با 
احمدبن عیسی و قاسم بن علی به‌جانب عراق و دی و قزوین و زنگان بفرستادند و 
آن ولایت فتح کردند و مردم این نواحی مطبع گشتند و دیالم از قبتل داعی حاکم 


و داروغهً آن ولابت شدند۵, 


طبری نیز در سال ۲۵۲ این واقعه را نوشته: 
پسر جستان* خداوند دیلم با احمد بن‌عیسی و حسن‌بن احمد کو کبی به 
ری تاخته کشتار و تاراج کردند. و عبدالله عز یز ۲ که در آنجابود گر يخته بود مردم 
ری ناچار زینهار خواستند. پسر جستان از آنجا کوج کرد و عبداللّه عزیز بر گشته 
احمدبن عیسی دا دستگیر ساخته به‌نیشابور فرستاد". 


باز طبری در سال ٩‏ ۲۵ می‌نو یسد؛ 


اد ام ار و وگرآن وتا ده باوفاه دیب از فتل یمین هیر ارفا شاتع یرب عدا آنند 
بوده هزار حزار درم‌گرفته یحیی دا واداشتکه از کوهستان دیلم پایینآید. ولیآنجه از لوشته‌های ابوالفرج 
برمیآهد» یحیی خویشتن از پیشرفت کار یاس پیدا کرده و داضي شده بودکه تسلیم کسان خلیفه شود. به‌هرحال 
چنانکه پادشاه دیلم به‌خاطر مال دست ازیادی «حیی برداشته باشد زهی پستی و اجوالمردی. ۲ب طبری» 
حوادت سال ۰۲۵۰ ۳- تاریخ مازیدران» تا لیف سید ظهیر, چاپ دادن صفحه‌های ۲۸۸۷۸۷ 

۴س طبری او را از فرزنهان امام محمد پاقر می‌تویسد و گویا از هواخواهان و پپروان داعی‌کبیر بوده. در 
سال ۲۵۱ به‌قزوین و زنگان دست یافته کماشتگان طاهریان دا ازآن شهرها بیرون دانده بود وگویاآن شهر 
به‌دست او بود تا درسال ۲۵۳» چنانکه طبری و پلاذری لوشته‌اند» موسی پسر بقا با لشکری اذ بفداد به‌جنگگ 
او شنافته آن شهرها اذری پازستا ندند و کو کبی به‌دیلمستان کر بخت. طبری شرحی دد باه این جنگ از زبان 
یکی که حاضر بوده و به‌چشم دیده لقل می‌کند. هت صفحه‌های ۲۹۸۱ ۰ ۰۲۹۲ مق ریا همکی 
پادشاهان این خاندان را «پسرجستان» می‌خوانده‌اند» ژیر! نیای بزرکی ایشان جستان بوده وگرنه مقصود در 
این عبادت خود چستان پسر وجسودان است له پدر یا پسر: وگویا از اینجاست که عبارت ابن‌اثیر» که ناچار از 
طبر ی برداشته, کلم این را بدارد. ۷ عبدااله عز یز گوی کما؛ ناعریان بوده در دی و فزوین. 
۸ حوادث سال ۰۲۵۲ 


۹۰ مقاله‌های تادیخی 


هم این سال جنگی میان محمدین فضل قزوینی و وهسودان پسر جستان 
دیلمی زوی داد و محمد وهسودان را پشکست. 


ولی بی گفتگوست که این جنگ‌با جستان پسر وهسودان بسوده‌و نوشتة طبری از دوی 
اشتباه است". چه وهسودان چنانکه نوشتیم در ۲ ۲۵ در گذشته بود. 
باز سیدظهیر در داستان محمدین زید» داعی صنیر و جنگ او با دافع پسر هرئمه 
می‌نگارد: 
و از آنجا به‌طالقان رفت (ینی دافع) و آن ملك را حراب کرد و غله 
را بسوزانید و مدتی در طالقان مکث نمود و قلعةکیله کیا دا به‌قهر و غلبه بستاند. 
تا جستان‌بن وهسودان, که حا کم دیلمان بوده با او عهد کرد که داعی را مدد نکند". 


هم این اثیر در سال ۲۸۹ می‌نو بسد: 
در این سال جنگ بان کسان اسماعر بن احمد سامانی و جستان دب 
یسن ن ار 
در طبرستان روی داده جستان شکست یافت. 


از نوشته‌های ابن‌اثیر و دیگران برمی‌آید که چون نوبت حکمرانی از علویان 
طبرستان به‌ناصر کبیر دسید, جستان با وی داه دشمنی و دورنگی پیمودی. ابسن اثیر دربارة 

سیزده سال درنگک تاصر در میان دیلمان می‌نگارد: 
به‌ده يك ازایشان بسنده کردی و پادشاهشان پسرجستان را (ازییدادگری) 


باز داشتی*, 


در تاریخ صالهی می‌تو یسد که جستان را با اصر جنگهایی روی داده. سید ظهیر از 
همه مشروحتر می نو بسد که: 
چون ناصر کبیر به آمل مقیم گشت و عبداللّه بنالحسن‌العقيقی یساری علمها 
را سپید کرد تا خحلق بسیار از ال دعوت بهآمل به‌ناصر پیوست و استظهار سید 
زیادت گشت و گیل‌و دیلم رو بدو نهادند. جستان‌بن وهسودان که حاکم دیلمان بود» 
بترسید وتمرد محمود بعد از مخالفت تمام حروب به کثرت واقع شد. آخر مصا لحه 


اب گویا اصل عبارت خبر «ابن‌جستان» بوده‌که متصود جستان می‌باشد چناتکه شرح دادیم ولی طبری دد نقل 
خبر به کاب خود چون به‌متصود متوجه لبوده» کلمهٌ وهسودان بر آن افزوده است. ۲ص ۰۲۹۶ 

۳ چنانکه شرح دادیم مقصود خسود جستان است. ۴ حوادث سال ۰۳۰۱ ۵ مسیو بر نهاردن 
دادن در کتابی که به‌فام «الاستخا بات الیهیه» چاپ کرده از این کتاب شل می‌کند و لچه ما در اینجا آودده‌ایم از 
همان کتاب دادن است. 


خا تدانهای یادشاهی جستالیان _ 


کرد و به‌آن مسلمان شد و به‌سید پیوست و حضرت سید امامت پناه دا در اين باب 
شعری است لطیف و آن شعر این است. 


و جستان أعطی موافیقه و آیمانه طادعاً فی‌الحمل 
اتانی الامل بالدیلمن! خروباکندر ویومالجمل 
و لیس جغن‌جه‌فی‌الامور غیرالوفاء جما قدجلل؟ 


صاحب بن عباد در نام خودکه دربارة قلعة «سمیران» طادم نوشته, می‌گوید جستان پسر 
وهسودان چهل‌سال‌پادشاهی کرده بود۳.ازسنجش این گفتة سیدظهیر( که مرگ وهسودان‌پورجستان 
را درسال ۲۵۲می‌نو یسد) بایدگف تکه جستان تا اواحرقرن‌سیم زنده‌بوده و پادشامی‌داشته‌است؟ 

۵ ۰ علی پسر وهسودان - درقاريخ صالحی می‌نویسد که وی برادد ود جستان» دا 
کشته جانشین وی‌گردید. اين داستان‌را هيچ‌يك از این‌اثیر و مسعودی و ابن مسکویه نو شتها ند» 
با آنکه این دو آخری نزديك همان زمانها بوده‌اند. به هرحال علی بس سرشناس و بنام است. 
اسلام پذیر فته بود و از طرت خلینه عامل اصفهان شد (۳۰۴). و لسی چون غلام او احمد پسر 
سیاه نامی دا سر دشنامی که داده بود بکشت» علیفه علی را معزول ساخت و وی به‌دیلم باز. 
گشت تا در همان سال دوباره «عامل حرب» ری و دماوند و قزوین و زنگان و ابهر گردید و 
چندی نگذشت که در نزدیکیهای قزوین به‌دست محمدبن مسافر کنگری, که داماد جستان برادد 
علی بود» کشته گردیدث, در تاریخ صالحی‌می نو یسد که محمد بهعو نخواهی پدرزن خوده جستان» 


علی را کشت 
اٍِ- سسوط پدل این‌عیارت: ژر الی لامل با لدیلمن» آضیخ ولی درهر‌صورت عبارت ددست‌لیست. به نظر حی‌رسد که | گر 
۳ انی لامل با لدیلمن» پخواليم درست باشد: گرد آود نده. سا ص ۰۴۵۴ ۳ این نامه دا درد 


معجمالبلدان در کلمهٌوسمیر ان فقل‌کرده درباد؛ «وکنگریان» می‌گوید: تم سمت بهم همامهم الی مواصلة جستان 
وهسودان ملكت! لدیلم و قد ملك اد پبین صده در اسشه‌های چاپی ممجم لبلدان جستان را «حسنات» چاپ کردها ند. 
۴ چه ظاهر عیارت صاحب‌بن‌هباد این است‌که جستان هنگام پیوند و خویشاوندی با محمد پسر مسافر چهل‌سال 
پادشاهی کرده بود وشاید پس ازآن هم پاز ذمانی دراذ ذندگی و فرما تروایی داشته. ۵ تجادب‌الامم4 
تا لیف اپن مسکویه» حوادث سال ۴۰۴ - چجمفر پس ناصر کبیر چون داعی صنیر؛ حسن‌ین قاسم» را در دماوند 
دستگیرساخت به‌دی پرده به‌علی پسروهسودان سپرد و علی او دا په‌قلمهٌ الموت فرستاده حبس کرد و بدالجا بود 
تا هی از کشته شدن علی رها گشت. درو«عمدةا لطا لب این حادثه دا درسال ۶ می و یسد ولی اشتباه است. چه» 
علی دد ۳۵۴ کشته شده بود. سید ظهیر لیز این حادثه را نوشته لیکن فعلا دسترس به کتاب مذکور فدادیم. 
مسودیء که معاصر علی و محمد پسر مساقر بوده؛ می‌نویمد محمد خال علی پسود و از طرف دیکر محمد 
فراسویه. دختر جستان» دا که دختر برادر علی می‌باشد به‌زلی داشت» چنانکه در شرح حال کنگران خواهیم 
فکاشت» و اذاین‌قرار بایدکفت که محمد لوه‌خواهر خود را به‌ژلی‌گررفته بود و این پر خلاف شرع اسلام می‌باشد. 
اگرچبه دیلمان پس اژ قبول اسلام ‌ چندان پابندی به احکام دین ندآشتند و آين مطلب در تاریخها ممروف 
اش با ممکن است که جستان و علی از يك مادد لبوده پاشنه و تنها علی خواهرزاده محمد بوده است. مه هر 
1 لوشتهٌ مسمودی مسلم ۳ این اگوی اد کین علی دا به‌این عبادث می‌نویسد: و وب ی 
بن و ماب الط اين ِ وصسودان» این عبارت دو غلط دارد ذیرا اولا واحمد4 فیست و 
و«محید» است ثانیاً بيشك‌بر ادرزاد؛ محمد بوده و به‌توشتةٌ مسودی خواهرزادة او بوده پس به‌جای «ابن آخبه> 
این اختهه صحیح است. 


۹ ممّا له‌های تاد یخی 


محمدبن ز کریای دازی» دانشمند معروف ‏ کتاب الطب‌الملکی را به‌نام علی پسر 
وهسودان تأ لیف کرده است! . 

۶ . خسرو فیروز پسر وهسودان: درخاریخ صالحی می نو یسد که پس از کشته شدن علي 
پادشاهی یافت و با محمد پسرمسافر جنگیده کشته شد. 

۷ مهدی پسر خسروفیروز: به‌نوشتة تادیخ صالحی پس ازپدر حکمرانی یافت و با 
«حمد جنگ کرده شکست یافت وپیش اسفاد پسرشیرویه» که وی نیزاز دیلمان واين هنگام تن 


زورمند ونامور بود پناهید. 


باربان کار جستانیان 


بیش از این آگاهی درستی درباره جستانیان نیست و پس از این تاریخ نام کسی 
از ايشان در کتابها برده نمی‌شود و معلوم نیست پایان کار مهدی چه شده و آنچه معلوم است 
در این هنگام از يك سوی آل بویه دد عراق (دی وقزدین) بس استوار و نیرومندبودند واز سوی 
دیگر محمد پسر مسافر وجانشینان او درطارم و آن نواحی بس زودمند گردیده بودند و بدیهی 
است که میاه این دو خاندان که هردو ازدیلمان بودند» حاندان کهن جستانیان دا شکوهی باز 
نمی‌ماند. ولی آنچه از جستجو و کاوش برمی آید بازماندگان آن خاندان تا سالیان دراز در میان 

دیلمان فرما نروایی داشته‌اند. اصطخری دد اوائل قرن چهارم دربارة دیلم می‌نو بسد: 
جایی که پادشاه نشیمن دارد رودبار است- جستانیان در آنجا می نشینند و 

ریاست دیلمان در ایشان است؟. 


ابن اثیرهم درسال ۴۳۴ می‌نو پسد: 
طعغرل بك پیش پادشاه دیلم فرستاده به‌طاعت خود خوانده و مال از او 
بخواست و وی فرمان پذیرفته مال ومتاغ برای طغرل‌يك فرستاد. 


مقصود از پادشاه دیلم خاندان جستانیان است زیرا «سالار طادم» دا هم پس اذاین عبارت 
نام می برد. و ازاینجا باید گفت که جستانبان هنوز تااوایل قرن پنجم فرمانروایی دیلم دا داشته. 
اند ولی پس ازاین تادیخ دیگر هیچ‌گو نه حیری ازذایشان درجایی سراغٌ ندادیم ومعلوم تیست 
چه‌سان ازمیان رفتها ند. 


۱ اخیادالهکماء » چاپ مصر » ص ۰۱۷۸ ۲ چاپ لیدن ص ۰۲۰۴ 


خاندا بهای پادشاهی» جستانیان ۳ 


سهوهای بوستی 

چنانکه گفتیم دانشمند آلمانی» فردیناندیوستی در آخر کتاب خود جدولی نیز برای 
جستانیان ددست کرده و درمتن هم که نامهادا می برد شرحی مختصر دربادة هریکی ازایشان می- 
نگارد. ولی سهوهایی به‌شرح زیر از آن موْ لف سرزده است. 

۱ جستان دوم پسرمرزبان را درسال۸۶۶ میلادی (۲۵۲ هجری) پادشاه دیلم می‌نکارد؛ 
با آنکه در آن تاد یخ جستان سوم پسر وهسودان پادشاه بوده. 

۳ باز جستان دوم را می‌نو یس دکه درسال ٩۰۲‏ (۲۸۹) درطبرستان از اسماعیل سامانی 
شکست خورد؛ با آنکه اين قضیه‌نیزاز آذر جستان سوم است. 

۳ جستان سوم پسر وهسودان را می‌نگارد: «پدر دختری که ذن مرزبان‌سالار آذربایگان 
بو د»4» با آنکه رحر اسو یه و دختر جستان» جنانکه در داستان کنگریان طادم خو اهیم نگاشت» مادر 
مرزبان سالاد بوده نهزن او. 

۴. وهسوذان پسرجستان را ددسال ۸۷۳ (۲۵۹) پادشاه دیلم می‌نگادد؛ باآنکه در اين 
تاریخ پادشاه دیلم‌پسر او جستان»بود وچنانکه نوشتیم‌وی درهمان‌سال ۲۵۹ جنگی با محمدبن 
فضل قزوینی کرد. و لی‌چون طبری از روی اشتباه آن جنگ رابه‌نام «وهسودان‌بن‌جستان» نوشته. 
یوستی یز در اشتباه پیروی از طبری کرده است. 

۵. وهسودان رامی نو یسد پدرعلی» حکمران اصفهان بود و پدر علیعامل‌خلیفه‌مقتدر در دی 
بود؛ باآنکه علی حکمران اصفهان ودعلی عامل خلیفه در ری جز یکی نبودند. 

۶ . علی پسر ومسودان دا می‌نو یسد: «دعتر اسوار را ب‌زنی‌گرفته و برادر زن سالار 
بوده؛ با آنکه وهسودان پدر علی؛ دختر اسوار را به‌زنی گرفته بود نه عود علی (چنانکه از 
کَفتا مسعودی آوردیم)؛ و علی دائی‌سالاد بود نه براددژن او. 

۷ در جدول مهدی را پسر علی نوشته؛ باآنکه وی پسر تحسرو فیروز بود. 

۸ ۰ برای جستان سومپسری به‌نام کودتکین می‌نو یسد ومدرله مطلب معلوم نیست. ذیرا 
«کورتکین‌بن جستان», که در میان سر کردگان لشکر عضدا لدوله نام برده‌اند یقین نیست که 
پسر همان جستان؛ پادشاه دیلم بوده است. 


۹ مماله‌های تاریخی 


تار یخچهٌ شیر و خورشید 
(۱۳۰۹) 


گفتاد _بکم 
افانه‌هایی که دد بادة شیر و خودشید هست 

شیروخورشید را ما از زمان کودکی دیده و هرروز جندباد تماشا کرده‌ايم. از این - 
رو شکفتی آن از دیدهُ ما بر خاسته لکین اگريك اروپایی یا يك بیکانة دیگری نا گهان چشمش 
به آن افتد و اين بداند که نشان دسمی دولت ايران است در شکُفت فروماند. 

آن کدام شیراست که دم برانگیخته و شمشیر به‌دست گرفته خورشید را بسه‌پشت ود 
می‌کشد؟ آیا اين شکل در میان ایسرانیان همچون شکلهای میتو لوجی یون‌ان از افسانهةٌ کهنی 
پیدا شده؟ یا دانای فرذانه‌ای آن دا برای فهمانیدن پازه‌ای پندها و اندرزها پدید آورده؟ باچه 
سرچشمهة دیگر برای خود داشته؟ 

پرسشهایی اس ت که هر بيکانة هوشیادی» از دیدن شیروخورشيد ایران؛ از اندیشةً عود 
گذراند. و اگر در جایی به يك ایرانی برخورد » اين پرسشها را به‌او بساز نماید. يك بیگانه 
چه داند که خود ایرانیان در این‌باده چیزی نمی‌دانند و در پاسخ او یا باید به‌عاموشی گرایند 
و با به‌دامن پنداربافی و افسانه‌گویی دست يازند. 

این شیوه در همه‌جاً درمردمان هست که چون داستان چیزی را نسدانند و پی به آمیغ آن 
نتوانند برد دست به دامن پندار و افسانه زنند. در ایران این‌گونه چیزها فراوان است و یکی 
از آنها شیر وخحورشید می باشد. 

در بادة این‌هم افسانه‌هایی هست و شناخته‌ترین آنها اينکه شیر نشان ارمنستان و خورشید 
نشان ایران می بوده» و شاه عباس چون ادمنستان دا گرفته و جداسری ارمنیان را بسر انداخته 
خورشید را به‌پشت شیر نشانده و اين نشان را پدید آورده. 

اين افسانه چندان شناخته است که کسان بسیاری از ایرانی و ارمنی آن دا داستان تادیخی 
بیگمان می‌پندار ند» و شما چون در نشستی در این ذمینه به‌سختی پرداخته چنین گفتید: «این‌شیرو 
حورشید از کجا پیسدا شده؟...» بی‌درنگ از چند جا آواز برخیزد. «مگر تار یخچه‌اش دا 
نمی‌دانید؟ شیرمال ارمنیها بوده, شاه‌عباس که ادمنستان دا گرفته حورشد» که نشان ایران بوده. 
به‌دوش آن نشانده...» 

شگفتتر آنکه روزی يك ارمنی می گفت: «ایسن در تادیخهای ما نیز نوشته شده.» گفتم: 
تاریخهای شما دا من بهتر از خودتان می‌دانم. چنین چیزی نیست و نتواند بود. 

به‌مرحال این از هر یاره درو غ است: نه شیر نشان ارمستان بوده. له تعورشید نشان 


تار یخچهٌ شیر و خورشید ۵ 


ایرانیان شمرده می‌شده» نه شاه‌عباس ارمنستان دا گسرفته و جداسری ارمنیان را برانداخته. شام 
عباس به‌ارمنیان جز نیکی نکرده است. 

همین عنوان «گرفتن شاه عباس ارمنستان را» افسانهةٌ بیپای دیگری اس ت که دد دلها جای 
گرفته و اين نمونه‌ای از بدبختی مردم ايران است که تاریخ کشور خود دا نمی‌دانند» بلکه 
نمی خو اهند بدانند. همه هوش و جربزةٌ خود دا در راه پندارهای ببهوده به کار می‌انداز ند. 
ما بسرای آنکه سخن دا نادوشن نگذادیم ناچاد فهرستی از تادیخ ارمنستان در اینجا باد 
کنیم اگر چه از زمینةٌ کتاب بیرون است: 

باید دانست تاریخ ارمنستان پس از زمان اسکندر ماکدوئی آغاز یافته. در زمان هخا 
منشیان» ارمنیان در زیسر دست آن دولت بسزرگ می‌زیسته‌اند. ولی سپس که اسکندر دولت 
هخامنشی» دا براندانعت و خحسود نیز پس از زمانی از میان رفت» در آن آشفتکیهایی که در 
نتیجهٌ مرگ نابیوسان اسکندر رخ داده ارمنیان کشوری بنیاد نهادند و در آن زمانها پادشاهان 
بنامی - از تیگران و دیگران - از ایشان برحاسته است. 

لیکن سبس که ازيك سو دد ايران دولت اشکانی بسیار نیرومند گردیده تا بین‌النهر ین 
را به‌دست آورد بلکه‌گاهی پا به‌سودیا یز نهاده و از يك‌سو جمهوری روم پا از ایتالیا یرون 
گذارده آسیای کوچك و سوریا راگرفت» ارمنستان در میان اين دو دولت بسزرگ مانده به‌فشار 
سختی افتاد. و قرنها بافشار وگزند به‌سر می‌برد» تا دد زمان ساسانیان کسه دوم و ایسران از 
کشا کش بهستوه آمده می‌خواستند زمانی‌هم با آرامش زیند» ارمنستان داء که یکی از انگیزه - 
های کشا کش می بوده در میان خحود بخش کردند و جداسری آن کشور را از میان بردند. 

سپس جون اسلام برهاست این‌بار ارمشتان ساسانی به‌دست خلفای شام افتاد و 
ارمنیان همچنان در زیر دست‌بیگانگان (از روم و عرب) می‌زیستند تا در آحرهای زمان‌بنی‌امیه, 
در آن آشفتگیهایی که در میان مسلمافان پدید آمده بود؛ يك پادشاهی دد این بخش ادمنستان 
بر پاگردیده خاندانی به‌نام «باگراتونی» فرمانروایی آغاذ کردندکه دویست سال کماییش 
می‌بودند» تا ددفرن پنجم هجری با دست دومیان برافتادند و باد دیگر جداسری ارمنستان از 
میان رفت. 

لیکن پس از اندکی؛ پادشاهی دیگری در کیلیکیا؛ در آسیای کوچك برپاگردید و 
خحاندانی به‌نام «روبنیان» به‌فرما تروایی پرداعت؛ که اينان نیز سیصد سال کما بیش می‌بودند و 
با جنگهای پیاپی روزگاد به‌سرمی بردند» تا در قسرن هشتم بادست پادشاهان مصر از میان 
رفتند. و این آخحرین آذادی و جداسری از ادمتیان بود. 

این است فهرستی از تاریخ ارمنستان. پس شاء‌عباسکدام ارمنستان راگرفته؟ا کدام 
جداسری ارمنیان دا بر انداخته؟1 


3 مقا ل‌های تاریخی 


داستان شاه‌عباس با ارمنیان‌آن است که چون شاه‌عباس با عثمانیان به‌جنگ بسرخحاسته و 
عثمانیان لشکر بسیاد انبوهی به‌سر ایرانبان فرستاده بودند» شاه‌عباس دستور داد] بادیهای‌ارمنی 
را که در آن‌سوی رود ادس می‌بود؛ تهی گردانند و ارمنیان را از آنجا کوچانیده در مازندران و 
اسپهان و دیگر جاها نشیمن داد. و این نه‌برای دشمنی با ادمنیان يا برای آزردن آنان می بود» 
بلکه خو استه می‌شد ازيك‌سو ارمنبان درذیر پانما نند و از لشکریان دوسو گز ند نبینند» واز يك‌سو 
آبادیها تهی گردیده عثمانیان به‌حوارباد دسترس تیافته و درتنگی باشنك. 

لیکن پیداست که کو چانیدن مردمی از آبادیهای حودشان و دل کندن آنها از خانه‌ها و 
باغهاشان کار بسیار انلوه آوری است وناچاری است که دل آزردگی پدید آورد. به‌ویژه که این 
کوچیدن با ژوز باشد و با دست‌يك دسته ازسپاهیان زمخت وناتراشیده انجام گیرد» بی گفتگ و است 
که سیاهکاریهای بسیاری دا دد بر تواند داشت. 

به‌هر حال امنیان از این پیشامد سخت دل آزرده بودند و تاریخنویسی به‌نام «آدا کیل» 
تبریژی داستان را با سوك وشیون‌بسیارنوشته و برایآیندگان یادگار گذادده. این است ارمنیان 
شاه‌عباس را دشمن داشته ند. از آن‌سوی ایرانیان همین داستان را که زبان بهزبان شنیده‌اند با 
پندارهای دیگری درهم آميخته افسانه‌ای پدید آورده‌اند که شاه‌عباس ارمنستان را گرفته و جدا- 
سری ارمنیان را برانداخته و چنانکه‌گنتیم همین دا بنیادی برای افسانهٌ شیر وخورشيد گردا نیده‌اند. 

پندار دیگری در بارةٌ شبرو خورشيد دراین حند ساله پدید آورده شده و آن اینکه ایرانیان 
باستان جون به آتش می پر ستیده‌اند؛ خوزشید را نیز گرامی داشته‌اند. این است آن را به‌روی‌شیر 
که نمونهٌ توانایی و دلیری است نشانده نشانةً دو لت‌گرفتها ند. 

این سخن معنایش آن است که شیروخورشید از باستان زمان مانده و از نخست‌نشان دو لت 
اير ان می بوده. درحالی که ما خواهیم دید که نشان دو لتی شدن شیر وحورشید از زمان محمدشاه 
به آن‌سو نمی‌گذرد و هنوز صد ال از آن پایان نیافته است. 

گفتاد دوم 
شیر تنها و خودشید تنها 

آدمیان از باستان زمان در کارهای حود از پیکرهُ جانودان و دیکر چیزها سود می‌جسته. 

اند چنانکه این همه الفیاهای گو نا گون» ریشه همهٌآنها پیکرره‌های جانوران و دیگر جیزها بوده 
که مردمان پاستان برای فهمانیدن اندیشه‌های ود به کار می‌برده‌ان ده و هنوز نمونه‌های 
بسیاری از حط هیروغلیفی مصر که همان پیکرهاست؛ در دست می‌باشد. 

از جمله از روی دلیلهایی که خو اهیم آورد؛ در ايران و اين سررمينها. از زمانهای 

باستان پادشاهان و فرمانروایان از پیکرهای خورشید (تنها) و شیر (تنها) سود جسته آنها را بر- 


۶ و ۷- در رك هخامنشی 
۸ - دوارده سکه ییا هش ۶ 


۱ دريك داد یوش ارل 


۲- دريك داریوش سوم 
۳- در يك کوروش جوان 
۴ سکه تیری باز 
۵ سك اور تس 
۵ سکهٌ تیری‌باز (تیر یباژوس) 
1 
سک فر تا باز (فاد نا بازوس) 
4 سک (اورو نتس) 
۰ سک تیری با 
(تیری بازوس) 
۲- سکهٌدهوه تل (سا تر اپ (وسیه) 
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٩‏ سکة هرا دوم و ملکه‌اش 

۶ سکه نعرةٌ محمد شاه فاجار 
1 سکه هر ام دوم و ملکه‌اش 
۲- سکه سیمین اشکانی 


۴۳ سکه محمد شاه 

۵- در فشهای دوره فتحعلی شاه 

۱۶ سکه محمد شاه با شیر و خودشید و شمشیر 
۷ الف و ب - پشت و دوی سکه پانصد تومانی اذ 


مان آعا هرن ان واسار 


۸ سکه شیرو خودشید از سلحوقیان. ادا صفیر 


9 شین و خورشید 


۳ 


این پیکره دء دوی يك سکه رانشان می‌دهد. 

دريك روی‌آن نوشته می‌شود: 

درمیانه: لاالها لاله محمد درسول‌ار 

درچهار گوشه: ابوبکر عمر عنمان علی 

دديك دوی دیگر نوشته می‌شود: 

ددمیا نه: امیرالمومنین والسلطانا لمطاع شاه شجاع 
خلدازم ملکه 

دربالا وپایین: ضرب یزد 

این یکی از سکه‌های شاه شجاع مظفری است . 

هما نا این شاه خوو را خلیفه می‌خوانده و این است 
ن‌ دا دد دوی این سکه نمان داده. 

این دا درتاریخها فنوشته‌ا ند واین‌شگفت‌است که چنین 
داستان بزر ک دانئویسنه. ولی این سکهآنداباروشنی 
نشان می‌دهد. لقب «امیرالمومنین»4 جزدر باه خلیفه 
توا نستی بود. 

از آن سوچناً لکه گفتیم توشته‌سکه‌ها دراین‌زمینه‌ار جدار 
می‌بوده وچنین لقبی برای‌پادشاه بایستی یکی به دوی 
سکه‌ها لموداد گردد و یکی‌در«خطبه‌ها > یاد کرده شود. 
این پیکره دودوی يك سکه داتشان می‌دهد. دديك 
روی‌آن توشته می‌شود: 

درمیا نه: لااله الا محمد دسول‌ال 

در کناره یکم بسم‌ا له ضرب هذا الدرهم... #۲ 

سنته ثلث واربعین وثلائمانه 

در کناره دوم: مجمد علی الحسن الحسین علی محمد 
جعفر اسماعیل محمد. 

درمیانه : علی خلیفته ار پاسودان بن مدمه 

در کناره : انماو لیکم ال و رسو له دا لذین آمنوا الذین 
یمیمونا لصلوة ویوتون‌الز کوة و هم راکمون. 

این یکی ازسکه‌های پاسودان پسر محمد است که از 
حاقدان کنکری می‌بوده و در طارم و آن پیرامونها 
فرما اروایی می‌داشته. این خا ندان چون با طنی‌می بود ند 
کیش خود را در دوی سکه تشان دادها ند. 


# نام شهر دوشن نیست 


تادیخچهٌ شیر و <ودنید ۹۷ 


درفشها و سکه‌ها می‌نگاشته‌اند. 

خورشید درخشانترین جرم آسمانی و در نزد مردمان پادشاه ستار گان است و مسا 
می‌دانیم که درزما نهای باستان آن رایگانه پروردگار جهان‌پنداشنه همچون‌خدایش می‌پر ستبده‌اند. 
این است پادشاهان آن دا فهمانندهٌ معنی بلندی و درحشانی و پروردگادی دانسته در دوی 
درفشها و سکه‌ها به کاد می بر دها ند. 

شیر نیسز در مان مردمان؛ دلیر تربن همه جانوران به‌شمار می‌بوده و او دا پادشاه 
جانودان پنداشته با همه درایی و آدمخواری و دژخوبی؛ بزر کش می‌پنداشته‌اند و پیکر آن دا 
بهتر ین دمزی برای دلیری و نیرومندی شناخته به‌روی درفشها و سپرها و دیگرافزارهای جنگی 
می‌نکاردها ند. 

در ارجمندی شیر در نزد مردمان همین بس که نام او را در هر زمان واه میس اس زین 
به کودکان می‌داده‌اند وما شاهان بسیاری درتادیخ به‌نام «لثو» یا داسد» يا «شیر» یا «ارسلان»۱ 
مي‌شناسیم و از برحی از ايشان دلیلها هست که به‌همین شو ند به‌پیکرة شیر دلبستگی می‌داشته‌اند 
و به‌رواج و شناحتگی آن می کوشیده‌اند. 

از جمله حاندان «رو بنیان». که در کیلیکیا بنیاد پادشاهی نهاده بودند. شش تن از ایشان 
نام «لوون» ( که روية ادمنی لثو است) داشته اندو از برخعی از ایشانآگاهیها در دست است که 
از روی نام خود به‌پیکرة شیر دلبستگی می‌نموده‌اند. از لوون یکم و لوون دوم سکه‌های فراوان 
با کر شیر دز دست است و سکه‌های می‌این پیکر» بسیا ر کم می‌باشد. درحالی که از پادشامان 
دیگر آن حاندانکه نام «لوون» نداشته‌ایده سکه با پیکر شیر بسیا رکم؛ و سکه‌های دیگر 
فراوان می‌باشد. 

از لوون دوم داستانی در تاریخ ارمنستان هست؛ و آن اینکه چون فردريك بارباروسا؛ 
امپراتور آلمان به‌همدستی پادشاهان انگلیس و فرانسه» هریکی با دسته‌های ببزرگی از سپاه و 
از داوطلبان مردم به آهنگ جنک با صلاحالدین آیوبی» به‌سوریا و فلسطین آمدنده (که این 
لشکر کشی در تاریخ به‌نام لشکر کشی سوم چلیپایبان شناخته شده)۰ لوون به‌انگیزه همکیشی با 
آنان و اینکه سرزمینش به‌سوریا و فلسطین نزديك می‌بود یاوری و دلسوزی بسیار به آنان؛ 
نشان داد» چندانکه فردريك زبان به‌سپاسکز اری باژ کرده نو ید داد که چون به اروپا باز گردد 
تاجی برای او فرستد. و لی چون فردديك دریکي از رودها ی آسیای کوجك آب از سرش گذشته 
به‌اروپا بازگشتن نتوانست» پسر اونوید پدد را فراموش نکرده به‌همدستی پاپ‌تاجی و درفشی 
پرای لوون آماده ساعته با دست فرستادگانی به کیلیکیا فرستادند» و به‌روی این ددفش, به‌یاد 
نام لو ون» پیکر شیری نکاشته بو دند. درفش شاه ی که تا آن هنگام جلو لوون کشیده شدی. با 


۱- امهای لائین وعربی وفادسی وت رکی شیراست. 


۳۹ ممّا لههای تادیحی 


پیکرة «عقاب» بودی و از اين پس بهروی آن نیز پیکر شیر نگاشتند. 

لرون ششم آخرین پادشاه ارمنی کیلیکیا که به‌دست سیاه مصر افتاده» تا چند زمانی با 
زن و دختر خوده درمصر ددبند می‌زیست و سپس به‌عواهش پادشاه اسپانیا رمایی یافته از آنجا 
به‌اروپا دفت و آخسرین سالهای خود را دد پاریس به‌سر داده در سال ۱۳۹۳ میلادی در آن 
شهر بدرود زندگانیگفته در کلیسای «سن دنیس» به‌خال دفت» بر روی‌گور او که اکنون هم 
نمایان و برپاست» پیکرش دا از مرمر تر اشیدندکه با دحت ارغوانی و تاج به‌روی‌گور دداز 
کشیده (مانند پیکر ناصرالدین شاه به‌روی‌گورش در عبدالعظیم)؛ و دوشیر؛ پشت به‌هم» در ذیر 
پاهای او خواییدها ند. همچنین سپر ویژه‌ای» که فر انسویان «اکوسون!» می‌خوانند و هنوز به 
روی‌گورش نگاهداشته شده به‌روی آن نیز پیکر دو شیری با دهانهای باز و زبانهای دراز 
نمایان و پیداست. 

می‌تو ان گفت پندار آنکه «شیر نشان ارمنستان می‌بوده» از همینها پیدا شده ولی ما می - 
دانیم که نمی بوده. بلکه «نشان دو لتی»۰ به آن معتی که امروذ است» آن زمان عنوان نمی‌داشته. 

از زمينة حود دور نيفتیم: سخنمان ازشاهان ایران می‌باشد که‌گفتيم از باستان زمان پیکر - 
های جانودان و دیگر چیزها - به‌ویژه پیکرهای حورشيد و شیر - دا ب‌روی سکه‌ها و درفشها 
می‌نکاشتها ندء و ما بهتر می‌دانیم آ گاهیهای نعود را در بارة هشوریگین از درفش و سکه جداگانه 
بلویسیم» اگرچه تا يك اندازه بیرون از زمينة سخن خواهد بود. 

دربارهٌ درفش: از زسان هخامنشیان تنها ایسن‌می‌دانیم که سر درفشها خروسهای زدین 
می‌بوده. اززمان ساسانیان داستان «ددفش کاویانی» دا همگی شنبده‌اند. شکل آن نیز از سکه‌ها 
به‌دست آمده و خود همان است که روژنامه‌کاوه آن را در سر لوح خود می‌نگاشت و شناخته‌اش 
گردانیده. 

چنین پیداست که این درفش ویدهٌ شاهان می‌بوده» و اين است‌یا زد و سیم و در و گوهر 
آراسته و درگنجینه نگاهش می‌داشته‌اند» و از گفته‌های فردوسی توان پنداشت که هم در آن 
زمان درفشهای دیگری با پیکره‌های جسانوران و خورشید و ماه در میان سپاه می‌پسوده. زیرا 
فردوسی در داستان «رستم و سهراب» از زبان هجیر نامهای يکايك سرداران ايران دا می‌برد و 
درفش او دا می‌ستاید۲: 


یکی زرد خورشيد پیکرددفش سرش ماه زدین غلافش بنفش 
زده پیش او پیل پیکر ددفش به‌نزدش سواران زریته کفش 
یکی شیر پیکر ددفش بنفش درعشان‌گهر در میان درفش 
۱ ط0وونم۴ ۲ فردوسی دداین شمرها «پیکري دا به‌مننی «صورت» و رسمه به‌کاد می‌برد و آمن 


همان معنی است که ما واژه دا درآن به‌ کار می‌بر یم 


تار يچ شیر و خورشیه ۹ 


درفشش ببین اژده‌اپیکر است بر آن نیزه برشیرزدین‌سراست 
یکی گرگ پیکر درفش اذبرش به‌ابر اندر آورده زدین سرش 
درفشش پس پشت پیکر گسراز سرش ماه سیمین و بالا دراز 


نیز در داستان کیخسرو شعرهایی دربارة درفشها سروده که بسیاری همان ستایشهای 
بالایی است و این است همهٌآنها را تباورده تنها چند شعر را می نو یسیم: 


یکی ماه‌پیکر درفش از برش به‌ابراندر آورده تابان سرش 
درفشی برآورده پیکر پلنگ همی از ددفشش بازید چنگک 
یکی پیکر آهو ددفش از برش بدان سایهآهو انسدر سرش 
ددفش پس و پشت پیکرهمای همی‌رفت چون کوه رفته زجای 


فردوسی شاهنامه دا از روی‌کتا بهای باستان که از زمان ساسانیان مانده بسود» سروده و 
می‌توان باود داشت که این ستایشها در بار؛ درفشها نیز از آن کانهاست: ازسوی دیگر بی- 
گفتگوست که داستان کیخسرو و دستم و سهراب بنیاد تاریخی نسدارد و آنها دا افسانه‌سازان 
زمان ساسانیان ساخته‌اند و اين ستایشها دربارٌ درفشها از دوی درفشهای‌همان زمان است. پس 
نتیجه‌این است که در زمان ساسانیان و پیش از آنان» در ایران ددفشها با پرچمهای‌گو ناگون» 
از زرد و سرخ و بنفش وسیاه: به کار برده وبه‌روی آنها شکلهای‌گو ناگون, از خورشید و ماه و 
شیر و پلنگ وگ رگ و گراز و پیل و آهو و اژدها و مرغ همای. نگاشته و برنول (یا سرنیزة 
آنها) تندیسهای زدین وسیمین, از ماه و از شبر» می گمارده‌اند. 

اما در زمان اسلام» چون مسلمانان از پیکر نگادی و تندیسه‌تراشی (نقاشی و مجسمه- 
سازی) پرهیز می‌جستند بر درفشهای خلفا جز آیه‌مایی از قر آن نگاشته یا نوشته نمی‌شده. ولی 
سپ سکه از ناتوانی خلیفگان» پادشامانی در اين سو و آن سو برحاستند. اینان در بند آن 
پرهیز ثمی‌بوده‌اند و بر دردفشهای حود پیکرها مي‌نگاشتها ند. دراین باره ما از شعرهای شاعران 
بهره توالیم چست! ... 

مثلا ناصر خسرو دربارة لیف فاطمی چنین می‌گوید: 

رایت شاهان‌گرصورت شیراست و پلنگ . برسر دایت او صورت فتح وظفراست 


۱- دراینجا چندسطری حذف شد. 


۱9۰ ما له‌های تادیخی 


ذمی‌شده. ولی‌درفشهای پادشاهان چنان نمی‌بوده. بیهئی در میان رعدادهای سال ۴۶۲۲ یادی از 
رعلامت شیر » می‌ کند و از گفته‌هایش پیداست که در آن زمان نگاشتن شیر به‌روی درفشها رواج 
می‌داشته. و شکلی ار حدار می بوده. 


ابو الفر ج رونی می‌گوید: 


چندان علم‌شیر بیفراش ت که بفزود زیشان به‌فلك بر ح اسد بیعدد اشکال 
سعدی می‌گوید: 
چوشیر دایت‌او دا صبا کنلمتحرله مجال حمله‌نماند ز هول شیرعرین دا 
هم او می‌گوید: : 
زسایهة علم شیر پیکرت چه عجب که لرزه برتن شیران فتد چوشیرعلم 


ازرقی می‌گوید: 


بدان گهی که‌چودریا یلا ن آهنپوش برون‌شو ند حروشان همال پیش‌همال 
پلنگ و شیر بجنبند بر ملال علم تن از لسیج یمانی وجان زباد شمال 


عبدالرزاق اسپهانی می‌گوید: 
زهیبت و دل شیر آسمان "همه وقت چنانکه شیر علم روز باد در خفقان 


شعر مو لوی دا همگی شنیده‌ايم: 
ما همه شیریم و شیران علسم حمله‌مسان از بساد باشد دم بهدم 


از این گونه شعرها بسیار است و از روی هم رفتةٌ آنها پیداست که نگاردن پیکر شیر به 
روی درفشها در قرنهای اسلامی دواح بسیار داشته است ولی تنها ایسن نمی بوده و پیکرهای 
دیکر نیز نکاشته مي‌شده. 

آمدیم بر سر سکه‌ها: سک هخامنشیان که «در يك» نامیده می‌شده بريك دویش پیکر 
تیراندازی می‌داشته و گویا برروی دیگر پيکرة پادشاه نگاشته می‌شده. 

از سکه‌های اشکانیان نمو نههای بسیار فراوان در دست است و ما می‌بینيم که بريك رو 
یر انداز و بريك دو پیکرةٌ پادشاه را می‌دارد. 

پادشاهان ساسانی چون بدین زردشتی ادج می‌گزاردند به‌يك سوی سکه پیکرآتشکده 
و به‌يك سوی دیگر پیکر ود را می‌نگادانيدند. 


تاریخچهٌ شیر وخورشید ۱۰۱ 


اما در مان اسلام مسلمانان تا هفتاد سال کما بیش سکه نزدندی و دادوستد با سکه‌های 
روم و ايران دفتی» و در اين دوره سکه‌های ایران حال شگفتی پیداکسرد. زرا سکه خانه‌های 
ایران درشهرهایی که می‌بود کار می کرد. بدین‌سان که همان سکهٌ یز دگرد آخرین پادشاه ساسانی 
را (با همان پیکرهای پادشاه و آتشکده) زده و نام والی عرب راء که ايران در زیر دست او 
بودی» بسا خط پهلوی نوشتندی وگامی نیز جملاةً «بسم‌الله» پباماننده آن را در کنارهٌ سکه 
نوشتندی!. 

ولی پس از زمانی خود مسلمانان سکه زدن آغاززکردند و در این سکه بر هردو رو جز 
یه قر آن ونام نعلیفه و شهر و تادیخ نوشته نشدی. دیرا چنانکه گفتیم مسلمانان از پیکر نگاری 
پرهیز جستندی. پادشاهان اسلامی نیز دد این‌باده به‌علیفگان پیروی کردندی. زیرا آنان بایستی 
نام خلیفه را با لقبهایش به‌روی سکه بنویساننده و اين نشان فرمانبرداری آنان بودی. 
/ این پادشاهان به‌علیفه باج ندادندی و هیچ گو نه یاوری به‌او نکردندی. ولی بایستی دد 
حطبه خواندن و سکه زدن نام خلیفه را یادکنند تا رشته در میانه بریده نباشد. این است نوشته. 
های روی سکه در خور ار ج بودی. 

برعی از پادشاهان. که رشته از حلیفه بریده ویا از داه کیش جدا از او بودندی»اینان نیز 
بایستی به‌جای تام خلیفه, بهروی سکه‌ها نامها ویا جمله‌های دیگری نو یسند. (مثلا آنان که کیش 
شیعی می‌داشتند بایستی نامهای دوازده امام یا جملةً «علی و ی‌الله» نو بسند). 

این است در زمان اسلام سکه معنای دیگری پیدا کرده وناچاری بودی که به‌روی آن جز 
نوشته‌ها نباشد. 

با این‌حال‌گو پا از آخرهای قرن شش هجری بودکه بسیاری از پادشاهان اسلام به‌پیروی 
از فرما نروایان مسیحی که در آسیای کو چك و در فلسطین می‌بودند» بهروی سکه‌های مسین و 
برنجین ( که فلس نامیده شدی و خود دارای اد ح کم بودی) پیکره نگاشتن آغاز کردند و اين 
سکه‌ها از آن زمانها بسیار فراوان بازمانده و سپس هرچه فراوانتر گردیده و به‌روی آنها پیکر 
شیر بسیار فراوان و پیکر حورشید بسیا دکم دیده می‌شود. 

در زمان مغول چنین پیداست که این‌پادشاهان سکه‌زدن‌را از مسلمانان یادگرفته‌انده و این 
است به‌پیروی از آنان در دوی سکه‌های زدین و سیمین جز نوشته (لقب و نام پادشاه و تاریخ 
و شهرسکه)» با خط معولی یا ایرانی» ننوشتندی و پیکرجز بهروی فلوسها نبودی. 

در زمان صفویان نیز چنین بودی و پیکرها جز به‌روی فلس (یا فلوس) نگاشته نشدی. 
این شاهان که بیرقداد بسیار پافشار شیعیگری می‌بودند به‌روی سکه‌های زرین و سیمین سود 
جمله‌هایی یا نامهایی (از امامان) نوشتندی که فهمانندة آن‌کیش باشد.گاهی نیز شعر نوشتندی. 


۰۱ آذاین سکه‌های تاریخی» که کمیاب است؛ نویسنده چند دانه می‌دارم. 


۱۰۲ ما له‌های تادیخی 


جنانکه شاه اسماعیل دوم که به‌عو او آهی اذ سنیگری بدنام می بوده؛ بر ای کاستن از آن بدنامی . 
شعر پایین دا که از شیخ عطار می‌باشد به‌روی سکه‌ها. می نوشته: 
زمشرق‌تا به‌مفرب گر اماماست علی و آل او ما دا تمام است 


پس از برافتادن صفویان. اشرف افغانی: که چند سال پادشاه ايران بوده به‌عنوان آنکه 
نام خدا و پیغمبر که‌به‌روی سکه‌ها نوشته می‌شود به‌دست جهود و مسیحی و دیگران می‌افتدکه 
دست می‌سایند. از نوشتن آن نامها به‌روی سکه‌ها جلر گرفت و به‌جای آنها این شعر دا بسر 
سکه‌ها نوشت: 
دست زد بر جلاله بود گناه داد تغییر سکه اشرف شاه 


از اینجا به‌يك کته پسی توان برد» و آن اینکه خلفا و فرمانروایان اسلامی دربارهٌ سکه 
میان دو دشواری افتاده بوده‌اند. ذیرا از بك‌سو پیکر نگادی در اسلام تاروا می‌بوده و آنگاه 
آنان نوشتن نامهای خدا و پیغمبر و آیه‌های قر آن و دیکر چیزها دا به‌روی سکه‌ها» برای نشان 
دادن دین (يا کیش) خود تاچاری می‌شمارده‌اند. اینها آنان دا وا می‌داشته که برسکه‌ها جز 
نوشته ننویسند. از سوی دیگر می‌دیده‌اند سکه‌ها به‌دست جهودان و ترسایان و دیگران نیسز 
می‌افتد و آنان دست ه‌نسام خدا و بیغمبر و به آیه‌های قرآن می‌سایند که این دا نیز ناروا 
می‌شمارده‌اند. 

از اين رو چنان اندیشیده‌اندکه نرشته‌نویسی به‌روی سکه‌ها؛ ویژهٌ دیتار و درهم (سکه 
های زرین و سیمین) باشد» و فلس (با سکه‌های مسین) را که‌یشتر در گردش می‌بوده و به‌دستها 
می‌افتاده آزاد گذارند که سکه‌زنان هرشکلی خواستند به‌روی آن بنگادند, و اینان به پیروی از 
مسبحیان به‌نگارش پیکرهای شیر و چیزهای دیگر برعاسته‌اند. این بوده داز آن کاد. 

اما اشرف‌اففانی؛ این پادشاه‌چون کیش سنی می‌داشته ناچاد می بوده که نوشته‌مای سکه- 
های ایران را دیگر گرداند» و همانا نمی‌خو استه که از ابسن داه یز دلهای ایرانیان شیعی دا 
بخراشد» این است آن دستاو یز دا پیش کذیده و نوشتن نامهای خدا و پیغمبر و امامان وجمله- 
های دینی دا به‌یکبار از میان برده» و می‌باید گفت: کاری نيك کرده. 

پس از آن بسه‌روی سکه بیشتر شعر نوشته شدی. کریمخان چون هميشه فروتتی نشان 
دادی» سکه را نیز به‌نام امام زمان می‌زده و شعر پایین دا می‌نوشته. 

شد آفتاب وماه زد وسیم در جهان از سک؛ امام بحق صاحب‌الزمان 


در زمان قاجاریان نیز همچنین بودی تا از زمان محمد شاه دگر گونی در کار سکه بدید. 


تار یچ شیرو خورشيد ۰۳ 


آمده که آن دا حواهیم آورد. 
این است تاریخچهٌ کو تاهی از درفشها و سکه‌های ایران و از به کار رفتن پیکرهای شیر 
(تنها) و خورشيد (تنها). 
گفتاد سوم 
خودشید و شیر چکو نه بههم بیوسته‌اند!... 


| کنون باید دید حورشید و شیر چگونه به‌هم پیوسته و اين شکل شگفت دا پدید آورده. 
اند؟... زیرا میانهٌ حورشید. که جرم درعشانی دربالای آسمان است. با شیر که جانور دژخحوی 
درایی در بیابانهای آفریکا و آسیاست» کمترین همبستگی شناخته نمی‌باشد. آنگاه آن شمشیر 
چیست!.. شیر کجا و شمشیر کجاست!... 

آری میانهٌ عودشید با شیر يك همبستگی بسیار سست و دودی توان یافت؛ و آن اینکه 
از دوازده بر ح آسمان یکی برح شیر (اسد) است و ستاره‌شماران آن برجها را در میان هفت 
ستارة گردان ( که حودشان شناخته بودند) بخش کرده بر ح شیر دا ویژهٌ حورشید گردانیده بودند 
و این معنی را شاعران هم فهمیده‌اند و اين است قطران تبریزی در شعرهایی که دربارةً دفتن 
پادشاه آذر بایجان به‌دیدن پادشاه‌کتجه سروده. چنین می گو بد: 

اگر به‌حانهُ شید آمده است شیر دواست بدانکه خانةٌ شیراست‌شید برگردون 


لیکن چنانکه گفتیم این همبستگی بسبار سست و خودپندار برپندار است. ذیرا در آسمان 
(یا بهتر گویم: در فضا) نه تنها شیری نیست» چیزی که به‌شیر ماننده باشد و کس از دیدن آن به 
یاد شیر بیفتد هم نیست آنچه را که ستاره‌شماران شیر یا اسد نامیده‌اند جزچند ستاره‌ای‌که 
نزديك هم دیده می‌شو ند نمی باشد. 

از آن‌سوی بودن آن برج خانةٌ عسورشید نیز جز نام نمی‌باشد. حورشید را خانه‌ای 
نیست و هیچ گونه ویژگی میانة آن برج با خحورشید نمی باشد. حورشید در گردش خود ( ده 
ستاره‌شماران پیشین آن دا پنداشته بودند) به‌همه برجها درگذرد و جدایی میانهٌ آنها نگذارد. 

به‌هرحال اینها نه جیزی بوده که تودة انبوه بدانند و بادی از آن در دلهاشان نکه داشته 
پیکری نگار ند. این گو نه‌چیزها جزدریاد شاعر ان...۱ که پی‌مضمون‌می گشته‌اند جانتو انستی‌داشت. 

پس این‌شکل شگفت از کجا پیداشده؟ جای حشنودی است که ما دراین‌باده سند تاردیخی 
به‌دست آورده‌ایم و توانیم به‌این پرسش پاسخ داد. 

داستان این بوده: غیاث لدین کیخرو» پسر علاءا لدین کیشقباد که از پادشامان سلجوقی 


۱ دراینجا چند واژه‌ای حذف شده است. 


۱۰۴ مقا له‌های تادیحی 


آسیای کوچك و در سال ۶۳۳ به‌جای پدر خود به‌تخت پادشاهی نشسته بود» این پادشاه دختر 
پادشاه‌گرجی دا به‌زنی گرفت؛ و چون‌گرجیان خوشرو بند و آن دتر عوشروتر می‌بوده کیخسرو 
دل به‌او بانعت و از سبکسری چنین خحواست که پیکر او را به‌روی سکه‌های سیمین (درهمها) 
بنگاراند. ولی این کار مایه‌آزددگی سخت مردم توانستی بود. زیرا گذشته از آنکه پیکرنگادی 
به‌روی سکه‌های سیمین شیوة شاهان اسلام نبودی و این حود ناپاسداری شمرده شدی. نگاشتن 
پیکر ذن یکباره با آیین اسلام ناسازگار می‌بود و جز دشمنی با آن دین بشمار نرفتی. 

از ایسن‌دو پیرامونیان کیخسرو به‌جلو گیری برخاستند. ولسی چون‌کیخسرو سبکسرانه 
پافشاری می:مود» برحی از ایشان (گویا از ستاده‌شماران) چنین داه نمودند که پیکر شیری را 
نگاشته و دوی آن رعسار همچون خحورشيد آن زن دا بنگارنده که اگر کسانی به‌جستجو بر- 
خحاستند و پواط بای رفت کفته شود رویةً «طالح» (زایچه) پادشاه اس تکه هنگام زاییده شدن 
او خورشید دد برج اسد (شیر ) می‌بوده؛ و همین کار دا کردند و اين است آن شکل پدید آمد. 
این چیزی است که ابن‌عبری» که یکی از تاریخنویسان بنام می‌باشده نوشنها. 

۱ 0 است. ولی ما از آن» تاریخچه پدید آمدن شیر و 
حورشید را به‌دست می آودیم و گرهی: زا می‌؟شاييم. بیگمان ابن‌عبری ندانسته که آن جمله‌های 
نکوهش آمبز او دوزی این ار ج را عواهد داشت و این سود را خواهد داد. چنانکه کیخسرو 
ندانسته بسوده که آن کار هوسبازانة او دوزی ایسن نتیجه را خواهد داد و آن شکل شگفت 
پدید آورده‌اش نشانهٌ دو لت ایران خواهد بود. 

ابن عبری یکی از تاریخنویسان باریکبین و راستگوست.و چون شهرش (ملاطیه) بسه 
جایگاه کیخسری و زمان زندگانیش به‌زمان او نزديك می‌بوده نوشته‌اش در حور آن است که 
ما استوارش دادیم. 

از آنسو جای حشنودی است که نمونه‌هایی از آن سکه‌های کیخسرو در دست هست و 
من خود دانه‌هایی از آنها را (از سیمین و مسین) به‌دست آوردهام. این سکهما از پلگسو راست 
بودن سخن ابن‌عبری دا می‌رساند» ذیرا پیش از آن سکه‌ای بسا این شکل از کسی دیده نشده» 
ولی از کیخسرو دیده می‌شود؛ از يك‌سو هم چگونگی آن شیرو خورشید را نشان می‌دهد» و 
ما می‌بینیم که از آنچه امروز در دست ایرانیان است و نشان دسمی دولت گردیده جداست. 
زیرا آن شیر دویش به‌دست دراست است و ود بی‌یال می‌باشد و شمشیر در دست نمی‌دارد. 


وه عون 


۱ - جمله‌هسای ابن عبری این اسلت: و کانالساطان غیا‌الدین متا علی‌المجون و شرب! 2 شراب غیر مرضی 


ااطر ریفة متقم 1 یا نشهواتالموبقة کرو اب ۳ هام بها الی آن اراد" تصویرها علی- 


سس عم و موم و ومد وتو 


ااتراهم فأشیر علیه آن یصور آسه علیه ش " شمس ۱۳ الی طالمه و 7 به لد لذرض. 


ما 


تاریعچهٌ شیرو خورشید ۱9۵ 


خورشید نیز دایر درست است و خود دوی آدمی با چشم و ابرو و دهان می‌باشد. 


کفتار چهادم 
شیر و خو شید چگو نه نشان دسمی ابر آن کرد بده؟ 

اکنون‌بایددید شیروخورشید که در آسیای کوچك پدید آمده» چگو نه‌به‌ایران رسیده و آن 
دگر گونیها فل اند کادخ داده, و نشان رسمی ایران از کی گردیده؟ اینها جیزهایی است که باید 
دنبال کرد. ِ 

چنین پیداست که شیرو عورشید چون برسکه‌های کیخسرو نگاشته شده و شکل شناخته‌ای 
گردیده. سکهزنان» که هررشکلی دا که می‌خواستهاند به‌روی سکه‌ها (فلسها) می‌نگاشته‌انده ایسن 
شکل را بی آنکه معنایش را بفهمند گر فته وآن دا نیز همچون دیگر شکاها بهروی سکهها 
نگاشته‌اند» و کم کم خورشید دا پایینتر آودده نیم دایسره به‌پشت شیر چسبانیده‌اند و آن زا به 
خورشید هرچه ماننده‌تر گردانیده‌اند. 
پس از کیخسرو از جانشینان او سکه‌هایی به‌دست ما نیفتاده» ولی پیداست که این شکل 
در سکه‌های آنان نیز به کار می‌دفته. ۱ 

از مغولان» از غازان‌عان و سلطان محمد تحدابنده سکه‌های مسین با شیرو حورشید در 
دست است که در برخی‌از آنها خورشید دایرة درست واز پشت‌شیر داست و ددبرخی نیم دایره 
و به‌پشت شیر چسیده است. 

پس از مغولان از يك شعر سلمان ساوجی پیداست که در زمان او شیروخورشيد شناخته 
می‌بوده و به‌روی درفشها نیز نگاشته می‌شده زیرا می گوید: 

خورشید نصرت است به‌تو فیق کردگاد طالع زشیر رایت جمشیدک‌امگاد 


از پادشاهان صفوی, از شاه اسماعیل سکه‌ای با شیروخورشید دیده نشده ولسی از دیگر 
شاهان آن خحاندان سکه‌های مسین با این شکل فراوان بازمانده و در همه آنها خودشید چسیده 
به پشت شیر است. 

داستان شکقتآنکه گویا سکه‌زنان زمان شاه طهماسب شیروخورشید دا جز دويةٌ زایجه 
(طا لع) پادشاهی نمی‌شنانعتها ند» و اين است دیده می‌شود در زُمان او خورشيد را به‌روی بسره 
نشانده‌اند. زیسرا زایچه شاه تهماسب» چنانکه در تاریخها نبسز نوشته‌اند» برج حدل (بره) 
می‌بوده. دو دانه از این سکه‌ها در نزد ماست که در پشت یکی از آنها نام شاه تهماسب آشکارا 
خوانده می‌شود. 

می‌توان پنداشت که نزدن شیروخورشید به‌روی سکه‌ه ای شاه اسماعیل از دوی همین 


م۹ مماله‌های تاریشی 


پندار می‌بوده. زیرا زایچة شاه اسماعیل برج عقرب می‌بوده و آسان زشت می‌پنداشته اند که 
حورشید را برروی کژدم نشانند. 

هرچه بوده این پندار دیر نپایبده و شاه عباس و دیگران پابندآن نبوده‌اند. شاه عباس با 
آنکه زایچه‌اش سنبله می‌بوده؛ ما قلوسهای فراوانی‌با شکل شیروخورشد از زمآن او در دست 
می‌دادیم. می‌تسوان پنداشت که افسانهٌ نشاندن شاه عباص خورشید دا ب‌روی شیر نتیجهٌ همین 
اس ت که این شکل در زمان آن شاه دواج بسیار داشته و بسیار شناخته گر دیده. 

در زمان صفویان شیروخورشيد دا بهروی درفشها نیز می‌نگاشته‌اند. دلیل ایسن سخن آن" 
است که محمد دضابيك نامی؛ که در زمان سلطان‌حسین؛ حا کم ایروان می‌بودهو در سال ۱۷۱۵ 
میلادی به‌فرستاد گی از آن پاذشاه بعدربار لوئی چهاردهم پادشاه فرانسه رفته و زمانی در آنجا 
با شکوهی بسیار می‌زیسته است و در بیست و چند سال پیش یکی اذ نویسندگان فرانسه به‌نام 
موریس هربرت! کتابی در بارة‌آن سفر محمد رضابيك و همراهانش وداستان ايشان در پادیس 
به عنوان فرستاد؟ ایران به‌درباد لوئی چیاردهم۲ پرداخته‌ودر سال ۱۹۰۷ آن رابه‌چاپ رسانیده, 
در ایسن کتاب پیکرها (تابلوها) از محمدرضابيك و همراهانش در حال گذشتن از کوچه‌های 
پادیس يا در دیگر حالها به‌چاب رسیده که به گنه نویسندة کتاب از دوی تسابلوهایی است که 
در همان زمان نگاشته شده برده, و در برعی از این پیکرها درفش ايران به‌سر محمد رضابيك 
پرچم گشاده و بهروی پرده آن پیکر شیر انست: با حورشیدی در فراز آن. لیکن در اینجا نیز 
همچون سکه‌های کیخضرو ورشيد از پشت شیر جدا و خود دايرةٌ درست است. 

کو تاه سخن: تا آغاز پادشاهی قاجار بان شکل شیروخورشید این حال را می‌داشته که 
همچون شکلهای دیگری به‌روی سکه‌ها و درفشها نگاشته می‌شده. در آغاز زمان قاجادیان» در 
زمان فتحعلیشاه که راه آمد وشد ميانةٌ اروپا و ایران باز شده و اروپاییان به‌ایران آمسده‌اند و 
دربار قاجاری می‌عواسته به‌پیرویاز دو لتهای اروپایی يك «نشان دو لتی» پدید آودد؛ این شکل 
شیروخورشید راء که گویا معنای دیگری به آن داده و بازمانده از زمان باستانش می‌شمارده‌اند» 
برگزیده نشانی با این شکل پدید آورده‌اند که به‌اروپایبان و دیگران می‌داده‌اند. سپس در 
رمان محمدشاه شکل‌ذو الفقار (با تیخ‌دوسر افسانه‌ای) دابر گز یده شان‌دیگری نیز پدید آورده‌اند» 
که بدین‌سان شیروخورشید و ذوالفقار دو نشان دولّی می‌بوده و خودآنها نشانةٌ دو لت شمرده 
می‌شده که گذشته ازنشانها به‌روی‌سکه‌ها و درفشها وهم‌چنان به‌روی دیوارهای‌ساختمانهای دو لتی 
نگاشته می‌گردیده 

در این‌باره دلیل ما نو شته‌های دو تن از اروپایبان است که دد پایین آنها را می‌آوریم. 


۳۱6۲۵۵۲۱۲6 مومع ۲ ۲۷( واتامیز قبا۵و وصعقتوم 19 مععوداهه وهآ 


کار پخچهٌ شیروخودشيد ۱۰۲ 


یکی از آن ادوپاییان مسیولانگله" نامی است که در زمان فتحعلیشاه کتاب کوچکی دد- 
بارة ایران نوشته که در سال ۱۸۱۷ میلادی با ترجمهٌ ادمنیش دد پادیس به چا رسیده. این 
نویسنده از شیروخورشید یادی کرده ولی شگفت است که آن دا «مسهر و شیر» می‌نامد و دانسته 
نیست این نام را از کجا به‌دست آورده. به‌هرحال او نیز: همچون بسیار دیگران؛ شپروخورشید 
را بازمانده از ایسران باستان و یادگاد آتش پرستی ایرانیان می‌پندارد و چنین می‌نویسد: به 
همچشتمی سلطان سلیم سوم عثمانی که نشان «هلال» را پدیده آورده و پادشاهان عثمانی آن‌را 
به‌ارو پا بیان ودیگران از ترسایان دهند» فتحعلیشاه هم نمان «مهر و شیر» را درست کرده‌است. 

دیگر از آن اروپ‌اییان مسیودوبو؟ است که کتابی دربادهٌ ایران به‌نام «لاپرس»۳ دد 
زمان محمد شاه به‌چاپ دسانیده و در آنجا چنین می‌نو یسد: «از شیوه‌های پادشاهان ايران است 
که درفشهای پسیار به کاد می‌برند و به‌روی این ددفشها دو شکل نکاشته شود: یکی تیغ دوسر 
علی (ذوالفقاد)» دیگری دوية شیر خوابیده‌ای که خورشید از پشت او در می آید. این دو شکل 
را درکرشك پادشاهی نیز نگاشته‌اند. همچنین برنشانهایی که شاه ايران به‌سپاهیان و سر کردگان 
و نمایندگان اروپایی به‌نام نواعتن ایشان دهد اين دوشکل هست.» 

این دو نوشته بهآ نچه گفتیم گ واه آشکار است. گذشته از آنکه سکه‌های آن زمان همین را 
می‌رساند و ما گذشته از شیروخورشید سکه‌هایی با شکل «ذوالنتاد» از آن زمان در دست می - 
دادیم و یکی از آن سکه‌ها | کنون دد نزد ماست. 

از این نوشته‌ها بیداس ت که نشانهای شیروخودشید و ذوالفتاد که هنوز هم هست» از 
زمان فتحعلشاه و محمد شاه بازمانده. 

از آن‌سوی از زمان محمدشاه يك رشته سکه‌های سیمین در دست است که در يك روی 
آن نام محمد شاه (شاهنشه انبیا محمد) و نام شهر (دارالخلافةً طهران) با تادیخ سکه نوشته 
شده. در دوی دیگر شیر با خورشيد در پشت و شمشیر در دست و تاجی در بالای حورشید 
نگاشته‌گردیده. چند دانه از این سکه‌ها در نزد ماست. 

ار اینجا پیداست کسه زر همان زمان محمد شاه به‌پیروی از دولتهای اروپایی چنین 
خواسته‌اند که تشانه‌ای بر ای دو لت ایسران‌بدید آورند که به‌روی نامه‌مای دو لتی و سکه‌ها و 
درفشها و دیگر جاما به کار دود و در سایةٌ برخورد با ادوپا بهچنین چیزی نیاز دیده‌اند و 
بهتر دانسته‌اند که همان شیروخورشید را با ذوالفقار یکی گردانند (شمشیر دا بهدست شیر دهند) 
و يك نشانه پدید آودند و ایسن‌کار دا کرده‌اند. و چون این شکل را ارجدار شناخته به‌پای 
شکلها يا پیکرهای دیگری نمی‌برده‌اند از اين رو آن را به‌روی سکه‌های سیمین و زدین هم 
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نگاشته‌اند» و از همین زمان است که حال سکه در ابران دیکر گردیده و آن شیوه که ن که شعر . 
یا جمله‌های عربی به‌روی سکه‌ها می‌نوشته‌اند از میان رفته است. 

چیزی که هست گویا برعی دولتبان مي‌ترسبده‌اند که از سر پا ایستادن شیر و شمشیر به 
دست گسرفتن آن‌گمان جنگجویی به‌دو لت ايران رود» و آن را با حال ناتوانی دولت سازگاد 
نمی‌دیده‌اند. از این دو با سیاست دراه رفته به‌روی نیامه‌های وزارت خارجه و همچنان ب‌روی 
برحی سکه‌ها شیر را خوابیده و بی‌شمشیر می‌نگاشتها ند. چنانکه همین زفتار در وزارت خارجه 
تا پیش از زمان رضاشاه‌پهلوی نکه‌داشته شده بود و شیرها به روی نامه‌های آن وزارت خوابیده 
و بی‌شمشیر نگاشته می‌شد. 

به‌هرحال ما تا آنجا که جسته و دانسته‌ایم این از زمان محمدشاه بوده که شیروخورشید 
با دویةٌ کنو نیش پدید آمده و نشان دو لت ایران گردیده. پیش از آن شیرها بی‌شمشیر می بوده 
و این شکل چه دد درفشها و چه در سکه‌ها, ویژگی نمی‌داشته و یگانه شکل نمی‌بوده. 

از زمان ناصرا لدین شاه دو نامه‌ای از میرذا محمد علیخان؛ وزیر خارجه ابران» در دست 
است که در سال ۱۲۶۸ (دد آغاز پادشاهی ناصرالدین شاه)؛ یکی را به «منشی مهام خار حهةٌ 
گیلان» و دیگری را به «منشی مهام حادجة استراباد» نوشته و در آن نامه‌ها چنین گفته می‌شود: 
«درعصوص بیدقکشتبهای تجارتی که سابقاً دریا ییگی ایرادگر فته بود اینجا باجناب جلالتمب 
وراد وه لت هروه با تک رو برحسب امرقتدر فندر سر کار اعلیحضرت پادشاهی؛ 
روحالعا لمین فداه؛ قرار دادندکه نشان وعلامت دولت علیةٌ ايران دربیدق و علمها که در کشتیهای 
تجارتی افراشته می‌شود اژدها باشد تااز نشان شیروخورشيد که نشان دو لتی است امتبازی 
حاصل شود.» ۲ 

این نامه‌ها نیز می‌رساند که شیروخورشيد تا آغاز پادشامی ناصرالدین شاه نشانهٌ دو لتی 
گردیده و شناعته شده بوده که بر بیرقهایی که در کشتبهای دو لتی می‌افراشته‌اند» نگاشته می‌شده 
و این است دستور داده می‌شود که بر بیرقهایی که‌در کشتیهای باذر گانی ایرانیان افراشته می‌شده 
پیکرةٌ اژدها نگارند. 

سپس در زمان ناصرالدین شاه ماشین و انزاز سکه زنی از اروپا آودده شده و سکممای 
ایرانی دویه‌های سکهٌ ارو پایی داگرفته و بهتر و بسامانتر گردیده. 

یکی از کارهایی که در همین زمان ناصرا لدین شاه یا در زمان پدرش محمد شاه رخ داده 
آنْ بوده که سکه زدن ویههٌ تهر ان گردیده و آن شیوةٌ باستان که هرحکمر اتی در شهر حکمرانی 
حود سکه می‌زد از میان رفته. 

نکته‌ای را که می‌باید درپایان بازنمايم آن است که شیررهای شیروحورشید پیش از زمان 

محمدشاه بی‌یال مي‌بوده و از زمان ارس ت که به‌پیروی اذ پیکر نگادیهای ادوپا شیر را یا لداد 
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گردا نیده‌اند. 

دراین‌باره گفته شده: «شیرهای اینران چه نر وجه ماده بی‌یال می‌بوده‌اند» نه همون 
شیرهای آفریکا که نرهاشان با لدار و ماده‌هاشان بی‌یال است.» این داستان سکه‌ها نیز همان دا 
می‌دساند. ولی چون گفتگو دراین‌باره از زمینةٌ کتاب بیرون است و ما دا ددآن سارده‌آگاهی 
درست نمی باشد به‌سخنی در آن باده نمی‌پرداژیم. 

در اینجا دفتر به‌پایان می‌رسد. اگر بخو اهیم گفته‌های ود راکو تاه گردانیده در چند 
سطر یگنجانیم باید بگو پیم: 

شیروخحورشید از زمانهای باستان نمانده و يك شکلی که راژی با معنایی در بر دارد 
نبوده. پیدایش آن نتیجهٌ دلباعتگی کیخسرو سلجوقی به‌همسرش شاهزاده خانم گرجی بوده. او 
برای پیش بردن هوسی یا سهشی این شکل دا پدید آورده و در سکه‌های خود به کار می‌برده. 
سپس دیگران بی آنکه معنایی فهمند آن دا به‌کاد برده‌اند و بدین‌سان یکی از شکلهای شناخته 
شده گردیده و تا ذمان فتحعلیشاه به‌هسان عنوان به کار می‌رفته. در مان فتحعلیشاه به‌پیروی از 
دو تهای اروپایی دو گو نه تشانی (لژیون) برای‌دادن به‌برحی اروپاییان و ایرانیان پدیدآورده‌اند 
که یکی پیکر ذوالفقاد و دیگری پیکر شیروخورشید می‌بوده. سپس دد زهان محمد شاه بان به 
پیروی از اروپاییان نیاژمند شده‌اند که نشانه‌ای (آرموادی) برای دولت برگزینند و این است 
آن دو شکل دا یکی گردانیده (ذوالفقاد دا به‌دست شیر داده) و تاجی نیز بالای آن افزوده این 
شکل را که امروز نشانهة دو لت ابران شمرده می‌شود پدید آورده‌اند. این بوده تاریخچهً 


شیر وخو رشید. 


در پیر آمون رتار مخچهٌ شیر و خو زشید» 
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آقای مدیر در مجلهگر امیتان مقاله‌ای به‌عنوان «انتقاد لفظی» چاپ شده که نو یسنده مقاله 
بر برنعی عبارتهای من در مقالهةً «تار یچ شیر و خورشید». کسه در مار هفتم ارسثاب چاپ 
بافته, خرده گر فته است. اگرچه پوشیده داشتن نویسنده مقاله نام خود داا و برحی قرائن دیگر 


+آرمان؛ شمار؛ ۳ بهمن ۰۱۳۰۹ ۱ همچنا نکه شادروان کسروی گمان‌برده‌بود دصیس نیز دانسته شدلوبسنده 
د«انتناد لنظی4 ملك! لشمر اء پهاد بوده وقام خود را پوشیدهه داشته است. گرد آود نده. 
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می‌رساندکه مقصود عمدهٌ نويسنلة مز بور نیش زدن و آزار رساندن است و می‌خواهد از ایسن 
راه از اهمیت آن تاریخچه بکاهد و با این‌حال بهتر آن بود که من خاموشی می‌گزیدم ولی 
برای اينکه خاموشی مسن دلیل صحت انتقاد شمرده نشود به‌ایسن جسواب مختصر مبادرت 
می‌نمایم: 
پیانات آقای منتقد تا آنجا که در شمارةٌ دوم چاپ یافته يك رشته خیالات بی‌برهان است 
و تنها دلیلی که بر گفته‌های ود یاد می‌نما ید حکم ذوق و سلیقه است. با آنکه هر کس می‌تواند 
هر مطلبی راکه می‌خواهد ادعا نموده و بی‌انصافانه مدعی شود که گنه او موافق ذوق و سلیقه 
است. مثلا به‌عقید هآ قای منتقد در کلمةً «صفحه‌ها» چون «ح» و «ه)پی هم می‌افتد بر علاف ذوق 
و سلیقه است و بهتر است که به‌جای آن «صفحات» بنو یسم. من از آقای منتفد می‌پرسم: پیش 
از آنکه تازیکان به‌ایران ببایند و قواعد عربی که از جملهٌ آنها جمع به «ات» است داخل 
زبان فادسی شود ايرانیان در نظیر این مورد جه می کردند؟1 اگر بگو بند در آن زمان «صفحه» 
نبود می‌گویم اگر «صفحه» نبود «دیه» بود و صدها امثال آن نیز بود - آیادد جمع ایسن 
کلمات چه می کردند؟! حوب بود آقای منتقدرتنها پیش قاضی نرفته و در کتاب ابسن‌بلخی و 
دپگران می‌دید که «دیه» را به «دیهها» جسع بسته است و هرگز علاف ذوق هم نیست. 
آقای منتقد می‌گرید به‌جای کلمهٌ معاصر «همروز گار» گفتن برخلات ذوق است ولسی 
همعصر گُفتن عیب ندارد. اگر مقصود او اين است که روز کار به‌معنی عصر نیست اشتباه لغوی 
کرده و اگر می‌فرماید «روز گار» چون کلم پارسی است از ایسن جهت برخحلاف ذوق است 
باید گفت عیب در ذوق آقای منتقد است. 
آقای منتقد زیر کی کرده معنیی داکه حود من برای کلمة «نگاردن»یا «نگاشتن» نوشته‌ام 
برداشته وسیلةٌ انتقاد برحودم قراد داده است. من آقای منتقد را با آنکه او نام خود دا پوشیده 
داشته‌است می‌شناسم ومی‌دانم که سالها روزنامه‌نگار بوده از ایشان می‌پر سم که آیا در آن هسه 
مق لههای خود که درمدت چندین سال روزنامه‌نگادی چاپ نموده یکجا هست که کلمةٌ «نگاردن» 
را به‌معنی اصلی آن که نقش کردن است به‌کاد برده باشند؟!ا گر آقای منتقد چنین نوشته‌ای از 
خودشان دادند خوب و گرنه سخن کسی دا از دهانش قاپیدن و برخود او وسیلة حمله قرادت 
دادن کمال بی‌انصافی است. 
آقای منتقد درچند جانسبت خلاف‌نزا کت(1)به‌من داده‌این هم‌نظیر فرمایشهای دیگرشان 
است که به‌هیچ‌گونه دلیل مقرون نیست و مقصود نیش زدن و آزار است! آیا گفتن اينکه 
تاریخچةٌ شیر وخورشيد دا کسی تاکنون ندانسته و دنوشته است بر حلاف نزاکت است! اگر اين 
سخن مطابق داتم نیست خحوب است آقای منتقد کسی دا نشان دم دکهتا کنون يلك سطر در. 
بارهٌ تا یخچةٌ شیروخورشید بدان‌سان که من کش ف کرده و نوشته‌ام نوشده‌است! یا اگرسخن من 
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راست و درست است برای چه بایدگفت برخلاف نزاکت است؟! 

تحلاصه آنکه بیانات آقای منتقد به‌حطابه و هجو شاعرانه بیشتر شباهت دارد تا به‌يك 
رشته انتقادات علمی یا ادبی و از اینجاست که من صرفة خسود نمی‌بینم که در قبال يكايك 
ایرادهای ایشان جواب بنگادم و این مختصر دا برای‌آن نوشتم که حاموشی مایهٌ اشتباه دیگران 
باشد. ْ 


جواب «انتقاد لفظی»۰ 


آقای مدیر مقا له‌هایی که به‌قلم من به‌عنوان «تاريخچة شیروخورشید» در مجلهٌ گسرامی 
ارمفان چاپ یافت اگر شمارهٌ دوم مجلهٌ آدمان را خوانده باشید مقالهای در آنجا زیر عنوان 
انتفاد لفظی راجع به آن مقا لهها نگادش یافته است. 

نویسنده مقاله نام نحود دا پوشیده داشته و به‌قول آقای مدیر آدمان یکی از فضلاست. 
و چون در مباحثه و مناظره شناختن متناظرین در احساسات خوانندگسان و شنوندگان و در 
تشاوتی که حواهندکرد دخالت دارد بسیاد ممنون بودم اگر آقای منتقد نام خود دا آشکاد 
می‌سانعت» و شاید در آن‌صورت من از ذحمت دفاع بینیاز می‌شدم ولی چه باید کرد که او به 
خاطر همین پیش بینی نام حود را پنهان داشته و مرا هم روا نیست که پرده از روی نام او بردادم 
و فقط در مقلمةً دفاع شمه‌ای از مزایای علمی او دا برای خوانندگان نشانهٌ شناسایی قرا 
می‌دهم: 

آقای فاضل منتقد آن‌کسی است که داستان خرابی «پمپثی». شهر معروف ایتالیا دا از 
آتشفشان از زبانها شنیده و پنداشته بود که پپثی نام کوهی است که آن آتشفشانی دا کرده 
و به‌همین مضمون شعر ساخته و منتشر کرد. 

در روزنامهةٌ خود! مقاله دربارة «سوسیالیست و سوسیا لیزم» نوشت و در همه جا آن را 
به‌جای این و اين را به‌جایآن به کار برده و مثلا نظایر این عبادت دا نوشته بود: «سو سیا لیست 
یکی از مهمترین مسلکهاست و سوسیالیزم‌ه ا در همه‌جا قوت ونفوذ دادنده! و چون یکی از 
روزنامه‌های آن وقت مقاله‌ای زیرعنوان «بیسوادی» نوشته و براین غلط شگفت ایرادگرفت. گناه 
دا به‌گردن مطبعٌ بیچاره انداعت. کسی است که فرق میانهُ دو مصدر «گرویدن» و «گرائیدن» 
نگذارده و بریکی از مو لفان خرده گرفت که چرا او نوشته «به‌سوی او گرائیدند» و بایستی 
بنو یسد «گرویدند»! 


۵ ارمتان» اسفنه ۰۱۳۵۹ ۱- منظور روزنامةٌ نوبهار6» چاپ مشهد است‌که درآ نجا بهار درچندین‌مورو 
این اشتباه دا کرده است. گرد آود لدده. 


۱۹ مقا له‌های تادوخی 


کسی است که اخیراً به‌مناسبت چند شب دفتن به‌مجلس درس مر تسفلدآ لسانی داعيةً 
«پهلوی»دانی هم پیدا کرده ولی من دلیلهای کتبی از او دارم که متأسنانه الفبای پهلوی دا هسم 
درست بلد نیست. بدین تفصیل که چندی پیش يك جلد کتاب پهلوی از من به‌عازیت گسرفت و 
پس از استرداد کناده‌های کتاب دا پراز حراشی دیدم که با نحط خود نوشته و برعی جمله‌های 
آسان را معنی نموده و در هر سطر اشتباهاتی مرتکب شده که هر کس دو هفته مشغول یادگرفتن 
پهلوی شده باشد از آن غنطها مصون است. مثلا: کلم «شلم» دا ک هکلمه‌ای است آدامی و با 
«سلام» عربی از يك ماده و به‌يك معنی است و دد پهلوی به‌جای «درود» فادسی به‌ کار مي‌رود 
و بسیار معروف است که هرنو آموزی آن دا می‌شناسد «شرم» خوانده و دد هر کجا که به‌اين 
کلمه بر خورده در حاشیه کلمةً «شرع» نوشته است بی آنکه ملاحظةٌ مناسبت دا بنماید و نیز در 
آخعسر رساله نوشته «فرجامیت په دروت» او دد زیرش نوشته «فرجامید به‌شرم»(۱) نیز کلم 
«برات» داء که به‌معنتی برادر وبسیار معروف است» برات به‌معتی سئد و حواله خوانده و چون 
جمله درست نشده در حاشیه نوشته که به‌جای ای نکلمه ظامراً «بخت» درست می‌باشد. نیز کلمةً 
«اهراو» دا که به‌معنی باك و پرهیز کار است و دد پهلوی بسیاد به‌کاد می‌رود او «آدایش»! 
خوانده و این جمله دا که می‌نو بسد «فرز ند اهر او و یه است» او غلط پنداشته با تصر فی از پیش 
حود این‌طود ترجمه نموده: «فرزند و آدایش وب است». 

همچنین کلمةٌ «سری» راکه آدامی و دد پهلوی به‌جای کلمةٌ «بد» نوشته می‌شود و بسیار 
شایم است او از کلمه «سر» تازیگرفته و «بلند» تر و «برتر» معنی کرده و نوشته که «سری» 
به‌معنی برتر در ادبیات قدیم معروف بوده است در صودتی که چنین نیست و از این‌گونه 
اشتبامات در حاشیةٌ آن کتاب به‌عط آقای فاضل بسیاد است و معلوم نیست برای چه دد فنی که 
تازه به‌یادگرفتن آن پرداخته زحمت این همه تحقیقات عامی دا برعود آسان ساخته؟! گذشته 
از آنکه کتاب در پیش او امانت بوده و طریق استفاده از يك کتاب امانتی چنین نیست! 

آری آقای فاضل معاصر بر «تاریخچهً شیروخورشید» من انتقاد نوشته» انتقادی پسر از 
نیش و اگرچه من جواب مختصری نوشته و برای چاپ در مجلٌ آ«مانن فرستادم ولسی چون 
اصل تار یخچه در مجلةً ارمنان چاپ یافته و حفش این است که جواب انتقادات نیز در ایسن 
مجله داده شود این است که بدین شرح پرداخته‌ا و چون انتقادات آقای فاضل مفصل و دداز 
است که جواب يکايك آنها مجال وسیعتری لازم دارد و آنگاه باعت تضییع اوراق مجله است 
این است که تنها جواب دو سه فقره از آن انتقادات را نوشته حکمیت دا به آقای مدیر دانشمند 
ا«مفان وا می‌گذارم و البته ماهیت دیگر انتقادات هم از این جوابها مفهوم خحواهد شد. 

۱- فقرة دوم از انتقادات آتای فاضل این استکه در کلمهٌ «صفحه‌ها» که من در عبادات 
خودبه کار برده‌ام چون حاه و هام دو حرف قریبالمخرجند این کلمه خالی ازفصاحت می‌باشد 


درپیر امون تاد یخچهٌ شیروخورشید ۳ 


و می‌گوید از اینجاست که فضلای ایرانی(۱) به‌جای این کلمه هميشه «صفحات» نوشته‌اند. من 
از آقای فاضل می‌پرسم که پیش از در آمدن تازیان به‌ایران که جمع با «ات» در زبان فارسی 
معمبرل نبود ایرانیان دز جمع کلمه «دیه» و امثال آن چه می کسردندکه دو «هاء» يك‌جا جمع 
نشده و کلمه از فصاحت در نرود؟! عوب بود آقای فاضل بعضی از کتابهای فدیم را خوانده 
و میدید که این‌بلخی و دیگران همیشه کلمه «دیه» دا با «ها» جمع بسته و «دیههای نوشته‌اند و 
دو هاء پهلوی هم افتاده و حلاف فصاحت هم نشده است! 

۲- فقرة سوم انتقادات فاضل محترم به‌اين خلاصه است که «نگاشتن» بهمعنی نقش 
کسردن است وبسرای چه من و دیگران به‌معنی نوشتن به کاد می‌بريم. من در همان مقاله صریح 
نوشته‌ام که نگاشتن در اصل به‌معنی نقش کردن است وگسویا فاضل منتقد از آن نوشته بایسن 
معنی پی‌برده و ازسخن شودم ایراد پر نوشته‌هايم درست کرده است. ولی باید این نکته راهم 
بداند که نگاشتن اگر چه دد اصل به‌سعنی نقش کردن بوده ولی بهسمنی نوشتن هم بسیار به کار 
رفته و حقیقت انوی شده است زیرا نوشتن هم نوعی از نقش کردن است. درفرهنگها نیز اين 
معنی دا با معنی نق شکردن با هم برا ی کلمةٌ نگاشتن قید نموده‌اند. 

در این قسمت از عبارات آقای فاضل برخی جمله‌هاست که راستی من از مقصود ایشان 
سر در نمی آورم؛ مثلا می‌نویسند: «اين لغت در این اواحر مانند لغات بسیار ی که معنی اصلی 
را در طی تحولات زمان و مکان از دست داده معنی تازه می‌گیرند از معنی اصلی منحرف شده 
است و دوزن‌امه‌نگادان (۱) آن دا بسعنی نویسندگی آودده و «جریده نگاد»» «نگارنده» و 
غیره از آن برخاسته است. ولسی چون روزنامه خسود يك چیز مصنوع و سالعته شده است 
می‌توان فقط در همان مورد لفظ نگارنده را به‌مورد شمرد.» چنانکه گفتم من معنی این عبارات 
را نمی فهمم گو با مقصودآقای فاضل این باشد که روزنامه‌نگار یعنی «روزنامه‌ساز» نه روزنامه. 
نویس, و الا معنی دیگری از عبارات ایشان فهمیده نمی‌شودا 

۳- در فقرة هفتم ایراد می‌گیرد که چرا من‌گفته‌ام تاریخچه شیروخورشيد را تا کنون 
کسی نمی‌دانست؛ می‌گوید البته کسانی که کتاب ابن‌العبری را خوانده‌اند تاریخچهٌ مز بور را 
دانسته‌اندا در این ایراد آقای فاضل درست ثابت نموده که مقصود او جز نیش زدن نمی باشد 
وگرنه این موضو ع چه دبطی به‌انتفادات لفظی دارد؟! و آنگاه دربارة تاریخچهٌ شیروخورشید 
این سابته در کار است که از مدتها پیش وزارت معارف درصدد جستجوی این تاریخچه بوده 
و از کسانی که با آن وزارتخانه ارتباط دار ند می‌خواسته اس که چنین تاریخچه‌ای زا بنویسند 
ولی چون کسی آگامی از روی مدارك تادیخی نداشته است این تاریخچه نوشته نشده با این 
حالآیا یکذدنیا غرا بت ندارد کهآقای فاضل انکار محسوسات نموده مدعی می‌شودکه تاريخچه 
شیر وخورشيد را کسان پسیار می‌دانستند؟! گذشته از آن مگر من همه تاریخچه دا از کتاب ابن- 
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عبری برداشته‌ام که هر کسی آن را خوانده از مطا لب من با خبر بوده باشد؟! مطألبی که من دد 
آن تادیخچه نوشته‌ام نتیجةً ذحمت هشت سال تتبع و جستجو استکه از جمله يك پادة مطلب 
را از کتاب ابن عبری به‌دست آورده‌ام. 

علاوه از همه اینها مگر هرچه دريك کتابی است باید همه بدانند؟! این کشفها وتحقیقهای 
تادیخی که می‌شود منابع عمده آنها کتا بهاست. با اینهمه بسرای چیس ت که تا کسی کشف و 
تحقیق مطلبی نکرده و ننوشته آن مطلب مجهول می‌ماند. من از نوشته‌های حودم مثل نمی‌ذنم 
که دوباده مورد معارضه می‌شود. از آقای فاضل منتقد می‌پرسم آن تحقیقات دانشمندانه که 
آقای تقی‌زاده در مجلةٌ کاوه دربادة فردوسی و شهنامه منتشر نمودند» که حاوی يگرشته مطا لب 
مهم مجهو له بود» آیا نه اينکه همه آن مطا لب و تحقیقات دا آقای تقی‌زاده از دوی کتا بهای 
پادسی و عر بی که در دسترس همه است تدوین نموده بودند. آیا می‌تو ان‌گف ت که چون منایع 
کليةٌ آن مطا لب کتابها بوده پیش از نحتیقات آقای تئی‌زاده بر دیگران هم معلوم بوده است؟! 
آیا به‌این همه تحقیقات لغوی و تادیخی که بعضی نو یسندگان دانشمند تهران از قبیل ف_اضل 
مدققآقای دکتر شفیق و دوست محتق ماآقای اقبال آشتبانی و دیگران نموده در ضمن تا لفات 
جداگانه با ب‌صورت مقالات منتشر می‌سازند نه‌اینکه مطالب همهٌآنها را از کتابها بر می‌دادند؟ا 
آیا می‌توان مدعی شدکه همه آن مطالب پیش از نوشتن ایشان بسر دیگران هم معلوم بسوده 
است؟! آیا تحقیقات دانشمندانه‌ای که دوست ما آقای یاسمی دربارهٌ ابن یمین نمود و تألیفش 
در مجامع علمی اروپا نیز مورد توجه شد نه اينکه اغلب مطالب آن‌دا از شعرهای خود شاعر 
برداشته بود؟! آیا می‌توان‌گفت که آن مطالب پیش از کناب ایشان هم معلوم بود؟! اگر کار از 
این قر ار است که هرچه در کتاب است همه بدا نند دیکر چه‌جای این همه زحمتهاست که مولفان 
و محتقان در ايران و ارویا دربارة تاریخ ایران عهده‌دار می‌شو ند؟! و شاید به‌همین سبب است 
که فاضل منتقد پیرامون تألیف و تحقیق تا کنون نگشته‌اند. 

من در اینجا سخن خحود را خاتمه می‌دهم و از بسیاری از مطالب صرف نظر م ی کنم و 
چون دیگر ایرادهایآقای فاضل هم از این‌قبیل است حکمیت دا به آقای مدیر ارعفان و دیگر 
دانشمندان واگذار می کنم. 


ددییرآمون تَاریخچةٌ شیروخورشید ۱۵ 


برسش از نو _بسنده «انتقاد لفظی»* 

آقای مدیر در شمارةً سوم مجلةگر امیتان باقی انتقادات لفظی دا چاپ؛ و درخاتمةآن 
مرقوم فرموده‌اید که چون انتقادات مز بور دارای نکات ادبی و انتقادی سودمند و صحیحی بود 
نظر به‌اهمیت آن انتشار یافت. من از آن مدیر محترم می‌پرسم انتقاد ادبی سودمند دا بسرای 
چه منتقد به‌امضای مستعار می‌ نو یسد؟! افسوس که نه مرا آن مجال و نه مجلهً کوجكگ سای را 
آن‌گنجایش و نه مطالب آقای منتقد را آن ادزش هست که بشود جلو قلم را رها کرده يکايك 
انتفادات دا جواب وشت! وگرنه آقای مدیر محترم آ دماین خوب می‌دید کسه بیشتر سخنهای 
آقای منتقد خیالات بییا و بیجاست و اگر گاهی به برنعی نکته‌های سو دمند برخورده می‌شود 
مطالیی است که او از این کتاب و از آن مقاله برداشته و بر تعلاف شرط امانت نامهای صاحبان 
مطالب دا از میان برده است. 

برای اینکه‌مطلب محقق‌شو دمن از آ قای‌منتقدگمنام خو استارم که به‌مطا اب ذیل‌جواب‌نگارد: 

۱- مسئلاةً سک طلای کریسوس و نقش شیروگوزن سکة مزبور داکنه در فقسرة ۱۶ 
انتقادات می‌نو یس تصریح نماید که آیا سکةّ مز بور دا خودش در تصرف دارد پا مطلب را از 
زبان که با از کدام کتاب نقل می‌نماید؟ 

۲ مسئلةً نقش شیرو گٌ-وذن را در ستونهای پلهٌ عمارت شوش از کجا نقل مي‌کند؟ آیا 
خود او آن ستو نها دا دیده یا مطالب دا از کتابی برداشته؟ همچنین شیر ان ایستادةٌ عمارت شوش 
را خود او در موزةٌ لوود تماشا نموده یا مطلب دا از کجا نقل می‌نماید؟ 

۳- موضو ع طخارهای شرقی داکه میگ ید: «مردمی‌فادسیزبان وددقرون او له اسلامی 
با نحتائیان در آمیخته رفته رفته استفلال وتمدن خود رابه‌تر کان داده بودند» مفصلا بیان فرمایدبا 
تصریح پهاینکه مطلب از تحقیق خود اوست یا از کس دیگری نقل می‌نماید و مأخذ دا نشان 
بدهد! 

۴- تفاوتی راکه میان تندیس و پیکر قائل شده دلیل مطلب دا ذکر نماید! 

۵- مستئلهة تهران و طام مو لف دا که دد فترة ۲۷ شرح داده تصریح نمایدکه آیا خود 
او پی به‌نکته مز بور پرده یا مطلب دا از دیگری برداشته؟ 

ع- موضو ع تبدیل کاف به‌تاء دا تصریح نماید که حودش پیدا کرده يا مطلب را از 
کجا برداشته و آگاهی خود را دد اين باب تفصیلا بنویسد! 

اگر آقای منتقد جواب این سوّالها دا داد پرده از روی‌کار بر داشته خواهد شد... 


چ مجله‌آرمان» شمادهٌ ۴و۵ اسفند ۰۱۳۰۹ 
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نامه دد باه نو بسندة «انتقاد لفظی»۰* 


آقای مدیر در شماره ۷-۶ مجلگرامیتان مکتوب مفصل آقای به‌ار را خواندم» 
حوشبختانه «گمنام» خود را معرفی کردا اگر آقای بهاد از اول تصریح به‌نام عود می کرد 
کار به‌مناظره نکشیده من به‌شناسایبی که جامعه ازمن و مشارالیه دارد | کتفا می‌نمودم. چه‌بایستی 
کرد که ایشان نام ود دا پنهان داشته و از آن سوی این حقیقت بر من مسلم بودکه در يك 
مناظره معروفبت شخص متناظرین وسوابق علمی هریکی در احساسات خوانندگان و شنوندگان 
دخالت کامل دارد و از اين جهت ناچار بودم که شمه‌ای از سوابق علمی و ادبی متناظر محترم 
نود را مذکور سازم ولی اکنون دیگر مناظره خاتمه یافت و بر فر ض که آقای بهار تجدید 
مطلع نمایند باد دیگر از من جوایی نخواهند شنید. 

لیکن همین مکتوب ایر آقای بهار مشتمل يك رشته مطالبی است که برفرض صحت مايهً 
عذر ایشان نخواهد بود واگرمن به‌جو اب آنها پردازم‌يك رشته مسائلی بیرون‌خو اهد افتاد که‌همکی 
بر حلاف متصود ومنظور آقای بهار نتیجه‌عو اهد داد. مایهٌ حیرت است که چرا شخصی مثل آقای 
بهارمیادرت به کاری نمایند که برای دفع حجلت آن محتا ح بلگرشته مطالب کذب شو ند. 

مثلا آقای بهار مدعی است که نسخةٌ اصل کتاب التنبیه را سید احمد نخعی به‌ایشان داده 
بود. من از حکایت سید احمد مزبود صرف‌نظر می‌نمایم ولی از آقای بهاد می‌پرسم که با 
این حال برای چه نسخة مرا به‌عادیت گرفته و پنج سال ضبط کرده بسود؟ا به‌علاوه جنانکه در 
مقالةٌ سایق نوشته‌ام در مسوقعی که مشارالیه از دوی نسخة من یادداشت برمی‌داشت دوست 
دانشمند ما آقای رحیم‌زادةٌ صفوی و خود آقای دکتر پر توء مدیر گسرامی آومای؛ و چند نفسر 
دیگر حضور داشتند و هنوز قضیه‌دا خوب به‌عاطر دارند. اگر ساير قضایا کهنه شده و از یاد 
رفته این قضیه هنوز از یادها نرفته است. 

یا حکایت شرح حال حمز؛ اصفهانی دا به‌چه نحو تأویل نمایم که علناً می‌بینم آن شر ح 
حال زاجمله به‌جمله ازمقدمهةٌ سنی ملولذالادض که چاپخانهة کاو یانی آن دا تر تیب داده برداشته ودد 
ضمن مقالهٌ عود نقل نموده‌اند بی آنکه هرگز نامی از کتاب مز بور بیررند. بلکه کوشیده‌اند کسه 
خلاف این حقیقت را در اذهان خوانندگان جای دهند» نهایت آنکه کلمةً (میتفو خ» کاد را حراب 
کرده که هر با سوادی محض دیدن این کلمه می‌فهم د که آقای نویسنده آن مطلب را از يك 
منبع عریی برداشته است! 

]یا با هم این تفاصیل ما حق نداریم که قضيدً بهار شیروانی و دیگر امثال آن دا که 
همشهریان حود آقای بهار نقل می کنند صدق و حقبقت پندادیم. 

از همه اینها گذشته اگر آقای بهار بیغرضانه بر نگارشهای من انتفاد می کرد چه لام بود 


مجلهٌآرمان» شماره موه, تیرومرداد وشهریود ۱۳۱۰. 


درپیر آمون تاريخچةٌ شیروخورشید ۷ 


که نقاب «گمنامی» به‌روی کشد؟! 

جای تأْسف نیس تکه شخصی مثل ایشان که می‌تو انند به کارهای سودمندی یپرداز ند 
مرا به‌جهت اینکه را بطةٌ دوستی خودم را با ایشان مقطو ع داشته‌ام مستوجب آژار دانسته و به 
عادت قدیمةً ود به‌دستاو یز انتقاد لفظی يك رشته مطالب بپا و پر نیشی را در بازه‌ام منتشر 
سانعته و چون پاداش کلو خ خحود را از من سنکٌ در يابند وناگزیر شو ندکه از ذیر پردة گمنامی 
بیرون ایند در این وقت هم عبرت از کذشته نگرفته مطالبی را به‌رشتة نگارش بکشند که دروغهای 
صریح است و برفرض صحت پاعث عذر ایشان نخو اهد بود؟! 

اگر آقای بهار از اينکه من دوستی با مشارالیه دا صلاح خود ندانستم سخت دنجیده‌اند 
آن‌گله‌ها و بدگوییها که همه جا کرده و می کنند برای‌کیفر کافی است و دیکر نبایستی عالم 
مطبوعات و نویسندگی را آلوده با اغراض شخصی بنماید. من نهایت اشتیاق دا دارم که ار 
گامی مقاله‌ای می‌نویسم یا رساله‌ای بچاپ می کنم دانشمندان به‌انتقاد آن برخیز نف د. چنانکه 
تا کتون هر کتاب یا دساله‌ای چاپ کرده‌ام پیش از هسر کاری چند نسخهة آن دا به‌سجامع علمی 
اروپا و امریکا که در اغلب آنها عضو بت دادم فرستاده‌ام که داشمندان ایرانشناس عقیدة ود 
را دربارة آن بنگارند. خودم نیز در نوبت ود از انتقادکتابها و نوشته‌های مو لفان دانشمند 
اروپا و ایران باز نایستاده‌ام. 

پس من حق‌گله از این ندارم که کسی به‌انتقاد نگارشهای من برخاسته بلکهگلة من از اين 
است که آقای منتقد غرضی جز آزّار و تیش نداشت به‌دلیل پنهان کردن نام خود و به‌دلیل آنکه 
در سراسر نوشته‌هایش يك مطلب درست نبسوده مگر برحی مطال بکه از دیگران برداشته و 
پ ی آنکه مراعات تناسب بنماید درطی گفته‌های خود در آورده بودا 

۱ باری هرچه بود گدشته و اکنون که آقای منتقد تصریح به‌نام حود فرموده من دیگر چیزی 

در این باره نخواهم نوشت و بر فرض که ایشان تجدید مطلع نمایند از من جوابی نخواهند 


شب . 


۹ 


۱۹ مقاله‌های تادیحی 


چگو ه اشتباه می کنند؟* 


(اددیبهشت ۱۳۱۰) 


آقای مدیر 

در مقالةٌ «قطران شاعر آذر بایجان»۱» که در شمارهُ قبل چاپ گردید در پایان مقاله شرحی 
یاد نموده‌ام که: اینکه دو لتشاه ودیگران نام پدر شاعر تبریز دا منصور با ابومنصور نوشته و 
لقبهایسی از قبیل «الاجلی» و «ا لعضدی» برای شاعر شمرده‌اند مطالب بیدلیل و بپاست و 
گفتام که من اشتباه مو لفان مزبور این بوده که گویا در پشت یکی از نسخه‌های دیوان شاعسر 
عبارتی بدین‌سان: «قطران شاعسرالامیر الاجل | بومنصورالازدی» نوشته بوده که مقصود نسبت 
شاعر به‌امیروهسودان است و لی‌یکی ازخوانندگان بیدانش چنین پنداشته که همگی دربادة حود 
شاعر می‌باشد و همه لها دا از آن خود او دانسته و اژ این‌رو تصرف در عبارت نموده و آن دا 
بدین شکل انداعته که: «الامیر قطر ان ابومنصور شاعر الاجلی| لعضدی» و از همین‌جا دو للشاه 
ودیگران هم آن لقبها دا برای شاعریاد نموده و نام پدر او را ابومنصور یا منصور نوشته‌اند - 
نیز گفته‌ام که نظیراین گو نه اشتباه و تصرف در عبادت ومطلب از مژّلفان پیشین بسیاد دوی داد 
است. 

در آن مقاله مجال نداشته‌ام که نمو نه‌مایی از آن گونه اشتباههای مژ لقان برای مثل یساد 
نمایم. از سوی دیگر نمی‌خواهم که کفته‌های خود دا بی‌دلیل بگذادم تا قارئین‌نامة ارفا به 
گرافه‌نویسی منسوبم سازند. این است که دراین مقاله چند تا از اشتبامهای مولفان را که درست 
نظیر آن فرض است که در آن مقاله نموده‌ام یاد می‌کنم که هم گفتةٌ حود را با دلیل توأم‌گردانم 
و هم در اين میانه يك رشته از سهوهای کتابها دا تصحیح نمایم: 


]با چنگیز خان آهنکر بوده؟ 
ابن بطوطهء سیاح معروف تازی» در سفرنامة خود در بارة چنگیزخان می‌نسو یس دکه او 
آهنگری در ختا بوده... 
جز از ابن‌بطوطه هرگز کسی این نسبت دا به چنگیزشان نداده و آنچه که مایة اشتباه 
ابن بطوطه شده اين است که نام نخستین چنگیزخان دا در برحی کتا بها «تموچین» وشته‌اند 


+ ارمئان» اردیبهشت ۰۱۳۱۰ ۰۱ در همین گرد آودده در بخش ادپیات آمده است. گرد آودند». 


چگونه اشتباه می‌کنند ۱۹۹ 


مولف مزبور این کلمه را به‌غلط «تمرچی۱» خوانده و چون این کلمه به‌تر کی به‌معنی آهنگر 
است اذ اینجا آن خبر دا آورده که چنگیزخان آهنگری در ختا بودا 


۳ . صاحب‌الرز نج منجم بوده؟ 

داستان صاحب‌الز نج در کتابها معروف است که در زمان خلیفه المعتمد عباسی سیاهان 
زنگی دا برسر خود گردآورده برخلیفةً مز بور شورید و سالها میانهٌ او و سپاه بغداد جنگ بر- 
پا بود تا اوگرفتار و کشته‌گردید..مرحوم سیدعبدالّه شوشتری در تذکرث شوشتر این مرد دا 
«علی بن محمد منجم...» یاد می‌نماید. با آنکه او دا هرگز سر وکادی باعلم نجوم نبوده وکسی 
او را با اين نام نخوانده. 

آنچه که مايهةٌ اشتباه مرحوم سیدعبداله شده این است که کلمةٌ «صاحب الز نج» را به‌غلط 
«صاحب لز یج» خحوانده و از اینجا کلمةٌ منجم بر نام او افزوده است! 


۳ وانی و ابوانی! 
حعواجه عطاملك جوینی دد خادیخ جیانگشا در داستان جنکث می‌روف جلال‌الدین 
خجوارزمشاه باگرجیان اين عبادتها را می‌نو یسد: 
پیش از آنکه‌گرج دست به‌جنک‌بر ند سلطان پای نهاد و ایشان را دستبردی 
نیکو بنمود... و سرودان فتن و شریران زمسن شلره و ایوانی یا دیگر اعیان‌گرجی 
را دستگیر کردند و در زنجیر کشیدند با نزديك سلطان آوردند؛ و جون نزديك 
سلطانرسبدند» فرمود که کجاست صو لت تو که گفته بوری: صاحب ذوالفقار کجاست 
5 رخحم شمشیر آ بدار بیند. شاوه گت این کار دولت سلطان کرد؟ بعد از آن اسلام بر 
او عرضه کردندگفت دهاقین را رسمی باشد که در میان جالیز چشمز حم را سرخر 
آویز ند... فیا لجمله چون سلطان موید و کامران به‌دارالملك تبریز دسید... شلوه و 
ایوانی دا اعز از فرمود و برانديشة آنکه ایشان در استخلاص گر ج معاون باشند با 
مزید ا کرام مرند و سلماس و اورمیه و اشنو را بدیشان داد. 
به‌ناپارسایان چه دادی امید که زنگی به‌ثستن نگردد سپید 


در این عبارتها دو اشتباه است: یکی آنکه گرفتار شدن ایوانی درو غ است و تنها 


۱ در «جهالکشای جوینی4 «تمر‌چین4 هم ضبط شده «مصحح قزوینی» ج ۱) 4 ولسی صورت ددست واژه 
(الموچین4 است. گرد آود نده. 


۱۳۰ ما لههای تاد یخی 


شلوه بود که گرفتار شد. زیرا گذشته از آنکه ابوانی سبهسالاد گرجیان بود و دد این وقت اختیاد _ 
ارمنستان و گرجیان در دست او بود و شرح حال او را در تاریخهای ارمنی به‌تفصیل نو شته‌اند 
و هر گز ازچنین دستگیری خبری نیست محمد نسوی که منشی جلال| لدین بوده واين جنگ دا 
با چشم حود دیده نیز تتها دستگیری شلوه دا می‌نویسد وهرگز از ایوانی نام نمی‌برد. با اینکه 
شلوه پهلوانی بیش نبوده و ایوانی بسیاد مهمتر از او بسوده است. اشتباه دیگر آنکه دادن 
جلال‌الدین ارومی و اشنو را به‌شلوه و ایوانی هرگز باود کردنی نیست. زرا چنانکه گفتیم 
ایوانی و شلوه دو دشمن بزرگ اسلام بودند و بر فر ض که جلال‌الدین جوانمردی نموده بر- 
ایشان بخشود دیگر دور از شرط خرد بودکه سرزمینهایی دا هم به‌آن دشمنان بسپادد؛ به‌ویژه 
که آن سرزمینها پیوسته به گرجستان و ارمنستان می‌باشد! 

آنچه منشأً این دو اشتباه شده این است که در آن زمانها ایلی از ترکان به‌نام «ایوه» یا 
«ایوائی» ميانة بغداد و همدان نشیمن داشت کسه از بزد گترین ایلهای ترله بود و بزرگ ایشان 
سلیمان شاه در تاریخها معروف است که در محاصرة بغداد سبهسالاد لشکر خلیفه بود و پس اذ 
گشادن آن شهر به‌فرمان هلا کوخان کشته گردید. 

درزمان جلال! لدین دسته‌ای ازاین‌ایل به آذر بایجا نآمدند واو ارومی و اشنو را به‌ایشان‌داد. 

گویا در کتابی نخست داستان جنک جلال‌الدین باگرجیان و ایوانی و گرفتادی شلوه دا 
یاد نموده و سپس این داستان دا نوشته بوده که جلال‌الدین ارومی و اشئو را به «ایوائی» 
یعنی بهآن ایل تركه داد. عطاملك این کلمه دا به‌غلط «ایوانی» خرانده و یقین کرده که ایوانی 
سپهسالار کُرجیان مقصوو اس تکه او نیز دستگیر شده و نزد جلال‌الدین بوده است و از اینجا 
تصرف در داستان کرده و آن دو اشتباه دا مررتکب شده! یا شاید دیگری ایسن اشتباه راکرده 
بوده و عطاملك عبارات خود دا بی کم و کاست از او برداشته چنانکه خواجه‌رشيد ویر عبادات 
عطاملك را برداشته و دد تاریخ خود نقل نموده است!. 


۰.۴ محمد بن فلاح 1 قلاح بن محمدل 
دوست فاضل ما آقای شیخ عبدالعز یز جو اهری در ۲ ثارالشیعه که در چند جلد به‌عر بی 
تأْلیف نموده و بخشی از آن به‌پادسی ترجمه و در سال ۱۳۵۷ شمسی بسا خسرج وزارت 
جلیلهٌ معادف چاب یافته یکی از خاندانهایی دا که باد می‌نماید مشعشمیان است که از نيمه 
قبرن نهم هجری در حویزه و بخشی از خوزستان فرمانروایی داشته و بازماندگان ایشان 


۱- این اشتباه عطاملك درمقا اهای مفسل دد «مجلهٌ سوده‌ندی چاپ شده ولی چون غلطهایی درچاپ دوی داده 
بود خلاسهٌ آن دراینجا مکرد نوشته شد. 


سکه‌شناسی ۱۳ 


تا امروز در حویزه معروف می‌باشند. 

مولف مز بور از جمله می‌نویسد: «او لین پادشاه اين سلسله فلاح‌بن محمد در سنهٌ ۴ ۸۵ 
وفات نمود.» نیز می‌ و یسد: «فلاح‌بن محمد فقط در حویزه حکوعت می‌نمود و در سنةٌ ۳+ 
در گذشت. بعد از او فرزندش محمدین فلاح ملقب به‌مهدی بر اهواز و سواحل فرات تا حلته 
استیلا یافت.» ۱ 

یکی از خاندانهایی که نگادندهٌ اين مقاله دربارء تاریخشان تحقیق ندوده و تألیف کتاب 
کرده‌ام این خحاندان است. بنیادگذار ايشان بدون شكك سید محمد پسر قلاح بوده و فلاح پدر 
این سید محمد در واسط میز یسته و مرگز روی حکومت ندیده. این تفصیل دا در هر کتابی که 
از مشمشعیان سختی دانده‌اند صریح نوشته‌اند و هرگ ز کسی مدعی نشده‌که فلاح پدر سید محمد 
به‌حویزه آمده یا دوی حکومت دیده باشد. 

سهوهای دیکر نیز از آقای جواهری در همین قسمت کتابش روی داده دلی ایسن سهو 
بسپار شگفت است. من وفتی که کتاب ایشان را خواندم از تعجب خودداری نتوانسته ناگز بر 
به‌صدد کشف علت این اشتباه بر آمدم. 

یکی از کتابهایی که آقای جواهری در ضمن تألیف در همین کتاب خود به‌ کار بسرده 
کتاب دیایالعلماء است.آقای جواهری تسه خطی بسیار غلط آن را دد دست داشته‌اند کسه 


وچ ها سا ۵ ام میم ي وا هه 


درنسخة مز بور ناسخ عبادت« آول من مك منهم‌محمدین قلاح) دا به‌غلط « و آول من 
ملک منهم الفلاح‌دن محمد» نوشته‌و همچنین غلطهای دیگر از ناسخ در نسخهٌ مز پور بوده 
است. آقای جواهری از اين غلطها آگاهی نداشته و به کتا بهای دیکر هم دجوع ننموده و اژ 
روی همان عبار تهای غلط و وارونه مطا لب خود دا برداشته و قدری هسم از دوی پندار وگمان 
تصرف دد آن مطا لب نموده و این است که به بكك رشته اشتباهات دچار شده است. 


سکه شناسسی * 


)۱۳۱۲( 


کسانی که در سکه‌شناسی دست دارند می‌دانند که اين فن ار تباط بسیاری با تاریخ دارد. 
زیرا ما اگر سکه‌های پادشاهی را گردآورده باشیم از دوی یقین خحواهیم دانست که او چند 


بخشی اذای نگفتادتا دموی خلافت از شامتجاع) از مهنامة (ادمنان6» سال ۱۳ شمادة ۴ ویاذما ندهاژمهنامة 
«پیمان)سال یک‌شماده‌های ۷ (اسفند ۱۳۱۲) و۱۱ (اردیبهشت ۱۳۱۳) آودده شد. 


۷۳۲ مقاله‌های عاد یخی 


سال فرمانروایی کرده و کدام شهرها را زیر فرمان داشته و به‌چه کیشی می‌گرویده و آیا پادشاهی 
جدا گانه داشته با گماشتةً پادشاه دیگر بوده است. 

از دیده تادیخنویسی سکه‌های‌کهن ادزش آن نوشته‌های سنگی دا داددکه دد اینجا و 
آنجا هست و سندهای دذست نخوردهُ تاریخی است که از زمان باستان بازمانده. اگر سکه چیز 
کوچکی است‌و هر کدام جز يك یا دو جمله را در بر ندارد جبران این تفاوت دا فراوانی آنها 
می‌کند» زیرا ما می‌توانیم در برابر هريك نوشتة سنگی که دادیم چند صد بلکه چند هز ار سکه 
نشأن دهیم. به‌ویژه از این پس که به‌جهت کاوشهایی که می‌شود. شماره سکه‌های کهن روزافزون 
است. چه‌بسا مطالبی که در هیچ کتابی نیست و تنها سند آنها سکه‌ها است. ار خوانندگان. 
کاریخچه شبروخورشيد دا که نویسنده این‌گفتار نوشته و چا پکرده. خحوانده باشند می‌دانند 
بیشتر مطالب آن از دوی سکه‌های مسی که کسی بهایی بر آنها فائل نیست برداشته شده. 

اينك در اینجا درب‌اده دو سکه که بتازگی به‌دست نویسنده رسیده چند مطلب تادیخی 
را دوشن می‌سازد؛ گفتگومی کنیم: 


دعوی خلافت از شاه شجاع 


خلافت يا به‌عبارت دیگر جانشینی پیغمبر داستان شگفتی داردکه با عْزت بسیاری آغاز 
شده با ذلت" انبوهی از میان رفت. در آغاز اسلام خلیفه کسی بودکه فرمانش برهمه دوان باشد» 
سپس خلیفه کسی شد که در اطاقی دربند بوده و اتیارش ازهر باره در دست امرا باشد. ششصد 
سال بیشتر تادیخ ایران با داستان حلافت و خلفا آمیخته به‌هم است و زمان درازی دشتة اختیار 
خلفا به‌دست ایرانیان بوده» با اينهمه ما از کتابها کسی از ایرانیان را سراغ ندادیم که به آرزوی 
خلافت انتاده باشد. 

ولی چنانکه از این سکه پیداست شاه شجاع چنین آرزویی را کرده و اين است که سکه 
امیرالمومنینی به‌نام خحود زده است. در کتابها چنین مطلبی دا از شاه شجاع نیاورده‌اند. پدر او 
محمد مبارزا لدین بهالمعتضد باللّه ابویکر عباسی که در مصر می‌زیست و از لسوازم حلافت 
تنها به‌نام آن قانع بود» بیعت کرده بود و می‌عواست بساط پادشاهی خود دا با نام نیایت از 
آن خلیفه دنگین سازد. ولی از شاه شجاع همرگز سخنی يا کاری در زمینهٌ حلافت و خلیفه در 
کتابها دیده نمی‌شود. 

می‌توآن پنداشت که او به‌آرزوی خلافت افتاده ولی زود از آن پشیمان‌گردیده و ایسن 
است که قضیه شهرت نیافته و به کتابها نیفتاده» ولی سکه‌هایی که در زمان‌آن آرژو زده بودند» 
بازمانده. یا اينکه ود او چنین آرزویی نداشته دیگران چاپلوسانه او دا به‌این آرزژو بسر 


سکه‌شناسی ۱۳۳ 


می‌انگیخته‌اند و این سکه دا یکی از آن چاپلوسان که حاکم یزد بوده» زده است. ولی ایسن 
گمان بسیاد دور است‌گمان نخست بهتر و به‌پذیرفتن سزاوارثر است. 


باطنیگر ی کنگر بان 

در اسلام بدعتی زشتر و پرگزندتر از بدعت باطنیگری پدید نیامده و گزندی دا که 
باطنیان به‌اسلام رسانیده‌اند هیچ دشمن دیگری نرسانیده. 

ما با تاریخچه پیدایش این بدعت کاد نداریم آ نچه پاید بگوییم اين است که این کیش 
پلید گّز ندبسیاری به‌ایران دسانیده و دواج آن در ایسران لک ننگی بر دامن مسلمانی ایرانیان 
بوده و آنچه این لکه را پا کرده این اس ت که خود ایرانیان همیشه از باطنیان که در میانشان 
بودند بیزاری جسته از آنان دشمنی ددیخ نمی‌ساختند. چنانکه لشکر کشیهای پادشاهان بسر 
سرالموت و دیگر دزهای باطنیان معروف است. 

گویا نخستین کسانی که باطنیگری دا دد ایران آشکار ساخته‌اند نحاندان کنگریان باشند 
که در تارم بنیاد فرما نروایی نهاده بودند!. 

ما داستان ایشان را دانسته و از باطنیگری برخعی از پادشامان ایشان آگاهی داشتیم. ولی 
از اينکه آنان آشکار و بی‌پرده سکه به‌آیین باطنیگری زده‌اند آگاه نبودیم تا این سکه دا بسه 
دست آوددیم. 

ما از دیلمیان در جای دیگر سخن دانده‌ایم. آنچه در اینجا بایدگفت این است که این 
مردم پیش از اسلام جز راهز نی و تاعت و تادا ج کاری نداشتند» و بیشتر زمانها نافرمانی بر 
پادشاهان می‌نمودند و اين بودکه سخت بدنام و بی آ برو بودند. 

ولی پس‌از در آمدن تاذیان به‌ایران چون دد پناه کوه و جنگل ود سیصد سال دد برابر 
تازیان ایستادگی کرده قهرمانیها نمودند سپس هم به‌هوادادی علویان برخاسته به‌رهنمایی آنان 
یمین مسلمانان در آمدند و پادشاهان بسیار بنامی از ایشان بسرخاست. از اینجا نام زشتشان 
نی گردیده و در تاریخها آنان دا به‌یکی ستودند. 

با اينهمه پوشیده نباید داشت که ایران زیانهایی از جانب آنان برده و گز ندهای بسیادی 
ازنادانی و بیفهمی‌ایشان دیده‌اند.یکی از آن‌کز ندها همین‌داستان باطنیگری‌اس تکه می بینيم نخست 
کتگریان که‌خاندانی از دیلمیان بودند» درایرانآشکارساختند سپس هم‌کانون این کیش ذشت 
دیلمستان بوده است. 


۱- بخش یکم اذ دشهر یادا ن‌گمنام» 


۱۴ مق لدهای تاریخی 


کسانی که می‌خواهند از ناداني و بیفهمی دیلمان آگاهی یایند داستان سود کنگریان و 
ستمکاریهای آنان را بخوانندا به‌ویژه زشتکاریها و نامردیهای و هسودان پسر محمد که ایسن 
سکه به‌نام اوست بهترین نمونة نادانی و نافهمی ایشان است. 

این حاندان, که در تارم بنیاد فرماتروایی نهاده سپس هم به آذر بایجان و ارمنستان و آران 
از يك‌سو. به‌زنگان وابهر تا نزدیکی قزوین ازسوی دیگر دست یافتند» چون با خاندان بویه, 
که شیعی بودند» دشمنی پیدا کرده و از خلیفةٌ بغداد نیز که اختیادش به‌دست بویهیان بو 
روگردان بودند از اینجا از سنیگری و شیعیگری هردو روگردان شده باطنیگری دا که آیین 
حعلفای فاطمی مصر بود. دستاویز کرده سکه به‌نام آن آیین زده‌اند. از اینجا مي تو ان دانست که 


دين در دست اینان بازیچةٌ چه غرضهای شومی بوده است. 


دباچةٌ تاریخ روبان 
تألیف مولانا او لیاءالله آملی" 


(فر‌وددین ۱۳۱۳) 


اگر در تاریخ ایران‌کاوش بسزا نمايیم خواهيم دید کوهستانی که در شمال ایران نهاده 
و از آذدبایجان و ادمتان‌گرفته تا عراسان کشیده می‌شود؛ همیشه در تاری خکشور حال جداگانه 
داشته است. 

چنانکه حود آن‌کوهستان از دیگر سرزمینها جداست تاریخ آنجا نیز همیشه جدا گانه و 
دیگرگونه است. از زمان مخامنشیان که تادیخ ایران دوشن می‌گردد همیشه آن‌کوهستان نشیمن 
مردمان گردنکشی است که سر به‌پادشاهی ایران‌گران دارند و تا می‌توانند سود دا از مسردم 
دشت‌نشین جدا می‌شمار ند. 

اگر به‌همةٌ ذمانها بپرداذیم گفتگو پسیار دراز خواهد بود. مقصود در اینجا دوه پس اذ 
اسلام است. دد این دوده. که در نتیجهٌ چنگهای فراو ان ايرآن به‌دست عرب افتاده. این کومستان 
تا قرنها خود دا نگاه می‌داردکه نه‌تنها زبون تازیان نمی‌گردد پناه به‌دشمتان آن‌طایفه نیز 


۱ ابن مسکویه که همزمان ایشان بوده داستان وهسودان و پدر و برادرژادگان او دا به‌تفصیل لوشته. دد 
فارسی لیز بهقر ین شرح را درپاره ایشان‌کتاب «شهر یاران‌گمنام» ( بخش یکم) دازد. این وهصودان دوبرادرزاده 
خود را که درآذربایجان فرماتروایی داشتند» به‌جان یکدیگر انداخته فقنه‌های بسیار میانهٌ ایشان بشورالید 
و سرافجام ایشان را به نام میهما نی به‌کادم خوانده هردو دا بکشت. مادر ایشان دا حم نا بود ساخت. 

۵ فروردین ۰۱۳۱۳ این کتاب به‌تصحیح‌عباس خلیلی(اقدام) به‌سرماية کتا بفروشیاقبال چاپ‌پافته‌است. گرد آود نده 


ديباچهٌ تاریخ دویان ۱۵ 


می‌دهد و این است که در تادیخ اهمیت بسیاری یافته نام و آوانه پیدا می کند. 

به‌ویژه آن بخش از کوهستان که تبورستان یا طبرستان نامیده می‌شده و امروز مازندران 
خحوانده می‌شود. دد این بخش از يك سوی خاندائهایی اد بومیان بنباد فرمانروایی آذادانه 
نهادند که اگرچه برعی از آنها در آن سرنهای پیشین از میان دفت برحی تا زمسان صفو یان 
بازماند. از سوی دیگر علویان که دشمنان علافت اسلامی بودند در آنجا به‌عکومت برخاسته 
زمانهای درازی رشتٌ اختیار سراسر این کوهستانها راد دست داشتند. و این حکمرانی ایشان 
در مازندران بیرون آمدن دیلمان را به‌میان مسلمانان نتیجه داد که در تاریخ ایران از مهمترین 
وقایم به‌شمار است. 

در اهمیت وقایع مازندران این بس که برای هيچيك از گوشه‌های ایران به‌اندازهٌ آنجا 
تادیخ تنوشته‌اند. تا انجاکه با می‌دانیم از آغاز اسلام تا زمان صفویان ده جلد کمابیش تاریخ 
جدا کا نه بر ای ماز ندران نوشته شده که اگز برعی از آنها معروف بست با نسخه آن در دسترس 
ما نمی‌باشد برخی دیگر همه‌گونه معروفیت دا دارد و نسخه‌های آنهسا در دسترس ماست. 
مجنا نکه تاریخ ابیاسفندیان که در زمانهای آخر در دست شرفشناسان اروپا بوده و استفاده‌های 
بسیار از آن کرده‌اند و پرفسود براون انگلیسی معروف» خلاصةٌ آن را به انگلیسی ترجمه کرده! 
نیز قادیخ سید خیدبرالدیین» که سیو دارن معروف آن دا در پترسبورگه ب‌چاپ رسانیده است. 
یکی از تاریخهای مازندران که نام آن معروف ولی نسخه‌اش نایاب بود تاریخ مولانا او لیاء له 
آملی است که در قرن هشتم هجری تألیف یافته. سیدظهیر ا لدین از این کتاب سام می‌برد و از 
اینجا نام او معروف گردیده. ولی آن در هیچ جا پیدا نبود تأ در چند سال پیش بهتفصیلی که 
باز گفئن آن بیجاست سخه‌ای از آن, که شاید یکانه نسخه باشد به‌دست نگارندةٌ این دیباچه 
افتاد. بدین‌سان که مالك نسخه که دوست گرامی من آقای میرز! تقی‌خان کیانی کاردار باشند آن 
زا با نسخهٌ درست ابن‌استندیار که آن یز یکانه نسخه و بسیار گرانبهاست» به اختیار نگارنده 
گذازدند. در این مدت نگازنده همیشه در فکر آن بودم که اين نسخه را که از هرباره در حور 
ارج و بهاست به‌چاپ رسانم ولی به آن‌آرزو دست نمی‌یافتم تا در چندی پیش دوست ارجمند 
دیرین من آقای میرزا عباس افدام از چکونگی آگاهی یافته به‌صدد بر آمدند که به‌این کاد نيك 
اقدام نموده و تلف مولانا او لیاءالّه را با عر ح مدير کتابخانة اقبال به‌چاپ برسانند و برای 
آنکه حقوق کتاب از هر باره متعلق به‌ایشان باشد نسخه را از آقای کیانی نحریداری نمودند و به 
مدیر کتابخانة اقبال واگذار نمودندو اينك نگارنده این دیياچة مختصر را به‌عواهش ایشان 
برای کتاب مولانا او لیاءالله می‌نگارم. 

این گو نه تاریخها که از وقایع جداگانة يك سرزمینی با از حوادث خحاص يك خاندان 
سخن میز انند از این حیث اهمیت دارند که آنچه آنها می‌نگار ند در کتا بهای دیگر پیدا شدنی 


۳۶ مقالههای تادمهی 


نیست.این تار یخ‌مولانا او لیاءلله نیزه چنانکه ازنام آن (قاریخ «ویادن) پیداست تنها از حوادث 
رویان که بخش غربی مازندران مقصود است. گفتگو می‌نماید و حاندانی دا که از آغاز اسلام 
تازمان مو لف در آن بخش جداگانه حکمرانی داشته‌اند» نشان می‌دهد و اين خبرها دا جز دد 
کتاب این مو اف درجای دیگری پیدا نتوان کرد و اين است که ما بررای تکمیل تاریخ مازندران 
حاجت به‌داشتن این کتاب داشته‌ایم. 

اگرچه سید ظهیر بسیادی ازمطالب آن را در کتاب خودآوزده ولی به‌هرحال اصل تألیف 
ارج و بهمای دیگر دارد؛ و آنگاه تاریخ ظهیر بسا همه چاپ شدن سخت کمیاب است که در 
دسترس هر کس نمی‌تواند بود. 

از اینجا ما این‌کار نيك آقای خلیلی دا در خور ادزش بسیار دانسته سباس می‌گزادیم 
و امیدواريم که به‌زودی وسایل چاب تادیخ ابن ۱سفندیان که یکانه سخه درست آن همین است 
که در دسترس ماست» فراهمگردد و بدین‌سان پیشرفتهایی در کاد تاریخ ما پیدا شود. 


سم 


آبا بردیا دروغی بو د؟* 


(اددیبهشت ۱۳۱۳) 


داستان بردیا دا می‌دانیم که او پسر دوم کوروش پادشاه هخامنشی بود و پس از مرگ 
کودوش که نو بت پادشاهی به‌پسر بزرگتر او کمبوجی رسیده به گفتة دادیوش دد نوشتة سنگی 
بیستون کمبوجی بردیا رل که برادر پدری و ماندی او بود» نهانی بکشت. چنانکه کسیآگاهی 
از آن نیافت. چون پس از چندی کمبوجی بهمصر رفته در آنجا دی رکرد» مردم از دیر کردن او 
دل آزرده گردیدند و دروغهایی درباره او برزبانها افتاد. ۱ 

در چنین منگامی بودکه‌ گومات نامی ازمغان در کوه اد کادرس بر خحاسته چنین گفت که 
من بردیا پس رکوروش هستم و مردم دا فریفته بر کمبوجی بشورانید و پادشاهی را از آن مود 
سانعت. از آن سوی کمیوجی این خبر را در مصر شنیده حود را بکشت. داریوش می گسو ید 
پردیا به‌هر کسی که گمان می‌برد او دا می‌شناسد می‌ کشت تا دازش در پرده بماند. 

این داستان از شگفتتر ین داستانهاست وپاده‌ای دشواریها در کار آن هست. به‌عبادت دیگر 
يك رشته موضوعهایی درآن هست که به‌سختی می‌توان باورکرد: یکی آنکه اگس رکمبوجی 
بردیا دا نهانی کشته بود پسگومات از کجا آن را دریافت و خود دا به‌نام بردیا نحواند؟ دوم 


+ پیمان» سال یکم» شماد؛ٌ ۱۲ (اددیبهشت ۰۱۳۱۳ 


آیا بردها دردغی بود ۱۳۲۷ 


آنکه گسومات پیش از آن در کجا بوده و چگونه شد مردمی که پیش از آن او دا می‌شناختند 
پرده از دوی کادرش بر نداشتند؟ سوم آیا از کسانی که نخستین‌باد نسزد گومات شتافتند وگکرد 
سر او فراهم آمدند یکی نبودکه بردیا دا دیده باشده بشناسد که اين مرد نه‌آن است. آیا 
باور کردنی است که کسی چندان مانندگی به‌دیگری پیدا کند که مردم از هیچ راه آنان را از هم 
بساز نشناسند؟ چهارم مگر با کشتن اين و آن چنین دازی سرپوشیده می‌ماند؛ يك چنین سخن 
همینکه به‌دهانها می‌افتاد در اندله زمانی به‌سراسر کشور پراکنده می‌شد و مردم را به‌شورش در 
می‌آورد. به‌ویژه که هنو زکمبوجی نمرده و بی‌شك هوادارانی هم در میان ایرانیان داشته 
است. 

پادشامی هخامنشی در آن زمان از يك رشته پادشاهیهایی پدیدآمده بود که هریکی پیش 
از آن مستقل می‌زیسته و اين زمان هسم همیشه آرزوی استقلال در دل سود داشته و به‌اندك 
بهانه هر یکی سر به‌شودش برمی‌داشت. اگسر چنین خبری پراکنده می‌گردید بایستی دد اندله 
زمانی از همةٌ آن کشودها بیرق شودش برافراشته شود چنانکه در پادشاهی دادیوش برافراشته 
گردید و به‌گفتهٌ عودآن پادشاه هشت تن به‌دعوی پادشامی برخاسته بودند. 

آری اگر کسی در يك جایی شهرت داشته باشد ولی مردم حود او دا ندیده و نشناخته- 
باشتد در چنین جایی تواند بودکهکس دیگری به‌درو ۶ خود دا به‌نام آن‌کس بنامد و مردم 
را فریب دهد. چنانکه در داستان اسماعیل میرزای دروغی دد لرستان و کوهکیلویه. که ما آن را 
در تاریخ پانصد ساله خوژستادن آورده‌ايم چنی نکاری روی داده و باز داستانهای دیگری از 
این کُو نه در همان تاریخ خواهیم آورد. لیکن داستان بردیا از این‌گونه نیست و این است که 
سخت شکَفت می‌نماید و باور کردنش آسان نیست. 

اینها دشواریهایی است که در داستان هست. کسانی می‌توانند بکویند که حقیقت داستان 
نه آن بوده که دادیوش در نوشتة بیستون می‌گوید یا هرودوت در تادیخ خود می‌نگارد. شاید 
داستان این بوده که بردیا نه دروغی بلکه راستی بوده و این است که مردم سر به‌پادشاهی او 
فرود آورده‌اند. ولی چون او جوان ناآزموده بوده و با داشتن چنین باد سنگینی به دوش خود 
در سرای شاهی‌نشسته به کامگزاری با زنان بسنده می‌کرده داریوش که از خاندان پادشاهی و مرد 
دانا و توانایی بود چشم به‌پادشاهی او دوخته و به‌همدستی کسانی از بسزرگان دربادی او را 
کشته و پادشاهی را از آن حود ساخته؛ ولی برایآنکه مردم از او دل آزرده نشر ند چنین 
وانموده که آن‌کس نه بردیا» پسر کورش» بلکه مفی دروغگو بوده و بدین سان این موضو ع 
شهرت پیدا کرده. 

این شکی است که ما در پیرامون این داستان پیدا کرده‌ايم ولی به‌هیچ سرقضیه ین 
نداریم؛ و اینکه دد اینجا موضو ع دا عنوان می‌کنیم برایآن است که گفتگو از آن بشود. 


۱۳۸ مقاله‌عای تادیخحی 


سواستیکا با جلییای شکسته* 


(مرداد ۱۳۱۳) 


خوانندگان پیمان می‌دانند که دستهٌ «نازی» آلمان نشانی برای خسود بر گزیده‌اندکه 
«سواستیکا» می‌نامند و مدعی‌اند که نشان «آریان» بوده که از باستان زمان آن دا داشته‌اند و به 
کاد می بر ده‌اند و جون پای آن نشان به‌ایران نیز زسیده که کسانی فهمبده و نانهمیده آن دا به 
کاد می‌برند: از اینحاست که پرسشهایی از ما دربارة آن کرده می‌شود. 

در این میان از امریکا دفترچه‌ای رسیده که «نورمان براون» تامی» پر فسود زبان 
باکر یت در دانشگاه پتسیلو انیا» در موضو ع «سو استیکا» نوشته و سخه‌ای از آن را برای 
ما فرستاده. در این دفترجه یلگ رشته آ کامهایی در زمینة ایسن نشان و اينکه آیا دعوی نازیان 
دربارةٌ آن درست است يا نه داده شده. نیز ما آ گاهیهای دیگری دربادهٌ سواستیکا پیدا کرده‌ایم. 
این است که در اینجا به‌پاسخ آن پرسشها می‌پردازیم: 

۱ - آیا راست اس ت که «سو استیکا» نشان آریان بوده و دد ایسران نیز به کار می‌دفته؟ 
می‌گو بیم: این گو نه نشانهای صاده از باستانتر ین مان نزد آدمیان معروف بوده و هر کدام دا 
برای مقصودهایگو ناگون به کار می‌برده‌اند. مثلا شکل عاج که امروز مسیحیان آن را نشان 
خودگر فته‌اند» شکل سادءٌآن‌که يك خحط عمودی بر روی يك خط افتی می‌باشد از باستان زمان 
معروف بوده و برای هر گو نه مقصودی به کار می‌رفته تا آنگاه که مسیحیان آن را تحاص شود 
ساختها ند. 

«سواستیکا» نیز شکل ساده‌ای بیش نیست. بدین‌سان که از يك حط افتی و يك حط 
عمودی بر دوی آن, چهاد خط پدید می‌آید که جچون سر آنها را به‌سوی دست داست يا بسه 
سوی دست چپ بر گردانی «سو استیکا» از آن پدید می‌آید. چنین شکلی آیاچه دشوادی 
داردکه آدمیان آن را از نخستین زمان نشناخته باشند؟! 

می‌توان گف ت که آدمیان اين نشانها دا پیش از شناعتن حعط شناخته‌اند به‌عبادت دیگر 
این نشانها بسیار کهنتر از حط هیروغلیفی است. 

پس بقین است که آدیان نیز نشان «سو استیکا» را می‌شناختها ند و آن دا به کار می بر دها ند. 
زیرا آدیان در زمانی که بهایران و هند و ایسن سرزمینها کوچیده و نشیمن گر فتها ند فهم و دانش 
بسز | داشته‌اند و بی‌شك بهاین‌گسونه نشانها و شکلها می‌پررداخته‌اند. و آنگاه به‌گفتة پروفسور 


+ پیمان» مرداد ۰۱۳۱۳ 


۳۲و ۳۴ و ۲۵- سواستیکا (چلیپای شکسته) 


۶ ۲- سواستیکا ( چلیپای شکسته ) 
۲۷- سواستیکا ( چلییای شکسته ) 


سواستیکا یا چلیپای شکسته ۱۳۹ 


نورمان» هنوز پیش از درآسدن آدیان به‌ایسن سرزمینها «سواستیکا» در میان بومیان دیسرین 
معروف بوده چنانکه از کاوشهایی که در چند سال پیش در نزدیکیهای رود سند شده ابزارهای 
بسیاری پانشان «سواستیکا» از زیر حاله در آمده و دانشمندانی که آن‌کاوشها را کرده‌اند» چنین 
می‌گویند که آن ابزادها یسادگار چهار هزار سال پیش می‌ب‌اشد که هنوز آریان به‌اینجاها 
نیامده بودند. 

پس یقین است که آریان که به‌اینجاها آمده و بر بومیان چیر گی يافته شهرها دا از دست 
ایشان در آورده‌اند ناگزیر يك رشته عادتهایی دا از آنان یاد گرفته‌اند که یکی هم «سو استیکا» 
بوده. ذیرا از يك رشته کاوشهای دیگر پیداست که در ترنهای دیرتر «سواستیکا» در ایران و 
هند و یونان و برحی سرزمینهای دیگر معمول بوده. 

۲- آیا آریان این نشان را برای چه مقصودی به کاد می‌برده‌اند؟ 

می‌گو بیم: در این باره آگاهی درستی در دست تیست. خود این موضو ع یقین نیست 
که آریان یا دیگران معنی خاصی از اين نشان منظور می‌داشته‌اند. زیرا ما نشانهای دیگری 
را می‌شناسیم که به کار می‌ر فته بی آ نکه فصد خاص در میان بوده باشد. 

مثلا در زمان مخامنشیان بر سر بیرقها خروس یا عقاب از زر ساخته نصب می کرده‌اند. 
در زمان ساسانیان بر سکه‌ها شکل ماه و ستاده نقش می‌نموده‌اند. 

در زمان صقویان و پیش از ایشان در سکه‌ها صدگو نه نقش ازگاو و خر و گوزن و شیر 
وحورشید وگرگ و ماهی و اسب و ترازو و شمشیر و آفتاب و مانند اینها نقش کرده نیز بر 
دوی بیرقها هر گونه شکل می‌نگاشته‌اند. 

آیا از اين شکلها و نقشها چه معنی خاصی منود بوده؟ 

امروزهم در زمان‌ما صد گو نه نشانهاو نتشهاهرایران معمول است. آیا هریکی از آنها معنی 
خحاصی دارد؟! می‌گو یند «سواستیکا» برروی کاشیهای دروازه دولت نقش گردیده که در مان 
قانازیان ساخته .فده آیا آن زمان: مش عاصی از این نقشی معقصوه بوده؟ا 

اينکه می‌گویند: «سواستیکا» در برابر نژاد سامی (عرب و بهودو آسودی) به کار 
می‌رفته سخنی است بی‌بنیاد. زیرا اگر چنین چیزی بود بی‌شك در کتابها یادآن کرده می‌شد و 
به‌دست ما می‌رسید. و آنگاه آیا در کدام زمان آریان با سامیان رو برو ایستاده کشا کش آنچنانی 
با یکدیگر داشته‌اند؟! مکّر هميشه زمان به‌يكك حال است؟ مکر هر چیزی که امروژ هست دد 
زمانهای پیش نیز بوده است؟ کی در آن زمانها این گونه کشا کش معمول بوده تا آریان نشانی 
" برای شناعته شدن بر گز ینند؟! 
۳- آیا به‌ کار بردن سواستیکا امروز در ابران چه.حالی دارد؟ 
می گو بیم: کار بسیار زشتی است. ذیرا «سواستیکا» در گذشته هرحالی دا داشته اور 


۱۳۰ مقاله‌های قادیخی 


نشان خحاص دستهٌ نازیان آلمان است و این است که به کار بردن آن جز تقلید و بیگانه‌پرستی 
معنی دیگری ندارد. 

چنانکه گفتیم بسیارنشانهای دیگری هست ککنه در باستان زمان در ایسران به کار می‌رفته 
ولی امروز از آن دیگران شده که نمی‌توان‌آنها دا در ایران به کار برده از قبیل‌نشان عقاب و 
حورشید و ماه و ستاده و مانند آنها. «سواستیکا» هم آن حال را دارد. 

اگر عنوان این کسان آن است که چون خود دا از نژاد آری می‌شمارند به‌نام آن نژاد 
این نشان را به کاد می‌برند» می‌گوییم پس چرا پیش‌از پیلایش ناذیان چنین کادی دا نکردید؟ 
و آنگاه آیا می‌توان اطمینان داشت که پس از برافتادن نازیان در آلمان شما دد ايران آدیگری 
را فراموش ننموده ترك «سواستیکا» نخو اهبد گفت؟! 

در اینجا مثلی به‌یادم می‌افتد: هنگامی دد تبریز ددویشی پیداشد. مرد نا بکاد میخواره‌ای 
بود و همیشه شعرهایی از زشتترین شعرهای خحراباتی از بر کرده مستانه در بازارها می‌خواند. 
ولی برای فریب مسردم سر هربیتی می گفت: «علی؛ علیجان». مردم ساده‌دل تبریز» که معنی 
شعرهای او را ندانسته و از داز درو نش آگاهی نداشتند» می‌پنداشتند مکر او ستایش امام علی 
را می کند و پول فراوان به‌او می‌دادند. امبروز هم کسانی در تهر ان با در میان ایرانیان اروپا 
هستند که ما آنان را هوادار اروپا می‌شنناسیم» راستی هم جزدرداه پیشرفت کار اروپا نمی کو شند. 
لیکن برای فریب مردم سر هرجمله نام ایران را می‌بر ند یا ستایش از شاهنشاه اير ان می‌نمایند. 
آیا این فریبکاریها هميشه پیشرفت خواهدکرد؟! 

دربارة «سواستیکا» این سخن را مم‌گفته باشیم که مستر «چامبرز» نامی جستجوهایی در 
زمينة همین نشان از راه ذبانشناسی و تاریخ کرده به‌گمان او اين نشان برحرفی که در الفبای 
میخی تکراد می‌شود و شکل میخ يا پیکان را دادد که سپس آن حرف در الثیای فنیقی علامت 
«واو» شده و نیز با آلتی که در قرنهای پیشیر برای شکنج قیلوقه معمول بسوده بی‌اد تباط 
نمی باشد. در اثنای این جستجوهای خود بوده که مستر چامبرز به‌وزادت خارجه ایران و 
وزارت حارج تر کیه نامه نوشته و دربارٌ شکنجه قیلوقه پرسشهایی کرده.گوبا مقصود او این 
بوده که چون «سو استیکا» در ايران معروف بوده آیا آن شکنجهٌ جانگزا هم معمول بوده تا 
ار تباطی که او در میان این دو چیز می‌پندارد مسلم شود. ولی از همردو وزاز تخانه چئین پاسخ 
داده شده که شکنج؛ قیلوقه در ایران و تر کیه معروف نبوده. 

ولی مستر «چامبرز» در عقبدة حود پافشاری کرده و شرحی به‌عنوان تحقیق علمی دربارة 
«سواستیکا» نوشته و نسخه‌های آن را به‌وزارت خارجه فرستاده و خواهش کرده که به‌دا نشمندان 
ایران داده شود. و جون نسخه‌ای از آن برای دارندة پیماد فرستاده شده و به‌علت نداشتن 
فرصت و زمان پاسخی دربادة آن داده نشده در اینجا فرصت به‌دست آورده می‌نگاريم که 


دیباچة گلچینی از کتاب پلوتارخ ۳۱ 


نکارشهای مستر «چامبرز» بنیاد درستی ندارد. 


یکی از باستانترین‌علوم تاریخ‌دا بساید شمرد. «داستانها و سرگذشنهای‌گذشتگان را 
نگهداشتن» که ما آن را تادیخ می‌نامیم دسمی است که آدمیان از باستانترین زمانها داشته‌اند. 
لیکن تا فرنهای بسیاری یگانه داه این کار به‌یاد سپردن و زبان بهزبان‌گفتن بوده که هر حادئةً 
شکفتی که روی می‌داده» قرنها آن را سینه به‌سینه نگهداشته زبان به‌زبان باز می‌گفته‌اند. شاید 
هم کسانی آن را پیش حود ساخته از این داه روژی می‌یافه‌انده چنانکه نمونه‌مای آن تا زمان 
مابازمانده!. تاریخهایی که در دست ما هست در بسیاری از آنها گفتگو از زمانهایی می‌شودکه 
حط در میان نبوده و کسی تاریخ را نمی‌نوشته و ناگزیر است که کسانی آن داستانها داگرد 
آورده و نگاه می‌داشته‌اند تا به‌زمانهای دیرتر رسانیده‌اند واين خود دلیل آن است که ما گفتیم. 

ولی این کار (سینه به‌سینه‌نگاه داشتن داستانها و زبان بعزبان گفتن آنها) عود راهی برای 
پیدایش افسانه‌ها بوده و ازاين داه همه داستانهای تاریخی مبدل به‌افسانه می‌شده؛ چه این در 
سرش تآدمی است که در باز گفتن هرچیزی بی‌اختیار تغییرهایی در آن می‌دهد و شاخ و برگهایی 
بر آن می‌بندد و چه فراوان کسانی که از دروغبافی نیز باز نمی‌ایستند و خبرهای درازی از خود 
پدید می آور ند. از اینجا تاریخ در آن قرنها حال ذزشتی داشته است. 

شاید کسانی وسیلاً دیگری به کاد برده صورت برعی پیشامدهای مهم دا سر سنگی با 
چوبی یا فلزی با پوستی نقش کرده به‌نگهداشتن آن می کوشیده‌اند. به‌ویژه پادشاهان و 


این دیباچه در ۱۳۱۳ اوشته شده و در تیرماه ۱۳۱۴ چاپ یافته است. ۱ در آذدیایجان این دسم 
ممروف است که هرحا دهد شگفتی که دوی می‌دحد مثلا جواقی دل به‌ز لی باخته راز او ار پرده بیرون مي‌افتد و 
جا فشانیها از او دیسده می‌شود با کسی در جنگ ها در هرپرش آمد دیگری دلیری ازخود می‌نماید کسای 
بیدرنک آن حادثه دا به‌شیوه عامیا له خود بهشعر در آورده در بزمها و قهوم‌خانه‌ها پاآواز و سرنا می‌خوالند. 

. این کسان دا دد تبریز «عاشق می‌خوانند و تا بیست و سی‌سال پیش د«ستهُ ممروفی بودئد ولی دفته وفته کمتر 
شده‌اند. باید دانست که اصل این دسم در ارمنستات بوده وازآ لها بهآذریایجان دسیده زیرا در ارمنستان این 
کار بمیار معروفتر بوده و درواح بسیاری داشته که صدها کس اژاین داه دوذی می‌خورده‌افه و دراه و دسمی برای 
خود داشته‌اند. برخی داستانها از این کوله هرت بسیار دارد که چاپ یافته. ازجمله داستان «کوداغلی4 و 
وعاشق غريب4 و «اصلی و کرم4 که دد ارمنی و هم در تر کی چاپ شده است. پیداست که این رسم یاد گاد و 
تمونٌ کار آن‌کسان بسیاری است که درژما نهای باستان پيشةٌ تاریخسرایی داشته‌اند. 


۱۳۲ مقاله‌های تاریعی 


فرما نروایان که این وسیله دایشتر به کار می‌برده‌اند. و لی‌باید دانست که بان نقش کنکك است 
و چندان سودی از آن برنمی‌خیزد و آنگاه چنان کاری در دسترس همه مسردم نبوده» نیز هر 
حادثه‌ای در حور نقش کردن نیست. 

امروز در کاوشهایی که در ايران و دیگر جاها می‌شود کوشکها و ساختمانهای چندین 
هزار ساله یرون می آید و صدها پیکره (صودت) و صدها تندیس (مجسمه) و هزارها و صد 
هزادها سفال وابز ار و ظر فهای مسین و زرین و مانندهای اینها در دسترس ماست» ولی چنانکه 
گفتبم چون زبان آنهاکنکت است جز اندله سودی به‌تار یخ نمی‌دساند و اگرجه کاوشگران و 
دانشمندان اروپایی از اين یادگارهای قرنهای باستان مطا لب دود و ددازی ددمی‌یابند واز کیش 
وآبین مسردمان کگذشتً باستان‌گرفته تا دسم عروسیها و سو گواریهای آنان» در زمینة هر کدام 
آگاهیهایی می‌دهند و کتابها در اين زمینه‌ها پرداخته‌اند» لیکن انصاف را؛ بیشتر این آگاهیها 
جز پندار و انگاد یست که نمی‌توان به‌آنها اعتماد نمود. مکر در جایی که نوشته‌هایی نیز به 
دست باید و راه به‌غو اندن و فهمیدن آ نها یافته شود که در آن حال مطا لب روشن و استو ادی 
فهمیده خو اهد شد. 

کوتاه سخن: پیشرفت فن تادیخ دا از زمانی بایدگرفت که خط اختراع شده و چیز- 
نویسی روا ح‌گرفته است و نوشتن دا باید یگانه وسیلة فهم تاریخنویسی دانست. از اینجاست 
که هرمردمی که روا ج حط در میان آنان زودتر بوده تاریخ ایشان به‌همان اندازه کهنتر خسواهد 
بود. مگر آنکه پیشامدهایی کتابهای ناریخی آن مردم دا از میان برده باشد. چنانکه این حال 
ما ایرانیان است که با آنکه از زمانهای بسیار باستان حط در این سرزمین مبارواج داشته که 
سنگهای بستون و تخت جمشید براین گُفتةٌ ما گواه است و آنگاه همه می‌دانیم که آن پادشاهی 
پهناور مادان و مخامنشیان و دوابطی که اين فرمانروایان با پادشاهیهای دیگر داشته‌اند و همیشه 
نامه نویسیها می کرده‌اند حود دواج حط دا در اين کشور در بایست داشته است. با این حال 
از دوده‌های پیش از اسلام ایران هر کز کتابی که ارزش تاریخی داشته باشد» به‌دست ما نرسیده 
و اين حود ازشگفتترین داستانهاست که از آن همه قرنها هرگز خبر ددستی نزد خود ایرانیان 
پیدا نمی‌شده. نه‌اینکه کسی درایران تادیخ تنوشته بوده؛ بلکما ] گاهی درست داریم که ایرانیان 
کتابهای بسیاری در تاریخ داشته‌اند و لی در نتبجهٌ حوادئی که در اینجا مجال باد آنهارا 
نداریم از میان رفته است. 

این‌است که ما امروز ناگزيريم دست نیاز به‌سوی مردم باستان دیگری که با ايران همسایه 
بسوده یا رابطه‌های دیگری داشته‌ند» دراز نماییم» از قبیل یونانیان پاستان و رومیان غسربی و 
بوژانتیان و ادمنیان و تازیان و هندیان و آسوریان و دیگران. 

از جمله کتابهای تاریضی که از زمانهای کهن بازمانده و امروز به‌دست ما دسیده کتابی 


دیبا چة گلجینی اذکتاب پلوتارخ ۳۲ 


است به‌نام سرگذشتیا ۱ (ندگیه|تً لیف پلو تاد خ یو نانی که ازمشهودترین کتا بهاست. پلو تار خ 
از سرزمین بونان برخاسته و در آن میهن خود که آن زمان یکانه سرزمین دانش و نحرد شمرده 
می‌شلده» درس خوانده و دانشهایی آموعته و چون‌آن زمان یونان جرو دوم و دو سر زمین 
پیوسته به‌هم بوده. پلوتادخ پس از دیری اد بونان به‌روم رفته و سالیانی دد شهر دم پایتخت 
آنجا روز می‌گذارده تا بار دیکر بسیهن خود باز گشته است. 

پلوتار خ نیمه دوم از قرن نخستین تاریخ میلادی و بیست سال از آغاز قرن دوم آن تاریخ 
را در یافته" و اين هنگام شش با هفت قرن بوده که آسیا و ادوبا با هم درافتاده و جهان 
همچون دریا در تلاطم بوده: یونان و آن پیشرفت آیین مردمی درمیان آنان؛ پادشاهی هخامنشی 
و آن لشکر کشیهای شگفت انگیز آن پادشاهان بریونان و مصر الکساندر و آن پیشرفت تند او 
در آسیا و پیدایش سل و کیان و اشکانبان؛ برخاستن روم جهانگیر و کشا کشهای او با اشکانیان- 
اینها حوادث مهم تادیخی است که پلو تار خ خبر آنها را شنیده و دانسته و صدها مردان سترگک 
تار یخی را می‌شناخته است. 

او با این مایةٌ انبوه به‌تاریخنگاری برخاسته. در آن زمان فن تاریخ پیشرفتهایی کرده و 
حال بهتر و بر تری داشته: تاد یخگادان هرحادئه دا با همه پیر آمو نها و گوثه و کنارهای آن به 
رشتهٌ نگارش کشیده تنها به‌یاد حوادث بسنده نمی کردند بلکه از علت هسرحادثه و مقدمات آن 
آغاز کرده با شرح نسیجه به‌پایان می‌رسانیدند. به‌عبارت دیگر حادثه را بدان‌سان که روی داده 
بود از آغاز به‌انجام دسانیده با بهپا پیروی ازگز ادش آن می‌نمودند. این گونه داستانسرایی 
بهتر ین وشیر ینتر ین و سودمندتر ین شیوة تاریخ است و تنها عیبی که دارد دشواری آن می‌باشد. 
زیراخود هرحادثه‌ای را کسان بسیاری می‌دانند و می‌توان از هر کدام آنان پرسیده به‌دست آودد. 
ولی علت و مقدمه و خرده کاریهای يك حادثه را تنها کسانی می‌دانند که دست اندر کار آن بوده 
یا آن دا از نزديك تماشا کرده باشند و اين است که تاریخنگار در راه دست یافتن به‌این خبرها 
با سختیها روبرو می‌شود وچه‌بسا که به‌چنان خبرهایی دسترس پیدا نکند. به‌ویژه دربارة حوادث 
دور و باستان که کمتر می‌توان ]گاهی از علت و مقدمات آنها به‌دست آورد. و آنگاه دد چنین 
داستانی کسه خرده کاریها و بخشهای نهانی يك حادثه سروده می‌شود داه افسانه‌بمافی بازتر 
است و چه‌بسا که تاریخنگار آلت اغراض افسانه‌بافان گردد. 

تاریخ هرودت و کتاب کستفون و دیگر این‌گونه کنا بهای بازمانده از آن زمانها بهترین 
گواه به‌اين گفته‌های ماست. زیر ا این کتابها از يك سوی با شبرینترین شبوه‌ای نگارش يافته و 


از سی‌دمندتر ین کتا بها می باشد از سوی دیگر حه افسانه‌های بپایی که در آنها می‌توان یاقت. 


اسال ۴۵ يا ۴۶ تا سال ۱۲۰ میلادی. 


۱۳۴ مقا له‌های تادیخی 


باری پلوتارخ نیز همان شیوه تاریخسرایی دا پیش گرفته. بلکه چون عنوان نگارشهای . 
او سر گذشت کسان تاریخی است نه سرودن حوادث تاریخ؛ از این جهت بیشتر از تاریخنگادان 
مجال آن شیر ینکادیها را داشته است و از آن سوی تا آنجا که از او برمی آمده به‌تحقیق پرداخته 
و به‌جدا کردن داستانهای راستین از افسانه‌های دروغین کوشیده است. 

کتاب پلو تاد خ گذشته از اسن پرمایگی؛ نیکیهای دیگری دا دارد که فهرست واد 
می‌شماریم: 

۱ خود پلو تاد خ مردانگی و آزادکی را دوست می‌داشته و در کتاب خسود در هر کجا 
که‌کسی دا با این آراستگیها یاد می‌کند ستایشها از او می‌نگارد و در همه‌جا نامش دا به‌نیکی 
می‌برد و اگر کسی دا مخا لف این حویها یادکرد نکوهش از او ددیغ نمی‌سازد. این نکته دا 
خوب نوشته‌اندکه پلو تار خ در این تألیف خحود به‌يك مرد آموزگار اخلاق بیشتر شبیه است تا 
به‌يك مق لف تار بخنگار. چنین حالی دد هر تاریخنگادی دلیل پرادجی و سودمندی کتاب اوست 
و حوانندگان گذشته از ۲ کامبهای تادیخی درسهای انعلاقی از آن کتاب می آموزند. 

۲ - پلوتادخ با آنکه یونانی است تعصب نژادی از خسود نمی‌نماید و فرقی مان 
مردم خود و دیگران نمی گذارد. چنانکه در بسیار جاها که سخن از رفتار و کرداد ایسرانیان و 
پادشاهان ایرانی رفته از نيك و بد؛ چنانکه بوده: سخن رانده و چه بساکه دد سنجیدن رفتاد 
یو نانیان با ایرانیان از دوی انصاف هو ادادی از ایرانیان کرده و نکوهش بریو نانیان ددیخ- 
نساخته. 

۳ شیوه نگادش پلو تاد خ بسیار ساده و دوشن است و هیچ‌گاه پی‌عباد تبرداز یهای بیجا 
نرفته و مطلب دا به لفافة تشیه و کنایه نمی‌پیچیده. 

اینها نیکیهایی استکه ما از پلوتادخ و کتاب او سراغ دادیم و آنچه برگزیدگی این 
کتاب را مدلل می‌سازد این است که آن‌را به‌همة زبانهای معروف اروپا ترجمه کرده و شرحهایی 
نیز بر آن نوشته‌اند و امرو زکمتر تاریخنگاد یا هرمو لف دیگری است که در گفتگو از مردمان 
باستان استفاده از ایسن کتاب ننماید. بلکه در بسیار جاها یگانه مستند تادیخنگادان ان تألیف 
است و پس. 

در زیان انگلیسی چندین ترجمه از کتاب پلوتار خ هست که هر یکی چندین‌بار چاپ شده. 
در زبان فرانسه آن دا در بیست جلد جاپ کرده شرحهای بسیاد سودمندی بر آن افزودها ند. 

پلو تاد خه گذشته از پرمایگی شود و اینکه وسایل بسیادی برای فسراهم کردن آگاهیها دد 
دست داشته: يك رشته کتابهای تادیخی مهمی نیزدر دست او بوده که امروژه در دست ما نیست» 
چنانکه نامهای آن تاریخنگادان دا در کتاب خود بادها می‌برد. 

از دید ایرانیگری سود مهم کتاب پلوتارخ از حیث دد برداشتن آن است داستانها و 


دیباچة گلچینی از کتاب پلوتارخ ۱۳۵ 


خبرهایی که جزو تاریخ می‌باشد و جز در آن کتاب پیدا نمی‌شود؛ از قبیل سر گذشت اردشیر 
دوم هخامنشی و داستان الکساندر و حادثهٌ کر اسوس و مانندهای اینها. اگر بازماندگان یو نان دا؛ 
که هنوز تا امروز هستند» کناد بگذادیم» هیچ مسردم دیگری به‌اندازة ایران نیازمند استفاده از 

با اسن حال آن کتاب تا کنون به‌فادسی ترجمه یانته وکسی تا امروز دد انديشةً چنین 
کاری نبوده. تااسال انجام ایسن کاد به‌نگار ند این دیباجه واگذار شد و نگارنده دوازده 
سر گذشت دا از آن کتاب بر گریده و بدان‌سان که قراد داده شده بود به‌ترجمةٌ آنها آغاز 
کردم. 

در اینجا باید چند تکته دا باز نمود: 

نخست در ترجمه تا توانسته‌ام از عبادتهای اصل کتاب پیروی نموده‌ام مر در جایی که 
چنین پیروی درست در نمی آمده و عبادت دادای معنای نامفهومی می‌شده. 

دوم - نامها دا - چه نامهای آدمیان و چه نامهای دیگر - در زير صفحه با حروف 
لاتین نوشته ددبادهٌ برحی از آنها شرحی دا که می‌بایست داده‌ام و اگر فرصتی باشد در آخر 
کتاب دربارهٌ پاده‌ای مطالب شرحهای درازی خواحم نگاشت. 

سوم - درباره بر گردانیدن نامها از حروف لاتین به‌فادسی که هر تسرجمانی به‌دشوادی 
می‌افتد و بادها در این باره لغزشها از ترجمانان دوی داده و ما امروز غلطهای بیشمادی را از 
این رامگذر در دست دادیم شیوه‌ای را که من پیش گر فتم در اینجا شر ح می‌دهم: 

۱ تامهای یونانی و رومی و هرنام دیگری دا کسه ایرانی نبود بدان‌سان که دد لائین 
است در فادسی آوددم بیآنکه هبچگّو نه تغیبری بدهم. در ایران و دیگر کشودهای شرقی این 
رسم پیدا شده که نامهای یونانی و دومی با هرنام دیگری داکه یو نانیان و دومیان در کتابهای 
تحود آودده‌اند از دوی قاعدة القبای فرانسه یا انگلیسی می‌خوانند. مثلا کلمةٌ وویر] دا که نام 
کشوری در آسیای کو جك‌بوده ازدوی قاعده الفبای‌فرانسه « لبدیا» می‌خو انند و ناموت 40/۵1 
راکه یکی از یونانیان در دربار اردشیر دوم هخامنشی بوده و صلحی میانةٌ اسپادتا و ایران به 
دستیادی او انجام کرفته که به‌نام وی مشهور است. «انتا لسیداس» می‌نکارند. باآنکه ود 
یونائیان آنها دا «لودیا» و «آنتالکیداس» می‌خو انده‌اند. زیرا در الفبای یوتانی بز صدای 
«اوه و «ع» صدای «ل» را داشته است. نام معوعم) دا از باستان زمان در ایران «کیسر» 
خحوانده‌اند و شکل عربی آن که «قیصر» باشد کتابهای ما دا پر کرده؛ تازه کسانی به‌پیروی ذبان 
فرانسه آن دا «سزاد» می‌نگادند. صد غلط از این‌گونه در کتابهای مز لفان امروزی می‌توان 
پیدا کرد. کاد به‌جایی رسیده است که نامهای پادشاهان و سردادان ایرانی که در زمانهای باستان 
ب‌زبان یونانی یا دومی دفته و دد قرنهای اعیر از آنجا بعز بانهای ادوپایی در آمده ایرانیان 
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نامها دا از دوی قاعدة القبای فسرانسه برزبان می‌دانند. مثلا کلمه‌های ویایزت) و :زک و 
0005 دا سیر وس وسیت و کامبیز می‌خوانند باآنکه اگر شکل یو نانی آنها دا بخواهیم 
باید از دوی قاعده القبای یونانی «کودوس» و«اسکوت» و«کامپوسیس» بخوائیم. و اگرشکل 
ایرانی آن دا حواهانیم باید «کودش» و «سگز» یا «ستگتد» و «کنبوجی» بگویيم. 

از شگفتیهاست که کسی از مو لفان امروزی دد کتابهای استرابون و دیگران کلم :۳4بر6 
را که مقتصود از آن «کرد» می‌باشد دیده و چون‌آن دا به‌قاعدهٌ الفبای فر انسه «سیرتی» حوانده 
چنین پنداشته که نام جداگانةٌ دیگری است از اینجا مدعی شده که کردان در باستان زمان نام 
دیگری داشته‌اند و آنان دا «سیرتی» می‌نامیدند. 

از اینگو نه غلطها در نگارشهای امروزی فراوان است. من برای جلو گیری لذ آنها در 
این ترجمه گذشته از آنکه در همه جا تامهای یو نانی و رومی را از روی قاعدهٌ مود الفبای 
یونانی و لاتین آورده‌ام دد برعی جاها به‌اشتباه دیگران در بارهٌ آن تامها اشاده نموده‌ام. 

۲ امهای ایرانی دا بردو بخش کردم. بخشی آنهایی که شکل درست ایرانی آنها دا 
می‌شناختم و به‌همین شکل ایرانی در آوددم. ازقبیل ۸6://۳:0۵/65 که من آن دا «مثرادات» 
(مهرداد) آوردم و نامهای ومبرعر و وع‌ترسرهبری ۵ که «خحشایازشا» و «ار تخشتر» نوشتم و 
همچنین در مانندهای آنها. و اينکه شکل باستان این نامها را نگاهداشته به‌شکل امروذزی آنها 
نگراییدم مثلا به‌جای مثرادات «مهرداد» و به‌جای ار نخشتر «اردشیر» نیاوردم به‌این جهت بود 
که در گفتگو کردن از هر زمانی باید نامهای آن زمان را به کار برد و گرنه لغزشهای بسیاری 
روی خو اهد داد. 

بخش‌دیگر آن نامهایی که شکل ایرانی آنها دا نمی‌شناختم» نازیر بدان‌سان که دد 
لاتین است به‌فادسی در آوردم بی آنکه تغییری در آنها بدهم و هر گز نخواستم با پندار خحود 
شکل فادسی برای آنها درست کنم بدان‌سان که بسیاری از مولفان امروزی می‌کنند. مثلا 
و مویزمم۳ دا که نام مادر ارتخشتر هخامنشی است پاده‌ای مژ لفان آن دا «پریزاده ساخته‌اند 
و این کاد از چند جهت نادرست می‌باشد. زیرا مبنای این کار بر آن است که ما آن کلمه دا از 
روی قاعده القبای فرانسه «بادیز اتس» بخوانیم و اي ن کار بدان‌سان که شر ح دادیم غلط است. 
و آنگاه کلمةٌ «پری» و «زاد» زمانهای باستان به‌همین شکلهای امروزی نبوده. گذشته از همدٌآنها 

«پری» دا به‌معنایی که در آن زمانها می‌شناعتند شايستة این نبوده که زنی‌را «زاد» آن‌بشناسند. 

پاره‌ای ازم لفان چتین می‌پندار ند که جون یونانیان و دومیان وع یا ون با ویر به آعرهای 
نامها می‌افزودند ما اگر اين علامتها دا از آخرهای نامهای ایرانی بیندازیم» می‌توانیم شکل 
درست آلها دا در دست داشته باشیم. ولی این پندار بیجاست ذیراگذشته از آنکه در بسیاری 
از نامها آن علامتها از خود کلمه است و افزوده بر آن تیستء این نکته هم منظور کردنی است 


دیبا چهٌ گلچیفی از کتاب پلوتادخ : ۱۳۷ 


که رومیان و یونانبان‌گذشته از افزودن آن علامت تغییرهایی هم در خود کلمه‌ها داده‌اند و این 
است که ما امروز به‌آسانی تخواهیم توانست شکلهای درست آن نامها را بدانیم مکر آنکه در 
نوشته‌های فارسی با ارمنی آنها دا پیدا بکتیم. چنانکه دربارةٌ بسیاری از نامهای زمان مخامنشی 
این دوی داده‌ که آنها را در کتابهای یونانی و دومی داشتیم ولی شکلهای درست آنها را 
نمی‌دانستیم تا پس از خحسوانده شدن سنگک نبشتة بیستون و دیگر نوشته‌های سنگی شکلهای 
درست آنها به‌دست آمد از قبیل 6۳۵۶5 و جع‌ویز:0) و بسیار مانندهای اینها که امروز 
ب‌جای آنها «بردیا» و « کنبوجی» از راه نوشتةً بیستون به‌دست آودده‌ايم وبه کاد مي‌بریم. پس 
نامهای دیگری که هنوز شکلهای ایرانیآنها دانسته نیست» باید آنها دا بمحال ود گذاشت 
تا داهی برای دانستن اصل ددست آنها نیز پیدا شود. 

۳ نابهای رودها و شهرهای یاستان و دیگر این‌گونه نامها را به‌همان صورت باستان 
حود آورده صورت کنونی آنها را میان دوناخنك یاد کردم. ایین نکته بسیار مهم است‌که دد 
سرودن تاریخ هر زمانی باید نامها را به‌شکلهای آن روزی آورد. زیرا از این داه يك بهرة 
علمی نیز به‌دست خوانندگان و شنوندگان می‌آید» گذشته از نکنه‌های علمی دیگری که در- 
بردارد. 

در پایان دیباچه اين نکته را بایدگفت که کتاب پلوتارخ با ترتیبی که نحود مو لف برآن 
داده بسود ببه‌دست ما نرسیده و تغییر بسیاری در آن داده شده» بدین‌سان که سر گذشتها دا از 
جایی که دد اصل کتاب داشته تغییر داده پس و پیش ساخته‌اند. چبانکه در اين باره شرحهایی از 
جانب ترجمه کنندگان آن کتاب به‌زبانهای اروپایی نوشته شده که‌ما نیازی به‌نقل آنها نمی بییم. 
چیزی که هست از ایسن پس و پیش کسردن سر گذشتها زیانی به کناب نرسیده و چیزی از ادج 
آن نکاسته. زیرا این‌سر گذشتها هر کدام به‌تتهایی دفتری است وچندان اثری به‌ترتیب باد نیست. 

از این جهت ما نیز در ترجمهٌ این سر گذشتهای دوازده گانه ترتیبی داکه در نسخه‌های 
امروزی پلو تاد خ است رعایت نکر ده پلکه تر تیب دیگری را در نظر گر فتیم و آن اینکه هر کسی 
رمانش پیشتر ما فیز سر گذشت او دا جلوتر آوددیم و این است که در بخش یکم از کتا بمان 
نخست «ثمیستو کلیس» و سپس «آریستدیس» و پس از آن «ا لکبیادیس» و باز «لوساندیر» 
راء که از سرداران یو نانند. یاد کرده سپس به «ار تخشتر»» پادشاه هخامشی» و پس از آن به 
«اگیلاوس»۰ شاه اسپارت» پرداختيم. همین تسرتیب دا دد بخش دوم نیز دعایت خواهیم 
نمود. 

هم این نکته را باید باز نمودکه این ترجمه نه از اصل یو نانی کتاب بلکه از ترجمة 
انگلیسنی آن نقل شده. در انگلیسی چندین ترجمه از کتاب پل تارخ هست که همگی آنها چاپ 
شده و ما ترجمه‌ای را که به‌نام ادثره وگو کلو غ حوانده می‌شود برگزیده و این ترجمه‌ها را از 
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روی آن کرده‌ایم. 

همنین تاریخهایی که برای هريك از پادشاهان و سر کردگان یاد شده و زمان هر کدام را 
شان داده‌ام در این باه هم از کتابهای دانشمندان ادوپایی استفاده شده و خحود نگارنده رنجی 
نبرده و جستجویی دد آن‌باره نکرده‌ام. 

چون در میان سرودن سر گذشتهای این سرداران و فرمانروایان ناگزیسر تادیخ یونان و 
ایران بدیدار می‌شود چیزی که هست جسته جسته و تابسامان است» برای آنکه خحوانندگان اذ 
چگونگی آن تادیخ هم درست اه باشند در پایان هربخشی يك خلاصه‌ای از تاریخ نیسز 
آورده خواهد شد که هم نود آن آگاهی سودمندی می‌باشد و همم خوانندگان دا در دانستن 
سرگذشتها و فهمیدن آنها بیناتر می‌گرداند. 

در پایان سخن از خوانندگان و استادیم که هرچه نادسایی دد این کتاب دیدند آن دا 
پرما نگیر ند و دادمردانه چشم بپوشند. ولی هرچه لغزش یافتند ما دا از آنآگاه سازندکه اين 
حود کار سودمندی خواهد بود و ما دا به‌عطاهای حودآشنا خو اهد گردانید. 


- شمس‌آلدین طغرایی* 


(آذر ۱۳۱۵) 


در شماده‌های سال دوم چون نام شمس‌الدین طغرایی دا برده‌ايم از آن زمان کسانی 
خحواستارند که سر گذشت او دا بتو یسیم و ما در پیمان اگرچه به‌سرگذشت نمی‌پردازيم ولی 
این گو نه مردان که جانفشانی در داه توده می‌نمایند» سر گذشت ایشان تاریخی از توده و ود 
در خور آن است که هر کس آن دا بداند. 

هز ار سال تاریخ ایران سراسر گرفتاری بوده و کسانی که در آن روزهای سخت مردانگی 
از خود نموده‌اند ما امروز نباید آتان را فراموش گردانیم. 

شم سالدین در تاخت مفول قامت مردانگی برافراشته دوبار تبر یز را از کشتار و تاداح 
نگهداشت و این کاری است که از دیگران هرکز دیده شد. 

پیش از اينکه این حادثه دخ نمایدو نام مخول در میان باشد چون دوز آسایش بود 
سلطان محمد از خحوارزم و حلیفه الناصر لدین‌الله از بغداد برسر نگهدادی و سرپرستی مردم با 
هم کشا کش داشتند بلکه کار را به‌جنگ و خونر یزی هم رسانبدند. ولی جون دژخیمان منول 
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فرارسیدند و دست و نخواری از آستین بر آوددند در چنین هنگامی سلطان محمد با داشتن 
چند صد هزار سپاهی با مغولان روبرو نایستاده نعود دا بررکناد کشید و پس از آنکه چندین 
شهر بزرگ را به‌دست آن خحونخوادان سپرد خویشتن داه‌گریز پیش گرفته به‌هزيرة آبسکون 
پناهید. از آن سو هم الناصر لدین‌الّه در بغداد نشته‌گامی فراتر نگذاشت و با دعوی خلیفگی 
خونها که از مسلمانان می‌ریخت هر گز پروایی ننمود. دد چنان روز سختی ايرانیان ود را 
بی‌سرپرست یافته به‌هرسو نگریستند فریاددسی پیدا نکردند. 

با اينهمه ایران به آن‌آسانی زبون مغول‌نمی‌گردید و توده‌ای همچون ایرانبان دست‌روی 
دست گذارده چشم به‌راه دشمن نمی‌دوعت. افسوس که‌توده گر فتار دردمای سختی بود ودرسایةآن 
کر فتاد بهاست که از همه ایران مردی به‌پیشوایی برنخاست بلکه جز از تبریز هیچ شهر توق کین 
خود دا نگهداری نتوانست. این داستان دراز است که باید در جای دیکّری سرود ما دراینجا 
تنها از شمس‌الدین سخن می‌دانیم: 

چنانکه گفتیم اين مرد دوبار شهر بزرگ تبریر دا از کشتار نکه‌داشت و بایدگفت به‌هر بار 
میانهٌ حون چندین هز اد کس دد آمد و چندین همزار حاندان را از نابودی دهایی بخشید. باد 
نخست هنگامی بود که چنگیز ان درماوداء لنهر به‌دژعیمی پرداخته واتراد و بخادا ودیگرشهرها 
را به‌دست آودده و ویرانه نموده و جون نوبت سمرقند دسیده گردآن شهر دا فسراگرفته بود؛ 
در این هنکام خبر دسید سلطان محمد کسان خود دا در این دز و آن دز جا داده و خویشتن با 
دسته‌های اندکی در خحر اسان است و پریشان می‌گردد. جنگیزخان دو تن از سر کسردگان ود 
«یمه» و «سبتای» را با سی‌هزار تن بر گزیده روانه گردانید که از جیحون بگذرند و از دنبال 
سلطان محمد افتاده به‌هر کجا باشد او دا دستگیر سازند. يك رشته از گز ندهای مغرل با دست 
این سی‌هزار تن انجام گسرفته. اينان به‌سلطان محمد نرسیدند ولی از دنبال او حراسان و 
مازندران و عراق و آذربایجان و آدان و گرجستان را - گبردیده آتش به‌نعرمن هستی و دادایی 
مسردم زدند. شهره‌ای بسیاری را از بلخ و حبوشان و اسفرایین و امل و سمنان و دامغان و 
همدان و اردبیل و مراغه و مانند اینها کشتاد نموده و ویرانه ساختند, دیههای بسیادی را نابود 
نمودنده به‌هر کجا که دست می یا فتند بزرگگ از کوچك و زن از مرد نمی‌شناختند» کودکان شیر- 
حواره را شکم می‌ددیدند» همچون‌گر گان‌گرسنه کسه بر گله افتند بر کسی نمی بخشیدند. ببینید» 
چون برشهری دو می‌نهادند چه حالی به‌ردم رخ می‌داد. زدان و دعتران چه ترسی پسدا- 
می‌ کردند. مادران جه‌سان دلهایشان بسر فرزندانشان می‌لرزید. مردان غیسر تمند جه سختی 
می کشید ند. 

در چنان زمانی چه‌کاری بهتر از این که کسی دل از جان‌کنده پا در راه مسردانگی 
می‌گذاشت و مردان دا برسر خود گسردآورده و به‌نگهداری شهر می کوشید!ا... افسوس کسه 
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چنین خوشبختی بهره دو سه تن بیشتر نگردیده و از میان ایشان تنها شمس‌الدین بود که به 
نگهداری شهر خود فیروزی یافت. 

هنکام بهار بود. مغولان همدان دا کشتار نموده و آتش زده و از آنجا روانةٌ آذدبایجان 
شده بودند. حداو ند آذربایجان اتا بك از بك از دير باز خود را کنار کشیده و نزدیکی نخجوان 
به‌دژی پناهنده شده مردم را به‌حال خودگذارده بود. شمس‌الدین خطیب تبریزی با بر ادرزاده‌اش» 
نظام لدین عنوان پیشوابی داشتند. دراین‌هنگام که شهر شوریده ومردم به‌هم بر آمده نمی‌دانستند 
چه بایستی کرد این مرد خود دا کناد تکشیده به‌جانفشانی پرداعت و دستور داد شهر را استوار 
ساخته جوانان و مردان آمادة کادزاد شدند» ولی نگذاشت به‌جنگ رفته و پیشدستی نمایند. 
مغولان باهمةٌ خو نخواری هیچ گاه بیپروایی نمی نمودند و چون شنیدند تبریزیان شهر دا استواد 
ساعته و دل به‌جنگ نهاذه‌اند از نزدیکی بهآنجا دوری‌گزیده و کس فرستاده پاره‌ای خو استه 
و رحت خحواستند. شمس الدین خواستةٌ ایشان را فرستاده آنان را خرسند گردانید. از آنجا 
مفولان دوافه سراب شده و آن شهر دا کشتاد نموده و از آنجا به‌راه آران کشتار کنان پیشرفته 
از در بند گذشته از شمال دریای» خزر به‌جای حود پیوستند. 

این در سال ۶۱۸ بود. پس از آن داستانهای بسیاری شخ داد. جنگیزخحان پس از چهار 
سال خو نخواری که ماوراءا لنهر وخوارزم و خراسان را تا کنار دودسند ویرانه نمود به‌مقولستان 
باز گشت وچندهزار ژن و مرد دا با حود برد. بسیاری از گوشه‌های ایران تا سالیانی بی‌فرمانروا 
بودند. در آذر بایجان اتا بك از يك پادشاهی داشت و بود و نبودش یکسان به‌شمار می‌درفت. 
در این هنگام‌گرجیان نیرومند شده و از سالها باز آتش به آران و آذدبایجان می‌زدند و کسن به 
جل و گیری نمی‌پرداخت. 

حلیفه از ترس مغولان یا به‌پاس پیمان نهانی با ايشان پروای ایران را نداشت. در سال 
۲ جلاالدین حوارزمشاه به آذربایجان رسید. این‌مرد یگانه بازمانده از حاندان حوارزمشاهی 
و اک از پدرانش چشم بپوشیم درخود هرگو نه ادجی بود. 

در تاریخ مردی به‌این دلیری و استوادی و شکیبا یی کمتر توان دید. اگراو دانش و دود- 
اندیشی هم داشت دست مفول از ايران بر تافته و آن آتش سوزان را که نادانی و سیاهکادی 
پدرش افروخته بود آب می‌ریخت. چون او فرا دسید اتايك ازيك بیرون رفته تبریز را باز 
گذاشت. زنش» دختر طغرل آخرین شاه سلجوقی» ایستادگی نموده شهر را نگه داشت. ولسی 
تبریزیان به‌جلال! لدین گرا ییده هوای او را گرفتند و نظام لدین برادرزاده شمس‌الدین. ازشهر 
بیرون آمده با جلالالدین دیدار نمود و دختر طغرل را نحرسند نموده خوارزمشاه را به‌شهر 
آورد. 

کارهای جلالا لدین در آن چند سال تادیخ جداگانه می‌عواهد و جنگهای او باگرجیان 


شمس‌الدین طغرایی اف 


و مفول مايةٌ سر فرازی ایرانیان به‌شمار است. ولی از لکه‌هایی که به‌دامن او نشسته یکی بد- 
رفتاریش با شمس‌الدین و نظامالدین می‌باشد. 

این مرد اگر دانش داشت ارح شمس‌الدین دا شناخته و در آن هنکام که دشمنی همچون 
مغول در پیش بود از کازدانی و دوراندیشی او و برادرزاده‌اش برخوردار می‌شد نه اینکه به 
سخن این و آن گرش داده تشه به‌ريشهةٌ چنان خاندانی فرو می آورد. 

جلال‌الدین وزیری به‌نام شرفالملك بر گزیده بوه و اين مرد یکی از بدبختیهای او به 
شماراست (چنانکه درسختترین روزی زشنترین خیانت دا به‌جلال‌الدین روا داشت وبه کیفر آن 
بادست جلال| لدین نا بودشد). در هنگامی که جلالالدین با گرجیان جنگك سختی نموده و آنان 
را شکسته بوده نسامه‌ای از شرف‌الملك به این مضمون به او رسید: «شمس‌الدیسن طغرایی» 
پیشوای تبریز» و برادرزاده‌اش نظاما لدین دئیس مردم دا برمی آغالند و بر شما می‌شورانند و 
آهنکك آن دارند که به‌هواداری اتابك ازبك بیرق نافرمانی دا برافر از نده. 

جلالالدین از اين نامه بر آشفته و جون از جنگ گرجیان آسوده شده بود شتابزده خود 
را به‌تیریز رسانید و همینکه به‌شهر در آمد شرف‌الملك چند کسی از مردم اوباش دا یاد داده وبه 
گواهی برانگیخته بود. جلال‌الدین فریب و نیرنگ او دا خسورذه و سبکسرانه دستود داد 
شم س الدین و بر ادرزاده‌اش راگر فتاد نمودند وبیآنکه شید کین نماید فرمان داد نظاما لدین را 
کشته جنازه‌اش را به‌میان کوچه انداختند. شمس‌الدین دا هم بهزندان سپرده و بیش از صد هزاد 
دینار از دادایی او به‌زور بستدند» و سپس اودا به‌مراغه فرستادند. لیکن شرف‌الملك به کشتن او 
می‌کوشید و از جلالالدین فرمان‌گرفته برای حا کم مراغه فرستاد. 

حا کم مراغه حون آن سید بیگناه را به گردن نگرفت و اسبی به او داده و شبانه از 
مراغه بیرون فرستاد. شمسالدین خود را به بعداد رسانید و در آنجا نشیمن گرفت و بود تا دد 
سال ۶۲۵ آهنگ حشح نمود و در مکه در زیر ناودان کعبه قر آن به‌سرگرفته بیدادهایی که 
براو رفته بود برحاجیان باز گفت و سوگند یاد نمود که شرف‌الملك با او دشمنی نموده و تهمت 
به‌وی بسته و او دا از آن‌کاد هرگ رآ گاهی نبوده. 

نسوی» دبیر جلال‌الدین و همیشه همراه او بوده و کتاب سیر جلال‌الدپی دا نوشته» وی 
نیز گواهی می‌دهد که شرف لملك درو غ بر شمس‌الدین بست و بیگناه آن همه آسیب به‌حاندان 
ایشان رسانید. می گوید: شرف لملك و خوارزمیان تهیدست و بسامان به‌تبریز رسیده و دست 
ستم برمال مردم باز کرده بودند و آزاد بر کسی ددیغ نمی گفتند» مردم از ستم و آزارشان در 
ستوه شدند. شمس|لدین» که پدر برپدر در آن شهر پیشوایی داشتند وخود مرد بس غیر تمندی 
بود» گاهی پای میانجیگری پیش می‌نهاد و هنگامی زبان نکوهش باژ می‌ کرد و از هر رامی 
به‌جلو گیری از عوارزمیان می کوشید» از این جهت شرف لملك و خوارزمیان از او نساخر سند 


۱۴۲ مقاله‌های تاد یحی 


بودند وآن درو غ را بدو بستند تا مر بنیاد آن خاندان دا برانداز ند. 

این‌گواهی نوشتة ابن اثیر۱ و دیگران دا از میان برمی‌دادد. این خود باور نکردنی است 
که شمس‌الدین با آن دلبستگی که به‌نگهداری تبریز و آذربایجان داشت در چنان هنگامی با 
جلالا لدین دشمنی نموده هوادادی از اتابك ازبك کند. ازيك دا اين بی‌ادجی بس که همینکه 
دشمنی رخ می‌نمود شهردا گذادده بیرون می‌دفت. از چنین کسی چه‌جای هواداری برد. 

بادی چون حاجیان از مکه بان‌گشته و در همه‌جا گفته‌مای شمسا لدین دا بساز می‌گنتند» 
امپرالحاجی که جلالالدین فرستاده بسوده او نیز چون به‌تبریز باز گشت آنچه از شمس‌الدین 
دیده و شنیده بود .به‌جلالا لدین باز گقت. 

خوارزمشاه دانست شرف‌الملك درو غ می‌گفته و به‌ناروا آن خاندان را برانداخته و از 
کرده پشیمان‌گردید و کسی نزد شمس‌الدین فرستاده او دا به‌تبریز بساز خواند و چون بیامد 
نوازش نموده و از گذشته پوزش حواست و ملکهای او دا که‌گرفته بود به‌عودش باز گردانید. 

شمس‌الدین آن بدیها که دیده بود همه دا فراموش کرد و پس از آن با جلال‌الدین 
پا کدلی نموده و در کارها رهنمایی و نیکخواهی ددیغ نمی گفت. جلال! لدین در آذربایجان 
و آران‌جا گرفته و تاعراق و کرمان‌زیرفرمان داشت ودرچنان روزی‌یگانه پناه‌ایران به‌شمارمی‌دفت. 

مغولان نیز پروای او را داشته از آمد و شد به‌ایران حوددادی می‌نمودند, بلکه چنانکه 
نسوی نوشته او کتای قاآن کسه پس از چنگیز جای او را داشت» همی‌خحواست ايران دا به 
جلال) لدین گذارده با او از در آشتی درآید ولی سه چیز بنیاد جلال‌الدین دا بسرانداعته رشتهً 
کارها را از هم گسیخت: یکی جنگهایی که با فرمانروایان اسلامی می کرد و آنان را به‌دشمتی 
برمی‌انگیخت» دیگری تاراجها و تالانهایی که در ارمنستان و گرجستان راه انداعته مردم دا به 
ستوه می آورد؛ سومی باده‌عوادیهای شیانه‌روزی که ماه نومیدی هر کس می‌گردید. 

در سال ۶۲۸ بعهنگام ی که جلال‌الدین از جنک با ملك اشرف و علاءالدین باز گشته و 
پریشان و دلشکسته به‌تبریز رسیده بود و سپاه آماده‌ای بر گرد سر نداشت» نا گهان خبر پیچی که 
مفولان آهنکک او کرده و به آذربایجان نزديك شده‌اند. جلال| لدین نازیر شد روانهُ موغان 
گردیده از آنجا سپاهی گردآورد و در انجا بود که مغولان شبیخون آورده شبانه براو تاختند. 
جلالا لدین جادرها و بنه راگذارده با گریختن جان به‌در بردو حود دا به‌دشت مامان! رسانیده 
زمستان دا در آنجا دریگ نمود. مغولان نیز در موغان نشسته چشم به‌راه بهار شدند که دو باره 
او را دنبال کنند,. 


۱ این آثیر درهمان مان می‌زیسته و پیشامدها ها خودش شنیده و به‌رَتة نکارش کشيده. او داستان هوادادی 
شمی‌الدین و بظام| لدین را از ا تا يك ازيت د آینکه آهنگت شورش داشتها ند راست هنداشته و در کتاب حجسود 
عی‌نگارو. ۲ گویا «دشت ماهان» همان جلکه‌ای است که از تبریز کا درياچهٌ شاهی کذیده می‌شود. 
در با این لام ذرح جداگاه مي‌پاید دادکه درجای دیگری خواهیم لکاشت. 


شمس‌الدین طترایی رید 


در این هنگام که رشتةً کار جلال) لدین از هم گسیخته و هر کسی روزکار او را سپری شده 
می‌دانست» بسیاری از بستگان او از گردش کناره‌گرفتند و مردم‌که از خوارزمیان ستم و آزار 
دیده بودند این زمان دست به کینه‌عو اهی باژ نمودند و در هر کجا شور و غوغا برپا کردند. 
شرف‌الملك آن وزیر بدرفتا فرصت يافته در دزی که همراه زنان و فرزندان جلال‌الدین 
جای داشت. بیرق تافرمانی برافر اشت و تا توانست کارشکنی ددیغ نگفت» بلکه ازسیاهکاری 
باز نایستاد. 

در چنین زسانی دو تن رشتهٌ جوانمردی دا از دست نهشته با جلالا لدین از یادی و 
پشتیبانی باز نایستادند.یکی از ایشان عزالدین نامی از سران آذربایجان و دیگری همان شمس- 
الدین ما بود. عزالدین دز شاهی" دا داشت و درآن چند سال برجلالالدین سر فرو نیاودد. 

يك باد هم شرف‌الملك لشکر برسر دز او فرستاد که آبادیهای پیرامون آن دا تاداج 
نمودند. با این بدرفتادیها در ایسن هنگام عزالدین به کینه‌جویی بر نخاسته به‌جای حود: که 
جوانمردانه بباری و دستگیری برجلال لدین نمود. جون خوارزمشاه به‌دشت ماهان پناهنده و 
به‌دز شاهی نزديك شده بوده علوفه و آذوقه برای سپاه او با کشتیها می‌فرستاد و خبرهای مغولان 
را به‌او می‌رسانید. این جوانمردیها انش دارد و اين است‌باید دد تادیخ باذماند و هررکسی آن 
رابخو اند. آفرین برعز الدین! آفرین برجوانمردآزادها 

اما شمس‌الدین, با آن همه آزاد که از خحوارزمشاه و خوارزمیان دید در چنین هنگامی 
جز نیکی و دستگیری به کار دیگری بر خاست. تبریزیان که ستمها از حوارزمیان کشیده و دل 
پراز کین آنان داشتند» کسانی بر آن سر بودند در این زمان کینه باز‌جو بند و در شهر غوغایی 
پدید آورند ولی شمسالدین به‌جلو گیری برحاسته غوغا را فرونشاند و چون غوغائیان يك تن 
حوارژمی دا کشته بودند» شمس‌الدین دو تن از سردستگان ايشان را دستکی رکسرده بکشت و 
برای عبرت دیگران داد سرهای ایشان دا در کوچه و بازار گردانیدند و جار زدند: آ نک سکه بر 
پادشاه اسلام بشورد سزایش این است. هم برخوادزمیان مهربانی بسیارنمود. نسوی می‌نو یسد: 
نامه‌مای او در هر کجا به‌سلطان می‌رسید. 

لیکن جلالا لدی ن کارش از کار گذشته و دیگر امید بهبود نداشت و ایسن بود چون بهاد 
شد روانهة آدان گکردید و در آنجا شرف‌الملك را از دز پایین آورده ب‌سزای نمك نشناسی 
رسانید. بازماندهُ داستان او را می‌دانیم که چون مفولان دنبا لش می کردند رو انهٌ دیار یکر گردیده 
و در آنجا از کسان حود جدا افتاده به کوهی گریخت و درآنجا تاشناس کشته شد. 

اما شمس‌الدین» این مسرد این‌بار نیز تبریز بلکه همه آذربایجان را از کشتار و تاداج 
نکه‌داشت. بدین‌سان تا دیر زمانی آذربا یجانیان چشم امید بهراه جلال‌الدین داشتند و سر بسر 


۱- جزيرء شاهی درمیان دریاچه و دز شاهی پرروی اوست. 


۱۴۴ مقاله‌های تاد یخی 


مغول فرو نمی آوددند ولي چون جلال‌الدین نابود شد مفولان فشار بیشتر نموده تا نزدیکی 
تبریز پیش آمدند و پیام به‌شهر فرستاده فرمانبردادی خحواستند و چون‌آمادگی مردم را می‌دانستند 
از هجوم نا گهانی خوددادی نمودند. تبریزیان چون از جلالالدین نومید بودند با مغولان از 
در ترمی در آمدند و ارمغانی از جامه و خو استه برای ایشان فرستادند. سر کرد مغول و استار 
شد سران شهر نرد او بروند. شمس‌الدین حویشتن نرفته کسانی دا بفرستاد و چون سر کردةً 
مفول جهت نیامدن او دا پرسید» پوزش خواستندکه او مردگوشه‌گیری می‌باشد و کاری به‌ایسن 
پیشامدها ندارد. از این هنگام آذربایجان زیر دست مغول افتاده و تبریز تنها شهر بزرگی بود 
که از تارا حو کشتار ایمن ماند. 
این استآنچه از شمس‌|لدین می‌دانیم و بیش از اینآ گاهی از او نداریم. 


جکو نه دجار لعزش می‌شو زل «٩‏ 


پاره‌ای تار یبخنگاران و کتا بنو یسان‌کاهی کلمه‌ای را درست نخوانده یا عبارتی را درست 
نفهمیده گیرمی کنند و از بهر دهایی چیزهایی از مان ود برون می آورند و بدین‌سان 
لفزشهایی از ود بادگار می گذارند. این کار مثا لهای بسبار دارد و من در این‌جا به سه مثال 
پس می کنم: 

۱- موّید آیبه از کسانی است که در آخره‌ای زمان سلجو قیان در تاریخ ايران پیدا شده 
وداستانهایی داردو چون خو دوخاندانش چندان شناخته یستند دراینجا یه کو تاهی بادایشان‌می کنیم. 

آیه یکی از بندگان سنجر بود و چون سنجر در آخرهای پادشاهی خود به‌دست غزان 
افتاد و کار خراسان شوریده گردید؛ این‌آیبه از کسانی بودکه به‌کاد برخحاست و جسون پس از 
دیری سنجر آذاد شده و به‌اندله زمانی در گذشت و خحواهرزادةٌ اوه محمود. پادشاهی یافت؛ آیبه 
براوچیره شد و او داگرفته میل به‌چشمش کشید و ندویشتن در نیشابور بنیاد فرمانروایی نهاد و 
از ۵۷م تا عم دوازده سال و دو سه ماه آزادانه فرمان می‌داند. جر پادقابی فرجمة تاریخ 
چمپنی را و بیهتی۱ تاریخ پیت دا به‌نام او نوشته‌اند واو را پادشاه حراسان یساد نمو ده‌اند 
و چنین پیداست مسرد کاردانی بوده و در آن زمان شورش؛ منردم دا نگهداری می‌کرده 


۵ پیمان» سال سوم شماره‌های ۱۱ و ۱۲ (بهمن و اسفتد ۱۳۱۵ ۰ ۱ متصود ابوالحسن علی‌بن زید 
بیهمقی: معروف به‌این فندق (وفات ۵۶۵ ه.فق.) است.- گرد آوز لده. 
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و در حور افسوس استکه با حاندان شوم خوارزمشاهی آميزش نموده و جان در آن راه 
می‌گنارد. 

سلطانشاه وتکش» دو پسر ایل‌ارسلان خو ارزمشاه» که پرسر تخت وئاج با هم می‌جنگید ند. 
سلطانشاه به آیبه پناه می‌آورد و پس از دیری او را واداد بهلنگر کین پرسر تکش می‌نماید و 
چون تکش آگاهی می‌یابد با سپاه پیشواز می‌کند و لشکر آیبه دا شکسته و خود او دا دستگیر 
می‌کند و میانش دا دونیم می‌زند. پس ازاو پسرش طغانشاه فرمانروا بسود و نام او نیز دد 
کتابها هست - ولی او مرد بیکاده‌ای بود و جز به‌باده‌گسادی و خوشگزاری نمی‌پرداخت و 
این بود جون سلطانشاه» که از پیش او بیرون دفته و به‌یادی قره‌تعتایبان در مرو و آن پیرامونها 
بنیاد فرماتروایی نهاده بود به‌رشمتی برحاست و پیاپی لشکر برسر او کشید» در همه این جنکها 
سلطانشاه چیره درمی آمد و طغانشاه روز بروز ناتوان شده و رونقکار او کمتر می‌شد. تادد 
سال ۵۸۱ در گذشت. پس ازاو پسرش سنجرشاه با همةکوچکی. جانشین گردید و نام او کامی 
در کتابها برده می‌شود ولی دبری نکش دکه تکش بر نیشابور دست بافته دستگاه آن خاندان را 
برچید و سنجر را به‌دامادی نواعته یکی از نزدیکان خود ساحت. 

این داستان آیبه و خحاندان اوست که به‌نام مقلمه باد کردیم. آنچه می‌خو اهیم گفت این 
است که قاضیاحمد غفادی نويسندة قادیخ جهاد دا اين نام دا درست تخوانده و آنرا «آینهه 
پنداشته و چون در شگفت بوده که چگونه مردی دا «آینه» نامند» از پیش ود يك چنین 
افسانه بافته و یادکرده که چونآينة سلطان سنجر در نزد او بود از این جهت او دا سموّبد آینه» 
نام داده‌اند۱. 

۲- یکی از کتابهای تاریخی که اکنون در دست ماست؛ مختصرالدول ابسن عبری است 
که به‌زبان عربی نوشته شده و خود تادیخ سودمندی می‌باشد. در این کتاب داستان مغولان را 
از زمان چنکیز تا زمان ادغون» که حود ابسن‌عبری درآن زمان می‌زیسته» به‌رشتهةٌ نگادش در 
آورده ولی باید دانست ابن‌عبری بخش فراوانی از آکاهیهای خود را دربارء مغول از کتاب 
چوینی برداشته» روشنتر یگویم همان‌نگارشهای جوینی‌دا به کو تامی ترجمه نموده. اگرچه خود 
او درهیچ‌جا نامی از کتاب جوینی نمی‌برد ولی اگرنوشته‌های اودا با نگارشهای جوینی برابر 
کنیم این بسیار روشن‌است که ازدوی همدیگر نگارشیافته‌است. چنانکه درپاره‌ای جاها نافهمیده 
کلمه‌وعبار تهای‌ییجای جوینی‌را نیز آورده. درجای‌دیگری گفته‌ایم جوینی از کسانی‌است که گرفتار 
سخن آدایی بو ده واین‌است کامه‌ها وعبارتهای بیجا فر اوان‌دارد. این‌یکی‌دا به گو اهی یادمی کنیم: 

داستان جنک جلال‌الدین با مفول در کنسار رود سند و دلیریهای بیمانند او درآن روز 
شناخته است. در این هنکامه است که چنگیز از دلاوری جلالا لدین در شکفت شده و دو به 


۱- این دا شست آفای محمد قزویتی دریافته و در حاشيهٌ کتاب جویتی اد نموده و ما از نوش او برداشته‌ایم. 


۴۶ مقاله‌های عاریشی 


پسران حود آوزده می‌گو ید: «از پدد پسر چنین:می‌باید.» جوینی که این داستان دا یاد نموده 
از زبان چنگیز این جمله را نیز می آورد: راز کار او مرد عاقل غافل جکو ه تواند بود.؟» یقین 
نیست از چنگیز چنین جمله سرزده باشد. این مو لفان باه نداشتند که درسرودن داستان پادشاهان 
و دیگران از زبان ایشان سخنان درازی برانند و جمله‌های عربی و شعر و مثل یادکنند. هرچه 
هست جوینی از شیوه خود دست نکشیده و در آن «جناسی» به کار برده و «عافل» و «غافل» 
را پهلوی هم نشانیده من چنین می‌دانم کسه تنها ازبهر همین است که جمله پیدایش يافته و گر نه 
چنگیزچنین سخنی نگفته. لیکن ابن عبری آن را جملةٌ داستی پنداشته و از تسرجمةً آن چشم 
نبوشیده و جنین آودده: «و من خحطده لایغفل من‌یعقل). 

بادی | بن‌عبری در بل تا کلهه‌ای زا در کات بجر نش( سیخ نخوانده و اگزیر شده 
چیزهایی از خود ببافد. کسانی که تاریخ مفول را خحوانده‌اند می‌دانند پس از چنگیز پسرش 
او کتای جانشین گردید وپس‌از او پسرش کیوله پادشاهی یافت. ولی چون کیوله در گذشت منکو» 
پسر تو لی؛ بامز د پادشاهی شد و چون این کاد بر پسر کیول و هواداران او نا گواد بودو اینان 
ثمی‌خواستند فرمانروایی از خاندان او کتای بیرون رود» ددمیانه رنجیدگی پیدا شد و برای 
نخستین بار خاندان چنگیز شمشیر به‌روی همدیگ رکشید‌ند. 

داستان این بودکه چون انجمن (قرریلتای) برای تخت شاندن منگو بر پاگردید و 
بایستی پر کیوك و مادر او و هو اداران ایشان نیز به آنجا آینده اینان اندیشةً دیگر نموده 
سپاهی همراه برداشته و گردونه‌هایی (عرابه‌ها) را پراز ابزاد جنگ نموده ۳ این سیج به راه 
افتادند و بر آن بودند که بیآنکه کسی داز ایشان بنهمد به آنجا که منگو و دیگران هستنده برسند 
و ناگهانی بر ایشان تازند و همه دا نابسود سازند. از آن سوی چون منگو پادشاهی یافت و 
جشن و شادی‌آغاز شد چنین رخ داد: مردی از مفولان شتر خحود دام کرد و درجستجوی او 
رو به‌بیا بان نهاد و در اين میان که پی شتر می‌گردید به‌سپاه پسر کیول برخودد و چون گردو نه‌ای 
شکسته و ابزارهای جنگ از درون آن بیرون ریخته بود از دیدن آن پی به‌چگو نگی پرد و داز 
آنان را بفدست آورد و دیگر نایستاده و از شتر هم چشم پوشیده به‌شتاب خود را به‌منگو فاآن 
رسانید و آنچه دیده و دانسته بود آگاهی داد. منگو و یارانش به‌جلو گیری پرداخته کسانی دا 
به‌پیشو از بدعواهان فرستادند و آنان داگرفته به‌باز پرس کشیدند و انبوهی را از تیغ گندا نیدنند. 

این داستان را جوینی به‌درازی نوشته و ابن‌عبری که می‌خواسته آن را تسرجمه نماید 
کُویا در نسخه‌ای که در دست داشته پهجای «شتره کلم «شیر» بوده یا آنکه او بد خوانده و 
و شتر دا «شیره فهمیده هرچه هست آن دا شیر دانسته وچنین ترجمه نموده:9لتَق آذرجلا 
منن‌ار دو مونشککاقاآن... هرییته آسد». سپس اندیشه کرد ه که جچگونه آن مرد شیر نکه 
می‌داشت و این کار برای چه بو و از پیش خودعین مرست کروه کنه در حربارهاق پادشاهان 
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کسانی هستند که درندگان دا پرودش می‌دهند و این کار دا از بهر فسرزندان شاه می‌کنند این 
است در عبارت افزوده (من) تلف چرجونا لباع لژولادالملك». 

کسانی که چکونگی دا درنبابند شاید از این عبارت ابن‌عبری فریب خورده باور نمایند 
که راستی را آن‌گمشده شیر بوده نه شتر و نسخه‌های جوینی و دیگر کتابهای فادسی دا که دد 
دست است و در همه آنها نام «شتر» برده می‌شود. غلط شمارد. ولی راستی آن است که ما در- 
یافته‌ایم و در این‌جا می‌نگادیم. 

۳- چون جلالا لدین خوارزم‌شاه در سال ۲ ۶۲ به آذر بایجان در آمد و مردم آذربایجان 
او دا به‌سر‌پرستی و پادشاهی پذیر فتند نخستین کار او جنک با گرجیان بود. این حود داستان 
درازی است که از سال ۵۱۴ گرجیان هرساله لشکر آراسته در خا مسلمانان به‌جنگ و تاعت 
و تاز می‌برداختند. جون این زمان جلیباییان (صلیبیون) به‌سوریا و بیت‌المقدس آمده و همیشه 
جنکك و کشا کش ميانةٌ ایشان با مسلمانان آنجا می‌دفت از این‌سو نیز گسرجیان و ارمنیان و 
آرانیان و ابذازیان و دیگر تیره‌های مسیحی به‌جوش و خروش آمده هرساله به‌تااعت و کشتار 
بر می‌تحاستند. در اين زمان ارمنستان از میان رفته و دولت دوم شرقی (بودانت) نیز از نیرو 
افتاده و از این‌سو گرجستان در سای همدستی با | بخازیان کشور نیرومندی گردیده بودواین 
است همه ترسایان زیر بیرق آنان‌گرد می‌آمدند و درست یکصد و هشت سال همواره خونریزی 
و دشمنی ميانةٌ ايشان و فرمانروایان آذربایجان و اين پیرامونها دوان بوده. ولی دوی هم رفته 
گرجیان چیره در آمده مسلمانان را به‌ستوه‌آورده بودند. به‌ویژه دداین هنگام که رشتهٌ فرمانروایی 
آذربایجان به‌دست اتايك از بك افتاده و او مسردی باده‌گساد و سست‌نهادی بود ود هیچ گاه 
پروای نگهدادی مردم دا نمی کرد. از اینجا بودکه آذربایجانیان جلال‌الدین دا به‌عرسندی 
پذیرفتند و او دا به‌پادشاهی بر گر یدند و از اینجا بودکه جلالا لدین پیش از همه به‌جل و گیری 
از کرجیان برخاسته وچون لشکر گاه ایشان دد آن‌سوری ارس» درجایی به‌نام «گرنی» بود بیدر نگ 
بر سر آنان شتافت و از گرد راه به‌چنگ در آمده نبرد دلیرانه نمود و برای نخستین بار گرجیان 
دا سخت بشکست. 

این جنک یکی از داستانهای شگفت و شیرین تادیخ ایسران است. ابن اثبر و جوینی 
هردو آن دا نوشته‌اند. نیز جامچیان تاریخنگار ارمنی؛ آن دا نگاشته . در این جنکك کسانی 
از پیشروان‌گرجی زنده دستگیر شدند. یکی. از ایشان شلوه نام داشت که مردی تناود و دلیر و 
شمشیرذنی بوده و در جنگهایی که هرساله میانهة‌گر جیان و مسلمانان دخ می‌داد؛ دلاودیها نموده 
و نام در آورده بوده. اين دا چون نزد جلال لدین آوردند چون از پیش نامش دا شنیده و او 
را می‌شناخعت پرسشهایی ازاو نمود که حوینی آورده» سپس هم پیشنهاد کرد مسلمان گردد. شلوه 
خواه و ناخواه آن دا پذیرفته اسلام آشکار سانعت و دير زمانی در میان مسلمانان می‌زیست تا 


۱۴۸ مقّا له‌های تاد یخی 


فد اشکر کشی دیگری جلالا لدین به‌عنوان اينکه به گرجیان آ گاهی فرستاده او را با دست خود 
بکشت و فرمان داد دیگر دستگیران دا هم بکشتند. ۱ 

این کو ناه داستان است و لی جوینی که آن را به‌درازی می‌نگارد لغزش شگفتی از او دخ 
داده که مقصود در اینجا بازنمودن‌آن لغزش می‌باشد. باید دانست سردار گرجیان در اين لشکر- 
کشها «ایوانی» نام داشت و خود مرد کاردان و دلیری بودکسه می‌توان گفت پیشرفت گرجیان 
پیش از همه نتیجة کاددانی ودلیری او به‌شمار می‌دفت. جوینی اودا هم می‌نویسد زنده دستگیر 
گردید و به‌نزد جلال‌الدین آورده‌شد. می‌نویسد جلالا لدین چون فیروز و کامران به‌تبریز باز گشت 
«شلوه و ایوانی را اعزاز فرموده برانديشةٌ آنکه ایشان در استخلاص گر ح معاون باشند با مزید 
اکر ام مرند وسلماس و ادومیه واشنو را پدیشان داد.» ددهمه‌جا نام شلوه وایوانی‌دا با هم‌می‌برد. 

من نخستین‌باد که اين دا درکتاب جوینی خواندم درشگفت شدم که چگو نه جلال‌الدین 
مرند و سلماس و ارومی و اشنودا به‌ایوانی و شلوه داده؟ اين بدترین بیبا کی است که پادشاهی 
صرداد دشمن دا دستگیر نماید و بیدرنگک او دا آزادکند و شهرهایی دا هم به‌او بسپارد. به‌ویژه 
که‌آن شهرها نزديك به‌حا حود دشمن باشد. در چنین حالی چراشلوه و ایوانی نمی گر یختند؟ 
هرچه اندیشیدم ناددستی این‌نوشته روشنتر گردید. دانستم لنزش د رکاراست. سپس دیدم جوینی 
پس از آنکه کشته شدن شلوه دا با دست جلال‌الدین یاد کرده و می‌گوید فرمان داد دیگر ان را 
هم کشتند» خود او باد دیگر نام ایوانی دا می‌برد که سردادگرجیان بوده. این سود دلیل دیگر 
برد که بدانم آن نگادشهای جوینی بیپاست و ایوانی هیچ دستگیر نیفتاده بوده. سپس هم این- 
اثیر دا دیدم او آشکاده می‌نو یسد ایوانی گر بخته جان بنر برد. از جامچیان نیز همان به‌دست 
می‌آید. بیگمان شدم که دستگیری ایوانی ددوغ است و از اینجا پیداست که سبردن مرند و 
سلماس و اشنو و ازومی به‌او و شلوه نیز بیباست. ولی جوینی این دا از کجا آودده؟ سرچشمهةً 
لفزش چیست! دد میان آنکه ابن‌اثیر دا می‌خواندم این داز نیز روشن گردید و ود یکی از 
شگفتترین پیشامدهاست. جوینی نادانسته دو داستان را به‌هم در آميخته. 

در آن زمانها در ايران يك تیرٌ انبوهی از ترکان میان بغداد و همدان نشیمن داش تکه 
ایشان را «ایوا» یا «ایوه» می‌نامیدند و کسی را که ازایشان بود «ایوائی» می‌عواندند. سلیمان- 
شاه که سرداد سپاه مستعصم خلیفه بود و به‌فرمان هلا کو کشته‌گردیده از ایسن تيره بوده است. 
زمانی که جلال‌الدین در تبریز بود دسته‌ای از این تیره نزد او آمده جا برای نشیمن طلبیدند. 
جلالالدین سلماس و ارومی را به‌ایشان داد و اینان در آنجا جاگرفتند ولی پس از زمانی» چون 
مردم‌آزاری ددیغ نمی گفتند » چلالالدین بر سر ايشان رفته اتبوهسی را بکشت . اين همم 
پیداست که جوینی خودش با جلال‌الدین همزمان نبوده و آنچه دربارة او می‌نویسد از دوی 
نوشته‌های دیگران است.گویا دريك نوشته‌ای» که تادیخ جلال| لدین بوده» نخست داستان جنگ 


بایندر یان ۳۰ 
باگرجبان و دستگیر کردن شلوه را آورده و سبس چنین عبارتی نگاشته بوده: «مر ند و سلماس و 
ارومی واشنو دا جلال‌الدین به‌ایواثی داد.» جوینی «ایوائی» دا «ایوانی» خوانده واندیشه‌اش 
یکت به‌ایو انی» سردار گرجی, رفته و از اینجا گمان کرده که او نیز میان دستگیران و نزد جلال- 
الدین بوده و جلال‌الدین ادومی و سلماس و مرند و اشنو دا به‌او بخشیده. به‌همین پنداد بیجا 
در سراسر داستان همه‌جا پهلوی شلوه نام ایوانی دا برده و بايك عبارت استواری داستان ادومی 
و سلماس و مرند دا به‌رشتةٌ نگارش کشیده و بسرای آن چنین عنوانی تراشیده که جلال‌الدین 
می‌حواست ایشان در کشادن گر جستان یاودی ددیخ نگو یند. 

کسانی که اين داز دا ددنمی‌با بند به‌دشواری خواهند افتاده زیراگذشته از این دروغهایی 
که از روی‌گمان و ندار به‌داستان آمیخته شده این جیستانی است که جکّو نه ایوانی دستگیر 
افتاده و کشته می‌شود و از آن توا بار دیگر در میان‌گرجیان پدیدار می‌گر دد۱؟ 

اگر کسانی در کتابها جستجو نمایند از این‌گونه لغزشها فراوان است. هنوز اینها از 
روی نادرست خواندن کلمه و نفهمیدن عبارت می‌باشد, گاهی هست که کسانی این داه دا از 
دروغبافی پیش می‌گیرند که آن خحودگرفتاری دیگری است و باید در جای خود یاد نمود. 

دراینجا این یکی را هم یاد می کنیم که در بسیاری از فرهنگها «۲ بخست» يا «ابخوست» 
را به‌معنی «خربزه» آورده‌اند. در برخی اژآنها کفته‌اند آن خر بزه‌ای است که آب‌کندیده درون 
حود دارد. من کمان می‌کنم این لبز ازهمان‌گو نه لغزشها باشد. زیرا «] بخوست» با «آبخست» 
ه‌معنی حشکی در میان دریاست که به‌عربی جزیره می‌خو انند کسانی این کلم «جزیره» دا با 
کلمة «خر بزه» به‌هم در آمیخته‌اند و این است «آبخوست» را نام عربزه دانسته‌اند. کسانی هم 
اين دا از پیش خود افزودها ند که آن خربزه راگو یند که آب کندیده درون حود داشته باشد و 
بدین‌سان خواستها ند سازش میانهٌ کلمه و معنی بدید آورند. 


بایندر بان« 
(بهمن واسفند ۱۳۱۵) 
اگر تادیخ ايران دا از زمان سلجوقیان تا زمان صفویان جستجو نماییم در این چند 
قرن بادها شودید کی سخت پدید آمده و رشتةٌ سامان و ایمنی از هم گسیخته است. یکی از آنها 


ات مرحومعباس اقبال در کتاب از چفگیز تا تیمور در صفحهٌ ۱۱۸ پرای فراد اذاین تتاقش باچار شده از پیش 
خود دو «ایوایی4 انگادد که آن نیز بیدلیل است.- کرد آور نده. مهنامهٌ پیدان؛ سال سوم؛ شمار؛ ۱۱ 
و ۱۲ (بهمن و آسنند ۰)۱۳۱۵ 


۱۵۰ مقاله‌های تار یخی 


زمان پادشاهی بایندریان است که ازسال ۸۷۲ آغاز شده درسال ٩0۷‏ با پیدایش شاه اسماعیل 
انجام می‌یا بد و در اين سی و پنج سال چندان کشا کش و زد و خورد رخ می‌دهد که در چتد 
صد سال رخ تبایستی داد. این شگف تکه تار یخنگادان این شوریدگی دا درنیافته و چون بسه 
زمان اینان می‌رسند بهزبان همیشگی خود داستانها دا سروده می‌گذرند. 

بایندریان که «آق قو ینلو» نیز نامیده می‌شو ند یکی از خاندانهای بنام شمرده می‌شو ند 
و پنیاد گذار ایشان» حسن بيك» یکی از پادشاهان نيك بوده و لی بازما ندگان او حون همدیگر را 
خوردند و در انداه زمانی خاندان به آن بزرگی را از پا انداتند و با بدترین حالی نابود 
شدند و دد اين میان ایرانیان آسیب وگز ند بی‌اندازه از دست ایشان و کسانشان یافتند. 

ما تاریخ ایشان دا فهرست‌واد یاد می‌کنیم تا دانسته شود چه سرهایی در داه هوس بر- 
باد رفته و نمونه‌ای از اندازةٌ فهم و نحرد آن زمان در دست باشد. بایندریان به‌جای بادانیان 
(قراقو یناویان) آمدند و این است سرزمینی را که آنان در دست داشتند اینان بهدست آوردند 
که آذربایجان و آدان و عراق عرب و دیار بکر و عراق عجم و فادس باشد. حسراسان از 
سالها در دست بازماندگان تیمور و اژباژماندة ایران جدا بود. مازندران و گیلان دا فرمانروایان 
بومی در دست داشتند. در خوزستان خاندان مشعشع فرمانروایی می‌نمودند. 

تار یخنگاری که تادیخ اینان دا می‌نگارد باید پیاپی جمله « کشته گردید» را تکرار نماید 
و داستان ایشان بیش از همه کشتار است. 

در سال ۸۷۲ حسن بيگ بر جهانشاه دست يافته بنیاد فرمانروایی قراقو ینلویان دا بر - 
انداعت و خود جهانشاه با دسته‌ت از امیران کشته گردید. 

دوپسر او» محمد میرزا و پوست میرزا؛ دستگیر شدند. اپویوست دا میل بهچشم کشید ند 
و محمدی کشته گردید. 

پسر دیگر او» حسینعلی» در تبریز به کاد برخحاسته لشکری انبوه براو گردآمد ولی چون 
حسن بيك آهنگک آذربایچان کسرد سیاه او نایستاده پرا کنده شدند و ود حسینعلی به‌عراق 
گریخت. 

حسن بيك به‌تبریز آمده برتخت نشست و بنیاد پادشاهی گذاشت. ولی چون این خبر 
به‌حر اسان رسید ابوسعید» نوهٌ تیمور» که این زمان نو بت پادشامی خراسان پا او بود به‌جوش 
افتاده درد سال ۸۷۳ يا لشکر بسیار انبوهی روانةٌ آذربایجان‌گردید که حسن‌بيك را بیرون کند. 
حسینعلی پسر جهانشاه نیز به‌او پیوست. 

حسن بيك از در نرمی در آمده فرستادگان فرستاد و از ابوسعید پوزش خواست ولی 
ابوسعید از در سختی درآمد و سرانجام کار به‌چنگک کشيد و در جنگ سپاه ابوسعید پراکنده 
و خود او دستگیر افتاده کشته شد. 


با هندریان ۱۵۱ 


پس از آن حسینعلی در جنگی شکست یافته دستگیر افتاد و او نیز با دست نو دکشته 
کردید. 

ابویوست با آنکه میل به‌چشمش کشیده بودند سپاهی‌گرد آودده در فادس فرمانروایی 
می کرد. دز سال ۸۷۳۴ حسن بيك پسر خود اغرلو محمد دا بر سر او فرستاد. سپس خویشتن 
نیز دوانه گردید. ابویوسف به‌جنگک پیش آمد ولی سپاهش شکست بافتند و ود او کشته 
گردید. 

بسدین‌سان حسن‌بيك دشمنان را برانداخته به‌سامان کارها پردانعت و چنانکه گفته‌ايم او 
یکی از پادشاهان نیکو به‌شماد است و چون دختر یکی از فرمانروایان مسیحی آسیای کو چك 
را به‌زنی گر فته بود از اینجا با قیصر روم و دیگر فرمانروایان مسیحی آشنایی داشت. در مان 
او جهانگردانی از اروپا به‌ایران آمده و دربار او را دیده‌اند و به‌نیکی ستوده‌اند. دد اين مان 
دولت عثمانی تازه برپا شده و نیرومندی داشت. در سال ۸۷۶ حسن بيك با سپاهی آهنگک 
ارزنجان نموده با پادشاه عتمانی جنک نمود. ان نخستین جنگ در تادیخ ایران و عثمانی 
است و دد این جنک حسن بيك شکست یافته پسرش زینل بيك نیز کشته گردید. 

در سال ۸۸۷۲ جسن‌بيك پس از ده سال پادشاهی بدرود زندگی کت و چون پسر اوه 
اغر لوومحمد از سالها ازاو رو گردان شده به‌روم رفته‌بود و در آنجا زندگی می کرد در اين زمان 
او نیز در آنجا کشته گردید. 

از حسن‌بيك پسرانی بازمانده: سلطان‌علیل و مقصودبيك و یعقوب بيكو یوسف میرزا. 
پس از وی سلطان‌علیل پادشاهی یافت ولی او از برادران نگرانی داشت. بهویژه از مقصود- 
بيك که سخت بیمناله می‌زیست. این است در همان زوزهای بخست با دستور او ممصودبيك 
کشته گردید. 

حسن‌بيك براددی به‌نام جهانگیر و او پسری به‌نام مرادبيك داشت. در سال ۸۸۳ این 
مر اد بيكك سپاهی دد عراق گرد آورده به‌شورش بر نعاست و به‌سلطانیه در آمده لشکری را که 
سلطان خلیل به‌جنگ او فرستاده بسود» بشکست. سلطان خلیل ناگزیر شده حویشتن آهنکث او 
کرد. سپاه مرادييك پراکنده شده و خود اوبا نزدیکان به‌دز فبروز کوه نزد حسین جلاوی» که 
یکی از سرجنبانان بود پناهنده‌گردید. سلطان‌علیل کسانی به‌طلب ایشان فرستاد. همکی به 
دست افتادند و همگی کشته گر دیدند. 

در همان سال یعقوب بيك در دیار بکر بر برادد حود شورید و سلطان خلیل بر سر او 
دفت و در جنگ خونین و بس سختی که رخ داد سپاه سلطان خلیل شکست یافته و خود او بر 
روی اسب کشته گردید. 

يوب بيك به‌پادشاهی نشست و پس اذ پبدرش» حسن بيك دومین فرمانروای بنام از 


۱۵۲ مقا لههای تادیهی 


خحاندان با یندر می‌باشد. ددسال ۸۸۵ جنگی در دیارپکر میانهٌ سپاه او با با لش‌بيك. امیرالامرای 
شام» دخ داده با لش‌بيك کاری اذ پیش نبرد و خود او کشته گردید. 

در سال ۸۸۶ بایندر بيك در اصفهان شورید و يعقوب‌بيك لشکر بر سر او برد. سپاه 
بایندر پرا کنده شده و خحود او کشته گردید. 

درسال ۸۸۸ شیخ حیدد. پسر شیخ‌جنید صفوی» به‌حو نخواهی پدر ود که در شیروان 
کشته شده بود باگروهی از درویشان صفوی و پیروان آن خحاندان» آهنگک شیروان کرد. شیخ 
حیدر نوةٌ دعتری حسن‌بيك و با خاندان باینددی پیوستگی داشت ولی اینکاد او به‌آرزوی 
تاج و تخت و حود به‌زبان یعقوب‌بيك شمرده می‌شد. از آن سوی شیروانشاه نیز پدر ذن 
یعقوب و او نیز حو یشاوندی داشت. این است چون شیروانشاه از یعقوب‌بيك یاوری طلبید» او 
سلیمان بیجن نامی داء از امیران؛ به‌یادی وی فرستاد و در جنگی که رخ داد» شیخ‌حیدر و 
پیروانش شکست پیدا کردند و شیخ‌حیدر با گرومی کشته گردیدند. 

در سال ۸٩۶‏ یعقوب بيك و برادرش: یوسف میرژاء درگذشتند. یعقوب‌بيك دوازده سال 
پادشاهی کرده با اينهمه دد این هنگام پیش از بیست و هفت سال نداشت. 

پس از وی پسرش» بایسنقرمیرزا» پادشاهی یافت و چون کودل مود صوفی خلیل نامی؛ 
از امیران دشتة کارها را در دست گرفت و او از گام نخست بلرفتاری آغا ز کرد چنانکه در 
همان‌شب که یموب در گذشته‌بوده بادستور او میرزاعلی» پسرسلطان‌خلیل گر فتارشده کشته گردید. 

درهمان روزها مسیح‌میرزا» پسر حسن بيك» به‌همدستی گروهی از امیران به‌شودش برخاسته 
خود را پادشاه نامید و با صوفی خلیل جنگ نموده ولی در جنگ صوفی فیروز و مسیح میرزا 
و همدستان او همگی کشته گردیدند. 

محمودييك: پسر اغرلومحد» که از این جنک گریخته جان به‌در برد» در همدان بنیاد 
پادشامی گناشت. صوفی‌خلیل ناگزیر شد به‌جنگگ او نیز برود و چون دو لشکر به‌هم رسیدند. 
در اینجا نیز صو فی‌خلیل فبروز درآمده محمودبيك با همدستان خودکشته‌گردید. 

با اینهمه دیشة شودش کنده نشد و باد دیگر سلیمان‌ييك بیجن به‌شودش برخاست و 
چون صوفی همراه بایسنقر به‌جنگ او دفت» کسانی بایسنقر دا برداشته به‌سوی سلیمان بسردند 
و صوفی‌خلیل تنها مانده کادی از پیش نبرد و سپاهش شکست یافته خود او کشته‌گردید. 

همةٌ این خونریزیها در يك سال رخ می‌داد و هنوز سال ۸٩۶‏ به‌پایان نرسیده دستگاه 
صو فی‌خحلیل در جیده شد و سليمان‌بيك به‌جای او آغاز فرمانروایی کرد ولی دیری نگذشت 
که در سال ۸٩۷‏ آیبه‌سلطان به‌همدستی گروهی بر او شورید و او در جنگ با ايشان شکست 
یافته به‌دیار بکر گریخت و در آنجا دستگیر افتاده کشته گردید. 

پس از وی بایسنقر بی‌سر پرست مانده به‌شیروان نزد پدر و مادر خود دفت و آیبه‌سلطان 


با یندریان ۱۵۳ 


و دیگران دستم‌بيك» پسر مقصودبيك دا بهپادشاهی برداشتند. در این میان کوسه حاجی نامی 
در اصفهان به‌شورش برخحاست. رستم بيك آهنگ او کرد و سپاه بر سر او فرستاد. کوسه‌حاجی 
شکست یافنه کشته گردید. 

نیز در اين میان سپاهی از کیلان به‌ری و قزوین و سلطانبه در آمده بسیاری از بایندریان 
را بکشتند و سلطانیه را تاداج نمودند. رستم‌بيك آیبه سلطان دا با سپاهی به‌جلو ایشان فرستاد 
و او از دنبال گیلانیان تا رودبار و لمسر دفتهآبادیها را تاداج نمود و سپاهیان انبوهی دستگیر 
شده کشته گردیدند وآیبه‌سلطان از سرهای ايشان منادها پدید آورد. 

در اين هنگام از آذربایجان آگاهی شورش بایستقر رسید که بار دیگر از شیروان بیرون 
آمده سپاه گردآورده بود. رستم‌بيك به‌جلو گیری او شتافت و چون پیروان خاندان صفوی در 
آذر بایجان و آن پیرامونها فراوان بودنده چنین خواست در ایسن پیشامد از یاودی آنان یز 
پهره‌جویی نماید و این است سلطانعلی و اسماعیل» پسران شیخ‌حیدر. که پس از کشته شدن 
پدرشان در فارس در دز استخر بند بودند. آنان دا به آذربایجان حواست و در لشکر کشی با 
خود همراه برد. دوبار میانة بایسنقر و وستم جنگ خونین رخ داد و در هردو بایسنقر شکست 
یافت و در باد دوم خود او با براددش» حسن میرزا» دستگیر افتاده کشته‌گردید. 

رستم‌بيك فیروذمند به تبریز بازگشت و سلطانعلی و پیروان او همراهش بودند. لیکن 
پس از دیری سلطانعلی از او بیمناك شده نهانی به‌اردییل گریخت. دستم‌بيك سپاهی بر سر او 
فرستاد و سلطانعلی به‌جنگ ایشان یرون آمد ولی شکست یافته و خود او کشته‌گردید. 

پس از او اسماعیل دد اددییل ماندن نتوانسته همراه پیروان به‌گیلان شتافت. کارکیا میرزا 
علی» پادشاه گیالان؛ او را پذیر فته نوازش پسیار نمود. 

رستمبيك پنج سال پادشاه بود و دد سال ٩0۲‏ احمد بيگ؛ پسر آغرلو محمد» بر او 
شورید و از روم آهنک تبریز کرد و چون امیران به‌سوی او گراییدند» در جنگی که رخ‌داد رستم- 
بيك شکست یافت و در باد دوم دستگیر افتاد و کشته گردید. 

پس از آن احمد بيك دد تبریز بسر تخت نشست و او پیری دا» به‌نام نقطعچی اغلی» از 
روم همراه خود آورده بود و به‌راهنمایی او با مردم دفتاد نیکو می‌کرد ولی چون از امیران 
ییمناله بوده چندکس دا از آنان گرفتار نمود و بکشت. از این جهت آیه سلطان از او ترسید 
و چون به‌نام حکمرانی کرمان بیرون دفت به‌همدستی قاسم بيك فرمانروای شیراز نافرمانی 
نموده و چون احمد بيك در سال ٩۰۳‏ با سپاه بر سر ایشان رفت» در جنگی که در عراق دخ 
داد احمدبيك و نقطه‌چی‌اغلی» هردو» کشته گردیدند. 

پس از آن رشتة کادها پاله از هم گسیخت. آیه سلطان سکه به‌نام سلطان مراد» پسر 
یعقوب بيك» زده و از عراق روانهةٌ آذربایجان گردید. از آن‌سو گروهی از امسران ا لو ندبلكه 


۳ ممّاله‌های تاد یهی 


پسر یوسف میرزاء دا به‌پادشاهی برداشته ايشان نیز دوانهٌ آذربایجان بسودند و چون باآیبه 
سلطان جنگ نمودند شکست یافتند. آیبه سلطان الو ند دا به‌پادشاهی برداشته سلطان‌مراد دا در 
دژی بند نمود. لیکن در همان هنگام دسته‌ای از امیران» محمدی» برادد الوند دا از یزد بیرون 
آورده در عراق پادشاه نمودند و با جنگ برفادس واصفهان دست یافتند.آیبه‌سلطان ناگز یر شد 
به‌عراق به‌جنکک ایشان شتابد و در يك رشته جنگها که رخ‌داد» به فرجام؛ آیبه‌سلطان کشته گردید. 

محمدی یروگرفته به آذربایجان آمد و دد تبریز برتخت نشست و الوندبيك ناگسز بر 
شده به‌دیار بسن بگریخت. ولی دیری بگذشت بر اددان آیبه سلطان» سلطان مراد دا از دز 
یرون آورده به‌فارس بردند و در آنجا در سال ٩۰۵‏ او دا به‌پادشاهی پرداشتند. محمدی 
ناچار شده به‌جنگ او شتافت و در پیکاری که رخ داد فکلست یافته کشته گرد بد. 

پس از آن الوند دوباره به آذر بایجان باز گشت و بر تخت نشست. دذ این میان سلطان 
حسین نامی؛ به‌عنوان نوادگی جهانشاه به کار پرخاسته سپاه انبوهی گرد آودد ولی در جنگ ی که 
رخداد؛ سپاه او پراکنده شده و او خو یشتن کشته گردید. 

در این هنگام شاه اسماعیل ازگیلان بیرونآمده به‌بنیاد پادشاهی می کوشید. از این سوی 
الو ند و سلطان مراد لشکر بر سر همدیگر کشیده از جنگ و کشا کش باز نمی‌ایستادند و رشتة 
کارها ازهم گسیخته مردم بینوا در زیر پا لگدمال می‌شدند. در سال ٩۰۷‏ الوند با اسماعیل 
چنگك کرده شکست يافت و شاه اسماعیل به‌تبریز دست یافته بنیاد پادشاهی نهاد. الو ند زمانی 
سر گردان بود تا در سال 404٩‏ بدرود زندگی گفت. سلطان‌مراد نیز به‌نو بت خخود با شاه‌اسماعیل 
پیکاد نمود و او نیز مدتی سر گردان بود و سرانجام در سال ۰۰ به‌دست صفو یان افتاده کشته 
گروبن: 

بدین‌سان حانوادةً آق‌قو ینلو برافتاد و زمانشان به‌پایان رسید. این نمو نه‌ای است که 
فرنهای پیشین‌گاهی چه شوریدگیها در کار بوده است. 


جنگهای ابر ان و بو تان* 


(تیر ۱۳۱۴) 


یکی از حوادث بزر که تاریخ همانا کشا کشها و جنگهایی است که در زمان باستان دد 
میانهٌ پادشاهان جهانگشای هخامنشی با شهرهای یونان دوی داده. این جنگها نشانه‌های بزدگی 


از ودببالهٌ ترجمهً پلوتادخ». 


جنگهای اهران و یونان ِ_ 


از خود درد تادیخ یادگار گذارده و جنانکه به حستجو پرداذیم قرنها حوادث میانهةٌ ارو پا وآسیا؛ 
جز نتیجه‌های ناگزیر آن جنگها نبوده است. از این جهت ما افموس دادیم که دد ایران نگادشی 
یا کتابی درباده آن پیشامدهای بس مهم تاریخی ازآن زمان بازنمانده و تنها نگارشهای یکروية 
خود یونانیان است که ما دا از گزارش آنها آگاه می‌گرداند. 

نخستین کشا کش دد میان یو نان و ایران در زمان دادیوش بزرگ پدید آمد و چون 
یونانیان پاس بزرگی آن شاه را نمی‌داشتند و خیره‌سرانه در کادهای یونانیان آسیای کو چنك 
دخالت می‌نمودند» دادیوش برخود فرض شمردکه گوشی ازآنان بمالد. شاید هم کار دا 
آسانتر از آنکه بود می‌دانست و این بود که داتیس نامی دا با دسته‌ای از سپاه بر سر یونان 
فرستاد و حادئه‌ای که به‌نام «جنکگک مادائون» شهرت يافته در میانه روی‌داد. 

این جنگ در خشکی بود و بدان‌سان که شرقشناسان اروپا تحقیق نموده‌اند در صال 
چهار صد و نود پیش از میلاد دوی داد. از جانب یونانیان تنها مردم آتن پیش آمده و اسپارب 
تیان هدوز بایستی برسند که دیر کر دند وجنگ را در نیافتند. آتنیان ده تن برای سردادی برگزیده 
بودند که هر کسی روزی دا به‌نوبت عهده‌دار آن می‌شد. یکی از آن ده تن ملتیادیس و دیگری 
آدیستیدیس بود. داستان این جنک را پلو تاد خ در ثر کذشنت آ زیشتیگ بسن سروده و یز در سر 
گذشت ثمیستو کلیس و دیگران نام آن دا برده است. 

دد این جنگ ایرانیان شکست خحوردند و می‌توان گف ت که این فیروزی یو نانیان مايةً 
فیروزیهای دیگر آنان گردید. زیرا چنانکه در داستان ثمیستو کلیس آورده شده او از هوشیادی 
گرارش آینده را پیش‌بینی نمودهآتنیان را بهساختن کشتیهای جنگی و دیگر آمادگیها برانگیخته 
و در ساية این آمادگیهای ایشان بودکه در جنگهای دیرتر فیروژی بافتند. 

پس‌از جنگ مارائون دادیوش ددسال ۴۸۶(ق.م.) بدرود زندگی‌گفته ونویت پادشاهی 
به‌پسراو حشایارشا دسید و اين پادشاه آن ننگک راء که از رمگذر جنک مارائون بهرة ایران شده 
بود. برنتافته بیج سیاه کی دیده روانهٌ یونان‌گردید. 

اين داستان پس درا است و پلو تاد خ اگرچه در سر گذشت ثمیستو کلیس و آر یستیدیس 
مقداری از آن دا سروده ولی مقداد بیشتر آن دا فرو گذارده. از جمله داستان تنگةٌ ثرموپولای و 
جانفشانیهای لو نیداس» پادشاه اسپاردت و همراهان دلیر او دا که در تادیخ یونان ار ح بسیار 
دارد فرو گذارده و تنها به‌یکی دو جمله از آن بسنده نموده و ما درشگفت هستیم که چگونه 
پلو تارخ سر گذشتی از لئو نیداس نیاورده» مگر اینکه آودده باشد و از این نسخه‌هایکتاب او 
بیرون کرده باشند» چنانکه دربادة ابامیتونداس ‏ وکسان دیگر همین کار کرده شده است. 

این جنگ که می‌توان آن را رستاخیز یوناستان شمرده درسال ۴۸0 (ف.ع.) روی داد و 
یکی از کسانی که دراین جنگ سردشته‌دار بودند ثمیستو کلیس و دیکری آریستیدیس بودکه ما 


۱۵۶ ۱ ۱ مقاله‌های تاریخی 


سرگذشت هر دو دا ترجمه نموده‌ایم. 

دامنهاین جنگ حادثهٌپلاتای می‌باشد که ددسال ۷۹ ۴(ق.ع.)روی‌داد وماردوئیوس.سهسالار 
پزرگک ایران که داماد داریوش بود کشته گردید. داستان این حادثه دا هم پلو تادخ در سر گذشت 
آریستیدیس آورده است. 

مطلبی که دراینجا باید باژنمود اين است که پونانیان چون قلم در دست خودشان بوده‌تا 
تواسته‌اند خود را شایسته‌تر و برازنده‌تر نشان داده و ایرائیان وکارهای آنان را بی‌اد جح و بها 
نموداد گردانیده‌اند. ازجمله از سخنان ایشان چنین برمی آیدکه ایرانیان فن جنگ دا نمی‌شناختند 
و چنان دلیر ی که با دلیری یو نانیان برابری تواند کرد نداشتند. لیکن ما در داستانآریستبدیس 
خحلاف این مطلب دا پیدا می کنیم. ذیرا می‌بینیم که پااوسانیاس يا آدیستیدیس گفتگو و کشا کش 
درازی در اين پاره با هم دارند که چون دد این جنگ دسته‌های مهمی دا از یو انیبان همدست 
خود داشتند و ماردونیوس آنان را در دست راست صفهای خود و سپاهیان خود ايران دا دد 
دست چپ جای می‌داده. و از آن‌سوی؛ در لشکر یسونانیان. جون اسپار تیان دست داستٍ را 
می‌گرفته‌اند» ناگریر با خود ایرانیان روبرو می‌شده‌اند» پا اوسانیاس می‌گوید اسپادتیان و آتنیان 
جای خود دا در صف‌بندی تغییر بدهند که از آن پس آتنیان با ایرانیان زو برو گردند و بهانة 
آن را یاد می کند که چون پیش از آن در مارائونآ تنیان با ایرانیان جنگك کرده‌اند»ه داه جنکث 
اقا تبون م‌شاسته: ان ایآ تاه عون قصوی دورنسی با اواسا اس وا ماهر 
پذیر فتن پيشنهاد او باز می‌ایستند و لی آدیستیدیس بهمیانجیگری برخاسته گفتگو را از میان بر 
می‌داند. آیا این دلیل آن نیست که ایرانیان دد دلیری پای کمی از یونانیان نداشته بلکه از آنان 
دلیر تر بوده‌اند. نیز در ارقامی که اين تاریخنگاران یونان دربادة شمارة لشکر ایران و شمارة 
کشتکان ایشان می‌دهند تردید بسار باید داشت. از جمله درهمین جنک پلاتای آیا باور کردنی 
است که از ایرائیان دویست و شصت هزار کس تابودگردد و از یونانبان تنها «زارو سیصد و 
شصت تن نابود شود؟... 

شاید کسانی بگویند: اگر این درست نیست که یونانیان در دلیری بسیار برتر از ایرانیان 
بودند» پس علت شکست دولت بزدگی همچون دولت هخامنشی دد بسرابر يك مشت یونانی 
چیست؟... 

می‌گو بیم این شکست علتهای بسیار داشته که ما فهرست‌واد می‌شماديم و به‌تفصیل آنها 
نمی پردازیم: 

نخستین علت ای نکاد «آیین حکمرانی» د و کشور دا باید شمرد. به‌اين معنی که مسردم 
یونانآزاد می‌زیستند و رشتهٌ حکمرانی بیشتر در دست خود مردم بود و به‌هرحال زندگانی از 
روی قانون می‌کردند. ولی ایرانیان اسیر استبداد يك پادشاهی بودند و اين سود علت مهمی 


جنگهای ایران و یویان ِ" 


برای فیروزی بونان و ذبونی ایران بوده. ذیرا بونانیان بهدلخواه جنگیده و مقتصودمهمی را 
در دل خحود جاداده در داه‌آن جانفشانی می‌نمودند» نیز هر کسی از ایشان امیدوار بودکه اگر 
در سایهٌ جانفشانیها شهرتی نزد مردم یافت به‌جایگاه والایی حواهد دسید و شاید يك روز بیاید 
که درنتیجهٌ این جانفشانیها رشتةٌ حکمرانی يا سردادی سراسری یونان دا در دست بگیرد. ولی 
ساهی ایرانن «فق از بیم‌جان می‌جنگید و برای جانفشانیهای سود کمتر امید نتیجه در دل 
می پرودید. 

علت دوم یونانیان حودداستمدیده می‌شماردند و به‌نام جلو گیری ازستم‌می‌جنگیدند ولی 
ایرانیان چنین حالی دا نداشتند بلکه شاید بسیاری از اینان آن لشکر کشی دا ود ستمگری و 
مردم‌آزاری شمرده بیزاری ا زکاد پادشاه خود می‌جستند. به‌هرحال گمان بیشتر براین بود که 
ایران نتیجه‌ای از آن لشکر کشی بر ندارد و اگر هم امروز چیره گردیده دست در کارهای یو نان 
دراندازد پس از اندکی ناگزیر از بر کناری خواهد بود. پیداست که اين اندیشه‌ها چه اثری 
در دلهای ایرانیان داشت. 

سوم بیشتر سپاهیان ایران از مردمانی بودند که‌پادشاهان مخامنشی استفلالآنان دا بر- 
انداخته و با زود یر غ ایران دا به‌گردن ایشان‌گذارده بودند. پیداست که چنین سپاهیانی نه تنها 
از خودشان کاری ساخته نمی‌شد چه‌بسا که مان کوشش و جانفشانی دیگران می‌شدند و چه 
بسا که در نهان رابطه با دشمن پیدا می کردند. چنانکه داستان الکساندر» پادشاه ما کیدونی؛ دد 
همین جنگ پلاتای» بهترین گواه این سخن می‌باشد. 

چهارم در جنگهای دریایی یو نانیان‌ورزیده‌تر اذایرانیان بودند. ددجنگهای خشکی نیز 
گمان من بر آن است که در فن صف‌بندی و مجوم و دزم سر کردگان یونانی ماهر تر بودند و 
به‌هرحال این اندازه يقین است که یونانیان سپاهبانشان همگی ودزیده و فن جنگث آموخته 
بودنده و لی ابراغیان اگر هم يك دسته از ایشان ورزیده و آزموده بودند دسته‌های نساورزیده 
نیز در میان نحود فراوان داشتند. 

این‌است علتهایی که برای شکست ایرانیان می‌توان اندیشید. گذشته از نی نگهایی که سر- 
کردگان یو نانی به‌کاد برده‌اند و پلوتادخ و دیگران یاد آنها را می‌کنند. به‌هرحال به‌دلیری 
يكايك سپاهیان ایران ایرادی نتو ان‌گرفت. 

اگر به‌نگارشهای حود یو نانیان دقت کتیم ابرانیان چنانکه در هوش و خحرد و نیکنهادی 
و پا کدلی برتری بردیگران داشتند در دلیری و جانبازی نیزپای کم از یونانیان نداشتند و گرنه 
چگونه می‌توانستند بر آن همه مردمان گونساگون چیره‌گردیده و سالیان دراز آنان دا دد 
زیر یو غ ایران نگهداری نمایند. 

اينکه یو نانیان زبان بدگویی باز دارند و هميشه نام «بارباد» به‌ایرانیان می‌دهند این حود 


۱۵۸ مقا له‌های تادیخی 


دلیلی بر بیانصافی ايشان است. مکر اينکه دشمنی و کینه‌ای راکه در میان دوتوده کادگر بوده 
عذر آن بشماریم وگرنه چگونه رواست مردمی دا که به‌يك نیم‌بیشتر جهان آباد آن روزی 
فرما تروایی می‌نمودند و سپاه از کنار رود سند تا آتن و اسپارت می‌بردند. به‌نام «باربار» خواند. 
آدی پوشیده نباید داشت که حکومت استبدادی عیب ایرانیان بود. و ل ی آیا کسانی که حکومت 
استبدادی دارند «باربار» شمرده می‌شو ند. 

یکی از ایرانیان یا از بستگان ایران فارنابازوس حکمران فروگیا بوده. پلوتادخ در 
همه‌جا نام او را به‌تعو اری مي‌برد و او و کسانش دا «بادباد» می‌خواند. ولی این سرد چندان 
شایستگی داشت ه که به فتةً پلو تاد خ اگیسیلاوس. پادشاه اسپارت» می گفت: کاش این مرد دوست 
من بود له دشمنم. 

شگفتا یونانیان فرستادگان دادیوش‌را بکشتندکه با هر قانون و آیینی مخالف بود. هم ما 
می‌بینیم که هر کسی که به‌یکی از شهرهای ايشان پناهنده می‌گردید کمتر ایمنی پیدا می کسرد. 
چنانکه الکبیادیس؛ با همه پناهندگی به‌اسپارت» ایمنی پیدا نکرد. ولبی ازآن سوی ایسرانیان 
صدها یونانی دا در درباد پادشاه هخامنشی میهمان نگاه می‌داشتند و همچون ثمیستو کلیس 
کسی دا پذیرفته بدان‌سان نگاه‌داشتند و با اين حال یونانیان زبانشان برایرانیان بازاست. 

من پیشرفتهای یونانیان را در دانش و خرد و در شناختن راه زندگانی انکاد نمی کني 
بلکه از کسانیم که شیفت تاریخ یونان هستم و از خواندن نگارشهای آنان لذت می‌برم» مقصودم 
این اس ت که خجواد ی که این تار بخنگادان به‌ایرانبان وا می‌دادند؛ مایه و سر چشمةٌ آن کینه و 
دشمنی است وگرنه ایرانیان هم پیشرفت بسیادی‌دد دراه زندگانی داشته‌اند که اگرگرفتار استبداد 
نبودند شاید بریونانیان پیشی می‌جستند. ۱ 

پاری جنک پلاتای لشکر کشیهای ایران را بسرسر یونانیان به‌پایان رسانید. پس از آن 
پادشاهان هخامنشی دانستند یو نانیان‌آن نیستند که دام ایران پشوند و از لشک رکشی ج زکشته. 
شدن سپاهیان وآسیبهای دیگر نتیجه‌ای به‌دست نخواهد آمد. کسانی هم نوشته‌اند که مقصود 
حشایارشا از آن لشکر کشی مالیدن گوش یونانیان بود و این‌کار در آن لشکر کشی که تاآتن 
پیش‌دفته و در هرجا گز ندهایی به‌یو نانیان رسانیدند» انجام داده شد و این بود دیگر جهتی به 
لشکر کشیهای دیگری درمیان نبود. 

هرچه هست پس‌از جنک پلاتای دیکر ایرانیان تعرضی به‌یو نانیان نداشتند. و لی یونانیان 
چون دلیر گردیده و از آن سوی کينهٌ آن لشکر کشیها را همچنان در دل نگاه‌داشته بودند» از اين 
چهت آسوده ننشسته ایران دا هم آسوده نمی‌گذاردند. به‌ویژه آتنیان‌که سرفراژی آن فیروزیها 
یش از همه بهرهُ ایشان‌گردیده و این خود تکانی به‌سر اسر آن مردم داده بود و ازآن سوی در 
آتن پیشوایان کاردان و حردمندی همچون آریستیدیس و پریکلس و دیگران سروسامان درستی 
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به کادهای آن شهر داده بودند؛ به‌عبادت دیگری این زمانآتن نه‌يك شهر تنها بلکه يك جمهودی 
بسیار درخشان و نیرومندی به‌شماد می‌رفت. این بود کهآ تنیان آرام ننشسته و این زمان‌آنان بر 
ایران پیچیدگی می‌نمودند. بهویژه آن زمان که کیمون به‌روی کار آمسد و این جوان بسه‌شهرت 
ثمیستو کلیس و دیگران رشك برده در جستجوی راههایی بودکه اونیز مانندآنان نام و آوازه دا 
دازا باشد. این است که این زمان بونانیان به‌تعرض برخحاسته يك رشته جنگهایی دا در ود 
اروپا و در آسیای کوچك با ایرانبان و همدستان ايشان پیش آوردند. 

نیز کیمون با مصریان» که برایران شوریده بسودند طرح همدستی دیخته بدان آرزو 
افتاد که پادشامی‌هخامنشی دا پالك برا نداند.این جنگها و کشا کشها گویا پیش از زمان ار تخشتر یکم 
(اددشیر دزازدست) بود. ولی پیمان صلحی دا که‌پلو تاد خ یادکرده می گو یدگو با هانجام ثرسیده 
آن پیمان مر بوط به‌زمان این ار تخشتر می‌باشد که از سال ۵ ۴۶ پیش از میلاد پادشاهی یافته. 
اگر آن پیمان را انجام یافته پندادیم باید گفت دولت مخامنشی دد برابر یونانیان زبونی نموده 
و این است سراسر دریا دا به آنانواگذارد. 

به‌هرحال این یقین است که در این زمان یونانیان» به‌ویژه جمهودی‌آتن» بسیار نیرومند 
گردیده بود. از این سوی پادشاهی هخامنشی دوی به‌ناتوانی می‌رفته و پادشاهان نا آزموده از 
عهدةٌ نگهداری کشور بهآن بزدگی بر نمی آمدند. 

در اين زمینه» سر گذشت کیمون خبرهای مهمی دا در بردادد و چنین پیداست که پلو تادخ 
کیمون دا بیشتر دوست می‌داشته و اين است که داستان او دا بهتر از داستانهای دیگر سروده. 

پیداست که آن همه یرومندی یونانیان و دلیری و گستاعی آنان دد برابر ایبر ان کار دا 
بر پادشاهان هخامتشی بس دشوار می گردانید. ذیرا آسپای ک و چك. که خاك ایران شمرده می‌شد 
و پادشامان مخامنشی علاقةٌ بسیار به‌آنجا داشتند انبوهی از مردم آنجا نژاد یونانی داشتند و 
چنانکه می‌دانيم سرچشمة همذ آن کشا کشها دخالت یو نانستان در کار این یو نانیان آسیایی بود. 
پس این زمان که بونانیان نیرومند گردیده دریا دا در انعتیار حود داشتند. نا گزیر اينان نیز در 
این جای خود به‌نافرمانی و سر کشی دلیر می‌گسردند. از اين جهت دولت هخامنشی برای 
نگهداری آسیای کوچكگ بایستی تدبیری بیندیشد و آن تدبیر بهتر از همه پدید آوددن دشمنی 
در میانةٌ خحود یونانیان بود. زیرا اسبادت و آتن» دو شهر بزدگه یو نان از باستان زمان همچشمی 
با هم می‌نمودند و آنگاه آتن حکمرانان ود کامه‌ای داشت که بیرون کسرده بنیاد حکمرانی دا 
آیین دمو کراسی بر گزیده بسود و از آن‌سوی اسپادت هوادار ادیستو کراسی بود» که این 
احتلاف خود مایةٌ دشمتی میانةٌ دو شهر و هوادادان آنان می‌شد. ولی زمانی که ايران با آن 
سپاه انبوه خود دوی به‌یونان آورد چون همه شهرها خود دا دد برابر خطر می‌دیدند نازیر 
دشمنی و همچشمی دا کتار نهاده با هم دست یکی کرده بودند. لیکن اين زمان‌که آن خطر از 
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میان برحاسته و آتن واسپارت هریکی جمهوری بزرگی پدید آودده بود؛ ناگزیر بازار همچشمی 
بار دیگرگرم‌گردیده دشمنیها دونمودن گرفت و کم کم کار به‌يك رشته جنگهایی کشید که در 
تادیخ به‌نام «جنگهای پلو پو نیسوس» معروف است و از سال ۴۳۱ پیش از میلاد آغساز شده 
و تاسال ۴۰۲۴ امتداد داشت وجون الکبیادیس و لوساندیر ازپیشوایان مهم این جنگها بوده‌انده 
از اینجا پلو تادخ در سرگذشتهای این دوتن مقداری از داستان‌آن جنگها دا نیز یادکرده. 

کار کنان سیاسی ایران» که در آسیای کوچك نشیمن داشتند و از حال و کار بونانستان 
آگاهی‌ددستي به‌دست می آوردند» از آن دشمنی وهمچشمی یونانیان استفاده نموده تا می‌توانستند 
دامن به آتش فتنه می‌زدند. این کاری است که ما نمی پسندیم و جز بر نگ و ختنه انگیزی میب 
شماریم. جیزی که هست خحود یو نانیان این گونه نیرنگها دا جایسز شمرده به کاد می‌زده‌اند» 
چنانکه پلو تار خ‌گفته‌هایی دد این باره از ثمیستو کلیس و لوساندیر و اگیسیلاوس نقل نموده. 
به گفتةٌ لوساندیر: «در جایی که پوست شیر نادسا باشد باید از پوست روباه وصله بر سر آن 
دوعت.» 

بادی جون در آغاز کشا کشهایآتن واسپادت اسپارت‌ناتوانتر بود» تیسافر نیس» نمايندة 
ایران‌در آسیای کوچك» صرفهٌ خودرا دد آن می‌دیدکه پشتیبانی ازاسپار تیان بنماید» و این بود که 
باپول و کشتی‌دستگیری از آنان ددیخ‌نمی گفت. پلو تار خ آشکار می نو یسد که جر ح لشکر کشیهای 
اسادت دا ایران می‌پرداعت. 

سردادان اسپادتی به‌ساددیس» پایتخت لودیا که‌نشیمن حاکم ایرانی آسیای کو جك بوده 
رفته دریافت پول می‌نمودند و چندان اهمیت به‌این موضو ع داده می‌شد که پلو تارخ می‌نو یسد 
کودوس پسر دادیوش به‌لوساندیر گفت: «من اگر پول نداشته باشم این کرسی خود را که 
بردوی آت می‌نشینم واز زر وسیم ساخته شده شکسته به‌جای پول به‌شما می‌دهم.» 

همچنین پلوتارخ آشکار می‌نویس دکه یکی از جهات شکست آتنیان در برابر لوساندیر 
نداشتن پول بود دد حالی که لوساندیر پول از ایرانیان می‌گرفت و به‌فراوانی خر ج می‌کرد. 

باری در نتیجهٌ اين کشا کش و جنگهای دراز آتنیان زبون اسپادت‌گردیدندکه نه تنها 
کشتیهای حود را از دست دادند ودیگر نیرویی در دریا نداشتند بلکه لوساندیربر آتن هم دست 
یافته دیوارهای بلند و دداز آنجا را؛ که در میانهٌ شهر و بندد پیرایوس پدید آودده بودند» بر 
انداحت و آیین دمو کراسی دا از آنجا برانداخته به‌آیین آدیست و کراسی » سی تن دا بسه 
فرمانروایی بررگماشت که در تاریخ به‌نام سی تن بیدادگر (یاسی تن خودکامه) شهرت دارنسد 
و بر آتنیان و دیگر همدستان ایشان آنچه ستمگری برد ددیخ نمی کفتند. 

ولی شکفت است که اسپارتیان که به‌اين فیروزیها در سايهةٌ پشتیبانی ایران رسیده بودنده 
قدر آن پشتیبانی دا ندانسته اين زمانآ نان دشمنی با ایران آغاز کردند. چنانکه لوساندیر دست-د 
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اندازی به‌شهرهای آسیا ی کو چك کرده کسانی دا از بستکان خود در آنجا به‌عکمرانی گماشت. 
نیز فارنا بازوس؛ دست‌شاندةٌ ایبران در فرو گیا؛ که آن همه تیکی به‌اسبارتیان کرده همدست 
آنان با آتنیان جنگیده بود» لوساندیر لشکر به‌عاك او برد و به‌ویرانی پرداخت و هیچ‌گونه 
کر ند ددیغ نداشت. یز او آ کیسیلاوس را برانگیخت که لشکر بر سر آسیای کوجك آورد. این 
بود دولت هخامنشی این زمان هم پشتیبانی از کورنئیس و ثیس که با اسپارت همچشمی می- 
نموده کرده آنان را به‌دشمنی این شهر برانگیخت» از آن سوی دو باده از دست آتن گر فته او 
را بلند ساخت. از این زمان بودکه يك رشته جنکهایی که به‌نام «جنگهای ثبیس و اسپادت» 
معروف است؛ آغاز گردید. 

هنگامی که ا گیسیلاوس در آسیا پاده‌ای فیروزیها یافته و عزم آن داشت که لشکر به‌درون 
ايران براند بلکه به‌کفتهٌ پلوتار خ حواب حمله برشوش و ماگماتان دا می‌دید تاگهان خبسر از 
اسپادت دسید که با یس جنک خانگی در گرفته و او ناگزیر کردید که آسیا دا رها کرده بسه 
یو نانستان باز گردد. 

می‌گو ید هنگام حر کت چنین گفت که: مرا هزار کماندار ایرانی از اینجا بیرون می‌کنند. 
مقصودش اشاره به‌سکه‌های ایرانی بود که شکل کماندار را بردوی خود داشت. 

می‌گو یم آدی ویرانی آتن نیز که شما بر حود بستید با دست این کمانداران بسود؛ پس 
بایستی قدر ایشان را شناخته دشمن خحود سازید. 

و آنگاه به‌کنتة پلو تاد خ این اگیسیلاوس با همه نیکیهایی که داشته و دادگری دا شیوةٌ 
حود می‌شمرده و با همه پادشاهی رنعت پینه‌داد می‌پوشیده و حود یکی از بهتر ین نمو نه‌مای 
ستوده‌عویی یونان بوده با اينهمه او ثیر نک را در جتک روا می‌شمرده و به کار می‌برده. پس 
جنین کسی چه ایرادی بر پادشاه هخاآمنشی داردکه بول به‌آتن و ثیس وکودنئیس فرستاده و 
آنان را به‌دشمتی اسپارتیان برانگیزد؟ به‌ویژه که اسپارتبان ددچیرگی خود بر دیکر شهرها رفتاد 
بسیار بدی با مسردم نمودند و درشتی و سختی دریغ نگفته» چنانکه لوساندیر در همه‌جا آیین 
حکمرانی دا تغییر داد و بر سر اين کاد صدها تن را کشت. 

سخن کو تاه کنیم: در این‌باد نیز زور ايران چربیده و اسپادتیان در همه‌جا شکست یافتند 
ودسته‌دسته سپاهیان خود را از دست هشتند. از جمله کو نون که یکی ازسردادان آتن وبه‌در بار 
ايران پناهنده شده بود؛ به‌همدستی فارتابازوس در يك جنک ددیایی پیساندین فرمانده 
اسپادتی داء کشت و کشتیهای آنان دا همگی از میان برد. باز فادتابازوس با خر ح خود دیواد. 
مایآتن دا دوباره ساعت و از آن سوی در جنگ خحشکی هميشه پیشرفت از سمت دشمنان 
اسپارت بود که سرانجام پس از سالها جنگ و خحونریزی» اگیسیلاوس ناگزیر گردید که دسی 
به‌دامن ايران بز ند و آشتی پخو اهد و در نتيحةً اين کاد بودکه انتا لکیداس را به‌دربار ار تخشثر 
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فرستادند و او صلحنامه‌ای راکه به‌نام وی در تاریخ شهرت دادد و خود فرمان چیرگی ایران 
بر سراسر یونان است؛ پدیدآودد و بدین‌سان کشا کش ايران و یونان به‌پایان رسید. 

ولی در حود یو نان هنوز جنک برپا بود و ثیس بس نیرومند گردیده اسپارت را آسوده 
نمی‌گذاشت» و اگیسیلاوس با هم خرده‌ندی که داشت» این زمان پیاپی خطا از او سرمی‌زد. 
در جنگها نیز بخت از اسپارت بر گشته بود. به‌هر حال در جنک لثو کتر | اسپار تیان ضر بت بس 
سختی از دست ثبیس خورده چنان افتادند که دیگر برنخیزند. پس از آن دیگر نیرویی بیش 
از اندازهة نگهداری شهر خحود نداشتند. 

این جنگهای اسپادت و ثبیس تا سال ۳۶۲ پیش از میلاد امتداد داشت و دد این سال به 
بایان رسید. اما صلح انتا لکیداس؛ جنانکه عود پلو تار خ آشکارا کفته» در زمان ار تخشثر دوم 
بود. 

این بخش از تادیخ یونان و ایران که فروافتادن هر دو کشور دا نشان می‌دهد» مقداری 
از چگونگی حوادث آن دا پلو تارخ در سر گذشتهای ارتخشثر و اگیسیلاوس آودده؛ پس از 
آن نو بت درخشانی ما کیدونی و پیدايش فیلیپوس و الکساندر می‌رس که ما آن را دز بخش 
دیگر کتاب در سر گذشت الکساندد خواهیم دید. 

نکنهٌ دیگر که دراینجا یاد باید کرد اینکه فار نا بازوس» که درسر گذشت سردادان یونانی 
نام آن بسیار برده می‌شود و حکمرانی فروگیا را در آسیای کوچك داشته» شكك نیست که دست- 
نشانده پادشاهان هخامنشی در آنجا بوده است. جنانکه در داستان اگیسیلاوس. که پلو تاردخ 
دیدار آن دو تن را می‌نو بسد. بهاین موضو ع تصریح گردیده. و لی باید دید آیا از خود ایرانبان 
بوده و به‌حکمرانی فرو گیا فرستاده‌گردیده يا از بومیان آنجا بوده و به‌حکمرانی بر گمارده 
شده. 

شاید کسانی ازنام او که پادسی است چنین استدلال کنند که ایرانی بوده و لی باید دانست 
که در آن زمان که داءنهٌ فرمانروایی ایسران از کنار رودسند درآسیا تا سرحد یونان در ارو پا 
می کشید. در سای اين شکوه وبزرگی» نامهای ایرانی در همه‌جا فراوان بوده. از جمله ما 
مثرادات. پادشاه پونتوس, دا می‌یابیم که نام ایرانی دارد. چه «مثرادات» همان است که امروز 
مهرداد گردیده و نامی است در ردیف خداداد و مانندآن. اگرچه مهریا «متر» درنزد رومیان هم 
معروف بوده وازآن نام برای بچه‌ها پدید می آوردنده چنانکه نامهای «مترودوروس» در تار یخها 
بسیار دیده می‌شود که همان ترجمةٌ یونانی «مترادات» می‌باشد ولی این نکته به‌جای ود 
روشن است که مثر ادات که نام پادشاه پو نتوس بوده شکل ایرانی کلمه است. 

کوتاه سخن, تنها از دوی نام نمی‌توان‌گفت خاندان «فارنابازوس» ایرانی بوده‌اند. 
ولی جون قر ین‌های دیگری نیز در کاد است ایرانی بودن ایشان نزديك به‌یقین می‌باشد. 


لغزشها ۱۶۳ 


به‌هر حال فارتابانوس یکی از دست نشاندگان پادشاهان همخامنشی بوده ولی حکمرانی 
فرو یا دا هميشه داشته که پس از مرگ او پسرانش آن را داشتهاند. 

فارنا بازوس مرد دلیر و کاردانی بوده چنانکه تا دیرزمانی کسه هواداد اسپارتیان بوده» 
اسپار تیان او را سخت دوست می‌داشته! نده چندانکه لوساندیر راء با آن همه نیرویی کسه‌پیدا - 
کرده بود دد نتیجةً دادخواهی او به‌اسبارت بازخواستند. سبس جون او هو اداد آ تنیان گردید» 
نتیجه آن شد که اسپار تیان زبون‌گردیده ازپا درافتادند و آتنیان بر ایشان چیره شدند و او با 
حرج خود دیوادهای آتن داء که لوساندیر برانداعته بوده دوباره .اعت. اگرچه او این کار 
ها را به‌نام دولت ايران می کرد و لی کاردانیهای خود او نیز دحالت در پیشرفت کارها داشته. 
است. 

داستان کشتن [ لکبیادیس به‌حکم قاضیان اسپارت که به‌فار نا بازوس نسبت داده‌ا ند چنانکه 
. خود تاریخنگاران هم تردید داشته‌اند باورنکردنی است. زیسرا آلکبیادیس: که مرد بسیاد 
معروفی بوده و قصد دفتن نزد پادشاه هخامنشی دا داشته» این نشدنی است‌که فارنابازوس 


به‌سر خود او دا بکشد» آن هم به‌حو اهش اسپاد تبان» این است که این سرت دا باور تباید کرد. 


لغز شها* 


(خرداد ۱۳۱۴) 


گاهی در کتابهای تادیخی لفز‌شهایی رخ 
داده‌که اگر آنها را باز نتمايیم چه بسا 
مایهٌ لغزشهای دیگری می‌شود. اينك بر ای 
نموفنه یکی از آنها دا در اینجا چاپ 


می نما بیم؛ 


داستان محمود افغان و آمدن او به‌ایران در تادیخها نوشته شده و هر کس کم و بیش آن 
دا می‌داند. این یکی از پیشامدهای شگفت تاریخ ایران است و چون از يك‌سو پادشاهی کهن 
صفوی دا به‌پایان می‌رساند و از سوی دیکر دورهٌ برجستهةُ نادرشاه دا آغاز می‌کند از ایسن 
رمگذر همیشه در تاد یخ ایران جا برای خود خواهد داشت. 

ولی ما نمی‌خواهیم دراینجا کفتگو از آن‌بدادیم واین می‌خو اهیم که لغزشی را که از يك 


پیمان» سال چهارم» شماد۱ (خرداد ۰۱۳۱۶ 


۷۴ مق ل‌های تاریخی 


مو لف سرزده یاد آوری نماییم. کتاب منتظم خاصری ۰ نسوشتة محمد حسن‌خان صنیع| لدو له. 
در سه جلد؛ از کتابهمای سودمند فارسی به‌شمار است. ذیرا پیشامدها را سال به‌سال به‌رشتةً 
نوشتن کشیده و آنگاه برای نخستین‌بار تادیخ آسیا و ادوپا دا با هم تو أمگردانیده. 

چنین کتابی در فادسی تا کنون بیمانند است. مر پس از این کسانی آن دا دنبال کنند 
و از نادساییها و لنزشهای کتاب صنیع‌الدوله پرهیز نموده کت بهای بهتر پدید آورند. 

به‌هرسان, در آن‌کتاب» در جلد دوم آن, که گفتکو از زمان شاه سلطان حسین و داستان 
افغانیان می‌نمایده زمان پیشامدها دا هشت سال و نه سال و ده سال جلوتر مي کشد و بدین سان 
تادیخ را شودانیده سامان آن دا به‌هم می‌زند. 

ما نمی‌دانیم این لغزش از کجا دخ داده و چکونه صنیع| لدو له دچار آن‌گردیده هسرچه 
هست بهتر می‌دانیم آن دا باز نموده ناداستیها را ب‌راستی آودیم تا مایة لخزش دیکران 
نگردد. 

نبخست داستان را به کو تاهی آورده تادیخ درست پاده‌ای پیشامدها دا یاد می کنیم: 

در سال ۱۱۰۵ شاه سلیمان صفوی در گذشته پس از وی پسرش شاه سلطان حسین به 
پادشاهی نشست. 

در سال ۱۱۱۴ گ رگین‌خان» والی گرجستان, به‌نافرمانی برحاسته با سپاه ایران جنک 
نمود ولی شکست یافته ناگزیر شد از دد زینهارخواهی و پشیمانی درآید و به اسپهان در آمده 
به درباریان پیوست. در همان هنگام پادشاه هند بسیج لشکر برای‌گر فتن شهر قندهار می‌کرد. 
شاه صفوی با وزیران گر گین‌خان دا «شاهنوازنحان» نامیده با سپاهی از گرجی و ایرانی بسه 
قندهار فرستادند و فرمانروایی و نگاهداری آنجا دا به‌او سپردند. گر گین‌عان در قندهار دست 
به ییدادگری باز نموده آزار و ستم از مردم ددیغ نگفت و در نثجهٌ آن سال ۱۱۲۱ میر ویس 
افنان که از بزرگان قندهار و مردکاردان و ذیرکی بود او دا در بیرون شهر ناگه‌گیر کسرده 
بکشت و بر فندهار دست يافته حود بنیاد فرما نروایی گذاشت. 

درباریان صفوی خسروخان» برادرزادة‌گر گین‌خخان دا با سپاهی برسر او به‌عو نخواهی 
فرستادند. او نیز کادی از پیش نبرده در سال ۱۱۲۳ به‌دست افغانان کشته گردید. میر ویس 
هشت سال فرمانروایی کرده بدرود زندگی گفت. پس از وی براددش عبداللّه‌عان فسرمانروا 
گردیده يك‌سال بود تا محمودخان» پسر میر ویس» او دا کشته خویشتن رشتهٌ کادها را به‌دست 
گرفت و پس از يك رشته پیشامذها که در تاریخها باد شده. در سال ۱۱۳۴ از داه کسرمان 
آهنگگ اسپهان کرد و در جمادی‌الاول همان‌سال در چهاد فرسخی اسپهان؛ در جایی به‌نام کلوند 
آباد. با سپاه شاه سلطان حسین جنک کرده بر ایشان چیرگی یافت و پیاپی آن بر پایتخت 
نزديك شده آن راگرد فرو گرفت. تا در بازدهم محرم ۱۳۵ شاه سلطان حسین ند او رفته 


لفزشها ۱2۳۵ 


پادشاهی اير ان رابه‌او وا گذاشت. محمودخان دو سال بیشتر پادشاهی کرده يك‌رشته جنگهایی 
باایرانیان در میانه رخداد تادر شبان ۱۱۳۷ اشرف. عموزاده‌اش, او دا کشته حویشتن 
فرمانروایی گرفت. او نیز جنگهایی با سر کردگان شاه طهماسب و دیگران کرده در سال ۱۱۲۷۳ 
در جنگهایی که کرد شکست یافت وایران دا رها کرده آهنگ افغانستان نمود ولی در راه کشته 
گردید. 

این چگونگی داستان است. صنیع| لدو له که اینها را یاد می کند» مسرگک شاه سلیمان و 
جانشینی پسرش‌دابدان‌سان که بوده درسال ۰۵ ۱۱ می‌نویسد وپس از آن‌بی آنکه داستان‌نافرمانی 
گر گین‌خان در کر جستان و آمدن او را به‌اسیهان و دفتنش دا به‌قندهار درجایی یادکرده باشد. به 
بکبار داستان کلةٌ قندهاریان را از گر گین‌خان آغاز و در سال ۱۱۱۳ شودیدن هیر ویس و کشته 
شدن کر کین‌نعان دا می‌نو بسد؛ با آنکه این پیشامد از آن سال ۱۱۲۱ می باشد و صنیع| لدوله آن 
را هشت سال جلو کشیده. 

سپس داستان فرستادن کیخسرو دا به‌قندهاریاد» ودرسال ۱۱۱۶ کشته شدن او را می‌آورد؛ 
با آنکه این در سال ۲۳ ۱۱ رخ‌داده که در ایئجا نیز تاد یخ را هشت سال جلو تر می آورد. 

پس از آنکه مرگث میر ویس و فشستن محمودخان به‌جای او ودیگر داستائها؛ هر کدام را 
چند سال پیشتر از زمان حود آودده در سال ۱۱۲۴ داستان در آمدن میرمحمودخان به‌اپران و 
جنگ کلونآباد و درسال ۱۱۲۷۵ پیشامد رفتن شاه سلطان‌حسین به‌لشکر گاه محمود و سپردن 
تاج و تخت دا به‌او می‌نویسد؛ با آنکه می‌دانیم اينها از آن سالهای ۱۱۳۴ و ۱۱۳۵ است که 
هر کدام ده سال چلو تر آورده شده. 

همچنین داستان تخت نشینی اشرف‌خان و کشتن او محمود را که از آن سال ۱۱۳۷ است: 
در سال ۱۱۲۷ یاد می‌نماید. 

زمان پادشاهی شاه سلطان حسین پیست و نه سال بوده وی از دوی این نوشته‌های 
صنیالدو له نوزده سال درمیآید و خود او نیز آن را نوزده سال یاد می کند. 

از آن سوی اشرف» که بیش از هفت سال و کمی دد ايران فسرمانروا نبوده از دوی 
منتظم خاصوی باید آن دا هفده سال و کمی گر فت. 

اینها نمو نه‌ای است یاد نمودیم و یکباره باید گفت این بخش از منتظم ناصوق شو ریده 
است و م لف که از دوی لغزش پاده‌ای از پیشامدها دا از جای خحود بیرون‌آورده و در پاده‌ای 
نیز دستبردهایی کرده و چه بسا يك داستان را دردوجا یاد نمودهء کسانی که به‌اين کتاب برگشت 
دارند از اين بخش آن در گنرند. 

ملع 
تن از نی‌شنن این کفتان چون تاریخ جیانگشای نادری راء که میرزا مهدیخان تاألیف 


1 مقا له‌های تاد وهن 


کرده؛ می‌خوانلم دیدم در نسخهة چاپی آن, که در سال ۱۲۶۸ دد تبریز چاپ یافته» در گفتکو 
از داستان انغان و اسبهان و دیکر پیشامدهای آن سالها در چندین جا دقمهای تاریخی دا غلط 
نوشته. چنانکه در آهنگث محمود بهاسپهان بمجای ۱۱۳۴ به‌غلط ۱۱۲۳۴ و دد دفتن شاه سلطان 
حسین به‌فر حآباد» نزد محمود؛ به‌جای ۱۱۳۵ به‌غلط ۱۱۲۵ نوشته است. 

این غلطکاری از رونویس رخ داده نه از مولف. به‌هرحال آن نیز ماه لغزش دیگران 
تو اند یود و من بسیار نزديك می‌شمردم که صنبع الدو له اين نسخه دا در دست داشته از همین 
جا آن لغزشها را نموده. چنین پیداست صنیع‌الدو له دد پیدا کردن حادثههای تاریخی و سالهای 
آن چندان باريك‌بینی نمی‌نموده. دراین‌گونه نوشته‌ها پای هسرکس می‌لفزد ؛ ولی اين لغزش 
او بسیار شکَفت است. 

از اینجا نکتهٌ دیگری نیز به‌دست میآید و آن اينکه در نوشته‌های ود تا می‌توانیم 
تاریخ را باعبادت بنویسیم نبا دقم. زیرا در دقم لغزش بی بیشترروی می‌دهد به‌ویژه اگردر دست 
رونویسان باشد. 


در پیر آمون ار یج مشر وطه* 


(آبان ۱۳۱۶) 


تادیخ هجده ساله ۲ذربایجان يا داستان مشروطه دا که بخش به‌بخش همراه سالهای 
پیمان چاپ می‌شود بادها گفته‌ام از بهر چه آن دا نوشته‌ام. 

مرا به‌این کاد بیکاری وانداشته است. سودی نیز از آن چشم ندارم» بلکه اگر کسانی از 
تزديك جستجو کنند حواهند دید زیانهای اکن از آن بردهاع و می برع و این هثری یست که 
من تاریخنگاریکنم. 

من می‌بینم پاره‌ای مرا در شمار تار یخنگاران می گیر ند و در رده دیگران جایی بالاتر 
پاییتتر از بهر من باز می‌کنند. اين چیزی است که نمونهٌ فهم و فرهنگث ایشان تسواند بود و 
داستی جز از آن می‌باشد. 

آنچه مرا به‌نوشتن این کتاب واداشت این بود که دیدم در سی‌سال کسی به نوشن تادیخ 
مشروطه برنخاست و اگر کسانی جیزهایی نوشتند بسیار نارسا بود. پاده‌ای نیز راستی را 
فدای حشنودی این و آن‌کردند و کسانی دا که درجنبش آزادیخواهی در رده دشمنان توده‌بودند 


+ پیمان»آبان ۰۱۳۱۶ 


در پیرامون تاریخ مشروطه ۱۶۷ 


به‌مشروطه‌خواهی ستودند و جانبازیهای مردان غیر تمند را گذارده به‌رویه کادیهای این و آن 
پرداختند. چاپلوسی و پستی نگذاشت تادیخ ددستی از آب در آورند. 

کس ی که حویشتن آ لودة پستیهاست در پستیهای دیکران پانگاه ساده نگردو آنها را 
عیب نشمارد. بلکه اگر کسی به آنها خرده گرفت او دا تندرو می‌شناسند. 

تار یخنگادی که جز خوشی و آسایش خویش در بند چیز دیگری نیست و نيك و بد را 
جز در ترازوی خوشیهای خود نمی‌سنجد و دد زندگی بیش ازاین نشناعته که سری توی سرها 
در آورد و باچاپلوسیها وشبرینزبانیها و نکته‌ستجی‌های ادبی راه بهانجمن توانگران و زورمندان 
پیدا کند وتاریخ را نیز ازبهر آن می‌نو یسد که از این توانا و از آن توانگر ستایشهای چاپلوسانه 
کند و هواداری ایشان را از بسرای سود ذخیره نماید - چنین کسی چگونه تواند پستبهای 
دیگران را دریابد و در تادیخ خود بنکارد؟ چکو نه تواند سیاهکاریهای توانایان و زورمندان 
را به‌رخشان کشد و از گزند و زیان نیندیشد؟! 

کسی که خحویشتن از گردنفرازی و ستم برنتایی و جانبازی و مسرگ دا خوار گسرفتن 
فرسنگها دور است. چنان چیزهایی را بها ندش حود داه دادن نیز نمی‌توانده چکونه او می‌تو اند 
به‌جانبازیها و دلیریهای کسانی ار ح‌گذارد و فرومایگانی راکه از آن مردانگیها ببهره بودند و 
به‌دغلبازی خود دا درمیان پیشروان آزادی جاداده بودند» به‌سیاهکاری ستاید؟ 

ما بارما آزموديی چون با کسی گفتگو می‌کنیم که فلان مرد فلان پستی دا کرده چنین 
می‌گوید: «ای آقا! اینها هم ایراد است که شما می گیرید؟! مگر او نمی‌حواست نان بخورد؟!...» 
يا می‌گوید: «آن دوز دیکر بوده و جز آن کار نمی‌توانستی کردا» 

روزی گفتگو از چاپلوسیها و گزافبافیها و درو غ‌نویسیهای يك تادیخنگار زمسان قاجار 
می‌داشتم» شنو ندگان همگی چنین پاسخ دادند: «بیچاره مجبور بوده. اک آنها دا نمی‌نوشت از 
در بار بیرو نش می کردند.» دیدم اینان همگی بر آنند که در داه روزی طلبیدن به‌عر پستی وزشتی 
توان برخاست: و آنگاه چاپلوسی از يك توانا و ددو غنویسی در تاریخ را چندان گناه بزدکی 
نمی‌شمارند. بلکه حود ایشان هر کدام به‌اين پستیها آلوده‌انده بلکه آنها را يك‌گو نه زیر کی و 
هنرمندی می‌شناسند. 

کسانی‌ازاینان چنانند که هر گاه کسی دا بینند درراه گردنفرازی وغیرتمندی ودرسايةٌ اينکه 
ازچاپلوسی و پستی و دورویی پرهیزمی کند به‌سختی و گرسنگی تاب می آورد؛ اورا نحوار گیر ند 
و به‌زبانی که دار ند «حشلف» تام دهند و چهیسا بهزبان دلسوزی و پند آموزی نکوهشهایی کنند. 

این‌حال بیشتر مردم‌است» به‌ویژه گروه نویسنده و داننده که ما انداز؛‌گر فتاری و آلودگی 
آنان را در جای حود باز کرده‌ایم.آنان که برای هر پستی عذری می‌شناسند از بهر هرفرومایگی 
فلسفه‌ها یی در یاد دارند و همه بسدآموزیهای قرنهای کذشته دا در مغز ود انباشته دار نسد 
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پیداست در چه حالی هستند و اگر تاریخی بنگارند چگونه از آب درمی‌آود ند. 

کنایی که به‌نام تاریخ پیداری ایران نوشته شده بهترین نمونه‌ای است که بادست اینان 
چه‌سان تاریخ نگارش می‌یابد» باآنکه این کتاب درسالهای نخستین مشروطه و دد پرشودترین 
زمان نگارش یافته است. 

سخن کوتاه می کنم» من یقین کردم که اگر کتابهایی در تاریخ جنبش مشروطه نوشته شود 
بیش از همه ستایش توانگران و توانایسان خو اهسد بسود و از جانبازان دلیر کمتر گفتگویی 
کرده حواهد شد. 

من این دا دوا نشماردم که یکدسته غیر تمندانی در راه آزادی تسوده با جان و دادایی 
کوشش کنند و بیشتر ایشان درد اين دراه کشته شو ند یا بالای دار روند و نامهاشان نیز فراموش- 
گردد و در تادیخ نامهای دیگران یاد شود. و چون پیست و اند سال از ایسن داستانها گذشته و 
خود بیم آن بودکه اگر به‌نوشتن تاریخی در این باره برخاسته نشو دکم کم همگی آنان که 
آگاهی دارند بمیرند و پس از چند سالی دیگر دسترسی به آن آگاهیها نباشد» ایسن است از 
هرباده خود دا ناگزیر دیدم که به‌اين نگارش پردازم . به‌ویژه که چند سال پیش اذ آن تادیخ 
کو تاهی به‌تازی نوشته و به‌چاپ دساتیده بودم و زمینه دا در دست داشتم. 

تادیخنویسی اگر آسان می‌نماید کاد بس دشوادی است. به‌ویژه تاریخ زمان نصود دا 
نوشتن. چنین کاری لنزشگاهی است که کمتر پایی در آن نلنزد. زیراگاهی دوستی این و آن و 
یا چشمداشت سود سنک راه شده نو یسنده را ازراه راست به کنار کشاند. گاهی کینه وهمچشمی 
جلوبینش او داگیرد. این خودکار بس دشواری است که کسی پروای خشم و حشنودی مردم دا 
نکرده جز دربند راستی نباشد. من درهر گامی آن را در پیش‌چشم داشته وهميشه خود داپا ییده‌ام» 
گذشته از آنکه هميشه کوشیده‌ام جلو کینه و دلخواه خود دا بگیرم و در هرداستانی تا توانسته‌ام 
پرسش و کاوش به کاد برده‌ام و چه بسا يك گفتاری را چندین بار عوض کردهام. کامی رخ‌داده 
که يك سر گذشتی‌دا که نوشته‌ام وبه‌چاپرسیده چون دانسته‌ام نادرست است‌باردیگر نوشته واژ 
سر نو به‌چاپ داده‌ام. اما دربادة پرهیز از هواداری این و آن و نگراییدن به‌کینه و دلخواه 
حودگمان ندارم نیازی به‌گفتن باشد. هر کسی که کتاب را بخواندآشکاره خواهد دید که جز در 
پی داستی نبوده‌ام. 

با اين همه کوشش و پرهیزو داستی‌پژومی باز دیده می‌شودکسانی خرده‌هایی می‌گیر ند 
و زبان به‌گله و ناله باز می‌کنند. بلکه برخی از دد تندی در می‌آینشه و به‌دشمنی و آذاد بسر- 


۱ - در دیباچهٌ تادیخ باز ننوده‌ام که نخست‌کنابی به‌تازی په‌لام <]ذربایجان فی‌ثما لية عشرعاما» لوشتم و دد 
سوریا در مهنامةٌ و«الر فان» به‌چاپ رسیک. 


در پیرامون تاریخ مشروطه ۱۶۳۹ 


می‌خیز ند. این است ناچارم دد اینجا به‌پاسخ ایشان بپردازم: 

شاید بخشی از این گله‌ها بجا باشد. زیرا جنبشی که دريك تودهةٌ بزر گی‌بدید آید» هزادان 
کسان در آن دست دارند و زمان به‌زمان کارها ریک نوینی ی کبواد و این نشدنی است که يك 
و پسنده بتواند پیشامدها دا چنانکه دخ داده به‌رشتة نوشتن کشد و جنبش را بدان‌سان که انجام 
گرفته بستاید و ازهمه دست اندر کاران نام‌برد. در چنین کاری باید کسانی که در آن دست داشته. 
اند» یادداشتهایی بنویسند و هريك آنچه را دیده و دریافته‌اند باز نمایند و سپس تاریخنگادی 
از دوی هم رفتة آنها تاریخی پدید آوردکه درآن تاریخ نیز بیگمان نارساییها پدید واه 
بود. 

در پیشامد مشروطه‌عواهی ایرانیان‌کسانی که پا در میان داشتند و جانبازی کردند» بیشتر 
ایشان نوشتن نتوانستندی و آنان که دانستندی هر کدام گرفتادیهایی پیدا کردند ومجال یادداشت- 
نویسی پیدا نکردند. دیگران هم که میوه‌چینان بودند» پرهیز از آن داشتندی که تادیخ آن جنبش 
به‌راستی نگاشته شود. من که اکنون دست به‌این کار زده‌ام» اگسرچه بسیادی از پیشامدها دا از 
نزديك تماشا کرده و یا شنیده‌ام» ولی این اندازه آگاهی بسیار انداه است و نازیر از جستجو 
و کاوش می‌باشم و در این‌باده گذشته از پرسشها که از اين و آن می‌نمایم روزنامه‌ها و کتابهای 
چندی را يکايك از دیده می‌گذرانم. کو تاه سخن؛ با دشوادی بسیار آگاهیهایی به‌دست می آورم 
و خود می‌دانم که باز چیزهای بسیاری برمن پوشیده می‌ماند. این چیزی است که من بهتر از 
دیگران می‌شناسم وبارها به‌اين نادسایی نوشته‌های خود حستوان شده‌ام. در اینجا نیز می‌نویسم 

لیکن بیشتری هم بهرده است. کسانی در آن هنگام که جنک و کشا کش در کاد و پای 
جانبازی ددمیان بود» خود دا کنار داشته‌اند ولی سپ س که زمان بهره‌مندی دسیده پا به‌میان نهاده 
ونعود را مشروطه‌خواه وانموده‌اند و سالها با این نام زندگی به‌سر برده‌اند و به‌همین دستاویز 
از ما نیز چشم دارند آنان را در شماد جانبازان غیر تمند یاد کنیم. ولی این چشمداشت بسیار 

يك دستهٌ دیگری در ایسن جانفشانیها پا در میان داشته‌اند و لسی بش از همه تماشاچی 
بوده‌اند؛ چیزی که هست سپس داستانهای گزافه آمیزی از کوشش خحود می‌سروده‌اند و کارهای 
بزرگی را به‌نام خود یاد می کرده‌اند. اين در نهادآدمی نهاده که چون دروغی دا چند باد باز 
گفت» در دل خود او جایگیرگردد و خویشتن فریب سورد و آن را راست پندادد. اینان نیز 
همان حال دا دادند و اين در نمی‌یابند که ما دسترس بهآ گاهیهای راستتری دادیم و می‌توانیم 
دروغگویی ایشان را دریا بیم. مسا همیشه از کسانی که می‌خو اهیم آگاهیهایی به‌دست بیاودیم 
نخست او دا می آزماییم کسه از آن کسان گرافباف اباشد و آنگاه به‌درو غ پای نود دا به‌میان 


۱۷۰ مغا له‌های قادیخی 


نیاورد و اگرگامی دربارة نكآکامی به‌گمان افتادیم. آن را چنان می‌آودیم که دانسته شود ما 
یمان نبو ده‌ایم. 

يك جدایی دیگراین است که ما نيك وید را جز در ترازوی داستی نمی‌سنجیم و دیگران 
دسترسی به‌آن ترازو ندارند. یکی از جهتهایی که ما را به‌نوشتن این تاریخ واداشته همین است 
که نادانیهای توده دا به‌رعشان بکشیم ودودی ایشان را از راستیها و فریبهایی که خورده‌اند 
دوشن گردانيم. 

مامی‌گویيم: در آن زمان و پیش از آن خردها سست و کو تاه بوده و بر ای گو اهی؛ 
کارهای ی که رویداده یاد می‌کنیم. پس چکونه می‌تو انیم آن کارها را به‌راست داشته پیشامدها را 
بدان‌سانی که دیگران درمی‌یافته‌انده در تاریخ بنو یسیم. 

ما می‌بینيم کسانی دد باغشاه بر گرد سر محمدعلی‌میرزا بسوده‌اند و بسرخی از ایشان 
عنوان وزارت نیز داشته‌اند و سپس ون محمدعلی‌میرزا بسرافتاده به‌میان مشروط‌عواهان 
آمده‌اند و مردم ایشان راگناهکار ندانسته‌اند بلکه از کسان بسیار نیکشان شمارده‌اند. با آآنکه ما 
اینان را سختگتاهکار می‌شماریم. در نزد ما اینان از ود محمد علی میرزا بدتر می‌باشند. 
زیرا اينان در همه بد کردادیهای او دست داشته‌اند و کذشته از آن دورو و فر یبکار نیز بوده‌اند. 

همچنین کسی که در مجلس هوادار جنک با محمدعلی‌میرزا می‌بوده و تفنگك به‌دست 
مردم می‌داده ولی دد دوز ی که جنگ برخاسته خودش ویارا نش ازخحانه بیرون نیامده‌اند» دیگران 
چون همه هميايةً ایشانند کناهشان را درنمی‌یا بند» ولی درنزد ما از بدتر ین گناهکادان می باشند. 
نیز آنان که پیش از افتادن محمدعلی‌میرزژا به‌مشروطه روی سردی نشان می‌داده‌اند و سپ سکه 
او افتاده به گرمی پرداخته‌اند» یا آنان که يك رو به‌مجلس و يك رو بسه‌محمدعلی‌میرزا داشته‌اند» 
ما همه اینان دا بد کاران می‌شناسیم و اینکه مردم ایشان دا پذیرفته وگررامیشان داشتا ند می‌گو بیم 
از نارسایی خردها بوده است. 

می‌بینيم کسانی که در داستان بمباردمان مجلس از ايران بیرون دفتند و در قفقاز و خالد 
عثمانی و ادوپاگردش می کرده‌اند و با آنکه می‌دانسته‌اند تبریز ایستادگی نموده با لافی که از 
آزادیخواهی می‌زده‌اند اين نمی کرده‌اند بهآنجا شتا بند و دست به‌دست مجاهدان داده بکوشند 
و کنون این کو تاهی ۳ عیب‌هم نمی‌شمار ند و با پیشانی باز داستان گردشهای خود دا ان" 
و آن را ی زکوششهایی در راه مشروطه می‌شماز ند. 

می‌بینيم مردی که در آغاز جنگهای تبریز در آنجا بوده و دشتهٌ کارها دا در دست داشته 
با لاف مشروطه‌عراهی که می‌زده همینکه جنک برخاسته آنجا را رها کرده و جان به‌در برده و 
تا جنگ برپا بوده در اروپا آسوده زیسته و هرگز یادی از تبریز و ايران نکرده که تو گویی 
آن جنک و کشا کش در کشور بیگانه‌ای رخ می‌داده, لیکن همینکه جنگ فرو نشته و ایمنی 


در پیرامون تادیخ مشروطه 


رو داده با پیشانی باز بهآنجا در آمده و بار دیگر رشتهٌ کارها دا در دست گر فته و ما جون در 
کار او باديك می‌شویم می‌بینیم که ازددون و بیرون شکستی به‌نعود داه‌نمی‌داده و گمان‌گناهکاری 
به‌خحو یشان نمی برده» دوشنتر بگویم آن‌کار خود دا بد نمی‌دانسته و به‌گمان او دیگران بایستی 
زنج کشند و با جان و دادایی بکوشند و داه فرمانروایی و کامرانی او دا بازکنند. اين را هرگز 
درنمی‌بافته که او نیز به‌نوبت خود بایستی جانبازی کند. 

می‌بینیم که يك دسته انبوهی همگی این باود دا داشته‌اند که آنان جز از بهر فرمانروایی 
و کامرانی نیستند. چه در مشروطه و چه در خود کامگی:آنان باید فرمانروا باشند؛ ولی همینکه 
روز سختی پیش مي‌آید؛ به‌یکبار خود راکنار کشیده میدان دا برای رنجکشان باز کنند و ایسن 
باور چندان در دلهای ایشان جایگیر بوده که آشکاره بهز بان می آورده‌اند. چنانکه به‌سر دار اسعد 
و ستارخان و دیگر جانبازان خرده گرفته می‌کفته‌اند: مر مشروطه دا می‌نوو استید که خودتان 
وذیر یا سرداد بشو ید؟! مشروطه که کر فته شد. چرا پی کار حود نمی‌دوید؟! 

اينها چیزهایی‌است که تودةٌ نادان بیچاده نیژمی‌پذیر فته, چنانکه آن کسان رابا این‌دستاویز- 
ها به‌عود دراه داده و رشتهةٌ کارها را به‌دست ایشان سپردند. ولی جرد و داستی از آن بیزار است. 
اینان اکر مثروطه دا به‌سودکشور می‌دانستند بایستی یکدل و یکرو به‌یاری آن برخیز ند و در 
راه پیشرفت آن با جان و دادایی کوشش کنند. مرگز خونهای ایشان رنگینتر از آن دیگکران 
نبوده. هر گاه مشروطه را به‌زیان کشور می‌شناختند بایسی به‌یکیار از آن بیزاری کنند و مسرگز 
رو به‌سوی آن یارند. 

اگر مردان راست و ساده‌ای ب‌ودند بایستی این رفتاد دا پیش‌گیر ند اینکه نگر فته‌انسد 
گواه آ لودگی وناددستی ایشان است و بیجا نیست ما ابشان‌را گناهکار می‌شناسیم و نمی‌خو اهیم 
در تادیخ مشروطه یادی از ایشان کر ده باشیم. 


کسانی که به‌کار توده بر می‌خیز ند از کوچکترین گناه ایشان نباید چشم بوشید: 
کاد توده بازیچهٌ هوس این و آن نتواند بود. شما بینید : همین کسان که نادانی و 
درماندگی تودهٌ ایرانی دا غنیمت شمرده پس از برافتادن‌محمد علی مبرذا رشتةٌ کارها ی کشور 
را به‌دست گر فتند» کم مانده بودکه آذادی ایران فدای نادرستی. وکارندانی آنان گردد. یکی از 
بیمنا کترین دوده‌های ايران همان ده و اند سال است که پس از برافتادن محمدمیرزا رشتة کارها 
در دست اینان بوده است. 

کسانی که ما بدین‌سان‌گناهکار می‌شناسیم؛» چنم آن دارند که به‌پای جانبازان برده و از 
ایشان نیز ستایشهایی کرده شود و چون نمی‌شود به گله می آغازند. 

خاندانهایی ددایران با دادایی بزدگی به‌مشروطه‌حواهی برخاستند ودر نتیجهٌ کوششهای 


۱۷۲ مقا له‌های تا یخی 


چندین ساله دارایی خود دا از دست داده بینوا گردیدند. ازاین‌سوی کسانی نیز با دست تهی 
به کار برحاستند و در اند زمانی دادایی بسیادی اندوختند» هر دوی اينها چشم دارند نامشان 
در تاریخ بماند. ولی پیداست که آن یکی چگونه خو اهد ماند و اين یکی چگونه تحو اهدماند. 

دویاده می‌گو نیم: ما به‌نوشتن این تادیخ برحاستیم که این نیکیها و بدیها را ازهم جدا- 
گردانیم و پیداست که این‌گله‌ها دا پیش‌بیتی کرده بودیم و یان‌آن دا نیز به‌نعود همسوار. 
ساخته‌ایم. با اينهمه ما تا بتوانیم از پرده‌ددی دودی می‌کنیم و نیکان دا یاد کرده دربارة بدان 
به‌اين انداژه بسنده میکنیم که نامی از آنان تبریم و مر گاه بردیم به‌ستایش نپردازيم. 

گروهی نیز در زمینهٌ تادیخ این را شنیده‌اند که تاریخنگار باید بی‌یکسو (ییطرف) باشد 
ولی بینید این جمله دا در چه داهی به کار می‌زنند. فلان ملا یا بهمان در بادی» که پیش پیروان . 
و بستگان ود عنوانی داشته و جایگاه بلندی برایش می‌پنداشته‌اند ولی در جنبش مشروطه 
رفتارهای زشتی از او سرزده و به‌چشمداشت پول و یا به‌آرزوی دیگری خود دا به‌محمد علی 
میرزا بسته و اين است ما دد تاریخ بدیهای او را به رشتة نوشتن می کشیم - ناگهان می‌بینی 
فلان نواده یابهمان خو یشاو ند او نامةٌ درازژی نوشته ودردیباچهٌ آن يك دشته جمله‌های پربهایی 
را که از اینجا و آنجا شنیده و در یاد داشته به‌رخ ما کشیده: «تاریخنگار باید بی‌یکسو باشد - 
باید اد ح بزرگان را دانست ‏ هر کسی دد انديشة خود آزاد است.» این گفته‌ها دا دستاو یز گر فته 
در پایان این می‌شودکه چرا نام فلان مجتهد یا بهمان امیر به‌عواری برده شده است. 

دسته‌ای‌ر| می‌بینیم چون‌به‌من می‌رسند به‌يكرشته‌سخنانی می‌پردازند: «آقاددست قضاوت 
کنید. آن زمان دیگر بود و اين زمان دیگر است. کاری نکنید که زحمت ماها هدر برود.» این- 
گونه جمله‌ها دا می گ-ویند و نتیجه آن می‌شود که چرا ستایشهای بیجا از اینان کرده نشدم 
است. 

کسی نمی‌گوید: اگرراست می‌گویید چرا خودتان تادیخ ننوشتید؟!.. چه‌بدندآن کسانی 
که از دست خودشان هیچ کاری برنمی‌آید و می‌خواهند دیگری نیز به کاری بر نخیزد. اژ 
اینان اگر بخواهید گفتارآبرومندی بنویسند» يك کتاب درستی بپرداز ند درمی‌مانند» اما هميشه 
هم زبانشان بر نوشته‌های دیگران بازاست. 

سی‌سال گذشته و تاریخ مشروطه نوشته نشده» که همین یکی بهترین دلیل بر در ماندگی 
اینان می‌باشد: و اکنون که ما دنج این کار دا برخود همو اد کرده‌ايم و با داستترین زبان آن دا 
می‌نویسیم» بدین‌سان خرده‌گیری می‌کنند. ما ناگزیریم اين دا یادآوری‌کنيم که کسانی که اين 
تاریخ ما دا نمی پسندند حودشان تادیخ دیگری بپرداز ند به‌اين شرط که نوشته‌های مارا تاراج 
فکنند» آن زمان اس تکه اندازة شایستگی آنان دانسته خواهد شد. ببینید از چه کسی چشم دارند 
که داستیها را رها کرده به‌ستایش يك مشت بد کرداران برخیزد!1... 


تاریخ و تاریخنگار ۱۷۳ 


اما گله‌هایی که از دوی داستی می‌شود واز آن رشته است که ما خحودمان حستوان می‌باشیم» 
در این‌باره هر یاد آودی که بشود از یادآورنده نخشنود خواهیم بود و امیدواریم در چاپ دوم 


بهتر و درستتر از اين بنو یسیم. 


تار یخ و تار یخنگاره 


(آذر و دی ۱۳۱۶) 


حوانندگان می‌دا ند ما تاریخ را دوست می‌داديم و هو ادار دواج آن هستیم لیکن بای د 
دانست خواندن یا نوشتن تادیخ به‌چندین‌گونه تواند بود. روشنتر بگویم:آن را چندین پایگاه 
است.: 

پایگاه نخست آنکه خواننده یا نویسنده تنها به سر گذشت و يا پیشامد پردازد و اذت 
و حوشی را حواستاد باشد. آدمی از تماشای پیشامدها و از شنیدن و گفتن آنها لذّت برد و این 
درنهاد او نهاده. هر کجا که پیشامد شکفتی بود مردم به‌تماشا ایستند. 

اگر کسی داستانی سراید همگی به آن‌گوش دهند. دو تن که به‌هم می‌رسند پیش از همه 
جستجوی آ گاهی تازه کنند. ازاینجاست درپاره‌ای زیانها (یکی درانگلیسی) «تازه» به‌معن یآ گاهی 
می‌آید. 

در زمان ما نیز همین حال خواهد بود. اينکه امروز هسر کسی چون به دیگری می‌دسد 
می‌ پرسد: «تاذه چه دادی؟» کم کم از این‌آن پیدا خواهد شد که تازه به‌معنی آ گاهی آید. 

این گونه تارینخ‌خوانی اگر سودی ندارد زیان هم از آن برنباید و بهتر از گفتگوهای 
بیجا و افسانه‌عوانی است . ولی نوشتة آن بیگمان سود نیز دارد زیرا داستان را نگه داشته 
نگنارد از میان برود و سرمایه برای نو یسندگان پرمایه‌تر و بهتر آماده کند. 

پایگاه دوم آنکه یکی بخواهد از پرداختن به‌سر گذشت مردمان تاریخی پندآموزد و 
خحویهای نیکو یادگیرد» از لزشها و بدیهای ایشان اندرز آموخته از آنها پرهیز کند از فیروزیها 
و نیکیهایشان درس یاد گرفته به‌پیروی برخیزد. 

این گو نه تاریخ نوشتن و خواندن» گذشته از لذت و خوشی» سود بزدگی دا با سود 
دارد و هر کسی تواند از این دراه نیکخویی فراگیرد و خویشتن دا آراسته و پیراسته گرداند. 
آدمی از رفتار و کردار مردان بزرگ به‌تکان‌آید ویکی از داههای پیراستن خویها همین باشد. 


ت پیمان» سال چهارم» شماره‌های ۷ و۸ (آذد و دی ۰۱۳۱۶ 


۷۴ مقا له‌های تاد یخی 


کسانی این نتیجه را از افسانه‌های ساعتگی (دمان) جویند ولسی چشمداشت بهوده‌ای 
است. چیزی دا که شنو نده و خحواننده داست تمی‌شمارد وباور ندارد چه تکانی در دل پدیسد. 
خواهد آورداً اگرگاهی تکان پدید آورد جیز پایدادری نخواهد بود در حالی که این همه 
داستانه‌ای فر اوان تاریخی هست چه نبازی به‌افسانه است؟ 

اکز کسن تاریخ دا از این دیده نگارد باید بیش از همه به‌شان دادن خویهای نیکو و 
بد مردمان بپردازد و دفتاد و کرداد آنها دا درست دوشن گردانده ولي به‌راستی و سادگی نه 
از دوی گراف‌گفتن و فزودن و کاستن. باید تاریخ‌نگار پست و فرومایه نباشد و این بتواندکه 
بر پستیهای دیگران خرده‌گیرد و نکوهش کند. 

پایگاه سومآنکه کسی تاریخ را از بهر شناختن آیین زندگانی و راه جهانداری بخواند 
و اين را بخواهدکه پیشامدها دا درست بستجد و پیوستگیآنها دا به‌یکدیگر بشناسد و نتیجةً 
آنها را به‌دست آورد. کارهای جهان همه به‌هم پیوسته» آنچه امروز دخ می‌دهد نتیجه کادهایی 
است که دیروز د خ‌داده» فیروذیها و حرستدیها و گرفتاریها و بدبختیها هیچکدام بی‌انگیزه یست. 
اگرچه آدمی این نتواند همه اینها دا از دوی بینش وآگاهی درست دریابد و ديشه و انکیزة 
هر پیشامدی دا به‌گمان بشناسد و جهان راء که همچون دریایی همواره دد جنبش و تکان است. 
با اندیشه فراگیرد. چه این‌کاد ناشدنی است (چنانکه با دیده همه جهان دا نتوان دید با اندیشه 
هم آن دا نتوان یافت). هرچه هست این اندازه می‌توان‌که درسهایی فراگرفت و در زنسدگانی 
نابینا نبود. هر کسی هرچه بخردتر بهره‌اش از این کاد بیشتر است. 

دد اینگونه تادیخنهوانی بسردان کمتر نگاهی هست. دد چنان پهنة پیکرانی کسان 
پسیاد خرد نمایند. مگر آنان که در سأیهٌ کوششهای بسیار بسزرگ خود توانند داه تاریخ دا 
پپیچانند و تکانی در جهان یا در کشور خود پدید آورند و این گونه مردان بسیار اندکند. 

اینگو نه تاریخ‌خوانی ادج دیگری دارد و آنکه به‌تاریخ از این دیده بپردازد» دانش 
گرانبهایی در دست کند. برای کسانی که می‌خواهند معنی زندگی دا بشناسند» چنین کادی بسیار 
دربایست است.چیزی که هست دز کمتر کتا بي‌تادیخ را ازاین‌داه دنبال کر ده‌اند وازاینجا خواننده 
باید خویشتن با اندیشه از پیشامدهای آن نتیجه دا دریابد. 

نوشتن تادیخ از اين دراه کاد بسیاد دشم اری است و این کار هرکسی نیست که از عهدهٌ 
آن‌بر آید. این‌پس از آن است که کسی آشنایی به‌نيك وبد و سود وزیان جهان پیدا کند و اذآبین 
زندگانی آگاه باشد. درمیان همه کتا یهایی که در تاریخ نکاشته شده و در دسترس ماست. کمتر 
یکی این داه داپیش گر فته‌اند و از آنان کهآن دا پیش گرفته‌اند کمتریکی از عهده بر آمده‌اند. 


اين سه‌گونه تاریخ ازبهر تودة انبوه است.گاهی نیز کسانی تادیخ دا از دامهای دیگری 


تاریخ و تارختگار ۱۷۵ 


دنبال کنند که به‌یاد آنها نمی‌پردازیم. 

تها ایسن نکته دا می آوریم که از باستان زمان پادشاهان و دولنها يك دشته کارهای 
سیاسی نیز داشته‌اند. 

بدان‌سان که کو ششهایی دا در نهان می کرده‌اند و به کارهای آشکاد حود نیز دویهٌ دیگری 
می‌داده‌اند. دشمنی را درجامة دوستی می کرده‌اند. نویدهای درو غ می‌داده‌اند. با دشمنان دوستی 
می کرده‌اند. در درون کشود دشمن شودشهایی برمی‌انگیخته‌اند. اين تلاشها از باستان زمان بوده 
و رفته رفته رو به‌فزونی نهاده» تا آنجا که امروژ بزرگترین و سختتری نکارهای دولها همین 
یکی شمرده می‌شود. از اینجا يك داه دیگر تاریخ» برداختن‌به‌این تلاشهای نهانی است که 
تاریخ سیاسی نامیده می‌شود. لیکن این داه از بهر تود؛ انبوه نیست و سودی نیز از آن بسه 
دست نبایده مگر تا آن اندازه که جهت کارها دانسته شود. از آن سوی پرداختن به‌نگادش چنان 
تار یخی کار آن کسی است که خود او پایش درمیان بوده و یا نوشته‌های بسیار به‌دسنش افتاده. 
اگر جز. این باشد بسیار ناسزاست که یکی به‌چنان تادیخی پردازد و از ناچاری دست به‌دامن 
گمان و پندار زند و بافندگی کند.آن کارها که در آشکار دخ دهد. پادشاهان با هم جنک کنند یا 
پیمان دوستی بندند یا در کشودی شورش پدید آید یاگرانی رخ دهد یا دیگر از این‌گسونه 
پیشامدها - اینها دا مردم بینند و شنوند و تاریخنگاد اگر هم خودش ددآنجا نبوده به‌آسانی 
تواند از دیگران پرسد و چگونگی را به‌دست بیاورد و لغزش کمتر دو دمد. لیکن کارهای 
تهانی چنان نیست و لغزشهای بسیاد بزرگ در آن رخ دهد. 

آری اگر تاریخنگادی موشیار باشد این می‌تواند از راه ستجبدن پیشامدها و به‌نیروی 
داوری پاده‌ای دازهای نهانی را نیز دریابد و آنها دا یاد کند. جیز ی که هست این در همه‌جا 
نیست و به‌هرحال تباید چندان دود دفت و کار را به‌گزافپافی رسانید. و آنگاه باید به‌عوانندگان 
نهمانید که از جه راه به آن دازها دسده شده و آنان را فریب نداد. 

گاهی کسانی می‌گو ینده سیاست تادیخ را از میان برده. زیرا پیشامدهایی که در جهان 
پیش می آید. آخرین نتيجة يك دشته کارها و کوششهای نهانی است که تاریخ را بهآن دسترس 
یست و تا آنها دانسته شود دانستن اين پیشامدها تنها جندان سودی ندارد. و لسی این درست 
نیست زیرا پیشامدها ی آشکار به‌عودی خود داستانهای بزرگی به‌شماد است ونوشتن وخواندن 
تادیخ آنها سودهایی دا در بر دادد. اگرچه انگیزه‌های نهانی آنها دوشن نباشد. و آنگاه 
چنانکه گفتیم کارهای جهان همه به‌هم پیوسته است و ما اگر بر آن باشیم که هر داستانی دا از 
نخستین ریشة آن بهاست آوریم ناچاد حواهیم بود از بهر هرداستانی چندین قرن جلو برویم 
و اين چیزی است که نه تنها دربایست نیست ناستوده هم هست. 

ببینید جنگ جهانگیر اروپا يك رشته تلاشهای سباسی نهانی دا که از نیم فرن پیش آغاز 


مد مقاله‌های تادیخی 


شده بود انگیزه خود داشت. با اينهمه کسی اکر تنها به‌داستان جنگها پردازد وچگونگی آنها را 
باز نماید» به‌نعودی حودکار سودمندی خواهد بود و يك تاریخنگاری تواند هر گو نه نتیجه‌ای 
را که حواستار است (از آن نتبجه‌های سه‌گانه که شمردیم) از آن بردادد. لیکن هسرگاه کسی 
به‌رویهٌ سیاسی آن جنگها نیز پرداعت وپرده از دوی يك رشته کارهای نهانی برداشت» بی‌گمان 
بهتر و سودمندتر خواهد بود. 

تلاشهایی که امروز نهان است و دسترس به‌آنها نیست» پس از دیری آنها نیز شناخته 
گردد و از پرده ببرون آید. از اینجا هرگاه تاریخنگاری دسترس به‌چنان تلاشهایی ندارد تباید 
از آن دلگیرگردد و به‌نومیدی گراید و از نگارش تاریخ باز ایستد. او باید تادیخ ساده دا 
بنگارد و نگذارد آنها از میان برود و آن بخش دیگر درآینده آشکار خواهددگردید. 

این حود بیرامی است که کسی بگوید تا نهان و آشکار يك پیشامدی دانسته نشود نباید 
آن دا به‌رشتةٌ نگار ش کشبد. این اندیشه چه بسا به‌مالیخولیا کشد و دستاویز به‌دست نادانان و 
بیماددلان دهد. 

آنچه مرا به‌نگادش این جمله‌ها وامی‌دارد این است که می‌بینم بسیاری از ایرانیان دداین 
باره نیز آلودگیهایی دادند و کسانی از آنان چنین می‌گویند: «تاریخ مشروطه را که شما 0 
نو یسید چه سودی دازد؟ باید نخست جستجو کنید که انديشة مشروطه‌خواهی از کجا به‌ایران آمد 
و چه‌ کسانی آن را آوودندا ‏ اضا ا ددماند کی اندیشه‌ها و از ناپا کی دلهاست. ی دسته که 
حودشان بیکاده‌اند همه را نیز بیکاره می‌عواهند؛ پاده‌ای نیژ با آن پستی و بی‌ارجی کسه دارند 
با ادجمندترین و بزر گترین کسان همچشمی می‌نمایند واين است به‌این ما لیخو لیاها می‌پرداز ند. 
وهر گاه با دلخواه ایشان باشد باید تادیخ مشروطه هیچ‌گاه نوشته نشود. آغاز پیدایش مشروطه 
خواهی دا در ایران تا آن انداژه که می‌بایست نوشته‌اند و ما نیز یاد کرده‌ایم. دویةٌ سیاسی آن 
پیشامد نیز تا يك اندازه دوشن است که ما نیز باژ نموده‌ایم و بیشتر از آن (اگر بوده) در آینده 
دوشن خواهد بود و خواهند نوشت. 

همین داستان با چشمپوشی از انگیزه‌های آن از ادجدادترین بخش تادیخ ایران است 
ودر آن جانفشانیهای اير انیان و دلیر یهای ايشان نموداد می‌گردد و شایستگی توده پدید می‌آید» 
نیکی نیکان و بدی بدان آشکار می‌شود. از خوانسدن و اندیشیدن آن چندین‌کگونه ددسهای 
پرسود به‌دست می‌آید و ۳ و آزمایش ویینش خوانندگان می‌افزاید. این جنبش ازهر کجا 
پرحاست برخحاسته باشد. هزاران مرد در آن جانفشانیهای تادیخی کردند و صدها کسان ناپا کی 
نمودند. هزاران‌جوان به‌عون آغشتند. اینها به‌عودی‌خود چنان‌است که با پددر تاریخ‌یاد کرده‌شود. 

کسانی نیز هميشه می‌گویند: نمی‌توان به‌تادیخ پشتگرمی داشت و آن دا باور کرد ذیرا 
ما می‌بینیم کسه داستانی کسه در زمان ما رخ می‌دهد» هر کسی آن دا به‌گونه دیگر می‌سراید و 
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دروغها به آن در آمیز د. پس جگو نه می‌تو ان به‌داستانهای جند هزار ساله بدگمان نبود؟ 

لیکن این سخن بسیار خام است و داه به‌جایی نمی‌برد. تادیخ چیز جداگانه و نسو- 
در آمده‌ای نیست که به‌چنین سخنی در بارهٌ‌آن نیاز افتد. در دیگر جاها راست و درو غ را از حه 
راه می‌شناسیم در اینجا نیز همان است. 

ما اگر با کسی يك ساعت همنشین باشیم راستگویی و دروفگویی اورا نيك درمی‌یابیم» 
جکونه می‌شو د که کتابی دا بخوانیم و اندازهٌ درستی آن دا زشناسیم؟ و آنگاه شنانعتن راست از 
درو غ در نهاد هر کسی نهاده و آن‌را راههای بسیار است؛ هر کسی هرچه داناتر و هوشیارترباشد 
آسانتر آن دا ددمی‌یا ید. 

مساگاهی کسی دا می‌بینیم پا کز بان است و از درو غ پسرهیز دارد و از هوش یز بیبهره 
نیست و این است گفته‌های او دا باوز می‌کنیم. گاهی همان کس دا می‌بیتبم در زمینه‌ای که گفتکگو 
می‌شود پای عودش ددمیان بوده» این است گمان سودجویی و خودستایی برده و در باور حود 
سست می‌شویم. گاهی می‌بینيم کسی راستگوست ولی هو شکمی دارد و گمان می بریم داستان را 
فراموش کرده باشد. 

گامی‌کمان می بر یم شاید فریب خحورده. گاهی زمینه چنان است که دشواد اس تکسیآن 
را فراگیرد. گاهی جنان است که باور کردنی نیست. این که ما «کرامت» های صو فیان دا انکار 
می‌کنیم کسانی ایرادگرفته می‌گویند پس چگونه تاریخ را باور می‌کنید و اینهسا دا باود 
نمی کند؟ 

می‌گویم: چون صوفیان اذاين داستانها سودجویی می کرده‌اند وآ نگاه‌گفته‌هاشان باود- 
کردنی نیست این اشتت نمی پذیریم. در تادیخ نیز هرچه از این گونه باشد رور می‌اندازيم. 
اگر تاریخگاری داستانی بنگاردکه فلان کس مرده‌ای دا زنده گردانید» سخن او دا هم درو غ 
می‌شناسیم و به‌سخنان دیگرش نیز بدگمان می‌شویم. زیرا مرده زنده گردانیدن کار نشدنی است. 
و آنگاه چنین کاری اگر رخ می‌داد در سراسر جهان‌آوازه پیدا می‌کر : و همه آن دا می‌شناختند 
و اين نمی‌شد که تنها چهار تن آن را بدانند و بنگارند. 

گاهی کسانی نگارشهایی از گرادش يك جنگی می آور ند و ما می‌دانیم کسی سا خودش 
در جنگی نباشد داستان‌آن را درست فرا نمی‌گیرد و اين ذمینه درو غبردار است که هم رکسی 
می‌خواهد هنرهای خود دا بستاید» این است به‌آسانی آن دا باور نمی کنیم. از اين‌گو نه چندان 
است که به‌شمار نیاید. 

ما تاریخآن را نمی‌گو ییم که ه رکسی هرچه نوشته بپذيريم. بلکه درآنجا نیز باید به 
سنجش پردازیم. شما اگر قادیخ بیمقی را بخوانید در يك بار خواهید دریافت که او مسرد 
راستگویی بوده است و اگرگاهی پاده‌ای چیزها دا فراموش می کند از خودش درو غ نمی‌سازد 
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و به‌جا پلوسی نمی پردازد اگرچه گامی پاده‌ای جیز هایی می‌آورد که شاید گرا فه آمیز است زیر ا 
چنین وا می‌نماید که لغزشهایی که از سلطان مسعود سرمی‌زده او و دیگران ذیان‌آنها دا از پیش 
می‌دا نسته‌اند و این یکی از آ لودگیهای مردم است کسه چون برای کسی کادی بیش ‌آمد مدعی 
می‌شو ند من از پیش می‌داستم گویا بیهقی نیز اينآلودگی دا داشته است. 

از این سوی اگر ناسخالنوادیخ را بخوانید به‌آسانی خواهید دریافت که اين مرد دد 
بند راستگویی نبوده و تادیخ را دستاویزی برای خوشامدگو یی و چاپلوسی گرفته بوده است. 

پس از همه اینها مسا در تادیخ بئیاد پیشامدها را دنبال م ی‌کنيم و به‌این گو شه و آن‌گوشه 
چندان نمی‌پردازیم و دد بنیاد نیز چنبان دروغگویی وگزافبافی نمی‌شود. مثلا در لشکر کشی 
حشاپارشا به‌یو نان و داستان‌آن جنگها آنچه یونانبان دربارهٌ شماره گٌزافه آمیز سپاه ایران نوشته 
و آن را تا میلیو نها رسانیده‌اند و آنچه ازد لیر یهای بی‌اندازَةً یونانیان‌ستایش کرده‌ان اینها همه 
گمان بردار است و ما می‌توانیم آنها را به آسانی نپدیریم بلکه گاهی درو غٌ بودن پاره‌ای از این 
سخنان هم بهدست می آید. ولی خود لشک رکشی خشایارشا و ایستادگی یونانیان دد برابر او و 
باز گشتن حشایارشا از یونان و مانند اینها چیزهایی است که نتوان نپذیرفت. 

در دیکّر جاها نیز ما بیشتر بنیادها را می گو بیم که درو غ درآنها کمتر روی می‌دهسد. 
آنان که می‌کو بند به تاریخ نمی‌توان پشتگرمی داشت از این همه نکته‌ها ناآگاهند و جز يك 
پندار خامی را دنبال نمی کنند. 

له ۲ 

تا اینجا گفتگو از تاریخ از دیدهٌ خواست (قصد) تاریخنگار بود و اکنون چند سخنی از 
شیوءٌ تاریخنگاری و شرطهای تاربخنگار می‌دانیم: نخست باید دانست این دا هر کس نتواند 
داستانی را که رو داده به‌رشتهً نگارش کشد. این حود جر بزه‌ای اس ت که همه کس آن را ندارد. 
بسیارند آنانکه پیشامدی را دیده‌اند وخحو دشان‌پا درمبان داشته‌ا ند با اینهمه هر گاه پر سیم داستان 
آن را نتوانند باز گفت چه دسد بهآنکه بنگارند. نیز بسیارندآن کسانی که چون داستانی را 
سرایند آن دا از راهش بیرون برند و رویهٌ دیگری به آن دهند. 

داستان در یاد آدمی توده‌وار است و جون بخواهد آن را گسترده و گشاده کند و بهرشتةً 
سخن کشد چه بسا درماند» واه راگم کند. کسی که می‌خواهد تادیخ نگارد باید همیشه ود دا 
بپاید و هوشیار این باشدکه داستان را از راهش بیرون نبرد و دويةٌ دیگری به آن ندهد. 

پس از آن باید تاریخنگار در بند راستگویی باشد و تادیخ دا از ایسن داه دنبال کند. 
نمی‌گوییم او دا هیچ خواستی ددمیان نباشد و تنها به‌سرودن داستان بسنده کند چنین چیزی 
نشدنی است. تاریخی که از این‌رو کرد آورده شود بسیاد حشك در می‌آید. اين ناگز بری است 
که هر تاریخنگادی حواستی داشته باشد و از بهر آن دنج نگاشتن را بعود هموار سازد. چیزی 
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که هست باید در آن خو است خود نیز در بند راستگویی و داد گری باشد و نادرستی ننماید. 
بیینید پلو تادخ یکی از تادیخنگاران باستان است و کتاب او بسیار ادج دادد. او تاریخ 
دا از بهر این نوشته که پیشرفت نود خود ونان را نشان دهد وارج مردان تاریخی آن توده را 
باز نماید و سنجش میانه‌آنان با مردان تاریخی روم به کارزند. چیزی که هست دراین راه در بند 
راستی است. بیهوده یکی دا ستوده و دیگری دا نمی‌نکوهد. هميشه به‌عو یهای پا کیزه و کردار 
و رفتاد ستودهکسان ادج می‌گذادد و در این باره جدایی میاه یونانی و رومی و ایسرانی 
نمی‌گذارد. در نکوهثی که از آ لودگیها و پستیها و بدرفتاریها می‌کند هم‌میهنان حود دا بر کتار 
نمی کند؛ بزرگ و کوچك. توانا و ناتوان همه دا بهيك دیده می‌بیند. ستايشها و نکوهشهای 
بجایی که این مسرد از اردشیر بهمن, پادشاه هخامنشی» آورده بهتر ین نمونةً درستکاری است. 
زیرا اددشیر که پادشاه ایران و دشمن یونان شمرده می‌شده و پلوتادخ خرده گیریهایی در چند 
جا براو کرده با اینهمه چون داستان کر کین او را برسر گادوشان (تالشان) آورده چنین 
می‌گوید: 

اردشیر در ایسن سفر به‌همه نشان داد که ترسویی و پستی از تن‌آسایی و 
زندگانی پرشکوه برنخیزد (چنانکه بسیاری چنین پنداشنه‌اند) بلکه ترسوبی و 
هستی از فرومایگی و نادانی برعیزد. زیرا اردشیر با آنکه رعت شاهانه در برداشت 
و سراپای تن او با زدینه‌ابزار آراسته بود... بااین همه‌آدایشها و باآن عنوان 
پادشاهی که داشت. درغیرت و کوشش گامی از دیگران پس نمی‌ماند و هميشه تر کش 
از کمر آو یخته و سپر به‌دوش گرفته با پای پیاده در پیشاپیش سپاهیان در آن فرازها و 

نشیبها دراه می‌پیمود و اسب را نیز دها ساخته بود... 


در زبان فادسی: تزديك به‌این» تادیج بیقی و عالم دای عباسی را تو ان شمرد» اگر- 
چه جدایبها با یکدیگر دادند و اینها به‌پای آن نمی‌دسند. 

بیهقی تاریخ خاندان غز نوی را می‌نگاردو بر آن است که آن حاندان را به‌بزرگی و نیکی 
ستاید و کارهای پرارج سلطان محمود و پسرش مسعود و دیگران دا باز نماید و این ود 
حواستی است. لیکن دد اين راه به‌درو غ نمی گراید و گرافه نمی با فد و پرده به‌روی بدیهای آن 
پادشاهان نمی کشد و بی آزدمی با دشمنان آن خاندان‌روا نمی‌شمارد؛ چاپلوسی نمی کند. داستان 
حسنك. وزیر سلطان محمود را که نگاشته و باآنکه حسنك به‌حشم ساطان مسعود کرفتار شد و 
به فرمان او به‌دار دفت» بیهئی داستان او را بسیاد داد گر انه می‌نکارد و پروای تا عشنودی باز. 
ماندگان مسعود دا نمی کند؛ بهتر ین گواه دادگری این مرد تواند بود. 

عالم دا را اسکندر بيك به‌نسام شاه عباس نوشته و بیش اذ همه این دا می‌نحواسته کسه 
کارهای تاریخی پادشاهان صفوی به‌ویژه شاه عباس, را به‌رشتةً نگارش کشد و آن خاندان را 
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بستاید و شاه عباس دا از نعویشتن خشنود گرداند و شاید چشم بخشتها از آن پادشاه می‌داشته 
است. با اينهمه در هیچ‌جا رشتهٌ راستگویی دا از دست نمی‌دهد وگزافنگویی نم یکند و چیزی 
را پوشیده نمی‌دادد و بردشمنان‌آن خحاندان بی آزرمی روا نمی‌شمارد. 

مرگاه در جایی کاری دا ناستوده می‌داند و نمی‌تو اند آژادانه به‌نکوهش پردازد» بادری 
نانعشنودی دا نشان می‌دهد. 

در برابر اینها هستند تاریخنگارانی که جز چاپلوسی و ستایشگری خواصت دیگکری 
نداشتا ند ودر بند راست و درو غنبوده‌اند. یکیز آنها شرف! لدین عی یزدی‌است» دیگری‌تو بسندةٌ 
ناسا لتواریخاست_دیگری نو بسندءمطلع!لسعدیی است.اینهارا برای نمو نه‌ناممی بریم‌ما ننداینها 
فراوان می‌باشد. علی یزدی ودیگر نگار ند گان تاد یخ‌تیمور دوی‌مردمی داسیاه کرده‌اند ودرسراسر 
کتابهای خود از اين شیوه بر کنار نبوده‌اند که به‌عو نخوادیهای تیمود و سیاهکادیهای او دنت 
نیک و کادی پوشانند و چنان نامرد بیدین دا ناشناس دا يك مرد دیندار و خداشناس بشناسانند 
و کسانی داکه تیمود با تیغ بیداد عون می‌ريخته؛ اينان نیز با زبان قلم زخمها رسانند.کسی تا 
کتایهای اینان دا نخواند و در نگارشهای ایشان باريك نشود با شنبدن از دود اندازهٌ پستی و 
بی آزدمی آنان را نخواهد دریافت. 

ناسخالتوادیخ دا هر کسی خوانده است می‌داند نویسندءآن چه دروغهایی نوشته و چه 
گرافه‌ها به‌قالب زده و چه چاپلوسیها از ود نموده است. 

دوی‌همدفته باید گفت اینان انديشة تادیخنگادی نداشته و جز دد پی ستایشگری و 
چاپلوسی نبوده‌اند؛ این است به کتابهای ایشان نام تادیخ نتوان داد. کسانی از کمخردی پرده 
برگناه اینان می کشند. گاهی می‌گو بند نا گزیر بودند. زمانی می‌سرایند می‌هواستند نانی بخودند. 
اینها همه ناددست است. کسی تا خحویشتن پست نباشد دیگری او دا به‌پستی ناگزیر نسازد. از 
برای نان خوردن نیز داههای دیگر فراوان است. اینان می‌توانستند همچچون بیهقی و اسکندر بيك 
باشند و در تادیخی که می‌نگاشتند از داه داستگویی بیرون نروند و اگر آن نمی‌توانستند به 
تحاموشی گرایند. ۱ 

يك دستهةً دیگری این گر فتادی را داشته‌اندکه تيك و بد از هم باز نمی‌شناخته‌اند و روا 
و اروا جدا نمی‌گرفته‌اند. از یکی کهگفتگو می‌نموده‌اند از يك‌سو بدترین کارهایی از او 
می‌نکاشتها ند و از سوی دیگر او دا به‌نیکی یاد می کرده‌اند. 

در اين باده بهترین مثل از عماد کاتب اسپهانی سرزده که درتادیخ خحود در باه سلجوقیان 
از يك سو ستمگریها و بر اددکشیها و سیاهکاریهایآنان دا يكايك می‌نگادد و از سوی دیگر 
ستایشها از دیندادی و دادگری و پا کدامنی آنها می‌آوند. 

داستانهای ی که او از سنجر یاد نموده؛ درخود آن اس تکه هر کسی ازوی ونام وی بیزادی 
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جوید و او را همواده با نفرین یاد کند. با اينهمه ستایشهای فراوانی در همان کتاب از سنجر و 
بزرگی و نیکی او به‌رشتةٌ نگارش کشیده است. 

شرط دیگری درتار پخنگار آنکه پاکزبان باشد و کلمه‌های ناسا به کار نبرد. نمی گویم: 
از بدان نکوهش ننویسد و از ستمگران بیزاری نشان ندهد و بر لغزشها رده نگیرد. چنین 
چیزی درست نباید و داه سخنرانی را به‌روی تاریخنگار بسته می‌دارد. 

ما درنوشتن قاریخذروطه می‌بینیم کسانی‌چشم دادند ازیدیهای ايشان وخو یشاوندانشان 
چشمپوشی شود و یبا اگر ییاد کرده می‌شود هیچ‌گو نه عبارت نکوه ش آمیزی به کار نسرود. 
آن بی‌یکسویی (بیطرفی) که دربارةٌ تاریخنگار شنیده‌اند این می‌شناسند. لیکن ایسن بیجاست. 
تار یخنگار چون می‌تحو اهد ستمگری يا دغلبازی یا بدرفتاری يك کسی را بنگارد تاگزیر جمله 
های نکوهش آمیز به‌میان می‌آید. از آن سوی اگر تاریخنگار اين راه دا پیش نگیرد از تادیخ 
او سود چندانی به‌دست یاید و آن نتیجه‌ها که از بسرای تساریخ خواندن شمرده‌ايم» پیدا- 
نشود. 

چیزی که هست نباید هر گز جمله‌های‌ناشایست به کار برد و کلمه‌های ناس اآورد. این کار 
را تاد یخنگادانی در برون از ايران کرده‌اند و ما کتابهای ایشان زا در دست دادیم و می‌بینیم 
که از خواندن آن تاریخها تا چه‌اندازه دلگیر می‌شویم و نویسندگانآنها دا مردان بیفرهنگ و 
فرومایه می‌شناسیم. گاهی نیز تاریخنگاران ژبان شماتت به‌کار برند و چون زبونی و شکست 
کسی را به‌رشنة فکگارش کشنده پشت سر آن. زبان به‌سر کوفت باز کنند و شادیها از خود نمایند. 
این حود بدترین نادانی است و جز از پستی برنخیزد. يك دسته که افتادند اگر هم بد بودها ند 
باید زبان از نکوهشآنان بازداشت. 


آر بستیدس و هانیبال* 
(فروددین ۱۳۱۷) 
چون در گفتگو از خویهای با «راستی‌پرستی» راگرانمایه‌ترین خوی آدمی ستوده و 


گفتیم :«این‌خحوی از آن امام علی‌بن بیطا لب و پسر قشحافه وزادة ختطاب است... از آن آر یستیدیس 
است...» کسانی می پرسند آر یستیدیس که بوده؟... 


۵ پیمان»فروددین ۰۱۳۱۷ 


۱۸۲ مقاله‌های کار یخی 


می گو بیم: آریستیدیس یکی از مردان یونان باستان بوده که در زمان دادیوش پادشاه 
هخامنشی و جانشین او حشایارشا؛ میزیسته. 

بارها گفته‌ایم: گاهی در جهان حردها بالاگر فته و عویهای ستوده رواج یافته» یکی از آنها 
درمیان یونانیان در همان زمانها بوده. دیگری درمیان رومیان در زمان جمهوریگری دوی داده. 
سومی درمیان مسلمانان در قرنهای نخست اسلامی پیش آمده. چهادمی دد اروپا در قرنهای 
هفدهم و هجدهم انجام‌گر فته. از اینجاست ما در نوشته‌های خسود از اینها یاد می کنیم و هميشه 
گواهیها می‌آودیم. کسانی اگر تاریخ اين چهار دوره را بخوانند خواهند دید چه مردان بخرد 
و پا کنهادی درمیان بوده و معنی پیشرفت و برتری جهان دا خواهند فهمید. 

سر گذشت آریستیدیس دراز و کارهای پا کدلانه‌اش بسیار است و ما اینجا تنها به‌يك کار 
او بسنده می‌نماييم: نام جنگ «مادائون» رابسیاری ازخحوانندگان شنیده وداستان آن دا دانسته‌اند. 
در کتابهای ادوپایی يك رشته از جنگها دا فهرست‌کردهآنها دا «سنگهای سرپیچ تادیخ» 
می‌نامند زیرا هریکی چندان نتیجه‌هایی دا دد پی داشته که تاریخ دا از راه ود بر گردانده و 
آن را به‌راه دیگری انداخته. یکی از آنها اين جنگ مارائون زا می‌شمادند. زیرا فیروزی که دد 
این جنگ بهرةٌ یونانیان شدآنان را به‌ایستادگی در برابر پادشاهان نیرومند هخامتشی دلیر 
گردانید و مایهُ فیروزیهای دیگرگردید. 

داستان جنگ دا در جای دیگری بخوانید. ماآنچه می‌خو اهیم گفتن این است کهآ تنیان 
هر ساله ده تن دا به‌سردادی برمی‌گزیدند. در آن سال هم ده تن دا برگزیدند که یکی از ایشان 
ملتیادیس و دیگریآریستیدیس و سومی ثمیستو کلیس بود. ده تن به‌نوبت دشتهٌ سردادی و 
فرماندهی دا به‌دست می گر فتند و لی میان ايشان ملتیادیس از همه کاددانتر و دلیرتر به‌شماد می- 
دفت.آتنیان از دوی فانون ناگز یر بودند ده تن دا برگزینند» ولی سودآتن دد این بودکه 
جنگ با دست توانای ملتیادیس انجام گیرد. اين بود دوزی که نوبت به آدیستیدیس دسید 
پا کدلانه نو بت خوددا به‌ملتیادیس واگذاشت وعویشتن درزیردست او به‌سپاهیگری ایستاد. اين 
راستی‌پژوهی او باعث شد که دیگران نیز همگی نو بت خود دا به‌ملتیادیس واگذاردند. 

پلوتار خ می‌نویسد: آریستیدیس با این کاد خودبه‌همگی فهمانید که کهتری تمودن دد 
برابر مردان بزرگ و کاردان نه تنها از ارج کسی نکاهد بلکه خر ومندی و پا کسدلی او دا شان 
داده بر ارجش افز ابد. می‌نم بسد: آر یستیدیس با این رفتاد نحود همچشمی دا از میان سرداران 
آتن برداشته همه را واداشت که رشتةً اعتیار دا به‌دست ملتیادیس مسپادند و او دا به‌همر کاری 
دست و بال گشاده‌گردانند. 

این است‌نمونهٌ داستی پرستی‌یکی از مردان تادیخی یونان. کسانی که پیشرفت شگفت. 
انگیز یو نانیان باستان دا در کتابها خو انده‌اند و در جستجوی راز آن می‌باشند این گو نه ستو ده 
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خحوییهای مردان یونانی دا فراموش نسازند. با این خویها بودکه يك تودهٌ کوچك آن‌کارهای 
بزرگک تادیخی را انجام دادند. 

يك گو اهی نیز از تاریخ کادتاژ یاد کنیم. اینجا سود ستوده‌صو بی دا نشان دادیم آنجا 
زیان بدعویی دا باز نماییم. شاید بیشتر خوانندگان نام «هانیبال» سرداد کارتاژی دا شنیله‌اند. 
شاید از جنگهای تادیخی روم و کارتاز آ گامی‌دارند. 

دو دولت یرومند یکی درشمال دریای سفید در ایتالیا (دولت روم) و دیگری دد جنوب 
آن در کنارهةٌ افر یا (دولت کادتاژ) باهم درافتادند و بست و سه سال در بعش و دریا رزمهای 
بس سختی با هم کردند. جندبین بار دوم شکست یافت وگزند بس سختی دیسد. چندین باد 
کارتاٌ زبون‌گشت و زیانهای بزرگی یافت. می‌گویند پانصد کشتی از کارتاژ و هفتصد کشتی از 
روم در جنگها نا بودگردید. ازسپاهیان چندان کشته شد که شمار نداشت. بیست و سه سال بدین- 
سان جنگ پیش می‌دفت و سرانجام کارتاژیان از پا افتادند و ناگزیر شده آشتی خحسواستند و 
پیمان نهادند سیسیلیا و دیگر جز بره‌هایی که در دست داشتند. بروم باز گذارند و تاوان جنگ را 
نیز پرداژند. اینها دا انجام دادند و چنان ناتوان افتادند که دیگر امید برخاستن نداشتند. 

سرداد غیر تمندی بنام «هاملکاد» این ذبونی دا برخود همواد نساعت و چون می‌دانست 
دیگر کاد تاژ داکشتیها ساختن و با دوم در دریا جنک کردن و کینهةٌ گذشته دا از دوم بازعواستن 
در دسترس نخواهد بود دوداندیشانه داه دیگری پیش‌گرفت. 

در آن زمان خاله اسیانیا و فرانسه در دست مردمان کنو نی نبود. مردمانی که درآن زمان 
در آنجا نشیمن داشتند دلیر و جنکجو ولی پرا کنده و دژآگاه بودند. هاملکار از دریا گذشته به 
اسپانیا دست یافت و بر آن شد که از مردان]نجا سپاه پدید آورد و کم کم نیرو اندوزد و بهآبادی 
شهرها کو شد. نه سال در این راه‌می کوشید و جون در گذشت داماد او هاسدروبال رشته را 
دئبال و هشت سال نیز او کوشید و چون در گذشت دشته به‌دست هانیبال (پسرماملکاد) افتاد. تا 
این زمان پیشرفت بسیاد در کاد اسپانیا رخ داده شهرها آ بادتر وسپاهیان جنکك آزموده‌تر شده 
بودند. مانیبال حواست آرژوی دیرین پدد خویش دا به کاد بندد و از روم‌کینه حواهد و بر آن 
شد از راه حشکی ازشمال اسپانیا به‌ایتا لیا تازد. چنین کادی تا آن روز بهانديشة کسی نیامده بود. 
آنانکه می‌دانند» از اسپانیا از داه عشکی دورشته کوهستان بسی‌سخت و بلند (پیرنه و آلپ) در 
میان است. اینها در آن زمان نشیمن مردمان جنگجویی بوده, دشواری کار هانیبال دا می‌شناسند. 

ولی هانیبال به‌سختیهاننگریست ودرسال ۱۸ ۲ پیش ازمیلاد بانود هزادپیاده ودوازده‌هز ار 
سواره و سی وهفت فیل از اسپانیا دوانه‌گردید ولی چند ماه کشید تا خود دا به‌شمال ایتالیا 
رسانید و در اين هنگام‌یش از بیست هزار پیاده و ششهزار سواده و هفت فیل نمانده و همگی 
از کز ند راه و جنگث با کوهنشینان و دیگران نا بود شده بود. با اینهمه هانیبال خود دا نباحت و 


وت مقا له‌های تاد یهی 
از آهنگ خود بازنگشت و از مردمان « گال»» که در دامتهٌ کوههای] لپ نشیسن داشتند واز دو لت 
روم‌آزرده بودند» سپاهیان تاژه بسیج کرد. رومیان لشکر به‌جلو او فرصتادند. هانیبال سه‌بساد 
پیاپی دومیان دا در میدان جنگث شکست و هرباد انبوهی از ایشان کشت. 

زومیان چنین دوزی دا ندیده بودند. کسی بدین‌سان دوم دا زبون نساخته بود. پس ازآن 
چبر گیها هانیبال بر سراسر شمال ایتا لیا دست یافت و داه پایتخت به‌روی سپاه او باز گسردید. 
رومیان چشم بهراه بودند که او دا بیرون دروازهٌ پایتخت دیدار کنند. لیکن هانیبال برس رآن شهر 
نرفت و دوانهٌ جنوب ایتالبا گردید به‌اين آهنگ که شهرهای چنوبی دا بر دوم بشوراند. رومیان 
ناگزیر شدند به کوششهای سخنتری بر خیز ند و بدان‌سان که در زما نهای گرفتاری و دشواری 
کردند «فاییوس» نامی دا از بزرگان به‌دیکتا توری گمازدند و اختیار دا بسه‌دست او دادسد. 
فاییوس جنکت دوبرو دا پا هانیبال دوا نشمرد و آن داکاد بیمناکی دانست و یکسال که دشته را 
در دست داشت از دور و کتادبا هانیبال آوردکرد. دومیان این دفتاد او دا بسندیدند و دشته دا 
به‌دست دو قو نسول دیگر سپردند و اينان دد سال ۶ با هشتاد هز ار سیاه در دشت «گان» با 
هانیبال دوبرو شدند. هانیبال از چند تن سردادان بنام تادیخ است" که در سایةٌ شیوه دزمی که 
به کاد می‌بردند هميشه با دستةٌ اندکی بر دسته‌های انبوهی جیره دد می آمدند و این است دد 
تادیخ سپاهیگری هميشه نامهای ايشان برده می‌شود. یکی از هنر نمایبهای هائیبال این جنگك 
«گان» بود.ذیرا ددجای ی که شمادة سپاه او کمتر از آن دومیان بود چون سردار دومی از ددازی 
صفها کاسته بر ژرفای آن افزود هانبال از عطای او استفاده کرده با يك جنبش اصتادانه که به‌سپاه 
حود داده دومیان دا از چپ و داست‌گرد فرو گرفت و بدین‌سان بر آنان چیره در آمد و چنانکه 
می‌نو بسند در اندكه زمانی هفتاد هزاد تن از ايشان را بهتعاله اندانعت» با اينکه از لشکر خمود او 
بیش از هزاز تن کشته نشد. در این شکست هفتاد تن از نمایندگان سناتوس و گروهی از بزرگان 
روم و یکی از دو قو نسول نیز کشته‌گردید. 

شاید کسانی این داستان داگزافه آمبز پندارند و آن را به‌آساتی باود ندادند. دلی تادیخ 
دوم در این‌زمان که ما گفتگومی‌داديم بسیاد دوشن است‌وجنگهای هانیبال وهنر نماییهای او داخود 
تاد یخنگادان دومی نوشتهاند وهمگی دربادهة این‌داستان همز با نند. چنانکه‌گفتيم هانیبال درجنگهاه 
هر زمان شاهکار دیگری نشان می‌داد و در سایهآن استادیها بودکه بدین‌سان دشمن دا از پا 
می‌انداخت» بی آذکه سپاه خود او گزند بسیادی بیند. (چنانکه همین دفتاد را درجنگگه زاما 
سرداد دومی در برابر هانیال‌کرد و براو چیره در آمد و ما آن دا یاد نمواهیم کرد). 

از اين گر نه شاهکادها ازسردادان در تاریخ فراوان رخ داده و در تادیخ ایران نیز از 


۱- از این سردادان است ناپلیون یکم» امپاترد فرانسه» و فادرشاه افشاد. 
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آن‌گو نه پیشامدها بسیاراست. ماننده همین جنگ هانیبال دروگان» وهنر نمایی او در تاریخ ایران 
جنگ نادرشاه افشار با عبدالّه پاشاء سرعسکر عثمانی؛ دربیرون ایروان می‌باشد که میرزا مهدی. 
ان در چهانگشا داستان آن را بسیار دوشن نوشته است. در این جنک سرعسکر هفتاد هز اد 
سواره و پنجاه هزار پیاده باتوپخانةً بسزرگی همراه داشت. این شمادش دا میرزا مهدیخان از 
روی دفتر محمدآقای ذخیره‌جی آورده اس تکه جای هیچ گو نه‌گمان نیست. گذشته از دسته‌های 
سپاه تركه که در ایروان جای داشتند و روز جنگ به آهنگ یاری با سرعسکر از آنجابیرون- 
آمداند. 

نادر شاه شبانه سخت بیمناك بود و به‌نوشتة میرزا مهدیخان خواب بیم‌انگیزی نیز دید 
و چون‌بامداد دمید» سران‌لشکر را خواسته انبوهی شمارهً دشمن و نیرومندیآنان دا باز نمود و 
سفارش کرد که در کوشش سستی ننمایند. اینها نیز دلیل برفزونی شمارة ترکان و نیرومندی 
آنان می‌باشد. نادد بیهوده بیم نکردی و بیهوده سر کرد گان را پیش خود نخواندی و سفادش 
بکردی. 

باا ینهمه نادرشاه همگی سپاه خود را به کار وانداشته تنها پانزده هز ار سوار دلیر ورزیده 
را از ایشان بررگزیده و حویشتن در جلو آنان به نبرد پرداعت و درساية شیوة رذمی که به کار 
برد» با اين دسته اندله تو پخانه دشمن دا به‌دست آورد و آن سپاه انبوه دا دد هسم شکست و 
تعود سرعسکر با انبوهی از سباهیان کشته‌گردیدند. پیداست که این نه در سایة دلیری و فزونی 
کوشش بلکه دد نتجة کار بردن يك شاهکاد رزمی بوده است. نادد هم پشتگرمیش به‌این 
هنرهای خحود بود و اگر يك جنکك او را با عثمان‌پاشا: که به‌شکست نادر انجامید کنار بگذاریم 
همیشه از آن هتر خحود بهره‌ها بردی. 

به‌سخن خود باز گردیم. هانیبال در چهار جنگ پیاپی لیگونهای" جنگ آزموده و جانباز 
روم را شکست داد و پس از فیروزی آخری درجنکث «گان»» سراسر جنوب ایتالیابه وست او 
افتاد که به‌هرسو دوی آوردی کسی به‌جلو گیری نپرداختی. پاده‌ای شهرها با او از دد همدستی 
در آمدند و مردم نافرمانی نمودند. از جمله شهر «کاپوا» این دفتار دا کرد. 

روم چنین گزندی را هرگز ندیده بود و هر گاه مردم دیگری بودی به‌یکباد از پا افتادی 
و نومیدانه درهای پایتخت دا بردوی دشمن فیرزمند یکشادی. لیکن دومیان سختی را هسرچه 
بزرگتر دیدند پافشاری و مردانگی بیشتر کردند. یکی از بزرگترین پیشامدهای دولت دوم این 
پیشامد است. هانیبال و رومیان هریکی شایستگیهای حود را به‌جهان نشان داده‌اند, 

هانیبال همچنان در خاله روم روز می‌گذاشت و هرزمان‌گزند دیگری به‌رومیان می‌رسانید. 


٩‏ - مقصود همان لوّپون است. - گردآورنده. 


۱ مقاله‌های تاریخی 


کارتاژ دو باده پاگرفته با دشمن دیرین خود برابرمی‌ایستاد و امید بسیاد می‌ردفت که کین کهن دا 
باز جو ید. لیکن هانیبال در خاله دشمن دربایستها داشت و نیازمند بودکه کارتاژ به‌پشتیبانی او 
برخیزد وبا سپاه و پول و خواربار و افزار جنک به‌او باری کند. بارها این خواهش دا از سنای 
کادتاژ کرد و باور نکردنی یود که کارتاژ پشتیبانی و یاوری ازچنان سردار غیر تمندی ددیغ- 
گوید» سرداد گردنفر از یکه با جانفشانیهای مردانهةٌ خودکارتاژ را از مرگ رها می‌ساعت. 

ولی در کارتاژ عویهای ناپاك بود. انبوهی از سررشته‌دادان روانهاشان بیمار و همه به 
درد خودخوامی و رشث. گر فتار بودند. يك دسته پست‌نهادانی که ازدست خودشان کادی بسر- 
نمی‌ساعت و جز گمنامی بهره از زندگانی نمی‌داشتندی» دلیریهای هانیبال و نامداری او دا بر- 
نمی‌تافتندی و شب و روز در آتش رشك می‌سوعتندی. اینان به‌عواهشهای هانیبال ار ح نگذارده 
دستگیری از او دریغ می‌گفتند و هرزمان به‌بهانةٌ دیگری دست مییازیدند. 

چنین توده‌ای بایستی نابود شود. چنین مردمی در برابر دومیان غیر تمند و پا کدامن 
سزاوار آزادی بو دند. بایستی یو غ بندگی آنان را به گر دن گیر ند. هاملکار و هاسدروبال و 
هانیبال بیهوده می کوشید‌ند. 

باری هانیبال چون از یاوری همشهریان ود نومید شد» باز شکست به‌خعود داه نداده 
دربا یستهای سپاه دا از یونانیان و خود ایتالیا بسیج کرد. برادرش هاسد روبال را از اسپانیا به. 
یاری خود خواند و با آنکه چنان برادر جوان و دلیری را در جنگها از دست داد باز ازپای- 
ننشست و از خاله دوم بیرون نرفت تا کار به آنجا کشیدکه رومیان نیز به‌عاله کارتاژ تاختند و 
چنگك را با افریقا درانداعتند. در اين هنگام بودکه کارتاژ به‌یاد هانیبال افتاد و او را به‌یادی 
خحود خواند. هانیبال پس از آنکه ده و اندی سال درایتا لیا به‌سر کرده بود؛ از آنجا بیرون دفت. 
درافریقا نیز يك جنگ بزرگ دیگری مان او و«اسکپیو» سرداد دومی‌در دشت «زاما» روی‌داد و 
در این جنک برای نخستین‌باد هانیبال شکست یافت و بیست هزار تن از سپاه او کشته گردید. 
این جنگ نیز یکی ازپیشاسهای بزرگ تاریخ به‌شمار است و استادیی که اسکپیو دد این رزم 
نمود و بر همچون هانیبالی چیره در آمد در تاریخهای سپاهیگری یادکرده می‌شود. 

کار تاژیان با همین شکست ناچاز شدند از روم آشتی خواهند و این‌باد پاله آزادی خود 
را از دست داده؛ به گردن‌گرفتند که از همه حاکی که دد بیرون افریقا داشتند» چشم پوشند و آن 
را با فیلهای جنگی و کشتیهای خود به‌روم واگذارند و از آن پس بی‌دستوری از دوم با دشمنی 
به‌جنگ برنخیز ند» و به‌تاوان جنگهای‌گذشته تا پنجاه سال دیگر سالانه پول‌گزافی پردازند. 
بدین‌سان کار تاژعود را دست‌بسته به‌دشمن سپرد. وجون درسنا در بارةٌ بسیج کردن بخش ثخست 
تاوان‌گفتگو می‌رفت پاده‌ای نمایندگان می گر یستند و اشکها از دیدگان می‌باریدند. هانیبال هم 
که درآنجا بود ناگهان خندهٌ بلندی‌کرد. کارتاژیان در شگفت شدند و کسانی ذبان به‌نکوهش 


ددپیرامون تادیخ هحده سالهُ آذر با یجان ۱۸۷ 


باز نمودند. 

هانیبال پاسخ داد: «اين اندوه اندکی از بسیار است. در آینده اژاین سختتر و بدتسر 
تحواهیم دید. من آن دوزی که درخحاله ایتا لیا بودم این بدبختی را بادیده می‌دیدم و بازها از دیده 
اشك بادیدم. ولی شماگفته‌های مرا باود کردن نخواستید ومن چون آن دوز بسیارگر یسته‌ام اينك 
امروز می‌خندم...» 

پیداست که مرد غیر تمند دوی سخن با بدرفتاریهایی که باوی‌کرده بودند داشت وآن 
پستیها و نادانیهایآن مشتی بیماردلان دا یادآودی می‌نمود و خود کاد بسیاربجایی می کرد. 

توده‌ای که در آن پست‌نهادان فراوان گردند و خودشان که کادی نمی‌توانند به‌دیگران نیز 
میدان ندهند و با مسردان جانفشان و کاردان به‌جای ارجشناسی و یاوری سختکیر بها کنند» رسد 
دوزی که ميوة تلخ آن ناپاکیها را چشند و خود راگرفتار کیفر یابند. 

آنا نکه‌مجنی ستوده‌عویی و نتبجهٌ آن‌دادد نمی یابندهاین گو نه داستانهای‌تادیخی رابخوانند 
و نيك بیندیشند. يك توده دا جر ستوده‌عویی یکان یکان آن نگه نمی‌دادد. ایسن دد دوزهای 
خوشی چندان پدیدار نباشد» ولی در دوز سختی است که بی‌ادجی و پستی يك تودة‌آلودة 
بدخوی شناخته‌گردد. 

از اين‌گونه داستانها دد تاریخ فراوان است. درتادیخ ایران چندین داستان بزرگ اذ 
این گو نه پدیدار است. امیدواريم در آینده دری درمهنامه برای یاد کردن این داستانهای پند آموز 
باز نمايیم وگاهی یکی ازآنها دا بنويسیم. 


در پی رامون تاریخ هجده سالاً آذر بایجان* 


(اسفتد ۱۳۱۷) 


بارها نوشته‌ايم که ما دد اين تادیخ ناگسزيريم دربند راستبها باشیم و نیکیها و بدیها دا" 
بدان‌سان که بود باژ نمايیم» و ادجی به‌نام و شکوه بدان نگذارده وگمنامی و بیکسی نیکان را 
به‌دیده‌نگیر یم. زیرا این تادیخ دااز بهر همین نوشته‌ايم. امروز مرا نشایستی به‌تاریخنگاری 
پردازم. چون دیدم دیگر ان به آن برنخاستند ويك دسته مردانی که در اه کشود آن جانفشانیها دا 
نموده‌اند نامهاشان نیز در کار فراموش شدن است ناچار به آن برخاستم و از گام نخست براین 


پیمان» اسفند ۰۱۳۱۷ 


۱۸۸ مقاله‌های تاد یخی 


بودم و هستم که بدیها و نیکیها دا بیکم وکاست پنو یسم. 

«داوری تاریخ». که‌گفته! ند. و چیز بسیار ارجدارش می‌شمادند همین است‌که بدان به 
بدی و نیکان به‌نیکی شناخته گر دند. در داستان مشروطه کسی این کار را انجام نداده بسود و 
بلکه چون يك رشته‌بدخواهیها و سیاهکاریها در پرده | نجام گر فته بوده. بیشتر آ نان که پا ددمیان 
می‌داشته‌اندآنها را نفهمیده بودند. بد و نيك به‌هم در آميخته جدایی در میانه‌گذارده نمی‌شد و 
بلکه بدان چیره‌گردیده و نیکان را از میان برده و نامهایآنان دا نیز از زبانها انداخته بودند. 
من در این کتابها بیشتر راستبها را آشکار گردانیده و نیکان و بدان را از هم جدا کرده میدانی دد 
میان ایشان پدید آوردم. 

تاکنون بادها اين را یاد آوری کر ده‌ایم. با اينهمه باز کسائی رنجید گی می‌نمایند و ما 
ناگزیریم بار دیگر بهآنها پاسخ نویسیم: يك دسته چون پدران و حویشانشان از بدحسواهان 
شروطه و یا از کسانی بوده‌اند که يك رو بهمشروطه‌خواهان و يك رو به‌در بار قاجار داشتها ند 
و یا به‌سیاهکاریهای بدتری برخاسته‌اند و ما بدیهای آتان را بهرشتة نوشتن می کشیمء اینان بسه 
چای آنکه از پدران و پیشینیان خود برنجند که‌آن بدیها را کرده‌اند از ما می‌رنجندکه‌آنها دا به 
رشتة نوشتن می کشیم. این بدتر که اینان از دوبرو برنیامده و آشکاره نمی گویندکه ماية 
رنجششان چیست و بهانه‌های دیگری پیدا کرده در اینجا و آنجا به‌بدگویی می‌پرداز ند. 

یکی با من چنین می گو ید: «اینها که کهنه شده بود و از میان می‌رفت» شما چراآنها دا 
تازه می گر دانید تا مردم را با حود دشمن کنید؟!...» این پرسش چندان شکَفت آم دکه نخواستم 
پاسخی بهپرسنده‌اش گو یم. ولی دراینجا آن را آوردم‌تا پاسخش نگارم. این پرسنده نمی‌داند که 
داوری‌تاریخ چیست‌وچه سودهایی از آن بر خیز د.نمی‌داند کسردمی که بدان‌را ازنیکان جدانگیر ند 
چشم نیکی از کسی نتوانند داشت. نمی‌داند که در بازاری که مس و زر به‌يك بها باشد هسرگز 
کسی زد به‌آن بازاد نیاورد. 

می‌گوید: «مردم دا با سود دشمن کنید» اين نمی‌داند که در داه پیشرفتکاد يك توده 
نباید دشمتی ایبن و آن دا به‌دیده گرفت و از زیانهایی که می‌دسد (اگسر چه بزرگه باشد) 
ترسید. 

این شگفتتر که آنکه اين پرسش داکرده از کسانی اس ت که دعوی پیشوایی می‌دارد و 
حود دا مرد دانای بزرگی می‌شمارد و این اندازه مایه و پایگاه او می‌باشد. 

باریآنانکه بدیهای پدران و گذشتگان ود دا دد اين تاریخ می‌یابند اگکر مسردان 
پا کدلی هستند و به کشور و تودهٌ نحود دلیستگی می‌دادند باید هیچ نرنجند. ما اين دا نیز 
می‌نویسیم که از بدیهای پدران فرزندان دا باکی نیست. چیزی که هست این فرزندان نتوانند 
به‌آن پدران بناژند و می‌باید جبران بدیهای پدران و گذشتگان دا با نیکبهای خود کنند. 


دد پیر امون تاریخ هجده سالةً آذر با یجان ۱۸۰ 


اینان ار بهره‌ای از خرد دارند باید این بدانندکه ما در حالآنکه بد کاریهای پدران 
ایشان را می نو یسیم» هیج‌گاه پرده‌دری نمی کنیم و تا می‌توانیم از بردن نامهای بدان نود 
داری می‌نماييم. این خود دلیل است که ما راهیچ گو نه کینه با این کسان نیست. 

آن ملای تبر یزی که «اسلامیه» بنیاد نهاده و در دراه تادانیهای خود حونها دیشته و 
سپس دست به‌دامن روسیان زد ما چون در تاریخ زشتکاریهای او را می نو یسیم یکی از 
پسرانش بیفرهنگانه گله می‌نو بسد که از پدر او نکوهشها کرده می‌شود. من پاسخی به‌او ندادم. 
ولی دلم می‌حواست او دوزنامه‌های‌آن زمان دا حواندی و آنچه داکه در آن روزنامه‌ها از 
پدرشان نوشته‌اند و نامی را که به‌روی او گذارده‌اند داستی. تا نيك دیدی که من تا چه اندازه 
میانهروی کردهم و هرگز پیروی از پرده‌دریهای دیکران تکرده‌ام. 

يك دسته نیز هموای این وآن می‌دارند. جون تاکنون داوری دربارةٌ جنبش مشروطه 
نشده و کسان بسیادی از پیشروان که خود از بدکادان بوده‌اند» به‌نیکی شناعته گر دیده‌اند و 
بسباری از آ نان هنوز زنده‌اند» کسانی هوادار ایشان می‌باشند و در دلهای خحود جا برای‌آئان 
باز کردها ند» و اکنون که ما دد تادیخ‌گوهسر ایشان را بیرون می‌آودیم و رفتارهای ناپا کدلانهةٌ 
ایشان دا باژ می‌نماییم هواداران ايشان نیز به گله می پرداز ند. 

ما به‌اینان يك پاسخ بیشتر نمی گو بیم: و آن اينکه بدکاریهایی که ما از آن پیشروان بسه 
رشتهٌ نوشتن کشیده‌ايم اگسر داست نیست و آنان چنین کارهایی نکرده‌اند شما آنچه می‌دانید 
بنویسید تا ماراآ گاه سازید و ما در چاپ دوم لغزشها دا از میان بردادیم. ولی اگسر آن‌کارها 
راست است دیکر جه جای‌گله است؟1... اسر خحواست شما این است که با آنکه آن پیشروان 
کارهای بدی را انجام داده‌اند ما به‌پاس دلخواه شما پسرده به‌روی آنها بکشیم این جشمداشت 
پسیار پیجاست. 

يك دسته مم‌بر آنند که ما از داودیهایی که می کنیم چشم پوشیم و داستانها را بدان‌سان که 
رو داده و در بیرون فهمیده شده بنو یسیم و درگذریم. اتکی یی درخو است بیجایی است. 
زیرا پیشامد مشروطه در زمان نزديك رخ داده و هر مرد چهل ساله‌ای‌آن را با دیده دیده. اگّر 
رویةٌ بیرونی کارها بسرای فهمیدن راستیها بس بودی دیگر چه نیازی به‌نوشتن تادیخ افتادی. 
شما می بینید که کسانی در باغشاه در پیرامون محمدعلی میرزا بوده‌اند و برخی از ايشان به 
کشتن آزادیخواهان رأی داده‌اند» با اينهمه سپس بهمیان مشروطه‌خو اهان در آمده‌اند و مسردم 
آنان دا به‌بدی نشناخته و بلکه بالاترین جاها دا برای ایشان در انجمنهای مشروطه‌عواهی باز- 
کرده‌اند و این‌بهترین نمونه‌ای است که تا پای داوری به‌میان نباید مردم چیزی نفهمند. با این- 
حال چگونه چشم می‌دارید که ما از آن در گذریم و ننها پیشامدها را بنویسیم؟... 

يك دستهٌ دیگری نمی‌خواهندکه ما این تادیخ دا بنویسیم و ارجی به‌این گسونه‌کارما 


۹۰ مقاله‌های تاریعی 


نمی گذارند. یکی از ايشان نزدمن آمده چنین می‌گوید: «شما برای چه این کسانگمنام دا شناخته 
می‌گردانید؟! من اگر به‌جای شما بودم ریخ مشووطه دا ننوشته گفته‌های سقراط ودیگسران دا 
به‌رشتةً نگارش می کشیدم.» این را کسی می‌گو ید که ساآها درس خوانده وخود را از دانشمندان 
می‌شمارد. اینان می‌پندار ند جهان با سخن می گردد و تنها گفته‌های ستراط و افلاطون است که 
باید به‌آنها پرداعت"... 

گفتم پاسخ شما دا بسیاد پیش از این داده‌اند. هنگامی که اسکندر لشکر به‌ایران کشید و 
داریوش دا در دو جنگ شکست. داریوش نامه به‌اسکندر نوشت و فرستادگان فرستاد تا 
میانجگیر ی کنند و جنین پيشنهاد کرد که اسکندر هزارتا للت گر فته کسانی را که از تا ندان دادیوش 
دستگیر کرده بود رها گردا ند و حال آن سوی فرات از آن اسکندر باشد و در میانه آشتی بسریا 
شود. اسکندر چون نامه دا به‌یادان خود خواند و پيشنهاد دا درمیان کرد؛ پادمینیو» که یکی از 
نزدیکان وی بود» چنین گفت؛ «من اگراسکندد بودمی درزمان این داپذیر فتمی.» اسکندر پاسخ 
گفت: «من هم اگر پادمینیو بودمی چنین کردمی.» 

بیچادگی دا بنگرید: يك روز در آتن سقراط نام دانایی بود و سخنانی گفته اين بیچاره 
می‌پندارد باید پس‌از دو هزار و چهاد صد سال آن سخنان بر زبانهاگرددا... از آن سوی مردان 
غیر تمندی را که بیست واند سال پیش بر خحاسته و آن غیرت را از خحود نشان داده‌اندکه امروز 
همه میوةٌ رنجهای ایشان دا می‌چینند به‌اين نزدیکی فراموش می کند و از شنیدن نامهای ایشان 
رنجیدگی می‌نماید. بیچاده سالها کوشیده و دنج کشیده و درس خوانده و نتیجه‌ای که به‌دست 
آورده این است کسه می بینید. روشنتر بگویم: آ نچه از وی و دریافت آدمیکری در نهاد خود 
داشته از دست داده و چنین دزمانده و نادان به‌میان افتاده بدبخت خحود را دانشمند می‌پندارد و 
این دوا می‌شمار د که با هر کسی دو برو ایستد و گفتگو کند و این اندازه نادانی اوست که می گو ید 
از مردان غیر تمند و جانفشان دیروزی هیچ یادی نکنیم و به‌یادگفته‌های پوسیدة سقر " " . دازیم 
و این نمی‌فهمدکه در يك توده که اد ح جانفشانان دا نشناسندء ددآن توده دیگر ج‌سسانانی 
پیدا نشوند و بهرة‌آنان جز بدبختی و تیره‌روزی تباشد. 

اگر این يك تن بودی ارجی به‌گفته‌اش نگذارده و بر آن نمی‌شدیم که در اینجا یادی از 
او و از نادانیش کنیم. اینان چندین هزار بیشتر ند. امروز درسهایی که خوانده می‌شود نتیجه‌اش 
همین است وبس. داستی‌پرستی و دیگر خویهای سادةٌ آدمیگری دا از دست می‌دهند ... کسانی 
که يك دیهی دا نتوانند داه برد دعوی پیشوایی می کنند و دد برابر هر کسی بالا می‌افرازند و 
بدین‌سان نادانی خود را آشکار می‌سازند. 


۱ - در ایپنجا يك سطر آودده نشده است. -- کردآودنده. ۲ - در اپنجا دو سطر آودده‌ شد. 


تاریخ هجده ساله داچرا اوشتم؟ ۱۹۰ 


شما از يك سو بینید اینان چه درمانده‌اند و از يك سوی هم بینید يك تادیخ نوشن 
با چه سختبهایی دوبرو می‌شود. 

بارها گفته‌ام و یکبار دیگر می‌گسویم: جنبش مشروطه در تادیخ ایسران کمتر مانند دارد. 
کسانی که در آن روز بررحاستند و آن جانقشانیهای گرانبها را کردند» چه در آذربایجان و چه دد 
گیلان ودیگرجاها - مردان ارجداری هستند و با یدهمیشه‌نامهای ایشان را به‌نیکی و ارجمندی‌یاد کرد. 

این خحود بسیاد نادانی بسود که کسانی از ار ج آنان کاستند و نام تاراجگر به‌روی‌آنان 
گذاردند و در دیده‌ها حوارشان ساختند. 

بسیار نادانی بود که دغلکارانی به‌میدان ریختند وبا رو یاه‌بازیهای خودآن مردان دلیر دا 
به گوشه و کنار انداعتند - از کشتگانشان یادی نکردند وبر زندگانشان زندگی را تنگ‌گر فتند. 

اي نکارما همه به‌عو است دشمنان ايران بود و اين آرازها درنهان از گلوهای ايشان بیرون- 
می آمد. 

من به‌نوشتن این تادیخ به‌نام دادگری برخاستم وییش از همه بر آن می کوشم که داودی 
میاه آن مسردان جانفشان و ستمگران بدنهادشان کنم و خشنودی دا را در این کار می‌دانم و 
مزد حود را او چشم می‌دارم؛ و هیچ‌گاه به‌سخنان بیهود؛ اين و آن‌گوش تخو اهم داد و پرده از 
دوی دغلکاریها تحواهم برداشت. 


تار یج هحجده ساله را چرا نوشتم٩*‏ 


(خرداد ۱۳۱۹) 


بارها در پیرامون نوشتن اين تاریخ سخن رانده‌ام و باز جای سخن باز است. چنانکه 
گفته‌ام باگرفتاریهایی که من در زندگانی دارم و مي‌باید بکوشم و دوزی بعدست‌آورم؛ و با 
کوششهایی که دد راه نوشتن و چاپ کردن پیماد به گردن گرفتهام» بسیاد سخت است‌که 
۲ گاهیهای پرا کنده‌ای را از اینجا و آنجا فراهم آورده و هوش و اندیشه به کار برده تادیخ 
نویسم. پس به‌اين کار جرا پرداختهام؟... 

چنانکهگفته‌ام از چند چیزی که مرا به‌اين کار برانگیخت یکی این بود که دیدم کسی به آن 
برنخاسته و روز بروز زمان می‌گذزد و ما از آن پیشامدها دودتر و بیگانه‌تر می‌شو یم و بی‌گمان 
دانستم که کسی به آن نخواهد برحاست و اگر هم برعاست چیز درستی از آب نخواهد در آورد. 


پیمان» خرداد ۰۱۳۱۹ 


۱۹۲ مقّا لمهای تادیضی 


يك جنبشی که نمونةٌ فیرت توده است به‌یکبار از میان می‌دفت و پردهای ننگینی بسر 
روگ آن کشیده می‌شد. در آن روزها که من به‌ای ن کار برخحاستم» يك دستهةً بزر گی» چون در آن 
جنبش, پا درمیان نداشته و یا اگر داشته شایستگی از خود نشان تداده بودند - از اين رو همیشه 
به کاستن از ار جآن می کو شیدند و همینکه‌گفتگو بیان می‌آمسد چنین می‌گفتند: «چیزی بسود 
دیگران پیش آورده بودند و هم خودشان از ميان بردند.» صلها کسان این سخن را بهزبان می- 
داشتند. برخعی از ایتان چنانکه شیوة ايشان است که در هر گفتگو بی که پیش آید ود دا آگاه از 
کارهای سیاسی نشان دهند و داست و درو غ سخنانی از پیوستگی ایران با همسایگان خود 
رانند» در اینجا نیز از حودنمایی زشت و لوس خود دست برنداشته به‌يك رشته گفته‌های بیمغز 
و پوچی برمی‌خحاستند. تا آنجا که روژی یکی می گفت: «تبریز که يك سال ايستادگي در برابر 
دولت نمود پول از لندن برای ایشان فرستاده می‌شد.» يك سخنی داکه هم درو غآشکار و هم 
سرابا نگ است» به‌اين دلیری می‌گفت و به‌روی آن پافشاری نشان می‌داد. یازده ماه ایستادگی 
تبر یز داکه سراپامایدُگردنفرازی ایرانیان بوده» زبان بریده بدین سانآ لوده می گردانید. 

. آن ایستادگی تبریز از ستارخان و همراهانش آغاز یافت و اینان تا يك‌ماه بیشتر نیازی 
به‌پول نداشتند. زیرا ازجیب خحودمی خوردند و یا ازهمرامان خحویش وام می‌گرفتند. تفنگ و 
فشنگ را نیز بسیاری از حودشان می‌داشتند و به‌دیگران نیز از انبار ارگ می‌دادند. سصبس چون 
کار به‌درازی کشید «کمیسیون اعانه» پدیدآمدکه با دسید چاپی از بازرگانان و توانگران» از 
هر کسی به‌اندازةُ تواناییش پول می گرفتند و به‌مجاهدان (روژانه تنی دو فقران) می‌دادند. 
مپس چون کار بزر گتر گردید و آوازة دلیریها وجانفشانیهای تبریز به‌همه جا دسید» ایرانیان در 
استانبول و باکو و قفقاز و پادیس و لندن به‌گردآوددن پول و فرستادن‌آن به‌تبریز پرداختند و 
پیاپی پول به‌مجاهدان رسانیدند. به‌ویژه «انجمن سعادت» استانبول که دستگیری بسیارد بزدگی 
کرد. از سوی دیگر چون سراسر شهر به‌دست آزادیخواهان افتاد و انجمن ایالّی تبریز برپا. 
گردیده خحود دا جانشین دارالشردی شناخت و بعهمه‌جا اين دا آگهی داد» دد تبریز و دیگر 
شهرها به‌گردآوردن مالیات برداختند و از آن داه نیز كمك بزرگی رسید. در ماههای آنعر در 
تبریز بیست هزار تن مجاهدگرد آمده بود و به‌همگی آنان روزانه داده می‌شد. 

ببینید داستانی به‌اين نیکی داکه نمونةٌ غیرت و مردانگی ایرانیان و نشانهٌ همدستی آنان 
است در سایهٌ رشك و پست‌نهادی به آن رنگک وا می‌نمودند. 

يك دستةٌ دیگری» که هریکی بیش پا کم دستی در جنبش داشته ‏ و کارهاییکسرده بودنده 
از بودن تادیخی در میان به‌دروغ ود دا از بنیادگذادان جنبش و یا از کار کنان بزرگهآن 
نشان می‌دادند. ومن بارها لافها و گزانه‌های اینان دا می‌شنیدم ودرشگفت می‌شدم. هر جنبشی یا 
پیشامد بزرگی که در يك توده رخ می‌دهد و کسانی در آن پا درمیان می‌دادند» باید تادیختویسان 


تاريخ هجده ساله را چرا لوشتم؛ ۱۹ 


دانایی آن دا بنو یسند و نیکو کادان و بد کاران دا از هم جدا گردانیده و اندازة کار هریکی را 
نشان دهند» و گرنه اين درنهادآدمی نهاده که به کارهای ود دلبستگی بیشتر دارد و يك کوشش 
کوچکی دا ازحود بسیار بزرگ شمارد. به‌ویژه درجایی که خردها سست ونخویها پست باشد. 
در جنبش مشروطه بیش از همه درس نا عسواندگان و کم دانشان کو شیدند و بیشتر آنان 
کشته شده و با پرا کنده افتادند و چون‌کسانی نبودند که ددپی نام و آوازه باشند و به‌عودنمایی 
پرداز ند بیشترشان شناخته نشدند و به جای ایشان دروغگویان و لافز نان به‌شناسائیدن خود بر- 
حاستند و جون کسی در برابر ایشان نبود و پاسخی به‌ایشان داده نمی‌شد دروغهاشان دیشه. 
می‌دوانید و در آینده کمتر کسی ددو غ بودن‌آنها را خواستی شنانعت. 
شنیدنی این است که بسیاری از این لافز نان‌کتابها نوشته‌اند که هریکی آن جنبش دا به 
قالبی يا دنگی که دلخواه خود او بوده, انداخته و هریکی در میانه جای بزدگی برای ود 
باز کرده. این کتابها چاپ شده وگمان نمی‌دفت که به‌زودی چاب شود ولی درخحانه‌ها ماندی و 
در آینده چاپ شدی و يا به‌دست تاریخنویسی افتادی و مایهٌ فریب او شدی. 
تون از آن‌ کتابها اکنون در دست من است. يك مسردگمنامی که جز در تهرآن و شهر 
خود او در جاهای دیگ رکمتر کسی تام او را شنیده داستان مشروطه را نوشته و ود دا یکی 
از پیشگامان نشان داده و سخن را تا آنجا رسانده که چون محمدعلی میرزا مجلس دا به‌توپ- 
بسته او نیز همچو ن آزادیخواهان نهان‌گردیده و سپس از تهران بیرون دفته و بادنجهای بسیاری 
مود دا به‌با کورسانیده و در آنجا ازسوی کمیته پیشوازش کرده و به‌او آگاهی داده‌اند که علمای 
عتبات به‌نمایند گیش بر گز بده‌اند که به‌پترسبورگه رود و بادولت دوس گفتگو کند وآنان دا از 
دادن وام بسحمدعلی میرزا بازدارد؛ و او این نمایندگی دا پذیرفته و جون روسی نمی‌دانسته 
«پانوف» بلغادی دا به‌ترجمانی همراه برداشته و به‌پترسبورگ رفته و درآنجا با کسان بسباری 
دیدار کرده و به‌روزنامه‌ها گنتار نوشته و کازی را که می‌خواسته انجام دادم و تا دیر گاهی نام 
«شیخ میرزا علی مجتهد» و داستان کارهای او در رورنامه‌های روس نوشته می‌شده ولی چون دد 
این میان با آزادیخواهان‌روس پیوستگی پیدا کرده این بوده خواسته‌اند او دا بگیر ند و او نهانی 
با دعت ناشناس گر بخته و بیرون دفته. این داستان دا که سراپا ددو غ است چنان با نام و نشان 
یاد می کند که کمتر کسی درو غ بودن آن را دریابده و برایآنکه نمونه‌ای از سخنان او در دست 
باشد جمله‌های پایین دا در اینجا می آودیم: 
روز دیگر دفتیم نزد وزیر مالیه» مارا محرمانه پذیررفت. چون نشستیم 
حودش آمد بايك سینی که سه پیاله شیر و قهوه بود و يك جعبه سیگاب اندله پادسی 
می‌دانست که نیاز به‌ترجمان نبود. من سر گذشتها سرودم. گفت علاء | لملك آمد به‌شهر 
پتر» سفیر مخصوصی بودکه‌پول قر ضکند برای شاه دو لت دوس از داد وفریادهای 


۹ مقا له‌های تادیعی 


تو وپیغامآقایان نجف نتوانست قرض دهد و به‌علاءالملك پيشنهاد کرد که از دو لت 
فرانسه قرض کند و دو لت روسیه را ضامن دهد و روس زبان داده است ضامن شود 
وعلاء‌الملك | کنون به‌فرانسه پرای‌قرض‌دفته و لی‌بدان من به‌تهران‌بودند و آخحواند(۱) 
و مجتهد خبلی دیده‌ام. مسلمان نیستم تقلیدآقایان نجف هم نکنم ولی نمی‌دانم تورا 
چرا دوست دادم. من برای دلخواه و دوستی تو نخواهم گذاشت دولت دوس قرض 
به‌شاه دهد یا ضامن شود فرانسه بدهد. تو از من خشنود هستی؟ گفتم بلی. دست مرا 
گرفت و برای پیمان فشار سختی داد و گفت آسوده باش؛ محمدعلی پول نخواهد 
گرفت. عقل ندارده پول ندارد؛ نتواند با ملت بجنگد. 


این مرد يكك کار شگفت دیگری کرده و آن اینکه «داوید فریزر» نامی از انگلستان که 
خبرنگار روژنامه‌های لدن و پس از توپ بستن مجلس دد تهران بوده و کتابی در پیشامدهای 
آن زمان نوشته» در اين کتاب ای ماپیکره مردی دا می‌بينیم که زنده و سرپا ایستاده به‌عا کش 
فرو برده‌اند و تنها سر او دد بیرون مانده و دیش پهن وانبوه او به‌روی زمین گسترده شده. 
فریزر داستان او دا ننوشته و تنها در زیر پیکره يك جمله نوشته کسه ترجمه‌اش این است: 
«حکمران اسپهان شکنجه کهنه‌ای را که زنده ز یر اه کردن‌گناهکار باشد دو باره به کار انداعته.» 
حکمران اسپهان در آن هنگام اقبال‌الدو له بوده و با آزادیخواهان سختگیری می‌نموده و هیچ 
شکنجه ددیغ نمی‌گفته. ولی چنین داستانی از او ما نشنیدیم و نمی‌دانيم داستان را فریزر از 
کجا شنیده و سرچشمةآن چیست. و لی این مرد - این شیخ میرزا علی مجتهد یا شیخ عبدالعلی 
موبد بیدگلی می‌گویدآن پیکره از من است. دوزی که از تهران می گریختم دد بیرون شهر 
سر بازان قراول مر اگرفتند و با طناب پیچیدند و بدان‌سان ز یراك کردند و چند ساعتی بودم تا 
یکی از سر بازان دا فرستادم از شهر پر ل‌گرفت و آورد و مرا رها کردند. اين است نمونه‌ای از 
کتایهایی که گفتبم نوشته شده. 

گذشته از اینها در ای رانآلودگیها فراوا‌گردیده. از يك سو چاپلوسی وگراییدن بسه 
توانگران و زورمندان در دلها ريشه دوانیده. از يك سو در سالهای آخر مایه‌ها بسیار کم شده و 
جوانان درس می‌خوانند و دانشهایی فرا می‌گیرند ولی این جربزه که يك کار گرانبهایی دا 
انجام دهند بسیار کم دیده می‌شود. پس از همة اینها» امروز کتا بنویسی يك پیشه‌ای شده و تنها 
ببرای پول در آوردن به‌آن برمی‌خیز ند. من می‌دیدم که این تاریخ بماند و در آیندهٌ نزديگ 
کسانی به آن برخیز ند گذشته از آنکه از پسباری از آگاهیها بیبهره خواهند ماند عیبهای دیگری 
در کار خواهد بود. زیر! از یگسوی حوی چاپلوسی آزادشان نگذارده نا گزیرشان حواهد گردانید 
که از جانفشانیهای مردان گمنام وکم زور چشم پوشند و به‌ستایشهای بیجا از دیکران پرداز ند» 
از يك‌سو کمی مایه نخواهد گذاشت جیز ددستی از آب در آورند. پس از همه. چون خو استشان 


تادیخ هجده ساله را چرا لوشتم؛ ۱۹۵ 


پول در آوردن خو امد بود هیچ یکی این نخواهد کر دکه چنب سالی دنج کشد و خود جستجو- 
هایی کند و چنانکه شبوة بیشتری از نویسندگان است خواهند کسوشید که کتابی دا از ادو پاییان 
در این زمینه به‌دست آورند و دوشته‌های نادرست او را کتابی سازند» چنانکه در همه زمینه‌ها 
این رفتار دا کرده‌اند و جغفرافی کشور خود را هم از زبانهای ادوپایی ترجمه کرده و نابهای 
آبادیها را چنان می‌نو یسند که پیداست از يك زبان اروپایی برداشته شدها 

پیش از نوشتن من» یکی دو کتاب کوچکی در پیرامون مشروطه چاپ شده بود و سپس 
نیز جون برای پیشامد مشروطه جا دد تاریخ ایران باز کرده‌اند در کتابهایی که برای دبیرستانها 
نوشته می‌شوده از این پیشامد هم سخن می‌رانند. شما همینها دا بخوانید تا بدانید ترس و 
بدگمانی من بیجا نبوده. 

در [ کتابی ] که... تنها از زورمندان سخن می‌راند و تاریخ جنبش دمساله را در يك کتاب 
بسیاد کوچکی جا داده. دربارةٌ کوششهای بازده مساههٌ تبر یز و آن جانفشانیها و خونریزیها و 
سختی کشیها به‌دوسه‌جمله پس کرده و چنین می‌نویسد: «دسته‌ای از انقلا ییون اذترس جان و مال 
به‌ریاست مرحوم ستارخان و باقرخان رسماً دد عقب سنگر نشسته از پیش آمد قشون ادتجاع 
جلو گیری و ممانعت به‌عمل آوردند.» این جمله نمو نهٌ شیر ینز بانی تاریخنگار است. 

در یکی از کتا بها که برای دییرستانها نوشته شده» جمله‌ای دیده می‌شود که مایةٌ شکفت 
است. زیسرا در گفتگو از جنبش مشروطه از سید جمال‌الدین اسد آبادی نام برده و او دا از 
پیشگامان آزادیخواهی شمرده چنین می نویسد: مرحوم سید جمال‌الدین حزبی به‌نام «ام| لقری» 
دز مکه بنیاد نهاد. اين داستان پاله درو غ است و سرچشمةً آن این است که عبدا لرحمن کواکبی؛ 
که یکی از دانشمندان سودیا بوده» کتابی به‌نام امالقری به‌عربی نوشته و به‌چاپ رسانیده و 
زمينة کتاب این است که نو یسنده گردش در کشورهای اسلامی کرده و در همه جا علمای بنام را 
دیده و با آنان دربارهٌ گرفتاریهای مسلمانان گفتگو کرده و از همگی نویدگرفته که در ماه فلان 
سال فلان در مکه باشند و گرد هم آیند ودرباره آن‌گر فتاریها به‌سگالش پردازند و داه چاده پیدا. 
کنند و آن علما همگی پذیر فته اند و آمده‌اند و گفتگوهای بسیاری کرده‌اند. این چیزی است که 
کوا کبی در آن کتاب به‌ددازی و گشادی می‌نویسد ولی ما می‌دانيم که عنوان آن رمان‌نویسی و 
افسانه‌دویسی است و داستی چنین داستانی دج نداده, و شما تاریختویس ایرانی دا بینید که 
افانه را راست پنداشته وسید جمالالدین را به‌جای کوا کبی‌ گر فته ونام کتاب دا ب‌روی حزب 
(حزب پنداری) گذارده. این نمو نه‌ای از اندازهة موش و جر بزهٌ تاریخنویس است. 

گذشته از اینها سود تاریخ در داودی آن است. تاریخ برای این سودمتد است که نيك 
را از بد و درست را از نادرست جدا گرداند و بدین‌سان درسی به‌تعوانندگان تاریخ دهد و این 
داوری از کسی بسزاست که نيك را از بد بشناسد و جدایی میانهةٌ درستکار و نادرستکار گذارد. 


4 مقا له‌های ار یخی 


این کسا ن که ما می‌شناسیم» آشکاد می‌بینیم به‌غیرت و گردنفر ازی وجانفشانی و درستکادی ار ج- 
نمی گذار ند و مردانی را که دارای این خویها باشند خواد می‌شمار ند و پیداست که جه داودی 
در تاریخ توانند کسرد. من اگر بخواهم اندازة درماندگی اينان را در شناختن نيك و بد باز- 
نمایم باید از زمینهٌ سخن خود بیرون دوم این است که بهآن نمی‌پردازم. درماندگانی که دوست 
از دشمن باز فمی‌شناسند و هميشه به‌ترانة دیگران می‌رقصند ومردان جانفشان و بزدگی را که در 
تادیخ خود می‌دار ند کنار نهاده و يك مشت ياوه بافان زمان مغول دا با ننگین کاریهایی که از 
هر يك از آنان می‌شناسند به آسمان بر می‌دادند و تنها دستاو یز شان گفتةً فلان شرقشناس و بهمان 
پرو فسور می‌باشد - ازچنین درماندگانی چه‌چشم توان‌داشت که‌تاریخ مشروطه راچنانکه سز است 
پنو یسند و داوری در میان جانفشانان و فر یبکاران کنند؟!... چنین چیزی را چکونه توانندا... 

من در قاريخ مشروطه نشان داده‌ام که چند تنی از درباریان از ناصرالملك و مستو فی و 
مشیر الدو له و مو تمن لملك و فرمانفرما و دیگران در زمان حرده حودکامگی (استبداد صغیر ) 
در باغشاه نزد محمد علی میرزا می‌زیستند و در کابينة مشیرالسلطنه وزیر بودند» که در کشتن 
مشروطه‌خواهان و فرستادن لشکر برسر تبریز و درگفتگو با روسیان و بستن پیمان بهزیان کشور 
همدستی داشتند. و لی همینکه محمدعلی میرزا برافتاده به‌میان مشروطه‌خو اهان آمدند و از داهی 
که ما می‌دانیم چه بود جا برای خود باز کردند و سالیان دراز رشتة کارهای دو لت مشروطه دا 
به‌دست گر فتند. من می‌دیدم که به این کار آنان کسی ایراد نمی گر فت و بارها دیدم که چونگفتگو 
به‌میان آمد و من ایرادگر فتم» درزمان پاسخ داده گفتند: «مگر آنان نمی‌خواستند نان بخورند؟ا» 
کسانی که درسستی خرد تا بهاینجا دسیده‌اند که جدایی میان نان حوردن و به کاد توده پرداعتن 
نمی گذار ند چه توانستندی که در تادیخ داوری‌کنند و نیکان را از بدان جدا گر دانند؟!... 

يك کلمه توان‌گفت: تاریخ نوشتن اینان نه نها سودی ندادی» زیانهایی بسیار با خود 
داشتی و داستیها را از میان بردی» و اين چیزی بودکه من حرسندی نتو انستم داد. 

بزر گتر ین‌کانون شودش آزادیخواهی تبریز بود و درآن روزها که جنکك و شورش در آن 
شهر برپا بوده من جوان هفده هجده ساله بودم و آن پیشامدها دا از نزديك تماشا می‌ کردم و 
با چشم خود می‌دیدم که مردان غیر تمند و گسردنفرازی با چه شوری می کوشیدند و جوانان 
دلیر و جنگجو با چه حونگرمی جانفشانی می‌نمودند. خود ابسرانیان بمانندآن جانفشانیها و 
مردانگیها که از گرجیان و قفقازیان دیده‌ام. فراموش شدنی نیست. و این اندوهی در دل من 
شده بودکه این کوششهای مردانه نوشته نشود و از میان رود و يا بیمایگان سود جویی به‌نام 
تاریخنو یس برخیز ند و به‌یکباد پرده بردوی اين سر گذشتها و داستانها بکشند و پا اگر نکشند 
آنها راسبك و بی‌ارج نشان دهند, و به‌جای همه چیز به‌ستایش از دویه کادان و میوه چینان 
پردازند. داستی این انلوه بزدگی در دل من بود و اين دا بایای خود می‌دانستم که به‌نوشتن آن 


دیلمان و گنلان ۱۹۷ 


داستانها بریزم» و چون پیش از آن تاریخ کوتاهی به‌عربی نوشته ودر سوریا به‌چاپ رسانیده 
بودم ناگزیر شدم‌آن دا بزرگ‌گردانم و به‌فارسی يك تادیخی دا دنبال نمایم- 


دیلمان و گیلان* 
از ديباچة تاریخ گیلان 
(آبان ۱۳۱۹) 


ولایت جنگلی و کوهستانی که در نقشةٌ امروزی‌گیلان نام دارد» در زمان ساسانیان» دیلمان 
يا دیلمستان معروف بود. چه این ولایت» از روزی که در تاریخها شناخته شده. نشیمن دو تبره 
مردم بوده که تیره‌ای دا «گیل» و دیگری را «دیلم» می‌ناميدند. «گیلان» یا تيرة «گیل» در کناد- 
های دریای زر در آنجاها که | کنون رشت ولاهیجان است» می‌نشستند» و با آذر بایگان و زنگان 
نزديك و همسامان بودند. ولی دیلمان در کوهسار جنوبی آن ولایت در آنجاها که | کنون رودبار 
والموت است. جای داشته بیشتر با قزوین و دی همسایه و نزديك بودند. 

این دوتیره گو یا از يك ريشه و نواد بوده‌اند؛ وشاید چنانکه بطلمیوسء دانشمند معروف 
یونانی نوشته, از تیره‌های «ماد» بوده یا سبتی با آن طایفه داشته‌اند. 

ولی در زمان ساسانیان و اوایل اسلام» که عمدهٌ شهرت و معروفی اين مردم از آن زمانها 
شروع کرده» دو تيرة نامبرده از هم جدا و دیلمان یا تبرة دیلم از هر حیت بزرگتر و معروفتر 
بوده‌اند و از این‌رو سراسر ولایت دا به‌نام ايشان دیلم یا دیلمستان خوانده چه بسا که همه مردم 
آنجا (گیلان۱ را نیز) دیلم می‌نامیده‌اند. از اینجاست که در نوشته‌های دورة ساسانی و کتابهای 
اوایسل اسلام کمتر به‌نام «گیل» برمی‌خوریم و بیشتر نام «دیلم» و «دیلمان» است. همچنانکه 
اکنون برعکس آن دوده‌ها سراسر ولایت به‌نام «گیلان» معروف و همه مردم آنجا بی‌تفاوت 
«گیل» يا «گیلك» نامیده می‌شود و نام دیلم از میان رفته است. 


دبلم دد ذمان ساسانیان 


دیلمان مر دم جنگی دلیر و در فن رزم بسهارت معسروف بوده‌اند و از نخست در پناه 
جنگل و کوهستان خوده که از سخنترین و استوارترین قطعه‌های ایران است خودسرو آزاد ز یسته 


۵ عاریخ گیلان. لوشتهٌ عبای کدیور؛ چاپ ]بان ۰۱۳۱۹ ۱ - یعنی گیلها. 


۱۹4۸ مقا لههای قادیخی 


زیسر فرمان حکمرانان وپادشاهان ایران کمتر می‌رفتند. بلکه چنانکه مورخان صدر اسلام 
نگاشته‌اند » در زمان ساسانیان (و شاید در دوزگار اشکانیان و هخامنشیان هم) این مردم نه تنها 
فرمان‌پذیر و باجگزار پادشاهان ايران نبوده خودسر و یاغی می‌زیستند؛ بلکه چه بسا که از 
کوهستان خود برون تاخته در شهرها و ولايته تا همرجاکه می‌توانستند به‌چپاول و تاداج 
می‌پرداعتند وحکمرانان ايران دست برسرزمینآنان نداشته ناگزیر دذهایی ساخته و لشکرهایی 
در برایر آن طایفه نشانده بودند. 

فخر الدین اسعد گر گانی در موی ویس و داعیی که اصل آن کتابی بوده بهزبان پهلوی 
و وی به‌پارسی نظم کرده» ددگر یختن دامين و ویس به کوهستان دیلم دد شعرهایی که در اینجا 
می آودیم از مردانگی و جنگجویی و دلیری دیلمان وصف بسیار کرده می‌گو ید: هرگز پادشاهی 
بر سرزمین آنان دست یافت؛ و ظاهر آن است که این جمله‌ها در اصل پهلوی آن کتاب نیز 
بوده است: 

ز فزوین در زمسین دیلمان شد 

زمیسن دیلمان جایی است محکم 

به‌تاری شب ار ایشان تاو انداز 

گروهی ناوك و ژوین سپادند 


ددنش نام او بر آسمان شد 
بسدو در» لشکری از گیل و دیلم 
زشد ار دور عسردم دا یه آواز 


به ذحمش جوشن و خفتان گذارندا 


یندازند ژوین دا گه تاب 
چو دیسوانند گاه کوشش ابشان 
سیر دازند پهت‌اود که جنک 
از آدم نا به اکنون شاه بی‌مسر 
نه آن کشور به پیروزی گشادند 
هنوز آن مرز دوشیزه بمانده‌ست 


چو اندازد کمانود تیر پسرتاب 
جهان از دست ایثان باز ویسران 
چو دیسواری نگاریده به‌صد رنگ 
ژ مردی سال و مه با هم بجنگند 
کجاا بودند شاه هفت کشور 
نه باژ ود بسدان کشور نهادند 
بر او يك شاه کسام دل نرانده‌ست 


دبلمان و تازبان 


پس اد پیدایش اسلام و برافتادن پادشاهی ساسانیان؛ که سر تاسر ایران از رود فرات تا 
رود جیحون و از خلیج فارس تا قفقاز و دربند به‌دست تازیان افتاده در زشته کوهستان البرز» 


۱- نی با زخم اوك و ژوبین» جوشن و خفتان داگذاده شوفد. گرد آود نده. ۲ به‌سعتی (اکه6. 


دیلمان و گیلان ۱۹۹ 


مردمانی که عمد؛ ایشان دیلمان و تبوران (یا مردم طبرستان) بودند» تازیان را به‌سرزمین ود 
راه نداده یو غ بندگی آنان به‌گردن نپذیر فتند وبا همه زور وتوانایی که در آن وقت کشورگذایان 
تازی را بود و کوه و دشت از سهم وهیبت ایشان می‌لرزید. مردم يك قطعه کوهستان رام و ذبون 
ایشان نشده استقلال و آزادی خود را از دست ندادند. ۳ 

تا او احر قرن سیم هجری این ترتیب مان دیلمان و مسلمانان برقراد و بیش از دویست 
و پنجاه سال (به‌ویژه تا اواخر قرن دوع) جنگ و زد وخورد پیاپی در کاربود. دیلمان از بزد گترین 
وسهمنا کترین دشمنان اسلام شمرده می‌شدند ونام دیلم همه‌جا معروف وحمله و جوم نابهنگام 
و بیبا کانهٌآن‌گروه ضرب‌المثل بود. خلفا هر که دا به‌والیگری جبال (عراق عجم) می‌گماردند 
مهمترین وظیفةً او بود که با دیلمان جنک کرده جلو تاحت و هجوم‌آنان بگیرد. 

نتوان گفت که تنها سختی کوهستان دیلم و انبوهی جنگلها بودکه مسلمانان را عاجز و 
درمانده می‌ساعت. چه تازیان در همه‌جا از اين کوهها و جنگلها پسیار دیده و درسوردیده 
بودند. با بدگفت علات عمده همانا مردانگی و دلاوری دیلمان و قهرمانیها و جانبازیها بودکه‌آن 
مردم در راه نگاهداری مرز و بوم خود و دفع دشمنان بیگانه آشکار می‌ساختند. در حقیقت 
زندگانی گیلانیان در این يك دوره سراسر قهرمانی و بهادری و در خود آن است که درتادیخهای 
ايران به‌تفصیل نگاشته شود. 


نخستین جک دبلمان با ناژ بان 


نخستین جنگ دیلمان با تاژیان به‌روایت معروف درسال ۲۲ هجری بود. در اين وقت 
رشته استقلال ایران از هم گسیخته و تازیان تا همدان و سپامان و پارس گرفته بودند و یژد گرد 
پادشاه کشود به‌نسواحی خراسان‌گریخته سپاه و لشکر هرچه بود پراکنده و مسردم هر شهر و 
ولایت ناچار به‌پاسبانی و نگهداری شهر و ولایت خود برخاسته بودند. از جمله دیلمان» که در 
این وفت پادشاهی یا سرداری به‌نام «مو تاه داشتند از کوهستان حود پایین آمده در دستبی (دشت 
میانة قزوین و همدان) با پیشقراولان تازی پیوسته زد وحورد می کسم دند. در اين میان مردم 
آذر بایگان ومردم ری‌نامه‌ها به‌دیلمان نوشته از آن دوشهر نیز ازهريك سپاهی به‌دیلمان‌پیوست که 
همدست یکجا حمله‌ای به‌تاز یان کرده مرز و بوم خود دا از خطرو تهدید آن‌گروه ايمن و آسوده 
نمایند. 

سردار سپاه آذر بایگان اسفندیار برادر دستم سپهسالاد معروف‌ایران» بودکه چندی پیش 
در جنک قادسیه به‌دست تازیان کشته شده بود و سردار زی فرخان زیبندی» یکی از بزدگان آن 
شهر بود. لکن سپهسالادی همهٌاین لشکر وفرماندمی جنگ به‌عهدة(مو تا»» پیشوای دیلمان بود. 


۵۰ مقاله‌های تاریشی 


نعیم‌بن مقرن» امیر تازیان در همدان چون آمادگی دیلمان و گردآمدن این لشکرها را 
می‌شنید سخت بترسید و خبر به‌مدینه برای خلیفه عمر فرستاده و چون «موتا» باآن لشکر انبوه 
آهنکگ جانب تازیان کرد نعیم نیز از همدان بیرون تانعت و دد «واجروده که جایی بوده مانة 
آن شهر و قزوین؛ دو لشکر به‌هم زرسیدند و دزم سختی رزوی داد. 

طبری می‌گوید: این جنگ در سختی از جنگ معروف نهاوند و دیگر جنگهای بزرگه 
کمتر نبود و از ايرانیان جندان کشته شد که بیرون از شماره واندازه بود. 

یکی از کشتگان خود «موتاه و گویا پس از کشته شدن وی بودکه سپاه ایران تاب 
ایستادگی نیاورده به‌یکبار پرا کنده شدند و هر دسته راه ولایت خود کین کلف 

اما تازیان مود ایسن فیروزی را به‌مدینه برای خلیفه فرستاده از دنبال ایرانیان آهنگگ 
قزوین و دی کردند و اثنای راه به‌لشکری از دیلمان و دازیان؛ که دوباده‌گرد آمده بودند» بر- 
خورده چنگث کردند و سپاه خود دا دو دسته کسرده دسته‌ای را به آذر بایگان واران و ادمنستان 
فرستاده بدان ثواحی تا دربند دست یافتند. 

دستهٌ دیگر آهنکك خراسان کرده در اندلك زمانی تا آخرین سرحد ایسران بگشادند و با 
فرخان. اسپهبدطبر ستان» پیمان زینهار و آشتی بسته آن ولایت دا به‌حال خود باز گذاشتند. 

اما دیلمان هرگز گرد آشتی و طلب زینهار نگردیده جز روی دشمنی به‌تاژیان نتمودند و 
رشتةٌ کینه‌جویی دا از دست نسداده هنگام فرصت از ات و هجوم برتازیان و کشتار و تاراج 
دریغ نمی کردند. تازیان ناچاد قزوین دا به‌رسم دوره ساسانیان ساخلو گاه ساعته سپاه در آنجا 
بنشااندند و پیوسته بساط جنک و دشمنی گسترده و برپا بود. 

و چون در اواسط قرن دوم (سال۱۴۱ - ۱۴۳۴) عمر پسر علای رازی» به‌فرمان منصور 
خلیفه دشت و هامون طبرستان دا از اسپهید حسورشید بگرفت واسلام درآن ولایت رواج- 
یافت» از آن‌سوی نیز در رویان (نواحی کجود) دوشهر چالوس و کلاد و دیهی دا نام «مزن» 
ساخلو گاه ساختند و تا اواسط قرن سیم که طبرستان به‌دست عاملان خلیفه بود. از آن جانب نیز 
تازیان و تازه صملمانان طبرستان به‌جنگک دیلمان می‌پرداختند. 

تا اواعر قرن سیم هجری این ترتیب در میانه برقرار و دیلمان در جنگ و دشمتی با 
مسلمانان بیش از دویست و پنجاه سال استواد و پایدار بودند. ولی ان مدت دا باید پیدو 
دوره تفسیم کرده از هر دوره جداگانه سخن داند. زیرا نا اواحر قرن دوم که از يك سوی کاسةً 
غیرت و نعصب دینی مسلمانان لبریز و سرشار و از سوی دیگر دیلمان؛ مردم کوهستانی و 
ساده» برای کینه‌جویی به‌رامی جزبه کاد بردن شمشیر و زوبینآشنا نبودند» جنگ وستیز درمیان 
دو گروه هم زود زود و پیاپی رخ می‌داد و هم بیشتر این جنگها تاحت و تاز و هجوم یا به‌گفتة 
تازیان «غزو» بود و لشکر کشی و کشورگشایی کمتر مقصود بود و شاید از اینجاست که در 


تار یچ چبوق و فلیان اف 


تا یخهای اسلام ب‌ضبط خبرهای این جنگها کمتر پرداخته‌اند. 

ولی از اواعر قسرن نامبرده, که هنوز يك قرن دیگر بساط کشا کش و دشمنی میانةً 
مسلمانان و دیلمان برپا بود دد این دوره هم از تعصب دینی مسلمانانکاسته هم دیلمان تا 
حدی از عالم سادگی و درشتخویی طبیعی بیرون آمده پخته‌تر و آزموده‌تر شده بودند و با 
علویان و دیگر دشمنان حلافت عباسیان همدست و همداستان گردیده بیشتر از راه سیاست و 
تدییر به کندن بنیاد تازیان می کر شیدند» و با مسلمانان کمتر جنگ کرده این دفعه به‌تانعت و تاز 
و تاراج اکتفا نکرده به کشور گشایی می کوشیدند. 

دد اين دوره پادشاهان دیلم نیز شناعته می‌شو ند و نامهای ایشان در تاریخها هست. 

شرح وداستان جنگها و دیگر حوادث این دوره نیز نه‌تنها در تادیخهای اسلام مشروحتر 
است بل‌که از برعی تاریخهای ایران هم تفصیلهای سودمندی در بارةٌ این حوادث به‌دست 
می‌آید. 


تار یخچة چبوق و غلیان* 


)۱۳۲۳( 


گفتاد _بکم 
دو دکشی اذ کی آغاز شده؟ 


یکی از کارهایی که امروز در سراسر جهان رواج یافته و بیشتر مردمان - از زن و مرد و 
پیر و جوان و دانا و نادان و شهری و دوستایی - به آن می‌پرداز ند «دود کشی» یا بهتر گویم: 
فروبردن دود توتون و تنبا کوست. اين دود کشی با چشمپوشی از نیکی با بدی آن تاریخچهً 
شکفتی می‌دار د که می‌خو اهیم در اين دفتر به‌آن پرداز یم. 

باید دانست تنباکو؛ و همچئین توتون که از همان جنس است. گیاه آمریکایی است که 
پس از پیدایش آن؛ به‌دیگر تکههای جهان آورده شده. 

بومیان آمریکا از دیرزمان این‌گیاه دا شناخته و چنین پیداست که از داههای‌گو ناگون از 
سوزانیدن و دودش را از راه بینی یا از راه دهان فروبردن» یا کر بیدن و گردآن را به‌بینی کشیدن» 
یا برگهای آن در دهان‌گذاردن و جویدن - به کار می‌برده‌اند. 

فیز چنین پیداست که به کاربردن این گیاه درمیان ايشان تنها برای کیف وسرخوشی نبوده 


4۶ دفتر پرچم» ۰.۱۳۲۳ 


مقا له‌های تادیخی 


و معناهایی می‌داشته و این است که آن را در دوز به‌ها (عیدما )؛ ویا درمیان پرستش به‌عدایانشان 
به کار می بر ده‌اند. 

چنانکه نوشته‌اند دو تبره‌که با هم جنگیده و سپس می‌خواسته‌اند آشتی کنند و پیمان 
بندند و نشست برای این کار برپا می‌ گردانیده‌اند» آن نشست یکی از جاهایی می‌بوده که 
می بایسته چپق کشند ودودی فرو برند. می‌بایسته یکی از زیردستان چپقی پ رکند و آتش به‌رویش 
گذارد و چندبار آن را بالا برد و پایین آورد و دایره‌ای در هوا با آن پدید آورد» و سپس پیش 
آمده آن را به‌دست یکی از بزرگان دهد و آن بزرگ چند دمی زده به‌بزرگ دیکری سپارد و 
همچنان تا دوره به‌پایان رسد و پیمان آشتی بسته گردد. 

کو لومبوس چون دد سال ۱۴۹۲ به‌امریکا دفت و جزیره‌هایی دا پیدا کرد دد همان 
سفر نخست همراهان او از بودن چنین گیاهی در آمریکاء و اینکه بومیان از دود آن برخورداد 
می‌شو ند آ گاه گر دیدند. ولی چنین دانستند که حو است ایشان دمیدن دود به‌تنهای حودشان و بر- 
خورداری از بوی خوش آن‌گیاه می‌باشد و آنکه دوددا فروبرند و از آن لذت یابند به‌ گمانشان 
فرسید. لیکن در سفرهای دیگر آگاهیهای بیشتری يافته چگونگی را به‌دست آوردند. 

سپس که دامن زمینیابی در آمر یکا پهناور گردید و گذشته از جزیره‌ها به‌عود آن سرزمین 
راه یافتند» دانسته گردید ریزو ازگیاه نامبرده» چه با جویدن و یاگردش دا به‌بینی کشیدن 
و چه با سوزانیدن و دودش دا فروبردن درمیان بومیال سرخپوست آن سرزمین همکاتی است 
و آنان معناهایی به آن داده کادی ارجمند می‌شمار ند. 

تا سالیانی که مسافران به آمریکا رفته و باز گشته و داستانهایی دا داه‌آورد م ی آوردند 
یکی از آن داستانها اين دود کشی بومیان و بر عورداری از آن‌گیاه می‌بودکه در آن روز کادی 
شگفت می‌نمود و بسیاری از مردم از شنیدنش يکه می‌خوردند. در همین هنگامها بودکه نام 
«تابا کوه به آن‌گیاه داده شده با اين نام شناخته گر دید و هنوز دانسته نکردیده که این نام در نزد 
حود بومیا ن آمریکا از آن‌گیاه می بوده یا از آن افزاری (چپق) که دد دود كشي به کار می‌برده‌اند. 

سپس در سال ۱۵۵۸ (۶۶ سال پس از سفر نخست کو لومبوس) بودکه پزشکی از 
مردم اسپانیا به‌نام فرانسیسکو فرناندیس» که ازسوی فیلیپ دوم؛ پادشاه آن کشود برای دیدن و 
آزمودن‌گیاهها و درختها و دیگر رویا کهای آمریکا دفته بسوده در باز گشت تخم آن‌گیاه را با 
خحود به‌اروپا آورد که در اینچا هم کاشته گردید. 

ولی تاسالیان درازی اروپاییان این گیاه را جز دادویی نمی‌شناختند و د رکتابها و نوشته‌ها 
جز ازدید؛ُ پزشکی از آن سخن نمی‌راندند» وچون‌کسانی آن را دادوی بسیار هناینده و کار گری 
می‌ستودند و در این‌باره راه گزافه می‌پیمودند همین مايةٌ شناعتگی آن می‌گردید و در بسیارجاها 
به کاشتن می پر داختند. 


تادیخچهٌُ چبوق و غلیان ۳ 


در این میان از سال ۱۵۸۶ دودکشی دد انگلستان آغاز گردیده رو پعروا ح گذاشت. 
چکونگی آنکه چون آوازة پیدای ش آمریکا در اروپا درگرفت» پس از اسپانیا انگلستان دوم 
کشوری بسود که رو به‌سوی‌آن سرزمین آودد و به آرزوی داشتن زمینهایی در آنجا افتاد. 
ناخدایان انگلیسی پس از آنکه بارها رفتند و دنجها کشیدند و نتیجه‌ای نیافته باز گشتند» سر- 
انجام در زمان پادشاهی الیزابت ( که می‌با ید گفت پیشرفت انگلیسیان از آن زسان آغاز گردیده) 
سروالتردالیغا» که یکی از مردان بنام انگلیس به‌شمار می‌دفت؛ با پشتیبانی الیزابت کوشش 
را از سر گرفت ‏ وکشتبهایی پیاپی به‌آمریکا فرستاد و اینان در شمالآنجا جایی دا زیر دست 
گرفته «و یر جنیا» نامیدند و کم کم در آنجا کو چ‌نشینی پدید آوردند. سردستةً این کو چ‌نشینان 
رالک‌لین۲ نامی بود؛ و این دودکشی دا از بومیان یادگرفته آن را دوست داشت و چنانکه‌گفته 
شده نخست مردی اژانگلیسیان است که به‌دودکشی پرداخت. سپ سکه ددسال ۱۵۸۶ به‌انگلستان 
باز می‌گشت اندی تو تون با اقزار دود کشی همراه حود آورده به‌والتررالیغ ارمغان‌گردا نید. 

والتر دالیخ نیز دود کشی دا دوست داشته به آن پرداخت. و چون مردی بنام و ود از 
نزدیکان الیزابت می‌بود» کسان بسیاری از جوانان و دیگران پیروی از آن کردند و بدین‌سان 
دود کشی در انگلستان آغاز گر دیده در اندله زمانی رواح‌گرفت. ۱ 

دلیستگی سروالتر دالیغ به‌چیق کشیلن به‌جایی دسید که چون در سال ۱۶۱۶ در زمان 
پادشاهی جیمس یکم؟ در لتیجة پیشامسدهای سیاسی او را به‌دادگاه کشیدند و حکم به کشتتنش 
داد ند رالیغ اند کی پیش از آنکه پا به‌روی کشتنگاه گذارد چیقی پرکرد و کشيد و باسری 
وش بالای کشتنگاه رفت. 

به هرحال سدهٌ هفدهم میلادی در اروپا دورةٌ رواج دودکشی بود. در آن سده دودکشی 
از انگلستان به‌همه جای اروپا رسید (بلکه چنانکه خواهیم دید به‌آسیا و آفریکا نیز پا نهاد.) با 
آنکه در همه‌جا دولتها دشمنی می‌نم‌ودند و کشیشها آواز به‌هم داده دودکشان را بیدین می- 
حو اندند» و درهمه‌جا بند وزندان و دور راندگی از شهرو کیفرهای سحتتردیگر به کار می‌دفت» 
و از کشتن توتون (تنبا کو) واز بردن آن ازشهری به‌شهری جلو گیری می‌شد. با همه اینها رواج 
دود کشی روزافزون می‌بود و مردمان خودداری از کشیدن‌آن نمی کردند. 

چون این دود کشیدن همچون خوردن ونوشیدن» یکی از کارهای همگان روزانه شده‌بود 


در بسباری اژ زبانها؛ از «دوده کارواژه پدید آوردند (دودیدن)» وجداشده‌ها از آن ساختند؟. 


طع1ع8۵1 ۷۷۵۱)۵۲ 51۲ تلنظ درست آن «سروالتررالی>است. -گردآودند. ۲ فصعا طصا۲۵ 
۳ب [ ووصو[ ۴ چنانکه در زبان اتکلیسی 57016 ۲0 وود زیان فرانسه ۱:۵2 ساخته شده. 


و مقا له‌های تادیخی 


گفتاد دوم 
دو دکشی دا دد شرق عثمانیان دداح دادند 


در قرن هندهم میلادی دولت عثمانی. از يك سو در ادوپا خاله پهناودی دا به‌نام «دوم 
ایلی» با بسیاری از جزیره‌های دریای سفید در دست می‌داشت و با دو لتهای اروپایی در جنگ 
و آشتی می‌بود و از يك‌سو دد آسپا به‌همهٌ آسیا ی کوچك و عراق و سوریا و دد افریکا بهمصر 
و حبشه تا سودان فرمان می‌داند و با دو لتهای آسیایی همبستگیها می‌داشت. 

می‌باید گفت: دولتی ددمیان شرق و غرب می‌بود و از این دو بسیادی از چیزهای غر بی 
با دست آن دولت به‌شرق می‌رسید. از جمله دودکشی همین‌حال دا پیدا کرد. چنانکه در اروپا 
شو ند دواج‌آن انگلیسیان شده بودند» در آسیا و آفریکا شوند رواج‌آن عثمانیان‌گردیدند و آن 
را به‌همه‌جای جهان رسانیدند. درحالی که درعثمانی سختترین جلو گیری از آن ر خداد و سلطان- 
مراد چهادم دست باز کرده چند هزار تن را به‌گناه چبوق‌کشیدن خون دیخت؛ و این نيك 
می‌رساندکه دد چنین کارها سختگیری و زور آزمایی هوده‌ای نو اند داد؛ بلکه به‌پافشادی مردم 
تواند افزود. 

چنانکه گفتیم دود کشی يا به‌گفتة اروپاییان «دودیدن» در قرن هفدهم در اروپا رو بعرواج 
آورد و ما می‌بینیم هنوز آن قرن نیمه نشده دودکشی به‌عشمانی» که در گوشة دودی اذ ادوپا می- 
ایستاده دسیده بود. همانا آن دا سفیران و وذیران مختاد دو لتهای ادوپایی و بستگان ايشان و 
دیگر ارو پاییان آورده بودند. 

چنین پیداست که افز اد دودکشی ور اروپا؛ که به‌انگلیسی آن را «پایپ» نامیده‌اند» کو تاه 
می‌بوده که هیچ گاه از يك چارله متر نمی گذشته و یکپارچه از سفال یا از فلز ساخته می‌شده. 
(چنانکه همین افزار تا کنون بازمانده). 

لیکن در عثمانی افزار درازی برای‌آن ساخته و این است «چوبوق» می‌نامیده‌اندکه 
شکل تر کی واژ؛ «چو بك» و خود به‌معنی چوب است (چنانکه حودگیاه دا نیز «تسوتون» 
مي‌خو اندها ند که در ترکی بهمعنی دود است). 

به‌هرحال تاآنجا که ما می‌دانيم نخست یادی که از دود کشی در تادیخ عثمانی رفته دد 
میان رنعدادهای زمان سلطان‌مراد چهارم است که دز سال ۱۰۳۳ قمری (۴ ۱۶۷ میلادی) به‌تخت 
نشته بوده. چنانکه نوشته شده این پادشاه حونخوار چند هزار تن را به‌گناه دودکشیدن با 
شکنجه کشته است. 

باشد کسانی باور ندارند که پادشاهی مردم دا به‌گناه دود کشیدن بکشد. اگرهم آن دا باود 
داشتند شماده «چند هزاد تن» داگزافه پندارند. وليی این آدمکشیهای سلطانمراد از چیزهای 


تاريخچهٌ چبوق و غلیان ۵ 


بیگفتگوی تادیخ عثمانی است وگزافه‌ای هم در شماره نر فته. 
آن شگفتی که در تاریخچه دود کشی هست همین است که روزی کشیشان و ملایان‌آن 
بیزادی دا از چبوق و غلیان نشان داده‌اند و پادشاهان در سختگیری به‌دودکشان تا به کشتن پیش- 
رفته‌اند» و سپس همان کشیشان و ملایان خحود به‌دود کشی پرداخته برای چبوق و غلیان جایی در 
آن دستگاه «ملکو تی» باز کرده‌اند و همان پادشاهان جبوقها و غلیانهای شامانه ساعته کسانی را 
به‌نام چبو قداد و غلیاندار (آبدارباشی) به‌پیرامو نیان عود افزوده‌اند. اکنون خود دولنها تو تون 
می‌فروشند و به‌رواج دودکشی می‌کوشند. يكروز چنان می‌بوده و يك دوز چنین می‌باشد. 
همین اکنون که این یادداشتها دا می‌نویسم جلد سوم فادیخ نعیها در پیش دویم باز. 
است. و در آنجا درمیان داستان سفر سلطان مراد برسر بغداد درسال ۱۰۳۸ قمری زیر عنوان 
«سیاست ار باب‌دحان» چنین نوشته می‌شود: 
باآنکه دربارة دود فرمان سختی رفته بسوده در فرودگاه داو چ بکاده 
چهارده تن نهانی در جایی نشسته دود می کشيدند. پادشاه با رنحت ناشناس ناگهان 
پرسر ایشان دسید و همگی را دستگیر گردانیده کشت. در فرودگاه «دها» نیز چهارده 
تن دود کش داگرفتند و همگی را آشکاره کشتند... در حلب نیز پیست تن گرفتار 
گردیده کشته شده بودند. در فرود گاه «حجه کور» نیز شش کس داگرفته نابسود 
گردانیدند. اين دودکشان را که می گر فتندی برخی دا ددمیان لشکر دست و پا بریده 
می‌اندانعتندی» برعی را در برابر چادد پادشاه دست و پا می‌بر یدندی» پاده‌ای را 
نیز گردن زدندی يا چهارتکه گردانیدندی. 


اینهاست نمونهً دفتار سلطان‌مراد با دود کشان. همان نعیما که یکی از تادیخنویسان نيك 
عثمانی است در جاهای دیگری از کتاب خود در این باره آ گاهیهای روشنتری می‌دهد. 

در آن زمان در استانبول ملایی به‌نام قاضی‌زاده برخاسته بوده که با صوفیان درافتاده 
کشا کشی باآنان پدید آورده بود. اين ملا همچون دس «اخباریان شیعی» که یادشان خواهیم- 
کرد قهوه نوشیدن و دود کشیدن و مانند اینها دا به‌دستاویز آنکه در زم‌ان پیغبر نمی‌بوده 
«حرام» می‌شمرد؛ و چه خود او و چه شاگردانش در این‌باره پافشاریها نشان می‌دادند. 

از آن‌سوی سلطان‌مر اد که به‌پادشاهی رسیده بوده چون پیش از زمان او سرجنبانان لشکر 
( که «زور باه نامیده شدندی) بسیار چیره‌گردیده برادر او سلطان عثمان را از تخت پایین آورده 
حونش نیزر یخته بودند» وعمو یش سلطان‌مصطفی را دو بار پادشاه گر دانیده باز برداشته بودئد» 
و آنگاه در آغاز پادشاهی او چندبار آشوب پدید آورده ودر یکی از آنها حافظ پاشا صدر اعظم 
را در برابرچشمش نکه‌تکه گر دا نیده بودند» این رخدادها درون سلطان‌بر اد را پراز کینه گردانیده 
به‌آن واداشته بود که چون نیرویی بافت وتوانا شد به‌برانداعتن ريشة «زوربایان» پردازد وبه آن 
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بس‌نکرده بااندكك بهانه عون بیگناهان را ریزد. 

درآن زمان فهوه خوددن دواج می‌داشت و دد استانبول قهوه‌عانه‌هایی می بود که کسان 
بیکاد از سپاهیان و دیگران درآنجاها کردآمده قهوه حوردندی و آنگاه سر گفتگو 
باز کرده از گذشته و آینده به‌سخن پرداختندی» و چون دودکشی پایش به‌استانبول دسیده بسود 
چبوقها نیز در میانه‌گردیدی. سلطان‌مراد به‌عنوانآنکه در قهوه‌عانه‌ها گفتگو از کادهای دو لت 
می کنند و آشو بها از آنجاها سر چشمه گرگ دستور دادآنها را ویران گردا نیدند» و به‌این‌اندازه 
پس‌نکرده به‌دستاویز فتو ای قاضی‌زاده به‌دود کشان سختگیری دا بی‌اندازه گر دانید که هر کهرا از 
آ نان به‌دست آوردفر مان کشتن‌داد. چنین نوشته‌اند» شبها بارعت ناشناس‌در کو چه‌های‌شهر گردیدی و 
به‌ه رخا نه‌ای که گمان‌دود کشی بردی آدم‌فرستادی واگر کسی گر فتار شدی از کشته‌شدن رما نگردیدی. 

خحواست او از ای نکاد ترسانیدن چشم مردم و فرونشاندن سهشهای خو تخو ارانة سود 
می‌بو د. دودکشی دا بهانه برای آن‌کاد می‌گرفت. از آن‌سوی ملای تبره‌درون اذ اينکه پادشاه 
فتوای او دا به کار می‌بندد به‌تعود می‌با لید وان مایهٌ بلندی نام و آوازة او می‌گردیده و از این- 
رو برای خوشایند پادشاه چنین می‌گفت: «برفرض آنکه حرمت دخان قطعیالثبوت نباشد چون 
اولو الامرنهی از آن‌کرده تر کش واجب است و کسانی که ممتنع نشو ند مخا لف او لوالامر 
کرده‌اند و واجب القتل می‌باشند.» با این جمله‌های شوم آخوندانه آتش خو نخوادی را در 
درون سلطان مراد تیز تر می‌گردانید. با اين جمله‌های شوم آخوندانه می‌بود که حون چند هزاد 
بیگناه را به گردن می گر قت. 

شنیدنیتر آنکه با اين حو نریزی باز کسانی از چبو قکشی نمی پرهیز یدند. به‌گفتة نعیما 
بسیادی از آنان چبوقهای کوتاه ساخته نهانی با خود برمی‌داشتند و در نهانگاهها می کشیدند. 
دیگران هم نوشته‌اند: کسانی به‌بیا بانها و کوهها رفته در آنجاها به‌دود کشی می‌پرداعتند. راست 
گفته‌انده دیوانگی گو نه به گو نه است. 

به‌هرحال سلطان‌مراد در سال۱۰۳۸ (همان سال سفر بغداد) از جهان در گذشت وبراددرش 
سلطان ابراهیم به‌جای او نشست. این در خو نخواری‌کمتر از براددش نمی‌بود. ولی چیرگی و 
تسوانایی او دا نمی‌داشت. به‌هر حال در زمان او ما کشتن کسی را بسه‌گناه دود کشی سراع 
نمی‌دادیم. چنین پیداست که این آدمکشی بیش از آن دنبال نشده. 

این است دودکشی میدان بازی یافته با تندی بسیار دو به‌رواح گذاشت و مرد و دن و 
پیر و جوان و دارا و ناداد به‌آن خو گرفتند. توانگران چبوقهای گرانبها از چو بهای ویژه برای 
خود بسیج کر دند» شاهان و وزیران چبو قهای‌گوهر نشان آماده گردانیدند. ملایان» که آن دشمنی 
دا با دودکشی نشان داده بودند؛ از در آشتی دد آمدند و چبوق را همدم خحودگردانیدند و به 
کتابخانه‌ها و انجمنهای درس داهش دادند. زنان در حرمخانه‌ها در ساعتهای دداز بیکاری آن 
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را مایةٌ سر گسرمی گسردانیدند. دد بزمهای شادی و سو گواریها یکی اذ پذیراییها آوددن چبوق 
برای میهما نان گردید. کشت تو تون درخاله عثمانی دواج‌گکرفت و یکی از کشتهای پرسود به. 
شمار دفت. 

گذشته از دوم اپلی واناتولی» دودکشی (با همان جبوق دداز) در سوریا و عراق و 
عر بستان و مصر و حبشه و آفریکا رو به‌پیشرفت گذاشت و از شهری به‌شهری و از دیهی به‌دیفی 

در فرن‌گذشته (صد وپنجاه سال پیش)» که جهانگردان اروپایی رو به آفریکا آوردند و 
درمیان سیاهپوستان وحشی آنجا به‌گردش و جو یش‌پرداعتند» در بسیار جاها چبوق دداز عثمانی 
را در دست وحشیان یافتند. 

می‌تو ان گفت: از جیزهابی که روا ج دودکشی را تندتر گر دانیده یکی پازرگانی ودیگری 
مالبات بوده. دود کشی همانکه رو بهرواج نهاده. چنا نک کشاورزان‌به کاشتن تو تون پرداخته‌اند 
بازر گا نان کاشته‌های آنهادا ازشهری به‌شهری‌برده دود کشید ! درهمه‌جاشتا عته در دانیده‌اند,در نتیجهً 
همی نکاد: گیاه آمریکایی» چون پیاپی‌زمین و آب وهوا عوض کرده گو نه‌های بسیاری از آن پدید 
آمده و بسرحی جنسهای بسیار بهتر پیدا شده و از آن‌سو بازرگانان برای همرگونه‌ای از آن 
فروشگاه دیگر ی" به‌دیده گر فتها ند. 

از آن سوی دو لها که به‌آهنگک جلو گیری مالیا تهای سنگین به‌تو تون بسته‌اند» این 
مالیاتها حلو مردم دا نگرفته و چرن دراه در آمد کی برای دولتها شدهآنان دشمئیشان به 
دوستی عوض یافته و این‌بار به‌پشتیبانی از دودکشی برخاسته نهان و آشکار به‌فزونی دواجش 
کو شیده‌اند. 

پس‌از همه اینها پزشکان که بایستی کتابها در زیان دودکشی بنویسند و اين بایای ايشان 
می‌بو ده که به‌جلو گیری‌ازدواج این کو شند» به‌عاموشی گر ایید هکم کو ششی در این راه به کار برده‌اند. 


گفتاد سوم 
دود کشی چگو نه دد ابران دواح بافت؟ 
داستان شگفتی است که هنوز نیم قرن از آغاز دودکشی در اروپا بایان نیافته چبوق کشی 
در ایران شناعته گردیده رو به‌رواج گذارده است. تاورنیه» بازرگان فرانسه‌ای که در زمان 
۱ صفویان بادها به‌ایران آمده و کتابی درباره سفرهای خود یادگار گذارده» دريك‌جا از کتاب خود 
داستانی می نو یسد در این زمینه که حکمران قًم به‌میوه‌های آنجا ما لیات تازه‌ای‌گذارده بوده» و 
چون این آگاهی به‌شاه صفی‌رسیده چندان خخشم گر فته که دستور داده آنل حاکم را با زنجیر در 
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گردن به‌اسبهان برده, و پسر او که یکی از نزدیکان شاه می‌بوده که «چبوق و توتون شاه دا 
می‌بایستی با دست نحود بدهد» با دستور شاه سبیلهای پدرش داکنده و بینی و گوشهایش را 
بریده وچشمهایش کنده و سپس سرش دا بریده. تا ورنبه می‌گوید: این در آخرهای سال ۲ ۱۶۳ 
(۱۰۲۷۲ قمری) رخ داده بوده. 

از ایین داستان پیداست که درآن تاریخ که هنوز پنجاه سال از آورده شدن تو تون و 
چبوق به‌انگلستان و آغازدود کشی در آنجا پایان نیافته بود چبوق کشی به‌ایران دسیده و شناخته 
گردیده و شاه صفی به آن حو گرفته و کسی را برای پر کردن چبوق و دادن آن برگزیده بوده و 
اين با آن دوری که ددمیان اروپا و ايران می‌بوده درخور شگفت می‌باشد از اینجا پیداس تکه 
دود کشی بسیار تندتر از آنکه پنداشته می‌شود در جهان پرا کنده گردیده. 

اکنون ببینیم دودکشی به‌ایران از چه راهی آمده:آیا از شمال به‌دستیاری عثمانیان یا از 
جنوب به‌دستیاری پر تغا لیان وانگلسیان ( که درعلیج فارس جایگیر گردیده بودند)؟... در این- 
باده در کتابها چیزی ننوشته‌اند. لیکن پیداست که دودکشی به‌ایسران نیز از عثمانیان دسیده و 
این به‌چند دلیل است. 

۱- عثمانیان در آن زان از کنار دریای خزر گرفته تا خلیج فارس با ایرانیان همسایه 
می‌بودند و در میان دو توده (با همه دشمنیهای تادیخی) آميزش و همبستگی چندان می‌بوده که 
آميزش ایرانبان با انگلیسیان و پرتغا لیان ده‌يك آن به‌شماد نمی‌دفته. 

۲ - آنچه در اير ان دواج یافته بوده (و هنوز از میان نرفته) چبوق دراز عثمانی بوده 
و پایپ کوتاه انگلیسی نبوده. 

۳ - واژه‌های چبوق و تو تون که گفتيم ت رکها نام گذارده‌انده همراه دودکشی به‌ایران 
آمده". ۱ 
بههرحال چنین پیداس ت که در ایبران درآغ از پیدایش دود کشی دژخویهایی (مسانند 
دژخوییهای کشور عثمانی) از پادشاهان یا از ملایان سر نزده. 

چنانکه تاورنیه می نو یسد در ايران نیز در آن زمان قهوه‌نعانههایی می‌بوده که مردم در 
آنهاگرد آمده در آن میان به‌گفتگو از کارهای دولتی نیز می‌پرداخته‌اند. ولی شاه‌عباس چارة 
کار را برانداختن قهو‌خانه‌ها ندانسته چادهٌ دیگری انديشيده, و آن اینکه درویشانی (به‌گفتة 
تاور نیه: ملایانی) را واداشته که به‌قهو خانه‌ها بروند و بمردم سخن رانده آنان راسر گرم گردانند» 


۱ چنانکه کمته‌ایم «تونون» داژهُ ترکی و به‌معنی درد است. اما «چبوق» يا «چوبوق» شکل تسرکی رازه 
فارسی چوبك می‌باشد و به‌معنی چویدستی (چوب کوچك) به‌کاد می‌دود. تر کها این دا پیش ازذآنکه به‌امران 
بیایند از فادس یگ رفته‌اندکه فخست «چوباق» گفته سپس «چوبوق» کردانیدهاد. مانندآن داژ؛ «ینبك» (پنیه) 
بوده که گر فته‌اند و فخست «بالباق» می‌گنتهاهد و سپس پا نبوق» کردانیده‌اند. 


-۳۸ 


۳ 


تیک 5 یکی از رجال دور اصری که در کر اذه دریای خزد تن 
خود را دیر شن برده و مودد بید کلی ادعا گر ده که از اوست. 
عایر‌ضا ییات . سفیرایر ات در در یار لویی‌چهاردهم (ذمان سلطغت 
شاه تلطال حبین) 
۳ نجی دوده گرد 


۳ مردی در حال کشیدن 
قلیان 
۱ پیکرء بانوه 


متعلق به حدود يك‌فرت 


ی ایرانی 


پیش :در حال کشیدن‌قلیان. 


۳۳- پبکرة سه گو نه قلیان کوزه‌ای, نار کیلی 
و کدوی 

۳۴ پیکنء دوملا در حال کشیدن جیق‌و قلیان 

۳۵- یکره كت ابر انی‌سو اره در حال کشیدن 
قلیان ۳ د کا یهار او که‌قلیان را ددردست 


گرفعه است. 


۶ پبکرء غلام گرجی درحال کشیدن قلیان 
۲۷- قلیان کوزه نار کیلی ۱ 
۸ یکره قلیانچیان فتحعلی‌شاه ۳۸ 


٩‏ ۳- ستارخان با قلیان 

۴۰ مینیا نود بانویی از دوران صفوی در حال کشیدن 
قلیان - کار معین مصور ( ۱۰۸۴ ه. ق. ) موزه 
توپ قایوسرای , استاتبول 

۴۱ بیکره یکی‌ازتالارهای اندرونی پادشاهانعشمانی. 
جانشینان سلطان مراد , زتان ودخترانقان .دوی 
یمکتهای ام شم ومتعملی نشسته , چیوقهای دراز 
و نی‌قلیانهای مارپیچی دا به دهان انداخشه , به 


دود کشی می‌پرداخته‌اند. 


۲ میرذا حسن آشتیانی با قلیان 

۴۳- قلیا نجی شبخ مزعل (برادد شیخ خزعل) 
با قلیان ویزه او 

۴ یکره شییو. چ از ای کی هه فان فا ۶ 
بیر اهو نیا نش با ایکا( اذفیما نرو ایان‌افریقای‌غربی) 
وژنان پیرامو نیا نش متعلأق به‌سال۵ ۱۸۷ که می‌زسا ند 


دود کشی از عشما نی به گوشه‌های دور افر شا دسیده بوده. 


۴ ارامگاه نادرشاه در مشود 


دیدهت 
یج 
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۳۹ پیکره نادرشاه (طهماسب قلی‌خان) که در رمان 


خود او کشیده شده است . 


تاريخچهُ چبوق و غلیان ۷۹ 


که می تو ان گفت: داستانسرایی درویشان در قهو ه‌عانه‌هاء که تا زمان ما می‌ماند و هنوز به‌یکبار 
از میان نر فته. دنبا له همان کار مي‌باشد. 
دربارة دود کشی نیز شاه‌عباس یا جانشین او با مالیات سنگین به‌جلو گیری بر خاسته و 
دست به کشتن دود کشان باز نکرده‌اند. (تا سالبان دراز مالیات توتون و تنبا کو دد ایران بسیاد 
سنگین می‌بوده). 
با این‌حال داستان به‌یکبار بی‌دژخیمی نگذشته و شاه صفی جانشین شاه‌عباس؛ که‌گاهی 
در ستمگری و بدنهادی از سلطان‌مراد نیز بالاتر دفته نخو استه خیم خود دا نشان ندهد و تام 
بدی از خود درتاریخچه دود کشی یادگاد نگذادد: و بای دو تن دا با اين‌گناه بیجان‌گردانبده. 
این پشامد را فیز تاورنیه می نو یسد که ما در پایین خود نوشتة او دا می آودیم. می نو بسد: 
گاهی رخ می‌دهد که شاه هوس می کند که از تو توبکشی جلو گیرد. چنانکه 
گاهی هم از باده‌حواری به‌جلو گیری برحیزد. ولی جلو گیری از توتون بسیاد دیر- 
نباید. به‌و یژه آنکه درآمد بزرگی از آن داه شاه دا هست. زیرا تنها شهراسپهان مر 
سال جهل هزار تومان! مالیات تو تون به‌او می‌دهد و بر یز بیست هزاد تومان و شیر از 
دوازده هزار تومان و دیکر شهرها هریکی بها ندارهٌ انبوهی مردمش مالیات تو تون 
می پر دازد. 
هنگامی شاه صفی از تو تونکشی به‌جلو گیری برنحاسته بسود و شوندش 
دانسته نشد. بازجو یان در شهر می گردیدند تا ببینند کسی دود می کند با نه. زسیدند 
به کاروانسر ای هندیها» دیدند دو تن بازر گانآبرومند هندی دود می‌کشند. در ذمان 
گرفته با زنجیر به‌دربار بردند و شاه فرمان داد بردند در میدان و سرب گداخته به- 
گلوهاشان دیختند که با آن شکنجه جان سپردند؟. 


اما ملایان در آن زمان ددایران يك دسته به‌نام «اخبادی» می‌بوده‌اند که با دستهٌ دیگر به 
نام «اجتهادی» کشا کش و دشمنی می‌داشته‌اند. این اخباریان همچون قاضی‌زادة عثمانی و 
شاگردان او» دود کشی دا به‌نام آنکه در زمان پیغمبر و امامان نبوده و یادی از آن در اخباد نشده 
ناروا می‌شمارده‌اند. و لی دستةٌ دیگر آن دا زوا شمارده خود نیز ازچبوق و قلیان برحورداری 
می نمو دها ند. 

سختی که دربارد دودکشی در میان علمای شیعه به‌ميان آمده همین بوده. سپس نیز دستةً 
مجتهدان به گفتگو پرداخته‌ا ند که اين دود روزه را می‌شکند (ابطال می کند) یا نه. و برعی از 
" آنان دودکشی دا دوزه‌شکن نشمارده کار دود کشان را هرچه آسانتر گردانیده‌اند که در روذه 


- ۲ لچه ماداسته‌ايم يك تومان زمان صفوی ارزش ده‌تومان پنج سال پیش ما دا داشته که امروز می‌باید گفت 
پنج و شثی برابر بالاتر رفته. از اینجا توان دافست که چه مالیاتگزافی از توتون کرفته می‌شده. 
۲- از قرجمهةٌ فادسی سفر امه تاررفیه با دیگرگردانیدن جمله‌ها آودده شده. 


۳۱۵ مقاله‌های تاد یخی 


داری نیز از دود کشی بیهره نمانند. 

در ايران در مه دود کشی چیزی که رخ داده ومی‌باید در اینجا نوشته شود داستان 
غلیان است. چنین پیداست که آن دا ایرانبان پدید آورده‌اند و نبخست غلیان در اینران ساخته 
شده. 

زیرا بی گفتگوست که اروپایبان آن دا نمی‌داشته‌اند و نمی‌شناخته‌اند و اين است 
تاورنیه و دیگران ناچار بوده‌اند برای شناسانیدن در سفرنامه‌های حود يكايك تکه‌های‌آن را 
با چگونگی پر کردن و کشیدنش بستایند. شصت و هفتاد سال پس از آن زمان؛ در پادشاهی 
شاه سلطان‌حسین»محمدرضا بيك نامی به‌فر ستاد گی از سوی‌آن پادشاه به در بار لویی چهاردهم. 
پادشاه فرانسه رفته و هنوز تا آن هنگام اروپایبان غلیان را نشناخته بوده‌اند و ایسن است از 
غلبانکشی محمدرضابيك در شگفت می‌شده‌اند و به‌تماشا می‌ایستاده‌اند. 

همچنان‌بی گفتگو ست که عثمانیان آن را ساخته‌اند. زیرا تاودنیه» که در سفرهای خحود از 
اه عثمانی گذشته و به‌ایران می آمده غلیان دا در گفتگو از ایران و ایرانیان یاد می‌ کند و 
هیچ‌گاه نمی‌گوید آن را در عثمانی نیز دیده بوده. 

از اینها پیداست که اين افز اد شگفت دود کشی میوهٌ هوش و انديشة دود کشان ايران بوده 
که می‌باید گفت هنری نشان داده‌انسد و همچون عثمانیان و انگلیسیان در تاریخچه دودکشی 
جایی برای خود باز کرده‌اند» و آنچه این دا استو ارتر می کرداند آن است که نامهای تکه‌های 
آن (از سرغلیان و میانه و میلاب و نی و شیشه) اززبان فادسی گرفته شده. و لی جای‌گفتگوست 
که خود «غلیان» چه واژه‌ای است و ازجه زبانی گرفته شده؟... آیا از «غتلی » عربی که به- 
معنی جوشیدن می‌باشد برداشته گردیده؟ اگر چنین است باز جای‌گفتگوست که چرا از خود 
فادسی نامی برای آن بر گزیده نشده؟! در اینجاست که داستان تادیکی پیدا می کند و گاهی 
گمانهای دیگری می‌رود. 

مرچه هست غلیان از آغازهای رواج دود کشی دد ايران شناخعته می بوده و به کار می‌رفته. 
زیرا تاورنیه» که در زمانهای شاه صفی و پسرش شاه‌عباس دوم و نواده‌اش شاه سلیمان به‌ایران 
سفرها کرده بارها یاد این افز ار دودکشی را بیان می آورد. واز روی هم رفتةٌ سخنان او چنین 
برمی آید که غلیان درميانة زمان شاه‌عباس ساخته شده و این است به گفتةهٌ او شاه‌صفی جبوق؛ 
ولی شاه‌عباس غلیان می کشیده. 

بههرحال از پیدایش غلیان نتیجه‌ای هم پیدا شده. و آن اينکه برای غلیان کون دیگری 
از گو نههای‌تو تون دابر گزیده‌انده و آن دا از روی همان نام اروپایی گیاه؛ «تنبا کو م۱ نامیده‌اند. 


۰- واژه ادوپایی «تابال» و «تاباکو» است. ایرالیان که گویا از الکلیسیان يا از اسپا نیاهیان جنرب کرفنه‌اند 
به‌شیوه زبان فادسی که لونی پیش از با افزایند به‌آن نیز لون افزودها ند. 


تاریخچهُ چبوق و غلیان اف 


و این گونه تو تون که در شیراز کاشته می‌شده در فادس گونهٌ بسیار بهتری به‌دست آسده که 
سپس در ارو پا نیز شناخته گردیده. 

با پیدایش غلیان» دود کشان در ایر ان به‌دودسته گر دیدها ند: غلبا نکشان و جبوقکشان. 
درباریان بیشترشان غلیان راپذیر فتدانده زیرا نو کرانی می‌داشته‌اند و درست‌گردانیدن غلیان به 
آنان دشوار نمی بودهءوملایان بیشترشان چبوق راگرفته‌اند. زیراددست گردانیدنش آسان‌می بوده. 
از آن‌سوغلیان و آن حروشی که درهنگام دم‌زدن پدید می آوردبا گر دنکشیو بر تریفروشی در بادیان 
واعیانهاءر خوادی‌چبون وفس‌فس آن به هنگام کشیدن با فروتتی فروشی‌ملایان سازگار میآمده. 

اعبانها در انهٌ خسود] بدارخانه می‌داشتند که همانکه غلیان خواستند داده شود. دد 
میهمانیها نیز بایستی نو کر غلیان را به‌دست‌گیرد و همراه آقا برود. برای سفر نیز اندیشه به‌کاد 
برده «قبل و منقل» پدید آوردند که درمیان راه پیاپی به‌روی اسب نیز غلیانکشی توانند. همانا 
نیهای دراز مارپیچی بر ای همین می‌بوده. 

محمد رضا بيك. فسرستادهة شاه سلطانحسین به‌درباد وی چهاردهم» در سفر بسا همه 
سختیهای بیار آن. غلیان حسود را همراه می‌داشته؛ و در رسیدن به‌پاریس: که با شکوه دسمی 
پذیرایی از او می‌شده محمد رضا بيك به‌روی اسب راه می‌پیموده و دو سوار از اين ور و آن- 
ور.یکی‌شمثیر او دا ودیگری غلبانش دابه‌دست گر فته‌همراهی می‌نموده‌اند. نو یسندٌ‌فر انسه‌ا ی که 
داستان سفر آن فرستادة ایرانی داکتابی گردانیده» دربادة غلیانکشی محمد رضابيك ددمیان راه 
تکه‌ای شتا بهتر است در اینجا پیاودیم. 

محمد رضا بيك می‌بایسته از پاریس به‌ورسایل" برود تا لویی دا پیند و بسرای این‌کاد 
کالسکه پادشاهی را برایش فرستاده دستگاه باشکوهی آماده‌گردانیده بوده‌اند. 


نویسنده فراسه‌ای اين داستان را سروده جنین می‌نو بسد: 

چون به‌میانة راه پادیس و ورسایل۱ رسیدند سفیر حواهش کرد که کا لسکه 
را آهسته برانند تا او غلیانی بکشد و برای این کار راه شگفت آوری اندیشیده بود. 
زیرا همانکه دستور داد» غلام سیاهی سو اره. ر کاب به‌اسب زده به‌جلو در کا لسکه 
تانعت و غلیان را که آب ريخته و آماده می‌داشت. بی‌درنگک با تنبا کو انباشت و آتش 
بعروی آن‌گذاشت. و آنگاه چین و حم لول چرمین و درازی داکه يك سرش به‌غلیان 
می‌بوده. از هم باز کرده سر دیگرش دا به‌دست آقای خود داد و با آنکه کا لسکه‌چی 
همان زمان راه افتاد زاهپیمایی جلو گیر غلبانکشی او نمی‌شد و از تکان آتش تنبا کو 
نمی‌ریخت. این شگفتتر کهآ تش افروخته همراه می‌داشتند و نیاز به‌افروختن آن پیداد 


۱ مقصود همان «ورسای» است. گرد آور فده 


اذک مقاله‌های تار یخی 


نکردندا. 


از آن سوی چبوقکشان توتون دا دد نیکی و نیکتری به‌چند درجه گردانیدند که ملایان و 
توانگران یکترش دا می کشیدند. در چوب چبوق و سر آن نیز سلیقه‌ها به‌کاد دفت و عنوانها 
بر ای بر تری‌فروشی به‌دست افتاد. 

از چیزهای شنیدنی است که ملایان به‌درازی جبوق معنی دادندی. علما بایستی چبوقشان 
دراز باشد که چون راست می‌نشینند و سر آن را به‌میان دو لب می‌گیرند سر دیگرش به‌روی مین 
باشد و نیاز پیدا نکنند که به‌دستگیر ند و يا حم شوند. بی‌گمان اگر به‌يك ملایی در بسزمی 
چبوق کو تاه‌آوردندی به‌او برعوردی و حشمنا کش گردانیدی. 

برعی از مجتهدان, که دیه خریده و دارایی اندوخته و شیو؛ اعیانی می‌داشتند آنان نیز 
غلیان کشیدندی و آبدارخانه داشتندی» و جون به‌میهمانی یا به‌بسزمی دفتندی بایستی غلیان 
«نایب امام» دا نو کری به‌دست گیرد و همراه برد و در آنجا نیز پیش ازهمگی غلیان او به‌دستش 
داده شود. اگر چنین رخ دادی که دو مجتهد با هم بودندی» کشا کش بسر سرپیش افتادن غلیان 
برخاستی» در تبریز که ملابان اعیان, از حاجی میرزا احمد و حاجی میرزا جواد وحاجی میرزا- 
عبدا لرحیم و حاجی میرزاکریم و ثقةالاسلامها و دیگران فراوان بوده‌ا ند» از این گو نه کشا کشها 
بسیار رخ داده. یکی از آنها درخانهةٌ میلانیها بوده که میان نو دران حاجی میرزا حسن با کسان 
حاجی میرذا کریم (عمو و برادرزاده) دوی داده که میرزا محمد تقی حجةا لاسلام داستان آن دا 
به‌زبان عر بی به‌شعر کشیده: 

آما سمعت غزوةالغلمان فی‌مجلسا لعز اء للّمیلانی 


در بارهٌ غلیان وچبوق دو داستان شوخی آمیزی هم هست که بیجا نیست در اینجا یاد 
۹ 5 حاجی‌قاج نامی» که چکیع؛ از روضه‌خوانان باده‌عوار و بیدین خحراسان می بوده» 
چون آواز بسیار خوشی می‌داشته و موسیقی دا نيك می‌دانسته» به‌تبریز آمده به‌دستگاه محمد 
علی‌میرزای و لییهد پیوسته بوده که در بزمهای باده‌عواری درباریان آواز حواندی و در مساه 
محرم در تکیهٌ دولتی و در دیگر جاها به‌متبر رفتی و دوضه خواندی» و یکی از کارهای او اين 
بودی که برای خوشایند در باریان دروغهای شکفتی ساختی و مردم را دست انداعته بالای منبر 
خواندی. یکی از دروغهای او که در تکیهٌ دو لت‌گفته و مردم راگریانیده این بوده: 

«چون جناز حثر دا آوردند حضرت‌جندان گر یست که بیتاب گردید. صدا کرد خواهرجان 


٩‏ این‌سفر نامه درروژ نامه عصرجدید ترجمه‌شده وما اینتکه را اذآنجا پرداشته و با کوتاه گردالیدن آودده‌ايم. 


تادیخچهة چبوق و غلیان ینک 


غلیانی چاق کنید. زینب خاتون‌گریان و نالان عرض کرد: برادر غلیان حاضر؛ تنبا کو حاضر؛ 
آتش حاضر. ولی آب نیست. امان از بی آبی...» 

۲ یکی از آشنایانم می‌گسو بد: هنگامی که جوان می‌بورم؛ روزی با ملایی در خانه‌ای 
میهمان می‌بو دیم چون سفره دا گستردند و به‌حوردن پرداعتیم ملا به‌شیو؛ د کانداری خود سخنانی 
می گفت. مثلا از خحریزه می‌خورد و چنین می گفت:«خر بزه از میوه‌های بهشت است. در حدیث 
دیده‌ام من‌أکل دطیخافله عفر حسنه.» چون میز بان قاشوقی از افشره پر کر ده به‌او می‌داد 
چنین مي گفت: «مشهدی | کین نعد؛ از شربتهای بهشت نصیت کند. حسوردنی است آنهساا» 
عوراکهای حوشمزه این جهان را می‌عوردیم. و لی همه ستایش از خوراکهایآن جهان بود. 

پس از ناهار که نو بت به‌دود کشی دسیدآقا غلیان می کشید برای من نیز میزبان چبوقی 
از کیسةٌ ود چاق کرده پیش داشت. من گر فته بهشوعی چنین گفتم: «خعدا از چبوقهای. بهشت 
فصیبت کند.» 

ملا از اين سخن رنجید و با پسرحاش چنین گفت: «شما به‌دین سخریه می کنید؟ا راست 
می‌گو یند که جوانهای اين دوره همه بیدینند.» من چون دیدم رشته به‌درازی می‌انجامد به‌پاسخ 
پرداخته چنین گفتم: 

کجای این سخن ناراست است تا «سخریه» شمرده شود؟ا 

کمت: مر در بهشت چبوق هم هست؟! 

گفتم: چرا نباشد؟! اگر چوبوق حرام است چرا می کشید؟! اگسر حلال است پس دد 
بهشت هم حو اهد بود. 

گفت: خدا در فراد وعدة چبوق و غلیان نداده. 

گفتم: راست است. ولی فرموده: فیه‌ ماشت‌سه الأدفس. 

گفت: شما بیدینها درستان هم روان است. ۱ 

من دیگر پاسخی نداده بهنعاموشی گراییدم و پس از کمی برحاسته بیرون دفتم. 

از سخن خود دور نيفتیم. چنانکه از گفته‌های تاورنیه بسرمیآید ایرانیان از همان‌آغاز 
دلبستگی بسیار به‌دود کشی پیدا کردها ند. و اين خود باری به‌دوش کارگران و دنجبران می‌بوده 
که با تن‌فرسایی و سختی کشی پولی به‌دست آورند و بخشی از آن دا به‌تو تون یا تنبا کو داده 
دود کنند. جمله‌های خود تاورنیه این است؛ 

ایرانیان از زن و مرد به کشیدن توتون خو گر فته‌اند که بریدن تو تون از 
ایشان با بر بدن زندگیشان یکسان است. بسیاری از آنها از ان توانندگذشت و از 
توتون نتو انندگذشت. کار گران همانکه پو لی به‌دست آوردند یا مزدی‌گر فتند نخست 
بخشی از آن دا برای تو تون جداگردانند. 


۷۴ مقاله‌های تاد یخی 


از آن‌سو چنین پیداست که ایرانیان چنانکه دودکشی دا از عثمانبان گرفته بودندآن دا 
به‌هندوستان و دیگر ان داده‌اند. اگرچه در آن زمان انگلیسیان و دیگر اروپاییان به‌هندوستان و 
جاوه و جز بره‌های مالیزی راه باز کرده آمد ودفت می‌داشته‌اند و می‌توان پنداشت که دود کشی 
را به آنجاها اینان رسانیده‌اند. 

و ل ی آنچه را که دد پیش در بارة ایرانیان و عثما نیان گفتیم در بادة ایرانیان و هندوستانیان 
نیز داست است. چه در آن زمانها ايران یکی از دو لتهای بزرگ و بنام‌آسیا به‌شمار می‌رفت و 
هنایش ایسرانیان به‌هندوستان ده بودی که هتایش اروپاییان یکی بودی. آنگاه رواج غلیان و 
چبوق‌دراز در هندوستان وآن پیرامو نها نبك می‌فهماند که رسانندةٌ دودکشی بهآنجاها ایرانیان 
بوده‌اند. 

به‌هر حال چنانکه انگلیسیان‌دود کشی را از آمریکا آوردندو پا یپر ادرارو پا روان‌گر دا نیدند» 
و عثمانیان‌آن را به آمریکاو آسیا رسانیدند و چبوق دداز دا به‌دست مردم دادند ایرانیان 
نیز آن را به‌هندوستان و دیگرجاها دسانیدند و ب.رایآنکه چبرق تنها نباشد غلیان را پدیساب 
آوردند. 

راستی هم چبوق و غلیان» دویست و پنجاه سال بیشتر؛ با هم می‌سالعتند و راه می‌رفتند» 
که چه درسو گواریها و چه در شادمانیها بزم آرایی کرده» چبوق با فس‌فس خود وغلیان با قلقلش 
مايةً سر گرمی می‌شدند. و از کلب گلین بینوابان‌گر فته تا کاخ زرنگاد پادشاهان پا می‌گذاردنده و 
با آنکه از خویشان نزديك ساغر و صراحی می‌باشند همچون‌آنها بدنام نبوده تا درون مسجدها 
و حانگاهها راه می‌یافتنده و بدین‌سان باسری‌گرم و دل‌تهی روزگار می‌گذذرانیدند تادرشصتو 
پنجاه سال پیش نا گهان سیغار از اروپا به‌ایران رسید و ود هماودد دلازادی برای چبوق و 
غلیان گر دید. 

ما نمی‌دانیم سیغار نخست در کجا پیدا شده و از نام آن‌گمان می بر یم در اسپانیا دای لب 
آمده, هرچه هست بهایر ان از راه روسیه رسیده و نخست «پاپیروس» خوانده می‌شده که گویا 
نام روسیش می‌باشد. 

شنیدنی است که چون سیغار به‌ایران زسیده تا دير گاه اعیانان و بازر گانان آن را حواد- 
داشته نپذیر فته‌اند و ملایان شاینده خود ندانسته‌اند» و با آنکه بهایش ارزان و افز ارهایش سبك 
می‌بوده جز جوانان و نواندیشان به آن نمی‌گراییده‌اند. لیکن اين ایستادگی کم کم سست‌گردیده 
و اکنون چنانکه می‌دانیم سیغار رواج بسیار یافته وچبوق و غلیان‌دا به کنار زده و نزديك است 
که دستگاه آنها را به‌یکبار برچیند. 


تاديخچهةٌ چبوق و غلیان ۵ 


گفتاد چهازم 
بات‌داستان نار بخی درباده نو نون و تسا کو 

در ایسران دربارة توتون و تنبا کو يك داستان تادیخی نیز رخ داده و از دود کشان يلك 
مردانگی پسندیده پدیدار گردیده که می‌باید در اینجا یاد کنیم. اين داستان پیشامد «دژی» است 
که در زمان ناصر الدین شاه رخ داده و آغاز بیداری توده؛ٌ ايران به‌شمار رفته. 

پاید دانست ناصررالدین شاه در آخرهای زمان حود چند امتیازی در ایران به‌ادو پاییان داد 
که همه آنها از روی خامی و آشکاره به‌زیان ايران بود. ازجمله در سال ۱۲۶۸ (۱۳۰۶قمری)؛ 
که شاه باد سوم به‌سفر اروپا دفنه بوده امتیاز تسوتون و تنب کوی ایران را به‌يك انگلیسی 
وا گذاشت. بدین‌سان که حرید تو تون و تنبا کوی ایران و همچنین فروش آن» چه در درون کشود 
و چه در بیرون‌آن؛ سپرده به آن انگلیسی باشد و او سالانه پانزده هز ار ليره به‌دولت پسردازد و 
از سود ویژه يك چهاريك دولت دا باشد. 

چنانکه گفتیم این دادوستد بسیار خام و خود به‌زیان ایران می‌بود. ذیرا از يكلسو دست 
و پای تو تونکاران و تنبا کو کاران را می بست و رشته را به‌دست يك انگلیسی می‌داد که توتون 
و تنبا کوی ایشان را به‌هر بهایی که عود خواست بخرد و از يك‌سو دستگاه بازرگانان تو تون 
و تتبا کو دا برمی‌چبد که چه در درون کشور و چه در ببرون‌آن خرید و فروش نتوانند. از يك- 
سو نیز آنچه دو لت خواستی گرفت ( که سالانه پانزده هزار لیره باشد) بسیار کم می‌بود. 

در آن‌زمان دراستانبول يك روزنامةٌ ایرانی به‌نام احتر چاپ می‌شد که نو بسندة آن میرزا. 
طاهر قرجه‌داغی» مردی با فهم و دلسوز می‌بود؛ و او گفتاری در روزنامةً خود نسوشته این 
روشن گردا نید که دولت ايران دداین داد و ستد جه‌انداژه فر بب حورده ژیرا دوشن گردانید که 
در عثمانی. که کشت توتون و تنبا کو به‌اندازهُ ايران نیست. دولت تنها فروش در درون کشور 
را به‌يك کمپانی واگذارده در براب رآنکه سالانه هفتصد هزاد لیره بپردازد واز سود ویژه پنج يك 
دو لت را پاشد. بینید جدایی از کجا تا به کجاست. 

مردم این حساب را نمی‌دانستند وایرانیان در آن زمان در بند سود وزیان کشور نمی بو دند. 
در آن مان این سهشها در میان نمی‌بود و هر کسی با پای خود تتها آن می‌دانست که به کار یا 
پیشه‌ای پردازد و پو لی به‌دست آورد و زندگانی خانو ادةٌ خود را راه اندازد. و یکی هم از نماز 
و روزه باژ نماند و به‌ملایان دلبستگی و پیروی نماید. دربارةٌ کشور می‌گفتند: «مملکت مال 
صاحب‌الزمان است خودش حنظ می کند.» این‌است امتیازهایی که دو لت می‌داده مردم نه 
جستجویی میکردند و نه به گفتگو بی می‌پرداتند. لیکن دد این امتیاز زیان به خود مردم می- 
رسید. زیرا کشاورزان بایستی کالای خود را به‌بهای کمتر فروشند, ودود کشان توتون و تنبا کو را 
با بهای گرانتر خر ند. و بازرگانان تو تون وتنبا کو که گروهی می‌بودند و از آن راه سود بسیاری 
می‌بردند» دستشان کو تاه باشد. 


وی متا له‌های تاد یخی 


از آن‌سو گیر نده امتیاز آن را به‌دیگری فروخته و او کمپانیی درلندن با سرمایهٌ ه ۶۵۰۰۵۰ 
لیره بر پا گردانیده و کار کنان بسیاری به‌شهرهای ایران فرستاده بودکه از بهار سال ۱۲۷۰ 
(۱۳۰۸ فمری) به کاد پرداخته بودند. و ایرانبان از دیدن‌آنان رم می‌خوردند و از آمیزششان 
دل آزرده می‌گردیدند. 

از اینها گذشته. در آن زمان در ايران دو نیرو در کار می‌بود: یکی نیروی دربار و دیگری 
نیروی ملایان» و ملایان هميشه فرصت جستندی که جلو مردم افتند و تکانی پدید آوردند و در 
برابر دولت نمایش داده جایگاه ود دا استوارتر گکردانند و اين پیشامد فرصتی می‌بودکسه 
تبایستی از دست دهند. به‌ویژه که دد این هنگام ملایان گر دنک شآزمندی همچون حاجی‌میرزا 
جواد در تبریز و آفانجفی در اسپهان می‌بودند. 

پس از همه اینها دولت امپراتوری دوس دشمن سیاسی انگلیس: از پا گناردن | نکلیسیان 
به‌شمال ایران بسیار ناخشنود می‌بود و با دست کار کنان خود کو ششها می کسرد. این شو ندها 
روی هم آمده در تودة مردةٌ ایران تکانی پدید آورد. 

مردم از روز نخست ناخشنودی می‌نمودند. همانکه داستان بیرون افتاد بازرگانان ناه‌ای 
به‌عنو ان دادعواهی نسوشتند و بادست میرزا علیخان امین‌الدو له به‌شاه رسانیدند. ولی جون 
ناصرا لدین شاه و میرزا علی اصغرخان اتابك» که صدر اعظم می‌بود» هو اداری سخت از امتیاز 
می‌نمودند پروایی نکردند. جون در آن میان کار سان کمپانی نیز به‌شهرها پر | کنده شده به کار 
پرداختند ناحشنودی فزونتر گردید و کم کم رویهٌ شورش پیدا کرد. 

پیش از همه تبریز به کار بر عاست و مردم] گهیهای کمپانی را که به‌دیوار چسبانیده بسود 
پاده کردند» و به‌جای آن نوشته‌های شورانگیز چسبانیدند. امیر نظام‌گروسی پیشکار مظفر الدین- 
میرزا و فرمانروایآذدبایجان می‌بود. و لیمهد از او خواست که به‌مردم سخت کیرد و به‌شورنش 
گان کیفر دهد. امیر نظام نپذیرفته از کار کناره جست. 

کمپانی ناگز یر شده حواست دلجویی کند و پیشنهادکرد که کار کنانش در آذربایجان 
از حودآذربایجانیان باشند. ولی مردم این را نپذیر فتند و به‌شود و تکان افزودند. 

پس از تبریز» اسپهان و شیراز به‌تکان آمسد. سپس دد تهران نیز شود و جنبش پیدا شد. 
در همه جاملایان پیشگام می بودند. در تبریز حاجی‌میرزا جواد» در اسپهان] قانجفی. در تهران 
میرزا حسن آشتبانی و دیگران پا در مبان داشتند. این زمان مجتهد بزرگ شیعه که انبوه ایرانيان 
به‌او «تقلید» می‌داشتند. میرزا محمد حسن شیر ازی بود که دد سامرا می نشست و بی‌تاج و تخت 
فرمان می‌راند. اینان از ايران به‌او نامه‌نوبسی می کردند و او نیز تلگرافهایی به‌شاه فرستاد. 
شاه دانست که ملایان‌میدان یا فته‌اند وت تقو [منت زور خودرا به‌او نمایند و به‌بدی کار خودپی برد 
ولی چه توانستی کرد؟! امتباز داده شده و کمپانی بر پا گردیده و کار آغاز یافته بود. چاده‌ایکه 


تاریخچهُ چبوق و غلیان ۳۷ 


به‌انديشةٌ دولت می‌دسید آن بو دکه با کمپانی گفتگو کندکه از فروش در درو نکشور چشم پوشد 
وتنها فروش در بیرون کشود به‌آن سپرده شود و اتابك با دستور شاه به‌چنینگفتگویی پرداعت. 
ولی ملایان نبیوسیدند ويك رامی که بها ندیشه‌شان رسید آن بود که مردم را از دودکشیدن 
بازداز ند و میرزای شیرازی فتوایی بدین‌سان فرستاد: 
بسم‌الله! لر حمن‌الر حیم 
الیوم استعمال تنبا کو و توتون بای شجو کان در حکم محاربه بهامام زمان 


است عجل‌الله فرجه. 


این فتوی نخست به‌اسپهان رسید و سپس به‌تهران‌آمد و در اندله زمانی در میان مسردم 
پرا کنده‌گردید. مردم فرمانیردادی نمودند و دکانهای تنبا کو و تو تونفروشی بسته گردید. دد 
انجمنها وبزمها دود کشی ازمیان برعاست. کسانی بهدلخواه واز روی باور و کسانی رو یه کارانه 
وازداه ترس» چبوق‌وغلیان وسیغاد دا به کتار نهادند. درباریان خواه وناخواه پیروی شان‌دادند. 

این کار چنان انجام‌گر فت که مایةٌ شگفت ارو پاییان شد و اندازهة چیرگی ملایان به‌توده 
دانسته گردید. لیکن چنانکه بسیاری از پیرمسردان زمان ما از پیرمردان زمان جوائی خودشان 
شنیده| ند وبه‌یاد می‌دادند؛ این فرما نبرداری از دود کشان تنها ددبیرون مي‌بوده ودد درون عانه‌ها 
از کشیدن چبوق و غلیان باز نمیایستاده‌اند یابهتر گویم: خوددادی نمی‌توانسته‌اند. لیکن همین- 
اندازه هم به کمپانی زیان بسزرگی توانستی زد. از آن سوی خود شودش و جنبش مردم مایة 
بیمی برای دولت می‌بود و می‌بایست به‌جلو گیر ی کوشد. 

اصرالسدین شاه نخست از دراه زود آزسایی در آمد و کسانی به‌نزد میرزا حسن آشتبانی 
فرستاد که یا باید از سخن خود بازگشته درمیان مردم غلبان بکشید و یا از تهران بیرون زوید. 
میرزا ی آشتبانی بیرون دفتن دابر گزید. و لی هنگامی که آماده می‌گر دید» تهرانیان باژارها را بستند 
و درگرد خانهةٌ او انبوه شدند. ملایان نیز به‌آنجا در آمده چنین گفتند: «ما نیز باشما خو اهیم 
دفت.» مردم در کوچه‌ها و خیابانها می‌گریستند و زنها شیون می کردند. 

ناصرا لدین شاه کسانی دا فرستاد و پیام داد: فروش در درون کشور از کمپانی گر فته شد و 
آزادگردید. آقایان دیگر ایستادگی ننمایند و غلیان کشند تا مردم نیز آژاد باشند. لیکن ملایان 
به‌این پیام ادجی ننهادند و میرزای آشتیانی پاسخ داد: چون فتوی را به‌نکشیدن غلیان و چبوق 
میرزای شیرازی داده باید فتوی‌به کشیدن را هم او دهد. 

در همان روز به‌هنگامی که یکی از ملایان می‌عواست همراه یکی از درباریان به‌دربار 
رود و گفتکو کندگروهی ازمردم دنبال او را گر فتند وچنین خواستند که با زور به‌درون ار روند. 
سرباذان بادستور کامران‌میرزا شليك کردند که هفت‌تن کشته‌شده و بیست‌تن بیشترزخمی گردیدند. 


۳۹۸ فا له‌های تاد یخی 


از اين پیشامد شودش بیشتر گردید و اين ییگمان بود که اگر زد و خوردی مانةٌ در باد 
با شورشیان پیش آید» بیشتر سر باذان‌فرما نبردادی افسر ان نخو اهند داشت بلکه‌به‌شورشیان خو اهند: 

دو لت خود دا در برایر ملایان ناتوان می‌دید» از آن‌سوی اروپاییان که درتهران می بو دند 
بیمنال می‌زیستند و به‌جانهای خود می ترسیدند. از این‌دو*شاه ناچار گسردید سپر اندازد و با 
کمپانی به گفتگو پرداخته با پذیرفتن پانصدهزار لبره تاوان او دا به به‌همزدن امتباز واداشت و 
چون دولت پول نمی‌داشت که آن تاوان بپردازد به‌بانك شاهنشاهی و امدار گردید و این نخست 
وام دو لت ايران بود. 

این داستان از جندرو ارجدار بود: 

نخس تآنکه توده ژور خود دا دانسته اين فهمیدند که اگر دست به‌هم دهند و بشورند» 
دولت در برابر ايشان کاری نخواهد توانست. تا آن دوز دد ایران چثان شورشی رخ نسداده و 
مردم به‌چنین توانایی در توده پی نبرده بودند. 

دوم مردم‌به کادهای تودهو کشوردلبستگی پیدا کرده این دانستند که‌پادشاه و وذیران در بند 
سود توده نمی باشند و فریب به آن آشکادی از بیگانگان می‌عورند و آن خوشگمانی که به‌شاه 
و وزیران می‌داشتند وحرد چهل مردرا دريك وزیر» ورد چهل وزیر را دريك شاه می‌پنداشتند» 
از میان رقت. 

اینها نتیجه‌های تيك آن بود وذمینه به‌جنیش مشرو طه‌خواهی آماده گردانید. ولی يك تتيجة 
بد نیز با ود می‌داشت و آن اينکه چون ملایان ازاين کشا کش فیروز ددآمدند و آن پیشرفت 
شکفتی که فتوای میرزای شیراز ددمیان مردم یافت بسياري از بازر گانان و کشاورزان و در باریان 
را واداشت که پسران خود دا برای درس خواندن و مچتهد شدن به‌نجت و سامرا فرستند. از 
همه شگفتتر کار درباریان سودجو بودکه هریکی از آنان که چند پسر می‌داشتند یکی را به‌درس 
خواندن می‌فرستا دکه مجتهدی در خاندان ایشان باشد که هم از زور بازوی در بار سودجویند و 
هم از پاسداری که مردم دا به‌ملایان می بود بهره يا بند. 


در اینجا تادیخچه به‌پایان می‌رسد. آنچه باید در پاپان یاد آودی کنیم آن است که ما در 
این دفتر سخنی از بدی دودکشی يا از زیان‌آن به‌تندرستی نراندیم زیرا نخو استیم به کاد ی که 
وه پزشکان است پردازيم. 

سکن دود کضی:ا کر هم زیانمند نباشد» اين اندازه اشناسی که بیشتر دودکشان به‌آن 
گرفنادند بی‌گمان زیانمند است و این چیزی بسیار آشکار است که هر کسی تو اند دانست. اگر 
این اندازه ناشناسي دا در خوراکهای سودمند بکنند آن نیز ذیان خو اهد داشت. 


دییاچه کتاب فادرشاه ۱۹ 


یکن چنانکه ازهمین تادیخچه پدیدار است برای جلو گیری از این‌گو نه کارها سخت- 
گرفتن و يا بها راگرانتر گردانیدن و مانند اینها سودی نتواند داشت و چه بساکه به‌آزمندی 
دود کشان بیفزاید و بکانه راه چارهآن است که پزشکان و دانشمندان در اين باده چیزهایی 
نویسند و گفتارهایی رانند و زیان دود با بیاندازگی آن را با زبان پند و با دلیلهای دانشی باز- 
نمایند و ما امیدمندیم کسانی به‌اين کار خواهند پرداعت. 


دیباجهٌ کتاب نادرشاه* 
(شهر یود ۱۳۲۴) 


یکی از آرزوهای ماست که چنانکه با کتابهای زیانمند دشمنی نموده به‌نا بودیآنها 
یک شیم به کتا بهای سودمند هو ادادی نشان داده به‌فراوان‌گردانید ن آنها کوشیم. یکی از زمیند 
هایی که ما دوست می‌داریم کتاب نوشته شود ویا به‌چاپ رسدتاریخ است. تادیخ ایران تادیخ 
ارو پا تادیخ جهان هریکی زمینه کشادة دیگری است که به کتا بهای بسیاری نباز دازد. 

یکی از موضوعها در تادیخ» داستان نادرشاه است. نادرشاه سزديك بهزمان ما بسوده 
دویست سال بیشتر از زسان او نگذشته: با این حال تادیخش تاريك است. آنچه ما دربارة 
نادرشاه می‌دانیم خبرهایی است که میرزا مهدیخان و برخی کسان دیگر در آن زمان نوشته‌اند. 
تا کنون کسی به‌جستجوی دانشمندانه. بدان سان که شیوهٌ تاد یخنویسی این زمان است. پرداخته؟ 
روی‌هم‌دفته اندازه بل کی و ۳ این پادشاه تا کنون دانسته نشده. 

بسرای مثال می‌گویم: یکی از بدیهای نادرشاه آدمکشبها ی آخضر عمر او دا شمرده‌اند. 
میرزا مهدیخان دداین باره بجمله بندیهای ادیبانةٌ شگفتی پرداخته. 

بی گفتگوست که دفتار نادر ستمگرانه بوده؛ وی هیچ دانسته شده که مردم تافهم 
ايران با آن پادشاه رفتار بسیارستمگرانه‌تری می کرده ند؟ا... تا کنون کسی این دانوشته‌است؟!.. 
کسی از آن سخن دانده است؟ا.. 

همه می‌دانند که نادرشاه هنگامی به کار برعاست که ابران به‌یکبار استقلال خحسود دا از 
دست داده از آدامش و ایمنی هم پبهره شده بسود. زرا در زمان سلطان حسین افغانها آمده و 
پایتخت ايران (شهراسپهان) را گرفته بپادشاهی پرداختند. از سوی دیگرعثما نها آذدبایجان و 


۵ شهریور ۰۱۳۲۴ 


۱۲۰ متاله‌های تاریخی 


کردستان و کرمانشاهان و همدان داگرفته استواد نشستند و با افغانان دربارة تقسیم ایران پیمان- ‏ 
بستند. از سوی دیگر روسها قفقاژ و گیلان راگشاده به‌فرمانروایی آغاز کردند. 

بدین‌سان سه‌دولت بیگانه دداین کشور حکمروا بودند. گذشته از اینها در گوشه وکنارها 
بیش از ده تن از خود ایرانیان کوس خودسری می کو فتند. پادشاه رسمی ایران شاه‌تهماسب» 
که با گریختن از اسپهان از چنگال اففانان رها شده بود از ناتوانی و زبونی‌گاهی دد قزوین 
و هنگامی در آذربایجان و ذمانی در مازندران روز می‌گذرانید. 

در چنین هنگام بدبختی کشور؛ نادر سر بر آورد و با يك شرق دست شگفت بگانگان دا 
از کشود بیرون داند و حسودسران دا يکايك از میان برداشت. به‌افغا نان گسوشمال بسزا داده 
عثمانیان دا در جنگهای پیاپی بشکست که بدین‌سان نه‌تنها استقلال آبروی ایران دا هم باز- 
گردانید. باعثمانیان به‌گفتگو در آمده آزادساعتن صدهزارها زنان ایرانی داء که اسپرو برده وار 
درمیان خود حرید و فروش کرده بودنده خواستار شد. - 

پس‌از انجام این کارها» با آنکه بی گفتگو بود که خود او پادشاه خواهد بود به‌توده مردم 
احتر ام گذارده بزرگان کشود دا به‌دشت مغان خحواست و با دست‌آنها بود که تاج پادشاهی را 
به‌سر گذاشت. پس ازپادشاه شدن به‌عوشگذرانی وتن آسایی نپرداخته به‌يك رشته کارهای دود- 
اندیشانة بزرگی پرداخت و ايران را بزدگترین دو لت آسیاگردانید. 

اينها کارهای آن پادشاه غیر تمند بودکه می کرد. ببینیم مردم جه کار می کردند!... 

افسوس آور است که مردم نافهم ایران به‌استقلال کشور که نادر باز گ-ردانیده بود بها 
نمی‌دادند» به آن‌نام و آبرویی که دولت ايران درجهان پیدا کرده بود ادج نمی گذاردند. این بود 
کارهای تادر در نزدآنان بزرگ نبود؛ بلکه نادر چون می‌خواست شیوةٌ زشت دشنام و نفرین 
راکه کالای بسیاد پست دستگاه شیعیگری است ازمیان بردادد» اینان د نجیدگی از او می‌نمودند. 
به‌عا ندان بیکارة صفوری داستگین نشان داده بسار می‌خو استند که پادشاهی با آن حاندان باشد. 

می‌نشستند و با صد نافهمی چنین می‌گفتند: «حالاکه کارها ددست شد پس چرا تاج و 
تخت دا به‌دست صاحیش نمی‌سپارد؟ا» یا می کفتنلز «پس آن کارها دا می کردی که خحودت 
پادشاه شوی1»... اگر کسی پساسخشان داده می گفت: «آخحر از صفو یان کادی بسرنمی آید.» 
می گفتند: « بسیارحوب: يك‌شاهز اده را پادشاه‌گرداند و حودش پیشکار باشد و کارهارا داه برد.» 
بینید تا چهاندازه نافهم و شوم بوده‌اند. 

بدبختان نمی‌اندیشیدند که پادشاه برای نگهدادی کشود است وهر کسی که بهتر توانست 
کشود را نگهدارد و مردم راآسوده‌گرداند به‌پادشاهی شایسته‌تر است» نمی‌اندیشيدند پادشاهی 
به‌پیشانی صفویان نوشته نشده که جز آنها پادشاه نباشد؛ نمی‌اندیشیدند که صفویان برا ی کشود 
بوده‌انده.نه کشردی برای صفو یان. 


دیباچهٌ کتاب لادرشاه ۲۳۹ 


با این نافهمیهای شوم حسود با چنان پادشاه بزرگی دشمنی نشان می‌دادند. شعرهای 
ریشخند آمیز سروده به‌میان می‌انداعتند» هرزمان در جای دیگری يك قلندر بچه‌ای پیدا کرده به. 
نام آنکه از خاندان صفوی است بر سر او گرد می آمدند و درفش نافرمانی می‌افراشتند. 

اين نامردی تا به آنجا رسید که هنگامی که نادر در عراق در جلو عثمانیها شکست خورده 
و تا همدان باز گشته در آنجا به گردآوردن سپاه و بسیجیدن افزار می کوشید که دوباده به‌جنگک 
عثمانیها رود» در چنان هنکامی که ایرانیان می‌بایست با سرو جان به‌یاوری آن سرداد غیرتمند 
شنا بند» نا گهان دانسته شد مرد بلوجی که با اففانان به‌ایر ان آمده و در ستمگریها ی آنان همدستی 
نموده و سپس به‌نادر پناهنده بود. در کوه کیلو یه درفش هو اخواهی شاه تهماسب را بر افراشته 
و مردم کوه کیلویه و شوشتر و آن پیرامونها با او همدستی نموده‌اند. این نمونه‌ای از رفتار 
پست ایرانیان بوده. 

اینها تا کنون‌گفته یا .نوشته نشده. مردم با این‌دفتار پست خود نادر دا از شیوه میانه‌دوی 
و حونسردی که داشت؛ پبرون آوردند. نادر نبه» شما - اگر با چنان کو ششهابی با جنین دفتادی 
روبروگردیدآیا حسودداری خواهید توانست؟ آیا نخواهیدگفت: اینها جانورهای پست سردم 
آزارنده اینها را باید کشت و نابودگردانید؟... 

به‌هرحال بی گمان است که یکی از شوندهای خونریزبهای نادر در پایان زندگانی حود 
همین بوده» ولی اين تا کنون باز نموده نشده. 

این دا برای مثل نوشتیم: جنگهای نادد و نقنه‌های جنگی او خود داستان جدایی است. 
بی‌گمان نادر در اين باده به‌ناپلیون و دیگر سردارهای بنام تادیخ برتری داشته است. در يك 
جنگ نادر درسايةٌ نقشةٌ خودبا پانزده هزار سواره» یکصد وبیست هزارتن سواده وپیادة عثمانی 
را شکست. این زمینه دا می بایست یکتن سر کرده (بانامگذادیهای نظامی) به‌رشتة نوشتن کشد 
که افسوس! -نبوده و اين زمینه هم به‌دست میردا مهدیخان افتاده که هنرش جر بازی کردن با 
واژه‌ها نبوده. اکنون هم به‌یکتن نویسنده نظامی نیاز هست که این بخش از تادیخ سادر را 
جستجو کند و چیزهایی دز آن‌باره بنویسد. 

دربارة نادر از هر باده به‌جستجوهای تاریخی به‌شيوة دانشمندانة امروزی نیاز هست. از 
این‌دو ما بر آنیم که کتابهایی که در بارهٌ نادد نوشته شده. اگر به‌چاپ نرسیده به‌چاپ رسانیم و 
و اگر بهچاپ دسیده و نسخه‌های ش کم شله دوباره چاپ‌کنيم. آنها که در زبانهای دیگر است 
اگر توانیم ترجمه‌گردانیم. اینها برای‌آن است که زمینه آمىاده شود و کسانی بتوانند ددبارة 
" نادرشاه کتابهای بهتری بنو یسند و آماده گردانند... 


حغر افیای تار خی 


رودهای خوزستان 
و نو سندگان باستان دوم و بو نان* 


)۱۳۰۳( 


نو یسندگان باستان روم و یونان در کتابهای خود از دوده‌ای خوزمنان نام پرده سخن- 
دانسده‌اند زیرا اسکندن جهانگشای ماکدونی» چسون در سال ۳۳۱ پیش از میلاد مسیح 
دارا پادشاه ايران را در خاله بابل (عراق عرب) شکست و شهر باستان بابل داگرفت. پس از 
آن برای اینکه نزدیکتر ین داه دا به‌سوی پایتخت هخامنشیان (استخر یا پرسپو لیس) پیش گیرد 
با لشکرهای خحسود «دجله» راگذشته و به‌سوزیان (خوزستان) در آمد و شهر سوسا (شوش)» 
پایتخت باستان عيلام را با گنجهای انبوه آن به‌دستآورد و سپس به‌سوی پارس شتافت؛ وپیش 
از آنکه از نحوزستان بیرون رود با مردم «او کسی» جنگیده شهر ایشان را با جنگ و محاصره 
گرفته و دیههایی دا که در آن مرز و بوم خرم و آیادان بود چاپیده و یرانه گردانید. 

اسکندر در این بوزش خودکه کشور خوزستان دا از این سر تا بدان سر پیمود تاگزیر 
پود که دودهای بزرگآن سرزمین رایکی پس‌ازدیگری بگنددواین بود که تاد یخنویسان یونان 
و دوم که داستان کشود گشاییهای او با سر گذشت برعی از جانشیتان وی دا نوشته‌اند. آن رودها 
را شناخته از آنها سخن دانده‌اند. ليك نامهایی راکه‌آن نویسندگان به‌اين رودها داده‌اند نه تنها 
اکنون شناختهٌ کسی نیست بلکه دد توشته‌های نویسندگان تازی و پادسی از آغاز اسلام چنین 
نامهایی در هیچ جایی نیامده. از آن سوی چون نوبسندگان یونان تنها درمیان سخن راندن از 
داستان اسکندر ودیگران از آبهای خحوزستان نام برده و آنها را جداگانه نستوده‌اند وچنانکه دد- 
خور است تشناسانیده‌اند» آن است که به آسانی نتوان پی‌برد که از کدام نام کدام رود را نعواسته‌اند 
وآن دود اکنون به‌چه نام خوانده می‌شود. 


این مقاله به‌مال ۱۳۰۳ در شوشتر لوشته شده و در سال ۱۳۷۴ به‌چاپ دسیده است. 


وی جنرافیای تادیخی 


آنچه بر دشو اری‌کار می‌افزاید آن است که بیشتری از دانشوران خحاورشناس اروپا. که 
از چند صد سال پیش در بارهٌ عوزستان چیزی نوشته‌اند» از آن نامهای یو نانی باستان نیز دد 
نامه‌های خود آورده و به تفسیر آنها برخاسته‌اند» ليك این نویسندگان بیشتر ناسنجیده سخن- 
راندهماند و گذشته از آنکه بیشتری از آنهاگفتةٌ خود را با دلبلی استواد نگردانیده‌اند دو تن از 
ایشان‌را عقیده یکی نمی باشد و گفته‌هاشان‌باهم نمی‌سازد. چنانکه «او لو» را که نام رود شوش 
نوشت‌اند و درکتاب دا ثبال پفنمبر «اولای» حوانده شدم. «بارون دو بود»" جشمه جاهود 
دانسته. و «مستر جادبوسکاوین!» رودک‌ارون پنداشته است و «ماجود کینیر ۲» آب زال (زود 
دزفول) گفته و ما باز خواهیم نمود که هر سه تن از این دانشوران را اشتباه رخ داده و «اولو» 
جز از رود کرخه نیست که از کنار شوش می‌گذرد. روی‌همرفته حاورشناسان ارو با به‌جای اینکه 
به‌روشن ساختن مسئله‌یکو شند تاریکترش گردانیده! ند و درمیان ایشان آن که کمتراذ دیگران لغزرش 
پیدا کرده «بارون دوبود» است. 

ما اگر کتابهای نویسندگان باستان یو نان و دوم را در درست داشتیم آسانتر و بهتر می- 
توانستیم مسئله را هرچه روشنتر گردانیم. لیکن به‌آن‌کتابها دستررسی نداریم و هرچه از گفته‌های 
آن نویسندگان بياوریم جمله‌های بریده و کو تاهی است که«دو بود» و« کینیر» در میان سخنرا نبهای 
ود آورده‌اند و اينك چند جمله از آنها در نخست آورده و دیباچه و زمیه‌گفتگو و کنجکاوی 
,ود می‌گردانیم: 

استرابی یکی از نو یسندگان بنام باستان» نام چهار رود را از عوزستان برده می‌نو بسد: 
«اس‌کندر به‌رودهای بسیادی یز کشت که بر آن کشور دوانند و به‌خلیج پادس می‌ریز ند؛ چه‌پس 
از رود «تحو آسپ»«کو پرات» می‌آی د که سرچشمهة آن خاله مردم «او کسی» است» باز دد آنجا 
«آ گر ادات» می‌باشد که از روز گار «سیروس» و از آن شهر یار بدین نام خوانده شده؟ این دود 
به‌قسمتی از خاله پادس می‌گذردکه «کو ثیل پرسیس» خوانده می‌شود و دد نزدیکی پازارگاد 


نهاده است.۵) 


۱ درعهد محمد شاه قاجاد در دریاد ایران مأموریت داشته وذد سال ۱۸۴۰ میلادی‌کردشی در جنوب و فرب 
ایران کرده و اژ طهران به‌استخر و شیراز و ازآنجا به‌شوشتر آعده و از دراه بروحرد بسه‌طهران بر کشته و 
سياحتنامه در دومجلد پرداخته و ددسال ۱۸۴۵ درلندن به‌تام صعاوذناو:۸ وه صماوزنا دز فا۵بمع۲ 
به‌چاي رسانیده. ۲ مقاله‌ای به‌نام «کاوش در شوش یا 8ودا5 ۵1 ۳۱0۳۵110 برشته و درسال 
۱ در محلهآسیایی چاپ گردید». ۳ - مباون سیاسی جنرال سر جون ملکوم بوده و در آغاز پادشاهی 
فتحعلی شاه با آن جنر ال به‌اپر ان آمده وکتایی به‌دام 

,1 مور صمتعدع۳ عط1 ۵ «مصعل اممادم و00 ۵ 
پرداخته در سال ۱۸۱۳ چاپ‌کرده است. ۴ تام کورش (سیروس) پادشاه ببزرگی دا یوتالیان پیش از 
پادشاهیش ۲2 کر ادات4 لوشتهاقد. هم بارون دویوده ج۲» صفحة ۰.۳2۹ در آلجاً باعیادت فرالسه آورده 


شده. 


رودهای خوزستان ۳۳۷ 


کرنیوس و آدیان دو تن ازتاریخنویسان یونان چون از دود شوش سخن می‌دانندآن 
را «اولو» می‌نامندا . 

و بطلمیوس می‌ضو پسد که سرچشمٌ «اولو» در ماد بود و به‌دریا جدا از شطالعرب؛ 
میز یخت؟. 

کرتیوس چون شهر «او کسی» ها دا می‌ستاید نام تاه دیگری دا از رودهای خحوزستان 
می‌برد. چنانکه می‌ گوید: آن شهر درمیانةٌ سوزیان و پادس و در خساود پازی تیکرو در باخثر 
«اوروات» بود". 

در این جند جمله که از نویسندگان یو نان آورديم شش نام رود از خوزستان می بینیم که 
باید ازهر يك جدا کانه سخن‌رانده روشن‌سازیم که به کدام يك از رودهای این کشور گفته می‌شد» 
و اينك ما به‌آن می پر داز یم: 

۱ خحواسپ ووممبان - از روش کفتة استرا بو می‌توان به‌آسانی فهمید که وی در شمردن 
رودهای نحوزستان پی‌اسکندر و لشکرهایش راگرفته بدین‌سان که رود بزرگی را کسه اسکندر 
فخست گذشته, تار یخنویس نیز نخست نام می‌برد و پس ازآن دومی و سپس سیمی و در انجام 
چهادمی دا می‌نویسد. و به‌عبادت دیگر ترتیبی دا که دودهای خوزستان در روی زمین از باختر 
به‌سوی خحاور دار ند» در نوشتهٌ استرابو نیز از دوی همان تر تیب شمرده شده‌اند. پس باید گفت 
که «خحو آسپ» باستان همان رودکرخه است که از سوی باختر نخستین رود خوزستان می باشد. 
دلیل دیگر این مسئله نوش هیرودت می‌باشد که چون از رود شور ش گفنتگو می کند آن دا «عو- 
آسپ» می‌نامد "وهمچنان نو شتةً کر تیوس که می‌نو یسد: «چون اسکندر به‌شوش می آمدفرما نروای 
آن شهر که آبو لبت نام داشت پسر خود دا برای پیشواز بدان سوی رود «خو آسپ» فرستاد 
و وی جهانگشای یونانی دا تا کنار رودآورد که حودآبو لیت نیز تا آنجا به‌پیشواز شتافته بود؟» 
دلیل دیگر است. از این نوشته بسیار آشکار است که «خحواسپ» جز کرخه نیست که از نزدیکی 
شوش میگذرد. 

تا اندازه‌ای که ما می‌دانیم کسی «خو اسپ» دا جز نام باستان‌کرخه نشناخته لیکن اینجا 
دو اشکالی هست که باید ب‌رفع آنها کو شید: 


اس کینیر» س ۰۱۵۴ ات کیمیر. ص ۰۱۰۲ ۲م کینیر» ص ۰۱۵۴ ۴ب رود کرخه از 
به‌هم‌پیوستن چند رودخانه پدید میآیدکه هريك ازآنها از جای دیگری پرمی‌خیزد و بزرگترین شاخهآن» 
«قر اسو6» از کوههای‌کردستان برخاسته و به‌شمال شهر کرمانشاه می‌گذدد و ازجا به‌سوی لرسدان و خوزستان 
راه می‌گیرد: ر شاخةٌ بز درگ دیگر کشقان است که از کوههای لرستان برمی‌خیزد و آب خرمآباد نیز بدان می- 
پیوندد؛ و این دوآب که یکی می‌شوند در دره‌های لرستان با قراسو به‌هم می‌رسند و افدکی پایینتر وآب زال» 
نیز بدیشان می‌پیولدد و دودی بزرک می‌شود که چون از دده‌ها به‌دشت می‌آید لخست بهوپرافه‌های شوش وسپس 
به‌شهر «حویزه6 می‌کذرد و سرافجام در پایین قرنه» بهشطالعرب می‌دیزد. 


مف جفرآفیای تاد خی 


اشکال نستآنکه ماجور کینیر از گفتة بطلیموس آورده کرود شوش را سرجشمه درماد 
می‌باشدا با آنکه شاخة بزرگ کرخه که ستون و ریشة رود است. آب «قراسو » است که از 
کسوههای کردستان برمی‌عیزد. با اینهمه چه‌سان می‌توان گفت که نویسند گان باستان از رود 
شوش با «خو اسپ» کرخه را خواسته‌اند؟... پاسخ این اشکال آنکه دودقراسو اگرچه‌از کوههای 
کردستان برمی‌خيزد ولی پس از اندکی دودی از سرچشمةٌ خحود به کورة۲ کرما نشاهان می‌گذرد 
و یکی از آبهای شناختة آن کوده است. پس می‌توان‌گفت که جغرافیلو یسان یو نان نتوانستهااند 
سر چشمهةً «خو آسپ» یا کرخه را تا کومهای کردستان برسانند و تنها تا کورة کرمانشاهان؛ که از 
سرزمین ماد شمرده می‌شد. پیش دفته‌اند. و یا آنکه دامنه‌های جنوبی و غربی کوههای کردستان 
راکه «قراسو» از آنها برمی‌عيزد ماد شمرده‌اند. این را نیز توان‌گفت که جغرافیتو یسان باستان 
شاه بزرگی دیکر کر خه راء که « کشکان» خوانده می‌شود و از کوههای بروجرد ونهاو ند بیر- 
می‌خیزد. در نظر گر فته‌اند. 

۱ اشکال دوم که بزر کتر از آن یکی می‌باشد آن است که استر ابو » چنانکه کفتةً او دا آورده‌ايم. 
می‌نو یسد که همه رودهای خحوزستان به‌علیج پارس می‌دیخت. ودیگری نیز نوشته که نیرعوس. 
فرمانده کشتبهای جنگی اسکندر از دریا تا شوش با آب دفت بی آنکه به‌شطالعرب درآید 
با آنکه ما می‌دانیم رود کرخه حود جدا و یکسره به‌دریا (يا حلیج بادس) نریخته به‌شطالعرب 
می‌پیو ندد. با ینهمه چه‌سان تو ان گفت که کرحه همان «حو آسپ» یارود شوش است که یو نانیان 
نوشته‌اند!... ماجور کینیر از گفتهٌ استرابو سخنی نمی‌دانده و از آمدن نیرعوس از دریا تا شوش 
بی آنکه به‌شطا لعرب در آید پاسخ‌گفته که نیرخوس ناجاد از دریا (از دهیةً بهمنشیر ) به کادون 
در آمده و ازآب زال (زود دزفو ل) که تکین از شاخه‌های کارون است خود دا به‌شوش رسانیدی 
زیرااگر رودکرخه از باعتر شوش می‌گذشته رود دذفول هم از خاور آن روان بوده و کناره‌های 
آن شهر از این‌سوی تا چند میلی دود دزفول می کشیده است؟. این پاسخی است که کینیر داده. 
ليك ما را عقیده جز آن است که او اندیشیده» زیرا ما دلیلی را در دست نداریم که کرخه يا رود 
های دیگر خوزستان در دو هزار و دویست سال پیش نیز بدین‌سان بوده که اکنون هست و 
مانعی نیست از اینکه بگوییم رود کر حه در آن روز کارها مانند اکنون به‌شط العرب پیوسته و 
خود جدا و یکسره» و يا با رود بزرگی کارون به‌ددیا می‌ريخته است» و اين مسئله در سرزمینی 


۱- کیثیر صفحه‌های ۱۵۱ و ۰۱۵۵ ۲- کوده از تامهای فادسی باستان است که درتفسیمهای جفرافیایی 
په کاد برده می‌شده و برسرزمینی گفته می‌شد» که شهر بز رکه و بنامی دا با آیاده‌های بسیار دهکر از شهرچه‌ها 
و دیهها دارا باشد, چنانکه کورء کرما فشاهان. یاقوت در مه‌جمالبلدان از نوشتةً دالشمند امرالی» حمزء اسپاهاقی؛ 
آورره که وکرره» پادسی است. ليك فویسندهگمان می‌بردکه این‌نام در پادسی پاستان «خوره» پاخاء لقطه‌دار 
بوده له با کاف زیراکه ما نام دو کورء فادس را از روز کار ساسافیان دادیم که تا قرن هفتم ور هشتم از هحرت 
واردشیرخوده» و «قبادخوره» خوافده می‌شدند. ۳ کینیر» ص ۰۱۰۳ ۴ کینیر: ص ۰۰۳ 


رودهای خوستان ۲۳۹ 


مانند حوزستا نکه در سر راه سیلهای کوه‌پیکر همه ساله نهاده هیچ گو نه دوری و شگفتی ندارد. 
بو یژه که ما دا دلیلهایی در دست هست به‌اینکه دریا در زمانهای باستان بسی نزدیکتر از اکنون 
بوده! و رودهای خوزستان این همه داه درازی که اکنون ازدامنه‌ها ی کوههای لرستان و بختیاری 
تا دریا دارند در آن روز گارها نداشته‌اند. به‌این معنی که ته دریا در نز دیکیهای خشکی از تحاله 
و ریک سیلابهای همه ساله کم کم بالاآمده و آب خود دا پس کشیده است. وشاید دد این میانه 
برخحی از دودها نیز از راه خود که یکسر به‌سوی دریا داشته بر گشته و به‌رود نزديك دیگسری 
پیو سته است. 

۲ «اولو» وببه ابر - دوبود و کینیر اين رود دا جز «خو آسپ» ( کرنعه) دانسته‌اند» 
و دوبود گفته که «اولو»ه نام باستان چشمةٌ بزدگی است که اکنون به‌نام «چاهو» یا «شاهورآ» 


۱- بهترین ولیل برای این مسئله اپن است‌که عیادان, که اکنون یکی ار شهرهای بسآبادان خوزستان است» 
در قرنهای فخست اسلام دیهی يا شهرچه‌ای بسوده ددلب ددیا: و از اینجا بوده که دد زبان تازی کفته شنه: 
اینی: وراء عبادان قربة وشاعری از مردم] لدلس» که بدا تجا گذارش افتادهء از کمیا بی آب گله لموده و می‌گوید: 


من مبلغ الداسااشی حللت عبادان اقمی‌الثری 
اوحش ماآپسرت تکنتی اردت فیها ذکسرها للوری 
آلخبسز فیه‌ایتهادو له و شربةااماء بها تشتری 


با آقکه شطالعرب» که آب‌آن به‌شیریتی وگوارایی شناخته و بنام است, از کناد عبادان می‌گنرد. و علتی 
برای‌کمیابی آب در آغجا فتوان افديشیده جز اینکه چون آن آبادی در کتار ددیاً بوده» آب شط در فزدیکی 
آن از جزر ومد دریا تلخ و تا گواد می‌کردیده است. گذشته از اینها نامر‌خسروه که در قرن پنجم از بصره از 
راه شطالعرب به خلیج فاری رفته و به‌عباد ان گذشته, می لو پسد: «عبادان برکنار دریا تیاده است... و جتاب 
جنوبی عبادان خود دریای محیط است که چون مد باشد تا کنار دریا آب‌گیرد وچون جزد شودکمتر از دوفرسنگه 
دود شود.4 لیکن این‌بطوطه» که در قرن هشتم از عبادان گذشته» می لویسد که آن سه میل اژ ددیا دودی داشت: 
و اکتون؛ درروزژگار ماء عیادان اذ دریا دوازده میل‌کم و بیش دود است. پس می‌توان گفت که آن پیشرفت خشکی 
استمرار دارد وهنوژ به‌ایستگاهی لرسیده است. و هیچ جهتی ندارد که بگوبیم پس فشینی سالانهٌ دریا درزماتهای 
پیش از اسلام در کار لبوره زیرا علت مسقله جز این لیست که جلکهُ خوزستان در دامنهةٌ چنه دشته کوههای بی 
پلند ووراز» و در گذرگاه میلهای انبوه سالانه نهاده استء این سیلها همه‌سا له خاکها ۳1 ریگهای فراوان و گزافی 
را از کوهها و پشته‌ها با حود سرآذیر کرده و برای ددیا ادمغان می‌برد» و کسالی‌کسه در خوزستان زیسته‌انده 
می‌دانند که دودهای این کشور سالی پنج ششماه همواده تیره و گل۲ لود: است وکسی جز خدا چه دالد که دد هر 
سال چه‌اندازه خاك وگل با خود به‌ددیا می‌بر قد. بارون دوبود ار کفَتَهٌ پلینی» که یکی از لو یستدگان تاریخ روم 
است» آورده که در هيچ‌جا آبها به‌انداز؛ دودهای خوزستان حاك وگل همراه خود به‌دریا فمی‌آورند. در زمستان 
پادسال بارالهای کندی درخوزستان بادیده و سیلهای سنکینی از هر گوشه برخاسته وآبادیهای فراوالی را بنیاو- 
کند» وگروهی اذمردم نیز ژیون آن سیلهای دمان گردیده به‌دریای فیستی شتافتند. یکیاز الکلیسیان که چگونگی 
سیلهای میدان تفتون (مر کز ففت جنوب) را به‌روزنامه‌ای می‌لویسد» درآ فجا می‌گویدکه باران در۲۴ماه جنوری 
(ژانویه) بادیدنآغازید و در همان روز سیلها از تپه‌ها و کوهها دراه افتادفه و تا ۲٩‏ ماه ۲ ,های‌گلآل ود از 
سیلگاهی که از میدان تفتون می‌کنرده دوان سود و پس از که آب بریده و سیلگاه خش كگردیدکفآن سیلگاه 
از يك پا تا دوپا بالاآعده بود. ۲ چاهور يا شاهور چند تا چشمه‌ای است که دد چند فرسخی خرابه‌های 
شوش از زمین جوشیده و چشمةٌ بزر کی‌پدید آورده و از باختر شوش می‌گذرد و درآهجا شاید دویست سنگك آب 
داشته باشه و گویا در زمالی که شوش ۲ باد بوده؛ این چشمه از میان شهرروان بوده است و پار گاء «افیال پیغم‌بر 
و۲ بادی کوچك کنولی شوش» که ازبیست و چند سال پیش پدید آمدم, در کنار این چشمه لهاده شده, 

بادی چاهو چون از برابر شوش می‌گنرد بسیاری ازآبهای‌آن برای کشتزارها برده می‌شود و بازماندة 
آن دد پایین بندقیر به کارون می‌پیو اند 


۲۳۰ جنرافیای تادیهی 


خوانده می‌شود. لیکن این گفته ااستوار است و دوبسود یندیشده سخن رانده و گویی از 
نوشته‌های نو یسندگان باستانآ گاهی نداشته است. زیرا بطلمیوس آشکار گفته که «او لو» دا 
سر چشمه دز ماد بود وخود به‌دریا جدا از شطالعرب می‌ریخت. وشاهور را نه‌سرجشمه در ماد 
است و نه خود جدا و یکسره به‌دریا می‌ریزد. وانگهی نویسندگان یونان «او لو» دا در حور 
کشتیرانی ستوده می گ_و یند اسکندر کشتبهای از کاد امتادةٌ خود دا از آن رود - از جویی که 
بریده بودند - به شط العرب فرستادا و شاهور که چشمةٌ بزرگی بیش نیست در خور کشتیرانی 
نمی‌باشد» و گذشته ازاینها آریان و دیگر تاریخنویسان باستان چون از دود شوش سخن به‌میان 
می‌آودند آن را «او لو» می‌نامندآیا می‌توان‌گفت که اين نو یسندگان «کرخه» دا بدان وک 
گذارده و چشمه‌ای‌را (رود شوش) می‌ستایند۳؟ 

کینیر هم «او لو» دا آب دزفول دانسته می‌گوید چون بطلمیو س نوشته که «او لو » جدا از 
شطالعرب به‌دریا می‌پیوست» نتوان آن دا نام رود کرخه دانست که به‌شطا لعرب می‌پیو ندد. می- 
گوید: «نهر حفار» همان‌جوی‌یارعنه‌ای است که‌یو نانیانمی گو بند درمیان رود«او لو » وشطالعرب 
پدید آورده واین دو رود را به‌هم‌رسانده بودند واسکندر کشتیهای از کار افتادةٌ خود را از داه‌آن 
رنه از راو لو » به‌شط | لعرب‌فرستاد۳. لیگ این کفتة کینیر نیز ما نند کُفتة دو بود ناراست‌است ونتوان 
پذیرفت ذیرا اگر «او لو» دود دزفول و جز «خو آسپ» بوده برای چه استرابو که از رودهای 
بزر کگ حورستان کون یکی نام می برد از آن نامی تبرده و سخنی نرانده است؟ همچنان جرا 
آدیان و دیگران «خو آسپ» يا کرخه دا با آن همه نزدیکی که به‌شوش دادد. به‌نام آن شهر 
نخوانده و «اولو» یا آب دذفول را «رود شورش» نامیده‌اند؟ گذشته اژاینها «نهر حفاد» چنانکه 
ما می‌دانیم ار پیش از تادیخ اسلام بوده درحور کشتیر انی نبوده» و بسرای نخست‌بار امیر- 
عضدا لدو له دیلمی در قرن چهارم هجرت به‌پهنای آن افزوده درخور کشتیر انی گردانید. 

پس شکی دد این نیست که «او لو» نام دیگر «خ و آسپ» می‌باشد و آریان و دیگران از 
آن رودی زا خر استه‌اند که اکنون «کرخه» خوانده می‌شود. این يك دلیل دیگری است بسه 
اینکه کرخه - چنانکه بطلمیوس کفته - درزمانهای باستان جدا ویکسره به‌دریا می‌دیخته چیزی 
که هست جویی دا در میانةآن رود و شطالعر بکنده بوده‌اند» و کشتیها می‌تو انسته‌اند به 
میانجیگری آن جوی ازاين دود به آن رودبروند» و شاید همان جوی سبب آن شده که رود کرخحه 


۱ کیلین: ص ۰۱9۲ ۲- در کتاب دالیال «اواو» را واولای»آررده. دالیال‌می‌ گوید: ۶ و در دیا فظر 
کردم ومی‌دیدم که من دردارا اسلطنهً شوش, که در ولایت عیلام مي باشد» بودم و در عالم ریا دیدم که درد نزد تهر 
واولای» می‌باشم.> (باب ۲4,۲۸). اکنون در شوش بارگاه و گنب‌ی به‌نام دالیال در کناد شاهور هست که زیارتگاه 
مردم مي‌باشد» و اگرما هم «اولای» را شاهور دانسته و ازسوی دهگر باود می‌کردیم که دائیال دد شوش پدرود 
جهان‌گفته و به‌خاك رفته و به‌خواب هم پاود داشتیم می‌توافستیم بگوييم که خوایی که عورات می‌گوید دا لیال دیده 
خواب آسمانی بوده و تمبیرش هم آن بوده که درکنار اولای» به‌خالك دوده ۳ کیثیر» ص۰۱۵ 


رودهای خوزستان ۲۳۱ 


از دریاء که بدان می‌دیخته. بریده بهشط پیوسته است. بدین‌سان که آب کم کم به‌سوی آن جوی 
بر گشته و داه پیشین خود دا بدرودگفته است. 

۳ «کو پرات» 5ع/00۳۵) - استرا بو آشکاد می نو یسد که پس از «خو آسپ» «کو پرات» 
می آید. پس‌ناچار بایدگفت که « کو پرات» نام باستانی دود دزفول" می‌باشد که ازخحاور «کرخه» 
می‌گنرد و دلبل دیگر |ین‌گفته آن است که دیودودوس. از تاریخنویسان یونان؛ می‌نویسد که 
آنتیکوس (یکی از جانشینان اسکندد) با اددوی حود در يك شب از کنار «او لو» تا کناد 
«کو پرات» راه درنوددید؟ . ذیرا در خوزستان دوتا دودی که دوریآنها از همدیگر به‌اندازةٌ 
راهپیمایی يکشبهةٌ اردویی باشد. جز از کرخحه و آب دزفول نیست و ایسن دو رود در نزدیکیهای 
شهر شوش چهار با پنج فر سنکگه از هم دور هستند» واین انداژه راه برای داهپیمایی اردویی در 

۴ «پازی‌تیگر» و۵مع:/زو۵ ۲ ازدوی تر تببی که استرابو در شمردن دودهای حوزستان 
نگهداشته بایدگفت که نو یسندگان یونان از «پازی تیگر» جز رود کارون؟ را نخواسته‌اند و 


۱ - این دود از نزدیکیهای پروجرد برمی‌خیزد» بدین‌سان‌که از دامنه‌های‌کوه الولد دو دشته آبی فرود يخته 
و به‌ه دیگر می‌رستد و دودی بدنام «دز» پدید می‌آورندکه هرچه پایینتر می‌آیدآبهای دهگری بدان ريخته 
و بزدکتر می‌کردد و به‌درازی سرحد دو کور؟کوهستانی «لر کوچك» و هلر بزر گد؛ که اکنون به‌نام «الرستان» 
و «خا بختیاری» خوآلده می‌شو ند؛ خود را به‌چتوب می کشد» و چون از دره به جلگه میآ ید دود دذفول تامیدمب 
شده به‌شهر دژذفول می‌گنرد و درآنجا پل بس با شکوهی برروی آن بسته‌اند که پیست چشمهٌ بزرگ دارد و چون 
از برابر شهر می‌گنرد دد دو سه ف‌رسنگی آبی به‌لام «بلادود6 بدان می‌پیوندد: و از آنجا شالزده فرسنگك کم 
و پیش راه پیموده در پامین دیه بند قبر6» که جایگاه (شهر سکرمکرم» می‌باشد به کارون می‌پیو ندد. 
۲ کینیر اص ۰۱۰۵ ۳حم خوانندگان می‌دانند که یونانیان ورومیان بهودجله» تام «تیگریس» داده‌اند 
و اکنون باید دیدکه «پازی» یا «یاسی» دد زبان یوفات يا لائين به‌چه معناییآهده است. ار این لفظ به 
ممنای و کوجك» آمده باشد و فام «یازی تیکریس» ممنای «دجلةً کوچك» دهد این خود دلیل دیگری خواهد 
بود براینکه ویازی تیگریسی4 همان کارون است زیسرا تام گیادون برای دود تاژه است و تا قرن هشتم از 
هجرت سراغ دادیم که به‌فام دجیل4 یا «دجلهٌ کوچك4 خوالده می‌شد. چنانکه از کتابهای پهلوی بسرمیآود, 
اپرانیان باستان دجله دا «دیکله» يا «دیکلد» می لا میده | قد. همان کلمه راعربها گرفته «دجله» کر دا لیدها ند. بد 
لوشته حمزه اسیهالی به کاروت لیز و«دیکله کودك» می گفنه‌ا لد که عر ها آن دا ترجمه کرده و «دجیل4گردانیدها ند. 
پی می‌توان پذیرفت که «پاسی تیکریس» هم کرجمهةٌ همان کلمة ایرالی بوده. 

فکنه‌ای را که باید دد اینجا بیةزاييم آن است که نام «تیگریر 4 لیز یونانی شده همان کلمةٌ «دیکلد» 
بوده. ۴ کارون که بزرکترین رووخانهٌ خوزستان است از کوه زرد که قله‌ای است از کوده کوهستانی 
لر بز رکه( کوههای بختیاری) »«می‌خیز د» پیش از [ قکه به‌دشت‌دد آید داه‌بس دودو درازیداپیموده وازده به‌دره می‌پیچد» 
و دراین میانه بسی آپهای دیگر بدو پیوسته و دود بزدگی می‌گردده و چون از دده‌ها بیرون‌میآید لخست به‌شهر 
پاستان شوشتر رسیده و در بالا سر آن دوشاخه کر دیده و هر شاخه از يك‌سوی شهر راه خود دا پیش می‌گیرد و 
شادروآن تار یخی شوشتر که شاپور لخست از ساسائیان آن را ساخته در هما نجا می‌باشد. سپس ددوبند قیر4ه که در 
هفت فرسنگی شوشتر در جایگاه شهر «عسکر مکرم» است» هردو شاخة کارون باد دیگر به‌هم می‌پیو فدد و دود 
دژفول هم دز هماجا بهآ نها می‌دسد و دود بن بزرگی از آن سه‌آب پدید می‌آیدکه پن از پیمودن له یا ده 
فرسنگه به‌شهر باستان 9احواز4 رمیده وازپاختر آن می‌گذرده واژ] فها هیجده فرسنگه دهگری هیموده به‌نزدیکی 
محمره می‌دسد و در آلجا دو شاخه‌کردیده وشاخه‌ای از راء «#بهمنشیره به‌دریا شتافته وشاخه دهگری به‌سوی باختر 
بر کشته واذ جویی که «لهرحنار» لامیده‌می‌شود» روان‌گردیده و پس از پیمودن‌کمتر اژيك فرسنکک دراه دد برابر 
شهر محمره به‌قط | لعرب می‌پیوندد. 


۱۳۲ جفرافیای قار یهی 


سرچشمه آن که استرابو گفته از کور؛ٌ «او کسی‌ها» می‌باشد» جایگاه کنونی این کوره شناخته 
نیست و نویسندگان باستان آن دا نيك نستوده‌اند» جز اینکه کر تیوس گفته که رود ميانة سوزیان و 
پادس و در خاود «پازی تیگ ر ۰6 و در باختر «اوروات» نهاده بود. بادون دوبوده که بسی 
کوشیده تا جایگاه آن کوره باستان را بهدست بیاورد وی دا عقیده چنان است‌که مسرز و بوم 
مردم «او کسی» همان جلگه و کوهستان مالمیر (ایز ج) است و شهر ایشان, که اسکندر به‌جنگ و 
محاصره گر فت» در همان جلکه در دامنهٌکره بوده۲ و اين گفتهٌ دوبود با نوشته استرابو دریاده 
سرچشم؛ رود «پازی تیگر» می‌سازد. ذیرا اگرچه دود کادون دا سرچشمه دد کوهی است که از 
ماد شمرده می‌شده لیکن آن به کوهستان «مالمیر » می‌گنرد هنوز در آنجا رود تر یز کی است» 
و اين دلیل دیگری می‌باشد پراینکه نویسندگان سرچشمه‌های آين زودها را تاآنجاکه برمی- 
یز ند پیش نبرده و سرزمینی را که قسمت بالاییآن رود می‌گذرد سرچشم4 آن رود خوا نده‌اند. 

۵ «آ گرادات» ۳۵۵۵/65ج4- اين رود دا «استرابو» پس از «پازی‌تیگر» نام می‌برده 
و در خاور کارون که ما آن را «پازی‌تیگر» دانستیم رود بزرگی که مانندةٌ کرخهو رود دزفول و 
کارون باشدء جز از رود «جراحی» يا «طاب۲». که ازسر حد پارس و خحوزستان می‌گذرد: نیست. 
زیرا دیگر آبهایی که در میان این دو دود بزرگ از شوشتر تا بهبهان می باشند درعور آن نیستند 
که بگو بیم استر ابو نامی از آنها برده است. وانگهی وی می‌نویسد که «آگرادات» به‌قسمتی از 
خالد پارس می‌گذرد که نزدیکی پازار گاد نهاده و به‌نام « کوله پرسیس» خوانده می‌شود؛ و از 
این گفته پیداست که «آگرادات» باید در کشور پادس یا در نزدیکی آن باشد و این جز از رود 
«جراحی» نیست. زیرا اگرچه این‌گو نه ستودن به‌رود «هندیان» یا «خیرآباد۳» نیز که درآن 
سوی «جراحی» و درخالد پارس است می‌زیبد ليك‌بسی دوراست که بگو ییم استرابو «جراحی» 
را که ۳ و شناعته تراست گذاشته و از رود «هندیان» نام بر ده است. 

باید دانست که جایگاه شهر باستان پازارگاد» که استرابو می‌گو ید رود «اگرادات» به 
نردیکیها ی آن می‌گذشته» شناخته بست لبکن از همین گفتةٌ استرابومی‌توان به‌دست آوردکهآن 
شهرستان در کودة بهبهان بوده است واکنون درنزدیکیهای «دهدشت». که در کنار جراحی و دد 
شمال بهپهان نهاده؛ خرابه‌های فراوانی پیلاست. 


۱- دربود» مجلد دوم» س ۶۰-۴6۹ ۲ رود «#جراحی4 از چند دشتهآبی که از کوههای بختیادی بسس- 
می‌خیر ده هدید آمده وبه کودة بهبهان می‌گنرد (ر خرایه‌های ارجان در کنارآن دود است): سپس به‌دراژی سرحد 
پادس و خوزستان روان‌گردیده به نزدیکی خرابه‌های دورق باستان و فلاحیه می‌رسد و در[ تجا به‌شاخه‌های‌بسیاری 
بخ ش گردیده و چند شاخه اذآن برایآبیاری‌کشتزارها و خرماستائها به‌ کار می‌رود و شاخه‌ای هسم به‌کارون 
می‌پیو لدد ر تنهايك شاخه بزدگتری راه خود دا به‌سوی دریا کشیده و بدان می‌ریزد. ۳ برودوهندیان> 
یا «خبرآباد» ازکوههای اردکان در شمال پادی برخاسته و پس اذ پیمودن داه ددازی به‌شهر هندیان می‌گذرد 
و سپس به‌ددیا می‌دیزد و اپن دود با آنکه از جراحی> کوچکتراست درخور رافدن کشتیهای کوچك می‌باشد. 


تامهای شهرهای ایران ۱۳۳ 


۶. «اورو آت» وززم0۳0 - این نام در نوشتة استرابو که ما آن را آوردیم» برده نشده و 
تنها از کرتیوس است که ما آن دا می‌شنویم و او می‌گوی دکه در خاور کورة «او کسی‌ها» بسوده 
است و بادون دوبود» چون پس از جستجو و کتجکاری فراوان چنین عقبده پیدا کرده که کورة 
«ار کسی‌ها» همان جلگة ما لمیر می‌باشد. «اورو آت» دا هم جز نام دیگروآگرادات» یا «طاب» 
ندانسته است. و ما نیز چون چندانآگاهی دربارةٌ این نام ندادیم مانعی نمی‌بینیم که از عقیدة 
بارون دوبود پیروی نماییم. 


امهای شهر های اير ان* 


(دی ۱۳۰۴) 


بیشتر شهرهای ابران - چه شهرهایی که اکنون نیز آباد می‌باشد و چهآنهایی که خراب 
گردیده و از میان رفته - آبادیهایی هستند که از روز گادان باستان و از زمانهایکیانیان و 
ساسانیان یادگار ماند‌اند. از شهرهایی که در دود اسلام پدیدآمده بسیاری پیش اذ ظهور 
اسلام یا در اوایل ظهور آن به‌شکل دهکده و آبادی کو چکی موجود بسوده و پس از شهر شدن 
باز به‌همان نام دیرین مانده‌اند. در ایرآن کنو نی کمی از شهرها دا می‌توان پیدا نمودکه نام 
آنها تاذه و از یاد گارهای دوره اسلامی است: مانند مشهد درخراسان سلطانیه درحمسه سلطان- 
آباد در عسراق» بارفروش و اشرف در مازندران؛ محمره و فلاحیه و عبادان در عوزستان؛ و 
برعی شهرهای دیگر. 

می‌توان گفت کهدر روز کار کیانیان واشکانیانوساسانیان‌مرزو بوم ایران را آبادی وخرمی‌تا 
اندازه کمال بوده و مرقطعه زمینی که می‌توانسته جایگاه شهری‌گردد مردم آن را خالی و ويران 
نگذارده به آ بادیش پرداخته‌اند و از اینجاست که بیشتری از شهرهای نو بنیاد دا می‌بینیم که در 
روی یا پهلری خرابه‌های شهر باستانی آباد ساخته‌اند مانند تهران و مشهد و فلاحیه که پهلوی 
خرابه‌های ری طوس» دورق نهاده و مانند ناصری و محمره که بسرروی خرابه‌های داهو از» و 
«بیان» پدید آمده است. از کاوشهای فرانسویان در شوش جنین به‌دس تآمده است کسهآن شهر 
باستانی چندبار خراب گر دیده» مدتی ویران افتاده سپس بار دیگر از نو آبادی یافته است. 

بسیادی از شهرهای کهنسال هم هست که چون دوی به‌ویرانی نهاده به‌يك بار از میان 


۵آپنده. دی ۰۱۳۰۷ 


۱۳۴ جفرافیای تاد یخی 


نرفته به‌اندازهٌ شهر چه یا دهکده از آبادی حود یادگار گنارده است - مانند بند قیر و شاهآباد 
در خوزستان که بازمانده‌های دو شهر تاریخی عسکر مکرم و چندی‌شاپور است. 

از شهر «شلمیه» قرن چهارم هجری اکنون ده شلمیه (در سر راه تهر ان و مازندران) به 
جای مانده. شهر بزرگ و تاریخی اهواز پس از قرن ششم يا هفتم هجرت جز دهی ازآن بسه 
جای نمانده بود و از آغاز قرن‌کنونی بار دیگر دو بهآبادی نهاده اکنون حاکم‌نشین و 
بزر کٌتر ین‌شهر نعوزستان‌است. همچنان شهر باستانی رامهرمز از دیرزمانی به‌شکل دهکده در آمده- 
بود و شاید بیش از بیست سال نیست که آبادیش بیشتر گردیده و بار دیگر شهر شمرده- 
می‌شود. 

شهر شوش که خرابی آحریآن هشت قرن بیشتر امتداد یافته و در این مدت جز مقبرةٌ 
دانیال پیغمبر هیچ گو نه آبادی در آنجا نبود از چند سال پیش باز بهآبادی‌آغازیسده و اکنون 
يك راسته بازار و ۵۴ دکان و ۶ کاروانسر او چند خانهٌ محقر را دادا می‌باشد. 

می‌توان‌گفت اگر ایمنی و آسودگی که | کنون در کشور ايران حکمفرماست. پایدار باشد 
و آشوب و تات و تاز از این سرزمین به‌یکباد رعت بربندد قرنی نخواهد گذشت که همگی 
شهرهای باستان که اکنون ویران بلکه نابود و ناپیدا هستند بار دیگر آبادی یافته یا شهرهای 
نوبنیادی در نزدیکیهایآنها پیدا خواهدگردید. 

۱ دب ود 

بسرخعی از مورخان و جفرافینگاران دورةٌ اسلام - از عرب و فادس - از وجه تسميةً 
شهرهای باستان اير ان سخن رانده کو شیده‌اند که معناهای آن نامها دا دانسته و باز نمایندکه 
جهت ومناست گذاردن آن تامها جه بوده است. بی گفتگو ست که نامهای کسان و شهرها؛ کشورها 
و مانندآنها -که‌نجویون عرب «عتَلم» می‌گو یند ودستود فارسی‌نویسان به‌نقلید زبانهای ارو پا 
«اسم تحاص» خو اندها ند - هريك گذشته از مسمای خود معنای لغوی دا دادا و به‌مناسبت وجهتی 
از آن معنی نقل و مثلا نام کسی با شهری می‌گردد!. 

مثلا یکی از شهره‌ای کنو نی آذر بایجان «ساوقبلا غه (ساوجبلاغ) نامیده می‌شود اين 
کلمه‌گذشته از آنکه نام آن شهر است دد ذبان تر کی به‌معنای «چشمهةٌ سرد می باشد. ناچار آن 
شهر در آغاز پیدایش و آبادی خود چشمةٌ سرد و حنکی را داشته و به‌همان‌جهت و مناأسبت بدین 
نام شناخته گردیده اسمت. 

پس بی گفتگوست که مريك از شوش و تهران و آمل و طوس و دماوند و دشت و بسیار 


۱- برای «علم مر تجل» که لحویون عرب گفته‌افهگویا مثل و مصداقی پیدا لشود زیرا ایشان هرعلمی داکسه 
معنای لفویآت و وجه تسمیه‌اش را ندا سته‌اند «مر‌تجل» خواندهاند, 


نامهای شهرهای ایران ۱۳۵ 


نامهای دیگر نیز معنایی در لغت داشته وبه‌مناسبت آن معنی نام شهری‌گردیده است» ودانستن و 
به‌دست آوردن آن معناها گذشته از آنکه ود شعبه‌ای از علم و بحث دلکش وشیرینی است» 
به وسیلةً آن قسمتی از گذشته و سرگذشت شهرها روشن می‌گردد و چنانکه مژ لفان که بدین 
کار پرداخته‌انده می توانستند از عهد؛ٌ انجام آن بر آیند خدمت بزدگی را به‌علمهای تاریخ و 
جفرافی می‌نمودنده ولی اين مق لفانآبی به‌حوض نیاورده جوی آب‌راگلآلود ساخته وچنانکه 
دسم و شيوة بیشتری از ايشان بوده زحمت جستجو و کنجکاوی را بر ود همواد نکرده تنها 
از راه پندار وگمان یا از روی میل و هوس چیزهایی نوشته بلکه‌گاهی افسانه‌ها نیز سروده‌اند 
و در هر کجا که راه گمان و پندار را نیز بسته یافته‌اند به‌تقلید تورات بهودیانآن را نام یکی 
از پسران یا نوه‌های نوح پیغمبر گرفته او را بتیادگذار آن شهر نوشته‌اندا. از گفتن بینیازیم کسه 
اين‌گونه نگارشها دا در بازار علم و دانش امروزی ایران ادزش و بهایی نیست. 
۶ ۶ + 

می‌توان گفت کسه علت دانسته نشدن و دوشن نبودن معناهای نامهای‌باستان - چه‌نامهای 
هر زر رواب نگی از ان میوش ت: 

۱ دد برعی جاها لنت و زبانی که مثلا نام شهری یاکسی از آن لغت برداشته شده از 
میان رفته و فراموش شده و از این راه است که معنای لغوی‌آن نام و جهت و مناست آن 
تایگذاری به‌دست نمی آید. از مثالهای این فسم «بابل» است: این نام در لغت آرامی بسعتای 
«در خدا» بوده چهباب» بعسعنای در و«ال» به‌معنای خداست ولی مژ لفان کهآ گاهی از آن زبان 
نداشته‌اندوجه تسمیة آن را چنین‌نوشته‌اند که در آن شهر بود که «تبلبل السنه» پیدا شده وهر گروهی 
بهزبان جداگانه سخن گفتند این اس تکهآنجا بابل نامیده شد. 

۲ تلفظ و بهزبان آوردن برخعی از نامها ازآنچه در نخست بوده تغیبر یافته و از ین 
راه است که معنای لغوری دانسته نمی‌شود. از مثالهای این فسم «دزفو ل» می باشد» زیراآن شهر 
درقر نهای پیشین اسلام «اندامشك» خوانده می‌شد و آبادی کوچکی از توابع شهر جندی‌شاپور 
بود؛ سیس چون دودی‌کسه از میانه يا پهلوی آن می‌گذشت «دز» نامیده شده و در همانجا پل 
بزرگ و بس‌با شکوهی بود کسه کاروانها و مسافران از روی آن می گذشتند و «دزپل» یعنی 
«پل آب دز» شناخته می‌شد این بودکم کم نام اندامشك از میان دفته آن شهر دا نیز به‌همان نام 
خواندند و در زبانها تغییر یافته «دزفول» گردید و سید عبدالّه شوشتری وجه تسمیهٌآن را در 
تذ کر شوشتر چنین می‌نگارد که چون در آن شهر بافلا بسیار م ی کادند این است کسه «دزفول» 
نامیده شده چه فول در عربی به‌معنی باقلا است. 


-٩‏ برای مثل ولموله وجه تسمیه‌های جندیشاپود و خراسان. فارس» نهاوند» اعواذ رطبرستان در کتاب «معجم- 
الیلدان» دیده شود. 


۷۳۶ جفرافیای تاد یخی 


۳. در بسیادی از نامهای باستان که از دو کلمه یا بیشتر تر کیب یافته» یکی از آنکلمه‌ها 
تخود نام. یعنی علم و اسم نحاص چیزی بوده و اکنون آن چیز که مسمای آن کلمه بوده و از میان 
رفته و ناپیداست و از این داه معنای‌آن نام مر کب تیز نادانسته می‌باشد. از مثالهای این قسم 
«طبرستان» است: چه در روزگار پادشاهان کیان و با در زمانهای دیرتر آن سرزمین نشیمن 
گروهی بوده کسو لفان باستان یونان نامایشان را«تپوری» نگاشته‌اندا و «تبرستان» یا «تبرستان» 
که عربها آن را «طبرستان» کرده‌اند معنایی جز «سرزمین‌گروه تبودی» ندادد. لیکن دد قرنهای 
دیرتر و پس‌از ظهود اسلام که مق لفان عرب و فارس پیدا می‌شوند» از گروه تبوری دد طبرستان 
نام و نشانی نمانده بود و آن مو لفان درمعنای نام طبرستان دچار سختی گردیده و آنچه دانشمند. 
ترین آنها نوشته و پسندیده‌اند این است که‌چون مردم آن سرزمین هم در جنگها و هم درجنگلهای 
خود «تبره داشتند و هر کسی از توانگر و بیچیز ناچار بوده که تبری داشته باشد, از اینجا 
بوده که آن ولایت را «تبرستان» نام نهاده و عربها «طرستان»اش کرده‌اند۲. ۱ 

نگار نده از دیرزمانی به‌مطالعةٌ نامهای باستان شهرها و کوهها و دودها پرداعته خواسته‌ام 
به‌دستیاری سنجیدن آنها با یکدیگر و با نامهای پادشاهان و سرداران کیانیان و ساسانیان از داه 
کتجکاوی و موشکافی پی به‌معنای آن نامها ببرم. بس آشکار است که این کاد با آشنا نبودن به 
زبانهای باستان ایران کادی بس دشواد است. ولی من کاری دا که خودم آغازیده و خودم به 
پایان رسانم با هراندازه سختی و دشوادی باشد بهتر از آن مي‌دانم که ما نند بسیاری از همکنان 
و نویسندگان همروزگار خود با ترجمه کردن‌کتابها یا دزدیدن از نگارشهایآنها خودم را 
نو یسنله و داننده معروف کنم. 

به‌جای زبانهای باستان نگارنده از لهجه‌ها یا «نیمز بانهای» ولايتها که به‌یکی دوتا تا 
اندازه‌ای آشنا می باشم كمك خواسته و استفاده می کنم» زیرا بی گفتگوست که این لهجه‌های 
ولایتی» از کردی» طبری گیلکی» سمنانی» لری ودیگرها - بازمانده‌ها و یادگادهای آن زبانهای 
باستان می‌باشند و هنور بیشتری از کلمه‌های آنها را نگاه داشته‌اند که به‌همان معناهای دیرین به- 
کاد برده می‌شود. به‌هرحال من در نتیجه مطالعةٌ چند ساله توانسته‌ام معناهای حقیقی و درست 
بسیاری از نامهای باستان شهرها را پیدا کرده و دوشن نمایم و در اين هنگام بخشی از آنها زا 
درمجلة آینده نشر خواهم کرد و درشمارة بعد شرحی را که دربارهة نامهای «نهاوند» و «دماو ند». 
که از کهنسا لتری نآ بادیهای ایران می‌باشد. اندیشیده‌ام می‌نگارم. 


۱ استرابو» ترجمهةٌ انگلیسی؛ ج ۲ ص ۰۲۶۳ ۲ ممجما لیلدان (چاپ مصر). ج #۶ ص ۱۸ 


خرده‌ گیری و موشکافی ۳۷ 


خرده گیری و موشکافی* 


)۱۳۰۵( 


بیشتر مردم ایران که پا مطبوعات سرو کار دارند و کتاب می‌خوانند چنین باور کسرده‌اند 
که مو لفان و دا نشمندان اروپا در هررشته از علم و فن‌که کتابی تأْلیف کنند و در هر موضوعی 
که مقاله نویسند برمو لفان و نویسندگان آسیایی پیشی و بیشی جویند. آدی بسیادی از همگنان 
و همروزگادان ما در اعتقاد به‌شرقشناسان اروپا و در اطمینان به‌نگادشهای ایشان غلو و افراط 
دارند و شاید هیچ‌گاهی نیندیشند که در بیشتری از آن نگارشها سهو و غلط فراوان توان 
یافت. 

بی گفتگوست که در علمهای طبیعی» صنعت. و بسیاری از علمهای دیگر دانشمندان غرب 
گوی سبقّت دا ربوده‌اند. همچنان در تادیخ روزگاران باستان که جز کاویدن خرابه‌ها و خواندن 
عطهای مرده. از هیروغلیفی و مانند آنهاء مأحذ و مدر کی نیست و ماشرقیان دسترسی به‌این 
جنین کارها نداريم ناچاریم که شاگرد دبستان و ریزه‌عوار خوان غر بیان باشیم. و لیآیا توان 
پذیرفت که در آن قسمت ازتاریخ و جغرافی ايران نیز که باید از کتابهای فارسی وعربی به‌دست- 
آید نویسندگان اروپا پشی و فزونی بر ایرانیان دادند؛ و هر کتاب یا ما له که پئو یسند بایست 
بی گفتگو پذیرفته لب به‌چون و چرا نگشود؟ 

شاید بسیادی از خوانندگان آینده یاد دارند که دوسال پیش نگارندهٌ اين مقاله بر کتاب 
۱پنسفندیار انگلیسی! که پروفسور براون ترجمه و چاپ کرده؛ حرده‌گر فته و دد مقاله‌هایی 
که در نویهار هفتگی چاپ شد. چنین نوشتم که در یکی دوبار خواندن» صد و چهل و دوسهو 
و غلط بر آن کتاب شمرده‌ام و بسیادی از آن غلطها بس مهم است که مطلب را به یکبار تغییر داده 
و تاریخ راه حسود دا گم مي‌کند» با آنکه پروفسود براون یکی از ایرانشناسان دانشمند بوده- 
است؟. ۱ 

چندی پیش یکی از جوانان طهران با نگار نده گفتگو کرد که می‌خواهد کتاب" پرو قسور 
له استرانج؟ راء که در جفرافی عراق و ايران و آسبای وسطی نوشته. به‌فارسی ترجمه نماید و 
با من در اين حصوص شور کرد. من اين فکر او دا پسندیدم؛ چه‌کتاب له استرانج بس خوب 


ینده:ارد یبهشت تیر » ["پا ۱۳۰۵ ۱ ۲]808۳19488 0۶ ۲19102۷ 6 ۵۶ همذاعافمعد] 0عوزها۸ 
۲ همه آن خرده‌گیریها را در دفتری جمم‌آورده‌ام و سخه‌ای هم به‌توسط آقای میرزا محمدخان قزوینی 
برای ود پروفصور پراون فرستادم. 8اوطحذ۱ه) صحعاعمظ ۱99 ۵۲ ول0عصا 16 

۴ - 80۳8886 وی ۶). 


۳۸ جفرافیای تادمخی 


و سودمند است؛ ول ی گفتم بهتر آن باشدکه وی در ضمن ترجمه کرد نآن کتاب خود نیز در 
پیر امون مطلبها به‌جستجو و کنجکاوی پردازد نا اگر لغزش و اشتباهی از مو لف روی داده باشد 

اينك می‌خواهم فصلی از کتاب له استرانج را به‌دقت خوانلهآنچه سهو یا غلط یابم در 
مجطهٌ آینده چاپ کنم که گفتهةٌ حسود را با دلیل ثابتکرده و هم از غلو و افراط ی که در بادةٌ 
نگارشهای شرقشناسان اروپا درمیان اس تکاسته باشم. 

فصل شانزدهم آن کتاب را که از عوزستان سخن می‌راند بر گز یدم. بس شگفت است که 
درهمان يك فصل به‌سهوهای فراوانی بر خوردم و بیادی از آنها لغزشهای مهمی است که دد- 
حور چشم پوشیدن نبوده تصحیحآنها خودکاد سردمندی می باشد. 

بهتر آن دانستم که نخست از لغزشهای مهم جداگانه و يك به‌يك سخن دانده سپس همکگی 
سهوهای دیگر دا در يك‌گفتار روشن‌گردانم: 


- اهواز و خوزستان و حو بزه 

باید دانست که در آغاز اسلام عر بها کشور خحوزستان دا «اهوازه نامیدندی. یاقوت در 
معجم!لبلدان دربارهٌ آن نام‌چنین‌گوید: «جمع هوزاستو آن دراصل "حوذ, بود. چون فارسیان 
این‌نام را فراوان به کاد بردند تغییر دادند" چنانکه اصل آن از میان دفت. ذیرا در سخن فادسیان 
حام نباشد و در هر کلمه که آن حرف بیاید به "هام بدل کنند و حسن را "هسن, و محمد را 
آمهمد گویند. سپس,عربها چون‌آن نام دا از فارسیان‌گرفتند به‌پیروی ایشان "اهو از, گفتند. پس 
اهواز نامعربی است که درزمان اسلام به آن کشود داده شده و درزمان فارسیان تام آن "خوزستان, 
بود.» 

این گفتة ود یاقوت است دربادة نام «اهو از» سپس از گفتة «توزی۱» هسم می‌آودد که 
اهواز «اخو از» بود مردم عر بی گردانیده اهو از گفتند". 

ولی این‌گنته‌ها هردو بیایه است و هیچگو نه ارزش و بهایی دا در بازار علم و دانش 
ندارد. زیراآنکه گفتة یاقوت است کی روی داده که عربها کلمةٌ عر بی دا که «حاء» دادد به‌پیروی 
فارسیان با «هاء» گو یند؟ 

پس چرا این معامله زا دربارة حسن ومحمد نکر دند؟ وانگهی اگر نام اهو از به‌تعوزستان 


۱ تود پا توجء پروذنا قبت» نام شهری‌بوده در فادس و توذزی از داشمندان ایراث است (ود مرآتا لبلدان 
ثوردی لوشته غلط است). ات همجم ؛ چاپ مصر ؛ ع ۱ ص ۰۳۸۵ 


خرده گیری و موشکافی ۳۳۰ 


۳ زمان اسلام داده شده و اصل‌آن با «حاء» بوده پس جرا «احواز» در شعری یا جمله‌ای که 
از قرنهای نخستین اسلام مانده آورده نشده است؟ 
اما آآنکه گفنةٌ توزی است معنی ددستی ندارد. زیرا اگر اصل اهواز «اخرازه بوده عسود 
آ نکلمه عربی و جمح موز است؛ دیگر عر بی گردانیدن و اهواز گفتن چه‌معنی داشته است؟- 
این گفته‌ها با اين بیپایگی و بی‌ادزشی پروفسور لهاسترانج‌آن دو را با هم در آمیخته و 
چیزی هم از خود افزوده چنین می‌گو ید کسه «خوذ» را که نام مردم خوزستان است» «حوز» 
(باحاء عربی) و «هوز» (باهاء فادسی) نیز گفتندی. عربها «هوز» دا «اهواز» جمم بستند: شهر 
حاکم‌نشینآن کشور دا نیز «سوق‌الاهواز» نامیدند. یعنی «بازار هوزیان». سپس برای کو تاهی 
افظ سوق را هم اندانعتند!. می گو ید «حویزه» نیز مصغر همان نام «حوزه است؟. 
مقصود موّلف انگلیسی این است که سه نام «اهواز» «خوذ» و «حویزه» دا بسا هم 
مر بوط سازد. ولی باید دانست که این سه نام هريك کلمة جداگانه می‌باشد و هیچ گو نه ادتباطی 
با هم ندارند. اهواز در کتیبه‌های دادیوش‌پادشاه هخامنشی در بیستون نام برده شده۳. و صدها 
قرن پیش از آنکه عربها پای از جزيره ود بیرون‌گذارده دیگر سرزمینها را بشناسند کشور 
خوزستان يا آن نام شناخته بوده است. «نعوزه هم نام‌گروهی از مردم باستان ایسران بوده کسه 
استرا بوجغرافینگاد یو نانی به‌نام دوم" می‌خواند. 
این گروه نخست در کوهستانهای شمال و شرق خوزستان نشسته بس جنگجو و دلسر 
بودند و گویا در زمان اشکانبان بودکه از کوهستان پایین آمده در دشت وجلکه جای کز یدند و 
آن سرزمین به‌نام ایشان «خوزستان» شناخته‌گردید. اما حویزه» تا آغاز قرن چهارم هجرت نامی 
از آن در کتایی برده نشده. یاقوت می‌گوید که در همان قرن دبیس بن عفیف از بزدگان بنی‌اسد 
آن دا بدیدآورد. 
حود نام آن هتر ین دلیل است که آبادی نخستینش را طایفه‌ای از عرب پدید آورده‌اند. 
به‌هر حال «حویزه» نام غریی است وشاید چنانکه یاقوت نوشته مصغر «حوزه» باشد که به‌معنای 
ناحیه و چای است. 
در بارهٌ وسوق‌الاهو از» هم که ملف انگلیسی «بازاد هوزها» معنی می کند باید دانست 
,۳۲۵2 ۷۷۳۱۱۱۵۵ ۵۱۵۳۷۷۱96 فحصفه قق تا ظ) ۵۶ ت8حم( فطع عصقفصه صممزهنال] 
- له ,لاله هانررمه فط) قمس طماط حعسطمه وز متطافم ط متا که (فتتام فطع ضوع 
2 38 0۶ اقاجمه ۱ «وسطه-هوده اه ,صعه؟ 0مععاعمطو فط) هعنوط واه 
.(332 .0) 0218عع 
۲ ۳۵۵۵۱۵ ط 2۶6 فصقفه عط) ,عبط چم فا ۵۶ م؟ مبزانه‌تهن فط) ,طععنمسمنظ 
241(۰ ۴۰) عمصاجهعم ونط) ۵۲ 
۳- «اوواجا» هزع1[۷. شگنت است چنرال سایکس در کتاب خود (تادیخ‌ایران) از کتیبةٌ بیستون ونام «اوواجا4 


پرای خوزستان سخن‌دانده» با اينهمه ددبادة تام اهواذ به‌پیروی له‌استرالج کنته که جمم هوز است وآن نام مردم 
آن سرزمین می‌باشد. ۴ب ترجمهةٌ الکلیسی استرابو» ج ۰۳ ص ۱۵۳ 


۱۰ جفرافیای تادیی 


که عربها بسا بود شهر و مرکز محال یا بلو کی را بازار محال یا بلولك خواندندی. چنانکه 
شهر «بیان» دا نیز در نخست «سوق‌البیان۱» نامیدندی و ما از اینجا به‌دست می‌آودیم که بیشتری 
از شهرهای بزرگ در آغاز آبادی و پیدايش خحود جز بازاری یا هفته بازاری نبوده که روستائیان 
از دیههای نزديك درآنجاگردآمده داد وستد کردندی. پس سرق‌الاهواز یعنی بازار محال 
اهواژ چنانکه سوق‌البیان یعنی باذار بلوك بیان. 


۲ جزبره با ناحیة غر یی اهواز 


شهر اهواز که در قرنهای نخستین اسلام از بزرگترین شهرهای حوزستان بود و چنانکه 
از گفتةٌ ابسن فتیه همدانی فهمیده می‌شود پنجاه هزار کمایش خانه داشت. در کنار شرقی دجیل 
( کارون) نهاده جوی‌بس بزرگی ازمیان آن‌گذشتی. این جوی دا که سبصد ذر ع»کما یش بالاتر 
از سدآن دجیل یاکارون جدا گردیدی» «شاهجرد» تامیدندی و بیست ذرع بیشتر پهنای آن 
بوده شهر را به‌دوناحیه بخش کر دی که یکی دا «المدینه»» دیگری را «الجز بره» گفتندی. 
الجز یره محلهً میان جوی شاهجرد و دود دجیل برد و به‌همان جهت که میان دو آب نهاده بود 
جزیره نامیدندی ( با آنکه ود جزیره نبرد). اما تاحية «المدینه» در شرق و شمال شاهجرد 
نهاده بسن یود کتر و دارای بازارهای بزرگ ومسجد آدینه بوده. حد غر بی آن» درشمال شاهچرد؛ 
تا کنار دجیل رسیدی و شاید از آنجا 7 يك فرسنگ پهنای آن بود و دود مسرقان (شاخهة شرقی 
دجیل) از کنارهای شرقی آن گذشتی". 

لیکن لهاسترانج از کلمة «الجز یره». که گفتیم به‌محلهٌ میان شاهجرد و دجیل گفتندی» دجار 
لغزش گردیده چنین می‌گوید که: «ناحيةٌ ضربی شهر اهواز بر دوی جزیره در میان رود دجیل 
ایستادی؟.» با آنکه کارون را در نزدیکی اهواز آن پهناوری نباشد که محله‌ای از شهر بر جز یره 
در میان‌آن بکنجد و قرینه‌هایی در دست داریم که در عرض دود در آن نزدیکها از آغاز اسلام 
تفییری روی‌نداده است. وانگهی مقدسی در سخن داندن از شهر اهواز چون نام جزیره می‌برد 
می‌گو ید: «بدان‌سان که ددبارة فسطاط مصر گفتیم.۴» و دربارهةٌ فسطاط هم گفته که جویی از رود 
جدا کرده و آن محلهةٌ شهر دا که درمیانآن جوی و رود نهاده بود؛ «جز بره» گفتندی؟. 


۱ تادیخ طبری» ج ۰۱۱ ص ۰۱۸۴ ۲ این شرح دا دریاده اهواز ما از دقت دد نوشته‌های طبری 

و مقدسی و ابن حوقل و مسعرین مهلهل و سنحیدن آ نها با همدیگر به‌دست آودده‌ایم. 

۲- ۱36 ۵ رحتواعوه وا بقع روف فنی مس ۵۶۴ 0عاعاعدمه عمط وول عع0ط۱ 12 

6 ۸۷۱۱۲ 60امممدهه قوس از هه ...مها قط) که «قاعمتن صنفصه 8ظ) قم راجها توبزع 
۰ ۱۱ زه جماتونو ۵ ج۲عاو۵ 6( ۶000 طمزطی مه ,جموز انمزنظ عطء صا مصماجز 

۴ مقسی؛ چا لیدت؛ صفحه‌های ۴۱۱,۱۹۸. ۰ (234.ظ) 


خرده گیری و موشکافی ۱۴۱ 


گذشته از اینها طبری در نوشتن داستان |براهیم بن‌عبلاللها لحسینی وخرو ج او بر منصور» 
خلیفةٌ عباسی. حکایتی از کف عبدالنه نامی از مسردم اهواز آورده که معنی و چگونگی ناحية 
«الجز بره»ی آن شهر راروشن گردانیده جای‌گفتکوبی باز نمی‌گذارد. ماآن حکایت را در اینجا 
می‌آودیم تا در لغزش مو لف انگیسی شکی نماند. عبداته اهو ازی می‌کو بد: « براهیم ین‌عبداله 
در خحانةً من که درناحبة | لمدینهةً اهواز در کنار دجیل داشتم» پنهان بود. محمدین حصین! که 
ابراهیم زا جسته به‌دست آوردن می‌خحسواست؛ روزی به‌من گفت؛ امیرا لمو‌منین (منصور خلیفه) 
بهمن نوشته که منجمین‌می گو یند ابراهیم دراهواز میان دوجوی جای دارد و من او دا در جزیره 
جسته یمین کردم که در آنجا نیست. می‌خو اهم فردا در المدینه ب‌جستجو پردازم» ذیرا شاید 
مقصود امیرا لمق‌منین میان دجیل ومسرقان می باشد...» عبدالّه می‌گوید: «مقصود محمدین حصین 
از جز بره که می گفت میان جوی شاهجرد و دجیل بود؟.» 

این عبارت آخری تصریح است به آنچه ما نوشتیم. 


۴۳ جابگاه دستاق مسر قان 


بایك دانست که نا قرن چهارم هجرت دوشاخ کادون که در بالاسر شهر شوشتر جدا- 
می‌شو ند. هر يك راه جداگانة خود را تا دریا دسانیده دیگر با هم نپیوستندی. شاخ شرق ی که 
مسرقان" نامیده شدی نخست ازمیان شهر عسکر مکرم سپس بر کنادهای شرقی اهواز گذشتی و 
رستاق يا محالی دا که در میان «رستاق مسر قاق» نامیدندی و نیشکر فراوان از آنجا برحاستی» 
حمدالّه مستوفی گویدکه شهری به‌نام مسرقان نیز در آنجاآ باد بودی. 

در قرن چهارم هجرت - چنانکه لهاسترانج نیزاشاره کرده - رود مسرقان در نزدیکی 
عسکر مکرم راهی به‌دجیل یاشاخةٌ غربی پیدا کرده رفته‌رفته میل آب به آن سوی بیشتر می‌گردید 
و سرانجام کار بهآنجا رسیده که همگی آب از آن داه به‌دجیل پیوسته مجرای دیرین حشك 
گردید. ما دد این باده سخن دراز حواهیم راند. در اینجا گفتگو دد این است که رستاق مسرفان 
در چنوب عسکر و در مین آن شهر و امواز نهادی؛ ولی له‌استرانج آن را درشمال عسکره ميانة 
شوشتر و آن شهر پنداشته نیز در همان‌جا نشان می‌دهد؟. 

نام مسرقان در حادثه‌های قرنهای نخستین اسلام فراوان‌آمده ویس جنگها در آن نزدیکیها 


۱ کویا حاکم اهواز بوده. ۲ تاریخ طبری چساپ مصره ج » ص ۰۲۴۶ ۴ اکنون یه 
لام گر کر و دو دالکه شناخته می‌باشد. ۴ در اینجا نویستد؛ محترم مقاله هیناً عبادت انکلیسی دا 
. تقل‌کرده بودند» برای اختصاد حذف گردید.-] ینده. 


۱۳۲ جفرافیای تار وهی 


روی داده و چنانکه سهو مو لف انگلیسی تصحیح نشده خوانندگان تادیخ اسلام وخوزستان آن 
رستاق يا شهر درا در شمال عسکرمکرم پندارند ۰ بسیاری از مطلبها دا نفهمیده دجار دشوادیها 
و لغزشها خواهندگردید. 
ما باسه دلیل روشن خواهیم ساخت که نوش پروفسور لاسترانج جز سهو نبوده ددست 
مطلب همان است که ما نوشتیم: 
۱. طبری جنگ آغرتمش؛ عامل خلیفه» دا در خوزستان با عامل صاحب‌الز نج علی‌بن 
آبان که بر اهواز دست یافته بود چنین می‌نکارد: 
سپس (آغرتمش و همراهانش) از شوشتر ره سپرده به‌عسکرمکرم 
رسبد‌ند. علی‌بن آ بان نیز( ازاهو از) به آهنکث ایشان کو چیده خلیل‌بن آ بان برادر شود 
را از پیش دو فرستاد. حلیل به‌سوی آنها زه سپرده برابر ایستاد. سپس علی نیز رسیاد. 
( آغرتمش وهمراهانش) انبوهی زنگیان دیسده جسر دا بریده آب را در میانه حاجز 
ساتند. تا شب رسید» علی‌بن آبان با همگی‌گروه خود برگشته بهاهواز دفت. لیکن 
خحلیل با همراهان حسود در مسرقان نشسته خبر یافت که آغرتمش و آب (آبا؟) و 
مطو بن‌جامع به‌سوی او آمده در کتار شرفی پل اريك! نشسته‌اند تا از آن بگذدندا... 


این داستان جنگ هنگامی درست مي‌آید و معنی دارد که مسرقان راء چنانکه ماگفتیم» در 
میان عسکر و اهواز بدانیم. طبری باز در جای دیگر داستان احمدبن لیئو یه» عامل خلیقهء را با 
علی بن آ بان می‌نگارد. از آن داستان نیز توان فهمید که مسرقان در جنوب عسکر بوده نه‌در شمال 
آن۳. 

۲ حمدالله مستوفی» که له‌استر انج‌نوشتة خود را دربادة مسرقان از کتاب او برداشته» رود 
دزفول دا می‌نگارد: بر جندی‌شا پود و دزفول می‌گنرد و به‌حدودمسرقان با آب تستر جمع- 
شده داخل شطالعرب می گردد۴. 

رود دزفول اکنون دربند قیر (جایگاه عسکر عکرم)؛ که دوشاخهٌ کادون یکی می‌شوده به 
آنها می‌پیو ندد؛ و در قرنهای نخستین اسلام لهاسترانج می‌نگارد که بسی پایینتر از آنجا به‌دجیل 
پیوستی. ما اگرچه این گفتة لهاسترانج را چندان استوار ندانسته عقیدة دیگری دادیم لیکن این 
اندازه بی گفتگ وس ت که رود دزفول در پایینتراز عسک و در جتوب آن شهر. به کارون یا دجیل 
پیوستی ومستوفی آن دا «درحدود مسرقان» می‌نگادده و این مطلب دا چه سود با رسیدگی و 
جستجو به‌دست آودده چه از کتابهای مژ لفان پیشین برداشته باشد. دلیل آشکاری است براینکه 


۱- پلی بزدگ بوده بردوی دودمسرقان و برسر داء دامهرمز و آهواز. ۲ و ۲- طبری» چاپ مصر؛ 
ج ۰۲۱ ص ۰۲۵۴۰۲۵۶ ۴ نزهةا لقلوب» چاپ کیب ص ۰۲۱۵ 


خرده‌گیری و موشکافی ۳۳ 


مسرقان در جنوب عسکر بودی. 

۳ باز مستوفی مسرقان داء که می‌گوید شهری بوده دد عرض بلد» با اهواز یکی گرفته 
عرض هردو دا «لا» یا سی‌ويك درجه‌نگاشته, همچنان در نمده‌ای که بر ای‌نشان دادن‌عرض و طول 
شهرها آورده۱ - هم در چاپ پمبگی و هم در نسخه‌های عطی - اهواز و مسرقان دا دريك حانه 
نشان داده‌است". اگرچه باید گفت این نوشتهٌ مستوفی از دوی دقت و باريك‌بینی ثیست - ژیرا 
مسرقان پی‌شك شمالیتر از اهواز بوده - ولی این انداذه بی‌گفتگوست که او نیزمسرقاق را دد 
چنوب عسکر می‌دانسته است. 

بودن مسرقان دا درمیانهٌ صسکر و اهواز از نوشته‌های ابن حوقل نیز توان فهمید". برای 
کوتاه کردن سخن آنکه مادا شکی دداين نیست که نوشتة مژ لف انکلیسی در بارهُ جایگاه دستاق 
مسرقان جز سهونمی باشد ولی می‌خواهیم بدانیم که‌نشاین سهو ولنزش چه‌بوده. مادا به‌اندیشه 
مي‌رسد که وی فریب نرشته‌های ابن‌حوقل و مقدسی و مسئوفی راخودده. زیرا از يك سوی از 
نوشته‌های ابن حوفل و مقدسی جنین به‌دست آودده که رود مسرقان از قسرن چهارم همجرت در 
نزدیکی عسکر» دامی به‌دجیل پیدا کرده کم کم از مجرای دیرین خود بر گشت. و از سوی دیگر 
مستوفی دا دیده که هنوز دد قرن هشتم مسرقان را شهر آباد و در کناد جوی آب می‌نگارد. از 
سنجیدن این دو گفته بایکدیگر مژ لف انگلیسی ناچاد گردیده که مسرقان را در شمال عسکر دد 
میان‌آن شهر و شوشتر پندادد تا بتواند در قرن هشتم آباد و در کنار جوی آب باشد. 

ولی‌باید دانست که رودمسرقان - اگرچه از نوشته‌های ابن حوقل و مقدسی به‌دست می- 
آید که درقرن چهارم داهی به‌دجیل درنزدیکی صکر پیدا کرده بود و مقدسی چون از مجرای 
آن رود در نزدیکی شهر اهواز سخن می‌داند می‌گو ید: «همهٌ سال را نحشك و بی اب می‌باشد»- 


له‌استرانج در چاپ کیپ‌آن تشه را انداخته. ۲- در چاپ بمبلی و دد بمضی از تسخه‌های خطی 
مسرقان دا وفرمان» لوشته و بی گفتگوست که از اشتباه نسخه ویسان می‌باشد. این ءعرض و طولها که بطلمیوس 
پونافی يا دیگر ستاره‌شناسان پرای شهرهای ایران پیدا کرده و نوشتهاند» چنانکه باید اذ دوی دقت و باريكه 
بینی فبوده و درخور تصحیح می‌باشد. گذشته از اين» مستوفی در هرکجا ازکتاب خود چون عرض و طول شهرها 
را با حرفهای ابجد؛ که اصطلاح منجمان است» نوشته مخصوصاً این کتاب او هر چه بیشتر دچار دستیرد دولویسان 
گردیده. مثلا عسکر مکرم دا در چاپ بمبئی ۳۱ ددجه و ۳۵ دقیقه و دد چاپ‌کیپ ۳۱ درجه ر۴۵ دقیقه چاپ 
کردها لد وهيچيك صحیح لیست ذیرا عرض اهواز چنا که گفتيم هم‌در زیجها وهم در کتاب مستوفی ۳۱ ددجه است» 
و اژآن سوی هردرجهٌ آسمانی در مسافت زمین بیش از بیست فرسنگ است و از این دو سی وپنج دقیقه بیش 
از دوازده فرسنگه خواهد بود» باآلکه دودی عسکر از اهواز هفت یا هشت فرسنگ مي‌پاشد. والگهی‌عسکر دا 
دد ذیجها ۳۱ و ۱۵ دقیقه نگاشتهاند. 

شگفت است که چاپکیپ دا لهاسترانج با فسخه‌های خطی بسیاری مقابله کرده» پا اینهمه دد عرض و طول 
شهرها کمتر درست و داست توان یافت. مثلا از شهرهای خوزستان عرض عسکر دا دلامه»: عرض شوشتر دا 
درشمالآن د«لال>. عرض«جندی‌تاپود6 دا درشمال شوشتر دلایه»» عرض دذفول راکه دیگرشما لیدر است <لا4 
چاپ کرده‌اند. توگویی در آن‌کتای فاعده منجمان وادوه‌گردیده مبدا عرض بلد دا از قطب شمال گرفتها ند. 
۳ این‌حوقل؛ چاپ لندن» ص ۱۷۲ دیده شود. 


۱۳۴ جفرافیای تاد یخی 


ولی از نوشته‌های تاریخ‌نگادان چنین برمی آید که هنوز در نیمه‌های قرن پنجم» جوی مسرقان 
در نزدیکیهای اهواز پر آب و مالامال بوده است. و آنچه به‌انديشة ما می‌رسد ایسن اس ت که 
پس از برگشتن مسرقان از مجرای خود بار دیگر بندی در جلو آن بسته آب را به‌مجرای دیرین 
بر گردانیده باشند و شاید بند قیر را در همان زمانها ساخته‌اند. پس می‌تو ان‌گفت کهآن بند تا 
زمان مستوفی استوار و پایدار ورستاق یا شهر مسرقان نیز آبادبوده است. و لی‌چنانکه خو اهیم- 
گفت مستوفی خوژستان را با چشم خود ندیده و آنچه دربارهٌآنجا نوشته از زبانها شنیده یا از 
کتابهای مو لفان پیشین برداشئه است و با نوشتهٌ او تنها نتوان یقین نمودکه مسرقان تاقرن هشتم 
آیاد بوده است. 


۴ مصب دود مسرقان 


چنا نکه‌گفتیم کارون دد بالاسر شوشتر دو شاه گردیده و در قرنهای نخستین اسلام هر- 
يك از آن دوشاخه ازراه جداگانه عود را به‌دریا رسانیدی. لیکن مو لف انگلیسی از گفتهٌ اسن- 
سرابیون و (یا«ابن‌سرافیون».- گرد آورنده.) وودیگر نویسندگان پیشین» مي آوردکه در آن قر نها 
در پایین شهر اهواز در آنجا که دجیل بس پهناود و بزدگتر و دارای جزرومد می گردید» شاخةً 
مسرقان نیز بلو پیوستی. ما به کتاب ابن سراییون دسترسی نداریم ولی در کتابهای «دیگر 
نویسندگان پیشین» از مقدسی و این‌حوقلابن‌خرداذبه و ابسن‌دسته و یعقوبسی چنین‌مطلبی پیدا. 
نکردیم. بلکه ابن‌خرداذیه وابن رسته. هردو آشکار می‌نو یسند که مسرقان جداگانه ویکسره 


به‌دریا پیوستی". 


م مصب دوه دذفول 


رود دزفول داگفتیم که اکنون در جنوب خرابه‌های عسکرمکرم؛ در آنجا که دیهی به‌نام 
بند قیر آباد است به کادون می‌پیو ندد. مو لتف انگلیسی می‌گوید که در قر نهای نختین اسلام آن 
رود پاینتر از آنجا و در نزدیکی شهر مناذر کبری به‌دجیل يا کادون پیوستی» و دلیلی که برای 
این مطلب دارد عبادت یعقو بی است که در سخن‌راندن از رودهای خحوزستان می گوید: «یکی 
دیگر از همدان برخاسته برشوش گذشته هندوان نامیده می‌شود» سپس به‌سوی مناذر کبری دوان 


۱- این دسته, چاپ لیدن» ی ۱ این خرداذبه. چاپ لیدن» ص ۰۱۷۵ 


خروه‌گیری و موشکافی ۲۴۵ 


گردیده در آنجا با آن دیگری یکی شده دجیل‌الاهواز خوانده می‌شودا.» 
ولی در اين عبارت بس آشکار است که یعقو بی نهر شوش يا کرخه دا می‌گو ید که در 
نزدیکی مناد کیری به‌دجیل پیوستی و جهتی ندارد که ما از نهر شوش دود دزفول دا مقصود 


۳ 


بگیریم. 


۶ کردها و لرها از يك تبادند 


همه طایفه‌ها یی که در کر هستاتهای غربی ایران از حدود آسیای صغیر تاحاه فادس. 
نشیمن داشته به‌نامهای‌گونا گون کرد و لر و بختباری و بهمئی و دیگر نامها خوانده می‌شو ند 
در آغاز اسلام همگی این طایفه‌ها جز نام «کرد» نداشتند. تاانحا که مادانسته‌ایم نام «لره 
نخستین‌بسار در کتا بهای اصطخری و مسعودی دیده می‌شود. مسعودی «اللر یه» دا گسروهی از 
کردها شمرده اصطخری هم از «بلاداللوره سخن می‌داند۲. 

در آن قرنها شهری به‌نام «لور» در دوفرسخی دزفولآباد بوده۳ ومی‌توان‌گف ت که دخست 
طایفه از کردها که در آن شهر با نزدیکیهای آن جای داشته‌اند» به‌نام «لریه» پا لر شناخته شدم, 
سپس آن نام به‌دیگر طایفه نیز سرایت کرده کوهستانهایی که نشیمن آن طایفه‌ها بوده «لرستان» یا 
سرزمین لرها نامیده شده است. 

شاید برعی از خوانندگان دا شگف تآید که‌گفتيم «اره خست نام يك طایفه تنها بسوده 
سپس به‌دیگر طایفه‌ها نیز سرایت کرده؛ ولی این ترتیب در همان‌کوهستانها چندین‌بار دوک 
داده‌است. استر ابوی یونانی» در زمان حود» مردمان آن کوهستانها را با نامهای‌گوناگون نوشته 
تنها يك طایفه را در شمال و در نزدیکیهای ارمنستان به‌نام و کرد» عبز0۳2) می‌خو اند۴. 
لیکن در آغاز اسلام ما همگی آن طابفه دا به‌نام « کرد» می‌یا بیم. 

نام «لر» را نیز گفتیم که در قرنهای دوم و سوم همجرت نام يك طایفه تنها بود ولی چندی 
نگذشت که از جنوب شاهراه تاریخی بغداد و همدان‌گرفته تا حاله فارس» همگی طایفه‌های 
کوه‌نشین به‌نام «لر» شناخته‌گردیدند. 

نام «بختیادی» را هم بدلیسی من‌نویسد که نخست نام يك طایفه تنها از لرها بود» ولی 
اکنون - چنانکه همه می‌دانیم - طایفه‌های فراوانی به‌نام بختیاری شناخته می‌باشند. 


۱- یمقویی» چاپ لیدن. ص۳۶۱. این عبات دراسخه‌ای که چاپ پروفسور قویه (د خویه 2086 ۷].[.06(.- 
گردآود نده.)؛ چا پکنندةآن‌کتاب‌داشته. لبوده! لیکن آن دادر کتاب «مناهجا لفکر)پیدا کرده وبه آخ رکتاب ملحق- 
لموده است. ات معجما لبلدان» چاپ مصر» ج۷» ۴۲ کتاب | لتتبیه والاشراف» چاپ لیدن» ص .۸٩‏ 
۳ب مقدسی» چاپ‌لندن؛ صفحه‌های۴۱۸:۴۵۶؛ آبن‌حوقل,چاپ‌لیدن: صفحه‌های ۰۲۵۹۰۱۷۱۰۱۷۰ ۴ استرابو 
ترجمةً انگلیسی» ج ۲ صفحه‌های ۰۲۷۱ ۱۲۷۴ ج ۰۳ صفحه‌های ۰۱۴۲ ۱۵۴ 


م جنرافیای تاریخی 


باری بی گفتگوست که کردها و لرها از یلك تبار و نادند و در آغاز اسلام همگی به‌نام 
«کرد» خوانده شدندی. لیکن مو لف انگلیسی گویا اين مطلب دا درباد نداشته وچنین می گو ید: 
«ییابانهای شرق و شمال دزفول و شوشتر» که دشیمنگاه مردم "لر خوانده می‌شد» در قرنهای 
چهارم لرها از آنجا کوچیده بودند زیرا ابن‌حوقل درآن قرن آن بیابانها دا نشیمن مردم " کسرده 
نگاشته و لرستان دا سرزمین خرمی ستوده می‌گوید بس ناهمواد و کوهستان بود.» 

با آنکه از گنتهای ابن‌حوقل این نتیجه را به‌هیچ‌وجه نتوان گر فت» ذیرا چنانکه گفتیم دد 
آن قرنها هنوز لرها را به‌نام «کرد» نیزخواندندی. همچنان کوچیدن لرها از آن بیابانها به 
کومهای لرستان, که مو لف انگلیسی می‌گوید» سخن بیپایه و ناسنجیده است» زیرا لر نامیده 
شدن همگی آن مردمان و لرستان خحوانده شدن بوم و بر ایشان جز از دراه سرایت نام که گفتيم 


بوده است. 


۷ مصب زود کر خه 


پاید دانست که تا قریب صد سال پیش رود کرحه به‌شهر حو یزه‌گذشته دد پایین قریه به 
شطالعرب پیوستی. گویا درزمان کریمخان زند بود که هاشم نامی درشمال شرقی حویزه جویی 
کنده که از آب آن رود به کشتزارهای خود برد و به‌جهت سستی ونرمی که طبیعت خاله خوزستان 
است آن جوی روز بهروز پهنتر و گودتر ومیل آب بدان سوی بیشت رگردیده سرانجام ناچار- 
شدند که بندی دردهنهً آن بندند. لیکن همهساله سیل بهاری بندرا می‌شکست وهنگامی چنان روی 
داد که‌سیلاب بندرا ازبیخ کنده همگیآبهای رود به‌ نهر هاشم بر گشت و حویزه و کشتز ارهایش 
بی آب ماند. در آغاز پادشاهی ناصرالدین شاه قاجار» خانلرمیرزا حا کم حرزستان؛ بندی بر 
آن نهربست ولی‌گویا جندان سودی به‌دست نیامد. واکتون جز در زمستان و بهار آب به‌حویزه 
نياید و کرخه از همان مجرای نهر هاشم ه‌مردابهای حویزه می‌د یزد. 

تحلاصه آکه | کنو نکرحه را با کارون هی چگو نه بند وپیوندی ددمیان نیست. ولی معنای 
سخن لهاسترانج این است که آن رود ا کنون هم به کادون می‌پیو ندد؛ و این کفته تاچار جز 
سهو و لغزش نمی‌باشد. ۱ 

اما درقر نهای نخستین اسلام ابن حرداذبه و یعقوبی و ابن رسته هرسه آشکار نوشته‌اند 
که کرخه به‌دجیل پیوستی. یکی از سیاحان فرنگی هم مجرای دیرین کره داکه بسویکارون 
می‌رفته است درمیان شوش و دزفول پیدا کرده. 

لیکن باید دید که در کجا و کسدام نقطه‌آن دو رود به‌هم رسیدندی؟ ما عبارت یعقوبی دا 
آوردیم که می گوید نهرشوش در پهلوی مناذر کبری به‌دجیل پیوستی و گفتیم که از «نهرشوش» 


خرده گیری و موشکافی وف 


جز رودکرخحه مقصود نتواند بود. همچنان یعقو بی درعبارت دیگری که از همدان سخن می‌راند 
گوید: «بخشی ازآبهای آن ولایت به‌شوش که از کوده‌ه‌ای اهو از است دوان‌ گردیده به‌دجیل یا 
نهرالاه‌واز و پس از آن به‌شهر اهواز می‌گذردا.» 

ولی مو لف انگلیسی مقصود از «نهرشوش» دا در اين عبارتها رود دزفول دانسته چنانکه 
گفتیم آن رود را می‌نویسد که در شمال اهواز» نزدیکی مناذر کبری؛ بهدجیل دیختی. 

در بارة کرحه مم می‌نو بسد که پا یینتر از اهو از بهدجیل پیوستی. و دانسته نیست که برای 
اين گفته‌های خود چه دلیلی دارد. 


۸- باقوت «بیر وذ» دا ند بده 


باید دانست که یاقوت حموی: که معجمالبلدان را در قرن هفتم تأ لیف کرده» حود او 
نجوزستان را ندیده و آنچه دربارة شهرهای آن کشور نوشته از کتابهای مو لفان پیش برداشته و 
این است که نوشتههای او در بارة خوزستان مانند نوشته‌های حمدالله مستوفی بی‌اددش و کسم.- 
بهاست. برای اثبات مطلبی سخن ایشان را به‌تنهایی نتوان دلیل و گواه مطلبی سالعت. و لی‌یاقوت 
هر مطلبی راازهر کتابی که برداشته نام مولف دا می‌برد. چنانکه در «بیروذ». که شهری بوده در 
خحوزسنان عبارت مقدسی راچنین می‌آورد: «ذکرها ابوعبدالله‌ایساوی؟ وقال هی کیرة بها 
فخل کدبر حتی‌آذپمیسمونا البصر5ا لصغری و حقال آذباکانت قصبکورة قدیما 
واتیباو آذا سائرمن‌المدار دصیناء۲» 

بس شگفت اس تکه لاسترانج کتاب مقدسی دا از همان چاپ که ما داریم داشته وعبارت 
را بااندك تفاوتی در آنجا دیده۴؛ با اینهمه چون در کتاب یاقوت خوانده بنداشته که عبارت خحود 


اوست و بیروذ تا قرن هفتمآباد بوده و با قوت آن دا دیده است. 


4- دد خوزستان «اسد] بادی» نبوده 
شهر مالمیر دا درقر نهای نخستین اسلام «ایذ ح» نامیدندی. مقدسی چون از آن‌شهر سخن- 


۱- یعقوبی» چاپ لیدن» ص ۰۲۷۴ ۲ب دریشت چاب لیدن کتاب مقلسی؛ او دا «اپوعبدا... البشادی 
«نوشته و کویا«الیساری» غلط باشد. ۲ب مفجم» چاپ مصر» ج۲؛ صه۳۳. (املءبادت‌دد «احس‌التقاسيم 
فی‌معر فه‌الاقا لیم» مقدسی معروف به‌پشادی» چاپ لیدن» ص ۴۰۸ چنین است؛ و بیروت (یاقوت بیروذ) کبيرة بها 
فغل کثیر پسهو لها | لبصرة الصفری: ویقال انهاکافت قصبة کودة نیالةدیم (یاقوت:قدیماً) ورآیتهامن‌البعد والاساثره 
من| لبذان‌آدید بصنا.- گرد آود نده). ۴ مقدسی؛ چاب لیدن» ۴۰۸. هف ناو ۵۶ «ساما و 
۰ .(241.ظ) .۲تااجمی (ط181) 721 فط1 هد 160 دوب اناوع طع1ظ ۳۲ 


۲۴۸ جغرافیای تار یخی 


می‌داندگوید: « و سلطا شها یقوم متشه قعونْ مثل اسدآواذ وس طالجال .۲ » بس 
شگفت است که مولف در فهمیدن معنای آن عبادت بسیار_پرت افتاده از زبان مقدسی چنین 
می‌نو یس د که قصرحاکم «ایذج» درجایی‌بوده که «اسد باده نامیده‌شدی؟. با آنکه مقدسی‌چنانکه 
خود عبارت او دا آوددیم جز این نمی‌گویدکه مانند اسدآباد همدان در میان کوهها نهاد 


بسود. 


0۰ سهوهای دبگر 


سهوهای بزرگ و عمدغٌ فصل شانزدهم کتاب پروفسور هاستر انج اینها بودکه شمردیم. 
چنانکه گفتيم پاده‌ای سهوهای دیگر نیز هست که چندان مهم نیستند و گذشته ازآنها برخعی مطلبها 
هم نوشتها ند کسه بی‌گفتگو و مسلم نبوده مشکول است". ما اکنون از مطلبهای مشکوك چشمت 
پوشیده سهوهای کوچك دا هم در یکجا و با شرح بس مختصر می‌شمادیم: 

۱ «کوه رنگ» دا «پشته‌های دنگین» معنی نموده؟ با آنکه چنین معنایی دا از آنکلمه 
نتوان فهمید» وانگهی «کوه دنگن» نام رودبوده نه‌نام کوه و پشته. ۱ 

5 صاحب از نج» پیشوای زنگیان دا می‌نویسد که مدتی در اهواز نشیمن داشت* با 
آنکه چنینمطلبی هرگز نبوده است. آدی علی‌بنآبان؛ عامل صاحب‌الز نج؛ به‌قسمتی ازخحوزستان 
دست يافته سالها در اهواز نشیمن داشت. 

۳ از گفتهً مقدسی آودده که دد دشت بیرون شهر اهو از ماد و کژدم فراوان بود*. با آنکه 
مقدسی این مطلب دا دربارهٌ درون شهر نوشته نه در باره دشت بیرون. وبا دانشمند انگلیسی» 
که شهرهای مشرق را ندیده باود نکرده در درون شهری مار و کژدم فراوان باشد. با آنکه دد 
شهرهای خوزستان نه تنها مار و کژدم بلکه همه‌گونه جانود از خحزنده و گزنده از دتیل و 
چلپاسه و ملخ و مور و شب‌پره و سوسکهای‌گوناگون با مسردم همخانه و انبازلانه و کاشانه 
می‌باشند. 

۴ باز ازكَفتهة مقدسی آودده که نان اهوان که از آرد برنج می‌پختند» دیرهضمترین 
نانی بودل. با آنکه چنین سخنی را در کتاب مقدسی پیدا نمی کنیم» بلکه او نانهای اهواز دا با 


۱ مقدسی: چاپ‌لیدن؛ ص۴۱۴. ۵۱۱604-۲ ممفان ع ۵ عفد ,وان عط؟ عععد 20000 ][... 
(245 .0) ومع عط؟ مه معهام و1 عوست 0عدا۸ 0ووظ ۳ چنانکه «دا مهرمزه دا 
می‌نگارد که جوی از نهر لهاب داشت» با آفکه‌آن شهر رودجدا کانه دارد. همچنان «مناذر کبری» و «مناذد صغریه6 
دا پهلوی یکدیگر می‌نگادده پا آنکه ار كفتةً یاقوت فهمینه می‌شود که «مناذر صفری» دد نزدیکیهای جندی‌شاپود 
بوده است. ص ۲۳۲ هب ص ۰۲۳۳ و مس ۰۲۳۴ ۷ ص ۰۲۳۴ 


خرده‌گیری و موشکافی ۲۳۹ 


عبادت و «اخباز نظیفه» می‌ستا ید. 

۵. شادروان شاپور را در پایین شوشتر می‌نگاددا» باآنکه در شمال و بالای‌آن شهر 
است. 

۶ پل شادروان دا می‌نگار د که چشمه‌های کو چك فراوان دارد؟. با آنکه‌آن پل هنگامی 
که همکی طاقهایش ددست بوده دادای چهل و چهار چشمةً بزرگ و میان هردو از آنها چشمهةً 
کوچکی بوده است. 

۷ «بند قیر» دا به‌نام خرابه‌های عسکر مکرم می‌نویسد". باآنکه‌آن نخست نام بندی 
بوده که با قیراستو ار کرده بودند و اکنون نام دیهی است که در جنوب خرابه‌های عسکر مکرم 
آبادگردیده. 

۸. مجرای باستان مسرقان را می‌نگارد که اکنون نتوان نشانی از آن یافت؟ باآنکه 
نشانه‌های آن جوی هنوز هست و از بنسد قیر تا نزدیکیهای فلاحیه پی آن دا به‌آسانی توانب 
گرفت. 

4 شاهآباد دا نام خرابه‌های جندیشاپور می‌نویسدة با آن‌که نام دیهی است که بردوی 
آن خر ابه‌ها پدید آمده است. 

‌ می‌گوید پلی که شاپور بررود «دزه بسته بوده باژمانده‌های آن هنوزهست* باآنکه 
ما اچنین بازما نده‌هایی آ گاهی ندادیم وآن بل از زمان شاپور تا کنون ده بار شکسته و افتاده 
و دوباده آن را ساته‌اند. 

۱ دربارءٌ بودن شهر «مناذر کبری» در شمال اهواز تردیدکرده۲. با آنکه جای هیچ- 
گو نه تردید نیست که آن شهر در شمال اهواز بوده است. 

۲ قبر دانیال دا در میان کرخه می‌نویسد با آنکه اگر باشد درمیان یا کنار دودشاهود 
است و کسی آن دا در میان کر حه ننوشته. 

۳ داسبی راحا کم نیمه مستقل از واسط تا شهرزور نوشته* با آنکه وی ضامن‌ما لیات 
آن سرزمین بوده نه حاکم. ۱ 


٩‏ ص ۲۳۵ منشاه این سهو این است که مستوفی در ونزهةالقلوب» می‌کوید: بر تستر» بر آن‌آب؛ شاپود 
ذوالاکتاف شادروامی‌ساخته.گویا در برخی ازسخه‌ها به‌جای (بر تستر4 عبارت «ذیرتستر4 بوده و لهاسترايج 
مم درچا پگیپ «زهةا لقلوب» همان‌طود» یعنی «درزیرتسترع چاپ کرده و در نوش خود هم شادروان را در 
ذیر شوشترمی‌نویسد. باآنکه غلط آشکاد است» زیرا شادروات دد شمال شوشتر می‌باشد و آب هم از شمال به _ 
چنوب روان می‌گردد و پیشینیان اگر این قاعده دا نداشته‌اند ته طرف شمال دا بالا و طرف جنوب دا پایین 
خوانند این قاعده را ناچار داشته‌افدکه دوانی آب دا اذ بالا به‌پایین دافند. اس ص ۰۲۳۵ 

۳ ۰۲۳۷ ۴ص ۲۳۷. هب ص ۰۲۳۸ توص ۲۳۸ ۷ ۰۲۳۹ ۸ ص ۰۲۴۵ 
- ص ۲۴۱ 


۲۵۰ جنرافیای تادیخی 


در پابان‌گفتار این دا نیز می‌نگاديم که اين انثقاد و خرده‌گیری ما پسرو فسور دانشمند 
انگلیسی دا نام وآواژه نکاسته و پایه و دانش وی پستی نخواهدگسرفت. ما در يك فصل از 
کتاب او که شانزده صفحه بیش نیست. بیست و دوفقره سهو و لغزش پیدا کسردیم.گذشته از 
آنکه برعی مطلبها هم - چنانکهگفتيم - درخور شاك و گفتگوست. اما اگر خرده نگرفتیم باور 
هم نداریم. 


تاریخ تألیف نز هةالقلوب* 


(خرداد ۱۳۰۶) 


آقای مدیر در شماده اخبرآینده؛ در طی دومقا لا «طهران با تهران؟۱» و «خوایگاه- 
الجایتو سلطان در سلطانیه"» اسم کتاب نزهةا لقلوب تأْلیف حمداللّه مستوفی برده شده است. 
درمقا له او لی گفته می‌شود: «تاریخ تألیف آن معلوم نیست.» ولی ددمقالهٌ دومی (درحاشیه) سال 
۵ دا تاریخ تالف کتاب مزیور معین می‌نماید. 

این دو نوشته با هم متناقضند و اجتما ع آن دو مقاله هم در يك شماره تصادف غریی 
می‌باشد. ولی غریتر آن اس ت که هر دو نوشته ناصحیح و مبتتی بر اشتباه است. زیرا مستوفی 
ترهةالقلوب را معيتاً درسال ۷۴۵ تا لیف کرده. چنانکه عود او درباب اول مقا له اول که وقایع 
مهمةٌ عالم اسلام و ایران دا از ابتدای تاریخ هجرت فهرستء ار می‌شمارد؛ تصریح به‌سال 
تا لیف کرده می‌گو ید: «و امسال که در سنهةٌ اد بعين و سبعمائه هجری است پنجم سال است تا دد 
ملك ايران جهت وفات پادشاه سعید ابوسعید آذارالله درمانه. غلوی فتنه و آشوب...» 
(نسخة چاپ بمیثی صفحً ۲۵). 

اشتباه صاحب مقا لا سلطانیه شاید از کتا بت‌ارقام ظهور نموده به‌این معنی که نو یسنده 
صفر عدد (۴۰) را قدری بزرگتر کرده و اشتباهاً در طبع میدل به(۵) شده و به‌هرحال چندان 
مهم نیست. ولی صاحب مقالهٌ طهران‌به‌اعتراضی که برصاحب مقا لهٌکاوه نموده خود مبتلا بوده 
و با آنکه در باه او می‌نویسد: «معلوم می‌شودکتاب نزهةالقلوب را به‌دقت تصفح نکر ده است» 
تحویشتن نیز کتاب نزهةالقلوب را به‌دقت تصفح نکرده است. بلکه معلوم می‌شود برای احتراژ 
از زحمت زیاد جز مقالةً سیم آن کتاب را که جدا گانه در ارو پا چاپ شده و دارای فهسرست 


9آینده» خرداد ۱۳۰۲ ۳ به‌قل مهدی بهرامی. ۲- به‌قلم سعید ففیسی. گرد آود نده. 


شهرها و شهریاران ۳۵۱ 


اسامی است و بدین‌جهت پیدا کردن مطا لب محتاح تصفح در همه کتاب نمی‌باشد» ندیده و 
عجب است که با این حال با صیفةٌ جزم می‌نویسد که تاریخ ثأ لیف آن معلوم نیست و تشبث به 
تاریخ تألیف تاریخ‌گزیده که در سال ۷۳۰ بوده می‌نمایدکه زمان تقریبی تا لیف نزهةالقلوب 
را به‌دست دهد. 

از این تهود و یسنده جای‌آن است که مطالب دیگر آن مقاله نیزبا قید احتباط و بدگمانی 


تلقی شود. 


(دی ۱۳۰۶) 


بسیاری از مژ لفان اسلام» از تازی و پارسی این سیره را داشته‌اندکه ساختن و پسدید 
آوردن هر شهری دا به‌پادشاه باستانی منسوب سازند. و برحی پادشاهان را می نو یسند که شهرهای 
بساری بدید آورده‌اند۱ . 

مثلا از تاریخنگاران ابو جعفر طبری و حمز؛ٌ اصفهانی چون شهر یاران باستانی ایران را 
شمرده‌ااند به کمتر کسی از ایشان پدید آوددن يك یبا چند شهری دا منسوب ساخته‌اند. از جمله 
طهمودث دیو بند (پادشاه داستانی) بایل و کهندیز و مرو و شهرهای دیگر دا ساخته. جمشید 
تیسفون و مدائن دا بنیادگذارده اردشیر بابکان ده شهر بیشتر از شهرهای بزرگ و بنام پدید 
آورده, شاپود پسر اددشیر شهرهای شاپود و نیشایور و جندی شاپور و فیروز شاپور و بلاش 
شاپور و شاپور خو است دا ساخته است؟. 

همچنان از جغرافینگادان یساقوت حموی و حدالّه مستوفی و دیگران کمتر شهری از 
شهرهای ایران و عراق دا ساخته و پدید آورده شهریار باستانی ننوشته‌انسد. مثلا مستو فی چون 
ازعوزستان سخن می‌راند» ساختن شوشتررا ازهوشنکك پشدادی, اهواز و دژفول دا از اددشیر 
بابکان جندی‌شاپور دا از شاپود پسر اردشیر» حویزه و عسکر مکرم را از شاپور ذوالا کتاف؛ 
رامهرمز را از هرمز شاپود» شوش را از مهالیل نواده‌آدم مي‌نگارد۳. 

گو یی پیش این‌مژ لفان قاعدة مسلمی بوده که هر شهری دا شهریاری پدید آورده‌وراه دیگری 


ت]آینده: دی ۰۱۳۰۶ ۱ گویا برخی مولنان يو بان و دوم ئيز این سیره داشته‌اند» زیرا استرابو لیز 
ساختن بضی تهرهادا به‌پادشاهان منسوب می‌ساژد. ۲ سلی ملولالادض و الالبیاء. چاپ کاویانی.صی۳۴. 
۳ مقالهٌ سوم <نرهةا لقلوب4» چا پ‌گیپ؛ صفحه‌های ۰۱۱۱-0۹ 


۲۵۲ جفرافیای تاریشی ‏ 


برای پیدایش شهرها نمی‌انگاشته‌اند. با آنکه آیین عمومی و داه طبیعی بر ای پیدایش شهرها آن 
است که نخست دهکده‌ای پدیدآید» پس رفته رفته برشکوه و آبادی وانبوهی مردمش افزوده تا 
سرانجام شهرچه یا شهری می‌گردد. چنانکه طريقة ناپدیدگشتن شهرها نیز آنست که کم کم از 
شکوه و ۲بادی شکاسته دیهی یا دهکده‌ای می‌گردد. سپس آن نیز از میان رفته جز نام و نشانی 
از آن شهر باز نمی‌ماند. 

بسیاری از شهرهای کتونی ایران پس از ظهور اسلامآبادگشته و تاریخ داستان آنها دد 
دست است و می‌تو ان کیفیت پیدایشآنها دا مقیاس و نمونهً پیدايش شهرهای باستانی گرفت. 
ماگواه داا نام چند شهر می بریم: 

شهر مشهد درد قرن دوم اسلام که خلیفه همارون و امام علی‌بن موسی را در آنجا به‌عاله 
سپردند دیهی بود به‌ نام «سنا باذه. به‌تدریج برآبادی مود افزوده و اکنونآبادتر ین شهر 
خراسان است. بادفروش ماز ندران دخست دیهی به‌نام «مامطیر » بود ودر اوایل قرن دهم هچرت 
هنوز در شماد دیهها بوده «بارفروشه ده» خوانده شدی و اکنون بزدگترین شهر مازندران و 
از حیث تجارت و ثروت شهر مهم ایران است. محمرٌ حوزستان در اوایل پادشاهی فاجاریان 
دهکدة کوچکی بودکه از چندی پیش پدید آمده بود. در زمان محمدشاه» شیخ امر جعیب آنجا 
را بندر آژادی ساخت و به‌وسبلة آمدوشد کشتیها بر آبادی محمره افزوده در شمار شهرها در 
آمد و اکنون مهمترین شهر خوزستان است. شهر باستان اهسواز دد قرنهای ششم و هفتم 
هجرت ویرانی یافته و جز دهکده کثیفی از آبادی‌آن باز نمانده بود. تا در زمان ناصرالدینشاه 
کشتیرانی در کارون آزادگشته امواز نیز رو بهآ بسادی گذاشت و چند سال نگذشت که 
باز شهری گشت و اکنون از شهرهای بزرگ خوزستان است. همچنان طهران خودمان که امروز 
تکیه برجای هساگماتان و شوش و استخر و تبسفون زده و پایتخت شاه‌نشین کشور شاهنشاهی 
ایران است» دد قرنهای نخستین اسلام نامی از آن نتوان یافت و در قسرنهای دير تر شهر چه‌ای 
بیش نبوده و | کنون بهترین و بزدگترین شهر ايران است. 

بی گفتگوست که هیچ يك از این شهرها راپادشاهی نساخته و به‌عودی خود و به مرود 
زمان پدید آمده‌اند. و همین یکی بهترین دلیل است براینکه شهرهای باستان دا نیز پادشاهان 
پدید نیاودده‌اند» زیر ا به کته قطران «جهان بگردد لکن نگرددش احو ال». به‌هیچ دلیلی نتوان 
گفت که طریقهٌ پیدایش شهرها در روزگادان باستان جز از آن بوده که در دوره‌های تار یخی است. 
و در هیچ روزگاری پادشاهان شهر برای مردم نساختندی. 


۱ یینی برای‌کواء» به‌عنوان‌گواه. 


شهرها و شهریاران ۵۴ 


کگذشته از ابنها از نیستی شهری پدید آوردن برای پادشاهان توانا و تو انگر نیز اسان 
نیست. چه؛ «شهر »تنهااز گل و حشت و آجر پدیدنم ی آید که‌پادشاهی‌در گنجینه گشاده؛ تحانه‌هاساحته 
وخیابانها انداخعته با زور وزد به‌یکبار شهری پدید آورد. بلکه مردمی‌نیزمی‌خواهد که زندگانی 
شهری توانند. بازار و بازد گان می‌خواهد: پیله‌وران و پشه‌وران می‌خواهدء بایددیهها وروستاها 
درپیر امو نش آ باد باشند. و کاروانها ومال لتجاره‌ها ازشهرهای دیگر بدانجا آیند. بی‌گفتگوست 
که اين همه شرایط و اسباب دا به‌یکجا فراهم ساعتن کاری بس دشواد » بلکه‌گاهی ناممکن 
است. وانگهی آن‌مردمی که پادشاه می‌خخواهد دد شهر نو بنیاد ‏ نشیمن گیر ند» پیش از این کجا 
بوده‌اند؟ چرا از جای خسود بیرون آمده‌اند؟ مگر مردم دا از شهری به‌شهری کوچانبدن دلیل 
آبادی کشور است؟ 

به‌عبادت دیگر اگر پادشاهی خواهد شهری از نیستی پدید آرد ناگزیر اس ت که شهر 
دیگری دا راب و تخالی‌گذارده مردمش را به‌شهر نو بنیاد نود کوچاند. آدی‌گاهی ممکن 
است که پادشاهی برخاله دشمن دست‌یافته گروهی از م‌ردم کشور خود دا بدانجاکوچانیده 
شهری برای ايشان سازد؛ یاگروهی از مردمآن خحاك را به کشور خودآورده در شهری که خود 
بنیادگذارده نشیمن دهد يا نقطةً حوش و باصفایی دا برای تختگاه حودبرگزیده شهری پدید 
آودد. این گو نه اتفاقات در دوره‌های تاریخی و در قرنهای نزديك هسم روی داده: چنانکه دو 
شهر کو فه و بصره را در عراق» به‌امر حلفةٌ دوم بنیاد گذارده کگروهی از تازیان دا که برای فتح 
ایسران و عراق کوجیده بودند نشیمن دادند. همجنان دو شهر بغداد و واسط را منصور خلیفه و 
حجاج؛ والی عراق» برای نشیمن و تختگاه خود بر گزیده بنیادگذاردند. 

در ایسران هم سلطان محمد خدابنده شهر سلطانیه را پدید آورده تختگاه نحسود ساخت. 

نتوان منکر شدکه در قرنهای باستان و در دوز گناد شهر یادان مخامنشی و اشکانی و 
ساسانی هم این گونه شهرها پدیدآمده باشند. ولی این اتفاقها بس نادد است و تنها درباره 
بخش کمی از شهرها می‌توان احتمال داد. 

اعتراض ما برمق لفان اسلام از این‌دو است که بیشتر بلکه همگی شهرهای ایران و عراق 
را پدید آورده پادشاهان دانسته و از قواعد مسلمه پنداشته‌اند که هسر شهری دا باید شهر یاری 
سازد؛ و به‌بسرخی پادشامان بنیادگذ اردن ده شهر بیشتر را منسوب کرده‌اند. شکفتتر آنکه برخحی 
مق لفان فرنگی هم به‌نوشته‌های این مژ لفان قیمت داده به‌تقلید ايشان ساحتن بسرخی شهرها را 
به پادشاهان منسوب مي‌ساز ند. 

گذشته از همه اینها برخی گفته‌های این مق لفان درو غ صریح و برخلاف حقایق مکشوفهةً 
تادیخ می‌باشد و به‌انلك غود و وارسی توان دانست که نیازموده و نیندیشیده سخن دانده و 
يك رشته افسانه در کتابهای خود آورده‌اند. گواه و دلیل دا ما در اینجا چند فقره از گفته‌های 


۲۵۴ جفرافیای تادریسی 


ایشان: که برخحلاف سفایق تادیخ است. آوزده مقا له حود را به‌پایان می‌رسانیم: 

۱ ابوجعفر طبسری و حمزة اصفهانی شاپود دوم ساسانی دا می‌نو یسند که شهری در 
خحوزستان بنیادگذارده «ایرانخره شاپور» یا «ایرانشهر شاپود» نام نهاد و مسردم تازی آن ر 
«سوسص» خو اندندا با آنکه بی گفتگوست شهر شوش همزادها سال پیش از ساسانیانآباد و 
یکی از شهرهای بنام‌گیتی بوده است. 

۲ حمزه وطبری ومستوفی می‌نو یسن د که شهر اهوازدا اردشیر با یکان پنبا د گذارده «هرمز- 
اردشیر» نامیده و تازیان «سوق‌الاهو از» خواندندآ. باآنکه اهواز بسی پیش از اددشیر شهری 
آباد و نشیمن زمستانی اددوان اشکانی بود و «خوزستان وجاره نامیده شدی و «سوق‌الاهواز» 
تازیان تر جمهً اين نام پادسی است. 

۳ مستوفی «حویزه» را پدید آورده شاپور دوم می‌نگارد" باآنکهآن شهر چنانکه از 
نامش پیداست» پس از ظهور اسلام و استیلای تاذیان برایران پدید آمسده و پس از تسرابی 
«نهر تیری» اس تکه نام آن در کتابها و تاریخها برده می‌شود. 


شابوب بشابون جندشایور* 


(اسفته ۱۳۰۹) 


در زمان ساسانیان سه شهر ایسران با این نأمها بوده: شاپور شهرکی مین شیر از و 
خوزستان بوده و گوبا چندان شهر تی نداشتهء نیشا بورگاهی بزرگترین شهر خراسان بوده و اين 
بزدگی و شکوه خود دا تا زسان مفول هم داشته. جندیشاپود در حسوزستان کانون دانشمندان 
ایران به‌ویژه پزشکان بوده و بیمادستان معروفآنجا تا قرنهای دوم و سوم هجری نیز برپا و 
یکی از دانشگاههای تاریخی شرق به‌شماد بوده است. 

از این سه شهر اکنون تنها نیشا بور حراسان بسرپا و دد شمار شهرهاست. از شاپود 
اکنون جز نام نشانی بازنمانده. به‌جای جندیشا پورهم دمکدث کوچکی بهنام شاهآباد برپاست. 
ولی نامهای آنها در کتابهای تاریخ و جغرافی و در سفرنامه‌ها از تازی» پادسی و فرنگی بسیار 
آمده و بی‌گفنگوست که تا تادیخ ایران هست نامهای این شهرها نیزء که هر کسدام با يك عده 


اس طبری» چاپ مصر» ج ۲ ص ۶۷ سنی ملولاالانش» ص ۰۳۷ تس منی ملودالارش» ص ۳۳؛ طبری» 
۹ ۲ ص+د۵؟ فزهةا لقلوب: چاپ کیپ ص ۰۱۵ ۳ نز هةالقلوب؛ ص ۱۵. هب آدمان» اسفند ماء ۰۱۳۵۹ 


شاپود» نیشابود» جندیشاپور ۲۵۵ 


حادثه‌ها توأم می‌باشد» در کتابها و نوشته‌ها برده خواهد شد. 

ولی باید دانست که بیشتری از اين مولفان و نویسندگان غربی و پادسی این سه شهردا 
نيك از هسم نشناخته نامهای هر کدام از آنها را به‌جای دیگری باد می‌نمایند و از همین دراه 
سهوها و لغزشهای بسیار در کتابها و نوشته‌ها دوی داده است. 

بسیاری جندیشاپور را در خر اسان پنداشته‌اند و بسیادی حادثه‌هایی را که در شاپور با 
جندیشاپور روی داده به‌نام نیشابود یاد نموده‌اند. گاهی نیز در چاپ یا استنساخ شاپود دا به 
جای نیشابور یا جندیشاپود يا برعکس چاپ يا استنساخ کرده‌اند. گاهی هم مورد اشتباه کلمه 
های حراسان و حوزستان بوده که هر کدام از اين کلمه دا به‌جای آن دیگری یاد نموده‌اند یا در 
هنگام استنساخ یا چاپ چنین اشتباهی دوی داده است. 

منشاً این اشتباهها دو چیز است: یکی آنکه سه کلمهةٌ شاپور و تبشابور و جندیشاپور به 
همدیگر شبه و مانندند وبه‌اندكگ تحریفی ممکن است که این یکی را به‌جای‌آن یکی و آن‌یکی 
را به‌جای همین یکی خواند. همچنین کلمه‌های حراسان و حوزستان همین حال‌را دارند. دوم 
آنکه جون شهرهای شاپور و جندیشاپور از میان رفته و جز نام از آنها باز نمانده بسیاری از 
نویسندگان و مو لفانآ گاهی در بادةآنها نداشته و هر کجاکه به‌یکی از این دو نام بر می‌خورند 
شکل دیگر نام نیشاپور یا محرف آن کلمه می‌پندار ند. 

به‌هر حال اکر کسی در کتابها به‌حستجو پردازد» از اين گو نه سهوها و لغزشها ميانهٌ این 
سه نام یا درمیان «خراسان» و «خوزستان» در کتابها و نوشته‌ها فراوان می‌یا بد. چنانکه نگارندة 
اين مقاله يك رشته از این سهوها دا که در اثنای خواندن‌کتابها و مجله‌ها برخورده و یادداشت 
نموده‌ام» درا ینجا یاد می‌نما یم که‌هم گو اه گفتاد باشد وهم غلطهای چندتن ازمو لفان و نو یسندگان 
تصحیح شو د. 

۱ امیرحیدر شهابی که تاریخی به‌عربی تألیف نموده و یکی از کتابهای معروف است 
از «جاورجیوس»» پزشك معروف ایرانی که منصور خلیفه او را برای معا لجهٌ مرض تسود به 
بغداد خعواست. نام می‌برد اودا «نیشابوری» می‌نویسدا. با آنکه پزشكگ مزبور از مسردمان 
جندیشا پور و دئین بیمارستان آنجا بسوده. ود امیرحیدر در جای دیکر از شاپود پسر سهل 
می‌نویسد « که وی نیز خداوند بیمادستان جندیشاپور بود.» 

پس پیداست که امیرحیدد نامهای نیشاپو و جندیشاپود هردو» را شنبده ولسی چنین 
می‌پنداشته که هردو نام يك شهر است و بدین جهت‌گاهی آن نام و گاهی این نام را یاد نموده. 


- تادهخ امیر‌حیدر» ص ۰۱۱۳ 


مر جفرافیای تاد یخی 


۰۲ جلالالدین‌میرزا» پسر فتحعلی شاه در بخش نخستین نامه خسووان می‌ نو بسد: «در 
نزدیکی نیشاپورکوهی است شاپور داء از سنگ ساخته. و دد پشته‌های دیگر نیز چند مسرد 
تراشیده‌اند که بر کاددانی ایرانیان‌گواه است.» بی گفتگوست که مقصود تندیس شاپود؛ پادشاه 
ساسانی؛ و دیگر تندیسهایی است که در فادس نزدیکی حرابه‌های شاپود هست وجلال الدین- 
میرزا به‌اشتباه به‌جای «شاپود» «نیشاپور» نوشته است. 

۳ در شمارة چهارم سال دوم مجلهُ اپرا نشهر عکس تند یس‌شاپور دا که گفتیم در فارس 
در نزدیکی خرابه‌های شهر شاپود است» چاپ نموده در زیسر آن می‌و یسد: واين مجسمه دد 
يك مغارة طبیعی در خرابه‌های شهر قدیم جندیشاپور است.» اين نویسنده هم شاپود دا با 
جندیشاپود اشتباه نموده. 

۴ در المرفاد عربی؛ که در صیدا از شهرهای سوریا چاپ می‌شود. درشمادة سوم سال 
نهی ماه دکتر اسعد شامی به‌عنو ان «تاریخ| لطب عندا لعرب» چاپ یافته. در آن مقا له دريك.- 
جا چنین می‌گوید: «درفرن هشتم شب‌تاريك نادانی برشهرهای‌اروپا پرده فروهشته و عورشید 
دانش از آن سرزمین دخ نهفته برشهرهای آسیا تاییدن داشت. نخست این خورشید در خر اسان 
پیش نستودیان پرتوافشان بود سپس برشهر بفداد که در آن قر نها گاهواره تمدن بود؛ ددخشیدن 
آغاز کرد.» 

در جای دیگر از مقا له می‌گو ید: «نخستین شهری که درهای خود را بسر روی علوم 
ونان باستان باز کرد شهر جندیشاپور بود در حراسان. در اين شهر در آغاز قرن هشتم دبستان 
بزرگی بود برای یاد دادن طب و بیمادستانی نیز بود که حسرو انوشیروان بنیاد نهاده بود...۲» 

چنانکه پیداست ایین مقاله‌گاهی پزشکان معروف ایسران دا که به‌علت داشتن مهب 
نستوری «نستوریان» و انده می‌شدند و کانون آنان جندیشاپور حوزستان بود ازمردمان حراسان 
می‌خو اند و گاهی صریحاً جندیشاپور دا از شهرهای عراسان می‌شمارد و بی گفتگوست که 
نويسندة مقاله دو شهر نیشاپود و جندیشاپود دا به‌هم در آمیخته است. 

۵. قاضی نسودالله شوشتری دد مجالسیالمومنیی» درآ نجاکه داستان یعقوب لیث دا 
می‌نویسد» پس ازآنکه جنگ او دا با محمدبن طاهر و دستگیر شدن محمد دا و دست یافتن 
یعقوب دا برحراسان نوشته می‌گوید: «و کار بعقوب بالاگرفت و آهنگگ خحراسان کرد و جمله دا 
از آن خود کرد و به‌نیشاپور مقام ساحت و آنجا می‌بود و در سنا ۲۳۳ وفات یافت*.» 


۱ پس از التشار این مقاله نگادنده مقَالهٌ مختصری به‌عربی به‌عنوان «بخراسان ام بخوزستان لوشته برای 
«المر فان فرستادم که در یکی از شماده‌های همان سال چاپ یافته. ۲ درئسخةً خطی‌که ما ازومجالس 
المومنین» دادیم بدین‌مان لوشته ولی غلط است به‌جای آن ۲۶۵ ددست می‌باشد. 


هم دزد هم دروقباف ۵۷ 


داستان یعقوب این است که وی پس از آنکه به‌سیستان و خراسان دست يافته و در سال 
۶۱ فادس دا نیز گرفت. سال دیگسر به‌نعوزستان آمده از آنجا به‌عراق رفت و در نزدیکی 
واسط با لشکر خلیفه جنک سختی کرده شکست يافته به‌نعوزستان باز گشت و به‌فارس دفته آنجا 
را دوباره بگرفت و باز به‌عوزستانآمده درجندیشاپور نشیمن ساخت. بود تا در سال ۲۶۵ 
بدرود زندگانی گفته در آنجا به‌حالد دفت. 

قاضی نورالله داستان یعقوب دا از حبیبالسپر برداشته ولی چون جندیشاپور دا نمی 
شناخته و آن را با نیشاپود یکی می‌پنداشته در حادئةً تاریخی هسم تصرف نموده به‌جای فتح 
هوزستان که آخرین فتح یعقوب بوده. فتح خراسان دا پیش از اين عبارت نوشته است و به 
تکر ار آن حاجت‌بوده. جای شگفت است که قاضی نودالّه با آنکه شوشتری بوده جندیشاپور» 
همسایةٌ شوشتر؛ در انمی‌شناخته. 

۶. در کتاب سنی ملولالادضی چاپ کاویانی می‌نویسد: «یعقوب‌بن‌لیث صفاری در سال 
دویست وشصت و پنج در جندیشاپور از کوده‌های حراسان بمرد."» در اینجا هم خسراسان و 
هوزستان با هم اشتباه شده ولی این اشتباه از چاپخانه است نه مو لف. 

57 درتاريخ طبرستان سید ظهیرا لدین؛ چاب مسیودازن؛ می‌نو یسد: «امیر شمس‌المعالی 
قابوس هیجده سال به‌عوزستان بماند."» در اینجا نیز اشتباه میانةٌ حراسان و نحوزستان و اشتباه 
ازچاپخانه است نهمو لف. : 


هم دزد هم درو غباف* 


(دی ۱۳۱۲) 


تدکر؛ شوشتر کتابی اس تکه سید عبداله» نو سید نعمت‌الّه جزایری معروف» تألیف 
کرده. این کتاب از جهت مطالب به‌چهار بخش است: 

۱ افسانه‌هایی که شوشتریان در بارٌ شهر خود داشته‌اند و مژ لت آنها راگرد آورده و با 
اندله پیر ایش یاد کرده. 

۲ چگونگی شهر و محله‌ها و مسجدها و دیگر بنیادهای بزرگ آنجا. 

۳ حوادث شوشتر و خحوزستان از سال ٩۳۷‏ تا سال ۱۱۶۷ که آخر زمان م لف است. 

۴ پاره‌ای اشعار مو لف و دیکران. 


۱ص ۱۳ ۲ ص۱۸۹ + پیمان» سال یک شماده ۳؛ دی ۰۱۳۱۲ 


۵۸ جغرافیای تادیخی 


نسخه‌های خطی ایسن کتاب در شوشتر و تهران فراوان است. به‌تازگی هم در هند چاپ 
یافثه. 
مقصود ما نه‌گفتگو از آن, بلکه یاد موضو ع دیگری است. سید عبدا للطیف برادرزادة 
سید عبدالله که از شوشتر به‌هند رفته و مدتی در آنجا می‌زیسته او نیز کتابی به نام تحفةالعالم 
تألیف کرده که در آغاز آن از شوشتر و حوزستان گفتگو مي‌نماید. بیشتر مطالب این کتاب همان 
است که از تذ کر شوشتر برداشته شده و عبارتها نیزعبارتهای همان کتاب می‌باشد. 
عبدا للطیف» که دست دزدی به کتاب عموی خود باز کرده» هر گسز این دزدی دا به‌روی 
خود نمی آورد و تنها برسر يك عبادت است‌که نام عمویش دا می‌برد و اين خود بسرای‌آن 
اس ت که خوانندگان عبار تهای دیگر دا از آن خود او بدانند. 
بهگفتةٌ انجیل آنکه کم دا می‌دزدد بیش را هم خواهد دزدید. اگسرچه این مطلب ارزش 
چندانی ندادد ولی بی‌ارزشی آن‌گناه‌عبدا للطیف راکوچك نخواهد ساخت. بلکه بایدگفت آنکه 
از بهر چیزی بی‌ارزش شرافت خود دا پایمال می‌سازد پستتر از آن کسی‌است که از بهرجیزهای 
ارزشدار چنین کاری کند. 
آنچه در بدنیتی عبدا للطیف و در اينکه ار جز به‌قصد دزدی دست بسطالب عموی خود 
دراز نکرده جای تردید نمی‌گذارده این است که او درهمان کتاب شرح حال عمویش دا یاد. 
کرده و تالیفات او دا يكايك می‌شمادد ولی از تذ کرةٌ شوشتر» که معروفتر ین تألیف او بوده و 
بی‌شك عبدا للطیف آن رادد دست داشته» هرگز نامی نمی‌برد. نادانك امیدوار بوده که بدین‌سان 
دژدی او در پرده حواهد ماند. 
عبدا ااطیف نه تتها دزد دروضاف وگ انگوی بیشرمی نیز بوده.گویا در هنده که میان 
هندیان می نشسته. همیشه شوشتر و خحوزستان دا ستوده و داد دروع وگرافه می‌داده است. سپس 
هم آن‌دروغها در بادش نقش بسته و کار برخود او نیز مشتبه‌گردیده و آنها را دد تألیف خحویش 
یاد کر ده. 
ازگرافه‌های او یکی این است که شهر اهواز دا که در آن زمان ویرانه بوده ستوده چنین 
می‌نو بسد: 
درعهد دولت خلفای بنی‌عباس» آن شهر به‌غایت معمور بوده است. تخمین 
به‌قدر چهل فرسخ در طول سی فرسخ حرض است که دد اين‌آثار عمارات عالی 
و حمامها و کاروانسراها و مدارس و مساجد است. با اين وسعت همیشه برسر زمین 
و خانه‌ها؛ مردم با هم مجادله می کردند که مکان خالی و جای وسیع باس تکسی 
نمی آمد"... 


- تسئةٌ چاپی تحفةالعالم» ص ۳۷ و ۰۳۳ 


هم دزد هم دروغیاف ۲۵۹ 


توجه شود که عبدا للطیف ددازا و پهنای يك شهر دا تنها چهل فرسخ در سی فرسخ 
می‌ستاید. در حالی که سر اسر خوزستان با همه شهرها و دیهها و دشتها و بیابانهای خود به‌همین 
دراذا و پهنا با اندکی کم و بیش است. 
کزژدم جراره که در همه‌جای خحوزستان یافت می‌شود و درشوشترکمتر از اهواز نیست» 
عبدالاطیت آن را حاص اهواز ساخته ودرجگونگی پیدایش آن افسانه‌ای از دسواترین افسانه‌ها 
بافتهه سپس دربادهٌ خو دکژدم چنین می‌نویسد: 
هنوز هسم در اهواز آن عقرب بسیار است و تمام جسم آن مانند زنگاد از 
زهر سبز است ونیش خود دا برزمین می کشد و به‌اين سبب او دا جراره‌گویند واگر 
برروی نمد يا قالی بگذرد داغ نیش او تا هرجا که بر آن فرش گذشته است ماند. 
مانند میل گرمی که برروی نمد کشیده باشند کرك آن نمد تمام سوخته می‌شود!. 


کسانی که در خوزستان کژدم جر اره را دیده با شنیدها ند» می‌دا نند کسه سید جزایری چه 
گزافه‌ای بافته است. از دروغهای عبدا للطیت نیز چند تکه را به‌عنوان نمونه به‌رشتهٌ نگادرش 
می کشیم: 
۱ مطالب عمویش را که دزدیده» گسویا به‌جبران آن ستم در شرح حال او داد گزافه 
و درو غ داده و يك رشته فضایلی را که عود او همرگز به‌اندیشه نمی آودده برایش یادکرده 
است. از جمله در بارة علم او چنین می‌نکارد: 
در استیلای آزاد افغان به‌اصفهان که به‌ادعای‌ساطنت برخاسته بود وبالاجره 
از پادشاه تیکوسیرت محمد کریمخان زند مقهور گردید. مردم آن بلده متفرق شدند. 
یکی از اعاظم علمای نصاری که او را کشیشگفتندی, داخل دد زمره اسرای افاغته 
بود و جمعی از خویشان او دد بصره بودند» بعد از آنکه سید عالیمقام اطلاع بسر 
حال او رسانیده او دا حریداری و در خحانةً خود به‌عزت نگاهداری کرد و از او 
انجیل بیامونعت و به‌شروحات آن پی‌برد؛ و هم در آن اوقات یکی از علمای بهود را 
از اصفهان و یکی از موبدان مجوس دا از یزد به‌شوشتر طلب داشته تودات دا با 
شرح بسیاری و کتب مجوسی دا از نظر بگذرانید و اين هر سه دا مدتی نسزد خود 
نگاه داشت و آنچه داشتند از آنها فراگسرفت و آن قدر علوم متفرقه و فنون متشنته و 
مذاهب مختل در اندكه ذمانی اخذ نمودکه حدآنها دا خدای داند و بس و کمتر 
کسی را از علما میسر آمده باشد؛ و همیشه می‌فرمود که اگر پادشاه مقتدری بو که 
متحمل مصارف بستن زیج می‌شد» رصدی می‌بستم که بر ریجات افاضل سلف راجح 
آید و از کهنگی و اندراس محفوظ ماند"... 


سم لسخهُچاپی وتحفةالنالم»» صفحه‌های ۳۲ و ۰۳۳ اب تستاچاپی تحفه: صفحه‌های ۶۷ و ۶۸ 


۷۶۰ جفرافیای تادیخی 


داستان استیلای آزاد افغان بسر اصنهان و اسادت مردم بدان‌سان کسه این م لف نوشته» 
یکجا درو غ است. اما افجیل یاد گر فتن سید عبدالّه کتابهای این مرد از تدکر؟ شوشتر وجز آن؛ 
که در دست ماست» چنین علومی دا از او نشان تمی‌دهد و ود او هم چنین دعویی هسرگز 
ننارد. از علم تجوم اند بهره داشته است» و لی یقین است که دد این باره هم برادرزاده‌اش 
گزافه‌گویی بسیاد نموده. 

در باره یادگر فش انجیل و قورات و کتب مجوسی» اگر مقصود خحواندن آن‌کتابها بزبان 
فارسی يا عر بی است که نیاز به آموزگار ندارد؛؟ و اگر مقصود یاد گرفتن زبانهای عبری و 
اوستایی ویونانی است» آ کرت به‌چنین کاری پردازد بك عمر صرف آن باید کرد. به‌هرحال 
موضوع پالك درو غ است. 

۲ دربارة همان عمو درو غ بدتری به‌قالب زده مدعی می‌شود که در جشن تاجگذاری 
نادرشاه در دشت موغان, او نیز بود و می‌گوید باآنکه نادر برای ترسانیدن چشم مردم چند 
تن از بسزرگان دا کشت و همه را دل از بیم لسرزید» عموی او حطبةٌ تهنیت جلوس خوانسده 
و چندان فصاحت و شیوایی نمودکه همگان آن خحطبه را حفظ کرده و یکانه یادگار فصاحت و 
بلاغت شمرده‌اند۱. در حالی که حود سید عبدالله که داستان تاجگذاری نادر دا نوشته از 
عبارات او یقین است که وی در دشت موغان نبوده و داستان از پایه و بنیاد درو غ است. 

۳. دربارةٌ عمویش می‌گو ید: 

در سفر حجاز که به‌طو اف حرمین سعادت ائدوز بود و در حله و نجف 
اشرف. که به‌حکم نادر علمای عامه از اسلامبول و بخادا و بغداد جهت تنقیح مذهب 
مجتمع شده بودند با هر يكك از سران مذهب ار بعه مناظرات شایسته دارد؟. 


سقر حج سید عبدالّه دا نمی‌دانسم راست است یا درو غ باشد؛ لیکن مباحثه در حله و 
نجف و دخالت او در آن بی‌شك درو غ است. سیدعدالله که سفر خود د! به‌فلاحیه و مشاعره‌ای 
که با فلان شاعر کرده در کتابش می‌نویسد» اگر بهراستی سفر حح کرده و با علمای سنی بحث 
کرده بود چرا بایستی ننویسد؟ تدکر؟ شوشتر راء که در هند چاب کرده‌اند» چاب کننده به‌اعتماد 
اين دروغهای عبداللطیت. سید عبدالله را بسیاد ستوده و همه اين علوم و اوصاف دا دربارة او 
زراست دانسته. 

۴ داستان لشکر کشی صادقخان برادد کریمخان به‌بصره و گشادن آن شهر به‌دست 
ایرانیان معروف است. حاکم بصره سلیمان آغا نامی بوده است که صادقخان او دا همراه خود 
به‌شیراز آورد ولی سپس سلیمان آغا شهرت بسیار یافته و در بغداد به‌عودسری برحاسته و مرد 


۱- تعفه: ص ۰7۷ ۲ات تحفه» ص ۰۶۷ 


م دژد هم دروفیاف ۱۳۱ 


دلیر و کاردانی‌بوده است. عبدا للطیف؛ که لاف علم نجوم هم می‌زده؛ از نام سلیمان آغا استفاده- 
کرده و دروغی می‌بافد بدین‌سان که سلیمان آغا را با اسیران دیگر از بسره به‌شوشتر آوردها ند 
و او به‌نام مردمی ومسلمانی سلیمانآغا دا به‌تعانَهٌ حود برده و از داه علم نجوم پیشگو بی کرد 
است که سلیمان به‌جایگاه بلندی خو اهد رسیدا. 

۵. داستان علیمردان بختیاری» که به‌پادشاهی می کوشیده و با کریمخان تا زمانی دوست 
و همدست و پس از دیری دشمن و همنبرد بودند» معروف است. عبداللطیف دروغی نیز به‌نام 
او ساخته داستانی می‌بافد که علیمردان با گروهی از لران به‌شوشتر تاخته و شوشتریان دلیری 
کرده و چندان از ایشان کشته‌اند که لاشه‌ها بردوی هم افتاده و در کو چه‌ها راه آمد وشد بسته 
بوده است۲. درحالی که علیمردان در سال ۱۱۶۷ در بختیاری کشته‌گردیده است و سبد عبداللّه 
عمری عبدا للطیت که در همان زمان زنده و در شوشتر می‌زیسته و حوادث خوزستان و شوشتر 
را تاهمان سال يك به‌يك یاد کرده» هرگز از چنین داستانی تام نمی برد دیگران هم نو شته‌اند, 
لیکن سید عبدا للطیف, که چنین‌درو غشاخداریرابافته» بیشرما ن‌یکی ازعلمای شوشتررامی نو یسد 
که در آن‌گیروداد مردانگی کرده بود و چون به‌دست لران افتاد چشمهای او را کور ساختند. 

این‌است‌نمو نه‌هایی ازدروغهای‌بسیار آشکار عبدا للطیف که من دريك‌بار خوآندن کتاب او 
یادداشت کردهام. ایکا بیشتر دقت کنند دروغهای دیگسر نیز فراو ان به‌دست خو اهد آمد. 

این را نیز گفته باشیم که صاحب الز نج معروف. که در فرن سوم هجری در نز دیکیهای 
بصره برخاسته وسپاهیان زنگی را پرسر خود گرد آورده بود و به‌این جهت او را صاحب‌الز نج 
( خحداوند زنکیان) می‌خو اندند» سبد عبدالله نام او دا به تحر یف (صاحب‌لز یج) خوانده و از 
اینجا اورا منجم پنداشته که او را علی ین‌محمدمنجم می‌خواند. و لی‌عبدا للطیت؛ با آنکه‌آن لقب 
را به‌شکل درست ود «صاحب‌الز نج» خو انده وجهت آن دا نیز بدان‌سا ن که ما گفتیم یاد کرده. 
با اینهمه لمّب منجم دا از دوی نام آن مرد بر نداشته اصست. همچنین دیگر سهوهای عموی خود 
را تکرار و دروغها وگزافه‌های خود دا هم بر آنها افزوده استد. 
اس کلتفه» ی بل ۲ تحفه» می ۰۱۱۳ این‌کفتار کذشته ازآلکه سودهایی به‌تاديخ خوزستان 
داد خودگوشما لی است بر دذدان کتاب و لگارشء و پیشتر به‌جهت این جنبةٌآخر است‌که ما در اینجا به‌چاپ 
آن پرداختيم. بیمادی لویسنده شدن و نویسندگی و پیدایش ررزذنامه و مجله دد تهران و دیگر شهرهای ایران 
لا گزیر دسته‌ای را به‌فام فویسنده و مولف پدید‌آودده و در آين میان‌کسالی ليز خسود دا به‌این عنوان ممرفی 
می‌لمایند که ازپستتر ین مردمان هستند» کسانی که | کرسواد فداشته دراین دشته به کار و کوشش بر فخاسته بودند» 
پی‌شكآفدا به دزد وراهزن بودلد رکنون هم در بویسندگی وتالیف آن حال ورفتاد را دارلدکه دزدان وداهز نان 
در رشتهکاد و زفدگی خود. 

سخهُ یگاه و خطی‌کتابی داکه کسی باگرالترین بهایی خریده و افدیشهٌ چاپ‌آن را دارد به‌فام امافت برای 

خوا لدن‌گرفتن ودژدیا له آن را دوفویی کردن وپیش از دارفد کتاب به‌چایش مباددت لمودن» فسخهٌ اصلیتا لیقی 
راازمو لف ربودن وباقفییر تام» آن را به‌نام خود منتشر ساختن» هرمقاله پا نگادشی را که درمجله‌ها و کتابهای 
کمنام‌دامشهور ادوپایی دربادة ایران و مشرق است ترچجمه لمودن و به‌تام خود چاپ‌کردن» هر مطلب علمی دا 


امروز اذ ذبان‌کسی شنیدن فرد! مقاله‌ای از آن پدید آوردن و در روزنامه‌ها به‌امضای خود نشرساختن ‏ این 
نیاعکاریها تمونه‌هایی از کردار و دفتاد این يك مشت دزدان‌کتاب و لگارش است. 


زبانشناسی - واژه‌شناسی 


نها و ند - دماو ند* 


(بهمن ۱۳۰۴) 


در نگاه نخستین به‌نامهای نهاوند و دماوند به‌آسانی توان دانست که هريك از آنها از 
دو کلمه تر کیب یافته و در کلمةٌ «وند» در آخحر شريك و یکسان می‌باشند. آیا آن دو کلمةٌ دیگر 
«نها» و «دما» نیز که در لفظ متغایر و جدا از هم هستند علاقه و دبطی در معنی با یکدیگر 
دار ند؟ 

در زبانهای باستان ايران «نها» به‌معنی پیش و «دسا» به‌ضم دال به‌معنی پشت و دنبال 
بوده چنانکه در یمز بان ( لهجه) شوشتری و دذفو لی اکنون نیز آن دو به‌همان دومعنی به کار 
برده می‌شود وفارسیزبانان خحوزستان به‌جای کلمه‌های پیش و جلو» و پشت و دنبال لفظی جز 
«نها» و «دما» نمی‌شناسند و در شعرهایی که برخعی از شعرای خوزستان در زبان ولایتی سود 
سروده‌اند آن دو کلمه فر اوان آمده است. 

صالحا گو ید: 


مندوم به‌دموی تو» از بس که دوسوم از بس که دوسوم؛ به‌دموی تو هرهسوم" 


باز او گو ید؛ 
تو که آغوی: نهوی مروی مو دمات۴ 


ملا حسن شوشتریگوید: 


مو پیاده دمو دزق دوام رزقومه دید نه‌سو ادی بید؟ 
4 ]ینت بهمن۱۳۰۴. ٩‏ ددماندم از ب که دلبال قو دویدم ‏ از پسکه دویدم دقبال و خسته و 
لا توان شدمد ۲م تو که آقایی» پیش میروی» من از دنبال تو. ۳ (ازستتی رو کاد و تنگستی 


خود می نا لد) من پیاده دنبال دوژی می‌دوم دوزيم دا دیده‌اند که سوادی بوده. 


۶۶ زبافشناصی - واژه‌شناسی 


بازگوید: 
مثل ناتر" موند و نوم اچی در نمی گره سنم ای فلك بهر خدا لیر دیکه ده دو لووه؟ 


در فادسی فصیح کنونی از لفظ «نها» نشانی نتو ان یافت» ولی از «دما» بسی نشانهما و 
یادگارها موجود است. مانند دنبال بهمعنای پشت و پی؛ و دمدار به‌معنی ساقه و دنبالهٌ لشکر؛ 
و دمادم" بهمعنای پیاپی و پشت همدیگر؛ و دنب و دم و دنبه به‌معنای عضو واپسین حیوانها. 

این قاعده درزبان فارسی شناخته است که «نون» و «با» دا در آخر کلمه با میم تشدیددار 
عوض می‌کنند چنانکه دنب سنب و خنب را دم» سم وخم گویند؟ دماو ند نیز نخست «دنباو ند» 
با انون» و«باء» بوده و ۱ ین نام را گذشته از آنکه درفرهنگهای فارسی نو شته و نگه‌داشته‌انده 
در کتا بهای عر بی که تا قرنهای چهارم و پنجم تأ لیف شده: پیشتر همان نام «دنباوند» است و 
دماوند بس کمتر می‌باشد و نتوان باورنمود که از تصرف ودستبرد رونویسان قرنهای بعد نباشد. 

در شعرهای عر بی نیز که در آغاز اسلام سروده شده نام آن شهر دا «دباو نده آودده‌اند 
ابن‌ذی! لحیکه 7 دا در زمان له وم به‌دماو ند تبعید کرده بودند می‌گوید: 


ولد اغترایی‌فبی لسلاد وجفوتی و شعمی فی‌ذات‌الاله‌قلیل 
و دعائی سل یوم وئبْله علیاكیدتباوند کم تطویل 


بحتری در ستایش لشکرهای المعتز بالقه می‌گو ید 
مددن و راءالعوکبی عجاجهً ‏ آأرقه نهارا طالعات الکواکب 


وزعزعن دنباوندمن کل وجهه وکان وقوراً مطمئنا لجوانپ؟ 


گویا جای گفتگو نباشد که «دماع در اول نام دماوند همان «دنباه بهمعنی پشت و دنبال 


٩‏ فاتر (مخفف قها تر)» پیشتر. ۲- مالند پیشتر من لمی‌دام از چه برای من درد لمی‌گیرد (روزگار 
ساژگار لمی‌شود) ای فك بهر خدا چر خیدن دیگر بده دولاب دا. ۲- این کلمه گاهی به‌ضم دو دال و به 
ممنای پیاپی است وگاهی به‌فتح دو دال و به‌معنی دم به‌دم می‌باشد. فخستین دا فلکی شیروالی‌گوید: 
از سنت تو فك سبکپای وز قوت تو زمینگر آن سم 
آن‌را که به‌مهر گوییاجلس ایام به کین نگویدش قم 
فرمان تو را فضا پیاپی دایات تو دا قدر دمادم 
دومین دا عنسری‌گوید: 
لوروز بزرگی آمد آرایش عالم میرات به‌نزديك ملرك عجم از جم 
۵ ۵ و ۵ و ه و ۵۰۵ 6 0 0۵ 60 ۵6 6 ۵ 0 ۵ 6 0 ۵ 0 0 ۵ 0 0 
پر لشکر شادی شودآفاق دمادم ه رکه که دمادم‌کنه او دطل دمادم 


شاهد دمادم آخری است. 
پیش شمرای پیشین دمادم با ضم بیشتر بوده است و هر تجاته دلیل و فرینه از ناحیةُ مجنی با قافیه 
برای یکی از ضم یا فتح نباشد بهتر است که دمادم با ضم خوافده شود. ۴ ممجم‌البلدان» ج ۴ س ۲ 


تهاوند -- دماو ند ۱۶۷ 


و همان کلمه است که در نیمز بان شوشتری به‌معتی پشت و دنبال به کار برده می‌شود. و این حود 
دلیل است براینکه «نها» نیز در اول نام نهاوند همان لففی است که در زبان مردم شوشتر و 
دزفول بهسنای پیش و دوبرو می‌آید. اين دا نیز باید کف ت که دماوند اگرچه اکنون با فتح دال 
شناخته است در نخست با ضم دال بوده و هئوز در زبان برخی از دوستائبان پیرامون‌آن قصبه, 
دماوند با ضم دال گفته می‌شودا. 
۴ 6 عز 

اکنون باید معتی «وند» را دانست: این لفظ در آخر نامهای شانواده‌ها و ایلها بسیار آمده 
نانکه باو ند. هیداوند. و سکوند و لغت‌نویسان آن را ادات نسبت دانسته و در کلم حداوند 
بسعنای «مانند» نوشته‌اند. و لی آنچه مامی‌پنداريم» در نامهای نهاو ندو دماو ند آن کلمه به‌هیچ یلگ 
از اين معناها نبوده معنی دیگری دارد » چه «وندن» در زبانهای باستان ایران به‌معنای «نهادن» 


بوده ودر نیمز بان شوشتری | کنون نیز به آن معنی شناشخته است وبه کار می‌رود. 


ملاحسن گو ید: 
شو به‌عو لت و کاکلی دیدوم دست ونم کژدمی و ماری پید۲ 

یکی ازمعناهای «نهادن» واقم شدن و ایستادن برجایی است. مثلا ناصرخسرو می‌گو ید: 
رو عبادان بر کنار دریا نهاده است.» پیت‌المقدس دا می‌تويسا: «شهری است بر سر کوهی 
نهاده». دربارةٌ حلب می‌نو یسد: «و بناها پرسر هم نهاده» و تاچار «وندن» نیز همان معنی را 
داشته و «وند» که ماضی آن است به‌معنی نهاد برجایی ایستاد (واقع‌شد) می‌آمده است۴. 

پس «نهاو ند» یعنی شهریا آبادی یاقلعهٌ ایستاده در پیش‌دو و «دماوند» یعنی شهریا آبادی 
يا قلعةٌ ایستاده در دنبال و پشت. می‌تو ان‌گفت که در نامگذاری این دو آبادی دوری و نزدیکی 
آن را نست به‌جایی یا شهری میز آن گر فته آ نبچه تزديك بوده «نهاوند» وآن دیگر را ردماوندع 
نامیدهاند. 

یرای آنکه مطلب هربته زوشتتر گردد پاید داست. که دو شهر نهاوند و دماوند از جندین 
جهت مانند یکدیگر و شريك هم می‌باشند. 


۱- مقصود ضمه عربی وقرکی لیست بلکه حر که‌ای امت که ده یادن فراسد (دا) نوشته می‌شود ذیرا هم 
شوشتریها کلمةً و«دما» را وه. روستاییان دماوند نام ودهاو د6 دایا همان ح رکه تلفظ می کفدد له‌با ضمهً عر بی 


و گویا بیشت پلکه همگی‌ضمه‌ها ی فادسی همان سوع علفظ می‌شوو- پآ (شاعسر اژ تیر«بختی خسووه 
می‌نالد) غب در خواب ژلف وکا کلی دیدم» دست مي‌ذلم کژدمی و مادی بود. ۳ب سفن نامه فاضر خسرو 
(چاپ کاویالی): صفحه‌های ۸۱۴ ۰۲۵ ۱۳۴ - تایه در لخست بته ایسن ممتی «نهاده شده» بهصينة مجهول 
می آوددها ند مپس پر ای سیکی, و کوتاهی ونهادهع با صیمهٌ معلوم آو رده لد. ۴ «وندنع میتی تهادن 


و بمیاد گذاردن گویا تا آغاز اسلام شناخته بوده است؛: زیر برخی از علمای عرب ؟ه به‌فهم خود برخی از تاأمعای 
شهی‌های آیرات را معنی کر ده اقد » دد هر کجا لفت تقد 6 راد به‌معی ونهاده و «بنیاه لذاشته گرفته‌النه چنانکه 
نهاو ند راگفته‌انه در نخست «نوساوند6 بود: ای لرح دنمهاک. 


۱۶۳۸ زباشناسی - واژه‌شناسی 
۱ هردو از کهنسا لترین شهرهای ايران هستند و شاید پیش ازروزگاد کیانیان پدید آمدم 


۲ دو رشته کوهستان که برابر یکدیگر ایستاده و تقریبً از شمال غربی ایران به‌جنوپب 
شرقی کشیده می‌شوده از دوزگاران شناعته و بنام بوده: آن یکی در شمال شاخه‌ای از کوههای 
بلند قفقاز و اين یکی در جنوب رشته‌ای از کوههای تاریخی ادمنستان" می‌باشد و هر يك از 
آنها قلٌ بس بلندی دا داراست. این دو قله - قلهٌ دماو ند و قلاٌ الوند -گذشته از آنکه بلندترین 
قله‌هایایران۲ هستند مريك دارای منظرةٌ دلکش وهوشر بایی است؛ وجمال جادوگر وخردفریب 
آنها بوده که افسانه‌ها و داستانها بدید آورده است۳. 

به‌هرحال اين دو قله از معروفترین کسوههای ایران و بیشتر آن است که در شعرهسا و 
سخنسراییها نام دو تا با هم میآید و شهرهای نهاو ند و دماوند هم [درپای] از آن قلعها ایستاده. 
است. 

۳ شامراهی ازروز گاران باستان غرب عالم متمدن دا به‌شرق آن می‌رسانیده و از لیدی 
به‌پایل» و از بابل به‌سا گماتان (همدان)» و از آنجا ب‌ری» و از ری به‌باعتر (بلخ) می‌رفته و 
همچتان شاهراه دیکگری از شوش به‌ها گماتان کشیده و در آنجا به‌شاهراه باعتر می‌پیووست. 

این‌داهها ازباستانیترین زمان وروزگاری کهآ گاهی توان یافت؛ داه آمد وشد جهانگشایان 
تاریخی و اردوه‌ای بزرگی و کاروانیان بوده از فاصله‌های بس دور جشمهای رامگنران و 
کاره‌انیان را به‌سوی خود می کشند. شاید نهاوند نیر در نخست نام کوه بوده و این نامها را 
کاروانیان غرب داده قلهً نزدیکتر را نهاوند و آن یکی را دماو ند گفته‌اند. 


اسپر انتو ر چکو 4] مو ختم ؟* 


(۱۳۰۸) 
من اعتراع اسپرانتو را شنیده مدنها آرزوی آمسوختن آن را داشتم. روزی چند کتاب 


۱- این دد پیش یویا تیان 181۳۲5" وتاخه‌ایکه به‌ایران‌آمده وا کنون کوهستان لرها و بختیاریهاست 269۳108 
تامیده می‌شود. ۲ ژقرال «شندلری در کتاب خود موسوم به 1۳۵1 ۳۵۳۵18۲ ۳۵8۱6۲0 می‌گوید: 
سدازه‌ها یی که در خسوراهتماد بود تا آفجا که آگاهی داشتم بایکدیگر سنجیده چنین به‌دستآوردم که بلنمی قلهٌ 
دماوفد ۱٩۹۴۰۰‏ پاست.4 درباره بللدی الوند ۲ گاهی در دست لبود. ولی بی گفعگو ست پس از دماو ند بلنه‌ترین 
قله‌ای است در ایران. ۳- آفساهه‌ها وداستافها درباره دماریت فراوان است. دین زردشت] هجا دا بهشت 
می‌ستاید. و دربازه الوفد فیز گفنه‌الد که چشمه‌هاي بهشت از ۲لجا جاری‌است. + از کتاب ولسان عمومی 
اسپرالتو6» تا لیف‌بهمن شیدانی» ۱۳۰۸ 


اسپرانتو را چکوفه آموختم 1۶۹ 


کوچك اسپرانتو با نعودآموزی بعزبان انگلیسی به‌دست آورده ظهر چون به‌خانه باز گشتم بسه 
خواندن خود آموز پرداختم و آن روز شب نشده بود که من آن زبان دا آموخته «اسپرانتیست» 
شدم. 

برای اينکه در شگفت نمانید و آنچه‌گفتم به‌آسانی باور نمایید باید بدائید: 

۱ الفبای اسپر انتو که از الفبای لاتین گر فته شده؛ به‌حدی ساده و آسان است که من ده 
دقیقه بیشتر برای آموختن و به‌یاد سپردن‌آن صرف نکردم. 

۲.گرامر اسپرانتو از آغاز تا انجام شانزده قاعده پیشتر نیست و به‌انداژه‌ای ساده و 
طبیعی است که من با دوسه‌بار خواندن و اندیشیدن همه دا فهمیدم و یاد گر فتم. 

۳. در بزرگترین فرهنگک درقادو اسپرانتو بیش از چهار یا پنج‌هزار کلمه نیست و من به 
جهت دانستن زبان انگلیسی و اندکی از ذبان فرانسه يك و نیم بیشتر از اين کلمه‌ها دا از پیش 
می‌دانستم. 

عد مد 

از فسردای همان روز من به‌نعواندن کتابهای آسان اسپرانتو پرداخته يك ماه سپری نشده 
بودکه در و اندن و نورشتن اسپرانتیست کاملی شدم و بسرای آزمایشن قوه سود مقداری از 
مثلهای تر کی آذدبایگان را به آن زیان ترجمه نمودم. از جمله سه مثل ذیل دا با ترجمه‌شان دد 
ایتجا می نو یسم: 


8 271109 ۷۱۵5 ,هادزع 1 ۷۳۵۳۶۵ ,هز0 لته عم 220/0 ۵زا 08۲۵6۵8 بن 
1 2۳ 
هامینون دیش تورشدان قاماشار قاضینکی شیریندن. 


۵ 20 ۷۱۵ ۷۳ 265 ۲۵۲ 2۵ ۰ 


چراغ اوزدیینه ایشیق ویرمز. 


101 210 6۵۲۲۱۳۵۷۵5 ۵ 11۲0 ۲0 ۰ 


اله سانعلیابی قورت یمیز. 


۳۷۰ 


زبافشناسی - واژه‌شتاسی 


نامهای شهر ها و دههای ابر ان (دفتر ,بکم) 


)۱۳۰۸( 


به نام بالك آفر ی دکاد 


چنانکه در جای دیگری نیز فوشته‌ام درسالهایی که تاژه به‌تهر آن آمده بودم 
ساعتهای بیکاری خود را با جستجوهای ناریخی و زبانی و مانند اینها می گذرانیدم 
وگامی کتابی ۳۳ دفتری توشته بهچاپ می‌رسانیدم. از حمله حون زمانی به‌نامهای 
آبادیها پرداختم دو دفتری به‌عنو ان خاممای شی‌ها و دیهما چاپ کردم که در يکي 
از آنها از جمله نامهای «شمیران» و «تهر ان» را معنی کردم. 

در آن زمان اروپاییگری در ايران رويةً دیوانگی به و دگرفته» حوشکمانی 
مردم به‌اروپاییان بش از اندازه گردیده بود» و از این‌رو مرجه دا که يك اروپایی 
در بارة تاریخ یا زبان ايران می نوشتی اير انیا ن آن دا بی‌جون و چرا می‌پذیر فتندی و 
خود می‌پنداشتند ی که به آن‌نوشتنها جز اروپایی نتواند برخاست و اک رکسی برخیزد 
به‌هو ده‌ای نتو اندرسید. اين می‌بود اندازة شیفتگی ایرانیان به‌شر قشناسان‌ارو پایی. در 
همان روزها در ايران برفسوری به‌نام هر تسفیلد می‌زیستی که سالانه پولهای‌گزانی اژ 
دولت‌می گر فتی‌وسودجوییهای دیگر نیزمی کردی. این‌مرد درزبان پهلوی ودرشناختن 
جیژهای کهن دانشی می‌داشت. ولسی در اسران او را دا ای همه چیز می‌شماددند. 
بارها دیده بودم گفته‌های پرت د پوچ او را» ی آنکه دلیلی بخو اهند» می‌پذیر فتند. 
يث‌بار من ایرادی به‌گفتة او گرفتم و دلیلها باد کردم و او نپذیرفت در جای نود 
کهآةای تتی‌زاده و دیکران که می بودند از رفتار من ر تجیدند و زبان به‌گله گشادند. 

من در کنا بهای خود بیش از همه به‌شکستن این بند کوشیده می‌عواستم 
به‌ایرانان دو چیز دا بنهمانم: یکی آنکه همه شرقشناسان دريك پایه نیستند و اگر در 
میاأنشان دانشمتدان پرمایه‌ای ؛ از داردمستتر و نو لد که و مار کوارت و اندریاس و مار 
و ماتندهای ایشان می‌باشند. بسیادی نیز کم‌مسایه‌اند و نوشته‌هاشان درخور ارجی 
نمی باشد؛ دیکری اینکه پرداعتن به آن گو نه و شته‌ها ویوهٌ اروپاییان یست» و ا کی 
کسانی ازنعود شرقیان همان ده دا پیش‌گیر ند و به‌همان انداژه رنج برند به‌هوده‌های 
بهتری خجو اهند رسیك. 

دفترجة «شمیر آن و تهران» را بیش از همه در برابر گز افکو بیهای پرفسور 
هر تسفیلد نوشتم» و چون به‌چاپ رسیدگذشته از آنکه به‌عوانندگان خوش افتاد و در 
زمان کمی نسخه‌هایش به‌فروش دفت؛ برخی از دانشمندان ادوپایی آن دا پسندیدند 
و ستایشها نوشتند. از جملهآ کادمی للینگرادکسه خود درفشدار زبانشناسی (تلودی 
یافثی) می‌باشد» یکی از باشند گانش ستایشی اذایسن دفتر نوشت دور ایسن زمینه: 
«تا کتون‌ما درزبانشناسی دودبستان (ایکول)می‌شنااعتیم: یکی دبستان کهن دانشمندان 


امهای شهرها و دیههای ایران (دفتر یکم) ۳۷ 


غرب و دیگری دبستان یافئی که ما آن دابر گزیده‌ایم. و لی دیده می‌شود نویسند؛ این 
دفتر که يك جوان ایرانی است پیروی از هیچیکی از اين دو دبستان نکرده و خود 
راه دیگری دا پیش گرفته» و از توانایی که در ایسن دفتر نشان داده مسا دا امیدمند 
می گرداند که خواهد توانست دبستان خود را درست گرداند و به‌پایان دساندا.» پس 
از این دیباچه نويسندة نامبرده به‌ستايش از شیوة جستجوی من پرداخته» پس از آن 
یادآوریهای دانشمندانه‌ای کرده. 

با این حال من آن رشته دا ببشتر دنبال نکردم. کتاب بزدگی را که در بارة 
تامهایآ بادیها آماده گر دا نیده بسودم به‌چاپ نرسانیده بهتر دانستم سخهآن دا به 
آ کادمی لنینگراد ارمغان گردانم. دفترچه «شمیر ان و تهران» راء که نسخه‌هایش پایان 
یافته بوده دو باده چاپ نکردم تا پانزده سال از آن زمان گذشت. 

و لی چون از چندی پیش کسانی نسخه‌های آن دا می‌حواستند و یکی از 
آشتایان چاپ دوم آن را درو است می کرد ما بیجا ندیدیم که دوباره آن را به‌چاپ 
رسانیم؛ ولی می‌باید دراینجا دونکته را روشن‌گردانم: 

۱ جستجو از معتهای نامهای شهرها و دیهها جیز ارجدادی نیست و 
من دوست نمی‌دادم «حو انان به آن پرداز ند. ما اگر ندانیم معنی «تهر آن» یا «شمیر ان» 
جه می‌بوده هیچ گو نه ک‌ی در زندگانی ما پدید نخواهد آمسد. من اگر به‌ایسن کار 
پرداخته‌ام بخست در ساعتهای بيکاريم بوده و فشاری در این باره به‌نیروهای مفزی 
شود نرسانیده‌ام. 

دوم چنانکه نوشتم خواست من بیش از همه نبرد با گزاف‌اندیشیهای 
ار انیان در بادة ادو پایبان بوده. به‌مرحال این کار من دستاو یزی برای دیگران نباید 
بود. ۱ 

جوانان که توانند به‌دانشهای بسیار سودمندی» از پسزشکی و مهندسی و 
کشاورزی و دامپروری و دانشهای سپهری پردازند و سودها ازآنها به کشور و تودةٌ 
خود رسانند بسیار ناسزاست که آنها را رها کنند و به‌چنین جستجوهایی پردازند. 

راست است که زیانشاسی دانشی است؛ و از کسوششهای دانشمندان و 
زبانشناسان هوده‌هایی به‌دست آمده واز جمله به‌همبستگی تیره‌هابایکدیگر, و دوری 
یا نزدیک یکه در میان ایشان است از این داه بهتر دانسته ده چیزی که هست‌ایسن 
هوده بسیار ارجدار یست. و به مرحال اگر در ه رکشودی در هر زمانی يك تن و 
دو تن به‌آن پردازند و دانسته‌های خوددا به‌دیگران رسانند بس خواهد بود. 

۲ ازاين دفتر این هم توان فهمید که تأمهای بادیها بیشترشان اززمانهای 
بسیار باستانی بازمانده و دیگر گو نیهای بسیار درآنها پدیدآمده. ایسن است معنایی 


۱ این بوشته را با زبان دوسی به‌سفارتخاله فرستاده بودند که ترجمان سفارتتاله, آقای طالب‌زاده» بخشی 
از آن را به‌فادسی تر جمه کرد و دد یکی از شماده‌های ههنامةً «ارمنان» به‌چاپ رسانید» و من چون اکنون به 
«ازمتان» دسترسی فمی‌داشتم آنچه راکه در یادم مانده است دد اینجا آرددم. 


۱۳۷۲ زباشناسی - واژه‌شناس 


به‌آنها از روی زبانهای امروز نتوان داد. این کار که رواح می‌دارد بسیار غلط است. 
مثلا" دربارة «تبر یسز» فارسیز بانان‌آن را «ریز ندة تب» معنی می کنند. در کتابهای 
ارمنی چون «داوریژ» نوشته می‌شودآن را «داودیژ» (آن کینه‌جویی) (باآن است 
کینه‌جوبی ) می پندادند» که هردو غلط می‌باشد. 

غلطتر از اینها آنکه از اين داه تادیخ می‌سازند. مثلا دربارة تبریز چون 
چشمه‌ای در آن شهر به‌نام «قنات ذ بیده» روان است این را باآن معنایی که به نام شهر 
داده‌اند درهم آميخته چنین می‌ گ و یند «زییده» زن هارونا لرشید» جون تب می‌داشت 
به‌تبر یز آمد و در اینجا تبش بسرید. این بودآنجا راآبادگردانید و نامش دا قبویز 
گذاشت.» در حالی که تبریز بسیاد باستانیتر اززمان هارون بوده. همچنین ارمتیان 
تاریخی ساخته می‌گو بند: «حسرو پادشاه اشکانی ارمنستان با اددشیر بابکان جنگ 
کرده کينة اشکانیان از او جست و چون او دا شکسته تا هند پس‌راند به یاد آ نکینه. 
جویی» شهر تبریز دا بنیاد نهاد و نامش را داوری گذاشت.» 

از اين هم غلطتر آن است که‌گامی نامهایآیادیها ردان بسرایآنکه بهرویة 
معنیداری اندارند» دیگر می گردانند» مثلا «با کو» را «بادکو به». و «خوراوا» (در 
پیرامو نهای تهران) دا «خیر آباد» و «شمیران» دا «شمع ایران» می‌گسردانند. با 
«شمیران» دا «شم‌ران»» و «تهر ان» را «ته‌دان» گردانیده «ران» دا بسعنی «کسوه» و 
«شم» را به‌معنی «سر» می گیر ند که «ته» یزمعنای خود را می‌دادد. میرزا تقی دانش 
از يك راه دیگر آمده می گو ید: 


نام تهران زانکه ته ران بوده‌اند بیم خصم‌اندر زمین بغنودها ند 
مولوی‌گویدچه‌عوش بوده‌است‌بی دد زمین چون خانه‌های اهل دی 


نیز او می‌گوید: 
دان‌شمیر ان شمح ايران بوده‌است مان نپندار ی که ویران بوده است 


اینها همه عامیانه و درست ماننده‌آن است که روزی شو فری که اتومبیل 
استودبیکر می‌داشت» می گفت: «سازنده این ارانی است.» پسرسیدم: «از کجا 
می‌دانی[۱» سرش دا این‌ود و آن ور گردانید وگفت: «استودییکر» استاد باقر۲.» 


1 اذ این‌گونه گزارشهای عامیانه یکی هم از پرفسور هوکسفیلد ددبار؛ ۵ تهران 4 سرزده. چون پتلیموس» 
ستاده شناس شناختهةٌ پونافی؛ درکتاب خود دد میان شهرهای «ماد6 نام «دیکرانا» برده» هر‌تسفیلد مسی‌گوید: 
خواست او تهران می‌باشه و اژ اینجاگمان می‌بردکه تهران دا یکی از دوپادشاه ارمنستان‌که «دیکران» تامیده 
می‌شدلد بنیادگذ‌ارده باشد. 

در حالی که ] نچه ما می‌دانيم پتلیوس درششه‌های خود ودیگرانا» دا ددآن سوی دود کر (کودوی)اسه 
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در پایان باید دانست دفترجه همان است که درسال ۱۳۰۸ به‌ چاپ رسیده 
وسپس برعی جیزها به آن افزوده شده بود. ما تنها زبانش را دیگر گردا نیده‌ایم. 
نیز برعی گفتارهایی را که درباره معنی « آذر بایجان» و دیگر مانند آن اد 
خامةٌ نویسنده دفتر در مهنامهٌ پیمان یا در جای دیگری به‌چاپ رسیده بود چون با 
زمینهٌ سخنرانی اين دفتر نزدیکی می‌داشت به‌پایان دفتر افزوده‌ايم.* 
تهر ان - ۱۳۲۳ احمد کسروی 


گفتاد .بکم - شمیر آن» تهر ان 
شمیر ان (شمیر ام» شمیرم» شمیلان» سمیر ان» سمیر م) 


تهر ان (تارم» کهر ان» گهر ان» گهر آم» جهرم) 


خحواستمان دانستن معنی «شمیران» و«تهر آن» می‌باشد. تهر ان که پایتخت ایران» وشمیران 
که تا بستانگاه] نحاستء می‌خوراهیم معنی‌ این دو نام را به‌دست آوریم. ولی چنانکه دربالا دیده. 
می‌شود؛ «شمیران» تنها نیست وچند نامی دیگر مانندآن هست. همچنین «تهران» با چند نامی 
دیگ رکه در پهلویش توشته‌ايم به‌هم ماننده و نزديك است. ما خواهیم دید که «شمیران» با آن 
چند نام و «تهران» با این چند نام» خود یکی و معناهاشان نیز یکی می‌باشد. 

این نامها اکنون معنایی نمی‌دارند. معنایی که در زمانی بسیاد باستان و زبانی بسیار 
باستان داشتها ند» چون آن مان بسیار دور شده و آن زان از میان رفته (و يا به‌یکبار دیگر شده) 
شانی از آن معنیها باز نمانده. با این‌حال ما راه به‌دانستن معنیهای آنها پیدا کرده‌ایم و این بسته 
به آن است که چند زمینه را روشنگردانیم: 

دخست - باید دانست که] بادیها با نام «شسیر ان» یا با یکی از آن تامهای ماننده» پسیار 
بوده و هست. همچنین «تهران» و « کهران» و ماننده‌هایآنها بسیاد می‌باشد. اينك فهرستی در 
پایین از آنها می‌آودیم. 


ب بهاده, و چون تاآنحاکه دالسته شده تهران در آن زمانها آبادی بزرک و قامدادی لمی‌بوده (به‌ویژه بسا بودن 
شهر بزرگ و تأمداری همچون «ری» دد پهلوی‌آن) از اینجا بی‌گمان است‌که خوادت پتلیموس تهران مسا 
لمی‌بود و می‌توانکمان برد که خواست او «دیکرافا گرد است که نام دو شهر و يك دیه در ارمنستان می‌بسوده 
است. 

اگر هم ما چنین !دکادیم که خواست پنلیموس همین تهران می‌بوده از آن معنایی که هر تسفیلد به آن 
می‌دهد (و اینجا را پدیدآوردة دیکران می‌شمادد) له با تادیخ سازکاد است و فه با زبا شناسی» و برای] دکه 
خوالندگان پداند کهآ لچه ما در این دیباچه دربار؛ بیشتر شر قشناسان گفته‌ايم داست است؛ از گفته‌های هر تسفیله 
پا آیچه ما در کتاب «در باد؛ تهران4 نوشته‌ايم به‌سنجش گذار ند. 
تهر ان ۰۱۳۲۳ 


۷ ز با شناسی - واژه‌شناسی 


۱ - شمیر ان آدان دزی شناخته در نزدیکی گنجه و نخجو ان می‌بوده» در کتابهای ارمنی_. 
آن دا «شمیرام» می‌نویسند. ولی در برعی کتابهای عربی" «سمیران» یاد کرده‌اند. 


۲ - شمیر ان وان دزی در نزدیکی وان می‌بوده در کتابهای ارمنی آن دا «شمیر انابرد» 
(دذ شمیران) نامیده‌اند. 


۳ - شمیر ان هرات در نزهقالقلوب حمدالّه مستوفی یاد آن کرده شده (در بسرخعی 


۴ - شمیر ان مرو شاهجهان در معجمالبلدان یاقوت یاد آن کر ده شده. 


۵ - شمیران تارم دزی و شهری شناخته در تادم قزوین؛ و خود تختگاه کتگریان؟ 
می‌بوده. در کتابها یادآن رفته و ناصر خسری که در گردش خودبه آ نجارسیده» در سفرنامه‌اش‌نام 
می‌برد و داستانها می‌نو یسد. ظهیر الدین مرعشی در تاریخ‌گیلان که در آخر قرن نهم هجری 
به‌پایان رسانیده. به‌یاد آن می‌پردازد و «شمع ایران» می‌نامد". از اینجا پیداست که تا آن‌گاهآباد 


و پرپا می‌بوده. 


۶ - شمیران تهران گویا دزی یا دیهی در نزدیکی تهران در دامن البرژ می‌بوده که از- 
میان رفته است و اکنون چندآبادی (از قلهك و تجر یش و دربند و دیگرها) با اين نام خوانده 


می‌شو ند. 
۷ - شمیرم ساده دیهی می‌بوده که مستوفی در نزهةالقلوب اد آن می کند. 


۸ - شمیلان توس دزی در نزدیکی توس می‌بوده که یاقوت دد معجم‌البلداد: نام 
می‌برد. 


- سمیران فارس دزی و کسوده‌ای در فادس می‌بوده که ابن‌بلخی در فادسنامه و 
استخری در المسالك و الممالك یادآن‌کرده و اکنون یز دیهی به‌همان نام در همانجا 


پر پاست؛ 


۱ کتاب سیر جلال‌الدین خوارزمشاه لوشتةٌ لسوی. ۲- تاریخ آن خاندان در «دهریاران گمنام» 
لوشته شده. ۳ د«تاریخ گیلان» ظهیرالدین چاپ دابینوه سات ۵۰. 


فامهای شهرها و دیههای ایران (دفتر یک) ۲۷۵ 

۰ - سمیر ان اسدآباد دیهی در پیرامو نهای اسدآباد همدان می‌باشد. 

۱ سس سمیرم اسپهان دزی استوار میانة اسپهان و فارس می‌بوده. داستان بند کردن 
ر کنا لدو له سالار مرژبان دد آنجا داستانی شناخته می باشد. اکتون نیز شهر کی و کوده‌ای به 
همین نام در همانجا برپاست که چنانکه می گو ند شهر له دارای ۱۵۰۰ خحانه می‌باشد. 

۳ - کهران یا گهر ان ارسیاد دزی استوار در ارسبار آذربایجان می‌بوده در برحی 
کتابها «گهرام» نوشته‌اند۱. داستان بند کردن اتابك قزل ارسلان طغرل آخرین پادشاه سلجوقی» 
را در آنجاء؛ در کتابها شناعته می‌باشد. ا کنون از دز نشانی نمانده. ولی کوده‌ای در همانجا به 
نام «گرمادوزه خوانده می‌شود که بی‌گمان یک فتاه «کهران دزه می‌باشد. 

۳ - کهر ان خلخال دیهی است. 

۳ - کهر ان ز نجات دو دیهی نزديك به‌هم در شهرستان ز نجان می باشد. 

۵ - گهرام لبریز دیهی در شهرستان تبریز می‌باشد. 


۶ - چهرم فارس شهری شناخته از فادس می باشد. 


۷ - آهر ان پایتخت شهری از ایران است که بی گمان از هزارها سال بازمانده و 
اکتون تختگاه کشور می‌باشد. 


۸ - تهسران اسپهان دیهی می‌بوده که یاقوت نام می‌برد. 


4 - تارم قزدین دو کوده‌ای نزديك به‌هم و شناخته می‌باشند که یکی دا «تارم بالا» 
و دیگری را «تادم پایین» خو انند. 


۰ - تارم فارس دزی می‌بوده که ابن‌بلخی نام می‌برد. 
دوم - چنانکه گفتیم «شمیران» باآن نامهای مانندة دیگر یکی می‌باشد. همچنین 


۱- سیر جلال‌الدین خوارزمشاه. 


مد زباشناسی - واژه‌شناسی 


«کهران» یا «تهر ان» و «تارم» و آن دیگرها جز یکی نیست. برای دوشنی سخن باید دانست که 
برعی حرفها هست که درزبان ایران ودیگرذبانها به‌جای یکدیگرمی آید. و اين «جابه‌جا شدن 
حرفها» حود جستاردرازی در زبانشناسی می‌باشد. ما در اینجا اذبرخی ازآنها سخن‌میدا نیم : 


س‌ و ش: این دو حرف به‌هم نزديك است و همانا در نخست بیش از يك حرف نبوده. 
چنانکه از جستجو بر می‌آید در زمان هخامنشیان و پیش از آن» که سادان در شمال ایران و 
پادسان در جنوب آن می‌نشسته‌انده «ش» های شمال در جنوب «س» می‌بوده. مثلاآ بادیهایی که 
در شمال «شمیران» تامیده می‌شده» در جنوب «سمیر آن» می‌خو انده‌اند. 

«فرشتن»» که در شمال به کار می‌دفته و واژهٌ «فرشته» بازماندة‌آن می‌باشد» در جنوب به 
جای آن «فرستادن» گفته می‌شده. همچنین می‌بوده در «نوشتن» و «نویسیدن» و «دشتن» و 
«ر یسیدن» و مانندهایآنها. اينکه در تازی بسیاری از «ش»های فادسی «س» گر دیده گویا از آن 
روست که از زبان جنوییان گرفته شده و گرنه در تازی «ش» نیز هست و نیازی به «س» 
گردانیدن آن نمی‌بوده (چنانکه دد بسیاری نگردانیده و همان «س» دا نگه‌داشته‌اند). 

ج و گد: این دو حرف نیز به‌هم نزديك است و می‌تو ان گفت که در دخست بیش از يك 
حرف نمی‌بوده. در بارةٌ اینها نیز در میانةٌ شمال و جنوب جدایی می‌بوده و «گک» های شمال 
در جنوب «ج» می‌گسردیده چنانکه «گهران» «جهرم» گردیده. اينکه در تازی بسرخی از 
«گل»‌های فارسی« ج» گردیده ازاین روست که ازجنوبیان‌گر فته‌اند. و گرنه به‌جای «گذ» درتازی 
«ق» می‌بوده و نیازی به‌جیم گردانیدن نمی‌بوده (چنانکه در بسیاری همین «ق» دا آودده‌اند). 

م و د: این‌دوحرف نیز به‌هم نزديك است ودر زبان امروزی نیز به‌جای همدیگرمی آیند. 

7 و او: این دوآواز نیز به‌هم نزديكك است و در زبان امروژی نیز به‌جای یکدیکر 
می‌آید. 

لد و گد: این دو حرف نیز به‌هم نزدیکند. و به‌آاسانی به یکدیگر عوض شوند. 

رو ل: این دو حرف یر به‌هم نزدیکند و بسیار باشد که به‌هم عوض شوند. 

۰و ۲: این دو حرف و آواز نیز به‌یکدیگر عوض شوند و در زب‌انهای شمال بسیار 
توان یافت؟. 

۵ وا ت؛: «ت»گاهی به‌جای « کك» آمده. این را دانشمندان ز بانشناسی شناخته‌اید و 
هرتسفیلد در نپذیرفتن آن پافشادی بسیاری می‌دارد. و لی ما دانسته‌ايم «ت» به‌جای «کث». و 
همچنین «د» به‌جای «گ» (یا ع») بسیاد آمده و اينك دلیلهای خسود دا دد این باده يکايك 


۱- مثلا مردم ونان را «لون4 و وتهران» دا وتهرون4 می‌گویند. ۲- همچون « کهریز» و <کادیز> 
و ودادن» و ودهیدن» و «سامان» و «سهمان» (در آذدی). 


تامهای شهرها و دیههای ابران (دفتریکم) ۷۷ 


می‌شماریم : 

۱) حرفهایی که به‌جای هم آیدآنهاست که جایشان در دهان نزديك است (و بیشتر آنها 
نخست جز یکی نمی‌بوده) واين است دد زبان کودکانو بچگان نوسخن نیز به‌یکدیگر عوض 
شود. همچون «ل» و «د»» «س» و «ش»۰ «د» و »۰ «ج» و «ج»۰ «کل» و «گ» با «ت» 
و «د» نیزه اگرچه آن دوتا از گلو و اين دوتا از آغاز کام (یا از بن دندان) می‌آیند» با اینهمه 
بسیار دور ازهم نیستند. و درزبان بچچگان نیز این حرفها به‌همدیگر عوض شود. چنانکه نخست 
بار که من آن را دریافتم در کوچه بودکه دیدم دعترانی یکی دیگر دا پیش انسداخته در پشت 
سر او می‌خوانند: 

علوس می‌بلیم تسوچه به‌توچه بلاش می‌پژیم آ شآ لوچها 


۲) «کسوه» در ز بان آذدی «تی» می‌بوده. چنانکه همم اکنون در آذربایجان و خمسه 
فافلانکوه دا «قافلانتی» و «اژدها کوه» دا «اژدهاتی» گو یند. در عمسه کوهی نیز به‌نام «ادقتی» 
هست. 

۳) «کاغذ» که نخست «کاغت» می‌بوده در زبان ادمنی «توغت» (توخت) گردیده 
( که «» نیز به «و» عوض شده). 

۴( « کرخا». که درسریانی به‌معنی شهر است و دیگر زبانهاآن دا برداشته‌اند. در ادمنی 
« کاغاك» (کالاك ) گردیده» در فادسی‌گاهی آن را «کلاك» خو انده‌اند» چنانکه در کلاله شش 
فرسنگی تهران» و در کلالد نزديك فیروز کوه و در کلالك دوگانٌ لواسان؛ وگاهی همم «کلات) 
گردانبده‌اند» چنانکه در کلات خراسان و کلاتهای فراوان دیگر. 

۵) شهر شناخته شده ماوداء! نهر که یاقوت و دیگران آن دا «اسفیجاب» امیده‌انند 
بی‌گمان نخست «اسفیداب» می‌بوده که «د» با «ج» عوض‌گردیده. 

۶) شهر شناخته شده سیستان, که یاقوت ودیگران‌آن را «رعج» نامیده‌اند» ما در کتابهای 
پهلوی؟ آن را «رخوت» می‌يایييم. در اینجا نیز «ت» به «کث» عوض شده که سپس «کث» و 
سپس « ج» گردیده. 

پس پیداست چنانکه‌گفتيم «شمیران» با «سمیران» و «شمیرام» و «شمیرم» و«سمیرام» و 
«شمیلان» يك واژه می‌باشد. همچنین کهران با «گهران» و «گهرام» و«جهرم» ورتهران» ورتادم» 
پیش ازيك واژه نمی باشد۳. پس‌ما اگر معنی شمیران و کهران‌را به‌دست آوردیم معنی آن دیگرها 
۱- عررس می‌بريم کوچه به کوچه براش می‌پزیم آشآلوچه. - گرد آورنده. آس ور کتاب 
#عهرهای ایران)» به‌بهلوی. ۳ب همچنین پیداست که زد ند» (ساره) با زر فك4 (سیستان)؛ و «برزند» 
( آذر بایجان)با ذبرزج» (آران)» و هداوند> (اسپهان) باورارنج> (عراق): ووددوس» با«وگروس>» وذتهرود6 


(کرمان) با «گهرود4 (فطنز) و <«جهرود4 (قم)» و گهك4 (ق» خوار» عراق) با وجهك» (نطنز) یکی است. 
حمچنان ناس با ۵ کاسی4 بیش از يك واژه نمی‌باشد. صدها مالند اینها لیز هست. 


۳۷۸ زیالهناسی - واژه‌شناسی 


یز دانسته خو اهد شد. 
نومب باید دانست هریکی از«شمیران» و«کهران» از دو بخش پدید آمده: یکی «شمی» 
یا «که» و دیگری «دان». اين دا نیز به‌چند دلیل می‌توان دوشن‌گردانید: 

۱ «شمی» دد «شمیدیزه» و «شمیهن» و «شمیشات» و «که» در «کهرود» (قهرود) و 
«جهروده و «تهرود» و «گهاب» (قهاب) و «دکهك» و «دای» در «لنکران» و «اسبران» و 
«مارالان» ووخیلام»" نیز آمده واين حودمی‌رساند که‌هر کدام از آنها واه جداگانه وتنهایی‌است. 

۲) ما اين سراغ را درباره بیشتری از تامهای آبادیها می‌داز یم که هریکی از دو باسه 
بخش پدیده آمده. چنانکه «اردییل»» «اردلان» «اردستان»: و «مرداوای «مارالان» «دزار» و 
«نهاو ند» «دماوند». و هزارها مانندهای اینها. «شمیران» و «کهران» نیز ازاین‌گونه تسوانشد 
بود. 

پس می‌باید گفت: سه واژه است که ما باید معنی آنها را به‌دست آوریم: یکین شمی» 
دیگری‌که دیگری داد. 

نخست به‌وازةٌ دا می‌پردازيم. چه این در هردو از آن نامها هست که و معنای ایسن 
دانسته شود کار آنها ثیز آسان عواهد بود. 

این واژه در آحر امهایآ بادیها بسیار آمده. گذشته از نامهایی که شمردیم ما «شایران»» 
«خا بران». «ماذران» «تا بران»» «سولان» «ابلان» «با کادان»* را به‌یاد می‌دادیم. از همین‌جا 
راهی به‌روی ما باز می‌شود. ذیرا از همین‌جا می‌توان‌گفت که دا به‌معنی جا می‌باشد. زیرا دد 
آخر نامهایآبادیها این معنی جلو گیری نمی‌دارد و بسیار بجاست. 

از آن سوی در زبان» اگرچه در فارسی امروزی «ران» به‌يك معنایی است که از حواست 
ما بسیار دور است. ولی «دان» درفارسی به‌معنی جا (یا ظرف) بسیاد شناخته می‌باشد. همچچنین 
«لان» گاهی به‌آن معنی به‌کار دفته «نمکلان» بهسعنی نمکزار است. و «لانه» اژآن معنی دور 
نیست» و چون «د» و «د» و«ل» از حرفهایی هستند که به‌یکدیگر عوض می‌شوند و ما مثالهای 
بسیاری برایآنها می‌دادیم"» می‌تو ان گفت: «دان» و «دان» و «لان» مر سه يك واژه است و 
معناهاشان نیز یکی تواند بود. 


۱- وشمیدپزه در لزدیکی سمر فند و شمیهن» در لزدهکی مرو می‌بوده که یاقوت آزذهردوقام می‌برد.وشمیشات» 
در ارمتستان می‌بوده. «قهرود در لزدیکی نطنز و «جهررد6 دد لزدیکی قم و «تهرود6 درد کرمان است . 
وقهاب» یکی درخمسه ودیگری درنزدیکهای اسپهان است. « کهك» یا «کهك» درجاهای بسیاداست. «لنکران» 
شناخته‌است. واسیران» دد فزدیکیهای تبریز است. «مادالان» کویی از تبریزاست. خیلام درماوراهالنهر می‌بوده. 
۲- «شایران» درآرات» و «خابران» در خودستان» و «ماذران» در عراق عرب می‌بوده که یافوت و دیگران 
هادکرده‌افه. «تابران> در لزدیکیهای مشهد می‌بوده. «سولان» و «اپلان» از آبادیهای نزديك تبریز می‌باشد. 
وبا کاران» در ارشتان دد دو جا می‌بوده. ۳- به‌ویژه در زپانهای ارمنی و آذدی. پسوئه ولان» دد 
وفملان» ليز آمده. مولوی‌گوید: در عذاپ منکراستآن جان اد کردم فم در دل غملان او.- کرد آورنده. 


تامهای شهرها و دیههای ابران (دفتریکم) ۲۷۹ 


آنچه این‌گمان را استوادتر می‌گردا ند آن است که در زبان ارمنی «ران» (يا «آدان») 
به‌همان معنی «دان» فادسی می‌باشد. چنانکه می‌گو یند؛ «قراقاران» بعسعنیآ تشدان. 

آن‌گاه در دو نام «ماذران» و «مارالان» بی‌گفتگوست که «دان» (ادان) و «لان» ( آلان) 
به‌معنی جایگاه می‌باشد. زیرا «ماد» دا می‌دانیم که نام یکی از دو تيرة بزرگگ و باستان ایسران 
می‌بوده و همان تیره است که یونانیان با دستبرد «مید»۱ می‌خو اندها ند. «ماد» نیزهمان نام است 
در زبانهای آذری و ارمنی۲. پس «ماذدان» و «مارالان» جز بهمعنی جایگاه یا شهر یا دیه یا دز 
«مادان» نتواند بود. 

همچنین «با گٌادان» که دو جا در ادمنستان می‌بوده. موسی خوریناچی تاریخئویس 
باستان ادمنی. «دان» (یا ادان) دادر آخر آن به‌همان‌معتی جایگاه گر فته درباده‌اش چنین‌می نو یسد: 
پرواند؛ پادشاه ارمنی» جایی دد بیرون شهر خود (یرواند شاد) برای بتان و خحدایان ساخته آنجا 
را «باگاران» امید. چه در درون آنجا ستایشگاهها می‌بود. 

يا اين دلیلها نه تنها می‌توان‌گمان برده بلکه می‌تو ان باور کرد کسه «ران» در ایسن تامها 
جز بسنی جایگاه و سرزمین نمی‌باشد و بدین‌سان معنی یکی از سه واژه دوشن می‌شود. 

این دو واژه نه‌تنها در فارسی کنو نی معنی نمی‌دادند درزبانهای باستان ایران از اوستایی 
و مخامنشی و پهلوی» و همچنان در نیمز بانهای بومی شناخته شده از کسردی و مازندرانی و 
گیلکی» و همچنان در زبان ادمنی که بهمبستگی با زبانهای ایرائی دادد» نیز اين دو واه نیست 
و از آنها نبر معنایی به‌اینها پیدا نتوان‌کرد. با اين حال در اینجا راهی برای شناختن معنیآنها 
باژ است و اينك داستان آن: 

از شمیران‌ها که شمردیم بیشتر آنها را می‌شناسیم و خودا گاهیم که هوای سرد می‌دارند. 
از آن‌سوی از « کهران»ها هرچه را می‌شناسیم جز هوای‌گرم نمی‌دازد. «شمیران تهران» سردیش 
را همه می‌دانیم و تابستانگاه تهرانیان می‌باشد. «شمیران تادم» با آنکه از مان رفته وجایگاهش 
نيك دانسته یست ما جسته و این دانسته‌ایم که در کنار سقیدرود نهاده و از دیگر جاهای تارم 
خحنکتر می‌بوده. «سمیرم فادس» بسیار نحنك می‌باشد. 

«سمیران فارس» دا دداین‌بلخی از «گرمسیرها» نوشته. ولی ما جسته و به‌دست آورده‌ايم 
که جایی نك است و آبهای سرد می‌دارد". 


۰ سس ۰۱۷606 ۲- در زبان‌ایمنی و لیمز بان «آذدی» بیشتر دالهای فادسی«د4 می‌شده است. 

۳ در چاپ لخست؛ لوشتهُ آبن‌بلخیرا آودده وشگفتی لموده بودیم که «سمیر آن4 گرمباشد. واسموس آلمافی» که 
در چنگ جهالگیر گذشته در جنوب ایران خود را مسلمان خوالده و مردم دشتستان‌را به‌سر خود کرد آورده و 
با الکلیسها چنکیده و پس از پاهان جنک لیز سالها در جنوب ایران به کشاورزی می‌پرداخت» آن لوشته دا 
خوانده بود و نامه‌ای به‌من لوشته که کفته‌های شما دو بار «سمیران» داست‌است. این‌پلخی دچار لغزش گردیده . 
آن «سمیران» دا من دیده‌ام هوای خنك وآبهای سرد می‌دادد. 


۸۰ ذبا شناصی - واژمشنامی 


سمیران اسد آباد نیز جون در پشت کوهی نهاده. با همهگرمی اسدآباد و آن پیرامو نها 
سرد است". 

اماکهران‌ها: 

کهران خلخال را پرسیده‌ايم و گرم است. 

«گهرام» یا «گهر ام دز» ادسباد گرم می‌بوده و هست و این شگفت که اکنون که‌آنجا دا 
«گرمادوز» می‌نامند این نیز نی گرمی است؟: 

«جهر م» فادس کٌرمیش را همه می‌دانيم. 

«تهران»» پایتخت ایران, ازشهرهای گرم شمرده می‌شده و کنون نیز شمرده می‌شود. 

«تادم» قزوین که دوتا است؛ هردو گرم می باشد. 

«تارم» فادس نیز به‌نوشتة ابن بلخی گرم می‌بوده. 

اینها جاهایی‌است که‌گرمی يا سردیش را دا نسته‌ايم. | کنون سخن در آن‌است که آیانتوان 
گفت که «شمی» یا«سمی» بهمعنی‌سرد یاسردی؛ و« که» يا «گه» یا «جه» یا «ته» یا «تا» بهمعنی 
گرم یاگرمی می‌بوده و «شمیران» به‌معنی سردگاه و «کهران» به‌معنی‌گرمگاه باشد؟ آبا دادن 
چنین معنایی به‌آنها دور است؟ 

می‌با ید گفت: دور نیست و بسیار نزديك است. ذیراآن همه «شمیر ان»ها که سرد است و 
اين همه «تهران»‌ها که گرم می باشد نتو آن‌گف ت که چنان افتاده است و از دوی «تصادف» می باشد. 
بلکه باید پذیرفت و باود کرد که در نامگذاریها معنیی به‌دیده‌گرفته شده است. 

ذیرا ما می‌دانیم که در نامگذاردن بهآ بادیها معنایی را به‌دیده می گر فته‌اند. می‌دانیم کسه 
یکی از آن معنیها سردیآبادی یاگرمیش می‌بوده. چنانکه در فادس اکنون هم دیهی دا «جرمق» 
ودیگری را«سرمق» می‌نامند. در آزربایجان جایی نامش «گرمرود» و دیکری نامش «سردرود» 
است. «کرماب» نام دیههای بسیاری از ايران است. 

این خود دلیلی است که باید پذیرفت. لیکن باید دید «شمی» یبا «که» از چه زبانی 
گرفته شده. در کدام زبان می‌بوده که این دو واژه به‌معنی سرد یا گرم یه کار می‌د فته‌آدد این‌باره 
نیز ما داهی پیدا کر ده‌ایم. اين دو واژه از زبان خود ایرانیان ولسی در يك زمان بسیاد کهنی 
گرفته شده. همانا اينآبادیها از زمان بسیار باستانی باز مانده؛ و اين نامها یادگاد زمانهایی 
است که ایرانيان (یا بهتر گو یم: تیره‌هایآدی) تازه به‌اين سرزمین آمده بوده‌اند. 


۱- این «سمیران» داستالی می‌دادد؛ درهمدان که نامهایآ بادیها دا پرسیده می لوشتم چون نام وسمیران» برده- 
شه کفتم: باید خنك باشد. گفتند: اسآ باد همه‌اش‌گرمی است و دیه خنکی درآ سا لیست. ولی پس از چنه دوز 
که خودم به‌اسدآیاد دفتم درآنجا از اداره دادایی پرسشها کرده دااستم دیهی سرد می‌باشد و در پشت کوهی نهاده. 
۲- این نام از یادگارهای زبان «آذری» است- ددآن ذبان دنه دا ودوزهم ی کنته‌اند. 


تامهای شهرها و دیههای ایران (دفتریکم) ۸۰ 


نخست از شمی سخن رانده جستجویی را که در بارة‌آن‌کرده‌ايم نشان می‌دهیم: دو واژة 
«تابستان» و «زمستان» که در زبان کنونی یز به کار می‌رود پیداست که هسر یکی از دو بخش 
پدید آمده: «تاب» و «ستان»؛ و «زم» و ر«ستان». «تاب» را می‌دانیم که به‌معنی «گرم» است و 
همین معنی در جدا شده‌های آن از «تب» و «تف» و «تابش» نیز هست. «ستان» دا نیز می‌دانیم 
که به‌معنی «ظرف» می‌باشد. چنین پیداست که «ستان» در زمانهای باستان» همچون واژهُ «گاه»» 
در زمان و جا هردوآورده می‌شده. ولی اکتون تنها در جاآورده می‌شود. بههرحال بی گفتگو 
است که« تابستان» به‌معنی «گرمگاه» است و از این‌رو می‌با ید گفت «زمستان» نیز به‌معنی سردگاه 
می‌باشد. چه‌جدایی میاه این دو واژه نتوان‌گذاشت. پس «زم» یا «رمی» به‌معنی سرد می‌بوده 
و هتوز نشانآن در زبان بازمانده. 

آنچه اين را استوادتر می‌گرداند آن است که در زبان اوستایی, که نود شاخه‌ای از زبان 
باستان ايران (شاخهٌ شمالی) می‌بوده و نمو نه‌های بسیاری از آن ( که همان اوستاست) بازمانده. 
«زیما» به‌معتی زستان است. 

از آن سو ما چون‌به‌جستجو دامنه داده به‌زبانهای حویش زبان ایرانی- ازسانسکر بت و 
لاتين و یونانی و ادمنی و دوسی - می‌نگریم می‌بینیم واژة «زمی» بنا اندلك دیگر گونی کسه 
بی‌گمان ازجا به‌جا شدن حر فها پدید آمده‌به‌معنی زمستان می‌باشد. درسانسکریت «هیما» درلاتین 
«هیمس»۰۱ دریو نانی«خیمون»: در ارمنی«جمیر»: در روسی «زیما» است. «هیما)درسا نسکریت 
به‌معنی «برف» نیز هست و این دلیل دیگر است که آن جز به‌معنی سرد نمی‌باشد و این است به 
همسر دو از ذستان و برف‌گفته می‌شود". همچچنین آن تامهای لاتینی و یونانی و ادمنی و دوسی 
بی گفتگو به‌همان معنی است. و این‌باور نکردنی است که اين همه تامهای یکسان برای زمستان, 
در چند زبان از دوی معنی نبوده رخدادی باشد. 

پس دوشن گر دید که «زم» یا «زمی» به‌معنی سردی می‌بوده؟. از آن سوی آين نیز دوشن 
اس تکه «شمی» يا «سمی» را دد «شمیران» و «سمیران» باآن واژه یکی توان دانست. ذیرا 
چنانکه «ش» و «س» با یکدیگر عوض شوند «س» با «ذ» نیز با هم عوض گردند. 


116708 ۲- آلچه دربار؛ ساقسکریت در اینجاکنته شده از زبان دیگران شنیده شده و لویسند؛ این 
دفتر دا کاهی از سالسکریت لیست. ۳ ددیساره و«زمی> سخن دیگری هست کسه بهتر است در اینجا 
پئویسیم: واژ؛ زمین که ما اکنوثن به کاد می‌بریم در زبان پهلوی «زميك به رویهٌ «زاب» (صفت) است که اگر 
لخست در مرژمین بسیار سرد و پخبندالی می‌نشسده‌اید که به كفتةٌ ووندیداد4 (بخشی‌از اوستا) ده ماه درآ نسا 
زمستان می‌بوده و ذمین پخ می‌بسته و پر از برف می‌ما نده و از چنان جایی بوده که کوچیده به‌اینجا آمده‌اند. از 
این رو ما گمان می‌بريم که ایرانیان این نام را به‌زمین در آن میهن فخست خودگذارده بوده‌اند. چون زمین ور 
بهشتر زمان سرد و پخ بسته می‌بودهآن دا با این نام خوانده‌اند.آنچه این دا استوادتر می‌گرداند آن است 
که در زبان دوسی‌نیز زمین «زیملیا» خوانده می‌شودکه به‌فهمیده ما پا وا «زیما که دام زمستان است وما 
ممنایش را باز لمودیم از يك «دیشه» می باشد. 


۸۲ زبافشناسی ب واژه‌شناسی 


اين باید دانست که «جا به‌جا شدن حرفها به‌یکدیگر» که گفتیم در زبانشناسی جستاد 
بزدگی است» مرز و کرانه نمی‌داشته. به‌ویژه در زمانهای باستان که نوشتن بسیاد کم می‌بوده و 
چبز ی که واژه‌ها را دريك‌حال نکه‌دارد درمیان نمی بوده. این‌است شمادراین و اژه‌ها که از زبانهای 
سائسکر یت ولاتین ویو نانی وروسی‌وادمنی آودده‌ایم‌می‌بینید «ز» به«س» و«ج»» و«ص» به(ش» 
و«۰»۰ و(ه) بهخ» عوض شده. آنچه شناخته می‌بوداینکه «س»های سانسکر یت درفادسی به(ه» 
عوض‌شود (چنانکه «سرو» «سمه» «سند» «هرو». «همه»» و«هند» شده). ولی ما دد«سمی» و 
«هیما» وارونةٌ آن دا می‌بینيم. این نمونهٌ دیگر است از آنکه میدان جابه‌جا شدن حر فها بسیار 
پهناود می‌باشد و هنوز دانشمندان‌بسیاری ازآنها را نشناخته‌اند. 

به‌سخن پیش از این دامنه نمی‌دهيم. این دوشن گردید که «زمی» و «سمی» و «شمی» يك 
واژه است و معتی آنها «سرد» یا «سردی» می‌باشد. از اینجا معنی «شمیدیزه» و «شمین» و 
«شمیشات» نیز دوشن می‌گردد. ذیرا «شمی» به‌معنی سرد و «دیزه» سبك شدهُ «دیزك» است که 
بسعنی «دز کو حك» باشد. «هن» یا «هان» دز «شمیهن» از چیزهایی است که در نامهای آ بادیها 
بسیار آمده همچون «ور گهان»» «اردمان»» «زرمان». «لبلهان»۱ و مانند اینها؛ و آنچه ما می‌دانیم 
همان «گان» است که آن نیز در تامهایآبادیها بسیارآید و معنی بستکگی (نسبت ) را رساند. 
«شات» در «شمیشات» یز از واژه‌هایی است که در آخر نامهایآبادی می‌آید» همچون «یرواند 
شات» « آردیشاد». «زاریشادم۲ و مانند اینها؛ و معنی آن اگرچه نيك دوشن نیست می‌توان‌گمان 
بردکه بمعنی «ساخته» (یا «پدید آورده») باشد. به هرحال هرسه از «شمیدیزه» و «شمیهن» و 
«شمیشات» - به‌معنی جایگاه سرد است و می‌باید گفت هرسه هوای سرد می‌داشته ۳. 

اما که ما دربارة آن نیز از جستجوی خود به‌نتيجهٌ نیکی رسيده‌ايم. اين واژه نه تنها به 
معنی «گرم». بلکه خود واژه «گرم» است. چگونگ ی آنکه «گرم» در سانسکریت «کهر» با 
«کهاد» می‌بوده که با «که» جز يك «ر» جدایی نمی‌دادد و اين «ده می‌بایدگفت در زبانها از 
میان رفته یابرای آنکه سبك باشد انداخته شده. به‌ویژه در کهران» که چون دو «د» گرد می آمده؛ 
بهتر می‌بوده یکی را بیندازند. 

پس« که» و« گه» ور«جه» ووته» و«تا» نیز به‌معنی گرم می‌باشد. ازاینجامعنی« گهاب» (قهاب) 
ووگهرود» (قهرود) و «تهرود» و «جهرود» و«گهودد» (قبورد) و«گهاوند» (هاوند) ووگهارد» 


-٩‏ واردهان» شهری در آران (فققاز) می‌بوده. وود گهان» از دیههای تبریزاست. «زرحان» کویی از تویسرگان 
و «لیلهان» دیهی اذ عراق می‌باشد. ۲- این هرصه درادمنستان می‌بوده. " ۳- جایی دد پیرامون 
مشهد است‌که شا ندیه گفته می‌شود و در دفترها شاها ندیز> توشته می‌شود. به‌گمان ما داست‌آن یز شمیدیز» 
می‌بوده: زیرااز چجاهای سرد و تابستادگاه می با شد , 


نامهای شهرها ر دیههای ایران (دفتریک) : ۸۲ 


(قهارد) و «گهك» و «جهك»۱ نیز دانسته می‌شود. «گهاب» به‌معنی «گسرماب». و «گهروده و 
تهرود» و «جهرود» به‌معنی( گر مرود». «ودد» درد( گهو رد وروند» یا« آو ند)در«گهاو ند»ودهارد» 
در« گهارد» از چیزهایی هستند که در آحرهای نامهای آبادیها بسیار می‌آیند و ما اگرچه معنیهای 
آنها را روشن نمی‌دانیم اين می‌دانیم که از معنی جا يا بستگی بیرون نیست. «کث» در آعرهای 
«کهك» و «جهك» برای بهمبستگی است. 


گفتاد دوم - کادوسبان ؛ تالشان 


استرابو» دانشمندشناتة یو نانی» که کتاب خودرا درجغرافی در دوهزارسال پیش نوشته» 
در گفتگو کردن از«مادآتورپاتی». که عواستش آذر بایجان‌ کنو نی است. ایلها ی کوه‌نشین آنجا دا 
بدین‌سان نام می برد: کرتیان؟» آماردان" تاپورانگ کادوسیان۵. 

از این چهار ایل سه تای نخست شناخته می‌باشد و از هم رکدام» کم و بیش آگاهی دد 
میان می‌باشد. چه «کرتبان» گروهی می‌بوده‌اند که کردان و لران و بختبادیان امروزی بازماندگان 
ایشان می‌باشند و «کرد» با «کرت» يا «کرتی» يك واژه بیشتر نمی‌باشد. 

اما «آماردان» ( کهآ نان را «ماردان» نیز می گفته‌اند) و «تاپوران»» با آنکه ایین دو تیره 
اکنون به‌یکبار نابودند و دیگرگروهی در ايران باآن نامها خوانده نمی‌شوند. ما در مان 
نامهایآ بادیها نشانه‌های بسیاری از ایشان می‌یابیم و بسیاد جایهاس تکه هنوز به‌نامهای‌آنان 
شو انده می‌شو ند. 

تاپودان دا در اینجا استرابو از ایلهای‌کوهستان شمال ی آذد بایجان می‌شمادد. ولسی از 
دیگر کنته‌های خود او پیداست که نشیمن این تیره در آن زمانها در کوههای شمالی گر گان و 
حراسان می‌بوده. همانا استرابو سر اسر رشته البرز را از آستارا تا گر گان از آنآذربایجان می‌داسته. 
است: 

بهمرحال در زمانهای دير تر از زمان استرابو «تابودان» به‌مازندران آمده و در کوهستان 
آنجا نشیمن می‌داشته‌اند» و از اینجاست که آن استان به‌نام ایشان تبورستان خو انده شده. نام 
طبرستان, که در کتا بهای پس از اسلام دواح داشته. دیگر شدءّ همین نام می‌باشد. سکه‌های ی که 
۱- <قهاب» یکی درد زفجان‌است که پرسیده‌ايم آ بش گرم است. (قهرود» درلطنز؛ «ئهررد4 در کرمان؛ «جهروده 
ود ساوه است. ذقهوددی ر دقهادند) و وتهادد» ددهمدان است وپرسيده‌ايم هرسه هوایش گرم باشد. «فهورد4 
را داستافی هست: در همدان که تامهای دیهها را از اداره داداییگرفته در پیرامونآ نها پرسشهایی می کردم 
چون نام «تهودد6 برده شدکنتم: «همانا گرم است.) گنتند: «پیرامولهای همدان همه‌اش سرد است دداینجا دیه 
گرم نتواله بود.4 گفتیم: (پرسیده شود,) آقای حسن اقبالی دنبال دادندهآن دیه فرستاده و پرسیده بود و او 
چنین پاسخ داده بود: <فهورد4 دوتاست: «قهورد بالا» و <فهودد پایبن» و هردو گرم و کم آب می‌باشد. ولی 
مکی اذ دیکری‌گرمتر است. دریاد «قهاو ند) و «قهارو> نیز آقای اقبالی پرسیده و دالسته بودند هردو گرم 


است. < کهك» و «جهك» در بسیادی جاها می‌پاشند و برخی دا جسته‌ايم ومی‌داقيم که کرهند. 
۲ ]0011 ۲- ۸۵۳01 ۷1-۴ ]7 مه لوا من 


۸۴ زباشناسی - واژه‌شناسی 


فرمانفرمایان مازندران در قرنهای نخست و دوم تاریخ هجری زده‌اند و اکنون به‌فراوانی یافت 
می‌شودا در آنها نیز نام سرزمین با خط پهلوی «تپورستان» نقش شده. 

همچنین «طبرك» که نام دو دز شنانعته - یکی در نبزدیکی ری و دیگری در سزدیکی 
اسپهان - می‌بوده این هم دیگر شده از «تبورله» است وان نیز یاد گادی از نام آن یره می‌باشد. 

اما « آماددان» با «ماردان»» در ذمان لشکر کشی اسکندر ما کدونی به‌ایران» اين تیره دد 
ماز ندران نشیمن می‌داشتند» وان هنگام هنوز «تپوران» به آنجا نیامده بودند. ولی‌سپس» جتانکه 
از گفته‌های استرابو پیداست» در آذربا یجان و ارمنستان و پادس و دیگر جاها پسرا کنده شده‌اند. 
از اینجاستکهآبادیهای بسیاری که ما در پایین برخی دا می‌آودیم به‌نامهای ایشان نامیده شده: 


۱) آمل (شهر شناخته و کهن ماز ندران که اکنون نیز هست):گذشته از آن که تادیخ بودن 
«ماردان» را در مازندران نشان می‌دهد. از راه زبانشناسی هم اين واژه جز دیگر شدة «آماد» 
نیست. زیرا یکی از قاعده‌ها در زبانشناسی عوض شدن «ده و «ده به «ل» و دیگری عوض 
شدن «ا» به «و» ودیگری افتادن «و» و بازماندن پیش درجای آن می‌باشد. چنانکه از روی این 
قاعده‌ها واژه‌های «پارد» و «وارد» و «سارده کهن «پل» و «گل» و «سال» گردیده۲. «آمادد» 
نیز از دوی‌آنها «آمل» شده. 


۲) ماردستان: جایی در نزدیکیهای وان می‌بوده و به گفتةً برخعی از نویسندگان ادمنی 
همان جاست که اکنون «سکمان آوا» نامیده می‌شود. 


۳) ما ندستان: جایی در گرمسیرهای فادس در کنار دریا می‌بوده که ابن‌بلخی در فارسنامه 
نام می‌برد. و دیگر از قاعده‌های ز بانشناسی عوض شدن ود» به «ن» می باشد. چنانکه در 
«وکردن» و «می کنم» نیز به کار رفته است". 


6 ماندگان : جایی در نزدیکیهای اسپهان می بوده که یاقوت یاد می کند. 


۵) مرداوا: دیهی در نزدیکی یزد و اکنون برپاست. 


۱ب لویسنده چنه دانه از آلها دا می‌دادم. ۲- در دگل قاعده دیگری یز به‌کاد دفته و آن عوض شدن 
4 به «(گد» می‌باشد. دد «سال4 قاعده دوم و سوم به‌کاد فرفته 4۱۵ به‌حال خود مالسس. وازه ۵ودد4 ؛ که در 
عربي به‌ممتی وگل سرخ6 به‌کاد می‌دود» فادسی است و ماآن دا دد ژیانهای ادمتی وکر جی لیز می‌يابيم. 
۴ در زیان‌آذری عوش شدن ورب به (ن» دواج پیشتر می‌داشته. این است مي‌بينيم ذ«ملاذ گرد شهر شناختةً 
ارمنستان سنا گرد هم خوافده می‌شده. ليز می‌بينيم در خلخال دیهی اندبیل» فامیده می‌شود که پی‌گمان با 
داردبیل» یکی است. یکی از کویهای تبریز ولا که دیزج» است‌که در زبالها آن را نو که دیزه4 می‌کنند. 
و«روشودی را در زباتها وتوشوی) می‌خوانند. 


تامهای شهرها و دیههای ایران (دفتریکم) ۲۸۵ 


ِ( مردآباد : دیهی در نزدیکی تهران و اکنون بر باست و آنچه ما می‌دانیم راستآن 
نیز «مرداوا» می‌باشد. 


۷ مندادا: دیهی دیگر دد نزدیکی یزد و اکنون بر پاست. 
۸) مادذین: جایی در نزدیکی نصیبین می‌بوده که یاقوت یاد می‌کند. 


اینهاست نشانه‌هایی که از «آماردان» بازمانده و ما به‌دست آورده‌ايم. از دیکر ایلها یا 
تیره‌های باستان اين سرزمین؛ که دانشمندان یونان و دوم - از هردوت و پلو تارخ و پتلیموص 
و استرابو و دیگران - نامهایآنها دا برده‌اند» نیز از هر کدام نشانه‌ها ویادگادها درمیان‌نامهای 
آبادیها هست (و ما در اینجا فرصت گفتگو از آنها نمی‌دادیم ). 

لیکن از « کادوسان» با «کادوسان» که به‌نوشتةً همان دانشمندان تیره‌ای بزرگ ونیرومند 
و نامدار می‌بوده‌اند» نام و تشانی نه در میان نامهای شهرها و دیهها و نه به‌روی ساتهای کتابها 
(کتابهای زمانهای دیر تر) دیده نمی‌شود!. 

پلو تاد خ داستانی از این « کادوسان» می‌نویسد» بدین‌سان که دد اردشیر ددازدست 
(آر تاخشثر دوم هخامنشی) سر به‌تافرمانی آودده بوده‌اند واددشیر خودش با سیصد هز اد پیاده و 
ده‌هز ارسو اده به‌سر کو بی|یثان‌رفته‌اندو لی با آن انبوهی سپاه نه‌تنها به «کادوسان»چیر کی نتوانسته» 
خحود او و سپاهیانش از سخت ی کوه و جنگل و از کمی خودالك و دیگر چیزها دچاد دشوادیها 
گردیده و بیم نابودی می‌رفته. می‌نویسد: « کادوسان» دا دو پادشاه می‌بودکه هریکی جداکانه 
لشکرگاه زده بود. یکی از نز دیکان اردشی که «تیریباز» نام می‌داشت» یر :کی به کاد بسرده 
میانهان دو پادشاه دا به‌هم زد که هریکی دل با دیگری بدگردانیده» به‌تلهایی از اددشیر 
زینهاد وآشتی خحواست و با این بر نگ اردشیر و سپاهش از بیم نابودی دهایی یافتندا . 

از این داستان که پلو تادخ با گشادی بسیار می‌نویسد» پیداست که کادوسان از باستانترین 
زمانهای تادیخی این کشور؛ یکی از تبره‌های نامداد ایران و خود مردمی پس البوه و بسیار 
نیرومند می‌بوده‌اند» و پادشاهانی از حود می‌داشته‌اند. از گفته‌های استرابو بر می آیسدکه این 
تبره در زمان او که دوز گاد اشکانبان می‌بوده» نیز بزدگ ونیرومندمی‌بوده و چنگاود و نامداد 
شمرده می‌شده‌اند. 

پس جای شگفت است که مردمی بااین‌نامدادی کون به‌یکبار نا پدید گردیده‌اند ونام 
وشانی ازعود یادگار نگذاددماند. بلکه چگونگی نابودی و ازمیان دفتنشان نیزدانسته نیست. 


۰ ۱- چز نام (قادسیه) که یاد خواهيم کرد. ۲- کتاب پلوتارخ» تاريضچة اردشیر (آدتاکز پرسیس). 


۲ زپا شناسی - واژ‌شناسی 


این بی‌گفتگو است که نشیمن «کادوسان» در کوهستان شمال شرقی آذریا یجان در آنجا 
می‌بوده که اکنون نشیمن «تا لشان» است. و لی دانسته نیست که آنان کی دفته‌اند» واینان به‌جایشان 
کی آمده‌اند؟ آنگاهآ نان چه شده‌اند و به کجا رفته‌اند و اینان از کجا آمده‌اند؟! پس چرا دد 
کتابهای‌باستان یو نان وروم که ایلهای دیرین ايران دا يكايك نام می‌بر ند» وهمچنین دد کتابهای 
ادمنی یادی از اين تا لشان نیست؟! زیرا تا آنجا که ما می‌دانیم نخست باد که نام تا لشان دد 
کتابها پیدا می‌شود. دد میان کشود گشایبهای تازیان است که می‌بینيم اين تیره دا به‌نام «طیلسان» 
می‌عوانند. پیش از آن ما دد جایی نامی از اینان ندیده‌ایم۲. 

مي‌باید گفت: داستان دویهٌ چیستانی گسرفته. ولی می‌توان این چیستان دا نیز از داه 
زبانشناسی بگشاد. ۱ 

می‌با بد گمت: نه «کادوسان» از میان رفته‌اند و نه «تاشان» از جایی دیگر به‌جای ایشان 
آمده‌اند. این «تالشان» فرزندان و بازماندگان همان «کادوسان» می باشند و تام وتا لش» دیگر- 
شده از نام «کادوس» می‌باشد. 

نخست باید دانست که رویةٌ ددست و ایرانی نام « کادوس» « کادوش» یا « کادش» (با 
زیر «د») می بو ده که «گادوش» یا «گادش» نیز (باگاف فارسی ) می گفته‌اند. بجه می‌دانیم که 
یونبان همچون تازیان واژه‌مایی را که می گرفته‌اند دیگر می‌گردانیده‌اند واژ جمله «ش»ها دا دد 
آخرهای نامها «س» می کرده‌اند. آنگاه موسی خورینی» تاریختویس نامدار ارمنی؛ که چنانکه 
گفته می‌شود دد قسرن پنجم میلادی می‌زیسته» در کتاب جغرافی خود اين نام را «گادوش» 
می‌آورد و پیداست که از زبان ایرانیان چنان‌گر فته است. 

به‌هرحال سپس «کث» این نام به «ت» و «د» آن به«ل» عوض شده و نام «تالوش» یا 
«تا لش» گردیده که اکنون تنها اين دویه واپسین شناخته می باشد. 

زیرا چنانکه گفته‌ایم «کد» به «ت» بسیار عوض می‌شده و این کی از نمو ه‌های‌آن 
می‌باشد. اما عوض شدن «ده به «ل» آن را شرقشناسان نیز شناخته‌اند و پر فسور دارمستتر در 
کتاب خود؟ در این باه سخن درازی دانده و نمونه‌های بسیاری یادکرده و ما تنها سه نمونهً 
پایین دا به‌گفته‌های او می‌افزایيم: 


۱) مزلقان : دیهی شناخته در نزدیکی ساوه است. چنانکه یاقوت و مستوفی هردو 
نوشته‌اند دوب نخست نام «مزدقان»می‌بوده. 


۱- دد «بندهشن»» که کتایی است دد پهلوی؛ نام دودی را اد می‌کند که می‌توان آث دا به چندکونه خوائد. 

هر تسفهله آن دا «تلرت دود6 می‌خواید ومی‌گویده «نام تالشان آژاین؛ یا تام اين از تالشان‌گرفته شده.» ولی از 
اء ژپاشناس «تلرت) دا با تا لش» همبستگی لتواند بود واين قمونهٌ دیگری از گزارشهای عامیانهٌ آن پرفسور 
می‌باشد. ۲ 1۳۵۴168۵۵8 وع0تاظ 


تامهای شهرها و دیههای ایران (دفتر یکم) ۲ 


۲) مز لاوا : دیهی از پیرامون زنجان و اکنون برپاست. در دفترهای دولتی و در قباله‌ها 


«مزداوا» می بوده. 


۲) بیلقان: شهری از آران می‌بوده و دویهٌ راست آن در کتابهای ارمنی «پایداقاران» 


متا - 


پس جای گفتگو نیست که «تالش» دیگر شده « کادوش» یا « کادش» و این «تالشان» 
بازمانده از آن « کادوشان» (بهگفتة یونانبان « کادوسان») هستند. در پایان می‌باید دو چیز را 
روشن‌گردانیم: 

و - قاهسیه : چنانکه و انندگان می‌دانند قادسیه شهری در عراق عرب می‌بوده که جنگ 
تار یخی تازیان و ایرانیان در آنجا رخ داده. موسس قاغانقاید واچی ک-» یکی از کتا بنو بسان 
ارمنی می‌بوده» آن را «قادوشان» می‌نامد. پیداست که دوية ایرانی نام همین می‌بوده. «فادسبه» 
رویهةٌ تازی شدهآن می‌باشد. پس می‌توان‌گفت که آنجا نشیمن گروهی ازمردم «گادوش» می‌بوده. 
می‌توان‌گفت پادشاهان‌گروهی از ابن مردم دا کوچانیده و در آن دهانة عر بستان برای نگهبانی و 
مرژداری نشانیده بوده‌اند. ولی اینها جز گمان نیست و تا اژ تاریخ دلیل به‌دست تباید نتوان 
بیگمان‌گر دید . 


۲ گالوش:۲ این‌واژه نام‌گروهی ازمردم کنو نی گیلان است. ما گذشتة ایشان را نمی‌دانیم 
و در باره‌شان هیچ گو نهآ گاهی‌نمی‌دادیم. تنها از راه ز بانشناسی می‌دا نیم که «کا لوش» رويةً 
دیگر تالش است و این مردم‌گروهی از ایشان توانند بود. 


لیکن دد اینجا پرسشی به‌میان خو اهد آمد؛ و این اينکه جرا گروهی را رتالش»» و گروهی 
را «گالوش» خوانده‌اند؟! چرا همه تیره دا به‌يك نام نخوانده‌اند؟! 
مانندهٌ ایس نکاد در جاهای دیگر نیز هست: چنانکه‌گفتيم در حلخال دیهی دا «اندییل» 


ماند؟ اپن داستان در باده دیلمان و گیلان فیز هست. گذشته از سرزمین ویرهُ خودشان در دیگر جاها آبادیهای 
بسیاری به‌قام ایشان خوانده می‌شود و اینها چون بسیاد است ما می‌تواقيم به کمان باشیم که از مردم گیل و دیلم از 
جاها ی‌حود کو چیده(ویا کو چا تیده‌شده) در [ فجا ها نشیمن گرفته | کد. و لی‌در بارة وکا دوشان» جون‌يك‌جا بیشتر لیست پیکمان 
تتوان بود. از آن سوی قافرمانی دیلمان و کیلان به پادشاهات ایران و تاخت و تاذشان در شهرها و دیهها ( که تاچار 
یکی ازراههای جلوگیری» کوچاندلشان می‌بوده) در تاریخها نما یا نتر می‌باشد تا از آن <گادرشان». ۲ در 
کزد گیلافیان | کنون «گالش» (به‌فتح لام) تلف می‌شود.-گرد آود نده. 


۲۸۸ زباشناسی واژ‌شناسی 


می‌و انند که با «اددبیل» یکی است. همچنین «مرداوا» و «مندوا» دو دیه یزد. و «ماردستان» و 
«ماندستان» دوروستای ارمنستان و فارس‌جز یکی‌نمی‌باشد. دراینها نیزجای همان پرسش‌است. 

آنچه ما می‌پندادیم یکی از دو شوند د دکاد می‌بوده: 

نخس تآنکه همرجایی دا از دوی زبان بومیانش می‌خوانده‌اند. بدین‌سا ن که چون 
«اندبیلیان» با «اددییلیان» در زبان دو گونگی می‌داشته‌اند و آنان نشیمن ود دا «اندبیل» و 
اینان «اددبیل» می‌خو انده‌اند هریکی بدان‌سان که خو انده می‌شده» شناخته گردیده. همین حال 
می‌بو ده در میاه «تالشان» و و«گا لوشان». 

دوم آنکه چون دوجا با يك نام می‌بوده و این گاهی مایةٌ بدفهمی می گسردیده؛ و از آن 
سوی عو ضکردن حرفها به‌یکدیگر ازروی دلخواه می‌بوده (نه‌از داه ناچاری)؛ برای جلو گیری 
از بد فهمی در هر کجا یکی از دوتا دا با آن رویة نام و دیگری دا با اين دو یهاش خوانده‌اند. 


گفتاد سوم - قادقا باژاد 


در جنوب غربی تبریز در سر داه مراغه آباد ی کوچکی را که چند دکان و قهو ه‌خانه‌ای 
نیز می‌دادد «قارقابازاد» می‌نامند. «قارقا» دد ترکی کلاغ است. چرا اینجا دا «کلاغ بازاد» 
نامیدهاند؟ا مگ رکلاغ درخور داد و ستد است که بازادی را به‌نام او خوانند؟! 

ددست ده سال پیش (دد سال ۱۳۳۸هق) بودکه من از تبریز بیرون‌آمده پیاده و پنهان 
سفر می کردم و دد قهوه‌حانةٌ این آبادی‌گرد خستگی از دحسار سترده بسا آب خنك آنجا تشنگی 
از خود دود گردانیدم. ازهمان هنگام همیشه دد دل می‌داشتم که معنی آن نام (یا بهتر گویم: شوند 
نامگذادی) دا پیدا کنم. تا چندی پیش‌دد میان جستجو ازنامهایآبادیها؛ به آن نیز دست یافتم. 

يكکوچندهُ یونانی» که دانسته نیست دد چه زمانی وهمراه کدام دسته‌از کشود گشایان یا 
جهانگردان از یو نان به‌ایران رسیده و از پس که در اینجاً دیر کرده گذرش زمان و پشامدهای 
روز گاد اودا بهرو یه‌ای انداخت ه که ه رکه می‌بیندش جز يك کوچنده تر کستانی نمی‌شناسدش. 

آری «قارقا» دد اين نام تر کی نیست و یونانی است و داست آن « کودیا کوس» یسا 
«کودیا کی» می‌بوده به‌معنی «خدایی». ترسایان چون می‌بنداشتند که دد دوز یکشنبه عیسی پسر 
مریم از میان مردگان برحاسته به آسمان بالا دفت. آن دوز را از عدا دانسته با زبان یو نانی؛ که 
زبان کلیساههای شرق‌می‌بوده؛ « کودیا کی» می‌خوا ندند. ازاینجادر بسیاری اززبا نهای‌تیره‌هایی که 
کیش تسرسایی می‌داشته‌اند یکشبه دا نامی چز آن نیست. از جمله در زبان ادمنی «گیراگی» 
يا «گیوداگی» نام یکشنبه است. مردم‌آران که نحود تبار و زبان ایرانی می‌داشته‌اند ولی ترسا 
می‌بودها ند» درزبان‌آنان نیز همین می‌بوده. «لاهیجان» که‌گروهی از بازماندگان ایشانند و هنوز 
زبان خحود را می‌دار ند روزهای هفته را جنین می‌شمار ند: شمبی» گراکی» دو شمبی» سه شمبی؛ 


امهای شهرها و ,دیههای ایران (دفتریک) ۲۸۹ 


چار شمبی» پنجشمبی آدنه ( آدینه). 

از آن سوی این شیوه در ايران ازباستان زمان می‌بوده که دوستاییان بازارهای هفتگی بر- 
پا نمایند و هر دیهی دا جایگاه بازاد یکی از دوزهای هفته کرداانند. و بسیاری از آبادیها به‌همان 
نام بازارش شناخته گردیده نام خحود او فراموش می‌شده. یاقوت در معجمالبلدان شهری دا از 
حوزستان «سوق‌الاربعاه» و دیگری را دد نزدیکی بغداد «سوق‌الثلائاء» می‌نامد. پیداست که 
آن‌یکی «جهارشنبه بازاد» می‌بود و [همان نام] دا می‌داشته و این یکی «سه‌شنبه بازاد» می‌بوده 
و همین نامش می‌بوده است. 

این شیوه در آذدبایجان نیز می‌بوده و هست و «قارقا بازاد» رویهٌ غلطی از «کیراگی 
بازار» می‌باشد (و معنایش «یکشنبه بازار» است). همانا واژة «گراگی» برای یکشنبه در زبان 
و«آذدی» نیز شناحعته می‌بوده. آذر بایجا نیان با آنکه کیش ترسا نمی‌داشتند از گرفتن این نام از 
همسایگان ارمتی و آرانی خود باز نایستاده‌اند. 

استخری در کتاب خود در گفتگو از «آدان» چنین می‌نو یسد: در دروازهٌ بردعه که «در 
کردان» می‌نامندشء بازاری است « کر کی» نامیده می‌شود به‌اندازةٌ يك فرسخ در يك فرسخ 
است که مردم هرروز یکشنبه از هر سوی, تا از عراق» در آنجا گردآیند و حود بزرگتر از بازاد 
کولسره۱ است و چون این بازار هميشه در روز یکشنبه استآن روز هم نام «ک رکی» یافته که 
پسیاری از مردم چون خواهند دوزهای هفته دا شمارند گویند: شنبه, کر کی دوشنبه. سه شنبه تا 
آنعا کف همه زا از ۱ 

ایس نگفتةٌ استخری دلیل دیگری به‌استواری سخن ماست. و لسی استخری چون معضی 
«گوریاگی»» با به نتة خحودش «کر کی». دا نمی‌دانسته و از شود نامگذاری آگاه نمی‌بوده آن 
را نام جایگاه بازار دانسته است. 


۱- شهر کی در آذریایجان می‌بوده. ولی استخری بازار آنجا دا یاد لکرده است. ۲- المسالك و الما لك 
. استضعری» چاپ لیدن» سات ۰۱۸۳ 


ِِ با اشناسی - واژه‌شناسی 


نامهای شهر ها و دیههای ابر ان (دفتر دوم) 


(دی ۱۳۰۹) 


به نام آ فر ب دگاد ,باك 
در میان نامهای شهرها و دیهها و دیگر آبادیهای ایسران يك رشته نامهایی 

است که از دو جزو یا بیشتر پدیدآمده‌اند و جزو آخرین هر کدام کلمه‌ای است کسه 
در يك دسته نامهای دیگر هم از نامهای آبادیها تکرار یأفته است. همچون: شیروان» 
آذر بایگان دارابگرده نهاوند» تهران. زیر ارشیروان» ازدو کلمةٌ «شیر» و «وان» بدیب 
آمده واين کلمةٌ دومین در آحرایروان و نخجو ان و گامیشاو ان و گیلوان واندوان ودیگر 
نامهای بسیار نیز آمده است. همچنین «گان» آذر بایگان و «گرد» دارابگرد و «وند» 
نهاوند و «ران» تهران در زنگان و ارزنگان وگرگان و گلپایگان و واسپورگان» ودر 
دستگرد و والاشگرد و راهگرد و حسرو گرد و خر گرد؛ و در دماوند و استوئاو ند و 
سیو ند وریو ند. و در شمیران و کهران و مادران و سکُران هم هست. 

اگر همگی نامهایآبادیهایی داکه در ايران و سرزمینهای پیر امون ایران 
نهاده‌ا ند و نامهایشان از یادگارهای زبانهای باستان ایران است در يك‌جا گردآوریم 
شاید يك نیمه کما بیش آنها از این گو نه نامهای دو جزوی خواهد بود. و از گفتن 
بینیاز است که جزوهای آخرین این نامها؛ که هر کدام در يك رشته از نامها رات 
یافته است. دانستن معنیهای آنها از يك‌سوی آسان, و از سوی دیگر برای دانستن 
معنیهای حود نامهادر بایست است. از اینجاست که‌این کلمه‌ها در فن «شناعتن نامهای 
آبادیها» که ما بنبادآن دامی‌گذاریم. دادای ارزش و اهمیت بسیار است. که پیش‌از 
هرچیز باید معنی اینها را شنانعت. ما هم دد اين نامه‌ که «دفتر دومين» از دفترهای 
آن فن است يك دسته از آن کلمه‌ها دا موضو ع سخن ساخته در يك متدمه و سه‌کفتار 
گفتکو خواهیم داشت. 

کسروی 
تهر ان دیماه ۱۳۵۹ 


مقدمه 
کلمه‌های یکه سخن از آ نها خو اهیم راثلت نخضست کلمه‌هایی دا که سخن از آنها خواهیم- 
راید فهرست وار شمرده برای هر کدام مثلهابی یاد می نماییم. 
۱ - وان یا آوان یا دین؛ مادوانمارو ان.میوان اندوان پاوان» سیاوانخیاوانشیروان» 
سارو ان گیلو ان ایروان نخچوان» ادشاقاوان با گاوان مهراوان گامیشاوان؛ دوان هفتوان میشوان» 


تامهای شهرها و دیههای ایران (دفتردوم) ۹۱ 


ژردوان گرزوان سوسئوین زووین» دوین. 

۲ - گان با قان يا کان يا غان يا يان یا جان با گپن یا قيی با بپن يا چن با جیی: 
زنگان آذر بایگان گلپایگان گو گان واسپورگان اندکان اردکان ما ندکان, دیلمقان, سملقان» 
ماماغان (ممقان)» سمنگان میقان میغان؛ راهکان زر کان زدقان, فارسجان گیلیان؛ بزیان» 
میشیان» بر فیان گلیان» آشتیان» سالیان» خانیان جاورسیان» سوسنقین, جانقین» زدجین» دامجین» 
برفین (و فرجین)» اسفنجین, یارسین» اشترین» مامایین؛ لالین. (اين می‌دانیم که درنوشتن بسیاری 
از ایسن امها به‌جای «گان» و «یان» و «قان» و «گین» و «فین» و «بین» و «ين» «جان» یبا 
«جیسن» می‌گذارند چنانکه «اشترین» را «اشترجیسن» و «آذربایگان» را «آذدبایجان» 
می‌نو یسند.) 

۳ -هان يا هی: و دگهان: اردهان سپیدهان زرمان لیلیهان: ماماهان» شمیهان آرهن. 
ازدهن. 

۴ - خاد یا خود یا حانا: هفئخون کرد خون» برد حون گلمه خسون؛ اشتیخان؛ 
گلمانخانا» شرابخانا» اسپرحون. 

۵ - داد: همدان سردان» خادان. 

۶ - زان يا ذن: زوزن فراهزان دازان (راهزان)» رذن» سنگزان گیلوزان؛ ساروزت» 
ماماژن. 

۵۷-۷ یا آلاد یا لاج: مادالان اولان» سولان اردلان اسبلان شمیلان خبلام. 

۸ - داد یا آدان یا دام یا دم:. شمیران» تهسران» کهران ماددان با گساران سنجران 
سگران» دامران؛ شمیرام» جهرم گهرم» تارم» پادام» سیادان. 

٩سآد‏ یا پی: ایران؛گیلان دیلمان‌مایان‌ماهان پایان لالان لیلان گرزان‌مارانرامان, 
سادان» اشتران» کردان» انگوران لشگران کلنگان» سنگان» فیروژان» بهر امان» عبادان سلیمانان 
مایین» مادین؛ دامین؛ پایین. 

۰ .- باد: سفیدبان» سیسبان. 

۱ -- ساد: میسان سیسان. 

۲ - واد يا آواد یا ود: سبزواد دینور هکماوان آزادواد» گومبواد» کجواد؛ شندوار» 
سیداوان گزون کنکور. 

۳ - و۱ یا آوا: پر ثو ا؛ قادواه دشتو!» استوا؛ لیلاوا؛ ایروا؛ اندوا؛ مارواء گیلوا» اددوا» 
بردوا؛ مردوا؛ مندوا اسیوا. 

۴ - و یا او: حسنو» جملو» سرو؛ میشو» اسبو» سیاو؛ خیاو. 

۵ - گود یا کور: نمکك‌گود اسبگور شمکور. 


۹۲ زباشناسی - وازه‌شتاسی 


۶ زار يا زر: کردزاد؛ اسفزاد. 

۷ - پاد: دودبان زنگباد. 

۸ - دیل با جیل: ذوویل» اددبیل اندییل) سنیل» سغددبیل» دییل. 
٩‏ - وی: ازماویر» الویر. 

۲۰ سار یا مبر؛ سیسن وتسر؛ سنگسره تاساد. 


گفتاد نحستین 
ریشه و بنیادکلمه‌ها و ار تباطی‌که با هم دار ند پیش از آنکه ازمعنی کلمه‌ها جستجو 
نماييم در این گفتار از ریشة‌آنها سخن دانسده می‌خواهیم بدانیم از دیسدة فن زبانشناسی چه 
ار تباطی را با هم دارند. چه همه اي نکلمه‌ها سه حرفی و به‌همدیگر ماننده‌انده و چون همگی دد 
آخر نامهایآبادیها میآیند ظاهر آن است که در معنی نیز بههم نزديك باشند. پس‌باید دیدآیا 
ارتباطی هم از حیث دیشه و بنیاد با هم دارند یانه. 


در دفتر نخستین از موضو ع «عوض شدن حرفها به‌یکدیگر» سخن دانده گفته‌ایم که این 
موضو ع دد فن زبانشناسی اهمیت بسیاد دادد. دد پیدایش زبانهای‌گوناگون و اينکه هر زبانی 
در هر زمانی شکل دیگری به‌عود می‌گیرد یکی از علتهای بزدگه همین موضو ع است؛ مثلا" 
زبان پهلوی» که پادسی‌دورةٌ ساسانبان و از پادسی کتونی تا آن اندازه دود است که فهمیدن 
آن برای پادسی گویان امروزی دشواد است. بلکه بسا هست که نخواهند فهمید. پیداست 
که این دودی علتهای بسیاد دادد که از جملٌآنها عوض شدن حرفها به‌یکدیگر و دگر کو نه 
شد نکلمه‌هاست. مثلا در پهلوی به‌جای‌گاه بزد گد» مرده شهرء جامه جوان پیفام؛ کاس وزركد؛ 
مرت شتر گام یو ان» پیتام است وصدها مانند این کلمه‌هاهست که هر کدام يك یا دو حرفش 
با حرفهای دیگری عوض شده و شکل کلمه بر گشته است. 

ما دد اینجا مجال گفتگو از این موضو ع چندانکه می‌باید ندادیم ولی برای اینکه دوشن 
شود که چگونه يك کلمه به‌علت‌گردیدن در زبانها و لهجه‌های‌گوناگون حرفهای خود داعوض- 
کرده هر دم به‌شکلی نمایان می‌شود ناگزیر از یاد دو مثالی هستیم: 

۱ - «دانستن» که در پادسی کنونی بسیار معروف است درزمانهای دیرین ویوةٌ جنوب 
ایران بوده و درد شمال «زانستن» با «زه می‌گفتند» چنانکه هم اکنون در کسردی «نانین» (به 
معنی دانستن) با «ز» به‌کاد می‌دود. این کلمه در ارمنی «جاناچیل» شده و در دوسی «زنات» 
5 به‌معنی دانستن است که فعل نیز از آن به کاد می‌دود. در یوتانی از همین ريشه 
«غنومی» به‌عنی اندیشه و انگار است. دد لاتین 0 درا دادیم که از همین ریشه است و 
د رکلمه‌های وعوم«ج4ر و 050و0) که هردو با اندکی تفاوت به‌معنی شناختن و دانستن 


تامهای شهر ها و دیههای ایران (دفتردوء) ۳۹۳ 


است به کار می‌دود. کلمةً 0 انگلیسی که به‌معنی دوباده دانستن وشناختن‌است و کلمةً 
۵ ) فر انسه‌ای که به‌معنی همدیگر دا دانستن (شناختن) است نیز از همان کلمه‌های 
لاتینی می‌آید. 

۲ - «هیما» در سانسکریت به‌معنی «زمستان» و «برف» هر دو است. در اوستایی «ذیما» 
وگاهی نیز «ژون» (با زبر هر سه حرف) به‌معنی زمستان است. و چنانکه در دفتر نخستین 
گفته‌ايم «زم» در «زمستان» و «شمی» یا «سمی» دد «شمیران» با «سمیران» نیز از همان دیشه 
و به‌معنی سردی است!۰ در ارمتی زمستان دا «جمیر» و برف دا «جیون» و در دوسی زمستان دا 
«زیما» 311[]۸ ودر گرجی «زامثرا» می‌عسوانند. در لاتین و یونانی زمستان دا «خبمون» و 
5 و برف دا «خیون» و وورو۳ع:] می‌نامند. 

از اين دومثال هوید است که چگو نه يك کلمه دد زبانهای‌گوناگون در آمده و يك حرف 
آن پیاپی عوض می‌شود و با اینهمه او در همه جا معنی خود دا نگاه می‌دادد. 

اکنون برسر سخن خود می‌آییم: دربارة کلمه‌های «وان» «گان»» «جان»؛ «قان»» «یان»: 
« کان». «غان» ر«لان»» رران» «دان»» «زان»» رهان»: «حان»» «بان»» «سان» نبزمی توان‌پنداشت 
که‌همهآ نها يك کلمه‌است که به علت لهجه‌های گو نا گون نه‌هميشه درایر اندر کادبوده و به‌جهت‌دیگر- 
گونه شدن ز بان پادسی در هر قرن و زمان حرف نخستین آن پیاپی عوض شده است. چنانکه 
«وین»۰ «گین»۰ «جین» «قين». «بین» گود دا می‌توان گف ت که همان «وان». «گان»» «جان». 
«قان»» «یان» است‌جزاینکه حرف میانینشان عوض یافته؟. همچنین «واد» دا با «وان»» «لام» را 
با «لان» «رام» دا با «ران» «رادی را با «زان» رباد» دا با «بان» «ویل» راباروین». «ساد» 
رابا «سان» یکی‌می توان پنداشت که درمر کدام حرف آعری عوض یافته است. نیز «وا»» «او ا»» 
«ان» دا می‌توان گفت که سبك شده از «وان» و «مان» می‌باشد. 

کو تاه صخنآنکه کلمه‌هایی کسه ما دد فهرست شمردیم» می‌توان پنداشت بلکه می‌توان 
باور کرد که همهٌآنها يك کلمه بیشتر نیست: جز این که به‌علت عوض شدن یکی از حرفهایش هر 
دم به‌شکل دیکگری ثمایان شده است. 

دلیل این مطلب آنکه اين کلمه‌ها از يك‌سوری سخت به‌هم ماننده‌اند و معنی آنها را اک 


۱- همچنین «زم» در کلمة «زمينع از همان ریشه و به‌معنی سردی است: ذیرا پیداست که «اذمین» صینٌ صفت 
از «زم» می‌باشد همچون غم و غمین. واینکه ایرالیان مین دا به‌این‌نام که به‌معنی سرد است خواندهاند ما دا 
" به‌يك مطلب تادیخی مهمی راه می‌نماید و آن این است که چنانکه برخی داشمندان تحقیق کرده‌اند بومگاه 
دیرین آدیان درد سرژمین پهبندان فطب شمال بوده و به کفتةٌ اوستا جاپی‌بوده که ده ماه ذمستان و دو ماه تایستان 
داشته است و از اين جهت مین دا «ذمین» یا «سرد4 خواندها اد که پیوسته یخ‌سته و پوشیده از برف 
بوده است. در اوستایی ذمین «زم» وگاهی نیز «زیم» پا «هیم» خوانده می‌شود که هرسه به‌معنی سردی و زمستان 
است. همچنین «زیمیلیا» 30101 در روسی که تام زمین می‌باشد با «زیما» یکی و به‌معتی «سرد) است. 
۲سددگود حرف آخری هم عوض شده. 


۳۹۴ زا شناسی - واژه‌شناسی 


چه هنوز ددست نمی‌دانم ولی اين اندازه يقین است که از این داه نیز چندان دور از همدیگر 
نیستند. از سوی دیگر از دیده زبانشناسی هیچ گو نه مانم نیست که اين کلمه‌ها همگی يك کلمه 
و از يك ریشه باشند. زیر اگذشته از دو مثالی که باد نمودیم» برای عرض شدن مر کدام از «ره4 
و «گد» ودیگر آن حرفها مثا لهای فسراوان میاه پادسی امروزی و لهجه‌های بومی و زبانهای 
ارمنی و پهلوی و اوستایی هست که بسرای دوشن شدن مطلب برخی ازآنها دا در اینجا باد 
می‌نماییم: 

«و»- «گذ»: وراز وناس وزند (پهلوی) - گران گناه گز ند 

«گ» ‏ «ز»: گو ناگون» زنده - زا بازان گنتانی (ادمنی) 

«ده - «ل»: بدعشان, مزدقان (نام کهنةٌ دیه) - بلخشان مز لقان 

و«ده - و«ر»:آدینه ماده‌گاو - آرنه (آدانی گنجه)؛ مرده‌گو (آذدی گلین قه) 

«» - «ز»: دانستن» داماد - زاین ( کردی)» روما (سمنانی) 

رکک» - «هم): نام گاملگه بندله (پهلوی) - نامه جامه؛ بنده 

( - «خ»: هو (پهلوی)؛ هریسه (سمنانی) - حوب» حروس 

«د» - «ن»: کردن: روشود م می کنم» نوشود (آذدی) 

«و» - «ب»: وانگ, وفر(پهلری) - بانگ» برف 

«د6 - «ی»: مات شا مایه. سایه (آذدی) 

«خ» - «ز): ساختن؛ نواختن - می‌سازم» می‌نواژم 

«س» - «0): داس؛ مس کاس (پهلوی) - داه؛ مه.گاه. 

این مثال دا هم در اینجا باید یاد نمود که کلم «با لنگ» اصل آن دد پهلوی «وات رنگ» 
است. در پادسی هم «بادرنگ» و هم «با انگ» هردو دا از آن کلمه داریم. چنانکه «جورو نگذ» 
سمنانی و «وادونق» ادمنی که هر دو به‌معنی خیار است نیز از آ نکلمه میآیدا. و چنانکه‌گفتیم 
از این‌گونه مثالها ميانة پارسی و ارمنی و پهلوی و اوستایی و لهجه‌های بومی شهرهای ایران 
چندان فراوان و بسیار است که بر ای‌گرد آوردن‌آنها حلدها کتاب در بایست است. 

پس جای هیچ گونه شگفتی نیست که ما يك دشته کلمه‌ها راء که هم در صورت و هم در 
معني سخت مانندة همدیگر ند. يك کلمه و از يك ديشه می‌پنداریم. 

بهویژه که يك کلمه بسودن پاره‌ای از آنها بقين و بی‌گفتگوست و دیگران دا هم از آن 
فیاس‌می تو ان‌گر فت. زیرایی گفتگو ست که «گان» و «یان» با «جان» یکی است و از اینجاست 
که در نوشتن بسیادی از نامهایآبادیها «یان» و «گان» دا به «جان» عوض می‌کنند وگاهی 
هست که در زبانها نیز این تبدیل دا به کار می‌برند. چنانکه «آذر بایگان» را «آذر بایجان»» و 


۱ پالنك هم در برخی شهرهای جنوب به‌منی خیاد به کار می‌دود» 
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«هندیان» حوزستان را «هندیجان» می و انند؛ و نبایدگفت که این از داه پیروی تازیکان است 
که آنان همه « 45 های پادسی را به «ح» تبدیل می‌نمایند. ذیراما می‌دانیم که در میان ود 
ایرانیان هم در باه رگ» و« دو لهجه در کار بوده است. چنانکه کلم «گهرام» را هنوز هم 
داریم که در شمال با «گ» است (چنانکه در گهران خمسه و گهرام دد تبریز کسه «گرما دوز» 
می‌نامند) ولی دد جنوب «گه» دابا «چ» تبدیل می‌نمایند (چنانکه دد جهرم پادس). 

همچنین در باه یکی بردن «وان» با «کان» و «واد» و «وا» و «بان». ویکی بودن «هان» 
با «آن» و یکی بودن «وین» با «ویل» دلیلها از میان خود نامهای شهرها و دیهها هست که ما 
يكايك آنها را یاد می‌نماييم: 

۱ - وان - گان: «چنوان» (بر وزن همدان) یکی ازدیههای تبریز است که در دفترهای 
دولتی و قبا له‌ها «شانجان» می‌نو یسند؛ و «گودوان» یکی از دیههای همدان است که در دفترها و 
و قباله‌ها «جورقان» می نو یسند. 

۲ - واد ت واو: «گومبواد» یکی از دیههای سیاهان است که در دفترهای دو لتی 
«قومبوان» می نو یسند. 

۳ - وا - وا: «نخجو ان» شهر معصسروف ادمنستان را یاقوت و دیگر جغرافینگادان 
تازيك «نشوری» (نخچوا) نوشته‌اند. 

۴- واد - باد: «سیسبان» که یکی از دیههای آران بسوده» یاقوت می‌گسوید بومیان 
«سیسوان» می‌خو |ندند. 

۵ - ها - آد: «لبلان» یکی از دیههای خمین و جون ارءنی‌نشین است ددنوشته‌های 
ارمنی آن دا «لیلیهان» می‌نو یسند. 

۶ - ویی‌سویل: «دوین»شهر معروف ارمنستان رایاقوت‌ودیگران «دبیل»(دو یل ) نوشتها ند. 

این نکته را در اینجا باید دانست که چون هميشه از دیهها ما لیات می گرفته‌اند این است 
که از زمانهای بسیار دیرین نامهای همةٌآنها در دفترهای دولتی نوشت: بسوده است و ایسن 
بی گفتک و ست که هر زمان که دو لت عوض می‌شده يا به‌جهت دیگری می‌خواسته‌اند دفترهای 
مالیات دا عسوض کنند ناچاد نامهای دیهها را از همان دفترهای کهته بر می‌داشته‌اند؛ و از 
اینچاست که بیشتری از دیههای ایران به‌ویژه آنهایی که کهنه و دیرین است نامشان دو املا دادد 
یکی املایی که در زبانهاست و دیگری املای کهنه‌ای که در دفترهای دولتی و قباله هاست: و 
پر دوشن است که این املای دفتری بازما نده از زمانهای دیرین است. بدین‌سان که نام درز بانها- 

چنانکه قاعد همه کلمه‌هاست - هر زمان به‌شکلی افتاده. ولی در دفترها آن شکل دیرین بدان 

سان که بوده» بازمانده است. مثلا فص از دیههای همدان برفین است که «وفر جین» می نو بسند. 
پا آنکه پیداست که «وفررجین» معرب برفین نیست و از جهت معنی هم روشنتر از آن نیست که 


۷ با نشناسی - واژه‌شناسی 


بگوییم دبیران و دفترداران دولت چون معنی‌نام دا نمی‌فهمیده‌اند» در آن دست‌برده‌اند تا با يك 
معنای دیگری سازشش دهند (چنانکه این کاد دا در بارة برخعی ازنامهایآبادیها کرده‌اند) بلکه 
بر عکس معنی «برفین» دوشنتر از «وفرجین» است. از سوی دیگر ما می‌دانيم که «وفر» شکل 
بسیار کهنهةً «برف» است که در پهلوی و دیکر ذبانهای باستان ايران به کار می‌دفته است و از 
اینجا یقین است که «وفرجین» املای باستان نام آن آ بادی وشکلی است که درزمان ساسانیان و 
اشکانیان به کار می‌رفته‌است. 

ار چه سپس خواهیم دید که در برخی از این املاهای دفتری دییران بیدانش دستهایی 
پرده‌اند و لی اين املامای دستخورده اندله است و بیشتری از نامهای دفتری دیهها و شهرها 
بازمانده از قرنهای باستان می‌باشد. و از اینجاست که ما بدین نامها ادزش داده د رکاوشهای 
حود از آنها نیز استفاده می‌جو بیم. مثلا" اينکه «چنوان» دا در دفترها «شانجان» می‌نگار ند 
بهوده و بیجهت نیست و یقین است که در زمان دیرینی آن دیه را «شانجان» یا «شانگان» هم 
می‌گفته! ند و «وان» و «گان» يا «جان» يك کلمه بیشتر نیست. همچنین یقن است که «گومبواد» 
را«قومبوآن»هم‌می خ و انده‌اند وروا» باروان» یکی‌است". وهمچنین‌دیگر نامها که‌یاد] نهار اکردیم. 

کوتاه سخنآنکه دسته‌ای از اين کلمه‌ها یقین است که با هم یکی و همگی از يك دشته 
است. و دربادة آن دیگران اگر چه دلیل بقینی در کاد نیست؛ از روی قرینه‌هایی که شمردیم 
می‌تو ان گمان کرد که آنها هم همچو اینهایند و همگی یك کلمه و از يك ریشه می‌باشند. 

این نکته را هم باید کف تکه برخی کلمه‌های دیگر نیز هست که می‌توان از شمار ایسن 
کلمه‌ها گررفت همچون «ها» دددانزها» و «اردها» ودوال» در داردوال»» ودهال» در راردمال». 
زیرا می‌تو ان گفت که «ها» سبك شده از «مان» و «وال» و «مال» عوض شده از «وان» و «هان» 
می‌باشند. و لی چون این کلمه‌ها بسیار اندلد به کار رفته‌اند و ماآگاهی روشن در بارةآنها ندادیم 
این است که در فهرست یادآنها نکرده‌ایم. 


گنتاد دومین 


معنی این کلمه‌ها چیست؟ درپیدا کردن معنی کلمه‌ها چندان دشوادی نداریم و به‌دو جهت 
اين کاد برای ما آسان خواهد بود. یکی آنکه چون این کلمه‌ها همگی دد آخر نامهایآیادیها 
می‌آیند از اینجا پیداست که ه رکدام با یکی از کلمه‌های بوم و میهن و سرزمین و شهر و مانند 


۱- اینکه دد پیش کفته‌ایم «وا4 سبك شد؟ از «ران» است از دوی دلیل یقینی نیست و می‌توان پنداشت کسه 
اصل کلمه «را» بوده سپس «وان» شده ذیر! «وا» دد لوشت؛ُ پیستون هم که کهنه‌ترین لوشتةٌ هادسی است بی <ن» 
است.. ولی چون در اینجا ما سر این تحقیق را بداريم که وا اصل کلمه است يا «وان4 و از سوی دیگر 
ووان» فراوافتر از واهست»ه این است که کنته‌ايم <وا4 سبك شد؛ از «ران» است و اگر کسی برعکس این 
دا گفت با ما مخالفت فخواهد داشت. 


تامهای شهرها و دیههای ایران (دفترددم) ۹۷ 


اینها هم معنی است و گر نه برای چیس تکه در آخر نامهای شهرها و دیهها می‌آیند؟! دیگری 
آنکه چون ما از داه زبانشناسی هم این کلمه‌ها را یکی‌گرفتيم و از سوی دیگر برخی از آنها 
اکنون هم دد پادسی يا در یکی از زبانهای مرربوط با پادسی به کار می‌دود و معنی هر کدام از 
اینها در دست است. از اینجا ما به‌آسانی می‌تو انیم معنی آن دیگر ان را هم به‌دست بياوديم. 
زیرا این از هرحیت یقین است که این کلمه‌ها اگر هم همگی به‌يك معتی تباشند بادی معنیهای 
نزديك بههم را دارند. 


| کنون از يكايك کلمه‌ها سخن می‌دانیم تا مطلب هرچه روشنتر گردد: 

وان یا اداد: اوان در انمتی جداگانه م به کار می‌رود و بسعنی شهركه (قصبه) است". 
می‌توان گنت که در آخر نامهای شهرها و دیهها نیز «وان» به‌همین معنی یا گامی به‌عنی 
هرگو هآ بادی است. زیراگذشته از اينکه «وان» و «آوان» يك کلمه است» چند شهر درادمنستان 
وآدان با این کلمه در کتابها مصروف و تاديخچة ه رکدام و معنی نامش در دست هست و از 
آنها نیز پیداست که برای کلمةٌ «وان» در آخر نامهایآ بادیها هم جز معنی شهریا آبادی نتوان- 
پنداشت. یکی از آن شهرها «و اغارشاوان» است که به‌نوشتة موسی خورنی «واغارش» (ولاش) 
پادشاه ادمنستان که با ولاش اشکانی» پادشاه ایران» همزمان بود بنیاد نهاده به‌نام خود 
«واغارشاوان» نامید.دیگری «آدشاقاوان» است که« آرشاق» پادشاه ادمنیان‌همزمان شاپورنخست 
ساسانی بنیاد نهاد. سومی «مهراوان» است که یکی از شهرهای آدان بوده‌و اکنون ناپیداست و 
به‌نوشتهٌغاغانقاید واجی.مود خآران» «مهران» ساسانی. ازحویشان خسروپرویزه بنيادنهاده بود. 
هویداست که برای این نامها معنی جز «شهر واغادش» و «شهر آرشاق» و «شهرمهران» نتوان 
پنداشت. 

همچنین در ارمستان و آران چند آبادی به‌نام «باگاوان» بوده‌که یکی ازآنها باکوی 
معروف امروزی‌است". موسی‌خودنی ودیگران ازمو لفان ارمنی همه‌جا این‌نام دا «شهر باگین‌ها» 
معنی کرده‌اند و گاهی هست که آبادی دا با همین عبادت (شهر باکین‌ها) یاد کرده‌اند نه با 
نام «باگاوان»» و «باگین» در ادمنی» که شاید در برخعی زبانهای دیرین ايران هم به کار می‌رفته: 
بسعنی قربانگاه و پرستشگاه است و چون ادمنیان و ادانیان پیش از گرویدن به‌سیح همچون 
ایرانیان آتش را هم می‌پر ستیله‌اند ایسن است که یشتر این «باگاوان»ها آتشکده بسوده است. 
۱ در ارمئی در چند جا هم اوان» در آخر کلیه‌ها آمده و به‌معنی «جایگاه» است. چنانکه ایجاوان4 که به 
معنی فرودگاه پا مثزل است. د این هم‌دلیل دیگر است از اینکه این کلمه چه در تنهایی وچه در آخر نامهای 
آ"بادی به‌معنی شهر وجایگاه و آبادی است. ۲ ایرائیان این هادت دا داشته‌اندکه برخی نامها دا کوناه 
لموده بر آخرآن وویه) بیفزایند. چنانکه «فشل‌الله» دا وفضلویه: کرده‌اله و اصل «شیرویه ک‌ویا وشروین» 
بوده. با کو6 دا فیز که در کتابهای پاستان «با کویه> خوانده‌اند دد کتاب جفرافی موسی خودنی «باگاوان» 


بوده و ما از اینجا می‌دانيم که «ساردی» ماز سران‌که آنرا هم «سارویه» لوشته‌اند در اصل «ساروان4 است. و 
اینکه با کو6 دا در روزنامه‌ها «بادکوبه» مي‌تویسند غلط آشکاد است. 


۲۹4۸ زپاشنامی - واژه‌شناسی 


چنانکه در بااکسو اکنون هم نشانه‌های آتش و آتشپرستی نمایان است". پس از ایسن نام نیسز 
هویلاست که «وان» در آخر نامهایآیادی جز به‌معنی شهر يا جایگاه نمی‌باشد. 

گان وگیی:گان در پارسی‌گاهی به‌معنی سبت‌آمده. چنانکه در بازرگان (بازارگان)» 
دهگان شایگان (شاهگان) مزدگان مهرگان؛ و مانند اینها. در زبان ادمنی «گان» بدیین معنی 
بسیار به کار می‌رود. ولی در آخر نامهایآ بادی اين معنی مناسب نیست و ما هرگز نامآ بادی با 
«ی» نست سراغ ندادیم. پس‌دربارة معنی کلمه داهی جزاین دد پیش نداریم که آن را عوض 
شده از «وان» و با آن کلمه هم‌محتی پندادیم. به‌ویژه که دلیلها نیزازراه زبانشناسی براين مطلب 
هست؛» چنانکه در پیش دیسده‌ايم. همچنین «گیسن» در پسادسی در «سهمگین» و «غمگین» و 
کلمه‌های دیگر بهکار رفته ولی پیداست که در آخر نامهایآبادی بهآن معنی که دد ایس نکلمه. 
هاست نیستو با همه‌گونه آسانی می تو آن گفت که عوض‌شده ازرگان» وبا آن کلمه هم معنی است. 

کاد؛: ظامر آن است که «کان» عوض شده از «گان» باشد ذیرا عوض شدن «ل» و «گت» 
به‌یکدیگر در پادسی معروف است و مثلهای فراوان دارد. ولی می‌توان آن دا کلمة جداگانه هم 
پنداشت و در این صورت نیز چون «کان» که در لغت به‌تتهایی به‌کاد می‌دود به‌سعنی يك گنه 
جایگاه است. زیر ا «کان زره که می‌گو بیم خود به‌معنی «جایگاه زر» است - يا جایی که زد 
درآنجا انبوه و فراوان باشد - از اين رو «کان» را درآخر نامهایآبادی نیز به‌ آسانی مي‌توان 
به‌معنی «جایگاه» گرفت. 

داد: در پادسی این کلمه معروف است که در آخر کلمه‌ها بسعتی ظرف وجایگاه می‌آید. 
چنانکه «نمکدان» و«سرمه‌دان» و«قهوه‌دان» و«آبدان». و لی‌دد ارمنی‌اين کلمه که گاهی «دون» هم 
خو انده می‌شو دجدا کانه به کارمی‌رود وبه‌معنی‌خانه و اطاق‌است. یزدرلاتین و یوتانی «دوموس» 
ویووونه که بی‌شك‌با «دان» پادسی يكي است وهمچنین ]1101 دد دوسی به‌معنی خانه می باشد. 
هو یداست که در آخرنامها ی آبادی هم معنی‌جایگاه وسرژمین برای اي نکلمه بسیارمناسب‌می باشد. 

دای: این کلمه در پادسی جز در آخر نامهای شهرها و دیهها تمی‌آید. ولی دد ادمنی دد 
آحر کلمه‌ها پهسنی‌ظرف وجایگاه است. چنانکه «قراقادان» بهمعنی منقل پا آ تشدان و رو ارژاران» 
به‌معنی ورزشخانه و دبستان است. و به‌آسانی می‌توان‌گقت که همان «دان» پارسی در ادمنی 
«ران» شده. زیرا عوض شدن «ده پارسی به «ر» در ارمنی بسیاد معروف است و مثلهای فراوان 
دارد. به‌هرحال معنی «جایگاه» برای «دان» در آخر نامهایآبادی بسبار مناسب و بجاست. 

لان: «لان» در پارسی‌گامی در آعر کلمه‌ها به‌معتی ظرف و جای آمده چنانکه «نمکلان» 
که پسعنی نمکزار است. وولانه», که به‌معنی آشیانة پرندگان و جانوران جداگانه به کار می‌روده 
از گفتن بینباز است‌که‌آن هم يك گو نه جایگاه می‌باشد. و از اینجا هو یداست که «لان» درآعر 


-٩‏ موسی خسودنی در داأستان دفتن اردشیر پایکان به‌ادمنستان می‌نویسد «فرمود در باگاوات (مقصود باگاوان 
تزديك ارارات است)]تش هرمزو راجاویدان روشن دارند.» اژاینجا پیداست که در [فجا [ تشکده بوده است. 


ثامهای شهرها و دیههای ایران (دفترددم) ۲۳۹۹ 


نامهایآ بادی نیز به‌معنی جا و سرزمین می‌باشد. و حسودکلمه هم بی‌شك عوض شده از «دان» 
است ذیرا عوض شدن «د» به «ل» در پارسی مثلهای بسیار دارد و در زبان افنانی به‌جای همةً 
«د» های پارسی «ل» می آورند. 

خای: معنی «خان» و «خانه» هر دو در پارسی معروف است و با معنی جایگاه در آخر 
نامهای آ بادی همه گو نه مناسبت رادارد. 

ژان: این کلمه جز درآخر نامهایآبادی نبامده و با آسانی می‌توان گفت که عوض شده 
از «دان» است» ذیرا موضو ع «د» و «ز» در پارسی‌معروف است ومحلهای بسیاد هست که با هر 
دو از آنها به کار رفته است. چنانکه برخی از آنها دا دد پیش یادکرده‌ايم. 

هاد: این کلمه در پارسی به‌معنی آ گاهیدن است. چنانکه‌گویند» «هان تا نیفتی» ولی 
پیداست که در آحر نامهایآ بادی کلمةٌ دیگر و بی‌شك عوض شده از «کان» است. ذیرا عوض 
شلن «ل» به «ه» میانةٌ پارسی و زبانهای دیگر بسیار فراوان است چنانکه همه کلمه‌هایی که در 
پهلو ی آخر آنها «کث» بوده همچون بندله و گامك و نامك و مانند اینها در پارسی به‌جای «2» 
«ه» آمده که | کنون در زبانها «ه» دا نیز می‌اندازند. به‌هرحال «هان» در آخر نامهایآیادی به 
معنی جایگاه است. ۱ 

آد: «آن» در پادسی معنیهای‌گو ناگون داردکه دد اینجا مجال یادآنها را نداریم. ولی 
بی گفتگ و ست که در آخر نامهایآباد ی کلمةً جداگانه‌ای است و معنی جایگاه دارد و به‌آسانی 
می‌توان پنداشت که عوض شده از «هان» می‌باشد چنانکه دد پیش‌گفتيم. و شاید برخی چنین 
پندار ند در آخر نامهایآبادی نیز« آن» نشانهٌ جمع است‌زیرا اگرمی گو ببم «گیلان» با «اشتر ان» 
اصل آنها «شهر گیلان» و «دیه‌اشتران» بوده و سپس کلمه‌های شهر و دیه دا اززبانها انداخته‌اند. 
شاید هم این سخن درباره بسرخی‌نامهای دیهها و شهرها که با «آن» آمده‌اند درست باشدا ولی 
در بسیاری از این گو نه نامها معنی جمع برای « آن» بی‌مناسبت بلکه‌کامی غلط آشکار است؛ 
چنانکه در «فیروذان» و «بهرامان» و «عبادان». زیرایی‌گفتگوست که ددای نکلمه‌ها جمع مقصود 
یست و ناچار باید «آن» دا بهسنی جایگاه و شهر گرفت؟. 

پان: این کلمه درپادسی بسیار به کار دفته همچون «گریبان» و «باغبان» و «دیده‌بان» و 
مانند اینها. ولی بی‌گفتکّوست که درنامهای شهرها و دیهها کلمةٌ دیگری است و چنانکه درپیش 
گفتیم عوض شده از «وان» و بهمعنی آن کلمه است. 

سایا: اي نکلمه هم در پادسی معنیهای بسیاد دارد. ولی در آخر نامهای شهرها و دیهها 
کلمةٌ دیگری و بی‌شك به‌معنی جایگاه است. 
سای شون لاغ تفای ادن وافم زاس بان فا میم ماش یناه ایع لت نانهای پولسی و 


دهگر کتابهای پاستان وایراشهر4 است و ایران سبك شده از آن‌عام می‌باشد. ۲- دان» ووگان» رادد 
نامهامی لظیر درگیلان» «فیررز ان> دبهرامان»: دبازارگان» می‌تو ان‌پسو ند لسبت قیز گرفت. گرد ] ودنده. 


۳9۰ ز با شناسی - واژه‌شناسی 


واد؛ اي کلمه ثیز درآعر نامهایآبادی جز از «واره است که در گو شوار و شاهوازر آمده 
۳ چنانکه گفتیم عوض شده از «وان» و به‌معنی آن کلمه است. 

و این کلمه جز درنابهای شهرها ودیهها به کاد نمی‌دود و به آسانی‌می‌توان دانست که با 
«وان» يك کلمه و به‌يك معنی می‌باشد. ۱ 

او: «او» در لهجه‌های بومي برخی شهرها به‌معتی آب است و «آب» هنم از کلمه‌هایی 
است که در آخر نامهای آبادیها می آیدء چنانکه«خنداب» و «تلخاب» و «گرماب» و مانند اینها. 
ولی در بسیاری از نامهای دیهها «او» را به‌معنی آب نتوان‌گرفت. از جمله در «میشو و «جملو» 
و «حسنوع زیراکه میشاب و جملاب و حستاب پاك بیمعنی است. و از اینجا «او» دا باید سبك 
شدهٌ از«اوان» یا «اوا» دانسته وهمچون آنها به‌معنی جایگاه‌گرفت. 

ژاوء «زاره در پادسی به‌معنی جایگاه و در آخر کلمه‌ها معروف است. چنانکه «لا لهز ار» و 
«گلزار» و «مرغز ار» ومانند اینها. بتکده را درپهلوی «اوزدایست زاد» می‌خو اند. «اوزدایست» 
یسعنی بت و زاد هم پیداست که به‌معنی جایگاه می‌باشد وبه آسانی می‌توان گفت که دد آخحر 
نامهایآ بادی نیز به‌همین معنی است. 

باد: این کلمه نیز در پارسی معروف و معنیهای بسیار دارد و در ارمنی به آن معنی است 
که «وار» پادسی در «شاهواد». وی در تامهایآبادیها جز عوض شده از «بان» و به‌معنی 
جایگاه و سرزمین نتوان دانست. 

گوز: معنی‌گور در پادسی معروف است ولی درآخر نامهای آبادی جز به‌معنی «جای» 
نثوان‌گرفت و چنانکه‌گفتیم می‌توان پنداشت که عوض شده از کلمهٌ «گان» می‌باشد. 

ساد؛ اين کلمه در پادسی معنیهای بسیار داردکه از جمله به‌معنی چایگاه است چنانکه در 
«نمکسار» و مانندآن. بایدگفت در آخرنامهای آبادی نیز به‌همین معنی است. 

وی با بیل: این کلمه در پادسی معنی ندارد ولی «ویلاه 7://0 در لاتين به‌معنی خانة 
روستایی است که عع7://2 فرانسه و انگلیسی و همچنین 17/7 فرانسه از آن کلمه است و ایسن 
با معنی جایگاه که ما برای «ویل» در آخر نامها ی آبادی می‌پندار یم‌همه گو نه مناسبت را دارد. 

ویی: «وین» درپارسی معنی ندارد و در آخغر نامهای شهرها ودیهها؛ چنانکه گفتيم, عرض 
شدهٌ از «وان» و به‌سنی آن کلمه است. 

کوتاه سخن آنکه به‌دو دلیل هر یکی از اين کلمه‌ها در آخر نامهایآبادیها جز معنی شهر 
یا دیه یا سر زمین یا بوم یا جایگاه یا مائند اینها را ندارد. دلیل نخستین آنکه چون این کلمه 
در نامهای شهرها و دیهها تکراد می‌شو ند معنی دیگری برایآتها جز آنکه ماگفتیم پالد بیجهت 
است. دلیل دوم چون يك دسته از این کلمه‌ها در پادسی یا در زبانهای دیگر مربوط با پادسی 
به‌تنهاییی یا در آخر کلمه‌های دیگر هم به کار می‌رود و معنیهایی که در اینجاها دارند هر کدام نیز 


تامهای شهرها و دیههای ایران (دفترددء) ۳ 


يك گونه جایگاه است» پس درآنعر نامهایآبادیها نیز جز معنی جایگاه با مانند اينها را 
ندار ند. 

به‌عبارت دیگر «اوان» و «خان» و «دان» و «لان» و «واد» و «سار» و «زاد» و «ویل» که 
گذشته از آخر نامهای آبادیها جداگانه یا در آخر کلمه‌های دیگر هم به کار می‌رود و هم رکدام 
معنی آشکاری دارد, از باريك اندیشی در باره معنیها ی آنها به آسانی نو ان دریافت کسه نخست 
همگی آنها به‌يك معنی بوده و جز معنی جایگاه (هرگونه جایگاه) نداشته - و شاید چنانکه 
گفتیم همگی هم جز شکلهای‌گو ناگون يك کلمه نبوده - وسپس هر کدام خاص يك گونه جایگاه 
شده است. و در آعر نامهایآ بادیها به‌همان معنی نخستین باز مانده. در اینجا معنی شهر يا دیه 
۳ بوم یا سر زمین که ه رکدام يك‌گو نه جایگاه است پیدا کرده است. کلمه‌های دیگر هم از 
«کان» و «مان» وآن دیگران عوض شده از این‌کلمه‌ما و به‌معنی اینها می‌باشد. پس ددهر نام 
آبادی که با یکی از اين کلمه‌ها به‌پایان می‌رسد» ما می‌توانیم به‌جای جزوآخری آن یکی از 
کلمه‌های شهر يا دیه یا بنگاه یا سرزمین با جایگاه دا بگذادیم. بدین‌سان که « آذربایگان» را 
«شهر آذربای» يا «سرزمین آذدبای»» و «شیروان» دا «شهر شیره و «برفیان» را «دیه بسرفه» و 
«گیلان» دا «بوم‌گیل» معنی نماييي و همچنین در دیگر نامهاء 

در ایلجا سخن ما از معنی کلمه‌ها به‌پایان می‌رسد. و لسی دد انجام گفتار این نکته را هم 
باید باز نمودکه بسیادی از نامهای دیهها که در زبانها يا «وان» با «واده یا «اوا» یا «او» گنت 
می‌شود و ما هم پرعی از آنها را در اين دفتر بدان‌سان که در زبانهاست نکاشته‌ايمی دیکران 
آنها دا با کلمه «آباد» مي‌نویسند. بدین‌سان که «کامیشاوان» و «لبلاواه و «هکماواده راکه سه 
محلهٌتبریز است و «جملو» را که دیهی ازپیر امون آن‌شهر است « کامیشآ باد» (یا «جمشیدآباده) 
و «لیلآباده و «حکم آ باد» و «جمل آباد» می‌نو بسند و همچتین در مانند اين کلمه‌ها. لکش این 
کار به‌چندین جهت غلط و نادرست است: 

یکی اینکه «وان» و «وا» و «او» ازمانهای بسیار دیرین در آخر نامهایآبادیها در کتابها 
و نوشته‌ها معروف و فراوان است؛ و ما معنی هر کدام دا باز نمودیم. از جمله در نوشتةً 
بیستون که از کهنه‌ترین نوشته‌های پادسی است, دوجا دا به‌تام «پر ثوا» و «تادوا» نام می‌برد. 
همچنین شهرهای «نخجوان» (یانخبوا) و «ارشاقاوان» و «واغارشاوان» و«سپزوار» وودینور»ه 
و «بردوا» (یا برداو) و بسیار مسانند اینها از قرنهای بسیاد پیشین در کتایها معروف و بدین- 
سان که ما دداینجا می‌نویسیم نوشته بوده. لیکن «]باد» کلم تازه‌ای است که درقرنهای اسلامی 
معروف شده و پیش از آن بسیار اندله بوده است. پس پیداست که گذاردن «آباده به‌جای «وان» 
و آن‌کلمه‌های دیگر در آخر نامهایآبادیها نه تنها بیجهت است بلکه غلط نیبز هست؛ ذیراآن 
کلمه‌ها کهنه‌تر از «]بادة‌ند ونتوان پنداشت که درزبانها عوض شده از باد باشند. مثلا «دشتو ا»» 


۳۹ تفای تاش 


که جایی در خوزستان بوده؛ یاقوت و فیروزآبادی و دیگران‌آن را «دستوا» نوشتهاند و بی- 
گفتگوست که شکل دفتری کلمه هم «دشتوا» بوده و آن مژلفان تنها «ش» را تبدیل بسه«س» 
کرده ند. لیکن‌حمدا لله مستو فی‌قر نها پس‌ازایشان آن نام داددش تآباد» می‌نویسد. پس‌هو یداست 
که عو ضکردن «وا» یا «وان» یا «واد» یا «او» با کلمةٌ «آباده نه از روی دفترها و کتابها» بلکه 
ازروی پندار بوده» بدین‌سان که دبیر ان جون معنی این کلمه‌ها را در آخر نامهای آبادیها نفهمیده اند 
به‌جایآنها «آباد» راگذاردها ند که در خور فهم خحودشان باشد. 

از برعی‌گفته‌های یاقوت در معجمالبلدان به‌عوبی پیداست که این‌گونه عوض‌کردن 
نامهایآ بادیها در زمان او تاژه دواج یافته بسود و بسیاری از نامهای دیهها را بدین‌سان تغییر- 
می‌داده‌اند. از جمله در «ایراو»» که دیهی از نزدیکیهای طیس بوده و او «ایراباذ» نوشته» 
می‌گو ید: «ایرانیان آن دا ایرواه می‌خوانند.» در «بگر اباد»» کهآ بادی در نزدیکی گرگان بوده» 
می‌گو ید: «در نسبت بدانجا بکراوی و بکر آبادی هر دو دا می گو یند.» 

می‌توان گفت که اگر«سبزوار» و «دینور» و «کنگود» و «نخچوان» و «بردوا» و مانند 
اینها از نخست درکتابها با این شکل معروف نبودند دبیرانآنها دا هم تغییر داده سبز آباد و 
دین آباد و کنگکآ باد و نخجآ باد و بردآیاد می‌ساعتند؛ و گرنه چه تفاوت میان#این نامها و 
«سرخاوا» و «لیلاوا» و «هکماواد» و مانند اينها که با «آباد» می‌نو یسند» هست؟! 

وانگاه در بسیار جاها وآباد» سخت بیمعتی است: از جمله سبز آباد و پیاز آباد (دو 
دیهی در همدان) وسر خآ باد (دیهی درعراق) و گامیشآباد (محله‌ای در تبریز) جه معنی دارند؟1 
سرخ یبا سبز چیست که جایی دا آباد کند؟! يا گامیش يا پیاز جکونه می‌تواند بنیادآبادی را 
بگذارد؟1 پس هو یداست که باید این نامها را بدان سان که در زبانهاست «سر خاوا» «سبزاواه و 
«پیازاوا» و «گامیش‌اوان» نوشته و بدان‌سان که‌ما معنی‌اين کلمه‌ها را دوشن ساختیم - شهر یا دیه 
سرخ یا سبزء و جایگاه پیاز يا گامیش معنی نمود. ات ات 
میان نامهایآ بادیها فراوان است. 


کفتاد سومین 
معنی یکرشته از نامهای] باد‌یها- اگکر چه سخن ما در این دفتر از يك رشته کلمه‌هایی 
است که به‌آخر نامهایآبادیها افزوده می‌شو ند و جزوهای دومین آنها هستند» و دد اين باره تا 
آنجا که می‌بایست سخن دانده معنی آن کلمه‌ها را دوشن ساتيم و از معنی خود نامهای شهرها 
و دیه‌ها در دفترهای دیگر سخن خواهيم‌رانده ولی چون دد اين دفتر يك رشته از نامهایآبادیها 
را به‌عنوان مثال یاد نموده‌ایم وشایسته آن است که معنی درست آنها دانسته شود به‌و یژه که دانسته 
شدن آنها باعث خواهد بود که آنچه که ما در بارٌ جزوهای دومینشان‌گفته‌ايم روشنتر و استو ارتر 


1 
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کردد؛ و ازسوری دیگرمثا لها که یاد کرده‌ایم فزون است که ازممگی در اینجا نتو ان گفتگو نموده 
این است که يك رشته از آنها را برگزیده در این کفتار سخن ازمعنیهاشان می‌ز انیم. 


۱ - ۲ ذربایگان: از نامهایی که درپیرامون‌آن سخنهای بسیار گفته یا وشته‌اند یکی این 
نام است؛ و تا اینجا دسیده که برنحی مو لفان آن را کلمةٌ تر کی پنداشته‌اندا. ولی ما در بارة این 
نام بهترین سند تاریخی دا در دست داریم که هم زمان و چگو نگی پیدایش آن دا نشان می‌دهد 
و هم پیدا کردن معتی آن را برای ما آسان می‌سازد. این سند نوشنةً استرابون جغرافینگاد یو نانی 
است که از بهتر ین مژ لفان باستان بوده است. 

باید دانست که در زمان هخامنشیان و بیش از زمان ایشان سرزمین پهناوری دا که اکنون 
شهرهای آذر بایگان و شهرهای همدان و ک‌رمانشامان و قزوین و تهران و سپامان نهاده» به‌نام 
مردمانی که در این سرزمین نشیمن داشتند و یکی از بزرگترین تیره‌های ایبر ان بسودند» «ماده 
می‌نامیدند. همچنانکه پارس را به‌نام مردمانش پارس می‌خواندند. به‌نوشتة استرابسون پس از 
سپری شدن زمان مخامنشیان که اسکندر ما کدونی بر ایران دست یافت. درشمال «ماد» در آنجا 
که اکتون آذر بایگان است سرداریتورپات (یا به‌عبارت خود استرابونآ تروپات + وس 
0۵5 ) نام بر خعاسته آن الدرا ازافتادن به‌یست بو تانیان‌نگاهءاشت؛ و بادشاهی آزادی‌بنیاد. 
نهاد که قرنها بر پا بود» و بازماندگان او تا زمان حود استرابون؛ که دود اشکانیان بسوده» 
فرمانروایی داشته‌اند. از اینجا آن خاله را هم به‌نام آن سردار «آتورپاتکان» نامیدند و اين نام 
برای آن سرزمین از آن هنگام بازماند؟؛ و لسی سپس این نام تغییر بافته و « آذرپاذکان» شده و 
چون در زبان حود مادان «ذ» ها پس از «ا» به «ی» تبدیل می‌شده این کلمه هم « آذر بایگان» 
گردیده. وگوبا در « آذری» که زبان خود آذربایگان بسوده» «پ» های سه نقطهٌ پادسی دا 
همچون «ب» یکنقطه بهزبان می آورده‌اند (چنانکه اين قاعده در زب‌ان ادمنی هم هست؟)۰ این 
است که «آذدپایگان» را هم «آذر بایگان» کرده‌انده وچون در «کٌث» و «ج» از نخست در ایران 
دو لهجه در کار بوده‌گامی آن دا «]ذربایجان» هم می‌خوانده‌انده و گاهی نیز «ذ» «آذر» داکه 
بی‌جهت «ذه باز مانده «د» بینقطه نموده «آدربایگان» یا «دربایجان» می‌گفتها ند۴. 

باری آذر بایگان به‌معنی «سر زمین آذربای» است و «آذدبای» که اصل آن «آتورپات» 
است نام آن سردار بوده که در زمان اسکندر یونانی در اين سرزمین بنیاد پادشاهی گسذاشت. 
دربارهٌ شک لکلمه‌هم. چنانکه‌گفتيم» هریکی از« آتورپاتکان» و «آذرپادگان» و « آذرپادجان» و 


ود امیش رآ رای قاگن ...را بویا ارو ات وه وی موز 
۳ در ترکی کنولیآذدپایگان هم برخی کلمه‌های پارسی داکه با «پ> سه نقطه است با اب یکنقطه به‌زبان 
می آور ند» چنانکه گویند. ویس لیه کلمدرن+» (پس چرا لیامدی؟). می‌توان گفت که این هم از بازما ده‌های‌آذری 
باستان است . ۴ روستائیان خود]ذربایکان» مرذمین خود دا» «ادربیجان» با <د4 بینقطه می‌خوالند. 


ارزو با نشناسی ت‌ واژه‌شتاسی 


«آذربادگان» و «آذربادجان» و «آذربایگان» و «آذربایجان» و «آدربایگان» و «آدربایجانه» 
درست است ولی «آددبایگان» از همه درستتر می‌باشد. و اينکه دد بسرخی کتابها و فرهنگها 
۰ 


«آذر آ بادگان» نوشته‌اند و می‌گویند فردوسی گفته: 
به‌يك ماه در آذدآبادگان ببودند شاهان و آزادگان۱ 


غلط آشکار است و فردوسی گو یا به‌نام هنرنمایی شاعرانه از نام سرزمین صفتی دز آورده است. 
به‌هر حال با اين گفتة شاعر نتوان غلطی بدان آشکاری را دوا شمرد. 

جایی هم میانة تالش و خلخال به‌نام «1ذربیجان» معروف است که در دامن کوهی نهاده 
و در پیر امو نش‌شانه‌ها یآ باد ی کهنه وبزد گتری نمایان است. و لی ما در بادهٌ این آذربایجان هي 
گونهآ گاهی از تاریخها در دست نداریم. 

۲ -۱«شاقاوان: چنانکه گفتیم این شهر را «ارشاق» پادشاه ارمنستان در زمسان شاپود 
اردشیران بنیاد نهاد وداستان شگفت ددازی دار د که مامجال یاد آن دا نداریم. معنی کلمه پیداست 
که «شهر آرشاق» می باشد. 

۳ - آشتیان و اشتیخان: «آشتبان» درنزدیکی تفرش معروف است. «اشتبخان» را هم 
یاقوت جایی دد نزدیکی سمر قند می‌نگارد. دربارة معنی آنها هم باید دانست که و«بشت» در 
اوستایی و پهلوی به‌معنی پرستش و قربانی کردن معروف است. ایسن کلمه دد ادمنی «هاشدع 
شده که «آشد» هم می‌گویند و «هاشدیشاد» یا « آشدیشاد» دا که شهری در ادمنستان و دارای 
قر بانگامها بوده» موسی مخحودنی و دیگران «جایگاه قر بانها» معنی کردها ند. در بارة « آشتیان» و 
«اشتبخان» نیزمن همان عقیده دا دارم وچنین می‌پندارم که درزمانهای باستان دداین جاها آ تشکدة 
معروفی بوده و بدین جهت زیارتگاه مردم شده و بدین نامها که به‌معنی پرستشگاه و جایگاه 
قربانی است خو انده شده‌اند. 

۴ - امبلای و اسپران و اسبوا و اسبو و اسبگود و اسفجیی: دوتای نخستین و دومين 
دو دیهی در پیرامون تبریزء و دوتای سومین و چهارمین دو دیهی در خلخال» و پنجمی دیهی 
در پرامون اردییل» و ششمی دیهی دد از دی کی زنگان است. اما معنی آنها «اسبهی با زیر «۱» 
در پادسی به‌معنی سک است. بدین تفصیل که نام سک در سانسکریت «سون» پرمرو و دد 
اوستایی گامی «سون» (بروزن نون) و گامی «سپان» ,ریزو است. هردوت هم می‌گوید درزبان 
مادان باستان «سپا کا» موی (یا سك با زیر «س» و زیر «ب» و «2») بسعنی سک ماده 
بوده است. می‌توان گفت که همین کلمةٌ مادی است که نخست «سول» (با زیر «س» و زبر 
«وه) شده و سپس «سك» گردیده. و این کلمه که اکنون در پارسی به‌معنی سک ماده و نر هردو 


-٩‏ این بیت اذ «فرهنگك سرودی» برداشته شده. 
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است در اصل تنها نام مسادگان بوده. همچنین سابا کا 0۵/62) در روسی بی‌شك بباآن کلمةً 
مادی یکی است. ازسوی دیگر از همان کلمة مادان یا از «سپان» اوستایی کلمةٌ «اسپه» درپادسی 
ماند که در برتعی کتابها نوشته‌اند و اکنون هم «اسپه» در زبان سمنانی به‌معنی سکك می باشد. 
در آن نامهای دیهها هم کلم «اسپه» دا می‌توان به‌معنی سگ پنداشته نامها را«دیه‌سک» 
یا«جایگاه سک» یارآ بادی سک معنی نمود. زیرا چنانکه از اوستا برمی‌آید این جانود از 
دیرین زمان پیش آدیان معروف بوده و آن خوادی که امروز نزد مسلما نان‌داردنزدآریان نداشته. 
است. و از سوی دیگر ما نامهای بسیار از آبادیهای ایران داریم که با نام‌جانوران خوانده‌شده 
و هیچگو نه مانع در کار نیست که بگوییم يك رشته آبادیها را هم با نام‌این جانور خواندها ند. 
ولی چون برخی از آن نامها راگاهی با ذبر «» نیز می‌خو انند چنانکه «اسو» دیسه 
خحلخال۱ داء از اینجا می‌توان پنداشت که شاید مقصود «اسب» است که آن نیز از نخست نزد 
آریان معروف بود و نه تنها برعیآبادیها دا بلکه بسیاری از کودکان خود دا با نام آن چارپا 
می‌نامیدند» چنانکه در لهر اسب و کشتاسب و مانند اینها. 

۵ - اشتران و اشتریی: دو دیهی در نزدیکهای تویسر کان و همدان می‌باشد. «اشترین» 
را در دفترهای مالیاتی و در قباله‌ها «اشترجین» می‌نویسند و هردو درست است. امامعنی نامها» 
به آسانی توان‌گفت که مقتصود «دیه‌اشتر» يا «آبادی اشتر» می‌باشد. چه این چادپا تیزاز مخست 
نزدآریان و دیگر تیره‌های آدمی معروف و ارجمند بوده است. 

۶ - اسپیدهان و اسفیدبان و اسفیدکان و اسپرخود: 

به‌نوشتهٌ یاقوت نخستین دیهی از بیردن نهاوند. و دومی دو دیه از نزدیکی نیشابور و 
نزدیکی سپامان: و سومی دیهی در کوهستان (عراق عجم) بوده» چهادمی دیهی از بیرون تبریز 
است. معنی سه‌نام نخستین پر روشن است که «دیه سپید» با «شهر سفید» يا مانند اینها می‌باشد. 
چه ما آبادیهای فراوان با نامهای رنکها داریم همچون «سبزاوا» و «سر خاوا» و «سرخه دیه» و 
«ده سفید» و «دز سفیده ومانند اینها. اما «اسبرعون» (با ذزبر «ره)» آنرا درقبا له‌ها «سفیدنحانه» 
می‌نو بسند و نتوان پنداشت که این املا را قبا له‌نویسان از خو یشتن در آورده‌اند: بلکه باید 
گفت «اسیید» در آذری «اسبیر» يا و اسبر» (با زیر «ب») بوده واين کلمه هم به‌همان معنی است 
که‌آن سه نام را گفتیم؟. 

۷ -۱نگوران: روستایی در بیرون زنگان» و دو دیه در پارس با این نام است که بی‌شك 
«دیه انگور» یا «ینگاه انگور» معنی دارد زیرا نامهای آ بادی که از نامهای میوه‌ها درست شده 
فراو ان است. چنانکه «انارك» و «انجیرك» و «بادامك» و «جوزقان» و «دیه اناد» و «دیه مو يز» 
۱ ولی در قرشتن آن دا واسیهآباد6 می‌فویسند که پیداست 4٩۵‏ با زیر است و از اینجا می‌توان‌گفت که اصل 


کلمه داسپه اوا بوده و مسنی 2دیه سگده در اینجا یز درست مب باشد. اس چنانکه اکنون در ژزیان 
«گلین قیه» نیز سفید دا <اسبره» میکویند. 
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و «گردکانه» و مانند اینها. 

۸ - باگاران و باگاوان: «باگاوان» را نوشتیم که چندآبادی در ارمستان و آران بوده 
که یکی از آنها با کوی امروژی اران است و معنی آن را نوشتیم که «پرستشگاه» و «قربانگاه» 
می‌باشك. «با گادان» لیز نام چند چای دیگر در ارمنستان بوده و به‌همان معنی «باگاوان» است. 
در آذر بایگان هم دیهی را «بگاوا» می‌نامند که اين هم‌گویا به‌همان معنی است. 

چنانکه امروز برخی شهرها و دیهها به‌جهت داشتن بارگاهی از امام یا امامز اده با از 
کس دیگری تربت یامشهد يا آستانه نامیده می‌شوده دد قسرنهای دیسرین همآ بادیهای دادای 
بتکده باآتشکده را «بگاوا» و «باگاوان» و «باگادان» و «اشتیان» و «اشتیخان» و مانند اینها 
می‌نامیدها ند و اين است که ما يك رشته نام از این گو نه داریم. 

4 - برفیان و برفپین: نخستین دیهی در بیرون تویسر کان؛ و دومی دیهی در نسزدیکی 
همدان و معنی آنها «دیه برف» يا «بنگاه برف» است. چنانکه دیهی هم در پارس به‌نام «بر فدان» 
داریم. و نیز دیهی در بیرون همندان به‌نام «قاد لق» دادیم که آن هم در تسر کی به‌همین معنی 
است: 

۰ - بزیان: دیهی در ببرون مین است که در دفترها «بزیجان» می‌ویسند» و معنی 
آن «دیه بز» می‌باشد. چنانکه «ده بزان» هم جایی در برون اسدآباد است. نامیدن دیهها با 
نامهای چر ندگان نیز معروف بوده و ما نامهای بسیار از این گو نه داریم؛ همچون «میشوان» و 
«میشیان» و « گامیشاوان» و مانند اینها 

۱ - بهرامادن: دیهی در فرجه داغ تبریز و معنی آن «دیه بهرام» است. 

۲ پارسیی و پارسجانن: دو دیه دربیرون همدان و ببرون سلطانآباد است. «پادسین» 
را «پارسجین» می‌نو یسند که با«پاردسجان» یکی و هردو به‌معنی «دیه‌پادسان» یا «بنگاه پادسان» 
است. گویا دسته‌هایی از مردم پارس در اینجاها نشیمن داشته‌اند که به‌نام اپشان بدین‌سان‌نامیدی 
شله, 

۳ - قادم و تهران: اين دو نام را در دفتر نخستین یاد کرده‌ايم که به‌معنی گرمستان و 
گرهسیر است. 

۴ - جاورسیان و جاورسجین: دو دیه در ببرون سلطان] باد و ببرون همدان است و 
معنی نام «دیه جاورس» يا «زمین جاورس» می‌باشد. از این گونه نامهاکه با نامهای کشتنها 
می‌آیند نیز فراوان داریم. همچون «جو کاد» و «یوجان» و «بر نج زاد» و «گلیان» و مانند 
اینها. 

۵ - جهرم: اين کلمه دا نیز در دفتر نخستین یاد و معنی آن‌راکه‌گرمسیر است دوشن- 
ساخته‌ایم. 
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۶ - دیلمان و دیلمقان: نخستین گذشته از کوهستان مصروف دیلمان» نام جایی در 
زدیکی دینود بوده. دومی جایی در آذر بایگان است که با «ل» زده و «م» ذبر داد می‌خوانند. 
ولی در اصل با زبر «ل» بوده. پر دوشن است که معنی هر دو کلمه «سرزمین دیلم» یبا «بنگاه 
دیلم» و مانند اینها می‌باشد. در آذربایگان جایی هم به‌نام «دیلمه دیه» داریم. 

۷ ساران و سادوان و سادوژن و سردای: نخستین دیهی در دماو ند؛ و دومین شهری 
در مازندران است که اکنون ساری می‌خو انند» و سومین چایی در خواد است» و چهادمین 
شهر کی درعوزستان بوده. به‌گمان ما معنی هر چهار کلمه «بنگاه ساد» یبا «شهر ساره است و 
تامهای دیگر نیز فراوان دادیم که از نامهای مرغان درست شده است. چنانکه برحی از آنها دا 
حو اهیم دید. 

۸ - سفدبیل: شهری در کنار کردر دوبروی تفلیس بوده و چون «سغد» دا می‌دانیم که 
تیره‌ای از مردمان باستان ایران بودند و «بیل» دا به‌معنی جایگاه و شهر گرفته‌ایم پیداست 
که معنی کلمه «شهر سخده يا «پنگاه سغده می‌باشد. دد برخی تاریخها نوشتها ند که این شهر دا 
خصرو انوشروان بنیاد نهاده‌گروهی از مردم سغد دا در آنجا نشیمن داد و به‌نام ایشان «سغدبیل» 
نامید و لی این سخن ناددست است زیرا ما می‌دانیم که «بیل» یا «ویل» به‌معنی شهر یا جای در 
زمان حسرو انوشیروان به کار نمی‌دفته است و این بسیار دیرینتر از زمان اوست. 

٩‏ - سگران و سگوان و سیساد: نخستین و دومین دو دیهی در تالان و وی 
می‌باشد» و سومی جایی در اران بوده. دربارةٌ معنی هم باید دانست که یکی از تیره‌های باستان 
بسیار معروف ایران‌گروهی بوده که بونانیان «سکوث» نامیده‌اند. و بهزبان سود ایسرانیان 
«سکٌ» با «سکز» نام داشئه‌اند. اين تیره نخست دز جایهای دیگر می‌زیستند و لی به‌فررجام در 
سیستان استو ار شده‌اند که آن سرزمین به‌نام ایشان «سگستان» یا «سجستان» خوانده شده و سپس 
«گك» آن دا به «ی» تبدیل کرده و «سیستان» ( بروزن زمستان) خوانده وسپس «سیستان» (بر وذن 
چیستان) گفته‌اند. ازنام اين تیره نامهای بسیار در میانآ بادیهای ایران دادیم که ازجمله «سگران» 
و «سگوان» یاد شده در بالاست. «سیسبان» را هم ما از «سگزء که شکل دیگر نام تینره است 
می‌پنداریم. 

نیز «سنگسر». نزدیکی سمنان را تاز یکان «رأس‌الکلب» ترجمه کرده‌اند که از اینجا باید 
گفت در آغاز اسلام اين نام را «سگسر» بر زبان می‌رانده‌اند نه «سنگسر» و این آبادی نیز از 
نشیمنهای «سگان» بوده است. و چون سنگسریان زبانی ویژةٌ خودشان دارند اگسر ایسن زبان 
باز بان سیستان نزديك‌باشد این‌یقین خواهد بودکه اصل نام بدان‌سان که تازیکان ترجمه کرده‌اند 
«سگسر» بوده وسنگسر» تحر یف شدءآن نام است. 

۰ م سپزوار: شهر معروف خراسان است که دد برعی کتا بها «سوزوار» نوشته‌اند» و 


۳9۸ زیااشناسی - واژه‌شناسی 


یقّین است که به‌معنی «شهر سبز » می‌باشد. 

۱ - سلیمانان: جایی در حوزستان بوده و به‌معنی «دیه يا شهر سلیمان» است. 

۳۲ س شمیرانن و شمیرام و شمیعان و شمپلان و سمیرم: همه این نامها دا در دفتر 
نخستین یاد و معنی آنها را گفته‌ايم که «سردستان» یا «سردسیر» است. شمکور دا؛ که شهری در 
اران بوده: نیز می‌توان به‌همان معنی پنداشت. 

۳ - شیروات: شهری در اران و شهر کی در خراسان و به‌معتی «شهر شیره يا «بنگاه 
شیر» است» چنانکه ازنام این درنده يك درشته نامهای دیگر نیز در میانآبادیهاست؛ همچون 
«شیر ازه و «شیراق» و «شیر کت» و «دهشیر» و مانند اینهاء اينکه برعی «شیروان» دا با زبسر 
«ش» خوانده و بیتی از خاقانی به گواهی آورده ند درست یست زیرا اين نام از فرنهای دیرین 
بدان‌سان که اکنون خحوانده مسی‌شود معروف و در کتایهای ارمنی و پادسی و نتازی نسوشته 
می باشقه 

۴ . عبادان: شهسری در خوزستان است یعنی شهر عباد. به نوشتةٌ یاقوت عباد نام 
تازیکی آنجا را به نام خحود خو انده. ۱ 

۲۵ - فیروزان: جایی در ببرون سپاهان بوده یعنی «شهر با دیه فیروذ». 

۶ -گردان و کردخود: نشتین جایی در ساوجبلاغ تهران» دومی جایی دد پادس و 
هر دو به‌معتی «بنگاه کنرده است. همچنین کردذاد که جایی در پادس است به‌همین معنی 
می‌باشد. 

۷ - گامیشاوان: کویی از تبریز است که در نوشتن به‌غلط کامیشآباد یا جمشیدآباد 
می‌نسو یسند. معنی کلمه« بنگاه گامیش» یا «دیه گامیش» است. نخست این کوی دیهی در بسرون 
دروازةٌ شهر بوده سپس به‌شهر پیوسته. اکنون هم درآ نجا گاومیش فراوان است و بسه‌جهت 
نزدیکی به‌رود شور آجی برای پرودش آن چادپا بهترین جای می‌باشد. 

۲۸ - گرزان و گرژوان: نخستین دیهسی دد بیرون تویسرکان است. دومی رایاقوت 
«کرزبان» نوشته می‌گو ید خراسانیان «گرزوان» می‌خوانند. و می‌گوید جایی در نزدیکی غود 
ودیگری ددنزدیکی مرورود بوده. اين دومی را می‌گوید درنوشتن‌گاهی «جرزوان» می‌نگار ند. 
دربادةٌ معنی نامها نیز باید دانست که یکی از مردمانی که از دیرین ژمان تادیخی با ایسرانیان 
رابطه داشتهء گرجیان است. نام این مردم دد پهلوی «وراچ» (بر وزن کتاب) است که سپس «و» 
بهرگ» تبدیل‌یافته «گراچ» يا «گراژه شده و کلمه «گروزنی» [31]1 ۲۳1 در دوسی از همین 

سپس‌در آغاز اسلام‌ما این نام‌دا «گرذ» یا« کرز» یا« کر :ع» می‌ياییم و تاز یکانه گرز» رادر 
کتابهای خود در همه جا «جرز» می‌نو یسند که بسیار جا از کلمةهٌ «خزر» باز شناخته نشده مایة 
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اشتباه تاریخنگاران شده است. باری«گرذان» و «گرزوان) از نام این مسردم و به‌معنی «بنگاه 
گرجیان» است. کسویا دسته‌هایی از گرجیان دا از جای حسودکوچانیده دراینجاها نشیمن دادم 
بوده‌اند و این است که بدین نام خو انده شده‌اند. 

٩‏ - گوکان: جایی دد تبریز و جایی در پادس؛ و به‌گمان ما سبك شدة از «گاوگان» 
و به‌معنی «دیه‌گاو» می‌باشد. 

۰ - گلپایگان: اصل این نام «ورتپاتگان» و بهسعنی «شهر یا سرزمین ودتبات» بوده 
و «ورتبات» یکی از نامهای ایرانیان است سپس به‌تدریج «ورتپات» «وردپات» و «وردپاذ» و 
«گردپاذ» و «گلپاد» و سرانجام «گلپای» شده است و از اینجاست که در کتابهای تازیکان نام 
این شهر را «جر فاذقان» می نو یسند که عر بی شده «گردپادگان» اس 

۲۱ - کهوان و گهرام: ایسن نامها را در دفتر نخستین گفته‌ایم که بهمعنی «گسرمسیر» 

۲ گلیان: دیهی در ببرون تویسرگان و به‌معنی «بنگاه کل» است. چنانکه در پادس 
هم دیهی به‌نام «گلدان» و دیگری به نام « کلبار» داریم که به‌همان معنی می‌باشد. همچنین دیهی 
بسه‌نام «وزدان» در آذربایگان به‌همین معنی است. ذیرا چنا نکه گفته‌ايم «ودد» و «کل» يك کلمه 
و به‌يكمعنی است. 

۳ گبلان و گیلوان و گیلیان و گیلوا و گیلوزان: نخستین معروف است کسه 
ولایتی است» دومی دو ده خن در حلخال و دیگری در نزدیکی زنگان است» سومی جأیی 
در نزدیکی قوچان است که «جلیان» می‌نو یسند» چهادمی جایی درد حلخال؛ و پنجمی دیهی دد 
نزدیکی زنگان است. اما معنی نامها: گیلان پیداست که جایگاه مردمان‌کیل است و جز معتی 
«شهر گیل» يا «سرزمینگیل» يا مانند اینها را ندارد. آن دیگران نیز هر کدام به‌همین معنی و 
پیداست که مردم گیل گذشته از کانون حویش در دیگر جاها هم پراکنده بوده‌اند. زیر اگذشته از 
این کلمه‌ها ما گیلارد وکیلون دماوندء و گیلاندوز و گیلانگشه و گیله دیه آذربایگان وجیلان 
بسطام را نیز از نام آن مردمان دادیم و بی‌شك ه رکدام نشیمن دسته‌ای از ایشان بوده است. 

۴ - میشیان و میشوان و حجشو: نخستین که «میشیجان» می‌نو یسند دیهی از کمره و 
دومی دیهی از پارس است. و سومی اکنون نام کوهی است که در نزدیکیهای تبریز می‌باشد 
و ای‌گویا در تخت نام دیهی یا روستا یی بوده است. به‌هر حال معنی هرسه «دیه میش» و مانند 
این معنی است. 

۵ - ماندکان و مردوا: اين دو کلمه را در دفتر تخستین یاد کرده و گفته‌ایم که از نام 
«ماردان» می‌باشد که یکی از تیره‌های باستان ایران بوده‌اند. 

۶ - مادوانو ماروان و میواد و میقان و مینان و مایا و ماهان و مارا و مائین 
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و مادیی و ماروا: «مادوان» را استخری نام جایی در پارس می‌نگادد که دد برخی نسخه‌ها به 
جای آن «ماروان» است. «میوان» جایی دد بیرون قوجان و «میقان» جایی دد نزدیکی تهر ان و 
«میغان» دیهی از ببرون دامغان است. «مایان» نام سه دیه یکی در آذربا یگان و دیگری درخراسان 
و سومی در دامغان می‌باشد. «ماهان» هم سه دیه در فیروزکوه و کرمان و تارم زنگان است. 
«ماران» و «مائین» دوجا دد فارس و «مارین» به‌نوشْتهةٌ حمدالله مستوفی جایی ددبیرون قزوین 
بوده. «ماداوا» دو دیه» یکی دد بیرون زیگان و دیگری در بیرون همدان است. اما معنی‌نامها؛ 
چنانکه گفتیم یکی از تیره‌های معروف باستان ايران دد زمان هخامنشیان «ماد» نام داشتند که این 
نام در نوشتة بیستون فراوان یاد کرده شده. سپس در زمان اشکانیان آن نام تغییر یافته که خود 
مادان «مای» و مردم فارس «ماه» وارمنیان «مار» می‌خو انده‌اند و در آذربایگان که نیز سرزمین 
مادان بوده, «مای» و «مار» هردو به کار می‌رفته است. از آن نام ما اکنون این يك رشته نامهای 
آیادیها دا داریم که در برنعی شکل پاستان نام را نگاه داشته و در برحی شکلهای دیگر دا یه 
کاد برده‌اندو همهٌآ نها به‌معنی «سرزمین مادان» و «بنگاه مادان» و مانند اینهاست. 

۷ - لشکران: جایی در نزدیکی خوی و به‌معنی «جایگاه لشکر» است. 

۸ - کلنگان: جایی در نزدیکی تویسر کان و به‌معنی «بنگاه کلنگ» است. 

۹ - نملك گور: جایی ددعراق سلطانآباد است وچنانکه کلمةٌ «گود» دا معنی نمودیم 
معنی این کلمه هم «دیه نمك» با «جای نمك» است چنانکه «دیه نمكك» و «دوز کندی» و مانند 
اینها دا در جایهای دیگر نیز دادیم. 


خانمه 

جون برخعی از امهای دیهها که در اين دفتر یاد کرده‌ايم. جایشان دا نشان نداده‌ايم در 
اي جدول جای هر کدام را نشان داده و هریکی که املای دفتری دارد در پهلويش می‌نگادیم: 
00 تشان این است که نام را از معجما لبلدان برداشته‌ایم. 


آرمن (م) بلخ 


آزاد وار 00 جوین 
ارد کان سیاهان 
ازدوا یزد 
اردهان ارمنستان 
اردهن (ع) دماو ند 


استوا (روستای فوجان) خراسان 
اندپیل خلخال 


امهای شهرها و دیههای ایران (دفتردوم) 


اند کان(ع) 
اندوا 
اندو ان (م) 
اولان (روستا) (ابلان) 
بردعون 
پادام 
پاوان 
پایان 
پایین 
حستو 
خیادان (م) 
خیاو 
خیاوان (محله) 
یلام (ع) 
دوان 
رازان 
رامان (م) 
رامجین 
رامران () 
رامین 
ردن 
رودباد 
زرجین (ع) محله 
زرهان (محله) 
زرقان 
زرکان 
زوزن 
زو دیل (ع) 


زو دین (ع) 
سالیان 


۳ 


فر غانه 
زنگان 
سپاهان 
تبر یز 
فادس 
تبر یز 
همدان 
تبریز - زنگان 
زنگان 
تبر یز 
سپاهان 
تبر یز 
تبریز 
ماوراءالنهر 
فارس 
سلطان آباد 
خحوزستان 
ساوه 
حراسان 
زنگان شهر یار 
همدان 
(در چند جا) 
مرو 
تویسرکان 
زنگان - پارس 
تبر یز 
خراسان س ارمنستان 
همدان 
جرجان 
گرجستان 


۳۲ 


سرو 
سگران 

سملقان 

سمنگان 

سنجران (محله) 
سنگان 

سنگزان 

بوستفین 
سوسنوین 

سولان (سبلان) 
سباو 

سیداوار (سیداباد) 
شرافخانا 

شندوار (شندا باد) 
فراهزان 

کجوار (کجاباد) 
کنگور 

کرد خون 

گزور 

گلمانخانه 

گلمه حون 

لالان 

الين (لالجین) 
لیلان 

مامازن 

ماماغان (ممقان) 
ماماهان 

ماندگان (ع) 
مردوا 

مندوا 


زبا شناسی - واژه‌شناسی 


وی 
تالقان 
بسطام 
(چند جا) 
تبر یز 
تهران - خحراسان 
تویسر کان 
ساوه 
دماو ند 


تبریز 


]در بایگان ۳۳ 


هفتخون پادس 
حفتوان پادس 
هکماواد (حکمآباد؟) تبریز 
ورگهان تبریز 
۲"ذر با یکان* 
(۱۳۰۹) 


زمستان گذشته که من دد شهرهای غربی ایران مسافرت می کردم یکی از 
حوشیهای سفرم بود که در همدان آقای میرزا ابرالقاسم عارت. شاعر بنام ایران» دا 
دیداد کردم. 

آقای عادف پشت به‌جهان و جهانیان زده و درگوشة همدان روز گاد 
می‌گذدا ند ولی‌چند چیز است که دل‌عارف تر‌آنها دا نگفته و دمی از یادآنها غافل 
نیست. از جمله عادف فریفتهٌ سرزمین ما آذر بایگان است و بهگفتةٌ سود او « آذدها 
به‌جان از عشق آذر بایجان دادد» و چون با يك تن آذربایجانی می‌نشیند پوسته به 
ثنا و ستای آن سرزمین ترزبان است. 

من چون برخاستة آذربایگانم به‌نوبت خود بهآقای عارف سپاس گزارده 
و اينك مقاله‌ای را که در پیرامون نام و آذد بایگان» نگاشته‌ام به آن شاعر بنام» هدیه 
نما 


در میان ایا لتهای ایران شاید نام کمتر یکی بهاندازة آذر بایگان به گوشها آشنا باشد - به 
ویژه پس از آغاز دورةً مشروطه که چون آن همه‌فیروزیها ددجنبشهای انقلایی بهرة این سرزمین 
گردیده نام «آذربایجان» مطبوعات ايران و اروپا دا پ رکرد. 

اين نام از دو هزار سال پیش یکی از مشهودترین نامهای جغرافی ایران و دد هر دوره 
با يك رشته حوادث مهم تادیخی توأم بوده است ولی اگسر دد کتابها جستجو نماییم همواده 
این نام دا ب‌شکلهای‌گونا گون نگاشتها ند: 

«آذر با یجان» و «آذربایگان» و «آذربادگان» هر سه شکل در کتا بهای فارسی معروف 


است. فردوسی «آذرآبادگان» نظم نموده: 
به‌يك ماه دد آذر آدبادگان ببودند شاهان و آزادگان 


(نقل از فرهنگه سرودی) 


ه شاهین تبریز» ۱۳۰۹ 


۳۴ ۱ زبا نشناسی - واژه‌شناسی 


تازیکان «آذر ببجان» می‌خواندند. در کتا بهای ارمنی «آذربایاقان» و «آذرباداقان» هردو 
را نگاشته‌اند. در کتا بهای کهنةً پهلوی «]آتودپاتکان» است. 

می‌خواهیم بدانیم از این شکلهای گو نا گون کدام يك داستتر وبهتر است؟ و آنگاه از کی 
این تام بدان سرزمین نهاده شده؟ و معنی نام و علت نامگذاری چیست؟ 

دربادةٌ پیدايش نام آذر بایگان نوشته استر ابو» جغرافینگاد معروف یونانی؛ از همه بهتر 
و راستتر است. به‌لوشتهٌ اوچون دور پادشاهی هخامنشیان به‌پایانآهده الکسندد ما کدونی بسر 
ايران دست یافت» سردادی به‌نام آ تورپات در آذر بایگان برخحاسته آن سرزمین راء اه بخشی از 
حاله مادان و نام «ماد کوچك» معروف بود. اژافتادن به‌دست پونا نیان نگاه داشت وآن سرزمین 
نام او «آتودپاتکان» خوانده شد. مردم آتورپات دا به‌پادشاهی بر گزیدند و او خاله خود دا 
دارای استقلال ساخعت. استرابو» که کتاب خود دا در زمان پادشاهی اشکانیان (نزديك به‌تادیخ 
ولادت‌سیح) تألیف‌نموده می‌گو ید: «وهنوز جانشیتان ]تور پات هستتد واستقلال دارند وگامی 
نیز با بادشاهان ادمنستان و با اشکانیان و باحکمرانان سودیا خحویشی کرده ند.» 

از این نوشتهٌ استرابو چندین مطلب به‌دست میآید: 

یکی آنکه نام آذر بایگان ک اصل آنآتورپاتکان بود» از زمان اسکندر مساکدونی؛ که 
تا کنون بیست و دو قسرن و نیم فزونتر است» پیدا شده و پیش ازآن سرزمین آذربایگان چون 
بخشی ازماد یا الا مادان بود جز به‌نام «ماد» خوانده نمی‌شد. نهایت آنکه همدان و آن نواحی 
دا «ماد بسزرگ» و آذربایگان را «مادکوچك» می‌خواندند. چنانکه نشانة نسام ساد هنوز دد 
آذربایگان باقی است. زیرا دشت بزرگی که از غرب شهر تبریز تا کنار دریاچة ادومی ممتد 
است؛ تا آنجاکه ما آگاهی دادیم تا زسان استیلای مغول «دشت ماهان» یا «دشت مایسان» 
می‌خو|ندن د که «دشت مادان» مقصود است (ذیرا دد زسان ساسانیان و در اوایل اسلام به‌جای 
ماد «ماه» می‌گفتند و در آذدبایگان «مای» خوانده می‌شد) و شوده دیهی است که در آخر دشت 
مزبود تا کنون برپا و به‌نام مایان معروف است وآخرین نشانة نام ماد است که بازمانده. : 

مطلب دیگر که از نوشتةٌ استرابو برمیآید اینکه نام‌آذربایگان یاآ تودپاتکان از نام 
سردار آتورپات» فرمانروایآنجاه برحاسته است وعلتهای ی کسو لفان دورة مغول (از رشیدالدین 
وزیر و دیگران) برای پیدایش این نام ذکر نموده و بهانه بهدست نویسندگان خام ترك دادما ند 
جز يك رشته افسانه‌های بی‌سروبن نمی‌باشدا. و همچنین معنیی که فرهنگك نویسان ایران برای 


۱- کویند رقتی که «اغوزع آن دلایت گسرفت صحرا و مرغزار «اوجان»» که یکی از محالآذر بایجان است. او دا 
خوش آمد و فرمود که هريك از مردم او يك دامن خاك بیاور ند وآنجا بریز لدو خود به‌تفس خود يك دامن‌خا 
آورد د بریخت» تمامت لشکر و مردم هريك دامنی خاك بیاوددله و بریختند. پنتهُ عظیمی په‌هم دسید» نام آن 
پشته‌را آذد با یکان کر دچه آذد به لنت تر کي به‌مشی پلنه است وبایکان به‌متی پزرگان و محتشمان...6 دالسته لیست 
آن خاك را از کجا آورد ند. 


۲ذدبایگان ۳۹۵ 


کلمةٌ مز بور پنداشته و علت پیدایش آن دا بودن آتشکده‌ها در آذربایگان نگاشته‌اند معنی درستی 

مطلب سوم که داجع به‌تاریخ است. آنکه آذر بایگان در استبلای یونانیان یو غ زیردستی 
بیگانگان دا به‌گردن نگرفته آزادی و استقلال خود دا نگاه داشت!؛ و در نمان اشکانیان هم 
آزاد و ازدیگر ولایتهای اير ان جد! بود. ولی ددخور افسرس است که‌از آتو پارت و خاندانش» 
که بنیاد این آزادی آذربایگان راگذارده و اقلا سیصد سال فرمانروایی آن سرزمین دا داشتنده 
هیچ‌گونهآ گاهی (جزآنچه از نوشته استرابو برمی آید) در دست نیست و تاکنون سکه هم از 
ایشان دیده نشله است. 

اینکه گفتم نوشتهٌ استر ابو ددباره نام آزر بایگان درستتراست بدین جهت است که او دد 
اواسط پادشاهی اشکانیان زیسته و به‌زمانآتورپات بسیاد نزديك بوده و آشکاده می نو یسد کسه 
هنوز در زمان او خاندانآتورپات برپا و از دوی استفلال بر آذربایگان فرمان می‌دانده‌اند. با 
این نزدیکی معلوم است که او آگاهی ددست از موضو ع داشته و آنگاه استرابو یکی از بهترین 
مو لفان باستان است و نگارشهای او دربازار دانش همه‌گونه ادزش و بها دارد. 

گذشته از آنکه قسواعد علمی نوشتةٌ استرابو را از هرحیث تأیید می‌نماید زیرا ایسن 
بی‌گفتگوست که نام « آذرباده یا «آتودپات» میانهٌ ایرانیان معمول بوده و کسان بسیاری بدین 
نام در تاریخها معروفند؟؛ از سوی دیگر نامیدن شهرها با نام‌کسان با افزودنکلمة «کان» یا 
«گان» به‌آخر آن نیز معمول بوده و ما مثالهای بسیادی برای این مطلب دادیم که از جمله‌آنها 
«گلپایگان» است که در اصل «ورتپاتکان» بوده و «ودتبات» نام کسی است. 

از این تفصیل پیداست که آذدبایگان یا آتورپاتکان که اکنون يك کلمه شمرده می‌شود دد 
اصل از سه کلمه تر کیپ یافته: 

۱ آتور یا آذد» 

۲ پات یابای؛ 

۳ کان یا گان» 

و ما برای اینکه شکل درست کلمه و معنی آن دا به‌دست بیاودیم ناچادیم که از اين سه 
کلمه از هر کدام جداگانه سخن بر انیم. 

۱ آتور؛: این کلمه -۳ از کلمه‌های مشهور فارسی کهنه یا پهلوی و معنی آن معلوم است 
که‌آتش است. این کلمه سپس آذر شده که هنوز دد فارس امروزی متداول می‌باشد. ولی این 
شگفت استکه با آنکه دالهای نقطه‌داد که در آخر دور ساسانیان و اوایل اسلام معمول بوده» 
-٩‏ کسانی پنداشتهاندآتودهات یوتانی و از سرداران اسکندد بوده وآن فیز بهپاست زیر گذشته اژ لوشته‌های 


استرابون از هام۲ تورپات بسی‌گمان است که او ایرالی بوده. ۲ از جمله آذرباد ماروسپتدان («مهر 
اسپندان4 هم خواندها لد. گرد آودنده.) که دفتری در اندرز به‌پهلوی از او در دست است. 


۳۶۶ ز با شناسی - واژه‌شناسی 


امروز همکی آنها دال بی‌نقطه هستند و فرق میانٌ دال و ذال که در شعر تا دوره مغول مراعات 
می کردند و قواعدی برای فرق مز بود وضع کرده بودند که معروف است» اکنون از میانه رفته 
در شعر نیز مراعات آن نمی‌نمایند با اینهمه ذال آذر به‌حال خود بافی است و به‌دال بی‌نقطه 
تبدیل نیافته لیکن از روی قواعد هیچ مانع ندارد که کسی آذربایگان دا با دال بی‌نقطه بخواند 
یا بنویسد. چنانکه روستایبانآذربایگان نیز سرزمین سود دا «آدربیجان» با دال بی‌نقطه 
می‌خوانند. 

۲ - پات؛ مصدر پاییدن که پسمنی نگهبانی کردن است» در پهلوی «پاتن» بوده‌گویا 
«پات»آتورپاتکان هم مشتق از آن است و از اين دو معنیآتورپات «آتش نگهداد» و معنی 
ورتپات «گل نگهداد» بوده ولی من ددبارة «پات» شكگ دارم که از چه کلمه مشتق و دارای کدام 
معنی باشد و تنها از دوی احتمال است که می‌گویم از «پاتن» مشتی می‌باشد. 

به‌هر حال این#پات» پس از زمانهایی «پاد» و سپس «باد» شده و چون در زبان همدان 
و آذریایگان بسیاری از دالها تبدیل به‌یاء می‌یافته - چنانکه مادان اکنون مایان است و مساده 
(ضد نر) هنوز در زبان آذر بایگان «مایه» گفته می‌شود - بالاخره «پات» هم «پای» گردیده. 

لیکن «پ» سه نقطه برای چه تبدیل به «باء» يك نقطه یافته؟ 

من‌گاهی‌گمان می‌کنم که آذریان (مردم باستان آذر بایگان) «پ» سه‌نقطه را همچون دیگر 
مردم ایران ادا ننموده نزدیاك به‌باء يك نقطه ادا می کر ده‌اند. (چنانکه ارمنیان همین ترتیب را 
دارند)۱ و علت تبدیل «ب» سه نقطهٌ «پات» به‌باء يك نتطه‌همین بوده. ولی به‌هرحال مسانعی 
نیست که ما اکنون آذر بایگان را به «پ» سه نقطه «آذرپایگان» بخوانيم. 

۳ کان: این کلمه که سپسگان «با کاف فادسی» گردیده در آخر نامهای شهرها ودیهها 
فراوانآمده. چنانکه‌اردکان وگرگان و زنگان و ارزنگان و بسیار مانند اینها. و ددبادهٌ معنی آن 
دو احتمال می‌توان داد یکی آنکه به‌معتی جا وزمین باشد جنانکه ما این مطلب دا درجای دیکر 
ثا بت کرده‌ايم (در دومین دفتر نامهای شهرها و دیههای ایران)؛ و دیگر آنکه به‌معنی نسبت باشد 
چنانکه در کلمه‌های بازارگان و شایگان (شاهگان) به‌همین معنی است. 

یههرحال از اینجا معنی آذد بایگان دوشن می‌شود: یعنی سرزمین یا شهر آذر بای اماشکل 
راستکلمه: از آنچه تا اینجا گفتیم پیداست که شکل نخستین و دیرین آن«آتودپاتکان» بوده که 
در کتا بهای پهلوی بدان شکل می‌نگارنده سپس این نام آذرپادگان و سپس آذدبادگان پس از آن 
آذرپایگان شده که هر کدام در زمان عود درست بوده و اکنونآذربایگان داست است و جون 


در برنعی شهرهای ایران» به‌ویژه در نواحی جنوب»گان فارسی را تبدیل به جیم می کرده‌اند: 


۱- نوژ درآذر بایجان «پس» دا وپس» می‌کویند. 


آذری پاژبات باستان آذربایجان ۳ 


آذربایجان با جیم نیز غلط نیست ولی چون اکنون اثری از قاعده تبدیل گاف به‌جیم بساقی 
نیست و آنگاه آذر بسایجان با جیم به‌شکل معرب کلمه نزدیکتر است» از این جهت من به کان 
بردن این شکل‌دانمی پسندم و در این گفتار آن‌دا به کار نبردهام. اما آذر آبادگان غلط محض است 
فردوسی شاید حعواسته تفنن بهکار برده از نام سرزمین صفتی مشتق سازد. با اینکه وذن 
شعر او را بکار بردن آن‌کلمه ناچار نموده است. به‌هرحال نباید پنداشت که کلمةٌ مبز بور بنیاد 
راستی دارد و می‌توان‌آن را به کار برد. 

چون در مبان سخن نام گلپایگان‌برده گفتیم اصل آن «وردپاتکان» بوده بهتر آن است که در 
پایان‌گفتار چند سطری هم دربارة آن نام بنگاریم: 

کلمه «ورد» یا «وارد»؛ بهمعنی گل سر خ» فادسی است نه عر بی. تازیکان کلمه دا از 
فارسی برداشته‌اند چنانکه ارمتیان هم برداشته‌اند و بهمعنی گل سرخ به کار می‌برند. بلکه بایّد 
گفت که کلم «ورد» با کلمة «گل» یکی است یعنی ورد در نتیجهٌ تغییراتی که از دوی قواعد 
زبانشناسی در آن رخ داده تبدیل به «گل» یافته است. 

تفصیل این مطلبآ]نکه در علم زبانشناسی پادسی این معلوم است که بسیاری از واوهای 
زمان قدیم در زبان امروزی تبدیل به‌گاف شده چنانکه کلمه‌های «گزند» و «گراز» و «گر گ» 
در اصل «وزند» و «وداز» و «ورگ» بوده و مانند اینها بسیاد است. واو روارد» هم تبدیل به 
گاف شده ر کلمةٌ «گارد» با «گرد» گردیده. چنانکه‌گلپایگان را هم در اواخر ساسانیان و اوایل 
اسلام «گردپاذکان» می‌گفتند و تازیکان معرب نموده «جردباذ کان» نامیده‌اند (معجمالملدان 
یاقوت دیده شود) سپس از دوی قاعدةٌ دیگری که آن نیز در ذبانشناسی ایران معروف است 
«راء ودال» تبدیل‌به‌لام یافته و کلمةٌ «گارد» مبدل به«گال» سپس مبدل به«گول» شده و بالاعره 
وردپاتکان «گلپایگان» شده یعنی: شهر کُلباد و چنانکه گفتیم «کلباد» از نامهای معروف ابرانی 


بوده است. 


آذری با زبان باستان آذر بایجان 


)۱۳۰۹( 


دبباچه 
بیست واند سال پیش يك رشته کفتادها در روزنامه‌های تهسران و قفقاز و 
استانبول در پیر امون مردم آذر بایجان و زبان نجا نکارش می‌یافت. در عثمانی در آن 
زمان دستهٌ «اتحاد و ترقی» به‌روی کار آمده و آنان به‌این می کوشیدند که همه تر کان 


۳۸ 


ژیانعناسی - واژهشناسی 


را در هر کجا که هستند با خود همدستگردانند و يك تودهٌ تركگ بسیار بزدگی‌پدید. 
آورند و درقفقاژ نیز پیروی از انديشهٌ ایشان می‌نمودند. و چونآذدبا یجان درجنبش 
مشروطه‌عواهی شایستگی بسیار ازخود نموده و در همه‌جا بنام شده بود» نویسندگان 
قققاز و استانبول آن را از ذیده دور نداشته و از اينکه زبان تسرکی در آنجا دوان 
است دستاو یز یافته کفتارهای پیاپی در بارة آذر با یجان و خو است خود می و شتند. 

این گفتارها در آذربا یجان کار گسر نمی‌افتاد. زیر اآذر بایجانیان خسو است 
نو یسندگان آنها را تيك می‌دانستند و با جانفشانیهایی که آذر بایجان در راه پیشرفت 
مشروطه از خود نموده و جایگاهی که برای حود میان تودة ايران باز کرده بود هیچ 
نشایستی که پیروی از انديشة دیگر ان نماید. این است مردم در آنجا کمتر ارجی به 
آن نکارشها می‌نهادند. 

لیکن در تهر ان روزنامه‌ها به‌جو ش آمده به‌پاسخ می کوشیدند و چیزهایی 
می‌نوشتند که اگر ننوشتندی بهتر بودی. زیرا اینان نه‌از حواست نویسندگان ترکی 
آگاه می بودن دکه از داهش به‌جلوگیری از آن کوشند. و نه چگو نگی داستان مردم و 
زبانآذربایجان دا از دوی دانش و تادیخ می‌دانستند که پاسخهای درستی به‌ایشان 
دهند. اگر آنان سخنان بیپای می‌نوشتند اینان باسخنان بیپای دیگری پاسخ می‌دادند» 
و این پیکاد و کشا کش هرچند سال يك یاد تازه می‌گسردید و هیاهو ازسر گسرفته. 
می‌شد. 

آذر بایجان هميشه بخشی اژایران می بوده و کمترزمانی از آن جداگردیده؛ 
با ايلهمه ژبانش ترکی می‌باشد» واين خود چیستانی شده و به‌دست روزنامه‌نویسان 
عثمانی و ايران افتاده بود. این شگفت که چیزی دا که می بایست به‌جستجو از دراه 
تاریخ به‌دست آور ند هر کس با گمان و پندار سخن دیگری بیرون می‌داد. چنانکه 
یکی ازروزنامه‌های تهران می‌نوشت: «مغولان چون به‌ايران آمدند با زور و فشار 
تسرکی دا در آذربایجان رواح دادند.» اين است نمونه‌ای از پاسشهای ی که به 
نف ند کان تر له داده می‌شد وشما چون بسجید چندین نادرستی در آن پدیدار است. 
زیرا چنین چسزی در هیچ تاریخی نوشته نشده و مغولان با صد خونخواردی و 
پیدادگری از این بیداد به‌دود بودما ند که زبان مردم دا دیگر ساز ند. وآنگاه بان 
مغولان تر کی بو ده تا آن دا با زور دوان گردانند. زبان مغو لی جر از تسرکی است 
و دوری درمیانه بسیار است. گذشته از اینها مغولان که به‌همةٌ اير ان چیره بودند پس 


اچه شدکه تر کی دا تنها در آذربایجان دوا ح دادند؟... پس از هم اینها ما خواهیم- 


دید که در زمان مقولان هنوز در بیشتری از شهرهای آذر بایجان به‌ویژه دد تبریز 
زبان دیسرین آنجا سخن گفته می‌شده و اين پس از زمان ایشان استکه ترکی دد 
آنجا دواج‌گر فته. 

۱ درهجده سال پیش که من به تهر ان آمدم این گفتگوها باذاد گرمی می‌داشت 
و چون سخن از آذدبایجان و مردم آنجا می‌ردفت و من برخاسته از آذربایجانم برآن 


آذری یا ذبان باستان [ذدبایجان ۳۹۹ 


شدم چگونگی دا از راهش جستجو کنم و به نتیجة روشنی رسانم ولی دد آن زمان 
دسترس به‌کتابهایی نداشتم و سپس نیز تا چند سال در مسازندران و زنجان و 
خوزستان می‌گسردیدم تا در سال ۱۳۰۴ به‌تهران باز گشتم و چون فرصت وکتاب 
هردو دا داشتم به‌جستجو پرداعتی و خرسندم که به‌آسانی توانستم آذری يا زبان 
دیرین آذر با یجان دا پیدا کنم و نمونه‌هایی از آن به‌دست‌آورم و یز چگونگی رواح 
تر کی را در آن سرزمين از داه تاریخ پشناستم. این است دفتری به‌نام ۲ذای پا زبان 
باستاد] ذربایجان پدید آوردم که در همان زمان به‌چاپ دسانیدم و پرا کنده گردانیدم 
که اگر چه نادانانی بهزباندرازیها برخاستند لیکن دانشمندان از ارجشناسی‌ب از 
تایستادند. 

نخست دوست دانشمند ما آقای محمد احمد گفتاری به‌انگلیسی در پیر امون 
آن در روزنامةٌ م5000:۵(0ع ۸ زن 7:65 72 نوشتند و سپس همو دفتر را 
به‌انجمن آسیایی لندن بزاعزن 5 21:6زول بز0 عب 7 که‌حود از اندامهای آن بودند 
پيشنهاد کردند و انجمن ارجشناسی نموده و شرقشناس دانشمند به‌نام سردئیس داس 
آن را با اتدك کو تاهی به‌انگلیسی ترجمه و درمهنامةً انجمن به‌چاپ رسانیدند. سپس 
نیز ایرانشناس دانشمند روسی میلر آن را به‌روسی آودده و چاپ کردند. 

بدیی‌سان دفترچه در زمان اند کی در میان شرقشناسان ارو با شناخته گردید 
و پندارهای نابجایی که بسیاری از ايشان دربادة زبان و مردم آذربایجان داشتند از 
میان رفت و نام آذری به‌معنی درست نودا در نگارشها به کار رفت» و از همان 
هنگام پیوستگی میانه من بادا نشمندان ارو پا پیدا گردید و با پشنهادآ قای محمد احمد 
ب‌چندین انجمن بزرگی در اروپا و آمریکا داه یافتم". 

لیکن هنگامی که من آن دفتر دا نوشتم دانش دربارة وژبانشناسی» نداشتم 
و این است زمینه را تنها از راه تاریخ دنبال کردم و دربارة زبان‌آذری و پیوستگی 
آن با زبانهای دیگر ایسران چیزی ننوشتم و به‌اين ناآگاهی خویش در آن دفتر 
حستوان شدم. ولی پس از پرا کندن آن» دو سه سال به «ز با نشناسی» پرداختم؛ بدین 
سان که ز بان پهلوی را نيك آموختم و ذبان باستان ارمنی( گٌسرایار) را یادگر فتم و 
به‌زبان کهن مخامنشی تزديك رفتم. نیز از راههای دیکری به‌رز بانشناسی» که ود 
یکیاز دانشهای پردنج است پرداخته و در آن باده نیز به نتیجه‌های سودمندی دسیدم. 
پیداست که دراین میان زمینه‌آذدی هم روشن گردید ومن پی به‌جایگاه او میانز بانهای 
ایران برده و پیوستگی آن دا با اینها دریافتم. از آن‌سوی پس از پرا کندن دفتر 
«آذدی يا زبان باستان آذربایگان» کسانی نامه‌هایی از تبریز و حلخال فسرستادند و 


۱ پیش از آن برخی از نگارندگان اروپایی <آذری» دا ترکي آذربایگان شناخته بودند. چنالکه در افسیکلو- 
پیدی اسلامی در حرف الف؛ که پیش از دفترچةٌ من‌چاپ شدهء آذدی دا به‌همین معنی‌آودده. ایکن سپس درحرف 
تام در گفتگو از تبریز که پس اذدفترچةٌ من چاپ یافته آذدی به‌ممنی ددست خود آمده. ۲- یکی از آنها 
خوو انجمن آسیایی پادشاهی لندن ۳ دیگری ۲ کادمی امریکا بود با سها تجمن‌دیگر که اکنون از همگی‌کناره- 
جنته ام 


۳۰ زبا نشناسی - واژه‌شناسی 


آگاهی دادند که در پاده‌ای از دیههای آذربایجان از گلین قبه و زنوز وخلخال و مانند 
اینها زبان باستان بازمانده و هنوز یا آن سخن گفته می‌شود و هریکی نمونه‌هایی را 
از ژ بان‌يك جایی فرستادند. 

اینها مرا واداشت که دد سال ۱۳۰۹ به‌هنگامی که چند مامی بیکاد بودم 
و فرصت داشتم یادداشتهای دیگری ددپیر امون زبان آذر بایجان پدید آوردم و آن دفتر 
دا به‌گونهٌ دیگری انداختم لیکن چون فرصت چاپ نیافتم همچنان بازم‌اند. سپس 
نیز يك‌بار از آن راه بیسرون افتاده و به کوششهای دیگری برخاستم و کمتر یادی از 
آن‌گو نه نگارشها می کردم. تا از دو سال پیش که کسانی آن دفتر را می‌حواستند و 
چون از سخه‌های آن هیچ پاز نمانده» پیاپی حواستار شدند که دوباره آن را به‌چاپ 
پرسانیم و نتبجه‌آن خحواهشهاست که اينك به‌چاپ این دفتر می‌پردازیم. 
۱ کسروی 


گفتاد _بکم - مردم و زبان باستان آقد بابگان 

آذر بایگان در آغاز تاریخ - کسانی که به‌تاریخ آشنایند» و از جستجوهای دانشمندانه که 
از صد سال باز درپیرامون تادیخ انجام گر فته و از نتیجه‌های گرانبهایی که به‌دست آمده آ گاهند» 
این می‌دانند که درسه یا جهان هزار سال پیش مردمانی به‌نام آریان يا ایران! از میهنی که در آن 
میز یسته‌اند کو چیده و در آسیا و اروپا پرا کنده شده‌اند. و هر گروهی از ایشان به‌هر کجا که 
رسیده‌اند و در آن نشیمن گرفته‌اند بربومیان دیرین چیره در آمده و بنیاد فرمانروایی گذادده‌اند 
و از اين‌دو در تادیخ بنام گردیده‌اند. چنانکه یو نانیان و رومیان که بنیاد زندگانی اروپا از 
ایشان است و در تادیخ آن همه جای بزرگی برای خود باز کرده‌اند» و گرمنان (ژرمن) که دوم 
غربی را براندانجته و با جوش و جنب خود دود نوینی (سده‌های میانه) درتاریخ اروپا پدیل 
آورده‌اندهمکی از آن مردمان بوده‌اند؛ همچنین دسته‌هایی از آنان که به‌پشته ایسران دسیده و در 
اینجا نشیمن گر فته ند سه تبره از آنان که ماد و فارس و پادت باشند» هریکی به‌نوبت ود 
بنیاد فرمانرو ايی‌گذازده‌اند که هر کدام بزدگترین ویا برومندترین فرمانروایی در آسیا بسوده 


است. 


اگرچه کوچیدن ایران از میهن باستان خود و پراکنده شدن ایشان در اروپا و آسیا پیش 
از زمان تادیخ دخ داده و نوشته‌ای از آن زمان در دست نیست. لیکن دهنمو نهایی که از اوستا 
و از دیگر جاما در اين باده در دست است و جستجوهایی که از داه دانش انجام‌گرفته آن را 
بسیار روشن‌گردانیده. 


ٍ- پا یاء مجهول ۴۳۵ 


آذری یا زبان باستانآذدپا یجان ۳۳ 


ما امروز نيك می‌دانیم که آدیان یا ایران پیش از کوچ در سرزمینهای یخبندان شمالی 
می‌ز یسته‌ان دکه اوستا آن دا «آئریا ویجوا» می‌نامد و چنین می‌گو ید که ده ماه در آنجا زمستان 
بود و تنها دو ماه تا بستان می‌شد. 

اینها در تادیخ دشن است و جای‌گفتگو نیست که ايران یا مردم اير چون به‌پشتة ایران 
آمدند دستهٌ بزرگی از ايشان که ماد نامیده می‌شدند. شمال غر بی ایران را که اکنونآذر بایجان 
و شهرهای همدان و کرمانشاهان و قزوین و اسپهان و تهران در آنجاست فراگرفتند و اين زمینها 
به‌نام ایشان سرژمین ماد خوانده می‌شد که آذربا یجان ماد خنرد» وآن بخش‌دیگر وماد بزرگ» 
بوده. مادان با آ نکادهای تاد یخی پنز کی که انجام داده‌اید (از بر انداعتن پادشاهی بسزرگه 
آشودی و پیش دفتن تا سوریا و آسیا یکوچك) نه کسانیند که فراموش گردند. 

پس چنانکه می‌بنبدآذربایجان از آغاز تاریخ از رمگنر مردم و زبان» حال بس دوشنی 
می‌دارد و جای‌ کشا کش وگفتگو دربادهآن نیست. آری ما اين دا نیز می‌دانیم که پیش از ایران 
بومیان دیگری در آذربایجان می‌نشسته‌اند و ايران چون به آنجا درآمده وبر آن بومیان چیره 
شدها ند دوتیره به‌هم در آمیخته‌اند. و لی اين درهمه‌جا بوده است و ما ددپی آن نیستیم که بگو ییم 
مردم آذربا یجان یامردم ایران تنها از ر يشةً اير بوده‌اند و هیچ آمیختگی با دیکر ان نمی‌داشتها ند. 
این مود جیز بیهوده‌ای است و جدایی ميانة این دریشه و آن ریشه‌گذاردن دور از جرد 
می‌باشد. 

ما بیش اذ همه در پی دراستی هستیم و می‌خواهیم آنچه را که بوده» بهرست آوریم. 
می‌خعواهیم بگوییم در آغاز تاریخ؛ که سه هزار سال پیش بوده» مادان در آذربایجان و ایسن 
پیرامونها نشیمن داشته‌اند. و اکتر کت به‌تاریخ آشناست این می‌داند که تا دوهزار سال پیش 
ت رکان از این نزدیکیها بسیار دور بوده‌اند و در میانه‌هایآسیا می‌زیستهاند, و اين ود پندار 
بسیار عامیانه است که کسانی گویند آذر بایجان از نخست سرزمین تر کان بوده؛؟ هیچ سودی از 
چنین گفته‌ای در دست نخواهد بود. 

پیش از این دربار؛ ريشه و نژاد مردمان» هر کسی آنچه می‌پنداشتی می‌نوشتی. دد تورات 
ایرانیان دابا تازیان ازيك ريشه شمارده. مسعودی و دیگر آن کر دان را از «بنی‌عامر» بکاشته‌اند. 
لیکن اینها عامیانه است و ادجی بهآنها نتوان نهاد. ما امروز بهترین داه برای شناختن نسواد 
يك توده زبان ایشان دا می‌شناسیم. درباره آذر بایجان نیز گذشته از چیزهای دیگر يك نمونه 
بسیار نیکی از ذبان آنجا در آغاز تاریخ آنجا در دست است وآن اوستا می‌باشد. زیرا شت 
زردشت, چنانکه نوشته‌اند. برخاسته از آذربایجان بودهء واز آن‌سوی زبان اوستا خود می‌رساند 


-٩‏ دد کتابهای پهلوی «ایرانریج». 


۳۲ زیاشناسی - واژشناسی 


که در شمال سروده گر دیده است". 

اینها در آغاز تادیخ و درزمان مادان‌است. پس از آن‌چون به‌زمانهای هخامنشیان واسکندر 
و سلو کیان و اشکانیان و ساسانیان بياييم و يکايك را از دیده‌گذرانيم در هیچیکی پیشامدی در 
آذربا یجان که‌دیگر شدن مردم‌آنجا دا در بر دارد رخ نداده است. 

در زمان اسکندر پیشامدی در آذربایجان بوده که نشان نیکی از زبانآنجا به‌دست داده؛ و 
آن مود نام « آذربایجان» است. چنانکه گفتیم اینجا را «ماد حرده نامیدندی. ولی چون اسکندر 
به‌ایران در آمد و به‌همه‌جا دست یافت در آذربایجان «آتورپات» نامی از بومیان برخاسته آنجا 
را نکه‌داشت» وجون او تا می‌زیست فرمانروا می‌بود از اینجا سرزمین به‌نام او «آتورپاتکان» 
نامیده شد و همان کلمه اس تکه کم کم «آذر بایجان» گر دیده» و ما می‌دانیم که شا ندان ] تورپات 
تا چندصدسال آن فرمانروایی دا نگه‌می‌داشتند و در زمان سلو کیان و اشکانیان بر پا می‌بودند. 

اگر چه به‌این نام « آذربایجان» نیز دست برده‌اند و در بسرمان قاطع و دیکر کتا بها 
سخنانی در بارة معنی آن توان پیدا کرد لیکن اینها همه عامیانه است و در بازار دانش ارجی به 
آنها نتوان نهاد. بی‌گمان «آذربایجان» نام ایرانی است و ما معنی آن دا بارها باز نموده‌ایم؟. 

در زمان اشکانیان ترکان رو به‌سوی غرب آورده و به‌مرز ايران‌نزديك شدند. ولی با آن 
نیرویی که پادشاهان اشکانی دا می‌بود باور نکردنی است که دسته‌هایی از آنان به‌درون ایران 
آمده باشند و ما در تادیخ نشانی از چنان چیزی نمی‌يايم. در زمان ساسانیان تسررکان دیگر 
نزدیکتر بودند:و از شمال و از دراه دربند قفقاز نیز به‌ایران همسایگی داشتند. لیکن با اینهمه 
گمانی به‌در آمدنآنان به آذربایجان نیست. شاید در تادیخ دسته‌های کو چکی دا از ايشان پیدا. 
کنیم که شاهان ساسانی در جنگ دستکی رکرده و در اینجا و آنجا نشیمن داده‌اند. و لی این گو نه 
دسته‌ها زود با مردم در آميخته از میان روند و نشانی از خود باز نگذارند. 


نامهای رودها و کوهها وشهرها در آذر بایجان- یکی از چیزهایی که مردم يك سر- 
زمین و زبان‌آنان را نشان دهد نامهای رودها و کوهها و دیهها و شهرها و کویهاست. زیرا هسر 
مردمی این نامها را از زبان حود پدید آورند و به‌روی آن|یچیز ها گذار ند. اگرچه بیشتر این گو نه 
نامها که ما امروز می‌داديم معنایی از آنها فهمیده نمی‌شود. ولی بی‌گمان اينها همه معنا داشته‌اند 
و ما چون از داه دانش جستجو می‌کنیم معنی بسیاری ازآنها دا پیدا می‌کنیم۳. باید بی گفتکو 


۱- چدایی که زبالهای شمال وجنوب داشته درهمین دفتر خواهدآمد. ۲ کفتادی که در آن باده لوشته‌ايم 
بارهاچاپ شده و آخرین] لها درشمارة سال چهادم‌پیمان بوده. فگاه کنید به‌همین کتاب » مقالهٌ «آذدبایکان)». 
۳- کار ندهء کهزمالی به‌آن دشته‌پرداختم تا پانصد نام ممتی ددست ]نها دا پیداکرده ویا نزديك به آن دفتم و 
۲ نچه از این‌راه به‌دست آودده بودم کتا پی‌ساختم که چاپ لشده و تنها لمو ه‌هایی از آن در دو دفتر به‌نام «نامهای 
شهرها و دیهها» چاپ‌گردیده. 


آذدی یا ذبان باستاتآذدیایجان ۳ 


پذیرفت که‌نامهایی که به‌روی دودها و کوهها وآبادیها و مائئد اینها گذارده شده از زبان مردمی 
است که آن نامها دا گذارده‌اند و اینها هر کدام معنایی در آن زبان داشته وهمانا از روی آن معنی 
است که نامش گردا نیده‌اند, 

اگر در آذربایجان هم به‌نامهای رودها و کوهها و آبادیها پردازیم يك‌رشته ازآنها نامهایی 
است که معنای روشنی ندارد: همچون تبریز و خحوی وسلماس وارومی و ویجویه و لپلاوا و 
الواد و آستارا و اوجان و ارس و ازناب و بسیاری مائند اینهاا. رشتهً دیگری امهایی است 
که ما از دراه زبانشناسی پی به‌معنای آنها برده یا به‌گمانی در بارهٌآنها رسيده‌ايي همچون مر ند 
وآرونق و مارالان و مایان و گهرام دز (کرما دوز) و مراغه و کیلاندوز ۳ دیلمگان وگارا دود 
و فارقا بازاد و مانند اینها. رشتةٌ سومی نامهایی اس تکه خود معنای زوشنی‌دارد: همچون سرد 
رود و گرمروه و زدین دود و گریوه و دویین دز و هشتاد سر و با کو و بسیار مانند اینها. 

درباره اين نامها به‌سخن بس ددازی نیاز است که ما در اینجا میدان آن دا نمی‌داديم و 
تنها این اندازه می‌نگادیم که رشتةٌ نخست گویا بسیاری ازآنها از زمانهای بس‌دوری باز- 
مانده و برخی شاید یادگاد زبانهایی اس تکه پیش از دسیدن ایران به‌اینجا رواج داشته است 
و این است ما هیچ مانندگی میانهٌ آنها با زبانهای آریان نمی‌باییم: همچون خوی و سلماس 
و ادومی و مانند اينها. ولی بسیاری نیز اگر چه ما معنای‌آنها دا نمی‌دانیم این می‌دانیم کسه از 
زبان آدیان بیرون نیست: همچون ازناب و اهراب و لیلاوا و نخچوان و بردوا و مانند اینها. 
اما دو دشتةٌ دیگر چون معنایآنها دا می‌دانیم آشکار می‌بینیم از زبان آریان‌است و این دهنمون 
دیگر می‌باشد که مردم باستانآذربایجان جز از نژاد ایران يا آریان نبوده‌اند و پاده‌ای از ایسن 
نامها یاد مادان دا در بر می‌دارد. 


آذری‌یا ز بان آذر با یجان پس از اسلام تاریخ آذریایجان از دید مردم و زبان» دیگر 
روشنتر است و ما نوشته‌هایی از تاریخنگادان و جغرافی نویسان عرب در دست می‌دادیم. 

باید دانست چنبش اسلامی دراه بس پهناوری برای کو چ عرب باز کرد و اینان, که صدها 
سال و هزارها سال در ریکستان خحشك و بیبار عربستان به‌سختی زیسته و هميشه چشم بسه‌سوی 
سرزمینهای سبز و پربار عراق و ايران و سوریا دوخته بودند» به‌یکبار راه‌آرزو را باز دیده رو 
به‌سوی کو چ آوردند و در همان زمان دسته‌های بس انبوهی از ایشان در این گوشه و آن گوشةٌ 
ایران جا گر فتند» و آذزبایجان دا در سایةٌ چمنهای سبز و چراگاههای پهناود و آبهای فراوان 


۱- آلچه درباده تبریز ددکتایها نوشته‌اند و یا پرزبا نها می‌گویند همه عامیانه و ناددست است و من یا همةٌ 
چستجوهایی که به کار پردم به‌معتیآن نرسیدم و بهتر دیدم به‌حال خودگذ‌ادم. 


۳۴ زباشناسی - واژه‌شناسی 


بیشتر پسندیدند و در اینجا بیشتر نشیمن گر فتند و رشتهة کادها تا دویست و سیصد سال در دست 
ایشان می‌بود. با اينهمه آذربایجانیان زبان و نژاد خود دا از دست ندادند وک م کم تازیان به 
آنان در آمیخته تابود گردیدند. 

جغرافی نو یسان عرب که از آذر بایجان در آن زمان سخن دانده‌اند» زبان آنجا دا جدا گانه 
یاد کر ده و آن دا «آذدی» نامیده‌اند. و ما اينك نگارشهای آنان را در اینجا می‌آودیم: 

۱- پسرحوقل» که در نيمه یکم سدة چهارم کتاب المسالك والممالك دا نوشته» دد 
سخن داندن از آذربایجان و آران و ارمنستان! چنین می‌گوید: «زبان مردم آذربایجان و زبان 
پیشتری از مردم ادمنستان فادسی و عربی است لیکن کمترکسی به‌عربی سخن گوید و آنان که 
به‌فارسی سخن گویند به‌عربی نفهمند تنها بازرگانان و زمینداران (اد بابالضیا ع)اند که گفتگو 
با این زبان نيك توانند. برحی تیره‌ها نیز در اینجا و آنجا زبانهای دیگری می‌دارند؛ چنانکه 
مردم ادمنستان به ارمنی» و مردم بردعه به‌آرانی سخن‌گویند و در آنجا کوه مشهوری اس تکسه 
قین۲ امیده شود و زبانهای گوناگون فراوان از آن‌کافران» آن‌کوه را فراگرفته است6.۳ 

۲- مسعودی؛ تاریخنگاد بنام نیمه‌های سدةٌ چهارم هجری» در کتاب التلبیه ولا شراف» 
چون استانهای ایران را از آذربایگان و دی و تبرستان و حراسان و سیستان و کرمان و فادس 
و حوزستان و دیگر جاها می‌شمارد چنین می‌گوید: «همهٌ این شهرها واستانها يك کشود بود و 
يك پادشاه داشت. وزبانشان هم یکی‌بود اگرچه به‌نیمزبانهای گوناگون - از پهلوی و ددی 
وآذری و دیگر مانند اینها - بخشیده می‌شد؟.» 

۳- جهانگرد و دانشمند ینام ابوعبداللّه بشاری مقدسی» در کتاب احسیالتقاسیم, که در 
نیمةٌ دوم سده چهارم پرداخته کشور ايران را به‌هشت بخ شکرده می‌گوید: «زبان مسردم این 
هشت‌اقلیم عجمی است. جز اينکه برخی ازآنها دری وبرخی باز بستهه (منغلقه) است وهمکگی 
را فارسی‌نامند؟.» سپس چون از آذدبایجان سخن می‌راند چنین می‌گوید: «زبانشان خسوب 
نیست" ودر ارمنستان به‌ارمنی ودر آران به‌آرانی سخن گو یند.فارسیشان راتوان فهمید. درپاده‌ای 
حرفها به‌زبان حراسانی ماننده و نزديك است*.» 

۴ - یاقوت حموی» جفرافی‌نگاد دانشمند سده هفتم» دربارة آذر بسایجان می‌نسویسد: 
«نیمزبانی دارندکه آذریه نامیده شود و کسی جز از خودشان نفهمد".» 


۱- درآن نما:ها این سه استان دا يك سرزمین شماددندی و قرمانروایی که به آذربایجانآمدی بر آران و 
ارمنستان لیز فرمان دالدی. ۲- خواست او کوههای قفقاز است که از باستان زمان مردمان‌گوناگون دد 
آن می نشسته | لد و بکنتهٌ ابوالفداه وکوهستان زبا نها (جبل‌الالسن) تأمیده می‌شده ۳- المسالك و 
المما لك چاپ لیدن» ص ۰۲۵۰ ۴ التنبیه والاشراف» چاپ لیدتن» ص ۸۷. دد ترجمه به‌معنی بسئده 
شده است. شب مقصود پیچید» و لادوشن است. و احسن‌التقاسيم, چاپ لیدن» ص ۰۲۵۹ 

۷ درجای دیکی لیز گنته: وفی لسانهم تکلف». پیداست فهمیدنآذری براو سخت افتاده. 4 احسنت 
التقاسی؛ چاپ لیدت ص ۰۳۷۴ ٩‏ ممجمالبلدان: چاپ مصر؛ ج ۱ ص ۰۱۶۵ 


آذری يا زبان باستان[ذرپایجان ۳۵ 


از اين نوشته‌هاء که از دانشمندان شناختهةٌ جغرافی وتادیخ سده‌های پیشین تادیخ هجری 
آوردیم بيك روشن است که در آن زمانها زبان با نیمز بان ی که در آذربایجان سخن‌گنته‌می‌شده؛ 
شاغه‌ای ازفادسی بوده و آن دا «آذدی» می‌نامیده‌اند (چنانکه نیمز بانی داکه در آران دوان 
بوده آدانی می‌خو انده‌اند) و در آن زمانها نشانی از زبان ترکی در آذربایجان (همچنان در 
آدان) پدیدار نبوده است. 

در اين باره ماگواه دیگری ازسر گذشت ‏ بوالعلای معر"ی وشاگرد اوه ابوز کر یا حطیب 
تبریزی» در دست می‌داريم. بدین‌سان که ابوز کریا ازهوش وزیر کی‌استاد خود ابوالعلاء سخن- 
رانده چنین می‌گو ید که دوزی در مسجد معره پیش او نشسته بسودم و یکی از کتابهایش را 
بروی می‌خواندم» ناگهان یکی از همشهریان خود را دید م که از در مسجد درآمد و می‌خو است 
به‌نماژ ایسند. من دو سال بودکه در معره زیسته و کسی دا از مردم شهر حودندیده بودم. اذاین 
رو از دیدن او حالم دیگر گون شد. ابوالعلاء حال مرا دریافته پرسید: «تورا چه روی داد؟1» 
گفتم: «پس ازآنکه سالها کسی دا از مردم شهر حود ندیده بودم اکنون یسکی از همسایگان 
خویش را در اینجا می‌بینم.» گفت: «برخیز» من چشم به‌داه تو می‌دادم.» من برخحاسته نزد 
آن مرد همسایه دفتم و به آذری۱ گفتکگوی فراوان کردیم و هرچه می‌خواستم از وی پرسیدم؛ و 
چون پیش استاد بر گشته نشستم» پرسید: «اين چه ذبانی بود که گفتگو داشتبد؟!...» گفتم: «اين 
زبان مردم آذربایجان است.» گفپ: «من آن دا نمی‌شناختم و آنچه به‌هم گفتید نفهمیدم. ولسی 
کلمه‌های شما دا به‌یاد خود سپردم.» می‌گوید: «همهٌ کلمه‌ها را که به‌هم گفته بودیم باز گقت و 
من از هوش او بس درشگقت شدم.۲» 

از شگفتیهاست که در کتاب نامه دانشوران» که در زان نساصرالدینشاه چند تنی آن دا 
پرداعته‌اند» ترجمهٌ این سر گذشت دا آورده و «الاذریه» دا «زبان تر کان» ترجمه کرده‌اند و 
این خود رهنمون است که نویسندگان آن کتاب زبان دیگری برای آذربایگان دد 
هیچ ژمانی سراغ نمی‌داشته‌اند . از سوی دیگر اين لغزش از ايشان است که دد ترجمه به 
پندار حودکار بسته و بی آنکه چگونگی را باز نمایند به‌جای آذری زبان ترکان گذارده‌اند» و 
این دستاویز دیگری در دست کسانی شده که آذربایجان دا از نخست میهن تر کان می‌پندارند. 


- درکتاب انساب سممافی‌که در ارویا پیکره برداعته‌اند» به‌جای خالاذریه» «الاذر بیجینده) است. باس دگنت: 
روئویی دست در آن برده و یا شاید ددست آن «الاذربیجیه» بوده. ۲ب بی‌گمان خطیب در ستایش استاد 
خود گس افه‌سایی کرده واین لشدلی‌است که کسی زبالی داکه لمی‌فهمد يك دشته گنتکو را دد آن شنود وبه‌یادب 
سپادد. 


۳۶ ژیا نشناسی - واژه‌شناسی 


تفتار دوم 
ثر کی چگو نه و از کی به آذد بایجان داه بافته؟ 

زمان سلجوقیان یاروز کار کوج تر کان- از آنچه تا اینجا گفتيم پیداست که آذدبایجان 
تاسده‌های پیشین تادیخ هجری؛ مردمش جزاز آریان‌با ایران. و زباتش جز ازدیشه آدی نبوده وا 
سدة ششم آذری ز بان آنجابوده. پس‌بایدپرسید: «ترکی‌چگونه واز کی به آذر بایجان داه یافته؟ه. 

آتچه ما جسته‌ایم ومی‌دانیم ترکی به آذد بایجان از زمان سلجو قبان و از راه کوج ایلهای 
ترك در آمده. پیش از آن اگر در تادیخ نشانی از بودن ترکان در آذربایجان پیدا کنیم بی‌گمان 
جز دستهٌ اندکی بوده‌اند و پس از زمانی از میان دفته‌اند. 

باید دانست در آمدن سلجوقیان به‌ایران وچیره شدن ایشان بیش از آنچه در کتا بها نمایان 
است ادج می‌دارد. اگسر این داست است که باید هرپیشامدی دا ازروی نتیجه‌های آن بسنجیم؛ 
باید جنگ دندانقان و فیروزی دا که سلجوقیان در آن جنگ بر سلطان مسعود غزنوی یافتند یکی 
از بزد کترین پیشامدهای تاریخی بشماریم. زیرا در لتیجهٌ آن جنگ وفیروژی است که تر کان به. 
انبوهی در ايران وعراق وسودیا و آسیای کو جك پرا کنده شدند وچندین پادشاهی بزدگی از آنان 
پدیدآمد ودامنهةٌ شهر گشاییهای آنان تا آن سوی رود دانوب در اروپا کشیده‌گردید. 

کسان یکه از تاریخآ گاهند. این می‌دانندکه تر کان در زمان اشکانیان» بهانبوهی فراوان» 
به‌مرز ایران رسیدند و در آنجا نشیمن‌گرفته و بنیاد پادشاهی نهادند. ولی در آن زمان اشکانیان 
و پس از اپشان ساسائیان» با نیرویی که مي‌داشتنله هميشه جلو آنان دا می‌گر فتند. سپس نیزچون 
ساسانیان ‌ افتآدنده تازیان در برابر تر کان جای آنان راگرفنتند و تا سیصد سال بیشتر هميشه 
جلو آنان دا می‌گر فتند. سپس نیز چون‌رشتهکاد تازیان ازهمم گسیخت. سامانیان همو اره سیصد 
هزاد سواره و پیاده دد مرز کشور نگاهبان می‌گماردند و داه ت رکان دا باز نمی گذاردند. همین 
رفتار را سلطان محمود و پسرش» مسعود نیز می‌نمزدند. اینان گرچه خود تسراه بودند. میان 
ایر انیان بزرگه شده و دربارشان يك درباد ایسرانی بود» و این است دراه به‌روی تر کان باژ 
نمی‌داشتند. دسته‌ها پی‌ را کهتعودشانآورده بودند»چنانکه‌عو اهیم دید»از آن‌نیز پشیما نی می‌نمودند. 

هزار سال کما بیش تر کان در مرز ايران ایستادند» و در این میان شمارة ایشان پبس انبوه. 
گردیده و دستههای دیگری از پشت سر بهآنان پیوستند و همیشه آمادة کوج و پیشرفت 
می‌ایستادند؛ و جون طغرل بيك وبراددانش درسال ۶۳۱ «. ق. سلطان مسعود را شکستند و بر 
حراسان دست یافته بنیاد فرما نروابی گذاردند» و بدین سان داه‌کوچ باز گردید گذشته از گروه 
بسیارانبوهی که با حود سلجوقیان آمدند وسپاه ايشان بودند» گروههای دیگری ازپشت سر پاپ 
رسیدند وشاید بیست سال نگذشت که به‌هر گوشه‌ایران پرا کنده شدند. ودسته‌هایی از آنان تا به 
عراق و دیکّر جاها پیش رفتند. 


آذدی یا زیان باستانآذربایجان وفض 


اگر کسانی کتاب ابن‌اثیر و دیگر کتابها دا بخوانند وتاریخ سده‌های اسلامی راگام به‌گام 
پیش آیند» نيك خواهند دید که آمدن سلجوقیان رنگک دیگری به‌جهان اسلام داده وروزگاد نوینی 
را باز کرده» و در همه‌جا رشتهٌ کارها به‌دست تر کان افتاده. اگرچه در هیچ‌جا شمارهة درستی از 
آنها به‌دست نمی‌دهند و حسود نتوانستندی داد» لیکن جمله‌هایی راگاهی می‌نگارند که اندازة 
انبوهی ترکان را می‌رساند. 

ابن اثیر دد سال ۴۳۵ هجری می‌گوید: «در ایسن سال ده هز ار خرگاه از ترکان که 
هميشه به‌سرزمین مسلمانان و پیر امونهای کاشغر و بلاساغون تاخته تادا ح کردندی» اسلام پذیر فتند 
و در عید قسر بان بیست هزار گوسفند سر بریدند.» می‌گوید: «اين تیره‌ها پیش از ایسن ناچاد 
بودند که همگی یکجاگرد آمده خوررا از آسیب مسلمانان نگه‌دارند. لیکن چون اسلام پذیر فتند 
هر گروهی زو به‌سو یی آوردند و در سرزمینهای اسلامی پرا کنده شدنسد و هر ده هزار خر گاه 
یا بیش یا کم در سرزمین دیگری فرود آمدند.» 

همو در سال ۰ ۴۷ گو ید: «اين سال‌گروه بسیادی از غزان ماوداءاللهر پیش ابراهیم ینال 
(برادر مادری طغرل‌بيك که فرمانروای ری و همدان بود) آمدند. او گفت: سرزمین من گنجایش 
شما و توانایی روزی و خوداك شما دا ندارد. بهترآن استکه ب‌روم (آسیا ی کو چك) دفته و 
با کافر ان چنگک و در داه دا کوشش کنید.» 

این بی‌بی می‌نویسد: «چون سلیمانشاهه پسر قتلمش, دا به‌جنگ روم به آسیا یک و چك 
فرستادند صد و بیست هزار حانواد تر کمن داء که از تر کستان آمده بودند» سپاه او کردند.۲» 

از این نوشته‌ها؛ که از کتابها تکه تکه به‌دست می‌آید» پیداستکه در زمان سلجوقیان؛ 
ت رکان به‌انبوهی بسیار به‌ایران و این سرزمینها آمده‌اند و ایسن چیزی است که خود تادیخ نیز 
می‌رساند. زیراگذشته از پادشامی یمان از کین که طغرل و براددانش دد ايران و عراق بنیاد- 
نهادند و آن کارهای بزرگ دا انجام دادندء يك پادشاهی دیگر از ايشان در آسیای‌کوچك بسه 
نام سلجوقیان دوم بدید آمده که آن نیز بزرگ و نیرومند بوده و جایی در تادیخ برای ود 
باز کرده. پس از مرگ ملکشاه يك پادشاهی نیز در شام پدیدآمده. پس از آن» اتسابکان دد 
آذر با یجان وفازس و ارمنستان و دیگر جاها برعاسته‌اند. پس از آن خحو ارزمشاهیان پیدا شده‌اند. 
پس از زمان مغول» قره قویو تلویان و آق قو یو نلویان پدید آمده‌اند. در آسیای کوجك عثمانیان 
برحاسته و آن کادهای بزر کی تادیخی دا انجام داده‌اند. 

اینها همه بسا دست ترکان انجام گرفته و بهترین دهنمون به‌فزونی و انبوهی ایشان در 
ایران و اين پیرامونها می باشد. 


۱- ترجمهةٌ ترکی سلجوقنامة ابن بی‌بی؛ چاپ پادیس: ص ۲. 


۳۸ زیا شناسی - واژهشناسی 


نخستین‌دسته‌های ترکان در آذر بایجانه اگر چه راه کو چ به‌دوی تر کان اززمان پادشاهی 
سلجوقیان پاز شد» لیکن باید دانست دسته‌هایی پیش از آن زمان به‌ایران آمده‌اند و به آذر بایجان 
رسیله‌اند. بدین‌سان که سلطان محمود چون به‌ماوراءالنهر دفت گروهی ازتر کان دا (پنجاه هزار 
تن کماییش) با خود بها یران‌آورد و در حراسان نشیمن داد» و اينان چون زماتی بودند دسته‌ای 
از ایشان جدا گردیده از راه کرمان آهنگک اسبهان کردند؛ و چون محمود نامه به‌علاءا لدوله 
خداوند اسپهان» نوشت که آنان دا باز گرداند و یا کشته سرهاشان دا فرستد و علاءالدوله 
می‌خواست به‌نیرنگ این کار دا انجام دهد تر کان فهمیده و خود را از دام دهاگردانيدند و 
از اسپهان بیرون آمدند و در همه‌جا یغما کنان حود را به آذربایجان رسانیدنده که می‌توان‌گفت 
نخستین دسته از ت رکان در آن سرزمین بودند. 

این داستان پیش اژ سال ۴۱۱ هجری و شمادة ترکان یا غزان دوهزار خرگاه کمابیش 
بوده که هر خرگاهی دا روی هم هفت يا هشت تن می‌توان شمرد. خداوند آذربایجان در این 
زمان وهسودان پسر محمد روادی بود » و او چون با فرمانروایان تزديك دیگر» از شدادیان 
آران و دیگران» دشمنی و همچشمی می‌داشت از دسبدن اینانکه همه مردان جنگجو وسخت. 
کمان می‌بودند خشنودگردید و در آذربایجان نشیمن داد. و لی اینان‌آسوده ننشستند وپیاپی به 
ارمنستان و جاهای دیگر تاختند و تاراج و ویرانی دریغ نگفتند چنانکه ایشان را داستانهای 
درازی هست که ما در جای دیگری نوشته‌ايم و در اینجا نبازی به‌یاد کردن آنها نمی بینیم۱. 

آن دسته از این تر کان که در خراسان باز ماندند» چون‌آنان هم دمی آسوده نمی‌نشستند» 
محمود بارها سپاه به‌سر کوب ایشان فرستاد و يك بسار نیز حسود بر سر ايشان دفت و همگی 
ایشان را از حراسان به‌بلخانکوه بازراند. لیکن‌چون در سال ۴۲۰ ه.ق. محمود مرد و پسرش 
محمد درغزنین به‌جای وی نشست و از این سوی مسعود از دی لشکر برسر غزنین می‌برد؛ دد 
این هنگام دوباره او دسته‌هایی از ترکان یا غزان دا به‌یادی خود خواست و سپس آنان را در 
حراسان نشیمن دادکه سالهایی در آنجا می‌بودند و مردان ایشان در سپاه کاد می‌کردند. لیکن 
مسعود چون کین ایشان را دردل می‌داشت؛ خحواست به‌تیر نگ کینه جوید و آنان دا همراه تاش- 
فراش روانهٌ دی‌گردانید و به‌او دستور گرفتن و کشت نآنان را داد» و تاش دد دی چون خو است 
انديشهٌ خود را به کار بندد» در میانه آشوب برحاست وتر کان دلیرانه جنک نمودند و تاش داه 
که سهسالار دی می‌بوده؛ کشته و همه کسان مسعود دا از ری بیرون کردند. این درسالهای ۴۲۸ 
و ۶۲۹ «. ق. بود؛ که این هنگام سلجوقیان نیز به‌عراسان در آعده بودند و سعود چون‌گرفتاد 
ایشان بود نتوانست به‌ری پردازد؛ و اين تر کان چون به‌آنجا دست یافتند يك دسته دز آنجا 


۱- بخش درم شهر یاران گمنام دیده شود. 


آذری با زبان پاستانآذربایجان ۳۷۹ 


بازماندند و دسته دیگری از ايشان نیز آهنگکآذربایجانکردید» که دومین دستاٌ ترکان در آن 
سرزمین بودند. 

وهسودان به‌اینان نیز جا داد و اینان نیز به پیروی از دستةٌ پیشین در آران و ارمنستان به 
تاعت و تاداج پرداختند و چندان ترس از ایشان در دلها جاگرفت که به‌هر کجا رو می آوردند, 
مردم دد برابر ایشان ایستادگی نمی‌نمودند. وهسودان بسیار کوشید که ایشان دا رام حود سازد 
ولی نتوانست؛ و سرانجام ناگزیر شد با جنگ و خونریزی ایشان را از آذربایجان دور داند؛ 
و در ميانه داستانهایی دخ دادکه ما اینجا نیاز به‌نگاشتن آنها نمی‌دادیم؛ ذیرا از زمينة سخن ما 


بیرون است!. 


آذر بایجان در زمان سلجوقیان- چنین پیداست که از این ترکان دد آذربا یجان جز کسان 
کمی نماندند. لیکن دد این میان طغرل‌بيك بنیاد پادشامی تهاده دوز به‌روز بر پهناوری خالد 
مود می‌افزود» و در سال ۴۳۶ ه. ق. بهآذربا یجان درآمد؛ و چون امیر وهسودان و پسرش» 
مملان فرمانبردادی نمودند و باج به‌گردن‌گرفتند» طغرلآنان را برنینداعت. لیکن اینان دبری 
نپا پيدند و آذربایجان یکسره به‌دست سلجوقیان افناد؛ و چنا نکه گفته‌ايم اینان سپاهشان همه از 
ترکان بودند و جون یکی را به‌فرمانروایی شهری می فرستادند. دسته‌هایی را از آنان همراه 
می‌فرستادند؛ با آذربایجان نیز همان دا کسردند. گذشته از ایلهایی که از پشت سر سلجوقیان از 
تر کستان آمدند و به‌همه‌جا پرا کنده شدندء و چونآذربایجان چمن و چراگاه فراوان دارد و برای 
زند گانی چهارپاداری سزاوارتر از دیگرجاهاست. بی‌گمان ایلهای‌ترله دراینجا فزو نترو فراوانتر 
گردیدند. و چون ازآن زمان تا درآمدن مغولان به‌ايران فرماتروایی از آن تر کان و رشتةٌ کارها 
در دست ایشان می‌بود ومردم ناگزیر از رفت وآمد و گفتگو می بودند» پیداست که کم کم گوشها 
به‌زیان ترکی آشناگردید و بیشتر مردم هر کسی جمله‌هایی دا از آن یاد گرفت. 

هم ازاین زمان بودکه نامهای پاره‌ایآبادیها ترکی‌گردید وت رکان در دیههایی که نشیمن 
گرفتند. اگر نام يكآبادی معنای روشنی داشتآن دا ترجمه نموده نام ترکی نهادند (چنانکه 
این رفتاد دا تازیان پیش از اینان کرده بودند!) و این است ما امروز در آذدبایجان يك رشته 
نامهایآ بادی می‌ياییم که هم معنای آنها به‌فادسی در آنجا و یا جاهای دیگر نیز هست همچون: 
اشگه سوء یالقو زآغا ج» استی بولاغ» سنکد*ی (سکدلو) گردگانلوه قوزلو؛ قزلجه و مانند 


۱ بخش دوم شهرپارا نکمنام دیده‌شود. ۲ تازیان لیز چوت به‌ایران آمدهانه و شیم گرفته‌ا ند بسیادری 
ازتامهای]آبادیها دا که معنیآ نها دا فهمیدهاند به‌عریی ترجمه کرده‌اند. چنانکه «سنکسر6 راکه‌گریا درآن‌هنگام 
«سکسرکفته می‌شده «ر آسا لکلب» گردانیده وبه‌جای <دیه دمك4 و «دذبادی و «خا کستر» اذ ] بادیهای‌خراسان» 
رودیویجین» از دیههای همدات» قریةا لملح و قسرالریح و رماده و قریةا اجن کفته‌اند داز اين‌گو نه بازمی‌توانب 
پیدا کر د. 


۳۳۰ ز یا شناسی - واژه‌شناسی 


اينها که در برابر آنها آب باريك ویکه‌داد وگرمخانی و بیدله و گردگانك و جوزدان و سرخه را 
داریم. 

با اينهمه در زمان سلجوقیان زبان آذربا یجان همان آذدی بوده و ترکی جز زبان ترکان 
تتاژه دسیده شمرده نمی‌شده. چنانکه نوشتهٌ یاقوت حموی راء که در آخرهای زمان سلجوقبان 
نوشته و آذری را زبانآذربا یجان سئو ده آو ردیم. 


آذر با یجان‌در زمان مغولان- درزمان مغولان از آغاز آنآگاهی دیگری در بارة آذربایجان 
نمی‌دادیم. پیداست که مغولان که آنجا را تختگاه ایران‌گرفتنده دسته‌های انبوهی داکسه از 
مغو لستان با خد آوردة بودنده در آنجا نشیمن دادند. لیکن اینان جز از ترك می‌بودند وزبانشان 
جز از ترکی می‌بود. ترله و مغول زبان یکدیگر دا نفهمیدندی. ما نمی‌توانیم گفت که در زمان 
مفول برشماره ترکان در آذربایجان افزود» و دعتمونی برای چنان سخنی در دست نمی‌داديم. 
آری از سدةٌ چهارم هجری» ایرانیان در همه‌جاآ لودگیها پیداکرده و در همه‌جا دو به‌درماندگی 
و زبونی نهاده بودند و دربارة آذر بایجان نیز چنین‌گمانی دا توان برد و از این‌داه می‌تسواند 
گفت تر کان که در آنجا می‌بودند» روز بهروز چیره‌تر و نیرومندتر می‌گردیده‌اند و بسر بومیان 
فزونی پیدا میکرده‌اند. 

از نیمه‌های زمان مفول» تنها سفرنامة مادکوپولو رادددست می‌دادیم که درسال ۲۹۳ ۱ع. 
۶٩۳(‏ . ق.) به‌تبریز آمده وچون ازمردم آنجا سخنی می‌داند» نامی از تر کان نمی‌برد. اگر- 
چه این نوشتة مار کوپو لو از روی باريك‌بینی نبوده» زیرابی گمان در آن زمان دسته‌ای ازترکان 
در تبریز نشیمن می‌داشتند. چیزی که هست چندان فزون نبوده‌اند که مار کو ازبودن ایشان] گام 
گردد. 

از آخرهای آن هم سفرنامة اب پطوطه را می‌دادیم که در زمان سلطان ابوسعید به‌تبریز 
رسیده و چنین می‌نویسد: «بر بازار گوهریانگذشتم» چشمم ازدیدن‌گوهرهای گوناگون خیره 
ماند. غلامان نیکروی از آن باژرگانان» جامه‌های زیبا در بر و دستمالهای ابریشمی به کمر 
بسته» در پیش روی خحواجگان ایستاده و گوهرها دا به‌دست گرفته و به‌زنان ترك نشان می‌دادند 
و آنان در خریدن بریکدیگر پیشی می‌جستند و بسیاد می‌خریدند. من فتته‌هایی در آنجا دیدم که 
باید به‌نعدا پتاه جست؛ وچون به‌بازار عنبرفروشان در آمدیم مانند همان را بلکه بیشتر در اینجا 
دیلم.» 

این نوشتةٌ پسر بطوطه همان دا می‌دساند که ما در بالا نوشتیم. تس رکان دد تبریز 
می نشسته‌اند» لیکن تره و تاجيك از هم جدا می بوده‌اند. 

نیز از آن زمان صفوء‌الصفای این‌بزاز در دست ماست» که چون تاریخ زندگانی شیخ- 


آذدی يا ژبان باستان]ذربایجان ۳۳۱ 


صفی‌الدین اردبیلی دامی‌نگارد از داستاتهای بسیار یکه می‌آورد پیداست که درآن زمان در 
آذربایجان تركه و تاجيك با هم می‌بوده‌اند ولی بیشتری در سوی تاجیکان می‌بوده. چه او دد 
بسیارجا نام ترکان را می‌بردکه پیش شیخ می آمده! ند و یا شیخ به‌دیه آ نان می‌رفته. نیز درنامم 
بسردن ازآ بادیها گاهی پاده‌ای نامهای تر کی از بلغو زآغا ج» و یوزآغاج» وآق دام و دزلق و 
مانند این می‌برد. 

نیز گاهی پاره‌ای جمله‌هایی از پیوسته یا پرا کنده به « آذدی» یا به‌کُفتةٌ خودش به «زبان 
اردبیلی» از زبان شیخ و دیگران می‌نگارد (که ماآنها دا سپس خواهیم آودد). همه اینها کنتة 
ما را استوارتر می‌گر دااندا. 

نیز از آن زمان نزهةالقلوب حمدالّه مستوفی دا می‌دادیم که مقالٌ سوم آن دد جغفرافی و 
چگونگی شهرهای ايران است و دد سال ۷۴۰ ه. ق. (پنج سال پس ازمرگ ابوسعید» آخرین 
پادشاه نیرومند مغولان ایران) پرداخته شده. مستوفی زمانی‌هم درتبر یز نشسته بوده و آذربایجان 
را نيك می‌شناعته و می‌توانسته دربارة مردم و زبانآنجا گشاده‌ترين آ گاهیها را به‌یاد گار گذارد. 
لیکن این را نخو استه و جز جمله‌مای کوتاهی دربار شهرهایآنچا در کتاب ود ناورده. با 
اینهمه ماآنها را می‌آودیم و بهره می‌جوییم: 

دربارهٌ خوی می‌گویسد: «مردمش سفیدچهره و حتای نژاد و خوب صودنند و بسدین- 
سیب خحوی دا تر کستان ابر ان حوانند.» 

دربارة مراغه می‌نو یسد: «مردمش سفید چهره و ترلاوش می‌باشند و بیشتر بر مذهب 
حنفی می‌باشند. و زبانشان پهلوی معرب است.۲» 

در بارة لیلان» که آن زمان شهر کوچکی بوده» می‌نو یسد؛ «مردمش تر کند.» 

شهرك تسوج دا می‌نويسد: «سکانش از ترك و تاجيك ممزوجند.» 

کلثبر راء که آن نیز شهر کی بوده» می‌نگارد: «مردمش از تركه و طالش ممزوجند.» 

درباد؛ تبریز و دیگر شهرها خحاموشی‌گزیده. ولی خواهیم دید که همو درکتاب ود 


ٍ.- ازهمام تبر ری (در گذشته به‌سال۷۱۴. ق.) يلك ملمم آذدی (در جنگی دستنویس شمار ۰0 کتا بخا ثه مجلی 
شورای ملی) حست که به‌عنوان نموله‌یی از آذدی سد؛ٌ هشتم همه آن را دد اینجا می‌آودیم: 


بدیدم چشم مستت دفتم اژ دست 
دلم خود دفقت و می‌دانم که دوژی 
په‌آپ زندگی ای خوش عیارت 
دمی پسر عاشق خسود مهر بان شو 
,4هشقت گر هماع ازجان برآید 
گرم خساوایری بشتم بوینی 


کوام و آذر دلی کویا لبی مست 
به‌مهرت هم بشی‌خو ش گیاقم آژدست 
لوائت لاود جمن دیل وگیان پست 
کزی سر مهر ودزی کست بی‌ کست 
موازش کان یوان بمرت وادست 
پیویت خته بسام ژاهنام سرمست 


درباد؟ این‌ملمم گنتارمسیط طباطیای ددمجلهً «آموذش ویرودش» سال هشتم شماره‌دهم ووایران کوده» شماده ۱۰ 


ویده‌شود. گرد آور نده. 
۲ شاید خواستش آزمعرب این است‌که با کلمه‌های عربی پسیاد دد آمیخته بوده است. 


۳۳۲ زبا نشناسی - وازه‌شناسی 


جمله‌ای را به «آذری» از زبان تبریز نگاشته است و از آن پیداست که هنوز درتبریز انبوهی از 
آن بومیان دیرین» و آذری درآنجا روان می‌بوده است. 

از این چند جملةً مستو فی پیداست که ترکان در آخرهای زمان مغول در آذد بایجان جا 
برای خود با زکرده و در شهرها نیز نشیمن می‌داشته‌اند» و دد برابر بومیان دیرین,» يا به‌کفتة 
خود او «ناجیکان» می‌بوده‌اند. نیز پیداست که در آن زمان نام «آذدی» از میان رفته بوده است 
و مستوفی آن دا نمی‌شناخته و اين است به‌جای آن نام «پهلوی» به کار پرده است!. 


آذر بایجان پس‌از مغولان پس از مغولان دد ایران شودش بس سختی برحاست؛ زیرا 
چون ابو سعید درسال ۷۳۵« ق. در گذشت و اورا جانشینی‌نبود» میان سران مغول کشا کش‌افتاد 
که هر یکی مغول‌پسری را به‌پادشاهی برداشتند و با هم به‌جنگث و کشا کش برحاستند؛ و هنوز 
يك سال از مرگ ایوسعید نمی گذشت که سه پادشامی بنیاد یافت و بر افتاده و تا سالیانی این 
کشا کش و لشکر کشی پیش می‌دفت و ایرانیان‌که این زمان بسیار حوار و ذبون می‌بودنده 
زیر پا لگدمال می‌شدند. و چون آذدبایجان تختگاه مغول بوده, بیشتر اين کشا کشها و جنگها 
در آنجا دخ می‌داد و بیشتر زیان و آسیب به آنجا می‌رسید و مردم از پا افتاده نابسود می‌شدند. 
در همان زمانها بودکه شهر تبر یز گز ند بس سختی دید. زیراآذربایجان که در دست سلطان 
احمد ایلکانی می‌بود و او امیرو لی‌استر آ بادی را به‌فرمانروایی تبریز گماشت» درسال ۸۷ ۷« ق. 
تقتمش‌خان» پادشاه دشت قبچاق, به‌دشمنی سلطان احمد. ناگهان پنجاه هز ار سوار مغول برسر 
شهر فرستاد» که امیرولی بگریخت ومردم بیش از يك هفته جنگ و ایستادگی نتوانستند و مفولان 
به‌شهر در آمده آ نچه‌گزند و آسیب بود ددیغ نکفتند. 

پس از این گزندها نوبت تبمور و لشکر کشیهای او دسید. در زمان او آذربایجان چندان 
آسیب ندید. لیکن چون دورة او به‌سر رسید آذر بایجان بار دیگر میدان کشا کش گردید. ذیسرا 
چنانکه در تاریخهاست. نخست ثحاندان قره‌قویو نلو با دسته‌های بس انبومی از تر کان به آنجا 
در آمدند وبنیاد پادشاهی نهادند و هميشه در جنگ می‌بودند» و پساز آن نو بت آق قویو نلویان 
رسید که همچنان با ایلهای انبومی به‌اینجا دسیدند و بنیاد پادشاهی نهادند و همیشه در جنک و 
کشاکش می‌بودند و تا برعاستن شاه اسماعیل صفوی در سال ۶ه همق که هفتاد سال از تاریخ 
مر گا بوسعیدمی گذشت. آذربایجان هميشه میدان لشکر کشیها وجنگها می‌بود؛ وبه‌گمان من‌باید 
انگیزةٌ برافتادنزبان «آذدی» را ازشهرهای آذربایجانو رواح ترکی دا در آنها این‌پیشامدهای 
هفتاد ساله‌دانست". زیرا در اين زمان است که از يك سو بومیان لگدمال و نابود شده‌اند و از 
۱- این نویسندگان یهلوی» دا به‌نیمزبانهای بومی این شهر و آن شهر می‌کفتهانه و از معنايی‌که ما امروز 


به کلمه می‌دهيم ] گاهی نداشته‌اند. ۲ درکتاب وروضاتا لجنان وجناتا لجنان» تا لین‌حافظ حسین کر بلاگی 
تبریزی ۰ تصحیح و تملیق جعفر سلطانالثرائی دد مجلد درم جمله‌ای و دوبیتمی از درویش باقویی به هام سب 


آذری یا زیان باستانآذدبایجان ۳۳۳ 


يك‌سو تر کان به‌انبوهی بسیاردو بهینجا آوردها ندو برشماده ایشان‌بسیار افزوده. درزمانهای پیشین» 
ترکان بیشتر در دیهها می‌نشسته‌اند ولی این زمان چون‌فرمانروا می‌بودند شهرها دا فراگر فتها ند 
و زبانشان در آنها رواج يافته است. 


آذر بایجان در زمان صفویان- اين دا به آسانی توان پذیرفت که جا باز کردن تر کی 
بسرای خود درآذربایجان و به‌کناد زدن آن‌آذری داء پیش از پادشاهی صفویان انجام گرفته و 
دلیل این؛ گذشته از چیزهای دیگر» حال حسودآن خاندان می‌باشد. زیرا ایشان بی‌گمان از 
بومیان آذر بایجان بوده‌اند و زبانشان آذری بوده و ما دوبیتیهایی از شیخ صفی» یای بزرگ 
ایشا ن که در آخحر زمان مغول می‌زیسته. دد دست می‌داریم که آنها ۳ خواهیم آورد. با این حال 
چون به‌زمان شاه اسماعیل بنیادگذاد پادشاهی» می‌رسیم» می‌بینیم زبان ایشان تر کی گسردیده و 
حودآن شاه به‌تر کی شعرهایی می‌سروده که دیوانش در دست است. 

اگرچه اسماعیل مادرش از خحاندان ترله (دختر حسن بیگك) بوده و شعر ترکی دا بسه 
پیروی از امیرعلیشیر نوایی می‌سروده؛ لیکن اینها با گفته ماناساز گار بست وخود دلیل چیر گی 
تر کان در آذدبایجان و رواج ترکی درآنجا می‌باشد. ۱ 

از هر بازه بی گفتگوس تکه در آغاز سدءٌ دهم که پادشاهی صفو یان پدید آمده» ترکی 
پیشرفت خودش دا در آذربایجان» چه درشهرها و چه در بیرونها. بهانجام دسانیده و خود زبان 
همگانی به‌شمار می‌رفته. با اين حال در دوزگاد صفوی چیزهایی در آذد بایجان پیش آمده که 
اینها نیز به‌سودآن زبان بوده است و می‌توان گت در آن روزگار و در سایهٌ این پیشامدها بوده 
که ترکی به‌یکبار چیره شده و «آذری» از شهرها ناپدیدگردیده و در بیرونها نیز جز در چند 
جا پاز نمانده". 
ماما عسمت اسپستی» همزمان قره‌قویوفلوها به‌شرح زیر آمده است 

«... مروی است که حضرت ماما دا برزکری بوده که به‌امرزراعت ایشان قیام واقدام می‌نموده» لوب 
ای تخم به‌زمین‌می پاشیده و حضرت ماما حاضر بوده فرمودهاندکه این تخم را خوب نمی‌پاشی آن بخت بر گشته 
را پر زیان جاری شده که شما عورتافید از کارو پار ژداعت چه خبر دارید به‌حال خود باشید» حضرت ماما دا 
جلا لیت‌غا ل بگشته‌فرمودها ند که:«وچکستا بی‌مپسندیم» یمنی ای پناگاه مرده لمی‌بسندی مرا؛ هبان لحظه در هیا تجاً 
آن‌برژ گر وفات کرده: بعداز]آلکه وی دا بر گرفته‌انه ودفن کرده» حضرت ماما به‌عنزل اوبه‌رسم تعزیت دفنه‌اله 
این شمر راکه بهز بان داژی است ومردم آن دا شهری می‌گوینه خواندء‌اند: 

عنسومستی» هنو مستی» عنو مست عنواش باده پسوآپی او دست 
من به‌مستی خطایی پامر از دست زوان تاوان دهان(با) بیزوانوست 

دکتر ماهیارئوابی ددشمارة یکم سال‌هفتم «شریه دا لشکده ادبیات تبریز» و ادیب طوسی درهمان‌کشر یه 
بسال ۱۳۳۵ مطالبی در این پاده لوشه‌اله.- کردآررنده. 
- پراد جترین سندی که‌از آذدی و کوش مردم تبریز پس از لوشته شدن‌کتاب «آذدی» به‌دست آمده دساله‌بی‌است 
از دوحی انارجالی؛ همروز کار سلطان محمد خدابنده ٩۸۵(‏ - ۹۹۶ ه ق) پدر شاه عیای بز رگ که نشان می‌دهد 
مردم تبریزتا سال هه «, ق. حنوز بهزبان آذریکفتعگومی‌کردند. ددبادة این سند لگاه کنید به‌مجلهویاد کار»» 


سال دوم» شماره ۳؛ دایران کوده»» شمارء ۱۱۰ وف ر‌هنگه ایران‌ذمین»» سال‌دوم» صفحات ۳۲۵ - ۲۷۲ 1 «ثتریة 
دا لشکدء ادبیات تبریزه؛ سال لهم. - کرد آودنده. 


۳۳۴ ژیادهناسی - واژه‌عناسی 


یکی از آن‌پیشامدها اينکه صفویان بیشتر پیروان ايشان از ایلهای ترك می‌بودند. چنانکه 
جون شاه‌اسماعیل پر حاسته» یادان او جزاز ایلهای استاجلو و شاملو وتکلو و ورساق وروملو و 
ذوا لقدر وافشاد وقاجار بوده‌اند» ودسته‌ها بی نیز ازقرجه‌دا غآذربا یجان باایشان بوده‌اند. تاجیکان» 
یا بومیان فارسیز بان ایران» از پانصد سال باز » در نتیجةٌ دواج صوفیگری و باطنیگری و 
خراباتیگری و سپس در سایهةٌ کشتار مغولان و چیرگی دویست سال ایشان, انديشةٌ آزادی و 
گردنفرازی و جانبازی را فراموشکرده و ب‌یکبار ازشایستگی افتاده بودند واز ایشان جز کاد 
چامه‌سرایی و پندادبافی و ستایشگری و این گو نه چیزها بر یامدی و این فیروزبختی حاندان 
صفوی بودکه اینان دا در کنار نهاده ایلهای بیابان‌نشین تسرله دا پیش کشیدند و دست به‌دوش 
آنان نهاده به‌پادشاهی برخاستند. 

بدین‌سان کار صفریان همه در دست تر کان می‌بوده» و در دربارشان؛ چه در تبریز و چه 
در قزوین و چه در اسپهان به‌زبان ترکی سخن‌گفته شدی و لقبها و نامها نیز بیشتر قسر کی 
بودی» همچون: فرداش و یو لااش و سرداش و عمو اغلی وقابوچی و ايثيك آغاسی و ایچ- 
آغاسی واسمعیل‌قلی و طهماسبقلی وحسینقلی وایل‌بیگی و ایلخانی و بیگلربیگی و خانلرخانی 
و فارنجه‌ييك و قورخمس‌خان و شیخاغلی و حاواچی‌اغلی و بسیار مانند اینها. 

دیگری از آن پیشامدها اينکه در زمان صفویان» چون میانهٌ ایران و عثمانی دشمنی سختی 
پدید آمد. عثمانیان بارما لشکر به آذربایجان کشیدند و بادها به آنجا دست یافته تا تبریز کرسی 
آنجاپی شآمدند. نخست سلطان سلیم در سال ٩۲۰‏ ه. ق. چون دد چالدران شاه اسماعیل دا 
بشکست. از دنبال او تا تبریز پیش آمده سهروز با هم سپاهیان و پیرامونیان انبوه نحود دد این 
شهر ماند. پس از او سلطان سلیمان در جنگهای خود با شاه طهماسب سه بار (یکی در سال 
۰ ق. ودیگری درسال ۴۱٩ه.‏ ق. وسومی‌ددسال ۵۶ ٩ه.‏ ق.) به آذربایجان در آمده دد 
هرباد زمانی دد تبریز درنگ کرد. پس از ای در زمان مراد سوم و خدابنده» پدر شاه عباس» که 
عنمانیان به شیروان و قفقاز دست یافته بسودنده در سال ۹۵۹۳ ق. عثمان پاشا با لشکر بس 
انبوهی به آذربایجان آمد و با جنک اینجا دا فرا گرفت و دد تبریز سه روز کشتار کرد و در 
این‌باد بود که عشمانیان در آذر بایجان استوار نشستند و با پیه‌انی که در میانه بسته گردید» در یار 
صفویآذر بایجان راء به‌جز از اددییل همه به‌ایشان واگذاشت و آنان بیست سال کمابیش در 
آنجا نشستند. سپس چون در سال ۰۱۲ ۱ه. ق. شاه‌عباسآنجا دا باز گرفت چون تا ده واند 
سال دیگر جنگ و دشمنی با عثمانیان در میان می‌بوده» دو سه‌باد دیکرآنان ی در 
آذر بایجانآوردند. و چون شاه عباس از چنگک روبرو پرهیژ می‌نمود تا تبریز یا نزدیکیهای آن 
پیش آمدند. همچنین پس از مرگ شاه عباسء سلطان مسراد چهارم خود تا تبریز پیش آمد» و 
شهرهای آذربایجان را که مردم رها کرده وگر بخته بودند ویرانه سانعت و باز گشت. نیز در آخر 


آذری یا ذبان بامتان آذرپایجان ۳۳۵ 


پادشاهی صفویان هنگامی که افغانان اسپهان داگر فتند» عثمانیان نیز بر آذدبایجان و شهرهای 
غربی ایران تاختند و با جنگ و خوئریزی اینها را بگشادند و سالیانی در آنجا بودند تا نادد 
بیرو شان کرد. 

این جنگها و لشکر کشیها همه به‌زیان زبانآذری به‌سر می آمد. زیرا تاجیکان یاگویندگان 
آن زبان که ناتوانتر می‌بسودند» در اين پیشامدها بیشتر از دیگران پایمال می‌شدند و از میان 
می‌رفتند. از آن‌سوی؛ جون عنمانیان ترك می‌بودند واز این سوی هماوردان ايشان نیز جز ترکان 
نبودند از این‌رو کادها همه با زبان تر کی می‌بود و آذری جز در خاندانها به‌کاد نمی‌دفت ؛ 
و روز به‌روز از روا ح آن می کاست وکم کم فراموش می‌شد!. 

بیش اذاین به‌تاریخ نمی‌پردازيم. بدین‌سان ترکی در زمان سلجوقیان به آذر بایجان دد- 
آمده ودر هقتصد سال يا بیشتر کم کم بر آنجا چیره شده و زبان بومی دا از میان برده کسه جز 
در گوشه‌ها و کنارها نشانی از آن باز نمانده. 

اگرچه این تنها در بارهةآذربایجان نیست. آدان نیز همین‌حال دا دادد و آدانی» زبانآنجا 
که برادر آذری بوده» به‌همین‌سان از میان رفته و جز نشان کمی از آن درگوشه‌ها و کنارها باز 
نمانده. زنجان و پیرامونهایش نیسز به‌همین حال است و زبانآنجا به‌یکبار اپدید شده. 
پرامونهای همدان و قزوین نیز همین حال دا دارد و ثرکی در آنها دواح‌گرفته. لیکن چون ما 
سخن از آذر بایجان می‌دانيم» تنها به آنجا پرداعته‌ایم. 

هم یاید دانست که پراکندگی زبان تر کی در ایران در زمان صفو یان به‌بالاترین پایگاه 
خود دسید؛ و چون ایشان سپری شدند» پیشرفت ترکی نیز باز ایستاد و سپس دو به‌پسرفت 
نهاد» به‌ویژه پس از آغاز مشروطه و پیدایش شور میهن‌خواهی در ايران و بنباد یافتن روزنامه‌ها 
و دبستانها: که همه اینها ترکی را باز پس می برد و از میدان آن می کاهد. 

در ايين باره سود آذر بایجان پیشگام است و از آغاز جنبش مشروطه یکی ازآرزوهای 
آذر بایجانیان بررگردانیدن فادسی به آنجا بوده وهمیشه دد بر ابر نگادشهای دوزنامه‌های استانبول 
و باکو روی سرد نشان داده‌اند و با آنکه زبان‌کنونی فادسی بسیار نادساست و بسیاری از 
معنیهایی که به‌تر کی توان فهمانید اين زبان به‌فهمانیدن آنها توانا نیست و از هر باره بر يك 


سر محمد هبله رودی در «مجم‌الامثال»» که به‌سال۱:۴۹ ه.ق. گرد آودده و به کوشش دکتر صادق کیا به‌چاپ 
رسیده است؛ ددبارء مثل شمارة ۱۵۱۸ که بهزبانآذدی است؛» می‌فویسده گویند تبریزیی دا به‌علتکناهی 
می‌بردند که از کلو بکشند» شخصی به‌او دسیده ترحم لمود و گفت: خلاصی این مرد به‌چه مبلغ همکن است. کنتند 
به‌نلان مبلغ. آن شخص جوالمردی لموده مبلغ دا حاضر ساخت. تبریزی آن مبلغ دا در خونبهای خود حقیر 
داسته به‌زبان خودگفت: "ردم کش مگر خروس بچه می‌خرده"6.- گرد آودنده. ۲ دد قرکی آذر پایجان 
گذشته (ماضی) بر چهادده گوفه واکنون (مضادع) بر چهاد گونه است ولی در فادسی کنونیکنشته بیش اذ چهاد 
کوله و اکنون پیش از يك‌گونه ندارد و این نمولةٌ دساهیآن و نادسایی این می‌باشد. لیکن ما این تارسایی 
را اژ فادمی پرداشته‌ايم وکنون دد فادسی ایز سیزده گو له کذشته و سه‌کوفه اکنون به‌کاد می‌بريم. 


مرس ذبا لشناسی - واژه‌شناسی 


آذر بایجانی سخت است که بااین زبان سخن داند» با اينهمه در آذر بایجان آرژوی رواج فادسی ‏ 
در میان خاندانها از سالها دوان است. 


گفتاد سوم 
چند سخن دد بیر امون‌آذدی 

زبان شمال و زبان جنوب- باید دانست که زبانی که ما امروز سخن می‌گویيم و آن را 
فادسی و یا ایرانی می‌نامیم همان زبان است که چهار هزار سال پیش از این ايران یا. مسردم 
ایره در میهن باستان حود «ایسر ان ویج» سخن می گفته‌اند» و چون از آنجا کوچیده و به‌پشتة 
ايران آمدها ند.آن را همراه آوردها ند. چیزی که هست. گذشت زمان و پیشامدها دد ز بان کارگکر 
افتد و این است هیچ زبانی همیشه به‌يك حال نماند و هر زمان نگ دیگری به‌عودگیرد. 
زیان ما نیز دد این چهاد هزارسال چون با پیشامدهای بزرگی برخودد کرده؛ این است هرزمان 
به‌رنگگ دیگری افتاده» و ۳ یکی این دشته را دنبال کند و چنین خواهدکه تادیخی برای این 
زبان, از آغاز آن تا این زمان» بنگادد شاید بتواند يك کتاب بزرگ هزار صفحه‌ای پدید آورد. 

ما گذشته از چیزهای دیگری» نمونه‌هایی از اين ذبان از زما نهای گوناگون در دست 
می‌دادیم: نخست اوستا که بازمانده از سه هزار سال‌پیش است. سپس نوشته‌های سنگی بیستون 
و عباس آباد و مانند اینها که چندصد سال دیر تر از اوستا و بازمانده از زمان هخامنشیان است. 
سپس نوشته‌های سنگی بازمانده از آخرهای اشکانیان و نوشته‌های سنگی و سکه‌ها بازمانده 
از آغازهای ساسانیان که دیگر دیر تر می‌باشد. سپس چون به آخرهای ساسانیان می‌دسیم. کتابها 
از آن زمان بازمانده. پس ازآن نیز بسیار روشن می‌باشد. 

ما اگراين نمونه‌ها دا پهلوی هم گذارده و بایکدیگر بسنجیم؛ پیداست که همگی يك زبان 
است ولی هرزمان جداییهای دیکری پیدا کرده. ما چون می‌گوبيم زبان اوستا یا زبان هخامنشی 
یا ذبان پهلوی یا زبان‌فارسی اینها نامهای يك زبان است که چون به‌رنگهایگوناگون افتاده 
این نامهای‌گو ناگون دا پیدا کرده. این فهرستی از تاریخ زبان است. 

لیکن دراینجا چیزهای دیگری هم هست که باید از دیده دور نداشت: یکی اينکه ایران؛ 
یا مردم اير؛ که از «ابران ویج» به‌اینجا در آمده‌اند» تیره‌های‌گو ناگون بوده‌اند و ما نامهای سه 
تيرة بزرگگ را از ایشان, که ماد و فادس و پادت باشد» می‌شناسیم. مادان درشمال و فارسان در 
جنوب؛ و پارتان در شرق» نشیمنگرفته بودند» و هرسه یکی پس از دیگری بنیاد پادشاهی دد 
اینجا نهاده‌اند. پیداست که زبان اینان همه یکی بوده و پیداست که پاده‌ای جداییها درمیان بوده 
این چیزی‌است که ما از روی انديشه در می‌یا ییم . لیکن ما این دا یز دانسته‌ايم که میان مادان و 
فارسیان یا بهتر گویم میان شمال وجنوب از رهگند پاره‌ای حرفها نیر جدایی بوده. بدین‌سان 


آذری يا زبان باستان]ذربایجان و 


آنچه در شمال بیشتر «ش» بسوده در جنوب «س» می‌شده چنانکه اکنون نیز آنچه در شمال 
«شمیران» و «شمیرم» هست در جنوب به‌جای آن «سمیران» و «سمیرم» می‌باشد؛ و ما می‌توانیم 
پنداشت که داستان رشته و ریسیدن و فرشته و فرستادن و نوشتن و می‌نویسم و مانند اینه که 
فراوان است» از ایسن داه پدید آمده. نیز آنچه در شمال «گ» بوده در جنوب «ج» می‌شده. 
چنانکه هنوژ هم در شمال «گهرام دزه و در جنوب پاسخ ده‌آنها «جهرم» می‌باشد. نیز آنچه دد 
شمال «ز» بوده دد جنوب «د» می‌شدهء چنانکه هنوز هم به‌جای «دانم» و «داماد» که از زبان 
جنوب است. درشمال «زانم» (دد کتردی) و «زوما» (درسمنانی) گفته می‌شود. اینها چیزهایی 
اس ت که ما یافته‌ایم و باش دکه چیزهای دیگری نیز بوده. 

از این روست که ما می‌دانیم اوستا به‌زبان شمال است. زیرا چون می‌سنجیم. نشانه‌‌ای 
شمالی دا در آن پدیدار می‌بینیم۱. از آن سوی در کتابها سز همیشه زردشت را از مردم شمال 
شماردهاند و بیشتر او دا برخحاسته از آذربایجان دانسته‌اند. از این دو می‌توان اوستا را نخستین 


نموه از زبان آذر با یجان پنداشت. 


نیمز با نها چگو نه بدیدآمده؟_يك‌جیزدیگر که بایدازدیده‌دور نداشت بو دن‌نمز بانهاست. 
زیرا ما امروز اگر نگاه کنیم. گذشته از زبان بزرگی که از آن همه کشود است نیمز بانهای 
دیگری» از سمنانی وگیلکی و مازنددانی و کردی و سرخه‌ای و شوشتری و بسیار مانند 
ایتها؛ دراین گوشه و آن‌گوشه سخن گفته می‌شود» و ما آنچه می‌دانیم این‌گونه نیمزبانها ازنخست 
در ایران بوده و ما آنچه دربادةٌ پیدایش اینها می‌انديشيم و باود می کنیم این است که جنانکه 
از تادیخ به‌دست می‌آید؛ پیش از آنکه مردم‌ایر به‌پشتة ایران در آیند» تیره‌های پراکندةٌ بسیاری 
در اینجا نشیمن می‌داشتند که زبان و نو ادشان گو ناگون و زندگیشان از یکدیگر جدا می‌بوده؛ و 
پیداس تکه «ایران» چون به‌اینجا رسیده‌اندآنان را به‌یکباد نا بودنساخته‌اند واگرهم جنگی دو- 
داده و آن تیره‌ها زبون شده‌اند از میان نرفته‌انده و بلکه با «ابران» زیسته و کم کم به‌آنان دد- 
آمیخته‌اند» و اين ناگز یر اس تکه زبانهای آنان نشانیهایی از خود باز گذارده‌اند. بدین‌سانکه 
فلان تیره. که مثلا در سمنان می‌نشسته و زبان جداگانه داشته‌اند جون با «ایران» در آمیختها ند 
زبانشان نیز با زبان «ابران» در آمیخته و نیمز بان سمنانی از آن پدید آمده. همچنان دد گیلان و 
مازندران و دیگر جاها از آميزش دو زبان» نیمز بان آنجا پدید آمده؛؟ این است ما چون اینها دا 
می‌سنجیم در همگی ریشه و بنیاد یکی است ولی هر کدام در آمیخته‌های دیگری با نحود می‌دارد 
و رن دیگری بهعود گر فته. 


۱- دد این باده بسخن درازی لیاژ هست که باید دد جای دیگر جدا گا نه گفتگو کرد. 


۳۳۸ زبا شناسی - واژه‌شناسی 


این دا بامثئالی می‌توان دوشن گردانبد: چنین انار ید شما ده ظرف دا پراز آب می‌سازید 
و سپس به‌ه رکدام چیز دیگری در می آميزید - به‌یکی گلاب و به‌دیگری زعفران و به‌سومی 
عرق بدمشك و همچنان - اینهسا از يلك سو جتشفان .ین است و از يك سو نیز جدایی دد 
میانه‌شان هست. نیمز بانها نیز همین حال دا می‌دار ند و از چنین داهی پدید آمده‌اند. این اسست 
همه آ نهاشاخه‌های زیان ایران به‌شمارند» زیراگوهرهمةآنها همان‌زبان «ایران»است که درهر یکی 
با کلمه‌های بیکانةٌ دیگری‌آميزش پیدا کرده و دنک و شیو جدای دیگری به‌عود گرفته. 
است. 

در بارهٌ «آذدی» هم می‌بایدگفت: زبان مادان است که پس‌از در آمدن ایشان به آذربایجان 
و این پیرامو نها با زبان بومیان پیشینآذرمایگان در آمیخته و رنگک و شیوهٌ دیگری پیدا کرده. 
می‌خو اهیم بگو ییم: این بدیده از زبان مادان است و حودآن یست» و از این روست که ما آن 
را «نیمز بان» می‌خوانیم. کسانی خر اهندگفت: پس زبان مادان چه شده؟! می‌ گوییم آن» چون 
زبان همه مادان بوده» هميشه میان ايشان روان بوده است. به‌ویژه در زمان پادشاهی مادان که 
بی, گمان همهٌ کارهای کشورداری با آن زبان پیش می‌دفته. سبس نیز در زمان هخامنشیان اکرچه 
پادشاهی در دست فارسان و کارهای کشوری با زبان این تبره انجام می‌یافته (و نوشثه بیستون 
نمونةآن زبان می‌باشد) و لی چنانکه‌گفته‌ايم فادسان با مادان زبانشان یکی بوده است و به‌هر- 
حال زبان مادان جای خود دا می‌داشته است. همچنین درزمان اشکانیان و ساسانیان که ما زبان 
آن زمانها دا به‌نام پهلوی می‌خوانيم اين نام زبانهای شمال و جنوب دا یز دد برمی‌دادد. 

ما این را گذشته از آنکه بهانديشه در می‌يابيم» دلیل نیز از بسرایآن در دست می‌داديم. 
زیرا از نوشته‌هایی که با حط پهلوی از زمان ساسانیان و آغاز اسلام بازمانده بوده و از چند. 
گاه پیش شرقشناسان اروپایی و برعی دیگر آنها را به‌دست آورده و به‌نام کتا بهای بهلوی به 
جاپ رسانیده‌اند» دونوشته‌ای است یکی به‌نام ایاتکار (دیران (یادگاد زدیران) ودیکگری به‌نام 
ددعت سوریلك (درعت سودی)» و آنچه نگارنده جسته و دریافته‌ام این دونوشته در آذر بایجان 
نوشته شده» و این است از رهگنر زبان با دیگر کتابهای پهلوی جدایی دد میان است و ما دد 
آنها کلمه‌هایی می‌بینیم که جز در «آذری» و با در آذربایجان پیدا نمی‌شودا. از این‌رو ما آنها 
دا پس از اوستا نمو نةٌ دوم از زبان آذدبایجان می‌شناسیم ؟ و از اینجا پیداست که در زمان 
ساسانیان» گذشته از آذری که بی‌گمان درآن زمان نیز می‌بوده - زبان دیگریآذر بایجان را 
۳ بهتر گویم: همةٌ سرزمین مادان دا - بوده که بیشتر در نوشن به کار می‌رفته است. و هنوز تا 


- دد ترکی آذدبایجان دستهٌ انبوهی از کلمه‌های فارسی به‌کاد می‌رود چنانکه خواهیم آورده و اینها پاذما نده 
از «]ذدی6 است. ۲ از این دو دفتر به سخن دراز فیاز هست که می‌بایه جداگانه از آنها کنتک و کرد 
و آن‌کلمهها را که می‌گوييم جز در «آذدی» یا دد ]در بایجان یافته لمی‌شود شان داد. 


آذری یا ژبان باستان ]ذربایجان ۳۳۹ 


آن زمان جدایی میانةٌ شمال و جنوب به‌حال شود بوده. پس ازآن درد قرنهای چهادم و پنجم 
اسلامی می بینيم که با آنکه جغرافی‌نگادان عرب «آذری» دا زبان آذدبایجان می‌نمایند و برحی 
از ایشان این را هم می‌نگارند که زبانی است ویوَةٌ خودشان و دیگران‌آن دا نتوانند فهمید» بسا 
این حال قطران و شاعران دیگر دا می‌بینیم که با فادسی یا زبان همگانی آنجا شعر سروده‌اند. 


جدایی شمال و جذوب چگو نه از میان می‌دفد؟ - اين خود نکته‌ای است که جون 
نوشتن و خحواندن دد میان بك توده رواج‌گرفت» زبان ایشان یکسان و يك رو گردد و کمتر 
جدایی میان این‌گوشه و آن‌گوشه از رمکند زبان بازماند. از این روست که ما می‌بينیم پس از 
اسلام دیگر جدایی میانةٌ شمال و جنوب ايران در زبان همگانی نمانده و شعرهای قطران و 
دیگران را که گفتیم در آذدبایجان سروده‌اند» با شعرهای خر اسان و فارس در زبان نزديك به‌هم 
می‌یا بیم. اکرجه شاعران بیشتر درشیوة سخن پیروی از یکدیگر می کر ده‌اند و بیشتر از این‌روست 
که از رهگذر زبان به‌هم نزديك بودها:د» جیزی که هست این با کَفتَةٌ ما ناسا زگار نیست وهمین 
پیروی از یکدیگره چه در شعر سرودن و چه در کتاب نوشتن بوده که زبان را یکسان و یکرو 
گردانیده. ۱ 

می‌توان‌گفت که این یکرویی در زبان همگانی از زمان ساسانیان آغاز شده. زیسرا! از 
زمان ایشان بوده که خواندن ونوشتن به‌رواج افزوده ومیانه این گوشه و آن گوشة کشور پیوستکی 
بیدا شده است؛ و چون پادشاهان ساسانی از تيرة فادس می‌بودند و در درباد زبان ذارسی به 
کار می‌دفت» می‌توان گفت که آن ز بان چیره‌تر در آمده و در آمیزشی که میاه زبانهای شمال و 
جنوب و دیگرجاها پداشده چیرگی آن دا بوده است. «زبان دری» که می‌گو یند؛ باشد که همین 
بوده که چون در دربار سخن دانده می‌شده به‌نام آنجا «دری» خوانده شده. 

به‌هرحال دد قرنهای چهارم و پنجم اسلامی که ما نمونه‌ها از زبان فادسی از آن زمانها 
در دست می‌داریم» جدایی را که‌گفتیم میان شمال و جنوب می‌بوده از ءيان دفته می‌یابیم؛ و 
چنانکه گفتیم می‌توان پنداشت که دو گو نگیهایی که دد بسیاری از کادها (نعلها)ٍی زبان فادسی 
در میان می‌باشد» چنانکه از «توشتن» می‌نویسم و بنویس: و از «دشتن» می‌دیسم و بریس؛ و 
از «افروختن» می‌افروزم و بفروز؛ و از «سوختن» می‌سوزم و بسوز و از «دیدن» می‌بینم 
وبین می آید. ودد برعی ریشه‌ها درهمه‌جا دوگونگی پیداست - چنانکه «خفتن» و«خواییدن»» 
و «شنیدن» و «شنفتن» و سیاد دیگر - اینها باز مانسده از همان جداییهای شمال و جنوب 


است. نمی گویم: بی‌گمان جنین است. می گو یم: توان بنداشت که حجنین است. 


نگهداریآذر با یجان ز بان همعانی دا - داستان ازمیان‌رفتن آذدی وچیرگی تر کی دا 


۳۴۰ زیا تشناسی - واژه‌شناسی 


به آذر با یجان که نگاشتیم این دا هم با ید کت که زبان همگانی همیشه در ]ذربایجان بوده است 
و کنون نیز هست. دد زمان صفو یان که گفتیم تر کی‌زبان دربادی گردیده و گذشته از آذد بایجان 
در دیگر گوشه‌های ایران دواح یافت در همان زمان چه در آذربایجان و چه در دیگر جاها ز بان 
نگارش جز فارسی نبوده است و اين از شکفتبهاست که آذر با یجانیان با آنکه از قرنها ربانشان 
ثشرکی‌گردیده بوده هميشه در نوشتن فادسی را به کار می‌بردند. ه تنها در کتاب‌نویسی و 
چامه سرایی؛ در نامه نوشتن به‌یکدیگر هم جز آن دا به کار نمی‌بردند و کنون نیز نمی برند. 

چنانکهکفتیم فادسی آنان داسخت است. با اینهمه هیچگاه آن را رها نکرده‌اند. اگر 
آذری از میّان دفته اين زبان هميشه در میان بوده و هست. اگرچه‌گاهی در آذربایجان کتابها به 
ت ر کی نوشته‌شده ویرنعی شاعران‌شعرها سروده‌اند» لیکن‌اینها بسیاد کم وجزاز دوی هوس‌نبوده 
است. پس از مشروطه نیز کسانی هوس کردند روزنامه‌هایی به‌تر کی در آذربایجان بنو یسند و 
چنین می‌گفتند که زبان مادرزادی پشتر کاد گر افتد تا زبان دیگری» کسانی بر آن شدند که در 
دبستانها نیز تا دو سه سال آموختن با ذزبان تر کی باشد و از دنجی که شاگردان در آذربایجان 
از رمگذر زبان می کشند کاسته شود؛ لیکن هيچيك از اینها پیش نرفت و آذربایجانیان دست از 
فارسی نکشیدند» و کوششهایی که درهمان هنگام» عشمانیان و فنقاژیان در کشیدنآذربایجان به 
سوی خود به کار می‌بردند نتیجهٌ وارونه داد و چنانکهگفتيم آذربایجانیان همیشه بعرواج 
فارسی درمیان خاندانها می‌کوشند و دد اين داه پیشگام می‌باشند. 


معروف و مجهول در آذر بایجان - این هم می‌باید گفت که در زبان کنونی آذر بایجان 
کلمه‌های بس فراوانی از فادسی به کار می‌دود؛ و اینها بی‌گمان بازمانده از «آذدی» می‌باشد. 
همیشه يك زبانی چون در برابر دیگری زبون‌گردید و خواست ازمیان برود؛ يك رشته از کلمه- 
های خود دا در آن زبان به‌یادگار گذارد. آذری نیز این کار دا کرده. دلیل آنکه اينها از «آذدی» 
پازمانده و از فارسی کر فته نشده آن است که برحی از آن کلمه‌ها در فادسی نیست!. و آنگاه در 
همهٌّآنها واو ویاء معروف ومجهول‌جداگرفته می‌شود؟. جنانکه در کلمه‌های دوست. شود کود؛ 
گورءزود دولء بیل»دیو» میشه» پیشه, شیر(درنده) واو ویاء مجهول؛ ودد کلمه‌های‌پول.خروش 
و شیر (خوددنی)۰ فیل» تبر» پیر» معروف آودده شود. در حالي که در فادسی همگانی به‌یکباد 
تجذایی ات4 شروش ور تجه رل از مان بات استر و فا زاب بانان نها این میاه آنها 


تم تمو مها یی از این کلمه‌ها در دوبیتیهای شیخ صفی دیده خواهد شد. ۲ آواژهای 0 و ۵ که در 
زبالهای اروپایی هست در زبان ايران نیز بوده. پدین‌سان که واو گاهی آواذ ناه می‌داده وگاهی آواز ۵؛ لیز 
یاء گاهی به جای ژمیآمده و گاهی به‌جای ع و در فرهنگها برای جداییآن نخستین را ممروف واین دومی را 
مجهول‌می نا میده| ند.مثلا می گفته| ند شیر با پاء ممروف» (011؛ «شیر یا یاء مجهول(6۲ظ)) همچنین در واو. 
کنون اینها ب‌یکبار از میات رفته است و کمتر کسی معنی ددست آن جملمهای قرهنگها دا می‌داند. 


آذدی یا ذبان باستان آذر بایجان ۳۴۱ 
نکدار ند بلکه معنی معروف و مجهول را شناسد و اک و فرهنگها بیینند درمانند. 


آذری در کجاها بازما نده؟_ چنانکه درگفتگو از دواح تر کی فهه‌اندیم آذدی به‌یکبار 
از آذر بایجان ناپدید نگشته است و هنوز در چندجا میان نجود بومیان سخن‌گفته می‌شود و آنچه 
ما می‌دانيم یکی از آنجاها هرزند و گلین‌قبه (از پیرامو نهای مرند). و دیگری زنسوز, و سوم 
حسئو (دد قره دا غ)» و چهارم حلخال است. چنانکه شنیده‌ايم دد لیقوان و آن پیراء‌ونها نیز تا 
شصت و هفتاد سال پیش آن دا می‌شانته‌اند و دد پاره‌ای خحاندانها گفتگو می‌شده و لی سپس 
نا پد ید گردیده. از اینجا می‌توان فهمید که در جامای دیگری که تا کنون بازمانده نیز روی به 
تا بودی می‌دارد و باش که پس از صد سال و دویست سال دیگر شانی از آن هیچ دیده نشود. 
دو تن از آشنایان از زبانهای خحلخال و هرزند و گلین‌قیه نمونه‌هایی برای ما فسرستاده‌اندا و 
آنچه ازاینها پیداست زبان خلخال بسیار جداست. این یگمان است که «آذدی» هنگامی که دد 
آذر با یجان رواح می‌داشته و زبان آنجا بسوده در همرشهری رنگ دیگری داشته است و کم و 
بیش از یکدیگر جدا بوده. زیرا چنانکه‌گفتيم» زبانی که تنها برای سخن گفتن باشد و در نوشتن 
به‌کار نسرود زود شاه شاخه‌کردد و هرشاخه رویةٌ دیگری به‌عودگیرد. نمو نه‌هایی که از 
«آذدی» از زمانهای پیشین بازمانده و ما آنها را و اهیم آورد ۳ می‌رسان د که «آذری» به هر 
شهری به‌گو نة دیگری سخن گفته می‌شده است. چیزی که هست ما این دا هم‌می‌دانیم که دودی 
آنها ازیکدیگر چندان نبوده که مردم آن شهر ذبان این شهردا نفهمند یا به‌سختی فهمند. ولی 
جدایی زبان خلخال وزبان هرزند دا بیش از آن انداژه می‌يايیم و چرن دداین باده هیچ آگاهی 
نمی‌دادیم و به‌انديشه چیزی نمی یا بیم به کفیگو ازآن نمی پر دازيم. 

نتیجهٌ این گفتار آنکه «آذری» یکی از نیمز بانهای بزرگ و دیشه‌داری همچرن کردی و 
مازندرانی و تالشی وگیلانی و مانند اینهابوده و در سراسر آذربایجان سخن گفته می‌شده و آن 
جز شاخه‌ای از زبان ايران نبوده و آنچه ما می‌دانیم این نیمز بانها در باستان زمانها دد اير ان 
پیدا شده و همیشه در پشت سر زبان همگانی جایگاهی داشته است. 


گفتار چهادم 
نمو نه‌هایی که از آذدی دد دست است 


نمو نه‌های پر اکنده. چنانکه باز نمودیم. «آذری» زبان گفتن بوده وهمیشه درپیش روی 
او زبان همگانی روان و برای نوشتن جز این یکی را به کار نمی برده‌اند. از اين دو نوشته‌ای 
به «آذدی» در دست نبوده و یا اگر بوده از مبان رفته. لیکن ما از جستجو تمو نه‌هایی را از آن 


۱ آقای تاصر دوایی تموئه‌هایی اززبان خلخال و آقای سید صادق سعید تمونههایی از زبان هرذند فرستادهاقد. 


۳۴ یا نشناسی - واژه‌شناسی 


در پراکنده و بیوسته به‌دست آورده‌ایم و می‌شواهیم آنها را در اینجا بیاودیم و آنچه می‌دانیم 
در با هریکی بنگادیم. نخست به‌نمونه‌های پرا کنده می‌پرداذ یم: 

۱ - حمدالله ستوفی در فزهةالقلوب در سخن داندن ار شهر آودمی مي‌گو ید * «از 
میوه‌هایش انگّور حلوقی وامرود پیغمبری و آلوی زرد به‌غایت وب است و بدین‌سیب تبارزه 
(تبریزیان) اگر صاحب حسنی دا با لباس ناسزا یا بندگویند انگور خلوقی بچه در سبد اندریی 
یعنی انگور حلوقی است در سبد دریده۲). 

می‌توان پنداشت که کلمه «بچه» دداین جمله غلط رونویسی است ودرست آن کلمة «بی» 
بوده که در لری و برخی نیمز بانهای دیگر به‌معتی «است» می‌آید و مسا در دوبیتیهای شیخ 
صفی یز آن را بهسعنی «است» خواهیم دید. «در» با زبر دال‌گویا سبك شده «دریده» و سود 
صشت کلمة سید باشد. «اندرین» دیکر شدءه را ندرون» است. 

این شکُفت که شرقشناس انگلیسی؛ لستر نج که مقا لصوم نزهقالقلوب با داهبری‌اوچاپ. 
یافته این‌جمله دا تر کی پنداشته و درکنارة آن کتاب به‌انگلیسی چنین نوشته: «معنی جمله دوشن 
است ولی درست کلمه‌ها را در تر کي باستان آذر بایجان نتو ان بیدا کرد ذبرا با زان امروژی 
جدایی بسیار دارد.» این لغزش لسترنج از آنجاست که همچون دیگران زان آذربایجان را از 
باستان زمان جز سر کی نمی‌شناخته است وگمان زبان دیگری به آنجا نمی‌برده و جون ایسن 
جمله را با تر کی نزديك ندیدهه چنین پنداشته که ث کی پیشین آذربایجان با تس ر کی اسروزی 
آن بسیاد دود ازهم می‌باشد که خود این پنداد بیهودهٌ دیگری است زیرا از زمان مستوفی بیش 
از شش سده نگذشته و این نشدنی است که در ششصد سال يك زبان چندان دیگر شود که دد- 
ود فهمیدن باشد. بی‌گمان آنچه دد گر اه لستر نج کاد گر افتاده کلمةٌ «دد» بر ده که ماگفتیم 
با ذبر دال و سيك شدهٌ ردریده» است. ولی او با پیش دال گرفته که دد ترکی به‌جای «است» 
است و بسیاد فراوان به کار دود. 

۲ ابن‌بز از در صذوةالهفا در میان داستا نی حنین می نو بسد: «شیخ صدرالدین» شلد الزه 
ب ر کته فرمود: از شیخ (شیخ صفیا لدین بددش) سوال کردم وقتی کسه به‌عضرت شیخ زاهد 
درسیدی ازدل‌خبرداشتی؟ شیخ قدس‌سره فرمود؛ بهز بان اددبیلی:کاد بمانده‌کاد قمامبریت یعنی 
ای خحانه آ بادان کار تمام بود اما تنبیه مرشد وامانده۲ بوده.» از این جمله‌ها پیداست که چنانکه 
گفتيی میانهٌ شهرها در آذری جدایی بوده و زبان اددببلی دویه‌ای ویوة خود داشته است. 

ایسن جمله بخش واپسین آن ( کاد تمام بری) دوشن است و «بری» گویا دویةآذدی 
«بودی» است. زیرا خواهیم دید که در آذری دالها داء می‌شده؛ ولی بخش پیشین جمله اند کی 


۰۱ ما له سوم نزهةا لقلوب؛ چا پ گیب ص ۸۵. ۷۲ صفوءا لصفا» لسخه‌چایی». ص ۰۲۵ 


آذدی یا ذبان باستانآذر بایجان و 


تار يك است. اکرچه «کت» يا «کد» به‌معنی خحانه در فارسی شناخته می‌باشد و ما که داستان 
عوض شدن دال را به‌راء دد «آذدی» می‌شناسیم بسودن «کاد» به‌معنی خانه چندان دود نیست. 
لیکن با اينهمه دوی‌هم‌رفته کلمه‌ها تاريك می‌باشد. 

۳- هم این‌بزاز می‌نویسد: «اداءلله بر کته (صددا لدین) گفت که بادی شیخ دراین مقام» 
که اکنون مرقد مطهر است» نشسته بود و به کلمات دلپذیر مشغول بسود و جمعی در حضرتش 
خوش نشسته و مجلس دوحانی پیوسته؛ ناگاه علیشاه جوشکابی در آمد که از اکابر دنیادادان 
ابناه ژمان بود» و پادشاه ابوسعید او داپدد عویش خواندی: و شیخ اعز از فرمود وقیام نبود. 
علیشاه چون در آمد. گستاخ‌واد شیخ دا دد کناد گرفت و گفت حاضر باش به بان تبریسزی 
گوحریفرژانه یعنی سخن به‌صرف بکو حریفت دسید. دداین گفتن دست بر کتف مبارك شیخ زد 
شیخ دا غیرت سربر کرد...» 

آن نمو نه‌ای از زیان اددبیل بود و این نمونه‌ای از زبان تبر یز می‌باشد. نکته‌ای که دز 
این جمله هست آن است که‌به‌جای «ت» دوم کس (یا شنونده)؛ «د» آورده. دوشنتر گویم: به‌جای 
«حریفت»«حریفر» گفته وما مانند این را دردوبیتبهای شیخ‌صفی نیز خواهیم‌دید. «د) دا که به‌وده 
عوض می کر ده‌اند» گو یا در برحی جاهاً «ت» نیز عونس می‌شده و این از سزدیکی اس که 
میانٌ «د» و «ت» در زبان پیدا می‌شود. «ژاته» بهمعتی «آمد» مانندش دا درزبان دیگری سراغ 
نمی‌داد یم» جز اینکه در کردی به‌جای آمدن «هاتن» کته شود. 

۴س همو گوید: مولانا محی‌الدین گفت روزی‌جماعت‌الارقیان به‌حضرت شیخ می آمدند 
واز آن میان پیره‌نو شیروان در داه با جماعت‌الارقیان کشت: «امسال ز حمت بسیار کشیده‌ام ازبرای 
نان نحریدن.» ومحمود الارقی؛ گفت که «از دیه)لارق بر خیز یم و به‌عرضستان برویم.»- که دهی 
است در صفح که سبلان. چون به‌بندگی شیخء قدس سره دسیدند روی با پیره‌نوشیروان 
کرد گفت: «پیره ترشیروان» سی سال حقتعالی- نان داد شکر نکر دیم يك سال که کمتر داد 
شکایت کنیم؟!» آ نگاه رو با محمود کرد کُفت که «شروه مرژوان به‌عرژ خود (ی۲۱» این‌هر دو که 
ایشان در راه انديشیده بودندء گفت ۳ 

در ایسن جمله تنها کلم «شروه» نداروشن می‌باشد و باشد که به‌معنی شکوه و ادجمندی 
است. به‌هر حال کو یا جمله به‌جای مثل به کار می‌رفته. 


اینهاست آنچه از آذری |ز زمانهای پیشین به‌پرا کنده نمونه دز دست است. 
نمو زههای پیوسته- امانمو نه‌‌ای پیوسته چند دوبیتی را که ازاینجا و آنجا به‌دست آمده 
۱- صفوةا لصفا» فسخهٌجاپی؛ ی ۰۱۰۷ ۲ دد سخهٌ خطی کهنه‌ای به‌جای مرزوان وم رزوافان» است و 


کلمهً «بی) که در سخهٌ چایی نیست ما از دوی‌آن لسخدٌ خطی افزودیم. سکس چایی صفوةالس فا: ص 
۱0« 


۳۴۴ وزیا فشناسی.ت واوهستاسن 


می‌نگادیم وسیس دوبیتیهای شیخ‌صفی را جداگانه خواهیم نکاشت. 
۱-ابنبزاز می‌نویسد: حاجی علی از پدر خود پیره نجیب روایت کرد که نویتی مولانا 

شمس‌اادین برنیقی دا با شیخ - قدس سره - دغدغهٌ نفاق در حاطر مختلج شد. ناگاه وی دا 
مرض دماغی طاری شد و سر به‌صر ع کشید و دد دما غ لل در آمد. از دیه به‌خانهٌ ما در آمد و 
تضر ع کرد و زار یآغاز کرد که «از برای خداء می‌دانم که مرا این زحمت وخلل دما غ از غیرت 
شیخ دسیده است.» من برخاستم و به‌عضرت شیخ دفتم وصورت حال بگفتم شیخ فرمود: «من 
تنها در زاویه می‌نشینم» برو او دا بیاد.» بیامدم و او دا برداشتم و به‌حضرت شیخ می‌دفتم. دد 
راه کود کان دا دیدکه به لعب و کعب‌بازی مشغول بودند؛ از غایت اعتلال دماغ دشنام به‌قذف 
به کود کان می‌داد. چون به‌حضرت شیخ رسیدیم شیخ در ذاوية قدیم نشسته‌بود. مولانا در آمد 
و سر برهنه کرد و پوسه بردست شیخ داد و بنشست و شیخ بخواند و انشد: 

هر که بالایو ان دوست اکیری مارا واسان بروران او دیری 

من جو مالایسوان زره باوو خوینم‌زانیر کو رواوذا کیری! 


مولانا شمس‌الدین بشنبد باز برخحاست بیامد و سردر قدم شیخ نهاد و در حال آن مرض 
از او زایل شسی؟ 

این دو بیتی اگر هم ساختهةٌ حود شیخ‌صفی نبوده, چنین پیداست که جز بهز بان «آذری» 
نیست. و لی ازمعنای آن چیزی فهمیده نشد جز اینکه «بالایوان» یا «مالابوان» که ازنحود داستان 

دیوانگان فهمیده می‌شود اگسر «با» یسا «ما» از ریش کلمه نباشد «لایو» را می‌تسو انیم 
پنداشت که همان کلمة «لیوه» است که در شوشتری و بختیادی به‌معنی دیوانه و در آذربایجان به 
معنی درمانده و ناشایست به کار می آید. 

۲ -هم ابن بزاز می‌نویسد: پیرد عبدا لکریم حلخالی از پدد سود معروف به‌چنگی» 
روایت کرد که او گفت نوبتی با مولانا محمد اسماعیلان: خطیب خلخالی؛ متوجه حضرت شیخ 


شدیم. من درداه اين دو ببتی بخواندم و اشد: 


هر که اور امنه به نام بخو ند شو و دو بسته دادری کامرو بند 
کادیا می‌رسی جهنامهد اران خداوند بنده_بی‌بنده خداوند؟ 


۱ در سخهٌ خطی چنین است. 


هر که مالایوان بدوست اکیری هارواسان بروت او دیری 

من چون مالایوان ده بادو خوئیمزا لیر کودودا ویزا کیری 
۲- صنوةا لصفا» سخهٌ چاپی» ص ۱۳۵. ۳ در نسخً خطی چنین می لویسد: 

هررکه اودامنه به‌دام بخواند شود دوبسته دادی کامروبند 

کادیا میرسی جهنامه‌دادان خداو ند بئده بی‌شده خداوقد 


و لی پیداس ت که لچه ما از سخه چایی آودديم درستتر می‌باشد. 


آذدی بازیان پاستان آذرپایجان ۵ 


تحطیب محمد گفت: «اين معنی روائیست و اتو ان گفتن.» جون به‌حضرت شیخ دسیدیم و 
بنشستیم او لین سخن که شیخآغاز کرد فرمود: «پیره چنگی چون خواندی در دراه که می آمدی 
حداوند بنده بی‌بنده خداوند.» چون این سخن بشتیدم» حیرتی به‌من فرودآمد و حطیب محمد 
نعره‌زد و بیخود افتاد...۱ 

در این دو بیتی تنها معنی که باز پسین دوشن است. از کلمه‌های آن سه لنکه هم «شو 
و رو» شب و روز می‌باشد. در برهان می‌نویسد : «اودامن نسوعی از خوانندگی و گویندگی 
باشد که آن حاصه فارسیان است و شعر آن بهز بان پهلو ی باشد.» اگر «اودامته» در لنکَةٌ تخست 
يك کلمه باشد می‌تو ان که کفت که به‌همین هعنی است. 

۳- همو می‌تویسد: خواجهآغا گوید عودتی بود باتو نام طالبه کار کسرده باغبانی 
کردی. دوز ی آتش شوقشز با نه کشید ودر خحاطر ش‌افتا دکه شیخ مرا یاد نمی آورد. زبان بکشاد 
و اين پهلوی انشاد کرد۲: 

دیسره کین سر به‌سودای ته کیجی  .‏ دیره کین چش چو خونین اسره ریجی 

دیره سر بساستانه اج ته دادم ود نواج ی کو ور بختی جو کیجی۴ 

پس از آن پسرش بیامد و پاده سبزی و تره جهت حوایج زاویه بیاورد. شیخ - قدس 
سره - به‌او فرمود: «با مادرت یگ و که می‌خواهی که ما ترا یادآریم! تره و سبزی بی‌ودن 
می‌فروشی؛ منت جون یادآدم.۴» 

از فرستادن سبزی و تره پیداست که این ددویش بانو در شهر اردبیل یا دد پرامو نهای 
آن باغبانی می کرده و این دو بیتی جه از ود او و چه از دیگری است جز به‌زبان «آذدری» 
ست. اما معنی دو بتی: در سه لنکهٌ تخست تنها کلمةٌ «دیره» نا دوشن است و ما گر آن را 
کنار نهیم معتی آنها این است؛ ۱ 

«که این سر باسودای تو گیج است» ور که اين چشم اشك خو ین می‌دیزدث» و «سر به 
آستاناٌ نو می‌دارم». «اسر» (بروزن اسب) در کردی و «ادس» درد شوشتری یز به‌معتی اشك 
۱ صفرةا لصفا؛ لسخهُ چایی؛ ص ۰۱۹۱ اب در قسخهً خطی می اویسد: وا نشاء کردم. ددعربی میانةٌ وا لشدع 
و «انتاه جدایی می‌کستاددند. آن یکی دا دد جایی می‌گفتند که کسی شعر دیگری دا می‌خواند و این یکی دا 
درجایی که شعری را دد همان هنگام می‌ساخت و عی‌خواند. دد قادسی لیز همان جدامی را به‌دیده می گر فته| کد. 
۳۳۹ دد فسعهً خطی چنین است: 

دیره‌کین سر به‌سودای تو کیجی دیره کین چشم خولین ادسه دیچی 
دیره کین سر به‌استان تو دادم تو تواجی که‌این‌ود بجت(٩)‏ چو کیجی 

آقای محمد ملك‌نژاد یادآودی می کن که «دیر»» سبك شدء کلمةً «دیراست» يا «دیری است» می‌باشد که 
ما درقارسی په‌کاد می‌بریم» چنانکه می‌گوییم: «دیری است‌که من شما را درست دادم.) و «دیره6 به‌همین معنی 
در نیمز بان دماأو ندی لیز به کار می‌درد- این پاد آودی است که او م ی کند و چوثن مان دا از هر باده پذیر قتمی 


می‌بینیم» در اینجا می لو مسيم. ۴ صفوةا لصفاء سخهُچاپی» ص ۰۲۲ ۵ «چو» در اینجا لیز 
معنایش دالسته نیست. 


۳۴۶ ژبافقتاس بت وا ماس 


چشم است". در لگ چهارم نیز تنها کلمه «چو کیجی» نادوشن می‌باشد به‌اینمعنی که «چو» 
در « آذدی» بهمعنی «از برای» است ولی دد اینجا معنی آن دوشن نمی‌باشد. در اين لنکه یز 
اگر این را کنار گذادیم معنی بازمانده این است: «خعود تکوم که بدبختی.. » «واجدن» 
بهمعنی گفتن است ودد دوبیتبهای شیخ صفی ودیگرجاها نیز آن دا خواهیم دید «وور بخت» دیگر 
شدة بدبخت می باشد. 


دوبیتیهای شیخ صفی‌الدین - شیخ‌حسین نامی: از نوادگان شیخ‌زاهدگیلانی» در کتاب 
سلسلةالسپ صفر یه که درزمان شاه‌سلیمان صفوی نوشته۴ پاده شع‌رهای فارسی و یازده دو بیتی 
به نام شیخ صفی! لدین اددبیلی» بنیاد گذار خاندان صفوی می‌نوید. این دو بیتیها بی‌گمان 
بهژ بان آذری است و ما همهٌآنها را با شرحهایی که برای هریکی در آن کتاب است. تحو اهیم - 
آودد. ولی می‌باید نخست چند چیز را دوشن گردانیم: 

۱ - ابن‌بزاز در صفوةالصفا داستانی از کَفتةً شیخ صدرالدین می‌آودد؛ بدین‌سان که 
شیخ صفی هنگامی از بغداد باز می‌گشت «توجه به‌راهی کرد و در آن راه محاربه با پادشاه 
ابوسعید و امیرچوپان بسوده و مولانا عزالدین مراغه‌ای می‌گفت که انحراف صوب به‌صوب 
دیگر از اين جاده ضرودت باشد. چون در دراه حرب است و راه مخوف. شیخ فرمود: مولانا 
فکری مکن. (ع) ‏ نسوبت چوپانیان آمد به‌سر.» سپس می‌نویسد: «غیر از اینن «صر ع از 
انشای طبع مباد کش معلوم نیست".» 

پیداست که این گفته با شعرهایی که در سلسلةالسب ودر دیگر جاها به‌تاع شیخ صفی 
نوشته‌اند درست نیاید» و چون ابن بزاز نزدیکتر به‌زمان شیخ صفی بوده ما بایستی نوشتة او دا 
استو ادتردادیم. ولی ما چونآگاهیم که کتاب ابن‌بزاز به‌حال خود نمانده و شیخ‌صفی که ستتی 
بسوده و سید نبوده و سپس نوادگان او سیدگردیده و کیش شیعی پذیر فته‌اند از این دو پیروان 
آن خحاندان دست بسیار در کتاب ابن‌بز از برده‌اند و هرچه دا از آن که با سیدی و شیعیگری 
ناسا ز گاد دیده‌اند به‌هم زده‌اند: از این‌رو توان پنداشت که حملةٌ «و غیر از ایسن مصر ع از 
انشای طبع مبار کش معلوم نیست.» را هم به آن کتاب افزوده باشد. بدین‌سان که از شیخ‌صفی 
شعرهایی در میان می‌بوده که با سیدی یا شیعیگری نمی‌ساخته؛ برای درد کردن آنها از شیخ 
چنین‌چیزی نوشته‌اند. آنچه ما را به‌اين پندار وامی‌دارد این است که شعر نگفتن شیخ‌صفی خود 
چیزی نبوده که ابن‌بز از آن را به‌نگارش آورد. از آن سوی می بینیم شیخ حسین کتاب ابن‌بزاز 
د! دیده و پبخش بسیادی از نوشته‌های خود را از آن کتاب برداشته» با اينهمه آن شعرها دا به‌نام 
داستی این استکه «اسر يا <«ارسم با «اشكه يك کلمه است. نخستآن «ادشك» بوده» سپس به‌رویه‌های 


گونا گون افتاده. ۲ این کتاب درسال ۱۳۰۳ در چاپخانة ایرانشهر برلن چاپ شدهب گرد آور کده. 
۳ صفوءا لصفا؛ لسخةه چاپی» ص ۰.۲۴۳۱ 


آذری یا زبان باستات ]ذدبایجان ۳۴۷ 


شیخ صفی آورده و ما نمی‌دانیم چگونه‌آن جمله دا ندیده است. فیز در يك جا از صفوخالصفا 
درمیان سر گذشتی از زبان شیخ‌صفی این لنگه دا می‌آورد: «بخوان تا بشنوم تاچند ازاین‌فکر» 
از هر باره که نگاه می‌کنیم آن جمله دا بیجا می‌یابیم. 

اگر هم دربارة شعرهای دیگری که به‌نام شیخ‌صفی نو شتها ند بکمان باشیم؛ دربادة این 
دو بیتیها بیگمانیم. ذیرا در اینها شاعر خود را صفی» وشیخ خود را شیخ زاهد می‌نامد» و چنین 
کسی جز شیخ‌صفی اددبیلی نتواند بود. کسانی می‌گویند: شاید اینها دا یکی اذ شاگردان شیخ 
صفی به‌نام او ساخته. می‌گویم این بسیار دور است و از آن سوی بسا حواست ما که «آذدی» 
بودن زبان دوبیتبهاست ناسازگار نیست. ذیرا اگر کسی شعراز ذبان شیخ‌صفی ساخته بیگمان با 
زبان او ساخته. 

۲ - در سلسلةالسب ننوشته اين دوبیتبها در چه زبانی است. ولی ما چنانکه‌گفتيم 
بیگمان آن را در «آذدی» می‌شناسیم. زیر | درجایی که بودنآنها از شیخ‌صفی دانسته شد بیگمان 
است که شیخ‌صفی آنها را جز به‌زبان خود نسروده. و آنگاه ما درآنها کلمه‌هایی می‌یا بی م که دد 
هیچ زبان دیگری یست ولی اکنون نیز در آثربایهان به کار می‌رود؛ از «ددده‌ژد» به‌ستی 
دردمند» و« کوشن» به‌ععنی کشتزاد و «وریان» به‌معنی بند جوی, گذشته ازاين در دوبیتیها نیز به 
چای «ت» کس دوم همه‌جا «ر) آورده می‌شود و دیدیم که اين نشان زبان «آذری» می‌باشد. از 
هرباده بیگمان اینها بازماندة «آذدی» است . 

۳- بیشتری از ایسن دوبیتیها بروزن هز ح محذوف است و این وذنی است که شعرهای 
نیمز بانی (یا به مه تذ کره‌نویسان فهلویات) در آن سروده مي‌شده » ولی در بسری در لک 
دوم یا سوم به بحر مشا کل محذوف برگشته و لنگه‌های بازپسین دا براین وزن می‌آورد. چنانکه 


در دو بمی یکم: 


صفیم صافیم گٌنجان نمایتم سه‌دل_درده‌ژدم تن بیدوایتم 
مفاعیلن مف-اعیلن فعولسن شاعیلن مقاعیلن فعولن 
کس به‌هستی بردهره‌باویان آز به‌نیستی چویادان‌عا کبایم 
فاعلاتسن مفاعیلن قعو ان فاعلانسن مفاعیلن فعولن 


ور بسرخحعی هم تنها يك مصر ع را از بحر شا کل محذوف می آودد؛ چنانکه در دوییتی 
پنجم؛ 

همان‌هوی همان‌هوی همان هوی 

تفای ان رها 


۱- سفقوةالصنا. لسخچاپی ص ۰۲۲۱ 


۳۴۸ زیاشناسی - واژه‌شتاسی 


همان کوشن همان دشت همان کوی 
آز واجدّم اویان تنهاچومن بود 
فاعلا تن مفاعیلن فعولسن 
به‌هر شهری شرم هی‌ها ی هی‌هوی 
مفاعيلن فاعیان فصولن 


در این‌باده که در شعرهای نیمز بانی دو بحر دا به‌هم در آمیختندی شمس‌الدین قیس 
دازی در المعچم فی معاییر اشعارالعج شرحی داز نوشته و آن را به‌نام فهاو یسرایان دی و 
زنگان و همدان آورده, ولی پیداست که در آذدبایجان هم چنان بوده است. 

۴ چنین پیداست که نويسندة سلسلةالنسب این دوییتیها را از کتابی با از جدنگی به ‏ 
دست آورده و نیز پیداست که شرحی که برای هردو بیتی در زیر آن می‌نویسد آن را نیز از همان 
کتاب يا جنگ آورده نه اینکه حودش آن شرح دا کرده باشد. زیرا بیگمان تا ژمان شاه‌سلیمان 
زبان «آذدی» فراموش شده و شیخ حسین ود معنی اين دوبتها را نمی‌فهمیده است و ما 
چنین درمییابیم که آن شرحها از خود ثیخ‌صفی می‌باشد. 

کنون به‌نگارش دوبیتیها می‌پردازیم وچون از سلسلةالنسب جزبه نسخةً چاپی آن دسترس 
نمی‌دادیم دو بیتبها دا با غلطها اش کشا در آنهاست می‌آودیم و آنجه به‌انديشةٌ ما می‌زسد در کنار 
صفحه می‌نگاريم: 


در باب کسر نفس و فروتتی می‌فرماید!؛ 


صفیم صافیم گنجان نمایتم به‌دل درده ژدم تن بیدوایم 
کس‌به‌هستی نبردهره‌به‌اویان آز به نیستی جو یاران‌خا کپایتم 


شرح - یعنی صفیم که صاف دلم و دلیل و داه‌نمايندة طالبانم به گنجهای اسر ار حقء با 
وجود آنهمه به‌دل دردمند بیچاده‌ام ذیرا که هیچ کس به‌عجب و پندار راه به‌عا لم وحدت نبرده 
و من از بی‌تعینی و فروتنی خاله پای, درویشانم. 

تبه۲ در ده‌ژران از بوجینم درد رنده‌پاشان برم چون خحاله جون؟ کرد؟ 


۱- پیش از این عبادت می‌تویسد: «و طبع فظ داشت» چنانچه اشعار ذیل از فحوای (شیوه) حضرت شیخ است 
معنی کلمهٌ وشیوه» را که دد چاب افزوده‌اند نداستیم ولیکلمةً «فحوای»کویا دیگرشد؛ «فهلوی» باشد. 
۲ کگویا «بنه» است. (ظاهراٌ «بته» است‌که در دعر قادسی برابرآن «بتا» (عبهل» بگذاد) به‌کاد دفته؛ سعدی 
گوید: 

بتاهلاگشود دوست‌درمجبت دوست که ز ده بودن او درملاك بودن اوست 
۰ گرد آود قده). ۳ گویا «چون» است. ۴ب گرد. 


آذری یا زبان باستان]آذربایجان ۳۴۰ 


مرك ژیریم به‌میان دردمندان بورا ره به‌ادییان" به‌همراهی شرم برد 


شرح - از غایت محبت و احسان در باب دلجویی دردمندان می‌فرماید که بگذار تا 
درد همه دردمندان برجان حزین من باشد و خاله پای قدمهای ایشان باشم و حیات من و ممات 
من ددمیان دردمندان باشد که ایشان همراه من و دفیقان منند در معرفت حقایق عالم توحید. 

در انبساط دل می‌فرماید: 

موازش" ازچه‌اویان مانده دودیتم از چو؟اویان حواصان پشت زودیتم 

دهشم۵ دوش با عرش و به کرسی ملطان شیخ زاهد چوکان کوینم؟ 


شرح - یعنی مگو بیدکسه من يك لحظه از عالم وحدت دور باشم و حال آنکه قوت و 
توانایی و پشتگرمی مسن از خاصان عالم وحدت است. اینکه بگذاشته‌ام دوش به ذیر عرش و 
کرسی‌یعنی به‌امداد حاملان آنها دوش‌داده‌ام وبه‌آن شرف مشرف گشته‌ام» ازجهت آن است که گوی 
چوگان سلطان شیخ ز اهدم یعنی دستپرود استاد کاه‌ام ومطیع و فرما نبرداد اویم. 


شاهبازیتم جمله مادان بکشتتم وفادادیتم بیوفایان بهشتیتم 
قدرت زنجیریم بسه‌دسث استاد چخمةم آتشم دیکم نوشتیلم۲ 


شرح - شاهباژ عالم وحدتم که همه ماران صفت ذمیمه را از وجود طالبان محو و ناچیز 
نم‌ودم؛ وفاداديم/ که دسم بیوفایان را ببرانداختم و حبل‌المتین قددت‌الهيم که مطیم و 
فرمانبردار استادکاملم که با وجود استبلای صفت جلال, که تقاضایآن صف ت آتش سوزان 
است؛ به آب حلم و بردبادی تسکین داده کسی دا نیازردم. 

همان هوی همان هوی همان هوی همان کوشن همان دشت همان کوی*: 

آز واجم اویان تنها چو من بود بههر شهری شرم هی‌های و هی‌هوی 


شرح - یعنی همان حدای است و همان حدای جل شأّنه که یکتای بیهمتای است و منفرد 
در ذات و صفات و دنیا کسه عبادت از عالم ناسوت است همان صحرا و همان دشت است؛ و 


اس از وزن پیداست که این لنگه دزست لیست و حرف فرو لی دادد. بت به‌اویان. ۳ گویا بایستی 
بجای «ز4 وج باهد . اينکه وش را شان جممی آودده آن نیز چیز بیگمالی لیست. ۴ کگویا 
«چه» درست باشدکه به‌معنی «اذ» مي‌آید. ۵ گویا «بهشتم4 درست باشد چنا لکه دد دوبیتی چهادم هم 
دیدء مي‌شود. #گویا «گوییم» ددست باشد. ۷ وذن این دو بیتی بهم خودده است و از چند 
بحر مي‌آید و بیگمان غلط است. دد لنکهٌ چهادم کلمههای «چخمتم» و «دیکم» بیکمان ناددست است. 

مب «وفادادم» درست است. 4 از وذن پیداست‌که دد این بیت در چند جا «ره افتاده. 


۳۵۰ زیاشناسی - واژه‌شناسی 


خواهش دل من آن بودکه محبت حق - جل شأنه - که محبوب حقبقی است مخصوص مبهمن 
باشدء و حال آنکه در هر شهری و بلادی مملو از شورش و غوغای محبان و مشتاقان حق است. 
در حطاب با شیخ زاهد می‌فرماید - قدس سره: 
بشتو ۱ بر آمریم حاجت دوا بود دلم زنده به‌نام مصطفی بسور 
اهرا دو اربو بود دام بوپار سر هردودستم به‌دامن مرتضی بور 


شرح - یعنی چون به‌درگاه تو که استا دکاملی ملئجی شدم و پناه‌آوردم کل حاجتهای من 
همه روا شد. واز یمن توجه تودلم زنده به‌نام حضرت مصطفی شد؛ فردا که دوز محشر است اذ 
من که سوّال اعمال کنند؛ دست‌التجای من به‌دامن حضرت علی مر تضی - علیه‌التحية واللنا - و 
آل مجتبای او باشد. 


شیخه۲ شیخی که احسانش با همی نی تنم بودی عشقم آت شکمی نی 
تمام شام شیراز از نسودیریم شسخم سر پهلوانی از تعبر نی 


شرح - شیخ من‌الحمدالله و المنه که شیخی است مکرمت و احسان او شامل طا لبان 
است» و وجود من که مملو است ازشرار محبت و شعلاً عثق و ارادت دد او هیچ کمی یت 
و تمام شام و شیراز در ظاهر و باطن در طلب استادکامل سیر نمودم و گرد گوشه‌نشینان بر آمدم؛ 
شیخ من سرو سرداد همه مبارزان میدان جهاد بوده و مرا خبر نبوده است. 
ایضاً حطاب به‌استاد م ی کند: 
بهمن جانی بسده از جاور بوم به‌من نطقی بده تا دم‌آور بوم 


به‌من کوش *بده آره جش‌نوا آبوم هر آنکه وانکه‌بواز آخر ۷ بوم 


شرح - یعنی به‌من حیانی بخش و دلم زا بهنور «عر فت زنده گردان که عدم و دوال 
پیرامون آن نگردد. و شنوای۸ بخش که ندای عالم غیب از هوائف و الهامات بدان استما ع- 
نمایم؟ و گویایی کرامت کن تا مدام رم از محیت توانم زد تا از جمله گفتنیها و شنیدنیها باحبر 

ایضاً در تعریت استاد خود می‌فرما ید: 

دلر کوهی سر او دنده*۱ نه بور عشتر جویی که وریان بسته نه بود 


۱- چنانکه وزن می‌رسا ند کوبا «بتو6 ددست باشد. (دد بشتو) گمان نمی‌دود «ش» زاید باشد؛ قس: «پشش» س 
وبه‌اوی در محاوره- کرد آودلده). ۲ گویا (شیخم» ددست باشد. ۳ کویا «بی> ددست باشد. 

۴- «گوشی» ددست است. ۵ «آذ6 درست است. کویا «بشنوا» باشد. ۷ب کوید 
«باخبرع باشد. ۸- «شنوایی»> ددست است. 4 «دم» ددست است. 0 گویا (دیده) باشد. 


آذری يا زبان باستانآذد با یجان ۳۵۱ 
حلم؟ باغ شریعت مانده؟ زیران" روحر بازد" به‌پرواز دنده نه بور 


شرح - یعنی دل‌بلند همت تو مثل کوه بلندی است که ارتفا ع‌آن بدیداد* نیست؛ وعشق 
و الانهمت تو عین‌الحیات است که پیش او دا نتوان بست؟ و حلم و بردبادی تو مثل باغ و 
بستان شر یعت است که هميشه معمور است. وروح مقدس تومثل شهبازی است که نهایت میران 
اورا نتوان دید. چون بال باهمال؟ کشاید عرصه کونین دا به‌يك طرفةالعین طی و سیر فرماید. 


سخن امل دلان در۲ به کوشم دو کاتب شته داشم به‌دوشم 
سو کندم هرده بدل چو مردان بغیر از تو به‌جای۸ جش نروشم* 


شرح - یعنی کلام امل دلان پند و نصیحت ایشان مثل ددی است در گوش من همیشه 
مراقبت؟ آنم ذیرا که کرامالکاتبین که نو یسندگان اعمال ندگانند و همیشه حاضرند از خیر و 
شر آنچه بندد به‌قید کتاب درمی آورند؛ و سو گند خورده‌ام از ته دل که همچون مردان چشم بسه 
مادون حق نیندازم. 


او یانی بنده‌ایسم اویانی‌خو انم ار" آن بودی به‌براویانی دانتم 
اویانی عشق شودی دد دل من اننك زنده‌اینم چه عشق نالم۱۱ 


شرح ‏ یعنی پروردة عالم وحدتم و دائم ورد زیان من وصف حال عالم وحدت است؛ 


٩‏ «حلمر» ددست است. ۲ گویا دراینجا نیزومانده) دا بسنیآبادمی آودد ولی چون ممنی «زیران4 
دافسته فیست لمی‌توان دربارهآن بیگمانه بود. گویا «#نوتران» ددست باشدکه به‌منی ممموراست در آن 
صودت معنی «مانده» چنافکه در شرح آعده «مثل» خواهد بود گر دآودنده. ۲- «بازی» ددست است. 
۴ گویا «دیده» باشد. هب «پدیدار» است. #۶ معنی ددستی‌ندارد. ۷- کویا (ددی)باشد. 
۸ «به‌جایی» ددست است. ۵ دوزستن به‌سعتی |دداختن‌است» گویا شکل ددست این‌واژه «له‌دوشم» باشد.- 
گرد آ ود نده. 4 «مراقب» درست است. ۰ گویا «اذ» درست‌باشد. ۱- این‌لنکه بی‌علط نیست. 

کذشته‌از دو بیتیهای بالااز وسلسلةا لنسب» در کتاب «صنوها لصفا)ی ابن‌بزاز لیزفطمه‌ای به‌آذدی چاپ شده 
که گویا از چشم شاددوان کسروی دود مانده و دد این کتاب قیامده است. 

نویسنده صفوقا لصفا زبان این دو بیتی دا «پهلری» نامیده و آن دا از شیخ صفی‌الدین اددبیلی دالسته 
می لو یسد: 

و«...گاه شیخ زاهد وگاه شیخ صفیا لدینن؛ قدس دوجهما» بیتی و دوبیتیی می‌خواندنه و از آن جمله 
شیخ صفی‌الدین این پهلوی بخواند. و الشد: 

چرا الثی‌کله خستم فکیری ۰ اوا درمنده‌ايم دستم تکیری 
ونددی دویسی کومن ‏ بری‌لاو چرا تائی اوا مرزم قکیری 

پیداست که منظود ابن بزاز از پهلوی, در اینجا همان زیات مردم عراق عجم وآذربایجانه دد برایر 
فادسی دری است که «آذدی» لیز شاخه‌ای از آن شمرده می‌شود. چنانکه همه شعرها و دو بیتیهای این سامان در 
کتاپها به‌نام «فهلوی» و «فهلویات» خوانده شده است. از عبادت «الشد4 نیز دالسته می‌شود کسه این دوبیتی 
از سروده‌های خود شیخ صفی است. 

در بار؛ این‌دوبیتی نگاه‌کنید به‌گفتاری از گردآودنده دد «مجلةً دانشع» سال سوم» ۱۳۳۳ شمارهٌ هفنتم» 
ص ۰۳۸۵ 


۳۵۲ زبا نشناسی - واژه‌شتاسی 


از آن جهت اس ت که اسب همت در عالم وحدت تازم؛ و عشق و شور عالم وحدت مما 
ی 62 س و 


است در دل من و ۳ مادام که زنده‌ام از عشق نالانم*. 


گفتاد بنجم 
آ نچه از این نمو نه‌ها برمیآ.بد 
اکرچه این جند جمله و دو بیتیها من اندله است و درخحود آن نمی باشد که «آذدی» دا 
به‌م! بشناساند با اینهمه ما پاره‌ای کلمه‌های ویو «آذری» را از آنها به‌دست می‌آودیم وا به 
پاره‌ای قاعده‌های آن دراه می‌با بیم» و اينك در اینجا از آنها گفتگو می‌داد یم: 


کلمه‌های ویژه‌آذری بط چنانکه دیدیم بسیاری از کلمه‌ها ناروشن است‌و باشد که برعی 
نادرست نیز باشد و ماآنها را کنار گذارده و تنها به کلمه‌های دوشن می‌پردازيم و از مریکی 
چند سخن می‌رانيم: 

1 ۱۱ در دوبتبهای شیخ همه‌جا اين دا به‌معنی «من» آودده:« آز واجم اویان تنها جومن 
بود» و «از به‌نیستی چوباران حا کپایم» واین از کلمه‌هایی است که‌پیو ند « آذری» را با زبانهای 
باستان ايران می‌رساند. زیرا ما می‌دا نیم که در زبان هخامنشی (در دوشته‌های سنگی پیستون ر 
دیگر مانند آن) «ادم» و در زبان اوستا «ازم» به‌اين معنی بوده؛ و بیگمان «آز» با «اذ» سرك 
شده «ازع» اوستایی است. 

هم می با ید دانست که «اذ» با «آذ» در همه‌جا نیاید: اکتتز جای کنند کی (فاعلی) است 
«از» با «ان»آبد و ار جای دیگری است «من» آورده شرد. ما در دوبیتیهای شیخ‌صفی هردو 
را می‌يابیم: «یه‌من جانی بده از جانسور بوم» و «از واجم اویان تنها چو من بوده در زبان 
هخامنشی یز همین گو نه بوده و «ادم» جر در جای کنندگی آورده نمی‌شده است. 

اسوء ارس به‌معنی «اشك و چنانکه گفته‌ايم همکگی با «اشك» يك کلمه می‌باشد. «ارس» 
درد شوشتری و «اسر» در کردی نیز به کار دود. 

اهرا اگرچه وزن کلمه دوشن نیست و باشد که با زبرهاء و تشدید راء باشد ولی معنای 
۱ درآغاز سدهٌ نهم هجری» در تبریزمردم ب‌زبان آذدی گفتگو می‌کردند. سلطان حسین بای‌قرا در کتاب 
«مجا لس‌النشاق» » در مجلس چهل و سیم می‌نویسد: «مولانا محمد شیرین مغریی از مریدان شیخ اسماعیل 
سیسی ۰.۰ در تبر یز به‌جوالی لمکنروش؛ سلطان بایزید نام که در اصل کرد بودهء عاشق‌شده بودندء که حسنی به کمال 
داشته و ذلفی پرحال... این مطلم نیز از برای او داقم شد و زان لیر بز را نیز در او دخلی هست : 

آن ترك پریچهره تداتم که چه دردست کز جملهًٌ خوبان جهان‌گوی ببردست. 
و منظور عبادت « چه‌کرد(ءا)ست... می‌باشد که به زیان تبریزیان ۵ چه کردست ( با پیش کاف ) 4 گفته 
هی‌شده است. 

از شمی‌الدین محمد مغربی قبریزی» که به‌سال ۷هه ق در قبریز از جهان در گذشته است. يك فبزل و 
۳ دوبیتی بهز بان آذری دد دیواش هست که ادیپ طوسی همهٌآنها دا به‌سال ۱۳۳۵ ش «نشريةٌ دانشکده ادبیات 
تبریز چاپ کرده است.- گرد آود نده. 


آذری یا ذبان پاستان آذدبایجان ۳۵۳ 


آن دوشن است وچنانکه دد دوییتی ششم دیده می‌شود به‌جای «فردا» به کاد می‌رود (درشعرهای 
کشفی نیز آن را خواهیم دید). 

اویان ما می‌انديشیم این کلمه جمع «او» است و اینکه شیخ‌صفی آن دا بهمعنی دا 
می‌آورد يك‌نامگذادی صوفیانه و از آن راه است که صوفیان هستی دا یز بنداشته و همه چیز 
را جز نمودی از دا نشمارندی. ار به‌گزادشی که در ذیر هر دوبیتی آودده شده نگریم ۳ 
چند جاآن دا «عالم وحدت» معنی کرده ولی از خود دوبیتیها به‌ورژه از جملٌ «آز واجم اویان 
نها چسو من بوده پیداست که آن دا به‌نعنی خدا می آورده‌اند واینکه در گزادش «عالم وحدت» 
نسوشته آن نیز از رمگذر پنداد یکی بودن هستی است (در شعرهای کشفی نیز اين دا بسعنی 
خدا خواهیم دید). 


بودی این دا به‌معنی «اسب» آودده: «از آن بودی به‌براویانی دانم». 
ته این به‌جای «ئو» آورده شده: «سر به آستانه اج ته دادم». 


چه شیخ‌این را بهمه‌نی «اذه می آورد: «ازچه‌اویان حواصان پشت‌زودیم» در کردی نیز 
«ژه» بسه‌این معنی مي‌آید ولی دد دوبیتی بانوی باغبان بدان‌سان که از سخه چاپی صفووالصفا 
آوددیم به‌جای آن «اچ» آودده شده و دد لری و دد شعرهای کشفی نیز «اچ» با «اج» دیده 
می‌شود که بیگمان دویةٌ دیگر «از» می‌باشد و می‌توان‌گفت که «چه» یا «ژه» نیز از آنها پدید 


آمده و همگی یکی است: 


چو شیخ این دا به‌معنی «برای» به کار می‌برد: «از به‌نیستی چویادان حا کپایم» و «آز 
واجم اویان تنها چو من بسور» می‌توان‌گفت «سی» که در شوشتری و بختیادی به‌همین معنی 
میآید با اين کلمه یکی است. ذیرا چنانکه خواهیم دیدگاهی دد «آذری» «س» «چ)» می‌شده. 
هم مي‌توان گفت که «چو» سبك شدهٌ «چون» فادسی است. 


درده‌ژد_ این کلمه را پستی «دردمند» می‌آورد وچنانکه گفتیم هنوز در آذربایجان به کار 
می‌رود. چیزی که هست کنون «دردجر» می‌گویند. 


ژاته چنانکه دیدیم این را بهمعنی «آمد» آوزده: «گو حریفر ژاته». 


۵۴ زبا لشناصی - واژمشناسی 


ژیر اين را به‌معتی «زندگی» آورده: «مرگک ژیر یم به‌میان دردمندان‌بود». 


کوشن به‌معنی «بیابان» آورده وچنانکهگفتيم کنون این هم در آذربا یجان به کار می‌رود. 
جیزی 5ه هست کنون‌آن دا به‌معنی کشتگاه يك آبادی به کارمی بر ند. دو آبادی که کشتگاه آنها به 


هم پیوسته گو یند: «هم کوشن هستیم».گویا شبخ‌آن دا اندکی از معنی خود بیرون‌برده است. 
و اجیدن: و اجتن به‌منی گفتن است ودد شمرهای کشفی نیز آن دا خواهیم دید. نیز دد 
ری به‌همین معنی است. با باطاهر گوید: 
تو که مشکینه کا کسل دد قفایی به‌مو واجن که سر گردان چرایی؟ا 


برخی کلمه‌ها یز با فادسی 9 است. و لی اندله جدایی در آنها پیدا شده: «زاتیر» و . 
(همر ده» و «نو دیریم» و «بو پادسر» و (بوجینم» و «آمریتم» و «نشته» و «شرم» و «بوده و 
«وود بخت» و «اندرین» و «در» و «شو و رو» و «جش» و «ته» که به‌جای رداند» و «خرده» و 
«نوزدیدم» و «پرسد» و «بچینم» و «آمسدم» و «نشته» و «شدم» و «بود» و «بدبخت» و 
«اندرون» و «ددیده» و «شب و دود» و «چشم» و «توه آورده است. 

اينکه دد دو بیتی پنجم «هوی» را به‌معتی خدا آورده: «همان هوی همان هوی ممان 
هوی» آن نیز از رمگذر پندارهای صوفیانه است و گرنه از لنکَهُ چهارم همان دوبیتی پیداست 


قاعده‌هایآذری - ددایتجا نیز آنچه راکه تادوشن است و بیگمان نیست رها کرده‌ایم و 
تنها چیزهای روشن داخواهیم نگاشت . هم بایددانست بسیادی ازاین قاعده‌ها در نیمز بانهای 
دیگر نیز دوان است و این نزدیکی و پیوستگی‌نیمزبانها دا با یکدیگر می‌دساند و پیداست که 
همگی از يك سرچشمه پدید آمده است. 

۱ - در ثارسی بیشتر ستایش دا پس از ستوده آودند. چنانکه: مردنيك سخن سودمند. 
در «آذدی» وادونةً ایسن است و ستایش پیشتر آورده می‌شود: «خونین اسره» و «دد سبد». در 
بیشتر نیمز بانها همین داه است. باباطاهر می‌گوید: «تو که مشکینه کا کل درقفایی». 

۷- درفادسی داشته دا پیش از دارنده آورند. چنانکه: موی سر دنک چهره. در« آذدی» 
وارونهآن دیده می‌شود؛ «ساطان شیخ زاهد چوگان گوییسم» و «اویانی بنده‌اینم» ورقدرت 
نجیر ینم». این نیز در نیمزبانها روان است. امیر پازوادعه گوید: «من پوست کلا شال‌ناهار 
ببیه» (پوست کلاه من ناهار شغال شده). 

در بسیاری از نامهای رودما و آپادیهای آذر بایگان که از باستان زمان بازمانده» نیز 


آذدی پا ذبان‌باستانآذدبایجان ۲۵۵ 


ستایش و يا دادنده بیشتر آوزده شده. جون: مهر انرود قافلاتنی (قانلانکوه) و لیانکوه» سراو- 
رود کادا دود (کلان رود) و زدین رود و مانند اینها. 

۳ - «می» که درفادسی برسر اکتون همانزمانی آوفده شود در «آذری» دیده نمی‌شود؛ 
«آز واجم» (من‌می گویم) و «اسره دیجی» (اشك می‌دیزد)؛ وتجواهیم دید میانةٌ دو گونهٌ اکنون 
که همانزمانی و همارگی باشد چه جدایی می‌گذارده‌اند. 

۴ - «ب» که در فادسی برسر فرمان و مانندآن آورده شود درآن بان «بسو» دینده 
می‌شود؛: «بوجینم» (بچینم) و «بوپادسر» (پرسد). 

۵ - چه در کار (فعل) و چه در جای دیگر در گویندة تنها (متکلم وحده) به‌جای «م» 
فارسی«اینم» دیده می‌شود: «آمریم» (آمدم) و«پشت زودیتم» (زود پشتم) ومانند اینهاء لیکن 
در | کون در برخی جا ایسن را نمی‌بینیم وآن دا همچون فارسی‌می‌یا بیم: «اویانی خوانم» و 
«به‌براویانی رانم» ورچه‌عشق نالم» گویا جدایی میانة همانزمانی و همارگی اکتون از این راه 


کذازده مي‌شده اشت. 


آمدن حرفها به‌جای یکدیگر- دداینجا دو چیزرا هم باید رت یکی جا به‌جا شدن 
حرفهاست که در ز بانشناسی جایگاه بزرگی می‌دارد و قاعده‌هایی برای خود پیدا کرده و ما دد 
اینجا تنها به‌یاد کردن‌آنها بسنده‌کرده به گفتگویی از دیدهٌ زبانشناسی نخواهيم پسرداخت. 
حرفهایی که در «آذدی» دیگر می‌شده تاآنجا که از دو یتیهای شیخ و از جاهای دیگر به‌دست 
می‌آید اینهاست: 


۱- دال, دال در آذری در بیشتررجاها دا ء می‌شده چنانکه دد: «آمریم» و «شرم» و «بود» 
و «نودیریم» و «بوپادسر» و مانند اینها که به‌جای «آمدم» و «شدم» و «بود» و «نوردیدم» و 


«پیر سد» میآید. 


۲- تاء تاء نیز گاهی راء می‌شده چنانکه در: «حریفر» و «دلر» و «حلمر» و «دوحر» 
و مانند اينها که به‌جای «حر رفت» و «دلت» و «حلمت» و «دوحت» می‌آید. 

کلمه «وور بخت» راکه در دوییتی بانوی باغبان دیدیم از حرف واو در آغاز آن پیداست 
که بازمانده از دویٌ بسیاد کهن کلمه است و این نمونهةٌ دیگر از پیوستگی آذری با زبانهای 
باستان ایران می‌باشد. زیرا آن دد پهلوی اشکانی «وات بخت» بوده که سپس ددپهلوی ساسانی 
ووت بخت» شده و کنون «بدبخت» گفته می‌شود. «وات» کهن در آذدی «وود» گسردیده است و 
این مثال دیکّر از جا به‌جا شدن «ت؛» و «ر» می‌باشد. 


۳۵۶۲ ژبا شناسی - واژه‌شناسی 


در زبان ارمنی و نیدز بان آرانی نیز بیشتر دالهای فارسی داء می‌گردیده چنانکه در 
آدائی به‌جای «آمدن» «آمرن» و بجای «آدینه» «آدنه» گفته می‌شده. 

در ارمئی نام ماد «مار» است و سرزمین ماد دا «مارستان» می‌خو انده‌اند و مانند این 
بسپار می‌باشد. 

درنامهایآبادی آذر بایجان نیزمثا لها برای جابه‌جا شدن «د» و «ر» دیده می‌شود چنانکه 
«سفید نعانی» که نام يك دیهی است در زبانها «اسپر حون» خوانده می‌شود و مانند آن نیز 
هست. 

لیکن در آذر بایجان‌گاهی نیز «د» «ی» می‌گردیده چنانکه‌ما آن دا درخود نام آذر بایجان 
که نخست «آتورپادگان» بوده و همچنین دد کلم «مایان» که بیکمان نخست «مادان» بوده 
می‌بینیم و این نمونهً دیگری از یکی نبودن زبان همةٌآذربایجان می‌باشد. 


۰5-۳ «ج» بیشتر در آغاز کامه‌ها «ج» می‌شده چنانکه در: «بوجینم» و «جش» که به 
جای «بچینم» و «چشم» آمده. 


۴ سین («س؟ در آغاز کلمه‌ها بیشتر «چ» می‌شده» جنانکه در باه «جو» و «سی» گفتر ۲ 
نیز در زبان امروزی آذربایجان به‌جای «سریش)» «چریش» گفته شود و دد ادمنی به‌جای «سرده 
«چورد)» آورند و مانندآن نیز هست. همچنین در نامهایآبادی مثالها برای آن توان یافت و 


مثلا «چهر گان» دا توان گفت که «سهر گان» بوده. 


۵ بای «ب» در آغاز کلمه‌ها ۲ می‌شده چنانکه در زبان اروزی به‌جای «بهانه» و 
«بیشه» و «بشگین»» «ماهانا» و «میشه» و «مشگین» آورده شود. در ادمنی نیز چنین است و مثلا 
به‌جای بنفشك (بنفشه) «مانوشاك» گفته شود. هم گو با یکی از جدایبهای شمال و جنوب همین 
بوده چنانکه ما آن را دربارةٌ نام باستان همدان می‌یا بیم که «ما کپاتان» و «ما کماتان» هردو کته 
می‌شده. 


۶ په «پ» در آغاز کلمه‌ها بیشتر «ب» می‌شده چنانکه دد زبان‌کنونی به‌جای «پس»» 
«بس» گفته شود. نیز ما آن را درنام خود استان می‌باييم که «آتودپاتگان» بوده و «آذربایگان» 
شده است. ددادمنی نیز چنین است و مثلا به‌جای «اسپادبت» (سپهبد) «اسبارا بد» گفته شود. از 
اینجا می‌توان پنداشت که کلمه «بودی» در له دوم دوبیتی هفتم دیگر شده کلمةٌ «پر» می‌باشد. 


آذدی یا زبان باستان[ذدبایجان ۳۵۲ 
۷ - دال, در آغاز کلمه‌ها بیشتر «ز» می‌شده چنانکه دد: «زاثیر» که به‌جای «داند» آمده. 


در پیر اموت‌کار (بودت» س ياك چبز دیکر که می‌با ید یاد کنیم چگ نگی کار «بودن)است. 
چنانکه می‌دانیم این در فادسی امروزی درآمیخته به کاد می‌رود. زیرا در گذشته «بوده و«بوده» 
ورمی‌بود» وما نند اینهامی آورند ومی‌بایست ددا کنون «بواد» و«می‌بثر د» (باز برواو) گو ند 
به جای آ نها «باشده و«می‌باشد» می گو یند. وما دوشته‌ایم که‌بیشتر کارهادر فادسی امروزی بدین‌سان 
دو تیره‌آید. ولی «بودن» (یا «بودن») دد «آذدی» يك تبره دیده می‌شود. کلمه‌هایی که از این 


ریشه در دو بیتیهای شیخ و دیگر جمله‌هاست اینهاست: «بی» «بوم»» «بود» «برم» «بری». 
بی این به‌جای «است» (می باشد) آورده شده: «شیخم شیخی که احسانش با همی بی.» 


بود این‌گامی به‌جای «شد (بود) آودده شده: «دلم زنده به‌نام مصطفی بود»؛ وگاهی 
به‌معتی «باشد» (بود - با زبر واو): «آزواجم اویان تنها جو من برد.» پیداست که «بوده 
گذشته (بروزن «سرد») با «بود» اکنون ( که می‌بایست با ذبر «واو» و برودن «ششّمر») باشد 


در ژبانها یکی گردیده است. 
بوم این به‌جای «باشم» آورده شده: «به‌من جانی‌بده ازجا نود بو م» پیداست که این نیز 
نخست «بوم» (یا ذبر «واو») بوده و دد زبانها بوم (بروزن «دوم») گردیده. 


بری این دا هم درجمله‌ای که صدرا لدین از زبان شیخ‌صفی آورده؛ می‌یا بیم: « کار تمام 
بری» و چون‌آن را به‌هعنی «بود» آودده» تو ان گت که آن یز غلط است و باشد که درست آن 
«بود)» بوده. 

ازاينجا يك فکتةً دیکّری به‌دست‌می آید وآن اینکه‌جدایی که‌درزبان امروزی میانث«بودن»و 
«شدن»می گذار ند و گاهی آن را و گاهی این‌دا می آودنده چنین‌چیزی در«آذدی» نبوده وچنانکه 
از که چهارم دو بیتی‌پنجم پید است درآن نیمز بان («رشدن» به‌معتی دفتن بوده» چنانکه در پهلوی 
نیز همین است و این‌نمو نهٌ دیگری ازپبوستگی «آذری» با زپانهای باستان می‌باشد. 

ذبار عد 
نمو نه‌هایی که شابد از آذدی است 


از آنچه تا اینجا گفتیم پیداست که زمانی که «آذری» در آذر با یجان رواج می‌داشته. شعر 


۳۵۸ زبا شناسی - واژه‌شناسی 


سرودن با آن نیمز بان شناخته بوده. که گذشته از شعرهای سادهٌ عامیانه: که ناگزیر هسر زبان و 
نیمز بانی آن رادارد» شعرهای بهتر و نوشتتی - به‌ویژه دو بیتیها - در آن سروده می‌شده» وچون 
آن زبان از میان رفته اینها نیز ناپدید شده مگر آنهایی که درپاده‌ای جنگهای کهن م-انده و 
می‌تسوان با جستجو به‌دستآورد. ما چون چاپ نخست این دفتر دا بیرون دادیم چشم داشتیم 
جیژهایی به‌دست‌آید و حرسندیم که آقای ناصر دوایی هفتاد بیت کمابیش پیدا کرد وفرستادکه 
اينك آنها را در اینیجا می آودیم. 

چنانکه آقای روایی نوشته» شعرهایی که به نام کشفی۱ و معالی وآدم وخلیفه صادق است 
در جنکی در تالش دیده شنه و بدان‌سان که در آنجاست بی هیچگّو نه دستبردی رو نو یسی شده 
ولی شعرهای راجی دا حودآقای دوایی در علخال از جنگی بهدست آورده و آن نیز بی‌دستبرد 
رونویس شده. سخن در اینجاست که چون گویندگان هبچ.ك شناخته نمی‌باشند و بیگمان دانسته 
نیست که از مردم آذر بایجان بوده‌اند از این‌رو دربارةٌ شمرها نیز نتوان گفت بیکمان در ذبان 
«آذدی» است و کسی تواند پنداشت که چنانکه جدنگک در تالش‌پیدا شده گو یندگان نیز از مردم 
تالش بوده‌اند و شعرها با زبان تا لثی‌می‌باشد. لیکن آةای روایی که خود دانش بسزا در ایبن 
زمینه‌ها می‌دارد و از زبان تالش به‌یکبار نا آگاه نیست اینها را در زبان تالش نمی‌شناسد و 
بیگمان است که به «آذری» است. ما نیز چون می‌نگریم نشانه‌های آذری را از کلمه‌های «درده- 
جرء و «از» و «چه» و جا به‌جا شدن «ت» به «ره و مانند اين در آنها می‌باييم اگسر چه در 
بسرحی چیزها جدایی میانهٌآنها بسا زبان دو بیتیهای شیخ‌صفی می‌بینیم و لیکن چون دانسته‌ایم 
«آذدی» بهچند ین گ و نه بوده این است آن را جلو گیر پندار نعرد می‌شمادیم» و کوتاه سخن 
آنکه ما نیز اینها دا «آذدی» می‌پنداریم اگکرچه بیگمان نمی‌باشیم و از این‌روست که آنها را 
در کفنار جداگانه‌ای می‌آودیم واگر کسانی بهجستجوی بیشتری دربارهءٌ «آذری» پرداختند باشد 
که در پیرامون اینها نیز به‌انديشةً روشنتری رسند. 

باید دانست که در اینجا غلطهای فراو ان دیده می‌شود و ماهیچ دستی به‌آنها نزده و 
همچنانکه هست‌به‌حال خحودگذ ارده‌ایم و تنها چیزیکه از خو یش به‌آنها افزوده‌ايم آين اس ت که 
معنی برحی کلمه‌ها و پاره‌ای تکه‌ها را که می‌دانیم در زیر صفحه آورده‌ايم و اینها نیز بیشتر از 
آقای روایی مي باشد. : 

هم باید دانست که برحی دوبیتیهاه که به‌نام معالی یا کشفی یا داجی آورده شده. به‌نام 
با باطاهر لرشناخته است و با اندله جدایی میاه شعرهای او دیده می‌شود و ما مان بیشتر بر آن ۰ 


۱ مجمد امین ادیب طوسی دوبیتیهایی به‌گویش آذری از مهان‌کشفی» اذ بزدگان و اعیانزادکان نمین اددبیل 
که کویا همروز گادشیخ صددالدین (۷۰۴ - ۷۹۴ هدق.) فرزند شیخ صفی‌الدین اددپيلي بوده» در فشریهُ دا تشکده 
ادبیات تبریز» ۱۳۳۵ خورشیدی» به‌چاپ دسالیده است کهکمان می‌دود از همین شاعر است. گرد آود نده. 


آذری پا زبان پاستانآذدبایجان ۳۵۹ 


می‌بریم که بودنش از بابا درست باشد. با اینهمه چون نخواسته‌ایم چیزی از انديشةٌ خود به کار 
بندیم آ نها را جدا نکرده و در اینجا آورده‌ایم. 

چنانکه گفتیم گو یندگان شناخته نمی باشند ولی یکی از ایشان که‌حلیفه صادق» خليفة استان 
صئویه. باشد نامش می‌رساند که از مردم آذر بایجان می‌بوده ذیرا بیگمان این شعرها پیش از 
پیدایش پادشاهی صفویان سروده شده و چنانکه‌گفتیم «آذری» تا زمان شاه اسماعیل از شهرها 
بر افتاده بود و ما این دا هم می‌دانيم که پیش از پادشاهی صفویان بستگانآن حاندان بیشتر از 
مردم خوو آذر بایجان می بودند! 

از شگفتبهاست که نام آدم که آورده شدد درچنگ او را همان آدم نیای نخستین آدمیان: 
شمارده و چنین وشته که زبان آدم و حوا همین گو نه بوده است. آدم که دانسته نیس تکه بوده و 
کی بوده دوبیتی می‌سروده آن هم به‌نیمز بان « آذدی»ا 

کنون به آوردن شعر می‌پرداز یم: 


م کلام کشفی 


۱- چشمان تو اذمن دل برده. 


اشته جشمان جه سن دل بسرده! ما۲ 


مگر خون‌به‌هر آن شیری که‌ته خورد ۴ 


به‌دردر یان* دهم بنود او سرم ما 
چو شیریتر لسوان" انسدیشه دیسر 
اسن غم کسام کشتن آخر درو 
همین کین غم چه من" یان آویاج 
چو چشمم سو بشایر دیمیر 
از به‌دیمی دیر چون آو۲۴ کنم چشم 
یر از شمعی و یر پروانه گردامه۱ 
شوان۱۲ یز نرنی آو آیرم آو 


لو؟ از مجسون دیلیم عسورده ما 


که به آن حون ورد تردن و کرده‌ما 


ددانی مش که د۲ پا بر مرم ما 
همیند یسان شیریسن پروزم مسا 
"یتن؟ کر پشته وارو غم خودم‌سا 
عجب زان م که چین غم يان برع" ما 
جیا دیمسی!۲۲ دو چشم آورم ما 
اجم بی‌چشم دیمی چون کرم"" ما 
اده آیتر ۶ و شابال و پسرم ما 


سج رکه وابری صاکسترم ما 


۲ در جنگ این کامه دد آخر لنکه‌های این دو بیت با آنکه درآخسر 


لنکه‌های هفت پیت پشت سر می‌باشد به‌يك گونه نوشته شده و چنان است‌که می‌بایدآن دا «ما4 خواند. ولسی از 
معنی پرمی آیدکه این دو يك کلمه لبوده و آلچه در آخر لنکه‌های دوبیت مي‌باشد ونه) (تو) بوده و[ فچه در آخر 
لشکیهای هفت بیت است «ما4 (مو» من) بوده و این شگفت نیست که دد نوشتن «ته6 ور «ما) په‌هم ماند. 


۳ لب. ۴ مگر خون بود هر آن شیری که تو خوددی. ۵- خون خوردفت. و جان. 
۷ در مت لبانشیرینت. 4- چندبین. ۰ اومن. ۱ عجب دام که اذاین غم 
جان پرم. ۳ دویی. ۳ آب. ۴ کفم. ۵ ا گر من‌شمم واگر پردا له گر دم. 
#۶ آذده ۷- شبان. 


۳۶۰ 


چراکشفی چه چشمان آوه دیجی۱ 


دپس مشکین‌غزالان وس تك وپو ۲ 
ولین‌آلاله این یاغم‌عزان کرد؟ 
دلم چون و شکهه یارب که وینم؟ 
ره مرگ آمیتن دا دوشن آبته۸ 
یره آهم پر آودا عجب نی*۲ 
تنم تشگ آیرم تیج آبه دای۱۲ 

رن دی 


دلم چایاسه‌وس* تنکک آمد ایه۱۶ 
پریزای دمست افسون اچین دل 
تراوش گو نه آن دل واچه پرودد 
کش وانیندلبر | جدوحان‌وشنگان۱۹ 
از اج ننگان تهواج نامیان زه۲۱ 
دکشفی دل۲۲ صفایی نی دریفا 
هلا حور منده چه مانك وجویی 
من نز انست که‌شهرانی امن وات 


هرصیاحی چه مرغان های‌وهو یه 


ژباشنامی سا واز,‌عنامی 


که آو آته شان آیرم ما 


کاده مشکم گنه۳ کافود هرسو 
بشه آلاله آن رنگ ولان بوه 
میا وان وشه امپی نيك وشکو! 
هرم تاری که اسپی کرد د" موه 
که رمر!۱ آلوده پر دهه دو 
زایرعوش وشه‌خشك آبیه چو ۱۳ 


خوده‌زردی بنی تا و اج خوردسو 


چه صبرم شیشه۱۲ از سنک آمدایه 
کاین۱ دیوانه و دنك آمدایه 
کایتن میر آو خوش دنک آمدایه 
, ایشن‌شوخ و ایدن‌شنگ آمدایه*۲ 
عجب ی کا ج‌من ش۲۲ ننک آمدایه 
که آن اینیه پر زنگ آمدایه 


هر که ناکس پرست دنج دویی 


داز با گس ی میاه کیریز 


مبش بی یادحق؛ کشفی» توصبحان اگر چه حق برستی آرزوبه 
ازمعا لی 
مینم دا غ و دلم دا غ وجگرداغ ده یانم منده نی‌جای دیتر داغ؟۲ 


می کری۵ تازه هرد جکهنهزخمم 


۱ چراکشفی اذچشمان آب می‌دیزی؛ 
۴ با غ‌گلی و لاله‌ای مراخز ان کرد. 


مي بیتم : 

گلسی را می‌خواهد و شایدکلمه تا ددست‌باشد. 

فادرست‌باشد). هر تادی که سفید می‌گردد از مویم. 
۱ پرف ۲ تنم خشاك و آذدم تیزآمده است. 
۴ دد پیری ۵ پس. ۶ آمده است. 


کدامین دلبر از میان شوخان و شنگان. 
۱- من اذ ننگان لیستم و از امیان لیستم. 
۴ درجانم مانده نیست جای دیگر داغ. 


۲ در هی مشکین غزالاث پس تكك وپو. 
۵- لالکان دنگه وگلان بو. 
۷ پنفشه دا سیاه و «نيك و شکو6 دا سفید - ممنی «فيك و شکوي دانسته نیست بیگمان ام 
۸ داه آمدن مرگ دا دوشن می‌گرداند (شاید «آبه> 


می‌نهی هر زمان داغم به‌سر دا غ 


۲ گرفته. 
۶ دلم چون پشکند یارب که 


۰ اگر آهم بر آورد عجب لیست. 
۳- از آتش فيك خشك شود جوبآ بی(تر). 
۷ شیشةٌ صبرم. ۸ که چندین. 


۰- چندین شوخ و چندین شنگ آمده است. 
۲۳ که از (کز) منش. 
۵س می کنی. 


۳- دد دل کشفی. 


آذری یا زیان پاستان]ذدبایجان 


۱- بکن. 
۷ سوخته. 
۳ اشكت 


داغه داغسه بکردیم اچ ایا 
زارجم و بندی بافغان نشته ماتم 
بو" جح اح‌ سو حداغان‌ای‌معا لی 


گرفتاریتم به‌درد و اج۲ دوا دود 
سیسنه دارم اج تیسغ جبایش 


انسوی فاله غم‌اندوته؟ زانیه 
بودان* پروانیا با هسم بسوزم 


وی هه اج درد ومحنت وانه دارم 


ژ چسود تیسخ اج میشاد محنت 


معالی دل‌جو دردان‌دانه جونیش؟ 
تهروان بار و اندوهان مصاحب 


مسن از «قالوا بلی» اندیشه دادم 
اهر!۱۱ که نامه‌جوا نان‌نامه‌عو انند 


اگر دیا لههستیتم ر اشتو یشم‌دوست۱۲ 
یسری گبرم بخوانی بر مسلمان 


روشتایی مسو نیایی تسو چشمم 
از بزهمن نشام زهمن تسو لیام 


یر او گیری توای‌رو سأیم اج سر 
بر تم اج بربرانی و اکیان شوم 
۴ از 


ایس بی توه 
خولین می‌دیزافی. 


سم شلده. 


4 پاء 


آدم 


۴- آلدوخته. 
ئٍ_ درختان. 


بکرا دحمی_ به‌سر داغم منه داغ 
تمی نی بی‌قضاً و بی‌قسدر داع 


مبتلایتم باذخم و اشك ناسورر 
رخته رخنه بیه" چون شان‌زنبود 
که قدر زر خالض بسوته زانی 
حال سوته۲ دلان دل سوته زانی 
به‌تهرمان بهغم کاشانه دارم 


پاده پاده دلسی چون شانه دادم 


او٩‏ چور وجفا همخا نه‌جو نیش 
محنتان مان‌غمانکاشانه چونیش؟ 


گنه اج برگ‌داران ۱ بیشه دارم 


من از شرمندگی سر پیشه دادم 


ا حرش یا و دستیسم» اشتو یم‌دوست 
به‌هرملت مه‌هستيم اشتویم دوست 


اسر خونینه دیجانی "۲ تو چشمم 
موا زهمینان نی تسو چشمم 


یمین زانم که لاوم‌گسری او سر 
میسان اهنامه‌داران خاکم او سر 


مه دانلد. 
۱ فر‌داه 


وب بیا (). 
۲ دوست توآم. 


۳5 


۳۶۲ 


دلا» دردین وداغین به کیان شوم" 
همم اج در بسرانند به‌تو آینم 


هّته۲ د گوش آواز اج الستم 
همیدون کهنه عهدم نوی, کشفی۳ 


چه اج اویان تحطاب آمد الستم 
به‌پا وشتیم دست افشا نمی کرد 


خسه" بانان که غم‌جویا نشینند 
خسه بانانکه اج لو تگه راز 


دوچشماسر ین وخو ین به کیان شوم 
بر تم اج در به‌رانی به کیان شوم 


هه جه لعمة اقتصی دیله مستم 
پنداری مگر امروجه بستم 


سیللا ویلاد ذره بستشم 
وستندم هر چه غیر اویان به‌دستم 


یبا به‌دامان جهان پویان نشینند 


ز بانب ۳ 4 بان فد 1 


خلیفه صادقء خلیف؛ آستان صفو یه 


زارجا اشته شاماتر ۵ س‌حر ی 
همی نالی ته‌دور از چتگال‌باز 


دلا غافل بیش خوشتن زمانی 


فهتهر * زمر خندی ویشتر۲ نی 
فگر چه دام صیادر* خبر نی 


قیمتین گوه ریش گنجش چه کانی 


مش کر کس به‌هر مر داذه منشین شاهب‌ازیش چه اوج لامکانی 
راچی 
من همایم سیر کوهان وطن‌بی کشتگامم اوی صحرا چمن بی 


استخوانی خودم‌سازم قناعت 


دنیا خوانی و مردم کاروانی 
سیاه‌چالی کند نامش نهد گود 


تعشکه‌دار مبه کوهان» سایه‌امنی 
به‌بازادم شری بازار وانسم 


اس به‌کجا شوم (گویا «به کیا» درست باشد). 


کشفی است. 


خوشا. ه شامانت. 


بعوقت مردن پر و بالم کفن بی 


روز لاله و دوز خحسزانی 


به‌ برمان مسانده طنلیم دایه‌اع نی 
بسه‌بسازم شری هیچ پسایه‌ام نی 


۲ب هنوز. 
قهفهت. 
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۷ پیشتی. 


او امتجا- پیداستاخه امن ووبیتی از 


4ب صیادنت. 


آذدی یا زبان پاستانآذربایجان ۳ب 


کوهانم‌سر بلندی‌خورمصاحب ازم دد ده‌جری بلبل مصاحصب 
به پنج دوز دیگر بایر بوینا نسه خحانه مانده نه حانه صاحب 


دنیا دادی بلای من نزاست مرگ من در صلای مسن نز انست 
شهر و مردم همه بایبر بوینا .. مایه‌ام پنج‌گز هلای‌من نسزانست 


گفتاد هفتم 
نمو نه‌هایی ازآذدی کنو نی 

چنانکه‌گفتيم « آذری» به‌یکباد از آذربایجان ناپدید نشده و هنوز در چند جا از دیههای 
آن» بومیان در میان حود با آن زبان سخن کر بند. و کسی اکر خواست و سودی داشت تسواند 
به‌یکی از آنآ بادیها دود و زبانآنجا را بادگیرد و دفتری ددبارة آن نویسدا. من به‌چنان کادی 
نه نیاز داشتم و ته زمان و به‌آن بر نخاستم. و لی جون نمونه‌هایی از زبان علخال آقای روایی؛ 
و از زبان هرزند آقای سعید فرستاده‌انده آنها را دد اینجا می‌آودم تا دفتر رساتر و بسودتر 
باشد. " 

چنانکه حواهیم دید اين دو رشته نمو نه با هم ٍ ی نیستند و از آن سوی با ثمو نه‌هایی 
که از «آذری» کهن از زبان اددبیل و دیگر شهرها آورده‌ايم جدایها در میانه می‌دارند» و ایسن 
شگفت نیست ذیرا چنانکه گفته‌ایم هميشه « آذری» به‌چندین گو نه می‌بوده و هرزند و خلخال که 
از هم دور افتاده‌اند شگکشت نیست که ذبان آنها نیز دور ازهم باشد. اما جدایی اینها از « آذدی» 
کهن در آن باره انگیزه‌های دیگری نیز هست. زیرا همیشه زبان روستا جز از زبان شهر باشد. 
آنچه ما از «آذری» کهن آوردیم از شهرها بود و اينها از روستاهاست, و آنگاه آنها از آن چند 
صد سال پیش بود و پیداست که‌گذشت مان زبانها دا دیکر گرداند. به‌ویژه که چون در ایسن 
چند صد سال زبان تر کی در آذر بایجان رواح یافته. ناگزیر آن در باژمانده‌های « آذری» کار گر 
افتاده. و ما در نمو نه‌های هرزندی کلمه‌های ترکی دا از «توتو لمش» و «قوناق» و ماننداین 
می‌یابیم. 

هم می‌باید گفت: نمونه‌های حلخالی را آقای دوایی خود نوشته و پیداست که نمونهةً 
درستی ازز بان سادهٌ روستایی نخواهد بود) و آنگاه جزجمله‌های اندکی نیستو به‌هرحال میدان 
داوری دربار؛آنها تنک می باشد. و لی نمونه‌های هرزندی دا آقای‌سعید از زبانهاگردآودده و 
چندان اند نیست. از این دو چند سخن ددبادة این خواهيم‌نگاشت. 


۱-- دربادء بازمانده‌های <آذری4 دردهستا نهای[ذر بایجان کتا بهای زیردیده شود: ۱-گویش کرینگان» از هحیی 
وکاه» ۱۳۲۲ ش. ۲- ختاتی وهرذلی» لوشتهٌ عبدا لملی تادنگك: ۱۳۳۳ ش. کرد آودنده. 


۳۶۴ زبا شناسی -- واژه‌شناسی 


نمو نه‌ای از ز بان خلخال - این نمونه از «آذری» کهن بسیاد دود می‌نماید و کلمه‌های 
ویژه‌ای دا داراست و می‌توان‌گفت کسه گو یندگان این زبان تیرة جداگانهای از مردم آذر با یجان 
بوده‌اند. با اينهمه مانستگیهایی نیز با «آذدی» دد آن پیداست. اينها دا نه‌آقای دوایی نوشته 
معنایش را (در زیر سطرها) همو نوشته و ما هردو دا چنانکه بوده می آودیم. از همین نوشتةً 
آقای دوايی پیداست که بومیان این زبان را «تاتی» می‌نامند و شاید در هرزند و دیگر جاها 
نیز این نام شناخته باشد. به‌هرحال بیگمان است که نام « آذریء از یادها رفته است؛: 

«خلخال‌ین محال کو امحالش: که شاهرویه ماسو له وشاندرین وما سال طالشی‌ین هم 
کنشنین.» ازپنج محال خلخال يك محالش؛ که شاهرود است. با ماسو له و شاندرمن و ما سال 
طا لش‌همجوادمی باشد.» هم" جهت. اشتن پیشیه "زوانشان‌غمهورد"ه؟ هنز نیکه همه ام محال 
زوان پهلوی یا آذدی» که _اشتن‌تاتی و دجن؛ کف آنن». 

به‌ایسن واسطه» زبان قدیمی خودشان را حفظ کرده‌اند؛ چنانچه همه اين محال با زبان 
پهلوی يا آذری که خودشان تاتی می‌گو یند حرف میزنند. 

«و این دوان طالشی‌زوانی کو نزیکه» که درد رست کف" نن 3 همدیکرحالی بو .» و 
این‌زبان‌بهز بان طا لش‌خیلی نزديك استء که کاملا تکلمات همدیکر را حالی می‌شو ند.« حلخال 
,امحال‌هم که کاغذ کنانه؛ و ده دوازده فرسخ طالشی ین ميانسه داد » چندتسکه دیه» که هسا 
اسه که چه اهل‌سنی بن نام جهت با طالش گیلان رفت آمد دار ن؛ هویکه همه‌ثان تاتی کفژ آنن.» 

يك محال خلخال هم کسه کاغذ کنان است و ده دو ازده فرسخ با طالش فاصله دارده 
چند پارچه دهات که فعلا هستندکه اهلشان سنی می باشند و به‌این‌مناسبت با طالش گیلان دفت 
و آمد دارند همه‌آنها هم تاتی حرف می ز نند. 

«همجور که رف ت آمد طا لش‌جتَهت ام دهات " اهلن _اشتن‌پیشینه "زوا نشان‌غمهودد"ه.» 

ایسن است به‌واسطةً مراوده با طا لش اهل این دهات زبان قدیمی خحودشان دا نکا 

شته اند . 

«خلخال همه‌جا کوء دها تی کوء _زمیان کوش» کنو ان کوش خاننیانی که پیشینه مینده»» 
نشان‌داری که این ولایت اعل "وان همه‌اش تاتی بره» کم کم میانده شتر 6۰ 

در همه‌جای خلخال» در دهات, در مزار ع» در جبال, در چشمه سارها اسامی قدیمی 
دلالت مي‌نماید که اهل این ولایت ز بان عمومیش تاتی بوده» بهءرور از میان رفته". 


۱- دربادء کریش «خلخالی»کتا بچهٌ «وخلغا لی» يك لهجه از آذدی» نوشتهة عبدالعليی کادنگه, ۱۳۲۴ ش. و گفتار 
دکتسر احسان یاد شاطر به‌تام «وگویش شاهرود (خلخال)4 بهزباث انگلیسی درد تشریهُ مددسةٌ مطالعات شرقسی 
و افریقایی دانشگاه لندن» ج ۰۲۷ قسمت یکم: ۰۱۹۵۹ دیده شود. - گرد آودنده. 


آذدی یا ذبان پاستانآذدبایجان ۳۶۵ 


نمو نه‌ای از زبان هرز ند این نمونه‌ها به آذدی‌کهن نزدیکتر می‌نماید و مانستگیهای 
بسیاز در آن پدیداد است. ایتها دا نیز بدان‌سان که نوشتةآقای سعید است می آودیم: 


کلمه‌ها 


مس 


یتن -زن» منرد ‏ منرد. ۰ گنه دختر » آزده ‏ پسر 
او - آب» "اتش - آتش ‏ + نون - ان» گوژد- گوشت 
یتو - جوءگشندم - گندم ‏ » مست س شیره» چثر" چراغ 
"اسو- اکنون گلو- کلاه » دستمول-دستمال کم کشش 
من - من ات ماو ۰ شمه شما آما ما 
وده - پبره؛ پیز - ینز .+ مثره‌گو-ماده‌گاو پاس-گوسفند 
! - یك ۵ د س دو ۰ هر مه چتر - چهاد 
پنج - پنج» شش » شش ۰ هلفت - هفت» هتّشت - هشت 
وا له دوا ده ه ویست - بیستگتو ‏ دمان 
پو"_پای کفشن ‏ کشتزاد ‏ . گر خانه. چسول - وب 
رولیت بینی» شم چشم 6 سر اس سره " دست - دست 

کالابزرگ "رست._راست . چپ - چپ تسویه - تازه 
او نده-آن‌هنکام:۱ و رستی-سپس: و"ر"-درآنجاء اشتن-حویشتن 
بون س با آمار - آمدن . شر -دفتن» ژونوستی-دانستن 


جمله‌ها 

« امسور و"ران خبلیو"ر"سته» ستیل خیلی آماداگنندو"می ختروب کنردیته» امسال 
باران ببیار باریده. سیل بسیار آمده, و گندمها دا حراب کرده. 

«شو اشمه تو تو لمش‌بره تکه زونوستلابا نز نوستلاه شب ماه‌گرفته‌بود» تو هم‌دانستی 
یا ندانستی. 

« انشوز لزله بره؛ تویه هسته برون, زلزله ر زونوسمان و د تمون مهله » امشب 
زلز له‌شد؛ تازه خوابیده بودیم زلزله را دانستیم» گر یختیم بیرون. 

«معدن خیلیه و نتانداچینیه آماکور نشکوندوم» معدن بسیار است؛ بیرون آورنده نیست» 
ما کار نمی کنيم. 

«آما هیچ چی نز نسون» ما هیچ چیز نمی‌دانیم. 


۰۱ با واو مجهول. 


۳۶۶ با فعتالی تاو سناش 


«شمه درس هوندا دا يا نهو ندادا» شما درس خوانده‌اید با نخو انده‌اید. 
«خنویی تر" بخش"» خدا ترا نگه دارد. 

«زرهی او سبه بسنجین» پسر آپ بیاد بخورم. 

«ا"سو نان هشرمه» اکنون نان خوردم. 


ی 


«بشیود شنم باذار» بیایید برویم بازار. 

« اسپره‌پول "زدده‌پول جیلیه» پول سفید پول زرد نیست. 

«من شر" نین کفشن عشلف _چنین» من خحواهم رفت با بان یاه چینم. 

«ت, اینتاندا نشین من نون هینم» تو در اینجا نشین من نان خورم. 

« در من شره بسررن تعمت آباد» سنج سوعسشت "ود موندن 7 اور آرستیآمادین 
تودی» دیروز من‌رفته بودم نعمتآباده پنج ساعت درآنجا ماندم و پس از آن‌آمدم تبریز. 

«شر ن هر کی کندد آستادما؛ کشمی جی میوه آستادها؛ در امه نو کر "اورجا گره 
رفتم‌شهر» کمی گوشت خریدم و کمی هم میوه خریلم؛ دادم نو کر آورد خانه. 

«امرو ویست "اد"می قو ناقمون هسته.نیموی هو نداندا نیموی‌تیه هو ندا» امروز بیست‌تن 
میهمان ما می‌باشند. نیمی خو انده هستند» و نیمی نانعو انده. 

«قوناقوی شسر رسته شر نوم جور آما ددی» میهمانها که رفتند خحواهیم‌رفت بیاپان به 
کرو( 


چند سخنی درباره این نمونه‌ها چنانکه دیده می‌شود در اين نمو نه‌های هرزندی از 
يك‌سو بر خی نشانه‌های «آذدی» کهن پیداست - از کلم « کفشن» به‌معنی کشتزان و کلم «گر»به 
معنی خانه" و آمسدن «ده به‌جای «د» در کلمه‌های آمار و آستادما و اسپره و مانند اینها - ولشی 
«آز» یا «ازه به‌ععنی «من» که دد «آذدی» بوده گویا از میان رفته است؛ از يكك سو نیسز 
نشانه‌های کهنی زبان پدیدار می‌باشد - از کلمةً «شدن» به‌معنی «دفتن» و کلمه‌های «ا» و «هر» 
به‌معتی «يك» و «سه» و آمدن «و» به‌جای «گ» در «ودتمون» (گریختم) و مانند اینها. «هر» 
يك نموه دوشنی اذنزدیکی این نیمز بان با زبان ادمتی می‌باشد» چنانکه آمدن «ده به‌جای «د» 
نمو له دیگر آن به‌شمار است. 

از نکته‌مای این نیمز بان بودن «ه» به‌جای «خ» می‌باشد که در «هو نداراه (خوانده‌اید) 
و «هته» (خفته) و «مسرمه» (خوردم) و مانند اینها پدیدار است. یز آمدن «ذه به‌جای «ده که 


۱- دد باره کویش«هر ز ندی6 نگاه کنید به کتاب «تاتی‌وهرذنی) لوشتهعیدا لعلی کار فگك. ۱۲۲۳ش, و کتابچهٌ و گویش 
گلین قیه» از یحپی ذکاء» ۱۳۳۶ ش. (ضميمةً فرهنگك ایران زعین). -کسرد آودنده. ۲ چنأنکه 
دیدیم در ژبان اددبیلی خکار دا به‌معتی خانه‌آودده و به‌آسالی توان‌کنت این دو کلمه یکی است. 


آذری یا زبان باستانآذر یایجان بموم 


در «زونوستی» (دانستن) و «زد» (دیسروز) پدیدار می‌باشد و چنانکه‌گفته‌ايم از نشانه‌های 
شمالی بودن زبان می‌باشد. 

این است آنچه دربادهةٌ این نمونه‌ها می‌بایسد گفت و چون حواست ماگفتگو از سود 
نیمز بان نمی باشد سخن دا در همین‌جا به‌پایان می‌زسانيم. 


فزو نیها 
چون در دفتر در گفتگوی عرد برنعی تامهایآبادی ومانند آن‌را به‌عنوان مثل يا دلیل یاد 
کرده و به‌معنی آنها نپرداختها یم برای دوشنی سخن آنها را در اینجا فهرست‌وار آودده در بارة 
هر یکی‌گزادشی که باید می‌نگاديم: 


آذر بایجان: جنانکه گفته‌ايم این نام از زبان «ایران» آمده و خود دلیلی است که مردم 
دیرین آذر بایجان جز از نژاد «اير» (یا «آده) نبوده‌اند. هم‌گفته‌ايم اين نام از زمان چیر گی 
اسکندر یسوتانی پیدا شده و تاریخیهٌ آن این است که چون اسکندر پادشاهی هخامنشیان را 
برانداخت و به کشور پهناود ایشان دست یافت؛ در آذربایجان که تا آن زمان به‌نام «ماد خسرد» 
خو انده می‌شدی مردی به‌نام اتورپات برخحاسته آنجا را از افتادن به‌دست یونانیان باز داشت و 
خود بنیاد فرما نروایی در آنجا نهادکه تا تیمه‌های زمان اشکانیان بر پا ماند. از ایتجا آن سرذمین 
به‌نام او «آتورپاتکان» نامیده شد. این است تاریخچة پیدایش آن نام و هسرچه جز این گفته 
شده تادرست و بیپاست. 

اما معنی نام: چنانکه گفتیم آن از دو بهر پدید آمده: یکی «آتورپات» و دیگری «کان» 
و «آتورپات» خود از دو بهر پیدا شده: یکی «آتود» و دیگری «پات» پس می‌باید گفت نام 
از سه بهر پدیدآمده: ۱)آتود ۲) پات ۳)کان و ما هریکی را جدا کانه باز می‌نماییم؛ 

0 آتود: این کلمه به‌معنی آتش و خود همان است که امروز « آذر»گفته می‌شود. باید 
دانست بسیاری از «ت»های زبان پهلوی در فادسی «ذ» گردیده و اين است «ذ» در فارسی 
بسیار بوده و تا پیش از زمان مغول آورده می‌شده. لیکن سپس کم کم همگی «ده شده و جز در 
چند کلمه از آذر و گذشتن ومانند این نمانده است. 

۲) پات: معنی درست این کلمه دا نمی‌دانيم. هرچه هست آن نخست «پاذ» و سپس 
«پای» و «بای» شده زیرا در «آذدی» (وهمچنین در زبان ارمنی)گاهی «ی» «ب» می‌شده 
(چنانکه این دا دد پیش از این باز نموده‌ایم). نیز در زبانهای شمالی گاهی «ذ» يا «د» دی» 
می‌گردیده (چنانکه این را هم یاز خواهیم نمود). 

۳( کان: این کلمه در آخر نامهایآبادی بسیار آمده. چنانکه درنامهای زنگان و ادزنگان 
و گوگان و بسیار مانند اینها. معنی‌آن نیز جای و سرزمین است و يا به‌معتی پیوستگی می‌باشد. 


۳۶۸ ذپا شناسی - واژه‌شناسی 


اي نکلمه هنوز هم «گان» خوانده می‌شود ولی‌گاهی نیز «گذ» دا «ج»‌گردانیده «جان» گویند و 
ماگفته‌ایم که «گک» و «ج» دو رويةٌ يك حرف می‌باشد و از چیزهایی است‌که مانة شمال و 
جنوب جد! بوده. 

بدین‌سان «آتورپاتکان» کنون «آذربایگان» با «آذربایجان» گردیده و معنی آن نیز 
«سرزمین اتورپات» یا «آتودپاتی» است و «آتودپات» نام يك سرداری بوده. 

اما معنی خحود «آتورپات»: چنانکه گفتیم «آتود» بهعنی «آتش» است ولی بهر دومآن 
روشن نیست و ما در اینجا نیاژی به‌دانستن همه معنی آن نام نمی‌دادیم. 


آرونق: نخست باید دانست که این کلمه اکنون از زبانها افتاده و روستایی که دز غرب 
تبریز نهاده و با این نام خوانده می‌شده اکنون به‌نام «گونی» شناخته می‌شود؛ ولی در دفترهای 
مالیاتی و در دیگر نوشته‌ها همچچنان نام دیرین «آرونق» دا به کار می‌برند و به‌غلط آن را 
«آر" و نسَق» نویسند وخوانند. 

اما معنی نام: باید دانست نخس تکلمه «آرانك» بوده که به‌معتی آر ان کوچك باشد و 
پرا ی آنکه معنی آن دوشن گردد و دویةٌ درستی شناعته شود می‌باید نخست از «آران» و معنی 
آن سخن رائیم: 

چنانکه می‌دانیم رآران» نام سرژمین رد کین است که در کتا بهای عربی و فارسی همیشه 
با نام آذر بایجان توأم به کار می‌رفته و همان‌جاس تکه اکنون «آذر بایجان قنقاز» نامیده می‌شود. 
این سرزمین که موغان نیز بخشی ازآن شمرده می‌شده. چون هوایش گرم است و چمنها و 
و چراگاههای فراوان می‌دارد از اين دو از بهترین زمستانگاهها (قشلاقهاً) شناشته می‌شده. بسه 
ویژه در زمان پادشاهی مغولان» که چون درآذربایجان می‌نشسته‌اند و همه ساله زمستان دا با 
سپاهیان و دربادیان خود به آران و موغان می کوچیده‌اند از این دو نام «آران» و ژمستانگاه 
بودن آنجا بسیار شناخته و زبانزد مردم می‌برده؛ و بیگمان نام «آران» در آن زمانها شناخته‌تر 
از نام شمیران این زمان می‌بوده. 

گوبا از همان هنگامها يا از زمانهای پیش از آن بوده کسه کلمه «آدان» دد زبانهای 
آذربایجان وارشتان و همچنین در زبان خود «آران» به‌معنی‌گرمسیر و زمستانگاه گکردیده 
چنانکه اکنون هم که ترکی در آذربایجان و آران رواح يافته آن معنی از میان نسرفته و هنوز در 
آن جاهاگرمسیر دا «آدانلوق» نامند. برخعی از نو یسندگان ادمنی چنین دانسته‌اند که «آران» از 
نخست به‌سنی گرمسیر و خود از این دو برده که آن سرزمین گرم دا با این نام خوانده‌اند. ولی 
ما درجستجوهای خود جز این را یافته و چنانکه در جای دیگری نوشته‌ايم ما «آدان» دا که 
رومیان «آلبانیا» و ارمنیان «آغوان» (آلوان) خوانده‌اند» پیدا شده از کلمه « آد» که گفته‌ايم نام 
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دیگر نژاد بزرگگ «ایر» بوده می‌شماديم و به‌هرحال از نخست به‌عنی گرمسیر بُودن آن را 
دشو ار می‌پنداریم. 

هرچه هست سرزمین «آدان» به گرمسیر شناخته, و نامآن چه‌از نخست و چه از زمانهای 
دیرتر - به‌معنی گرمسیر و زمستانگاه در آذر بایجان و آن پیرامونها بر سر زبانها بوده, و ایسن 
است چون آن دوستای غربی تبریز در دامنهٌ جنوبی کوه «مشو» نهاده و دیههای آن همه آفتایگیر 
وگرمسیر می‌باشد و در باددهی و میوه‌خیزی نیز به‌آدان نزديك است. از این رو آنجا را 
«مانندة آران» یبا «آرانکو جك»۱ شمرده و «آرانك» خو انده‌اند سیس همان نام در زپانه-ا 
«آرونق» گردیده؟. 

اين تاریخچه «آروئق» و معنی آن می‌باشد که ما از راه جستجوهای ود در بارة نامهای 
آپادیها ب‌دستآودده‌ايم. اما نام «گونی» که اکنون جای آنکلمه داگرفته باید دانست آن تر کی 
است وگویا ترجماٌ همان آرونق باشد. ذیرا به‌جا ی کلمه‌های «بتو» و «نساء کسه در فادسی به 
معنی «آفتابگیر» و «آفتاب نگیر» است در تس رکی «گونی» و «قوزی» گفته شود و از این دو 
«گونی» اگرچه هم معن ی کلمةٌ آدونق نمی‌باشد ولی به آن نزديك است. زیرا جای ی که آفتا بگیر 
پود ناگز یر گرم باشد و ما چون می‌دانیم تر کان بسیاری از نامهای فازسیآبادیها دا که معنایی 
ازآنها می‌فهمیده‌اند» به‌زبان خحود ترجمه کرده‌اند» می‌توانیم پنداشت که آوردن «گونی» به‌جای 
«آرونق» نیز از آن داه بوده و از این‌دو توانیم پنداشت که «آرونق» تا چند صد سال پیش 
نام معنی داری به‌شمار می‌دفته است و سردم از آن همان معنی دا که یادکردیم» می‌فهمیله‌اند. 
چیزی که هست می‌توان اين‌گمان هم برد که چون روستای آرو نق در دامنهٌ جنوبی کوه «مشو» و 
در دویهٌآفتا یگیر با در «بتوی» آن نهاده؛ تر کان از این‌رو آن دا «گونی» خوانده‌اند بی آنکه 
به کلمةٌ « آرونق» و معنای آن موش دارند. لیکن در اين حال هایستی مرند و آن پیرامونها دا که 
در شمال همان کوه و در دویهةآفتاب نگیر و یا در «نسای» آن نهاده هم «قوزی» نامند و ما از 

چنان نام یآ گاهی نمی‌دادیم. 


از ناب از بادیهایآذربایجان است و معنی نام دانسته نیست. 
الواد از آبادیهای پیرامون تبریز است و معنی نام دوشن نمی باشد. 
اهر اب کویی از تبریز است و معنی آن شناخته نیست. 
۱-کاف در این‌گونه نامها به‌یکی اذ دو معنی که کوچکی و يا مانستکی باشد می‌آید و اين است ما ليز همردو 


هعتی دا قشان داده‌ایم. ۲ چنانکه ومنا چك» هم «منا تجوق» گردیده و مانند اینها در آذدبایجان پاز هم 


هست. 


۳۷۰ زبا شناسی - واژه‌عناسی 
اوجان جایی در نزدیکیهای تبر یز است و معن ی کلمه دانسته نمي‌باشد. 


باکو اين تام را اکنون «باد کو به»می‌نو یسند. و لی‌همچون «ارونق» ادرست وساختگی 
است و بیگمان «با کو» درست می‌باشد. اين نام دا درکتابهای آغاز اسلام «با کویه» نوشته‌اند 
و من چون می‌دانستم اين‌گونه نامهای پادسی که در آخحر خود «ویه» دارد - همچون «شیرویه» 
و «بابویه» و «فضلویه» و مانند اینها - نامهای شکسته باشند بدین‌سان‌ که درست آنها چیز 
دیگر بوده و درزبانها به‌اين رویه در آمده, چنانکه «فضلو یه» را می‌دانیم که درست آن «فضل‌الله» 
بوده» این بود درباره دویهٌ درست «با کویه» به‌جستجو پرداعته از کتابهای ادمنی آن دا پیدا 
کردم که «با کاوان» یا «با کو ان» بوده است. 

اما معنی نام: باید دانست که آن از دوبهر جداگانه پدیدآمده: یکی «باك» و دیگری 
«وان» و ما از هریکی جداگانه سخن می‌دانیم: 

۱) باله کسانی که بهز بانهای کهن ایران» از هخامنشی و پهلوی و زبانهای دیگر آری» 
آشناین دکلمه‌های «باك» و «بك» و «بخ» به‌گوشهای ایشان آشنا خواهد در آمسد. چه ای نکلمه‌ها 
که همکگی ین است در آن زبانها بوده و به‌معتی «حدا» به کار می‌رفته» و ماآن را در سکههای 
پادشامان ساسانی؛ از اردشیر و شاپور و دیگران. ۳ می‌ياییم که در میان لقبهای پادشاهی یکی 
هم اين آورده می‌ شود ولی‌گویا در اینجا به‌معنی «بزرگت» می باشد. 9 می‌بر یم کسه 
«بالك» و یا رویه‌های دیگر آن به‌معنی پرستش نیز به کار می‌رفته است. ۳ 

۲) وان - ما این کامه را همچون «گان» در آخر بسیادی از نامهایآبادیها پیدا میکنیم 
از: شیروان و نخچوان و هفتوان و میشوان و کامیشاوان و مهسروان و گیلو ان و مادوان و بسیار از 
این گونه, و چون از دید ز بانشناسی «وان» و «گان» يك کلمه به‌شمار رود و به‌آسانی تسوان 
پذیرفت که همان «وان» است که در پاره‌ای جاها «گان» گردیده: اين است هردو دا به‌يك معنی 
گرفته باین نیز همان معنی دا می‌دهیم که به آن دادیم. دوشنترگویم: اين دا یز ب‌عنی جبا و 
زمین و یا بهمعنی پیوستگی می‌گیریم. 

ی «با کوان» يا «با کاوان» بسعنی شهر یاسرزمین خدا یا خحدایی بوده و کنون «با کره 
به‌عمان معنی است. ما اين دا از رو ی کاوش ز بانشناسی‌می گو بیم» و لی‌تادیخ هم آن را استوار 
می‌دارد. زیر | چنانکه ازتادیخهایکهن - بهویژه از آنها که بهزبان ارمنی نوشته شده - پیداست 
در زمانهای ساسانی و اشکانی شهرهایی که دارایآتشکده با بتخانه بوده آنها را «با کادان» 
می‌نامیده‌انده چنانکه آبادیهایی با یکی اذ ایسن دو نام دد ارمنستان و آذربایجان بسپار بسوده 
است؛ و ما از این گسونه نسامها درجاهای دیگر نیز پیدا می کنیم - از «یگوا» در آذدبایجان و 
زنگان و افغانستان» بغستان (بهستون - بیستون) در کرمانشاهان و بجستان و بغلان در خراسان؛ 
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و مکستان در زنگان و ففستان در گلبایگان و بجند در آذربایجان و مانند اینها. 

نیز ما این را می‌دانیم که دربا کو آتشکده‌ای بوده و آتشی به‌نع-ود روشن می‌شده و 
هميشهآ تشر ستانآهنگ آنجا می کرده‌اند و هنوز نشانه‌هایی از آنها برپاست که اين پشتیبانی 
دیگری از تاریخ ددبارة آن معنی می‌باشد. 


برددا شهر بزرگی در آران و کرسیآنجا بوده که اکنون و یر انهاش مانده و اين نام 
است که در کتابهای عربی «بردعه» ساخته‌اند. اما معنی نام آن ۳ از دو بهر آمده: یکی «برده 
و دیگری «وا». معنی «برد» دا نمی‌دانيم. «وا» سبك شدة «وان» است و در بسیاری از امهیای 
آیادیها آمده. 


دیلمقان ازشهرهای کوچك آذر بایجان است امامعنی آن بایدگفت درست کلمه «دیلمگان» 
بوده که از دو بهر «دیلم» و «گان» پیداشده.گو یا گروهی از دیلم در آنجا نشسته‌اند و اين نام 
بیدا شده. 


رویین فد جایی از کردستان است و جون پیش از ذمان مغول دز استواری بسوده در 
تاریخها شناخته می باشد و گویا همان اس ت که اکنون «رواندوز» می‌تامند. در آذری به‌جای دز 
«دوز» می‌آمده. به‌هر حال معنی نام دوشن است. 


زرین دود نام دیرین فزلاوزن است و معنی آن روشن می‌باشد. 
سرد رود نام يك آ بادی در دو فرسخی تیریز است و معنی آن آشکاد است. 


کارا رفذ نام رودی‌در آذر بایجان می باشد» وچونا کنون آن دا «قرادود» می‌نویسند شاید 
کسانی پندارند که کلمه «قرا» تر کی است و باشد که آرزوی فارسی گردانیدن آن‌کنند. ولی نه 
چنان است. اين رود در تاریخ بنام می‌باشد. زیرا جنگهای بابك و حرمدینان با تازیان در 
نزدیکیهای آن رو داده و این است طبری و دیگر تار یخنگاران آن زمان نام آن دا که ددستش 
«کلان رود» بوده بسیار برده‌اند. چیزی که هست درزبان آذری به‌جای «کلان» که به‌ععنی بزرگ 
است و کرا» و و«کارا» و «کالاه کنته می‌شده. این است نام‌رود را هم « کار ادود» می خو انده‌اند 
که به‌همان معتی «کلانرود» است و این نام تاکنون بازمانده. 


۳۷ ۱ تیا فشناسیسد واژتفناتن 


گرمروه نام روستایی از آذر بایجان است ٩-5‏ میانه شهرجهآن می باشد. معنی نام هم 


زوشن است. 


گر بوه نام جایی در نزدیکیهای تبریز است و معن ی آن «گردنه» می‌باشد. زیرا دد 
پهلوی به‌جای‌گردن «گریو» بوده چنانکه یقه دا «گریر پان» می‌گفته‌اند که اکنون «گریبان»شده 


است. 


کهر امد نام جایی در ارسپارانآذر بایجان است که اکنون «گرمادوز»خوانده می‌شودو 
درست کلمه‌در آذری «گهرام دوز» بوده که به‌معنی‌د زگه رام باشد. امأدگهرام» اي نکلمه بارجهرم» 
و «تهران» و «تارم» یکی است و آن از «گه» یا «جه» یا «ته» که به‌عنی گرم است و از «دام» 
یا «ران» که به‌معنی جایگاه می‌باشد پیدا شده و چون ما اين نامها را در دفتر یکم از نامیای 
شیرها و دیییا دوشن ساخته‌ايم در اینجا به‌این کوتاهی بس می‌کنیم. 

«گهرام دوزه زمانی زندان طغرل» آحرین پادشاه سلجوقی» بوده و اين است نام آن در 
تادیخها نیز آمده است. 


گیلاندوز جایی در آذربایجان و معنی آن دز گیلان می‌باشد. گسویا دسته‌ای از گیلان در 


آنجا مي‌نشسته‌اند. 


قارقابازاد شاید از کلمةٌ «قارقا» که در تر کی به‌معنی کلاغ است کسانی این دا هم نام 
ترکی پندارند ولی نه چنان است. رویةٌ ددست این نام «گیراکی باذاد» بوده به‌معنی «یکشنبه 
بازاد». «گیراکی» کامه‌ای است یونانی که در زبانهای ارمنی و ارانی دوز یکشنبه دا بسا آن 
می‌خوانند» و چون به‌شیوهٌ کهن ایسران» روستاییان در هريك از روزهای هفته در جای دیگری 
باذار پرپا می کرده‌اند و در اینجا هم روز یکشنبه بازار برپا می‌شده این است آن دا با اين نام 
خوانده‌اند. و ماگمان می‌بریم که «گیراکی» دد «آذری» نیز به کار می‌رفته است. 

ما این نام را هم در دفتر یکم نامیهای شیرها و دیجیا دوشن گردانیده‌ايم و اين است در 
اینجا به کو تاهی یاد کردیم. 


مارالان کویی از تبریزمی باشد. اما معنی نام اين نیز از دو بهر پیدا شده» یکی «ماد» 
و دیگری «لان» و ما هریکی دا جداگانه دوشن می‌گردانيم: 
۱( مار: ما می‌پندادیم این رویهٌ‌آذدی نام «ماد» می‌باشد. زیرا چنانکه گنته‌ايم در آذری 


[ذری یا زبان باستانآذدبایجان ۳۷۳ 


و همچنین در زبان ارمنی «ر» به‌جای «د» بسیار می‌آمده و ما می‌دانيم که در زبان ادمنی تيرة 
ماد دا هميشه به‌نام «مار» یادکرده‌اند. چیزی که هست در «آذدی»‌گاهی نیز دال دا بسه «ی» 
عرض کرده و ماد را «مای» هم می‌خخوانده‌اند. هرچه هست به‌گمان ما «مار» همان ماد می باشد. 
۲) لان: به‌معنی جایگاه است و به‌این معنی گذشته از نامهایآبادیها در کلمه‌های دیگری 
نیز آمده و از دیده ز بانشناسیر«لان» و «دان» ی کلمه می‌باشد. 
پس «مارالان» به‌معنی جایگاه‌مادان است وچون آذر با یجان نشیمنگاه آن ثبره بوده دودی 
ندادد که جایی يا جاهایی به‌نام آنان خحوانده شود. 


مایان دیهی درنزدیکیهای تبر یزاست. اما معنی کلمه چنانکه گفتیم «مای» رویةٌ دیگری 
از نام ماد است و «آن» یا «هان» در آخعرهای تامهای آبادی به‌معنی جایگاه پسیاد آمده. 


مر ند شهری از آذربایجان است. می توان پنداشت که درست آن «مارند» بوده که «ماده 
همان است که گفتیم و «ند» به‌معتی جایگاه یا پیوستکی در آخرهای نامهایآیادی بسیار 
آمله. 


مراغه بیگمان درست این‌نام «مراوا» يا «ماراوا»‌بوده و اذاین‌رو معنی آن دا نیزهمچون 
سه نام دیگر بالايین «جایگاه ماد» توان پنداشت. 


هشتادسر نام کوهی در ارسبار آذربایجان بوده که طبری در جنگهای با بك نام‌آن را 
بسیار می‌برد و گویا همان اس ت که اکنون «هشته‌سر» می‌خوانند و معنی آن دوشن است. 


لیلاوا نام کویی از تبریز است و معنی آن دانسته نیست. 


و یجو یه نام کو یی از تبریز است و معنی آن دانسته نیست. 

اینها نامهای فادسی است و چنانکه‌گفثه‌ايم برحی از آنها معنایش بهخود دوشن است و 
برعی را ما از راه جستجوی زبانشناسی به‌دست آودده‌ايم و در باه بسرخی نیز به‌معنی دوشنی 
دست نیافته به گمان جیزی پیدا کر ده‌ایم. در بازهٌ کلمه‌های «گان» «وان»» «وا»» «ند» و مانند 
اینها؛ که در آخر نامهایآیادیها می‌آید ما گفتگوی‌گشادی در دفتر دوم از نامبای شیرها و 
دیچیا آورده‌ايم. کسانی اگر خواهند آن دا ببینند. 

اما نامهای ترکی از «اشکه‌سو» و «یالقوزآغاج» و مانند اینها چنانکه گفته‌ایم اینها 


۳۷۴ ۱ زبا فشناسی - واژه‌تفاسی 


ترجمهٌ نامهای فارسی است که بوده و کنون ما آنها را درجاهای دیگری هم پیدا م ی کنیم و 
برای آنکه نيك دوشن گرددآنها دا با بر ابرشان دوباده در اینجا می‌نگاریم: 

اشکهسو - آب باريك 

یالقوز آغاح - یکه‌دار (آنکه يك درخت دارد) 

استی‌بولاغ - گرمخانی (خانی به‌معنی چشمه است) 

کدی (سو گودلو) - بیدك (آنکه بید دادد) 

گردکانلو گر دکانك (آنکه‌گردکان دادد) 

قوذلو - جوددان (آنکه جوز یاگردکان دارد) 

قز لچه ‏ سرخه 

نیز نامها و لقبهای تسر کی داکه به‌گو اهی آورده‌ایم معنی می کنیم: قفرداش - برادر» 
پو لداش- همراه؛ سرداش ‏ همران عمو اغلی - پسر عمو قاپوچی - دربان ايشيك اغاسی- 
آقای بیرون» ایچ اغاسی - آقای درون» اسمعیل قلی - بندة اسمعیل؛ طهماسبقلی - بندةٌ 
طهماسب» حسینلی - بند حمین؛ ایلبیکی - بيك ابل؛ایلخانی - خاایل؛بیگلربیگی - يلك 
بیگان» خانلرخانی - خان‌انان؛ قارنجه‌بيك - مورچه‌بيك. قورعمس‌جان - نترسد (ناترس) 
خان» شیخ اغلی - پسر شیخ؛ حلواچی اغلی - پسر حلواچی. 

با ید چند سخنی هم دربارة نام «ایر» نویسم: باید دانست آن مردمی که گفته می‌شود از 
سرزمینهای یخبندان شمال به‌پشتةٌ اير ان آمده‌اند» اروپاییان ایشان دا «آد» يا «آدی» خوانده‌اند. 
ولی چون در اوستا نام ايشان «آثبر» (۳ع4) بوده سپس ای نکامه «اير» (با یاه مجهول - 
5۲ ) گردیده وهمان نام اس ت که مادر نوشته‌های خود آورده و می گو ییم: «مردم اير» با «ایران»: 
وباز همین نام اس تکه سپس دام کشود گردیده و اکنون‌آن ز! «ایران» (بایاه معلوم) می‌خحو انند. 
باید وا نندگان آن سخنان دا که می‌خوانند هش‌دارند که کدام معنی خواسته می‌شود. 


التنبیه علی حدوتا لتصحیف ۳۷۵ 


التنبیه علی حدوث‌التصحیف 
تا لیف حمزبنالحسن الاصفها نی > 
(اسفنده ۱۳۰۹) 


در شماره سوم مجلهً گرامی آدماد مقا لسه‌ای به‌عنوان فسوق چاپ یافته است. دد ضمن 
خجواندن شماده جون نظرم به‌عنو ان مزبور افتاد یقین کردم که آقای بهاد» نکارندهآن مقاله 
داستان کتاب حمزه را چنانکه همست به‌رشتة نکارش کشیده. ولی حون مقا له را خواندم یکدنیا 
تعجب کردم که او آن همه بر کتمان حقایق کوشیده است. 
داستان کتاپ مز بور این است که در میسان تألیفات حدزة سپاهانی از این تألیف او 
نسخه‌ای معلوم نبود و همگی او دا منقود می‌پنداشتند. تا دد پنج سال پیش نگارندةٌ این مقاله 
نسخة بسیار کهنةآن را در کتابخانة مددسه مروی سراغ گر فته به‌طر بقی؛ که شرحش دد اینجا 
بیجاست, تواستم آن نسخه دا برای استنساخ در دسترس خحود داشته باشم. ولی نسخه مزبور 
یادگاز هفت بلکه هشت قرن پیش است که سبك خحط آن زان را دارد و بسیادی از کلماتش 
تامتقوط است و آنگاه غاطهای بسیار دارد. من در مدت دو ماه از يك و به‌عواندن نسخه و 
تصحیح اغلاط آن از روی کتابهای دیکر کوشیده از سوی دیگر استنساخ دا پیش می‌بردم. چون 
فراغت یافتم دد موقع مقابله آقا مجتبی مینوی داء که اکنون در پادیس است. به کمك واندم 
و او نیز آماده شدکه نسخهٌ دیگری استنساخ نماید و بایدگفت که نسخٌ او بهتر از نسخامسن 
در آمد. ز برا گذشته از بهتری خحط. او سبك حط نسخهٌ اصل را نیز تقلید نموده و دد اين باره 
ذحمت بسیار کشیده بود و غلاوه از تصحیحات من سود او هم بسر تصحیح سخه کوشیده 
بوده ۹ 
به‌هسرحال مقصود تکثیر نبخه‌های‌کثاب بودکه جلوگیری از نابودیش بشود. مینوی 
نسخهة حوددا به‌پادیس نزد دانشمند محترمآقای میرزامحمدخان قزوینی فرستاد که اوهم نسخه‌ای 
نوشته یابنویساند. نسخه مرا هم آقای بهاد به‌همان عنوان استنساخ به‌عاریت‌گر فتند. و لی‌پس از 
پنج سال نگاه‌داشتن» که دد این مدت دست دیگر طالبان امتنساخ راکو تاه ساخته بسودند» 
بالاخره معلسوم شد او تنها به‌حبس نسخه قانع می‌باشد و این بسودکه من به‌اصراد نسخه را 
مطالبه نمودم و آقای بهار در آخرین ساعت, که ناجار دل از نسخه کند؛ تنها دو صفحهٌآن دا به 
۰ دفتر یادداشت خود نقل نمود. 
اکنون هم به‌جنین مقاله‌ای برمی‌خودیم که او آن همه زحمت من و آقا مجتبی دا که 
حعسودکمتر از حمت يك تأّلبف نبوده هیچ انگاشته و مدعی ریت اصل نسخه و برداشتن 


آرمان؛ اسفند ۰.۱۳۰۵ نام این‌کتاب دا وا لتنبیه علی حدوث حروفالتصحيف» نیز لوشته‌اند. سدگردآودند». 


۳۷۰۲ زبافثناسی - واژه‌شناسی 


یادداشت از دوی آن سخه شده است. 

خحوشبختانه در اینجا شاهد از غیب دسیده» زرا درآن هنگام که آقای بهار از دوی 
نسخةً من یادداشت برمی‌داشت خودآقای مدیرآ ماه هم حاضر بودند و قضیه را وب بسه 
حاطر دار ند. 

آقای بهار فضلا را دعوت می‌نماید که کثاب التبیه دا تصحیح نمایندا ار آقای بهاد 
راست می‌ گو ید برای چه در مدت پنج سال که نسخهٌ من در دست او بود» نجویشتن يك قدم به 
تصحیح برنداشت؟ در کتاب التبیهآ نچه تصحیح ضرور بود» من ومینوی کرده‌ایم و کته 
از آن محتاج پاشدجون اکنون یکی از نسثه‌ها در دست آقای میرزا محمدخان قزوینی است که 
مایه و وسایل این کار دا بهتر و بیشتر ازهمکی دارد از تصحیح باز نخواهد ایستاد. اگر آقای 
بهار هم شوق و وفت این گو نه کارها را دارد نسخه‌های محتاج به‌تصحیح بسیاز است. 

آقای بهار رفتادی دا که با ما نموده از دیگر ان ددیغ نداشته» ذیرا ترجمهٌ حال حمزه 
را که درحاشة مقالة حودمی نگاردعیتاً و کلمه به کلمه ازدیاچة کتاب سنی‌منولالادضی که تألیف 
کر حمزه است و در برلن از طرف چاپخانهٌ کاویانی چاپ شده ترجمه نموده و عجب 
است کسه هرگز نامی از دیباچه مز بور نمی‌برد. عجیبتر آنکه دد نحاتمه می‌گوید: « وکس ی که 
زیاده دراحو ال و نوشتجات او کنجکاو باشد باید به‌رساله علامه میتفو خآ لمانی مراجعه نماید.» 
ددصودتی که همین دا هغ تاه از دیباچةٌ مز بود نموده است. 

ما ار دیباچة کتاب سنی مدوالارضی دا در دست نداشتیم باز این حقیقت برما پوشیده 
نمی‌ماند که آقای بهار آن ترجمهٌ حال را از يك کتاب دیگری برداشته و خویشتن با کتاب علامهٌ 
آلمانی سر و کار تداشته است. زیسرا ما می‌دانیم که‌آقای بهار به‌زبانهای ادوپایی آشنا نیست و 
آنگاه خود کلمةً «میتفو خ» بهترین بر که کار است و از دیدن آن ما می‌تو انستیم یقین نماییم که 
مطلب از کتاب عربی ترجمه شده زیرا هر کسی که آشتا به لغت عرب و زبانهای ارو پایی است 
می‌داند که «میتفو خ» تنها درعربی درست است و دد پادسی به‌جای‌آن «میتووخ» باید نوشت. 

آقای بهاد بهتر می‌داند که چنانکه در عالم شعر و شاعری برداشتن قصبده فلان شاعر 
گمنام شیروانی با غزل فلان شاعر ترشیزی و چاپ نمودن به‌نام خود مایة رسوایی است. دد 
عاام تألیت و نویسندگی نیسز تصرف در نوشته‌مای دیگران همان حال دا دادد و باید شيوة 
امانت دا دد اين باب کاملا متظور داشت. 

آقای بهار در ترجمهٌ خود عبارتهای حمزه نیز دچار اشتباه شده که بعضی دا ما در ذیل 
تصحیح می نما ییم: 

۱ عبادت «حتباهع دا از مادةٌ «محبت» پنداشته و«مهر بان نمود» ترجمه کرده با آنکه‌آن 
از «حتبو» و بسنی چیزی‌به کسی دادن است. 


شناختن دام شهرها و دیهها و آهمیت این فن نش 


۲ «غیاوت» دا با «غوایه» اشتباه و «گمراهی» ترجمه نموده. در صودتی که «غیاوت» 
به‌معنی نادانی و نافهمی است. 

۳ «یسيرة» را در ایسن عبارت « و کانتت" حملیت را "امه" علی حداة مثبایته 
درب بالكفتة الیتسیرقر» به‌معتی بسیاردانسته درصودتی که برعک سآن معنی وبه‌معنی 
اندك است. 

همچنین بر بسیاری از الفاظ آقای بهاد نیز از قبیل «نوشتجات» و «اعر اب» و «منتجعه» 
و «مستعرب» و مانند اینها نیز انتقاد وادد است ولی چون نزاع لفظی است من از ودود به‌آن 
پرهیز نموده مقالهًٌ نعود دا دد اینجا به‌پایان می‌رسانم. 


شناختن نام شهرها و دیههاو اهمیت این فن" 


(اددیبشهت و خرداد ۱۳۱۰) 


شاید بسیاری از خوانندگان ۲دمانآگاهی دارند که یکی از موضوعهایی که نگارندة 
این مقاله در بادة آنها کاوش و جستجو دادم «نامهای شهرماو دیههای ایران» است. من این 
موضو ع داشاخه‌ای از فن «ز با نشناسی» ایران دانسته به کاوش و جستجو پرداختم و تاکنون به 
نتیجه‌های مهمی رسیده و معنیهای يك رشته از نامهایآبادیها دا که از جملهٌ‌آنها «تهر ان» و 
«شمیران» است پیدا کرده‌ام. 

در این مقاله می‌عواهم از فواید این موضو ع سخن دانده اهمیت آن دا باژنمایم تا 
خحو انندگان بدانند که از این داه چه نتیجه‌های علمی می‌توان برداشت. 

نخست به‌تفسیر موضو ع می‌پردازم: 

همه می‌دانیم که نامهای] بادیهای ايران بردو دسته است: دسته‌ای آنهایی که هر کدام معنی 
روشن وآشکاری دارد و بقین است که در زسانهای دیرتر پیدا شده بلکه تادیخ و چگو نگی 
پیدایش برخی در دست است. همچون بادفروش کوزه کنان کاغذ کنان دیه نمك. دیه مویز» 
چیتگر آهنگران, تر کان دیه. تلخاب میاند و آب سرددوده هشترود گرمرود دیه نو دیه پیاز: 
چهار چشمه» پل شکسته؛ چشمه کبود و صدها مانند اینها. 

دستهٌ دیگر آنهایی که بازمانده از زمانهای باستان می‌باشد و معنیهای روشن نسدارده 
همچون ری» ساوه ساری» تبسریز اددبیل شوش نهاوند قلهك. تجریش تفریش» ودامین» 


» مجلهًآدمان» سال یکم» شماره ۰۷۶ اردیبهشت و خرداد ۰۱۳۱۰ 


۳۷۸ وبا ناس بت وازشنانین 


بومهین» تارم کر ج و هز ارها ما نندهای اینها. 

دستهً نخستین بسیار اندلد است و چون معنی هر کدام روشن است ما به‌چستجویی دربارة 
آنها نیازمند نیستیم. 

اما دستةً دوم که بسیاد است و شایسد پیست يا سی‌برابر دستة نخستین باشد. جون 
بازمانده از زبانهای باستان است و از بس که کهنه و دیرین می‌باشد محتی هر کدام از میان رفته. 
موضو ع سخن ما این دسته می‌باشد که می‌خواهيم از راه کارش و جستجو پی ب.عنهایآنها 
برخم 

ذیرا چنانکه کلمةً و«بارفر وش» مثلا گذشتد از نام بودن بر آن شهر ماز نددان معنی هم در 
لت دارد و به‌مناسیت آن معنی لسوی است که نام آن شهر تجازتی‌گسردیده همچنین بقین است 
که «تبریز» هم در لغت معنی داشته وبه‌مناسبت همین معنی تام آ نآ بادی شده لکن سپس آن معنی 
فراموشگردیده و از میان رفته است. 

ما می‌حواهیم این معنیهای ازمیان دفته را پیدا کرده بدانیم که برای چه تبریز دا ابر یز» 
نامیده و شوش دا «شوش» و انده‌اند وآیا معنیهای اين نامها چه بوده؟ 

درد سرشت صرکسی است که به‌پیدا کردن معنی نام شهر یا دیه خود می کوشد. به‌هر 
آیادی که برویم مردمآنجا برای نام شهربا دیه حود معنایی را دارند وهمینکه بپرسی بی‌در نگ 
به‌شرح آن می‌پردازند. چنانکه تهرانیان «تهران» دا از د و کلمه «ته» و «دان» مر کپ دانسته و 
آن را با مقایسه با کلمه «شمیران» به‌عنی «ته کوه» معنی می‌نمایند. دربارة تبریز آن افسانة 
معروف اس ت که زبیده, ذن مارون: بدانجا آمده که تبی داشت بریخت و بسدین‌جهت آنجا را 
«تبریز» نامید. 

بسیاری از مو لفان و دانشمندان هم» از حمزه سپاهانی و یاقوت حموی و دیگران؛ کسه 
از شهرها و آبادیهای ایران سخن رانده‌اند به‌پیدا کردن معنیهای برحی از این نامها کو شیده‌اند. 
و لی‌گفته‌های آنان درعسور اعتماد نیست. ذیرا که از اه علمی وادد این‌کار نشده و تنها پنداد 
وگمان را مایة کار ساخته‌اند. 

چنانکه اير انشناسان ارو پا نیز همین راه دا پیموده و يك رشته سخنهایی گفته و توشته‌اند 
که هرگز ارزش و بهایی برایآنها نتوان پنداشت. مثلا یکی از شر قشناسان که دد تهران است 
و هرگز نشده که در جسواب پرسشی «نمی‌دانم» از زبانش جاری شود دربارء کلمة «تهران» 
تحقیقات نموده و چنین پیدا کرده که این شهر از بناهای «تیگران»» پادشاه ارمستان» است و به 
نام آن پادشاه است که «تبران» یا «تهران» شو انده شده1 

من خوشبختم که برخلاف سیر؛ اين مولفان و ایرانشناسان توانستم داه علمی برای این 

موضو ع پیدا کسرده به‌نتیجه‌های مهم سودمندی برسم. من ای نکاد دا نمی کنم که يك کلمه دا 


عناختن نام شهرها و دیهها و اهمیت این فن ۳۷۹ 


(مثلاکلمةٌ تهران دا) در نظرگرفته بکوشم که معنی آن دا پیدا نمایم و اگر هم دست به‌حقیقت 
نیافتم ازراه پندار و گمان معنایی از خو یشتن درست نمایم. این راه عامیانه اس ت که هرگز نتيجه 
علمی از آن نتوان برداشت. ۱ 

راه علمی که من برای این موضو ع دارم این اس ت که مقداد فراوانی از نامهایآبادیها 
راگردآورده آنها دا به‌دسته‌هایی بخش می‌نمایم و با سنجش هردسته با یکدیکر: راه به‌معنیهای 
آنها می‌يابم. 

مثلا معنبهای شمیران و تهران دا بدین‌طریق یافتم که هزار تا کماییش نام گردآورده از 
میانآنها نامهایی راک با کلمةٌ «سمی» يا «شمی» آغاز می‌شود و همچون شمیران و شمیرام و 
سمیرم و شملان و شمیان و شمیشات و شمدیز و سمیکان دسته‌ای ساحته و در يك‌جا نوشتم» 
همچنین نامهایی راکه با کلم «که» يا «دگه» يا دقه» يا «جه» آغاز می‌شو د» همچونگسهرام 
گهران؛ قهاب؛ جهرم؛ جهرود. قهرود. فيك جهك و مانند اینها دسته‌ای دیگر ساختم. 

در این میان پی به‌این نکته بردم کسه دد ایران و سرزمینهای همسایه‌اشآبادیها به‌تام 
شمیران» سمیران و يا سمیرم یا مانند اينها یکی دوتا نیست, بلکه با اند جستجویی توانستم 
دوازده سیزده تا شمیران پیدا نمایم. همچنین گهرام و کهرام و جهرم و مانند اینها دا بسیاد 
برای من یقین بودکه اين آبادیها جهت اشتراکی با هم دارند که همان جهت معنی کلم 
«سمی» يا «شمی» یا « که» یا «جه» می‌باشد» ولی آن جهت اشترالك دا پیدا نمی کردم. 

پس از مدتی که دشتة اندیشه و جستجو را از دست نداده بودم» این نکته را دریافتم که 
همهٌآ بادیها که با کلمه «شمی» يا «سمی» آغاز می‌شوده سردسیر است و همه‌آباديها که با کلمةً 
«که» و یا «وگه» یا مانند اينها آغاز می‌شودگرمسیراست. به‌عبادت دیگر جهت اشترالك در میان 
آن دسته سردسیریء و در میان این دسته‌گرمسیری است. 

از اینجا من توانستم که «شمی» یا «سمی» را به‌معنی سرد یا سردی و «که» و «گه» یا 
«جه» یا «قه» دا به‌معنی‌گرم یا گرمی پندارم. ولی بایستی تحقیق نمایم کهآیا این کلمه‌ها به‌ایسن 
معنیها در جای دیگر هم (جز از نام آیادیها) آمده پا نه, و آیا آن‌کلمه‌ها به‌معنی سرد یاگرم درچه 
زمانی به کار میز فته... خحوشرختانه اي ن کار هم په‌آسانی انجام یافت وبودن «سمی» يا «شمی» 
یا «زمی» به‌معنی سرد و «که» و مانندهای او به‌سعنی‌گرم از جانب لفت هم تأیید شد (چنانکه 
این تفصیل دا در دفتر نخستین از نامیاق شیرها و دیییا که چاپ یافته نوشته‌ام). 

سپس بایستی به کلمةً «ران» یا «رام» یا «رم»: که در آخرهمهةٌ این نامهاست پرداخته معنی 
آن را پیدا نمایم. از خودآن نامها پیدا بودکه این کلمه به‌معنی جای و سرزمین می‌باشد. 

این فرض نیز از داه لغت تأیید یافته یقین شد که «شمیران» یعنی جای سرد و همچنین 


۳۰ تا تاش فا تاش 


«شمیرام» و «شمیرم» و «سمیرم» و دیگرمانند اينها. «گهرام» یا «کهران» یا «جهرم» یعنی جای 
گرم. 

ولی هنوز معنی «تهران» دا نمی‌دانستم. تا در ائنای يك رشته جستجوهای دیگر به‌این 
فکته بر خوردم که در زبانهای ایران دو حرف «تا» و« کاف» به‌همدیگر تبدیل می‌یا بند. 

اگرچه ایرانشناسان اروپاء که از تبدیل شدن حرفها به‌یکدیگر سخن دانده‌اند» از ایسن 
تیدیل آ گاهی نداشته‌اند و کسی ازایشان این موضو ع دا ننوشته. ولی دلیلهای بسیار داشتم وحتی 
توانستم به‌اين کشف خود اعتماد نمایم. اين بودکه «تهران» را فر ضکردم که آن نیز نخست 
«کهران» و به‌معنی «گرمسیر» بوده کاف تبدیل به‌تاء یافته. همچنین «تادم» را فرض کردم که در 
اصل کهرم بوده کاف تبدیل به‌تاء و هاء تبدیل به‌الف یافته. آنچه که این فرض دا تأیید می‌نمود 
این بودکه دو «تارم» که یکی در نزدیکی قزوین و دیگری در پارس است و همجنین تهران 
همکی گرسیر می‌باشد و آن معنی که برای نامهاشان فرض می‌شود از هرحیث مطابق و ددرست 
است. 

این بود داهی که من برای پیدا کردن يك‌رشته از نامهایآبادیها به کاد برده وخوشبختانه 
بدان‌سان که شرح دادم به‌نتیجه‌های سودمندی دسیدم. و چون این نخستین تجربهً من بودکه 
این گنه نتیجه داد مرا مطمثن ساخت که طریقی که پیش گرفته‌ام. بهترین وآسانترین طریق برای 
این موضو ع می‌باشد. سپس هم از همین طریق به‌يك رشته تحقیهای دیگر در بارهة نامهای 
آبادیها مسوفق شدم چنانکه در دفتر دومین از نامدای شیرها و دیییاکه اسال چاپ يافته 
نتیجهٌ بخشی از اين تحقیقهای خود را به‌تفصیل نگاشته و بنیادها یی گذارده‌ام که ب-رای این فن 
شناعتن نامهایآبادیها به‌مئز لا «قواعد اساسی» است و دیگران هم می‌توانند از دوی‌آن قواعد 
به‌تحقیق نامهایآ یادیها پردانعته و به‌آسانی به‌نتیچه‌های سودمند برسند. 

آن تحقیق راکه دربارةٌ نامهای «تهران» و «شمیران» یاد کردم به‌تفصیل دد دفتر نخستین 
خامای شیرها و دیییا نوشته شده. پس از چاپ این دفتر من سفری به‌همدان و شهرهای غرب 
کرده در آنجاها نیز به‌ گرد آوردن تامهای دیهها م ی کوشیدم. بارها دوی می‌داد که جون نام 
دیهی دا می‌بردند من از دوی‌آن معنیها که به «شمیران» و «تهران» داده بودم حال دیه را از 
حیثگرمی یا سردی دریافته و می‌گفتم که از اين نام پیداست که این دیه سردسیر یا گرمسیر 
است و همیشه سخن من درست در می آمد. درهمدان نام دیهی را «قهودده یاد نمودندگفتم با ید 
گرمسیر باشد - یادکننده که از کار کنان سجل احوال بود نپذیرفته‌گفت در پیرامون همدان دیه 
گرمسیری نیست» لکن برخلاف این‌گفته؛ او پس از تحقیق دانستم که «قهورد» دو آبادی است 
و هردو کم آب و گرمسیراست. 

دراسدآباد عکس این داستان دوی داده دیهی دا به‌نام سمیرم یاد نموده می‌گفتند همگی 


شناختن فام شهرها و دیهها و اهمیت این فن ۳۸۱ 


دیههایآنجا گرم است؛ ولی پس از تحقبق از ادارةٌ مالیه دانسته شد که دد اینجا نیز گفتهٌ مسن 
راست بوده و اينآبادی دد پشت کرهی نهاده و برخلاف دیگر دیههای اسدآباد سرد و ناگ 
است. 

سمیران پادس دا در دفتر نختین یاد کرده‌گفته‌ام که با آنکه کلمه به‌سعنی «سردسیر» است 
به‌نوشتةً ابسن بلخی این آبادی در پادس از شمارگرمسیرهاست و تعجب از اين تخلف نام با 
معنی کرده‌ام. 

پس اذ چاپ آن دفتر یکی از آلمانیان که دد بوشهر نشیمن داشته و دد پارس گردشهابی 
نموده. نامه‌ای به‌نگارنده فرستاده می‌گوید برحلاف نوشتةً ابن بلخی سمیران پادس هم جای 
بسیار خنك و پر آب می‌باشد و در اینجا اندیشه و پندار ما مطابق بوده است. 

اذاین پیش آمدها هرز شکی در ددستی آن معنی که برای «شمیران» و «تهران» نوشته‌ام 
باز نمی‌ماند و اين دلیل است که یگانه داه پیدا کردن نامهای شهرها و دیهها همین است 
که من برگزیده‌ام و از این داه می‌توان به‌نتیجه‌های بسیار سودمندی رسید و اینکه مق لفان پیشین 
از حمزة سپامانی ویاقوت حموی و برنعی شرقشناسان اروپا به‌این موضو ع دست زده و برخی 
از نامهای شهرها را از ذوی پندار و گمان معنی کرده‌اند» بی آنکه طریق علمی دوی این کاد 
پیدا نمایند» کو شش بیفایده بوده و نتیجه‌اش بهتر از این نمی‌شودکه آن پرو فسورآلمانی «تهران» 
را از کلمةً «تیگران» نام پادشاه ارمنستان می‌دا ند و هیچ نمی گو ید که یادشاه ادمنستان کجا و 
تهران کجا! 

در ایران کنو نی از وی تخمینی که ما کرده‌ایم بیش اذ پنجاه هز ارآ بادی از شهرو شهرد 
(قصبه) و دیه و کشتزار (مزرعه) هست. اگر کسی ناءهای همه اين آ بادیها داگردآودده نامهای 
کوهها و دره‌ها و رودها و چشمه‌سازها و دشنها و مانند اینها را» که نیز در مقصودی که هست 
پا نامهایآبادیها یکی است. برآنها بیفزاید و نیز از سرزمینهای پیرامون که در قرنهای پیشین 
ودیرین جزو ایران بوده‌اند و در نظر علم و تاریخ هميشه جزو ایران شمرده می‌شو ند» از قبیل: 
آران (ففتاد)» ارمستان» خسوادزم؛» سغد (ماوداءالنهر) افغانستان و عراق ومانند اینها» نامهای 
آ بادیها وزمینها و دودهاء راگردآورده نیز آن نامهایآبادیها و زمينها و آبها دا که در کتایها 
هست ولی اکنون به کار نمی رود گردبکند. بی‌شث از همهٌآنها بیش از یکصد مزار کلمه در 
دست خواهد داشت. ۱ 

از اینجا توان دانست که اين فن تا چه انداژه توسعه دارد و هر گاه بیاید دوزی‌ که این 
فن پیشرفت بسزا نموده و معنیهای نامهای آبادیها و زمینها و آبها تا اندازه‌ای که ممکن است 
آشکار شود آن وقت دانسته و اهد شد که اين فن چه فایدها و نتیجه‌ها دا در برداشته است. 
این‌فن را ما شاخه‌ای ازعلم زبان (فیلو لوژی) می‌شماريم وفایدة نخستین از آن, اين علم خواهد 


۳۸۲ زیا شناسی - واژه‌تناسی 


بوده زیرا که چندین هزار کلمه بازمانده از باستانتر ین زمانها با معنیهای روشن و باز در دست 
خواهد بودکه یکی از بهترین وسیله‌ها برای دوشنی زبانهای باستان ایران است. 

لیکن اين فن فایده‌های تاردیخی و جفرافیایی و نژادی مهم دا نیز در برخواهد داشت» 
زیرا ما از این داه علت و جهت نامهایآبادیها و زمیها و دودها دا دانسته طرفی از تار یخی 
آنها دا از این راه به‌دست می‌آودیم. نیز آبادیها ۳ می‌دانیم که هم رکدام تاجه اندازه کهنه و 
بساستان است, مثلا دربارة «شمیرانها» و «کهرانها» و «تارمها» و «تهرانها» که معانی آنهاو 
چگونگی پیداکردن آن معانی را در صفحه‌های گذشته باز نموده‌ایم یبن است کسه این آبادیها 
یادگادهای آن دوره می‌باشند که در زبان پادسی آنروژی «گه» یا «که» به‌معنی گرم و «سمی» یا 
«شمی» بهءعنی سرد بوده است و چون از ذبانهای باستان ایران بجز از زبان اوستا ازآن 
دیگرها نمونةکافی باز نمانده از اینجا نمی‌توانیم دانست که این در چه زمان بوده‌که این 
کلمه‌ها به‌معنی گرم وسرد یه کار می‌دفته است. و از این جهت درست نمی‌شناسیم که اين آبادیها 
از کدام دوره بازه‌انده ولی به‌هرحال یقین است که کهنه‌تر از زمان ساسانیان می باشند. 

همچنان از ایسن داه ما می‌دانيم که تیره‌های باستان ایران و مردمانش کیها بوده‌اند و چه 
تیره‌هایی از بیرون بدینجا آمده و در اینجا و آنجا نشیمن گرفته‌اند. مثلا از نابهای «گرزان» و 
«گرزوان». که نخستین دیهی در نزدیکی تویسر کان است و دومی آبادیی در خحراسان بوده ما 
می‌دانیم که دسته‌ها یی از گر جیان‌ازسرزمین‌خود کو جنموده ددایر ان‌در اینجاو آ نجا نشیمن‌داشتها ند۱. 
نیز از نامهای «دامل» و «مردآ باد» و «مردواي و «ماردستان» و مانند اینها کسه فراوان ات ما 
می‌دانیم که وک از تیره‌های ایران «آمادده بوده که «مارد» یا سرده هم خوانده می‌شدند» و 
این تيره» که در تاریضها نیز نام ایشان دا می‌با بیم» نه در يك کوشهةً ایران نشیمن داشته‌اند بلکه 
در این گوشه و آن‌گوشه پراکنده بوده‌اند". یز چون از ادیخهای باستان می‌دانیم که یکی از 
مهمترین تیره‌های معروف ایران « کادوش» نام داشته و از دوی تحقیقی که ما دد ضمن جستجو 
از نامهای آ بادیها کرده‌ايم این نکته دا دریافته‌ايم که اين تیره همان است که امروز «تا لش» 
خوانده می‌شود. به‌عبارت دیگر همان نام «کادوش» تبدیل به‌نام «تالش» يافته است. از اینجا 
می‌دانیم که «قادسیه» که جایی در سرحد عراق و بیا بان عر بستان است و یکی از خولریز ترین 
جنگهای ایرانیان با تازیان در آغاز اسلام در این نقطه دوی داد و شکل درستآنجا درپادسی 
کادوشان» بوده (چنانکه در کتا بهای اره‌نی بدین‌شکل نو شته‌شده)- همینجا هم نشمین دسته‌ای 
از کادوشان يا تالشان‌بوده بدین‌سان که پادشاهان‌باستان دسته‌ایاز آنان دا ازجای خود کوچانیده 
در آن نقطه سرحدی جای داده‌اند که جلو تاعت و تاز تازیان بیا بان‌نشین دا بگیر ند. 


۱- برای تفصیل این موضوع «نامهای شهرها و دیههای ایران4 دفتر دوم دیده شود. ۲ برای تفصیل 
این موضوع نامهای وشهرها د دیههای ایران»» دفتر لخستین: دیده شود. 


تهران یا طهران ۳۸۳ 


تهر ان با طهر ان»: 


(تیر ۱۳۱۰) 


از موضوعهایی که بادها در روزنامه‌ها و مجله‌ها مسوددگفتگو شده و هنوز نتیجه‌ای از 
بحث و سخن به‌دست نیامده یکی این موضوع است کهآیا نام این شهر راکه پایتخت امروزی 
ایران است به‌چه شکلی باید نوشت؛ «تهران» يا «طهران» و آیا کدام يك از اين دو املاء بهتر 
و درننتتر است؟ 

پس از انقلاب مشروطه که دد همه‌جا حس ایرائیگری بهنبش آمده بود و نویسندگان 
می‌کوشیدند که از اثشر و نفوذ ذبان عسربی در نگارشهای پادسی بکاهند بسیار کسان املای 
وطیزان» را کناد نهاده به‌جسای آن «تهران» با تاء پادسی به کار می‌بردند و هیچ کس احتمال 
نمی‌دآ که اشکالی درا ین باره باشد. 3 

زیر!-بی گفتگو است که «طهران» کلم پادسی است و دد پادسی طاءا لفداز نیست مکر 

در بارة کلمه‌هایی که تازیان آن را معر"ب نموده‌اند و از گُفتن بینیاز است که این کلمه‌های معرب 
را باید دز نوشته‌های عر بی به کار بسرد و در نوشته‌های پادسی جز شکل پادسی نخستین آنها 
دزست نمی باشد. 

ولی در چند سال پیش نا کهان دانشمند شهیر آقای شیخ محمدخان قزوینی مقاله‌ای در 
ایسن باده در ردزنامة‌کاد؟ برلن نشر نمودندکه حلاص آن اشکال و تردید دد صحت املای 
«تهر ان» و «توس» و «استخر» و مانند اینها بود و به‌عقَيدةٌ دانشمند مز بود «طهر ان» و «لوس» 
و «اصطخر» درستتر وبهتر می باشد. 

این مثالهٌ دانشمند قزو ینی تا حدی جالب و موثر بوده که نه تنها املای «تهران» و 
مانندهای آن که به‌انتشار و شیو ع سریع پرداعته بود دچاد وقفه شد و دیک رکسی جرثت به کاد 
بردن‌آنها دا نکرده بلکه نظسر به‌معروفی دانشماد مزبور عقیدهٌ او یکی از کشنهای هم ادبی 
شمرده شد و کسانی آز ویسندگان تهران از در سرقت و انتحال در آمده معالب دا با مختصر 
تصرف وتغییری به‌ام خود (بی آنکه نام دانشمند قزوینی را بر ند) نشر نمودند. دراین اواغر 
«فاضل گمنام» هسم در «انتقادات لظی» خود بر قاريخچة شیروخورشید» تألیف نگادندة ییسن. 
مقاله املای «توس» دا یکی از انتقادات خود شمرده و به‌استناد مطلب دانشمند قزوینی مدعی 
می‌شو د که «طوس: درستترمی‌باشد بی آنکه نام دانشمند مز بور دا ببرد بلکه تصر یح می کند که 
خویشتن پی به‌مطلب و نکنهُ مزبود برده است. 

به‌هرحال ما در اين مقاله از اصل مسئله سخن دان‌ده می‌خواهيم به‌رفع اشکال بکوشیم 


+ ارمتات» تیر ۰۱۳۱۰ 


۳۸۴ با متام سر واژهقناشسن 


زيرا که تهران در قرنهای باستان همرچه بوده امروز تختگاه مملکت تادیخی ما و مهمترین و 
بزرگترین شهر ایران است و خود شايستةً ما نیست که دد اين دوده که قن زیانشناسی پیشرفتهای 
فراوان نموده ندانیم نام این شهر پایتخت خود دا با چه املاتی باید فوشت. 

ما مقالةًآفای قزوینی دا در دوژنامذکاوه نخوانده‌ايم. آ نچه که ازز بانها شنیده‌ایم دانشمند 
مزبود به‌این نکته توجه می‌نماید که تازیان در برخی از نامهایآبادیهای ايران «تاء» دا به 
حال حودگذارده و در برخحی دیگر آن دا به «طاه» تبدیل نموده‌اند. همچون تفلیس و تبریز و 
استر آباد و مانند اينها و طهران و اصطخر و طوس و مانند اینها. درصورتی که تاه دو نقطه را 
در زبان حود دارنسد و حاجت به‌تیدیل آن به‌طاه عربی نبوده و آنگاه اسر بنابرتعر یب ایسن 
نامهای پادسی بوده برای چه تفلیس و تبر یز و مانندآنها را معرب ننموده‌اندا 

آقای فزوینی از اینجا استنباط می‌نماید که ایرانیان در زمانهای دیرین دو گونه ر«تأی» 
داشته‌اند یکی تایی که تا به‌امروز باذمانده و معروف است دیگر تایی که صدای غابظتر داشته 
و شبه طاء عربی بودکه طهران وطوس اصطخر ومانند اینها دا با همین تاء غلیظ می‌خوا ندها ند 
و از اینجاست که تازیان هم میانة این نامها با تبریز و مانندآنها فرق‌گذارده‌اند. و گر نه چه 
جهتی داش ت که تاء را در آن کلمه تبدیل به‌طاء نموده و در اين نامها به‌حال حودش باز گذاد ندا 

می‌گوید پس برای مراعات این نکته بهتر و درستتر آن است که ما طهران و طوس و 
اصطخر و طرم (طارم) و مانند اينها دا با همان طاء عربی نگاه بداریم و تبدیل حرف مسز بور 
به‌تاه پارسی مینای درستی برای خود ندازد. 

این است خحلاصة گفته‌های دانشمند قزوینی (که ما از ذبان این و آن شنیده‌ایم) و چنانکه 
گفتيم مقالاٌ دانشمند مز بور تأثیر شگفتی کرده که پس اژ نشر آن مقائه کمتر کسی به‌تغیبر املای 
طهر ان جرئت می کند. نیز گفتیم که «فاضل گمتام» املای «طوس» دا برنگادندة این مقاله اير اد 
گرفته و آن را یکی 9 غلطهای کتاب من شمرده است] 

ولی ما با عقیده‌آقای قزوینی و پیرو ان او پاك مخالفیم و به‌عقیده ما به کار بردن طهران 
و طوس و اصطخر و اصفهان ودیگر کلمه‌های معرب در نوشته‌های پارسی که تا به‌امروز معمول 
و شایع می‌باشد غلطهای محض است و باید به‌نام شرافت علم و بلندی پایگاهآن تعصب و 
عادت را به کنار گذارده و بدین گونه غاطهای معمو لی که نمونه و یادگار دود استبلای زبان و 
ادییات عسربی است خاتمه بخشید. وبرای اینکه بتوانیم از عهدة مطالب خحود ب رآییم سخن 
خود دا به‌چندین بخش می‌نمابیم: 

۱ می‌توان باور کرد که درجگو نگی تلفظ بسیاری از حروف پادسی از زمانهای باستان 
تا به‌امروز تفاوت و تغییر روی داده. به‌عبادت دیگر می‌توان باور کرد که صدای بسیاری از 
حروف پارسی در زبانهای پیش از اسلام جز از صدایی بوده که ما امروز به آن حرف می‌دهيم. 


تهران یا طهران ۳۸۵ 


و برای این مطلب دلیلهایی هست که اینجا مجال یاد کردنآنها دا ندادیم. ولی این مطلب که 
حرف «تاء» در زمانهای باستان دو گونه صدا داشت و حرف نخستین «توس» با آن حرف 
نخستین «تبریز» به‌دو گونه تلفظ می‌شده پاله بیدلیل است. بلکه از غوررسی می‌توان یقین نمود 
که چنین مطلبی هرگ نبوده وهر گاه بود دانشمندان ایرانی و تازی که درقر نهای نخستین اسلام 
زیسته‌اند و تا لبفاتشان اکنون در دست ماست. یاد آن می کردند زیراکه نظایر آن دا نساگفته 
یک ارده‌اند. 

نیزدر الفبای اوستاء که در زمان ساسانیان اعتراغ بافته و تا انجا که ما می‌دانیم‌وسیعترین 
الفباست که صداها را با اندك فرقی از هم جدا می‌سازد» برای این دو صدای مختلف «تاء» 
نیز دو شکل وضع می‌شد با آنکه ما چنین چیزی دد الفبای مز بور نمی‌یاپیم. 

۰۲ اگردد تصر فهایی که‌تازیان در کلمات پادسی نموده‌اند دقت بکتیم به آسانی تحو اهیم- 
دریافت که بر خلاف عتیده آقای قزوینی اين تصرفات از دوی دقت و نکته‌سنجی نبوده وتخلف 
و انحراف فراوانی در آنها نمایان است مثلا کلمةٌ «سرد» دا «صرد» نموده ولی «سرداب» دا 
به‌حال خود گذاردها ند با آنکه بی کَفتکو س تکه ایرانیان سین ایسن دو کلمه دا به‌بکسان تلفظ 
می کرده‌اند زیر ا که «سرداب» از دو کلمه «سرده و «آب» تر کیب یافته است. نیز «شاه» را به 
حال خود گذارده «شاپور» را که اصل آن «شاه‌پور» است و بی‌شك در تلفظ شین تفاوتی با 
«شاه» نداشته تغییر داده «سابود» کرده‌اند» نیز نام کرمان را به‌شکل پادسی آن نکه‌داشتی 
کرمانشاهان را که از کلمةٌ مز بور و کلم شاهان تر کیب بافته تغییر داده «قرمیسین» ساخته‌اند. 

آیامی‌توان برای این‌تخلفات محمل و تأویلی انکاشت نظبر آنچه که آقای قزوینی بر ای 
«طهر آن» انکاشته؟ آیا می‌توان پنداشت که ایرانیان حرف شین دا به‌سه گونه ادا می‌نموده‌اند» 
یکی همچون شین امروزی و دیگری نزديك به‌صاد عربی و سومی شبیه به‌سین بی‌نقطه؟ از همه 
گذشته آیا می‌توان انکاشت که ایر انیان در تلفظ شین فرق میانةٌ «شاه» و «شاپود» میگذ ادها ند؟1 

با آنکه علمای عرب شحو بشتن تصریح نموده‌اندکه تازیان دا در تعریب نامهای پادسی 
و یونابیو مانند آنها قاعده‌ای منظور نبوده و از دوی اتفاق معر*ب می‌ساختهاندا با این حال 
آیا شگفت نیست که ما برای هر کدام از تعریب آنان فلسفه وحکمتی انگاشته زندگی واستقلال 
زبان و ادبیات خودمان را فدای حسن ظن به‌آن مردمان بنماییم؟! 

۳ تازیان نظیر تصرفی را که درنامهای پادسی به کار بردها ند از نامهای یو نانی ولاتینی 
دریغ نداشته و پیش از صد نام یونانی و لاتینی توان یافت که در همهٌآنها طاء عربی دا به 
کار برده‌اند؛ ما نند افلاطون و ارسطو و آنطوان و اغسطس و قسطنطین ومانند اینهاآیا می‌توان 


۱ در فقه‌اللغه و امثال‌آن تصریح به‌این مطلب شده ولی در هنگام نگادش مقاله دسترص به‌آن کتابها لبود و 
بدین‌جهت به‌اشارة مجمل بسنده کردیم. 


۳۸۶ ژبانتایی - وازیشتاشی 


گفت که حرف 7 در لاتین ویونانی جز صدای شبیه به‌طاء عریی نداشته وفرانسویان وانگلیسیان _ 
و دیکر مردمان اروپا در اقتباس کلمه‌های یونانی و لاتين حرف مز بور دا تغییر داده‌اند و تنها 
تازیان بوده‌اند که از شدت امات صدای آن حرف را بدان‌سان که بوده نگاهداری کرده‌اند؟! بر 
قفرض که در بارة کلمه‌های دیرین و کهن این احتمال دا بدهیم چه‌خو اهیم گفت در بارة کلمه‌هایی که 
تازیانآنها را درهمین مان ما از زبانهای اروبایی اقتباس کر ده‌اند و آشکار می‌بینیم که بی‌جهت 
تصرف در شکل آنها نموده‌اند؟ا 

برای مثال دو کلمةً «طماطم» و «تبغ» دا یاد می‌نماييم: تازیان اینها را در تازگیها از 
زبانهای اروپایی گرفته و با اينکه درحرف م میانةآنها فرق نیست زیراآن یکی 7070016 واین 
یکی 72820 است تازیان یکی دا با «ت» و دیگری دا با «ط» پذیر فته‌اند. 

آیا باز جای این است که ما پگو بیم اينکه تازیان فرق‌میان «طهران» و «تبریز» گذارده‌اند 
بی‌جهت نبوده از پیش خود فلسفه و سری برای فرق مز بور بیندیشیم؟! 

۴ قرنها پیش از تازیان یونانیان نامهای پادسی راگرفته و آنان نیز میانٌ «دادیوش» 
با «ماد» ووپادس» مثلا فرق‌گذارده‌اند: بدین‌سان‌که دادیوش دا با الف ممدود 2 نگه‌داشتند 
ولی الف ماد وپارس دابه ع تبدیل کرده ۸۸۵06 وعوحع۳ گفته‌اند.۱ اگرعقیدة آقای‌قزوینی در بارة 
«طهر ان» درست است دربادة اين کلمات هم‌باید همان عقبده را پذیرفته و گفت که بی‌جهت نبوده 
که بونائیان فرق میانهٌآن کلمه و اين کلمه‌ها گذارده‌اند بلکه علت امر این است که خود اير انیان 
الث دا بهدو شکل تلفظ می کرده‌اند: یکی همچون ۸ بونانی و دیگری همچون ‏ و گرنه 
یونانیان با آن دانشمندی بی‌جهت فرق مز بور را منظود نمی کردندا 

همچنین باید بر کلمةٌ «مد» که امروز به‌غلط در میان نویسندگان ایران معروف و معمول 
شده ایراد نگرفت بلکه بر کلمةٌ «پادس» ايرادگر فته گفت که شکل درست آن «۵و۳» است؛ 
بدان‌سان که یو نانیان ضبط کردها ند. 

۵ برفرض آنکه نکته‌سنجی آقای قزوینی و احتمالی که دربارهٌ دو گونگی صدای «ت» 
داده‌اند درست باشد. اين امسر موجب آن نخواهد بودکه ما نام تهران دا «طهرانه بنگادیم. 
زیرا که در نوشته‌های امروزی تلفظ امروزی مناط اعتباد است. و گر نه بایستی فاعده دال و ذال 
دا با کمال‌دقت درنوشتن منظور نموده. مثلا درعلی آباد و ترمد ومیمد وصدها مانند اینها به‌جای" 
دال ذال نقطه‌داد بنویسیم. زیرا که می‌دانیم تاچندصدسال‌پیش, این کلمات دا باذال نقطه‌دار تلفظ 
می‌نموده‌اند.چگو نه است که در باره‌طهر ان به آن‌تلفظ خحیالی؛ که درصورت‌صحت به‌هزارسال‌پیش 
متعلق میباشد. این‌نتیجه دا منظود می‌دادیم که در املای کلمه آن تلفظ موهوم را حفظ می‌نمایيم 
ولی دراملای این کلمه‌ها» که بی‌شك‌تا چندصد سال‌پیش با ذال نقطه‌دار تلفظ می‌شده. اثری برای 


۱- یوفانیان «مدوی>وهپرسیس4م ی گننه‌ا لد نه(مد4وخپرس6» ۷۵06[ و۳6۲5 شکل فرا لسوی‌است. کرد آود نده. 


تهران یا طهران ۳۸۲ 


تلفظ قائل نمی‌شویم؟ا 

بِ برفر ضصآنکه همه این دلیلها دا کناد بگذاریم و گفتةآقای فزوینی دربادةٌ توس و 
استخر و مانندآنها به‌جا باشد» بی‌شك درباره تهران بجا نیست زیرا که یاقوت مژ لت حعج. 
البلداین» پس از آنکه نام این شهر دا «طهران» ضبط نموده تصریحکرده که حود بومیان آن دا 
«تهران» تلفظ می‌نمایند و دد برابر این نص‌کوشش بیهوده است که به‌تأویل و احتمال پرداخته 
بگوییم اير انیان تاء کلمه مز بور دا شبیه طاء عر بی تلفظ می کر ده‌اندا 

۷ اگرچه موضو ع مقا لةآقای قروینی تنها نام «طهران» بوده و لی عقيدء دانشمند مز بور 
صورت کللیت دارد وشامل همکی کلماتی است که تازیان معر "ب ساخته‌اند. از این قر اد ما ار 
از عیدهٌ مز بود پیروی نماییم باید همگی کلمات مزبور را جز به‌شکل معر بشان به کار بر یم. 
مثلا کلمةً سپاهان راکه در سیاری از کتابها در آمده و شعرا هم به کار برده‌اند» همچون «تهر ان» 
غلط دانیم» به‌جای آذر بایگان يا آذر بایجان «آذریجان» و به‌جای تالشان یا طالشان «طلسان» و 
به‌جای نیشاپور و حندیشاپور «نیسایور» و «جندیسابود». به‌جای شمیران «سمیران» و به‌جای 
سرد «صرد» بنگاریم» همچنین کرمانشاهان راء که خود آقای قزوینی هم به کار می‌برده کتار نهاده 
به‌جای آن «قرمیسین» به‌کاد بریم و چنانکه‌گفتيم بر املای «مد» که از رویع۸۸2 یونانی 
شیو ع یافته» ایرادنگر فته بلکه بر املای «ماد» که درنوشتةٌ بیستون و دیگر جاها مشش خرده 
بگیریم. همچنین املای «پارس» يا «فارس» را که معمول همگان است غلط پنداشته به‌جای آن 
«پرس» داء که مطابق پا املای یونانی است» درست بدانیم! 

اپن است نتیجه‌ای که از عَیدة دانشمند قزوینی توان برداشت! ولی ما چون حودمقالةً 
آن دانشمند دا نخو انده‌ایم نظر به آ گاهی که از مراتب فضل و دانش او داریم گمان می کنیم 
دانشمند مز بور به‌نگادش‌این مطلب ته از روی عقیدهٌ جزم بلکه نز راه نکنه‌سنجی و با صیفة 
گمان و احتمال مبادرت ورزیده ند و شاید سپس هسم به‌بیپایی عقيدة مزبور پی‌برده عدول 
از آن کرده‌اند» نهایت آنکه دیگر ان که مطلب دا اقتباس و به‌نام خود نشر داده‌اند» طرز بیان و 
لهجهةآن را هم تغییر داده‌اند. 

چنانکه ما نظیر این امر دا بسیار دیده‌ایم و بادها برای خود نگارنده ایسن مقاله اتفاق 
افتاده که مطالبی دا که از راه نکته‌سنجی به‌صیغهٌ مان و احتمال در انجمتی برربان رانده‌ام 
سپس دیده‌ام که کسانی مطلب مز بور را با صیغً تا کید و چزم به‌نام ود نقل نموده‌اندا بلکه 
گامی با ود نگارنده به‌مجادله و گفتگو بر حاسته‌اند. 

راستی باید براین دزدان ادبی چاره اندیشیدا و گرنه کار به‌جایی خواهد دسید که دانا اژ 
کانا بازشناخته نشده وهیج‌فکروه‌طلبی دانسته‌نشود که از آن_ کیست. بلکه دزدان ونادانان از آن 
بیشرمی که‌دار ند. مطا لبدا نایان‌را ازدها نشان‌قاپیده وسیلهحرده وایر ادبر خودآ نان‌حواهندساخعت! 


۳۸۸ ۱ زباشناسی - وازه‌شناسی 


کوست است نه باد گوس!* 


(مرداد ۱۳۱۰) 


در زمان ساسانیان پادشامی" پهن و درازی دا که آن پادشاهان به‌نام «ایرانشهر ۲» به‌زیر 
فرمان داشتنده په‌چهاد بخش کرده بودند که هر بخشی دا «کوست» خوانده و هر کوستی دا به 
نامی جداکانه می‌نامیدند. « کوست» دد کتا بهای پهلوی بسیار معروف می باشد" ولی شگفت 
است که سپس این کلمه از میان رفته و در پادسی پس از اسلام دد نيامده است! 

نامهای کو ستهای چهار گانه بدین‌سان بوده: 


۱. خورآسان به‌ممتی مشرق وشامل خراسان‌کنونی وخوارژم و بخادا وسند وگرگان و 
سیسذان و بلوچستان و دیگر ولایتهای شرقی ایرانشهر بوده. کلمةٌ حور آسان یا سر اسان از آن 
زمان پدید آمده و جنانکه فخرالدین اسعدگر گانی آن دا تسیر نموده به‌معنی «خود آبان» است 
یعنی جایی که خورشید از آنجا برمی‌آید. فخرالدین می‌گوید: 

به لفظ پهلوی هر کس سر آید حوراسان آن بود کزوی خورآید 
خراسان پهلوی باشد حورآمد عراق و پادس دازو خود برآمد 
نحراسان است معنی خور آیان کجا زو خوربزآید سوی ایران۵ 


۷. خوربران که به‌معنی مغرب وشامل عراق و کرمانشاهان و کردستان و دیگرولایتهای 
غر بی‌ایرانشهر بوده. «خاوري که اکنون به‌غلط به‌معنی‌شرق‌به کارمی‌دود بازماندة این کلمه ومعنی 
درست آن» جنانکه برحی شاعران به کاد برده‌اندگ مغرب می‌باشد. 


ببادمنانء مرداد ۳۹۵ ۹۹ «یادشاهی» به‌هنی مملکت است که در کتا بهای پادسی قرت سوم رچهارم‌اسلام 
بسیار به‌کاد دفته و چون ما دد برایر کلمةٌ تازی «مملکة» به‌چنین کلمهً پادسی هر کونه نیاز دا دادیم من دد این 
مقاله و دیگر جاها آن دا به‌کاد می‌برم تا دوباده معمول شود. ۲ «شهر دد لنتهای باستافی یعععتی 
جهان و سرذمین و میهن بوده و ایرانشهر بعمنی صردمین ایران است. ۳- کادفامهٌ اددشیر بایکان» 
ترجمهٌ نگاد ده و مقاله‌ای‌که از طرف مجلهٌ وارمتان4 چاپ یافته صفحمهای ۳ و ۲۷ دیده شود. ۴ کسا 
زو که اذ او. (کردآود نده). مثتوی ویس و دامین. 

خورشيد دا چون پست شد درجا لب خاود علم پید! شد اندد باختر بر آسئین شب علم لاممی ۰ 

چو مهرآددد سوی خارد رین هم از بساختر پرزنسد باذ يت فردوسی 

این دو شاعر کلمةٌ خاود دا درست به‌کاد پرده و در کلمةٌ باختر دچار اشتباه شد.ء‌اند. 


کوست است نه پاد گوس ۱۳۸۹ 


۳ باختر که به‌معنی شمال است و شام لآذربایگان و ارمنستان و گرجستان و قفقاس و 
تبورستان (طبرستان) و دماونسد بوده. اینکه | کنون باعتر را به‌معنی مغرب به کاد می‌برند و 
برعی به‌ععنی شرقش گر فته‌اند۱ غاط آشکاد است چه این کلمه در اوستا و هم کتابهای پهلوی به 
معنی شمال است وگاهی به‌معنی «تودهٌ ستاد گان» که به‌تازی بر ح می‌خوانند نیز آمده است. 


۲ فیمروذ که به‌معنی جنوب است و خوزستان و پادس و کرمان و سکستان و سند را 
شامل بوده. اینکه سیستان دا در برعی کتابها نیمروز خوانده‌اند به‌همین جهت است که در جزو 
کوست نیمروز بوده و گرنه نام حود آنجا جز سگستان یا سیستان نمی‌باشد. 

انو ام شامهای از کرشیت امعم کزان ساسا بان که شی یاهامن تا ساره 
سوی‌گیتی‌اند و هر کوستی به‌نام سوبی که در آن نهاده بوده نامیده می‌شده است. 

شهریاران ساسانی برای هريك از این کوستها فرمانروابی جداگانه ببرمی گماردند کسه 
«پاذوسیان» یا «مرزپان» نامیده مي‌شد. پاذوسپان به‌معنی فرمانروا و حکمران می‌باشد اما مرزپان 
به‌معنی سرحدداد است که جون هريك از کوستهای چهارگانه از یلك کُوشهٌ ود به‌خالد بیکانه 
می‌پیوست و هر پاذوسپانی گذشته از وظیفهٌ حکمرانی وظيفةً سر حددادی را نیز داشت» از این‌رو 
مرزیان هم بامده م یشب 

این مطلب که ایرانشهر در زمان پادشاهان ساسانی به‌چهاد بخش بوده و هر بخشی دا 
«کوست» نامیده و هبر کوستی را با نام جداگانه می‌تحواندند تا آنجا که ما می‌دانیم در چندین 
کتاب از کتا بهای باستان یاد شده. 

نبخست موسی خورنی, مو لف معروف ارمنی» در کتاب جغفرافی نعودکه در همان زمان 
ساسانیان پسرداخته چون ایرانشهر دا یاد می‌نماید می‌گوید: او بمچهاد «گوسدی» (کوست) 
بخشیده شده. سپس نامهای «کوست»ها را بدان‌سان که ما باد کردیم یاد نموده شهر های هر کدام 
را يکايك می‌شمارد؟. 

سپس در نامه شترهای اپران که کتا بچه‌ای است بعزبان و نعحط پهلوی» که گو با در فرن 
دوم مجری تألیف یافته و از شهرهای ایران‌گفتگو نموده‌و اقسانه‌وار بنیادگذادی برای هر کدام 
نامز د می‌نماید - در این کتاب هم شهرهادا به‌ترتیب « کوست»هایادنموده نخست از « کوست 


خراسان» سپس از « کوست شور بران» و سپس از « کوست نیمروز» سخن دانده در آخر هم از 


اس سبه پالوشت شمادة ۶ صفحهٌ قبل. 
۲ همین بخش از کتاب جنرافی موسی‌خود نی‌است که‌پرفسور دالشمند] لما ی الوشیروان (به‌جای: «شادروان6به کار 
رفتهب گرد آورکده), مار کوارت بهآ لمالی ترجمه وشرح لموده و کتابی به‌نام هایرانشهر» پدید آورده که یکی از 


۳۹۰ یز با شناسی - وازه‌شناصی 


آذر بایان و دیگر شهرهای شمال گفتگو می‌نماید. 

مولف سوم ابن رستهٌ سپاهانی است. که در رن سوم هجری کتاب لا علاقللفیسه دا 
ال نموده و در این کتاب چون به‌یاد ایرانشهر می‌رسد بخشهای چهار کانة دوره ساساننان را 
با نامهای «خحراسان» و «عوربران» و «باختر» و «نیمرود» برشمرده ومعنی هريك از این نامها 
را بدان‌سان که ما نوشتیم یاد می‌نماید. 

مولف چهارم مورخ معروف اسلام ابو جعقر طبری است که در گفتکو کردن از پادئاهی 
خسرو انوشیروال می‌گوید چون او پادشاهی یافت به‌چهار پاذوسپان که هس ررکدام در بخشی اذ 
پخشهای جهار کانهٌ ایران فرمانروا بودند نامه نوشت و سپس ۳ یکی از آن نامه‌ها راکه 
حسرو به‌پادوسیان آذر بایگان و ادمنستان و دماوند و تبودستان نوشته یاد می‌نماید. 

طبری می‌گوید خسرو انوشیروان سپاه ایران دا نیز که تا آن نام زیر فرمان يكك سپهبد 
بودند به چهار بخش نموده‌هر بخش دا به« کوستی» فرستاد وهر کدام را سپهبدجداگانه بر گماشت. 


تا اینجا مقدمهٌ مقا له بود و از اینجا به‌اصل موضو ع می‌پردازیم؛ 

برخحی ایرانشناسان اروپا که از اين موضوع «کوست»های چهادگانة ایسران در زسان 
ساسانیان سخن رانده‌انده به‌اشتباه په‌جای کلم «کوست» «پادگوس» نگاشته‌اند و با آنکه این 
کلمه غلط است زرا چنانکه گفتیم در کتساب موسی خودنی و نام شترهای ایرانن کلمة 
وکوست» آشکارا نوشته شده گذشته از آیکه این کلمه در زبان پهلوی معروف است و کلمهً 
«پادغوس» دز جایی جز در کتابهای اين ایرانشناسان دیده نشده است - با اینهمه دد این دو 
ساله بسرحی تاریخها به‌پاسی تألیف يافته کسه موضو ع دا از کتابهای ارو پایی نقل و در کلمة 
«پاد گوس» پیروی از اشتباه موٌ لفان مز بور کرده‌اندا 

و چون این گونه مطا لب فراوان است که اروپاییان به‌غلط و اشتباه نوشته و ایرانیان 
نادانسته نقل کرده‌اند و شهرت و شیوع یافته» برای اینکه کلمةٌ «پادگوس» هم مشهور و شایح 
نگردد ما به نگادش اين مقا لسه پرداختیم. اکنون ببینیم مایة اشتباه دانشمندان ارو پا جه بوده و 
این «پادگوس» از کجا پیدا شده است؟ چه بی گفتگو ست که اين اشتباه را جهتی و علتی دد 
کار بوده؛ 

به گمان ما یکی از دانشمندان کلمة پاذوسبان راکه گفتیم لقب فرمانروایان « کوست»‌ها 
بوده بدین‌سان تفسیر نموده که‌اصل آن «پاذ کوستبان» است وازسه کلمه «اذ» و«کوست» و«پان» 
پدید آمده! بدین‌سان که‌به کلمة< کو ست» «پان» را افزوده لقّب « کوستپان» داء که به‌معتی‌نگهدار 
کسوست است؛ پدید آورده‌اند و سپس کلمةٌ «پاذه دا که در بسیاری از کلمه‌ها و ها هست 
(همچون پادشاه و کلمه‌های بسیار دیگر) هم براول آن‌آورده «پاذ کوستبان» ساخته‌اند و صبس 


کوست است نه پاد گوس ۳۹۰ 


کلمه دا سبك ساخته «پاذوسپان» گفته‌اند. 

ایسن تأویل چه ددست باشد و چه نادرست باعث آن‌گردیده که برخی مو لقان دیگر» از 
ارو پاییان پنداشته‌اند که ایرائیان هر کدام از بخشهای چهار کا نثایرانشهررا «پادغوس» می‌نامیدند 
واز این‌جهت فرمانروای مريك بخش دا «پاذوسپان» نامیده‌اند. با آنکه نه‌از گفته‌های دانشمندان 
مزبود این مطلب برمی‌آید و نه در کتابهای باستان چنین مطلبی هست. بلکه چنانکه گفتیم در 
کتابها تصریح به کلمةٌ و کوست» شده است. 

کسانی که مطلب از نوشته‌های مو لفان اروپایی برمی‌دارند باید احتمال بدهند که مو لفان 
مزبود را لغزش و اشتاه دوی داده و در مطالبی که مأخذآنها کتا بهای شرقی است خو یشتن هم 
تحقیق و جستجو بنمایند» و گرنه تقلید کو ر کورانه این نتیجه را خواهد داد که غلعطهای اروپاییان 
شیو ع و انتشار یافته جای حقایق را بگیرد. 


چا سو* 


(آذد ۱۳۱۳۲) 


(شمال» جنوب مشرق» مغرب) 

در فارسی کنسونی چهار سمت جهان را شمال و جنوب و مشرق و مفرب می‌خوانيم. 
ولی این واژه‌ها هرچهار آن عر بی است و بی‌شك در فادسی نامهای دیگری به‌جای اینها بوده. 

آیا چه بوده آن نامها؟ 

اگر از فرهنگها و گفته‌مای شاعر ان فادسی در ایسن باره به‌جستجو پردازیم به‌يك رشته 
شگفتبها بر حورده دجارحیرت خواهیم گشت. اينك نتیجه‌ای که از آن جستجو به‌دست خواهد آمد: 

۱ - شمال تام پادسی نداددا 

۲ - جتوب نام پادسی نداردا 

۳ - شرق دا خاود يا حاوران خوانده‌گاهی نیز باعتر نامیده‌اند. 

۴ - غرب دا باختر نامیده‌اندهگاهی هم خحاود خوانده‌انند۱. 

فردوسی که درشناختن زبان پادسی بردیگران پیشواست دد يك‌جا می‌گو ید: 


مهنامه پیمان» سال‌یک» شماده ۲-۱ ]ود ۰۱۳۱۲ ۱- ازمیان نضتین شاعران ددی دودکی «خراسان» 
را به‌معتی مشرق و«خاوده را به‌عنی «مترب» به‌کاد برده: 

مهر دیدم بامدادان چون بتافت از خراسان سوی خاود می‌شتافت 

لیمروذان پر سر ما بر گذشت چون به‌خاور شد ز ما فادیه گشت 


گرد آود نده 


۳۹۲ 
بخفت و جو خورشید از خاوران 


باز گو ید: 
چو فردا برآید خور از خاودان 


باز گو ید: 
ز خاور چو خورشید بنمود تاج 


باز گو ید 


جو خورشید در بااعتر گشت زرد 


حاقانی گو بد: 


ماه چون در جیب مغرب برد سر 


حو حوزرشید جهان دز باعتر شد 


زباشناسی - واژمشناسي 


بسرآمد به‌سان رخ دلبرانا 


بسرافیم یکسر به‌ساز ندران؟ 


گل‌زردشد برزمین رنگکساج۳ 


شب تیره گفن شکه از راه‌گرد۴ 


آفتاب از جانب خاور رسیده 


جوروی عاشقان‌همر نگ‌زرشد۶ 


چنانکه می‌بینیم دداین شعرها «خاور» يا «خاوران» به‌جای شرق و «باعتر» به‌جای غرب 


است. 


ولی فردوسی در جای دیکر می‌گوید: 


چو مهر آورد سوی خاور گریخ 


با ز گو ید: 
چو خورشید برزد سر از یاختر 


لامعی گو [_ 


خودشید را چون پست‌شد ددجانب خاودعلم 


۱ب شاهنامهٌ خاودء ص ۰۱۸۲ 
صفحه‌های ۱۶۵ و۱2۶ 
۷ فرهنگك سروری؛ رازه «باختر». 
واژماباختر6. 


ٌ- شاحنامة خاور؛ چ۹* ص ۰۲۶۱ 
۵ فرهنگه سروری» رازه «باختر». 
۸ شاهنامة خاود» ج ۳, ص ۰۳۸۳ 


هم از باختر بسرزند باز تیغ" 


بر آورد رخشنده زدین کمر۸ 


پیداشد اندر بانعتر بر آستین شب‌علم؟ 


۳ر شاهنامة خاوره ج۴: 
۶- ویس و دامین؛ چاپ‌هند» ص۰۴۱ 
4 فرهنگ سروری؛ 


چارسو یی 


در این شعرها نیز «باعتر» به‌جای شرق و «خاور» به‌جای غرب‌آمده. 

در اینجا دوچیز شگفت هست. یکی آنکه زبان کهن پادسی. که از هزادان سال زبان یکی 
از بزد کترین کشودها بوده چکونه برای شمال و جنو ب کلمه نداشته؟آیا می‌توان باور کر دکه 
ایراتیان پیش از اسلام نام این دو سمت جهان دا بر زبان نمی آوددهاند؟ دیگر ی آنکه چکو نه 
شرق و غرب که دو سمت ضد همدیگر است. نامهایآنها با یکدیگر عوض می‌شود؟ اگر دد 
جمله‌ای قرینه در کار نباشدآیا از کجا دانسته خواهد شد که مقصود چیست؟ مثلا در ایسن جملهً 
«از سوی باعتر ستاده پدید می آید» چگونه می‌توان دانست مقصود شرق یا غرب است؟ 

این خود شکفت است که مردی همچون فردوسی که در زبان پارسی استاد 9 
نتوانسته نام درست شرق وغرب دا پیدا بکند و بدان‌سان که دید یدیم تناقض‌گو یبها کرده. و 
۱ ۱ ۱0 00 و ۱ 7 
به کار برده به‌معنی هيچيك از شرق و غرب نیست بلکه نام پادسی شمال است. 

شگفتتر از همه اینها آنکه موضو ع شمال و جنوب وشرق وغرب درزمان ساسانیان اهمیت 
دیگری داشت که بایستی هرگز نامهایآنها فراموش نشود. قضا را همان اهمیت باعث از مان 
رفتن‌آن نامها شده و این نتیجة امروزی دا داده است. 

پس باید نخست داستان آن نامها دا در زمان ساسانیان بسازگویيم تا موضو ع چندانکه 
می‌باید روشن گردد و این اشتباه بزرگک از زبان پادسی برداشته شود. 

در زمان ساسانبان کشور پهناور ایران که از کوهستان قنتاز تا دریای هند و از دود فرات 
تا کار سیحون بودء «ایرانشهر»۱ نامیده می‌شد» به‌معنی کشود ایران» و پادشاهان ساسانی این 
سرزمین پهناود را به‌چهاد سمت شرق و غسرب و شمال وجنوب بخش کرده و هرسمتی را 
و کوست»۲ نامیدها ند بدین‌سان: 

1 کوست خراسان - شامل خسراسان امروژی و خوارزم و بخارا و سغد (ماوراءالنهر) 
وگر گان (استر آباد) و هرات (افغانستان) و مانند اینها. حوراسان به‌معنی «عسود آیان» است» 
جایی که از آنجا خورشید ددمیآید يا به‌عبادت امروزی مشرق, چنانکه اسعدگرگانی دد ویس 
و رامیوم در اين باره می‌گوید: 


زان بهاو یهت کو غنانة خوداسان آن بودکزوی خور آاسد 
خحوراسدپهلوی‌باشد خورآید عراق و پادس دا خور زو برآید 
حوراسان است معنی‌خورآیان کجا ازوی خور آید سوی ایران۳ 

۱- شهر در زبات‌آن زمأت؛ که پهلوی می‌خواليم؛ به‌معنی سرژهین و کشود سوده. ۲ «کوستم دد 


پهلوی به‌مسی سمت و ولایت است. ۳ وین و دامین» ص ۰۱۱۹ 


۳۹۴ زبانشناسی - واژمتناسی 


۲ کوست خودبران - شامل سودستان (عراق) و کرمانشاهان و همدان و مانند اينها تا 
سرحد روم. خوربران به‌معنی خودروان است جایی که خورشید در آنجا فرو می‌رود یا به‌عبارت 
امروزی مغرب و همین واژه است که حاوران و تحاور گردیده. 

۳ کوست باخعتر - شاملآذربایجان و ارمنستان ايران و گر جستان و آران و کسوهستان 
قفقاز و در بند و ری ودماوند وگیلان و تبورستان (طبرستان) ودیلمان و تالشان. باختر یا ابانعتر 
در فادسی به‌دو معنی بوده یکی «توده ستارگان» که به‌عربی بسر جح و صودةالکوا کب نامیده 
می‌شود و دیگری شمال که در اینجا این معنی دوم مقصود بوده. 

۴ کوست نیمروز - شامل خوزستان و پادس و کرمان و سند و سیستان و یمن و مانند 
اینها. نیمروز به‌معنی ظهر است ولی چون به‌منگام ظهر آفتاب در جنوب دیده می‌شود جنوب دا 
نی نیمروز نامیده‌اند که در اینجا این معنی متصود بوده. 

پادشاهان ساسانی برای هريك ازچهار کوست فرمانروایی فرستاده او دا « کوستبان» یا 
«پا تکوستپان»۱ مي تأمیه‌ند» بسعنی نگاهدار ندهٌ کوست» وجون هریکی از ایشان وظبفةً سر خلت 
داری نیز داشتهء مرزبان نیز خوانده می‌شدند به‌معنی نگاهدار سرحد. سپس «پاتکوستبان» و 
«پا توسبان» ووپاذوسپان» و«پادوسبان» گردیده که این‌شکل آخری در کتابهای فارسی دیده می‌شود 
ودر کتابهای عر بی «فاذوسفان» می‌نگار ند و در کتابهای ادمنی شکل نخست واژه «پاتکوستپان» 
دیده می‌شو د. 

اين چهار بخش بودن ایرانشهر دا در زمان ساسانیان در کتابهای بسیادی از پهلوی و 
عربی و ارمنی نوشته‌اند. در قاری طبرگ ۳ دیگر تار یخهایی که از حوادث دور ساسانیان 
گفتگو می کند زمینهٌ همه سخنها براین بخشهای چهارگانه است که اگر کسانی از اين موضوع 
آ گاه تباشتد معنی گفته‌های آن مورخان را درست تخواهند فهمید". 

از نوشته‌های طبری برمی آید که این چهار بخشی ايران پیش از زمان خسرو انوشیروان 
بوده چه او چون تخت نشستن خسرو دا می‌نو یسد» می‌گوید به‌چهار «پادوسبان» که در چهاد 
سمت ایران فرمانروا بودند نامه نوشته دستورها داد. هم طبری می‌نو یسد که تا زمان حسرو 
انوشیروان سپهبد ایران يك تن بود. ولی خسرو سپاه دا نیز به‌چهار بخش کرده و هر بخثی دا 
با سبهبد جداگانه به‌یکی از آن چهار قسمت بکماشت. ات ی از زمان او درتاریخها 


۱- «یات» یا «یاد در پاره‌ای واژه‌ها افروده شده که ما معن ی آن را تمی‌داگيم. چنافکه در شاه و پادشاه‌که 
تفاوت این دو راژه اعروز دالسته فیست. دد پاتکوستیان هم «یات» فزولی است و ما معنی آن دا تمی‌دالیم. 

کت یکی از آن مولفات موسی خودنی ممروف ازمنی است که در دزمان خود ساسا فیان یبا بسیار تزديك به‌زمان 
ایشان بوده وچون او کتابی هم در جنرافی دارد» دد این‌کتاب خود ایران دا اژ دوی چهاد ط کوست» یادکرده د 
لام هر کوستی دا با معتایی که دادد شرح داده وشهرهای هر کدام را جدا کاله می‌شمارد. همین‌بخش از کتاپ موسی 
خورنی است‌که شر فشنای دانشمند] لمافی» پرو فسور مار کوادت. بهآلمانی ترجمه وشرح مفصلی به‌عطا لب آن نوشته 
وکتاب (ایرالههر) خود دا پدیدآوددهکه یکی ازگرافمیه‌ترین تالینها و درخورآن استکه به‌فادسی ترجمه شود. 


چا دسو ۳۹۵ 


به‌نامهایی از قییل سپهبد خوراسان و سپهید نیمروز و مانند اینها بسیار برمی‌خودیم۱. 
ولی فردوسی برخلاف نوشته‌های طبری بخش کردن ایران را به‌چهار کوست (او «بهر» 
می‌خو اند) به‌نعسرو انوشیروان نسبت داده و چهار بخش کردن سپاه را هم به‌نام خسروپسرویز 
می‌نگارد که از هر دوجهت با طبری احتلاف دارد. در داستان حسرو انوشیروان می‌گو ید: 
بخش کردن | نوشیروان پادشاهی خود به‌چهار بهر 


شهنشاه دانندگان دا بخواند سخنهای گیتی سراسر براند 
جهان را ببخشید برچار بهر وزاو نامزد کرد آباد شهر 
نخستین خراسان از او یادکرد دل نامداران بدان شاد کرد 
دگر بهره زاو قم بنّد و اصنهان نهاد بزرگان و جای مهان 
وزاو بهره بد آذرآبادگان که بخشش نهادند آزادگان 
وزارمینسیه تا در اردیسل پیمود داناعرد بوم‌گیل 
سوم پارس و اهواز مرز خزر ز خاور ودرا بود تا باختر 
چهارم عراق آمد و بسوم دوم چنین بادشاهی وآباد بوم؟ 


چنانکه می‌دانیم فردوسی شاهنامه دا ازروی خداینامه نظم کرده‌گو یا در آن کتاب در بارة 
این جهار بخش کردن ابر انآ گاهی درستی نبوده و این است که کفته‌های شاعر ایرادها دارد و 
درست از عهده مطلب بر نیامده. یکی از ایرادها آنکه نامهای حوداسان و خود بران و باختر و 
نیمروز راکه نامهای پادسی چهارسوی جهان بوده و کوستها با آن نامها خوانده می‌شد باد 
نکرده و وا خراسان در بیت سوم مقصود ازآن نام زمین است نسعتی مشرق. دوم آنکه ترتیبی 
را که حود ساسانیان بسرای شمردن چهاد کو ست داشته‌اند و خوراسان را نخست و خاوران دا 
دوم و باعتر را سوم و نیمروز را چهادم می‌شماردند تغییر داده است. سومآنکه حزر را که در 
شمال بسوده و جزو ايران هم نبوده جزو جنوب شمرده و این اشتباه از فردوسی بسیار دود 


است. 


اما بخ کردن خسروپرویز سپاه دا به‌چهار بخش دد این باده هم می‌گسوید: (شعرما 
گزین می‌شود). 
گزین کرد از ايران بسی نامدار جهاندیده و گرد و جنگی‌سوار 
جهان را ببخشيد برچاد. بهر يکايك همه نامزد کرد شهر 


۱ب فرخ هرمز که آزرمیدخت دا خواستگاری‌کرد ربصزای این آرزو به‌دست‌کسان ]زرمیدخت کشته گردید» سبهبد 
خسراسان بوده. پسر او دستم؛کهآزرمیدخت را از پادتاهی برداشت؛ مپهسالار جنک قادسیه هم او بسوده لیز 
سپهبدی خراسان داشته است. نیز در همان زمان آذدجشنی نامی سپهید فیم وز بوده آست. ۲ شاهنامةٌ 
خارد» ج ۴» صفحه‌های ۳۷۸ و۳۷۹ 


۳۹۶ 


از آن نامداران ده و دو همزار 
فرستاد حسرو سوی مرز ددم 
هم از نامداران ده و دو همزاد 
بدان تا سوی زابلستان شود 
ز لشکر ده و دوهزار دگسر 
بخو اند و بسی پندها دادشان 
ببه ایشان سپرد آن در باختر 
ده و دو هبزار دگر بسر گید 
به‌سوی عراسان فرستادشان 


زبا شناسی - واژه‌شتاسی 


سواران هشیار و حنجر گناد 
نگهبان آن فرخ آباد بوم 
گزین کرد از ايران نبرده سواد 
به‌بوم سیه از گلستان شوند 
دلاود بزدگان پرخاشخر 
بعراه الانان فسرستادشان 
بدان تا نباشد ز دشمن گنر 
زمردان جنگی چنانچون سزید 
بسی پند واندرزها دادشان! 


دراینجا نیز نامهای خعوراسان و خودبران و باختر وئیمروز دا یادنمی کند شگفتتر آنکه 
دربند را «در بانعتر» می‌خواند و بی‌شك بالعتر در ایسن واژه به‌معنی شمال است زیرا در بند در 
شمال ایران بسود و هست. ولی یقین است که خود فردوسی ملتفت این معنی آن واژه نبودم 
است. 

به‌هرحال نوشته‌های طبری از هر بابت بر گفته‌های فردوسی بر ثری دارد. 

موضو ع چهار بخشی ايران از این حیث مهم است که اسر کسانی آن را ندانند از فهم 
يك رشته مطالبی داجع به‌تاریخ دورةآخر ساسانیان و اوایل اسلام درخو اهند ماند وچون سخن 
از سهوهای فردوسی در این موضو ع دانده شده اين يك سهو او دا نیز یاد می کنیم: 

درداستان بند کردن‌شیرو یه پدر خود. خسری دا وپیغامی که درزندان به‌او فرستاده و پاسخی 
که خسرو به آن پیفام داده از زبان حسرو می‌گوید: 

سپهید فسرستادم از چارسوی 


یکی بر حراسان یکی باختر 


گزیده بزرگان آزاده‌عوی 
دگ رکشور نیمروز و زرا 


بی‌گفتگوس تکه مقصود از چارسو همان چهار «کوست» است» لیکن باز خلطهاپی‌دوی 
داده که نمی‌دانیم از فردوسی یا از عداینامه است. مقصود از حراسان معنی مشرق و نام سر- 
زمین هردو می‌تواتد بود ولی بانعتر را مقابل آن شمردن غلط و بیجاست. نیمروز دا هم چون 
فردوسی نام سیستان می‌دانسته (چنانکه خحواهیم دید) آن است که کلمةٌ کشور برسر آن افزوده. به 
جای شمال هم کشور خزر را یاد کرده که از هر بازه پیجاست. 

شك نیست که اصل خبر واژه‌های خوراسان و خوربران و باختر و نیمروز بوده مژ لفت 


۱ شانامةٌ خاود: صفحه‌های ۲۱۳ و ۰۲۱۵ ۲ب شاهنامة خارد» ج ۵» ص ۲۶۶ 


چارسو ۳۹۷ 


خداینامه يا فردوسی تغییراتی در آن داده. 
دب با 

این بودآنچه دربارة «کوستههای جهار گانهٌ ايران در زمان ساسانیان و نامیده شدن 
آنها با نامهای چهارسوی‌گیتی بایستی کفت. از اینجا دانسته شدکه نامهای مشرق و مغسرب و 
شمال وجنوب درزبان پارسی چهار کلمةٌ رخراسان» و «خاوران» و «باعتر» و «نیمروزه است. 
همم دانسته شد که فردوسی و فرهنگنویسان و دیگران در اين باره از حقیقت پالك دور و بیکانه 
بوده‌اند و اشتباه یشان نه از يك جهت بلکه از چندین جهت بوده است. 

از همه بدتر آن وارونه کادی مه دربارةٌ خاور و باختر روا داشته گاهی آن ۳ نام 
شرق و این را نام غرب گر فته وگاهی عکس آن را به کار بسرده‌اند در حالی که باختر به‌مستی 
هيچيك از شرق و غرب نیست بلکه نام شمال است. 

سرچشمهٌ این اشتباهها آنکه در نتیجة چهار بخشی ایران در مان ساسانیان دو کلمةً 
حراسان و نیمروز آن معنبهای خود را که در زبان مردم داشته‌انده از دست داده‌اند و هریکی نام 
سرزمینی گردیده است. چنانکه خراسان کنون هم نام سرزمین است و به‌يك بخشی ازه کوست» 
خحوداسان دورة ساسانی گفته می‌شود. نیمروز دا هم فردوسی و دیگران نام سیستان, که بخشی 
از « کوست نیمروز» ساسانی است؛ گر فته و در همه‌جا جز به‌این معنی به کار نبرده‌اند. 

فردوسی می‌گو ید در بادة دستم: 


بسرون دفت آن پهلو نیمروز ز پیش پدرگترد گیتی‌فروزا 
سعدی می گو بد: 

گر به‌غریبی رود ازشهر عویش محنت وسختی نبرد پینه‌دوز 

ور به‌نعصرابی فتد از مملکت گرسنه سید ملك نیمروز۲ 


در فرهنگها نیز «نیمروز» دا نام سیسثان دانسته‌اند. دد برهاد قاط چنین می‌نو بسد: 
«چون سلیمان علیه| لسلام به آنجا دسید زمین آن دا پ رآب دید و دیوان دا فرمود تا خحاك بریز ند 
در نیمروز» پرخا کش کردند. و بعضی گویند خسرو چین تا نیمروز آنجا دا لشکر گاه کسرده 
بود. وجوهات دیگر نیز دارد.» 

این راز برما پوشیده است که چگونه «عوداسان» و «نیمروز» معنیهایی که داشته‌اند از 
دست داده‌اند و نام زمین گردیده‌اند لیکن «خاوران» و «باحتر» که دو برادر دیکر آنها بوده‌اند. 


۰ شاهنامة خاود» ج ۰۱ ۲- کلستان. 


۳۹۹۸ زپاشناسی - واژه‌تناسی 


نام زمین نگردیده‌اند.آیا اين تفاوت از چه‌رو بوده است؟ به‌هرحال گسو با در آغاز قسرنهای 
اسلامی, پارسیز بانان با اين اشکال دچاد بوده‌اندکه هر گاه که واژ؛ُ «حراسان» يا «نیمروذه 
برزبان می‌رانده‌اند دانسته نمی‌شد که آیا مقصود معنی پیشین آن است که مشرق و جنوب باشد یا 
سرزمینهای حراسان و سیستان. ایین است که از انعتلاط واژه‌های عربی به‌زبان فادسی استفاده 
کرده برای دهایی از اين اشکال دو واه مشرق وجنوب دا معمول ساخته‌اند و پس از دیری 
معنیهای دیسرین راسان و نیمروز باه فراموش شده که جزنام سرزمین از دو واژه فهمیده. 
نمی‌شود. 

اما معروف شدن دو واژهٌ «خاور» و «باختر» بسعنی شرق وغرب یا با لمکس این‌تر تیب» 
این داز هم برما پوشیده است. آنچه از داه‌گمان و پنداد می‌فهمیم این است که کسانی از آنان 
که دوستاد واژه‌های پادرسی بوده‌اند و به کار بردن‌آنها را در کفته‌ها و نوشته‌های خود بهتر از 
واژه‌های. عربی می‌دانسته‌انده واژهٌ «خاور» دا «خود آود» معنی نموده و از اینجاآن را بعنی 
مشرق پنداشته‌اند و به‌همین معنی بکاد برده‌اند و چون در برابر آن واه پادسی جز باختر 
نمی‌شناختها ند اين را هم بعتی مغرب پنداشتها ندا. به‌و یژه که این دو واژه کار قافیه و سجع را 
آسان می‌ساخته و به آسانی ممکن می‌شده شعری یا عبادت سجم‌دادی از آنها پدید آودد. یقبن 
است که همین‌جهت یکی از علتهای شهرت این دو واژه بوده است. 

لیکن سپس کسانی از داه کاوش در زبان پهلوی و نوشته‌های کهنهٌ پادسی پی به‌این نکته 
برده‌اند که «خاور» نه به‌معنی شرق بلکه به‌معتی غرب است. این است که آن دا به‌جای واه 
غرب به کاد برده و چون لنگه‌ای برایآن جز «باعتر» نمی‌شناعته‌اند ناگزیر اين دا هم یسعنی 
شرق گر فته‌اند. 

این گز ارشی است که دو وازهةٌ «خاود» و«باختر» پس‌از دودة ساسانبان پیدا کرده ودرزیان 
شعرا و نویسندگان به‌معنی شرق و غرب‌گردیده. ولی شگفت است که‌کسی به‌سراغ نام پادسی 
برای شمال وجنوب نرفته. آنکه فرهنگهاست دد این باره قذل خحاموشی بهزبان زده و همرگز 
به‌روی خود نیاورده‌اند که چکّونه در زبان چند همزار سالهٌ فادسی نامی بسرای این دو سمت 
جهان نبوده و کسی به‌جستجوو گفتگو بر نخاسته است. اما شعر اءآنان هم به‌واژه‌های عر بی بسنده 
کرده‌اند. فردوسی که پایبندی به‌واژه‌های پادسی داشته در هر کجا که حاجت به‌یادکردن شمال 
یا جنوب پیدا کرده چون نام پارسی برای‌آنها نمی‌دانسته ناگزیر داه مطلب دا برگردانیدم 


۱- فردوسی از آغاز شاهنامه تازمان ساسانیان در همه‌جا خاودي دا به‌سعثی مشرق به‌ کار می‌برد و «باخترب را 
به‌معنی مفرب. ولی‌کویا دد اثتای جستجو از تادیخ ساسالیان به‌این فکته برخورده که #خارد) به‌معنی غرب است 
و این است که از اینجا ترتیب را معکوس کرده «خاور دا به‌چای غرب به‌کاد می‌برد ولی شکفت است که ملتفت 
تشد که «یاختر» جز شمال لیست و این دفعه هم‌آن دا به‌سني شرق به‌کاد می‌برده 


چارسو ۳۹۹ 


است. جنانکه دیدیم که دریاد کردن « کوستهای چهار کانه» کوست شمال را با نام «آذر بایجان» 
یا «ارمینبه» یا « کشور خزر» یاد می‌نماید وجنوب را هم کشود نیمروز که مقصود سیستان است 
می‌خو اند. 

به‌هرحال از اين پس باید در فرهنگها جبران‌گذشته دا کرده نامهای ددست چهاد سمت 
جهان را بدان‌سان که بوده است وما در اين مقاله شر ح دادیم باد نمایند. اما نوشته‌ها اگکر 
کسانی به‌واژه‌های شمال و جنوب و شرق و غرب بسنده می کنند ایرادی بر آنان نیست زیرا که 
این واژه‌ها اک هم عربی است در فادسی مشهود گردیده و در شمار واژه‌مای فادسی در آمده. 
ولیآنان که علاقه به‌تامهای پادسی این چهار سمت داد ند آنان نباید غاطهای‌گذشتگان را تکراد 
نمایند و «خاور» دا مشرق و«باختر» را مغرب بدانند بلکه باید به‌چگونگی درست مطلب پایند 
بوده «خاور» را مغرب: «بائعتر» را شمال و «نیمروز» دا جنوب بدانند و جز دد این معنیها به 
کاد نبررند. اما حراسان, اين واژه امروژ نیز نام سرزمین است که هرگز نخواهد پردآن دا به 
معتی شرق به کار برد" و ناگزیر دد این‌باده باید بهواژة شرق یا مشرق عربی بسنده کرده از 
داشتن نام پادسی آن صر فنظر نمود؟, 

درپا بان‌مقا له اشتباهی را که ازیکی ازشرقشناسان ارو پا روی داده و با ان گفتگو بی‌ار تباط 
نیست؛ تصحیح می‌نماییم: گفتیم حاکمی که پادشاهان ساساتی برهریکی از کوستهای چهار گانه 
می‌فرستادند « کو ستپان» یا «پاتکوستبان» نامیده می‌شده و نی زگفتیم واژه «پات» فزونی است 
که بر سر « کوستیان » می آمد. برعی شرقشناسان چنین پنداشته‌اند که واژهٌُ «پات» چنانکه 
برسر «کوستپان» می آمده برسر «کوست» نیز می آمده و اين است که در شمردن «کوستهای 
چهاد گانه» به‌جای واژه کو ست «باتکو ست» گفتها ند واز اینجاست که ما در کتاب کلمان هوارت» 
شرقشناس فرانسه‌ای» به‌واژة وویاو۴۵ برمی‌عوریم که هم از جهت فزوده شدن «پاد» بر اول 
و هم از جهت انداخته شدن «تاء» از آخر آن غلط است؟. 


جای شکفت‌است که فرهنگستان سابقایران پس‌ازذ پراکندن این کذتاد لیزدر بر کزیدن این عامهابرای چهادسو 
دچاد اشتاه‌شده «باختر» را که به‌منی شمال است به‌جای غرب و «خاوري دا که بهمعنی مغرب است یمجای مشرق 
برگزیده, شمال وجنوب را نیز بی فام گذاشته است. (گرد آود نده). ۲ برای اینکه اشتباه دوی قدهد 
می‌توان کنون واه «خود آیان» دا به‌جای‌مشرق بر کزیده به‌کاربرد. (گرد آود نده). ۳ اکر کسالی‌دربارة 
کامهای پادسی چهارسوی‌کیتی و ددموضوع «چهار کوست» دود؛ ساسافی تحقیق بیشتر بخواهند گنشته از کتاب‌طبری 
وکتاب عوسی خودنی «الاعلاق| لنفیسهع؛ تاألیف آین‌دسته وفامةٌ وشهرهای ایران4 دراه که به‌پهلوی است» بخوالند. 
چنا نکه گفته‌ايم بهترین شرح دا کتاب «ایرانشهر» پرفسور مار کواتآلمالی دادد و دوباده می‌کوییم که این کتاب 
سزاواد ترجمه شدن به‌پادسی است. برای تفصیل بیشتر دريادهة این اشتباه کفتاد «کوست است نه 
پاد کوس» دیده شود. 


۴۰۰ زپالشناسی - واژه‌شناعی 


«بر سر ی» لبست «دلر» است* 


(دی ۱۳۱۰) 


آقای مدیر در شمارة ارمفان در آحر مقالهٌ! قای مسرور دوسه سطری به‌عنوان توضیح 
نوشته شده که پاك مبهم است و مقصود نو بسنده پیدا نیست و چون نام من در آنجا بر ده شده» 
چند تن ازخوانندگان مجله چگونگی را امن جویا وپس از آگاهی با اصراد حواستاد شده‌اند 
که شرح قضیه دا در مقاله‌ای نوشته برای چاپ در ا«متات پفرستم تا آسیبی از سرربان پادسی 
دفع شود. به‌عواهش آن دوستان است که به‌نگادش اين متا له می‌پردارم: 

از نوشته‌های پهلوی که از زمان ساسانیان يا از آغاز اسلام بازمانده و اکنون در دست 
ماسته» چهارتکه وشته‌ای است که به‌نام اذدر؟ پیشینیکاد؛ نامیده می‌شود و درد جزو دیگر 
نوشته‌ها در کتاب متنیای چهلوی دد بمبئی خساپ یافته است. یکی از آن اندرزها جمله‌هایی 
است که ما در اینجا می آودیم سپس هم معنی آنها دا خو اهیم نگاشت: 


پت نام یزدان 
دانا که رای‌تال نیست. ریشکه رای نام نیست. گو شنبه رای ناشن نیست. 
گیتی دا پایشن نیست. خحسواستك دای بورژشن نیست. زند کیه دای دامشن فیست. 
زروان رای داروك نیست. مر کیه رای چارله نیست. زنان رای عرت نیست. خحو تای 
دای همباژ نیست. و از اين هماك اووت تر کیه بسر میریت خوتای از اوحوشنوت 
یست. و هر کیه خوتای از او وشنوت نیست او دای اسر وهشت باميك یاله 
نیست فرجفت پت دروت و شاتیه و دامش. 


تسرجمه: دائایی دا تا نیست. دشك را نام قیست» (ولی جمله معنی روشن ندارد شاید 
نسخه غلط باشد) گرسنگی! دا ناز ئیست, (ایسن جمله نیز معتی دوشن ندادد)گیتی دا پایداری 
نیست. خواسته دا بالیدن نیست» ( بودژشن به‌معنی‌بالیدن اگرچه درپادسی نیامده ولی درادمنی 
معروف است و درد اینجا معنی دیگر ی که مناسب جمله باشد در نظر ندادیم)» زندگیرا آسایش 
نیست؛ زروان دا دادو ثیست (زروان در نوشته‌همای زردشتی نام خدای پدد اهرمن و هرمزد 
می‌باشد ولی دداین‌جمله‌گو یا ب#معنی سر نوشت باشد؟) مرگ را چاده‌نیست, زنان دا حردنیست» 


و ارمتانه دی ۰۱۳۱۵ ۱ گوشنید به‌معنی سخنگویی است له گرسنکی. لگاه کنیدبه‌فرهنگه‌پهلوی تا لیفد کتر 
بهرام فره‌وشی. گرد آود فده. ۲ زروان در اصل ام «خدای زمانه» است. لگاه کنید به‌فر‌هنگ‌پهلوی 


تألیف دکتربهرام فر‌وشی.گویا در اینجا اذان «پیری» اداده شده است: کرد آرداده. 


«برسری4 فیست «بدتری است ۴۰۱ 


دا را انباز نیست. از همه اینهاآن بدتر است که بمیرد و خدا از او نعشئود نباشد» 
خدا از او خشنود نیست دد بهشت او دا جای نیست؛ (بامی را کسه به‌معتی روشن است برای 
بهشت صفت آوردن در جای دیگر ندیده‌اع») انجام یافت به‌درود و شادی و آسایش. 
کسانی که به‌زبان پهلوی آشنا هستند» می‌دانند که دراین ذبان يك رشته کلمه‌هایی بوده که 
از آرامی (زبان عراق در زمان ساسانیان که با عریی نزديك بوده) گرفته شده و ایرانیان ددبرابر 
هریکی از آنها کلمه‌ای از پارسی داشته‌اند و قاعده اين بوده که در نوشتن آن کلمه‌های آدامی ۳ 
که «مزوارش» می‌نامیدند نوشته ولی در خواندن آنها کلمه‌های پارسی می‌خواندند. 
مثلا جملةً یازدهم از جمله‌های پهلوی بالایی بدینسان نوشته می‌شود: 
ومن‌زنه هماك عله سری‌تر من برایمو تینیت خحو تای من‌علهخوشنوت لمینیت. 


و لی‌ما درعواندن به‌جای کامه‌های «من» و «زنه» و«عله» و «سری» و «من» و «یمو تیتیت» 
و «لمیتیت» که همزوارش هستند کلمه‌های پارسی «از» و «این» و راو» و «وت» و «کیه» و 
«میریت» و «نیست» می‌گذاریم. یکی از دشواریهای زبان پهلوی همین موضو ع هزوادش است 
زیرا بسیادی از هزوادشها برابر پادسی آن دانسته نیست و بسرخی کلمه‌ها هست که نمی‌دانیم 
مزوارش يا پادسی است. لیکن هزوارشهای این اندرزها از کلمه‌های بسیار معروف و معمول 
پهلوی است که جای اشتیاه نیست. ۱ 

با این حال باید دید که چه اشتباه شکَفتی از این جمله‌ها برخاسته و مایةٌ چه‌گمراهیها 
شده است. تفصیل این مطل بآنکه در چند ماه پیش یکی از معاصرین ددیکی از مقاله‌های حود 
۰ کلمةً «سری» را که هروادش «وت» (بد) است و در همةکتابها معروف می‌باشد ه‌زوارش 
ندانسته بلکه پادسی پنداشته و کلمةٌ «عله» دا پیش از آن که هزوادش «او» ضمیر غایب است؛ 
به‌مناسیت کلمة علی عربی به‌عنی «بر»گرفته و حلاصه آنکه به‌جای عبارت «اووت‌تر» کلمةً 
وبرسری» داگذداشته و مدعی شده که کلم «برسری» در نوشته و گفته‌های مژلفان و شاعران قدیم 
هم معروف و معمول بوده است. 

در همان وقت در روزنامةٌ اپیانآژاه مقالهٌ درازی دیده شدکه نویسنده کلم «برسری» 
را در میان کلمات خود بارها به کار برده و در يك‌جا هم آن را با کلمةٌ «به‌علاوه» شرح و تفسیر 
نموده است. 

سپس قضیه در این حد هم نایستاده ناگهان دیده شده که آقای دکتر مسرور در مقاله حود 
به‌عنوان «نقد نو» که در شمارهای ۱«مخا چاپ یافت درجایی کلمةً موهوم «برسری» دا عنوان 
کرده و بر ای اثبات وجودآن ددپادسی به‌همان عبارت جملهً یاژدهم اندرز معهود تمسگ کرده‌اند. 
پیداست که آقای مسرور هر گز گمان نکرده که در کتابهای پهلوی آنچه که هر گر نتوان یافت کلم 


۳۰ زپاشناسی - واژه‌عناسی 
«برسری»6 است. 

این بودکه من شرحی بهآقای مسرود نوشته خواستاد شدم که اشتباه ود را در شمارة 
دیگر اصلاح کندکه مایةگمراهی دیگران نباشد. و لسی متأسفانه ایشان بهچند جملهٌ مبهم پسنده 
کرده و گذشتند. 

این بود موضو عآن یادداشت مبهم آقای مسرود. نتیجهٌ این مقاله آنکه دد پهلوی هر گز 
کلمةٌ «برسری» نیست و درست آن عبارت «اندرز» که ای نکلمه دا درآنجا شان می‌دهندآن 
است که ما نوشتیم. ولی ما منکر این نیستیم که دد جای دیگر از اشعاد شعرای دیرین یسا درد 
نثری چنی نکلمه‌ای به کار دفته باشد. منکر نیستم برای اینکه من دراشعار شعرای دیرین جستجو 
وغوررسی که دیگران دار ندندادم و نمی خواهم یی کاوش و کنجکاوی بگو یم که ئیست یاهست. 
این موضو ع را به آقای مدیر ۱«منان واگذار می کنم که عقیدةٌ خود را بنگارند. 

اگر در نوشته‌های قدیم چنی نکلمه‌ای پیدا شد چه بهتر از اینکه به‌ترویج‌آن برخیزیم و 
نگارنده نخستین کسی خو اهم بودکه آن دا دد نوشته‌های حود به کار برم. مدعیان هم اگر شعر 
یا نشری سرا غ دارندکه این کلمه‌دد آنجا به کار رفته نشان بدهند در صورت صحت با همه گونه 
سپاسگزادی می‌پذيريم. و لی اگر از اشعار یا نوشته‌ها ی کهنه دلبلی به‌دست نیامده مسلم و اهلد 
گردی دکه این کلمه ساعتکی و موهوم است. به‌مرحال باز تکراد می کنم که دد پهلوی کلمة 
«برسری» نیست و نوشته‌های مز بود درخود این نیس تکهکسی بر آنها اعتماد کند. 


کفه و ساقه عربی نیست, 


(اددیبهشت ۱۳۱۱) 


در شمارة بازدهم (رمفای نوشته‌ای از آقای مسرود بودکه ایرادهایی برمن گرفته اينك 
به‌جواب آنها می‌پردازیم: 

یکی از ایرادها این است که من در مقالاٌ « کاف» کنه و ساقه دا در جزو دیگرمثا لها یاد- 
کرده‌ام ياآنکه این دو کلمه به‌عقیدة آقای مسرور عربی است. 

آنچه که من می‌دانم کلمةٌ کف و ساق حالش نادانسته است و برخی آنها را مشترله ميانةً 
پادسی و عر بی دانسته‌اند. ولی چون این بحث دد این گفتگوی ما اثری ندارد فرض می کنم که 
اين دو کلمه عربی خحالص است. 


+ ادمنان» اددیبهشت ۰۱۳۱۱ 


کفه و ساقه عربی لیست ۴۰۳ 


ولی نباید از نظر دور داش ت که مقصودمن دز آن ما له «کاف»» شمردن کلمه‌هایی بوده 
که کاف يا هاء بهآخر آنها در آمده و تغییری دز معنیآنها داده چه حاصل کلمه‌ها هر بی باشد 
و چه پادسی. به‌دلیل اينکه من طفاك و عقربك دا نیز مثل آورده‌ام با آنکه کسی در عربی بودن 
طفل و عقرب تردید يا اشتباه نمی تواند کرد. 

اما اینکه آقای مسرود می‌گوید «کفه» و «ساقه» هم شکلهای عربی هستند در اینجاست 
که‌آقا اشتباه بسبادصریح‌می کند. زیرا اگر« کنه» و«ساقه» شکل عربی باشد وحرف آخر آنها تاء 
وحدت عربی باشد (چنانکه آقای مسرور می گو بد) در این حال بایستی «کنه» به کف دست و 
«ساقه» به‌ساق پای‌گفته شود منتهی به‌يك کف و يك ساق و به کفهٌ ترازو وساقةٌ درحت گفته نشود 
زیرا که آنها کف‌یا ساق نیستنده باآنکه حقیقت برخلاف این است. 

و آنگاه کلمةً «ساقه» دا من در عربی تاکنون ندیده‌ام و تازیان برساقهً درعت هم ساق 
می‌گویند. آقای مسرور می‌پنداردکه هرچه در قاموسهای عربی قید است عربی باید دانست و 
این است که نوشته‌های المنجد دا به‌رخ ما می‌کشد. من دوباره می‌پرسم ار به نو شمه المنجد 
«کفه» عربی و حرف آخحرآن تاه وحدت است پس چگونه به کفهةٌ ترازو گفته می‌شود درصورتی 
که کفهٌ ترازو کف نیست؟! و جگونه به يك کف دست گفته نمی‌شود در صودت ی که معتی ذیر- 
لقظیش موافق پنداد شما همین است؟! 

اگرآقای مسرود در ذبان عربی دقت و غور بکندآنچه دا که پارسیزبانان از داه 
افزود نکاف یاهاء برآخر کلمه‌ها انجام داده‌اند تازیان اژ راه استعاره وبی آنکه چیزی بر کلمه‌ها 
بیفز ایند انجام می‌دهند. مثال این مطلب کلمه‌های «چشم» و «چشمه» «مردم» و «سردمك» و 
«عترب» و «عقر بك» است که تازیان بیآنکه تفاو تی در لفظ آشکاد کنند به‌جای «چشم)» و 
«چشمه» کلم «عین»» وبه‌جای «مردم» و «مردمك» کلم «انسان». وبه‌جای «عقرب» و «عتر بك؛ 
کلمةٌ «عترب» رابه کاد برده‌اند. « کنه» هم اگرعربی بود افزودن چیزی بهآخر آن لزوم‌نداشت. 
پس این یئین اس تکه این کلمه را به‌معنی کفةً ترازو تاژیان از پارسی برداشتها ند. «ساقه» را هم 
چنانکه گفتيم در عربی پیدا نتوان کرد وبی‌شك شکل پارس ی کلمة «ساق» است. 

اما ددبارة زلز له در اینجا حق بااقای مسرور است ولی این ایراد برجا پخانة رسفا 
است نه برمن» چه در نوشتهٌ من به‌جای آن کلمةٌ «لرزه۲» است. 

دربارءٌ «یرسری» من قانع می‌شوم که چنی نکلمه دد شعرهای پارسی به کار دفته» زدرآن 
نوشتةً پیشین خود زمینه برای چنین قناعتی بازگذارده بودم. ولی باز می‌نو یسم که چنین کلمه‌ای 
دز کتا بهای پهلوی که در دست ماست» نیست و هکس مدعی شود درو غ است. اما مقالهٌآقای 


۱ سخهً اسل «لرزه» بوده و وزلزله» فلط مطیعه می‌باشد. روحید) 


۴۴ زبا فشناسی - واژه‌شناسی 


ملك لشعرا» همه دلیلها یی که یاد کرده حال آن عبارت «اندرز بيشينيك» را داردکسه ما در شمارة 


دهم شرح داده‌ایم و بتتی بر اشتباه می‌باشد. 
کسانی از خوانندگان ا«مذان که به‌زبان پهلوی آشنا هستند می‌توانند حکمیت نمایند. 


با کو* 


)۱۳۱۱( 


از چیزهایی که در نهاد هر كسي نهاده اي ن آرژوست که معنی شهر یا دیه خود دا واینکه 
برای چه اين نام بدانجا داده شده بداند. اگکر معنی نام آبادی روشن است يا کسی توانسته به 
کوشش آن دا روشن‌سازد کارآسان است. وگر نه اندیشه‌ها آسوده ننشسته یا حقیقت راخواهند- 
دریاقت و يا افسانه‌ای به‌جای‌آن پدید خواهند آورد. از این سوی بیشتری از شهرها و دیهها 
(چه در اپران چه در جاهای دیگر) آنهاست که از زمانهای بسیار باستان بازمانده و نامهایآنها 
یاد گارهای زبانهایی استکه یا پاك از میان رفته و فراموش شده و یااگر تازمان ما بازما نده و 
با آن سخن‌گفته می‌شوذ چندان تغییر در آن داه یافته و از اصل دیرین خود دور افتاده که این 
کلمه‌های باستان (نامهای شهرها و آبادیها) تسبت بهآنها بیگانه می‌نماید. 

این است که بیشتری از نامهای شهرها و دیهها؛ در هسر کجا؛ معنی روشنی ندارد و دد 
یافتن حقیقت آنها از دشوارتر ین کازهاست. 

از اینجاست که در زمينهٌ اين نامهایآ بادیها يك زشته افسانه‌هایی برسر زیانها است کسه 
پاره‌ای از آنها نیز به کتابها از حعجمالبندان و ترهةالقلوب ودیگر مانند آنها راه‌یافته» چیزهایی 
را هم درزما نهای آغیر بر حی ایرانشناسان بیمايةً ارو پاساخته و در کتابهای خحود نوشته‌اند کعود 
همسنک همان افسانه‌های عامیانه می‌باشد. در بارة این ایرانشناسان بی‌پرده باید گفت که بنیادی 
که اینان برای فن زبانشناسی ایر آن‌گذارده‌اند بسیار کوچك و میدانی که باز کرده‌اند بسیار تنگک 
است و هرگز نتو ان امیدی بر کوششهای آنان‌بست و سودهای سترگی دا امیدوار شد - تنها در 
ایسران از روی شمارشی که ما کرده‌ايم پنجاه‌هزار بیشتر کلم آدی (ایرانی) دد میان نامهای 
آبادیها هست که سود گنجی بازیافته برای فن زبانشناسی ماست. ولی بازادچةٌ کوچکی که 
دانشمندان ایسرانشناس اروپا برای مسا دزچیدها ند هررگر معرفی برای این‌گنجینه در آن بازاد 


این گنتار در ۱۳۱۱ دد یکی از مهنامه‌های تهران چاپ شده بود و سپس دد پیمان سال سوم؛ شماده ۰۱۵ دی 
۵ نیز چاپ یافته‌که ما از نجا آوددیم. 


با کو ۴۰۵ 


به‌عبادت دیگر این اير انشناسان تنها ازجند زبان‌معروف و آسان گفتگودار ند واین نابهای 
شهرها ودیهها» چنا نکه گفتیم» سبت به آن زبانهای معروف مز بور بیگانه می‌نماید. این است که 
در این مدت يك قرن بیشتر که دبستان ایرانشناسان اروپا برپا و در کوشش و کار بوده. به‌یافتن 
معنی یکی از نامهایآیادیها فیروزمند نشده‌اند و جیزهایی که برخی از ایشان دراین زمینه کاهی 
نوشته‌اند» جر پندار بنیادی ندارد. 

ولی دير يا زود باید بنیاد دیگری برای فن زبانشناسی ایران‌گذاردکه در آن بنیاد ترین» 
این نامهای] بادیها وا از کاملترین ابز ارها باشد. و باید شناحتن معنیهای این نامها دا شاه 
بزرگی از آن فن نوین ساخت که هم شیرینی علم به کام همگی برسد و هر کسی از داشتن معنی 
شهرو زادگاه خود لذت یابد و هم فن زبانشناسی از پشت دادن بدین گنجینة جدادادی دونق و 
شکوهی بسزاگیرد. 

من حرسندم که توانسته‌ام در این زمینهٌ نامهایآبادیها کوششهایی کرده وسودهایی بردارم 
و اینلگ در این مقاله می‌خواهم از کلمةّ «با کو » که نام یکی از شهرهای ستر گنز ديك به‌ماست 
سخن رانده آنچه را کسه دربارة ریشه و شکل کلمه و معنیآن به‌دست ورده‌ام بنگارم تا دانسته 
شود که جکّونگی دراه بسرای پیدا کردن معنیهای اين نامها باز است و به‌آسانی می‌توان دد اين 
دراه فیروزمند شد. 

با کو جایگاهی در تادیخ باستان ایران داد ذیرا فک از] تشگاههای زردشتیان بوده؛؟ 
جایگاهی نیز در جهان امروزی دارد» زیرا که از دروازه‌های بسیار مهم دریای خزر ومر کزنفت 
وکرسی یکی از حمهوریهای نوداد قفقاز است. 

ولی دابطهةً من تنها از این راه است که کاوشهای علمی که داشته‌ام این نام را بباشکل 
دیرین و درست خحود و معنایی که داشته و اکنون فراموش شده بازنموده» و برای اینکه این 
نوشته‌ام از هررنگ و عنوانی جز از رنگ و عنوان کاوش علمی پاك باشد مقاله دا به‌انجمن 


علمی آثار عتقه آران ارمغان ساخخته‌ام. 


تیه راید مکی کوو هت 

۱ ابا کو دیست است يا باد کوبه؟ 

۷۹ شکل نخستین کلمه چه بوده؟ 

۳ میتی کلمة چیست؟ 

از هريك از اين سه موضو ع جداگانه سخن می‌دانيم تا به آسانی بتوانیم از عهد؛‌گفتگو 
بر آییم. 


۴ زیاشناسی - واژه‌شناسی 


آبا با کو ددست است با باد کو به؟ 

چنانکه می‌دانیم این شهر آدان دا ایرانیان «بادکو به» می‌تو یسند با آنکه در زبان مردمان 
خحودآران و درکتابهای روسی و ترکی نام شهر «با کو» است. پس باید دی د که کدام یکی از 
این دو شکل ددست می باشد. 

«باد کو به» گو یا اززمان صفویان پیدا شده. زیر انخستین‌بار که ما آن را در کتابی می‌بینیم 
در عالمآ دای عباسی» تاریخنگار زمان شاه عباس بزدگه» است. پیش از ذمان صفویان حمدالله 
مستوفی در نزهةالقلوب و یاقوت دد معجم‌البلدان و دیگر جغرافی‌نگاران اسلام در کتابهای 
خود همگی آن دا «با کویه» نگاشته‌اند. از این‌جا پیداست که «باد کوبه» بنیادی برای خسود 
ندارد نه در کتابهای مولفان باستان و نه در زبان بومیان. آنجه از نوشته‌های مرحوم اعتما 
| لسلطنه دد میآتالبلدان برمی‌آید ایسن نام ساختگی از اینجا پیداشده که چون در «با کسو» 
بادهای تند می‌وزد کسانی خواسته‌اند میان این بادها و نام شهر مناسبتی درستکنند و این است 
که‌آن نام دا تغیبری داده و «بادکو به» ساختها ند یعنی جایی که بادآنجا دا م ی کو بدا 

ولی این‌گونه پندادها دد بازار علم ارزشی ندارد و ناگزیر بایدگفت که بادکو به غلط 
آشکاد است و نویسندگان ما هم باید به‌جای این کلمةٌ غلط نام درست شهر دا که «با کو» است 
به کار برند. 


۲یا شکل نخستین کلمه چه پوده9 

این پرسش از اینجا برمی‌خیز دکه چنانکه گفتیم در کتا بهای مو لفان اسلام نام این شهر دا 
«با کویه» می‌نویسند. از سوی دیگر ما می‌دانيم که کلمه‌های پارسی که دز آخر حسود «ویه» یا 
«اویه» دار ند چون شیرویه» سارویه» بابو به» فضلو یه و ماتندهای اینها کلمه‌های شکسته می‌باشند. 
به‌عبادت دیگر اصل کلمه چیز دیگر بوده در ژبانها بدین شکل در آمده» چنانکه فضلو یه دا 
می‌دانیم که شکستة «فضل‌الّه» است و همچنین آن کلمه‌های دیگر. 

«با کویه» دا نیز همینکه من در کتابهای مو لفان اسلام حواندم دانستم که اصلآن چیز 
دیگر بوده و برای جستن این اصل به‌خو اندن کتابهای ارمنی پرداخته و خرسندم که دد نتيجهة 
این جستجو به‌نتیجه‌های بسیار سودمندی برخوردم. 

درزمان ساسانیان و پیش اززمان ایشان» در ادمنستان و آدان و آذر بایگان ودیگر گوشه‌های 
ایرانآ بادیهایی به‌نام «با کاوان» و «با کادان» یا نامهای دیگر نزديك به‌اینها برپا بوده که دد 
هریکی از آنها آتشی افروخته بوده و ایسن است که این آبادیها دا ایسرانیان زردشتی گسرامی 
می‌داشتها ند. ۱ 

یکی از این آبادیهای دینی و گرامی ایرانیان همین‌جا بوده که اکنون «باکو» حسوانده 


باکو سس 


می‌شود و اصل نامآن «با گاوان» یا «باگوان» بوده است. 

از «باگارانها» يا از «باگادانهای دیگر گفتگ و کردن در اینجا بیهوده است. تنهاآانچه 
راکه مولفان ارمتی دربادة این باگوان (با کو) نوشته‌اند» ترجمه می‌نماييم تا دد دسترس 
خوانندگان باشد و بتوانند دربارهٌ موضو ع داوری کنند. 

۱ موسی خودنی. مو لف مشهود ارمنی که کتا بهایی در تاریخ و جغرافی دارد» در کتاب 
جغرافی او شرحهایی در بارةآران هست که بسیاد سو دمند می‌باشد. از جمله عبارتهای آینده را 
در بارة «بلثان» که ارمتیان «پایداقاران» می‌خوانند می‌تویسد: 

پا یداقادان ددشرق اودی» نزديك یراسخ (ارس) است. دوازده کوده دارد 
که | کنونآنها را آذر باداقان (آذر بایگان) داردء 

هرا کود بپروژ واردناگرد» پرستشگاه هفت گودال۱» رودباغا باغانروده 
آروسپیژان» مانی: آتلیبا گاوان» سپاندادان بیروژا؛ ورمزدبیروژ" آلبوان در آنجا 
پنبه فراوان می‌شود. و جوشو ددوی. 


اندله شرحی لازم است تا عبارتهای مو لف ارمنی دوشن شود: 
«پایداقاران»» چنانکه گفتیم» شکل ارمنی بیلقان است که هم شهری در آن سوی دود ادس 
بوده و تازمان حمداله مستوفی آبادی داشته و هم استان یا ولابت به‌نام آن خو انده می‌شده. 
بهکنتةٌ عورنی؛ در زمان او که‌گویا فرن هفتم میلادی بوده» این استان با ولایت جزو 
خحال آذر با یجان شمرده می‌شده و می‌ وید به‌دوازده کوده بخشیده می‌شده که نامهای آن‌کوده‌ها 
را می‌شمارد. بی گفتگوست که این تامها یاد کار زبان باستان آدان است. که شاخه‌ای از زبانهای 
آری (ایرانی) بوده» و اين است که کلمه‌ها نیز به‌پادسی نزديك» بلکه بسرعی پادسی درست 
است. ازجمله کلم (با گاوان) که مقصودماست. با آنکه از پادسی دورمی‌نماید. خواهیم دی دکه 
جز کلمةٌ پارسی نیست. 
غبوند وادتابت یکی از مژ لفان مشهود ادمنی است که کنابی در بارة هجوم تازیان به 
ایران و ارمنستان نوشته؛ در این‌کتاب در گفتکو از زمان مشام‌بن عبدا لملك. عبادتهای پایین دا 
می‌نکارد: 
در این زمان بار دیگر شمال بر آشفت» ژیرا پادشاه حزران که «خا کان» 
نامیده می‌شود. مرد. مادر او» که «پارسبیت» نامیده می‌شد» این بدیده به‌سر کرده‌ای 


اس یکی از موّلفان اخیر ادمنی می و یسد این هف تگودال؛ هفت جایی. بوده که در هر کدام ] تشی أفروخته بودهء 
ازجمله پکی از ۲تشها «]ذدبهرام» دام داشته. اين مولف این کوده «پرستشگاه هفت‌گودال‌هرا با کورء باگوان 
(پا کو) یکی می‌داند و این با نوشدهٌ خودنی مخالف است و دائسته لیست که سرچشمٌآ"گاهی این ملف چه‌کتابی 
بوده. ۲- اسفندیادان فیروذ. ۲ هرمزد فیروژ. 


۴۰۸ با فعنانی بت واژفتاشی 


«تارماز» نام فرمان داد که لشکری برسر خالكه «هوتان!» گرد آورد و به‌همدستی از داه 
حاله «هونان» و دریند قفقاز و ذمین «مز کتان؟» بیرون آمدند. جا پیدند زمینرپا یدا- 
قاران» راء از رود پر اسخ (ارس) کذشته تارا ح کردند اردوید (اردبیل) و شهرستان 
قانجاق (گنجه) و کوده‌ای را که «آ تشبا گاوان» خوانده می‌شود و «اسباندادان 
بیروث» و «ودمزد بیروژ؟ دا)». 


این تاختن خزران برآدان و آذربایگان و تاخت و تاز ايشان در زمان هشام یکی از 
داستانهای بسیار بزرگآن زمان است - طبری و ابن‌اثیر هم اين داستان را شرح دادها ند. آ نجه 
مقصود ما در اینجاست نام «آتشبا گاوان» است که مر لف ارمنی یاد م ی کند و بی‌گفتگوست 
که مقصو د همان «با کو » است. ذیرا اکرچه در عبادت مو لن بینظمی در کاد است و گذشتن 
از دودارس دا پیش از تاراج «گنجه» و «با کسوه می‌گوید؛ ولی با قسرینهةً ابهای « گنجه» و 
«اسبانداران بیروژ» و «ورمزدببروژ» بی گفتگو است که مقصود جز از «با کو »ی ما نیست. 

از اینجا این نکته هم به‌دست می‌آید که با کو را گاهی «آتشبا گاو ان» نیزمی گفته‌اند و 
این با معنایی که ما برای کلمه یاد خحواهیم کرد از هرجهت موافق و سازگار است. 

دلیلهای دیکر نیز براینکه اصل با کو «با کوان» بوده در کار است ولی‌ما به‌اين دو نوشته 
بسنده می کنیم» زیراکه این دو م لت داناترین کسی بر چکونگی آرمنستان و اران بوده‌اند و 
گفته‌هاشان دراین باره حجت است و آنگاه کلمةٌ «و ان» که اینان بر آخر نام این شهرها می‌گذارند 
کلمه‌ای است که در آخر نامهای آبادیها بسیار معروف می‌باشد. چنانکه در اين نامهای پایین که 
به‌تام مثل یاد می‌نما ییم؛ 

شیروان» نخجوان» هفتو آن» کامیشاوان» میشوان؛ حباوان» سیاوان آهروان» »هسروان (در 
بسیار جا از جمله یکی درعود آدان بوده)؛ حاساوان» هیجاوان؛ ایسروان کیلوان مادوان 
اندوان چنو ان سروان» کردوان کرزوان نخجیروان» بوژوان لیوان» زردوان کودوان» جابروان» 
باجرو ان آرشاقاوان میران» واغارشاوان تادوان» زاریهاوان, زیروان پاوان دوان. 


از آنچه گنتیسم پیداست که «باگاوان» با «باگوان» از دو کلم «باگ» و «وان» تر کیب 


۱- در کتاب به‌جای این کلمةٌ هونان «هایان4 است: ین ارمنیان» ولی یقین است‌ک+ اشتباه دولویس است» چه 
که ارمتیان با خزدان همدست لبودند و خا کشان هم دودتر از آن یود که خزران درآ لجا لشک رگرد آودند. ایسن 
است که ما تصحیح کرده‌ایم. ۲ «م زکت» يا به‌عبادت مولنان تانی «مسقطي نام مردمانی است که دد تادیخ 
باستان ایران فامشان برده می‌شود. چه به‌دست این مردمان بود که کوروش: پادشاه بزر کی هخامنشی» کشته کردید. 
کسی تادیخ این مردمان را تا کنون لئوشته: نگادنده یادداشتهایی دریاره] نان دارم‌که اگکر يك‌جا پنویسم دفتر 
کوچکی پدیدخواهد آمد و شاید همین لوشته دا سپس بهچاپ برسانم. ۳ عبارت موّلف غلط است» مختصر 
تصرف به کار برده‌ايم تا تصحیح شده. 


با کو ۴۰۹ 


یافته و ما باید معنی هريك از اینن دو کلمه را بدانیم تا معنی «باگاوان» یا «با گوان» به‌دست. 
آید. از «وان» يا «گان» یبا «ران» یا «لان» يا «رام» که دز آخر نامهایآبادیها فراوان میآیند 
در جای دیگر سخن رانده و دوشن ساخته‌ایم که همهٌآنها از يك رشته میآید و بهسعنی «شهر »4 
یا «جای» یا «بوم» می‌باشد و به‌همین‌جهت است که در نامهای شهرها و دیهها تکراد می‌یابد۱. 

اما «بك» با «باله» یا «یغ» کسانی که زبانهای کهن ایران ‏ از هخامنشی و اوستایی و 
پهاوی - را می‌دانند» این کلمه به‌ گوش آنان آشنا خواهد بوده چه که در همهٌآن زبانها معروف 
بوده و به‌معنی خدا به کار می‌رفته؛ بلکه از برعی کتا بهای عربی میآید که هنوز پس‌از پیدایش 
اسلام این کلمه و معنیش معروف بوده نیز در سکه‌های پادشاهان ساسانی ما این کلمه را میانة 
لقبهای بادشاهی می‌یا بیم ولی در اینجاگو یا نه به‌منی خداء بلکه به‌معنی پادشاه می‌باشد. 

به‌گمان بسیاری از دانشمندان اروپایی» این کلمه در زبانهای دیگر هم جز از پارسی - 
معروف بوده از جمله «بوغ» روسی را با اين کلمه نک می‌دانند. تکار نده هم‌گمان دارم که 
کلمه «بيك» که به‌نوشتهٌ اسئخری اقب بادشاه خزر بوده و سیس هم در ایران شهرت یافته. که 
اکنون نیز هست. و درزبان باستانآذربایجان ما به‌معنی «شاه» به کار می‌رفته - ای نکلمه «بك» 
یبا «بغ» کهن پادسی است. بادی ما اين کلمةٌ «بك» یا «باك» دا بسردوی يك رشته از نامهای 
آبادیهای ایران و ادمستان و آران می‌یابیم» بدین‌سان: 

با گاوان؛ در چندجادر آران و ارشستان. 

باگادان: در جندجا در ارمنستان. 

بگوا: در آذر بایگان و افغاستان و زنگان. 

بغستان: (بهستون - بیستون) درکرمانشاهان, 

پجستان» در خراسان. 

مکستان: در زنگان. 

فغستان: در گلپایگان. 

بجند: در آذر بایجان. 

یغلان: در خجراسان. 

با گار ج: در ارمستان 

باکبه (بعقوبه): در عراق. 

گذشته از يك رشته نامهای دیگر - همچون «بیکند» وایر» ومانندهای اینها که به گمان 
ما در آنها نیز همان‌کلمهٌ «بك» است که به «بی» تبدیل يافته. 


در همه اين نامها «بك» یا «بالك» یا «بغ» به‌معنی «خداه و «وآن» یا «لان» يا «وا» با 


۱ دفتر دوم ازونامهای شهرها د دبههای, تالیف نگادند؛ مقاله, چاپ تهران» دیده شود. 


21 زبا شناسی - وازه‌شناسی 


«ریج» بهعتی شهر با جایگاه است. چنانکه «ستان» به‌همین معنی است. پس «باگسوان» یا 
«باگاوان» که سخن از آن است به‌معنی «شهر معداي يا «جایگاه حذاست» و اينکه اينآبادیها دا 
با این‌نامها عوانده‌اند برای این اس ت که درهر کدامآ تشکده‌ای برپا بوده. چنانکه دربادهٌ برعی 
از آنها دلیل از تادیخ دادیم و دیگران را هم می‌توانیم از قیاس آنها بگیریم. 

از جمله «باگاوان» موضو عگفتگوی ماء که اکنون «با کو»گفته می‌شود هنوز هم نشانة 
آتش و آشکده در آن پیداست. 

وبا گاوان» دیگر که در کوره «با گروند» ارمنستان بودهء موسی خورنی آشکاد مي‌نو یسد 
کهآ تشکده داشت و می‌گو ید چون اردشیر با بکان به‌اده‌نستانآمد. فرمان داد که آتش هسرمزد دا 
در آتشکدة این دیه هميشه فروزان دارند. «با گادانها» را که در دو یا سه‌جا در ارمنستان بسوده» 
موسی‌خودنی و دیگر مق لفان ادمنی همیشه (شهرچٌ بتخان‌ها) ترجمه کرده و آشکاد می‌تویسند 
که پادشاهان پیشین ارمستان که مسیحی نبوده‌اند» بنیادگذادده بودند و جایگاه عدایان کهن از 
مهر و تاهید بوده است. 

آغا تانگینوس نامی» از مو لفان ادمتی که در زمان پادشاهان ساسانی می‌زیسته با گادیج 
را «جایگاه بتان» ترجمه کرده و می‌گوید کلم پهلوی است. همین سخن را دربارة «باگاو ان4 
نیز می‌نو یسد. از گفتةٌ همین مژلف برمیآید که «باگادیج» و برخی دیگر از آبادیهایی که با 
«بك» آغاز می‌شود نخست «مهر گان» (معبد مهر دا «مهرگان» يا «مهریان» می کفته‌اند که اکنون 
در زبان ادمنی «مهیان» به‌معنی بتخانه یادگار همان کلمه است) بوده به‌عبارت دیگر در زمانهای 
باستان حدای معروف «مهر» دا در آنجاها می‌پرستیده‌اند. سیس‌به‌جای «مهر گان» آتشکده برپا- 
کرده‌اند. از این گفته‌های مولفان ارمنی‌مطلب ددست دوشن‌می‌شود وچنین پیداست که‌هنوزتازمان 
آنان, کلمه‌های«با گاو ان»و,با گادان»و« باگادیج»وما نندهای[ نهادرز بان پار سی‌معتبهایر وشن‌داشته 
که‌هر پارسیدانی آن معنیهارا می‌فهمیده و اینکه‌این مژ لفان«بك» را «بت»معنی‌می کنند بدین‌جهت 
است که ارمنیان پس از مسیحی شدن خدایان‌کهن را ناحق می‌شناخته‌اند و معلوم اس ت که خدای 
دروغی دا «بت» باید گفت. در اینجا سخن ما به‌پایان می‌رسد ولی چون در میان نامهایی که 
شمرده‌ایم کلمه «با کبه» (بعقو به) نیز هست این توضیح دا ددبادة آن باید داد که «بعقوبه» شکل 
عجیبی اس تکه نه پارسی می‌توان شمردش و نه عربی می‌توان پنداشتش. این است کسه ما 
گم-ان دادیم اصل کلمه «با کوا» بوده که سپس در ذبانها «الف» از آخ رکلمه افتاده «واو» منم 
تبدیل به«باء» یافته «با کّب؟"» با زبر باء (با کبه) شده وسپس تازیان «یعقوبه» کرده‌اند و چون 
این شکل بسیادغریبی است این است که برخعی باز هم تغیبرش داده «یمقو به» می‌خوانند. اگر 
این گمان سا دد باره «بعقوبه» درست باشد بایدگفت این دیه‌گمنام هم روزی از آبادیهای 
معروف و همچون «با کو» زیارتگاه ایرانیان بوده. ولی آن عزت و خوشبختی که بهرة باکو 


شرق و غرب اف 


شده دراینجا از «بعقو به» در گذشته بهرة شهر همسایه‌ اش و بغداده گردیده که آن هم‌امروز پایتخت 
برادران عراقی ماست. 

چیزی که هست بغداد هم از شمار این شهرهای تخدایی است. زیر آنهم ازدو کلمةً «بغ» 
و «داد» تر کیب یافته که اگسر دربارة «داد» تردید دادیم و معنی درست آن دا نمی‌دانیم» «بغ» 
را بقین می‌دانیم که آن کلمةٌ پادسی باستان و به‌معنی «خداء‌ست و برخلاف «با کو» کسه معنیش 
پوشیده بوده» معروف بوده که در کتابهای تازیان هم در آمده. چنانکه می‌نو یسند اصمعی از کلمةٌ 
«بغداد» پرهیز داشته و می‌گفته «بغ» نام بت است و شهر دا با لقب دادالسلام یاد می کرده. 


شرق و غرب* 


(اددیبهشت ۱۳۱۲) 


یکی از شگفتیهای زمان ما داستان شرقشناسان اروپاست. تاریخ و زبان و ادبیات ماراس 
پیگانگان ی که صدها فرسنگ از ما دودنده تدوین می‌نمایند. 

من تصدیق دارم که يك دسته ایرانشناسانی از دادستتر و نو لدکه و یوستی ومار کوارت 
و بادتولد و راوللسن و اندریاس و کرستنسن و مانندهای ایشان» منت بسرسر ايران دارند» 
جاویدان با ید حرمت‌آنان را نگهداریم. آنچه با ید گفت این اس ت که امروز در اروپا از این 
گونه دانشمندان بسیار کم است و به‌جای ایشان مردمان کم‌مایه و یر نگباز میدانداری می کنند. 
اینان اير انشناسی را وسیلةٌ سال‌اندوزی و کلاهبردادی کرده‌اند و بیشتر نوشته‌ها و گفته‌های آن 
دانشمندان گذشته را دزدیده خائنانه جرج م ی کنند. و چه‌بسا که سخنان بی‌سروته دا به‌نام دانش 
هنتشر می‌سازند. 

اگر کسی از روی دریافت و آگاهی در تگارشها و گفتادهای اینان بادیکیین شود سزاست 
کهآن سخنان را بسرسرشان بکوبد و دسوای جهانشان سازد. بسیاری از اينان نمونهة درست 
کودنی و نافهمی می‌باشن که پس‌از سالها زیستن درایران هنوز زبان پادسی دا یاد تقو کی اه 
اگر کتابها دد نکوهش اینان نوشته شود بجاست. یکی از آنان» که امروذه ذنده نیست» پس از 
دوازده سال زندگی در تبریز و یادگرفتن فادسی و ترکی فرق دو کلمةٌ «قلندر» و «کلانتر» را 
نمی‌دانست و دوزی درانجمنی که سر گرم دانشفروشی بود چنین می‌سرود که در زمان صفویان 
دین و دولت یکی بوده این‌است که پیشو ای درو یشان دا سرپرست محله می کردند و اين است 


ارمنان؛ سال چهارده» شمار؛ ۲ء اردیبهشت ۰۱۳۱۲ 


۳ زباشناسی - واژه‌شناسی 


که نام هردو یکی است. ما زحمت بیهوده کشیدیم که فرق این د وکلمه دا به‌او بفهمانیم. زیرا با 
همه شرحهای مفصل نتوانست بفهمد. 

از این گو نه حکایتها پشمار است. به‌يك حکایت دیگری بسئده م ی کنم: پارسال تابستان 
عصری درخانه نشسته بودم مردی با ریش‌دداز و کلاه فر نگی ازدردر آمد. فرانسه‌سخن می گفت. 
من چونآن زبان را نمی‌دانم عذر خواستم و به‌انگلیسی آغاز کردیم. داستان نحود را چنین گفت: 
از ارو پا آمده‌ام تا دربارة زبان آذری تحقیق وجستجو کنم وچون شما در آن باره دساله نوشته‌اید 
استاد کرستنسن مرابه‌سوی شمارهنمایی کرد که اگر آگاهیهایی دادید به‌من بدهید - پرسیلم پس 
زبان پادسی دا می‌دانید؟ سگفت نه. -گفتم پس چه‌ادتباطی به‌زبانهای ایران پیدا کرده‌اید که به 
تحقیق یکی از شاخه‌های آن برخاسته‌اید؟ - گفت سنسکریت و اوستایی را می‌دانم. 

ایسن پاسخ دد نزد من نادرست بودکسی تا پادسی امروز دا یاد نگیرد و پهلوی دا 
نشناسد چرا یکسره به‌سراغ اوستایی و سنکسریت برود؟ با اینهمه در دل خود آرزومند بودم که 
دعوی آقای شرقشناس درست باشد زیر از مدتها پیش در جستجوی کسی بسودم کسه در بارة 
سنسکریت درسهایی از او بیاموزم. اين اس که پرسیدم:آیا می‌تو انید چند دوزی درسهایی در 
بارةٌ سنسکریت به‌من بیاموزید؟ - گفت کناب باید داشت. - گفتم کتاب پیدا می‌کنم. -گفت 
پس از مراجعت از آذربایجان می‌تو انم. ۱ 

از اینجا تردید من بیشتر گردیده خواستم آزمایشی روشنتر کرده باشم. کتاب وندیداد را» 
که بخشی از اوستاست و در آن روزها نزد خودآن را درس می‌تواندم» ازمیان کتابها در آورده 
باز کردم. فسوسا که استاد مسا خواندن آن را هم نتوانست و دانسته شدآنچه بایستی‌دانسته. 
شود. 

با این حال همراهی و داهنمایی ددیغ نکرده مکتو بی به‌یکی از دوستانم در تبریز که 
با زبانهای خلخال و گلین‌قیه سرو کار دارد نوشته سفارشها کردم. سپس همپاره‌ایآ گاهیها باز. 
گفتم. ولی از دادن يادداشتهایی که فراوان داشتم و اگر می‌دادم شاید استاد دا بینیاژ از زحمت 
سفر می کرد باژ ایستادم چرا که در درستکاری و پا کدلی او تردید پیدا کرده بودم. 

باری استاد رفت و چند زمانی هم در تبریز و حلخال و آن پیر امو نها گردیده و دوباده 
به‌تهران باز گشت. اين بار دیدش نتو انستم ولی شنیدم و دد یکی از روزنامه‌ها خواندم که در 
اتدله زمانی که در آنجاها گردیده با همه ندانستن تررکی وپادسی دوازده هزار کلمهً آذدی‌گسرد 
آورده است و بزودی کتاب در این‌باره چاپ خواهد کرد و راهنماییها هم به‌دو لت نموده است 
که در اینجا کاری با آنها نداریم. : 

یکی از شیرینکاریهای اروپایبان‌آنکه هرچیزی یا هرجایی که یکی از ایشان ندانسته یا 
ندیده باشد هنوز کشف نشده است. مثلاکو یر بزرگی ایران‌که همه ایرانیان آن دا می‌دانند و 


شرق و غرب رنف 


می‌شناسند وهز اران کسان در درون‌آن نشیمن دارند و زمانهایی یکی از رامهای تجارتی معروف 
از ميانةآن می‌ گذشته است و در کتابهای فادسی و عربی در صدجا نام آن برده شده؛ با اينهمه 
کش نشده بوده تا هنگامی که مادام فلان یا مسیو بهمان به‌ایران آمده و آن را دیده و چند سطر 
خشك و تری دربارة آن نگاشته است. 

زبانآذری که در يك رشته از دیههایآذربایجان هنوز هم بازمانده و در کتابهای اسلامی 
و ایرانی بارها نام‌آن برده شده و نگارنده مقاله رسالهای دربادة‌آن چاپ کرده‌ام که بهزبان 
انگلیسی و روسی ترجمه شده. با اينهمه دربادهةٌ زبان مزبود تا کنون دانشی در میان بوده تا 
این استاد شرقشناس پادسال به‌ایران آمده وان را تحقّیق کرده است و ۷۰00۰ | کلمه هم گردب 
اورده. 

بیشرمی مسیو به کنار ددوغش دا چه چاره کنیم. زیرا که در سر اسر دیههایآذددی‌گوی 
آذربایجان چهار همزار کلمهٌ آذری هم ایست چه رسد به‌اینکه مسیو آنها راگردآورده باشد» به 
ویژه با کو تاهی‌زمان‌اقامت وبا ندانستن‌تر کی بافادسی. بامسیو پیمان می‌بندیم که گرشش‌هزار کلمة 
آذری درست بهما نشان دادند هزار تومان از بابت خرح سفرشان به گردن نگارنده باشد. به 
شرط اینکه داستان سنسکریت‌دانی نباشد و از خودشان کلمه‌هایی درست بکنند. 

من دلم به‌ساده‌دلی و خحوشباوری ایرانیان می‌سوزد که اين لافهای بی‌بنیاد را باور کرده 
این گو نه مردم دا با آغوش باز پیشواز می‌کنند. 

به‌متاسیت نام آذری این حکایت دا هم یاد می کنم: دایرةالمعارف اسلاهی کتأبی است 
که از ده واند سال پیش آغاز شده و کم کم از چاپ درمی آ ید ودسته‌ای از شر قشناسان درنگارش 
آن شر کت دارند. در هشت يا نه سال پیش جون به کلمةٌ آذزدی دسیده‌اند آن را زبان تس رکی 
باستان آذر بایجان دانسته اشعار فضو لی بغدادی دا از ادییات آن زبان یاد کرده‌اند (اين مطا لب 
راکسانی که و انده! ند به‌نگار نده خبر داده‌اند). پس از اند کی رسالهٌ نگارنده انتشار یافته که 
نشان داده‌ام آذری زبانی بوده پادسی نه ترکی و شاخه‌ای از زبانهای ایران بوده» دلیلهای 
بسیار در این‌باده یادکرده سپس نمونه‌هایی از شعر و نثر از آن زبان در آنجا آورده‌ام» از جمله 
بازده دوبیتی از شیخ صفی‌الدین معروف نقل کرده و با استدلال نشان داده‌ام که آن دویتیها در 
زبا نآذری‌است. ذیرا که آنها رادر کتاب سلسلغالنسب. که‌پروفسور بر اون‌ممروف‌چاپ کرده. یاد- 
نموده ولی نه صاحب کتاب و نه پروفسور براون ندانسته‌اند که در چه زبانی است. 

پس از آن رسالله هم در مقاله‌های ود و در کنفرانسهایی کسه در انجمن ادبی داده‌ام» 
تفصیلهای بسپار درباره‌آذزدی داده‌ام. از جمله اينکه این زبان هنوز هم در گلین قیه و خلخال 
پازمانده. 


رساله‌ام بهزبانهای انگلیسی و دوسی ترجمه یافته. از آن سوی دایرةالمدارف هم به 


۳۴ زباتعتاسی - واژه‌قنامی 


حرف تاء رسیده در کلمةٌ تو کلی شر ح حال ددویش تو کلی‌ابن بزاز» مق لف صفوةالصفاه دا 
ذکر نموده و بی‌جهت و بی‌مناسبت یاد زبان آذری دا به‌میان آورده و این‌باد آذری فادسی 
شده و اشعار شیخ‌صفی ادییات آن شمرده گردیده است. ولی در سراسر مقا له هرگز تامی اذ من 
و رساله‌ام برده نشده است. 

یکی بپرسد آقایان! اگرشما آذری دا می‌شناعتید که چیست پس آن اشتباهتان در حرف 
الف چیست؟ چگونه آن همه از حقیقت پرت‌افتاده‌اید؟! اگر نمی‌دانستید واز رسالهٌ من دا نسته‌اید 
پس جرا نام رساله دا نبرده‌اید؟] ]یا بی‌انصافی تیست که در این مقاألةً دوم نام پرو فسور براون 
را به‌منامبت اينکه چاپ کنندهء سلسلةاللسب است باد بکنید ولی مسراکه سراسر مطالب دا از 
کتابهایم برداشته‌اید نام ثبر ید؟ا 

آنچه مرا به‌ای ن گله و ادادمی کند آن فرقی است که شما میانهٌ آسیایی وادوپایی مي‌گذارید 
و ایرائیان دا با همة دانشمندی کنار گذارده و ادوپاییان را بدان‌سان به‌آسمان می‌برید» و گر نه 
اين مطا لب ارزش نوشتن ندارد. 


دو ست با ده بیست* 


(آذد ۱۳۱۲) 


کسانیمی پندار نداصل کلمة دویست «دو ست» بوده که مقصود «دوصد» باشد واين است 
که‌گامی‌به‌جای آن دوصد می‌گویند یا می‌نو یسند. اگرچه گفتن یا نوشتن دوصد به‌جای دویست 
درست‌است وایرادی بر آن‌نتوان‌گرفت ولی اصل‌دویست ه«دوستع بلکه «داه و یست» اس تکه 
مقصود ده بیست باشد و ده پیست با ۲۰۰ یکی است. 

چه اصل کلم «ده» در زبانهای پیشین «داه"» و اصل کلمةٌ بنست «ویست» بوده سبس 
«( داه افتاده و الثش هم مبدل به‌و او گردیده «دوویست» شده که سبك کرده دویست گفته‌اند. 

نظیر اين کلمه است شماره پنجاه که اصل آن «پنج داه» بوده دال از میانه افتاده و پنجاه 
گردیده۲. چنانکه اصل شماره‌های مفتاد و هشناد نیز «وهفت تا ده» و«هشت تا ده» بوده که کم 
کم سبکتر گسردانیده هفتاد و هشتاد گفتها ند. کلمه‌های یازده و دوازده و مانندهای آنها دد اصل 


۵ پیمان» آذد ۰۱۳۱۲ 
اصلآن نیز در زبانهای پیشینتر «داس» بوده چنانکه دد برخی زیانها از جمله در ذبان ادمنی آمروژ حم 
په‌جای ده «دای4 کفته می‌شود. ۲ب داه دد پاده‌ای شمرها فیز آمده» دود کی می‌گوید: 

هفت‌سالاد کاندد این فلکند همه‌گرد آمدند در دو و داء 


معروف: وا عتتهول ۴۹۵ 


. «يلک از ده» و «دو از ده» بوده که شاید مقصود يك پس از ده و دو پس از ده باشد. 
درشمازه‌های چهارده. هفده و هجده کلمةٌ رازه دا بسرانداخته‌اند. در کلمه‌های شانزده و 
چند کلمةٌ دیگر هم سبکیهای دیگر به کار رفته تفن 
از همه شگفتتر بودن حرف «ن» در شمارهای «پانزده» و «شانزده» است. این حرف از 
کجاآمده؟ ولی این موضو ع مسربوط به‌تعط و ژبان پهلوی است و تفصیلی داردکه در جای 
دیگر نگاشته‌ايم. 


معر وف و محهو [ * 


هنگامی که درفرهنگها جستجوی معنی‌واژه‌ای را می کنیمچه بسا که به‌عبادت واو مجهول 
ویاء مجهول و واو معروف برمی‌خوریم. کسانی معنی‌اين عبارتها دا نمی‌دانند و دد فرهنکها 
نیزشرحی در بادهآنها نتوان یافت این است که ما معنیآنهار را باز می‌نما بیم. 

چنانکه در زبان فرانسه دو صدای ببن و م هست که به‌هم نزديك و مانند یکدیگر هستند» 
نیزدو صدای ة و و هست که اندله تقاوتی با هم دارند» درفارسی نیزدرزبا نهای‌پیشین این صداهاء 
مرجهار آنها؛ بوده. چیزی که هست در القباء دوصدای نخستین دا باحرف واو و دوصدای دومین 
را با حرف یاء نشان می‌داده‌اند و به‌جهت جداکردن آنها از یکدیگر صدای خست واو را که 
پیشتر معروف و معمول بوده «معروف» و صدای دومی آن دا که کمتر به کار می‌دفته «مجهول» 
می‌خو انده‌اند. همچنین در بادة یاء صدای نخست را «ممروف» و صدای دومی دا «مجهول» 
می‌نامیدها ند. پس زاو ویاء مجهول‌همان‌صداهاست که درز بان‌فرانسه باحرفهای و وی شان‌می‌دهند. 

در زه‌ان ساسانیان ودرقرنهای نخستین اسلام آن دوصدای واو ویأء همگی به کار مید فته 
و واژه‌هایی که ما امروز آنها دا به‌یکسان می‌خوانيم در زبانهای پیشین به‌علت همین تفاوت دو 
صدای واو و یاء» از هم جداکانه بوده‌اند. چنانکه «شیر » به‌معنی دد درنده وشیر؟ به‌معنی آب 
سنیف خوردن ی که امروز هردو یکسان برزبان دانده می‌شود» لیکن در پیشین زمانها آن یکی را 
بایاء مجهول جعر[ن و این‌یکی دا با یاء معروف زین می‌نو انده‌اندا. ولی سپس دد نتیجهً 
انتشاد علوم عریی در میان ایرانیان و اينکه بسیاری از مردم» به‌ویژهآنان که سواد داشته‌اند از 


پیمان» سال یک» شماره ۴: دی ۰۱۳۱۲ 
٩س‏ از اینجهت است که شاع رگفته: و کرچه باشد دد لوشتن شیر شیر و نگفته در خوالدن یاگفتن چه درگفتن و 
خواندن تفاوت میان آن دو واژه بوده‌است. [ضبط ددست چنین‌است: گرچه ماله ددنبشتن شیروشیر گرد آود نده] 


۳ ۱ زیانشناسی ‏ واژه‌شناسی 


هر باره تحود دا به‌عربی و ذبان و لهجهٌ عربی نزديك می‌نموده‌اند» ایسن است کم کم صسدای 
مجهول واو و یاء ازمیان دفته و همگی معروف‌گردیده. تنها شاعران تا دیرزمانی در قافیه آن را 
رعایت می کرده‌اند و بیشتر برایآ گاهی شاعران و شعرخو انان بوده که در فرهنگها اين قیدها 
زا می‌نموده‌اند. 

لیکن در بسیاری از زبانهای بومی که اثر زبان و علوم عریی در آنها کمتر است» هنوز 
فرق معروف و مجهول چنانکه بوده به‌حال محود هست ومردم همیشه رعایت دوصدای واو ویاء 
را می‌کنند» چنانکه در آذدبایجان با آنکه زبان بومیآنجا از میان رفته و تر کسی جای‌آن دا 
گر فنه» در کلمه‌های پارسی که یادگاد آن زبان دیرین بومی استء درست فرق معروف و مجهول 
منظود است و از اینجاست که مردم آنجا در بازشناختن معروف ومجهول بیشتر واژه‌مای پادسی 
بنیز از فرهنگها می‌باشند. 

واژه‌های دوست و کود وگود و شور و بیل و دیو و شیر (به‌سنی دد معروتف)» میشه۱ 
(بيشه)؛ آن‌سان که در زبان مردم آذد بایجان است که واو و یاء دا مجهول می‌گیر ند درستتر ویه 
قاعده زان پارسی موافقتر است از آنکه بر زبان مسردم تهران و بسیادی از شهرهای دیگر 


است. 


میوه نامه 


(دی ۱۳۱۲) 


شادروان کسرویکسویا کتسابچه‌ای دربارة 
میوه‌ها پدید آورده بوده که کنون سخه‌ای از آن در 
دست نیست و ایسن چند نکته از آنجا در مهنامهٌ پیمان 
آورده شده که ما آن را در این کتاب یکجا زیر نام (میو ۵- 
نامه» به‌چاپ می‌رسانیم. 


هندو أه با میوة هندوستان# 
از علم زبانشناسی پیداست که میوه‌هایی که امروز هست بسیاری ازآنها در زمانیای 
۱ یکی ازقاعد‌های‌آذری, زبان بومی] ذرپایجان. بدل‌کردن‌باء به میم در بسیادی از داژه‌ها بسوده واژه‌های 


میشه (بیشه) و مهاله (بهانه) و مشکین (بشکین) یادگارهای آن قاعده است. 
> پیبان. سال پکم» شماره ۴. دی ۰۱۳۱۲ 


د تفنگهای فتیله‌ای و چخماقی و پیشدو (پیستوله) 


۳ چارطافی آشگاه سوداخاتی 


۰ -آنشکده با کو ( دروارَم ورودی | تشگاه سوراخانی) 


میوه‌فامه ۳۷ 


پیشین نبوده» ددآینده نز میوه‌های دیگر خواهد بو دکه ما امروژ نمی‌شناسیم. 

از جمله هندوانه در قر نهای نخست اسلام معروف نبوده و چون پیدا شد تا دیرزمانیآن 
را «عربزه» می‌نامیده‌ند. در فارسی «خر بزه هندوانه» می‌گفته‌اند و از اینجا پیداست که از 
هندوستان به‌اینجا آمده.گویا از اینجا هم به‌عر بستان و از آنجا به‌اندلس و ایتالیا و ازآن راه به 
دیگر شهرهای اروپا رسیده که در فرانسه و برخی زبانهای دیگ رآن دا «پاستيكش» می‌خوانندکه 
تحریف وازرهٌ «بطیخ» عربی است. دد ارو پا گاهی آن را «حربزةآیی» نیز می‌گفته‌اند چنانکه دد 
فرانسه و انگلیسی هنوز هم هست. وازءٌ «قاربوز» در آذر بایجان آن نیز محرف «خر بزه» است 
که چون ترکی در آنجا انتشار یافته و واه «قاوون» معروف شده‌آن نام پادسی را برای حربزة 


نودر آمد نگاه داشته‌اندا. 


گیلاس از ازو با آمده" 

از زبانشاسی پیداست که میوة معروف «کیلاس» درزمانهای باستان چندان معروت نبو ده 
سپ سکه از کشوری ب ه کشوری دفته نام حود را یز همراه برده و این است که نام‌آن در بسیاد 
زبانها یکی است. چنانکه دد فادسی «گیلاس». دد تر کی عثمانی «کرس». دد عربی «کرز»» 
درارمنی «گیراس»؛ درلاتین « کر اسوس» وبروم۳ع) ددفرانسه و02 ددانگلیسی بز۳۳ع0» 
ود رآلمانی 0176و( است. 

به‌نوشتة غربیان یکی از سردادان روم باستانآن را از آسیای کوچك به‌ایتالیا برده و دد 
اروپا معروف‌گردیده. ولی از آنچه دربالاگفتیم باید باوز کردکه به‌ایران وعر بستان از داه اروپا 
آمده و شاید چند صد سال بیش نباشد که معروف‌گردیده و این است که در کتابهای دیرین نام 
آن نمی‌یا بیم. 


خر بزه با خباد بز کت" 
در زمانهای باستانی در ابران خیار دا «بوزه» می‌خوانده‌اند چنانکه ما این واژه دا در 
کتاب فرهنگت پیلويك می‌يابيي و اين است که آن موف معروف دا هم «خر بزه) گفتها ندکه معنی 
آن «خبار بزرگه» است. زذیراکه «خر» در پارسی به‌معنی بزرگ» بسیار معروف بوده چنانکه 
در واژه‌های خرچنگك» حرمگس» خرمهره» حر گوش و خرتوت و مانند اينها هنوز بازمانده. 


-٩‏ این واژه‌گویا سپس از داهآذدبایجان بروسیه دفته‌که در زبان دوسی هندواله دا «آدیوز) می‌نامند. گرد 
آود فد 

پیمان» سال یک» شماد؛ُ ۰۵ بهمن ۱۳۱۲. 

۷ پیمان» سال یکم» شمار؛ُ ۶ بهمن ۰۱۳۱۲ 


۳۸ زبا نشناسی - واژه‌شناسی 


از اینجا پیداست که خربزه در آغاز پیدایش به‌این بزرگی نبوده فرق بسیادی با خباد 


نداشته است. 


غلطهای نازه 


(آذر ۱۳۱۲) 


زبان پادسی که قر نها به‌دست کسانی بوده که آن دا خوار داشته و نکودانستن آن دا هنری 
نمی‌شماردند» از اینجا غلطهای انبوهی بر آن زبان راه یافته. این غلطها به‌جای خود. پس از 
دور مشروطه که داه‌کتا بها و نسوشته‌های اروپایی به‌ایران باز شده و کسانی به‌ترجمة‌آنها 
پر خحاسته‌اند» از این راه نیز يك رشته غلطهای دیگر به‌زبان فارسی در آمده و اين غلطهاس تکه 
ما تازه می‌نامیم. اگرچه غلط چه تازه و چه کهنه عیب يك زبان است و باید به‌تصحیح آنها 
کوشید ولی چون این غلطهای تازه زشتتر و زننده‌تر است و کتابها و نوشته‌های امروزی ما دا 
فراگر فته این است که در مهنامه دری برای گفتگو از اين واژه‌ها باز می‌کتیم و اگسر از دیگران 
نیز یادداشتهایی‌دراین باره بررسد چاب تحو اهیم کرد. -پیمان. 


۱- سیت با سکز و سک" 
در زمان هخامنشیان و پیش از ایشان مردمی بنام «سکزه یا «سکث» در پیرامون ایسران 
می‌زیسته‌اند. این مردم بسیار انبوه بوده و بیشتر به‌تاداج و تاعت و تساز می‌پرداخته‌اند۲. 
چنانکه داستان تاحتهای ایشان در آسیا وارو پا در کتابهای باستان معروف است و آنچه مامی‌دائیم 
ایشان هم دسته‌ای از آری‌نژادان بوده‌اند. 
در هر حال نام ایشان سگز یا «سکت» بوده و اين نام است که در لاتين و یو تانی 
۶ کشده اما درزبان ا برانیان؛ دار یوش در نو شته‌های‌خود آنان را «سک» (بافتح سین و گاف) 


۵ مهنامهٌ پیمات؛ سال یکم» شماد؛ ۱ ۰ آوّد ۰۱۳۱۲ 

۱- چون اینآخرها به‌مناسبت پیدا شدن دو لوحه اذ دادپوش واژة وسیت» در روذنامه‌ها تکرادشده و آن دا نام 
مردمی از ترکان پنداشته‌انده این است که پیش از همه یادداشت این داژه دا چاپ می‌کنيم تا دفم اشتباه اژ 
مردم شده بدافندکه درست واژه و معنیآن چیست. ۲ از جمله در زمان پادشاهی هوخشتره» پادشاه ماد 
پودکه دسته‌های البوهی از آن مردم از داه شمال به‌ایرانآمده در آذرپایگان و شمال ایران تاخت و تاداج بسیار 
کردفد و بیست وهشت سال در آن سرزمینها بودلد تا هوخشتر بساتدبیر پیرولشان دافد. پمعقید؛ برخی مورخان 
مردم «مسکت»» که در آسوی دود ارس تشیمن داشته‌الد و کودوش, پادشاه ممروف هخامنشی» ددچنگه با ایشان 
کشته شد؛ نیز دسته‌ای از سکان پا سگزان بودها ند. 


غلطهای تاژه ۴۹ 


یا «سگا» می‌نامد. و چون دسته‌ای از آن مردم در زمانهای دیرتر در سیستان نشیمن گرفته‌انده آن 
زمین به‌اسم ایشان سگستان یسا سجستان خسوانده شده که صپس‌کاف يا جیم تبدیل به‌یام یافته 
«سیستان» گردیده (بافتح‌سین و کسریاء) وما امروز به‌تحریف سیستان می‌خوانیم. نیزدر کتابهای 
پیشین می‌یابیم که کسی را که سیستانی بوده «سکری» می‌نامیدها ند و از اینجا هم می‌دانيم که شکل 
دیگرنام نیز تا قرنهای درازی ازمیان نرفته ومعروف بوده‌است. به‌هرحال نام آن مردم در فادسی 
«سک» يا «سکز» است. ۱ 

ولی‌از سوی دیگر در ذپان فرانسه بسیاری از حروف یونانی دا تغییر می‌دهند و واه 
یونانی نیز بهزبان ايشان «سیت» خحوانسده می‌شود. ترجم هکنندگان بیسواد این نام محرف 
فرانسه‌ای را در نوشته‌ها و کتابهای حود معمول ساخته‌اند و کسانی می‌پندارند کسه آن مردم جز 
اين نام را نداشته و گروهی از ترکان بوده‌اند. 


۲ سیروس» کامبیز - کوذش» کمبوچیا" 

کودوش‌نام پادشاه نخستین ازخاندان مخامنشیان است که دوهزار و چهارصد سال واندی 
پیش فرمانروایی داشته‌اند. اين پادشاه پا کدل و نیکو کار بوده وچنانکه نگاشته‌اند با زیردستان 
پدرانه رفتار می‌نموده و دد شهرهایی که می گشاده از کشتار و تاداج دست نگاه می‌داشته وچون 
پس از گشادن شهر معروف بابل جهودان را که در آن شهر اسیر بودند آذاد کرده دوانٌ فلسطین 
گردانید» این است که نام نيك او در تورات و دیگر کتابهای جهودان بازمانده. 

اما نزد ایرانیان اگرچه تادیخ مخامنشیان ازمیان دفته و اين نام نیز فراموش شده بود 
ولی پس از خحواندن نوشته‌های سنگی بیستون و همدان و تخت جمشید که تاریخ آن خاندان 
زنده گردیده: نام این پادشاه نیک و کار دا نیز در آن نوشته‌ها بسیار می‌یا پیم۱. لیکن پر ذیان 
ایرانیان نامی از آن پادشاه نمانده مگر برروی دو رود شمال و جتوب ابران. 

شرح این سخنآنکه در زمان مخامنشیان دو رود بزرگ یکی در شمال (در قنقاز) و 
دیگری در جنوب (در فارس) به‌نام آن پادشاه «کوروش» خو انده می‌شد که کم کم آن نام را 
سبك کرده « کورو» گفته‌اند۲. رود جنوبی تا زمان اسلام نیز این نام دا داشته که ملفان عرب 
«کر» ساته‌اند سپس در زمان عضدا لدو له نام‌آن «بندامیر» گردیده. اما رود شمالی هنوز هنم 
«کوده خوانده می‌شود و همان است که از میان تفلیس می‌گذرد. 


۵ پیمان شماده ۲»,آذد ۰۱۳۱۲ 

-٩‏ درآن فوشته‌ها شکل تام اندك تفاوتی داد و چنافکه عقید؛ بسیاری از استادان خط هخامنشی است بایدآن 
راو کوداش» (با ذپرداء وپیش‌همزه) خواند. ۲ وش درو کودوش4 تشالهً مسندا لیه ۱۵081۳۴6117 بودن 
اسم است. دد فادسی پاستان و آوستاعی اسامی صرف می‌شده و در حالات مختلف لحوی آخرشان تغییر می کرده 
است. شین فاعلی در فوشته‌های پس از اسلام یز هست و دد شاهنامه شواهد متعددی دادد.- گرد آورنده. 


لح ذبا شناسی واژه‌شناسی 


پس شکل نخستین و دیسرین واژٌ «کودوش» (واو نخست معلوم و واو دوم مجهول) 
بوده چنانکه در تورات و نوشته‌های سنکی است و شکل کنون آن هم «کوره است چنانکه در 
رود تفلیس است!. ولی یونانیان که اين واژه دا بر گرفته‌اند شین آن دا سین‌کرده؟ کوروس 
ور خوانده‌اند" و در زبان فرانسه از دوی تغییرهایی که فرانسویان در حروف یونانی 
می‌دهند از جمله اينکه بز که دریو نانی صدای «او» دارد» در فرانسه صدای «ای»» پیدا می کند 
و ع» که در یونانی صدای «» دارد» در فرانسه صدای سین می‌یابد - از دوی این تغییرها آن 
نام ایرانی هم «سیروس» گردیده و ترجمه کنندگان بیسواد و بیخبر از همه‌جا همان کلمةٌ تحریف 
یافتهةٌ فرانسه‌ای را به پادسی در آورده و در کتابها و روزنامه‌ها مشهود ساخته‌اند و از نوشته‌های 
ایشان به‌زبان مردم افتاده که امروز شاید کسان بسیاری پسران خود را سیروس نامیده باشند.۴ 

ما کامیز پارسی درستآن هم‌چنانکه در نوشتههای سنگی است کمبوجیا یا «کمبوجی» 
(با ذبر یاء) است. آن نیز به‌یونانی دفته و از آنجا به‌فرانسه افتاده و با مست ترجمه‌کنندگان 
بهاین شکل غلط به‌ایران آمدهث. 


۳ فلات - شته" 

«پلاتو» برمع:م۳ در زبانهای اروپا واژه‌ای است که درجغرافی معروف ومقصود از آن 
بلندی بسیاد بزدگی بردوی کرفزمین است. مثلاسرزمیتی که ازنزدیکیهای هندوستان تاخوزستان 
وعراق و از کنار دریای هند تا کوهستان قنقاز می کشد و بلندتراز زمینهای پیرامون خود می‌باشد 
يك «پلاتو» است وچون این سرزمین ازباستان زمان نشیمن ایرانیان‌بوده به‌نام ایشان «پلاتوی» 
ایران حوانده می‌شود. 

علم جغرافی بدان‌سان که میان رومیان و یونانیان دواج داشته نزد ایرانیان دواج نداشته 
این اس ت که این معنی معروف ایرانیان نبوده و نام حاصی از پادسی ندادد. 


-٩‏ شایدکسانی میانهٌ این واژه و واث «وکود) به‌معنی تاپینا فرق تگذاد ند ولی کود) با واو مجهول‌است بدان 
سان‌که در زبان تبرپزیان و برخی شهرهای دیگر خوانده می‌شود. ۲ در ژب‌آن بولافی حرف وشین» 
لیست و تلفظ حرف «سین»آن به «شین4 نزديك است. - گرد آودفنه. ۳ب چسون از دوي دلیلهایی 
می‌دا نیم که میات شمال و جنوب ايران در ذمانهای باستان درباده برخی حرفها دوگولکی بوده اژ جمله شین‌های 
شمال را سین می‌کفته‌اند چنانکه شمیران و سمیرم و فرشته و فرستادن یادگاد این دوگونکی است. از اینجا 
می‌توان پنداشت که کودش دا هم در چنوب با سین می‌خوالده‌ا ند و یو نا ئیان از دویآن لهجه برداشتهاند. 

۴ در تهران خیابان سیروس» و «مددسةٌ متوسطه سیروس» و «چاپخانهٌ سیروس» هست که پاید عوض شوده 

۵- آقای پیر لیا «مشیرالدو له)» دد تادیخ خوده که یکی ازمولفات گرا لما یه و در زمینهً خود بیمثال است» بسیادی 
از این فلطهای تازه دا تصحیح فرمودها ند.اژ جمله این سه‌غلط <«سیت» و (سیروس» و «کامبیز» در ]یا تصحیح 
یافته. دوز امه‌ها که ترجمهةٌ دو لوح داریوش‌داچاب کردند بادی می‌تسوالستند به کتابآفای مشیرالدوله نگاه کرده 
۲ گاهی که می‌با پست‌به‌دست بیاود ند واشتباه‌یهآن بزد گی‌فکنند. 

* پیمان» سال‌یک» شماره ۳, دی ۰۱۳۱۲ 


غلطهای تازه ۳۳ 


و لی می‌توان کلمه‌ای نزديك به آن پیدا کرده نام‌گذادد چنانکه در ما نندهای آن بدین‌سان 
نامگذاری شده است! . 

در فارسی جای بلند را پشته می‌نامند. آن معنی جغرافی دا نیز باید «پشته» خواند. ب 
عبارت دیگر به‌جای وازةٌ «پلاتوی» اروپایی دد فارسی باید «پشته» گفت. چنانکه به‌جای 
واژه‌های واه و :1ببلاز و نک و عوه) که اینها نیز نامهای جغر افی‌هستند» «گردنه» 
و «دهانه» و «چشمه» و «دماغه» می‌گو ییم که با وازُهٌ پشته از هر باره یکی است ". 

لیکن ترجمه کنندگّان به‌جای آن واه فلات را معروف ساخته‌اند. باید پرسید اگرمقصود 
حود نام‌ارو پایی است جرا تغییرش داده ید؟ اگر مقصود وازةٌ فلات عربی است این‌واژه به‌نی 
بیابسان بی آب است چه ربطی به‌آن معنی مقصود دارد؟ اگر کسانی ارتباطی ميانةٌ آن واه 
ادوپایی و اين وارهُ عربی پنداشته‌اند این پنداد پاله بیجاست. خود نویسندگان عرب که آنان 
نیز آن معنی جغرافی را از زبانهای اروپایی گر فته‌اند به‌جای واژه پلاتسو «الهضبه» یا «النجد» 
می‌گو یند. واه فلات هیچ گو نه نسبت پا شامت با معنی مقصود ندارد. 

جای شکَفت است که اين واژه دا پیدا کرده دد چنین جابی به کار برده‌اند. شگفتتر از آن 
پیشرفت این غلط است که کسی تاکنون ایرادی بر آن نگرفته و هر کسی ب ی آنکه تسوجهی کند 
"آن دا به کار برده. در حالي که فلات به‌معنی بیابان بی آب بسیار معروف بوده وهست. ازاینجا 
می‌توان پی برد که پس از مشروطه چه هرج و مرجی دد جهان نگادش وچیز نویسی روی دادم 
است. به‌هرحال این واژه که در دوزنامه‌ها و کتابها معروف گردیده غلط آشکاری است". 


۴ آدین - آدی» ابر" 
چنانکه می‌دانيم در چهار و پنج هزار سال پیش دد این پشتهٌ ایران مردم قیکرق تشن 
داشته‌اند که ما از حال وروزگار آنان جز اندله 7 کان نداریم و مردمی که امر ود به‌نام ایرانیان 
معروفند در آن زمانها نه در این بشته بلکه در سرزمین دیگری از سرزمینهای سرد و یخبندان 
شمال میزیسته‌اند که سپس از آنجاکوچیده و دسته دسته به‌این‌سو و آن‌سو پراکنده شده‌اند. از 


۱- چنانکه خود واه پلاتو لیز در ذبانهای ادوپایی همین حال را داشته که لخست به‌معنی هرجای همواد بلندی 
بوده سپس به‌معنی مقصود جنرافی معروف گر دیده. ۲ دك یبا ۵ که درآخر بامهای پادسی می ید 
معنیهای سیار دارد که از جمله به‌ععتی مالندگی (تشبیه) است» چنانکه دد واژه‌های دیشه: لبه» دفدانه, زبالنه» 
گوشهه پایه» میخلت. پشمك؛ و بسیار مالند اینها. در پشته و کردنه و دماغه و دهاله و چشمه فیز این مقصوداست. 
«گر بوه» که با «وکردله» به‌يك معتی ولی‌کهنتراز آن است درآنجا فيز «وکریوی به‌معنی‌گردن و هاه‌آخر به‌معنی 
مالند کی است. «گکریوه به‌ععن ی گر دن دد بهلوی معروف است. در پادسی آمروزی لیز گذشته از «گریوه 11۳ 
گریبان هم که درد اصل «گریوپان» بوده یادکار آن واژه است. برای تفصیل بیشتر دد این باره «کافنامه6 وشتةً 
شا دروان کسروی» چاپ ۱۳۲۱ دیده شود ۰ -- گرد آودنده. ۳- اقسوس دادیم که این غلط در کتاب ۲قای 
پیر نیا تصحیح قشلهه . ۱ 

+ پیمان» سال یک» شماده ۰۴ دی ۰۱۳۱۲ 


۳۲ زیافشناسی - واژه‌شناسی 


جمله دسته‌هایی نیز به‌اين پشته در آمده‌اند و بر بومیان دیرین چیره‌گردیده و نشیمن گرفته‌اند و 
پشته به‌نام ایشان معروف گر دیده. 

نام این مردم بعزبان آن روزی خحودشان «۲ اير» (] و همزه و یاء معروف وداء بروژن 
داهید)۱ یا «آير» ([ یاه ساکن راء ساکن) یا «آدی» ([»راه ساکن یاء ساکن) خحوانده 
شده که شکل دخستین در این سرزمین معمول گردیده. سپس هم اندله تغیبری بر آن دراه یافته و 
«ایر» (با یاه معروف يا مجهول) خوانده شده. واین‌است که در زمانهای دیرین نام این کشود 
و پادشاهی دا که در آن بنیاد یافته بود «اير انشهر» يا «شهری ایران»" می‌نامیدند (بهمعنی سر 
زمین مردم ایر )که سپس وارژٌ شهر از زبانها افتاده و تنها واژهُ ايران بازس‌انده که امروز هم 
دواح دارد. 

چنانکه گفتیم دسته‌های دیگری از ایران (مردم اير) نیز به‌جاهای دیگری کسو چیده‌اند 
و از جمله دسته‌های انبوهی بهاروپا رفته‌اند و نزد آنان شکل سوم نام که «آری» باشدمعمول- 
گردیده که امروز در زبانهای اروپایی معروف است. از جمله در زبان فرانسه که از روی قاعدهٌ 
نسبت در آن ز بان کسی راکه از آن نژاد است «آدین» :4۳ می‌خوانند بدان‌سان که در نسبت 
به پر سکه محرف واه پارس است «پر سین» (رعزو۳ع۳ می گو یند. 

ترجمه کنندگان آغاز مشروطه» که بیشتر از کتابهای فرانسه ترجمه می‌کردند. این واژه دا 
نیز از آن زبان برداشته و و حال نسبت به‌فارسی آورده و معسروف ساخته‌اند» چنانکه 
عبارتهای «آرین» «آرین نژ اد» و مانئد اینها در کتابها و روزنامه‌ها فراوان است. کسانی یز 
اين واه غلط دا جزو نام خود ساخته‌اند؟. نیز گاهی آن را به‌شکل «آریان گفته «آدیانها» 
جمع می بندند. 

لیکن این واژه‌ها غلط است. زیرا ما شکل دیگر واژه را در زبان خود داریم و نیاز به 
این شعل آن نداشته‌ایم و اگر مقصود جدا کر دن دسته‌های اروبایی از دسته‌های این پشته است 
که هردسته‌ای را با نامی که نزد خودشان معمول بوده بخوانیم این نکته بی‌ادزش نیست ولی 
دراین حال هم بايستی از نام اروپایی ریشهٌ آن دا بگیرند و معمول سازند که رآدی» است نه 
اینکه حال نسبت ژبان فرانسه را. 

به مرحال واژهُ « آدین» غلط به‌جای آن «آری» یا «اير» درست است. آریان هم اگر 
مقصود جمع باشد درست وگرنه آن نیز غلط است.۵ 
۱ این شکلی است‌که ما در «اوستا4 می‌یا بیم. ۲- در کتاب خیادکار زدیران» به‌این نام خوالده شده. 
کت در زبان پولری که زیان موه اقا تیان و,شاسا یاب اه قهر بعش سردین نویه ۴-کسالی که 
نام آدین‌پور گرفته‌اند برایآبان بهتر است که آدیاپود بنویسند‌که هم غلط قصحیح شود و هم تفیبر مهمی دد 
تامتعان چهدا ففوو: ۵- چنانکه کفته‌ايم مرد دالشمند ایرانآقای مشیرالدوله درتادیخ گرافبهای خودیسیادی 


از این غلطها دا تصحیح فرمودءاله و این خسود ادج دیگ رکتاپ ایشان است. این غلط دا ليز ایشان تسوچه 
کرده و | تراك تصحیسی فرموده‌انه و لی تصحیح ددستی کشدی. 


فلطهای تاذه ۳۲۳ 


۵ مید - ماد» مای» ماه" 

مردم «ایر» یا «آدی» که گفتيم در چند هزار سال پیش به پشتة ایران در آمدند به‌چندتیره 
بودند. از جمله چهاد تیره از ايشان در تادیخها معروف گردیده: نخست «ماد» که در شمال و 
غرب نشیمن داشته‌اند. دوم «پادس» که در جنوب جایگز ین بودند سوم «پارت» که در شرق 
پشته می‌نشستند» چهارم «سگ» یا «سگز» که نام آنان در تاریخها مانده است. 

«مادان» و «پارسان» و «پارتان» سه تیره پشت سرهم در ایران بنیاد پادشاهی نهاده‌اند و 
این است که نام آنان در تاریخها شناخته گر دیده. اما «رسکسان»: ایشان اگرچه در بشتهةً ایسران 
پادشاهی نیافتند ولی چون هميشه برایران می‌تاعتند و جنگهای ميانةٌ آنان با پادشاه‌ان ماد و 
پادس روی داده از اینجا نام ایشان هم در تاریخها مانده است. 

مقصود نامهای سه تیرة نخستین است. نام «پارس» تا کنون باز مانده و خود این نام 
است که یسونانیان به‌تحریت «پرس» گفته‌اند و از زبان ایشان بهز بانهای‌اروپایی انتقال- 
یافته است. 

واه «پادت» يا «پرتوه نام اشکانیان وهمان است که درپارسی «پهلو» گردیده واین است 
که اشکانیان را «پهلویان» می‌خواندند. 

اما «ماد» این نام در نوشتةٌ سنگی بیستون و در تورات به‌این شکل آمده ولی دد زمان 
اشکانیان و ساسانیان شکل آن تغییر یافته به‌سه گونه گفته می‌شده: بدین‌سان کسه خحسود مردم 
مادستان (عراق عجم. آذربایجان) آن را «مای»۱ خوانده و مردم پادس آن دا «ماه» می‌گفته‌اند 
و به‌زبان ادمنیان «ماد» خوانده می‌شده. این شکل آ خر شاید در آذربایجان هم شایع بوده. 

از هرسه شکل واژه یادگادهایی در میان نامهمای آبادیها بازمانده چنانکه «مایان» که 
دیهی در بیرون تبریز ودیگری درنزدیکی دامغان و سومی در پیرامون مشهد می‌باشد؛ و «ماهان» 
که آبادیی در کرمان و دیههابی در دیگر جاهاست. و «ماهدشت» یا «مایدشت» آبادی معروف 
بیرون کرمانشاهان از یاد کارهای آنهاست. 

گویا عراق عجم دا زمانی «کشور ماه» یا «ماهآباد» (ماه‌آوا) می‌خو انده‌اند» چنانکه 
این امها را ددمثنوی ویس و رامیو؛ که اصل آن به‌زبان پهلوی ویادگار ذمانهای باستان‌بوده» 
می‌برد. نیز از کتابهای اسلامی پیداست که دد آخر ساسانیان هنوز این نام از میان نرفته بود و 
این است که چون عرب به‌ایران دست می‌یا بد و دو دسته از جنگجویان عرب؛ یکی ددکوفه و 
دیگری در بصره؛ برای پاسبانی نشیمن می‌گیرد و حراج این سرزمین (عراق عجم) نیمی بهس 
۵ پیمات» سال یک» شمار ۵؛ بهمن ۰۱۲۱۲ : 
+ گوله‌هایی آذاین واژه ددنامهای جاها درآذریایجان ودیگر استالها بازعانده و نیز واژه مایستان» ددبرابر 


وهایستان» (ادمنستان) حنوذ در زبان مردم تبریز در يك تراله به کادمی‌دود. برای تفصیل ددباد؛ نامها گفتاد 
7 ونامهای شهرها و دیههای ایران» لوشتهٌ شا ددوان کسروی دیده شوود. گرد ]ود تنس 


وذف ژبا شناسی - واژه‌هناسی 


جنکجویان بصره نیم‌دیگری به جنگجو یان کو فه پرداعته می‌شده. اذاینجا آن نیم را «ماها لکو فه» 
و این یم دا «ماها لبصره» می‌خوانده‌اند. 

به‌هرحال شکل باستان واژه که «ماد» بوده در زمان هخامنشیان بهز بان یونانی‌رفته وچون 
دسم یونانیان بوده که «1» پادسی دا به «ع» تبدیل می کرده‌اند از دوی این دسم خود «ماد» 
را نیز «مید» 6 می‌سازند سپس از آن زبان به‌زبانهای اروپایی در آمده و معروف گردیده 
و به‌دست تر جمه کنادگان به‌همان شکل محرف یونانی در کتابها و زوزنامه‌ها شایع شده. دد 
حالی که شکل درست باستان واژه در تورات و نوشته بیستون و شکلهای دیرترآن در امهای 
آبادیها بازما نده است. به‌هرحال واژة «مید» غلط و به‌جای آن «ماد» یا «ماه» یا «مای» درست 
باشد" . 


ی 


»و کادو سبان» کادوشان» تالشان؟ 

در زمان میخامنشیان مردمی در بخش غر بی‌دشته کوهستان البرز نشیمن‌داشنند که «کادوش» 
نامیده می‌شدند. اینان گذشته از آنکه‌گروه بس انبوهی بودند در ساية جنگل و کوهستان خود» 
از تاخعت و هجوم بیگانگان ایمنی داشته نیرومندانه زندگی می‌نمودند و کمتر فرمانبردادی اذ 
پادشاهان هخامتشی داشتند. 

پلو تاد خ» مو لف معروف یونانی» نافرمانی آنان را در زمان اردشیر دوم هخامتشی‌یاد. 
کرده و لگ کشی: اردشیردا برسر آنان به‌شر ح می‌نگارد. به کته او کادوشان دوپادشاه جداگانه 
داشتها:د که دد این هنگام دست به‌هم داده به‌جلو ادشیر شتافته بودند. می‌گوید, دد نتیجةً 
تنگی داهها و سختیگذر گاهها کاد آذوقه و علف بر لشکر اردشیر سخت شده و کار به‌آنجا 
رسید که بیم ه رگونه‌گزند و زیان می‌دفت. تناها چیزی که مايةٌ دهایی اردشیر و سپاهش از آن 
گرفتادی شد تدبیری بودکه یکی از امیران اندیشیده آن دوپادشاه را به‌طلب زینهار برانگیخت 
و بدین دستاویز اردشیر از آنجا باز گشت. 

باری نام «کادوش» تا زمان ساسانیان معروف بوده کم کم تغییرهایی در آن نام ازدوی 
قواعد زبانشناسی دوی داد. بدین‌سان که «3» تبدیل به «ت» یسافته و «د» مدل به «ل» 
شده واین است که «کادوش» «تا لوش» گردید. سپس « و » هم ازمیان رفته «تا لش» گفته شد؟. 

به‌عبارت دیگر مردمی که امروز «تالش» نامیده می‌شوند بازماندگان آن مردم باستانی 
می‌باشند که ما دد تاریخها نام آنان را «کادوش» می‌يابيم . واژه «تالشه نیز تبدیل شدة 


این غلط هم در کتابآقای مشیرا لدو له تصحیح یافته. 
1 پیمات» سال یکم» شماره ۰۷ اسفند ۰۱۳۱۲ 
۲- برای تفصیل این مطلب دفتر یکم از <نامهای شهرها و دیهها» دیده شود. 


غلطهای تاذه ۴۵ 


همان نام «کادوش» می‌باشد. جنانکه این موضوع از دیده فن زبانشناسی ايران دوشن و یقين 
است. 

ولی از سوی دیگر چون نام این‌مردم در زمانهای باسئان به‌زبان یونانی دفته و در آنجا 
به‌تحر یف" « کادوس يا « کادوسی» خوانده شده سپس هم به زبانهای اروپایی امروزی درآمده 
از این زبانها به‌دست ترجمه کنندگان به کتابهای پادسی دسیده و شهرت یافته است که نه تنها 
واژه دا به‌شکل محرف یونانی می‌خواننده چون از چگونگی کاد آن و از اینکه شکل ددست 
تام « کادوش» بوده که امروز «تالش» گردیده آگاهی ندارندء از اینجا به‌اشتباه تادیضی نیز 
دچار گردیده می‌پندارند که آن مردم باستان از میسان رفته‌اند و امروز نشانی از ایشان نیست. 
چنانکه به‌این‌اشتباه تادیخی؛ شرقشناسان غرب نیز دچار می‌باشند. 

لیکن چنانکه ما گفتیم» وازهٌ و کادوسی» با «کادوسیان» که در کتابها و روزنامه‌ها دیده 
می‌شود غلط است. اگر شکل باستان واژه دا بخواهیم باید «کادوش» ناءند. اگر شکل امروزی 
دا بخواهيم باید «تالش» خواند که جمع آن «تالشان» می‌شود؟. 

از آن سوی «کادوشان» از میان نرفته و نا بود نشده‌اند بلکه همان مردمیند که امروذ هم 
هستند و به‌نام «تالش» معروف می‌باشند. 


۷ متخصص - استاد و بژه کار" 


در ترجمه کردن از زبانی به زبانی نباید پایبند معنیهای زیر لفظی واژه‌ها بود و دد برابر 
هرواژه» واژهُ هم‌معتی آن‌را بهکاد برد. مثلا واژهُ 0:0۳۵[/6 از ديشة 0:۳۵ می‌آید که به- 
معنی سایه است. ما در فادسی به‌جای آن واژهُ «چتر» یا «آفتابگردان» را دادیم و دد تسرجمه 
کردن از فرانسه به‌فادسی هم باید یکی از آن دو کلمه را ددبرابر 0:06۳6/16 بگذاریم ن‌اینکه 
از ريثة سایه واژه بتراشیم. 

از این گو نه مثا لها فراوان است و ترجمه کنندگان بیشتر آنها ۳ می‌دانند. گاهی نیز ترجمه. 


اب در زیان یو نا نی حرف وش لیست » لذا فامهای 9 دارای حرف وش دا به دس می‌فوشتها ند ۳ 
تلنظ «س» یوتانی به وش لزديك است.-- کرد آودلده. ۲ در اواخر ساسانیان این واژه (تالشات) 
معروف بوده که در آغاز اسلام محرف‌آن دا در کنا بهای عربی «طیلسان» می‌یا بیم. 

شکفت است کسه امروز در وشته‌های دولتی به‌جای واژ؛ تالشان «طوالش»4 می‌تویسندکه از غلطهای پسیاد ذشت 
اداده‌ها پاید شمرد. امتمادا لسلطته که دد «مر آت‌البلدان» نام وتالدان» دا یاد می‌کند: می‌گوید طوالش است. 
لاگزیر شده که وارهٌ فادسی درستی را با واره ناددست تفسیر نماید. 

"ج پیمان؛ اسفند ۰۱۳۱۲ 


۴۱۶ زباشناسی - واژه‌شناسی 


کننده واژه‌ای دا که دربرابر يك واژه به‌کار برود پیدا نکرده ناگ پرشده واژه از خود می‌تراشد 
و این عیبی است که گاهی در ترجمه‌ها پیدا می‌شود. 

دلی ترجمانان آغاز مشروطه که بیشتر ایشان از سرماية علمی تهیدست بوده‌اند این گو نه 
اشتباه دافراوان داشته‌اندوازاین‌راه ژبان‌فادسی دا پرازواژه‌های بیمعنیو بیهوده ساخته‌اند.چنانکه 
واژه‌های «نقطه‌نظر» وومتأسفانه» وریدبختانه» ورخو شبختانه» و مانندهای آنهااز آن غلطهااست. 

یکی از غلطهای مهم که از اين دراه پیدا شده وازة «متخصسص» است که در برابر واژةٌ 
۵اوزاهنهغورو نراشیده‌اند. آوزءغمی بععنی جداگانه با ویژه است و عوز[م:عع0و کسی را 
گویند که فن جداگانه‌ای را برگرفته جز در آن؛ دد فن دیگری کوششی ننماید و از اینجا دانش 
بسیار در آن‌باده به‌دست بیاورد. در پادسی این معنی دا با کلمةٌ «استاده می‌رسانند. می‌گویند: 
«استاد این فن فلان کس است.» 

ترجمه کنندگان که از این نکته بیخبر بوده‌انده خود را ناگریر دیده‌اند که از دوی معنی 
زیر لفظی, واژه‌ای از پیش خود بتراشند. گذشته از آنکه این کار خحطا بوده به‌عطاهای دیگر هم 
دچار شده‌اند: نخست آنکه تارسی راگذارده دست به‌دامن زبان عر بی زده‌اند و این‌کار از ديدةً 
فن زبانشناسی خطاست. چرا که هرزبانی باید بردوی واژه‌های خودگرد شکند تااستقلال خود 
را از دست ندهد. جز در جایهای حاص نیست که می‌توان واژه از زبانهای دیکر برداشت. 
بادی بایستی واه «ویژه کار» فارسی را معمول سازند. 

دوم آنکه واژدمتخصص» درعر بی‌معنی‌دیگری دارد. بدین‌سان که گر بگوییم: «فلان کس 
متخصص درطب است» معنیش این خواهد بود که جز او کس دی‌گری طب نمي‌داندباآنکه 
مقصود مانه‌این‌است!. از اینجاست که خود تازیان ددبرابر 566011516 واژهٌ دیگری‌بهکار 
می بر ند. 

باری واژهُ متخصص غلطاست و به‌جای آن باید واژهٌ «استاده رابه‌کاد برد. اگر هم کسانی 
آن دا با مقصود سازگار ندانند می‌تو ان واژةٌ «ویژه کاد» را معمول گردانیده به‌ کار برد. 


لب ملت - مر دم" 
یکی دیگر از غلطهای بزرگ آغاز مشروطه واژهٌ «ملت» است. این واژه دد عربی به 
معنی دین و شریعت می باشد". دد زمانهای پیشین که مردم ادجی نداشتند و رشتة کادها به‌دست 


۱ امروژه درزیان دایج‌عربی: ۵ تخصص‌به‌او فی4اهتم‌یفرع خاص‌من‌الملوم اوالننون (المنجدالابجدی) تخصص‌فی 
پکسان است.- کرد آودکده. 

ه پیمانه فروددین ۰۱۳۱۳ 

۲ چنانکه دد قرآنآمده «ملةابراهيم حنینا). 


غلطهای تازه وذف 


دولت بودهگاهی نیزعلما؛ به‌نام پاسپانی دین‌دخالت در کارها می‌نمودند. در آن زمانها هر کاری 
به‌نام دولت و دین انجام می‌یافت و اين بودکه عبارت «دین و دولت» يا «دوات و دین» بسر 
زیانها دوان بود. کسانی هم ازسجع‌پرداز ان به‌جای نهاعبارت «دولت وملت» به کار می بردنك. 
از اینجا واژهُ «ملت» در پادسی شهرت‌یافته ولی مقصود از آن معنی اصای (دین یا آیین) بوده 
است: 

لیکن ایسن پیشامد هميشه هست که چون‌گو بندگانی درگفته‌های تعود واژه‌های بیگانة 
نافهمیده‌ا ی آورند. شنو ندگان که معنی درستآنها دا نمی‌شناسند» برای هریکی معنی دیگر از 
پندار حودآماده کرده و واژه‌ها دا با این معنیهای پندادی در یاد خود جا داده در میان خود به 
کار می‌برند. این خود یکی اززیانهای در آمیختن واژه‌های بیگانه به يك زبان می‌باشد. چنانکه 
از این راه در نتبجةّ در آمیختن واژه‌های عربی به‌فادسی غلطهای فراوانی در اين زبان پیدا شده. 
این عیب زبان فادسی که و اژه‌ها دد این زبان معنی جا افتاده ندارد و هر کس هر واژه‌ای دا به 
معنی دیگری به کاد می‌برد وعود عیب بزدگی است جز تیه آن در آمیختگی فادسی و عربی 
نمی باشد۱. 

در آن عبارت‌منشيانة «دین ودو لت» نیزچون‌مردم معنی‌درست واژه ملتدا نمی‌شناخته‌انده 
به‌فرينةٌ واژهُ دو لت آن دا بهمعنی «مردم» با «دعیت» پنداشته‌اند و به‌اين معنی غلط در میان حود 
رواج داده‌اند. دراين میان دود مشروطه پیش آمده و پشت سر آن میدان ادوپاییگری بازشده که 
کسانی نه تنها در کار و کرداد؛ در سخن و گفتار هم پایندآیین غریان بودند و باشتاب و تندی 
عبارتهای اروپایی دا به‌قالب فادسی در آورده به‌همشهریان حود ارمغان می‌ساختند. ازجمله واه 
«ناسیون» وروززم 2۷ ادوپایی دا با آن واژهٌ مات عربی؛ بامعنی عامیانةآن؛ ترجمه کرده وشهرت 
داده‌اند. 

ولی‌چون معئیی که از وارهٌ «ناسیون» مقصود است جیز تازه ثیست" از اینجا یقین است 
که این معنی در فارسی معروف بوده و فادسیان واژه برای آن داشته‌اند و آنچه ما می‌دانيم آن 
واه «مردم"» می‌باشد. چنانکه می گوبند: سردم ایران» و مردم فر نم و مانند اینها. جمعآن 
هم «مردمان» است. چیزی که هست چون در زمانهای پیشین اين معنی کمتر یساد می‌شده واژه 
مردم» نیز به آن معنی معروف نگردیده. 


۱ چنانکه در زمینهٌ در آمیختن واژه‌های ادوپایی در ژمالهای آخر نیز يك دشته اذ این غلطهاپدیدآمده. مثلا 
مردم رازه فامیل دا به‌معنی خویشاونه دالسته می‌گویند: «فلان‌کس فامیل ماست». واژه «آفتيك» داکه محرف 
عتیق عربی و به‌معنی کهنه است به‌جای «شکفت» به‌کاد برده می‌گویند: «فلان کسآدم ‏ لتیکی است». 

۲- اینکه‌ممنی مقصودامروژی اژ واژهُ ۸۱۵۱105 چیزتازه نیست دد نزد برخی از جامعه‌شناسان محل تاأمل است 
و اين معنی امروزی داپا طبهةٌ توظهودی در جامعه‌های سرمایه‌داری (طبقةٌ بورژواذی) پیوند می‌دهند و اذ این 
لحاظ چیز تازه‌ای می‌دا اند. گرد آوز نده. ۳ص امروذ» وازهٌ سردم یا «خلق» برایر ۴۵۲6 به کار 
می‌دود نه ۰۵۵1105 


۳۸ زباشناسی - واژه‌شناسی 


این زمان که ما آن معنی دا بسیاد یاد می کنیم اک «مردم» را به آن معنی به کار بسریم 
ناگزیر شهرت گرفته معروف خواهد بود. 
۱ اما واژهٌ «ملت» اگرچه دد ذمینهٌ زبان مانع ازآن نیست که گرومی واژه‌ای دا از زبان 
بیگانه‌ای‌گرفته و آن را در معنی نوینی در زبان خود به کاد ببرنده ولی چون برگرفتن واژه از 
زیان بیگانه شرطهایی داردکه دد این باده پروای آن شرطها کرده نشده» و آنگاه چنانکه گفتیم 
این واژه تاریخچة بدی دازد که هر زمان که اين واژه به کار رود شنوندگان بهوده کاریهای 
سجم پردازان و هرج و مرج علمی زمانهای آغاز مشروطه را به‌یاد عواهندآورد» از این جهت 
شایسته چنان است که از واه «ملت» چشم پوشیده واژهةٌ «مردم» را به‌جای آن به کار برد. اگر 
در پاده‌ای جاها دشواری در کار باشد. کم کم آن دشواریها از میان می‌رود. از جمله نام انجمن 
بزرگ ژنو دا بمجای «جامعهٌ اتفاق ملل» که چندین ایراد دادد «انجمن همدستی مردمان» يا 
«انجمن همیستگی مردمان» پاید نامید. 


چند واژه 


)۱۳۱۵-۱۳۱۲( 


اصفهان با اسپهان" 

شهرمعروف ایران دا که امروز «اصفهان» می نو بسیم این‌واژه شکل‌عر بی نام آن شهر است 
درکتابهای پهلوی‌آن ر «سیاهان» نوشته‌اند و موسی جودنی «اسیاهان می‌نامد. 

آنچه ما دانسته‌ایم «سپاهان» در کتا بهمای پولوی» که سپس به‌زبان شاعران نیز افتاده» 
شکل درست واژه نیست بلکه به‌علتی که اینجا جای یاد کردن‌آن نیست چنین‌واژه‌ای را پدید. 
آورده‌اند. ۱ ۲ 

اگر شکل درست پادسی واژه دا خحواسته باشیم «اسبهان» با زیر الف یا زبر آن است. 

قزل‌اوزن با زد بنهرود* 
از چستجو در نامهای شهرها و دیهها پیداس ت که نامهای ت رک ی که برروی پاده‌ایآ بادیها 


و رودها و ک‌وههاست. ترجمهٌ نامهای پارسی است که آن‌آبادیها و رودها و کوهها پیش از دد- 


» پیمان» سال یک» شمادء ۵: بهمن ۰۱۳۱۲ 
#6 پیمان» سال یک شمار؛ ۰۷ اسفند ۰۱۳۱۲ 


چند واژه ۴۳۹ 


آمدن ت رکان داشته‌اند. بدین‌سان که تر کان درآ بادی که نشیمن می‌گرفته‌اند اگر نام‌آنجا معنی 
روشنی داشته آن دا ترجمه به‌ت کی کرده‌اند. ازاینجاست که مانامهای «اشکه‌سو» وویالقوزآغاج» 
و «استی بولاغ» و «سادی بولاغ» و «قادلق» می‌یاییم که در فارسی برابر آنها نامهای «آب 
باريك» و «یکه‌دار» و «گرم خحانی» و «زردخانی» و «برفین» دا دادیم. 

همین کار دا پیش از ترکان تازیان کرده بودند و اين استکه ما در کتابهای عربی بسه 
جای نامهای «سنگسر» ( که‌گویا آن زمان وسکسر» خوانده می‌شده) و «ده دیوان» و «دیه نمك» 
و «دزباد» ورخحا کستری واژه‌های «دأسالکلب» و «قریةالجن» و «فصرالملح» و «قصرالریح» 
و «رمادة» می‌یابیم. 

یکی از نامهایی که ت رکان یا مغولان ترجمه کرده‌اند نام رود معروف آذد بایجان اس تکه 
«زد ینه‌روده بوده «قزل‌اوزن!) _ِ تیزم نام پادسی دیرینه دا هنوز در کتابها 
می‌خحوانیم۲. 

دکمه و نکم" 

هردو واژه ترکی و هردو به‌يك معنی دد پارسی به‌ کار دفته ولی ذر لفظ تفاوتهایی با 
هم دارند. و آنگاه از روی معنی اصلی که هریکی از ريشة جداگانه‌ای مي‌آید جای به‌کاد بردن 
هریکی نیز جداست. لیکن ازفرهنگها پیداست که کسانی این فرقها دا درنیافته و دو واژه دا دد 
آمیخته‌اند. 

دکمه با پیش دال‌با کاف پارسی ازريشة «دگون» (گره) و «"دگکنتماق» (گره انداعتن) 
م ی آبد و به آن گو یی ۲ گفته می‌شود که از قیطان یا پارجه باگره انداختن درست کرده باشند. 

«تکمه) بازیرتاء با کاف عربی از دیشه «تکماق» (دوختن) می‌آید وگویی را می‌گو بند 
که از سنگک‌گرانبها یا از فلز یا از شیشه درست کرده و به‌جامه دونعته باشند؟. 

در این شعر مناسبت معنی منظور است که می گو ید: 

ترا ننکمةً لعل است برلباس حریر . . شدهست قطرة خون‌منتگریبانگیر 


دیگری می‌گو ید: 
عجب مداد تو ازکهنگی جامةً شاه که بسته‌است همه تکمه‌های او پرماه 


۱- واوزن» به‌قرینةٌ واژه به‌سعنی «دود4 است ولی ما ترکی يا مفولی بودن‌آن دا لمی‌دافيم. 

۲- عبدالرزاق سمرقندی که کتاب «مطلع| لسمدین» دا در لیمةٌ قرن‌هشتم تألیف‌کرده دد یادکردن وقایم‌زمان تیمور 
نام وزرینه‌رود» می‌برد. اذ اینجا پیداستکه هنوز تا ذمان او بام دود تبدیل لیافته بود و یا اگر تبدیل یافته 
نام پاسیآن هنوز معروف بوده. 

+ پیمان» سال یکم, شمادءٌ ۰۸ اسفند ۰۱۳۱۲ ۱ 
۳ فادسی دکمه یا تکمه «گوی» است. ۴ امروژ ما عرچه دادیم تکمه است» دکمه ار میأن رفته. 


۴۳۰ ریا شناسی - واژه‌شناسی 


پاسخ .با با سخن" 

واژة پاسخ پادسی» اصل آن «پادسخن» بوده چنانکه در زبان ادمنی هنوز بهآن شکل 
درست باستان حود به کاد می‌رود که «بادسخان» می گو یند. 

«پاد‌گاهی به‌معنی سزا و برابر می‌آید. چنانکه در واه پادا ش که اصل آن دد پهلوی 
«پاد دهش» است که به‌معنی سزادادن باشد و در واژهُ (پاد زهر» که به‌معنی برابر زهر یا ضد 
زهر است"۱. «پادسخن» هم به‌معتی «برابرسخن» است که کم کم واژة «پاسخ» گردیده. 

در کتابهای پهلوی از جمله در کارنامة اردشیر همه‌جا آن دا «پسخن» یا «پاسخن» 
آودده‌اند و این واژه است که بسیاری پهلو یدانان اروپایی به‌غلط «پاسخوه با «پسخوه 
می‌خو انند. 


اسلامول» استانبول» استضول* 


نام دیرین اين شهر کونستانتینو بول است به‌معنی شهر کونستانتین و این نام را به آن» 
امپر اتو رکو نستانتین معروف داده. 

وگو قدتا که که نام معروفی در میان رومیان بسوده و هميشه کسان بسیادی آن نام را 
داشته‌اند در زب‌انهاآن دا تغییر داده «کوستانتین» و «کوستانت» و «کوستان» و سرانجام 
«اوستان» گفته‌اند. از اینجا نام کو نستانتینو پول نیز پس از قرنها مبدل به «استانپول»‌شده بوده؟. 

تاز ان که در آغاز اسلام با رومیان روبرو بودند نام آن شهردا به‌شکل واه عربی انداخته 
«قسطنطنیه» می گفته‌اند. در ايران هم این نام معروف بوده ولی زمانی که عثمانیان آن شهر را 
پگشادند نام «اوستانپول» دا از زبان حود دومیان گر فته «"استنبول» (با پیش همزه) گفتند واين 
نام شهرت يافته به‌ایران نیز دسید که در کتابهای پارسی آن مان از جمله در شعرهای مثنوی 
و کتاب عالم۱۱ ایین‌نام دا نوشته‌اند. نیز در آذربایجان هميشه آنرا «استانبول» می‌گسو یند و 
کسانی می‌پندارند که آن تعبیر عامیانه است و از آن دوری می‌گز ینند. 

اما «اسلامبول» نامی است که کسانی پس از افتادن این شهر به‌دست عثمانیان داده‌اند» 


» پیمان» سال یک شماد؛ٌ ,٩‏ فروددین ۰۱۳۱۳ 

۱س در برخی کتابهای پهاوی رازه «پاد رزم» به‌کاد دفته که مقصود ازآن دذمی است که دد برابریا به کیفررذم 
دیگری کرده‌شود يا تاختی که يكکسو پس از تاخت سوی دیگر کند. این واژه امروز دد پادسی لما له رلسی در 
زپان ادمنی ممروف استکه جنگ را «بادا دازم» می‌گریند. 

وه پیمان» سال‌یک.» شماد؛ٌ »۱» فروددین۰۱۳۱۳ 

۲ در «معج لبلدان4 که لام قسطنطنیه دامی برد؛ م ی گو ید تام آن «اصطنبول» است. اصل کلم «استانبول» 
صاامم ۱6 وزو (بسوی شهر) نیز یاد شده است. کرد آود ننم. 


چنیواژه ای 


بدین‌سان که «استان» دا برداشته «اسلام» دا به‌جای آن گذارده‌اند واين نام جون ساعتگی بیمعنی 
است در کتا بها شهرت نیافته وچنانکه می‌دا نیم ازپارسال خود تر کان نیز آن را برداشته‌اند. 


سامر ا؛ سر من دا" 

شهر معروف عراق دا می‌دانیم که‌گاهی «سامرا» خوانده گاهی «سرمن‌دا۱» می‌نامند. دد 
شمرهای عربی هردو در آمده. 

این دو نام از جهت معنی در زبان عربی ضد یکدیگر است. بدین‌سان‌که نخضستین به 
معنی «اندوهتاك کرد بیننده دا» دومی به‌معنی «شادگردید بیننده» می‌باشد. بیینیم این‌نامهای ضد 
هم از کجا پیدا شده؟ 

در معجم‌البلدان می‌نویسند: نام نخستین شهر «سرمن‌دا» بنود» چون ویرانی یافت 
«سامرا» خواندند. ولی این سخن پاك بیجاست. ذیرا نام سامرا هميشه بر آن شهر گفته می‌شده. 

بلکه داستی این است که این شهر از آبادیهای باستان عراق است‌که در زمان پادشاهی 
ساسانیان برپا بوده و نام آن در کتابهای دومی «سامارا» برده می‌شود. تازیان آن واژه را «سامرا» 
گردانیده‌اند وچون معتصم خلیفه عباسی, آنجادا بزرگتر گردانیده لشکر گاه ونشیمن خودساخت 
و نام او شهرت یافت از روی معتایی که واژ «سامرا» در زبان عربی داشتکسانی از آن فال 
بد می‌ژدند و اين بود که آن دا تغییر داده «سرمن‌را» می‌گفنند. 

پس اصل نام «سامرا» می‌باشد و «سرمن‌را» نامی است که سپس برروی آن نهاده‌اند 
برعکس آنچه در معجم نوشته, 


قرا کلان* 

در آذر بایجان برسر بسیادی ازنامها واه «قرا» آورده می‌شود مثلا «فراچمن» و «قرارود» 
و چون قرا در تر کی به‌معنی سیاه است کسانی خواهند پنداشت در اين نامها نبز همان معنی 
ت ر کی مقصود است. و لی باید دانست که «قرا» در زیان‌آذری به‌معنی بزرگ بوده و خود تغییر 
یافتةٌ واژه «کلان» است که در فارسی هنوز هم به کار می‌زود. 

از اینجا می‌تو ان‌گفت «قرا» در «قراجمن» و «قرادود» و بسیار مانندهای آن نه واژهٌ 
تر کی بلکه واه آذری است و معنای آن بزرگ است. 

به‌ویژه در «قراروده که معنی یقین است. زیرا اگر مقصود وا ترکی بود جزو دوم نام 


۵ پیمان» سال یکم» شماد؛ ۰۱۱ اددیبهشت ۰۱۳۱۳ سر من دأی. 

1 پیمان؛ سال دوم شماره ۰۴ اسفند ۰۱۳۱۳ 

۲ قراچمن نام آبادی است برسر داه تهران و تبریز- قرادود» دودی‌است دد قراچمداغ که چنگهای عسرب با 
جحرمدینان دد کناد آن دوی داده است. 


۳۳۲ زبانشناسی - واژه‌شناسی 


دا نیز ترکی آورده «قراچای» می‌گفتند. وآنگاه ما نام اين رود دا در کت بهایآغاز اسلام دادیم 
و می‌بینيم درآنجا «کلانروده می‌نگارند. 


دوز و در" 
در نامهایآ بادیهای آذرباایجان بسا که کلمةهٌ «دوز» دیده می‌شود: «سلدوز»» «براندوز»» 
«رواندوز»» «گرمادوز» و مانند اینها. در انجمنی پنداشته‌اند این کلمه تر کی است. باید دانست 
درنیمز بان آذری به‌جای «دزه «دوزه بوده واين نامها یادگار آن زبان باستان‌است. «رواندوز» را 
در تار یخاین‌اثیرو دیگرجاها «رویین‌دز» گذاشته ند» «گرمادوز» که طفرل آخر ین پادشاه سلجوقی 
دیسری در آنجا بند بودهء در تاریخهای سلجوقی آنرا «گهر ام‌دز» نامیدهاند اینها دلیل گفتة 


مامست. 


عموء عمه - خالوء خاله** 


(فر‌وددین ۱۳۱۳) 
دای» دابه. دابی 


عمو و عمه و خالو و خاله هعرچهار واه عربی است. پس دد فارسی به‌جای اینها چه 
بوده؟... ما آنچه می‌دانیم می‌نگادیم» خوانندگان نیز آنچه می‌دانند پنگاد ند تا این گکره هم از 
کار زبان فارسی باز شود: 

۱ در این گفتگو از اين نکنه غفلت نباید کر دکه در فادسی بهآخر «عم» و «خال» واو 
افزوده شده که آن دا «عموء و «خالو» می‌گو پند آیا این واو جه معنایی دارد؟ 

۲ در فرهنگها «اودر» یا «افدر» دا به‌جای عمو نوشته‌اند آیا چنین واژه‌ای امروز دد 
زبانها به‌کاد می‌رود و آیاگواهی برای‌آن از نوشته‌ما وگفته‌های مو لغان وشعرای پیشین می‌توان 
به‌دست آورد؟ ۱ 


+ پیمان» تیر ۰۱۳۱۵ 
+ه پیمان» سال یک» شماد؛ نهم» فروددین ۰۱۳۱۳ 


عمو؛ عمه اوفرش 


۳ ابن اثیر» دد کامل‌التواریخ» درگنتگو از علاء|لدوله پسرکا کویه می‌گوید «کا کوه 
در زبان دیلمی به‌معنی دایی است - آیا چنین واژه‌ای امروز در گیلان به کار می‌رود؟ 

۳ در آذر بایجان‌گامی به‌جای‌عمه «بی‌بی» به کادمی بر ند و لی ددتهران وبرخی شهرهای 
دیگر «بی‌بی» دا به‌معنی بانو به کار می‌بر ند - آیا آن‌گفتن تبریزیان بنیادی از فارسی یا از 
آذری که زبان باستانآن سرزمین است دارد؟ 

۵. دربادةٌ «دایی» نگارنده را جستجویی اس تکه به‌نئیجهٌ سودمندی رسیده» برای دوشنی 
موضو ع دد اینجا می‌نگادم: 

حرف کاف‌یا هاء که به آ نحرواژه‌هایفارسیمی آ یدچون:خامه» هنکامه پا به»چشمك پشمك؛ 
عتر بك ومانند اینها شگفتترین پسو ند در ذبان فادسی است که با آنکه يك حرف بیش نیست 
هفده یا هجده معنی‌گو ناگون دازد. اين حرف برسر هرواژه‌ای که می‌آید معنی آن دا عوض 
ساخته معنی نوین دیگری پدید می آورد چنانکه این موضو ع در واژه‌های پشم و پشماث» و 
دیش و دیش و چشم و چشمه و مانند اینها روشن می‌باشد. پس از اینجا می‌توانیم دانست که 
در واژه‌های سایه و مایه و دایه و تازه و دشنه و تبانچه و مانندهای آنها نیز اصل واژه‌ها به‌عنی 
دیگری بوده و معنیهای کنونی آنها پدید آمده ازجهت پیوستن هاء است!. ازجمله در بارء «دایه» 
من به‌جستجو پرداخته چون یکی از معنیهای معروف کاف يا هاء مانندگی است چنانکه در 
واژه‌های پشته و جشمه و دماغه و دندانه و پشمك و زمینه و عقر به و بسیار مانند اینها» از اینجا 
می‌پنداشتم که دد «دایه» نیز «دای» به‌معنی مادر باشد که چون دایه به‌جای مادر و مانندهٌ اوست 
از اینجا او را با این نام خحوانده‌اند. 

ولی هرچه در فرهنگها گردیده و در زبانها و نیمزبانهایی که می‌دانم جستج و کردم از 
«دای» به‌ععنی مادر نشانی نیافتم. تا پس از زمان ی آنچه دا که دد فرهنگها و زبانهانیافته بسودم 
در کتاب تادیخی به‌دست آوردم. دینوری در تادیخ خود دریارژگم شدن بهرام گور چنین 
می‌نگارد: 

خبر به‌مادد بهرام رسید. به آنجا پگاه در آمد. دستور داد تا در درون‌آن 
حور به‌جستجو پرداز ند. پس ریکك وسنگریزه از آنجا در آورده پشته‌ها ساختند و 
از بهرام نشانی نیافتند. می‌گو یند: آن جایگاه همان است که دای مر ج نامیده می‌شود 
و اين نام از مادد بهرام پیدا شده چه مادر در زبان پارسی «دای» نامیده می‌شود؟. 


دینوری چون از مردم ایران است و فارسی دا می‌دانسته باید کنتهٌ او دا استوار داشت 


۱- ددیاده این حاء یا کاف تتا بچهُ و کافنامه» لوشتةٌ شادروان کسروی» دیده شود. گرد آودلده. 
۲- «الاخبارا لطوال» داستات بهر ام باید دافست که مرج یا مرگ یا مرغ هم فادسی و به‌منی چمن است. 


۴۳۴ دبا انیت وازتنانی 


وآنگاه من سپس از کسانی شنید که «دای» به‌معتی مادر؛ هم‌امروذ هم در ژبان بختیادیان به کار 
می‌زود. 

از اینجا آن پندار من جای خود راگرفت و معنی درست وارْهُ «دایه» دوشن گردید. نیز 
دراین میان دانسته شده که واه «دایی» که کسانی آن را ترکی می‌شمار ند جز واه پادسی نیست 
واز همین ریشه می‌باشد. دایی چون عویش مادری است از این جهت او زا به‌نام مادر خحوانده 
«دایی» گفته‌اند. 
۱ پس یکی از چهار واه عمو و عمه و خالو و خاله نام پادسیش پیدا شده ببینیم سه نام 

دیگر چگونه پیدا خواهد گردید. 


در پیر آمون تفلتك* 


(خرداد ۱۳۱۳) 
نفلت با تفنکی؟ 


بایددانست که کاف يا ها ء که به آحر نامهای فادسی میآید یکی‌ازشگفتترین واژه‌هاست 
و معنیهای‌گو نا کونی دارد. از جمله یکی از معنیهای آن پدیدآوردن نام از صداست. بدین‌سان 
که صدایی که از جیزی در می‌آید «ها» یا «کاف» بر آخر آن افزوده نام آن جیز می گسردانند. 
مثلاچیزی را که‌صدای «غرغر» می کند «غرغره» یا «غرغرل» می‌نامند. اذاین گو نه‌است واژه‌های 
برسو تف» و «ترفه» و «ينك» و مانندآنها. نیز از این گو نه است دو وازه و«تفك» و «فشكع. 

«تفك» در فارسی نام چوب سوراخداری بوده که گلو له‌مای‌گلی در آن نهاده و با زود 
دمیدن با آن گلو لهما شکار گنجشك می کرده‌اند و چون دداین حال صدای «تف» از آن درمی آمده 
آن را «تنك» می‌نامیده‌اند. همچنین «فشك» چون صدای «فش» از آن درمی آید او دا «فشك» 
می‌خحسوانده‌اند سپس هم‌که «تفك»هایآهنی فرنگی به‌ایران رسیده آن را نیز با همین نام 
و دهد 

پس از اینجا هم معنی واه «تقك» به‌دست می‌آید و هم دانسته می‌شودکه شکل 


پیمان, سال یکم؛ شماره ۱۳؛ خرداد ۰۱۳۱۳ 


در پیرامون تنك ۳۳۵ 


درست آن «تنگ» بوده. 


نفات دد کتابها و شعر ها 
«تفك» درآغاز رواح خود یهشکل درست واژه در کتابها وشعرها نوشته می‌شده. جنانکه 
در شعرها در بسیارجا ما آن واژه را می‌یا بیم. 
محمدقلی سلیم تهرانی می‌گو بد: 
تفك کو در جهانسوزی تمام است زجوش عطسه گفتی در کسام است 


هم او گو ید: 
تفك از همرطرف افتاده برحاله جدا از دوش گشته ماد ضحاله 


باز گو ید: 


تنك ود پسر سر هم تل مرادان جهان کشمیر وآن تس لکوه ماران! 


دیگری می‌گو ید: 
تفکها اندر آن صحرای خسو نخوار شرار افشان همه چسون شعلهً ناد 
ز پس دود نفسك در آسمان شد رخ خسورشید در ظلمت نهان شد 


دیگری می‌گو بد: 
تفك شد زعون ساقی بسزم جنگ که در آستین داشت نقل فرنکگ 
۳ دود فشك اندر آن بسزمگاه هسه و جسو ابروی حو بان سیاه؟ 


در لب القوادیخ» تألیت سید یحیی قزوینی که در زمان شاه طهماسب یکم تألیف شده 
در یاد جنگ جالددان در چند جا نام تفك دا برده و آن دا همچنین «تفك» می‌نگارد. 

نیز در زیان عربی که واژه را از فادسی گر فته‌اند؛ آن ر «تفکت يا «تفق» نوشته رتفکات» 
یا «تفافیق» جمع می بندند. همچنین «فشك» دا «فشك» یا «فشکه) می‌نکار ند. 


۱ این شرها دا از «دیوان سلیم» دوست مهربان فیکوکار ما دکتر هوشی جسته بر‌گزیده بود. یادش به 
خیر و رواش شاد. ۲ این دو قکه شعر از «عال آدای» عباس پرداشته شده کوینده] لها دالسته لیست. 


۴۶۶ زباشناسی - واژه‌شناسی 


۲ یا تفك غلط است؟ 
چنانکه درجای دیگر گفتهايم دربسیار واژه‌های فادسی پیش ازحرف باء یاگاف» نونی 
افزوده می‌شود. ازمثا لهای گافت یکی واژه «سنگسر» است که در آغاز اسلام «سکسر» خوانده 
می‌شده و از اینجاست که تازیان آن را ترجمه نموده «دأس‌الکلب» گفته‌اند. سپس نونی پیش از 
گاف در زبانها انزوده شده که امروز سنگسر گفته و می‌نویسند. نیز واژه زیركه دا در زبانها 
«زیرنگ» می‌گو یند. درتفك و فشك هم در زبانها نونی افزوده شده «تفنگ» و «فشنگ» گفته 
شده. سپس این واژه‌ها به کنابها نیز در آمده چنانکه در بسیارجاهادیده می‌شود. 
پس بایدگفت «تفنگ» غلط نیست ولی عامیانه است. 


فك کی بها بر آنآمده؟ 

اگر چه‌گنتگوی ما از وارهُ «تفلگ» است ولی‌بیهوده نخواهد بود اگردراینجا ازتار یخچةً 
در آمدن تنك به‌ایران جستجویی بنماییم. باید دانست که توپ پیش از تفنگک در جنکها به کار- 
دفته و ما دربارة آن هیچ گو نه‌آگاهی نداریم. 

اما «تفگ» تا انجاکه ما می‌دانیم فخستین بار که نام «تفگ» در داستان يك جنگ ایرانی 
برده شده در داستان جنگ چالدران است که از گفته‌های برحی موران چنین برمی‌آید در آن 
جنک عثمانیان «تفك» به کار می‌برده‌اند واير انیان آن را نداشته‌اند واين یکی ازعلتهای شکست 
ایر انیان بوده و گویا از این جنگ و این شکست عبرت‌گرفته به آماده کردن «تفك» و یادگرفتن 
تفنگاندازی پرداختها ند. 

توماس هر برت امی که در زان شاه عباس بزرگی به‌ایران آمده» در سفرنامة ود 


می‌نو بسد: 


۳ نخستین بار که ایرانیان تفنگ به کار بردند» هنگامی بودکه در زمان شاه 
طهماسب در جنگ ۳ تر کان دسته‌ای از پر تغالیان به‌یازی سیاه ایران آمدند و تفیگ 
با ود داشتند و ایرانیان تفنگ اندازی را از اینان یادگرفتند. 


می نو یسد: 
ولی | کنون ایرانیان در تفنگ اندازی مهارت دارند. 
و 
#درشمارة سیزدهم پیمان‌گفتادی در پیرامون «تفك» نگاشته در آن‌جا دربارة شرو عبه کار 


بردن «تنك» در ایران از گفتهُ توماس هربرت انگلیسی چنین آوددیم که نخستین‌بار که ایرانیان 


ه پیمان» سال یکم» شماد؛ ۱۶؛شهر یود ۰۱۳۱۳ 


در پیرامون شمیراث و تهران ۴۳ 


«تفك» به‌ کار بردند هنگامی بودکه دد زمان شاه طهماسب در جنکت با تس رکان دسته‌ای از 
پرتغا لیان به‌یاری سپاه ایران آمدند و «تفك» با عود داشتند و ایرانیان تفگ‌اندازی دا ازآنان 
یاد گر فتند. 
پس‌از آن نوشته‌در کتاب ما ثرسلطانی؛ تألیف عبدا لرزاق‌دنبلی» به‌این‌عبادت برخوردیم 
که در گنتگو از ترتیب جنک ایرانیان و مسلمانان در قرنهای پیشین می‌نگارد: 
تا زمان سلطان حسین میرذای بایقرا ملاحسین کاشفی‌طر ح تفگ که درقران 
فررنگ دایر بود به‌ایران نمو نه آورده به‌تدریج می‌ساختند۱. 


از اين عبات پیداست که شرو ع به کاد بردن تفنگ دد ایران پیش‌از زمان صفویان بوده 
و بر حلاف گفتهً توماس هر برت» ایرانیانآن دا از پرتغالیان یاد نکر فتها ند. ولی داستان‌ملاحسین 
کاشتی را و اینکه او نمونةٌ تفنگک را به‌اپران آورده ندانستیم. ملاحسین معروف و کتا بهای او اذ 
انواد سهیلی و دوضةالشهدا+ در دست ماست. ولی ازآن سفر او و راه‌آورد شگفتی که آورده 
هیچ گو نهآ گاهی ندادیم. مگر خوانندگانآگاهی برای ما بفرستند. 

نیز اگر عوانندگان آگاهی دارند که نخستین‌باد در کدام جنگ سیاهیان ایرانیان تفنگ به 
کار بر ده‌اند بنگادند. زیرا با همه این نگادش عبدالرزاق‌خان از تاریضها چنین برمی‌آید که در 
آغاز دود صفوی تفك در جنگها به کار نمی‌دفته و در جنگ چا لدران تنها سپاهیان ترك تفنگک 
داشته‌اند و این خودیکی از اسباب شکست ایرانیان بوده. پس باید دید در کدام جنگ تفتگٌ- 


انداژی از جانب ایرانیانآغاز شده. 


در بیر آامون شمیر آن و هر آن* 


(تیر ۱۳۱۳) 


شاید خوانند گان پیماد می‌دانندکه یکی از نسوشته‌های من که چاپ یافته. دفترچه‌ای 
است دربارة معنی دو نام «ذمیران» و «تهران» و پاده‌ای موضوعهای دیکر و در آنجا در سای 


کتاب «ماً ثر سلطانی» دد تبریز چاپ شده و از کتابهایی است که دد آغاز برپا کردن لخستین چاپخامه در 
تبریز به‌عنوان فمونه چاپ‌کرده‌اند. ولی این فسخه‌که ما در دست دادیم خطی و نسخهٌ خود موّلف است‌که دد آت 
تصر فهایی کرده. این نسخه دا[قای خان بهادد از بصره برای مافرستاده‌اند. از چمله تصر فهایی که موف در 
سخه کرده درباده؛ عبادت متن استکه دراصل چنین فوشته: ختازمان سلطان‌سین میرذای بایقرا ملاحسین کاشفی 
اختراع تفنگ نمود.» سپس آن دا قل نده و بعصورت ی که ما دد متن‌آودده‌ايم فکاشته است. 


۵ پیمان» تیر ۰۱۳۱۳ 


۷۴۳۸ زبانشناسی - واژه‌شناسی 


يك رشته‌گفتگوهای علمی به‌این نتیجه رسیدهام که «تهران» به‌معنی «گرمگاه» و «شمیران» به 
معنی «سردگاه» و اینکه «شمی» يا «سمی» یا «زمی» به‌معنی سرد است و درهرنامآباد ی که این 
واژه پیدا شود آنجا سردسیر بایسد بود. برعکس. وازهُ «قه» يا «که» يا «گه» یا «تهه بسنی 
کرمی است و هرنام آباد ی که دارای این واژه باشد آنجاگرمسیر باید بود. 

در آن هنگام که آن دفترچه دانوشتم باهمهٌ دلیلهایی که در دست داشتم؛ بازگاهی دل‌نگران 
بودم که مبادا در آن جستجوهای خودگمراه بوده باشم. ولی پس از چاپ دفترچه يك رشته 
دلبلهای دیکر به‌دست آمده به‌عوبی روشن ساخت کسه من در آن جستجوها جز راه راست 
نپیموده‌ام و به‌نتیجهٌ بسیاد درستی رسیده‌ام و اينك آن دلیلهایی که سپس به‌دست آمده يکا يك 
می‌شمارم: 

۱ در زمستان ۱۳۰۸ که در همدان درنگت داشتم و ازنامهایآ بادیهایانجا جستجو 
می کردم در پیشتر نامها چنین روی‌داد که من از خود نام پی به‌سردی یاگرمی آنجا می‌بردم و 
اين دریافت من بجا درمی آمد. از جمله « کهارد» و «قهاوندی را گرمسیر گفتم و بجا در آمد. 
«قهودد» داگرمسیر گفتم تردید پیدا شد دوست ارجمند ما آفمای اقبالی» کسه در آن روز در زميناة 
جستجو از نامهایآبادیها همه‌گونه یاوری می کرد و امروز هم دربارة نشر پیما وآیین 
کوششهای ر ادمردانه می‌نماید» بر ای قانشتن گرمین یا سردی دیه «فهورد» به‌سراغ شداوند دیه 
دفته و این نتیجه را به‌دست آوردند که «قهورد» نه يك دیه بلکه دو دیه است و هردو آبادی در 
جلگه کم آبی نهاده و از آبادیهای پیرامونآنجا گرمتر است. 

در میانآبادیهای پیرامون اسدآباد دیهی دا به‌نام «شمیران»یاد نمودند. من او دا سردسیر 
می‌دانستم و لی‌گفته شد همه جلگه اسد آبادگرمسیر است و چون سپس از همدان به‌اسدآباد دفتم 
و دربارهٌ اين آبادی از مالیه پرس شکردم؛ دانسته شدکه با همهٌ‌گرمی جلگة اسدآ باد» «شمیران»» 
چون در پشت کوه نهاده؛ سردسیر است. 

۲ پس ازانتشار دفترچه» یکی ازشرقشناسان دانشمند شوروی که عضو آ کادمی‌لنینگ راد 
می‌باشد. شرحی به‌روسی دربار‌آن جستجوهای من دد زمینة «شمیران» و «تهران» نوشت که‌آن 
شرح به‌دستیاری دوست دانشمند ماء آقای طالب‌زاده» به‌فادسی ترجمه و در یکی اذ شماره‌های 
سال ۱۳۱۱ مجلةٌ ادبی ادمنان چاپ‌گکردید و چون زبانشناسان داشمند شوروی داه نسوین 
شگفتی در زبا نشناسی باز کرده‌اند که به‌نام «تثوری یافثی» نامیده می‌شود. به‌عقیدة آن شرقشناس 
دانشمند شوروی جستجوهای من در زمینهٌ شمیران و تهران از هرباده درست و بجاو با 
«تلودی یافثی» نیز سازگار می باشد. 

۳. در آن دفترچه که یازده «شمیران» یا «سمیران» یا «سمیرم» شمرده شده دربادة یکی 
از آنها که «سمیران» فادس باشد از گفته ابن‌بلخی نقل کرده‌ام که این سمیران بر علاف معنایی که 


در پیرآمون شمیران و تهران ۴۳۳۹ 


بر آن می‌شمادیم گر مسیر است و این خود اشکالی در آن جستجوها بوده. پس از جاپ دفترچه 
مسیوواسموس معرو فآلمانی؛ که از زمان‌جنگ جهانگیر درجنوب می‌زیست و با زبان فارسی 
آشنا گردیده بود آن دفترچه را خوانده امه‌ای با نحط خود به‌فادسی به‌عنوان من نوش ت که دد 
آنجا دربارةٌ «سمیران» فادس چنین می نو بسد: «سمیر ان فارس نیزجایی وافع است که از باقی 
دهات آن سامان بالاتر است و يقیناً سخن شما در بارٌ معنی آن ده نیز ددست و بجاست.» سپس 
مسیوواسموس به‌تهران آمده با من رابطةٌ دوستی یافت و در بادة «سمیران» می گفت که در زمان 
جنگك جهانگیر که درفارس گردشهایی کر ده آ نجا را دیده است و جایی سردسیر می‌باشد. پس 
دانسته شد که نوشته ابن بلخی در بارهة گرم بودن آنجا بیجا بوده و دریافت من درباره معنی واژه 
از هر باره درست می‌باشد. 

مسیوو اسموس در نام عود يك رشته از تامهای آبادیهای فارس را شمرده و معنی آنها 
را از من خواسته بود. ددتهران نیزچون عازمآلمان بود قادیشچ؛ُ شیروخورشید دا از من گرفت 
که با دفترجءة شمپران و هرا به‌آ لمانی ترجمه نموده دد برلن چاپ نماید. ولسی پس از 
رسیدنش بهآلمان چندی نگذشت که بدرود زندگی گفت که نه او مجال آن ترجمه دا یافت و نه 
من توانستم معنی آن نامها که پرسیده بود و پس از جستجو پیدا کرده بودم» برای او بنویسم. 

۴ آفای میرزا محمد علی بهجت. که اکنون سمت دیاست معارف دزفول را دارنده تا 
دوسال پیش درزمينةٌ زبانهای بومی کوشش وجستجو داشتند و برای این کاد سنرها می‌نمودند. 
از جمله سفری به‌ل_رستان کرده بودند» از آن سفر خحود در نامه‌ای به‌عنوان من چنین می‌نویسند: 
«در قسمت ییلاقی لرستان محلی است دارای باغات با صفا معروف به‌سمیرم و به‌فاصلٌ پیست 
فرسخ درقسمت قشلاقی محلی است معروف به‌تیر انشاه و به‌عقیدة من برای تأیید نظريةٌ شما در 
وحجه تسمیةٌ شمیران و تهران بیفایده نیست.» چنانکه آقای بهجت ددیافته‌اند این خسود دلیل 
دیگری بردرستی آن معنیهاس ت که در آن دفتر برای «شمیران» و«تهران» یادکرده شده. چه‌نا گفته 
پیداست این نامگذادیها بی‌جهت نبوده و اين نامهایآبادی» که امروز درتزد ما چسون سنگی 
میان‌پر و بیمغز می‌نماید» هر کدام معنایی دارد و خود به‌مناسبت آن معنی نامگذاری شده. 

۵. دد دفترچه دربارة «سمیرم» سپاهان چنین نسوشته شده: ر«بلو 4 سمیرم‌سپاهان حندان 
نك نیست ولی می‌توان‌گفت خود دزسمیرم؛ که اکنون از میان رفته و جایش پیدا نیست. از 
دیگر جاها حنکتر بوده است.» اینآگامی از گفتهةٌ یکی از دوستان سباهانی به‌دست‌آمده بو دکه 
آن زمان نوشته شده. سپس در روزنامةً اپراد؛ اد» که در سه‌سال پیش بار دیکر انتشار می‌یا فت 
و ناگهان تعطیل کرد شرحی ددباد؛ٌ اين «سمیرم» دیده شد که برای مقصود ما بهتر و نزدیکتر 
می‌باشد. در آنجا چنینگفته می‌شود که «سمیرم» گذشته از آنکه نام بلو کی یا بلو کهایی است 
قصبه‌ای نیز با این نام هست ( که شاید دژ معروف «سمیرم» در آنجا بوده). در بسارة قصیه 


۳۳۰ زیانشتاسی - واژه‌شناسی 


می‌نو بسد يك هزار جانه بیشتر دارد و در دامنهٌ کوهی نهاده دری به‌نام «نادنج قلعه» دارد ( که 
گویا جانشین يا بازماندهٌ همان دد«سمیرم» می‌باشد). می گو ید دز برروی کوه به‌بلندی صد ذدع 
است. دربار؛ هوای «سمیرم» می گو ید سردسیر و یکهواست» فصل تابستان هوای بسیار خنکی 
دارد و زمستان آن معتدل می‌باشد همیشهآبهای سرد داردکه نیازی به‌یخ و برف ندارد. 

و دوست دانشمند ما آقای بهمنیار می‌گو یند در کرمان رودی دا «تهرود» می‌نامند. از 
رویآ گاهیهایی که دراین زمینه داریم می‌توان‌گفت اصل کلمه « کهرود» بوده و به‌یعنی رودگرم. 
دلی باید دیدایاآن رود گرم است و با این معنی سازش دارد یا ه؟ اگر دوستان‌کرمانی ما 
آگاهی دراین‌باره دارند بنویسند دد پیماد چاپ شود. 

5 یکی از ببلائهای شهر مشهد «شا ندیز» خصوانده می‌شود و کسانی آنسرا «شاهاندن) 
می‌نو بسند. ولی می‌توان پنداشت که‌اصل کلمه «شمیدز» بوده «شمدزه «شامدزه «شاندز» گردیده 
و معنی آن «دز سرد» می‌باشد. چنانکه «شمیدز» دیگری در نزدیکی سمرفند بوده که ما یاد آن 
را در دفترچه کرده‌ایم. 

۸ در پسابان‌گفتاد ایسن نکته را هم بنویسم که کسانی نه تنها معنی نامهای آ بادیها دا 
ندانسته افسانه‌ها می‌بافند بلکه‌گاهی از روی پندارهای نابجای خسود شکل نامها دا نیز تفیبر 
مي‌دهند. از حمله در کتاب تادیخ‌گیلان سید ظهیر که دابینو چاپ کرده. جون مو لن اص لکلمةٌ 
«شمیران» دا «شمع ایران» می‌دانسته این است که در همه‌جا کلمه دا تحریف نموده «شمح 
ایران» نوشته که شاید بسیادی از خوانندگان مقصود را درنیافته چنین پندار ند که «شمع ایران» 
جای دیگری جز از «شمیران» بوده است. به‌مناسبت این اشتباه سید ظهیر به‌یاد شعرها یآقای 
میرذانقیخان دانش» شاعرمعروف شیر ازی که | کنون در تهر ان همشهری ماست. می‌افتم که در بارة 
تهران میگو ید: 

نام تهر ان زانکه تهران بوده‌اند 
بیم خصم اندر زمیسن بغنوده‌اند 
٩‏ 3 


مو لوی‌گسوید چه‌حوش بوده است پی 
در زمیین چجون خانه‌همای اهل دی! 


۱- اشاده به‌داستا نهای زیرژمینهای مردم ری است که مولوی درمثنوی یاد آن‌کرده. کیزدرومر آتالبادان»> شرح 
آن داده شده. باید پرسید اگر جهت تامگذادی این بوده پس چرا دی دا <تهرانع فخوانده‌اقد و تهران دا 
۳ یف تام خوا ندها ند!۱ 


در پیرامون شمیرانا اف 


دربادهٌ شمیران می‌گو یند: 
دان شمیران شمع ایسران بوده است 
همان بندار ی که ویسران بوده است 


در ۱بوسل ناعه» که ودقی از آن به‌دست نویسنده افتاده, به‌چای «شمیران» که شکل 
درست کلمه است همه‌جا «شمران» نوشته می‌گ وید کسی از نسژاد «شمرذی‌الجوشن» در آنجا 
نشیمن داشته و ب‌نام او آنجا دا شمران خوانده‌اند و داستانی نقل می‌کندکه ابومسلم برسر آن 
نوادُ شمر دفته و با او جنگ کرده است. 

ولی شمیران در ایران بیش از بیست جاست؛ پس بایدگفت فسرزندان شمر در ایسران 
پرا کنده بوده‌اند!! 


در پیر امون شمیر ان* 


(مهر ۱۳۱۳) 


شرحی که در شمادة ۱۳ پیمان دد پیرامون شمیران نوشتیم» چون درآنجا از جمله به 
سیدظهیر الدین» مژ لف تادیخ‌گیلاد ای ادگر فتیم که در کتاب خودبه‌جای کلم «شمیران» «شمع 
ایران» نوشته و این کاد او ما اشتباه خوانندگان می‌تواند بودکه «شمع ایران» دا جایی جز 
از «شمیران» پندارند - پس‌از چاپ آن شماره دوست دانشور ماء آقای کدیود که از سالها 
در بارة تاد یخ‌گیلان دنج می‌بر ند و به‌ترجمةٌ کتاب مستر دایینوی معروف انگلیسی پرداخته‌انده 
دربارهٌ آن نوشته ما به تحقیق پرداخته و به‌نتیجه‌های سودمندی رسیده‌اند و مقاله‌ای نوشته برای 
چاپ فرستاده‌اند. ولی ما به‌جهت تنگی جا در این شماره از چاپ همه مقاله چشم پوشیده 
به‌نقل حلاصهآن بسنده می کنيم: 

آقای کدیور می نو یسن د که به‌نوشتهةٌ سیدظهیرا لدین» خود او به‌تارم رفته و دز «شمیر ان» 
را درآنجا دیده است. با این حال چگونه تواند بودکسه نام درست آنجا دا به‌دست‌نیاورده 
باشد. می نو یسد: «ا گرچه سید ظهیر در دیباچة کتاب خودگفته که تاریخگیلان دا از آغازپیدایش 
کیایان تا سال ۸۸۱ هجری کسانی به‌فرمودهٌ کار کیا سلطان محمد گرد آوری کرده بوده‌اند و 
همانا سید ظهیر گرد آورده آن کسان دا به‌صورت کتاب در آورده و با این‌حال می‌توان گمان کرد 


۱- ددپایانکنتار دوسطظری حذف شد. + پیمان: مهر ۰۱۳۱۳ 


روی زبافتناسی - واژمتناسی 


که تحریف شمیران به‌شمع ایران کاد آن کسان پیشین بسوده» لیکن باز اين ایراد به‌جای خود 
هست که چرا سید ظهیر غلط آنان را تصحیح نکرده و این خودکار شگفتی است!» 

ولی ما آن دا کار شگفتی نمی‌شماريم. زیرا سید ظهیر و مانندگان او هميشه این کاد دا 
کرده‌ان دکه نامهای شهرها و دیهها راء که معنی آنها دا نمی‌دانسته‌اند» هر کدام را به‌تحریف به 
صورت دیگری که دادای معنی باشد در آورده‌اند. از جمله در آخر نامهای باستانآباديها که 
کلمه‌های «آوان» و «آوا» و «آداد» فراوان بوده» در قرنهای دیرین بیشتر آنها را تحر یف به 
«]باد» نموده‌اند. در تبر یز محله‌ای دا که درزبانها «هکماوار» نامیده می‌شود و حودآن ددست 
است در نوشتن «حکم آباد» می‌نو یسند, «گامیشاوان» دا «جمشیدآباد» و «للاوا» دا به«لیل- 
آباده تحریف می‌کنند. 

در نزدیکی تهران دیهی «خود آوا» نام داشته که در دفترهای مالیاتی که نآن را «خور- 
آباد» ساخته‌اند و اکنون «خیر آباد» می‌نویسند. در ايران شایدآبادی به‌نام «مهر آباد» سی‌جا 
بیشتر باشد آنچه ما دانسته‌ايم همهٌآنها «مهروا» بوده که دد ه رکدام جایگاهی برای پرستش 
مهر بربا بوده است» سپس همه دا به‌تحریت «مهر آباد» خوانده‌اندا. 

اینها تحریفهایی است که دییران و مژ لفان کرده‌اند. يك دشته تحریقهای دیگر نیز هست 
که کار مردم بیسو اد است. از جملةٌ آنها نام «میدانچای» تبر یزاست. ذیرا اص لکلمه به‌نادسی 
«مهرانرود» است که‌تر جمه بت کی نموده «مهرانچای» میگ یند ومردم به تحریف «میدانچای» 
می‌شو‌انند. 

پس شگفتی ندادد که سید ظهیر هم کلم «شمیر آن» دا که معتایی برای‌آن نمی‌شناخته» 
به‌صورت معنی‌دهی! در آورده و «شمع ایران» ساخته باشد. 

به‌هرحال آقا یکدیود این دا می‌پذیر ندکه سید ظهیر نام آبادی دا تحریف نموده و 
می‌تو پسد که مستر رابیلو دد تادیخ‌گیلان که بهزبان فرانسه پرداخته وحود یکین از گر انبها ترین 
کتایهاست اشتباه سید ظهیر را تصحیح نمسوده و در همه‌جا به‌جای کلمةً «شمح ایران» نام 
«شمیر آن» به کار پرده. 

نتیجه دیگری که آقا ی کدیور از تحقیقهای حود به‌دست آودده این است کسه اکنون دد 
تارم پایین بر کناد سفید دود جابی به‌نام «وقنان» هست که يك چاراه فرسخ تا «امامزاده قاسم» 
راه دارد و از آنجاتا يكك چارك فرسخ دیگر آبادیی به نام «شاه میدان» معروف است که به آسانی 
می‌توان گفت همان جایگاه دز و شهر «شمیران» می‌باشد و کلمه «شاه میدان» تحریف زبانی 
دیگر از نام شمیران می‌باشد. 


- برای‌تفصیل این بحث دفتر دوم «امهای شهرها و دیهها» دیده شود. اس پمتی معتي دهئده‌ای.ب 
گرد آود تله. 


یکی از لفزشهای فرهنکها ۳۳۳ 


ما بردوست جوان خود آقای کدیور که هميشه نیکخواه و هواداد پیمان هستند سپاس- 
می گس زادیم و در اینجا بی‌مناسبت نمی‌دانیم که جند سطر هم در بادهةٌ مستر درابینو بنگاریم ۳ 
خوانندگان بدانند که ما با همه زحمخوردگی از اروپاییان باز قدر نیکان ارو پا دا می‌شناسیم. 

اين دانشمند اروپایی که دد بست واند سال پیش زمانی درگیلان ویس‌قو سول دو لت 
انگلیس‌بوده. در بارةٌ‌تاریخ‌آن سرزمین خرم کاوش و جستجو داشته و ازجمله کارهای‌گرانبهایی 
انجام داده آنکه سراغ یکانه سخةً تادیخ سیدظهیر دا در کتا بخانة دارا لفنون | کسفو رد گر فته و 
عکس صفحه‌های آن را با خرج خود خحواسته و درگیلانآن کتاب دا با تحرج ود چاپ نموده 
و يك رشته حاشیه‌های سودمند بر آن افزوده است که اکنون نسخه‌های فراوان آن کتاب پربها 
دردستررس ماست. 

گذشته از این کادها کتابها و نوشته‌ه‌ای دیگری دا چاپ کرده که ما دد اینجا مجال یاد 
يکايك آنها را نداریم. و این شگفتتر که مستر دابینو پس از بیرون دفتن از ایران باز همیثه 
دل نزدگیلان و ایران داشته يك زشته کتابها و نوشته های سودمند دیگری» جداگانه یا درمیان 
مجلةٌ عالم اسلام پادیس به‌چاپ رسانیده که مهمتر از همه آنها تاریخ‌گیلان است که خحود 
نتیجهً کو ششهای دانشمندانه مو لف دا در امتداد سالهای بسیاد در بردارد و این کتاب است که 
دوست ماء.افای کدیون ترجمه کرده‌اند و ما امیدو اریم بسه‌زودی چاپ یافته اندازة کوشش و 
رنج دانشمند انگلیسی را به‌ایرانیان نمودادگردا ند. 


یکی از لغزشهای فر هنگها* 


(مهر ۱۳۱۵) 


ما بادها اين را نوشته‌ايم که در فرهنگهای فارسی لغزش فراوان است و نمی‌توان وشتة 
يك فرهنگی دا دلیل گرفت. چنانکه همین‌<ال را قاموسهای عربی دارد. به‌تازگی لغزش شگفتی 
از پرهان قاطع به‌دست آورده‌ایم که آن را در اینجا باز می‌نمایيم: 

زبان پهلوی که زبان زمان ساسانیان است وما امروز کتابهایی از آن در دست دادیم را تحجل 
حاصی نوشته می‌شود کسهآن را هم حط پهلوی می‌نامند. در اين حط پاره‌ای واژه‌ها از زبان 
آرامی (ذ بان بین‌النهرین که با عربی از يك ریشه بوده) در نوشتن می‌نگارند ولی در خو اندن 
به‌جای آن واژهٌ فادسی را می‌عس و انند. مثلا «من» نوشته «از» می‌خوانند «تبنا» نسوشته «کاه» 


۶ پیمان» سال سوم» شماد؛ ۶ مهر ۰۱۳۱۵ 


ووف زبا شناسی ت‌ واژه‌شنایی 


می‌شو انند همچنین صدها داژه. و اینها دا «هزوارش» می‌نامیدند. ۱ 

جهت این کار دوشن نیست و کسانی می‌گو یند چون بیشتر دبیران و دفتردادان دو لتی از 
مردم بین‌النهر ین وذبان تحودشان آرامی بوده اینان آن واژه‌ها دا به حط فارسی در آورده‌اند. هر چه 
هست پیداست در آن زمان هم زبان ایران باژیچهٌ هوس این و آن بوده. 

مفصود این است که در خحط پهلری يك رشته واژه‌های آدامی تنها در نسوشتن به کار 
می‌رفته و اینهاست که «مزوارش» نامیده می‌شده و چون پاره‌ای‌کتابهای پهلوی دا با همان خحط 
ود مویدان نگاه می‌داشتند. چنین پیداست اینان چگونگی را ندانسته و می‌پنداشته‌اند همان 
واژه‌ها دا نیز باید خواند و آنها را از واژه‌های باستان فادسی می‌پنداشته‌انده و چون نویسندهة 
فرهنگث فادسی در هندوستان با موبدان آشنایی پیداکرده؛ موبدان اشتباه نود را بهاو نیز باد 
داد ند واين است می‌بینیم دسته‌ای از آن واژه‌ها دا در کناب خحودبه‌نام لغت (ندوپاژند می‌آودد. 
اينك چندین واژه دا ما ازآن فرهنگک دراینجا می‌آودیم: 

بیتا... به لغت زندوپازند بسعنی خانه است که به‌عربی بیت خو انند. 

تبناه بروزن پهناء به لغت زند و پازند کاهی که از گندم و جو به‌هم می‌رسد و به‌عربی تبن 
می‌گو بند. 

بسریا... به‌لفت زند و پازندگوشت داگویند و به‌عربی لحم خوانند. 

بهاین چند نمونه بسنده می‌نماييم.گاهی نیز واژه‌های باستان پهلوی دا که‌آنها دا نیز از 
موبدان‌گرفته به‌همین عنوان می‌نگارد. و اينك نمو نه‌ای از آن. 

بیتانه... پروزن ومعنی‌بیگانه است که ضدآشنا باشد به‌لفت زند و پازند. «یتانه» شکل 
باستان واه بیگانه اس تکسا امروز هیچ گو نه نبازی به آن ندادیم به‌عبادت دیگرواژة جداگانه‌ای 

يك دشته هم این گونه واژهها دد فرهنگک پرهانن قاعآمده است - هم اینها نادرست 
و بیچاست. 

به‌يك فرهنگنویس فادسی چه تا آنجاها پیش دود و واژه‌های هزار سال پیش دا بیاورد 
آن هم با اين اندازه اشتباه؟! چون امروزها می‌بینیم کسانی درپی فارسی سره هستند و از ایئجا 
و از آنجا واژه می‌جویند برای جلو گیری از اشتباه ایشان می‌نو یسیم که مبادا فریب این واژه‌ها 
را در فرهنگک پرهان قاطع بخورند و آنها را در نوشته‌های خود به کار برند. 

و چون‌کسانی هم دعوی پهلوی دانی دارند وگاهی می‌بینیم واژه‌هایی از ود بافته و 
یا از اینجا و آنجا برداشته ب‌نام و اژه‌های پهلوی به‌حر ج می‌دهند» بسرای جلو گیری از اشتباه 
اینان نیسزمی‌نویسیم که بسیاری از هزوارشهایی که در فرهنگه برهایه قاط آودده» عودآن 
هزوارش غلط است و مژ لف که دور ازآن زیان دیرین بوده نتوانسته شکل درست واژه را به 


وداج کرج ۴۳۵ 


دست يیاورد. 

با یدگفت امروز زبان ايران دورةٌ سختی دا به‌سرمی‌دهده زیرا ازجای خود تکان خورده 
که به‌راه نوینی بیفتد و جای افسوس است که راهنمای آن يك مشت نادان شده‌اند و چه بساکه 
اورا به‌راه راستی‌نرسانند و ازيك رشته آ لودگیها که تاژه رها می‌شود. به‌يك‌رشته دیگر ۲ لوده‌اش 
سازند. این است ما باد دیگر گفتارهایی در پیمان دربارة زبان خحواهیم آغاز کرد. 


وراج - گر ج* 


(دی ۱۳۱۵) 


گرجیان یکی از مردمان باستان کوهستان قفقازند و از دیسرین زمان دد تادیخ اینران 
یاد ایشان کرده شده. ولی نام ایشان «گرج» در نوشته‌های ایرانی به‌چندین گو نه ميآید. 

در تاریخ دوم در لشکر کشیهای پومپوس وسرداران دیگر» نیز یاد گرجیان کرده شده. و لی 
رومیان ایشان را به‌نام «ایبر » شناخته و کشور آنان را «ایبریاا» نامیده‌اند و تأانجاکه پیداست 
از این نام در نگارشهای ایرانی نشانی دیده نشده و ما نمی‌دا نیم رومیان این نام را از کسا 
بر گر فته‌اند. ۱ 

نام «گر جه اصل آن «وراچ» (همچون کتاب) بوده چنانکه درنوشته‌های سنگی پادشاهان 
ساسائی در فادس به‌این‌گ وه آمده. نیز در ژبان ارمنی هنوز هم گر جستان را «وراجستان» و 
گرجیان دا «وداچنر» می‌عوانند. سپس در زمانهای دیر ترگاف به‌جای واو تهاده شده (چنانکه 
در بسیار کلمه‌های دیگر ای کار درخ داده همچون «وزند» » «ورگك»» «وچارتن» که «گزند» و 
«گرگ» و «گزاردن» گردیده؛ نیز ژاء یا زاء به‌جای جیم آمده. به‌عبارت دیگر کلم «گراژ» یا 
«گر از» شده. سپس ال‌واو شده و کلمه «گروژه ۳ «گروزه گسردیده گسویا از اینجاست که 
«گروزینی»» نام دوسی» پدیدآمده است. 

پس از دیری هم کلمه «گرزه یا «جرزه شده۲ و تاآخر زمان ساسانیان همین نام بوده و 
این است در همه کتابهای عر بی» که درقر نهای نخستین‌اسلام نوشته شده, و درهمه‌جا نام «جرز» 
دا می آودند. مسلمانان که به کوهستان قفقاز دست یافتند و مردمان گو ناگون و فر اوانآنجا زیر 


۵ پیمان. سال سوم شماد؛ ۰۱۵ دی ۰۱۳۱۵ 
۱- 106216 ۲ در جای دیگری کنته‌ايم کهآ لچه دد شمال کاف بوده درجنوب بیشتربا جیم می‌خواندهاند. 
و درست لیست. 


۴۳۶ زا فشناسی - واژه‌شناسی 


دست شدند در یادکردن هميشه گرجیان را «جرزء و خحا کشان را «جرزان» می‌خوانند. 

سپس در قرن پنجم هجری که گرجیان نیرومند شده و با پادشاهان مسلمان وگ و 
کشاکش برمی‌خیز ند و نام ايشان به‌فراوانی در کتابهای عربی و فارسی برده می‌شود؛ دد این 
زمان بار دیگر نام تغییریافت «گرج» (دد عربی «کرج» با کاف عربی) آودده می‌شود. و چون 
در این زمان‌گرجیان با «ابخازیان» که مردم دیگری از مردمان قفقاز بودنده دست یکی کرده و 
همدست کوشش می‌نمودند گاهی نیز نام «ابخاز» در کتابها آودده می‌شود. این است گونه‌های 
آن نام و باید در پیرامون اینها پاده‌ایآ کاهیها را بنو بسیم: 

5 نام «گرزه میانآبادیهای ایران نیز دیده می‌شود. چنانکه «گرزان» نام دیهی در 
بیرون تویس رکان و هنوز بر پاست. نیز «گرزوان» نام دو آبادی در حراسان بوده که یاقوت در 
معجمالبلدانن یادآنها کرده: یکی دد نزدیکی مرورود و دیگری در غور و می‌گوید خراسانیان 
هم «گرزبان»,آبادی نزديك مرورود؛ را در نوشتن «جرزوان» می آورند. 

ما چنین می‌دانیم اين نامها باآن توده قفقازی پیوستگی دادد. بدین‌سان که دسته‌هايی از 
آنان از خاله سود بر عاسته و دد این جاها مشیمن گر فته‌اند» و این استآ بادیها به‌نام ایشان 
«گرذان». «گرزوان» نامیده شده که به‌معنی «جایگاه‌گرز» است. 

قرنهاگرجیان فرمانبرداری از ایران می‌نمودند و پیش از آنکه به کیش مسیحی بگروند 
از هر باده با ایرانیان نزديگ و با هم مهرو آميزش داشتند. پس چه دوری دارد که دسته‌هایی از 
آنان از جای و دکوچیده یا کوچانیده شده درگوشه‌ای از خاله ایران جاگزینند. چنانکه همین 
کار دا تبره‌های دیگر کرده‌اند و ما در میانآبادیها نشان‌آن را می‌بسابیم. مثلا «دیلمان» و 
ند یلمقان» گیلانو « گیلارد» و«گیلر ان» ودگیلیان» وومادوان» و «ماهان» و «مایان» و «پادسجان» 
و «پارسیان» وسانند اينها دد نامهای دیههای امروزه و آبادیهای دیریسن فراوان است و اینها 
نمو نه‌ای‌اس تکه‌دسته‌هایی از دیلمان و گیلان ومادان و پارسان که تیره‌های باستان ايران بودنده 
ازجای ود کوچیده و یا کوچانیده شده‌اند و در جای دیکر نشیمن ساخته‌اند و آبادیها به‌نامهای 
ایشان‌خو انده شده. اگردد نامهایآ بادیهاجستجو کنیم مانند اینها را فراوان پیدا می کنیم. 

نام «قادسیه» در تاریخها شهرت دارد. در آنجاس ت که جنک بزرگگ ايران و عرب دخ 
داده. من‌گامی می‌پنداشتم این نام با تیرة «گادوشی» که از مردمان باستان ایرانی و امروز به 
نام «تالش» خوانده می‌شو ند پیوستگی دادد و لسی چون در اين باره تنها به‌پنداد نمی‌توان 
بس کرد و باید دلیلی هم از تادیخ در دست داشت چیزی نمی نوشتم. لیکن در چندی پیش در 
یکی از تاریخهای ارمنی پیدا کردم که نامآنجا بهز بان خود ایرانیان «گادوشان» بوده و اينکه 
«قادسیه» خوانده می‌شود از دوی تغییری اس ت که عرب داده. از اینجا پنداد من نیرو گرفت . 
چنین پیداست که «گادوشان» که مردمی دایروجنگجو بودندگروهی از ایشان دا از کوهستان حود 


وداج - گرج روت 


کوجانیده در سرحد ایسران و عر بستان شیمن داده‌اند و از آنجا به‌نام ایشان «کادوشان» نامیده 
شده است. این هم نمونهٌ دیگری از آن است کهآ بادیها به‌نام تشد فان خحوانده می‌شد‌ند. 

۲ نام «جرز» که‌گفتيم درکنا بهای آغاز اسلام فراوان برده می‌شود» چه‌بسا آن دا با نام 
«خزر» به‌هم در می‌آمیز ند. 

«خزر». که مردمی در آن سوی ددبند و در شمال دریای خزر بودند و پادشاهیی بسرای 
عرد داشتند و در آغاز اسلام جنگهایی با مسلمانان نمودند و سپس تا آذر با یجان تاعت و تاز 
می کر دنله از اینجا یاد ايشان در تاریخها کرده می‌شود. و چه بساکه «خرز» می‌نو یسند آن نیز 
«جرزه خوانده می‌شود زیرا دو نام به‌همدیگر نزديك است و درکتابهای آن زم‌ان کمتر نقطه 
به‌روی حرفها می گذاردند. 

اگ رکسی جستجو کند مثالهای بسیار پیدا نحواهد کرد ولی ماتتها ب‌سه مثال بس می‌کنيم: 
عماد کاتب اصفهانی که تاریخ سلجوقیان را نوشته» در داستانآ لپ ارسلان می‌نگارد: 

ر«واوغل السلطان فی بلادالخزر من طریق نخجوان» در ایین عبارت به‌جای «الخزد» 
بایستی «الجرز» آورده شود زیرا مقصودگرجیان است نه خحزران. 

چنانکه گفتیم حزران در آن سوی دربند بودند وآالپ ادسلان هیچ‌گاه از در بند نگذشت 
وآنگاه لشکر بردن آلپ ارسلان برسرگرجیان داستان بس مشهودی است. 

ابن‌اثیر ددسال ۱ ۴۲ یاد فضلون شدادی راء که ازفرما نروایان آن زمان‌به شمارمی‌رفت آودده 
می نو یسد: «فاتفق‌انه غزالخزرهده لسنة...» در اینجاهم به‌جای «الخزد» بایستی «الجرز باشد. 
زیر افضلون با کر جیان‌جنگ‌نمودنه با خعزران چنانکه‌ما داستان اورا درشهریادان‌گمنام یادنموده‌ایم. 

نیز این‌اثیر در سال ۵۱۴ می‌نگارد: «فی هذه‌السنة خر جالکر ح و همالخزر الی‌بلاد- 
الاسلام.» همین عبارت را ابن عبری نیز با اندك تغییری می‌آورد در اینها نیز به‌جای «الخزد» 
ا لجرز» درست است. 

به‌اين سه مثل بسنده می‌کنیم. و لی مانندآنها بسیار است و کسانی که به تار بخ می‌پرداز ند 
باید این نکته را در یاد داشته باشند وبه‌ه رکجا که به‌نام «نعزر» رسیدندآن را سنجیده این 
پیدا کنند آیا خزران حواسته می‌شود و کلمه بدان‌سان که نوشته شده درست است يا مقصود 
گرجیان است و کامه نادرست نوشته شده. نه‌اینکه درهمه‌جا لفزش باشد و در همه‌جاگرجیان 
مقصود باشد ذیرا چنانکه گفتیم سزران قرنها بهایرانیان پیوستگی داشتند و پس از پیدایش 
اسلام نیز تا قرن سوم وچهارم ین از دشمنان اسلام به‌شمار می‌رفتند و در آران و آذربایجان به 

تاخت‌و تاز می‌پرداختند.چیزی که هست پس‌اذ قرن سوم دیگر کمتردیده می‌شو ند و در قرنهای 

دیرتر گرجیان به‌میدان در آمده در تادیخ پدیدار هستند. پس باید از روی سنجش بس و پیش 
سخن و از راه | ندیشه پی بر دکه کدام دسته مقصود است. 


۴۳۸ زب فشناسی - واژه‌شناسی 


این نیز درخحور گفتگوس تکهآیا لغزشهای یا دکرده شده از دونویسان است يا از شود 
تار یخئو یسان؟ مثلا آیا ابن‌اثیر این لغزش دا نموده که «جرزه که در يك جایی بوده آن را 
«خرره پنداشته و گرجیان دا از نواد «حزره انگاشته یبا او چنین پندار بیجایی نسداشته و 
رونویسان‌کتاب آن را تغییر داده‌اند؟ دراین باده دلیلی در دست نیست و می‌توان گفت ابن اثیر 
مرد دانشمندی بوده به‌چنین پندار نادرستی دجاد نمی‌گردیده لیکن عماد اصفهائی و ابن عبری 
گویا لفزش از خود ایشان است. 

اب‌انطو نکه کتاب این‌عبری را چاپ نموده برعبادت او که می‌گوید: «خر ج‌الکر ج و 
هم الخزر الی‌بلادالاسلام» نحرده گر فته می نو یسد: «گر ح کجا و خحزر کجا؟...» ولی اب‌انطون 
ريشه لغفزش دا به‌دست نیاورده است. 


سر 
اختر شناسی- گاهشماری 


ستاره‌های دمدار * 


(اددیبهعت ۱۳۰۳) 


در مقا له «علم هیئت» متدرجه در شماره اول سال دوم دور جدید (وژنامه کاده که اجرام 
سماوی را تا آجرین‌سرحد فضای لایتناهی ده کشفیات فنی یا حدسیات توانسته است به‌آنجا 
برسد مورد بحث قرار داده بود » از ستاره‌های دنباله‌دار ابداً ذکری نشده بوده لهذا نگارنده 
نیز خواستم راجع به آنها شرحی نوشته و به‌عوانندگان تقدیم دادم. ۱ 

اگر در تصور عالم شمسی ستاژه‌های دنباله‌دار را نیز منظوددادیم بهتر آن است که آن دا 
به‌مملکت بسیاد وسیع ومستقلی تشبیه نماییم که حورشید سلطان پردبدبه و بامیمنت این مملکت 
آسمانی در مر کز مستقر و هر يك از ستاره‌مای هشتگانةٌ بزرگث (عطادد» زهره زمین؛ مریخ؛ 
مشتری» زحل ارانوس» پتون) در ناحیه‌ای از مملکت به‌حکمرانی و سرپرستی‌رعایا مشغول. 
می‌باشند. و در مابین قلمرو مریخ و مشتری يك دشت بسیاد پهناوری دا تصور می‌نماييم که 
قریب ۰ ۷۵ از سبارات کو جك دودبینی که شبه سیاره نامیده می‌شو ند مانند ایلات و عشایر 
چادرنشین کوچری در اطراف آن ساکن و منتشر می‌باشند. دد این صورت می‌توانیم ستاده‌های 
دئبا دار دا هم به‌نمایندگان یا به‌مآمودین مخصوص تشبیه نماییم که از طرف سلطان به‌اطراف 
مملکت اعزام می‌شو ند و هريك به‌نوبت خود » درمدت معینی مآموریت نحویشتن را انجام‌داده 
و بهمر کز عودت می‌نمایند. 

ستاره‌های دمدان مانند اجرام آسمانسی همو اره در آسمان دیده نمی‌شو ند و فقط در هر 
ند سالی يكث بار طلو ع می‌نمایند و پس از مدتی خودنمایی و تجلی» دو باده از انظار غایب 
می‌گردند؛ لهذ! قدمای منجمین آ نهار ادرردیت اجرام سماوی محسوب نداشته ومهمانی ناگهانی 
و تاخوانده پنداشته‌اند و منشأآنها را بخارات متصاعد از ذمین می‌دانستند که چون به‌کرة نار 
می‌رسند مشتعل گردیده و ستاره‌های دمدار و گیسودار و ریشدار تشکیل می‌دهند و پس از مدتی 


۵ ایرالشهر. ۲۱ ثود ۱۳۰۳ 


۴۵۲ اخترشناسی - گاهشمادی ۱ 


عرض‌اندام و حودنمایی دوباره ناپیدا و نابود می‌گردند. اين است که در تألبف قدما چندان 
اهمیتی به‌شر ح احوال اینها نداده و نسبت به‌تحقیق اوضاع آنها لاقیدانه دفتار کرده‌اندا. 

ولی به‌واسطه کشفیات جدید مسلم گر دیده است که دمدارها بر دو نوع می‌باشند: قسمتی 
از آنها که «دمدارهای دوری» نامیده می‌شو ند از اعضای خانواد شمس مابوده مثل سیاره‌ها دد 
مدار مخصوصی به‌دوز خودشيد می‌ گر دند لیکن تفاوتی که با سایر سیارات دارند (علاوه از 
تباین شکل وصورت که محسوس می باشد) آن است که‌سیارات هشتگانةٌ بزر که که ساآنپا را 
به‌حکمرانان ایالات تشبیه کردیم» هریکی از فاصلاً معینی به‌دور آفتاب می‌گردند و مداری دا که 
تشکیل می‌دهند با مدار سبارهٌ دیگری تقاطع و اتصال ندارد و شبه‌سیاره‌های دودینی کرچك» 
که تا کنون‌فریب هفتصداز آنها کشف گردیده: اگر چه به‌همدیگر خیلی نزديك بوده و مدادمای 
آنها اغلب باهمدیگر تقاطع می‌کند لیکن بازهم ازفاصلةً محدودی که دد مابین مریخ و مشتری 
دارند تخطی نمی‌نمایند چنانکه‌سا نیز آنهارا به‌ایلات وعشای رکوچری تشبیه کردیم که درموقع 
کوج به‌ییلاق و قشلاق و به‌اراضی همدیگر عبور نموده وحق‌تخطی به‌ولایات خارج از حوزة 
سکونت نود ندادند. ولی ستاره‌های دمدار برخحلاف هر دوصنف ازسیادات بزرگک و کوچك. 
در امتداد سیرشان از نقطهٌ پس‌ایین مداد تا نقطهٌ او ح اقلامدارهای چندی از سیارات دا قطع- 
می‌نمایند و بههمان طور است دد موقع عودت و باز کشت پلکه يك عده از اين دمدارها هستند 
که از مداد نپتون آخرین سر حدمنظومةً شمسی که ما آن دامملکت مستقلی فرض کرده‌ايم بدان 
طرف گذشته و مدتی درنعار ح به‌سیروسیاحت پرداخته و بازعودت می‌نمایند. 

نو ع دوم از دمدارها آنهایند که اگرچه به‌عالم شمسی ما وارد یعنی به آفتاب نزديك 
می‌شو ند وما آنها دابا چشم ساده و یامنجمین فرنگک به‌واسطٌ دور بینهای بزرگث تماشا می‌نمایند 
از اعضای این خانواده ز از بومیان این مملکت نبوده و همینکه از نز دیکی آفتاب دور گردیده 
و از مد نظر غایب می‌شو ند بار دیکر باز نمی گردند و مجدداً ممکن نیست دد عسالم شمسی 
ما دیده شو ند. قسمت عمده دمدارها» یعنی قریب سه ر بح آنهاه از این نو ع دویم می‌باشند و 
می‌توان‌آنها دا به‌سياحین و جهانگردان تشیه کرد که به‌قصد بازدید و کشت برای يك دفعه 
به‌سملکت آسمانی ما وارد می‌شو ند و پس اذانجام مأمودیت خود دو باده به‌سملکت معهود حود 
مراجعت می نمایند. 


۱- دموکراتیس (مقصود دموکریتوس یا ذیمقر ایس است. سگردآود نده) ممروف به «فیلسوف خندان که یکی 
از حکمای یوفان بوده و دد قرن پنجم قبل از میلاد می‌زیسته ظهور ستاده‌های دمدار را اژ لتایج اقتران دو 
سیاره می‌پنداشته است. عقید؛ مشارالیه با آنکه حدس و تخمینی پیش نبوده و بایسیار دلایل و براهین بطلان آن 
شتلو اس نکر فرت فرجر مدز مس رای ات 

تجما لدو له درمقدمهً تقویم همین‌سال خودددبیان حوادث سال» که از اوضاع کوا کپ استخراج‌کرده» ظهود 
دلبا له داد دا ليز قیدکردء است. ۲ مگریکی ازآنها موسوم به‌ایروس 12۳05 که دد لقطهُ پایین مداد 
خود اذ مدادمریخ به‌این طرف گذشته وبه‌زمین ما بسیار لزديك می‌شود. 


ستاره‌های دمداد ری 


دمدار در اول ظهود خحود که منجمین به‌و اسمطةً دور بینهای خود می بینند نظیر واعه ابر 
زوشتی بوده و دم دازد و بادم آن چندان کنده و دداز نمی‌باشد. و لی رفته رفته که جلو میآ ید 
هر چه به آفتاب نزدیکتر می‌شود دم یا دنبالهًآن نیز به‌همان اندازه بزرگتر و درازتر می‌گردد؛ 
تو گویی دم جزو تشر پفات و جلالسی است که ستاره از لوازم و متقضیات تشرف به‌حضور 
ملو کانهةٌ عورشید تصور می‌نماید» مانند اغلیی از ملاهای ایران که تنهسا و بی «صدای نعلین» 
به‌جایی دفتن و به‌عصوص درمجا لس عمومی و در حضور امرا وحکام حاضر شدن را به‌قول 
عودشان کسرشأن علما دانسته و برای نحویشتن دنبالهٌ مخصوصی از مریدان احمق و نو کرهای 
بی‌سروسامان ددست می کنند و يا مثل پاره‌ای ازشاهر ادگان پوسیده ومفلوله که درمواقع تشرف 
به‌دربار يا جای دیگر نو کرهای موقتی با اجرت یومیه کرایه می‌کنند. 
باره‌ای از دمدارها هستند که مثل ما کیان کا کلدار علاوه از دم دور سرشان کنن و زلف 
نیز دار ند. بعضی‌دیگر؛ به‌عصوص آ نها یی که فقط بادور بینهای بزر گت (تلسکوپ) دیده‌می‌شو ند 
مانندمر غ «لیمه) اصلا" دم نداشته و مثل ابر دوشنی ظهور می‌نماینده و از طرف دیگر پاره‌ای 
از آنها دمشان فوق‌العاده دراژ بوده و بیشتر از مسافت مابین آفتات و مین بالغ می‌شود و این 
نحو از دمدار از کنار (فق تا بالای سرما (سمت‌الرأس) ممتدگردیده و منظره غسریبی تشکیل- 
می‌دهند و هرچه بیشتر نظر دقت مردم دا جلب می‌نمایند و به‌قول مسیوفلامادیون «حتی کسائی 
که به‌تماشای آسمان عادت ندارندآنها نیز به‌تماشا می‌پردازند و تا مدتی در ملاقاتهای حسود 
مشخول صحیت از دمنار می‌باشند» و وحجشت و ترس بر مردم شلبه می‌نماید و میزان یاوه‌سرایی 
هرجه وسیعتر می از دد و ملاهسای محله‌شرن و شیخهای نیمه‌ملا به‌محرم نامه و کتاب اشتیاوات 
مجلسی‌دجو ع کرده و از بلایی که از ظهور دمدار روی خحواهد داد عبر می‌دهند .. قحطی و 
گرانن خواهد شد. وبا حو|هد آمد» حنگها وخو تریزیها دوی خواهد داد سیل شهرهارا خراب.- 
خر اهد کسر دا ... و مردم دا بر ای دفع بلا و دفع آفت به‌دادن نذر و صدقه که قسمت عمده‌آن 
نصیب ملاها می‌شود امسر و تشویق می‌نمایند و برای سیدهای مال جدم و بگیر وسیلةً استفاده و 
نهد رد فر اهم می‌آید. 
ولی دمدار با کمال بی‌اعتنایی به‌وحشت و ترس مردم دراه خود دا درمیان ستاده‌ها پیش- 
گرفته وبا نهایت احترام و ادب؛ یعنی همواده سرش به‌طرف شحودشید ودمش به‌طرف عقب. 
سیر خود ر| امتداد می‌دهد و روز به‌روز به آفتاب نزدیکتر می‌شود"» و پس از وصول بسهنةطةً 
حضیض مدار خود و قدری توقف دد نزدیکی آفتاب که شاید به‌عوض داپودتهای مسافرت و 


۱- داعری خال گوثة ابروی یار دا بستارهٌ دشاله‌دار تشبیه‌کرده و |ز آن لیر بنای ترس و شام گذاشده است؛ 
بد بخحت! ۲ بیضی از دمدادها بهآفتاب خیلی نزديك می‌شود یمنی تاحدی که فاصلهٌ آن از قتاب ؟متر از 
يك سدس فاصلهٌ عطارد می‌گرددکه فزدیکترین سیادات است پهآفتاب. 


۳۵۴ اخترشناسی گاهشمادی 


پا به‌شر ح مأمودیت و مقصد خود می‌پردازد دو باره اجارَهٌْ مرعصی تحصیل کرده و به‌عادت 
درباریان سلاطین شرق که دد موقع مرعصی و بیرون آمدن از حضور همایونی تا از مسد نظر 
اعلیحضرت سلطان غایب‌نگر دیده باید عب‌عقب راه رفته و درهرچند قدمی دیجده به‌چا آورندء 
دمدار ما نیز به‌همین‌متوال به‌طور قهقرا یعنی یاز هم سرش به‌طرف آفتاب و دمش به‌طرف عقب 
راه افتاده وروزبه‌روز از آفتاب دورتر و دوشناییش ضعیفتر ودنبا لاش کو تاهتر می‌شود و اخیراً 
ازمدنظر ما غایب ودراعماق فضای نامحدود ناپدید می‌گردد. حالا دیگر کی دو باده باژ گردد... 
و کها از تماشای‌آن حظی ببرند... یا دیگر هیچ باز نگردد و عالم شمسی ما را وداع ابدی 
گوید...آن را خحدا می‌داند. 

اغلبی از دمدارهای دودی؛ بسیار ممروف بوده و هريك اسم مخصوص داد از جمله: 
ماه تامیل۲» برودسین" فای؟ بیلاف و مدت دور آنها خعیلنی متقاوت می‌باشد. آ نچه مدت 
دورش از همه کمتر است وطلوعش خیلی زود زود وتو ع می‌یا بد دمدار «انك»* است که دد هر 
سه سال و نیم يك مرتبه دور حود دا تمام می کند. بعضی دیگر در زیاده از یکصد سال و بلکه 
پاه‌ای‌از آنها چنان‌داه وسیعی‌دا پیش می گیرند که دیگرممکن نیست در کمترازهزار سال دوباده 
به‌نزدیکی آفتاب ما بيایند و امالی زمین آن را ببینند. در باب دمداری که در سال ۱۸۱۱ طلو ع 
کرده مسیو فلامادیون می‌گوید که بعد از سه هزاد سال دیگر باز به‌افق برمی‌گردد و اعلاف 
ما آن دا می‌بینند. 

معروفترین و منظمترین دمدارهای دوری» دمدار «هاله» است که در هر هفتاد وشش سال 
و کسری یکبار در افق ما دیده می‌شود. تا حال ۶۲ مرتبه طلو ع آن دا در کتب تواریخ و ادصاد 
ضبط کرده‌اند و آخرین دفمهٌ طهورش در سال ۱۳۳۷ هجری بودکه ماخود به‌تماشای آن موفق 
گردیدیم. کاشف این دمدار مسترماله از منجمین معروف انگلیس و ازعلمای قرن هفدهم میلادی 
است. 

مسترهاله در نتیجه يك سلسله حسابات و زحمات کثیره پیدا کرده بودکه دمدارهای سال 
۱ و ۱۶۰۷ و ۱۶۸۲ که درهر ۷۶ سال و کسری منظماً طلو ع کرده و منجمین در هر 
دفعه آن دا به‌تهت مراقیت و رصدآورده و اطلاعات خود را نوشته‌اند. باید يك دمداد باش که 


در هرع۷۶ سال وکسری يث‌دفءه مدار خود را طی کرده به‌دور آ فتاب می‌گردد و ازاینجا حدس. 


۱ ۲18116۷7 ۲ ۵و1 ۳۲ ۳۲0۲9۵8 ۴ ۳۵۷۵ ۵ ۳31618 دمدادبپلا 
سر گس‌تشت شگفتی دارد: کاشف آن «بیلا» يك لفر صاحب منصب اط-ریشی است که در سال ۱۸۲۶ موافق حسابهای 
مشارالیه هر شش سال و هفت ماهی‌عرتباً هود می‌کرد ولی در سال ۱۸۴۲ دهء‌داد بیچاده به‌چه حسادثه مسادف 
گردی که دد پیش تماشاگران و اریاب رصد یکیاده تر کیده دوپارچه‌گردید و با همان حال مدت ظهود خود دا 
ادامه داوه وقاب‌گردید. در سال ۱۸۵۲ همان دویارچه باذهم درد معیت همدیگر طلوع کر دند فتط فاصلهةً میا تشان 
خیلی زیادتر‌گردیده بود. از آن وقت دیکر دمداد مذکود طلوع فکرده و تا حسال معلوم نگردیده که چه بلایی 
به‌سرش آمده و کجا دفته است. 10018 


ستاره‌های دمداد ۴۵۵ 


می‌زد که همین دمدار درسال ۱۷۵٩‏ باز ظهور حواهد نمود و لی منجم مشادالیه درسال ۱۷۳۸ 
وفقات کرده وعمرش وفا ننمو د که طلو ع دمداد را در سالی که بر داده بود تماشا نماید. لیکن 
منجمین دیگرحسابات او دا تکمیل و فکرش دا تقویت کرده و در سال موعود منتظر ظهود 
دمدار نشستند. و لی پیش از آنکه منجمین به‌رژیت دمدار موفق گردند یکنفر زادعآ لمانی۱ با 
دود بین مخصوص عودآن را دیده ومژده‌اش را به‌منتظر ین رساد. دیگر پس‌از این اتفاق مسئله 
پرواضح‌گردید که دمدارها اقلا يك قسمتی‌از آنها؛ از اعضای حانوادهُ شمسی ما بوده ودر مدار 
مخصوص به‌دور آفتاب می‌گردند. اخیر ا منجمین از سایر دمدارها یز به‌تحت دصد آورده و در 
آن باب کشفیات مهم به‌عمل آوردند. دمدار هاله به‌علاوة امتبازی که در عالم علم دارد» در تاریخ 
نیز معروف است زیرا به‌و اسطةً بزرگی حجم و جثه و طول دمی که دازد دد هر دوده از ظهود 
خودنظر عموم دا به‌سوی خود جلب و در قلوب اهالی تولید وحشت و اضطراب نموده است. 
در همین تاألیفات مورخین عالم‌اسلام» درخیلی جاهاء» تعبرظهور ستاره دنبا له داد و ترس وهراس 
مردم دا پیدا می‌کنیم که از روی حساب معلوم می‌گردد که دمداد هاله بوده است. ابن اثیر دد 
حوادث سال۲ ۲۲ مطابی ۳۷ میلادی می‌نویسد: «و هم دراین سال ستاره‌ای ازطرف یسار قله 
طلو ع نموده و قریب چهل شب ظاهر بود و دنباله مانندی داشت. در اول ظهور حود درطرف 
مغسرب بود بعد در جائب مشرق دیسده شد و خیلی بزرگت بود. مردم در اضطراب سختی 
افتادند.۲) 
و همین در حوادث سالهای ۰۴۵۸ ۰۵۳۹ ۶۱۹ نسزديك به‌همان عبادت و مضمون 
شرحی داجع به‌ظهور دمدار قید کرده است. در قاایخ نکارستان می نو یسد: 
آورده‌اند که در سنهٌ ستین و ثمان ماه در اواعر دولت بابر میردای بن 
بایستفر ین میرزا شاهر خ ذوابه‌ای در غایت بزدگی و مهابت در حوالی برج ود که 
خانهٌ هشتم طالع پادشاه مذ کود بود. ظاهر شد او لبای دولت او از ایسن معنی بس 
هراسان بودند» اهالی خراسان که از یمن معدلت آن شهنشاه عالی‌شآن سالها در مهاد 
امن و امان روز گار گذرانیده بودند در لجهٌ اضطر اب افتادند. 


٩‏ این زارع دا بازادمین ایرالی‌می‌توان طرف مقایسه قرار داد؛ ۲- ابوتمام» شاعر معروف عرب» در 
سال ۲۲۳ هجری قسیده در فتح عموریه و مدح] لمعتص بالژ عباسی و تکذیب منجمین گفته است از جمله يك بیت 
آن‌ این است: 


وغرفااتایر مق وصاه هم الییتا بو تفرکت ليرش خوااوفت 
موافق تحقیتات صاحب محلهٌ وا لمتتطف» مقصود ابوتمام از «الکو کب‌الفربی ذوالذتب» همان دمسدار هاله است 
که سال قبل (۲۲۲) طلوع کرده یود و منجمین در باب لثایج و تأثیراتآن شایمات غریبی داده پودلد و شایسد 
مفاوپ‌شدن معتصم در چنگک با رومیان و عدم امکات فتح عموریه دا هم هی گعند از طلوعماقلب استخراج کرد 
بودند. قصيده آبوتمام یکی از شاهکارهای عالم ادبیات و فتح عموریه که <الا لیروسه4 لسامیده می‌شود وددوغ 
در آمدن تنوهات منجمین از قضایای معروف است. میرزا مهدیخان دد «منشأن» به‌همین قضیه اشاده کرده: شنیدم 
که در دولت معتصم... 


۴۵۶ اخترتناسی - کاهشماری 


در سال ۱۳۵۶ میلادی که سلطان محمد ناتح عئمانی تازه اسلامبول را فتح کسرده و 
سطوت وصو لت دلران تركك ار کان عالم مسیحیت را به‌تز لزل آورده‌بود» ستارهٌ ها له باجالبترین 
منظره باز هم طلو ع نموده و دم‌آن از کناد افق تا سمت‌الر آس ممتدگردید؛ در عسالم مسیحیت 
وحشت و اضطراب غریبی از طلو ع ناگهانی این ستاره تو لیدگردید و آن را بلای بزرگی برای 
عالم مسیحیت و علامت جهانگیری سلطان فاتح پنداشتند» و پاپ امر نمودکه مسیحیان در 
کلیساها به دعا و زادی پرداشته و در ظهر ها ناقوس بنو ازند و از خدا درخحواست نمایند که 
عالم مسیحی دا از شر شیطان و کفار و ستارهٌ دمدار در حفظ خود نگهدارد. 

آخحر ین دفعاً ظهور ماله را در سال ۱۳۲۸ هجری در نظر دادیم که در میان مسردم چه 
قسم هراسها و ترسها نموده بود. می توان گفت که وحشت امالی ایران دد اين دفعه حیلی بیشتر 
از سایردنعه‌ها بود. چه به‌علاوة اینکه عقيدة تأثیر کواکب در حوادث وامور عالم دراین مملکت 
شیو ع دارد» در سال مذ کور منشاً دیگری برای اضطراب و توحش اهالی از فرنگستان و عالم 
متمدن سرایت کرده بود که دمداز در سبر خود با کر ادض تصادم نموده و ذمین منفجر خو اهد- 
کردید. اضطر اب بعضی اها لی به‌حدی دسیده بودکه قهرا از شغل و کار حود دست کشیده و به 
انتظار خرایی عالم و ظهود قیامت موعود دوز می‌شمردندا. 

اما مستلةً تصادم با کرهُ ارض يا سایر صدمات و آفاتی دا که اهالی اروپا و بعضی علمای 
فن از دمدار منتظر می‌شو ند چون تا اندازه‌ای مربوط به‌مسائل فنی است و با لهج؛ُ علمی‌بیان- 
می‌شود برای ما بهتر آن است که مسکوت عنه بگذاریم. ولی در باه ترس و وحشتی که ازقدیم- 
الایام درمیان اها لی شرق به‌تعصوص ايرانیان در موافع ظهور ستارة دنب ل‌دادی تولید می‌شود» 
در خاتمه مقاله عود چند سطری می‌نگادم: 

بدیهی است که در هرسال و در هر نقطهٌ عا لم حوادث مختلفه و دنگارنگی دوی می‌دهد. 
دفتر کبیر دوز گار جطوری که صفحه‌های سیاه و تیره رنگی دارد صفحه‌های بسیاد درعشان و 
تابنااکی را نیز حاوی است ولی درد موقع ظهور دمداری و یا در سایر اوقات که منجمین اذ 
اوضاع آسمانی: وقوع حواث نا گواری دا خبر می‌دهنده عادت مردم بر اين است‌که وقاییع 

۰ خوش و نافح به‌حال عموم را از امور عادی پنداشته حوادث‌ناگوار را به‌اثرات دمدار تطبیق- 
می‌نمایند؟. 
مثلا در سال ۱ که باز ستارة دمدار هاله طلو ع کرده بود سال دویم سلطنت محمد 


اس مدیر جریده زاینده‌رود4 اصفهان توقیف چریده‌اش و محبوس گردیدن خسود را نیز از طهود دمدار دالسته 
در اشباد هزلآهیز خوده پس از بیان سر گذشت» خویش می‌گوید: 

این همه رفج و غم و درد وتعب حاصل آمد از ظهود ذرذلب 
۲ پعضی از مودخین عرب در تهمت و افترازدن تا حدی تند رفته که اقلب حوادث تا گوار و فجایم مهمه دا 
از تاریخی وخرافی» اذ قبیل قتل قابیل و طوفان توح وآتش ادداختن ابراهيم خلیل و هلاك قوم اد و مود 
و فتل عثمان و شها دت امیرالمومنین را به‌ظهود دمدار لسبت داده‌است. 


ستاره‌های دهداد ۴۵۷ 


شاه قاجاد بود؛ در این سال در ایران بسیاد وقایع مهمه دوی می‌دهد. ازجمله مرحوم قایم‌مقام» 
که به‌قول‌یکی از مورخین سلطنتی «چرن مملکت ايران دا از همه‌گر دنکشان تعالی دید وجمیع 
اولاد عاقان را در قبضة افتدار و احتیار حود یافت به‌انجام یال محالی که داشت پرداعت؛ از 
باغ لا لهزار به‌نگادستان احضار وسه روز در آنجا محبوس می‌شود و در می‌گذرد (1) وهمچنین 
در تمام بلاد ایران وبا ظهود می‌نماید و قریب پنجاه هزاز نفر تلف می‌شوند و از آن طرف 
حاجی میرزا آقاسی به‌صدارت عظمی و ناصرالدین میرزا (ناصرا لدین شاه که در آن وقت چهاد 
سال بیش نداشت) به‌ولایت عهد انتخاب می‌شود و در تمام بلاد ايران جشن گر فته می‌شود.» از 
این وقای عآنکه قتل مرحوم قایممقام وظهور وباست از دوی تحقیق قبل از ظهود دمدار بوده و 
به‌عا لم آن دبطی ندارد؛ و اما ولایت عهد تاصرالدین میرذا و صدارت حاجی میرزاآقاسی اگنو 
از تأیرات دمدار هم باشد در ردیف خونریزی و قحط و وبا وسیلهای حرابکن که مسردم از 
دمدار ترقع داز ند نیستند؛ و علاوه امثال همین وقایع را در سالهای دیگر که ابد] ستارفدمداری 
نمایان نبرده می بینیم: در سال ۱۲۶۸ «به‌اقتضای ری صواب‌نمای همایون و نظر به‌مصالح 
ملکی. میرزا تقی‌خان اتابك اعظم از منصب امادت نظام و وزارت عظمی و لقب اتابکی وسایر 
مشاغل و مناصب به کلی حلع و معزول» می‌شود و «در قريةٌ فين کاشان وفات (1)» می‌نماید و 
«میرزا آقاحان اعتمادا لدو له به‌جای او به تفویض منصب صدارت عضمی انتخاب و مفتخر» 
می‌گردد و در سال ۱۲۷۸ مظفرالدین میرزا به‌ولایت عهد انتخاب می‌شود و در سال ۱۳۱۰ 
وباپی در ايران و بلکه در اغلب تقاط آسیا ظهور مي‌نمای د که تتها در ثبریز" و اطراف آن زیاده 
از پنجاه هز ار نفر تاف می‌شو ند. 
درسال ۱۳۷۲۷ که بازهم ماله طلو ع کرده بود» ابران‌گریبان خود راپس از کشمکشهای 
زیاد و جنگهای خونین طافت‌فرسا تازه از چنگال محمد علی شاه‌ها و لیا خوف‌ها حلاص کزده 
و دودهٌ دویم مجلس شورای ملی افتتاح‌گردیده بود و اهالی ایران خودشان را در نهایت شاد 
کامی و حوشحالی حس می کردند و هيچيك از بلایایی که منجمین بهدمداد بیچاره می‌بندند 
وجود نداشت. 
اگر سال مذ کود را با سال ۱۳۲۶ که شاه مجلس دا به‌تسوپ یسته و بساط آزادی دا 
به کلی برچیده برد و تبریز نه ماه تمام در محاصرءٌ قشون دولتی بود و اشراد دد همرطرف 
مملکت جان و مال اهالی دا مورد تاحت و تاز قرار داده بودندء همچنان با سال ۱۳۲۹ که 
شاه مخلو ع از راه استراباد به‌قصد فتح طهران و اشغال دو بارة تخت و تاج وارد خال اسران 
شده بودو سالارالدوله برادر شاه با چهل نفر اشرار الوار و اکراد از کردستان غارت کنان به 
طرف طهران پیش می‌رفت و علاوه از اینها سیاست خادجی مملکت در مواجهة آخرین ضر بت 
قاطعةٌ استقلال برباد دهندة دو همسایةٌ جنوب و شمال واقع شده بود آدی اگر سال مذ کود دا 


۴۵۸ آخترشناسی - گاهشمادی 


با این سالها بسنجیم و وقایع اوایل سال ۱۳۳۰ دا نیز علاوه نماییم که روسها دد تبریز 

آزادیخواه ان دا به‌دار اعدام می‌زدند؛ باید بگرییم که سال ۱۳۷۸ برای ایرانیان بهترین و 

فرخنده‌ترین سالی بوده است و بیچاده دمدار بجز از یمن و برکت» نحوستی نداشته است. 
تبریز ٩۲‏ شوال ۱۳۳۹ 


روزها از کحا می ۲ غاز د؟* 


(فروددین ۱۳۱۳) 


رو - شب 

داستان گر دانیدن تاریخ «قمری» دا به‌تادیخ «خورشیدی» همه‌ی‌دانیم. اين یکی از 
کادهای بسیار تیکی است که در ایسران دوی داده. کسانی که در زمینهٌ تاریخهای اروپایی و 
یهودی و ذیگز مردمان آگاهی دارند می‌دانند که امروز بهترین ودرستتر ین تاریخ این است که 
ايران دارد و شایسته است که ارو پا بیان و دیگران نیز از این تاریخ پیروی نمایند. 

ولی دد این‌باده گوشه‌های تاریکی بازمانده که باید روشن گردد وهمگی آن را به کار- 
بندند. یکی از آنها این است کهآیا دوزها از کجا آغاز شود؟ چنانکه همةٌ خوانندگان می‌دانند 
ما در شرق شب دا پیش از دوز شماردیمی. به‌این معنی که در نزد ما «شب پنجشنبه» آن شبی 
می‌بو د که پیش از دوز پنجشنبه است. «شب آدینه» آن شبی می‌بودکسه قردا یش آدینه است. ما 
آغاز روز را از شامگاه که هنگام فرو دفتنآفتاب است» گر فتیمی. و لی ادوپاییان آغاز شباانه 
روز دا از نیمشب‌گرفته نيمه تخست هرشبی را از دوذ پیش می‌شماردند. از روی شمارش آنان 
«شب پنجشنب» ما يك نیش از چهارشنبه و تنهانیم دیگرش از پنجشنبه بودی. 

ما با اروپاییان جدایبهای بسیار می‌داشتیمی که یکی «م اين می‌بود. ولی از سی و چهل 
سال پیش ما با ارو پاییان نز ديك شدیم و بسیار چیزها دا از آنان گر فتیم که یکی هم ساعت.- 
شماری بود. همجون ایشان ساعتهای خود را از نیمشب به‌راه انداختیم. از اینجا دربارةٌ شب 
و دوز نایسامانی پدید آمد و بدان‌سان که همه می‌دانیم دورو یکی رخ داد. 

اکنون باید دید ما چه می کنیم؟...آیا شیوه پیشین خود دا نگه می‌داریم» یا پیروی از 
شیوء ادوپایی می‌کنیم؟ اینجا می‌حراهیم این را دوشن گردانیم. 

۱ ما در زمانهای پیش «تاریخ قمری» دا برگزیده بودیم و دد تادیخ قمری هرماهی 


+ پیمان» سال یک» مار ۰4 فروردین ۰۱۳۱۳ 


روزها از کجا می آغازد: ی 


از دیده شدن ماه نو آغاز یابد. از دوی‌آن تاریخ شب یکم ماه آن شبی است که ماه نودیده. 
شود و پیداست که باید شبانه‌روز از شامگاه که هنگام دیده شدن ماه دو است. آغاز گردد. با 
تادیخ قمری ناچاری می‌بود که شب دا پیش از دوز دانیم. ولی ا کنو ن که تادیخ قمری‌را زها- 
کرده تاریخ خورشیدی دا برگز یده‌ايم آن تاجاری از میان دفته است. 

۲ در آن زمانها ما ساعتهامان را از شامگاه (از سردسته) داه انداختیمی و جلوگیری 
نمی بود ازاینکه شب راجلو تر ازدوز شم‌اریم. ولی امروز که‌به بیروی ازارو پا ییان ساعتهامان دا 
از نیمشب ر اه میا ندازیم ناچادی‌است که نیمه نخست شب ازشمار روز پیش باشد. چنانکه دررام 
انداعتن ساعت پیروی از ارو پاییان کرده‌ایم» باید در بارة شب و دوز نیز پیر وی کنیم» و گرنه 
تاپسامانی بسیار رخ خو امد داد. 

هنوز کسانی هستند که ساعت شماری اروپایی دا نپذیرفته‌اند و باز ساعتهای خود دا از 
غروب دراه می‌اندازند. ولی این نادانی است زیرا شبوة ساعت شمادی ادوپایی بهتر وددستتر 
است و شيوءةٌ خود ما پای ددستی نمی‌داشته. 

هنگام نیمروز که آفتاب به‌بالای سر میآید درست پس‌از بیست و چهار ساعت دیگر باز 
بالای سر خواهد بود و ساعت ما که از نیمروژ و از نیمشب آغاز به گردش م ی کندگردش خحود 
را بی‌هیچ کمی و کاستی به‌پایان حواهد دسانید. و لی هنگام شام که آ فتاب ضرو می‌رود فردا دو 
دقیقه پیشتریا پستراز آن هنگام فروخواهد دفت. ازاین‌رو ساعتی که ازشامگاه به‌گردش پرداخته 
روزانه دو دقبقه پیش با پس خواهد بود. به‌هرحال چون شیوة ساعت شماری ارو پاییان بهتر 
است ما به‌نام ار ج گز اردن به‌هر یکی باید بی جون و چراآن را بپذیریم. 

۳. در زمانهایگذشته چراغ الکتریکی نمی‌بود و شامگاهان تاریکی خیابانها دا فراد 
گرفتی و مردم ناچاز بودندی که دوز را پایان یافته دانسته و دست از کاد برداشته به‌عانه‌های 
خحود باز گردند و در انديشةٌ فردا باشند. از اين رو آغاز شبانه روز از شامگاهان نه تها زیانی 
نداشتی خود بجا نیز بودی. ولی اکنون که در سایةٌ فراوانی چراغهای الکتریکی شبها نیز 
خیابانها دوشن است و مغازه‌ها تا دیری از شب پاز می‌باشد و کارهای روزانه همچنان دنبا له 
یافته به‌شب می‌پیوندد» شامگاه دا آغاز دوز دانستن و روز دا ازشب جداگردانیدن نه ننهابی- 
شوند است مایهةٌ بسرخی نابسامانی نیز تواند بود. پس اينکه ما درباره دوز و شب پیروی از 
ارو پاییان کنیم از هرباره بجاست. این است در اینجا می‌گز یریم که از این پس» شب هرروزژی 

۱ آن را خواهیم دانست که پس از دوز می‌آید. در تاریخ گذاردن‌نیزهمان کار را خحواهیم کرد. 

و برای این کاد بهتر است نام دوز دا پیش از شب باودیم که ازهر باره با گذشته جدا. 

گردد مانند: «آدینه شب من به‌خانهٌ شما خواهم امد.» پیداست خحواست ما آن شبی اس ت که پس 


از آدینه می‌آید یا («شنبه شمب» یکشنه شب.6..۰ 


۳۶۰ اخترشناسی تم گاهشماری 


پیداست که از اینچا دشواریهایی در تاریخنویسی پدید خو اهد آمد ولی ایسن دشوادی 

فتتراز آن نخواهد بودکه از گردانیدن تادیخ قمری به‌تاریخ حورشیدی پدید. آمده. تاریخنگاد 

باید هوش دارد و هر کجا که باز افتاد اين باز نماید که در گذشته شب دا پیش از روذگرفتندی 

و اگر در جایی شب آدینه گفته شده همان است که مسا اکنون نیمه‌اش را از روز بنجشنه 
می‌شماریم". 


روزهای هفند* 


(فروردین و اددیبهشت ۱۳۱۳) 


هفته‌شمادی از کیآغاذ بافته؟ 
فخست باید دانست که دد ايران باستان رسم هفته‌شمادی نبو ده بلکه هر ماهی دا سی 
روزگرفته و هر روزی دا با نام جداگانه یاد می‌کردند» چنانکه این رسم در کتابهای پهلوی و 
کتا بهای‌زردشتی. که| کنون‌دردست‌ماست. هو یداست. مثلادر کتاب انددزهای ذربادما دوسپنداد» 
که دفتری به‌پهلوی است وچاپ شده در آنجا بدین‌سان نامهای روزها داشمرده و برای هریکی 
کاری یاد می کند: 
۱ او هسرمزد روز آس‌خور و خورم باش. و هومن روز وسترگامك نوك- 
پتمو چ. ارتوهشت دوزاومان اتخشان شو. شتریور روز شات باش. سپندوءت روز 
ورژزميك کون... 


در نوشتن تاریخ حوادث نیز دوز و ماه‌آن را با اين نامها نشان می‌دادند. 
مثلا طبری در کشته شدن خسرو پرویز به‌فرمان پسرش شیرویه می‌نو یسد: 
کشته شدن او در ماهآذر روز ماه بود؟. 


در کشته شدن اردشیر پسر شیرو یه به‌فرمان شهربراز می‌تویسد: 
سال دوم ماه بهمن‌شب روز آبان بود". 


۱- يك بند از پایان مقاله حذف شد.- گرد آود نده. 

پیم‌ان:‌سال یکم» شماره ۱۰ و ۰۱۱ فروددین و اردیبهشت ۰۱۳۱۳ 

۲س با تاریخ شمسی آمروژی در لیمهٌ اسفند اژ سال ششم هجرت بوده. ۳ب قهم آددیبهشت ماه سال هم 
از تادیخ شمسی امروژی ما. 


روزهای هفته ۴۶ 


در کشته شدن شهر براژ به‌دست زادان فرخ می نو بسد: 
این کار در اسفندارملماه روز دی‌بدین بود*.» 


این عبازتهای طبری گذشته از آنکسه رسم ایرانیان دا در شمردن روزها و ناهها 
نشان می‌دهد این دلالت دا نیز دارد که آن رسم باستان تا آخر دورةٌ ساسانیان پایدار بوده و تا 
آن زمان نشانی از ترتیب هفته شماری امروزی در میان نبوده است. 

پس بایسد دید تر تیب هفته شمادی از کی دد ایسران آشاز شده؟ شاید کسانی پاسخ داده 
گوبند: «پس از آغاز اسلاع). 

این پاسخ درست است. ولی باید چند مقدمه‌ای بر آن افزود: نخس ت آنکه ترتیب هفت 
شماری به‌نوشتهً شر قشناسان ارو با یادگار کندانیان و آشوریان است. ولی شهرت آن در جهان از 
جهودان شده بدین‌سان‌که درتورات یادآن‌کرده و عنوانی از دین برای‌آن پدید آورده‌اند. سپس 
چون دین مسیح پیدا شده و در جهان انتشار یافته ترئیب هفته‌شماری نیز همراه آن دین همه‌جا 
دسیده. پس ناد هفته شمادی از هر کس که بوده. نشر آن در جهان با دست جهودان وترسایان 
روی داد. ۱ 

مقدمهةً دوم آنکه از باستان زمان جهودان در ابر ان نشیمن داشته‌اند. شاید در هنکامی که 
کوروش پادشاه مخامنشی» بابل راگشاده جهودان دا از اسیری که بختنصر آودده بسودآزاد 
ساخعته اجانه قی کش به‌شهر و کشود خودشان داد» دسته‌ای از آنان ايران را به کشور ود 
برگزبده در اینجا نشیمن ساخحته باشند. داستان استر و مردشمای در تورات یکی از دللهاست 
براينکه جهودان از زمان مخامنشی در ایران فراوان بوده‌اند. 

و آنگاه جنانکه می‌دانیم جهودان در کشور ايران لهج حاصی ازفارسی دا دادند و لهج 
ایشان درهمدان که نگارنده اندله آ گامی از آن دارد» خود می‌دساند که یاد گارزمان بسیار باستان 
می‌باشد و این دلیل دیکر برآن است که جهودان از زمانهای بسیار دیرینی در کشود ما نشیمن 
دار ند. 

از زمان ساسانیانآ گاهیهای روشنتری دادیم و می‌دانیم که درآن زمان جهودان در ایران 
فراوآن بودند. به‌ویژه در همدان و اسپهان که در این دوشهر بیش از همه‌جا نشیمن داشته‌اند. 

این هم یقین اس ت که جهودان ترتیب هفته شمادی خود را داشته‌ا ند و چنانکه برای دگر 
کارهای خود زبان فارسی دا به کار می‌برده‌اند» برای هفته و دوزهای هفته نیز نامهای فارسی 


۰ درست کرده بوده‌اند. 


بیست و یکم خرداد ماه سال لهم تاریخ شمسی ما. 


۴۶۲ اخترشناسی -- کاهشمادی 


از سوی دیگر مسیحیان نیز در زمان ساسانیان دد ايران فر اوان بوده‌اند» که داستان ایشان 
در تار یخها در آمده و اگرچه گامی پادشاهان ساسانی برآنها سخت گر فته هر گو له آزار 
می‌رسانیده‌اند» لیکن بیشتر زمانها آزادی داشته آسوده می‌ژرسته‌اند. به‌هر حال دد کادهای دینی 
عودآژاده بوده و ناگ بر تر تیب هفته‌شماری را نگهداش ثه دوزهای شنبه یا یکشنبه در کتشتها 
گرد می‌آمدها ند. گذشته از این ارمتیان و کٌرجیان و آرانیان, که هرسه‌ گروه با ایرانبان پیوستگی 
داشته ولی به‌دین ترسا بوده‌اند ناگز یر تر تیب هفته‌شماری در میان آنان هم معمول بوده. 

کوناه سخن آنکه هنوز قرنها پیش از آغاز اسلام ترتیب هفته‌شماری در ایران معروف و 
معمول بوده و دسته‌هایی از ایر انیان آن را نکه می‌داشته‌اند. اگر جه بادشاه ان و کگروه انبوه 
مردم که زردشتی بوده‌انده دربند آن ترتیب نبوده وترتیب دیگربرای شمردن روزها داشته‌اند. 
تا آنگاه که اسلام پیدا شده و تازیان به‌ایران آمده‌اند وچون اینان ترتیب‌هفته‌شماری را به کاد. 
برده جهت نماز جمعه. که اهمیت در اسلام داشته. به حساب هفته‌ها اهتمام بسیار شان. 
می‌داده! ند از اینجاآن تر تیب دواج یشتر گرفته سپس هم هرچه اسلام من دشن عر. کرد یلهای بر 
شمارة مسلمانان افزوده به‌همان اندازه ۱ شایمتر شده» تا آنجا که ترتیب 
روز شمادی پیشین را پالك از میان برده است. 

پس ترتیب هفته‌شمادی دد ایران از قرنها پیش ازاسلام آغاز یافته بوده لیکن درقرنهای 
اسلامی دواج آن هرچه بیشتر گردیده و کم کم ترتیب عامی شده. 


شضه چه واژه‌ای است و چه معنی دار د9 

درعبری که زبان جهودان است نام شنبه «شبت» یا «شبات» است و معنی آن چنانکه‌نوشته 
اند «آسودن» می‌باشد. چون آن دوز برای کاد نکردن و آسودن بوده با اين نام عوانده شده. 
همین کلمه در ارمنی «شاپات» گردیده که به‌معنی «شنبه» و «هفته» هردو به‌ کار می‌دود. 

در فارسی هم این کلمه دا گر فته‌اند. ولی در فادسی این قاعده از باستان زمسان در کار 
است که دززبانها پ پیش از حرف باء وحرفت کاف نوی برپاده‌ای کلمه‌ها می‌افز ایند! و بهترین 
اک از ادوپاییان؟ گرفته «تباکو» گفته‌اند سپس هم 
ونی پیش‌از باه افزوده «تنبا کو» خوانده‌اند. 

بر «شبت» هم نونی افزوده «شنبت» ساخته‌اند و شاید زمانهای درازی این کلمه به‌این 


۱ این نون داستان دراژی دارد چتالکه ماآن دا درژمان هخامنشیان هم می‌یا بیم که‌لام «کبوجیه داز تنبوجی» 
کرده. لیز در واه سم» وودم) ومانندآن با همین نون است که «سنب4 و «دلب4می‌گردند. از مثلهای کاف هم 
واژء‌های وتنك» و «فشك» است که «تفنگ» و «فشنگه» گردیده لیز وارء «وسکسر4 استکه «سنکسر» خوانده. 
می‌شود. ۲ گویا فخست از ذبان ایتالیائیان این واژه درایران شنیده شده. که شکل‌ایتا لیایی آن دواچب 


گرفته. 


روزهای هنته ۴ 


شکل برزبانها روان بوده. ولی چون «ت»های زمان ساسانیان در بسیاری از کلمه‌ها سپس ذال 
شده «شنبذ» گردیده. چنانکه در برعی جاها هتوز ىم «شنبذا» خوانده می‌شود ولی دد زبان 
مردم شهری در نوشته‌ها «شنبه» شده است آ. 

کوتاه سخن «شنبه» همان کلمة «شبت» عبری اس ت که جهودان و مسیحیان آن را در ایران 
معروف ساخنه‌اند و آن دا در قارسی معنی دیگری جز نام روز خاصی از دوزهای هفته بودن 

اين تنها در زبان فادسی نیست که کلمةٌ «شبت» عبری معمول گردیده هفته‌شماری به‌هر 
کجا که دفته این نام را همراه خود برده است. چنانکه ما آن دا در زبانهای دوسی و انگلیسی 
و فرانسه و آلمانی نیز می‌با بیم ۳ ثیز دد عربی نسام «السبت» برای شنبه تحریف شدهٌ ه‌آن 
کلمه است. 

پس از آنکه معنی «شنبه» داگفتیم معنیهای یکشنبه ودوشنبه وسه‌شنبه و چهارشنبه وپنجشنبه 
به عودی خود پیداست. 

چون جهودان و مسیحیان تنها بهروز شنبه توجه داشته و آن را روز برگزیده‌ای می‌گرفتند 
و دیگر دوزها عادی بود اذ اینجا برای روزه‌ای دیگر نامی نداه‌اند. ولسی گاهی که ناگزیر 
می‌شده‌اند که نام این روزها دا بر نده به‌این بسنده مسی کرده‌اند که‌آنها دابهسبت نردیکی و 
دور یشان از شنبه به‌شمارش در آورند؟. 

شاید اصل کلمهٌ یکشنبه «يك پس از شنبه» بوده که سپس «بك از شنبه» گردیده سپس 
هم «یکشبه» شده. به‌هرحال این تر تیب هم ازجهودان است و اززبان ایشان بوده که بهزبانهای 
دیگر رسیده است. 

چنانکه ما گذشته از فادسی» زبانهای عریی و آسودی و ادمتی دا نیز سراغ دادیم که 
روزهای هفته دا به‌اين تر تیب می‌شمارنده. 

ولی در زبانهای اروپایی هرروزی برای خود نام جدایی دارد. گویا گروهی از مردم 


٩‏ شنبل یا شتبه دا دد شعرها قیز مي‌يابيم چنانکه در فرهنکک فاصری شعر پایین دا از منوچهری‌آوددهه 


به‌فال ليك و دوز میاركگ شنبذ لبیذگیر ومده روزذگاد خویش به‌پة 
هم او از فرخی آودده: 

رادی دا تسو اول و آخری ری را تو واضیم و واجسدی 

و بهمه جهان به‌پیشی و نام همچسو ژ جمسم دوژفا شنبدی 
۲- چگردگی افتادن ذال از آخر این کلمه دوشن لیست. مي‌توان گمان کسردکساهی تا. شتبت دا به‌کاف تبدیل 
کرده بوده‌اند و شنبك می‌گفته‌اند سپس کاف تبدیل به‌هاء یافته. ۳- در فرالسه گذشته ازآنکه در تودات 


و اجیل کلمةٌ)6ظ5۵ به‌کاد می‌رود خود کلم 58۳060 در اصل 5۵۳810108 بوده به‌معنی «دوذ شیت4- 
در آلمافی همتزديك به‌همین تر تیب دوی داده. دد اتگلیسی کلمةٌ [580۵1» در دوسی واژه سوبوتا6 به کاد 
می‌دود. در ژبالهای دیکرارویا نیز در هريکي شکل دیگری از کلمة وشبت» معمول است. ۴ دد الجیل 
متی که می‌خواهد فام «یکشنبه» دا ببردآن دا دوز لخستین عفته می‌خواند. از اینجا پیدامت‌که تا آن زمان‌این 
روزها تامی فداشته است. ۵ دد عربی: الاحد‌الائنین: ثلاگاء: الاز بعاءء الخمیس؛ آالجمعه: السبت. 


۴۶۴ اخترشناسی - گاهشماری 


باستان که کیش ستاره‌پرستی داشته‌انده روزها را میانهٌ هفت ستاره‌گردنده بخش کرده هردوژی ‏ 
را تعاص یکی از آنها دانسته و به‌نام او نامیده‌ا ند و از ایشان است که امهای هفتکان* هفت دوز 
هفته به‌زبانهای اروپایی در آمده. ما برای نمونه به‌یادکردن نامهای زبان فرانسه بسنده ی کت 


دوشنبه ۱۸۷۵ روزماه. 

سه‌شنبه 17۰۳0 روز بهر ام (مریخ). 
چهارشنبه اتو ت۱4 روز تیر (عطارد). 
2 ول دوز برجیس(مشتری). 
آدینه ۲۵۱۵۲۵ روز ناهید(زهره). 


«شنبه» نیز به‌نام کیوان (زحل) بسوده که تغییر داده ز‌میوریگ, گفنه‌انده و نوشتیم که 
معنیآن «روز سبت» است. یکشنبه دا به‌علتی که خواهیم نوشت! :10:00 می‌گویند به 
معنی روز دا" . 

به‌مناسبت گفتگّو باید اين نکته را هم باژنمود که مسیحیان چون می‌پندادند مسیح دوز 
یکشنبه از میان مردگان برخخاسته به آسمان بالادفت: از اینجا آن روز دا «کودیاکی» می‌خوانند 
که معنی آن به‌یو نانی «خحدایی» می باشد. 

به‌عبارت دیگر این دوز از آن خدا دانسته به‌نام او می‌خوانند. اين کلمه به‌زبان ارمنی 
هم در آمده که ارمنیان به‌جای یکشنبه «گیراگی» یا «گرداگی» به کار می‌بر ند. 

نیز آرانیان (مردم آران -آن بخشی از قفقا ز که امروز به‌نام آذر بایجان خو انده می‌شود)؛ 
که دین مسیصی داشته ولی زب‌انشان شاخه‌ای از فارسی بوده» آن کلمه دا در زبان خود 
داشتها ند. 

استخری داستانی می‌تو یسد که درزهان او دربیرون بردع ( کرسی باستانیآدان)یکشنبه. 
بازادی برپا می‌شده و نام آن «گراگی‌بازاد» بوده۳. 

نیز لاهیجان. که دسته‌ای از آرانیان باستان می‌باشند و هنوز زبان خود دا نگاه داشته‌انده 
روزهای هفته را یدین‌سان می‌شمارند: شمبی - گراکی - دوشمبی - سه‌شمبی - چهادشمبی س 
پنج شمبی - آدنه (آدینه). 

این‌دلیل دیگر بر آن‌است که «گراگی» درنزد آرانیان‌هم معروف بوده وبه‌جای نام یکشنبه 
به کار می‌دفته. 

گویا از آدانیان بوده که اين کلمه به‌آذر بایجان رسیده. شاید در آذری» که زبان‌باستان 


۱-لاتینی کلیسا می 00۳۵1010115 4169 (روزخداو ند).- گرد آرد نده ۲-- به‌قریناز بان لگلیسی اصل لاماین 
روز روز ] فتاب» بوده. ۳ استخری پنداشته که «کیراگی4نام جایگاه آن‌بازار بوده ولی‌این‌پندادبی‌بنیاد 
است. دد این باده شرحی نیز در دفتر نخستین «نامهای شهرها ر دیهها چاپ يافته خوانندگان اگر خواستاد 
تفصیل باشند بهآ فجا رجوع کنند. 


روزهای هعته ۴2۵ 


آن سرزمین است» هم به‌جای یکشنبه «گراگی» می‌گفته‌اند. زیرا ما نشان‌آن دا در نامهای 
آبادیها می‌يایيم. 

از جمله جایی در چند فرسخی تبر یز به‌نام «گراگی بازاد» معروف است که کسانیآن 
را کلمةٌ تر کی پنداشته «قارقا باذار» می‌خوانند. 


آدبنه به‌چه معنی است؟ 

درپارةٌ روز جمعه واینکه آن رادرفادسی «آدینه» می‌خوانندء در فرهنگث فاصری می‌نویسد 
که‌ایرانیان آن دا «شش شنبه» می‌نامیدند ولی چون اسلام برایران چیرگی یافت و تازیان جمعه 
دا «یوم لزینه» می‌نامیدند» در پارسی نیز از ريشةٌ «آذین» که بهمعنی زینت است نام «آدینه» 
را درست کردند. 

اين گفته‌دور از قاعده نیست و لی‌دلیلی تادردست نباشدتنها به‌پندارو انگار بسنده‌نمی‌توان کرد. 

این بود تاریخچٌ کوچکی ازهفته‌شماری لیکن ما را دربادهةٌ تقویم یا گاهشمادی سخنان 
دیگری هست که اند کی از آن در اینجا می آودیم: 

ما می‌گویيم این «هفته» و «ماه» پایه‌ای از گردش سپهر نمی‌دارند و باید ازمیان روند. 

«هفته) چنانکه نوشتیم یادگار جهودان است و آنان از کلدانیان گرفته بوده‌اند. به‌هرسان 
پایه آن ستاره پرستی کلدانبان می‌بوده که هرروزی دا به‌نام یکی از ستادگان گردندهٌ شناخته 
در آن دوز می‌پرستیده‌اند. و گرنه در گردش ژمین و در آمد و شد شبها و دوزها ديك بخش هفت 
روزه» نبوده و نیست. 

اما ماه سی روژه؛ اين هنگ‌امی می‌بوده که مردم پیروی از گردش ماه کرده تاریخ 
قمری دا به کار مسی برده‌اند. اکنون که مساأآن دا به کناد گذادده‌ایم باید از مساهشمادی نیز 
چشم پوشیم. 

راستترین و ساده‌ترین داه آن است که چنانکه سال را از بهار آغاز می کنیم آن را به‌چهار 
بخش (بهار و تابستان و پاییز و زمستان) گردانیده هربخش دا ازيك شمرده تانود پیش دویم. 
و به‌جایآدینه هر ده روز يك بار به آسایش پردازیم. 


۴۶۶ اخترشناسی - گاهشمادی 


که ج شنت ۱ 5 


ی 
۳ ۱0۱۳۱۹۵ 

کبیسه از واژه‌مایی است که در تادیخ و گاهشماری و دیگر حاها به کار صمی‌رود و جه 
بسا کسانی که آن دا نمی‌دانند و یا اگرمعنا یش‌دامی‌دانندا گاهی ددستی درپیرامون آن ندارند. 
از این‌رو ما در اینجا آن را یاد می کنیم: 

کبیسه آن سالی است که يك روز فزونتر از سالهای دیگرش می‌گیرند و این کاد را 
برای درست شدن حساب سالها می کنند. مثلا در ت-اریخ خورشیدی» که امروز درایران به کار 
می‌رود وا کنون ما در سال‌هزار و سیصد و پانزدهآن هستیم هرسال آن ۳۶۵ دوزاست. ولی هر 
سال‌چهارم را ۳۶۶ روز می‌گیر ند و آن دا سال کبیسه می‌خوانند. 

اما جهت این کار: باید دانست که تاریخ حورشیدی را از گردش زمین به‌دور حورشید 
می‌گیر ند. به‌عبارت دیگر گر زمین که همچون دیگر کره‌ها بر گرد خورشید می‌چرخد این 
جریدن‌آن به‌شکلی است که ما هر روز آفتاب دا در جای دیگر می‌یسابیم و از اینجاست که 
بهار و تابستان و پاییز و زمستان پدیدمی آید. به‌هرحال ذمین این گردش خود دابر گردخودشید 
در مدت ۳۶۵ روز و شش ساعت و بازده دقبقه کم به‌پایان می‌رساند. از اینجاست که ۳۶۵ 
روز دا گرفته بر دوازده بخش کرده‌اند: شش‌ماه نخست هریکی سی و یکروز. پنج ماه دیگر هر 
یکی سی روز اسفند آخرین ماه بیست و نه روز و چون در هر سال شش ساعت فزونی می‌ماند 
آنها را روی هم آورده و در سال چهادم يك روز شمرده بر آن سال می‌افز ایند که از اين راه 
شمادش گردش زمین و خورشید با شمارش سالها برابر می‌گردد و کم و بیش بازنمی‌ماند ولی 
چون شش ساعت نیز درست نیست و چنانکه گفتم آن هم یازده دقیقه کم‌دارد که در هر سی وسه 
سال به شش ساعت می‌دسد به‌عبارت دیگر در هر سی و سه سال شش ساعت کمابیش تفاوت 
میانةآغاز سال با آغاز گردش زمین پیدا می‌شود» اين است برای پر کردن جایآن در هرسی و 
سه سال يك بار به‌جای سال چهارم سال پنجم را کبیسه می گیر ند که بدین سان‌آن شش ساعت 
تفاوت نیز از میان می‌درود. 

چنانکه در ۱۷ سال پیش همین کار کرده شد که سال ۱۳۰۸ که سال چهارم بود و 
بایستی کبیسه گرفته شود به‌جای آن سال ۱۳۰۹ دا کبیسه گرفته و از همان سال يك دود سی 
و سه سالاٌ نوینیآغاز شد که هفت باد سال چهارم دا کبرسه خواهند شمرد. 

این جایی است که باید گاهشمادان در یاد بگیر ند ولی برای مردم يك دستور آسانی 
درست کرده‌اند و آن اينکه هرسال که تحویل پیش‌از ظهر دوی دهد همان روز راآغاز سال‌نو 


پیمان» سال سوم شماره ۳» فروددین ۰۱۳۱۵ 


تادیخها ۶۷ 


پگیر ند و هر سال که تحویل ب»پس از ظهر افتاد دوز فردای‌آن راآغاز سال‌شمارند. پا این 
دستور هرگز نابسامانی روی نخو اهد داد. 

اگر کسانی بخواهند خودشان شمرده هنگام تحویل سالها را پیدا کنند از دوی همین 
دستور ما په‌آسانی توانند» بدین سان که هر سالی دا ۳۶۵ روز و شش ساعت و بازده دقیقه 
کم گرفته حساب کنان پیش می‌روند. اگرچه این شمادش نیز ددست نیست باز ثانیه‌هایی در 
میانه تفاوت می‌ماند که همین تفاوت بس اندك پس از سالیانی مایة به‌هم حوردن سامان‌ کنو نی 
خواهد بود ولی کنون دا به آن نباید پرداخت. 


نار بخها* 


(اددیبهشت ۱۳۱۵) 


در اير ان امروز سه‌گو نه‌کاهشماری به‌ کار می‌دود: یکی تاریخ میلادی که اگرچه از آن 
اروپاییان است ولی چون درخبر روزنامه‌ها و دز کنا بهای تادیخ به کار می‌رود» مانیز به‌شناعتن 
درست آن نیاز دادیم. دوم تادیخ خورشیدی که از دوی قانون در ايران 4 تا می‌دود و امروز 
هم نوشته‌های ما از روی‌آن است. سوم تادیخ عربی اسلامی که سده‌ها تاریخ ایسران بوده و 
امروز هم برخی از مردم به کار می‌برند. 

چون تاریخ عورشیدی و اسلامی شناختة بیشتر ایرانیان است ما ننها بسرای شناسانیدن 
تادیخ میلادی (رومی) گفتاد زیر دا می‌نو بسیم: 


تاد یخ دومی 

تادیخ یا تقویمی که امروز اروپایبان به کار می‌برند اگرچه آغاز آن را از ذاییدن مسیح 
می‌گیر ند واز این جهت آن دا تادیخ مسیحی (میلادی) می‌خوانند» ولی اگردلستی را بخواهيم» 
پی‌دایش آن تاریخ و رواجش قرنها پیش از «سیح بوده و همچون بسیاری از چیزهای ارو پا 
یادگاد روم پاستان می‌باشد. این است که در کتا بهای عربی و فادسی آن دا «تاریخ رومی» نام 
مي‌نهادها ند . 

به کَفتة پلو تادرخ از زمان روملوس: که او را پنیادگذاد شهر دوم می‌شمادند. اینن تاریخ 
به کارمی‌رفته ولی‌دومیان سال دا ده ماهمی گر فته‌اند. نیز تر تیب درستی بر ای ماهها نداشته پاره‌ای 
ماهها دا بیست روز و پاده‌ای دیگر را سی و پنج دوز یا بیشتر می‌گرفتها ند و آغاز سال را از 


پیمان» سال سوم شماد؛ ۴ اددیبهشت ۰۱۳۱۵ 


۴۶۸ اخترتناسی - گاهشمادی 


مادس ساب می‌نموده‌اند. ایناك فهر ستي از نامهای ماهها و معنیهای آ نها: 


مارس و۵ نام خدای جنگ و دوییدن 
آپریلیس وذا۳ ۸ معنایش دوشن یست 
مایوس دوه 2۷ 6 

یو تیوس ۷۸/17 « 


کونتبلیس وزا بو پنجم 


سکستیلیس وزانندهک ‏ ششم 
سپتمبر 012:02 96 هفتم 
او کتبر 002 عشتم 
نو مبر ورن ۳۷ نهم 

دیکمبر ت۱۸ دهم 


چنین پیداست رومیان در آن زمان هیچ گو نهآگاهی از سبتاره‌شناسی (علم هیثت!) نداشته 
اندازةٌ درست يك سال را فمی‌شناخته‌اند و با آنکه در بند سال خورشیدی بوده وآمد و رفت 
بهار دا می‌پاییده! ند در زمينهٌ شمارة روزهای آن آمد و شد ماه‌آسمان را میزان می گرفته‌اند که 
دوازده بار پیدایش ماه نسو دا يك سال می‌پنداشته‌اند. با آنکه دوازده بار پیدایش ماه نو در 
۵۳ دوز کمابیش انجام می‌گیرد و سال خورشیدی یازده روز فزونتر از آن می‌باشد. به‌عبارت 
دیگر میانهةٌ سال خودشیدی و سال ماهی گیرافتاده نمی‌دانستند چه‌راهی پیش گیر ند. چنانکه این 
گرفتادی دامنگیر بیشتر مردمان باستان بوده است. 

به نو شتةً پلو تاد خ نوما ممبریر 7 که او را از پادشاهان پیشین می‌شمارند» نخستین کسی 
بود که یازده روز تفاوت میانهٌ سال ماهی وسال حودشیدی دا عریافت و برای آنکه سال دومیان 
خورشیدی بوده عیدهای بهار و تابستان و پاییز و زمستان هریکی در فصل خودگرفته شود 
جنین قرارداد یازده زوز تفاوت را که سال رومی با سال حورشیدی داشت در ه«سر دو سال يك 
بار روی هم آورده ود آن بیست و دو روز دايك ماه جداگانه به‌نام ویرزیرز۸/76۵ بگیر ند 
از آن پس دومیان يبك سال دا دوازده ماه در ۳۵۴ روز شمارده سال دیگر را سیزده ماه در 
۷۷۶روز می‌گرفتند. هم «نوما» ماههای یانو ادیوس وبازمبور و فبروادیوس کباز۳۵۳نع7 
را پدید آودده که با ده‌ماه پیشین دوازده ماه يك سال دا پرسازند. گویا از زمان همین «نوما»‌ست 
که پانوادیوس دا ماه اول و فبروادیوس را ماه دوم و مارس را ماه سوم می‌گیر ند کسه بدین 
سان‌کو نتیلیس که به‌معنی پنجمبوده‌نام ماه هفتم می‌گردد» همچنین نامهای پس از آن که هریکی 
از معنای خود دور می‌افند. 


۱- ستاده‌شناسی برابر «فجوم4 است و «علم هیثت»4. اخص از آن است. -گردآورلده. 


تاریخها ی 


ولی این ترتیب نو بازهم نارسا بود. زیرا او سال دا دوی هم‌رفته ۳۶۸۵روز می‌شمارده 
باآنکه اندازة درست آن ۳۶۵ دوز و پنج ساعت و چهل ونه دقیقه کما بیش است و این تفاوت 
چند ساعت اگر چه بس اندله می‌نماید در هر سي و سه سال هشت دوز و در هر نودو نشسه 
سال بیست و چهار روز می‌شود و پس از گذشتن سه یا چهار قرن عیدها هریکی فصل خود دا 
از دست می‌دهند. 

از این جهت بایستی تغییر دیگری بدهند و چنانکه نوشته‌اند قسرنها سال و ماه دومی 
دستخوش پیشوایان دینی بوده که هرزمان ترتیب نوینی پدید می‌آورده‌اند و اين بدتر که چون 
آگاهی از فن ستاره‌شناسی نداشتند گرهی از کار نمی گشادند. چنین می‌نو یسند درزمان جمهودی 
ترتیب سالشمادی این بوده که هرچهار سال دا به‌دیده‌گرفته سال یکم دا ۳۵۵ سال دوم ۳۷۷ 
باز سال سوم دا ۳۵۵ سال چهارم را ۳۷۸ دوز می‌ش‌ارده‌اند و به‌این ترتیب روی هم دفته هر 
سال يك روز فزونتر از اندازة درست سال خحورشیدی می‌باشد. گذشته از تفاوت‌گزافی که مباند 
يك سال با سال دیگرش پیدا شده که این خود نا بسامانی بزرگی بوده. 

کوتاه سخن: کار سال و ماه بعرومیان دشوار افتاده فرنها گرفتار آن بودند تا هنگامی که 
یولیوس قیصر هماوردان خود را از میان برداشته به‌عودکامی فرمانروای دولت دوم‌گردیده و 
این مردکه از هسر داه به کارهای نشاندار تادیخی می کوشید» یکی هم سامان درستی به‌تاریخ 
رومی داد. بدین‌سان که ب‌راهنمایی يك تن از دانشمندان مصری تاریخ توینی دا که به‌نام او 
«تاریخ یو لیوس» خوانده می‌شود پدید آورد. 

این دانشمند مصری سال را ۳۶۵ روز و شش ساعت به‌شمار می‌گرفت و پروای یازده 
دقیقه کمی دا نداشت و این بود ۳۶۵ روز را به‌دوازده ماه بخش نمود بدین‌سان: یانوادیوس 
۱ فبروادیوس ۰۲٩‏ مارس ۰۳۱ آپریلیس۳۰ مبایوس ۰۳۱ یو نیوس ۰۳۰ کو نتبلیس ۰۳۱ 
سکستیلیس ۳۵۰ سپتمبر ۰۳۱ اکتو بر ۵۳۰ نومبر ۵۳۱ دیکمبر ۰۳۰ 

اما برای شش ساعت فزونی» هرچهار سال يك بار سال چهارم دا کبیسه‌گرفته يك روز 
فزو نتر بشمارند و آن يك روز دا بر فبروادیوس‌بیفز انید که سی روز گردد. 

این نکته را بایدگفت: با آنکه در ایسن تاریخ آغساز سال از یانو ادیوس می‌شود و 
فبرواریوس ماه دوم به‌شمار می‌رود؛ باز از این جهت که در زمانهای پیشین سال ازمادس آغاز- 
می‌شده و فبرواریوس آخرین ماه بوده در اینجا ثبز همه کم و بیش دا بهرة این ماه ساخته‌اند. 
بایدگفت بازهم یاد زمانهای پیشین در میان بوده وبا ود جهت دیگری دا منظور می‌داشته‌اند. 

این کاد یو لیوس در سال چهل و ششم پیش از میلاد بوده و چنین می‌نویسندکه فرمان 
دادآن سال دا ۴۴۵ روزگیرند و پس از این مدت دراز بودکه سال نوین ۴۵ آغاز گردید. از 
اینجا می‌توان دانست که سال از جای نخستین خحود تا چه اندازه دور افتاده بوده که به‌هشتاد 


۴۷۰ اخترشتاسی کاهشماری 


روز فزونی نیاز پیدا کردها ند. 

این شگفت که قیصر نخواست سال را از بهار آغاز کند» با آنکه‌هنگام طبیعی همان است 
و بس و چنانکه پاده‌ای از نو یسندگان اروپا نوشته‌اند» در زمابهای نخست دومیان سال خود 
دا ازهمین هنگامآغاز می کرده‌اند. پس در جایی که به‌آن‌همه تغیر دست‌زده هشتاد روز دا بر- 
يك سال می‌افزودنده بایستی کاری کنند که سال به‌جایگاه علمی و طبیعی خود بر گردد و اگر 
بهار بسیار دور بود می‌توانستند پاییز را آغاز سال گیرند. ده روز از جلة زمستان گذشته را آغاز 
سال نمودن که تر تیب اين تاریخ یو لیوس می باشد با هیچ راهی درست نمی‌آید. 

از آن سوی این تادیخ هنوز هم نارساست. زیر ا یازده دقیقه کمی راکه منظور نداشتند» 
همین تفاوت‌به‌هر چهار صدسال سه روزمی‌گردد و کم کمفاصلهٌ بسیاری‌پدید می آورد چنانکه آورد. 
و خواهیم دید که پاپ گریگوریوس ناگزیر شده تغیبر دیگری درتاریخ داد. 

با این‌همه نادساییها: رومیان‌تار یخ‌یو لیوس‌داغنیمت شمرده ازاینکه رهایی از آن نا بسامانی 
پیشین پبدا کرده‌اند خرسندی نمودند و یولیوس بهسزای این نک و کادی فرمان داد نسام او دا 
به‌ماه هفتم داده به‌جای « کونتیلیس» آن دا «یولیوس» یباد نمودند. (در اتکلیسی جولای در 
فرانسه ژوثیه گفته می‌شود). 

ولی این بلهرسی دنباله پیدا نمود. چون پس‌آزیو لیوس نوبت فرمانروایی به‌برادرزادة 
او او کتاو یوس رسید وپس ازگز ارشهایی؛ بهسمت امپراطوری رشتة کارهای روم دا در دست- 
گرفت؛ و سناتوس به‌او لقب «او گوستوس» بخشیده هم سناتوس نام او دا نیز به‌یکی از ماهها 
نهاده دستور داد به‌جای «سکستبلیس» «او گوستوس» گویند. (درانگلیسی آو گوست و دزفراسه 
اوت" خوانده می‌شود). 

لین او کتاویوس خرسندی نداد که ماهی که به‌نام او خحوانده شده سی‌روز باشد و ماه 
قیصر سي‌ويك‌روز. از اين جهت دستود داد همان ماه دا نیز سی‌ويك روز گیرند. بدین‌سان که 
دوز دیگری از فبروادیوس کاسته برای ماه او گوستوس‌نام بیفزایند. 

از برای يك هوس» سامان ماهها را به‌هم زد که از يك سوی فبرواریوس دا بیست وهشت 
روز گردانید؛ از سوی دیگر برا ی آنکه سه ماه سی‌ویکروز پسی هم نیفتد سپتمبر و او کتوبر و 
نومبر و دیسمبرهرچهار داتغییر داد که سپتمبر سی» و او کتوبر سی‌ويك» ونومبر سی» ودیسمبر 
سی و يگ‌روز کر فابله 

در تاد یخ‌می خو انیم چون‌نو بت‌امپ راتودی به تیبر یوس یازع 7دسید سنا توس می‌خحو است 
او دا هم باچنان نوازشی بنوازد و نامش دا جانشین کلمةٌ «سپتمبر» سازد و لی تیبر یوس که دد 


۰- ۸0۵1 (تلفظ می‌شود: او). 


تاریخها قوف 


این هنگام رفتاد بس خردمندانه و نیکو داشت جلو آن کار را گرفته پاسخ داد: آیا پس اذ پر 
شدن دوازده ماه چه خواهید کرد؟ 

با اينهمه ديشةٌ بلهوسی کنده نشده این رانیزدرتاریخ می‌خوانیم که امپراتود گرمانیکوس- 
دومیتیانوس به‌يك ماه بسنده ننموده تامهای خود دا بردوماه سیتمبر و او کتبر داد. بدین‌سان که 
آن یکی دا «گرمانیکوس» و اين دا «دومیتبانوس» خو اندواین نامها یاد کرده می‌شد تاهنگامی 
که امپرائور را کشتند و پس از آن, نامهای دیرین ماهها نیز به‌جای خحود بر گشت. 

در اینجا فهرست دیکری از نامهای ماهها می‌دهیم نا دانسته شود در سای این‌گز ارشها 
بچه تغییرهایی روی داده: 

یانو ادیوس ۳۱ فبروادیوس ۰۲۸ مادس ۳۱؛پریلیس ۳۰ 

مایوس ۳۱؛ یونیوس ۳۰ یولیوس ۳۱ اوگوستوس ۰۳۱ 

سپتمبر ۰۳۰ او کتبر ۰۳۱ نومبر ۰۳۵ دیسمبر ۰۳۱ 
در سال کبیسه فبروادیوس دا ۲٩‏ دوزمی‌شماز دند. 

# ۶ 

در آن هنگام که این گزارشها درپیرامون تاریخ دوی می‌داد در يكگوشة دوری از کشود 
زوم» مسیح آزمادر زاییده شدء و چون بزرگ گردید به‌راهنمایی برخاست و در زمان تیبر یوس 
با دست بهود بالای دار رفت. این پیشامد بسیار آهسته و بی هیاهو دوی می‌داده و لی دو سه 
قرنی نگذشت که دین مسیح پر آوازه‌گردیده برسراسر کشور دوم چیرگی یافت و در این‌هنگام 
بود که زاییدن مسیح را از مادر بنیاد کر فتندا» و سالها را از آن زمان شماردند. ولی ترتیب 
ماهشماریو نامهای‌ماههاهمان‌بود که اززان‌یو ایو س‌به کادمی‌رفت. به‌عبارت‌دیگری‌تار یخ‌یو لیوس 
از آن مسیحیان گردیده نام مادس و دیگر خدایان دروغی باستان روم کتابهای کلیسا دا پرساحت. 
هزارو اندسال بدین سان می‌گذشت و تادیخ سیحیان در همه جا همان تاریخ کهن یو لیوس 
بود. در این میان‌آن بازده دقیقه تفاوت کار خود درا کرده در هرچهار قرن سه روز فاصله ميانة 
سالهای مسیحیان و جایگاه دیرین‌آنها پدید می‌آورد و دد قرن شانزدهم اين تفاوت به‌دوازده 
روز رسیده فاصلةٌ بسیاری پدید آورد. در همان فرن ( ۱۵۸۲) بود که گریگور هشتم ناددستی 


- عسیحیان درینیاد (مبداً) سااشمادی خود د همچنین روز ژایید. شدن مسیح آشتباه کرده‌ا ند ذیرا سالشمادی 
میلادی از سده سوم میلادی پدیدآمده که نز ديك سیصد سال از زاییده شدن مسیح می گذشتهء این است چهاد با 
ینج‌سال در تاریخ کم آوردلد» یمنی | کنون که سال ۱۹۷۲ می‌باشد اگر درستش دا بخواهيم ۱۷۷ سال از زاییده- 
شدن مسیح می‌گنرد. دیکر که دوز ژاییده‌شدن مسیح قیز دوز ۲۵ دسامبر لمی‌باشده زیرا تادیخ ازماه زاییدن 
او[ کامی‌ندارد تا چهرسد به‌روزش. دوز ۲۵ دسامب رکه‌به‌نام ذایش مسیح‌عید گرفته می‌شود از آن زاییده‌شدن«مهر» 
(میترا) است کسه همراه مهرپسرستی (میترائیزم) از اینران به‌دوم رفته فرديك سیصد سال دد آنجا دواج 
داشت. چسون مه‌یحیگری در دوم پسراکنده شدوجای مهر پرستی را گرفت دوز ژاییدن او یز دوذ ذاش مسیح 
شناخته شد. ه گرد آود نده. 


افی اخترشناسی - کاهشماری 


تادیخ را دريافته به‌چاده‌جویی برخاست و چون توجه اين پاپ بیش از همه به‌عیدهای کلیسا 
بوده تفاوت تادیخ را از اینجا در می‌یافت که در سال ۳۲۵ انجمن سکالشی‌برای يك رشته 
گفتگوهای دینی میانٌ کشیشان در شهر نیکایا (نیقیا) در آسیای کوچك برپا گردیده و از اين 
جهت آن سال در تاریخ کلیسا یکی ازسالهای برجسته به‌شمار می‌دفت و پاپ می‌دید در آن سال 
آغاز سال یا به‌عبارت ایرانیان نوروژ در بیست و یکم مارس بود و اسی اکنون دد این سال 
(۱۵۸۲) دریازدهم مارس است. به‌عبارت دیکر درمدت دوازده قرن و نیم تاريخ یو لیوس‌ده روز 
باز پس مانده. این‌بود به‌همراهی‌یکی ازدانشمندان ستاره‌شناس به‌چاره برحاسته چنین‌فرمان داد: 

نخست. ده روز ازماه مادس دا اژمیان برداشته روز یازدهم را روزبیست و یکم بشم‌ارند 
تا بدین سان آغاز بهار یا نوروز همچون سال ۳۲۵ به‌پیست و یکم مارس بیفتد. 

دوم. از این پس سالهای صدم داء که از روی تادیخ یو لیوس کبیسه بایستی باشد کبیسه 
نگیر ند مگر آن سال را که چهار بخش کردنی باشد مثلا سالهای ۱۷۰۰ وه۱۸۰ و ۱۱۹۰۰ 
دا کبیسه نگیرند ولی ۲۵۵ که بیست صد است و به‌چهار بخش می‌تو آن کردن کبیسه بگیر ند 
که بدین سان تفاوت سه‌روزدرچهارصد سال‌هم ازمیان می‌رود وتادیخ ازهر باره با انْدازهٌ ددرست 
سال‌یکسان درمی‌آید. 

این کاد بسیار بجا بوده و لی‌چنانکه می‌دانیم در آن زمانآتش دوتیر گی‌وسه تیرگی میانة 
مسیحیان‌شعله‌ور بود. و کلیساهای یو نانیز بان همیشه با پاپ که رئیس کلیساهایلاتین زبان است؛ 
دشمنی می‌ورزیدند. در باره اين تاریخ نوین نیز؛ که به‌نام تادیخ گریگودی معروف گردید. 
کلیساهای یو نانی‌زبان شرقی آشکاره دشمنی ورزیده آن را نپذیر فتند وهمان‌تادیخ کهن یو لیوس 
دا از دست نهشته همچنان به کار بردند. اما کلیساهای غربی:آنها نیز به‌آسانی دست از تادیخ 
کهن بر نداشتند و مدتها کشید تا همگی تاریخ گریگوری دا پذیرفتند. در انگلستان هنوز تا 
سال ۱۷۵۲ تاریخ وین را به کاد نمی بردند و چون در آن سال خواه ناخواه تادیخ نوین به 
کار می‌رفت تودهٌ عامی به‌شورش برخاستند و به‌آسانی دست ازآن ده دوز که بایستی ازمیانه 
بر انداعت بر نمی‌داشتند. ۰ 

کسانی تاسالها همان تاریخ کهن دا پیروی نموده وعیدهای دینی را از روی آن می‌گر فتند 
وبا آنکه در آن روزها درهایکلیساها باز نمی‌شد اینان تا دم در کلیسا رفته به‌عانه باز می‌گشتند. 
افسانه‌ها بافته می‌شد که در روزی که از روی تاریخ کهن لغو شده. عید زاییده شدن مسیح بوده» 
شبا نان گوسفندان را دیده‌اند که به‌حال افتاده نمازمی بر ند. این هم نمونه‌ای از اندازهٌ پندار- 


پرستی مردمان ارو پا! 


۱- این اعداد دا هم می‌توانه به‌چهار بش کرد و هربخش عدد درست خواهد بود. «تصود لویسنده این است که 
هريك از چهاد بخش مضربی از ۰۰یا خود عدد مضربی از ۴۰0 باشد - گرد آودقده. 


تار یخها اوفش 


باری در سایةٌان کار پاپ گریگود» در میان مسبحیان تادیخ دو گو نه گردیده. زیرا از 
آن زمان در کشورهای غربی همیشه تادیخ گریگود به کار می‌دفت و از این سوی در کشور 
دوس و پونان و میاه ادمنیان و دیگر مسیحیان شرقی همان تاریخ کهن یو لیوس دواج بوده و 
چنانکه گفتیم این دوتادیخ ده روز تفاوت‌با هم داشت» ولی قرن به‌قرن برآن تفاوت می‌افزود. 
زیرا سالهای ۱۷۰۰ و ۱۸۰۰ و ۱۹۰۰ دا یو لیوسیان کبیسه گرفتند ولی گریگودیان کبسه 
نشماردند و از ایتجا تفاوت ميانةً دو تادیخ به‌سیزده روز رسید. 

هنوز تا زمان ما اين دو تبرگی در میان بود و همیشه عیدهای روسیان و ارمنیان دير تر از 
عیدهای ارو پایبان می آمد - ولی در میان جنگ جهانگیر گذشته که روسیان به‌شودش برحاسته 
بنیاد بسیار چیزها دا برانداتند» ازجمله تاد یخ یو لیوس را رما نموده همچون مسیحیان غر بی 
تادیخ گریگودی دا پذیرفتند» و چون این کاد دا کردند» ادمنیان و دیگران ناگزیسر پیروی 
نمودند که اکنون تا آنجا که ما می‌دانيم کسی پیروی از تاریخ یو لیوسی ندارد. 

این است تاریخچة تاریخ میلادی. چنانکه خوانندگان ممی‌بینند گذشته از آشفنگی 
تاریخچه‌اش» خود آن عیبهای بزرگی دا در بردارد. زیراآغاذآن از هشتاد دوز به‌بهار مسانده 
می‌شود که با هیچ فصلی از فصلهای سال درست نمیآید و هميشه با زمستان و تابستان و بهار 
و پاییز پس و پیشی دارد. و آنگاه شمارةٌ دوزهای ماهها بسیار آشفته است و به‌دشو اری می‌توان 
آنها را به‌یاد سپرد و همیشه در شمارش و حساب نابساانی ددیر دارد. گذشته از اینها 
تامهای ماهها بسیار بیمعنی است و حود ناسزاوار است که چنان نامهای بیبایی بر سر 
ژزبانها باشد. 

گذشته از اينها ود تادیخ که پایةٌ راستی نمی‌دارد؛ کبیسه شماری آن هم ددست بیسته 
و با آنکه در زمان گریگور يك بار نیازمند به‌هم زدن و باز ساعتن گردیده‌انده در آینده باز هم 
نیاز خواهد افتاد. يك عیب دیگرش» چنانکه گذشت» این است که ژانویه» که ماه نخست 
سال است. از زمستان آغاز می‌یابد آن هم نه از سرش,» بلکه از ميانش (دهم دیماه) که اذهر- 
باره تابجاست. 

از این رو ما می‌گو ینم این تادیخ حورشیدی که به کار می‌بریم و در کتابها به‌نام سلطان 
جلال! لدین سلجوقی» تادیخ جلالی حسوانده شده» درستترین و بهترین تاریخهاست. زیراآغاز 
آن از دوز نخست بهاد است" که خودآغاز سال می‌باشد و در حساب کبیسه‌ها يك داهی‌پیش- 
بینی شده که هیچ گاه نیازمند به‌هم زدن و باز ساعتن نخواهد شد. 

امروزچنانکه ما شیو ساعت‌شمادی وروزشماری ادوپاییان را بهتر دیده به‌نام ارج‌گذاردن 
به‌ییکی پذیرفته‌ايمی باید روزی بياید که اروپاییان نیز شیوه سالشماری ما را که بهترین داه 
نا کشماری: اس بذیر عقاو بشکا دبنگ 


مقاله‌های آدنی 


4 ایرانشهر» تير ۰۱۳۰۴ 


تمونه‌ای از ادییات محلی* 


(تبر ۱۳۰۴) 


اشعاد و غزلهاو تصنبفهایی 
که در ایالات ومیان ایلات و دهاتیان 
وطبقات پایین ملت گفته وسروده می‌شود 
نیز جزو ادبیات محسوب است. زیرا 
حاکی از پا کترین وصافترین احساسات 
قلبی و هیجانهای روحی ایسن مسردمان 
پا کدل وبی آلایش است. در نزد ملنهای 
ارو با این نو ع اشعار وغز لیات دا جمعح 
و تدوین کرده‌اند و آنها را دوست دارند» 
چه یاد از صباوت معصومانة يك ملت 
م ی کند. 

ما مدتهای مدید در این آرزو 
بودیم که به‌جمع کردن این قسمت از 
ادییات ملی و محلی موفق بشویم. اينك 
جناب آقای سید احمد کسرائی تبریزی» 
دئیس عد لیه‌خوزستان که‌خود ازجوانان 
عاضل و ادیب و متجدد عصر ما هستند و 
مقّا له‌هایی ازایشان درصفحات«ایرا نشهر» 
چاپ شده و هنوز چند مقالةً مهم دیگر 
نیز از ابثان حاضر دادیم بنفسه پی به 
اهمیت ایسن موضو ع برده و چند فطعه 


۴۷۸ مقا ل‌های ادیی 


از غز لیات ملی را در لهجه‌های مختاف 
خوزمتانی و طبری جمع و با ترجمه و 
تفسیر معانی آنها به‌ادارةٌ «ایرانشهر » 
فرستاده‌اند. ماذیلا" اینهادا ددج می کنیم 
و از ادبا و فضلا تمتا داریم که از اين 
نو عاشعاروغز لیات هرچه بتوانند جمح- 
آوری کرده برای ما بفرستند. 


ایرانشهر 


نمو نه‌ای اذ ادبیات محلی 
حرکاتی که از خود وضع کرده‌ايم و بیان صدایآنها با حروف فرانسه به 
قراد ذیل است: 


از غز لی درلهجه دزفو لی 


.9 ن 


دوشوآیتام خو لیفی شراق چیردسپید 
آز سینه سلومغلگلودوف دیریسپیید 
لیف ریقه بیلس و چا ن وآهف جا تیروکبید 
ملا صالحا 


ترجمه و معنی: 
دیشب از چشمهايم خواب مانند مر غ شقراق پرید 
از سایسدن سینه و غلطیدن» دوشك پساده‌ گسردید 
بالش دا از بس‌که آرنسج و پاشنه زده بسودم 
مانند ماهی سفره پهن شد و از هفت جا تر کید 


نموله‌ای از ادپیات محلی اف 


ازغزلی درلهجهةٌ شوشتر 
یارم از خوفوریستاده که دیینی شووه 
هر من 3 آشو و ورسه اخو افتووه 
ای موذن قوآذون گومو ببعتوم وخته 
آکّه بیینی‌که هنی شووه شگارم خووه 
ایبت درکك خم عم هرخوضه که‌هی‌ر اس کون 


دهةٌ آخر مه اول شو مپتو وه 
- ملا حسنا 


ترجمه و بیان معنی: 
یازم از خواب برنخاسته که می‌بینی شب است 
هر مجالی که از خواب بر نحاست آفتاب است 
ای‌موذن تواذان بگو (من ببختم قسم)وقت‌است 
اگر بینی که هنوز شب است نگارم درعواب است 
این بت کجابرو درهر خا نه که هست‌زاست مي‌گو یند 
که دههٌ آخرماه ودر اول شب در آنسا مهتاب است 


از غزلی در لهجه طبری 


آشوم قاساکه تیجی! فوو هه 


آددی برمه هاکر دمه کوردیمه 
چه شوئی بیّه شوم ا صباحی 
قی ویسه نیاری خدا الم ی 
خاسم جخوسم خو تیته مره 
شاید خو دله بدی بوم قیره 
دکتررسنکت» دئیس حفظالصحهةً ساری 


۱سکویا «می» برده د تحریف شده است. 


ودع۴ مقا له‌ه‌ای آدبی 


ترجمه و بیان معنی: 
از شام تا کنون که از تسو دود شدم 
آن قدر گریه کردم کسود شدم 
چبه شبی بود از شام تاصبح 
بسرای نو یبارد خدا الهسی 
خواستم بخوابم خواب نگرفت مرا 
شاید در میان حواب می‌دیدم تو دا 
ششتر س سید احمدکسرائی تبریزی 


انتقاد مقاله راجع به‌طرزی افشار * 


(فروددین ۱۳۰۵) 


در شمادة ۱۲ ایرانشیر ما له‌ای در بارة «طرزی افشار» چاپ شده است:نو يسندة مقا له 
(آقای میرزا محمدخان تمدن) شر ح حال و گزارش زندگانی طرزی دا از قصاید و اشعارش 
استنباط و با بخشی از اشعار او نش رکرده‌اقد. 

شایدبسیاری ازشعر خوانان طرزشگفت«طرزی» دا درشعرسرایی که افعال عامه‌یا فعلهای 
معارن (شدن و گردیدن و کردن) را نباورده و افمال جعلی به‌ کار می‌برد نسندیده درعود 
خرده‌گیری داننده به‌ویژه که طرزی در اين باده داه افراط پیموده و به‌چندین غزل و قصیده به 
عنوان تفنن اکتفا ننموده است. 

استنباط شرح حال و گزارش زندگانی شاعری از اشعار اوء که ازشر قشناسان اروپا تفلید 
می‌شود طريقة چندان مستقیم ومطا لب بی‌چون و چرا نیست؛ به‌ویژه درامثال طرزی که به‌واسطة 
تقید به‌سبك احتراعی خود در بیشتر اشعاری که سروده جانب نظم و لفظ را زیادتر مراعات کرده 
تا جانب معنی و حقیقت را. 

برخی از اشعار طرزی که درجزو ما له جاپ شده خحالی ازغلط نیست ازجمله این شعر؛ 

از حسوادث چنان امینیدم که به‌در گاه شه پناهیدم 


ولی ما می‌خو اهیم در اینجا اشتباهی را که دربارة سفر عتبات طرزی از تویسنده مقاله 


4 آینده» فروددین ۰۱۳۰۵ 


پولیوس قیصر ۴۸۱ 


سرژده اصلاح نماييم ژیرامی‌نویسد: «مسافر نهای عدیده نموده منجمله سفری نیز به‌عتبات 
کرده. چنانکه در ضمن یکی از غز لباتش اشاره می‌نمابد: 

تسرکیدم تاتیدم وانگه عربیدم در دیدة کوته‌نظران بوالعجبیدم 

شعبان رمضان کرب وبلادم متعجب ی‌آش جمادیدم و بی‌نان وجبیدم 


معلوم است که شاهد در مصراع سیم است که می گوید «کرب و بلادم» یعنی کر بلا رفتم؛ 
لیکن صحیح این+صر ع طرزی ب جنانکه نکارنده می‌دانم جنیناست: «شعیان دم‌ضان گر بپلاوم 
چه تعجتب» یعنی اگرشبان و دمضان دا پلو بخورم چه تعجب است! بهترین دلیل صحت قول 
ما مصر ع چهادم و لفظ «نان» و «آش» است. البته به کر بلا رفتن متاسبت ودیطی ببه‌بی آشی 
جمادی و بی‌نانی رجب ندارد. گویا طرزی در ایامی که درمدرسه‌های اصفهان میز بسته زندگانی 
سختی داشته نان و آش هم به‌گیرش نمی آمسده سپس چون ماه شعبان و دمضان رسیده درهای 
مجالس خیرات و احسان برروی طلبه‌های دینی بان و طرزی هم که بسیار شبها پاوی‌سیر 
جورده این شعرها دا سروده است. 

پرخحوددن بدین گونه اشتباهات لفقی تقصان و بدی خحط عربی دا نیز اد آورد» دیرا از 
نقصان خحط است که با مختصر تحر یفی «پلو خوددن» طرزی «کر بلا دفتن» خوانده می‌شود. 

در آن مقاله از «تاریخ افثار» و «تو ادیخ مختلفه داجم به‌ارومی» نام برده هی کنو وان 
نسخهآنها در ارومی به‌دست ميآید. فمخستین دفعه‌ای اس ت که نام این کتابها را می‌شنویم و به 
عقیده ما اگر آقای قمدن حلاصة مطا لب آن کتا بها و اطلاعات خود را دربارةٌ تاریخ و حوادث 
شهر باستان ارومی و ایل بزرگ افشاد برای ددج در مجله بفرستند بسیار سودمند خواهد بود. 


پولیوس قیصر * 


(بهمن ۱۳۰۶) 


بولیوسی قیصی ازآثار شاعر 
معروف انگلیس و یلیام شکسپیر و شرح 
حال مشارالیه و مختصری از تادیخ 
رومیه» ترجمه و تألیف میرزا محمدخان 
بهادر» بصره. ۱٩۳‏ صفحه. 


3 آینده» بهمن ۰۱۳۰۶ 


۴۸۲ مقالم‌ای ادبی 


در میان کسانی که با مطبوعات سروکار دار ند کمتر کسی اس تکه نام ویلیام شکسپیر 
معروفترین شاعر انگلیسی را نشنیده و از شهرت عالمگیر او آگامی نیافته باشد. ولی دد ايران 
کسانی که کتابیاز آثار شکسپیرخو انده باشنده نیز بسیار کمند. چه. کتابهای شکسپیر باهمهةٌ شهرت 
و معروفیت وباآنکه به‌پیشتری از زبانهای شرق وغرب نقل شده تاآنجا که معلوم است تا کتون 
چیزی از آنها به‌فادسی ترجمه و چاپ نگردیده. 

ملت انگلیس شکسپیر دا بالای نه کرسی فلك برده‌اند و شاید تجلیلی که‌آن ملت دربادة 
این شاعر قایلند هیچ ملتی دربادهة هیچ شاعری قایل نباشد. کارلایل در کتاب «قهرمانها!» از 
همه شاعران دنیا تنها دانته شاعر ایطالیا و شکسپیر دا به‌قهرمانی برگزیده و عباداتی دربارة 
این دو شاعر به کار برده که هر کدام با يك دیوان مدح برابر است. 

به‌هرحال مسلم است که دائته و شکسپیر وگونه و هو گو و فردوسی و... از نوابخ بشر 
بوده هر کدام‌درهای شاهوار گر انبهایی به کنجينة ادییات زبان‌خود سپرده و کاخهایی به‌نام افتخاد 
و سر بلندی مات خود بنیاد گذادده‌اندکه پاینده وجاودان است و دست حوادث و مرور زمان از 
تخریب ومحو آنها کو تاه می باشد. 

این نوابغ چنانکه آوازه و شهر تشان عالمگیراست آثارشان نیز باید درهمه‌جا انتشار- 
یافته گویند گان هرزبانی بهره‌مند و برخوددار باشند. و در اين نهضت جدید ادبی ایران که 
ما بهآغاز و دود نخستین آن مصادف شدهايي ناچار کسانی هم به‌نقل و ترجمةآثاد مو لفین و 
شعرای ادوپا ودیگر ملل بیگانه صرف همت خواهند نمود والبتهآثار شکسپیر به‌ویژه دوایتهای 
تاریخی آن شاعر مقام مخصوصی برای خحود نحواهد داشت. 

ما بسیار مشعو فیم که آقای خان بهادر میرزا محمد پیشاهنکگ این کار شده برای نخستین 
بار یکی از آثار شکسپیردا به‌فارسی ترجمه وچاپ نموده؛ به‌ویژه که پولیوس قیص رکه نخستین 
دوایت تاریخی و فخستین «تر اژدی» است که شکسپیر نوشته۲ و یکی از شاهکارهای آن شاعر 
شمرده شده و بسیار معروف است. چه واقعاً کشتن یولیوس قیصر و وقایع و جنگهای و نینی 
که در دنبالٌآن در روم دوی داد و با خود کشی کاسپوس و برو توس سردستة کشندگان قیصر 
خاتمه پذیرفت خحود ازفسمتهای بس مهم تاریخ دوم می‌باشد. 

به کفته یکی از مردخین انگلیسی «رومیها بسیار سرداد و پادشاه کشته بودند ولی نظیر 
یو لیوس نکشته بودند و دیگر نکشتند۳.» 


۱ ۷۷۲۵۶۵10 ۲16۲0 قصم ۲۱۵۲۵۵8 

۲ ژولیوس سزار دا شکسپیر در سال ۱۵۹4م. نوشته واین نخستین تراژدی او لیست. پیش از آن تراژدیهای 
دیکری لوشته ازجمله: «تراژدی دیچارد شاه دوم4 »)۱۵٩۷(‏ «تراژدی دیچارد شاه سوم4 (۱۵۹۷)؛ «رومگو و 
ژولیت4 (لخستین ترازدی شکسپیر بر طبق: ‏ ۲۵۲۵69۲۵6 طو1اعص۴ ۱0 «منجمم‌هومت 0۲0:۵ 1۲6 
(ذیل06876 5۳۵168) چاپ‌چهارم.ص۱۱۵۲۷۵۷۰۷۴۵ (باوظ 517 و ۳01060): دهنری‌چهادم۱۵۹۷-۹۵۸(6). 
گرد آوز لده. ۳ .260 ۳۰ ,۷۵۲۵ بط ,۲1810۳ اعععصوت 


قطران شاعر آذر بایجان ۴۸۳ 


شکسپی رکه اين وقایم دا با قلم آتشین خحود به‌شکل «پیس» مجسم نموده؛ نان بهادر با 
انشای شیوا و شیرین خسودآن را به‌فادسی نقل و با ارزانترین قیمتی در دسترس خوانندگان 
گنارده است. 

معلوم است که بسیاری از مق لفین به‌عاطر شهرت يا برای‌کسب نعمت. ذحمت تألیف 
را برخود هموار می‌نمایند» ولی خان بهادر شهرت و نعمت هردو دا به‌انداره کامل داراست 
با اينهمه هرچند ماهی اثر نفیسی از قلمش تر اوش نموده زینتبخش عالم مطبوعات می گردد. 
چنانکه در اين دوسال اعبر دوستداران بشره جنگد هفتاد ودهو ملت۰۱ ۲ براهام لینکلی* ترجمة 
مثلهای فارسی بها نگلیسی؛ حواب شگفت» پیاپی هم انتشاریافته است. 

بودن مطبعةٌ فارسی دربصره هم مدة بزدگی است زرا امیدواريم خدمت به‌انتشار ز بان 
فارسی در آن ثواحی نموده و خان بهادر هم آثار خود را آسانتر به‌طبع خو اهند رساند. 

ین 

در انجام مقاله اين نکته را یادآود می‌شویم که مترجم دانشمند اگر «یو لیوس» نقل 
می‌کردند از هرحبث بهتر بود. چه» نخست آنکه این نام پیش مو لفین ايران ازقدیم معروف 
بوده و همگی «یو لیوس» نوشته‌اند» پس جهتی ندارد که ما شکل انگلیسی یا فرانسوی آن کلمه 
را («جو لیوس» و «ژول») دوا ح‌دهيم به‌ویژه که مترجم محترم دریاب کلمةٌ «فیصر» شکل‌عربی 
وایرانی آن دا ترجیح داده و «سیزر» يا «سزار» ننوشته‌اند. دوم چنانکه عقيدة بیشتری ازعلمای 
لاتین‌شناس است حرف «7» دد زبان خود رومیها صدای «ی» داشته و نام قیصر را خود ایشان 
هم «یو لیوس» می‌خوانده‌اند. پس از هرحیث «یو لبوس» بهتر و دزستتر است. 


قطر ان شاعر ۲ ذر بایحان* 


(فروددین - آبان ۱0۱۳۱۰ 


در میان سخنودان ایران کمتر یکی همچون قطران شاعر آذربایجان است که از يك‌سو 

نام و آواز؛ٌ او به‌همه‌جا رسیده وشعرها و دیوانش شهرت فراوانی یافته» ازسوی دیگر تاريخچة 
زندگی و ترجمهةٌ حالش باه تاريك باشد. 

قطران از همان زمان زندگیش شهرت بسیار داشته و شعرهایش در سر اسر ایران معروف 

بوده. ولی در آن زمانها چیزی در بارة حال و زندگی او نوشته نشده (یا اگر :وشته شده از 


۱ تالیف میرذا]قاخان دا با دیباچةٌ مفصلی و تفسیری طبم لموده. 
ه ارمئان اذ فروددین‌تاآبان ۰۱۳۱۵۰ 


۴۴ مق ل‌های ادبی 


میان رفته)» در قر نهای دیر تر هم کس یآ گاهی درستی از حال شاعر نداشته است. 

درتذ کره‌هایی که من تا کنون دیده‌ام» از این شاعر بنام آذر بایگان» جز تکه‌های کو تاهی 
ننوشته‌اند و پیشتر این نوشته‌ها مطالبی است که نه تنها دلیلی برددستی آنها نیست؛ بلکه دلیل 
هست که جز مطلب نادرست و بیبا نمی باشد. 

مثلا در برعی تذ کره‌ها از يك سوی او دا «قطران عضدی» خحوانده و علت این لقّب را 
چنین گفته‌اند که اوستا یشگر عضدا لدو لأدیلمی بوده. ازسوی دیگر گفنه اند که‌شاعردر آحرزندگانی 
ود به‌بلخ دفته و فوسنامه دا به‌نام امیر قماج که از جانب سلطان سنجر سلجوقی حکمران 
آنجا بوده؛ نظم نمود. 

اگر این گفته‌ها درست باشد باید بگوییم قطر ان دویست سال بیشتر زنده بوده و از زمان 
عضدالدو له که نيمةٌ فرن چهارم هجری است تا روز گار سلطان سنجر که نیمه آخحرقرن ششم است 
بازمانده. نیز یا ید بگوییم شاعر دا دیوان دیگری (جز از آنکه امروز دردست ماست) نیز بوده 
که پاك از میان دفته و شعرهایش هم فراموش گردیده. چه ما هر گز شعری از قطران در ستایش 
عضدا لدو له دیلمی در جایی نخوانده و از زیانی نشنیله‌ایم. 

۱ شرحهایی که مو اف مجمعالفصحا و دو لّشاه سمرقندی در بارةٌ این.شاعر آذر ب‌ایجان 
نسوشته‌اند جمله به‌جملةٌآنها شگفت آور و درحود خرده‌گیری است. به‌ویژه نوشته‌های مجمب 
الفصحا که نحود مهمتر ین نمو نة تناقض‌نویسی است. 

در بارة قطر ان. گذشته از تاریکی حال تعود شاعر؛ مسئلةً مهم دیگری در کار است و آن 
موضو ع ممدوحان فراوان اوست. ذیرا این شاعر سی تن کماپیش دا ستایش‌گفته و بیشتراین 
ممدوسان چنانکه از چکامه‌های حرد شاعر پیداست. از پادشاهان آذربایگان و آدان و از وذیران 
و سپهسالاران ایشان بوده‌اند که هر کدام درزمان وسرزمین خود شهرت بسیاد داشته و در کتابهای 
تادیخی که امروز در دسئرس ماست. تاریخ و داستان این پادشاهان و وزیران و سپهسالاران 
را نتوان یافت؛ بلکه از برخی از ایشان هیچ‌گونه نامی در هیچ کتایی نیست. 

معروفترین ایسن ممدوحان ابومتصور وهسودان و ابوا لمطفر فتضاون و ابوالخلیل جعفر 
است. از سه تن دخستین این اثیر نام برده ولی از ما لشان بیش از این یاد نکرده که وهسودان 
«خداو ند آذر بایگان» و مملان پسر او و فضلون حکمران گنجه بوده؛ از ابوالخلیل در هیچ 
کتابی نام برده تشده است. 

تذ کره‌نویسان را هرگز آگامی از حال و تادیخ ممدوحان قطران نبوده؛ بلکه نامهای 
برخی از ايشان را هم درست نمی‌دانسته‌انده چنانکه وهسودان را در پسیارجا «هسقودان» 
نوشته و مملان داکه با ذبر میم نخستین بر وزن «سلمان» ددست است با ذیر میم نخستین» یا 
با زیر هردو میم» ضبط نموده‌اند. 


فطران شاعر آذد بایجان ۴۸۵ 


همچنین حرادئی که شاعردرچکامه‌های عود بدانها اشاده می کند و پیداست که حادثه‌های 
بسیاد مهم و تادیشی بوده در کتابهایی که در دست ماست. هر گز بادی از آن داستانها نیست و 
تنها خبر ی که از آنها به‌سا رسیده از رهگذر چکامه‌های این شاعر آذربایجان می‌باشد. 
مثلا در دیوانهایی که در دست ماست. شاعر دو قصیده در ستایش «امیر ابومنصدوده 
نامی دارد که دد یکی از آنها می‌گوید: 
تساج میران و مهتران جهان ناصراادین امیر ابومتصور 
تسیل ابخازیان از او مقتول قسوم قاوردیان ازاو متهعور 
تفش از لشکر بسا سیسری کردگرگان و کر ک-انرا سود 
او به‌شم‌شیرمی ر فضلسون را بستد از دست کافر ان کفور... 


از تاریخها هیچ دانسته نیست که این امیر ابومنصور که بوده و در کجا حکمرانی داشته 
و داستانش با ابخازیان (گروهی از مردم قنهّاز که دین مسیحی داشته‌اند) و با فاوردیان و با 
لشکر بساسیری چه بوده؟ همچنین دااسته یست که داستان گر فتاری امیر فضلون به‌دست کافران 
و رهایش با شمشیر این ابرمنصور چگو نه بوده؟ در تاریخها هررگسز یادی از جنین حادثهای 

قطران و این ممدوحانش در زمانی آمسده و رفته‌اندکه از تاریکترین دوره‌های تاریخ 
آذربا بگان است. از این جهت ما در دیوان شاعر به‌نامهابی برعورده و داستانهایی می‌خوانیم 
که هرگز یادی از آن نامها و داستانها در جای دیگری تیسته 

از سوری دیگر گذشته از آیکه دانستن این حاده‌ها ز تاریخجه و شر ج حال آن بادشاهان 
و بزدگان را برای تکمیل تار یخ آذر بایجان در پایست دادیم روشنی تار یخچة حود شاعر نی 
محتاج بهایسن دانستن می باشد زیرا چنانکه می‌دانیم قطران و دیگر شاعران ستایشگوء رشعةً 
اخعتیار زندگیشان دردست ممدوحانغان بوده که تا بصیرت به‌حال و تاریخ آن ممدوحان پیدا- 
نشود. کو شیدن به‌نگانش سر گذشتهای شاعران بیفایده می‌باشد. 

از این جهت بوده که تذ کره‌نو یسان در بارةٌ شر ح حال قطر ان درما نده‌اند زیر ا که 
کمتر ین آ گاهی را از ممدوحان فراوان او نداشته‌اند. 

دلی ما خحو شبختا نه ممدوحان شاعر را تا آن اندازه که پایست شداخعته و حادثه‌هایی را 
که شاعر درچکامه‌های خحود یاد می‌نماید» دانسته‌ایم. زیرا در شهریا راد گمنام: تألیف نکارندة 
این مقاله که تا کنرن سه بخش آن از چاپ در آمده بازده دوازده تن از معروفان ممدوحان 
قطران موضو ع کفتگو شده و تادیخ سر گذشت هریکی به‌تفصیل نگارش یافنه. نیز حادثه‌های 
مهم تاریخی که برای این ممدوحان روی داده و شاعر در چکامه‌های ود اشاده بدانها می کند» 


۳ مقا لبهای ادبی 


روشن شده است. به‌عبارت دیکر مانعی که دیکر ان را از تحقیق حال شاعر تبریز باز می‌داشته 
از جلو ما برداشثه شده و ما به آسانی می‌توانیم در اين باره به‌تحثیق پردازیم 

جون قطر ان بزد گثر ین و نامیتر ین شاعر آذد بایگان است. از این جهت نگارنده با آنکه 
از اين گونه نگارشها دور و بیگانه می‌باشم و تا کنون به‌تحقیق حال شاعری پر داخته‌ام» برای 
نخستین بسار پا از حدود فن خود بیرون نهاده به تحقیق حال این شاعر آذربایگان می‌پردازم و 
امیدو ارم خواهم توانست از عهدة موضوع بر آمده خدمتی را که منظور دارم برای تادیخ ادبی 
ایران انجام دهم. 


نام شاعر 

نخست از نام شاعر سخن می‌رانیم. یقین است که شاعر تبر یز را چنانکه ما اکنون جز 
با نام قطران نمی‌وانیم در زمان حودش هم جز با آن نام نمی‌خو انده‌اند. 

ناصر خسرو که درسال ۴۳۸ه. ق. شاعررا دد تبریز دیده این دیدار را ره 
يا این عبارت می‌نگارد: «و در تبریز قطران نام شاعری را دیلم...» اسدی طوسی: که او هم با 
قطران همزمان بوده و شاید او نیز در تبریز شاعر مز بور را دیده» در دیباچءة لغاتالفرسی!» 
که یاد او دا می‌نماید. جز نام قطران نمی‌برد. خود شاعر نیز تاآنجاکه ما می‌دانیم نها دريك 
شعر است که خویشتن دا با نام یاد می‌نماید» جز با نام قطران یاد نمی‌نماید: 

مرده‌ان بیخردگویند قطران کودله است وانکه او دا سال کمتر دانششکمتر بود 


ولی «قطران» چه نامی است؟ اگر شاعر دا از کودکی با اين نام می‌خوانده‌اند پس چرا 
ما هرگز دیگری را با این نام نمی‌شناسیم؟ يا اگر لقبی بوده که به‌علتی به‌شاعر داده شده‌آیا 
علت آن چه بوده؟ دراین باره هرگز آگاهی از کتابها واز شعرهای خود شاعر به‌دست نمی‌آید 
و از اندیشه و پندار گرهی نمی گشاید. 

شاید برخحی جنین پندارند که «قطران» تخاص شاعر بوده. ولیآیا تخلص یا نام شعری» 
به‌این معنی که امروز دد میان شاعران دسم است» در آن زمانها معمول بوده؟آنچه ما می‌پندادیم 
در آن زمانها تخلص داشتن بدین سان‌که شاعرنامی برای خو یشتن بر گزیده و آن نام را تنهادر 
شمرهای خود به‌ کار برد معمول نبوده و «فردوسی» و «دفبقی» و «رودکی» و مانند اینها؛ که 
نامهای شاعران آن زمانهاست. تخلص نبوده بلکه آن شاعران از پیش با آن نامها مشهود 
بوده‌اند و در شعرهای حودشان هم به کار بر ده‌اند؟ به‌عبارت دیکر ای ین ناء‌ها دا شاعران بمرای 


۱- مقصود «لفت فرس» علی‌بناحمد اسدي طوسی است.-- گرد آود نده. 


فطران شاعر آ ذدبایجان ۴۸۲ 


به کار بردن در شعر بر نگزیده بودند» بلکه هر یکی به‌جهتی با یکی ازآن نامها شهرت یافته 
بوده در شعرهایش نیز حویشتن را با آن نام مشهود یاد نموده است. 

«قطران» دا هم اگرتخلص شاعر تبر یز بدانیم باید گفت که از ددیف «دودکی» و«فردوسی» 
است نه از ردیف تخلص به‌معنی امروزی کلمه. 

دو لنشاه قطران دابا لقب دالامیر» یاد می‌نماید. این هم از کارهای شگفت مو لف مز بور 
است. ذیرا شاعری که باستایشگری این و آن روزگار می‌گذارنیده و به كفتهٌ عود از اين دد به 
آن در می‌شتافته چه شايسته لقب «امیر» است؟ 

نیزدو لتشاه اورا «قطران‌بن منصوده مسی و اند و درد مجمعالفصها این عبارت «قطر ان 
ابزمنصوره نقل شده. از اینجا باید گفت که پدر قطران منصور یا ابومنصود نام داشته. ولی 
آیا دلیلی برددستی این نوشته‌ها هست؟ 

عیب بزرگک اين مو لفان‌آن است که سندی برای گفته‌های ود نشان نمی‌دهند و چون 
اشتباه و سهو فراوان از هر کدام ایشان دیده شده. این است که بر گفته‌های آنان تا دئیلی همراه 
نباشد تتوان اعتماد نمود. و آنگاه اگر عبارت عجما لصا درست باشد این ایراد برمطلب 
وادد است که «ابومنصور» در آن زمانها که بزرگان و پادشاهان بوده‌که ازجمله امیروهسودان؛ 
بزرگتر ین ممدوح شاعر» این کنیه دا داشته و پدر قطران» که به کفتةٌ خعود او دهقانی بوده. 
شایستهٌ چنین کنیه‌ای نبوده است. 

همچنین لقبهای «الاجلی» و «العضدی». که عوفی و دیگران برای قطران یاد نموده‌اند» 
دلیلی بردرستی آنها نیست. برای «الاجل» این جهت را می‌توان پنداشت که بهمناسبت انتساب 
شاعر به‌امیروهسودان بوده زیرا او هميشه «الامیرالاجل» خوانده می‌شده ولی تنها این احتمال 
کافی ثیست و دلیل دربایست است. به‌ویژه که از گفته‌مای حود شاعر و از نوشته‌های مو لفان 
نزديگ به‌آن زمان هرگز بودن چنین لقّبی برای شاعر تبریز فهمیده نیست. و آنگاه «العضدی» 
پاك بیجهت است و هرگز مناسبتی برای آن نتوان انگاشت. 

آنچه که ما می‌پندادیم این است که درپشت نسخه‌ای از دیوان شاعر یادرجای دیگری 
عبارتی بدین‌سان نوشته بوده: «قطران تبریزی شاعر الامیرالاجل ابومنصودالازدی». که مقصود 
نسیت شاعر به‌امیروهسودان البروادی الازدی است؛ لکن خوانندة بیداتش مقصود را ددرست 
نفهمیده و همه عبارات دا دربارةٌ خود شاعر دانسته و از اینجا تصرف در عبارت مز بور کرده 
که «الامیر » را به‌اول عبارت آورده و «الاجل» دا که غلط می‌بنداشته «الاجلی» کرده و «الازدی» 
را تصحیح نموده «العضدی» ساخته و علاصه آنکه عبارات دا بدین سان به‌جنگ یا کتاب خود 
نقل نموده: «الامیر قطران الشاعر تبریزی بن‌منصودالاجلی العضدی» و از همین جساست آنچه 
که تذ کره‌نویسان دربارة پدر و لقبهای شاعر یاد نموده‌اند. ذیرا ما يقین مسی‌دانيم که قطران 


۴۸۸ مقاله‌های ادبی 


هرگز اين لقبها دا نداشته و برفر که در بارة «الاجل» احتمال ددستی بدهیم «ا لحضدی»دا یقین 
می‌دانیم که درو غ و بی‌بنیاد است؛ جنانکه لب «الامیر» پالك بیمعناست و بیجهت می‌ب‌اشد. 

از سوی دیگر یقین است که تذکره نویسان از پیش خحود درو غ نساخته‌اند جهتی برای 
این اشتباههای ایشان در کار بوده و چندانکه اندیشه به کار می‌بریم» جهتی جز آنچه که در بالا 
نوشتیم به‌نظر نمی‌آید. اگر کسی درنوشته‌های برخحی مق لفان پیشین از ردیف دولتشاه و مرحوم 
هدایت و دیگران دقت و جستجو نماید» از همین‌گونه سهوها فراوان خراهد یافت. شاید ما 
در جای دیگر مثلهایی از آين قبیل سهوهای مو لفان مز بود برای روشنی مطلب یادنماییم. 


زادبوم شاعر 

قطران «تبریزی» معروف‌است وبرخی مو لفان نز ديك ب‌زمان حودشاعر نیزاودا «تبریزی» 
نوشته‌اند. ولی دانسته نیست آیا. راستی او از مردم تبریز بوده و حود و پدرانش درآن شهر پا 
به‌عرصاً هستی گذارده بودند؛ با چون او دوژگادی در تبریز مسی‌زیدته و معروفترین و بهترین 
چکامه‌های حود را در آن شهر دروده؛ بدین جهت «تبر یزی» معروف شده است. 

تذ کره‌نویسان او را «ادومی» با «گیلی» یا «ترءدی» نیز خوانده‌اند. ولی‌هرگز دلیلی بر 
این نسبتها نیست. آنچه از کاوش و جستجو برمیآید قطران «تیریزی» یا« گنجه‌ای» بوده» دیگر 
ها بالکطابتد. ۳ 

زیرا» چنانکه خواهیم دید شاعر در آغاز جوانی در «کنجه» بوده. دد این شهر است که 
شعرسرایی آغاذ کرده شهرت می‌با بد. و هر گز دلیلی بر اینکه او در آن شهر غریب بوده پیدا 
نیست. جزاینکه اگر سخن مشهود دا استوار دیده و آن دا بدین‌سان پذیریم که تبریز زادبوم 
شاعر بوده: در این صورت ناچاریم که او را در «گنجه» غریب بگویيم که از تبریز بدانجا 
رفته بوده است. 

اگر این جهت در کار نباشد هرگز دلیل دیگری برغریبی شاعر در گنجه نیست و باید 
او دا جز از مردم‌گنجه نپنداشت. 

ینیم از گفته‌مای حود شاعر چه برمی آید؟ برخی بیتهای شاعر ددخور اندیشه و سنجش 
است و می‌توان از آنها در باره زادگاه او مطلیی به‌دست آورد: 

۱ در مثنوی» که از تبریز برای ابوالیسر سپهدار گنجه فرستاده و درآنجا نوازشهای 
ابواللسر را در بارژ خود يكايك باد نموده سباس می گزارد» از جمله مسی گو ید: من چون عزم 
تبریز کردم تو مانع می‌شدی و می‌گفتی «تو آنجا نه فرزند دادی نه ذن». 

از این عبادت می‌توان انگاشت که قطران زادگاهش تبریز بوده و از آنجا به گنجه دفته 
بوده است چه اگر چنین نبودی برای منم شاعر از مسافرت به‌تبریژ حق عبارت این بود که گفته 


قطر ان شاعر آذر پا یجان ۴۸ 


شود: «برای چه‌بدانجا میروی؟چه علاقه و کازدر آنجا داری؟» عبارت «تو آنجانه‌فرزند داری نه 
زن» شایستةً آن‌صورت است که فطر ان ازمردم تبریز بوده لیکن‌زن وفرزندی در آ نجا نداشته‌است. 

۲ دد چکامه‌ای که در ستایش ابومنصور وهسودان سروده» از باغی که ابومنصود بدو 
بخشیده بود یاد می‌نماید: 


با نگارخو پشتن دفتم به‌باغ خویشتن باغ را دیدم به‌سان جنت پروردگاد 


و از اینجا یقین است که چکامه دا در تبریز سروده؛ در آخر شعرها می‌گو بد: 
چون زشهر حویش رفتم شد عقاد از من جدا هر کسی گفتی برفت از تو عقار و هم وقاد 


ازاین عبارت «چون زشهر خویش دفتم» نیز می‌توان پنداشت که اصل شاعر از «تبریز» 
بوده و مقصود از (شهر خویش» همین شهر است که در آغاز جوانی از آنجا به‌گنجه رفته است 
و در زمان غیبت او زمين و عقاری که داشته» به‌تصرف دیگران در آمسده است. زیرا اگسر 
مقصود از این شهر «تبریز» نبود بایستی بگوید: چون ز شهر حویش در آمدم» چه اگر کسی 
مثلا از تهران سفری کرده و سپس باز گشته در سخن داندن حواهد گفت «چون از شهررفتم...» 
ولی اگر به‌تهران هنوز باز نگشته و در جای دیگر است که گفتکو از سفر خود دادد تاجاد 
خواهد گفت: «چون از شهر در آمدم...» 

در شعرهایی می‌گوید: 

خدای داند کز غم چگو نه رنجورم غمان‌گیتی گنجاست و مش گنجودم 

به‌شهرهای حراسان و شهرهای عراق. چوآفتاب زدافشان عزیز و مشهودم 

به‌شه رخحو یش‌دخیلمبه‌حال‌خویشذلیل ازآن چنینم کسز شاه حویشتن دودم 

از آن‌گهی که زمن دور گشت سایهٌ میر به‌چشمیاران چون مزدخورده مزدودم 

به‌گاه میر مرا امر بسود برهمه شهر . . کنون به‌پیش یکی هفتساله مسآمودم 

شده چو خاناٌ زنبور باغم از ترکسان همی خلند به‌فرمانها چو زودم 


گویا این شعرها را درتبر پزسروده و مقتصود شکوه از زمانی است که ابوا لخلیل پادشاه 
آذربایکگان که از ممدومان بزر گت شاعر است. به‌اسپهان نزد سلطان سلجوقعی رفته و 
ترکان ددتبر یز دست به‌متمگری و آزاد یازیده یودند و با غ شاعر دا ( که‌گو یا همان باغ ابو 
منصورمقصود است) نیز ازدستش ستده بودند. آزاین قرارمقصود از«شهرحویش» تبر ءزاست و 
اين هم دلیل دیگری برتبریزی بودن شاعر می‌باشد. 

در شعرهایی که دانسته نیست دوی سخن با کدام پادشاهی دارد از ستمگری کنه چشم 


۳۹۰ متا لههای ادیی 


بر قصر او دوخته بوده شکوه نموده از جمله می‌گوید: 
بنده دا فریاددس شاها ز حصمی آنچنان کایزد از خصمان ترا بیداد و فریادآفرید 
من به‌فرمان توقصری ساختم نوشادوار از یی باغی کش اجدادم بر اولاد آفریند 
گرنیا بم داد.بگذارم به‌جای» آن فصرزود ودچه قصر من بسی خوشترزنوشادآفرید 
خدمت توهم به‌شهراندد کنم برجای‌غم ‏ گرچه ايزد جان من در شادیآبادآفرید 


«شادیآ باد» یا «شادآباد» | کنون نام محله‌ای در تبر یز و نیز نام دمی در بیرون آن شهر 
است. و لی آن محله نیز دد زمانهای پیش دد بیرون شهر بوده سپس جزو شهر شده. از این 
شعرها پیداست که شاعر ازمردم یکی از این دومحل بوده است. واين دلیل صریح بر«تبریزی» 
بودن شاعر می‌باشده جزاینکه بودن شعرها از قطران یقین نیست. ذیرا اين نکته دا سپس باز- 
خواهیم نمودکه همگی شعرها و چکامه‌ها که در دیوانهای حطی منسوب به‌شاعر آذدبایگان 
هست و در برعی از آنها بیش از ده‌ه زار بت شعر تدوین بافنه» بودن همه آنها از قطران یمین 
نیست. در چکامه‌هایی که ممدوح آشکاد نام برده شده می‌توان دریافت که سرودةٌ آن شاعر یا 
شاعر دیگری است ولی دد شعرهایی که ممدو ح معروف نیست يا همرگز ممدوح ندارد بودن 
با نبودنآنها از قطران دا نسته نیست. ۰ 

این شعرها که شاعر ژادگاه خود را «شادیآباد» یاد می‌نماید» اکریقین بودکه از قطران 
است تردید ما را پا دفع می کرد. ولی این یقین وجود ندارد. مکر اينکه چون شعرها در 
دیوان شاعر نوشته شده وهرگز به‌شاعر دیگری نسبت داده نشده و ازسبك سخن و دیگرقرینهها 
نیز بودنآنها از آن شاعر انگاشته می‌شود. از این‌جهت تردید دا کنار گذارده وبه پشتبانی دیگر 
بیتهای شاعر که يکايك یاد کردیم و هر کدام به‌تنهایی مژید تبریزی بودن اوست» حکم بکنیم 
که این شاعر نامداد برخحاستةٌ تبریز بوده است. و اینکه در آغاز جوانی در گنجه دیده می‌شود 
برای آن است که از تبریز بدان‌جا مسافرت نموده و به‌همین‌جهت است که پس از دیر ذمانی 
بار دیگر به‌تبریژ باز می‌گردد. با آنکه در گنجه نزد پادشاهآنجا و سپهدار آن پادشاه بسیاد 
آرجمند پوده و با حوشی و خرمی می‌زیسته است. 

کوتاه سخن آنکه‌قطران یا گنجه‌ای بوده یا تبریزی» وچون تبریزی‌بودن او مشهوراست 
و ازبرخی گفته‌های حود او نیز دریافته می‌شود و از سوی دیک رکسی او دا «گنجه‌ای» نستوده 
ازاینجاما باور می‌نماييم که او جز «تبریزی» نبوده است. 

لیکن شاعر گنجه را هم شهرخود می‌شمرده» زیرا گذشته از آنکه جوانی خود دا در آنجا 
آغاز کرده و رو زگادی در آن شهر به‌سر برده» سپس هم که به‌تبریز باز گشته بود از پادشاه‌گنجه 
و سپهدار او عطا وخلعت در می‌یافت و از دوستان بسیاری‌ که در آنجا داشت. همیشه باد 


قطران شاعر آذدبایجان ۳۹ 


می کرد؛ و چنانکه خواهیم دید در آخر عمر خود دوباده بدان شهر شتافت و باز دوزگاری در 
آنجا می‌زیست» و چون پایان کارش دانسته نیست شاید در همین شهر بوده کهآخحرین روزهای 
خود را به‌سرداده و بدرود زندگی گفته است. ۱ 


سفر شاعر بهگنجه 
در قصیده‌ای که در دیوان قطران و در ستایش امیر ابو نصر مملان است و از اینجا 
بودن آن‌شا عراز آذر بایگان درخور باود کردن می‌باشد» در پایان قصیده شاعریاد نیکبهای ممدوح 
را کرده از حسودان گله آغاز می کند. 
یکی دهقان بدي شاها؛ شدم شاعر زنادانی 
مرا از شاعری کردن تو گرداندی به‌دهقانی 
به‌جای تو که باهرشاه همصنفی وهمخوانی 
بسا کس مهترم خوانند تا ت و کهترم خوانی 
حسودانم فراوانند و بدگویان زن‌ادانی 
زبس کم خواسته باشی:ز بصسکیم پیش بنشانی 
فراوان دادیم نعمت» حسودان شد فراوانم 
تو کردی‌برمن‌این‌بیداده گر نه.ازچه‌سان‌دانی 
در قصيدة دیگری که در ستایش امیر منصوروهسودان و بودن آن نیز از قطران در 
خحورباور کردن است گفته می‌شود: 
چون زشهر عویش دفتم شدعقار ازمن جدا 
هر کسی گفتی برفت از توعقارو هم وقاد 
۳1 عقار ازمن برفت دادم خحداوندی جو تو 
کم ببخشیدی به‌بیتی شعر در چندین عقار 


از اين بیتها دو مطلب به‌دست میآید که برای روشنی تاریخچة زندگانی شاعسر بسیار 
نافع می‌باشد. نخس تآنکه شاعراز دهقانز ادگان آذربایجان بود و عقاد و زمین ازنعود داشته. 
است. و اين موافق است با آنچه که‌گفتیم که بنابه‌برخحی شمرهای منسوب به‌شاعرء زادگاه اودیه 
«شادآیاد» تبریز بوده؛ مطلب دوم آنکه شاعر چون بهشعر سرایی پرادخته و از شهر سود 
سفرگزیده ملك و عقار از دست او بیرون شده است. 

ولی دانسته نیست که سفر شاعر به‌چه قصدی, و داستان بیرون شدن عقار از دستش 
چگونه بوده است. شاید اینکه می‌گوید: «دهقانی بودم از نادانی شاعر شدم.» بدین تفصیل 


۹ ۱ متال‌های ادبی 


بوده که آو از دوی جوانی و ناآزمودگی میل سفر و غربت کرده و دستش از دادایسی و عقاد 
خود کوتاه شده و ناگزیر گردید که به‌شمرسرایی پرداخته و اذ این داه بنیاد زندگانی بگذارد. 
یا اینکه او پیش از ببرون آمدن ازدیه عود به‌شاعری پرداعته بوده وچون برای این متاع حود 
خحریدادی در تبریز پیدا نمی کرده تاچاد ترك وطن‌گفته و در نتیجة مسافرت زهمین و عقار از 
دستّش در رفته است. 

به‌هرحال بقین است که مصود از این سفر» رفتن شاعر به «گنجه» می‌باشد و تا آنجا 
که ما می‌دانیم این نضستین سفر او بوده و دد همین سفر اس ت که شاعر به‌ستایش پادشاهان و 
بزرگان پرداعته و شهرت شاعری یافته است. 

به‌عبارت دیگر پیش از این سفرء قطران پاك گمنام بسوده و ما هیچ گو نه‌آگاهی در بارة 
زندگانی پیشین اوندادیم. بلکه شعری هم اذاو پیش اژ این سفرء معلوم نیست و به‌هرحال باید 
گفت که زندگانی ادبی شاعر از همین سذر آغاز می‌شود و برای راه یافتن به‌حقیقت حال شاعر 
باید جست ودریافت که سفر مز بورمصادف با جه زمانی بوده است؟ 

از کسان ی که شاعر در این سفر خود مدح نموده» یکی امیر ابسوالحسن علی لشکری 
شدادی, شهریار آران؛ و دیگری ابوالیس, سپهداد امیر مز بور؛ و سوعی امیرابوالفضل جعفر- ‏ 
بن‌علی» خداوند تفلیس» اس ت که با امیر ابوالحسن همزمان بوده است. 

آغاز پادشامی امیر ابوالحسن از سال ۴۲۵ هجری بوده و چون دد دیوان شاعر از 
پادشاهان شدادی. که پیش اذاین امیر حکمرانی داشته‌اند» هر گز نامی نیست اه از اینجا پیداست 
که رسیدن شاعر به گنجه وآغاز کردنش به‌مدحسر ایی در زمان این امیر و به‌عبارت دیگر پس 
از ۴۲۵ دوی داده» و چون ازسوی دیگر ما می‌دانیم که قطران باری چهار یا پنج سال در گنجه 
توقف داشته و نیز می‌دانیم که او درحدود سال ۴۳۰ از آنجا به‌تبر یز بازگشته (چنانکه خواهیم 
دید)» از دوی هم دفتة اینها زمان مسافرت شاعر و آغاز او به‌شعرسرایی وشهرت یافتن؛ دقیقا نه 
بهدست آمده و معلوم می‌گردد که اين قضبةٌ او در حدود سالهای ۴۲۵ با ۴۲۸ بوده است. 

اما امیر جعفر» اگرجه او از «شهر باران گمنام» است و ما جز] گاهی اند کی در بارة او 
زداریم ۲ لکن این اندازه یقین است که او در سال ۴۷۹ زنده و حکمران بوده و باگرجبان بر 
سر شهر تفلیس جنگ و کشاکش داشته است. از قصیده‌ها و شعرهایی که قطر ان دربارة ار دارد: 


۱- دد پژوهشی که‌گرد آودنده ددباده ممدوحان قطران‌کرده است در دیوان او سه قصیده بهاام امیرابوالفتح‌موسی 
(۴۲۳ تا ۴۲۵عق) پددامیرابوا لحسن علی‌لسکری» شهریاران اران» یافته است ولیز بدست‌آورده که مسافرت شاعر به 
گنجه درحدودسال ۴۲۵ هرق. انجام‌گرفته بوده است. تگاء کنید بعمقا له گرد آودنده درمجلهٌ سخن. دورچهاردهم» 
شماده‌های ۵,۸ خرداد ۰۱۳۴۳ 

۲ برای تادیخ و شرح حال او» بخش سوم شهریاران گمنام دیده شود. 


قطران شاعر آذد با یجان وی 


زتوان استنباط نمودکه شاعر به‌تفلیس به‌دربار او دفته» بلکه از برخی بیتها پیداست که او اين 
قصیده‌ها را سروده و به‌دست پيك (قاصد) برای امیر مز بود می‌فرستاده است. 
بهعبارت دیکر او اين مدحها را یز در همان زمان که در کنجه در در بار ابوالحسن: 
می‌زیسته» سروده است. 
در یکی از این قصبده‌ها درپایان آن کُفته می‌شود: 
مردمان بیخردگسو یند قطسرانکودك است 
وانکه او را سال کستر دانشش کمتر بسود 
مصطفی را شصت و سه بود اهرمن دا صد هزار 
وانکه گوید غیر از اين دیگر حدیثی» خربود 


در اين قصیده, اگ‌رچه ممدوح پا نام «جعفره تنها یاد شده و از اینجا یقین نیست که 
دربارهٌ امیر ابو الفضل جعفی خداوند تفلیس باشد» بلکه می‌توان احتمال دادکه در مدح اایر 
ابوا لخلیل جعفر» پادشاه آذد بایان که او نیز یکی از ممدوحان مهم شاعر است سروده شده 
ولی جون ابوالخلیل در آخرصای عمر شاعر می‌زیسته و بودن این قصیده دربارةٌ او در حالی 
درست است که بگوییم قطر ان دو تن «بدر و پسر» برده و این قطر ان پسر بوده که ابوا لخلیل 
را مد ح کرده و این احتمال بسیار دور است (چنانکه سپس از اين مسوضو عگفتگو خواهیم 
داشت)» پس می توان باور کرد که قصيدة مز بور جز در مدح ابوا لفضل جعفر نیست و آن نیز از 
شعرهایی اس ت که شاعر در زمان توقف خود در کنجه سروده است. 

پس از اینجا پیداست که قطران در منگام آغار کردن به‌شحر سر اپی در گنج سال بس 
اندك داشته و تا حدی نورس و جوان بودکه حسودان او را به‌طعن «کودل» می‌تامیدند. و 
می‌تو ان‌گمان کرد که او دد این هنگام بیش از بیست سال نداشته است. 

پس روی‌هم‌رفته از این گفتگوی ما این نتیجه به‌دست می‌آید که قطران در سال چهاد- 
صد واند مجری در «شادآ باد» تبریز از مادر زاده و در سالهای ۰۴۲۸-۳۲۵ که بیست تا 
بیست و اند سال بیشتر نداشته» به‌شعرسرایی و مدح‌گویی آغاز کرده است. 

از گفته‌های خحود شاعر پیداست که او در گنجه نخست به‌تزد سپهددار ابوالیسر دراه یافته و 
این بزرگ او را پسیار و اخته و گرامی داشته و خواسته و پول بخشیده. سپس او را به‌نزد امیر 
ابوالحسن برده در سایةٌ پسرستادی و پیشتیبانی او امیر تو جه به‌شاعر یافته و نوازش و بخشش 
دریغ نداشته و در دربار حود نگاهش داشته است. 

به‌عبارت دیگر نخستین مربی شاعر آذر بایگان که وسیلةً شهرت و پیشرفت او شده» همین 
سپهدار ابوالیسر بوده و از اين جهت شاعر همیشه دلبستگی به‌سپهدار مز بود داشته و پس از 


۴۹۴ متا لممای ادیی 


باز گشت شود به‌تبر یز هم مدحها دربارة او سروده و به «گنجه» برايش فرستاده است. 
چنانکه در دیوان شاعر نامه منظومی است, که از تبریز به‌ابوالیسر نوشته؛ و از همین نامه 
است که يك دشته از حالها و داستانهای شاعر دوشن می‌شود. از جمله در یار آغاز کار خود در 
گنجه و نوازشهای ابوالیسر شعرهای پایین دا می‌سراید: 
ایا آفتاب جهان جهان  .‏ پناه بزرگان و پشت مهان 
تودانی کسه من نیکخواه توام همه ساله انسدر پناه تسوام 
تو آنی که من با تویادان بدم 
به‌شهر اندرون با تو نامی شدم 
به‌عدمت‌همی خو اندشاهم‌فزون 
یکی نزد خسرو نشاندی مرا 
یه‌جاه توام هر کسی چیز داد 


به‌شادی وغم باتو همران‌بدم 
به‌نزديك خسروگرامی شدم 
همی کرد هردوز جاهم فزون 
به گردون هفتم دساندی مرا 
زبهر تو میرم بسی چیز داد 


خود شاعر در نامه منظوم» که از تبر یز به‌ابو الیسر فرستاده» کیفیت بیرون آمدنش دا از 
کنجه بدین‌سان می‌سر اید: 


مرا بویة شهر تبریز خواست . به‌جان‌اندرم آتش تیز حاست 


۰..چو من‌عزم تبریز کردم همی 
هم از میر خرم بوی هم من 
همت نام‌هست وهمت کام‌هست 
تو آنجانه فرزند دادی نه ذن 
چه‌خواه ی کهر اجو یی اندرجهان؟ 
چو بشنیدم اين» دست برداشتم 
بسی حلعت و خو استه دادیسم 
چومن ر نت بر بستم ازرخحت‌تو 
شدند اين بزر گان حریدادمن 


به‌دل باد تبریز نعوردم همی 
بهثیرینزبانی بسی گوفتم 
نیامد تسرا خواسته کم ذ سن 
همت با چوما مردم‌آرام هست 
هم اینجا بههر چیز با من بزن 
به‌عیره چرا پویی اندر جهان؟ 
ترا بنرسر ویش بگماشتم 
به‌ کسام دل آنجا فرستادیتم 
رسیدم به کام اندد از بخت تو 
بود خرمی شان به‌دی‌داد مسن! 


از این یتها و از شمرهای دیگر شاعر در مدح ابوالحسن و ابوالیسر می‌تسوان دریافت 
که شاعر در گنجه «رمگذر» یا مسافر شمرده تمی‌شده» به‌عبارت دیگر او در «گتجه» نشیمن 
گزیده بوده و حدکمتر مدت توقف او دا در شهر مز بور کمتر از سه چهار سال نتوان پنداشت. " 


۱- بیثها بی‌فلط نیست. 


قطران شاعر آذد با یجان ۴۰۵ 


دراین‌مدت‌شاعرهر پیشامد وحادثهرا دستاو یز ساخته به مدحسرایی می‌برداخته وابوالحسن 
و ابوالیسر پیاپی او دا می نو اخته‌اند. 
از ابوالحسن در تاریخها هر گز تعبری تیست» جز اینکه منجم باشی در میان شدادیان نام 
اورا هسم برده. ولی قطران در قصیده‌های حود بسیاری از جنکها و کادهای آن پادشاه دا اد 
نموده امهای پسرهای او دا معرفی می کند» که از اینجهت «تساریخ» هم سپاسگزاد شاعر 
آذربایگان است. 
از بیتهای زیر پیداست که شاعر تا چه اندازه ممنون نوازشهای ابوالحسن بسوده: 
امیر نامود بادی که ما دا نامودکسردی 
هميشه کان_زربودی که مارا کان زد کردی 
بدین‌خلعت‌فرستادن مراتاجی به‌سر کردی 
چوتو جفت نظربودی مراجفت‌نظر کردی 
مرااین بس که‌تو يكبیتشعرمنز ب رکردی 
که جان بدسگالم دازغم ذیروزبر کردی 
نبودم ناموراول» تو میرم نامو دکردی ۱ 
نبودم پرهنر اول» تو میرم پرهنر کردی 
بدین يك‌ره که‌سوی‌منزچشم بدنظر کردی 
مرا زهرفریب دهر دردل‌چون‌شک رکردی 
خداوند حداوندان همیشه للکری بادا 
مراودا چر خ لشکر گاه وانجم لشکری‌بادا 


در اين زمان توقف شاعر در «گنجه» ملاقاتها میانةٌ ابوالحسن با امیر ابوالفضل جعفر» 
حداوند تفلیس» یاامیر وهسودان, پادشاه آذر بایگان» روی می‌دهد. دربارهٌ ملاقات باجعفر اگرچه 
شاعر قصیده جداگانه سروده ولی اين نو ان فهمید که کدام یکی ازآن دوامیر به‌دیدن آن دیگری 
شتافته بوده. برعی بیتهای آن قصیده دا یاد می‌کنیم: 

دای باز بیفزود دولت اسلام سپهر باز بکاهیسد قوت کفران 

کنون که گشت به یکجاهژیروشیر قرین ‏ کنون که کرد به‌هم آفتاب و ماه قران 

امیرابوا لحسن آن‌فضل و جودرا بنیاد امیر ابوا لقضل آن دین و داد دا بتیان 

دو شهر یاد کریم و دو نامداد کرام دو اختیار زمین و دو افتخاد زسان 


ولی می‌توان‌گمان کرد که این ملاقات در «گنجه» در سالهای نخستین توقف قطران در 


۴۹ ۳۹ له‌های ادبی 


آیجا روی داده و آشنایی و بستگی شاعر به‌دستگاه ابیرجعفر از همین‌جا شروع کرده است. 

اما ملافات با امیر وهسودان» قطران در این‌باره نبز قصيدة جداگانه دارد و آشکار 
می‌گوی دکه وهسودان به« گنجه» رفته بسوده و از قصیده دیگری برمیآیدکه در این‌سفر پیمانی 
میانهٌ و هسودان و لشکری بسته می‌شود. 

به‌ه رحال می‌توان گفت که در همین هنگام قطران خود دا به و هسودان معرفی می کند که 
سپس قصیده‌ها در مدح او سروده به‌تبریز برای او می‌فرستاده است. و از ایندا زمینه آماده. 
می‌شود که شاعر پس از چندین سال مسافرت و غربت. به‌وطن ود باز گشته به درباز امیر - 
وهسودان و پسرش امیر مملان بستگی پیدا نماید. ولی تا سالها پس از این شاعردابطةٌ خحود 
را با امیرابوالحسن و سبهدار ابوالیسر تبریده و پیوسته مدحها دربارةآنها سروده به‌دست بيك 
بدیشان می‌فرستاده است. 


باز کشت شاعر به تبر بسز 
قطر ان در نامه منتلوم خحود که گفتیم از تبریز آن دا برای ابوالیسر فرستاده در باب باژ. 
گشت ود از «گنجه» به«تبریزه بدین‌سان مي‌گوید: 


مرا بویهٌ شهر تبر یز حساست به‌جان اندرم آتش نیز نحاست 


چو من عزم تبریز کردم همی 
هم از میر حرم بوی هم د من 
همت نام‌هست وهمت کام‌هست 
تو آنجا نه فرزند دادی نه ذن 
چه عو اهی که‌را جوییاندرجهان؟ 
چو بشنیدم اين؛ دست برداشتم 
بسی خحلعت و نجواسته دادیم 
و من دس براستم ار نخت لق 
جوانمرد شیراوژن پیر مسرد 
تسین استر را موادم دهد 
به‌خروارها می‌فرستد مرا 
ز حدان مساوی به‌شادی درم 
مرا دارد از جان وتن دوستتر 
به‌تن‌جانم ازدو لت‌عسرواست 


به‌دل باد تبریز خموردم همی 
به شیرین‌زبانی همی گر فنم 
نیامد ترا خسواسته کم ز من 
همت یاجو ما مردم آرامهست 
هم اینجا به‌هرچیز با من بزن 
به‌خیره چراپویی اندرجهان؟ 
ترا برسر خسویش بگماشتم 
به کام دل آنجا فرستادیتم 
رسیدم به کام اندر ازبخت تو 
ز نیکی ندانی که بامن‌چه کرد 
1 ۳ ثیفهةً شاهوادم دهد 
وذاین دد پیاپی فرستد مرا 
به‌شادی ز حسان مساوی درم 
کسی‌را نداد ز من دوستتر 
که‌هنگام‌رادی‌چو کیخسرواست 


قطران شاعر آذرپایجان ۳۹۷ 


دوسودستم ازوی که باید به‌تن رمانی ستاو زمانی سخسن 
مرا معطب‌انند از این پیشتر من این سوم را داشتم پیشتر 
که میرند و از میر تامیتر نسد ز جان برتن من گرامیتر نسدا 


از اين بیتها پیداست که در دربار امیر وهسودان شاعران دیکر هم بوده‌اند که متأسفانه 
نام و نشانی از آنان باز نمانده ولی چون قطران از «گنجه» به«تبریز» رسیده» وهسودان او را 
به‌دیگران بر گزیده است. ۱ 

این امیر و هسودان و پسرش امیرمملان معروفترین ممدوحان قطران هستند که بیست سال 
کماییش شاعر بستگی به‌دربار اين پدر و پسر داشته با به‌كفتَهةٌ حود از گاه «مشکساری» تا گاه 
«کافورساری» شاعر آنان بوده است". درنسخه ای که ما از دیسوان شاعر در دست داریم تن 
از هفتاد قصیده و قطعه و رباعی در ستایش این خاندان هست و نیزمی‌دانيم که قصیده‌های دیگر 
هم سروده بوده که در این دیوان و نظایر آن ضبط نشده است. زیرا در فرهنگها بیتهایی به‌نام 
شاعر آذر بایگان به‌استشهاد باد کرده‌اندکه نام وهسودان ومملان دا دارد؛ و دد این دیوان نشانی 
از آن ینها نتوان یافت. ۱ 

قطران, جنانکه خو یشتن می‌گوید» از وهسودان و حاندانش یکوییهای بسیاد دیده به. 
ویژه از ابونصر مملان؛ بزدگترین فرزند وهسودان که در زمان پدر پیشکاد او و پس از مرگش 
جانشین او بوده و قطران بیشتر بستکی به‌این امیر داشته و از همه بیشتر ازاو نوازش می‌دیده. 
است. 

شاعر در يك‌جا از عقارمایی که وهسودان بدو بخشیده بود سخن دانده می‌گو ید: 


گرعقار از من بشد دارم یداو ندی جو قو کم ببخشیدی به‌بیتی‌شهر در جندین عشار 


در جای دیگر باغی را که وهسودان در تبریز بدو داده بود می‌ستا ید: 
با نار خحویشتن دفتم به‌با ع عسویشتن بساع را دیدم به‌سان جنت پروردگار 
با هوای اوست گویی هرچه دد گیتی نسیم . بر زمین اوست گویی هرچه در عالم بهاد 
یارمن گفتا بهشت است‌ای‌شگفت این‌با غنیست کین باغی‌است رم جون بهشت کردگار 
این بهشتی برزمین است آن بهشتی بر سپهر این به‌تقد است آن به‌نسیه آن‌نهان این آشکار 
آن مکافات نماژ است این مکافات میج آن عطای کر دگاری است این حطای شهر یاد 
۱- این شبر‌ها و آنچه که در پیش لقل کرده‌ادم بی‌غلط لیست» بدان‌سان که در لسخه پرده آودده‌اي. 


۲ به‌اهیر مملان می‌کوید: 
ترا بودم زگاه مشکساری کون گشتم من از کافورنادان 


۴/۹۸ مقا له‌های ادبی 


در جای دیگر کو ید: 
ترا به‌جای همه عالم ای شه احسانی است به‌جای من دهیت هست بیشتر احسان 
مرا از اه برآوددی‌و بیروددی مرا به‌احسان کردی تو بهتر از حسان 
به‌جاه تست به‌تزديك مهترانم آب 
به‌نام تست به‌نزديك خسروانم نان 


اینکه امیر وهسودان و پسرش مملان شهرت یافته و نزد مورخان وفرهنگنو بسان معروف 
شده‌اند با آنکه عاندان آنان پاك‌گمنام بوده» که کسی دا آگاهی از داستان آن خساندان پیش از 
انتشار شهریاداده گمنام تألیف نگاد ندة اين مقاله بوده عات عمده این شهرت و معروفسی‌آن 
دوتن قصیده‌های قطر ان بوده. 

جه, شاهر همه شعر دربارة اینان سروده و بسیاری از حسادثات عمدة آن زان دا در 
قصیده‌های شیوای خود یاد نموده که از جملهٌآنان جنگ امیر مملان با سبهبد مسوغان اس ت که 
هر گر یادی از آن در کتابها نیست, ولی شاعر خویشتن در آن جنگ حاضر بوده وقصیده‌ای در- 
بار آن سروده که از بهترین قصیده‌های اوست. 

مطلعآن؛ بیت پایین است: 
من آن کشیدم و آن دیسدم از غم هجران که هیچ آدمیشی لیست دیده در دوران 


دیگری از این حادئات در آمدن غزان به‌آذربایگان و جنگهای وهسودان با ایشان است 
که شاعر چندین قصیده در بارهٌ این حادله‌ها دادد". 

سومی داستان ویرانی تبریز است با زمین لرزه که شاعر در قصیده نود در این باره داد 
سخنوری داده» و چون این داستان به‌زندگانی شخص شاعر ارتباط دارد ما آن را باشر ح و بسط 
جداگانه بیان می‌نمابیم. 


و بر نیهای ثبر.بز از ذمین‌لرزه 
چنانکه از تار یخهای ارمنی برمی آید از چند فرن پیش از اسلام شهر تبریز برپا و دارای 
عنو آن شهر بوده است» ولی چون در شهر گشایبهای تازیان نامی از این شهر برده نسی‌شود 
از اینجا تو ان بنداشت که در آندرهای زمان ساسانیان این شهر ویر انه و گمنام بوده است. 
از سخن بلاذدی تیر همین مطلب برمیآید. چه او می‌گوید: 


۱- برای این‌حادنات و حادٌ جنگ با سپهبدموغات قصیده‌ها یی که شاعر دداین‌یاده سروده» ذهریارانهکه‌نام»: 
تأ لیف نگاد نده» دیده مود 


قطر ات شاعر آذد با یجان ۷۴۵4 


رواد ازدی به‌تبر یز فرودآمد. سپس پسر ای وجناء با براددانش در آنجا 
نشیمن داشتند و بنیادهایی گذاردند. وجتاء بادویی گرد شهر کشید و مردم با او در 
آنجا نمیمن ساختند. 


این رواد که با منصور خلیفه يا با پسرش مهدی همزمان بوده نبای کلان اعیر وهسودان 
و امیر مملان است. تبریز به دست او و پسرانش بوده و دوز به‌دوز بر آبادیش می‌افزوده تا در 
زمان ابوالهیجاءء یکی از نوادگان او به‌جای تبریز اردبیل پایتخت آذد بایجان‌ گردیده۱. 
تار یخچه تی‌یز را ما جداگانه نوشته‌ایم و جداگانه باید چاپ نماییم- دراینجا به‌مناسیت 
قصیده‌ای که قطران دربارة 0 از زمین ارزه‌های آن شهر سروده. از آن زمین لرزه سخن‌خواهیم- 
راند و دد ضمن فهرستی از زمین‌لرزه‌های تاریخی این شهر یاد می‌نماييم. 
تبریز از شهرهایی است کهگز ند وآسب فراوان از زمین لرزه دیده و بارها از اين آسیب 
و بر انه گردیده است.نخستین یکی از این زمین لرزه‌ها که بر آن به‌ما رسیده درسال ۲۴۴هجری 
بوده. حمدالنه مسئو فی در این‌باره جنین می نو پسد: 
درسنه اریع و ادبعین ومأتین به‌عود مت و کل» خليقة عباسی, بدز از له عراب 
شد. خلیثه آن را به‌حال عمارت آورد. 


پس از این <ادثه: آگاهیی که ما از تبریز دادیم این است که به‌نوشتةً حدودالعالم» 
علاءبن احمد ازدی» که در سال ۲۶۰ وآن نزدیکیها والی آذربایجان بود» بادویی گرد این 
شهر کشیده. شاید مصود مستوفی نیز از اينکه می گوید خلیفه آن دا به‌حال عمارت آودد همین 
کار علاءین احمد باشد. 

دومین زمین لرزه تبریز در سال ۴۳۴ بود. و این حادثه است که قطر ان قصیده دربارةآن 
سروده است. ناصر خسرو شاعر معروف خراسان که چهار سال پس از این حادثه به‌تبرریزرسیده. 
دربارهٌ آن چنین می‌نگارد: 

مرا حکایت کردند که بدین‌شهرز لز له افتاده شب‌پنجشنبه هفدهم ربیع‌الاول 
سنهادیع ثلثین و ادبعماة و دد ایام مسترقه بود پس از نماز خفتن. بعضی از شهر 
حراب شده بود و بعضی دیگر را آسیی نرسیده بود و گفتند جهل مز ار آدمی هلا 
شده بو دنك. 


ولی مستوفی از کتاب هچمم باب الملك قاضی دکن‌الدین عویی دوز حادثه را ۱۳ 
صفر (۴۳۴) نقل می‌نماید و از اینجا توان پنداشت که لرزش زمین نه‌یکبار بلکه چندین‌باد 


۱- برای داستان ابوالهیجا بخش دوم «شهریادانکمنام» دیدم شود. 


۵0۰ متاله‌های ادبی 


بوده است. چنانکه این مطلب از شعرهای قطران نیز برمیآید. 

مستوفی نیز از قاضی د کن‌الدین نقل می‌نماید که شمارة نا بودشدگان از این حادثه 
چهل هزاد تن کما بیش بود. این اثیر می‌گوید شما رکردند نزديك به‌پنجاه هزار تن بودند. 
می‌گوید امیر وهسودان زنده ماند برای اينکه در باغی جای داشت و حادثه چندان بر اوگران- 
آمد که همچون سو گواران رعتهای سیاه و درشت برتن کرد. 

قصيدء قطران دا دداین‌باده سپس خحعواهیم آودد. از گفته‌های او نیز برمی آید که بلا بسی 
سخت بوده وامیروهسودان و پسرش مملان» سخت اندوهناك بوده وتا دیرژمانی از باده سادی 
و خوشگذرانی پرهیز کر ده‌اند. 

مستوفی در نزهةالقلوب که در سال ۷۴۰ تألیف نموده» می‌گوید پس از آن ذمین‌لرزة 
سال ۴۳۴ تا ذمان اوزمین لرزة بسیار دد تبریز دوی داده اما از هیچکدام ویرانی سخت وادد. 
نیامده. از اين زمین لرزه‌ها در کتابها بادی نکرده‌اند. پس از زمان مستوفی هم تا دیرزمانی» 
از زمين لرزه در تبریزآگاهی نیست. تا در سال ۱۰۳۳ لرزش سختی رخ‌می‌دهد که ما از تفصیل 
آن آگاهی ندادیم و سپس در سال ه۵ه۱ یکی ازسختترین و پر آسیبترین زمین‌لرزه‌ها دوی- 
می‌دهد. خبر این حادثه داآدا کیل تبریزی که از مورخان امنی است و در آن زمانعا 
می‌زیسته است. در کتاب خود به‌تهصیل بسیار نگاشته است: در سختتر ین روزهای زمستان؛ در 
هنگامی که برف از آسمان می‌ريخته ومردم خویشتن را به‌پناه خانه‌ها کشیده بودند» ناگهان ذمین 
چنان سخت می لرزد که دريك آن همه پست و بلند شهردایکسان می‌نماید. دداین حادثه است که 
کوشك پادشاهی «شام غازان» که از زمان غازان‌خان به‌یادگار مانده و یکی از با شکوهترین 
عمادتهای تاریخی ایران به‌شماد بوده از هم فرو ريخته جز يك مشت ویرانه نشانی از آن باز. 
نمی‌ماند. همچنین مسجد تاریخی ا«ستاد وشاگرد» ودیگرسجدها »که هر کدام بادگاد پادشاهی 
یا وزیری بود همه ویرانه می‌شود. 

آرا کیل می‌تویسد: روز نخست که این لرزش زمین دوی داد؛ دربیرون شهر؛ به و یژه دد 
خسروشاه و اسکو» همه بادیها ویرانه شدند و يك دیه ی که برسر کوهی نهاده بود پاله به‌زمین 
فرو رفت و از کوهها چشمه‌های سیاه دوان شدند. روز سوم که لرزش سخت دیگری روی‌داد 
این چشمه‌ها ناپیدا گشته چشمه‌های سیاه دیگری از نو پیدا شدند. می‌گوید: این زمین لرزه تا 
شش‌ماه دو ام داشت بدین‌سان که تا دوماه در شبانه روز چندباد لرزش دوی می‌داد سپس کمتر 
شده در شبانه‌روز يك‌بار دوی می‌داد تا پس از شش‌ماه دیگر دوی نداد. 

ولی پس از نه سال از اين حادثه زمین لرزة بسیاد سخت دیگری دد تبر یز روی داده 
آسیب فراوان می‌رساند. مير بقای بدنعشی از شاعران آن زمان دربارهٌ اين حادثه گفته: 

جه پیش آمد زمین و آسمان را که بد می‌بینم اوضا ع زمان را 


قطران شاعر آذد بایان 2۱ 


سواد دلنشین ملك تبر یسز شد از فرط تز از لو حشت‌انگیز 


پی تاریخ آن ناخوش‌علامت که‌افز ون است از آشوب‌قیامت 
زبان دا طوطی کلکم قلم کرد غمی بردامن گیتی رقم کرد! 
(۱۰۶۰) 


پس از اين حادثه زمين لرزةً دیگری در سال ۱۵۹۰ مرحوم اعتمادا لسلطنه در مرت 
السندای‌یاد می‌دماید» ولی نه‌سند این سخن معلوم و نهتفصیل‌حادلثه دردست است. سکن در سال 
۴ در زمان شاه سلطان حسین صفوی بار دیگر در تبریز یکی از سهمنا کترین زمین‌ارژه‌ها 
روی داده سراسر شهر ویرانه شده و هشتادهزار تن از مردمان زیر ماله هلال مسی‌دوند. این 
حادثه گذشته از جنبهٌ تاریخی که یکی از حادئه‌های مهم آذربایگان به‌شماد است. جنبةً دیگری 
دا نیزه داراست, زیراکه این هنگام اففانان از افغانستان دوی به‌ایران آورده و دربار شاه‌سلطان 
حسین دا ترس وبیم سختی فراگرفته و از ناتوانی و درماندگی چشم به‌حوادث زمین و آسمان 
دوخته بردند. در چنین هنکامی این بلای نابهنگام تبریز برشاه و دربارش تاحدی ناگوار و 
سخت می‌افتد و چنان دل خود را می‌باز ند که می تو آن گفت یکی از انتات سپردن تاج و تخت 
به‌افغانها همین حادنة تبریز بوده. 
پس‌از این تادیخ» زمین لرزهٌُ دیگری در سال ۱۱۹۴ دوی مسی‌دهد که این نیز یکی از 
سهمناکترین زمین لرزه‌ها بوده و تا چندی پیر مردهمای هفتاد و هشتاد سالهٌ تبریز از زبان 
پدران خود این حادثه را نقل می کردند. کسانی که زنده جسته بودند» پس از گسذشتن ترس 
چون بیرون میآیند. شهر صورت خود را پالا عوض کرده شکل خرابه‌ای گرفته بوده است. 
در جدنگی درباره این ذمین لرژه می‌نو یسد: 
تار یخ زاز لة مجدد تبریز يك ساعت.و ربع ازشب شنبه گذشته» غرمجرم 
۴ از تبریز و نواحی» از مر ند» محال طسو ج و اروتق آن‌قدر مخلوق فوت شد 
که عددش خدا دانست. و زمستان بود. در آن وقت نجفقلی‌عان دئبلی حاکم شور 
مز بور بود» بنای قَلعةٌ نو گذاشته به محافظت باقی‌ماندگان مشغول شد. تساریخ آن 
قلعه را «حهارسکندر ثانی» گفته اند. 


از تادیخ اولادالاطهاد تا لیف محمد رضای تبریزی» نقل کرده اند که دراین حادثه پسر 


۰ نجفقلی‌نحان نابودگشت و خود او دا هم از زیر آواد در آوردند ودوسال بر ۲ بادی شهرمی کوشید 
تا بادوی بزدگی دارای دوازده درواژه‌گرد او بکشد. 


۱ این شرها از تذکره محمد طاهر تصر آبادی» که نسخهٌ یگاله آن لزد یکی از معاصران است نقل شده. 


اش مقا لههای ادبی 


هادی همدانی» متخلص به‌نسیت. دراین باره گفته است: 
چوگشت از گردش‌چرخ جفا کیش اساس قلسة تبریز بر باد 


خدیو معدلت‌آیین نجفخان که داد معسدلت آندر جهان داد 
بنای قلعه‌ای بنهساد از نو که متلش کس ندارد در جهان یاد 
به‌تاریخش رقم زد کلكك «نسبت» ز نو سد" سکندد گشت آباد 


)۱۱۹۶( 


این باروی تبر یز همان اس ت که هنوز نشانه‌های آن برپاست و از دیدن آن توان فهمید 
که در نتیجهٌآن زمین لرژه از بزرگی شهر تا چه اندازه کاسته شده است زیرا که شهر امروزی 
چندین برابر درون آن باروست. با اینکه ما می‌دانیم که شهر دور صفویان کسوچکتر از تبریز 
امروزی نبوده است. 

پس از این تادیخ؛ دیگر دد تبریز زمین‌لرزة مهمی دوی نداده مگر آن دوباد لرزشی که 
پارسال اتفاق افتاد و در یکی از آنها اندك ویرانی دوی داده و دوسه‌تن نا بود گشتند. 

چون اصل مقصود ما حادئهٌ سال ۴۳۴ است. دوباره برسر آن برمی گردیم. قصیده‌ای که 
قطران در بادهُ این زمین لرزه سروده یکی از شاهکارهای آن شاعر است. از سرزش دل که او 
در هنگام سرودن این قصیده داشته واز شعرهایش پیداست. توان فهمی که اورا دلبستگی فراوان 
به‌تبریز بوده است و این قرینهٌ دیگر است براینکه شاعر جز از مردمان این شهر نبسوده است. 
برحی شعرهای این قصیده دا در اینجا می آودیم. 


در مطلع می‌گو ید: 


بود محال تو را داشتن امردمحال 


در بارة آبادی پیشین شهر می‌گو ید: 

نبود شهر در آفاق خوشتر از تبریز 
ز ناز ونوش همه‌عاق بودنوشانوش 
دراو به‌کام دلعر یش هر کسی مشغول 
یکی‌به‌عدمت ایزد یکی به‌عدمت‌خلق 
یکی به‌عواستن جام برسماع غسزل 
به‌روز بودن با مطر بان شیر ین وی 
به کار و یش‌همی کرد هر کسی تد بیر 
خدا پدید نیاورد شهری بهتر از اين 


به‌عا لمی که‌نباشد همیشه‌بر پاك‌حال 


به‌ایمنی و به‌مال و به‌نیکویی وجمال 
ز خلق ومال همه شور بودمتالامال 
امیر و بنده و سالاد وفاضل و مفضال 
یکی به‌چستن نام ویکی به‌جستن مال 
یکی به تاختن یوز بر شکار غزال 
به‌شب غنودن با نیکو ان مشکین خحال 
به‌حال و یش‌همی‌داشت‌هر کسی آمال 
فلك به‌نعمت این شهر بر گماشت‌ژوال 


قطران شاعر آذد بایجان 


به تیم چندان کزدل کسی بر آدد قیل 
فراز کشت تغبییو تیب کفت: فراز 
دریده گشت زمین‌و رمیده‌گشت بات 
بسا سرا ی که بامش همسی بسود فلكك 
از آن درعت نمانده کنون مگر آثار 
کسی که‌رسته شدازمو به گشته‌بودجوموی 
یکی‌نبو دکه‌گو ید به‌دیگری که مموی 
همه به دیده بدیدم چو روز دستأخیز 
کمال دور کناد ايزد از حمال جهان 


۱ 


جنانکه باید بگذاشتم همی شب‌وروز 
به‌مهر بود دل من د بوده جند نگکار 
بدان همال همی دادمی به‌علم‌جواب 


به‌نیم چندان کز تن کسی بر آرد قال 
رمال کشت جبال و جبال کشت دمال 
دمنده کشت بحار و رونده‌گشت جبال 
بسادرخحت که شاعش‌همی بسود هلال 
از آن سرای نمانده کنون مگر اطلال 
کسی که زسته‌شد از نا له گشته بودچو تال 
یکی نبودکه گوید به‌دیگری که منال 
ز پیش دایت مهدی و فتتهٌ دجال 
کمی رسد به‌جمالی کجا گرفت کمال 
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به‌ناز و باده ورود وسرود وغنجو دلال 
ب‌وصل بود به‌من دل‌سپرده چند همال 
بدین‌نگار همی کرد می‌به‌بوسه سژال 


یکی گروه به زیراندر آمدند رز مرگ 
ز رفتگان تشنیلم کنسون یک پیفام 


گذشت‌خوادی: ليك این‌از آن بو دبدتر 


یکی گروه پریشان شدند از احسوال 
ز ماندگان بنبینم کنون بهاء و جمال 
که هر زمان به‌زمین اندر |وفتد ذلز ال 


از این شعر آحر پیداست که چنانکه‌گفتيم لرزش زمرن نه‌یکبار بلکه چندین‌باد و پیاپی 


بوده است. در خطاب به‌امیر مملاد و دلجویی او می‌گوید: 


خدایگٌانا کار جهان چنین آمد 
از آن‌غمی که گذشته ست بر تو ؛یادمکن 
غم گذشته کشیدن بود محال مجساز 


گهی سرور وتشاط و گهی بلا و ملال 
وز آن‌بدی که‌بیاید به‌سوی‌تو.مسکال 
عم نیامده خوردن بود مجاز مصال 


در یکی از دیو انهای قطران قصیده دیگری دربارهة زمین لرزه ثبریز هست که در دیکسر 


دیوانهای منسوب به‌شاعر دست. اینکه] یا این شعرها به طظرز سخن قطران می‌ماندبانه شاعر ان 


و سخنوران باید بشناسند. ولی دونکته در تثار ما هست که بودن این قصیده دا از قطران دود 


می‌سازد: یکی اینکه دداین قصبده نام ممدوحی برده نمی‌شود واین برخحلاف عوی‌قطر ان‌است. 


دوم یکی از بیتهای آن این است: 
شو قصه تبربزهمی وان و همی‌بین 


شو ساحت تبر بزهمی بین و همی‌خوان 


و متاله‌های آدیبی 


و از اینجا پیداست که شاعر این قصیده دد تبریز نبوده و ما گفته‌ايم که قطران در هنگام 
زمین لرزه دد تبریز بوده مگر اینکه بگوییم او پس از حادثه ازشهر گريخته و اين قصیده را دد 
کریز گاه سروده است. 

نکته سوم که در کار است این است که دراین قصیده تبر یز شهر دوصد ساله خوانده 
می‌شود» و دد زمان هيچيك از ذمین لرزه‌های تبر یز باور کردنی نیست که کسی آن شهر دا دوصد. 
ساله بخواند مکر در زمین لرزه زمان قطران زیر ا روادیان تبریز داآبادکرده نبای سودشان 
«رواد» می پنداشتند و از زمان او :۱ زمان قطرآن تزديك به دوصد سال بوده. از اینجا می‌تسوان 
پنداشت که این قصیده چه از قطران باشد وجه از شاعر دیکری در بارة زمین لررهٌ زمان قطران 
است و چون این قصیده در دیوانهای معروف شاعر نیست و تا کنون در جایی چاپ نشده این 
است که ما همهٌآن را دراینجا می آوریم: 


آن غیرت جندان نکر ازقدرت يزدان 
گه کوه و ببابان‌کند ازباغ و بساتین 
شاید که فرومانی از آن غیرت عبرت 
خواهی که بدانی همه دا یکسر معنی 
شو قصهٌ تبریز همی وان وهمی‌بین 
شهری به‌دوصدسال بر آورده‌یکی‌دور 
آن خحلق همی کشت به يلك ساعت‌مرده 
یس‌صورت آراسته همچون‌بت کشمیر 
در بوم شدآن صورت آراسته مدفون 
آنانکه پر از نستشان بد همه خحانه 
امروزهمی تن بفروشند به‌يك دانکت 
شهری همه پرنان و دراو خلق‌گرسنه 
آف‌انکه برفتند ز تیمار برستند 
کس‌رسته‌نشدوانکه شد» ازمحنهًاولاد 
از درد همه روی بکندند به‌چنگال 
مادر ز فز ع یساد نیاورد د فرزند 
زانگه که پدید آمد عالم را بنیاد 
این زلز له نشنیدکس اندر همه گیتی 


ازقدرت يزدان جه‌عجب غیرت‌چندان 
ك باغ و بساتین کند از کوه و بیابان 
شاید که فرومانی از آن قددت حیران 
حواهی که بدانی همه دا یکسر برهان 
شوساحت تبریزهمی بین وهمی‌خو آن 
خلقی به‌دوصدسال در اوساشته‌بطلان 


آن‌شهرهمی گشت به‌يك‌ساعت ویران 


بس خانهةٌ افروخته جون‌روض‌رضو ان 
در خاله شد آن خحانهٌ افرانعته پنهان 
آنانکه پراز حواسته‌شان بدهمه دکان 
امروز همی جان بفروشتند به‌يك نان 
جایی همه پر آب و دراو مردم‌عطشان 
وانانکه بماندند بماندند در احزان 
کس‌جسته نشد. وانکه‌شدازغص‌اخوان 
وز درد همه دست بخوردند به‌دندان 
عاشق ز جزع یاد تباوردز جانان 
زانگه که پدید آمد کیتی دا بنیان 


وین و لو له ننمودکس اندرهمه کیهان 


قطران شاعر آذر با یحان ۵۰۵ 


حال شاعر ,بس از مر کت دهسودان 
امیر وهسودان‌پس از زندگانی و حکمرانی درازی میانهٌ ۲۳۶ وسال ۵۰ ددمی‌گنرد. 
اين یمین است که قطران تا آخر دوزگار وهسودان در دربار او می‌ژیسته پس از مرگ او هم تا 
دیرهنگامی نزد پسر و جانشین او امیرابو نصر مملان به‌سر برده» ذیرا قصیده‌هایی که در دیوان 
شاعر در ستایش مملان هست برخیاز آنها یقین اس ت که پس ازم رگ وهسودان هنگامی‌سرودم 
شده که مملان به‌استتلال پادشاه بوده است. از جمله این فصبده که می‌گوید: 


من‌آن بت دا پرستیدم اذ یر ا درد و غم‌دیدم که هرگز عاقبت نیکو نباشد بت‌پرستان دا 
به‌نزد بخردان عیب است ه رکس‌دا پرستیدن مگر پا کیزه یزدان را و شاهنشاه ممسلان را 
خداوند خداوندان ابونصر آن کجا یسزدان ز کین ومهر او کردست نصرت را وندذلان‌را 


اگرجه قطران دربادة مملان مبا لغه داشته و ما می‌دانیم که در زمان زندگی پسدرش هم او 
را پادشاه وشهر یار وحسرو می‌خوانده, با اينهمه نتوان احتمال دادکه با بودن وهسودان» مملان 
را شاهنشاه خوانده باشد. 

بس بقین است که این قصیده پس از مرك وهسودان سروده شده و قطران پس ازمر گت 
این پادشاه دد دستگاه پسر او می‌زیسته است. 

و لی ما از پادشاهی مملان و چگونگی کار او پس از در گذشتن پدرش هیچ گو نه آگاهی 
از راه تاریخ ندار یم عودآگاهی ما از حاندان روادیان با مسرگه وهسودان و تخت شستن 
مملان به‌جای او در سال ۶۵۰ به‌پایان می‌رسد و با همه کاوشهایی که کرده‌ایم از انجام کار 
مملان و چگونگی کار بازما ند گانش حبری به‌دست نياورده‌ايم. از دیوان شاعرهم خبری دوشن 
نقوان به‌دست آورد. 

مملان دا بر ادری کوچکتر به‌نام منوچهر بوده. دردیوان قطران قصیده‌هایی درستایش‌این 
منوچهر هست ولی از این قصیده‌ها برمیآید که منوچهر ددپی پادشاهی بوده و می کوشیده که 
به تخت پدر و نیای خود بر نشیند. دد قصیده‌ای‌گفته می‌شود: 

جد اودا کرد والاکردگار اندر دمین بس نماند تا چو جد خویشتن والاشود 
حکمها را کر دگار اندر ازل بخشیده کرد این ملك امروز گردد آن ملك فردا شود 
گر فلك‌ملکت به‌مردی بخشد و جود وخرد او به‌عیل مملکت والاتسر از آباشود 
مرمرا گویند کی نازی پس از میراجل  .‏ آن زمان نازم که نیمی از جهان اوراشود 


در جای دیگرشاءسر اورا شاه جهانگیر ستوده ازبرق تیفش اندر صف هیجا سخن 
مي‌راند: 


2۰ مقاله‌ای ادبی 


بتاید برق زاب رآنجا چو تیغ اندر صف هیجا زدست میر ابوا لهیجا منوچهر بن وهسودان 
خداوندی شهی میری گهر بخشی جهانگیری اگر حواهد به‌هر تیری بدوزد سینهٌ کیوان 


ولی دانسثه نیست که آن پادشاه که منوچهر اج و تخت از دست اوستدن می‌خو استه که 
بوده. نئوان باور کرد که این حریت منسوجهر برادرش مملان بود. چه» بسی دشو ار است که 
منوچهر به‌دشمنی برادر بزرگتر خود برخحاسته باشد. به‌ویژه در آن هنگام که دشمنی همچون 
سلجوقیان دا ددپیش داشتند. نیز بسی دشوار است که قطران پس از آن‌همه دلبستگی بهمملان از 
او بریده به‌بر ادر کوچکنر از او پیوسته باشد. 
در اين تکهٌ زمان» تاری خ آذر بایجان میانهةٌ تادیکی سیختی می گذرد. گذشته از آنکه از 
مملان ومنوچهروخحاندانشان هیچ گونه آگاهی‌بازنمانده: از داه همان شعرهای فطران مامی‌دانیم 
که در آن زمانها در آذر بایجان ابوالخلیل چعفر نامی نیزفرما نروایی داشته که یکی ازهءعروفترین 
ممدوحان قطران است. با آنکه در تاریخها هرگز نام یانشانی آذاین فرمانروای آذربایجان پیدا. 
نتو ان کرد. 
در دیوانهایی که از شاعر در دست ما هست؛ بیش از سی واند قصیده و قطعه و تر کیب- 
بند در ستایش این ابو الخلیل‌جعفر می‌توان شمرد. در جایی او را شاه آذربایجان خوانده و از 
این لقّب شرمسادی آشکاد می‌سازد: 
تاج میران جلیل آدام‌گیتی بوالخلیل جعفر آن کو کرد زد جعفری‌را دایگان 
گر بواجب کار بودی شاه گیتی‌خوا ندمیش عیب دانم خواندن او را شاه آذربایگان 
گر به‌جودوچنگودانش یافت‌شایدمملکت گر همه‌گیتی بگیردکی شود همداستان 
گر بودی آفت ترکان به گیتی‌در پدید بستدی گیتی همی چون حسروان باستان 


در جای دیگر او دا شاه ایران می‌خو اند: 
شاهنشه اسران شه دلیران تاج ملکان بوالخیل جعقر 


درچندین قصیده رفتن او دا به‌اسپهان نزد سلعلان سلجوقی» که دانسته نیست کدام يك از 
آنان بودهء یاد می کند. از جمله در یکی می‌گو ید: 
همی دوی به‌سعادت بهدر که سلطان جهان روشن بربنده کرد خواهی تار 
بهار من چوتو آنجا بوی؛ بودچوخزان. خزان من؛ چوتو اینجا بوی بودچوبهاد 
اگرچه بر من دوزخ شود ز فرقت تو شود سپاه‌ان از ندمت نسو جنت واد 
اگر چه‌مادا تیمار بسی‌شاط رسد رسد زسلطان بر تسو شاط بی‌تیماد 


قطران شاعر آذد با یجان و 


در قصیدة دیگری دربارهٌ باز گشتن او از سپاهان می‌گو بد: 
دو بهار آمسده در ملك به‌يك هفته پدید هردو اصل طرب وشادی و فیروزی ومال 
یکی از آمدن مهر سوی بسرج حمل دیگر از یافتن شاه به ملك‌ان‌در حال 
بو الخلیل آن به‌همه چیزی مانند خلیل از علل کشته تن حصمش مانند صلال 


در سومی دفتن ابو الخلیل را به‌جنکک رومیان یاد می‌نماید و پیداست که زمان درازی دا 
او در این سفر گذرانیده: 

روی خحویشان تو باشد بعد ازین چون ادغوان 

دوی حصمان تو باشد زین سپس چون بادرنک 
غایبی از دوستان و حاضری زی دشمتان 

دشمنان دا آذری و دوستان دا آذرنسگ 
دشت کشت از هول نو بردشمنان همچون مزار 

نوششان گشت از تو زهر و نامشان گشت از تو نگ 
بس نماند تا تسو بازآیی به‌دارا لملك خویش 

ملك بدواه ان دیین‌آورده تشر زیسر چنکگ 
آوری دلسخسته بطریقان دوم و دوس دا 

بای جفت پسای‌بند و سر دفیق پسالهنگ 
ای هموا بر دشمنان از هیبت توگشته تسار 

وی زمین بر دوستان از فرفت تو گشته تنگك 
ساختی با تو خداوندا مقر چاکر بسی 

گر بدانستی که سازی در سفضر چندین درنگ 


در قصیده‌های دیگر از سفرابوالخلیل به‌تعلخال و از لشکر کشی او به کردستان سخن. 
می‌راند. و چون در آن هنگام سلجوقیان تاژه بر ايران دست یافته بودند و اين حادثه برایرانیان 
سخت ناگوار افتاده بوده قطران بیرون کردن آن‌گروه دا از ايران از ایوالخلیل امیدوار بسوده 
می گو ید: 
گرچه امروز از تو ترکان هرزمان خواهند باج باز فردا نعمت تر کان تراگردد مدام 
اول اندر مصر یوست هم چنین در بند بود آخعر او دا شد مسلم مك مصر و ملك شام 


ازجنین پادشاهی که جندین سال فرماترواییآذر بایجان را داشته وزندگانیش بابلگ رشته 


۵۸ ما لههای ادیی 


حادئه‌های مهم توأم بوده در تاریخهایی که ما در دست دادیم هرگز نام و شانی وان پیدا کرد. 
از اینجا توان پی‌برد که تادیخ امروزی ما تا چه اندازه ناقص و نادسا می‌باشد و باید از شاعر 
آذربایجان ممنون بودکه نقصهایی دا از تاریخ آذربایجان برداشته است. 

بادی از تادیخ مرگ وهسودان تا ده سال کما بیش اذقطران خبر روشنی نیست تا اینکه 
پس از سال ۴۵۹ بار دیگر او را درگنجه در درباد فضلون شدادی می‌با بیم. این یکی از 
معروفترین ممدوحان شاعر است و این سفر دوم‌گنجه از حادثه‌مای مهم زندگانی شاعر می‌باشد 
که اينك به‌یاد آن می‌پردازیم: 


دفتن شاعر دو باده به گنجه 
دفتن قطران دو باره به کنجه در آخرهای زندگانی خود و پیوستن او به‌دربار امیر فضلون 
او راباد دیگر ازتاریکی بیرون می آورد. گو یا در بارهٌ همین سفر گنجه است که در آغاز چکامه‌ای 
می کو ید: 
چو کردم ز تبریز دو سوی‌گنجه ز دوری به‌دل بسرنشانده تهالی 
بت سیم سیما شد آگاه و آمد تموده دلش مایة مر دلالی 
به زادی مرا گفت ای برگسرفته دل از دلبر مهر بان بی وبالی 
اگر یاد خواهی ترا هست یاری اگر مال خواهی ترا هست مالی 
بدو گفتم ای‌مشك‌خالی که باشد دلم راز حال تو هر روز خالسی 
هوای تو دادد دلم چون هوایی خیال تو دارد دلم چون خیالی 
برفت او ومن دوی ی داه کردم به زرین لگامی و سیمین نعالی 
به ابید آن تسا رسم بار دیگر به‌بد عواه مالی و بد خواه ما لی 
چرا غ جهان بوالفرح کوجهان دا بپرداعت از لوث هر ید فعالی 


ابن بوالقرج دا در جای دیگر هم یادکرده وگویا از امیران و بزرگان بوده است.گویا 
شاعر به‌امید این مرد» که از آن سفر پیش می‌شنانعته و صله‌ها آزاو دریافته بوده؛ آهنگ گنجه می کند 
ولی جون بهآنجا می‌رسد به‌پایمردی همین مرد یا کسی دیگر: دراه به‌درباد فضلون دوم که در 
این هنگام تخت و تاج شدادیان را او داشت. يافته به‌ستایش وی می‌پردازد. 

این فضلون بسرابوالسواد شاووراست که هردی پسدر و پسرء از سرشناسان شدادیان 
هستند. ابوا لسواد چون در زمان لشکری فرمانروای ارمستان و با او دقیب و دشمن بود» این 
است که قطران ستایش از او نکرده و لی در میان ستایشهایی که از پسر او فضلون کرده زباعی 


قطر ان شاعر ]ود بایجان ۵۰۹ 


پایین هم دیده می‌شودکه نام ابوالسوار دا نیز دارد: 
شاپور عدیل مجد گردو نی باد فضلون زجهان جفت همایوفی بساد 
عمروطرب هردو به‌افزونی‌باد. عالم همه شاپوری و فضلونی باد 
اگر شاعر این دو ببتی را در کنجه سروده در ایسن صودت بایدگفت او پیش از مر گگ 
ابوا لسو از که درسال ۴۵۹ هجری دوی داده؛ در کنجه بوده و لی شکفت است که در ستایش 
ابوالسواد به‌همین دوبیتی بسنده کرده با آنکه در اين هنگام لشکری از مدنها مرده بوده و مانمی 
ازستو دن ابوالسوار در کادتبوده است - ازاینجا می‌توان دریاف ت که این سفر دوم شاعر به گنجه 
در آحرهایزند گانی| بو ااسوادیا پس ازم رگ او و در آغاز فرمانروایی‌پسرش‌فضلون بوده است. 
ما آنچه که از داستان تادیخ فضلون دانسته‌ایم در شهرباران گمنام نگاشته‌ايم. اين مرد 
بسیار دلیر بوده آسیب زماه هم بسیار دیده است. 
قطران‌آن و ازشی دا که از این ممدوح خود يافته از هیچ ممدوح دیگری نیافته است» 
جنانکه داستان بخششهای او درباره شاعر تامدتها پس از ذمان خودشان در زبانها بوده است. 
حود قطران که در آنحرها درد نقرس گرفته بود ودد شعرهایش چندین جا ازاين درد گله کرده. 
این گرفتاری خود دا به نقرس از فزونی بخششهای فضاون می‌داند. گویا مقصود این است که 
چون نةرس بیشتر به‌سروفت مردم تن آسا و خوشگذدان می آید» شاعر چون از داه بخششهای 
پیکر ان فضلون توانگر و تن آسا گردیده به‌ددد مز بور گرفتاد شده است؛ درقصیده‌ای که سر اسر 
آن گله از نقرس می‌باشد می‌گو بد: 


هر که زو دیده بود یزدان بیفرمانی 


همه دردی را ددمان بتو آن کردبه‌جهد 


درد تخلص به‌مدح می گو ید: 

نقرس ازمال بودهست درست‌اینکه مرا 
بوالمظفر که خداو ندجهان فتح وضفر 
میر بی‌ثانی» فضلون که‌مراوداگردون 


در خاتمه می گوید: 
ملکا نقرسم از خدمت تو باز گرفت 


جامی در سلامانوا بسا داستأنی در این باده دارد که اگرجه‌گز افه آمیزاست» براین 


درد او دا نکند هیچ خورش ددمانی 
نهر مرپاست ۲ نکه‌زددما نش‌همی‌ددمانی 


نترسی کرد عطساهسای ثه آدانی 
وقف کرده است براو با نعم دوحانی 
به‌همه ففل نیاورد و بارد تانسی 


نقرسی‌جودتو کرده‌است مراخوددانی 


۰ 


مطلب ما مهمتر ین گواه می‌باشد. می‌گو ید: 


بود قطران نکته‌دانی سر ساز 
بهر ددیابخششی فضلون لقب 
طبم فضلون چون بر آن اقبال کرد 
روز دیکر مدعت او دا بخواند 
ممجنین دوز دگر این کار کرد 
شد ز بس تضعیف چندان آن صله 
چون‌بر آمدشب» چو بادازجای جست 
بامدادانش طلب کرد و نیافت 


مقا لههای ادبی 


قطره‌ای از کاك او ددیای داز 
گفت مدحسی سربه‌سر فضل و ادب 
دامنش از مسال مالاسال کرد 
,ضعف اول سیم وزد بر وی فشاند 
روزها این کار زا تکرار کرد 
که به‌تنکت آمد از آنش حوصله 
از حریم فضل فضلون بار بست 
گفت مسکین روی ازاین‌دو لت بتافت 


بسودیم تا دست در بدل درم با ودیم این بسود دستور کرم 


ليك او را تاب این بسخشش بود در سفر زین آستان کسوشش نمود 
قطران هم به‌پاداش این بخششها درهتایش فضلون داد سخنوری داده و پیداست که سخن 
از دل شاعر برمی‌خاسته. به‌گمان من قصیده‌هایی که شاعر آذدبایجان دريادة اين فضلون 
سروده از جهت شیرایی و دوانی برهمةٌ شعرهای او برتری دارد. شعرهای پایین دا از آغاز يك 
قصیده‌ای برای نمونه یاد هی کنیم: این قصیده دا گویا شاعر در هنگام باز گشت فضلون از 
استرا باد» که ملك شاه او را بدانجا رانده بوده سروده: 
به‌هر چیزی بود نعرسند هر کش قدد ی بالا 
نه هثت افلیم بپسندد _ کسی کش همتی والا 
ز خاله و باد و آب‌آتش شرف دادد فزون زیرا 
که چون باشد سری پستی بودیلش سوی بالا 
اگر خسرو فزونی جست و دنجش آمد از جستن 
به‌رنجاندر بود راحت به‌عاد اتلد بود خرما 
پیمر بود چون خسرو که سختی برد و دین پرورد 
بسداد ايرد پس سختیش این دنساو آن دنا 
نه یوسف را نگون در چاه افکندند اخوانش؟ 
نه بفرختند سیازه‌اش ميان مصر جون مول؟ 
فراوان بود در زندان به‌مصی ایزد بخشیدش 


پدو بخشید ملك مصر و ملك شام تا صنعا 


۱ اشاده به]بهةٌ ۸ ار سود؟ یوسف: ورجاءت سيارة فارسلواراددهم...»..- گرد آوزنده. 
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شدیم از گریه نابینا چو یعقوب از غم یوسف 

زلیخاوار گشته پیر و اين خود بود حق مسا 
کنون گشتیم بیناچشم و برناجسم باذ از پس 

که باز آمد بدادااملك شادان خسرو برئا 
شهنشه بوالمظفر کوست یوسف دو و یوصف شحو 

تکونظر نکومسخیر نکوپنهان نکوییدا 
به‌دستان خانه‌آبا جدا کردند زو خصمان 

به‌مردی بازدست‌آورد ان دفته از اعدا 


گوناگون 


دو کتاب سو‌دمند* 
(بهمن و اسفتده ۱۳۰۹) 

از پنج و شش سال پیش که نگارندة اين مقاله در تهران نشیمن‌گزیده‌ام و با نادیخ و 
بان ايران سرو کار دادم هر کتاب مفید یا مقالةٌ سودمندی که گاهی دد این موضوعها به‌دستم 
می‌زسد هر کدام چند دوز مرا به‌عود مشغول می‌سازد ۰ به‌ویژه اگر م لف با نو یسنده ایرانی 
باشد گذشته از فایده و لذتی که از کتابش می‌برم از اینکه بار دیگر دد ايران بازار تألیف و 
نویسندگی رو به‌رونق گسرفتن دارد لذت می‌يابم. من برحلاف آنان که درگوشه و کنار نشسته 
کاری جز این ندارندکه هر تألیت يا نرشته‌ای که انتشار یافت سودهند از ناسودمند باز نشاخته 
زبان به حرده گیری و بدگویی از مولف و نسویسنده بگشایند عقیده دارم که از مسوّلفان و 
نو یسندگان ایر انی قدر دانی بایدکرد و شاید من نخست کسی بودم که صریح نوشتم که تادیخ 
و زبانشناسی ایران که دانشمندان اروپا بنیاد آن را گذارده‌اند» بساید به‌دست خود ایرانیمان 
تکمیل یابد. 

این‌سخن‌دراز است و آنچه دراینجا باید گفت این‌است که بدبختانه ازمژ لفان ونویسندگان 
ایران قدردانی نمی‌شود. دیگران داکنار می‌گذاریم- همین خود نو بسندگان و مولفان هر کدام 
بااآنکه حویشتن دست در کار دادد و عوب می‌داند که برای بدید آوردن يك کتساب مفیدی یا 
مقالٌ سودمندی چه حون دل‌باید حورد. در زمینهٌ مولف دیگری حاضر نیست قدر ذحمت او دا 
شناخخته باری با زبان یا قلم زنگت غم از دلش بزداید. من عقیده دارم که باید این‌تر تیب را به‌هم- 
زد و بر آن سرم که پس از اين هر کتاب مفید یا مقالةٌ سودمندی که به‌دستم سید تنها به‌عواندن 
و لت یافتن بسنده نکرده چیزهایی هم از ستایش یا خرده‌گیری دربارهٌ هر کدام به‌قلم بیاودم. 
< و از مدير دانشمند ارمفان خرسند و سپاسگزارم که حاضر ند این‌گو نه مقاله‌مای مرا در مجلةً 
خحودشان منتشر سازند و اينك دد این مقا له دو کتاب را موضو ع سخن قراد می‌دهم: 


> ارمتان» بهمن راسفند ۰۱۳۰۹ 


5 کوفا کون 


الف- جغر افیای اد یخی ابر آن 

خحسوشبختانه نخستین کتابی که سخن از آن می‌رانم یکی از سودمندتسرین و معروفترین 
کتابهاست. پرادزی این‌تألیف به دوجهت است: یکی آنکه جغرافی تادیخی با شناختن شهرها 
و استانهای۱ هر سرزمینی» گذشته از آنکه تعود موضوع بسیاد شیرین و مهمی است؛ بسرای 
روشنی تاریخ آن سرزمین هم یکی از مقدمات است. جهت دیگر دانشمندی و پرمایگی مو لف 
کتاب است. زیرا مو لف دانشمند و پرمایه به هر موضوعی که دست زده نيك ازعهده بر آمده 
و يك رشته مطالب کرانبهار! به‌رشتةٌ نگارش کشیده. مژ لف این کتاب انوشه دوان پرو فسوروبار- 
تولده باآنکه تا آنجا که ما می‌دانیم نخستین مژ لف از ارو پاییان است که در موضو ع جغرافی 
تاد یخی ایران تأ لیف کتاب نموده و «استر نج» و دیگر ان پیروی اورا کرده‌اند» با اینهمه عوب 
از عهده بر آمده و با آنکه این گو نه موضوعها» که تنها از راه کاوش و جستجو روشن می‌گردد؛ 
سخت توانفرساست. به‌ویذه برای کسی که فرسخها دور از ایران نشسته و تسادیخ شهرما و 
استانهای این سرزمین دا موضو ع کاوش و جستجسو سافته است - با اينهمه بارتو لد هر گز 
فرسودگی به‌عودراه نداده و با شکیبایی که کتاب خود را آغاژ کرده با همان شکیبایی کتاب را 
به‌فرجام رسانیده و از خود مطلب پیداست که سرچشمةآنها آ گاهی ژرف ودانش پهناوری است 
که مو لف دراین موضو ع داشته است. 

این درست است که برو فسور بارتو لد چون نخستین کسی بوده که به‌این موضو ع دست- 
زده و ایرانی نبوده و از ایران دود می‌زیسته, و آنگاه در سی سال پیش از این بوده‌که او 
کتاب خود دا نوشته به اين جهات اگر يك تن ایرانی به‌اندازةٌ بارتو لد مایه اندوعته؛ و به 
قدر او کوشش به کار برده, و موضو ع کتاب را از سررگیرد چه بسا حرده‌ها که برمسو لف مزبور 
می‌تواند گرفت و سخنها که برسخنهای او می‌تواند افزود چنانکه نگارنده در ضمن يك‌بار 
خواندن آن کتاب در قسمت خوزستان که از پیش آگاهی در این قسمت داشتم برعی خرده‌ها 
بر با تو لد گر فته‌ام که در اینجا فهرست‌وار می‌شمارم؛: 

۱ در بارة حویزه می‌نو یسد:وولی امروزه حرابه‌های‌آن نمسایان است» (ص۰)۳۴۰ با 
آنکه حویزه اکنون همآباد و در شمار شهرهاست. 

۲ رود کوچك میانةٌ کرخه و دیز را که «چاهود‌یا «شاهور» نام دارد به‌اشتباه « آب 
شوره می‌نامد. 

۳ شادروان شوشتر را. که بندی است در جلو کادون» می‌گو بد: «در پایین‌شهر فسرار 
گرفته»» با آنکه شادروان در بالای شهر؛ یعنی در شال‌آن نهاده است. من می گو بد: «وپلی 


و«استان» پادسی ایالت و ولایت است. 
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مر کپ از ۴۱ چشمه برآن است» با آنکه پل مسزبود دادای ۱۴ چشمهً بزرگ و ۴۳ جشمةً 
کوچك است. باز می‌گوید: «اين بنا دا ددفرن سوم شاپود اول احداث کرده» که اگر مقصود 
شادروان تنها باشد درست است که آن از یادگارهای دورهٌ ساسانیان است» و اگر پل هم مقصود 
باشداشتباه است زیر آن راددزمان صفو یان فتحعلی‌خان؛ حا کم شوشتر» بنیاد نهاده‌است. و گو یا 
از موضو ع خحرابی قسمتی از شادروان و چند چشمه ازپل ددسال ۱۳۰۳ قمری به‌دستباری‌سیل» 
پروفسور بارتو لدآ گاهی نداشته که هر گز یادی از آن نمی کند. 

۴ مسرقان دا با شین سه نقطه «مشرقان» می‌نامد ولسی ددست آن «مسرفان» با سین 
یت 

۵ . در بارهٌ چکونگی شهر اهواز در زمان بادیش شرحی می‌نگارد که پالك اشتباه‌است. 
و چون «لسترنج» هم در اين اشتباه راه بارتو لد را پیموده و نگارنده در انتقاد نوشتهٌ او 
شرحی دز مجلهةٌ آینده در چند سال پیش چاپ نموده و از این موضو عبه‌تفصیل سخن دانده‌ام 
در اینجا دوباره به‌تفصیل نپرداخته خوانندگان را به‌شمارة دهم سال نخستین آینده راه می‌نمایم. 

از اين گو نه انتقادها بر کتاب پروفسور بارتو لد فراوان توان‌یافت. ولی کدام کتابی 
است که خرده بر آن نتوان گرفت. بلکه هر گاه کتاب بار تو لد را با دیگر کتا بهایی که در همان 
موضو ع تألیف یافته باهم بسنجیم تواهیم دید که سهو و اشتباه در کتاب بارتسولد بسیاد کمتر 
از آن دیگران است با آنکه چنانکه گفتيم پروفسور بارتو لد نخستین کسی است که دد موضوع 
شهرها و استانهای ایران تأ لیف کتاب نموده است. 

تا اینجا سخن از اصل روسی کتات بود. اما دربادة ترجمةٌ پادسی آن از اتصاف نباید 
گذشت همشهری ارجمند مااقای طا لب‌زاده در این‌باره بسیار دنج برده‌اند. مهمتر ین نکته‌ای که 
انداره زحمت مترجم محترم را نشان مسی‌دهد این است که همیشه مترجمان در ترجمه کردن 
این گونه کنابها در املای درست نامهای شهرها و کسان دچجاد اشتباه می گردند. مثلا مرحسوم 
صنیع‌الدو له در کتاب التدویین فی جبال شرویی که همگی مطالب آن را از دیگر جاها برداشته 
در خانمه هم جدولهایی برای حکمرانان مسازندران و سوادکوه می‌آورد و بدعی است که 
خویشتن آن جدولها را درست کرده؛ ولی ما می‌دانیم که او آن جدولها را نیز از کتابهای اروپایی 
برداشته و از بیدانشی در املای نامها دبمار غلطهای بمیار شده که از جمله « ال مسافسر» را که 
مقصود خاندان کنکری تادم؛ است «آلمظفر » نوشته و «شاء‌غازی»» پادشاه مازندران راء «شاه 
فاضی» نامیده است. و از این گو نه اشتباهها مترجمان کتاً بهای اروپایی بسیار دارند که در اینجا 
مجال نقل آنها را ندادیم. 

ولی آقای طالب‌زاده جون کتابهای فارسی و عربی و دیگر کتابها را که مسدارژه تأ لیف 
بارتو لد است؛» خویشتن در دست داشته ؛ درهمه‌جا املای‌فارسی نامهای شهر و آبادیها ومردمان 


24۸ کوا گون 


را از دوی همان کتابها برداشته است و می‌توان گفت که در این باره به‌انداز؟ تسألیف يك کتاب 
زحمت کشیده است. 

تنها حرده‌ای که بر مترجم دانشمندکتاب بارتولد می‌توان گرفت به کار بردن برخی 
کلمه‌ها از قبیل « آریانها» و «مد» و «فلات» می‌باشد. چه این کلمه‌ها بدین شکل همرجند که 
شهرت فراو آن یافته و همکی از مولفان و روزنامه‌نگادانآنها را به کار می‌بر ند به‌هیج وجه نتوان 
گفت که درست می‌باشد. و یقین است که آقای طا لب‌زاده هم از حال این کلمه‌ها غفلت سداشته 
و لی گویا او نخواسته نخستین کسی باشد که این شکلهای غلط را به‌هم می‌زند. لیکن به‌عقیدشا 
اي نکلمه‌اء که یادگار آن م لفان و مترجمان است که دانشی بسزا نداشته و به‌محض آشنا شدن 
به‌یکی از زبانهای اروپایی به‌تأٌلیت و ترجمه پرداخته‌انده بیش از اين نباید دوام نمایده و 
وقت‌آن است که ما این شکلها دا از میان برده به‌جای آنها شکلهای درست کلمات را بگذاریم. 

کلمةٌ « آدین» ورز۸۳ دد فرانسه و «آریان» ورمیرمفر در انگلیسی بهمعتی نسبت به« آر» 
می‌باشد که در پارسی باید به‌جایآنها «آری» گذاشت چنانکه «هوموط و «۵زوحع۴ همین 
حال دا دارد و ما به‌جایآنها کلمةٌ «پادسی» به کاد می‌بریم. و اینکه «آرین» یا «آریان» را از 
فرانسه یا انگلیسی گرفته و بدان‌سان به کار می بر ند یاگاهی هم «ان» علامت جمع یا «ها) بر آن 
می‌افز ایند غلط محض و نظیر این‌است که به‌جای «پارسیان» «پرسينها» بو ییم. حلاصه آیکه 
ا گر بناست ما این کلمه دا در نوشته‌های تخود به کار بریم باید بنویسیم «آدی» وددجمع بستن 
«آریان» بو بیم وشکل دیگ رکه به‌کاد می‌برند باك اشتباه است. 

«مد» هم که نام تيرةُ باستان معروف ایران است شکل قدیم ایرانی آن «ماد» بوده و لسی 
پیشینیان «ماه» می‌خو انده‌اند و ما باید به‌یکی آذاین دو شحل بنویسیم. واینکه به‌تقلید یو نانیان 
«مد» می نو بسند اشتباه است. 

در بارةٌ «فلات» هم این نکته در کار است. چون به‌معنی و به‌جای کلم برجع/م1ط فرانسه 
به کار می‌دود اگر مقصود عاریه‌گرفتن عين کلمةٌ ادوپایی است پس چسرا تغییر داده «فسلات» 
می‌نويسیم. و اگر مقصود ترجمه کردن‌آن است در اين صورت دو کلمه و دومعنی تفاوت‌بسیاد 
باهم دار ند. زیرا «فلات» که کلمةً عربی است به‌معنی صحرای خحا لی‌است و آن بامعنی «پلاتوی» 
فرانسه پسیار بیمناست‌است. پس دراین‌صورت با ید کلمةً دیگری از فارسی‌جسته به‌جای «پلاتو» 
بگذادیم یا خود همان کلمه دا بی تغییر به کار بریم. 

ولی چنانکه گفتیم این ایرادها بر آقای طالب‌زاده نیست چه ایشان پیروی دیگران دا بر- 
گریده و با توجه به‌حال اين کلمه‌ها محض خاطر شهرت آنها به کاد برده‌اند. حلاصه آنکه در 
میان هم کتا بهایی که از تألیغات ادوپاییان ترجمه شده کمت رکسی است که در خسوبی ترجمه و 
عبارات پادسی به حد این ترجمهٌآةای طالب‌زاده برسد وباید ازایشان ممنون بودکه چنان‌تالیف 
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سودمندی را بدین عو بی ثر جمه کرده و در دسترس ایرانیان گذارده‌اند. 


ب- الفیلسو فالقادس ی الکیر صددالدین شیر ازی 

چون این کتاب به زبان عربی‌تا لیف يافته اين مقدمه را در اینجا باید یاد نمود که پس از 
برافتادن پادشاهی ساسانیان که ایران به‌دست تازیان افتاد و ایرانیان عواهی نضواهی اسلام 
پذیرفتند و زبان و علوم عربی در سراسر این‌مملکت دواح یافت؛ ایرانیان که به‌اين زیان وعلوم 
می‌پر داعتند بردو دسته بودند: دسته‌ای زبان و علوم عر بی را تاحد کمال بادگرفته در آن ز بان 
به‌تا لیف کتاب یابه‌نظم قصیده و شعر می‌پرداتند. چنانکه چند هزارتن از دانشمندان و مق لفان 
ایران را می‌توان شمرد که همگی بهزبان عربی دادای تأ لیف می‌باشند. همچنین شعرای ایرانی 
که به‌عر بی شعر سروده‌اند بسیار و ببرون از شمارند. 

اگر روزی ايران به‌شمار دانشمندان و مو لفان ود پرداعته فهرستی از نامهبای ایشان 
تدوین نماید نود درصد این دانشمندان و م لفان آن‌کسانند که در زبان عربی تألیف نموده‌اند. 
نیز اگر دوزی عربان فهرستی از کتابهای عر بی تدوین نمایند هتاد درصدآنها کتابهایسی است 
که اير انیان نوشتها ند. 

خدمتی که دانشندان ايران از ابا لمقفع وسییویه و حمزة سپاهانی و ابو بکر خوارزمی 
و زمخشری و بدیع‌الزمان همدانی و ابی‌الفتح بستی و عمادکاتب و صدها مانند این استادان 
ینام به‌زبان و ادییات عر بی کرده‌اند هر کز فراموش نخضو اهد شد و شك نیست که این دسته از 
مو لفان و داشودان ایران اکرجه بهزیان و ملت بیکانه عدمت کرده‌اند» مایةٌ سر فراژی ایرانبان 
می‌باشند و درهر کجا که سخن از ترقی علوم و ادبیات عربی که درقر نهای پیشین داشته دانده- 
شود قسمت عمدة فخر ومباهات بهرة ایرانیان نحواهد بود. 

دسَةٌ دیگر از ایرانیان که به‌یادگرفتن زبان و علوم عر بی می‌پرداختند» کسانی بسو دند که 
به‌تکمیل این زبان و علوم دست نیافته و تا این‌حد نمی‌رسیدند که بتوانند به‌عریی کتابی نوشته 
یا شعری بسرایند و چون‌هنر نمایی در سرشت هر کسی نهاده اینان هم نا گزیر بودند که هر و 
علم خود راآشکار سازند. این است که در سخن گفتن و نوشتن پارسی؛ تا می‌توانستند به‌نام 
هنر نمایی کلمات و جملات عریی به کاد می‌بردند. 

همین دسته ازعر بی‌دانانند که باعث خر ابی زبان فارسی‌شده‌اند چنانکه اکنون هم‌بسیاری 
از آخعو ندان و ملایان از معلومات عربی خود تنها اين استفاده را دارند که دو سخن گفت نکلمات 


عر بی بسیازر به‌ کار برده در قاله‌ها و دیگر نوشته‌ها تا می‌تو انند عبارتهای عر یی می‌سو بسند. 


۰ آدونا گوت 


چنانکه بسیاری از آنان‌ که فرانسه يا زبان دیگری از زبانهای اروپا را یاد گکرفته‌انده نیز همین 
رفتاد را دارند و از علم و دانش خود بیش از این فایده نمی‌تو اهند که ذبان پارسی دا ۲ لوده 
به کلمات و جملات اروپایی نمایند. 

این سخن سر دراز دارد؛ مقصو د آنکه اگر ما ا کنون از زبان عربی و در آمیختن آن ببا 
فارسی له دادیم باعث‌اینگلةً ما آن کسانیند که عربی دا ناقص یادگرفنه تنها برای نعراب کردن 
زبان و ادبیات پارسی به کار برده‌اند. ولی‌آن دانشمندان و موّلفان استاد که به‌عر بی تا لفات 
نموده‌اند نه تنها ماگله از ایشان ندادیم بلکه آنان را مایة افتخار ایران می‌شمادیم. 

این کتاب شر ح حال فبلسوف معروف ایران» صدرالدین شیر ازی» هم که دا نشمند معظم 
آقای حاجی میرذا ابوءبداله مجتهد زنجانی به‌عربی تأألیف و در شهر دمشق چساب فرم‌وده‌اند 
یکی از کتا بهایی است که باید قدر آن را دانسته و مایهٌ افتخاد ايران شمرد. 

مو لف دانشمند این کتاب از دوجهت باعث سر بلندی ایرانیان شده‌اند: یکی اینکه شرح 
حال یکی از دانشمندان و فیلموفان بزرگک ایران دا به‌ز بان عربی شرح داده ويك حنین دانشمند 
بزرگی را در مجامع علمی عربی مشهودتر از مشهود ساخته‌ا ند که ناکریر مایةٌ مباهات ایرانیان 
است. جهت دیگر اینکه آقای حاج میرزا ابوعبدالله با این تألیف گرامی خود ثابت کرده‌اند که 
آن هوش و فرهنگ که نویسندگانی همچون ابن‌المقفع و بدیع!لزمان ومانند آتان پدیدمی آورد» 
هنوز از میان نرفته است و در میان ایرانیان هستند کسانی که می‌توانند در انثای فصیح عربسی 
جانشین آنان باشند. 

از گفتن بینیاز است که نوشتن ترجمهٌ حال یکی از فیلسوفان بزرگ و شرح قلسته او با 
زبان عربی و چاپ آن در دمشق و هدیه کردنش به‌انجمن علمی شهر مز بور که کانسون چندین 
تن از استادان بزرگ‌عا لم عرب است. کار هر کسی نیست. نویسندة چنی نکتابی از يك‌سوی‌باید 
درفلسفه از شمار استادان باشد و از سوی دیکر در انشای عربی بلندترین مقامی داشته بباشد. 
آیا مایهةٌ افتخار ایرانی نیست که در میان مو لفان و نو یسندگان حسود چنین دانشمند پرمایه‌ای 
را دارد؟! ۱ 

آقای حاج میرزا عبدالله تالیفات مهمةٌ دیگر نیز تدوین و چاپ فرموده‌اند که از جمله 
رسالهٌ ايشان دربسادة طیارت اها. کناب است که در سه‌سال پیش چاپ نموده‌اندکه در میان 
ارو پایبان هم مايةٌ تعجب و خوشنودی‌گردیده ولی این تا لیف آخری‌آن دانشمند معظمازهر حیث 
درخور افتخار و میاهات ايران می‌باشد. 


شوه تن 2۱ 


جر ۵ کیر ‌* 
(اصللاح اغلاط بیان‌الادبان) 


([بهمن ۱۳۱۳ تا فروددین ۱۳۱۴) 


در اين مملکت که کتاب خواندنی نایاب است ما دودافتادگان از مرکز دوز و شب 
در انتظار وصول روزنامه يا مجله با کتابی هستیم که از تهران رسیده از وحشت تنهایی ما 
بکاهد و چندساعتي ما را مشغول کندء خاصه کتبی که به‌قلم نویسندگان صاحب شهرت تأ لیف 
یا اصلاح شده باشد. 

چندی قبل اعلان کتاب بیاد دیاین دا دیدم که در سال ۴۸۵ هجری در شرح ادیان 
و مذاعب جاهلی و اسلامی تألیف شده و یکی ازمستشرقین فرانسه موسوم به‌شفر آن دا به‌طبم 
رسانیده واخیراً در تهران به تصحیحآقای میرزاعباسخان اقبال آشتیانی مجددآچاپ شده است. 
حقیقتاً در جند دوزی که این نسخه باید از تهران به‌ولایت ما برسد» ساعتی ازانتظاد فاد غ نبودم» 
زیرا که قبلا نسخْةٌ چاپ پاریس دا دیده بودم و یقین داشتم که آفای اقبال در اصلاح بعضی 
از تقایص آن زحمتی کشیده و حتی باب پنجم کتاب دا که در نسخةٌ پادیس نیست؛ پیداکرده 
و به آن افز وده‌اند. 

بعد از جند روز کتاب دسید و مايةٌ تعجب شد که باوجود طمطراق و اعلانات پر سر و- 
صدا» نه‌تتها چیز مهمی نیفزوده‌اند بلکه بعض کلمات کتاب چاپی دا هم «شد"ر" سناا» 
کردهاند. 

هرچند کتابی که به‌طبم رسید و منتشر شد با مقالةً روزنامه اصلاح پذیر نیست و تبری 
است از کمان جسته. لکن نظر به‌فرط علاقه که به آثاد قدیم دادم» مرا درییخ آمد که اغلاط آن 
را نادیده انگاشته بگذرم شاید در طبع دیگر اصلاح شود و چون در اين کوش تنهایی کاری 
ندارم: این ژحمت دا که شاید دیگری حوصلةً کشیدن آن را نداشته باشد» برخود نهاده» بعضی 
از اغلاط و اسقاط آن کتاب دا یاد داشت می کنم؛ اگر هم آن نسخه اصلاح نشود» این فایده را 
خواهد داد که بعد از اين اگر کسی کتب چاب شده دیگر ان را بخواهد به‌نام خود طبع نماید 
به‌همین دلخوش نباشد که پشت جلد در عوض اسم شخص نخستین» نام او دا بنویسند» لااقل 

۵ پیمان, سال دوم شمارا ۷ر۲ پهمن واسفند۱۳۱۳ و شمار؛ ۴ فروددین ۰۱۳۱۴ 

۱ خوشنویسی کمسوادقر آن‌می لوشت واذپس فیکومی نوشت ازهرسو به‌اوسفارش‌می‌رسید. عوب کادش این بود که هر 
جا به خیال خود در قرآن‌کلمةً فاددستی می‌یافت ضمن‌کتابت تمحیح می‌کرد. وقتی هکی اژ حکام از او خواست 
فرآلی بهخط خود برایش پنویسد ولی شرط کردکه تصرفی نکند. کاتب لوشت و به‌فزد حا تم آودد و گفست به‌شرط 
عمل کردم الا دد در مورد: یکی شنلتناه (سوده ۴۸ یه ۱۱) دا به وشددسنای تصحیح کسردم: چون در 


فرآن غاط نیست؛ دیکر ووخر موسی صتاي (سودة ۷آیهُ ۱۴۳) دابه(خرعیسی4تصحیح کردم چون عیسی خرداشت 
ثه‌موسی, بت گرد آود لده. 


۵ وا کون 


جزثی دقتی دد اصلاح عبارات بکند و هرگاه کتاب در فنی است که خارح از دايرة معلومات 
اوست یا مشتمل بر اشعار و آیات عربی و کات ادبی فارسی است و او درآنیا چندان دستی 
قدارد گرد تصحیح نگرده و کار را به کاردان واگذارد. 

اگر چه نمی‌توان تمام نواقص کتاب دا در این مقاله بادآور شد ولی قسمتی دا به‌عنو ان 
نمونه می‌توان‌آورد. بنا براین این مقاله را به‌دوقسمت تقسیم می کنیم: 

۱ اقادات و توضیحاتی که مصحح محترم در مقدعه و حواشی کتاب درج کرده‌اند. 

۲ اغلاطی که‌درمتن بودهو به‌اصلاح آن‌نپرد اخته‌اندو کلم‌ات‌صمحیحی که به غلط مبدل کر دها ند. 

درمقدمه می نو یسند اگرقیل آذزاین نسخه» کتابی در موضو ع ملل و نحل و دیانات‌نوشته. 
شده باشد رما را ازآن خبری نیست و اثری ازآن به‌جا نمانده است.» قسمت اول که ایشان خبر 
ندارند درستء اما حکم به‌اینکه در عالم اثری باقی نمانده است از کجاست؟ با اینکه هر 
سال کتب خطی مجهو لکشت و بهزیور طبع آداسته می‌شود. 

داجع بهمو اف کتاب بیادالادیان می‌نویسند: «چون تاکنون کسی اطلاع صحیحی از 
مو لف آن نداشته آنچه دا از کتب مختلفه التقاط کرده‌ايم می‌نویسیم». بازمعلوم نیست چگو نه 
حک مکرده‌اند که کسی‌دد عالم از حال امیرسید اجل امام عا لم‌ابو المعالی محمد بنعبیدالّه بن‌علی- 
بسن‌الحسن بسن الحسین‌بن‌جعفربن عبیدالّین الحسین بن‌علی‌بن ابیطا لب علیه السلام مطلیع 
نبوده» درصورتی که چندین کتاب‌تاریخ و اخبار و رجال مشحون بهذ کر احوال این شخص و 
اجداد اوست و حود مصحح هم‌چند تن از آنان دا ذکر و نام چند کتاب را قید کرده‌اند. 

در صفحهةً ج‌ سطر ۷ ۸ و ٩‏ می‌نوسند: «و غرض او از بادشامی که درمقدمه به‌مجلس 
او اشاره میکند» سلطان مسعود بن ابراهیم غز نوی است که از سال ۳۸۲ و ۴۹۲ دد غزنین 
سلطت داشته.» علاءا لدو له مسعو دبن ابراهیم مطابق گفتةً اکثر مورحین از سال ۲۹۲ تا ۵۸ 
سلطنت داشته و ابن‌الاثیر هم که سلطنت پدر وی ابراهیمبن مسعودغز وی» را از سال ۵۰ تا 
۱ پنداشته. بازتادیخ وفات مسعودبن ابراهیم دا به‌سال ۵۰4٩‏ ضبط کرده و قول مصحح در 
تاریخ سلطنت مسعودین ابراهیم غلطی فاحش و سهوی بیتن‌است که با هيچيك از کتب تو اریخ‌و 
اشعار شعرا وفق نمی‌دهد ومستلزم اشکالهای بسیاراست کها کنون وقت و مجال شرح آن نیست. 

صفحةً ط؛ سطر ۱۲ و ۱۳ «و با توجه به اینکه از دورهٌ درعشان غزنویان مسا دا جز 
چهار پنج کتاب در دست نیست, اهمیت بیان الادیان مسلم می‌گردد.» مقصود مصحح از این 
عبارت معلوم یست چه اگر مراد از دورة درخشان غزنویان ایام سلطنت محمود و پسران وی 
محمدوسعود باشد(۲۳۷-۳۸۹) تاتأسیس فرهانروایی سلجوقیان بازمان تألیف بیادالادیان 
مطابق نمی‌شود و اگر مقصود. دور حکومت این حاندان است مطلقا از سنهٌ ۳۸۹ تا ۳+ که 
آخرین پسادشاه غزنوی به‌دست غوریان برافتاده گذشته از آنکه این اصطلاح متع‌ارف نیست» 


خرده کیری ۰۳ 


چنانکه همه تذ کره‌نویسان و مورخین » فضلای این عهد را بعد از تأسیس و تشکیل سلطنت 
سلجوقیان جه در غز نه و چه در تقاط دیگره جزو فضلای عهد سلجوقیان محسوب کرهه‌اند» 
مستلزم غلطی واضح است. زیرا کتب منثور به‌زبان فارسی که در این فاصله تأًلیف شده باشد. 
بسیار است و قسمتی هم به‌طبع دسیده و حتی اطفال مدارس نیز از وجودآنها اطلاع دارنده و 
آنچه از کتب به زبان فارسی قریب به‌زمان تأ لیف بیادن!لادپان و در قرن پنجم تسألیف شده» 
از چهار پنج کتاب پیشتر است و از اين جمله» کتب ذیل دا اکثر فضلا دیده یا نسخه حطی یا 
مطبو ع آنها را به‌دست آورده‌اند: داشنامه یبا حکمت علائی؛ و «ساله نوت ودساله داجسع 
به‌معر اج و رسالْ ثبضیه تألیف ابوعلی سینا؛ التفمم لاوائل صناعة التنجیم از ابوریحان- 
بیرونی؛ زییالا خبار از گردیزی» سیاستنامه از نظام! لملك؛ نزهت نام علائی تألیف شهمردان- 
بن ابیالخیر؛ کیمیای سعادت و فصبحقالملوك ازغزالی؛ ورسائل پراکندهٌ دیگر هم ازسفرنامة 
ر وجه دی و (دالمسافریی از ناصر عسرو رسالهةٌ جواب مسائل هم از وی؛ قاریخ بییتی؛ و 
«سائل خواجه عبداله؛؟ و کشف‌المحجوب مجویری؛ کتاب گشایش و هاچ در بیان بعضی 
از مسائل مطابق مذهب باطنیه که در عهد المستتصر بالله عباسی خلیفه: ما بین ۶۲۷ و ۰۴۸۷ 
تألیف شده؛ و با وجود این آثار که اکثر فضلا سخههای عطی یا چاپی آنها یا دارنده نتوان 
گفت که از دوده درعشان غزنوی به‌معنی دوم یعنی اذ ۳۸۹ تا۸۸۳ بیش اذ چهار پنج کتاب 
اتری دز دست ثست. 

از مطالب تازه‌ای که به‌وسیلهٌ انتشار بیان الادیان در صفحه ناریخ اضافه شده آن است 
که مصحح درحراشی خود صفحهٌ ۵۲ و ۵۳ می‌نویسد: «وچون خوارزم در سال ۴۰۸ به‌دست 
یمین‌الدو له سلطان محمود غز نوی مفتو ح گردیده ابوا لخیر خمار با علمای دیگری که در دریار 
خوارزمشاه مقیم بودند» مثل ابوعلی سینا وابوسهل مسیحی و ابوریحان بیرونی و ابونصرعراق» 
به‌مصاحبت سلط‌ان‌محمود از خوارزم بیرون‌آمده و سن ابوالخیر در این تساریخ از صد 
متجاوز بود.» 

تا کنون هيچيك از مورخین ذکری از دفتن ابوعلی سینا به‌همراهی سلطان محمود از 
خوارزم نکرده‌اند و تنها این خبر درحواشی بیادالادیان دیده می‌شود و آنچه معروف است. 
ابوعلی سینا چند سال پیش از فتح خوارزم مهاجرت گزیده و از رسالهای که ایوعلی داجع 
به‌شر ح حال خود نوشته و شاگرد وی ابوعبید جوزجانی آن دا تمام کرده» مسلم می‌شود که 
ابوعلی در حدود ۴۰۳ از خوادزم بیرون آمده و به‌قصد ملاقات قابوس وشمگیر عزم جرجان 
کرده و دربین داه ازقتل قابوسآگاهی یافته است و این رساله دا ابن‌ابی اصیبعه درجزو دوم از 
کتاب طبقات!لاطباء صفحةٌ ۲ تا ٩‏ مندر ح ساخته وسخةٌ حطی آن هم مستقلا موجودونیزضمن 
قایخالحکما: قفطی(صفحه ٩‏ ۲۸۷-۲۶) مندرج است؛ ودراین رساله که مأعذ صحیح شرح 


5 کوها کون 


حال ابوعلی است» ذکر ملاقات وی با مءحمود نمی باشد و از داستأن افسانه آمیزی که عروضی 
در چهارمقاله (طبع لیدن صفحة ۸۰-۷۶) نقل کرده خلاف این قضبه مشهود و معلوم می‌شود 
که ایوعلی اذ بیم محمود که بافلاسفه دشمن بود و آنان دا برمی‌انداعت. ازحوارزم فرار کرده 
و ابوسهل مسیحی نیز همراه وی بوده است. 

شاید مصحح در این قضیه اشتباه نکرده باشند و ابوعلی از دفتن خود به‌هبراهی محمود 
خبر نداشته با آن رابه‌جهت مصلحتی که تا کنون غیر از مصحح دانشمند بیایا لا دیان هیچ کس 
بدان پی نبرده: مخفی نموده و مصحح به‌چشم باطن‌بین خود این حادثه را دد لوح مسحفوظ 
خو انده‌اند. و عجبتر اي ن که می‌نو یسند» سن ابوالخیر در اين تادیخ یعنی ۴۰۸ از صد متجاوز 
بوده با اينکه چند سطر پیش می‌گو یند ولادت ابوالخیر در ربیع‌الاول ۳۳۱ هجری واقسع شد 
ودراین صورت عمر و۷۷ سال می‌شود و تا صد سال ۲۳سال دیگر فاصله دارد» پس چگّو نه 
عمر اودداین تاد یخ ازصد متجاوز بوده. مصحح دراین اشتباه اگر جه‌از کسان دیگر پیروی کرده 
وبه‌واسطة اضافاتی که ازعودآورده. سهوهای واضح کرده‌اند» ولی برایشان که می گو یند بازوش 
بحث انتقاد تاریخی آشناً شده‌اند» لاذم بود؛ اول مطا لب را با اصول عقلی و تادیخی بسنجند 
آیگاه در کثب و تعلیقات خود ضرط کنند و اگر بنا باشد هرچه در کتابها نوشته‌اند» بی تحقیق 
و تعمق اقتباس کنند و در کتب خود بنویسند» و فقط مرادکسب شهرت بی‌اصل و فضل فروشی 
و حودنمایی باشد که چندین کتاب خحو انده‌ايم بهتر است که خود و دیگران را دردسر ندهند و 
غلط بر غلط یفزایند و مقصود خود دا از طریق دیگرغیر از فضل فروشی بی‌اساس تحصیل- 
نمایند. 

حالاکه خطاهای تاریخی مصحح محترم را که درمقدمة کتاب مر تکب شده‌اند ذکر کردیم» 
در اینجا می‌پرداذیم به‌قسمت دیگر یعنی کلمات و عباراتی که با وجود کمال وضو ح در اصلاح 
آنهاسعی نکرده‌اند و دد بعضی موارد متن صحیح را غلط نموده‌اند. 

اگرچه نو یسندگان امروزعادت دارند برخی از اغلاط دا منتسب به‌سهل‌انگاری ار بساب 
طبع کنند ولی درموردکتاب کو چکی مثل بیانلادیان؛ کسه ۵۰ صفحه بیش نیست و مصحح 
غلطنامه برای آن ترتیب داده است» از شخصی که مدعی اصلاح اغلاط يك نفر مستشرق فرنگی 
است» سهل‌انگاری در اصلاح اغلاط مطبعه پذیرفته نیست ولی باوجود این اکثر اغلاط کاملا 
معلوم است که ناشی از عدم اطلاع مصحح است و نمی‌توان حرو فجین مطبعه را گتاهکار 
داست. 

۱- آنچه تصحیح نکرده با به‌عدم صحت آن پی بر ده‌اند: 

صفحهً ۱ - سطر زر و ٩‏ «آنکه خلق را به‌حق دراه نمودو همه داد داستی فر مود و امت 
عویش را طریق حق و مسلمانی در آموخت و شمع در همة دلها بیفروخت» مصحح محترم در 


خرده کیری ۵۵ 


فقر ات جهار گانةً فوق دو فقره دا به‌حال خود باز گذاشته (و با اینکه در تصحیح کتاب از تغیبر 
عبارات متن اصلی هم خودداری نکرده و اعمال سلیقه فرموده‌اند» از اصلاحآن دوصرف نطر 
کرده‌اند) ۳ رهمه دادراستی فرمود» که «و همه دادوراستی» صحیح است چنانکه مصنف چند 
سطر بعد می گو ید «تا خلق خدای را برداد و داستی نگاه دارنده و دیگر «شمع در همه دلها 
بیفروخعت» که باید «شمع هدایت» گفت زیرا شمع در دل نمیا فروزند و نتوان گفت که شمع 
استعاره و همان هدایت مراد است ذیرا درمثل اين موارد فارسیز بانان مستعار "منه دا به‌‌ستمار" له 
اضافه می کنند (مانند «آفتاب داد» و«چراع عقل») با وجود این باید در کلمة افروعتن هم به 
متاسیت هدایت تصرف کنیم و آن مجازی دیگر خو اهد بود. 

صفحةً ۱ - سطتر ۱۴ «وگزادد فرایض و شریعت» واو عطف در این جمله به‌موقع 
نیست» زیرا شریعت عبارت است ازمجمو ع فر ایض و نوافل و خود جیز علیحده‌ای نمی باشده 
بنابر این شریعت دا بر فرایض معطوف نتوان داشت و چنانکه ظاهعر است «گزارد فرایض 
شر یعت» با ید گفت. 

صفحةً ۵ - سطر ۱۱ و ۱۲ «ما تعبدهم الا لیقربونا الی‌الله» یعنی مسا نپسرستیم‌بتان را 
الا از بهر آنکه ما را به‌ايزد تعالی نز ديك گرداند.» «گرداند» غلط و «گرداننده صحیح است 
زیرالفظ «بتان» جمع است و ادجاع ضمیر مفرد بدان درست نیست و درآیه که عبارت فادسی 
تسرجمه‌آن می‌باشد؛ همه جا ضمیر جمع آورده است و مصحح محترم که در صفحهٌ ۰۲ سطر ۴ 
در این عبارت (تاگروه سنی قدر نعمت ایزد تعالی شناسند) متن اصلی داکه (شناسد) بسوده 
تغییر داده (شناسند) کرده‌اند (با اینکه قدما الفاظی مانندگروه و همه را مفسرد هسم استعمال 
می کرده‌اند) می‌بایست این جمله دا هم اصلاح می کردند. 

صفحةً ۶ - سطر۵ «ابوالحسن عامی را کتابی است که آن دا «ابد علی‌الابد» نام نهاده- 
است. «مصحح محترم با آنکه در حواشی متذ کر شده‌اند که مراد مصنف ابو الحسن محمدبن- 
یوس عامری است در اینجا عبارت را غلط گذاشته و «عامی را به «عأمری» تبدیل تکرده‌اند 
و نبز «ابد علی الاید» نه معنی دارد و نسه تا کنون‌کتایی بدین اسم تأْ لیف شده و نسام کتاب 
الا مدعلی‌الابد بوده و حاجسی‌خلیفه کتابی به‌همین اسم به! بوالحسن عامری فسبت داده(کشف- 
الطلنون» ۰۱ ص ۱۵۱ ) وظاه را مصحح محترم چون ابو لحسن را عامی و بیسواد شناخته‌انده 
تصور کرده‌اند اسم کتاب هم به‌همین مناسبت بیمعنی و غلط است. 

صفحةً ۶ سطر ۱۰ «تو ماده و معا لجت بیمادان را می‌کنی» این جمله معنی ددستی 
ندارد و ظاهراً پس از لفظ «توه کلمه‌ای مانند حفظ یا خدمت افتاده و اصل عبارت چنین بوده 
است وتو حفظ با حدمت ماده و معا لجت بیمادان می کنی» زیرا حفظ ماده از عروضص امسراض 
جزو و ظایف اطبا و دز تعریف طب تقریباً مأعوذ است چنانکه ابوعلی سینا در مقدمهٌ قانون 


۵۶۲ رت ی پر کوناگوت 


در تعر یت طب حفظ صحت دا قید کرده است و خحدمت ماده یعنی تقویت آن مو قح‌مرض» هسم 
کار طبیبان است و قریب به‌این مقصود از بقراط نقل می کنند که «الطبیب تخادم! لطبیعه» و شاد 
در اصل چنین بوده: تو چاره... 

ایضاً سطر ۲۱ «یا اسکندر بگوی دارا که با لشکر و سلاح و عدت مفاخرت مکن» مسلم 
است که «بگوی دارادا» باید گفته باشند و شاید هم که دد طبع بدین صورت دد آمده باشد. 

صفحة ۸ - سطر ۱۹9۱۸ «سخن گفتن علما اگر چه به‌علم باشد محدث باشد از آنچه به 
اول ندانستند تا نگفتند» «تانگفتند» به‌صورت نفی علاف مقصودو «تابگفتند» به‌صورت اثبات 
صحیح است". 

صفحد ۱۱ - سطر ٩‏ و ۲۷ «سعد ملکان کنانه دا بسود و بزرگترین بتان بسود اساف و 
ثایله هردو به‌صفا و مروه نهاده بودندی سعد ملکان کنانه دا بوده دد صدر و ذیل عبارت( سعل 
ملکان‌کنانه را بود) تکرار یافته و بر تکراد آن هیچ فایده‌ای مترتب نمی‌شود و ناچاد تکراد 
آن سهو کاتب است و مصحح محترم با ادعای تصحیح این زکته را دعایت نفرموده‌اند. 

صفحدٌ ۲ ۱-سطر ع و ۷ «امیین ابی‌الصلت الثقفی از بتپرستی بیزارشد و گفت پیغامبری 
بیرون خواهد آمد و وقت برون آمسدن او نزديك است و سحبان پنداشت کسهآن پیغمیر او 
باشد.» ناچار غرض مصحح از سحبان که در کتاب آن دا با حروف ددشت مثل سایر اعلام به 
طبع دسانیده‌اند سحبان وائل خحطیب معروف عرب است که زمان جاهلیت و اسلام دا دریافته و 
در عهد تعلافت معاویه وفات کرده است. نظر به‌اين تصرف کته مصنف مطلبی تازه خواهد بود 
و خواننده حق خحواهد داشت که تصدیق سحبان دا از امیةبن ابی| لصلت یکی از نو ادر حوادث 
تاریخضی محسوب کند که هيچيك از مورخرن و ادبای اسلامی درتوادیخ و سیر ننوشته‌اند و 
قولی است که منصف بدان منفرد است و اين نکته هم مورد توجه خواهد شد که سحیان از کجا 
این حسن نظر به‌امیةبنابی! لصلت پیدا کرده و پیش از آنکه او مدعی پیغمبری شود او دا محل 
القاء و تلقی وحی و پیغمبر پنداشته بود. با این که سحبان در مکه زند گی نمی کرد و امیین- 
ابیا لصلت در آن شهر مقیم بود و معلوم نیست که‌این دو دا با هم اتفاق دیداد میسرشده- 
باشد. 

من وقتی به این عبارت برخوردم خو شو قت گردیدم که به‌اطلا ع جدیدی دد تادیخ قبل از 
اسلام بهره‌مند شدم. بعد باخود فکر کردم که مصنف بیادالادیان درقرن پنجم هجری می‌زیسته 
و خود با امية بن‌ابیالصلت و سحبان معاصر نبوده و علی التحقیق اگراین مطلب صحت داشته. 


۱- این تصحیح‌چندانلاژم تیست, به‌همان‌صورت اول‌هی‌معنی‌ددست است: «تاو قتی که فگتند(دیگر ان» پیشینیان؛استادات) 
علما (اذ پیش خود) ندا نستند وبنا به تصحیح‌شأ درر ان کسروی نیز همین معنی دا باتعبهری دیکر می‌دهد: «به‌ادل 
قدا نستند :۱ (وقتی که دیگر ان» استادات) بگفتند.» تفاون در تکیه دوی‌واژه‌ها است. سگردآود نده. 


خرده کیری 9 


باشد مصنف ما همم پایدآن را در کتب قدما دیده باشد. به‌اين واسطه به‌منابمی که در دسترس 
داشتم راجم به‌احوال امیه و سحبان دجو عکردم و چنین مطلبی ندیدم و به‌حیرت غریبی دچار. 
شدم. چه از يك طرف نبودن این خبر در کتب قدما خیالات بسیار برای بنده تولید کرد و از 
طرف دیکر ایمان ما اعل ولایات به‌فضلای مسر کز باعث بود که به‌مصحح تسبت اشتباه وایسن 
انداژه بی‌اطلاعی ندهم. آخ رگفتم مو لف بیاد‌الادیان به‌جعل اتعبار وحکایات میلی و اصراری 
نداشته و ابوالفر ح اصفهانی هم که شر ح حال امیه را به تفصیل ضبط کرده. از مردم این عهد 
دقیقتر بوده و قطعاً اگراین ءطلب وجود داشت درضمن اخبارامیه درح می کرد.با اين نظردو باره 
اخبار امیه دا از و خحواندم و درضمن آنها بدین عبارت رسیدم «کان" امَیة بننا بیالصئلت 
قد نتظر" فی‌الکتب وقتر "ها ولبس السوحوکان" ممتنذ کنر" ابراهیم" واسمعیل" 
والحنيفتية" و حتر ام الخمر: وشتك" فی‌الاوانو کان محقةاً والنتتس الدین" وطتمتم 
فی‌الستشبو"ة رلاانته قرأ فیالکتب آن" نبتیاً یتست" من" العرب فکان" یتر" جواآن" 
یکون" "هو" » (جزو سوم اغانی صفحهٌ ۱۸۷) و ازجزو اخیر عبارت‌فهمیدم که امیه خود امید 
نیل بهمقام نبوت داشت و در کتب خوانده بودکه از عرب پیغمبری مبعوث خحواهد شد و امیدو ار 
بود که آن‌پیغمبر او باشد وجای هیچ شك‌نماند که گفتة مق لف‌بیادلادیان هم باروایت‌ابوالفر ج 
نزديك بوده و پس از اتلاف چندین ساعت از عمر ءزیز:معلوم شد که متن بیادالادیان ایسن 
طور بوده‌است که «وهمچنان‌پنداشت» و نساخ تحریف کرده و مصحح هم به‌اصلا ح آن متوجه 
نشده‌ا ند و با وجود این اغلاط فاحش که ازهمةًآنها سرسری‌گذشته‌اند» اگر عنو ان تصحیححبراین 
طیح سرابا غلط نمی گذاشنند. خحوانندگان به‌این‌همه زحمت دجار نمی شد ند و از ابتدا قریحةً 
شخصی دا بکاد انداعته به‌عیالا ینکه کتاب تصحیح‌نشده‌ای می‌خوا نندبیشتر اغلاط را در اولین 
نظرددست می کردنده و اعتمادشان‌به‌معلومات تاریخی وادیی مصحح سشنست"لمی گردیده 
صفحةٌ ۱۴ - سطر ۵ «رأس‌الجالوت این نام دئیس جهودان باشد و باندکی نسی ت که 
به فر زندان داود علیه| لسلام داشته ب-اشد» معنی «بانسد کی نسبت» معلوم فیست و فسبت یعنی 
انتساب کسی به‌چیزی یا کسی کمی و بیشی نمی‌پذیرد و اندکی نسبت به‌هیچ رو معنی ندارد و 
اصل (بایددکی نسبت به‌فرزندان) بوده و چون در رسم‌الخط قدیم لفظ «کسه» دا با «ی» 
می‌نو شته‌اند» این تحریف دست داده و نساخ بعد از لفظ (سبت به‌فرزندان داود) لفظ دکه» 
افزوده و عبادت را از داشتن معنی عاطل کرده و مصحح فاضل هم اگر چه گاهی در عبارات 
متن دست تصرف دراز می کنند در امثال این مواردکه تغییر آن لازم و مطابق ذوق می‌باشد. 
" ظاهراً دست به‌ذیل تقوی و امانت زده و نگاهداری گفتار قدما را وسیلةٌ ارتکاب هر گسونه غلط 
کرده‌اند. 


صفحهً ۱۶ - سطر ۱۶ «و آب را نیاراز ند یعنی به‌هیچ چیز پلید نکنند» مصحح محترم 


- گویا کون 


درذیل صفحه نوشته اند (ظاهرا نیالایند) یعنی به‌جای «نیازارند»» «یالاینده بایدگفته باشد و 
این حلاف ظاهر است ذیرا اگر مصنف نبالاین دگفته بود محتاج به‌توضیح آن وآوردن حمكة 
(یعنی‌به‌هیچ چیز پلیدنکنند) نمی‌شد و گو یااستعمال آزردن‌به‌جایآلودن ازحدیث «ا"ن, , للماء 
املا" فلا تنوذوها» اقتباس شده باشد. 


صفحهٌ ۱۷ - سطر ۱۷ و ۱۸ « طریق او (مانی) همان طریق ژردشت بوده است و 
مذهب ثنوی داشت» جنانکه پیش اد این یاد کر دیم» ذکر مذهب ثنوی و انتساب مسانی بدان 
مذهب در سه اخیر از بپادالادیان که به تصحیح مصحح مزین است بعداز ذکر طریقه مانی 
دیده می‌شود و درد هیچ يك از صفحات پیشین ذکری از مذهب نوی و انتساب مانی بسدان 
طریتّه وجود ندارد و در این صورت با ید گفت که در نسخةً مصنف شرح مذهب ثوی بر ذکر 
طریقهٌ مانی مقدم بوده و نساخ‌آن را به‌غلط و اشتاه پس از بیان طريقةٌ مانی نوشته‌اند يا آنکه 
عبارت «جنانکه پیش از این یاد کردیم» «پس از این یاد کنیم» بوده و تحر یف شده است. 

صفحهٌ ۱۸ - سطر ۱۱ «آن مرد (متکلم ثنوی) چون در سخنآمد گفت عاملی بینم بر 
خیر و شر و نور و ظلمت و نيك و بد.» بهاندك تأمل معلوم می گردد که متن چنین بوده است 
«عالمی بینم پرخیر و شر ...». 

صفحةٌ ۲۲ - سطر م «و اکتون به‌مذهب اسلام می‌آییم و شرحآن دهیم.» «و اکنون بد 
مذاهب اسلام می‌آییم» صواب است. 

صفحً ۲۳ سسطر ۱۴ «وسعدعلید" بتواة_رمتن‌الادض, و" ا ختّذ نی , بیتدی» «صعد» 
به‌صاد درست‌است وبه‌جای«اخذنی بیدی»» عم بوده و گفتةٌ مصنف در ترجمةٌ این جمله 
«و پیغامپر بسر بالایی شد و دست من بگرفت» (صفح ۲۴) برصحت گفتار ما و بطلان نسخةٌ 
طبع شده‌گواهی می‌دهد. 

صفحةً ۴ - سطرع « کتاب‌الله‌جل‌ممدود _مسن‌الستماء» «جل» غلط ودحتبتل» صحیح 
است چنانکه از افظ ممدود استفاده می‌شود. 

ایضاً - سطر ۷ «وان همالن یتفر قا حتی بر" دا علی! لحوض» «یر" دا» به‌تشدید دال غلعل 
است ومتن «یتر دا» به تخفیت دال‌بوده که تثتبهٌ «یتر دی باشد ازمصدر «ورود» و به‌جای «علی» 
«علسی» باید خواند با تشدید. 

ایضاً - سطر ب و ٩‏ «حتی‌قالعمر" بن| لخطتاب» رضی‌الهعنه.بسخ" بخ" یااباالحسن 
صبتضحت مول ی کل" "مسلیم و "مستامة » متن حدیث‌چنین است: «مولای" ومو ل ی کل" 
مسلم وسلمة»ودوایت مصنف نیز همین طوربوده و بدین جهت درترجمة این فقره‌گفته است 
«چنانکه عمر بن حطاب رضی اللّه عنهء گفت بخ بخ خنك ترا يا اباالحسن که امروز مولای مایی 
ومولای‌هرمومن و مومنه» ومصحح محترم چون اصلاح‌عبارات و کلمات عربی‌متن کتاب راچندان 


خرده ثیری 2۹ 


ضرود نمی‌دانسته‌اند بدین معانی توجه نکرده و الفاظ حدیث دا چنانکه ناسخ بیسواد نوشته. 
به‌طبع رسانده‌اند. 

صفحهٌ ٩‏ ۲- سطر ۲۱ «وایزد تعالی بروفق اتیار مریکی‌چنانچه به‌علم قدیم می‌دانست 
حالةالعقل حالق آن فعل» به‌جای «حا لقا لعقل»» «حالها فعل» درست. است یعنی خداوند در حال 
فعل» خحالق فعل بندگان است پس فعل حادث است نه قدیم‌تا مسبوق به‌اعتیار نباشد؛ و مصحح 
محترم به‌واسطةٌ اینکه فرصت مراجعه به کتب کلامی یا دقت در آراء اهل سنت نداشته‌اند به‌غرض 
مصنف پی نبرده و عبارات دا تصحیح نکردها ند. 

صفحهةً ۳۳ - سطر۴ وا لجاحظته اصحاب عمر بن‌پحر | احاحظ» مسلم‌اس تک مراد 
ابوعلمان عمسروبن بحرالجاحظ است که در فن کلام آرا» مخصوصی بدو نسبت می‌دهند و 
پیروان او دا جاحظیته می‌گو بند و نام او «عمرو» است با واو نه رعمر4. 

شاید مصحح محترم نظر به آن که واو «عمرو» زائد و به‌فول معروف دزدی‌است از 
تصحیح متن اصلی چشم پوشیده‌اند تا بیجاره عمرو از تهمت دزدی بری.الذمه گردد و بیش از 
این‌مضروب نباشده چنانکه درامثلةٌ نحو گویند ضترب زید" عمرا و کان" عمرو منتعتد" یأ. 

ایضاً سطر ۱۷ «وسجلة نماز برخاك یاآنچه از خاله روید روا نبینند.» معلوم است 
که به‌مذهب شیعه بر خاله و آنچه از خالاروید. سجده کردن رواست و پدین جهت «نبینند» در 
عبارت‌متن به‌صورت نفی‌غاط و به‌طریق اثبات صواب خواهدبود و درخبر ازحضرت صادق نقل 
شده«ا لس‌جود لایتجوز الا" علی‌الادض اوعلی‌ما آنبتتت الادض" الا" ما" کل" آو" تتیس »و 
شاید عبارات متن‌اين طود بوده «و سجده جز برخاله یا آنچه از خاله دوید روانینند.» 

صفحةً ۳۴ - سطر ۳ «و غسل یوم‌الجمعه فریضه دانند» غسل روز جمعه در مذهب 
شیعه مستحب‌است نسه واجب» بنابراین عبادت متن چنین بوده «و سل یوم‌الجمعه فریضه 
ندانند.ع6 

ایضاً سسطر ۵ «ودر برحاستن ر کعت دوم نشستی حقبقت‌بنشینند» «حقیقت»غلط و«خفیف» 
با «فاءه صحیح است یعنی سبلگه وگویا مصحح محترم دد موقع تصحیح این قسمت از کتاب 
که داجم است به‌عقاید شیعه ازاعمال و معتقدات ود غفلت کرده و این اغلاط را که بر علاف 
عمل و عقیدة شیعیان و قطعاً ناشی از اشتباه نساخ است به‌حال خودگذاشته‌اند. 

ایضاً- سطر ۶ و ۷ و ۸ «و در اصول مذهب. ایشان با معتز له برابرند در نفی دویت 
و تشیه و خلق قر آن و حدوث صفات فعلا و استطاعت؛ الا در يك چیز و آن اهل کییره است در 
دوزخ». در فقرژ اخیر سقطی واقم شده و متن اصلی چنین بسوده است «و آن علود اهسل کبیره 
است...» و آنچه در متن مطبو ع است معنی ندارد. 

صفحهً ۳۵- سطر ۵ ۱ «بهاك" ائنان منحب" مفنر ط" و میخض" آمفتری» حدیث 


۸2۳۰ گونا گون 


چنین است:« بهنلك_فی" اثنان ...» ومرادآن است که‌دوطایفه به جهت‌افر اطو تفر یط درحی‌من‌تباه 
می‌شو ندنه آنکه هرمحب مفرط و مبفض مفتری به‌ملاله می‌دسد کما لایخفی, و دد متن مطبوع 
غلطی‌املاثی«م‌واقع شده و آن نوشتن «مفتری» است با«یاء» که درصورت اعلال بدون «یاء» و 
به‌اضافةٌ تنو ین نوشته می‌شود. 

صفحه ۳۶ - سطر ۰ «مردی بود او دا بومیمون قداح و اندند و دیگر آن را عیسی 
چهار لختان و دیکر آن را فلان دندانی». چنانکه از کتب تسواریخ برمی آید نام واضع طر یه 
اسماعیلیه «میمون» قداح است نه «بومیمون» و شاید اصل (بن میمون) ومراد مصنف عبدالله. 
بن‌میمون بوده چنانکه از مقارنٌ اسم او با «دندانی» که با یکدیگر معاصر بوده‌اند برمی آید. 

مصحح محترم پاشهرت تمامی که درفن تار یخ ومعر فت احبار گذشتگان دازند» می‌بایست 
بدین گونه تحریفات توجه فرمایند و ار هم تغییر عبادت متن‌دا جایز نمی‌دانند؛ با اینکه 
برعلاف ایسن نظر در متن دستهایی برده‌اند در پای صفحه یا در تعلیقات و حواشی ود 
بدین اغلاط فاحش اشاره کنند و برای تتمیم اصلاح لازم اس ت که دز سه محل از این عبادت 
فظ «که» بیفزایند تا عبارت مستقیم گردد یکی بعد از «مردی بود» و دوم و سوم پس از کلم 
«دیگر» دد دو محل از گفتاد مصنف. 

صفحه ۴۵ ند سطر ۲۱ «وگویند هیچ‌اعتی بی‌دجعت نبوده‌است چنانکه عزیز و اصحاب 
کهف دا بود» به‌جای «عز یز ». «عز بر » با ید گت زیرا بهود ب‌دجعت «عزبر» قائلاد وهیچکس 
ب‌رجعت «عز یز تامی قائل نشده است. 

صفحه ۴۲ - سطر ۵ «در جدول مو لد» ولادت علی بن‌الحسین به‌سال ۳۸ و وفاتش به 
ساله ۱۱ ه. در صفحه مقابل» مجموع عمر وی (سبع و عشرین) ۷ سال حساب و این غلط 
است چه اگر ولادت آن حضرت درسنةً ۳۸ و وفاتش سنهٌ ۱۱۰ اتفاق افتاده است پس مجموع 
سنین عمر وی ۷۲ سال (اثنان و سبعون) خواهد بود نه سبع و عشرین و مصحح محترم در 
تصحیح این زایجه قواعد او له حساب را هم از نظر افکنده و سرسریگذشته‌اند. 

ایضاً - سطر ۷ در جدول وفات امام جعفر بن محمد نوشته شده است «سنة تسع‌نمان- 
و اربعین و مائه» و این درست نیست و ظاهراً اصل جنین بوده است «تسع او نمان...4. 

ایضاً - سطر ۰ ولادت اسام محمد تقی به‌سال ۱۹۵ (سنة خمس و تسعین و مائه) و 
وفات وی سنهٌ ۰ ۷۱ (سنة عشر و مأتین) و در صفحهٌ مقا بل عمر او ۲۵ سال (خمس و عشرین) 
فرض شده با اینکه براین فرض‌مدت زندگانی آن حضرت ۱۵ سال خواهد بود و فطع نظراز 
اشکالات تاریخی (مانند اعتقاد شیعه به‌وقو ع شهادت او به‌فرمان معتصم خلیفه ۲۱۷ - ۲۲۸) 
کفتهةٌ مصنف در باب عمروی درست نمی‌شود و ظاهراً تادیخ وفات بهجای «سنة عشر و مأتین»۰ 
«عشرین ومأتین» بوده ومصحح محترم با اینکه چندین موضع از کتاب را بهسلیقٌ و داصلاح. 


خرده گیری 2۳۱ 


فرموده‌انده از این اصلاحات چشم پو شیده‌اند. 

صفحٌ ۴۳ - سطر ۰۱ در جدول‌گورها داجع به‌قبر امیرالمومنین دیده می‌شودوبالقری- 
بکوفه» و اين غلط و اصل چنین بوده است «بالتری" بکوفه» و غری" اسم نجف می‌باشد. 

ایضاً - سطر ۲ - در جدول نام کشندگان» در باب قاتل امام حسن به‌نظر مسی‌رسد 
«جعدةبن اشعت‌بن‌قیس» وهمه دانند که جعدة اینجا نام مرد نیست‌وآن حضرت به‌دست زن‌خود 
جمده بنت اشعث شهادت یافت و صواب در کفتةً مصنف جنین است «جءدةبشت آشعث بن‌قیس». 

ایضاً - سطر ۱۱ - در جدول نام کشندگان قاتل امام حسن عسکریی که به‌قول مصنف 
وفاتش به‌سال ۲۶۰ بوده المتو کل (مقتول ۲۴۸) تعیین شده با اینکه دد اين تادیخ ۱۲ سال 
تمام از فتل متو کل گذشته بود والمعتمد حلافت می کرد؛ و دداین صورت با مصنف سهو کرده 
با کتاب لفظی از متن انداخته‌اند. 

مصحح محترم که از علمای فن تاریخ محسوب می‌شو ند. معلوم نیست به‌چه‌جهت از 
امثال ایسن اغلاط غفلت فرهء‌وده‌اند و امیدواریم که تأألیفات تاریخی خود ایشان از این‌گونه 
اشتباهات خالی باشد. 

صفحة ۴۴ - سطر ۱۲ و ۱۳ «سبب دراز کشیدن حرب آن بودکه به‌حرب ایشان هر گز 
ابتدا نکردند و چون ايشان از حرب باز گشتند او نیز یادان دا از حرب ايشان باز داشتی» به 
جای «نکردند» «نکردی». به‌صواب نز دیکتر است چنانکه (بازداشتی) در آخر جمله قرینة این 
مقصود تواند بود". 

صفحاةً ۴۶ - سطر ۵ «بوموسی گفت سخت صوا ب آید» به‌جای «صواب‌آید» «صواب 
آمد» باید گفت. 

صفحهً ۴۷ سطر ۵ «آن‌گفتند تا ما در لشکر می‌باشیم ما دا مقصودی حاصل نیاید» 
«آنگاه گفتند» صحیح و «آن‌گفتند» غلط است. 

ایضاً سطر ۱۷ و ۱٩‏ و ۲۰ «ایشان (خوارج) گفتند بلی ما نیز آن دوز کافر بسودیم و 
حطا کردیم چنانکه تو کردی» اکنون تو به کردیم و دیگر باده مسلمان شدیم. تو به‌گفتاد خویش 
مقر آی ودیگر باره مسلمان شو ». بطوری که ازالفاظو کافر بودیم‌مسلمان شدیم مسلمان شر »همه 
کس‌ممکن است استنباط کند «تو نیز به‌گفتار حو یش‌هقر آی» غلط و بیمعنی است و اصل «به 
کفرخویش مقر آی» بوده و نساخ تحریف کرده‌اند وسطر ۲۳ هم دلیل دیگر است که از قول 
علی‌در جواب خو ار ج گوید «تا امروز به‌وقت پیری‌خویشتن به کفر گواهی دهم و مسلمان شوم.» 

صفح ۴۸ - سطر ۱۲ «وآن دیگر راگفت مسلمانم بکشتند». «و آن دیگر داکه‌گفت 


۱ اکر اصل عبادت این طورخوانده شود: «سبب دراز کشیدن حرب‌آن بودکه به‌حرب» ایشان هرکسز ابتسدا 
نکر دند و...4 معئی درست است. - گرد آودنده. 


2۳ کریا کون 


مسلمانم...» درست است کمالا یخفی . 

ایضاً سطر ۱۴ و ۱۵ «برنشست (علی)؛ و دوی به‌حرب ایشان نهاد ایشان دا به‌نعدای» 
تعالی» و بدین شریعت» چنانکه شرط است؛ اجایت تکردند.» اذاین جمله چیزی افتاده ظاهراً 
اصل چنین بوده است «چنانکه شرط است بخواند» اجابت نکردند.» 

ایض سطرع۱۶ «وصاحبا لدیته که پیغامبر» صلو ات‌اله علیه» علی دا گفته بود نشان او 
نیفتد پس از آنکه بسیار بسجستند.» «نیفتده غلط و «نیافتند» صواب است چنانکه بجستند 
گواهی می‌دهد. 

آنچه به‌غلط تصحیح کرده‌اند: 

صفحهةٌ ۲۳ - سطر ۱۷ «و مسن تعلق ببعض منهانجی» در ذیسل توضیح داده‌اند کسه 
اصل بدین طریق بوده «نجا» و مصحح فاضل آن دا بدین‌صورت «نجی» اصلاح کر ده‌اند و همةً 
مطلعین از لغت دانند که «نجا» ن-اقص واوی است چنانکه درصورت تکلم و خطاب بکو یم 
«نجوت" و تجوت» و از اين دوی‌آن دا با «الف» باید نوشت نه با «یا» و همه ارباب لغت 
اين کلمه دا همین طور ضبط کرده‌اند و قواعد خط عریی نیز بر صحت این ضبط گواه است 
و شاید مصحح دانشمند پیادالادیان در اين علمی که می‌گویند جدیداً پیدا شده به‌نام فلسفقد 
اللغة تبحر زیادتری دااند و از دوی ریشهٌ لغات سامی دانسته‌اند که این کامه باید با«یاء» 
نوشته شود ولی موّلف بیادالادیان قطعً از اين علم بر نداشته و «نجاء دا با «الف» 
می‌نوشته است. 

صفحهةٌ ۲۶ سطر ۵ «الشافیه» مصحح محترم در ذیل صفحه می‌نویستند: «ددچاپی 
الشفعو یه» مسلم است که علی‌الاصل در نسبت به‌مثل شافعی یعنی «رچه در آخر آن باء مشدد 
باشد مانند نجاتی و کرسی هم شافعی ونجاتی و کرسی بایدگفت و تفاوت میانهٌ «یاء» در 
منسوب و منسوب الیه اعتباری است نه جوهری. چون تفاوت اعتباری در هيشت مقرد و جمح 
در کلماتی مثل«"فلك» که صورت مفرد و جمح آن یکسان است. ولی در نسبت به‌شافعی؛ علی- 
ا لخصوص در استعمال» اگر چه مخالف قباس است» «شفعوی» می گفته‌انده چنانکه در صفحهً 
۷۶ از سپاستنامه» طبم تهران» که مأحذآن نسخة خطی از متملکات مصحح محترم بوده» این 
استعمال دیده می‌شود «و عمل خواجگان و متصرفان خحراسان دا فرموده‌ایم که ایشان حنفی باشند 
و شفعوی پاکیزه» و سیاستنامه علی‌الاشهرالاظهر» در زمسان تسألیف بیادالادبان نوشتم 
شله است. 

بوعبدالّه مقدسی در کتاب احسیالتقاسيم فی‌معرفةالقاليم اين کلم «شفعوی» دا مکرد 
استعمال‌کرده از آن جمله درصفحهة ۱۸.۵ گو ید «و الفتها» شفعو یی وصفحةٌ ۲۳۰ «و کان‌شفعو یه 
و نیز درصفحات ۳۲۳ و ۳۶۵ و ۳۹۱ و ۴۴۱ ازطبع لبدن به‌اين استعمال‌برمی‌خودیم. پس 


خرده‌گیری 2۳۳ 


معلوم شد که در قرن چهارم و پنجم در ميان مو لفین فادسی وعربی‌اين استعمال وجود داشته 
اد باب لفت‌هم اگرچه‌علیالاصل‌این کلمةٌ «شفعوی» داغلط‌دانسته‌اند» و لی‌تداول آن را ابدآانکار- 
تنموده‌اند ودرا حالعروسی را جع به آن کلمه‌می بینیم«وا لنسبةا لیه» رضیاللهعنه,شا فعی* ا او شال 
شفعوی وانته لحن‌ وان" کان و قتع فی‌بعض کتب الفقه للخراسانیتین کالوسیط وغیره»(تاج 
العروس»جلد۵» صفحاه ۰ ۴) به‌طوری کهاز کتاب‌مز بوراستفاده می کنیم‌مخصو صاً لفط «شفعوی» در 
حدود عراسان و کتب فتها. آن نواحی مستعمل بوده» ملف پیاد!لادیان هم که خراسانی است 
استعمال مشهور محلی خودراتقلید کرده و بنا براین تصرف درعبارت وی و تبدیل آن حلاف امانت 
ادبا و از یاب نوی است وهمین کلمه در صفحةً ۳۵ سطر ۱۷ از کتاب بیادللادیان وجود داشته 
و مصحح محترم آن دا تبدیل فرموده‌اند. 

صفحة ۴۵ سطر - «اگر این حرب از برای من می‌کنی» مکن؛ مبادا که تا بهمن برسی 
مرا کشته باشند.» در ذیل می‌نویسند «در چاپی نباید» معلوم نیست به‌چه علت مصحح ناقد ما 
کلمةٌ نباید را به‌مبادا تبدیل کرده‌اند و کو یا تصور فرموده باشند که «نبایده دردین عبادت غلط 
است با اينکه در نظم و نثر فادسی «نباید»به‌معنی مبادا استعمال می‌شده است. 

ایضاً سطر ۱۶ «وبوموسی اشعری مردی بود ساده دل» دد ذیل نوشته‌اند «در جاپی 
سلیم دل» این تصحیح و تبدیل هم از جنس اولی و تابجاست و کلمة «سلیم دل» در عرف 
قدماء به‌معنی صاف و ساده استعمال می‌شده و عجب آن است که در تار یخ سیستان در همین‌مورد 
داجع به‌ایومو سی این کلمه آمده و در المعجم نیز «سلیم القلب» به‌همین معنی به کار رفته است. 

برای تتمیم اصلاح کتاب لازم می‌دانم به‌بمضی از کلیات که مصحح محترمآنها ۳ 
برعلاف ضبط لغویین معر ب ساخته و ضبط کرده‌اند به‌تر تیب صفحات دد دنبال این قسمت 
اشاره کنم زیرا با این تصحیحات بیجا و غلط مناسبت دارد. 

صفحةٌ ۶ - سطر ۳ و ۴ «حکما و فلاسفه که ایشان دا اساطینا لحکمه خوانده‌اند؛ ايزد 
تعالی دا خبثر اول گفته‌اند.» 

لفظ «خیر» در کتاب با تشدید ضبط شده و به تخفیف صحیح است و حکماکُو یندخداوند 
چون محض وجود است عین نعیر است به‌تخفیف, و اطلاق خیتر به‌تشدید دداین محل بیمورد 
است واینكگ عین عبارت تجرید خواجه وشرح تجرید قوشچی دا برای تأیید مراد نقل می کنیم: 
فوتهاا تخیر به اي وضو لو جوف: بدل‌علی انه تعالی شیر و ذلف له قدسی فنضدرا لکتاب 
نالوجود خیر محض والعدم شرمحض وقد سبق ایضاً ان وجوب‌الوجود بقتضی أنْ یکون 

لیلجت ق الرعو ات الراعب هلر جرد وال سای فرالتی فداتالر ید 

هوالخیر »(شرح نجرید» طبع تبریز). 

صفحة ۱۱ - سطتر ۱ «هبل در کمیسه نهادندی» مصحح محترم هبل به کسرهاه و بساء 


۹ گونا گو 


نوشته‌اند و آن غلط است و لفویین آن را به‌ضم هاء و فتح باء ضبط کرده‌اند و فیروزآبادی در 
ماد «هبل» می‌گوید «کتصر د صنم" کان" فیا لکعبةه. 

ایضاً - سطر ۲۰ «ابوقیس صرحةبن‌انس» «صرحه» در طبع مصحح به‌فتح صاد است 
و در قاموسی ضبط آن یه کسرصاد دسیده و در ذیسل کلمةً «صرحة» به کسر» نام ابو تیس؛ چنین 
آمده است:«و صرحة قیس ابن انس اواین ابی‌انس و صرحة او ابوصر حةالعذری صحا بیون.» 

صفحهة ۵ ۱ - سطر ۱۷ «محتشمترین ایشان‌بطریق باشند» و «بطریق» دا به‌فتح باء ضبط 
کرده‌اند و این کلمه در عربی به کسر باء ضبط شده و در قاموس آمده «ا لبطر ی قککبر بت القائد 
من‌فنواد دوم.» 

صفحةٌ ٩‏ ۱- سطر ۲۰ و ۲۱ «زیراکه علوم طب ونجوم و حساب انوا ع ادویه» دد اين 
عبارت مصحح فاضل بنابرعرف عوام «ادویه» را مشدداً ضبط کرده‌اند و آن در عربی به‌تخفیف 
استعمال می‌شود و جمع «دوا»ست و هرچه در عربی بروزن فعال باشد آن دا برافعله جمع 
می‌بندند چنانکه در جمع «قباء» هم «اقبیه» گو یند. 


خردهگیری بیپا و باسخآن* 


(فروددین ۱۳۲۳) 


در پاییز سال ۱۳۰0 که از تبریز به تهر ان آمدم چون از کار کنان وذانت عدلیه (از 
داوران) می‌بسودم؛ از سوی‌آن وزارت به‌سفرهایی می‌رفتم- جنانکه در زمستان همان سال به 
ماز ندر ان دفتم در بهار سال دیگر باز گشته به‌دماو ند فرستاده شدم. درپاییز باز آمده دد زمستان 
روانهٌ زنجان‌گردیدم. پس از چندی باز گشته اين باد به‌قزوین رفتم. از آنجا از داه بفداد بمه 
خورستان رفتم. چهارده ماه در حوزستان درنگك داشتم و در بهار سال ۱۳۰۴ به‌تهران آمدم. در 
اینجا می بودم تا در سال ۱۳۰۷ به‌عر اسان فرستاده شدم که چون با زگشتم از عدلیه کناره جستم 
و به کار و کالت پرداختم. در همان سال سفری به گیلان کر دم. پس از .باز کشت دو باره به‌عدلیه 
دفتم و باز سفرهایی پیش آمد. 

کوتاه سخن: هشت نه سال پدین‌سان می‌گذدانیدم و در آن میان دز ساعتهای بیکاری» 
ه«مچون دیگران» به‌تعو اندن کتاب یا آمو عتن برحی آموختنیها می‌پرداختم. از کتابها بیقر تاریخ 
و جغرافی‌را دوست می‌داشتمی. سفر نامه‌ها بسیار می‌خعواندمی. ازدانشها ستاره‌شناسی را دوست.- 


* پرچم هفتگی» فرودددن ۰۱۳۲۳ 


خرده گیری بیپا و پاسخ آن ۵۳۵ 


داشتهگاهی‌به آن می‌پرداختمی. چون چند زبانی دا ازتسر کی و فادسی و عربی و انگلیسی و 
اسپرانتو می‌دانستم و از این سوی در سفرها؛ درهر کجا به‌یادگر فتن نیمز بان آنجا می‌پرداختمی 
(چنانکه مازندرابی وشوشتری وسمنانی و برنعی دیگر را یادگر فتم) ایئها مرا به «ز باشناسی» 
که ود یکی از دانشهاست نزديك گردانیده به آن پردانحته؛ در آن میان زبان پهاوی را نك 
یادگرفته. مخامنشی (یازبان بیستون)۱ دا دنبال کردم. به‌اوستایی نیززمان کمی کوشیدم. زبانهای 
کهن و نو ادمنی دا از يك آموزگار ددس خواندم. از این‌گذشته درزبانشناسی به‌يك زمینة نوی 
در آمدم و آن اينکه هشت هزار کما بیش نامهای شهرها ودیهها را گرد آورده درباره آنها به‌جستاد 
و رسیدگی پرداختم و می‌خواستم معنی ناهای شهرها دا تا آنجا که می‌توان» از راه دانش به 
دست اودم. 

اینها چند هوده‌ای (نتیجه ) را در پی‌داشت. 

۱ ساعتهای بيکاريم با این فهاش‌ها (مشغو لیت) به سررفته مرا از دفتن به‌خانه‌های این 
وآن و از آمیزش با کسان ناشایا بازداشت. 

۲ نها مرا ازپرداختن به‌چیزهایی که مایهٌ فرسودگی مغز و بیکارگی خرد توانستی بود 
- از فلسفه و ادبیات و رمان‌نویسی و کفتارهای بیهوده که بفرو رتامه‌ها داده شود نکه‌داشت 
و از لغر شگاههایی دورم گر دا نبد. 

۳ چون در میسان خواندن و آموختن | نچه خود در یافتمی یادداشت کسردمی: يك رشته 
کتایهایی پدید آمده که به‌چاپ دسیده و هریکی در زمينةٌ حود از کتابهای بنام می‌باشد. 

۴ کامیها و دانشهایی اندوخته گردیده که امروز در کو ششهابی که برخاسته‌ايم بسیار 
سودمند می‌باشد. هرچه بود من به‌آن حواندنها و نوشتنها جسز بهر گذدانیدن ساعتهای بیکاری 
نپر داعتم و به کتا بهایی که نوشته‌اع ادج بسیاری نمی‌دهم؛ و به‌همین شو ند (جهت) است ک-4 
آنهایی که نسخه‌هایش پایان یافته. در پی چاپ دوم نمی‌باشم. اين بسرای من سرفرازی نیست 
که‌تاز یخچچةً شیر و حورشید را پیدا کرده‌ام, با معنی «تهران» و «شمیران» دا بازنموده‌ام یا کسانی 
را اد «شهر یاران گمنام» شناسانیده‌ام. از من بسیار نا سزاست که به‌اينها ادج بسیار گذارم و بسه 
خود با لم. آنچه مرا به‌نوشتن این سخنان واداشته آن است که می‌بینم کسانی از آن‌کتابهای مسن 
ناعشنودند و اين به آنان گران می‌افتد که چنان کنا بهایی نوشته شده. بو یژه که آنها در میان 
ارو پاییان بنام‌گردیده ارح بسیار گذارده می‌شود. اینان به‌جای آنکه خحشنود باشند که چند زمینه 
از تادیخ و زبان ایران روشن گردانیده شده: از در رشك وخشم در آمده می کوشند که آن زمینه‌ها 
را بسه‌هم زنند و آن روشنی دا به‌تاریکی باز گردانند. تو گفتبی از دیدن آن‌نوشته‌ها سخت نا- 
آسوده‌اند و می کوشند تا آنها را از ادج انداز ند و دل آسوده‌گردند. 


۱- مقصود فادسی باستان است که کتیبةً بیستون به‌آن ذیان قبشته شده است. گرد آود نده. 


2۳۶ کو ها گون 


مثلایکی از کتابهایی که من نوشته‌ام دفترچه‌ای به‌نام آذدی یا زبان باستان] ذربایجان 
است. این دفترچه داستانش آن است که از سالها در میانُ نو بسندگان ايران و عثمانی کشا کشها 
در باره نژادآذر بایجان دفتی. زیرا عثمانیان آذر بایجان را ترك شمارده تر کی بودن زبان نجا را 
دلیل آوردندی» از اين سوی نو یسندگان ایرانی به‌عشم آمده تندیها کردندی و سخنان بی‌سروبن 
بسیار نوشتندی. 

من برای آنکه آن کشا کش دا ب‌پایان رسانم در آن باره به‌جستجوهایی پرداختم و زبان 
باستان آذر با یجان را پیدا کرده با نمو نه‌هایش نشان دادم. و اين دفترجه که نخست نوشتٌ مسن 
در تهران بوده در انداه زمانی در انجمتهای دانشمندان اروپا شناخته گر دید که مرا ددپنج تن 
بزرگ ( که یکی‌از آنها انجمن آسیایی پادثشاهی لندن و دیگریآ کادمی امریکا بود) به‌باشندگی 
برگزیدند. 

در بارة اد ح این کتاب و هنایش آن‌گواهی نيك در میان است : 

7 نسیکلوپدی اسلامی یکی از کتابه-ای بزرگی و ادجداری است که در سالهای اخیر 
در اروپا بسیجیده شده این کتاب کم به کم و تکه به تکه‌به چاب می‌رسید و به‌عو استادان فرستاده 
می‌شد. این است در حرف «الف» که واژة «آذری» دا یادکرده.آن دا زبان ترکی آذر بایجانی 
دانسته و دربارءآن به‌سخناني پرداخته و از فضو لی و شعرهای تر کیش نسام برده. این بسود 
پنداشتة شرقشناسان درباده «آذدی» تا آن دوژ. ولی سپس که به‌حرف «تاء» دسیده چون تا این 
زمان کتاب من چاپ شده و آواز آن به‌اروپا دسیده بود در کلمهٌ «تبریز» بار دیگر نام «آذدی» 
دا برده و آن را شاخه‌ای از زبانهای‌آدی (ایرانی) دانسته و از کتابچةٌ من نیز نامی برده. 

کتابچه‌ای با این ارج و هتایش» بازها دیده‌ام فلان نویسنده یادآن می‌کند و جمله‌هایی 
می‌نویسد که پیداست از دوی حشم و ناحشنودی است. از جمله یکی از ملایان عراق» که از 
سالهاست درایران است و کتابها نوشته. در کنابی که به‌نام دا نها معا رف الا سلامیةالا عامیه آغاز- 
کرده بود ولی بیش از يك تکه بیرون داده نشده» نام آن کتا بچه‌ها را می‌برد و به‌يگ رشته 
سخنانی می‌پردازد که پیداست خو استش جز ایرادگرفتن نبوده. يك رشته جمله‌هایی نوشته که 
من معنایی از آن نفهمیدم. فشردهگفته‌هایش آن است که «فوی» نام شر قشناس, آذر با یجان را 
سرزمین تر کان داندته و هم او «بروفق دلایل علمی و حسی» ریشه زبان‌آذری دا به‌زبان تر کی 
رسانیده.آنکه من نوشته‌ام که آذری تر کی نبوده از دوی «دلایل نقلی» می باشد. 

در حالی که راستی آن است که «فوی». يا هر کس دیگری از شر قشناسان که‌آذری دا 
تر کی دانسته‌اند از اینجا به لغزش افتاده‌اند که ز بان امروزی آذر بایجان تر کی است» و جز این 
هیچ دلیل دیگری نبوده و نیست. (اگسر بوده و هست نشان دهند). امسا من به‌حال امروژی 
آزر بایجان نگاهی نکرده از راه تاریخ و دانش به‌جستجو پرداخته این دوشن گردانیدم که ز بان 


خرده گیری بیپا و یاسخ آن نت 


پاستان آذر با یجان که در کتا بها آذری نامیده شده. شاخه‌ای ازفادسی بوده؛ و دراین باره دلبلهای 
بسیار به‌دست‌آورده نمونه‌هایی نیز از همان زبان» با شعر و نش به‌دست آودده در آن‌کتابچه 
یاد کرده‌ام. از دوی همین دلیلها بوده که دانشمندان ازوپایی نوشته‌های مرا بی‌چون و چسرا 
داسته و همکی پذیرفته‌اند. ولی آن نویسنده این را وارو نه‌گردانیده گفته‌های «فوی» را که هیچ 
دلیلی جز حال کنو نی آذربایجان نداشته» «از دوی دلائل علمی و حسی» می‌شمادد و نوشته‌های 
مراکه همه از دوی دلیل است بیدلیل می‌پندارد. 

يك دشواری که در اين کاد هست آن است که اینان ایرادی با زبان دانش نمی‌گیر ند تسا 
پاسخی داده شود. مثلا همین آخو ند تنها به آن‌بس می‌کند که بگو ید «فوی» آنچه نوشته «بروفق 
دلایل علمی و حسی بوده» ول ی آن دلایل دا یاد نمی کند. وشته‌های مسراکه از دوی «دلایل 
نقلی» می‌شمادد نمی نو یسد که چه‌ایرادی به‌آنها دارد؛ کدام يك را نارسا می‌شناسد. آن نمو ه- 
هایی که از زبان آذری نشان داده!م به‌آنها چه می‌گسوید. همان جملً «دلایلی نقلی» بهترین 
نمونه است که ایرادگیر نده از اين زمینه‌ها بسیار دور است. مکر بایستی من «دلایل عقلی» 
آورده باشم؟1... 

یکی دیگر از کتابهای من شهریاران‌گمنام است. این کتاب داستانش آن است که 
شرقشناسان اروپا از خانواده‌هایی که پس از اسلام در ايران فرمانروایی کرده‌اند سخن دانده 
چند کتابی در آن بازه به انگلیسی یابه‌فراسه یاآلمانی به‌چاپ رسانیده‌اند. ولسی من دیسدم 
لغزشهایی از ايشان دخ داده. مثلا در آذر بایجان يك خحاندانی از دیلمان به‌نام سالاریان و دیگر 
از تازیان به‌نام دوادیان بوده‌اند. این دو خاندان که از هم جدایند شرقشناسان آنها دا یکی داسته 
به‌هم آمیخته پودند. 

در آن دوزها به‌شرقشناسان با دیدهٌ دیگری نکر یستندی و گمان لغزش و نفهمیدن به‌آنان 
نبردندی. من خواستم نشان دهم که آنان به‌چه لغزشهایی دچارند. نشان دهم که چون تادیخ 
ايران است ا کر ایرانیان خودشان به آن پردازند و همان راه جستجوی دانشمندانهة ادوپایی دا 
پیش گیر ند بهتر از ایشان کنا بها توانند نوشت. برای این حواست به آن‌کتاب پرداختم که دد 
سه بخش به‌پایان رسانیدم. 

این کتاب نیز در انجمنهای دانشی ارودپا ادجی پیدا کرد و ستایشها از آن نوشتند. با این 
حال بارها دیده‌ام کسانی از بودن چنین کتابی حشمنا کند و درپی بهانه می‌باشند که ای ادی‌گیر ند 
و يا از ارج‌آن بکاهند. از جمله آقای عباس عزاوی که یکی از نویسندگان بنام بفداد است و 
کتابهای سودمند بسبادی نسوشته» ایرادی به‌این کتاب گر فته که پیداست جسز از روی خشم 
نمی باشد. ۱ 

چکونگی آنکه در بخش یکم شهریا راد گمنام از دیلمان و از کارهایی که در آغاز اسلام 


۵۲۸ کو تا کون 


کرده‌اند و از خاندانهای پادشاهی که پدید آورده‌اند» سخن‌رانده شده, واز جمله ازسه خاندانی 
از ایشان که یکی «جستانیان» ودیگری « کنکر یان» ودیگری «سالاریان» باشندگفتگودفته است. 

آقای عزاوی کتا بی به‌نام تفضیل الا تراك علی سایرالاجناد که از کتا بهای کهن است به 
دست‌آورده و آن دا با ترجمةً تر کیش در استانبول (در سال ۱۹۴۰) به‌چاپ رسانیده. در آن 
کتاب از دیلمان نامی‌برده جمله‌هایی بدین‌سان می‌نو بسد: 

«... ان" الدیلم فرقتان و هماالاستا نیقواللانجیه واا الاستانیه فهم‌الذین یسکننون الا" 
وعاروالحصون والجبال من بلادالدیلم ولم یز‌ولابهم! لوهسودانيةالتی لهذه‌الفاية. واما اللانجه 
فانهم بسکون صحاریها وا سول بلاد ها و لم یزل ملو کهم‌الجستانية و هم فی تملکهم علی 
هذه الجتملة .» 
معنی آنکه دیلمان به‌دو گروهند: یکی استانیان و دیگری لانجیان. استانیانآنانند که در کوهستان 
و در دزها می‌نشینند و فرمانروایانشان ووهسودانیان» می‌باشند که هنوز هستند» اما لانجیان در 
دشتستان و درهمواریهایآنجا می‌نشینند وهنوز شامانشان جستانیا نند. 

این جمله‌ها هیچ گونه ناساز گاری با نوشته‌های من نمی‌دارده جبز اينکه یکی از دو 
خحاندان پادشاهی دا که من به‌نام «کنکریان» نامیدهام در اين جمله «وهسودانیان» («هسودانیه) 
می‌نامند. این هم از آنجاست که از آن خاندان پادشاهی به‌نام وهسودان‌بن محمد بوده که سالیان 
درازی فرمان دانده و کارهایی کرده و بنام‌گردیده. این است‌گاهی حاندان را به‌نام او 
«وهسودانیان» می‌خوانده‌اند. چنانکه‌گاهی نیز به‌نام پدر پنیادگذار خاندان که محمدبن مسافر 
می‌بسوده «مسافریان» یا «آل مسافر»‌شان می‌نامیده‌اند. ولی نام داستشان همان « کنکریان» 
می‌بوده. به‌هرحال این يك ایرادی به‌نوشته‌های من نیست و نباید بود. 

ولی آقای عزاوی این جمله ها را با نوشته‌های من به‌یکبار ناساز گار پنداشته» بلکه چنین 
دانسته که اين جمله‌ها همه نوشته‌های مرا به‌هم زده و دنجهای مرا بیهوده‌گردانیده. ذیرا در زیر 
آن جمله‌ها در پای صفحه حاشیه‌ای افزوده و چنین نوشته 

«یینالمو لفآنملو کهم (الجستانیة) و(الوهسودانیه)» وفی کتبالتایخ والبلدانتدوینات 
عنهسا - و قدجمع‌السید أحمدالکسروی فی کناب (شیریدانگمنع) جملةً_منهم و حاول ایجاد 
1 تجسهم نم ل قضوضا قاطا من هفهارسال ی (الوهسودانه) و (الجستانی) 
امارتان ی مد 1۳3 فلم‌یص مرها ولم نی لامکان تفر یق و تمینالجستاية 
والومسودانة ولا دجاع ی ادها کل هذا لمِ رت و من تم و نقص 


تحقیقات الاستاذین الفاضلین الکسروی والقزوینی...» 
معنی آنکه نویسنده کتاب نشان می‌دهد که پادشاهان دیلمان یکی جستانبان و دیگری 


خرده کیری بیپا د‌ پاسخ آن ۳۹ 


وهسودانیان می‌بودند. در کتا بهای‌تاریخ و «البلدان»۱ جیزهایی اذایشان آورده شده که سید احمد 
کسروی دد کتابت شیهریا راد گمنام خود برحی از آنها را در یکجا گرد آورده و چنین خو استه که 
يك خاندانی پدید آوردکه همگی ایشان دا در آن جا دهد» و لی نتوانسته. به‌ویژه پس ازآنکه 
ما از نوشته‌های همین کتاب دانستیم که «وهسودانیان» جز «جستانیان» می‌بودند و فرمانروایی 
در میان ایشان نیمه شده می‌بوده کس» دیکّر نتوان آنها را به‌هم آمیخت» و همچنین نتوان دانست 
جستانیان کدام می‌بودند و وهسودانیان کدام و «آل مسافره از کدام بن از ایشان می‌بسوده. 
هیچ کس از اینهاشناخته نمی باشد. از همین جا پیداس ت که جستجوهای دو استاد کسروی و 
قزوینی کمیهای بسیار می‌دازد... 

پیدا ست که استاد بغدادی کتاب مرا نيك نخوانده وتنها به يك نگاه سرسری بس کسرده. 
پیداست که او در آرژوی دستاو يزی برای ایرادگرفتن می‌بوده» و گر نه من در آن کتاب نخواستهام 
که همه پادشاهان دیامی دا در يكث خحا ندان گرد آورم. بلکه من نیز ایشان را دوخاندان شمرده‌ام. 
یکی جستانیان که در نود دیلمان فرمانروا می‌بوده‌اند. دیگری‌کنکریان یا وهسودانیان یا «آل 
مسافر» که در تارم (میان‌گیلان و زنجان) نشسته فرمان می‌رانده‌اند. اين دوخاندان را جدا نوشته 
و داستانهاشان جداگانه یاد کرده‌ام. به‌هرحال هرچه نوشته‌ام دلیلهای دوشن برایش آورده‌ام. 

اينکه می‌نو یسد: دیگر نتوان دانست جستانیان کدام می‌بودند و وهسودانیان کدام» سخن 
بسیار بیجایی است. در بارة اين دو حاندان در کتابهای عربی و فادسی آ گاهیهای بسیار هست که 
من آنچه به وستم رسیده در آن کتاب نوشته‌ام. «آل مسافر» چنانکه گفتم‌همان کنکر یان بوده‌اند و 
دراین‌باده جای گمان دیگر نیست. 

آقای عز اوی می‌بایست به‌شیوةٌ دانشمندان, به‌هر یکی از گفته‌ها با دلیلهای آن کتاب کسه 
ایراد دارد با زبان روشنی بنویسد» نه اینکه يك جملهً کو تاهی راکه از کتابی به‌دست آورده 
(جمله‌ای که بانوشته‌های من ناسازگار نمی‌باشد) عنوانی سازد وچنین خواهد که هم نوشته‌های 
آن کتاب دا از ار ح اندازد. در آن‌کتاب پنجاه صفحه بیشتر دربارة این دو خاندان نوشته شده. 
این جمله چگونه تواندآنها داکه همه از دوی دلیل است به‌هم زند و بی‌اد ح گر داند. 

داستا نآفای عز اوی در اين نوشته داستان آن داور می باشد که می‌بینی در يك محا کمه 
وکیل دلیلهای گیر ند بسیار آورده و سند نشان داده. ولی داود جون دلخواهش نیست که دعوی 
را بپذیرد از همةآن دلیلها چشم پوشیده‌یکباره چنین نویسد: «دعوی ثابت نیست.» یا «دلایل 
موجه فیست.» با این يك جمله خود دا آسوده‌گرداند. 

از همه شگفتتر جمله‌های‌ترجمةٌ تر کی نوشنهآقای عزاوی است. زیرا بايك لحن سختی 


۱- مقصود از والبلدان» جنرافی به‌طور اعم است له‌کتایی خاص. 


۵۴۰ گوتاگون 


چنین می نو یسد» «بواثر اورتو یاچخدیقدان صو نرا سید احمدکسروینون ساعیسینون بوشلوقو 
بو تون‌بو تون آ نلاشیلمیشتور». 

معنی آنکه: «پس از به‌میا نآمدن این کتاب بیهوده بودن کوششهای سید ا<مد کسروی به 
یکبار فهمیده شده.» نيك پیداس ت که این جمله از يك سهش! کینه‌جویانه برخاسته است. 

در پایان دوباره می‌نو یسم؛ من به‌شهریاران‌گمنام یا کتابهایی از همأن دشته که نوشتهام 
ارج بسیادی نمی‌گذادم و بهآنها نمی‌نازم. چنین هم نیست که اگسر کسی به آن‌کتابها ایسرادی 
گرفت « لفزشی دا اذمن دوشن گردانید به‌من برخودد و ياماية دل آزرد گیم باشد. دل‌آزردگی 
من از آن اس تکه چرا کسانی ازبودن چنین کتابهایی خشمنا کند؟!... جرا می‌خواهند باایرادهای 
بپا از ار حآنها بکاهند؟1... دل آزردگی من از آن است که برعی زمینه‌ها را که روشن گردانیده‌ام 
چرا کسانی می‌کوشند که با ایرادهای یهوده آنها دا تیره‌گردانند. من دوست می‌دارمآنان نیز 
هریکی بهزمینه‌های دیگری پسردازند و روشن گردانند نهآنکه دوشن کرده‌های مرا به‌تاریکی 
باز گردانند. 

همین کتاب آقای عزاوی دا جهار سال پیش دوست دانشمند ما آقای محمد احمد از 
بصره فرستاده بودند ومن دوست نمی‌داشتم به پاسخی پردازم. دوست نمی‌داشتم کادهای امروزی 
شود را کنار گذارده به آن فهلم؟ ولی جون پاسخ ندادن مابه لغزشی‌بر ای دیگر ان توانستی بود 
به‌اين پاسخ پرداختم. 


ما ودهمسایکانمان* 


(اددیبهشت ۱۳۲۳) 


ترکیه و ترکان در ادبیات کنو نی ایران 
کسروی یکی از نثر نویسان « مفرط » 


روزنامةٌ «طنین» ترکیه که یکی 
از روزنامه‌های تامداد تر کیه است در 
چند ماه پیش يك رشته‌گفتارهای پیاپی 
که به‌نعامةً احمد دسمی پاراد: ذیرعنوان 
بالایی سوشته شده به‌چاپ رسانیده و 


احساس. ۲ هشنول شوم. ۵ پرچم هفتکی شمارهٌ ۶» اردیبهشت ۰۱۳۲۳ 


ما و حسایگاتمان 


اف 


چون‌گفتار دهم از آنها در بادهٌ من ( که 
دار نده پرچمم) بوده» فرستاده‌اند ومن که 
می‌خوانم می‌بینم گذشته از ناآگاهیهایی 
که نویسنده را بوده» يك رشته گفته‌های 
ددوغ و بیجا از زبان من‌آورده این 
است بهترمی‌دانم آن دادد«پرچم» ترجمه 
کرده تکه بدتکه ۲ کاهیها و دروغهای 
نویسنده را باز نمایم. چنین پیداست که 
یارادافندی این نوشته‌های شود داکتایی 
خواهد گردانید در حالی که نوشته‌های او 
گذشته از آنکه‌ببپاست هر آینه مایة کینه. 
توزی تر کان دربارة نویسندگان ایرانی 
و اهد بود» این است‌ما دوست می‌دادیم 
که سفارت تر کیه در تهران با سفادت 
ایران در آنقره به‌یارارافندی یاد آودیهای 
شایان دا ددیغ ندار نك. 


سیك احمد کسروی از نثرنویسان امفرط ایران و از امدادتسرین 


دانشمندان آن کشود است. جون سید است تبادش به‌عرب می‌بیو ندد. چیز ی که هست 
او این تباد دا فراموش گردانیده و هواداری از نزاد ایران شان می‌دهد و در دراه پاك 
گٌردانیدن آن کشور از تر کان‌گفتادهای بسیاری نوشته است. 


این جمله‌های اخیر درو غ است. من هیچ گاه نخواستهام تر کها از ایران ببرون دو نسد» 
هیچ‌گاه نگفته‌ام درایران ترلك نیست؛ آنچه من گفته‌ام وخواسته‌ام» این بوده که زبا نهای گو ناگونی 
که در ایسران سخن دانده می‌شود؛ از ترکی و عربی و ارمنی و آسوری و نیمز بانهای استانها 
(از گیلکی و مازندرانی و سمنانی و سرخه‌یی و سدهی و کردی و لوری و شوشتری و مانند 
اینها) از میان رود و همگی ایر انیان دادای يك زبان ( که زبان فادسی است) باشند. این بوده 


خواستةٌ من و در اين داه بوده که کوشیده‌ام. 


اين نیز نه از داه‌آن بوده که ترکی يا عربی یا ادمتی یاآسوری را بد می‌دانم و دشمن 
می‌دادم» چنین چیزی نبوده است و نبایستی بود. ترکی زبان ماددی من است» صربی دا هم 
یادگرفته‌ام و بهتر از بسرخی عربها توانم نوشت» ادمنی دا ددس خحوانده‌ام و بهره‌ها ازآن 
بر داشته‌ام» از آسودی ناآگاه نمی باشم. این زبانها همه نيك است» چیزی که هست بودن‌آنها 


2۴۲ کوفا گون 


دد ايران مابة پر کند قی‌ این توده است. مردمی که در يك کشور می‌زیند و سود و زیانشان به 
هم پیوسته است جدایی در میانه هرچه کمتر بهتر. 
# در تبریز زاییده شده. خانو اده‌شان, نژادها پیش از این از مدینه با اد 
مکه به‌آن شهر آمده وجاگرفته و بومی کر دیده‌اند. از این دوس ت که همچون سیدهای 
دیگری که بافراو انی درایران و تر کستان و آناتولی ( آسیای کوچك) زندگی می‌کنند 
و باز هم خود دااز فرزندان پیغمبر می‌شمادند (در حالی که هیچ گو نه مانندگی به 
عرب ندار ند)» سید احمد نیز چه از «سیما» و چه از «قیافت» نه به‌عرب و نه به 
ایرانیان مافندگی نمی‌دادد. اکر در مکتب نخوانده بودی نه يك کلمه عربی دانستی 
و نه يك کلمه فارسی. 


یادارافندی مرا تره می‌خواند بخواند: عرب می‌داند بداند» اگر به‌عرب يا به‌ایرانیان 
ماننده فیستم نباشم» اينها نه جبزی است که من ار ح گذارم. ‏ نچه من ار ح گذ ارده‌ام و می‌گذارم آن 
است که در تسودة ايران ذاییده شده‌ام و در میان این توده زندگی می‌کنم و سود و زیان و 
آسایش و گسر فتادی من و خحانواده‌ام بسته به‌نیکی یا بدی حال این توده و این کشور می‌باشده 
این است بایستی خحواهان این توده باشم که بودهام و اکنون نیز هستم. 

# نخست درتبریز درسهایی خوانده و زبانهای عربی وفارسی ودانشهای 
اسلامی را در آنجا یادگرفته و لی‌سیس به‌دانشهای خود بسیاد افزوده. دز آغاز کازش 
در تکیه‌ها که در ماههای محرم شیعیان به‌انبوهی گرد آیند و برای حضصرت حسین 

مجلسهای سو گواری بر پا گر دا ننده این مرد در آنجاها مرثیه می‌خوانده است. 


این بسك لغزش شکفتی است. همانا که شنیده من زمان انسدکی به‌ملایی و پیشنمادی 
پرداخته‌ام چون از چگونگی زندگانی ایرانیانآگاهی نمی‌داشته پیشنمازی و ملایی دابا مر ثیه 
خوانی به‌هم آميخته. 

در ایران همه می‌دانيم که دوضه‌تعوان و واعظ و ملا و مجتهد از یکدیگر جداست و از 
هم دور می‌باشد. روضه‌حوانان کسانی هستند که پیشه‌شان به‌این خانه و آن حانه دفتن وروضه. 
خواندن و پولی (از دو دیال تا ده دیال) گرفتن است. روضه‌عوان پایدآواز خسوبی داشته و 
آنچه می‌خواند با آواز و شعر بخواند. بالاتر از آن واعظ است. این هم پیشه‌اش واعظی است 
وازآن داه نان‌خورد و به‌هرجا که خواندند رود وموعظه کند (سخنانی به‌هم بافته بررای خحوشایند 
شنوندگانگو یسد) این واعظان هم باید در پاپان موعظه. دوضه (با آواز و شعر) بخوانند. پس 
از آن پیشنماز است که دريك مسجدی در کویی پا در بازادی نماز جماعت نحواند واز بیروانی 
که پیدا کرده است پواها به‌نام خمس و مال امام و ز کات‌گیرد و خودد. اين پیشنماز هم‌گاهی 


ما و همسایگانمان رفن 


در محرم و رمضان به‌منیر رود و به‌مردم «مسگاه» باد دهد و دین آموزد. اين یز گاهی در بایان 
وعظ جمله‌هایی از کر بلا و داستان آن‌گو ید و مردم داگر یا ند؛ ولی ه به آواژ و شمر . پس ازهمة 
اینها مجتهد است که «فتوی» دهد وورساله» نویسد و نماز جماعت خحواند و به‌تبر بسیار کم 
زود. 
من چنانکه در تاریخچةً زندگانی خودم می‌نویسم و بهچاب می‌رسد از يك خحا نوادةً 
پیشنماز و ملاء بلکه مجتهد می‌بودم. نیایم آقا میر احمد از پیشنمازان بزرگ می‌بود؛ و مسجدی 
به‌نام خود داشته که هم اکنون هم هست. عمویم میرمحمد حسین به‌نجف دفته و ددس خوانده 
و ازمجتهدان می‌بوده که در همان جا مرده است.پدرم درس خو انده بود و لی‌ملایی دا دوست.- 
نداشته به‌بازد کانی پرداخته بود. من نیز چهار سال درس ملایی خحو اندم و هنود پیست سالم 
نگذشته بودکه با زور به‌مسجدم بردند و پیشنمازم گردانیدندکه يك سال و نیم یا بیشتر گرفتاد 
می‌بودم و در دمضان و محرم به‌متبر هم می‌رفتم ولی مرثیه نمی‌خواندم. از آغاز جوانی مسرئیه 
را دشمن می‌داشتم_ پدرم نیز آن را دوست نداشتی. چنانکه در تاريخچهٌ زندگانيم نوشته‌ام یکی 
از انگیزه‌هایی که مردم دا از من دلسرد می‌گردانید همین بود که می‌گفتند: «عقیده به‌حضرت 
سیدالشهدا ندارد. دوضه نمی‌خواند). ۱ 
یارادافندی مرا مرثیه‌حوان گردانیده آن هم در تکیه‌ها. در ایران از سالهای دراز است 
که تکیه‌ها از شهرها برافتاده» به‌ویژه در تبریز که هییچ نمی‌بود. 
# سپس محمد حسن میرزا و لیعهد قاجاری دد تبریز «لیسه"»یی به‌نسام 
«محمدیه) بنیاد گذاشت که سید احمد آموزگاد زبان عسربی و درسهای دینی آنجا 
گردید و درممان زمان باز به‌افزودن دانشهای خحود کوشید. 


اين نیز لغزشی است. آنچه دد تبریز می‌بود و من آموزگار عسربی و فقه آنجا گردیدم 
دبیرستان (یا مددسة متوسطه) می‌بود و این دبیرستان ده سال پیش از آمدن محمد حسن مینرزا 
به تبر یز بر پا گردیده بود. نه‌ی‌دانم یادادا فندی از که شنیده که آن را محمد حسن‌میرزا بنباد گذارده 
بود. محمد حسن میرذا کمترین دستی در کارهای این دبیرستان نمی‌داشت. از این گذشته مسن 
پیش از آنکه در این دبیرستان باشم دو سال در مدرسةٌ امریکاییان (ممودیال اسکول) می‌بودم 
که هم درس عریی می‌گفتم و هم درس انگلیسی یاد می‌گرفتم. پس از بیرون‌آمدن از آنجا بود 
که به‌دبیرستان رفتم. داستان آن نیز چنین می‌بو دکه منکامی که در مدرسةً امر یکاییان می‌بسودم 
. چون دیدم‌کتابی برای درس دادن عربی به‌نو آموزان ایرانی نیست از دوی يك «متودی» کتابی 
در دو بخش نوشتم به نام النجمةا لدرية که چون می‌خواستم آنها را به‌چاب رسانم و به‌ادارةٌ 


۱ 1۷666 ۰ دپیرستان. 


۵۳۴ کوها کون 


فرهنگه فرستاده پر گد( اجازه) خو استم رئیس فرهنگ آذر بایجان دکتر اعلم| لملك ( که اکتون در 
تهران است و دکترعباس ادهم خوانده‌می‌شود) در شگفت‌شده بودکه من عربی دا به آن نیکی 
می‌توانم نوشت. این بود نامه‌ای بسن نوشته نوازش نمود. 
دستیارش‌میر زا نصراله‌عان «نقر یظی» به کتاب نوشته که در دیباچةآن به‌چاپ رسیده؛ به 
همین آشنایی؛ ادارةٌ فرهنگک از من خحواست که در مدرسهً متوسطه به‌ددس عربی و فقه پردازم و 
من جون از مدرسةً امر یکایی کناره حسته بودم‌آن را پذیر فتم . این بوده داستان رفتن سن بسه 
دبیرستان. در این داستا نآ نچه هیچ نبوده است دست محمد حسن میرزاست. 
در دانشمندیش جای سخنی نیست. امروز ددایران دانشمندانی همچون 
سید احمد انگشت شمادند. تادیخ ايران وعثمانی واسلام زا نيك می‌داند» از ادبیات 
فادسی و عربی دتر کی به‌راستی آ گاه اس . «علم حتوق» دا نیسز نيك می‌داند. دد 
«انجمنآسیایی همایونی لندن» که برای شر قشناسان است یکی از باشندگان است. 
همچنین از باشندگان فرهنگستان ایران می‌باشد. نیز از استادان فا کو له حقوق است 
و خود یکی از ارجدارترین و کلای تهران می‌باشد. 


دد اینها نیز لفزش دخ داده. من دد فرهنگکستان یا در مدرسهةٌ حفوق نبوده‌ام و نیستم. 
فرهنگستان را در بسرابر کوششهای من برپا گردانیدند. من چون به‌پیراستن زبان فادسی از 
کلمه‌های عربی و از دیگر لودگیها می کوشیدم» فروغی و دیگران نمی‌پسندیدند و بدگویها 
می کر دند» سپس هم فرهنگستان را بنیاد گذازدن د که به‌نام آن جلو گیری از کوششهايم کنند. 

#۶ بااینهمه کادها مهنامه‌ای به نام پیمادن بیرون‌می‌دهد که همه‌گفتادهای آن 
را خودش می‌نوبسد. تازگی هم دانسته‌ام که یکی از استادان «فا کو لته تثو لوجی» 
تهران (دانشکده معقول و منقول) گردیده (یا بوده است). 
سید احمد کسروی از سامدار ترینن دانشمندان فلسفةٌ تاریخ و از «تبارشناسان» 
نیز شمارده می‌شود. ولی این دانشمند سلطان سلیم را جون به‌ف-ازسی شعرسروده از 
نواد ایرانی می‌شناسد. شاه اسماعیل چون نام نیای بزدگش «زدین کلاه» بوده او دا 
از نژاد ایسرانی می‌شمارد. از آیکه شاه اسماعیل شعرهای ترکی سروده سخت 
خشیناله بوده آ تشفشانیها می کند. 


نمی‌دانم یادارافندی این سخنان را از کجا آورده است؟! من در کجا گفته‌ام که سلطان سلیم 
ایرانی بوده وشعرهای فارسی او دا دئیل آورده‌اع؟1 کجا نام «زرین کلاه» دا درتبار شاه‌اسماعیل 
نشان ایرانی‌بودن او وخاندا نش شماردهام؟! کجا از شعر تر کی گفتن شاه نامبرده خشمناك بوده‌ام؟! 
اینها در کدام کتاب من است. من کجا و چنین سخنانی کجا؟! 

سلطان سلیم از نژاد عثمانی است که ترله بودنش در خسود هیچ گفتگویی نیست» شعر 


ما و «مسایگاتمان ۵۴۵ 


فارسی گفتن او چه دلالت به‌تبادش تواند داشت؟ شاه اسماعیل از يك حانوادةٌ کهن آذربایجانی 
می‌بوده که جز ایرانیش نتوان شمرد. تر کی بودن (با بهتر بکویم ترکی‌گردیدن) زبان آن 
جاندان؛ ما دا ازایرانی شناختن ايشان بازبخواهد داشت. من دربارهٌ تبارشاه‌اسماعیل به‌سختانی 
پرداخته بلکه کتا بی در آن باره نوشته‌ام» ولی‌آن نوشته‌ها دربارة سید بودن یا نبودن ايشان است 
نه‌دربارةٌ ترك يا ایرانی بودنشان. به‌هرحال یاد نمی‌دارم که در جایی به کلمةٌ «زرین کلاه»» که 
نام نیای بسیار دور شاه اسماعیل است معنایی داده باشم. دربارة شعر تر کی‌گفتن شاه اسماعیل 
نیزهیج گاه مرا افسوسی نبوده است. 
آنچه من‌می ذهمم یارارا فندی کتابهای مرا نخوانده و آنچه در این زمینه‌ها می‌نویسد از 
پندار خود می نو یسد. بارارافندی شنیده که من هواداد زبان فارسی هستم» و این هواداری مرا 
از دوی دشمنی با ترکی پنداشته و آنگاه با حود انديشیده کسی که دشمن تر کان است چنین 
باید بگو ید وچنان باید بنویسد. و از پندار عود چیزهایی ساخته است. جای افسوس است که 
يك نو یسنده چنین رفتاری کند. 
کنا بهایش بسیار و گفتادهایی که نوشته بیشمار است. در کتاب آذری 
يا زبان باستان آذر بایجان که برای ایرانی‌نژاد ساختن تر کهای اير ان و آناتو لی‌شرقی 
نوشته. وهمچنین در کتاب «شهر یاران گمتام» ودر گفتارهایی که در«پیمان» می‌نویسد. 
آقای سبداحمد کسروی به‌همان یو کهن خود باز گشته به‌جای یز ید به‌تر کها لعنت 
می بارا ند. 


فسوسا یارادافندی این‌سخنان دا از کجا آورده؟! من در کجا خواسته‌ام تر کهایآذربایجان 
با آناتولی دا اير انی نژاد گر دانم؟! در کجا به‌تر کها نفر ین فرستاده یا بد نوشتهام؟] درو غ را از 
پشت‌سرمرده می‌ساز ند من که هنوز زنده‌ام» هتوز کتا بهایم دردسترس همگان است. یار ارافندی» 
این گفته‌های «یاداماز» چیست که نوشتهاید؟! 

کتاب آذدي پازپان باسنان ۲ ذدبایجان کتابی است دانشی نه‌سیاسی. 

من درنو شتن آن‌کتاب جز راه یافتن به‌راستیها را نخواسته‌ام و جز پیروی ازدلیل نکرده‌ام. 
آن کتاب ازاین زمینه‌ای که یارار افندی برایش باذ می کند بسیار دود است. دربارة آن این بس 
که همان که به‌چاپ رسید درانجمنهای دانشی شناخته گر دید که به‌انگلیسی ترجمه یافت و در 
روسی پروفسود ماد ستایشهایی از آن نوشت. باشندگی دد «انجمن آسیایی لندن»» که شمانیز 
نوشته‌ایده و همچنین باشندگی در آکادمی امریکا و انجمنهای دیگر نتیجهٌ همان کتاب بوده. 

در آن کتاب من از ذبان آذربایجان سخن رانده شان دادهام که در نا تا قرنهای هفتم 
و هشتم زبانی که از شاخهٌ زبان فادسی است دوان می‌بوده ( آذری)؛ و سپس که ایلهای ترلد به 
آنجا آمده‌اند ترکی نیز دواح یافته و کم کم در سای پیشامدها دواح تر کی بیشتر گردیده و 


5۶ کونا کون 


آذری ازمیان رفته که اکنون جز دربرعی دیهها بازنمی‌ماند. نمی‌دانم شما از کجای این‌سخنان 
ناخشنود هستید؟ا نمی‌دانم چه ایرادی به‌من می‌دادید؟ا 

| گر خحواستتان آن است که آذر با یجا نبان از نخست ترله بوده‌اند و می‌باشند این يك دعوی 
است که جز خنده پاسخی نتواند داشت. 

اما شهریارادن گمنام به یکبار از این زمینه‌ها دور است و دد آنجا سخن از تره و فادس 
نرفته است. همچنین گفتارهای پیمان از این زمینه‌ها بیگانه بوده. شما ناخو انده از پنداد حود 
اینها دا توشته‌اید. 

جدبه گمان او ایرانی نژادان «پندادری» آناتو لی شرقی دد سایة ستم و فشار 

تررکها زبان حود را از دست داده‌اند و این است درنوشته‌های حود دستمالی به‌دست 
گرفته به آن ستمدیدگان به گر یه و ناله می‌بردازد. 


یاداد افندی؛ من در هیچ‌جا از مردم آناتولی سخن ر انده‌ام» در هیچ ‌جا به‌ایرانی نژادان 
پنداری آنجا نگریسته‌ام و ننالیده‌ام نمی‌دانم شما حواب دیده‌اید یاعو استه‌اید رمانی بنو بسید. 
جذبه گفتة او ایرانی :ژادانی که درآناتو لی‌شرقی( آنی قادس؛ وان» بتلیس 
و دیاد بکر ) می‌بوده ایلخانان مفو لی و چنگیز بازور دگنك تر کشان ساخته به‌سخن- 

گفتن با تر کی ناچارشان گردانیده‌اند. 


۳ میچ‌گاه چنین سختی نگفته‌ام. بلکه دیگران که چنین سخنی‌را دریادة آذر بایجان‌گفته. 
بودند» من به‌ایشان پاسخ داده نوشته‌ام که داست نیست و یکی از دلیلها که یاد کرده‌ام این بود 
که مغولان زبانشان مغولی می‌بوده» نه‌ترکی. مغولان اگرخواستندی زیانی بازود به‌گردن مردم 
گذار ند بایستی مغولی گذادند نه‌تر کی دا. 

سید احمد به‌حافظ و سعدی و دیکر شاعران كلاسيك ایران» نکوهش- 
می کند که چرا با نکورویان ترله عشقبازی کرده‌اند» چرا به‌قهرمانان ترلا ستایش 
سرودهاند» چرا به‌شاهان ترله قصیده گفته‌اند. 


پادار افندی شنیده است که من به‌حافظ و سعدی و دیگرشاعران تکوهش کردهام ودد پیش 

حود چنین پنداشته که این نیز از دوی‌کینه و دشمنی باترکان است دایرادی که من به آن شاعران 

می‌گیرم آن است که چرا با دلبران ترلنژاد به‌عشقبازی پرداخته اند. چرا به‌پادشاهان ترث‌نژاد 
ستایش سروده‌اند» راستی جای افسوس است. 

از آن سوی با همهٌ پادشاهان تراه‌نژاد (از ایلخانیان سلجو قیان قره‌قو- 

یو نلویان و آق‌قو یو تلویان و تیمور و خاندان او بدزبانی می‌کند و برایآنکه خود 


ما ور همسایگانمان روز 


را به‌چشم شاه گذشته (رضاشاه) بکشد قاحاربان را که و لینعمتش می‌بودند فرآموش- 
م ی کند. 


این تکه دیگر داستان «حسن و سین هرسه دختران مغاویه» شده. نویسنده دا بین که 
در يك تکه چند اآگاهی را با چند درو غ درهم می آهيزد» نخست این نافهمی است که مغولان 
را با تر کان یکی می‌شمارد. مغولان در زبان ونژاد با تر کان یکی نمی بودند و در بدناسی و 
نیکنامی تاریخی نیز یکی نیستند. پادشاهان سلجوقی و عثمانی و قاجاری کجا و ایلخانبان و 
چنگیز و تیمور کجاا... 
باز می پررسم؛ من در کجا از بادشاهان سلجوقی يا عنمانی بد گفته‌ام؟ درو غ به‌اين آشکادی 
دا چرا نوشته‌اید؟! آری من؛ از جنگیز و هلاکو و تیمور که آدمکشان دژخیمی می‌بودند. بد 
نوشته‌ام» در گفتکو ازمشروطه و تاریخ آن از محمدعلی میرزای‌قاجاری نکوهشکرده‌ام. و لی‌اين 
کار کجا و دشمنی با تر کان کجا؟! 
سوم پادشاهان قاجاری از کجا و لینعمت من بوده‌اند؟ا من چه تدکی يا چه‌نوانشی از آن 
خانو اده دیده‌ام؟! این درو غ خنك چه‌معنی می‌دهد؟! 
چهارم در زمان رضاشاه من هشت سال پیمان دا می نوشتم. در آن زمان که چاپلوسی به‌آن 
پادشاه از در و دیواد ایران می‌بارید. من در سر اسر هفت سال يك باد بیشتر نام‌آن پادشاه دا 
در پیمان نبرده‌ام و آن هم برای ستایش نبوده. اين در سر اسر ايران شناخته شده که در ذمان 
رضاشاه یگانه حامهٌ آزاد خامهٌ یمان بوده. گذشته از آن که من در زمان رضاشاه گز ندها دیدم» 
جون در بار را محکوم گردانیدم از ءدلیه بیرو نم کردند» نه‌روز درشهربانی زندانی شدم؛ گذشته 
از همه اینها کسی به‌من گمان جاپلوسی نبرده است ونخواهد برد. پارارافندی در دروغسادی نیز 
نا آزمودکی از خود نشان داده. 
به گفتهٌ او اين پادشاهان وحشی می‌بوده‌اند که تمدن ایران دا از میان 
برده‌ااند» سلطان سلیم چون به‌تبر یز در آمده به کتا بخانةٌ آ نجا آتش زده است. درحالی 
که به‌هنگام دفتن سلطان سلیم به‌تبر یز کتابخانه‌های آنجاء که پدید آوردةً خانان و 
ایلخانان تر کی‌می بوده. بسارپیش از میان برده بودند (پیمان‌سال۱۳۱۴ دیده‌شود). 


داستی من نمی‌دانم چه بگویم. نویسنده این دروغها دا از کجا آودده؟! من از چنین 

۰ گفتگوهایی به یکار نا آ گاهم. شکفتتر آنکه نام پیمان ۴ را می‌برد. درحالی که درپیمان؛ 
چه در آن سال و چه در سالهای دیگر» هر گز چنین چیزهایی نبوده است. 

# با همه اینها سید احمد در نوشته‌های خود (یه‌زیان تر کها) به‌اندازة 


۵۴۸ کو نا کون 


عارت و پورداود و دکتر افشار ند نیست. چنین پیداس ت که آنچه نوشته تنها بر ای 
حوشایند شاه‌گذشته بوده است. اگر در نوشته‌های او باديك‌بین شویم این نکته دا 
خواهیم دانست. چه نوشته‌های او به آحشیج یکدیگر است. 


شکفت داستانی است: چیزهایی دا از پنداد خود به‌نام من می‌نویسد» آنگاه به‌گزادش 
پرداخته‌می گو ید که آنها را برای خوشایند شاه گذشته نوشته‌ام. نیزمی گو ید آن نوشته‌هایبزدادی 
به آخخشیج یکدیگر است. من نمی‌دانم به‌اين جه‌نامی دهم و چگونه پاسخی دهم. شدا ما را از 
آذاد این گونه نو یسندگان نکه‌دارد. 
# در اين گفتگو شگفتتر آنکه ترکیزذبان مادری سید احمد است. با آن‌همه 
هر اداری که از نژاد ایرانی نموده از زحم زبان تهر انیان آسوده نمانده و پارها دشنام 
«تركعر» را شنیده است. 


من چنین دشتامی را نشنیده‌ام اگرهم شنیده بودمی نادانی این و آن مرا از نیکخواهی به 

توده و کشور خودم باز نداشتی. 
#در سال ۱۹۲۸ که درتهران می‌بودم با این کس دیدار کردم زبان تر کی 
را بسیار پا کیزه و بسیار شیوا سخن می‌گفت؛ افسوص می‌داشت که جون زبان 
مادریش‌تر کی بوده بارها آن بدزبانی راکه در بالا یادکردیم از تهر انیبان دیده است. 


دوباده می‌گویم: من چنسان بدزبانی دربادةٌ خودم از کسی ندیده‌ام و چنین افسوسی 
نداشته‌ام. یارارافندی چون در اين نوشته‌ها خو است دیگری داشته اینها دا از ود ساخته‌است. 
# سید بودن خود را انکار ندارد؛ در همه کتابهایش خود دا سید احمد 
می‌نو بسد. من پرسیدم» پس نام کسروی از چه روست؟! پاسخ داد: سیدها از سوی 
مادر ایرائی نژادند. خود دا از اين داه ایرانی نژاد می‌گرداند. چنین می‌گفت: «ما 
از نژاد حضرت حسینیم و چون زن او شهر بانو دختر کسری می‌بوده و اين زن مادر 
بزرگ ماست از اینجا من کسروی هستم.» درحالی که او می‌توانست شود دا به‌پیغمبر 
که ماه سرفرازی جهانیان است بسته دارد. و لی جون می‌خواسته ود را ابرانی- 
نراد گرداند به کسروی چسییده. 


پارارانندی آذر بایجانیان دا ترلگ بی‌گفتگومی‌شناسد واین‌گفته‌مایش از آن دوست. ولی 
افندیم» آذر با یجانیان تراك تنل این سخن بسیار پرت اسمت. از آن سوما درایر ان در زیرددفش 
این کشور زندگی می‌کنیم و باید بیش از هرچیزی دلبستگی به‌فیروزی این کشود و توده دادیم. 


ما و همسایگا نمان 2۴۹ 


این نوشته‌های شما بسیار خحام است. 
و باهمهٌ اینها سید احمد از دانشمندان ایران است که مانندش کمتر توان 
یافت. دانشمندانی در درجهة او دد ايران بسیاد کم است. 


من دوست می‌داشتم یارارافندی نه مرا بدین‌سان ستودی و نه‌بدان سان دروغها به‌نامم 


ساعتی و نو شتی. 


نامع‌ای علط در بار یخ و حغر اف ی * 


(اسفتد ۱۳۱۲) 


در ايران دز آخر پادشاهی قاجادیان توجهی به‌عل وم ارو پا پیدا گردیده سپس در مان 
مشروطه آن توجه همرچه بیشتر شد؛ و حون در آغاز کار زشته به‌دست کسانی بودکه چندان 
مایهٌ علمی نداشتند از این جهت در ترجمةً باده‌ای کلمه‌ها و در بر گردانیدن بسرخی نامها 
غلطها یی دوی داده است که اگر توجه بکنیم» به کم بلکه بسیار است؛ و چون تا کنون تعرضی 
به‌اين غلطها نشده این است که بیشتر آنها در کتابها جایگز ین گردیده و از جمله پاده‌ای از 
آنها به کتا بهای وزارت جلیلةٌ معارف نیز راه یافته است. 

نگارنده مقدادی اذ این کلمه‌ها دا گرد آورده‌ام که می‌خواهم دراین مقاله گفتگو اذآنها 
بکتم و مقصودم از نشر عقاله در مجلهً دسمی وذادت جلیله آن است کهدیگران نیزاذ دبیران 
و استادان اگر نظری دارندبنگارند تا دفع هر گونه شبهه شود. سپس‌هم ازمقام وذادت جلیله 
درخواست خواهم کرد که موضو ع دا مودد توجه قراد داده بسرایتصحیح کتا بهای تدر یسی 
دستور لازم را بدهند. 

چنانکه خواهیم دید عمدة منشاً این لغزشها آن است که تادیخ و جغرافی ایران پیش 
از همه با کتابهای پونان و دوم پاستان ادرتباط دارد و ما بسیادی اد نامهای تادیخی دجغرافی 
داکه به کاد می‌بریم یا کلمه‌ای یونانی و لاتینی است: یا نامهای ایرانی است که جز در 
کتا بهای یونان و دوم اثری ازآنها باذ نمانده. از اين سوی بیشتر م لفان کسانی‌اند که جز 
به‌زباانهای فرانسه يا انگلیسی آشتایی ندادند و مطا لب کتا بهای یونانی و دومی دا جز به- 
دستیاری ذبانهای قرانسه و انگلیسی به‌دست‌نمی آودند و به‌همین جهت هرنامی دا که بدین- 
سان‌به‌دست می آودند آن دا از دوی فاعدهٌ البای‌فرانسه یاانگلیسی تلفظ می کنند. ددحالی که 


» پیمان و تملیم و ثر بیت, آذر - اسفند ۰۱۳۱۲ 


۲اه دنبا له گونا گون 


حود یونانیان يا دومیان تلفظ دیگری داشته و آنگاه اگر کلمه ایرانی است بابد ددجستجوی 
شکل ایرانی آن بوده و به‌هيچيك از شکلهای یونانی يا لاتینی یا فرانسوی یا انگلیسی آن 
اعتماد ننمود. 

موضو ع دا دد ضمن مثل دوشن گردانم: ویرزایهل که نام یکی از سردادان بزرگ دوم 
می‌باشد و خود دومیانآنرا «یو لیوس» می‌خوانده‌اند و در همان زمانهای باستان کلمه به‌همان 
شکل دومی خود به‌اپر ان رسیده و در کتا بهای فادسی و عربی و ادسنی به‌رشتهٌ نگادش کشیده 
شده؛ کنون ترجمانان امروذی» چون آن دا از داه کت بهای فر انسوی به‌دست می‌آودنده اذ این 
جهت اذ دوی قاعده الثبای فرانسه آن دا «ژول» تلفظ می‌نمایند._ بینید تفاوت از کجا تا به. 
کجاست! 

۳ که جزو دیگر نام آن سرداد است و سپس هم امپراتودی با اين نام شهرت- 
یافته خود دومیان‌آن دا « کایساد» می‌خوانده‌اند و در همان ذمان دد ایران «(کیسر» معروف 
شده که ما آن را در کتابهای پهلوی با همین شکل می‌یابیم سپس هم تازیان آن دا «قیصر» 
گردانیده‌اند که همین شکل در کتابهای فادسی نیز دواح گرفته چنانکه فردوسی در شاهنامه 
یادها آن دا یادکرده» چنین نامی با اين تاریخچهٌ دوشن‌خود؛ امروذ ترجمانان آن 2ا از دوی 
قاعدة القبای فرانسه «سزاد» می‌خوانند و در کتایها با این شکل شهرت داده‌اند. کلمه‌های 
یولیوس؛ فیلپوس؟ قیصرالکساندر" و مانتدهای اینها: کهدر کتابهای فادسی فراوان دیده. 
می‌شود» خودگو اه آن است که ایرانیان کلمه‌های یونانی و دومی دا بدان سان‌که در ذبان خود 
پونانیان و رومیان بوده به کاد می‌برده‌اند. جز این هم نبا تشتی بکتتلا امروذ هم باید آن نامها 
را به‌شکل درست خود بنویسیم و به کار ببریم ه‌اینکه پیره‌ی اذ تلفظ فرانسویان یا انگلیسیان 
ظَ این دربادهٌ نامهای یونانی و لاتیتی بود اما ددباده نامهای ایرانی که در ايران اثری 
از آنها مانده و ما آنها دا می‌توانیم‌پیدا کرد ناگزیر باید با همین شکلهای درست‌خود به کار 
ببریم و اگر داهی به‌دانستن‌شکل ایرانی آنها ندادیم باید کنون دا به‌شکلهای یونانی با 
لاتینی آنها پسنده نموده منتظر باشیم تا سپس داه به‌دانستن اصل آنها باز شود و هرگز نباید 
با پندار و انگاد شکلی از خودمان بسادیم یا اینکه‌آنها دا از روی قاعدهٌ الفبای فراتسه یا 
ابکلیسی بخوانیم. مثلا دیسرن نام‌پادشاه معروف مخامنشی است که امروذ آن دا «سیروس» 
می‌خوانند لیکن غلطاندر غلط است. ذیرا اگر شکل یونانی آن دا بخواهیم «کودوس» بوده 


۱ کتاب وشترهای ایران> به‌پهلوی. ۲ درباده اين تام همه می‌دافيم که سپس تحریف پافته و فیلقوس 
گردیده. ۳ اینکه امروز آن‌دا اسکندد می‌خواليم: گویا این‌تحریف از رهگذرتارتازیان باشد وگر نه‌ما آن 
را درکتاپ کار نامه اددشیر به‌شکل درست‌خود «الکساندر» می‌یا بیم. 


تامهای غلط درتاریخ وجفرافی 22۳ 


و اگر شکل ایران باستانش دا جستجو کنیم خوشبختانه در نوشتهة سنکی بیستون ما آن دا دد 
دست دادیم و «کودوش» می‌خوانيم. اگر هم به‌شکل امروژی آن نیاژ پیداکنیم. اگرچه این 
کلمه تا به‌امروز در مبان نامهای آدمیان باز نمانده و لی در میان امهای دودها باذ مانده؛ دیرا 
دو رود در ايران یکی در شمال (در قفقاز و تفلیس) و دیگری در جنوب (در فادس) به‌نام آن 
پادشاه « کودوش» خوانده می‌شده که امروذ « کود» نامیده می‌شود» پس شکل ا‌روزیآن 
نام «کود» است"۰ پس این نام دا باید با شکل ایرانیش بخوانیم و شکل بونانی آن دا نیز 
دود یندازیم تا چه دسد به‌شکل فرانسوی یا انگلیسی که چندین تحریف دا ددبردادد. 

اما ووزم‌ویرممطر که نام مادر یکی از پادشاهان هخامنشی می‌باشد و در تادیخ فراوان 
یاد کرده شده؛ ازآنجا که ما شکل ددست فادسی آن را در دست ندادیم و داهی به‌پیدا کردن 
آن نمی‌شناسیم از اینجا بایدآن دا با شکل یونانی عودش «پادوساتیس» نگاه بدادیم و 
اینکه کسانی آن دا به‌شکل فرانسه «پادیزاتیس» می‌خوانند یا کسانی برای‌آن شکل فادسی 
می‌ساز ند و «پریزاد» می‌نگادند» هردو غلط و بیجاست. جنانکه سپس ددبا دة «پریزاد» گفتگو 
خواهیم داشت. دد اینجا برایآنکه از اين‌گونه اشتباهها جلوگیری شود صداهای برخی از 
حروف لاتين دا که یشتر مایةٌ اشتباه ندانستن صدای آنهاست؛ می‌نگاریم: 

۰-۱ ) همیشه باید «لك» خواند نه «س» 

۲- 0 همیشه باید «کك» یا «ق» خواند نه «ژ» یا «ج» 

۳ - آ‌همیشه باید «ی» خواند نه «ذ» يا «ح» 

۴ 5 هميشه باید «س» خواند نه «ذ» 

۵ سب ۲ همیشه باید «او» خو اند نه «ای» 

ب ون يا ۵ هميشه باید در آخر نامها خواند نه اينکه اندانعت 

کته دیگر که در اين مقدعه با ید یاد کنم آن است که دومیان در ذمان جهانگشایی خو د 
ناگزیر ادج وبهای ذبان خود دا نیز می‌شناختند و به‌هر کجا که می‌رسردند و هرشهر يا کشودی 
را که می گشودند نام آنرا از روی قاعده زبان خود تلفظ می‌نمودند. مثلا ارمنستان دا ایرانیان 
«ارمنستان» می‌نامند و خود ادمنیان «ها یاسدان» می‌گفتند. دومیان نه پیروی ار ایرانیان کنرده 
و نه توجهی به‌خود ارمنیان نمودند. بلکه کلمةٌ ادمنی دا گر فته از روی قاعدة بان عود 
مزرره‌پور4 نامیدند. سردمینی دا در پهلوی ادمنستان که ایرانیان «آدان» می‌نامیدند و ادمنیان 


اب فام دود شمالی عا به‌امرود باذما نده که «وکر6 می‌لویسند ولی کود» درستتراست. اما دود جنويي نامآن 
از فر تهای چهارم و پنج تغییر یافته که امرزز #بند امیر4 خوانده می‌شود. هم باید دالست که این تام کوب 
با واو معروف است و ار این جهت با کلمةً و کوره» به‌عنی ثابینا که درست آن با واو مجهول می‌باشد تفاوت 
دادده ولی چون امروز تفاوت معروف و مجهرل ازز بان ادیی برداشته شدهء» از ایسن جهت ما فا گزيريم شکل 
پاستان کلمه دا به کار ببریم تا اشتباه در میان نباشد. 


۵۴ دنبالة کونا کون 


«آغوان» می‌خوانند وعود بومیان «آلبان» می‌گفتند, دومیان همه دا کنار گذارده از دوی قاعدة 
خود 4112 نام دادند؛ همچنین در دیگر سرزمینها و کشودها چنانکه ایران دا هم «پادتیا» 
می‌نامیدند. همین کاد دا کر دند تازیان: دد هنگام جهانگشایی خود به‌هر کجا دسیدند نام آنجا 
را از روی قاعده زبان خود نهادند غثلا ایران را «بلادا لفرش» و ادمستان را «الادمنیه» و 
هندوستان دا «الهند» نام دادند. ایرانیان نیز در زمانهای نیرومندی حود این کاد دا کرده‌اند و 
این است که ما امروز نامهای لهستان و صر بستان و یوناستان و مجارستان و بلغارستان و 
انگلستان وفر نگستان وحبشستان ومغلستان و گرجستان وژنگبار و مانند اينها را در دست دادیم. 
این خود نشان زندگی يك مردم است که این گونه پایبندیها از نود می‌نمایند. ولی امسروذ 
دد این باره‌هرج و مرج شکفتی در کار است. مثلا نام هزیر دا که رومیان و یونانیان به‌آن 
کشود معروف آسیای صغیر داده‌اند وعودآنان «لودیا» می‌عواندندگر فته از دوی قاعدهٌ زبان 
فرانسه «لیدیا» مي کنند سپس هم پیروی از زبان عربی نموده «لیدیه»اش می‌سازند که باید 
گفت غلط اندر غلط می باشد. 

مانندهای این غلط فراوان است و باید چارءً آن دا کرد. بدین‌سان که یا باید پسوند 
فارسی «ستان» و مانند آن دا بر آنعر کلمه‌هاافزود یا اینکه به‌جای «»ی دومی «یاء» نت 
فادسی را آورد.گاهی نیز می‌توان تنها نام را بی‌هیچ گو نه شانی آورد. موضوع دا بامثا لهایی 
دوشن می‌گردانم: «روسیه» را باید «روسستان» امید» ژاپون دا می‌توان ژاپونستان خواند یا 
تنها به‌نام ژاپون بسنده نمود چنانکه چین داگاهی چین وگاهی «چینستان» می‌خوانند. 

«آلمان» دا بایدآلمانستان یا تنها آ لمان‌گفت بدان‌سان که انگلستان و انگلیس هردو دا 
می‌گویيم. ایتالیا و اسپانیا و سیبریا؛ دوم‌انیا و البانیا و مانند اینها همه دا باید ایتالی و 
اسپانی و سیبری و دومانی و آلبانی نامید. همچنین است چکسلواکی و یو گوسلاوی و لتوانی 
ویو لیوی ومانند اینها. «سوریا» دا می‌توان «سورستان» نامید چنانکه درزمان ساسانیان عر اق 
را به‌همین نام می‌نامیدند. نیز می‌توان آنجا دا «سوری»گفت (به‌هرحال «سوریا» «سودیه» 

دربادة تر کیه باید تصمیمی اندیشید ذیرا اين کلمه با این‌حال با زبان فادسی ساذزشی 
ندارد. همچنین است ار «تر کیا» بگوییم. از آن سوی هم «ت ر کی یا تر کستان منشاً اشتباه 
می‌تواند بود. اگر ایرادی از نظر دوابط دوستی نباشد می‌توان پیروی از تادیخ ایران کرده 
به‌جای آن نام «عثمانی» دا به کار برد که در کتابها بسیار به کاد دفته است. 

اینها نمونه‌هایی است از آن که ددبارةٌ هرنامی چه داهی باید پیش‌گرفت. ددبادة 
نامهایی که اکتا بهای روم ویونان باستان می‌گیریم باید در همه یا یشتر آنها بمجای من «ای» 
گذاشت. مثلا: کا پادو کی» سیسیلی؛ لودی» کبلیکی» فروگی‌ومانند اینها که‌در کتا بها فر ادان‌است. 


باید از کذشته ۲ نچه ليك... دده 


نامهایی که در اینجا می‌شمادیم به‌عنوان مثال می‌باشد. اکر کسانی در کتابها جستجو- 
نمایند اذ این گونه غلطها فراوان می‌باشد که پاید هم آنها تصحیح شود. اين تامها نیز بسردو 
دسته است: دسته‌ای آن نامهای‌ایرانی است که به‌زبانهای یونانی و دومی دفته وما امروذ اذآن 
زبانها باز می‌گیریم» دستةٌ دیگر آنهایی که ازآن خود رومیان و یونانیان می‌باشد ولی‌سا دد 
تاریخ و جفرافی ایران نیاز به آنها دادیی از هردسته جداگانه گفتگو جواهیم داشت» نیز يك 
رشته اصطلاحات دا باد خواهیم کر دکه در ترجمه‌به‌فادسی اشتباه دوی داده. 


با بدا ز گذشته ۲ نچه‌نیات است‌بر داشت 
و ۲ نجه بداست باز گذاشت 
(خرداد ۱۳۱۳) 

یکی از سرفراذیهای ايران شمرده می‌شود که در قر نهای گذشته دانشمندان و مولفان 
بسیاری اذ اين سرژمین برخاسته‌اند و کتابهای فراوانی از خود به‌یادگار گذارده‌اند. مسن 
ایرادی براین موضو ع ندادم و خود مایةً سرفرازی يك‌گروهی است که دانشمندانی از میان 
آنان برخیز ند. 

در جایی که اروپایهان پیشرفت و برتری جهان دا دد این گسونه چیزها می‌دانند و تمدن 
با شهریگری دا جز از زندگانی در آميخته با علم و خط نمی‌شمادند» پس چرا ایرانیان از 
داشتن آن همه دانشوران و هنرمندان به‌ودنبا لند و سربه‌افتخاد نیفرازند؟ 

همچنین من سخنی در این باده ندادم که از آن کتابها کداميك نيك و سودمند است و 
کدام یکی بیهوده و ناسودمند؛ چه این گفتگویی است که به‌تفصیل باید از آن سخن داند و در 
این موضو ع که من دد اینجا در نظر دارم حاجت به‌چنان گفتگویی نیست. 

در اين مقا له که برای چاپ شدن در مجلٌ تعلیم د‌ ثربیت می‌نگادم مقصودم گفتگو ازآن 
است که: آیا از کتا بهای پیشینیان ایران امروز تا جه انداذه می‌توان استفاده نمود - به‌ویژه دد 
دبستانها و برای تعلیم و ترییت جوانان - آیا چه شرطهایی برای اين کار به‌نظر می‌رسد؟ 

باید دانست که ایران دد قرنهای گذشته» گاهی روز گاد بسیار بدی داشته و يك دشته 
آسیبها دونق این سردمین دا پالك از میان برده‌بوده است. 

از يك سوی دد آمدن تر کان به‌ایران و چیرگیآنان بر ایرانیان در قرنهای دراز وسپس 
سیل بنیان افکن هجوم مغول و آن داستانهای‌جانگدازی که می‌دانيم» و از سوی دیگر دداج 


#۲۶ تملیم و تر بیت» خرداد ۰۱۳۰۳ 


#۲ دبا له گوفا گون 


يك دشته اندیشه‌های کج صوفیاانه و مانند آن در میان ایرانیان؛ اینها آسیبهایی بوده که قرنها 
ایران دا محروم از دونق و شکوه‌گرداننده و رد و دانش ایرانیان دا نیز بی‌بهره ازگز ند 
نگذادده است. 

نتیجهً چیر گی تر کان و در آمدن مفولان به‌ایران نه تنها آن تاخت و تاذها و کشتار و 
ویرانیها بوده است که در کتا بهای تادیخ نگاشته‌اند» نتبجه بسیاد بدتر آنها همانا زبونی و 
سرافکندگی ایرانیان در سراسر قرنهای درازی بوده. 

ای کاش تر کان آنچه می‌توانستند تاداح و چپاول در ایران کرده به‌تر کستان با 
می‌گردیدند و در ایسران نشیمن نمی گرفتند. کاش مغولان به آن کشتارهای‌تو نخوارانةٌ چهاد- 
سالةٌ چنگیزخان در ماوراءالنهر و حراسان و خوارزم و غزنه و به کشتادهمای سی هسزاد تن 
لشکو یمه وسو تای که از حراسان در آمده کشتار کنان از راه آذر با یجان وقفقاز در دفتند بسنده 
می‌کردند و دیگر اين دوی نمی‌داد که باد دیگر لشکر کشی کرده و به‌ايران دست بافته بنیاد 
فرما نروایی در اینجا بگذارند. 

آن‌گز ند و آذار که از فرمانروایی تر کان و مغولان در ایران پدید آمده از تاخت و تاذ 
و کشتارهای آنان پدید نیامده است. این تاختها و کشتارها در یکی دو قرن یا بشتر جبران.- 
شدنی بود و لی آن‌گز ندها که.از فرمائروایی و چیرگی آن بیگانگان پدید آمده جز دد فرنهای 
درازی جبران نشدنی است. 

کتا بهایی که از آن ذمان زذ بونی ايران باز مانده و امروز در دست ماست چه شعر و چه 
نثر به‌عویی نشان می‌دهد که بیچاده مسردم این سرزمین دچاد سرافکندگی و خوادی سختی 
بوده‌اند و از بسیادی از آنها پیداست که مو لقان و گویندگانآنها هرکز دوذنه امیدی بردلهایشان 
باز نبوده و همچون کسانی که به‌اسادت افتاده و ناگزیر دل به بند گی نهاده باشند. اینان نیز از 
سراپای‌گفتارهاشان خواری و ذبونی نمایان است. 

بر ايران دوذها یی گذشته که تیمور لنکت آن جانود خونخواد از يك سوی هفتاد هز اد 
یکبار و ده همزاریکباد آدم می کشته و از سوی دیگکر مردم او را عادل و دینداد شناخعته و 
«موید من عندا لله»اش می‌شمارده‌اند. و چون مرده است شعرهای بسیاری در مدح او سروده و 
بهشت برای او آرژو کرده‌اند. بیئید حال ذبونی مردم چه بوده است. 

روذهایی براين کشور گذشته که جهانشاه قراقوینلو با يك دشته ناپا کیهایی که تاب 
شنیدن آنها دا نتوان آورد پادشاهی کرده و چون مرده مژ لفان جزستایش» سخن دیگری اذ او 
سروده| ند. 

مغولان اگرچه در میان خود آزادی دین داشتند و در ايران نیز مردم دا ددبادة دین آذاد 
گذاددند و لی‌به‌ایرانیان مسلمان هر گونه توهین دوا می‌شمارده‌اند و از هر راه به‌زبون کردن 


باید از گذشنه آنجه نيك... 2۵۲ 


مردم می کوشیده‌اند. اگرنبود که پادشاهانی اذایشان مسلمان‌گردیدند و با مسلمانان در آمیختند 
حدا می‌داند که امروز حال ايين سرژمین چه بود و آیا چه نشانی اذ ایرانیگری تا به‌امروز 
باز می‌ما ند. 

از شوی دیگر در همان قرنها در ایران و اين سرزمینها اندیشه‌های ناروای صوفیانه و 
باطنيانه دواج پیار داشته است و نویسندگان خواه ناخواها لودة آن شده‌اند. 

برعی از آنان فريفتة آن اندیشه‌ها بوده و به‌روا ح آن‌کو شیده‌اند از قبیل ملای دومی که 
در راه صوفیگری کوششها کرده و ناصر خسرو علوی که نمايندة باطنیان مصر بوده و کتاب 
وجه‌دپی را در آيین آنان پرداخته است. 

برعی دیگر نیز نافهمیده] لودة آن پندادها گردیده و بی آنکه قصدی داشته باشند گفته‌ها 
و نوشته‌های خود دا با آن پندادها در آمیخته‌اند. 

موضو ع سخن ما این است که کسانی که امروز کتاب برای دیستانها تألیف می‌نمایند و 
مرجح ایشان کتا بهای پیشینبان است این نکته دا دریافته و دد نقل مطا لب آن کتابها پسروای 
نيك و بد آن مطا لب داشته‌باشند؛ نه هرچیزی که در کتا بهای‌گذشتگان است‌امروذ باید دواح- 
داده شود نه هرچیزی که پيشینیان: نيك می‌دانسته‌اند ما امرود نيك باید بدانیم. 

به‌یادی خدا امروز ایران شکوه و دونق تاذه‌گرفته است و یکی از چیزهایی که اکنون 
برای ایرانیان لازم است آن است که بکوشند و خود دا از هرکُونه ذزبونی دود سازند و خحود 
دا همیشه سر بلند و آذاد بدانند. از اینجا دد کتا بهایی که برای دبستانها تألیف می‌شود باید 
سخت توجه داشت که از هر سخنی که از آن بوی زبونی می آید سخت دودی‌گزید وجوانان 
را از شنیدن و دانستن آن باك بر کناز داشت. 

بسیار حکایتها و داستانها و پندها و اندرزها در کتا بهای‌گذشتگان است که در نگاه 
نخستین بسیار نيك می‌نماید و لی چون دقتی در آنها به کار رود دیده خواهد شد کسه مای‌آنها 
جز زبونی آن دوذی ایرانیان و مسلمانان نبوده یا اندیشه‌هایی است که جز به‌آیین صوفیگری 
سازگاد نمی آید. 

این حکایت در یکی اذ کتا بهای معروف است که: مستی شبانه می‌گردید و بر بطی دد 
بغل داشت و نا گهان به‌پارسایی برخورده بربط دا برسر او نوات که هم بسر بط شکست و 
هم سر پارسا زحمیگردید. پادسا نه اينکه اندك ددشتی با آن‌مرد نکرد. بلکه‌فردای آن‌روزقدری 
سیم‌همر اه برداشته نزد او دفت و سیم راجلو او گذازده و گات: در حادة دیشی هم بربط تو 
شکست و هم سرمن زخمی‌گردیده کنون زخم سرمن بهبود یافته ولی بربط تو همچچنان شکسته 
است و این است که می‌خواهم اين سیم را بردادی و بربط دیگری برای خود بخری. 

شاید کسانی از خواندن این حکایت لذت ببرند و آن دا پند بسیار گرانبهایی بداننده 


۵۵۸ دنبا له گونا گون 


ولی اگر دقت به کاد بریم اين حکایت و مانندهای آن جز مایهٌ ذبونی نخواهد بود. 
به‌عبادت دیگر اندیشه‌هایی است که از ذبونی برخاسته و در خحوانندگان نیز ذبونی 
پدید می آورد. ذیرا اين انداژه نرمی و بردبادی دد نهاد آدمی‌گذادده نشده که اگر از کسی 
بدی دیدند سزای آن دا نیکی بدهند آنگاه کار جهان باچنین بردبادیها للگک می‌گر دد و یکی 
در پرابر بدی کسان جز مايهةٌ دلیری آنان نمی‌باشد. این است که این گونه اندیشه‌ها جز در 
هنگام ذبونی و درماندگی پسندیده نمی‌نماید. 
آن‌کسی که ستم از زوده‌ندی می‌یابد و در ود آن نیرویی که کیفر ستم او دا بدهد 
نمی‌یا بد نا گزیر دست به‌دامن اين اندیشه‌ها می‌زند. دد حالی که ار دست او به کیفر باز 
بود هرگز به‌چنین اندیشه‌ای نمی‌گرایید. 
این يك نمونه از آن‌گونه مطالبی است که دد کنا بهای پیشینیان فراوان یافت می‌شود. 
اک ر کسانی جستجو در آن‌کتابها بنمایند نمونه‌های دیگر فراوان حواهند یافت. منظور شمردن 
آنها فیسنت: ها اضر کز نظری به‌يك کتاب نحاص نداریم و بیش اذ این نمی‌خواهیم که مژ لفانی 
که ا ذکتا بهای گذشتگان استفاده می‌نمایند متوجه این نکته باشند. ما به آینده ايران امیدهمای 
دیگر دادیم و می‌خو اهیم جوانان از همان هنگام درس خواندن» سر بلند و آذاده پرودش یا بند 
.و دد چنین روزی که کشور ما همه‌گونه عزت وسرافرازی دادد» ذبونیهای قرنهای دیرین دامن 
جوانان دا در نگیرد. 
باید از گذشته هر آنچه ستوده و نيك است و در زندگانی آیندهٌ ما سودمند خواهد افتاد 
بر گرفته از چیزهایی که جز زیان ازآنها توقع نتوان داشت دود انداخته و تا می‌توانیم به 
فراموش کردن آنها بکوشیم. 
چنانکه در جای دیگر گفته‌ام راهروهميشه باید چشمش به‌جلو باذ باشد و از پشت سر 
جز به آزمایشهایی که به‌دست آورده پردازد. در زندگانی نیز باید آدمیان هميشه نگران‌آینده 
باشند و از گذشته تنها به‌قضایای مهم عبرت آمیز بسنده نموده و اذ آنها ددس عبرت بیاموزند. 
از اینجاست که ما برای ایرانیانآرژو دادیم که حطی ميانةٌ گذشته و آینده کشیده يك 
زندگانی نوینی اذ امروذ بنیاد بگذارند و ازگذشته تنها به‌يك رشته درسهای عبر تی اکتفا- 
نموده چیزهای‌دیکر را فراموش سادند. به‌و یژه از قرنهای ذبونی و گرفتادی ایرانیان که 
سخت باید دامن ددچیده جز يك رشته آزمایشهای تلخ و عبرت انگیر یادگاد دیگری اذآن 
زمانها نگاه نداشته و در زندگانی آيندهٌ خود دحا لت ندهند. در پای‌ان‌گفتاد عنوان مقاله دا 
تکر اد کرده می گویم: باید از گذشته آنچه نيك است برداشت و آنچه بد است بازگذاشت. 
و 


تیموف ملك اه 


لیمور ملات* 
(دی ۱۳۱۵) 


در شمارة نهم پیماد» یاد شمس‌الدین طغرایی۱ را که کردیم» و اينك به‌تیمود ملك که 
او نیز در پیش آمد مغول در آن دوزهای سخت ایران» مردانگی نموده می‌پردازیم: این دا 
برای آن می‌نویسیم تا نشان دهیم نیکی هر گز از یادها نمی‌رود و مردانگی هیچگاه فراموش- 
نمی گر دد. 

نیک و کار می‌رود و تن او حاله می‌شود ولی نام شین پایداد می‌ماند و سادگادشن از 
زبانها نمی‌افنده به‌ویژه نیکو کاری که در روز سخت دامن به کمر زده ب‌رهایی مردم کوشد و 
با در بر | بردشمن جان به کف گرفتهدلیریها نماید ومایةسر فرازی و روسفیدی گردد.اين کسانند که 
باید گرامی‌شان شمرد و پیاپی یاد آودی کرده نگذاشت فراموش شوند. 

این‌دانیز بگویم: آنان که‌نیکی می کنند ومردانگی می‌نمایند اگر کسانی ارجشان نشناسند 
و يا از دشك پرده بر روی کادهایشان بکشند» نیکی نهان نخواهد ماند و آن پرده ددیدم. 
خواهدشد. چه‌بسا داستیها که پس اذقر نها پدید آمده چه بسانیکیها که‌پس|ذهز ارها سال‌شناخته‌شده. 

تادیخ جز از یاد نیکو کادان و بدکردادان نیست. چه بسا داستانی که پس از قرنها د 
دهها قرن _ بر ذبانها می‌گردد. 

خشایارشا پادشاه هخامنشی لشکر برسر یونان برد؛ لشکری که تا آن روز مانندش دیدم 
نشده بود. یونانیان به‌سختی افتادند و در کار خود فروما ندند» دداین منگام يك روستا بی‌زاده 
به‌نام تمیستو کلیس دامن مردانگی به کمرزده و از مرگ و گزند نترسیده کوشش فرونگذاشت» 
با دیگران دست به‌هم داده یونان دا نگهداشت. 

جنگ به‌پایان رسیده ایرانیان بازگشتند. تمیستو کلیس نیکیهای دیگر انجام داد و آمن 
دا اذهرباره بزرگ نمود. لیکن آتنیان ارجش تشناختنده برنام و آوازه‌اش دشك‌برده بر آذادش 
کوشیدنده به‌گفتةٌ خود او اذ نیکیهای. پیاپی فرسوده شدند. از آتدن دودش داندند به‌این 
پس نکرده آهنگ جانش کردند. تمیستو کلیس گریخته دو به‌ایران آورد و از داه دور ود را 
به‌در پار هخامتشی دسانید. 

تمیستو کلیس آن سردار بزرگ یونانی. آن دشمن نامی ابران درو به‌اینجا آورده.آیا با 
او چه رفتادی پاید کرد؟.. چنین کسی را دشمنان هم گرامی میداد ند.مردانگی را مر کس ادج 

می‌شناسد. پادشاه هخامنشی بسیادخشنود گر دید. برحدا سپاس گز ارده درخواست نمود: دلهای 

همه دشمنان او راهمچون دلهای یو نانیان گرداند که مردی دلیر و کاددان دا اذمیان خود بردن- 


۵ پیمان» دیما ۰۱۳۱۵ این‌متا له دنبا لمع له‌های‌تاد یخی‌است. ۱- مقا له وشمسالدین‌طترایی4 می۱۳۸. 


۵35۶۰ دنبا له مقا لههای تادیخی 


کرده دور دانند. 

میهمان تمیستو کلیس و میزبان ایران: چندان نوازش نمودند و مهربانی نشان دادند که 
عود داستان شگفتی گسردید و داستان دلیریهای تمیستو کلیس و هوشیاریهای او دا کهنه- 
گردانید. قرنها این داستان برسر ذبانها بود. چه‌بسا سردادان وفرمانروایانی که به‌دشمن خود 
پناه بردند وبه‌یاد این داستان نوانش ومهر بانی دیدند. این خود مثل شده بود: «نوازشهایی 
که تمیستو کلیس از ایران یافت». 

حود تمیستو کلیس که سالها در ايران زیست و خوشیها دید» خرسندی می کرد که آن 
تاسپاسی ال بونانیان سرژد و او دا بدین‌سان بهعاله ایران دسانید. بازها با فرزندان نود 
می‌گفت: اگر آن بیمهریها از یونان نبود به اين مهربانیها اذایران نمی‌دسيديم. دیگر چیزها 
بماند. سه‌شهری دا در آسیای کوچك به‌او واگذاردند که‌در آمدش داگیرد و در داه زندگانی 
خود به کاد برد. 

پس‌از دوهزار سال و بیشتر هم آن داستان در یادها بودو در یکی از سختترین روزها 
به‌زبان يك مرد نامدادتاز یخی می‌دفت. ناپلگون‌بو ناپادت آن شور دا در اروپا انداخته و آن- 
همه جچنگها دا پدید آودده ونقشة اروپا دا برهم زده؛ سرانجام دو لتها دست‌یکی کرده او دا 
بشکسته‌اند و اذ فرانسه دورش کرده‌اند؛ ولی ناپلگون سر فرود نیاورده و دوباره باز گشته و 
دوباده به‌جنگ برخاسته و بسرای‌آخرین بار در جنگ واترلو لشکرهای او را دزهم. 
شکسته‌اند. فرانسه هم براو شودیده ناپلگون ناگزیر داه‌کناد دریا دا دد پیش گرفته و در آنجا 
خودرا به‌فرمانده کشتیهای انگلیس سیرده چنین می گو ید: «همچون تمیستو کلیس من آمده‌ام 
خود دا به مهمان نوازی تودةً انگلیسی بسپادم». ببینید: در چه حالی نام تمیستو کلیس را 
می‌برد و یاد میهمان‌نوانی ایران دا می کند! 

به‌سخن خود با زگردیم: در زان هجوم مغول مسلمانان و ایرانیان اين یادایی دا 
نداشتند که‌درجلو دشمن ایستادگی کنند و به‌جنگ پردازند - ما این دا در جای دیگری بازذ- 
خواهیم نمود_کسانی همچون شمس‌الدین کم بودند. ولسی خوارذمشاه لشکر ورزيدة بس 
انبوهی بر گرد سر داشت. سالها جنگ نموده و کشودها گشاده بدین‌سان سپاهی ورزیده 
اندوخته بود. بیگمان او از سیصد تا جهادصد هزار سپاهی داشت. اگر اینان داگرد می آورد 
و لشکرها آراسته در کنار جیحون جلو مفول دا می‌گرفت از کجا برایشان چبره نمی گردید!. 
کسی که چون جلال‌الدین پسری و به آن انبوهی سپاهی داشت اگر می‌خواست چه کادی 
نمی توانست؟ 

و لی‌سلطان‌محمد برجنگ نایستاده پیشاز این کادی انجام نداد که سپاهیان دا برشهرها 
بخش نموده» هر دسته‌ای دا درجایی میخکوب نمود و به‌خیره از دم شمشیر مغولان‌گذدانید. 


تیمود ملك ۱ ۳۱ 


پینید هنگامی که چنگیزخان‌گرد دز بخادا داگرفته و لشکریان آنجا نومیدانه می‌کوشیدند و 
درمیان خالاوخون دست‌وپا می‌زدند» یکصدوده هزار سپاهی در سمرقند یکار نشته چشم 
بعراه می‌دوختند کی نوبت‌آنان برسد و مغولان از بخارا پرداخته به‌سمرقند بشتا بند. ار دد 
همان هنگام سر کردة کاردانی این یکصدوده هزار سپاهی دا برداشته برسر مغولان که در بخارا 
پودند می‌شتافت آیا مایةٌ امیدواری لشکریان آنجا نمی‌شد و آیا مفول دا اذپس و پیش درمیان 
گرفته میدان دا برایشان تنگت نمی‌ساخحت؟ 

تیمود ملك نمونه‌ای است که چهدلیران بیهما لی در ایران کشته شدهاند. جوینی داستان 
اورا نوشته وما آگاهی دیگری نداریم ولی چون عبارتهای او ناستوده است‌آن‌دا با عبادتهای 
دیگری در اینجا می آودیم: 

چنگیز خان چون به‌خالا ايران رسید نخستین شهر بر سر داه او «اتراد» بود. این‌همان 
شهری است که چهادصد وپنجاه بازد گان دا با نمايندة چنگیز در آنجا کشته‌اند و برای 
خونخواهی ايشان ایسن لشکر کشی پیش آمده و غایرخان فرمانروای آنجا که آن کشتاد با 
دست او بوده هتوز فرماتروایی دادد. این است چنگیز آهنگ آن شهر نمود و برمغولان دستود. 
داد گرد آنجا دا فراگرفتند. سبس‌دسته دسته لشکریان و سر کردگان.دا برسرشهرهای کو چك 
فرستاد. ازجمله پنج‌هز اد مرد دا با سر کردگان به‌سوی فنا کت وخجند دو انه‌گردانید. اینان 
فنا کت دا بکشودند و سیاهیان بخادا دا کشتند و انبوهی از جوانان دا برای «حشره" باخود 
برداشته روانهٌ عجند شدند. حجند در کناد جیحون نهاده و یکی‌ازذ آبادیهای باستان به‌شماد- 
می‌رود؟ نعجندیان ایستادگی ننموده خود دا به‌دشمن سپردند. ولی تیمور ملك که خداو ند آنجا 
وخود مردی بسیاد دلیر و گردنفرازی بود و ددمیان جیحون که آب به‌دوشاخه می‌شد دزی‌بنیاد. 
نهاده و برای چنین دوزی آماده گردانیده بود؛ چون مغولان فرا دسیدند باهزار مرد جنگجو از 
دلبران نامدار بهدز پناهنده به‌جنگک و ایستادگی پرداخت. مغولان به کوشش دد آمده ون 
دیدند تیر و منجنیق به آن دذ نمی‌دسد چنین خو استند رود دا پرسازند و بدو نزدیکتر شوند. 
جوانان حجند وفنا کت دا به‌حشر به آنجا داندند واز اترار و سمرقند و بخادا و دیکر جاها 
که تا این هنگام دست یافته بودند یادی خواسته تاپنجاه هزاد تن حشری ویست‌هزاد تن 
مغول در آنجا گرد ساختند. همه اینها دا دهه وصده نموده هرچه ایرانی بود به هر ده تن 
پیشوایی از مغول بر گماردند و اینان پیاده از سه فرسنکی از کوه سنگ می‌آوردند و مغولان 


۱-کلمه‌ای است که در کتاب جوینی و دیگر تادیخهای زمان متول بسیاد دیده می‌شود و مقصود از آن مردمی 
آست که برای خندق پرکردن و نقب زدن و دیواد انداختن و مانند اینها ددلشکرگاه به‌کاد می‌دفتندو چه‌سا 
ایشان دا جلو انداخته سپر خود می‌ساختند» کویا کلمه دا اذ هر بی کر فته| ند. ۲- پسیاد مشهود است و 
شایدهمان‌باش که | کنون «خوفند» می‌گویند. 


ف دبا له مقا له‌های تادیخی 


آنهادا در آب مید يختند. 

تیمور ملك دوازده کشتی جنگی داشت که سرهای همه پوشیده و برروی آنها نمد تر 
کشیده و باگل سرشته به‌سر که اندوده ودریچه‌ها به‌هريك گذادده بود تاتیر بر آنها کار نکند و 
هرروز بامداد شش کشتی به‌این‌سو وشش کشتی به آن‌سو می فرستاد که‌جنگک کنندو آتش ونفت و 
سنگها که مفولان می‌ریختند فراآب می‌دادند. جه‌بساشب شبیخون می آوردند. 

ولی کم کم‌کاد سخت شد و تیر و منجنیق میدان دا تنکک ساخت. تیمور علك هفتاد کشتی 
که برای روز گریز آماده کرده بود شبانه در آب انداخت و بنه وباد و مردان‌در آنها نشاند و 
او خود بادسته‌ای از جنگجویان در کشتبهای جنگی نشستند ومشعلها به‌دست گرفتند و به‌روی 
آب روان شدند. مغولان چون آگاه شدند ازکنار رودخانه دنبال کردند و به‌چنکک پرداختند. 
به‌هرسو که فشار یشتر می‌شد تیمور ملك به آن‌سو می‌رفت وبا ذخم تیر که هر گزخطا نمی کرد 
دشمن را دود می‌داند و کشتیها را می‌دواند. بدین‌سان تابه فنا کت دسیدند زنجیری در میان 
کشیده بودند تاجلو کشتیها دا بگیرد «به‌يك زحم بسراو زد و بگذشت» از آنجا جنک کنان 
تا نزدیکی‌شهر خجندرسید. «ا لوش‌ایدی»» سر کرد مغول» که آنجا دا گشوده بود لشکر دابردو 
سوی جیحون به‌چندجا بنشاند و با کشتیها پل‌ساخته گردو نه بردوی آن‌نهاد. تیمورملك این آماد گیها 
زا شنیده چون به کنار «بارجلیغ»رسید آهنگ‌خشکی کرد از آب بیرون آمده بر اسبها نشسته‌رو به 
بیا بان‌آورد. مغولان از دنبا لاو شتافتند و آسوده‌اش‌نگذاردند. پیا پی‌جنگث می‌نمو دید. او پنه‌را 
جلو انداخته خود به‌جنگ می‌پرداخت. جندان می‌جنکید تا بنه داه می‌پیمود» او نیز شمشیر- 
زنان روانه می‌گردید. چندین دوز بدین‌سال نبردمی کرد تایادان او بیشتر کشته شده یا زحمی- 
گردیدند. ۱ 

مغولان دوز به‌روزفزو نترمی‌شدند» و لی تیمورملك‌مردانگی‌می‌نمود وسستی شان‌نمی‌دادتا 
آن چند تن نیز کشته شدند واو دا ببش اذ سه‌تیر یکی شکسته و بی‌پیکان ابز ادی باذنماند. 
سه‌مغول او دا دنبال می کردند. به‌يك تیر بی‌پیکان که گشاد داد یکی از ایشان دا به‌چشم زد 
و کور کرد و به‌دو تن دیگر گفت: دوتیر بانمانده و شما نیز دوتن می‌باشید. ولی من تیر را 
ددیغمی‌دارم» بهتر آن است بازگردید و جان خود نگه دادسد. مغولان بازگشتند» او نیز 
به‌عوادزم دسیده در آنجا هم نیاسود و باگروهی به‌شهر کنت آمده وشحنهةً مغول را که در آنجا 
بودبکشت ودو باده به‌تعو ادزم باز گشت. 

سیس دد خوادزم هم نمانده ازدنبال سلطان محمد روان‌گر دید وخود را به‌او دسانید و 
بااو همراهی نمود. در این هنگام نیز دلیریها نشان داد. سپس به‌جامةٌ صوفیان در آمده آهنک 
شام کرد تاهنگامی که شورش فرو نشست و کارها سامانی گرفت» آرزوی دیداد میهن و ححانه 
آسوده‌اش نگذاشت و داه برگرفته خود دا به‌فرغانه دسانید. در آنجا دد شهر کوچك ادس 


تیمود مك #۳ 


نشیمن گز یده در گوشه‌ای دوز می‌ گذاشت و از حال شهر و خحانهةٌ حودآگاهی می‌گرفت وگاهی 
به‌حجند می‌دفت. و چون پسر خود دا دید که «باتو» (نوادهٌ چنگیز ) او دا نسواخته و ذمین و 
دادایی پدرش دا به‌او بر گردانیده روی به‌سوی پسر نهاد و او دا دریافته چنین گفت: «اگر 
تو پدد خود دا بینی بازشناسی؟» پسر پاسخ داد: «من شیرخواده بودم که از پدر بادماندم 
او را بازنشناسم اما غلامی هست که او دا می‌شناسد.» غلام را خواندند او از نشانیهایی که 
برتن او بود بازشناغت وبه‌رانتگویی او گواهی داد. ولی کسانی که امانتها از او دد نزدخود 
داشتند او را پذیرفتند. وچون خبرش‌فاش شده بود چنین حواست‌به‌دد گاه او کتای‌قا آن برود و 
شاید از او نوازش یابد. به‌این آهنگک روانه گردید ولی دد داه به‌قدقان رسید و او دستور داد 
او را بگرفتند در برابر نشانده از گذشته واز جنگهای او با مغول پرسشها نمودند. مغولی که 
با يك تیراو کود شده بود او دا بشناخت. و چون پرسشهایی که می کردند گردنفرازانه پاسخ 
می‌داد. قدقان آن برنتافته خشمناگ شد و تبری به‌سویش روانه گردانید که بر کقب‌گاهتن در آمده 
و از پایش درانداعت. 

این است داستانی که جوینی می‌نگادد و چون او هوای مغولان دا دادد پیداست که 
آنچه نوشته جز راست نمی باشد؛ بلکه می‌توان پنداشت که دد سزودن داستان به کو تاهی 
گرابیده. ۱ 

مقصودمااین است که اذاین‌مرد ارجشناسی کنیم و نامش‌دا نگذادیم‌فر آموش شود. دو باده 
می‌گویم از اين گونه کسان است که‌با ید ستایش نمود. اگر دد داستان مغول صد تن مانند 
این‌را داشتند که‌تا آخرین نیرو نبردنما یندییگمان آن‌پیشامدهایدلگداز در خ‌نمی‌داد وتو نخوادان 
مغول به‌آن آسانی دست به‌شهرهای ايران نمی‌یافتند. این شگفت که این جانبازیها دا ادج 
ندانسته‌اند وشاید ازهزاد کس‌یکی اینها را نداند و اين نامها دا نشناسد ولی صدها نام بیجا 
بر سرزذبانها می‌گردد که بایدآنها دا فراموش ساخت. 


فهر ست تفصیلی 


۱ مقاله‌های تار یخی 
انتقاد درباره مقاله گنبه شیخانه‌ور (۳) تواریخ طیرستان و یادداشتبای 
ما )۵( - کتبد طفرل یا دخماةً قدیمی (۴۱) - افشارهای خوزستان (۴۱) - 
ایل افشار (۴۷) - ارزش دینار و تومان در قرون مختلقه (۵۳) - شیخ‌صفی 
و تبارش (۵۵) - خاندانهای پادشاهی‌جستانیان (۸۶) - تاریخچة شیروخورشید 
(4۴) - در پیرآمون و«تاریخچٌ شیر و خورشید» (۱۰۹) ب چگونه اشتباه می‌کنتد؟ 
(۱۱۸) سکه‌شناسی (۱۳۱) - یبا تاریخ رویبان (۱۲۴) - آیا بردیا 
دروغی بود؟ (۱۲۶) - سواستیکا یا چلیپای شکسته (۱۲۸) - ديباچةً گلچینی از 
کتاپ پلوتارخ (۱۳۱) - شمس‌الدین طض‌ایی (۱۳۸) - چگونه دچار لفزش 
می‌شوند؟ (۱۴۴) - یایندریان (۱۴۹) - جنگهای ایران و یونان (۱۵۴) - 
لفز شمپا (۱۶۳) ب در پیرامون تاريخ مشروطه (۱۶۶) - تاریخ و تاریختگار 
(۱۷۲۳ آریستید یس و مانیبال (۱۸۱) در پیر‌اهون صاریخ مجده سا 
آذر بایجان (۱۸۷) تاریخ هجده ساله را چرا نوشتم؟ )۱٩۱(‏ - دیلمان و 
گیلان ۱٩۹۲(‏ - تاریخچة چبوق و غلیان (۲۶۱) - دییاچ؛کتاب نادرشاه (۲۱۹). 


۲ جغرافیای تاریخی 
رودهای خوزستان  )۲۲۵(‏ تاممیای شپر‌های ایران (۲۳۳) م- خرده‌گیری و 
موشکافی (۲۳۷) - تاریخ تألیف نزمة‌التلوب (۲۵۰) - شمپی‌ها و شمپریاران 
(۲۵۱) سشاپور» نیشابور, جندیشاپور (۲۵۴)- هم دزد و هم دروغباف (۲۵۷). 


۰۳ زبانشتاسی واژه‌شناسی 
تمیاو ند - دماو ند (۲۶۵) اسپر‌انتو را چگونه آموختم؟ (۲۶۸) - نامسپای شمپر‌ها 
و دیپپای ایران (دفت‌یکم) (۲۷۰ تاممپای شمی‌ها و دییپای ایران (دفتی دوم) 


(۲۹۰) آذربایگان (۳۱۳) - آذری یسا زبان باستان آذربایجان (۳۱۷) - التنبیه 
علی حدوث‌التصحیف (۳۷۵) - شناختن نام شپر‌ها و دیپیا و اممیت این فن 
(۳۷۷) - تمبران يا طیران (۳۸۳) -کوست است نه پادگوس! (۳۸۸) - چار سو 
(۳۹۱) س «بر‌سری» نیست «بدتر» است (۴۰۰) - کفه و ساقه‌عربی نیست(۴۰۲)- 
باکو (۴۰۴) - شرق وغرب (۴۱۱) - دویست یا ده بیست (۴۱۴) - معروف و 
مجپول (۴۱۵) - میوه‌نامه (۴۱۶) - قلطپای تازه (۴۱۸) - چند واژه (۴۲۸) س 
عموء عمه - خالو» خاله (۴۳۲) - در پیرامون تفك (۴۳۴) - در پیی امون‌شمیران 
و تمبران (۴۳۷) - در پیرامون شمیران (۴۴۱) - یکی از لفزشیای فر‌هنگها 
(۴۴۳) - وراج - گرج (۴۴۵). 


۰.۴ اخترشناسی گاهشماری 
ستاره‌های دمدار (۴۵۱) - روزها از کجا می‌آغازد؟ (۴۵۸) - روزهای هقته 
(۴۶۰) - کبیسه چیست؟ (۴۶۶) - تاریخپا (۴۶۷). 


۵. مقاله‌های ادبی 
نمونه‌ای از ادبیات محلی (۴۷۷) - انعقاه مقاله راجع به‌طررزی افشار (۴۸۰) - 
یولیوس قیصر (۴۸۱) - قطران شاعر آذریایجان (۴۸۳) 


۶ گوناگون 
خرده‌گیری بیپا و پاسخ آن (۵۳۴) - ماوهمسایگانمان(۵۴۰). 


دنبالة گوناگون 
تاسپای غلط در تاریخ وجغرافی (۵۵۱) - باید از گذشته آنچه‌نيك است برداشت 
و آنچه بد است باز گذاشت (۵۵۵) - تیمور ملك (۵۵۹). 
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آگر یاویجو: ۳۲۱ ۳۳۶ 

آبخوست: ۱۴۳۹ 

آبادان» بی‌آبی: ۹۸پ 

آب زلال>اولو 

آبولیت: رذف 

۲ ثارالشیعة: ۱۰ 

آدم (شاعر): ۳۶۱ 

آدینه: معنی: ۴۶۵ 

آذرپایجان: ۸۱ ۱۲۴ ۳۰۳ ۳۰۴ ۳۲۱۳ 
۷ - و آتورپات: ۳۱۵؛ ت رکان» ورود 
به -: ۳۲۸, ۳۲۹ تررکی» رواج در .: 
2 ۶+ مادرهاً در ۳۲۲؛ مر دم 
: ۳۲۵ - و مشروطه: ۳۱۸؛ معنی بت : 
۴ ۳۶۸؛ - و مفولان: ۰۳۲۰ ۳۲۷: 
نام جایبا در -: ۳۲۲ 

آذربا یجان فی ثمائية عشرعاما: ۱۶۸پ 

آذربایجانیپا و ایرانی‌بودن آنبا: ۳۲۳ 

آذری» زبان: ۰۳۲۳ ۳۲۴ ۰۳۷۶ ۳۳۲ ۰۳۳۸ 
۸ ۰۴۱۳ ۵۲۶؛ باز مانده‌های -: ۳۴۱ 
- در ثرکی: ۳۴۰؛ م و حفرافینگاران 
عرب: ۳۳۹؛ رواج -: ۳۶۳: - یا زبان 
باستان: ۰۳۱۹ ۰۵۳۶ ۵۴۵؛ زوال .؛ 
۳۳ ۰۳۳۵۵ ۰۳۳۹ ۱۳۵۹ شعر م: ۳۶۰ 
و فارسی: ۰۳۲۵ ۳۵۴؛ قاعده‌های س: 
۴ نمونه‌های -: ۰۳۴۱ ۰۳۴۴ ۰۳۵۷ 
۴ واژه‌های -: ۳۵۲ 


آرا کیل تس بزی: ۶ ۵۰0 

آران: ۰۱۲۴ ۰۴۹۲ ۵۵۳؛ معنی -: ۳۶۸ 

آرانیان: ۱۴۷ 

آرشاقاوان: ۳۰۴. 

آرمان» مجله: ۰۱۱۱ ۰۱۱۲ ۱۱۵ 

آریان: ۲۲۷؛ نشان -: ۱۲۸ 

آریستیدس: ۰۱۳۷ ۱۸۲؛ سر گذشت س؛: 
۴ - و هانیبال: ۱۸۱ 

آسوری: ۴۵۱ 

آسیای صفیر: ۰۴۷->لودیا. 

آشتیان: ۳۹۴ 

آشتیانی» میرزا حسن: ۲۱۶ 

۴٩6 آغاتانگیفوس:‎ 

آغوان: ۵۵۴.->آران 

آقانجفی: ۶ 

آقامیر احمد: ۵۴۳ 

آق‌قو ینلوه‌بایندر یان 

آ کیم بن نماور: ۲۱ 

آ گرادات: ۲۲۶ ۲۲۷ ۲۳۲ ۷۲۳۳۲ 

آ گسیلائوس->۲ گیسیلاوس 

آگیسیلاوس: ۰۱۳۷ ۱۶۱ 

آل‌باوند-باوندیان 

٩4۲ آل‌بویه:‎ 

آل پادوسپان: ۸۳۳ ۳۴ 

آلتون (واحد پول): ۵۵ 

آلدابویه: ۳۲ ۳۲۴ ۴۰ ۸۵ 

آل زیار: ۳۳ 
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آل شالو: ۵۲ 

آلمانستان (آلمان): ۵۵۴ 

آل مششع- مشعشعیان 

آل مظفر: ۵۱۷ 

آلیان: ۴ ان 

آماردان؛ تیرء: ۲۸۳ 

آمل: ۰4۰ ۱۳۹ ۲۸۴ 

آموزش و پرورشی» مجله: ۳۳۱ب 
آنتالسیداس-> آنتالکیداس: ۱۳۵ 
آ تسیکلویدی اسلامي: ۵۳۶ 
آورنق: ۳۶۸ 

آیبه سلطان: ۱۵۲ 
آیدغمدیشمله 

آینده» مجله: ۴۲: ۰۴۷ ۵۳ ۰۵۵ ۰۲۳۷ ۵۱۷ 
آیین: ۳۸ 


الف 

ابخازیان: ۱۴۷ 

ابراهیم ادهم: ۰۷۲۸ ۷۹ 

ایراهیم‌بن عبدالله آلحسینی: ۴۱ 

ابن ابی اصیبعه: 2۳ 

ابن اثیر: ٩۰‏ ۰۲ ۰۱۴۲ ۱۴۷ ۱۴۸ ۰۳۲۷ 
۴۳۷ 

این اسفندیار آملی» محمدین حسن: ۸-۶ 
۴ ۰۱۶ ۷۴ ۰۳۰ ۳۵-۳۳؛ تناقضهای -: 
۷ زند کی -: ۱۱؛ - و سید ظپیرالدین: 
۰ ۳۱؛ - و مولانا اولیاءالله آملی: 
۸ ۳۳: نسخه‌های کتاب -: ۱۲ 

این اسفندبار» ترجمه اتگلیسی: ۰۲۳ ۷۳۷ 

ابن‌بزاز (درویش توکلی): ۰۵۸ ۰۷۷ ٩۷۸‏ 
دستبرد در کتاب مه ۶ - و شیخ 
صد رالد ین: ۵۸ 

این بطوطه: ۰۸۱ ۱۱۸ ۷۲۹ پ 

اين بلخی: ۰۲۷۲۴ ۴۳۸ 

ابن بی‌بی: ۳۲۷ 

ابن حوقل: ۰۲۴۳ ۰۷۲۴۴ ۳۲۴ 

ابن خرداذبه: ۲۴۴ 

ابن ذی‌الحبکه: ۷۲۶۶ 

ابن دسته: ۲۴۴ 

ابن سرافیون: ۱۳۴ 


فهرست راهنما 


ان عبری: ۰۱۰۴ ۰۱۴۶ ۴۴۸ اشتباه ت 
۱۴۳۷ 

این عمر: ۸۲ 

این فقیه همدانی: ۲۴۰ 

اين سبکویه: ٩۱‏ 

۵۱٩ ابن‌المقفع:‎ 

ابواسحق صابی: ۱۴ 

ایوالخلیل جعفر: ۰۴۸۴ ۵۰۶ 

ابوالخلیل» پادشاه آذربایگان: ۴۸۹؛ نیز > 
ابوالخلیل جع 

آیوریحان بیرونی: ۵۲۳ 

ابوسعید تیموری» سلطان: »۸ ۸۳ ۱۵۰ 
۰ ۳۳۱ 

ابوالسوار شاوور: ۵۰۸ 

آبوعبید جوزجانی: ۵۲۳ 

آبوعبدالله بشاری مقدسی: ۰۲۴۷ ۳۲۴ 

ابوعبدالله الیساوی > ابوعیدالله بشاری 
مقدسی 

ابوالعلای معری: ۳۲۵ 

ابوعلی سینا: ۰۵۲۳ ۵۲۵ 

ابوالفتح بستی: ۵۱۹ 

ابوالفرج اصفپانی: ۵۲۷ 

ابوالفرح رونی: ۱۰۰ 

ابومسلم خراسانی» خروج: ۲۵ 

ابومسلم‌نامه: ۴۴۱ 

اپوالمظفر فضلون: ۴۸۴ 

ابومتصور الازدی -> ابومنصود وهسودان 

اپومنصور وهسودان: ۰۴۸۴ ۴۸۷ ۴۸۵ 
۷ ۵۰۵ ً 

ابونصر مملان» امیر: ۰۴۹۱ ۵۰۵ 

ابوالپیجاء: ۴۵۹ 

ابوالیسس, سپپدار گنجه: ۴۸۸: ۴۹۲ 

آبویوسف بایندری: ۱۵۱ 

آبپر ؛ وف 

ابیورد: ۵۱ 

اتابك. میرزا علی‌اصغرخان: ۲۱۶ 

اتابکان لرستان: ۴۴ 

اتابك ایلد گز: ۴٩‏ 

اتابك زنگی: ۴٩‏ 


فهرست راهنما 


داتحاد و ترفی»» حزب: ۳۱۷ 

اترار: ۵۶۱ 

اترك: ۵۲ 

اجتیادی (اصولی): ۲۰۹ 

احسی انثقاسي فی معرفةالاتالیم: ۲۴۷ پ. 
۴ ۵۲۲ 

احسی‌التوار بخ: ۲۹ 

احقانلو: ۵۲ 

احمد ایلکانی» سلطان: ۳۳۲ 

احمدین لیئویه: ۲۴۲ 

احیاءالعلوع: ۸۲ 

٩۲ اخبارالحکماء:‎ 

اخبارالطوال: ۴۳۳ 

اخباری: ۳۲9۹ 

اختر» روزنامه: ۲۱۵ 

اخثیارات» کتاب: ۴۵۳ 

ادهم. دکتن عباس: ۵۴۴ 

ادیپ طوسی: ۲۳۳ پ. ۲۵۲ پ» ۳۵۸ پ 

اراشلو: ۰۴۵ ۵۱ 

ارائوس: ۴۵۱ 

ارثرهو گو کلوغ: ۱۳۷ 

اردبیل: ۱۳۹؛ اشتقاق -: ۲۷۸ - واندبیل 

آردشیر (هخامتشی): ۱۳۶ ۰۱۳۷ ۱۶۱ 

ارس: ۱۴۷ 

ارشلو تس اراشلو 

ارغون: ۱۴۵ 

ارمغان» مجله: ۲۰۹ ۰۱۱۱ ۸۱۷ ۱۱۴ 
۰۱ ۱۴۷ ۰۴۰۱ ۴۰۲, ۵۱۵ 

ارمنستان: 4۵ 5۷ ۰۱۷۲۴ ۰۲۶۸ ۵۵۷۲ + 
هایاسدان. 

ارمنی» زیان: ۰۲۸۱ ۵۴۱ 

ارمنیان: ۱۴۷ 

ارومی: ۵۱ ۱۲۰ 

ازیکان: ۷۹ 

از چنکیز تا تیمور: ۱۴٩‏ پ 

ازرقی: ۱۰۰ 

اسیلان: ۳۰۴ 

اسیانی (اسپانیا): ۵۵۴ 

اصیانیا: ۱۸۳ 
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اسپر انتو» آموختن: ۳۶۹ 


2۶۹ 


اسپبان > .اصفبان 

اسپپیدان طبرستان: ۳۴ 

اسپیدهان: ۳۰۵ 

استراباد: ۵۲ 

استرابو:؛ ۰۲۲۶ ۲۳۸ ۲۸۲ ۳۱۴ 

استخری: ۲۷۴ 

اسدآباد > ایذج 

اسدی طوسی: ۴۸۶ 

اصفرایین: ۱۳۹ 

اسفندیار فرخزاد: ۱۹۹ 

اسفیجاپ و اسفیداب: ۲۷۷ 

اسکپیو: ۱۸۶ 

اسکندر: ۰۹۵ > الکنماندر» قیصی 

اسکندرييك منشی: ۰۴۴ ۴۵ *۵. ۵۵» ۰۵۶ 
۶۵ ۶۶ ۷۲۰ ۸۷۲۲ ۱۷۹ 

اسلام ۹۵؛ - در آذربایجان: ٩۳۲۳‏ پیکر 
قراشی در -: ۱5۱؛ - و ترکان: ۳۲۷؛ 
ضرب سنکه در -: ۱2۱؛ - 
شماری: ۴۶۲ 

اصلامی» تاریج: ۴۶۷ 

اسماعیل اول» شاه: ۰۵۰ ۰۵۵ ۶۳ ۷۶ ۸۳ 


۳ ۲ 


۰ ۷ ۰۳۵۹ ۵۴۵؛ - و تبری: 
۶ - و تشیع: ۰۸۴ ۸۵! سکه‌های .: 
۵ - و سنیان: ۵۶؛ و سیادت: ۷: 
- وش ترکی: ۵۴۵ 

اسماعیل دوم» شاه: ۱۰۲ 

اسماعیل میرزا: ۱۲۷ 

آشرفق افغانی: ۱۰۲ 

اشپیگل: ۰۵۱ ۵۲ 

اشتران: ۳۰۵ 

آشمری» ابو مومنی: 2۳۳ 

اشکانی» دولت: ٩۵‏ 

اشکانیان» سکه: ۱۰۰ 

اصمعی: ۴۹ 

٩۲ اصطخری:‎ 

اصفبان» اصل کلم: ۴۲۸ 

اعتضادا لسلطنه» علیتلی میرزا: ۳۷ 

اعتماد الدوله: ۵۰ بمب 

اعتمادالسلطنه: ۴۲۵ پ؛ فیز -> صنیم‌الدو له 

اعراب» سر کویی: ۴۵ 


اعلم‌الملك > ادهم 

اغانی: ۵۲۷ 

آغرلو محمد: ۱۵۱ 

افشار» ایل: ۲ ۰۴۵ ۰۴۷ ۵۰ آمدن به 
ایران: ۴۷؛ پرا کندگی -: ۴۵؛ - در 
خوزستان: ۴۳؛ طوایف -: ۴۴؛ - و 
عرب: ۴۴ 

افشار» دکتر: ۵۴۸ 

اقبان آشتیانی: ۸ پ» ۱۱۴ ۵۲۱؛ 
اشتباهات -: ۵۲۲» ۰۵۲۴ ۵۳۰ 

اقبالالدوله: ۱۵۴ 

اقبالی» حسن: ۲۸۳ پ 

اقدا» جریده: ۳۱ بپ 

اکراد چشسمگزك: 2۱ 

الارمنیه (ارمستان): ۵۵۴ 

البانیا (البانی): ۵۵۴ 

الپلو: ۴۵ پ» ۵۱ 

الکبیادیس: ۱۳۷۲ 

الکساندر» قیصر: ۵۵۲ 

اللبوردی‌خان: ۴۵ 

الوند» قله: ۷۲۶۸ 

الوند بيك: ۱۵۴ 

الهند (هندوستان): ۵۵۴ 

الیزابت» پادشاهی؛ ارف 

آمامزاده عبدالله: ۷۰ 

امامزاده هاشم» گردنه: ۲٩‏ 

الامد علی الابد: ۵۲۵ 

امرلو: ۵۱ 

ا#الفری: ۱۹۵ 

آمیر ابوالحسن علی لشکری شدادی: ۴۹۷ 

امیرابوالفضل حعفرین علی: ۴۶۹۲ 

آمین تیمور؛ هجوم: ۷۸: ۴۴ 

امیر سید محمد وکیایان گیلان: ۲۹ 

امیر قماج: ۴۸۴ 

امیر مملان: ۴۹۷ ۴۵۸ 

امیرنظام گروسی: ۶ 

امیرولی استرابادی: ۳۳۲ 

آمیر وهسودان > ابومنصور وهسودان 

امین‌الدوله» میرزا علیخان: ۷۲۱۶ 

آمینالسلطان: ۳۶؛ نیز > اتابك اعظم 


فهرست داهنما 


امیبن ابی‌الصلت: ۵۲۶ 

ان (پسوند): ۹ 

انتخابات البپیه: ٩۰‏ پ 

انس‌بن مالك: ۸۲ 

انتالسیداس > انتالکیداس 

آندا مشك: ۲۳۵ 

انگلیس: ۲۱۶ 

انگلستان: ۵۵۴؛ دود کشی در -: ۷۰۳ 

آنجمن «سعادت»: ۱۹۲ 

انتالکیداس: ۱۳۵, ۱۶۱ 

اندریاس: ۰۲۷۰ ۴۱۱ 

انجیل: ۲۶۰ 

انگوران: ۳۰۵ 

«انجمن آسیایی لندن»: ۳۱۹ 

انساب سععالی: ۳۲۵ پ 

اوار سپیلی: ۴۲۷ 

اندرزهای آذرباد ماروسمندای: ۴۶۰ 

انطون» اب: ۴۴۸ 

او (پساوند): ۲۹۱ 

اوا (یسوند): اضف 

اوشور: ۴۷ 

اوزیلی» مستر: ۳۱ 

او کتای‌قا آن: ۱۴۲ 

اولادالاطپار: ۵۰۱ 

اورو آت - ۲ گرادات 

اوستاء ۶۲۸۱ ۳۲۱ ۳۲۶ ۱۳۲۷ ۴۱۲ ۴۷۲۲ 
زبان -: ۸۲۲۱ ۳۳۶ ۵۳۵ 

او کسی: ۲۲۷ 

اولای > اولو 

اولر: ۰۲۲۶ ۲۷۷ ۸۷۲۹ ۷۳۰ 

اهواز: ۰۲۳۸ ۲۳۰ ۲۵۸ 

اباتکار زر بران: ۳۳۸ 

ایتالی (ایتالیا): ۵۵۴ 

ایران» اولين وام: ۰۷۱۱۸ بیداری توده -: 
۵ درواج توتون و دودکشی در -: 
۸ ۲۱۳: معنی -: ۴۲۷؛ وجه تسمياً 
نام شسپر‌های -: ۲۳۴: همیستگی مردم -: 
۳۱۸ 

ابران آذاد» روزنامه: ۴۰۱ ۴۳ 


ایرانخره شاپور ت ایرانشبر شاپور 


فهرست داهنما 2۳۱ 


ابرانشپر» مجله: ۰۲۵۶ ۴۷۷ بایندر یان: ۰۱۴۵ ۱۵۰ 
ایرانشپر شاپور: ۲۵۴ باتقر :۱۵۲ 
ایران کوده: ۰۳۳۱ ۳۳۳ پ بجستان: ۴۰۹ 
ایرانی» قوم: ۴۷۱ بجند: ۴۰۹ 
ایرانیان» انحطاط: ۳۲۴؛ - و بنی‌امیه: ۸۵ بخارا: ۰۴۷ ۵۶۱ 

جنش ضد استعماری ب: ۲۱۵؛ و علویه: بختنصر: ۴۶۱ 

۸۵ بختیاری: ۲۴۵ 
ایج > مالمیر بدلیسی: ۲۴۵ 
ایناناو: ۵۱ بدیع الز مان همدانی: ۰۵۱۹ ۵۲۰ 
ایوا: ۱۴۸ براون» ادوارد: ۵ ۲ ۱۷ ۰۱۲۵ ۰۴۱۲ 
ایوه > ایوا ۴ اشتباهات -: ۰۱۴ ۷۷-۲۳ 
ایوانی: ۱۴۸ برأون» نورمان: ۱۲۸ 

بردیا:؛ ۰۱۲۶ ۱۳۷ 
تب پرزند و برزنج: ۲۷۷ پ 

باباطاهر و زبان آذری: ۳۵۴ برفیان: ۳۰۶ 
بابل» وجه تسمیه: ۲۳۵ برفین > وفرچین 
پاب‌البر» مدرسه: ۸۱ برهان قاطع: ۴۴۴» اشتباه -: ۴۴۳ 
اد کومه با کو بروجرد: ۲۳۱ 
بار (پسوند): ۲۹۲ بزیان: ۳۰۶ 
بارانیان: ۱۵۰ بصره: ۰۴۹ ۲۲۹ پ 
پارتوله: ۰۴۱۱ ۵۱۷؛ اشتباهات -: ۵۱۶ بطلمیوس: ۰۱۹۷ ۰۷۲۷ ۱۷۲ 
بارفروش: ۲۵۲ بعقوبه: ۴۱۰ 
بارون دو بود: ۴۶, ۲۲۶ بغداد: ۲۵۳؛ معنی -: ۴۱۱ 
باطنیان مصر: ۵۵۷ بغستان: ۴۰۵ 
باطنیگری: ۱۲۳ بکشلو: ۵۱ 
بافرخان: ۱۵۵ بگوا: ۴۰۹ 
با کو: ۲۷۲؛ معنی -: ۴۰۵ ۴۰۹ بلادا لفرس (ایران): ۵۵۴ 

همر یشه‌های -: ۴۰۶ بلاذری: ۴۹۸ 
باگاران: ۰۳۰۶ ۴۰۵ بلارود: ۲۳۱ پ 
با گارج: ۴۰۵ بلخ: ۰۱۳۹ ۷۲۶۸ 
با گاوان: ۲۹۷ ۴۰۸ ۴۰۵ بلغار: ۵۲ 
باگیه > بعقوبه بلغادستان: ۵۵۴ 
باگراتونی: ٩۵‏ بلیتی: ۴۶, ۵۲ 
بالش‌بيك: ۱۵۲ بندامیر: ۵۵۳ 
پالنگ» کلمه: ۲۹۴ بنوناجیه: ۳۵ 
«بانك شاهنشاهی»: ۲۱۸ بنی‌امیه: ۵۳ 
بانوف بلغاری: ۱۹۳ بنی‌عباس: ۵۲ 
باوندان: ۳۳ پوزانت -> روم شرفی 
باوندنامه: ۷ بپادر» میرزامحمده > خان بپادر 


باوندیان» سلسله: ۶ بپار» ملكالشعراء: ۱۱ ۴۰۴ 


۷۲ 


بیحت» محمدعلی: ۴۳۳۹۵ 

بپرامان: ۳۲۰۶ 

بپرامی» مپدی: ۱۵۰ پ‌ 

بپمنیار: ۴۴۰ 

بیان» شس: ۲۴۰ 

بیان‌الادبان: ۰۵۲۳-۵۲۱ ۰۵۲۸۵۲۶ ۵۳۷۲ 
۵۳۳ 

البیانو التبیبی: ۲۵ پ 

بیستون: ۳۳۶ سنگهای -: ۱۳۲ 

بیگم‌خاتون: ۷۵ 

- بیلقان: ۰۲۸۷ ۴۰۷ 

بیپقی» ابوالسن علی‌بن زید: ۱۴۴ پ؛ - 
و علامت شیر: ۱6۰؛ شیوءٌ -: ۱۳۹ 


پ 

پابالو» قبیله: ۵۱ 

پادوسبانی» سلسله: ۶» ۳۲ 

پارت: ۴۲۳ 

پارتیا: ۵۵۴ 

پارس: ۷۲۲۷ 

پارسین: ۳۰۶ 

پارمینیو: ۱۹۰ 

پاروساتیس: ۵۵۳ 

پاریزاتس (پاریزاتیس) -> پریزاد» پاروسائیس 

پاریس: ۱۳۲ 

پازی‌تیگر: ۰۷۲۲۷ ۲۳۱ 

پتر و گراد: ۱۲ 

پتلیموس > بطلمیوس 

پرچم» روزنامه: ۵۴۱ 

پریزاد: ۶ ۵۵۳ > پاروساتسسی 

پلوتارج: ۰۱۳۱ ۰۱۳۳ ۰۱۷۹ ۴۷۴؛ - و 
ایران: ۱۳۵؛ تفییی ار -: ۱۲۷؛ عدم 
تعصب ب: ۱۳۴ 

پلینی: ۲۳۹ پ 

پمپئی» خرابی: ۱۱۱ 

پورداود: ۵2۴۸ 

پبلوی» رضاشاه: ۱۰۸ 

پبلوی» زبان: ۳۲۲, ۳۳۶؛ - و آرامی: 
۱ - و دری»رابطه: ۲۹۲؛ هزوازش 
۴۰۱ 


فهررست راهنما 


پیمان» مینامه: ۲ ۰۱۳۰ ۱۳۸ ۰۴۱۷ 
۸ ۰۴۴۷۱ ۵۴۷-۵۴۴ 


ث‌ 
تایستان» معنی: ۲۸۱ 
تاپوران -> طبرستان 
تاپوران» ایل: ۲۸۳ 
تاتی وهرزنی: ۲۶۷ پ. ۳۶۶ پ 
تاج‌العروس: ۵۳۲ 
تاج واعظ: ۲۱۲ 
تار» رود (تاره‌رود): ۴۱ 
تارم قروین: ۲۷۵ 
تارم فارس: ۲۷۵ 
تار یخ» علم: ۱۳ 
تار یخ این اسفند پار: ۰۸ ۰۱۱ ۰۱۷ ۱۲۵ ۱۲۶ 
تار بخ افشار: ۴۸۱ 
تاریخ ابلچی نظام شاه دکنی: ٩‏ 
تار بخ بختباری: ۴۸ پ» ۴۹ پ 
تار یخ بیداری ایرانیان: ۱۶۸ 
تار بخ بییق: ۱۴۴ 
ناریح بیپقی: ۰۱۷۷۲ ۱۷۹ ۵۲۳ 
تار بع پانصدسالة خوزستان: ۲ پ, ۱۲۷ 
تار بخ جلالی: ۴۷۳ 
تار یخ جهان‌آرا: ۱۴۵ 
تار بخ جپانگشای جوبنی: ۴۳. ۱۱۹, ۱۸۵ 
تار بخ جبانگشای نادری: ۴۳, ۱۶۵ 
تار بخجك شیروخورشید: ۰۱۲۲ ۰۴۳۹ ۵۲۵ 
تار یخ‌الحکماء قفطی؛ ۵۲۳ 
تار بخ حاني: ۶ ۲۹ 
تار نج الخلفاء: ٩‏ 
تار دخ رویان: ۰۸ ۱۲۴ ۱۷۲۶ 
تار یج دیخ‌علی گیلانی؛ ۰۸ ۳۹ 
تار بخ صالحی: ٩۲ ,٩۰‏ 
تار بخ طبری: ۹ ۱۴۶۱ ب‌ 
تار دخ طبرستان: ۰۸ ۱۵ ۰۳۹ ۲۵۷ 
تار یغ طبرستان و رو بان و مازندران: ۸ 
تار دج غازانی: ۳٩‏ 
تار بخ گز بده: ۱۲۱ 
تار نخ گیلان رابیتو: ۰۱۹۷ ۴۴۳ 
تار یخ گیلان صیدظپیر لد بن ؛ ۶ ۷۱ ۰۲۸ 


نهرست راهتما 


۴۴۰ ۰۲۷۴ ۰۱۲۶ ۰۱۲۵ ۰۴۱ ۰۳۷ ۰ 
۳۳ 

تار یخ گبلان ملاعبدالفتاح فومنی: ۶ ۳۹ 

تار بخ ماز ندران؛ ۸ 

تار یخ مشروطه: ۰۱۸۱ ۰۱۹۰ ۱۹۶ 

تار بخ لعیما:ء ۲۰۵ 

تار بخ نخارستان: ۴۵۵ 

تاریخنگاری: ۰۱۷۵-۱۲۷ شرایط -: ۱۸۱ 
هدف از -: ۰۱۷۸ ۱۹۵ 

تار بخ وصاف: ۳ ۷ ۸ پ 

تار بخ هرودت: ۰۱۲۷ ۱۳۳ 

تار بخ هجده سالة آذربابجان: ۰۱۶۶ ۱۸۷ 

تار بخ بمینی: ٩‏ 

تاریخ بولیوس: ۴۶۹ 

تازیان و نام آبادیپا: ۳۲۹ 

تال اصل کلمه: ۴۲۵ 

تالشان: ۴۷۲۴ 

تالیف شیخ علی یلانی -+ تاریخ شیخ علی 
یلانی 

تالیف علی‌بن جمال‌الاین رویانی: ۸, ۳۰ 

تالیف مر <ومیر زاجعفر ار متخلص به‌غیبی: ٩‏ 

تالیف مولانا اولیاءالله آملی > تاریخ رویان 

تاورنیه: ۸۲۶۷ ۲۱۰ 

تاسو کاس: ۲۷۷ پ 

تبرریز: ۰۱۳۹ ۰۳۸۸ انجمن ایالتی -: ۰۱۹۲ 
چگونگی زازلهُ -: ۴۹۸ *۵؛ - و 
عثمانی: ۰.۳۲۴ مقاومت -: ۰۱۹۲ ک‌ششبای 
یازده ماهةٌ -: ۱۹۵؛ وجه تسمیه -: ۷۲۷۲ 

قبر‌یزی» محمدرضا: ۵۰۱ 

تجاربالامم: ۹۱ پ 

تجر بد: ۵۲۳ 

تحفه‌العالم: ۰۲۵۸ ۲۵۹ 

تخت‌حمشید: ۱۳۲ 

التدو ین فی‌جبالالشرو بن؛ ۰٩‏ ۱۰ ۸۱ ۳۶ 
2۲ 

ت ذ کر شوشتر : ۶, ۰۴۵ ۱۱۹ ۲۵۷ ۲۶۰ 

" نذ کر لطایف‌الخیال: ۳۸ پ 

تن کرة محمذطاهر نصر آبادی: ۵۰۱ پ 

ترجمه» اشکال: ۲۷؛ - و تخریب زبان: ۴۲۶ 

ترجمة تاریخ بمینی: ۱۴۴ 


5۷۳ 


ترجمة مثلببای فارسی به انگلیسی: ۴۸۳ 

تر کان» تأثیر چی رکی: ۵۵۶ 

ت رکان و آذربایجان: ۰۳۲۸ ۳۲۹؛ - واسلام: 
۷ پرا کندگی -: ۳۷۸؛ پیشرفت -: 
۴ - و نام آبادیبا: ۳۷۵ 

ت رکستان: ۵۵۴ 

ترکی» زبان: ۰۴۶ ۵۴۱؛ ۳9 -: ۳۲۹ 
۳۳۵ 

ت رکیا (ترکیه): ۵۵۴ 

تمتن: ۱۲۴ 

تسوج: آفر 

تشیع» رواج: ۰۵۷ ۸۸۱ ۸۵ 

تعلیم و تربیت: ۵۵۵ 

تفضیل|لاتر ال علی‌سا یر الاجناد: ۵۳۸ 

تفنگک» آغاز کاربرد: ۷ اصل کلم -: 
۴۳۳ 

التفییم لاوائل صناعةالتنجیم: ۵۲۳ 

تقدم» مجله: ۸۶ پ. 

تقبه: ۶۴ 

تقی‌زاده. سیدحسن: ۲۷۶؛ - وفردوسی: 
۱۴ 

تکش: ۱۴۵ 

تکملهالاخبار: ۸۳ 

تکمه: ۴۲۹ 

تکودار اغول: ۸ 

تمدن» میرزامحمدخان: ۴۸۰ 

تموچین -> چنگیز 

تمیستو کلیس: ۰۵۵٩‏ ۵۶۰ 

تنباکو: ۸۲۰۱ ۲۰۲ ۷۲۱۰ 

التنبیه والاشراف: ۰۱۱۶ ۳۲۴ 

تنقیح صفوةالصفا: ۵۶, ۶۵ ۷۶ 

توتون: ۱۲۰۱ ۸۲۰۲ ۲۱۰ 

تورات ؛ ۰۲۶۰ ۴۶۱؛ اشتباه -: ۳۲۱ 

توزی: ۲۳۸ ۱ 

توشی: ۵۲ 

تولی: ۱۴۶ 

تومان» کلمه: ۵۳, ۵۵ 

تون: ۲۱ 

تبران: ۰۲۷۰ ۰۲۷۲ ۰۲۷۵ ۳۲۷؛ - اسپبان: 
۵ معنی -: ۲۷۲۲ ۷۷۳ ۲۷۷ 


2۷۴ 


تپرود و جپرود: ۲۸۲: - و گپرود: ۲۷۷ 

قیریباز: ۲۸۵ 

تیم‌جان: ۲۹ 

۵۶۲۰۵۶۱ ۵۵٩ تیمورملك:‎ 

تیمورلنگك: ۵ ۵۵۶ - و آذر بایجان: 
۳۳۲ 


تیگران: ۹۵ 


ث 


لبیس: ۱۶۱ - واسپارت: جنگبای: 
۱۶۱ 


ثمیستو کلیس: ۱۳۷ 


ی 
جاحظ: ۰۲۵ ۵۲٩‏ 
جامع‌التوار بخ رشیدی: ۴۸ 
جامع مفیدی: ۶ 
جامی و قطران: ۵۰٩‏ 
جانی‌بيك: ۵٩‏ 
جاورجیوس: ۲۵۵ 
جاورسیان: ۳۰۶ 
جبال شروین: ۳۶ 
جراحی + آگرادات 
جرپادقانی: ۱۴۴ 
جرز: ۰۴۴۷ ۴۴۸ 
جره‌ق وسرمق: ۲۸۶ 
جر بره یچ آبخوست 
حجستان دیلمی: ۰ ٩۹۱‏ 
حستانیان: ۸۶ ٩۲‏ 
صنفشاه: ۳۱ 
جعفربن شیپریار: ۳۳ 
جغرافیای تاریخی ایران: ۵۱۶ 
جلال‌الدولة سلجوقی > جلال‌الدین سلجوقی 
جلال‌الدییسن خوارزمشاه. سلطان: ۱۱۹ 


۶ ۰۱۴۲-۴۹ ۱۴۷؛ ضعف‌حکومت -: 


۲ قفلل کته ۱۳۷ بترو دفو لد 
۱۵ 

جلال‌الدین سلجوقی: ۴۷۳ 

جلالالدین میرزا: ۲۵۶ 

جلایر: ۵۱ 


فهرمست داهنما 


جمالالدین اسدآبادی ومشسوطه؛ سید: ۱۹۵ 

جمال‌آلدین احمدین علی‌بن الحسین» سید: ۷۷ 

جمال‌الدین تبریزی» سید: ۷۳ 

جمال‌الدین فقشد: ۴۸ 

جمال‌زاده: ۴۰ 

جند یشاپور: ۵۴ ماو تیشمابور؛ ۳۵۵ 

جنگ چالداران: ۴۲۷ 

جنگ قادسیه: ۱۹۹ 

جنگ نپاوند: ۲۰۰ 

جنک هنتادودوملت: ۴۳۸۳ 

جواب سائل: ۵۲۳ 

جواهری» شیخ عبدالعزیز: ۱۲۶ 

جوینی: ۰۱۱۵ ۰۱۴۵ ۱۴۷؛ اشتباه -: ٩۱۴۸‏ 
کتاب -: ۵۶۱ پ 

جمانشاه قراقوینلو: ۰۷۵ ۵۵۴ 

جپانگیربایندری: ۱۵۱ 

جپرم فارس: ۲۷۵؛ نیز -> تبران 

جپك و کبك: ۲۷۷ پ 

حیحون: ۵۶۱ 

جیسی‌یکم» پادشاهی: ۷۰۳ 
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چامبرز» سش: ۱۳۰ 

چامچیان: ۱۴۷ 

چاد بوسکاوین: موف 

چالداران: ۳۳۴ 

چپوق, وارهُ: ۲0۸؛ - و غلیان» تاریخچ: 
۰۱ 

چپق > چیوق 

چشمه‌اعلی -> چشممهلا 

چشمه چاهور > اولو 

چشمه سرد > ساوجبلاغ 

چشمه‌لا: ۵ 

چلیپا و قرم آریان: ۱۲۸؛ - و قوم سامی: 
۱۳۹ 

چلیبائیان: ۱۴۷ 

چم کناری: ۵۲ 

چنگیزخان: ۰۵۲ ۰۱۳۹ ۰۱۴۵ ۵۶۱؛ - و 
حلال| لدین: ۱۴۲ 

چپار پادشاه» بقعه: ۰۳ ۴ 


فهرست داهنما 


چپارمقاله: ۰۱۶ ۲۳ 


ع 
حاتم‌خان اعتمادالدوله: ۴۵ 
حاجی‌طر خان: ۵۲ 
حاجی محمد میرزا: ٩‏ 
حاجی میرزاجانی: ۲۳ 
حاجی‌میر زا جواد: ۲۱۶ 
حافظپاشا: ۲۰۵ 
حافظ‌حسین کر بلائی: ۳۳۲ پ 
حبفستان: ۵۵۴ 
حبیب‌السیر: ۵۸ ۰۱۰ ۶۵ ۷۷پ. ۲۵۷ 
حدودالعالم: ۴۹۵ 
حذوالنعل: ۲۷ 
حرحات کبی (): ۵۲ 
حسام‌الدوله اردشیرین کینخوار: ۰۱۲ ۱۷ 
حسام) لدین بت شمله 
حسن‌بن زید علوی: ۰۵ ۰۱۳ ۷۵ ۳۲۳ 
حسن پيك‌بایندری: 4۱۵۰ شکست -: ۱۵۱ - 
و جپانشاه: ۱۵۰ 
حسین‌بایقرا» سلطان: ۳۵۲ پ 
حشر: ۵۶۱ 
حمرءٌ اصفغپانی: ۳۷ ۱۱۶ ۰۲۵۱ ۰۲۵۴ 
۹ 
حیزةبن موسی: ۷۸ 
حمزه دفتردار: ۶۶ 
حمدالله مستوفی: ۵۵: ۰۸ ۸۱ ۰۲۴۲ ۲۵۰ 
۱ ۷۲۷۴ ۳۰۲: ۰۴۰۷ ۴۹۹ 
حویزه: ۲۳۸؛ شیر ب: ۲۲۷؛ عرب -: ۴۵ 
حیدر آملی؛ سید: ۷۳ 
حیدر تونی» سید: ۷۳ 
خ 
خان (پساوند): ۲۹۱ 
خان‌ببادر» میرزامحمد: ارفرفر پ ۴۲۸ 
خاورشناسان» بی‌سوادی: ۰۲۳۷۰ ۲ ۵۲۸۰ 
خبوشان: ۱۳۹ 
خربزه:. ۴۱۷ 
خجند: ۵۶۱ 


خژره در یای؛ ۷۲ ۴۳۴۸ 


۷۵ 


خزمل‌خان» شیخ: ۴۷ 

خس‌وفیروز پس وهسودان: ٩۲‏ 

۵۵٩ ۱۳۶ خشایارشا:‎ 

خط» رواج: ۱۳۲ 

خطیب تبریزی» ابو زکریا: ۳۲۵ 

خلم: ۵۷۲ 

خلخال: ۳۰ 

خلخالی (لیجه‌ای از آزری): ۳۶۴ پ 

خلیج پارس: ۲۲۸ 

خلیفه صادق: ۳۶۲ 

خلیلی» عباس: ۱۲۴۰۳۱ پ» ۰۱۲۵ ۱۲۶ 

خوآسپ: ۷۲۲۶ ۲۲۷ 

خواب شگفت: ۴۸۳ 

خواجه‌علی: ۰۷۰ ۷۱ 

خواجه محبی‌الدین: ۶٩‏ 

خوارزم: ۲ قتل‌عام -: ۱۲ 

خوارزمشاهیان: ۴۴ 

خوراوا > خیرآباد ‏ 

خورشید» اسهپبد: ۲90؛ نیز -> خورشید اول 

خورشید اول: ۴۰ 

خورشیدبن ابوالقاسم -> مامطیری: ۲۰ 

خورشید وشیر: ۱۶۳ 

خورشیدی» تارین: ۴۶۷ 

خورنی» موسی: ۲۹۸ پ 

خوزستان: ۰۴۳-۴۷ ۴۶ ۲۲۶ ۸۲۳۸ ۲۴۷؛ 
رودهای س: ۲۲۵ 

خوفند: ۰۵۶۱ سب خجند 

خوی: ۲۳۱ 

خیرآباد: ۰۲۳۲ ۲۷۲؛ نیز - هندیان 


1 
دابویه: ۱۵ 
دادمپر: ۴۰ 
دار مستتر؛ پروفسور؛: ۲ ۷۲۷۰ ۴۱۱ 
دارن» برنباردن: ۸ 4 ۱۲ ۱۷ ۰ 
۵ - و ترجمه حبیب‌السیر: ۱۰ 
داریوش: ۱۲۶؛ - و اسکندر: ۱٩۰‏ 
داعی‌صفیر -> محمدین زید 
داع ی کبیر -> حسن‌بن زید علوی 
دامغان: ۱۳٩‏ 


2۷۲ 


دان (پساوند): ۲۹۱ 

دانته: ۴۸۲ 

دانستن» معنی: ۲۹۲ 

دائش» مجله: ۳۵۱ پ 

دانش» میرزاتقی: ۲۷۲ ۴۴۰ 

دانشنامة علالی: ۵۲۳ 

دانوب» دود: ۵۲ 

دانیال پیغمی» بارگاه: ۲۲۹ پ 

داوریژ > تبریز 

دا برةالمعارفاسلامی: ۳ نیز انسکلوت 
پدی اسلامی 

دا برةالمعارفاسالامية الامامیه: ۵۳۶ 

دباج فومنی؛ امیره: ۳ 

دحله: ۲۵ 

دجیل: ۰۲۳۱ ۰۲۴۱ ۲۴۵ > پازی تیگر 

دربارة تهران» کتاب: ۳ ب 

درخت آسور يك: ۳۳۸ 

درفش؛ ۹۸ 

درم > درهم 

درهم: ۵۳؛ وزن -: ۵۴ 

دروس و گروس: ۲۷۷ پ 

دری» زبان: ۳۳۹ 

دريك: ۱۰۰ 

دزفول» مصب رود: ۲۴۴ 

دزفول» وجه تسمیه: ۲۳۵ 

دستی: ۱۹4۹ 

دشت زاما: ۱۸۶ 

دشستانیپا و مبارزه با انگلیس: ۲۷۹ پ 

دشت ماهان: ۱۴۲ 

دقیقی: ۴۸۶ 

دکمه, اصل: ۴۲۹ 

دماوند: ۶ ۲۶۸4 

دنیاونه > دماوند 


دودکشی: ۲۰۳؛ آغاژ -: ۲۰۱؛ جلوگیری 


از -: ۲۵4 رواج بت در ایران: ۹#۲_ِص_-_ 


و عتمانیان: ۲۰۴؛ فواید مالی -: 
۷ قتل برای -: ۲۰۴ 

دورق: ۰۴۳ ۴۴ 

دوستداران شر: ۴۸۲ 

حولتشاه: ۴۸۷ 


فهرست راهنما 


ده سال در عدلیه: ۳۱ 

دینار: ۵۲؛ - آبریزی: ۵۴ - اسلامی: 
۲ ۱۵ - آیران: ۵۳؛ - و تحارت 
۳ - حعفری: ۵۴: - عراق: ۰۵۳ ۵۴؛ 
وزن -: ۵۴ 

دیلم: ۱۹۷ 

دیلستان > گیلان 

دیلمان: ۰۸۵ ۱۹۲۷ ۳۰۷: - و تازیان:۱۹۸» 
0۹ دلیری -: 4۱۹۷ ک‌دنکشی -: 
۵۸ - و مسلمانان: ۱۹۹ 

دیلمقان: ۳۰۷ 

دین ب ملت 

دیواروز و عضدالدوله: ۲۰؛ وجه تسمیهٌُ -: 
۱۹ 

دبوان قطران: ۰۴۹۱ ۵۰۵ 

دیار بکر: ۱۵۱ 

ذخیره‌چی» محمد آقای: ۱۸۵ 

خوالفقار: ۱۰۶ 

ذیمقراطسی: ۴۵۲ ب 


۳ 
رابینو» مستر: ۰۳ ۴۴۱ ۴۴۳ 
راجی, شاعی: ۳۶۲ 
رازی» محمدین ‏ زکریای: ٩۲‏ 
رآس‌الجالوت: ۵۲۷ 
راس» سر‌دئیس: ۳۹ 
رافع‌بن هر لمه: ٩۰‏ 
رالی» سروالتر: ۲۰۳ پ 
رامپر من ۴۳ 
ران و دان: ۲۷۸؛ نست : ۲۷۹ 
راوئد و راونج: ۲۷۷ پ 
راولنسن: ۴۱۱ 
رخج و رخوت: ۲۷۷ 
رژی» پشامد: ۲۱۵ 
رساال خواجه عبدالله: ۵۲۳ 
رسالة تبضیه: ۵۲۳ 
رسالة تبوت: ۵۲۳ 


رستم‌ین زبرفان: ۲۵ 


رستمدار» حبال: ۶ 

رستم و سپراب» داستان: ٩۸‏ 

رشیدالدین فضل‌الله. خواجه: ۷۵ پ 

رکن‌الدین خورشاه: ۲۱ 

روادیان» خاندان: ۵۰۵ 

روایی» ناصر: ۳۵۸: ۳۲۴۱ پ 

٩۲ ۰۹۵ روینیان:‎ 

روحی انارجانی: ۳۳۳ پ 

٩۳ رودبار:‎ 

رود کی: 1۸۶ 

روس » امیراطوری: ۳۶ 

دوسستان (روسیه): ۵۵۴ 

روضات‌الجنان و جنات‌الجنان: ۰۷۴ ۲۳۲ ب 

روضة‌الشمداء: ۴۳۷ 

روضهالصفا: ۳۹ 

روم» جمپوری: ۰:۹۵ دولت -: ۱۸۲ - 
شرقی: ۱۴۷ 

رومانیا (رومانی): ۵۵۴ 

رویان: ۲۱ 

ری: ۲۶۸ 

ر باض]لعلماء: ۱۲۱ 

زدوه مسش: ۲ ۱۷۲ اشساه ۱۷ 


‌ 

زادالمسافر ین: ۵۲۳ 

زار (پسوند): ۹۲ 

زاینده‌روده جریده: ۴۵۶ پ 

زبان تبریز -> آذری 

زبان» شمال و جنوب ایران: ۳۳۶ ۳۳۷ 

زبانشناسی: ۰۲۷۲۱ ۰۳۱۹۵ ۴۳۸؛ جا به‌جایی 
حرفپا در ب: ۲۷۶؛ عوض‌شدن حرفیپا 
در -: ۷۹۲ 

رحل: ۴۵۱ 

زردشت: ۳۲۱ 

زرند و زرنگ: ۲۷۷پ 

زرینه‌رود: ۴۲۸ 

زمخشری: ۵۱۹ 

زمستان» معنی: ۲۸۱ 

زم و زمی: ۲۸۱ 


دفت 


زمین» وجه قسمیذ: ۰۷۹۳ ۴۵۱ 
تقو بازند» لفت: 86۴ 
زنگان: ۱۲۴ 

زنگبار: ۵۵۴ 

زوربا: ۲۰۵ 

زهره: ۴۵۱ 

زیدی» سادات: ۸۴ 

زیدیة طبرستان» سادات: ۵ 
زین لاخبار: ۵۲۳ 

زینل بيك: ۱۵۱ 
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و 
ژاپونستان (ژاپون): ۵۵۴ 


س‌ 
سادات مرعشی؛ اختلافات: :۷٩‏ قتأسیس 
سلسله -: ۲۸ 
سار (پسوند): ۲۹۲ 
ساران: ۳:۷ 
ساربان: ۵۲ 
ساری> حکومت: ۸ 
ساسانیان» صواد در عبد: ۳۳۹ 
ساقه: ۴۰۳ 
سامرا: ۴۳۱ 
سانسکریت: ۲۸۱ 
صاوجبلاغ: ۲۳۴ 
ساوه» مسجد: ۷۶ 
سبتای: ۱۳۹ 
سیزوار: ۳۰۷ 
سپاهان - اصفپان 
ستارخان: ۱۹۵؛ - و مشروطه: ۱5۲ 
ستارة دمداره اعتقاو به تا 4۴۵۵ وایرانیان: 
۷ _ و خرافات: ۴۵۶ 
سحبان وائل: ۵۲۶ 
سککی» مجله: ۴۵۲ پ 
سراب: ۱۴۰ 
سراجالدین قمری: ۷ ۱۸ 
سربداران: ۰۱۰ ۸۵ 
سردارفرخان: ۱4۹ 
سرزمینمای خلافت شرقی: ۲۳۷ 


5۳۸ 


سر گذشتبا (زندگیا): ۱۳۳ 

صز ار قیصس 

سعدی: ۱۰۰ 

سعید» سعیدصادق: ۳۴۱ پ. ۳۶۲ 

سقد بیل: ۳۲۰۷ 

سرام ابن بطوطه: ۳۳۰ 

سفرنامة مار کوپولو: ۳۳۰ 

سفرلامة اصرخسرو: ۲۶۷ پ. ۴۸۶, ۵۲۳ 

سکز» قوم: ۴۱۸ 

سکه. نقوش: ٩۱۰۲‏ - دد عبد کریم‌خان: 
۱۰۲ 

سگران: ۳۰۷ 

سکستان: ۳۰۷ 

سکوان: ۳۰۷ 

سلاسل؛ قلعه: ۵۰ 

سطلهوقنامة الن بی‌بی: ۳۲۷ پ 

سنلجوقیان: ۴۷؛ ‏ و اسلام: ۳۲۷ - و 
تشیع: ۸۵ - و زبان آذری: ۳۳۰؛ 
عبد -: ۵۵؛ - و غزنویان: ۳۲۶. 

سلسلةالسب: ۰۶۵ ۰۳۴۸۰۱۳۴۷ ۳۵۱ پ. 
۳ ۰۱۴ 

صلطان خلیل: ۱۵۱ 

سلطانشاه: ۱۴۵؛ - و آیبه: ۱۴۵ 

صلطانالقرائی» چجعفر: ۳۳۲ پ 

صلطانیه. شپر: ۲۵۳ 

۵۰٩ سبلامان‌واسال:‎ 

سلطان سین صفوی» شاه: ۰۱۶۴ ۰۲۱۰ 
۹۹ 

سلمان ساوجی و شیروخوزشید: ۱۰۵ 

سلیمان. سلطان: ۳۲۳۴ 

سلیمان آغا: ۲۶۰ 

سلیمانان: ۳۰۸ 

سلیمان بیجن: ۱۵۲ 

سلیمان شاه: ۱۴۸ 

سلیمانشاه قتلمش: ۳۲۲ 

سلیمان صفری» شاه: ۱۶۴ 

سلیم اول» سلطان: ۰۳۳۴ ۵۴۴ 

سلیم تپرانی» محمدقلی: ۴۳۵ 

ترتع سوم سلطان: ۱۰۷ 


سمرقند: ۵۶۱ 


فهرست داهنما 


سمنان: ۱۳۹ 

سمیران: ۴۳۸؛ - فارسی: ۰۲۷۴ ۲۷۹؛ م 
اسدآباد: ۲۷۵ نیزی‌شمیران 

سمیرم: ۴۳۸؛ - اسپپان: ۲۷۵؛ - فارس: 

۶۹ تنیز-شمیران سنابادمشید 

سنجر سلجوقی؛ سلطان: ۴۸۴ 

صن دتیس: ۹۸ 

ستگك» دکتر: ۴۷۹ 

ستگسر: ۳۰۷ 

سدی ملولالارضوالالبیاء: ۰۱۱۶ ۲۵۱ پ. 
۵۷ 

سوادکوه: ۳۶ جبال س: 4۶ لفظ -: ۳۷ 

سواستیکا چلییا 

سورستان» سوری» سوریاء سوریه: ۵۵۴ 

سوزیان: ۲۲۷ 

سوق‌آلبیان-> بیان شب 

سپروردی» شیخ!بوالنجیب: ۸۲ 

سیاحتنامة اوژبلی: ۲۱ 

سیاستنامه: ۰۵۲۳ ۵۳۲ 

سیا کله رود: ۲۹ 

سیاهان وچبوق: ۲۰۷ 

سببان: ۳۰۶۷ 

سیبریا (سیبری): ۵۵۴ 

صییویه: ۵۱۹ 

سیروس (کوروس؛ کرروش): ۰۴۲۰ ۵۵۲ 

سیدعلی: ۲۹ 

صید مر تضصی؛ ۹ 

۲۰ ٩ سیدنصیرآلدین:‎ 

سید‌هاشم‌الملکی: ۶۷ 

سیروس: ۴۲۶ و-> کوروس 

سيرة جلالالدین: ۰۱۴۱ ۲۷۴ 

سیستان: ۳۰۷؛ معنی -: ۴۱۹ 

سیسیلی: ۵۵۴ 

سیغارس‌سیگار 

سیگار رواج: ۷۲۱۴ 


شاپور» شم ؛ ۵۴ 
شادی آباد: ۴۹۰ 


شافعی و تشبع: ۶ کیش -: ۸۱ 


فهرست راهتما 


شاملو: ۵۱ 

شامی» دکتر اسعد: ۷۵۶ 

شاندیز» معنی: ۹۸۲ 

شاه اسحق انجو: ۴۴ 

شاهحرد: ۰۲۴۰ ۲۴۱ 

شاهراه شوش-ها گماتان: ۲۶۸ 

شاهراه لیدی_بلخ: ۲۶۸ 

شاهرخ میرزا: ۲۹ 

شاهرود (خلخال)» کویش: ۳۶۴ پ 

شاه شحجاع: ۱۲۲ 

شاه غازی رستم» کتابخان: ۱۰ 

" شاه قاسم انوار: ۷۲۳ 

٩5 شاهنامه:‎ 

شاه نعمت‌الله کرمانی: ۷۲ 

شاهی: ۰۵۳ ۵۴ 

شبلی. مقبره: ۴۲ 

شجاع‌الدین خورشید: ۴۹ 

شجرو اولیاء: ۷۴ 

شرح جر بد: ۵۲۲ 

شرف‌الدین علی یزدی: ۱۸۰ 

شرف‌الملك: ۰۱۴۱ ۱۴۲؛ -: وخوارزمیان: 
اه 

۴٩۹ ۰۴۸ شرفنامه:‎ 

شروانشاهان: ۸۴ 

شروین؟ وجه تسمیه: ۳۶ 

شروین بن رستم: ۳۷ 

شروین بن سرخاب باوند: ۰۳۳ ۳۷ 

شعر و شاعری: ۱۸ 

شطالعرب ؛ ۷ ۲۲۹ 

شفر: ۵۲۱ 

شفق: ۱۱۴ 

شکسپیر» ویلیام: ۱ ۴۶۸۲ 

شلمیه: شیر: ۲۳۴ 

شلوه: ۰۱۴۷ ۱۴۸ 

شمس‌الدین ت و کلی: ۵۸ 

شمس‌آلدین طغرائی-طفرائی 

شمس‌الدین قیس رازی: ۳۴۸ 

شمس‌آلدین محمد مغربی تبریزی: ۳۵۲ پ 

شمله: ۰۴۷ ۴۸؛ حکبرانی و مرک -: ۴۵ 


شمی و سمی و رابطه با سمردی* ۰ ۲۸۱ 


۰۷۹ 


شمیرام->شمیران 

شمیران: ۸۲۷۰ ۴۳۷؛ - آران: ۲۷۲۴؛ 
اشتقاق -: ۰۲۷۳ ۲۷۸؛ - تارم: ۰۲۷۴ 
۹ تحریف -: ۴۴۲؛ - تبران: ۰۲۷۴ 
۹ تحریف : ۴۴۲؛ - تبران: ۱۷۴ 
۴ - هرات: ۲۷۴؛ - وان: ۲۷۴ 

شمیرم ساوه: ۲۷۴؛ فیز->شمیران 

شمیلان توس: ۲۷۴؛ نیز ->شمیران 

شنبه. معنی: ۴۶۲ 

شوشی: ۲۳۳ 

شوش رود: ۲۲۸ 

شوشتر: ۴۳, ۴۴ ۲۶ 

شوشتری» لبچه: ۴۶ 

شوشتری» سیدعبدالله: ۰۱۱٩‏ ۲۳۵؛ سرقت 
۲۵۸ 

شوملهشمله 

شیابی» امیرحیدر: ۵۵ 

شپرها, پسوند در نام: ۲۹۶؛ راه پیدایش 
-: ۰۲۵۲ ۲۵۳؛ سازنه گان -: ۲۵۱ 

شمرهای ابران» کتاب: ۲۷۷ پ 

شپر‌یارین دارا: ۱۷ 

شمر یاران گمنام: ۰۸۶ ۰۲۷۴ ۰۴۴۷ ۰۴۸۵ 
۵۰٩ ۴۹۹ ۸‏ ۰۵۳۵ ۰۵۲۷ ۰۵۴۰ 
۴۶ 

شپمردان‌بن ابی‌الخر: ۵۲۳ 

شیخ ابراهیم: ۰۷۱ ۷۳ 

شیخ اغلی->شاه اسماعیل 

شیخانه وره کنبد: ۳ 

شین امی جعیت: ۲۵۲ 

شیخ حنید: ۰۷۲ ۰۸۴ ۱۵۲ 

شیخ حسین اردبیلی: ۲ 

شیخ حسین گیلانی: ۶۵ 

شیخ حیدر: ۰۷۲ ۰۸۵ مرک -: ۱۵۲ 

شیخ زاهد: ۰۷۳ ۳۵۱ پ 

شیخ شاه‌شیخ ابراهیم 

شیخ صدرالدین: ۰۶۷ ۷۰. سیادت ؛ ۷۲ 

شیخ صفی‌الدین اردبیلی: ۴۱۳؛ - و آبراهيم 
ادهم: ۰۷۱ ۷۹؛ تبار -: ۰۵۵ ۰۵۲ ۶۵ 
۶ ۰۷ ۷۸: ۲۹؛ - وتشیع: ۸۶۳ ۸۲ 


و تسن؛ ۳ و تقیه: ۶۵ ۸۲ دوب 


2۸۰ 


بیتبهای -: ۰۵۶ ۳۴۶؛ - و دود کشی: 
۹ - و شافعی :۸۲؛ کرامتپای س: 
٩‏ کیش -: ۶۰ ۶۱ ۶۷ ۶۴ ۸9 
۱ - و موسی‌الکاظم: ۵۶ 

شیخ عبدالعلی موبد پیدکلی: ۰۱۵۲ ۱۹۶ 

شیخ عبدالقادر گیلانی: ۷۴؛ سیادت د: ۰۷۲ 
۷۸ 

شیخ میرزاعلی مجتید‌شیخ‌عبدالعلی موبد 
بید گلی 

شیدآنی» بیمن: ۱۳۶۸ پ‌ 

شیرازی» میرزا محمدحسن: ۲۱۶؛ فتوای ؛: 
۲ 

ضیرازنامه: ۶ 

شین در تاردخ: ۹۷: - و پرجم: ۷*؛ - و 
گوزن» نتش: ۱۱۵ 

شیروان: ۳۰۸ 

شیروانشاه: ۱۵۲ 

شیروخورشید» پیدایش: ۱۰۷؛ تاریخچه : 
۴ وذوالفقار: ۱۰۷ شکل -: ٩۱۰۸‏ 
وکیخسرو: ۱۰۴؛ - ومحمدشاه: ۱9۸ 
بت و ناس لد ین شاه : ۱۰۸+ نشان زرسمی 
-: ۱۰۵ 


ص‌ 

صاحب‌بن عباد: ٩۱‏ 

صاحب الزنج: ۱۱۹ ۰۲۴۲ ۰۲۴۸ ۲۶۱ 

صادقخان: ۲۶۰ 

صالحا: ۲۶۵ 

صالحی» محمدعلی: ۳ 

صاین قلعه: ۵۱ 

صحیح بخاری: ۸۲ 

صحیح مسلم: ۸۲ 

صدرالدین: ۵۶ 

صدرالدین شیرازی: ۵۲۰ 

صیرالد ین لصفویب‌شیخ صددالدین 

صر بستان: ۵۵۴ 

صر یج لملت: ۷۵ 

صفوةالصفا: ۰۵۷ ۵۸ ۶۷ ۷۳ ۷۸ ۷۹ 
۲ ۰۳۲۳۲۰ ۰۳۴۲ ۰۳۴۵ ۰۳۴۶ ۳۵۱ 
۴ تحریف -: ۵٩‏ 


تهرست راهتما 


صفویان: ۰۴۳ ۰۴۴ ۵۵. ۱۰۱ انگین؛تشیم- 
: ۸۴؛ برافتادن -: ۱6۲؛ - و تاریخ 
نویسان: ۰۵۶ ۵۷؛ - و زبان ترکی: 
۴ ۳۴۰؛ سیادت -: ۰۵۶ ٩۷۸‏ - و 
عشمانی: ۳۲۳۴ 

صلاحا لدین آیوبی: ۷ 

صلیبی» جنگهای: ۷ 

صلیبیون> چليائیان 

صنیم‌الدوله. محمدحسن‌خان: ۸ ۳۸-۲۶ 
۶۰ ۰۴۲ ۱۶۴: ۰۱۶۶ ۵۱۷؛ - و سید 
ظیین: ۳۸ لغزشباعه -: ۱۶۴؛ - و 

یوستی: ۴۰ 

صوفبانه» تأثیر اندیشه‌های: ۰۵۵۶ ۵۵۷ 

صوفی خلیل: ۱۵۲ 

صوفبه: ۸۱ 


‌ 

طابه آ گرادات 

طالب‌ژاده: ۲۷۱ پ» ۴۳۸: ۵۱۷ ۵۱۸ 

طبرستان: ۵ ۳۶ مگ ۲۳۶ ۲۸۲ وحه 
تسمیه -: ۲۳۶ نیز ‌مازندران 

طبری» ابوجعش محمدبن جر‌یر: ۲۰۰ 
۲۱ ۰۲۵۷۱ ۲۵۴ 

طبری» شعر: ۱۲۱ لیحة -: ۱۹ 

٩۲ الطب‌الملکی:‎ 

طبقات)لاطباء: ۵۲۳ 

طرزی واصفبان: ۴۸۱ 

طفانشاه: ۱۴۵ 

طغرادی» شس‌الدین: ۶۱۳۸ ۱۴۰ ۵۵٩‏ 
۰ بیگناهی -: ۱۴۲؛ - و تمریز: 
۹ حجوانمردی -: ۱۴۳: - ومغول: 
۱۴ 

طغرل سلجوقی: ٩۲‏ ۰۱۴۰ ۴۳۲؛ زندانی 
شدن -: ۲۵۷: - و سلطان مسعود: 
۶ . و مملان ۳۲۹؛ - و وحسودان 
۳۹ 

طنین» روزنامه: نف( 

طپارت اهل کتاب: 2۰ 

طپماسب؛ شاه: ۵۵, ۰۷۶ مد ۱۰۵ ۲۲۰. 
۳۳۴ 


فهرست داهنما 


1 
ظپیر‌الدین مرعشی» سید: ۰۳ ۰۱۶ ۱۷ ۰۲۲ 
۳۲ شا ۳۵ 4 ۱۲۵ ۰۲۵۲ 
۴ ۴۴۰؛ - و ابن‌اسفندیار: ۸۳۱ ۳۲؛ 
اشتباه -: ۳۴؛ زند کی -: ۲۸؛ - و 
صنیع‌الدوله: ۳۷ 


عاری قزوینی: ۰۳۱۳ ۵۴۸ 

عالم آرای عباسی: ٩‏ ۴۵, ۵۰, ۵۶, ۶۵ 
۶ ۸۷۳ ۰۷۷ ۰۱۷۹ ۴۳۰۶ ۴۳۰ ۴۳۵ 

عالم اسللاق» مجله: ۴۴۳ 

عالی کلو: ۵۲ 

عبادان > آبادان 

عباس‌بن‌العقیل: ۲۵ 

عباس صفوی» شاه: ۰۴۴ ۰۵۰ ۰۵۵ ۹۴؛ - و 
ارامنه: ۹۶؛ - و دودکشی: ۲۰۹ 

عاسی: ۴۵ 

عبدالرزاق اصفپانی: ۱۰۰ 

عبدالرزاق دنبلی: ۴۳۷ 

عدالعلی: ۵۸ 

عبدالله اهوازی: ۲۴۱ 

عبدالله ین الحسنا لحقیقی بساری: ۹ 

عبدالله‌ین طاهر: ۵ 

عبدالله‌ین فضل‌الله شیرازی > وصانی: ۴۳ 

عبدالله‌ین وندا امید: ۳۳ 

عبدالله شوشتری» سید: ۲۵۷ 

عبداللطیف شوشتری (سید)» دروغیا: ۲۶۰ 

عیدالله‌خان» نامه: ۷۹ 

عنمان» سلطان: ۲۰۵ 

عثمانی (تر کیه): ۵۵۴ 

عثمانیان و آذربایجان: ۳۳۴ 

العرفان: ۲۵۶ 

عزاوی» عباس: ۰۵۳۷ ۰۵۳۸ ۵۴۰ اشتناهات 
۵۳۹ 

عزالدین: ۱۴۳؛ جوانمردی -: ۱۴۳ 

عزالدین سوغندی» سید: ۶۹ ۷۲۳ 

عرین: ۵۲۰ 

عصر جد ند» روزنامه: ۲۱ پ 

عضدالدو له دیلمی: ۳ ۴۸۴ 


۸۱ 


عطار» شییع: ۱۰۲ 

عطارد: ۴۵۱ 

عتاب وشی: ۹۸ 

عقدا لسحر و قلاند الدرر: ۶ ۸۷ ۱۱ 

عقدالعلی: ۶ 

علاء‌الدو له: ۱۳ 

علاءا لملك: ۷۹۳ 

علاءین احمد ازدی: ۴۵۹۵ 

علامهٌ حلی: ۸۱ 

علویان طبرستان: ۵۰ ۱۲۳ 

علی‌بن‌زینالکاتب: ۲۴ 

علی پسس وحسودان: ۵ ٩۲‏ 

علیمردان بختیاری: ۲۶۱ 

علی‌الموسویالصفوی-> خواجه‌علی 

عباد اصفپانی: ۴۷ پ 

عماد کاتب؛ ۱۸۰ ۵۱۵ 

عمدةالطالب فی انساب آل ابی‌طالب؛ ۰۶۶ 
٩۱ ۰۷۷ ۴‏ 

عمر» خلیفه: ۲۰۰ 

عم بن‌علای رازی: ۲۰۰ 

عوفی: ۴۸۷ 


غازان اغول: ۸۰ 

غازان‌خان: ۸۱ 

عایرخان: ۵۶۱ 

عزالی: ۵۲۳ 

غزئویان و ترکان: ۳۲۸ 
غفاری» قاضی احمد: ۱۴۵ 
غیاث‌الدین کیخضرو: ۱۰۳ 
قیبی -> میرزا جعفی ارته‌ای 
غیوند و ارتات: رخف 


ف‌ 
فابیوس: ۱۸۴ 
فارسنایه: ۶ ۷۷۴ 


فارسی» زبان: ۹۳۶« «ص_ب«۳۳۹: تأثیر سر دسیری 


وگرسیری در -: ۴۳۹؟ شکستن کلمات 
دی -: ۴9۶ - وعربی: ۴۲۹: لپج؛شمال 
و جنوب در -: ۲۷۶؛ نارسایی -: ۳۲۳۵ 


لام 


فارنابازوس: ۸۱۶۱ ۱۶۷ 

فخرالدین اسعد گر کانی: ۱۹۸ 

فخرالدوله شاه غازی‌بن زیار؛ ۳۲ 

فرانسیسکو فرناندیس: ۲۰۲ 

فتحعلشاه: ۱۰۶ 

فرخان -> مس‌دار فرخان 

فرخان پسردابویه: ۱۶, ۴۰, ۲۰۰ 

فردريك بارباروسا: ٩۷‏ 

فردوس‌التواریح: ۶ 

فردوس‌الحکمة: ۲۴ 

فردوسی: ۰۱۱۴ ۰۴۸۲ ۴۸۶؛ - و شسپریار: 
۱۶ 

فرستادة ایران به‌دربار لولی چپارده: ۱۰۶ 

فر مانفرما: ۱۹۶ 

فرنگستان: ۵۵۴ 

فروکی: ۵۵۴ 

فرهادخان سردار: ۴۵ 

فرهنگی ایران‌ژمیی: ۲۳۳ پ. ۳۲۶۶ پ 

فرهنگک پپلويك: ۴۱۷ 

فرهنگت سروری: ۲۰۴ ب. ۳۱۳ 

فرهنگگ اصری: ۴۶۳ پ 

فر‌هنگپا» اشتباه: ۴۴۳۲ 

فریزر» داوید: ۱۹۴ 

فضلون شدادی: ۰۴۴۷ ۵۰۸ 

فضولی بعدادی: ۴۳ 

فغستان: ۴۰۹ 

فلات؛ معنی: ۴۱ 

فلاءع‌ین‌محمد: ۱۲۱ 

فلسطین: ۰4۷ ۱۰۱ 

فلوس: ۵۳ 

فنا کت: ۵۶۱ 

فنون جنگی: ۰۵۶۱ ۵۶۷ 

فمهرست‌نسخه‌های خطی‌فارسی موز بریتانی: 
۵ ۱۲ 

فوی: ۵۳۶ 

فیلی: ۵۲ 

فیلیپ دوم: ۲۰۲ 

فیروزان: ۳۰۸ 

فیر‌وزشاه: ۷۸ 


فهرست راهنما 


ق‌ 

قابوس وشمگیر: ۰۷ ۰۱۵ ۵۲۳ 

فاجار» دربار: ۱۸۸ 

فاجاریان و شیروخورشید: ۱۰۶ 

فادسیه: ۰۲۸۷ ۴۴۶ 

فارقا بازار, وجه قسمیه: ۲۸۸ 

فارن‌پن‌شپریار: ۶ 

فارنوندان: ۳۳ 

قاسم سلطان اینتانلو: ۵۰ 

قاضی ابوصالح: ۷۴ 

قاضی ر کن‌الدین خویی: ۴۹۹ 

قاضی‌زاده: ۲۰۵ ۲۰۶ ۲۰۵ 

فاضی‌نورالله شوشتری: ۲۵۶ 

فانون: ۵۲۵ 

قاین: ۲۱ 

قبان: ۴۵ 

۵٩ ۰۵۲ ۰۴۷ قبچاق:‎ 

فثم‌بنعباس: ۱۳ 

قرآن: ۲۱۳ 

قرا» کلمه: ۴۳۱ 

قرالن شمس‌المعالی و کمال‌البلاغه: ۰۷ ۱۵ 

کراسو: ۲۷ ۲آپ» ۲۲۸ 

قراقوینلویان: ۰۸۵ ۱۵۰ 

قرا کلاته: ۱۲ 

فران: ۵۳ ۵۴ 

فرنه: ۲۲۷ پ 

فره‌ختاییان: ۱۴۵ 

فزوین: ۳۰ 

قزوینی» محمد: ۲۴پ» ۴۵پ 

قطب رویاتی: ۲۱ 

قطران: ۰۵۴ ۰۱۱۸ ۰۴۸۳ ۰۳۸۸ ۰۳۹۶-۴۹۴ 
۲ ۵9۸؛ - واسدی ظوصی: ۴۸۶ 
-وتذ کره‌تو یسان: ٩۴۸۷‏ - وجامی:*۵۱؛ - 
وسنجر: ۵۹۶؛ قصیدءچاپ‌نشدءه -: ۵۰۴؛ 
شمر‌های -: ۳۳۹: ممدوحان م: ۰۴۸۴ 
۵ - و اصرخسرو: ۴۸۶ 

قفتاز: ۰۷۶۸ ۳۱۸ 

قبر‌مانبا: ۴۸۲ 

قبوه» رواج: ۲:۶ 

قوام‌الدین مرعشی» سید: ۲۸؛ خروج -: ۳۰ 


فهرست داهنما 


ور یلتای» انجمن: ۲۴ 
قوسنامه: ۴۸۴ 


ک 

کاپادو کی: ۵۵۴ 

کاپو. شپر: ۱۸۵ 

کادوسیان» ایل: ۲۸۳ - و پلوتارخ: ۲۸۵: 
- و تالشان: ۷۲۸۶ 

کارتاژ» تاردخ: ۱۸۳؛ دولت -: ۱۸۳ 

کارلایل: ۴۸۲ 

کارنامة اردشیر: ۴۳۰ 

کارنگ» عبدالعلی: چپ ۰۳۶۴ ۲۶۶ 

کارون: ۰۲۲۶ ۸۲۲۸ ۰۲۳۱ ۲۴۰؛ نیز 
پازی تیگر؛ اولو 

کازرون: ۵۰ 

کاغذ و کاغت: ۲۷۷ 

کافنامه: ۴۳۳ پ 

تا ۷۳۶ 

کامران میرزا: ۲۱۷ 

کامل‌التوار یع: ۰۴۹ ۰۵۴ ۴۳۳ 

کاوه» روزنامه: ۰۹۸ ۱۱۴ ۰۲۵۰ ۴۵۱ 

کایسار يا کیس (قیصر): ۵۵۲ 

کیسه» معنی: ۴۶۶ 

کتابخانة سلطنتی: ۷۵ 

کتابخانه‌های ایران و مغول: ۳۲ 

کناب دانیال بیغمیر؛ ۲۲۶ 

کتایبای درسی» غلطیا: ۵۵۱ 

کدیور: عباس: ۱۹۷پ» ۴۴۱ 

کرتیان» ایل: ۲۸۳ 

کرتیوس: ۲۲۷ 

کرخه: ۰۲۲۶ ۰۲۲۷ ۰۲۴۶ ۲۷۷؛ نیز > 
کرخه؛ اولو 

کردها و لرها: ۲۴۵ 

تسین ۴۱ 

کر‌کی > قارقا 

کر یمخان: ۱۰۲ ۷۶۰ 

کسرائی > کسروی 

کسروی» سیداجمد: ۰۴۷۷ ۴۸۰ ۵۳۸ 
۰۱ اشتباه -: ۵۲۶ 


کسننون: ۱۳۳ 


وت 


۵ 5 

کمال‌الدین» سید: ۰۲۸ ۷۲۹ 

کمبوجی: ۱۶ 

کموجیا: ۴۱۹ 

کنت: ۵۶۲ 

کنگریان: ۸۱ ۰۱۲۳ ۲۷۴ 

کواکبی» عبدالرحمن: ۱5۵۵ 

کول میس ۲۶ 

کوپرات: ۲۲۶: ۲۳۱ 

کرد (کر)» رود: ۵۵۳ 

کوروس (کوروش): ۵۵۲ و -> مییروس 

کورشیس: ۱۶۱ 

کوروش: ۰۱۲۶ ۰۴۱۹ ۵۵۳ و -> کوروس 

کوروش» رود: ۰۵۵۳ -> کور» رود 

کوریا کوس > قارقابازار 

کوسه احمدلو: ۵۱ 

کوسه حاحجی: زه 

ک وکه. حکومت: ۳ 

کوله پررسیس: ۲۳۲ 

کولومبوس: ۲۰۲ 

کوه کیلویه: ۳ ۴۳۶ 

کوه (<- «تی» آذری): ۲۷۷ 

کپران» اشتقاق: ۲۷۸؛ - ارسبار: ۲۷۵؛ - 
و کرسی: ۱۲۷٩‏ نیز تسران 

که و که ورابطه پاسردی: ۲۸۰ 

کیا» سیدابراهیم: ۴ 

کیا, سیدحسن: ۳ ۴ 

کیا. سیدعبدالله: ۴ 

کیاه سیدعلی: ۰۳ ۴ 

کیا» سیدمیدی: ۴ 

کیا» سید‌هادی: ۳ 

کیانی» میرزاتقی‌خان: ۱۲۵ 


مد 


کیانیان: ۲۶۸ 

کیایان: ۸۵ 

کیخسرو سلجوقی و شیروخورشید: ۱۰۹ 
کنبنم: ۳ 

5 کیلیکر ( کیل کیلیکیا): ۷ ۵۵۲۴ 

کیلیکیا -> کیلیکی 

کیمیای سعائت: ۵۲۳ 

کیوك و منگو: ۱۴۶ 

کینیر» ماجور: ۶ 


گ‌ 

گادوشان -> قادسیه 
گالوش: ۷۸۷ 
کامیشاوان: ۳۰۸ 
گان (پسوند): ۲۹۱ 
گان» دشت: ۱۸۴ 
کاوباره: ۳ تسلط -: ۱۵ نیز-پادومهانی 
گراگی > قارقا 
گرجستان: ۵۵۴ 
گرجیان. ولایت: ۰۳۰ ۱۴۷ 
گردان: ۳۰۸ 
گردید: ۱۴۳۵ 
گردکوه» قلعه: ۲۱ 
گردیزی: ۵۲۳ 
گرز: ۴۴۶ 
گرزان: ۳۰۸ 
گ رگین‌خان: ۱۶۴ 
رن ۱۳۷ 
گلپان: ۳۰۹ 
گلپایگان: ۳۰۵ ۳۱۷ 
گشایش و رهایش: ۵۲۳ 
کنبد طفرل: ۴۱ 
گنج شایگان: ۵۳ 
گنجه: ۴۹۴ ۰۴۹۵ ۵۰۸ 
گندزاو: ۰۴۳ ۰۴۷-۴۵ ۵۱؛ انزوای -: 

۶ طایفه‌های -: ۵۲ 
گوندزلو -> کندزلو 
گوته: ۴۸۲ 
کور (پساوند): ۲۹۱ 
گ و کان: ۷۳۹ 


فهرست رد اهنما 


کومات: ۰۱۲۶ ۱۲۷۲ 

گویش کرینگان: ۳۶۳ ب 
گویش کلین‌قیه: ۳۶۶ پ 
کپاب و قباب: ۲۸۲ 
کبارد و قبارد: ۲۱۸۲ 
کپاوند و قیاوند: ۲۸۲ 
گپرام > تبران 

کپرام تبریز: ۷۷۵ 

کپران هب کپران» تبران 
گپران ارسبار > کپران ارسبار 
گپرود و قبرود: ۲۸۲ 
کبك و جبك: ۲۸۳ 
کپورد و قبورد: ۲۷۸۲ 
گیل: ۱۹۷۲ 

گیلاس: ۴۱۷ 

گیلان: ۱۹۷ - وماد: ۱۹۷ 


ل‌ 
لو > لوون 
لث و کترا: ۱۶۲ 
اپرس: ۱۰۷ 
لائین: ۲۸۱ 
لان» سون: ۹۱ 
لاتکله» مسیو؛ اوفک 
لاهیدان: ۳ 
لباب الالیاب: ۲۳ 
لب‌التوار بخ؛ ۵۰اپ» ۶۵ ۷۷ ۴۳۵ 
لر: ۰۷۴۵ ۲۴۶ 
لرستان: ۲۴۵ 
لسان عمومی اسپرانتو: ۶۸ چپ 
رن لهایت نج 
لشسکران: ۳۱۰ 
لغت فرس > لفات‌الفرس 
لغات‌الفرس: ۴۸۶ 
لله‌باشی > هدایت: ۱۳ 
لوئی چپاردهم: ۱۰۶ ۲۱۰ 
لودی (لودیا): ۵۵۴ 
لودیا: ۱۳۵ ۵۵۴ 
لوساندیر: ۱۳۷ 
لوون: ٩۷‏ 


فهرست راهئما 


لوون دوم: ٩۷‏ 

لورن ششم: ٩۸‏ 

له‌استرنج: ۰,۲۳۷ ۸۲۴۱ ۲۴۸ ۰۳۴۲ ۰۵۱۶ 
۷ اشتباهات -: ۰۲۳۸ ۲۴۲ ۲۴۶ 
۳۴ 

لبجه‌ها» آرزش: ۰۱۸ ۱٩‏ 

لیدی: ۲۶۸ 

لیدیا -> لودیا. 

لیدیه > لودیاء 

لبلان: ۲۳۱ 

لین» رالف: ۲۰۳ 

لینکلن» آبراهام: ۸۳ 


۴ 
مآثر سلطائی: ۴۳۷ 
ماد: ۴۲۳؛ زبان -: ۲۹۸ 
ماد آتورپاتی -> آذربایسان 
مادخرد > آزربایجان 
مادوان: ۳۰۹ 
ماد (مستشرق): ۷۷۰ 
مارالون» جنگك: ۱۸۲ 
ماردستان: ۲۷۸۴ 
ماردین: ۱۸۵ 
مار کوارت: ۸۲۷۰ ۴۱۱ 
مازیاربن‌قارن: ۵, ۷۴ 
مازندران: ۱۲۵؛ اهمیت تار یخی -: ۰۵ ۱۲۵ 
حغرافیای طبیعی -: ٩؛‏ رواج اسلام دز -: 
و مردم : ۱۵ مقاوست -: ۵ 
ماما عصمت اسپستی: ۳۳۳ پ 
مامطیری: ۲۰ 
مالمیر» شبپر: ۲۴۳۷؛ کوهستان _: ۷۳۷ 
ماندستان: ۲۴۸ 
ماندگان: ۰۷۸۴ ۳۰۵ 
مانی» طریقه: ۵۲۸ 
ماهانه سرء قلعه: ۷۲۸ 
مبارك مشعشه‌ی؛ سید: ۴۵ 
مذنوی: ۴۳۰ 
مجارستان: ۵۵۴ 
مجالس‌العشاق: ۳۵۲ پ 
مجالی‌المژمتین: ۵ ۱۶ ۲۵۶ 


۵۸۵ 


مجتید زنجانی. حاجی‌میرزا آبوعبدالله: ۵۲۰ 

مجلس» توپ‌بستن: ۱۹۴ 

مجلة آسیالی: ۲۲۶ 

مجمع‌ار بابالملك: ۴۹۹ 

مجمعالامثال: ۲۳۵ پ 

مجمع القصحاء: ۰۱۳ ۰۴۸۴ ۴۸۷ 

محرم‌نامه: ۴۵۳ 

محمدین اردشیر: ۲۱ 

محمدبن زید: ٩۶‏ 

محمدین شر‌شاه: ۷۹ 

محمد بن فضل قزوینی: ٩۰‏ 

محمدبن فلاح > فلاح بن‌محمد 

محمد بن محمدعارف شیرازی: ۸۳ پ 

محمدین محمود» سلطان: ۴۸ 

محمدین نوح: ۲۵ 

محمد پسن مساثر: ٩۳‏ 

محمد حسن میرزا: ۵۴۳ 

محمد خداینده» سلطان: وه هه اد ۷۵۲ 

محمد خوارزمشاه» سلطان: ۰۱۳۸ ۰۱۳۹۵ 
۵۶۰ 


.محمد رشتی» امیره؛ ۳ 


محمد رضا پيك حاکم: ۱۰۶ ۲۱۰ ۷۲۱۱ 

محمد شاه: ۰۱۰۲ ۰۲۲۶ ۲۵۲؛ - و خوالفقار: 
۷۶ 

محمد علی میرزا: ۱۷۰ ۰۱۷۱ ۰۱۸۹ ۰۱۹۳ 
۶ ۵۴۳۷ 

محمد فاتم» سلطان: 2 

مجمد کار کیاه سلطان: ۳۰ 

محمد مشعشع» سید: ۷۳ 

محمد سوی: ۱۲۶ 

محمد نوربخش» سبد: ۷۳ 

مجمره: ۲۵۲ . 

محیط طباطبائی: ۳۳۱ ب 

مختارالسلطنه: ۴۲ 

مختصر الدول این عبری: ۱۴۵ 

مر آت‌البلدان: ۴۰۶ ۴۷۵ ۴۴۰ ۵۰۱ 

مرادبيك بایندری: ۱۵۱ 

مزاد بيك فرستاده شاه عباس: ۴۵ 

مراد چپارم» سلطان: ۲۰۴؛ - و دود کشی 
۰۵ 


#۶ 


مراد سوم» سلطان: ۳۳۴ 

مراغه: ۰۱۳۹ ۳۲۳۱ 

مراد باد: ۲۸۵ 

مرداوا: ۷۲۸۴ 

مرزنان امه: ۱5 

مریخ: ۴۵۱ 

مرعشی» سید ظبیرالدین -> ظپیرالدین 

مرعشیان: ۸۵ 

مزلاوا: ۲۸۷ 

مزلقان: ۲۸۶ 

المسالات والممائك: ۲۷۴ ۲۸۵ ۳۲۲۴ 

الستتصربالله: ۵۲۳ 

مستوفی: ۱۹۶ 

مسته مرد -> دیواروز 

مسرفان» زود: ۰۲۴۱ ۲۴۲؛ مصب -: ۲۴۴ 

مسرور: ۴۵۱ 

مسعرین مپلپل: ۷۴۰ پ 

مسمودی: ۰٩۱‏ ۳۲۴؛ اشتباه -: ۳۲۱ 

مسلمانان و دیلمان: ۰۱ 

مشتری: ۴۵۱ ۲ 

مشروطه: ۱۶۹؛ تاریخ : ۰۱۶۶ ۱۷۶ - 
و قبرریز: ۱۹۶؛ جنیش -: ۱۸۹ ۱۹۱ - 
و چایلوسان: ۱۹۴؛ - خواهان: ۰.۱۷۰ 
۷ زمینه -: ۲۱۸؛ سیم عوام در -: 
۱۹۳ 

مشعشمیان: ۸۵ ۱۲۰ 

مشسید» شیپر: ۲۱۵۲ 

مشیالدو له : ۶ ۴۷ ۴۲۴ 

مشیر‌السلطنه: ۱۹۶ 

مصر: ۱۳۶ 

مصطفی» سلطان: ۱۰۵ 

مصقلةین هبیره: ۱۶ 

مطلع السعد بن: ٩‏ ۰۳۹ ۱۸۰ ۴۲۹۹ 

مطلع‌الشمس: ۴۲ پ. ۷۶ پ 

مظفریان فارس: ۴۴ 

معالی (شاعر): ۳۶۰ 

معح‌البلدان:؟ ۰۲۳۸ ۰۲۴۷۲ ۰۲۷۴ ۲۸۵ 
۲ ۳۱۰ ۰۳۱۷ ۴۰۴ ۴۰۶ ۴۳۰ 
۷۱ ۴۴۶ 


المعجم فی معاییر آشعارالعجه: ۳۲۴۸ 


فهر ست راهنما 


معتصم‌بالله عباسی: ۶ ۴۲ 

المعتضد بالله: ۱۲۲ 

مفول: ۰۴۴ ۰۵۵ ۵۵۶؛ حملهُ -: ۰۱۳۸ ۱۳۹ 

مقبر شیخ شبلی: ۴۱: ۴۲ 

المتتطف» محله: ۴۵۵ پ 

مقدسی: ۶۰ ۰۲۴۲ ۰۲۴۲ ۵۲۲ 

مقصود بيت: ۱۵۱ 

مکانبات رشیدی: ۸۷۵ ۷۶پ 

مگستان: ۴۰۹ 

ملا حستا: ۴۷۹ 

ملا حسسن شوشتری: ۰۲۶۵ ۲۶۷ 

ملا حسین کاشفی: ۴۳۷ 

ملا صالحا: ۴۷۸ 

ملاطیه: ۱۰۴ 

ملای دومی->مولوی 

ملت: معنی کلمه: ۳۷ 

ملك اسکندر رستمداری: ۰۷۰ ۲۹ 

ملك جپانگیر: ۳۰ 

ملکشاه بن محمود» سلطان: ۰۴۸ ۴۹ 

ملك کاوس: ۲۹ 

ملك کیومرث رستمداری: ۳۰ 

ملك‌نژاد» محمد: ۳۴۵ پ 

ملکوم» سر جون: ۲۲۶ پ 

منتظم اصری: ۰۱۶۴ ۱۶۵ 

مناثر کیری: ۲۴۴ ۲۴۶ 

منداوا: ۲۸۵ 

المنجد؛ ۴۰۳۲ 

منصور آباد: ۷۲ 

منصور خلیفه: ۲۰۰ ۰۲۴۱ ۰۲۵۳ ۴۹۹ 

منگو: ۱۴۶ 

المواهب الرحمائیه: ۷۴ 

موتا: ۱۵۹ ۷۰۰ 

موتمن‌الملك: ۱۹۶ 

موشا: ۲۹ 

خورنی» موسی: ۰۴۰۷ ۴۷۸ 

موسی‌الکاظم (ع) و نسب صفویان: ۵۷ 

موصل: ۵۱ 

موغان ۱۴۲ 

مولانا اولیاءالله آملی: ۰۱۷ ۱۸ ۳۲۰ ۰۳۲۳ 
۴ ۱۲۵ 


فهرست داهنما 


مولانای رویانی: ۳۱ 

مولوی: ۰۱۰۰ ۵۵۷ 

موید آیبه: ۱۴۴ 

مپان کشفی: ۳۵۸ پ 

مپدی خلیفه: ۴۹۹ 

مبدی قلیخان شاملو: ۴۵ پ 

مبر پرستی: ۴۷۱ ب 

مپرداد: ۰۱۳۶ ۱۶۲ 

مپروان؛ رستاق: ۲۵ 

ممپروشیر > شین و خورشید 

مير ابوالفتح: ۰۶۴ ۰۶۵ ۰۷۰ ۰۷۶ ۸۳؛ - و 
سیادت‌صفویان: ۷۱؛ - وصفوالصفا: ۶۳ 

میر بز رک -> میر قوامالدین مرعشی 

میر‌جاني: ۵۲ 

میرخواند: ۶۵ 

میرزا احمد تبر یزی: ۰۵٩‏ ۶۲ 

میرزا حعتر ارئه‌ای: ٩‏ ۱۰ 

میرزا طاهر قراجه‌داغی: ۲۱۵ 

میرزا علی» کار کیا: ۰۳۰ ۸۴ 

میرزا مپدیخان استرابادی: ۰۴۳ ۰۱۸۵ 

۲۲۱ ۹ 

میرقوام‌الدین مرعشی: ۷۳ 

میر‌مختوم: ۷۳ 

میر یحیی قزوینی: ۶۵ 

میشیان: ۲۰۹ 

میلادی» تاریخ: ۴۶۷: مبداً ۴۷۰ 

میلر: ۳۱۹ 

میوه‌نامه: ۴۹۶ 

ن‌ 

ناپللون: ۲۲۱ ۵۶۰ 

نادرشاه: ۰۱۸۵ ۲۱۹؛ _ و استقلال ایران: 
۹ - وعبدالله پاشا: ۱۸۵؛ - و عزت 
نفس ایرانی: ۲۲6؛ - و عنماتیان: ۰۲۲۱ 
۵ علل خونریزی -: ۲۲۱؛ کشتهت 
شدن -: ۴۳۵؛ - و میدم: ۲۱۹ - و 
ناپلئون: ۲۲۱ 

نازی» دسته: ۰۱۲۸ ۱۳۰ 

ناسخ‌التوار بخ: ۸۱۷۸ ۱۸۰ 

ناصر خسرو: ٩‏ ۲۲۹ ۲۷۴ ۴۸۶ ۰۵۲۳ 


2۸۷ 


۷ . و قطران: ۴۸۶ 

ناصرالدو له همدانی: ۵۴ 

فاصرالدین شاه: ۰۱6۸ ۲۱۶؛ سفر -: ۳۶ 

ناصر کبیر: ۰۵۰ ٩۱‏ 

الناصر لدین‌الله: ۰۱۳۸ ۱۳۹ 

ناصرالملك: ۱4۶ 

تامپای ایرانی: ۴۰ 

اسیای شپرها و دیپپا: ۰۲۷۰ ۴۰۵ 

نام خسروان: ۲۵۶ 

نامه داشوران» اشتباه در ۳۲۵ 

نپتون: ۴۵۱ 

نجقی» سید احمدالصافی: ۱۱۶ 

النجمةالدر بة: ۵۴۳ 

نجم‌الدوله: ۴۵۲ پ 

نجم‌الدوله قارن: ۱۳ 

نزههالقلوب: ۵۵ »ده ۵۱پ ۰۲۷۴ ۰۳۳۱ 
۴۲ ۰۴۰۹۳ ۰۴۰۶ ۲۵۰۰ تاریخ‌تاأْلیف -: 
۵۰ 

نزهت‌نامة علائی: ۵۲۳ 

نساء (دره گز): ۵۱ 

نسبت > هادی همدانی 

فسوی: ۱۴۳-۱۴۱ 

تشر یه دانشکده ادبیات تبر یز: ۳۳۳ پ. 
۳۵۲ پ» ۲۵۸ پ 

نصربن حسن فیروزان: ۱۶ 

لصرة الفترة؛ ۴۸ پ 

تصیحالملود: ۵۲۳ 

نظاما لملك: ارف( 

نعیم بن مقرن: ۲9۶ 

نفیسی: ۲۵۰ پ 

نتطةا لکاف: ۲۳ 

نگارش» کلمه: ۰۸۱۱۲ ۱۱۳ 

نماور ین بیستون: ۱۷۲ 

نك گور: ۳۰ 

نوابی. دکتر ماهیار: ۳۳۳ پ 

وبمار: ۰۱۵ ۲۴ 

نولدکه: ۷۷۵ ۴۱۱ 

نویسندگان دزد: ۲۶۱ 

۲۶۶ ۰۴۹٩ نپاوند:‎ 

نی تبری: ۲۵۴ 


لت 


ثیر‌خوس: ۲۲۸ 
نیشابور: ۰۱۴۴ ۲۵۴ 


۱٩ لیکی‌امه:‎ 


واجرود: ۲۰۰ 

واسط: ۰۴۹ ۲۵۳ 

واسموس: ۳۹ 

وان (پسوند): ۹۰ 

وجهدبن: ۸۵۲۳ ۵۵۷ 

ور تارو» فرهنگگ: ۱۷۱۶۹ 

ورد یا گل: ۳۱۷ 

وصان: ۴۳ 

وفرجین: ۲۹۵؛ نیز > برفین 
ولگا: ۵۲ 

وند (پسوند): ۲۶۷ 

ونداد هرمز: ۳۳ 

وندیداد» کتاب: ۴۱۲ 
وهسودان بن محمد روادی: ۳۲۸ 


وهسودان سس حستان دیلمی: ۰ ۳۲۹ ۱ 


ویر (پسوند): ۲۹۲ 

ویس و رامیی: ۰۱۹۸ ۴۲۳ 
ویل: ۳9۰ 

ویل (پسوند): ۹ 

ویلا > ویل 


ز 
هادی همدانی: ۵۰۲ 
هاسدروبال: ۱۸۶ 
عاله. ستاره دمدار: ۴۵۴ 
هاملکار: ۱۸۳ ۱۸۶ 
هأن (پسوند): ۲۹۱ 
هایاسدان: ۵۵۳ 
هبله‌رودی» محمد: ۳۳۵ پ 
هجریری: ۵۲۳ 
هخامنشیان: ۰۹۵ ۱۶۰ ۴۱۸؛ زبان -: 

۶ ۵۳۵؛ عظمت -: ۴۱۹ 

هدایت. رضاقلیخان: ۱۳ 
هربرت» توماس: ۴۳۶ 


تهرست داحنما 


هربرت» موریس: ۱5۶ 

هرتسفیلد: ۰۱۱۴ ۲۷۶؛ اشتباه - دربارةٌ 
تبران: ۲۷۲ 

هلا کوخان و ملاحده: ۲۱ 

همام تبریزی: ۳۳۱ پ 

همدان: ۰۱۳۹ ۲۶۸ 

عندوان: ۲۴۴ 

هندوانه: ۴۱۶ 

هندوستان» رواج دو دکشی: ۹ 

هندیان» رود: ۲۳۲ پ 

هوشی, دکتر: ۴۳۵ پ 

هو گو: ۴۸۲ 


ی 

بادگار» مجله: ۳۳۳ پ 

با کار زر بران: ۴۲۲پ؛ نیز ایاتکاد 
زربران 

پارار» آفندی: ۰۵۴۰ ۰۵۴۲ ۰۵۴۳۲ ۵۴۵ ۵۴۸ 

یار شاطر» دک احسان: ۳۶۴ پ 

یاسمی: ۱۱۴ 

یافئی» مکتب: ۲۷۱؛ تئوری -: ۴۳۸ 

یائوت حموی: ۰۲۴۷ ۰۲۵۱ ۳۲۴ 

یحیی‌بن عبداللطیف قزوینی: ۵۰ 

یحیی قزوینی» سید: ۴۳۵ 

یزدادی: ۷۴ زند کی + ۰۷ 1۱۵ - و قابوس: 
۷ ۱۵ 

یزد گرد» فرار؛ ۱۹۹ 

یعقوب‌ین ارسلان: ۰۴۴ ۴۸ پ 

یعقوب‌بيك: ۱۵۱ 

یعقوب لیت: ۲۵۷ 

بعقوبی: وفوف 

یکتنبه‌بازار + قارقا بازار 

یمه: ۱۳۹ 

پوستی: ۰۴۰ ۰۸۶ ۴۱۱ اشتباهات -: ٩۳‏ 

یوسف‌میرزا: ۱۵۱ 

یو لیوس‌قیصر: ۰۱۳۵ ۰۴۸۱ ۵۵۲ 

یونانستان: ۵۵۴ 

یونانی» زبان؛: ۲۸۱ 


تاريخ هچده ساله آذربایجان 

احمد سروی 

تاریخ هجده سالة آذربا یجان دنباله تاریخ مشروطة ايران است و حلد دوم آن بشمار می‌رود. می‌دانيم له پس از رفتن 
محمه عنی‌شاه به باغشاه و توب بستن مجلس به همدستی لیاخوف و کشتن تعدادی از آزادیخواهان ازجمله میرزا جهانگیر خان 
صوراسرافیل. ملکذالمتکلمین و سیدجمال واعظ اصفهانی. .. طرفداران متتروطه روزتار سختی را گذراندند و بتدریج در اغب 
شهرها به ناچارشعله مشروطه خواهی به خاسوشی لرایبد. 

دسروی می‌نویسد : «,..تا لم دم آوازة ایستادلیهای تبریز پرا لتده گردید... روزنه اسیری در دلها پدید آمد و هر زبان 
مرده نوینی از ثبریز رسیده بر استواری آنان افزود... تبریزیان دولنیان را ازشهر راندند. » 

تاریخ هجده ساله آذربایجان چهار بخش دارد و هر بخش دارای چند گفتار است. در بخش نخست: از شورشهای اسیهان و 
گیلان» آشفتگی کارها و پذیرنتن محمدعلی‌میرزا مشروطه را... کشادن تهران» خلع محمدعلی‌شاه, کشته شدن بهبهانی 
و میرزاعلی محمدخان» پیش آسد پا رکد اتابک؛ سال پر اندوه ۰۱۲۹۰ بازگشت محمدعلی‌سیرزا به ايران» سر کشی صمدخان» 
گرفتاربهای آذربایجان» اولنیماتوم روس و ایستادگی مجلس » بسته شدن مجلس » جنگهای خونین تبریز... در بخش دوم: 
از رویدادهای پس از روز پنجم دیماه ۱۲۹۰ (پنجم بحرم ۱۳۳۰) که تبریز به دست روسها افتاد و وقایم ننگینی رخ داد 
سخن گفته شده است: آدمکشیهای صمد خان» دار زدن پترسخان و آقاسیر کریم و حاحی‌نقی و دیگران» والیگری محمد ولیخان 
در آذ ربایجان؛ جنگهایی ده با سالارالدوله رفته و گشته شدن یفرسخان و نبز سرگذشت یارسحمدخان گرد آزادیخواه کرد که 
بهیاری دلیران آذربایجان شتافت. در بخش سوم: ازگرفتاریهای دولت؛ پیش آسدهای آذربایجان» ثابین علاءالدوله» 
جنک جهانگیر ارویا و پیش آمدهای ایران, آبدن عثمانیان به آذ ربایجان» دنبالهٌ جنگهای روس و عثمانی در آذربایجان: 
مجلس سوم و تارهای آن» جنگها با آسوریان و داستان سلماس و اروسی؛ آشفتگی کارهای تهران؛ آمدن انگلیسها به ایران و 
آخرین پیش‌آسدهای جنگ جهانی اول در ایران بحث شده است. در بخش چهارم؛ از کایین صمصام السلطنه, ثابینة 
وئوق الدوله. جنک با جنکلیان, آنمار کارسنقوه زسینه‌های قیام شیخ محمد خیابانی» قبام خیابانی» تبدیل نام آذربایجان 


به آزادسنان و لشته شدن خیابانی به دسیسه های مخبرالسلطنه سخن گفته شده است. 


شهرباران گمناه 

احمد کسروی 

شهربا ران گمنام ناریخ فرمانروایان بومی است که الب به‌شکل شهریاران محلی بر بخشی از ایران فرمان می‌رانده‌اند. 
پاره‌ای از همین شهریاران, دلیران وطن پرستی بودند ده جهت کاهش سلطةٌ عرب در ایران مردانه بپا خاستند و گوشه‌ای از 
لشوررا از حبطة قدرت پیکانگان آزاد ساخنند. 

دسروی می‌نویسد: «... بی لفتکوست له روتنی تاریخ پس از اسلام ایران بسته به‌تحقیق تاریخ و داستان هم 
خاندانهاست ده در این بدت در این سرزنین حکمرانی و فرمانروایی داشته‌اند و در این‌باره هرچه بیشتر تحقیق نمایيم 
بر ووستی ناریخ با خواهد انزود. ولی افسوس له بیشتری از این خاندانها معروف نیستند و در تاربخهایی که امروز در دست 
هست- از نازی و بارسی: از خطی و چاپی- هرگز نام برده نشنه‌اند. 
نویسنده در لتاب اررنده و تحقیقی خود دربار؛ همین خاندانهای نامعروف به کاوش و حستجو پرداخته و شرح حال و تاریج 


آنو 1 0 و ۳ 4 1 سر 
ان را روشن کرده است. ابزار تحفیق تسروی در این لتاب هم در بیشتر سوارد متون ادیی و تاریخی است و مولف کوشیده 


است حتی اسامی لسانی را له در اشعار شاعران به‌عنوان سمدوح از آنان یاد شده است در کتابهای تاریخی از تبیل تاریخ 
طبری» تاریخ یعقوبی» تاریخ طبرستان ابن اسفندیار و تجارب‌الامم... پی‌گیری کرده و به‌نتیجه‌های مقیدی می‌سد. 
شادروان دسروی فقط توانست سه بخش از این ثار سترگك را به‌پایان برد. در بخش نخست جستانیان کنگریان و 
سالاریان» در بخش دوم روادیان آذربایجان و در بخش سوم شدادیان اران را سورد مطالعه قرار داده است. ابتدا شرح 
مفصلی از احوال و چگونگی دیلمان در اواخر ساسانیان و در نخستین سده‌های اسلام نوشته و آنگاه اطلاعات پرا لنده و 
شعرها را در اين زسینه از تتابهای تاریخی و از نتابهای مالک و سمالک عربی گرد آورده‌وبا بهره‌برداری از اين سواد 
به رونستکری پرد اخنه است. 


از صبا نا نیما 
بعبی آرین پور 
از صبا نا نیما تاریخ یک فرن و نیم (فرن سيزدهم و نیمه اول فرن چهاردهم هجری) ادب ایران است» این عصر ادبی 
دورف «باژگشت» شروع و به آستانه «شعرنوه ختم می‌شود. 

اثرشامل ۴ لتاب است زیر عنوانهای : بارگشت, پیداری» آزادی؛ تجدد. 

در دورف «بازگشت» با گویندگانی آشنا می‌شویم نه در ادبیات" ثلاسیکد ايران تتبع رده‌اتد و بهث 


قدما شعر سروده‌اند. 
شیوة کهن را دنبال کرده و احیانً پیش برده‌اند, دراین کتاب با چهره‌های درخشانی چون فائم‌قام درنتر و فروعی و سروس و 
قاآنی و ینما در نظم روبرو می‌شويم, دور «بیداری» مصادف است با ورود صنعت چاپ به‌ایران و آغاز روزنامه‌نوسسی و 
تألیس مر دز فرهنگی مهمی چون دارالفنون. در این دوره آشنایی با ادبیات و فرهنک غرب آغاز می‌شود» نظم و نثره رنگل 
سیاسی می‌گیرد» نمایشتام‌فویسی جاباز می دند و رویهمرفته_نوشته‌ها وسروده‌ها پيشتر با عامه مردم سرو و 
«دمو کراتیکك» می‌شود ؛ نمایشنامه های طالبوف و آثار آخوندزاده در همین دور منتشر می‌ردند. 
دورة «آزادی» مقارن است با نهضت مشروطیت. دراین دوره بازارسطبوعات گرم می‌شود. انتقاد اجتماعی و سیاس عمق و گسترش 
می‌یابد؛ طنز نویسی و تصتیف سازی به خدمت مشروطیت در می‌آید و ستارگان درخشانی چون صابر. اشرف. دهخدا: بهاره 
عارف» ادیپ نیشابوری و ادیپ الممالک در آسمان ادب ایرال طلوع می لنند. 
دوره « نجدد» ِ انقلاب و فد انقلاب و دخالتهای آشکار رومی و انگلیس در ایران و به ویزه با بزرگترین حاده 
تاریخی قرن؛ یعنی انقلاب کبیر | کتبر» روبرو می‌شود, در این دوره جراید و مجلات همچنان مقام سهمی دارند؛ انجنها و 
مجلات ادبی: گروههایی از نویسندگان و شاعران را به‌گرد نود فراهم بی‌آوردند. اوضاع و احوال سیاسی و اجتماعی به خصوص 
در رسانها و داستانهای کوتاه منعکس می‌شود. نمایشنامه نویسی رنگ ملی پیدا می کند. دمدیهای اجتماعی و انتقادی و 
نمایشنامه های موزیکال و تاریخی و دراسهای منظوم به‌بازارادب عرضه می‌شود. در اشعار فاری عواطف میهن‌پرستی و 
ناسیونالیستی جلوهآر می‌شود, در جهان نمایشنامه نویسی و فرهنک عامیانه تسانی چون حس مقدم (علی نوروز) می‌شکفند. 
در پایان این دوه پیکار کهنه "و نو با متاظرة محلهٌ «دانشکده» و مجل «آزادیستان» یعنی با حدال ادیی «بهار» و 
«رفست» اوح بی‌گیرد و سرانجام با ظهور پهلوان قهار میدان شعر» یعنی نیما؛ لفه به‌سود شعرنو و تجدد سنگین می‌شود و ادب 
فارسی به آستانةٌ دوران تازه‌ای گام می‌نهد و راه خود را برمی‌گزیند. 
از صبا تا نیما عصر پر نلاطمی از تاریخ سیاسی و اجتماعی و ادبی ایران را در برمی‌گیرد له نسل جوان میراث‌ضوا رآن است 
و از این رو باید بشناسد ولی دمتر بی‌شناسد. 
از صبا تا نی گذشته از تحلبل جریانهای ادبی و بر نمودن پیوند نزدیک آنها با وقایم اجتماعی و سیاسي و علاوه بر نقد آثاره 
نمونه‌هایی ۱ ز آنها را در بر دارد. دربنرة آثار نویسندگان وگویندتان بر پایه اصول حدید نته ادبی بعت ده و سولف با 
آشتایی بسا خذ و منایع فراوان به‌ویژه با استفاده از آثار مستشرقان روسی مطالب نازة بسیا ری به خوانندگان عرضه داشته است 


فهرست انتشارات سالانة خود را بنتشر کرده‌ايم. 
علافه مندان کتاب به آدرس : «تهران- تاهرضا - اول وصال شیرازی- شمارُ ۲۸-دایرة روابط عمویی سوسسة انتشارات 
امیر کبیر» برای با تابه بنویسید تا فهرست سالانه را برای آنها بفرستیم. 


تاربغ ستروطة ابرال 

احمد تسروی 

تاریخ مشروطة ابران از نوشته‌های برجستد تسروی است این کتاب ارزنده و مستند ده دارای جنبه‌های پژوهشگرانة 
فراوانی است سهم فهرمانان حنبش بزرگ مشروطه را له از سیان توده مردم برخاسته بودند» سعین می لند و لوشه‌هایی از 
نهضت بتروطه را ده با وجود اهمیت اساسی آن در ناریکی و ابهام بانده بود» روشن سی کند. داوریهای دسروی در این 
دناب » منصفانه ودقیق و مسندل و مستند است. در تاریخ مشروطة ايران رویداد های ایران را از آغاز جنبش مشروطه خواهی 
نز آسدن سپاهیان روس بهآذربایجان بازئو می‌شود لسروی ثه خود شاهد اوضاع ایران در یکی از دوره‌های پر تلاش آن 
بوده و جنبش حماسه آفرینانه قهرماننان مشروطة ایران را به‌چشم خود دیده و با برخی از آن قهرسانان از نزدیک آشنا 
بوده است و از طرنی چون زبان انگیسی را به‌نیکی می‌دانست و از نتیجة پژوهشهای غریبها آگاه و به‌روش تحقیق اروباییها 
آشنایی داشت؛ و با سودجویی از سوابق آموزش خود در مدارس قدیم و آشنایی به زبانهای فارسی» تر ی» عربی» ارسنی؛ 
بهبوی و باره‌ای از گویشهای محلی ده پشتوانة علمی نیروسندی برای او بشمار است» توانسته است سنتهای معمول در 
ره وقابم نک ری بود.- بشکند و با امانت و صراحت» تاریخ یکی از درخشانترین دوره‌های تاریخی 


لسروی می‌نویسد : «آنچه را له در ا ریغ آورده‌ای ببشتر آنها از ری آگا هیهاست که خود میداشتم و يا جسته بدست 


آوردم. و جبزغایی را هم ار تاپها» و روزنانه ها , و بادداشتها برد اشتهام ‏ هرچه هست این لتاب از روی حستحو و فهم و 
اندیشه نوشسه دردیده و در خور آن سباتد له ار سند های ریخ ایران شمرده شود.» 


5 هب ار رز 
بات دربه پخنی است و بانزده تعنار دارد. 


ِ ما 2 | ۳۳ 1 
اه اعاز سشروطه خواهی نا داده شدن مشردطه. در لفتار سوم : حال 


موجه از بان برخاستن تبریز تا هنکام مرك مظفرالدین شاه در گفتار چهارم . 


شاه نا هنکام بازکشت اتایک بهایران, درگنتار پنجم: از تأثیر جنبش مشروطه در شهرهای ایران؛ 


از دیس نها و روزنابه‌هایی له درماههای نخست جنبلن با گذاشته شده درگنتار تشم » از نبرنگهای اتابک برای بهم زدن 
دسنکه مشروطه و از رونداد های زبان زبایداری او نا حدا نشدن بلابان از مشروطه خواعان. در گفتار هفتم ‏ از ایستادگیهای 
سلا بان در براپر سشروطه‌خواهان و از دبکر رویدادها از هنگام جداشدن ابشان از توده. تا دشته شدن میرزاعلی اصغر خان 


اایکت. در لفتار خشتم - از بویدادهای سه‌ماهه ‏ از بان لشته تین اتابک تا هنکاسی له زنینه به آشوب ببدان نویخانه 


در لفتار نوم : از آشوب میدال توب ند و دیکر روبداد ها نا به نوپ پس: 


| نا د ی 
ادد ات داد ی مج , در لنتار دهم : از ديرئونی له 


1 ۱ 


درخسی اراد خواعی سر از ندباه از اش آن پدند اندد بود و از برخی زوزذبه‌ها. در لقتار ا زدهم : از فاجعة توب بستن 


مجسی وانچه پس ازآن درتهران رخ داد درلفتار دوازد هم: ازجنکهای نبریز, ازآغازان د هنکامی له عین الدوله به آنجا رسیدو 
۱ 


دنک روندادهای آن تیال در فتار سردهم- از لفتکوهابی له نا عم الدولد رفته و حنگهانی له با او و سهدار رخ 


داده نا هنکانی ده اسلامیه بهم خورد. در فتار جهاردهم: از فتح شهرهای آذربایجان توسط مشروطه خواهان و از دبگر 
بنامد های آن زمان تا هنگامی له لشکرها دوباره درد شهر راآگرفند. درلنار بانزدهم: از جنکهایی له بار دیکر در 


سراسول مر ریز پا دوسال می رات و زر رو ماد های تخر رسای ته خنجها تلایا تاقت ...سجن زقید اس 


تاریخ اجتماعی ایران 

مرتضی راوندی 

مرئضی راوندی که در جلد اول اين پژوهش پرحجم و عمیق دربار تاریخ اجتماعی ایران و گهن ترین ملل باستانی را از 
ين نا کید را بر بازشناسی حکومت ها و سلسله‌های ایران از حمل 


آغاز تا اسللام کاویده بود و در جلد دوم همین پژوهش 
اعراب تا استقرار مشروطیت گذاشته بود در سومین جلد آنچه مورد سخنش قرارگرفته بازشناسی و تجزیه و تحلیل ساخت 
اجتماعی طبقات و فشرهای گوناگون اجتماعی در ايران است, مرتضی راوندی در سوبین جلد تاریخ اجتماعی ایران جدا از 
توضیح و اشاره‌ای که به‌چند وچون سکنه و جمعیت ایران می کند در دیگر صفحات کتاب به‌بروی عواسل» امکانها: 
برخوره‌ها و مواردی از مسائل موجود اجتماعی می‌پردازد که هریک در شک لگیری نظمهای اجتماعی» دگرگونی برخی 
نجمع ها و تر کیب‌ها مور بوده‌اند. بعنوان مثال از پرداختن به ویژگیهای عادات و سنن اجتماعی» وضع اقتصادی طبفات 
بختلف. جانوران وگیاهان ایران» آب در ایران» چادرنشینی در ایران» پیشه‌وری در ایران و موارد دیگری نظیر اینها غافل 
نمی‌باند. و از همین رمکذر است که سخن را به نقش مذهب در ایران» به پیدایش عیاران و جواتمردان و سلسله و جامعف 
درویشان در ایران می "لشاند و عوامل موثر در ساختمان این قییل ازگروههای اجتماعی را می‌نمایاند. 

آنچه در تاریخ اجتماعی ابران جای تا کید بیشتر دارد این است که راوندی در پرداختن به همه مسائل مطرح شده در کتاب 
از بازگویی گفته‌ها و نونته های مورخان و جهانکردان و صاحب نظران تاریخی افل نمی‌ماند. 

تاریخ اجتماعی ایران» با نقل قولهایی بسیار لهن از نامهای بسیار قدیمی در تاریغ ایران و عرب و حنی یونان و نیز از 
نامهای آشنا وگاهی پرآوازه ازشرق‌شناسان دنبای غرب همراه اوست و از همین جاست که خواننده‌ضمن اینکه از انواع داوریهای 
درست و نادرست تاریخی دربارُ مسائل اجتماعی تاریخ ایران آگاه می‌شود» این فرصت را نیز پیدا می کند که با مقایسة 
همه آنهاء خود نیز به‌داوری بنشیند, 

آخرین بخش جلد سوم تاریخ اجتماعی ایران به نقش: وضع و حضور زن در دور بعد از اسلام اختصاص دارد. و در همین 
بخش است که راوندی با اشاره به وضع عمومی زنان در قرون وسطی» سوقعیت اجتماعی زنان» فعالیتهای سیاسی زنان؛ تحول 
در وضم زنان و زنان درعصرحاضر» بحث را به‌مسئلهُ رقم حجاب بی کشاند ونقش و وفع زنان را درایران معاصر شرح می‌دهد. 
هرسه جلد تاويخ اجتماعی ایران با طرحهاء تصویرها و زیرنویسهایی همراه است که خواننده را در «ریافت مطالب کتاب 
یاری می‌دهند. 


